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جلد 1 


آجلد اول ] 


ب پیشگفتار:شرح حال مقدس اردبیلی رحمه ال یک-شصت و هفت سخنان 
بزرگان درباره مقدس اردبیلی یک 


اساتید اردبیلی چهار 

شاگردان اردبیلی پنج 

حکایات و کرامات اردبیلی ده 

مقدس اردبیلی و سلاطین صفوی نوزده 

بررسی صحت ارسال نامه اردبیلی به شاه عباس اول بیست و یک 
تألیفات اردبیلی بیست و پنج 

مکتب فقهی اردبیلی سی 

بررسی صحت انتساب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی سی و دو 
دلایل موافقان صحت انتساب چهل و چهار 

دلایل مخالفان صحت انتساب چهل و پنج 

روش تصحیح حدیقه الشیعه شصت و چهار 

تشکر از اساتید و همکاران شصت و شش 

مقد هگ ملق کات ۳ معدیه قاب 19-6 


اصل اول:در بیان مقصود از لو ظ امام و نیاز به وجود امام 6 


ص : 


ال دهم نا مت امین الفشین علیه اس لاه م1 
کنیت‌های علن علیه ا لاه 14 

لقب های علی علیه السلام 16 

چگونگی تولد علی علیه السلام در کعبه 18 


باب اول:دوازده فصل است فصل اول: نصب امام لطف است 29-20 سه 
را اه سا ای اس ای ار 


آیا امامت از فروع دین است؟27 


فصل دوم:لزوم افضل بودن امام از دیگران 36-30 خرافات اهل سئت 
درباره توحید 34 


فصل سوم:طریق تعیین امام علیه السلام 2-7 اشکال بر اجماع در 
تعیین خلیفه 40 


ارزش اجماع از دیدگاه شیعه 41 

هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السْلام 44 

تلاش عمر و قنفذ برای تثبیت حکومت آبو بکر 45 

اعتراف آبو بکر و عمر به فضائل فاطمه علیها السلام 46 

فصل چهارم:دلائل تعیین امام علیه السشّلام 247-53 دلائل عقلی 3 5 
دلائل نقلی(قرآن-روای)58 
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دلائل قرآنی 175-58 آیه ولایت تما ولکُمْ الله... و هُمّ راکو 59 
معانی«ولیت»62 

«ولی» به معنای اولی به تصلّف است 63 

آیه مباهله قَمَن خاتک... آلکاذبین 65 

موافقت صاحب کشاف با شیعه درباره آیه مباهله 68 
دفاع علامه نیشابوری از نظریه شیعه 68 

آیه تطهیر تما بُرِیدٌ اللْْ... تطهیراً 71 

آیه مودّت فُل لا أستلْکم... آلْفژبی 76 

سورة هل اتی 78 

آیه من التاس من پشری... 84 

کلام آبن طاووس درباره اهمیت«لیله المبیت»86 
مراتب زکات 86 

شهادت از دیدگاه علی علیه السلام 87 

آیه نجوی یا یا الْذین آمئوا ذا ناجَیئم... 89 

دفاع علامه نیشابوری از افضلیّت علی علیه السْلام 91 
آیه انفاق آلذین بلففون... عَلانية 92 

آیه کلمات قَتلَفّی اَدَمْ... کلماتِ 93 


پذیرش توبه حضرت آدم علیه السلام در سایه توسل به پنج تن آل عبا 


منظور از«کلمات»در آیه شریفه 94 


عا هل وی اه و ها ای کت ای تا عو و 


آیه الخین انوا مه هاجتوا. 97 
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آیه ای جاعلَک لاس اماما... 97 

آیه ما لت مذژ.. 99 

آیه و الّذین آمئوا... هم الصْدْیفُونَ 102 

آیه و التَجّم |ذا هوی... بوحی 102 

هعنی :و ضا بت .102 

سورهو العادیات»104 

اشفا شا ده وا هی غایه شاه 107 

آیه مَتَجّ الْبَخْرَیّن بَلْتَفیانِ 108 

آیه | ال و مَلایِکتة بُصلون علّی التی... 109 
اشتفان شافعی تاره هل بت غاییی | لاه 0 11 
اهمیت و حکم صلوات فرستادن 112 

مخالفت عنادآمیز اهل سئثت در مسائل فقهی با شیعه 113 
آبه معتات قوف یی بح 3 114 

آیه و تیتها أَذْنْ واعیَهُ 115 

آیه خیر البریّه 118 

آیه و القضر 118 

آیه کووا مَعَ الضادقین 120 

فان 121 

قشاع رازه 121 


شکل گیری توطثه«عقبه»121 

وف خرن کم 123 

آیه اکمال 125 

هلاکت حارث فهری و نزول آیه سأل سائل 126 

علت عدم تصریح به نام علی علیه السّلام در قرآن 128 
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سخن محمد غزالی درباره خلافت 129 
آیه و أذْانْ من اللٍّ... لْحَجٌ الاک 132 
آیه تور الله نفد السما وت 132 

نور بودن خدا به چه معناست؟135 
یا 137 

تصریح به خلافت سه کس در قرآن 137 
منظور از«نباً عظیم»چیست؟139 


آیه ان الذین آعئوا... آلَطن و5 142 
آیه و قَفوهَم | هم مَسوّلونَ 144 

آیه هو الذٍی... بالمَوّنین 145 

آیه و من عِنْده عِلْمْ الکتاب 146 

آیه میثاق 147 

آیه و تزغنا... علی سر فتفایلین 148 
آیه و لَعُرقتَُم فی خن الْقَوّل 150 
آیه آلذین... له و یا الیّه راجعون 151 
آیه سَلامْ عَلی ال یاسین 152 

آیه سوال از«اهل ذکر»153 

ای ام من ات 2 15 


آیه حسَبْتا ال و نم الْوَکِیل 154 
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آیه أ قَمَن کان علی بیئه من زبه... 155 

آیه من الْمْوْمنِینَ رجال صَدقوا... 156 

آیه آ قمَن بَقْلَمْ... لک أولُوا لباب 157 
ایغ ال | یت لا هن 158 

آیه و اِنْ تظاهرا عَلیٍّ... صالخ المُوْنین 159 


ص :5 


«صالح»در این آیه به معنای«اصلح»است 160 

مالک اشتر از دیدگاه علی علیه السْلام 160 

آیه قاشتوی لب هقف آخرا عظیما 161 

ی َعة آشِذ۳ء علی الکُفار... آثر السُجُود 163 

آیه اولو الارحام 164 

آیه هل یَسْتّوی هَوّ... صراط مُسْتفیم 164 

آیه طوبی 165 

آیه 5 من خلقنا... تغدلون 166 

آیه و لها ُرب اب مَرْيمّ... 167 

مشابهت علی علیه السّلام با عیس علیه السْلام 168 

آیه مَنْ جاء بالکستو... 170 

آنهمیز ات کنات :1 17 

حدیث:«العلماء ورثه الأنبیا ء»1 17 

منظور از«العلماء»در حدیث چه کسانی اند؟171 

ای فین الأَرَض قَطغ مُتجاوراث ۱ 

انش انا ون اسفیی 173 

آیه لسان صدق 173 

تعداد آیاتی که.در شان امام علی علیه السلام:تازل تشیدم 175 
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حدیث وصایت 180 
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حدیث منزلت 183 

شش فایده در حدیث منزلت 183 

حدیث غدیر 186 

پزدابت معمها نم ضاعب مطالب: الستول ار حدیت ویر 187 
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جهاز نکته مهم در زیت شیب 190 

حدیث روز خندق 201 

حدیث«ان علیا منی...»202 

سد الابواب 205 
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حدیث طیر 208 

محبت در اصطلاح حعما و صوفیه 209 
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خدیتث ابو قراب: 218 


فرمایش علی علیه السلام به حارث همدانی 224 
حدیث رد شمس 224 

حکایت«لا سیف الا ذو الفقار...»228 

حدیث خاصف النعل 230 
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فص سر" فضا کل حضرت: علی: غلنه الم ره ات سر که 8 
7 فضیلت اول:علم علی علیه الشلام 248 
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شرح حال مقدس اردبیلی 


اشاره 


احمد بن محمد معروف به«مقدس اردبیلی» و«محقق اردبیلی»در زمره 
فقهای بزرگ و نامی مکتب امامیه به شمار می آید.اين فقیه جلیل القدر 
قرن دهم هجری یکی از فقهای بزرگ و دقیق,و از نوابغ روزگار است که 
دارای کرامات و مقامات شگفت انگیز بوده است و به تحقیق می توان 
گفت جهان این قبیل افراد را کمتر به خود دیده است. 


رهبر معظم انقلاب در تجلیل از او فرموده:«اين بزرگوار که عمر مبارک و 
نورانی اش,بخش اعظم قرن دهم هجری را فرا گرفته,اگر در میان سه 
شخصیت بزرگ فقهی این قرن,نفر اول شمرده نشود می توان گفت که در 
برخی از جهات علمی,از آن دو بزرگمرد دیگر(یعنی محقق کرکی و شهید 
ای که نت ی فق از هر فر. آبان بالماشظد. اسفایم برده 
است)برجسته تر است.دقت نظر او در تطبیق مدارک با مذعای فقهی در 
هر مساله, و قوت تحقیق او-که بحق,عنوان محقق را در کلمات بزز کان 
برای او تثبیت کرده است- -همر اه با نوآوری و شجاعت علمی,از جمله 
خصوصیاتی است که وی را شايستة عنوان«شیخ الطائفه»و«حبر 
محقق»در کلمات مرحومین مجلسی ,و وحید بهبهانی, و کتاب مجمع الفائده 
او را -بنابر معرفی بهبهانی یت اللّه-نوشته ای بی نظیر در میان کتب 
متقدمین و و موجب اه و و یرت خردمندان و آنديشه وران 
قرار داده است.» (1) 


در کتابهای تراجم و شرح حال نگاری از او با عنوانهای زیر یاد شده 
است :«عالم. 


ص :1 


[- 1( -قسمتی از پیام رهبر معظم حضرت آیه اللّه خامنه ای به کنگره 
محقق اردبیلی رحمه الله. 


الشان تفه آمامبه ع افص اهل مان میور قوان مرخ و هه ۱۱ 


ایا 0 ای اور فا ار ایس تفه ارسی 
در تقوا و زهد و فضل به عالی ترین درجات رسیده بود و من در بین علمای 
گت وسال: نظیر و.هستایی برایش شراخ ندارم خداوند متعال با ائمه 
طاهرین علیهم السْلام محشورش فرماید.» (2) 


محدث قمی(وفات 1359 ه.ه.ق)نیز مثل همین کلمات افتخا رآمیز مجلسی 
را در بزرگداشت وی می آورد:«...شیخ اجل,عالم ربانی,فقیه, محقق 
صمدانی, معروف به محقق اردبیلی است که در 
مراتب«علم»و«فض ل » و«عبادت» و«زهد» و«کرامت» و 

«وئاقت» و«تقوا»و«ورع» و«جلالت»به درجه [ای آرسیده که توصیف نشود, و 
در قدس و تقوا به مرتبه [ای آرسیده که به او«مثل»زده شود.و به راستی 
اشعه انوار جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال,چنان تجلی کرده که بر هیچ 


دیده پوشیده نیست.» (3) 


صاحب جواهر(وفات 1266 ه.ق) نیز در بحجّت لزوم عدالت در امام 
جماعت.و اینکه آیا حسن ظاهر کفایت می کند يا باید ملکه عدالت داشته 
باشد,می نویسد:«...هر گز نمی توان حکم به ملکه بودن عدالت شخصی 
داد.‌مگر اينکه مثل مقدس اردبیلی و سید هاشم [بحرانی متوفی 1107 
ه.ق آباشد ؛بنابه آنچه که از حالات این دو نفر نقل شده ...» (4) 


رت ان شاصه ف ای ای اس و 
داماد (وفات 1(۹41 ه.ق) بوده است و ظاهر | ملاقاتی هم بین مقدس و 


شیخ بهایی انجام 
ص‌‌ :2 


1- 1) -ر.ک:«ریاض العلماء»,ج 56/1,«جامع الرواه»,ج 61/1,«روضات 
الجثات»,ج 79/1,«معارف الرجال».ج /53,«الاعلام زرکلی».ج 
1عیان الشیعه».چاپ ده جلدی,ج 80/3,«ریحانه الادب».ج 
39/5 

2 2) -«الکنی و الالقاب».ج 166/3. 

3- 3) -«الفوائد الضویه».ص 24. 


پذیرفته است.البته طبق معمول.مردم در اين رابطه داستانهایی ساخته اند 
که در شان این دو عالم ربانی نیست. 


در خصوص مقام فقهی و نظرات و آراء او,باید گفت که .فقها نوجچه خاصی 

نهآ واه ان ان یله رن نام یی تحمه لاد است اش الم 
جعفر سبحانی در این باره می فرماید:«حضرت امام در میان فقهای 
شیعه,از سه نفر تجلیل خاصی می کرد:یکی مرحوم شیخ طوسی دوم 
مرحوم محقق,سوم مرحوم اردبیلی؛خصوصا پیوسته به شرح ارشاد اردبیلی 
مراجعه می کرد و جرات و جسارت او را در افتاء می ستود.» (1) 


استاد شهید مطهری(شهادت 1358 ه.ش)می نویسد:«نظریات دقیق او 
مورد توجه فقها است». (2) 


بم خصوض قبل. از خالیق «خواهر الکلام4و کتب شب اعظم انضازی بیشتر: 
توشتهها تفا ممدنن اردسلی فصو هدن ا دی 


یکی از اساتید بنام حوزه می فرماید:«دیدن نظریات مقدس اردبیلی به 
شود». (3) 


کار مهم و بزرگ دیگر اردبیلی برپا داشتن حوزة نجف بوده است.هرچند در 
زمان صفویه به وجود او در ایران شدید | نیاز بود و سلاطین وقت و علمای 
عالی مقام با اصرار از او می خواستند به ایران بیاید, ایشان قبول نکرد و 
توانست حوزة چند صدساله نجف را با بحثت و تدریس و 
نگاه دارد و در برابر حوزة اصفهان آن را خقونت تعاید تا آنداتشاه بزر تن 
تشیع منقرض نگردد. 


ص‌‌ 3 
تفه کمان اتفیفه# ماه 9 م( سا 9 1 مش ای 10 


2 2) -«خدمات متقابل اسلام و ایران»ص 494 
3- 3) -«مجله حوزه».شمارة 40(سال 1369 ه.ش). 


در اینکه مقدس اردبیلی در حوزه درس چه کسانی حاضر شده و از 
محضرشان استفاده برده است.اطلاع زیادی در دست نیست و انچه در این 
باره می توان گفت این است که به طور تفصیل و مشخص و روشن نمی 
دانیم اساتید ایشان چه کسانی بوده اند ولی همین قدر گفته اند که عمده 
تحصیلاتعش را در متعول و معقول از شاگردان شهید ثانی (شهادت 965 
ه.ق) استفاده کرده است. 


علامه افندی می نویسد:«. ..علوم عقلی عقلی را در شیراز نزد خواجه جمال 
الدین محمود شیرازی -شاگرد خواجه جلال الدین دوانی -آموخت. ۰ در اواخر 
بلکه می توان گفت در اواسط عمرش. -زمانی که در نجف اقامت گزیده 
بود-بحث و تدریس علوم عقلی را ترک گفت و فقط به تدریس علوم نقلی 
پرداخت تا اینکه وفات یافت.» (1) 


و علامه سید محسن عاملی در تأیید استفاده مقدس از محضر خواجه جمال 
الدین.می گوید:«او همراه آخوند ملا عبد الله یزدی(وفات 981 ه.ق) که 
حاشیه در منطق را نوشته و خواجه میرزا جان باغنوی(وفات 994 ه.ق)در 
درس خواجه جمال الدین حاضر می شدند. (2) 


و خود مقدس اردبیلی یکی از اساتیدش را در مبحت«قبله»شرح 
ارشاد. معرفی کرده است و شرح حال نگاران به این نکته نوجه نداشته 
اند.ان استاد بذر ی علامة الیاتن ار دبیلی [وادایی. فقدسن ازذبیلی, اسنتت: که 
در علوم ریاضی و عقلی و نجوم و هیئت ید طولایی داشته است. 


ص‌‌ 4 
1- 1) -«ریاض العلماء»ج 6/1<. 


2 2) -«اعیان الشیعه».ج 91/3. ۲ 
3- 3) -در«طبقات اعلام الشیعه».شرح زندگی الیاس اردبیلی آمده است. 


مقدس می نویسد:«اهل و خبرة علم هیئت در این عصر,بسیار نادر است و 
این علم را منحصرا در دایی خود سراغ دارم که بعد از خواجه نصیر الدین 
طوسی,روزگار نظیرش را به خود ندیده است اخداوند وجودش را بر ما 
منت نهاد و از علمش ما را مستفیض ساخت و از کم توفیقی ماست که 
حد ود 25 سال است از دیدارش بی نصیب شده ایم و شب و روز از 
خداوند کریم دیدارش را می طلبیم.در نجف اشرف-که بر ساکنانش درود 
باد-خدمتش می رسیدم,هرچند در ایام اقامتش مدتی مریض بودم و مدتی 
هم از وجود اين نعمت غافل شدم تا اینکه ایشان از اینجا مهاجرت فرمود.. 
را رم و با ی ی 
استفاده کرده ام ۰ (1) 


بدین ترتیب دو نفر از اساتیدش شناخته می شوند .صاحب ریاض 
العلماءء سید امیر فیض اللّه را نیز از اساتید اردبیلی شمرده است و تصریح 
کرده که ایشان غیر از فیض اللّه تفریشی(شاگردش)بوده است. (2) 


شناگردان ارخییلی 


ما ای ری سای را ا عم مار ایام 
شنیدم که شاگردان او ده نفرند که همه آنها از فضلا و علما بوده اند» (3)و 
بعد چهار نفر از انها را نام می برد. 

1- شیخ جمال الدین ابو منصور حسن بن زین الدین شهید ثانی, معروف به 
ص‌‌ ۵ 


1- 1) -«مجمع الفائده و البرهان»,ج 71/2 و 72. 
2 2) -«ریاض العلماء»ج 86/4د3. 
3- 3) -«ریاض العلماء».ج 56/1 


«صاحب معالم»(وفات 1011 ه.ق) که پس از تحصیل علوم و معارف 
اسلامی در«جبل عامل»جهت تکمیل آن همراه«صاحب مدارک»در دهه 
اخر(983 الی 993 ه .ق)عمر مقدس اردبیلی از محضر پر فیض او استفاده 
برد.از درس دوست و هم بحت مقدس. شیح عبد الله یزدی صاحب 
حاشیه, نیز بهره گرفت. 


در«روضات الجنات»آمده است که ایشان در سال 993(سال وفات 
اردبیلی)در درس مقدس شرکت می کرد.در حالی که علامه سید محسن 
امین مدرکی را ارائه می دهد که صاحب معالم در سال 983 ه.ق در نجف 
بوده و از درس مقدس چند سال استفاده برده است. (1) 


2- سید محمد بن علی بن حسین موسوی عاملی معروف به صاحب مدارک 
(وفات 1009 ع.ق)همراه دایی خود.صاحب معالم در درس مقدس حاضر 


مقدس, اردبیلی«ارشاد» علامه حلی را همان ۳ شرح می کرد(سال 
پایان تالف شرح ارشاد الأذهان 5 :۰ .3 است)و با نوج به اينکه اردبیلی 
از اول کتاب نکاح تا ابتدای کتاب صید و ذباحه«ارشاد الأذهان» را یا شرح 
نکرده و يا به دلیل بد خطی بعضی از نسخه ها قابل استفاده نبوده است,از 
شاگردش,صاحب ۱۳ خواهد قسمتهای شرح نشده از«ارشاد 
الاذهان»را شرح نماید.آن قسمتها را از کتاب«مختصر النافع» محقق حلی 


اما اینکه مشهور شده است که این دو شاگرد کتاب«معالم 
الاصول» و«مدارک الاحکام»را در زمان حیات استادشان نوشته و به او 
عرضه کردند و مورد تشویقش قرار گرفتند.درست نیست,چر | که مقدس 
اردبیلی در سال 993 وفات یافته و کتاب معالم در سال 994 پایان 
پذیرفته (3)و کتاب مدارک الاحکام در سال 998 اتمام 


ص 6۰ 


1- 1) -«اعیان الشیعه».ج 95/5,چاپ ده جلدی. 

2 2) -ر.ک:«نهایه المرام». 

3- 3) -«ریاض العلماء»ج 233/1؛«فهرست نسخه های خطی کتابخانه 
مسجد اعظم قم»ص 371. 


انها را دیده و تحسین کرده است و بعد از ارتحال اردبیلی,انها نیز 
کتابهایشان را به اتمام رسانده اند. 


3 آفیز لام که بة. قول. صاخب: ریاضش العلماع«علامه» است. و. اسم با 
مسمایی دارد و در اکثر علوم دست داشته به خصوص در فقه و 
فقاهت .«چنان که مقدس اردییلی هنگام وفاتش به او ارجاع می دهد و می 
گوید:در شرعیات از سید علام استفاده نمایید. (2) 


ایشان کی از دو نفر شاگرد اردبیلی است که چگونگی شر‌فیابی و توفیق 
دیدار مقدس با امام زمان(عج)را گزارش داده است و پرده از مقامات 
استادش برداشته و او را بهتر به ما شناسانده است. (3) 


4- خواجه فضل اللّه استرآبادی که از برجسته ترین شاگردان اردبیلی بوده 
اسشت: و در هنخام ارتحال,میرزا محمد اتترابادی از مقدتتن اردبیلی:می 
پرسد:بعد از شما از محضر چه کسی استفاده کنیم ؟ایشان در علوم عقلی 
به خواجه فضل الله,و در علوم شرعی به سید امیر علام ارجاع می دهد. 


خواچه فضل اللّه تعلیقاتی بر«احکام القرآن»استادش تگاشته و حاشیه ای 
هم بر الهیات شرح تجرید دارد. (4) 


یا من کم او اس رای و سای 
ی که جر اه زاس ات اه سا ار 
ی تالف شا ایا ات کر تا سر 
استادش مقدس اردبیلی, از او سوال می کند که بعد از او.رچه کسانی د 
علوم عقلی و نقلی بر مسند تدریس یه رن او قدین همان طور که 
ار ای رل اضر 
استرآبادی انتظار 


ص :7 


1- 4) -«ریاض العلماء»ج 132/5 «الذریعه»,ج 239/20 
2 5) -«ریاض العلماء»ج 321/3. 

3- 6) -«اعیان الشیعه»,ج 91/3. 

4 7) -«ریاض العلماء».ج 362/4. 


اش ار ار اس ای اه مار را ی ود وه 
از اشال انخادش نت شرت را فری کفه فص عکه یه رل 
کاس او تا سار هد اس ای را ها 
المدنیه» و پایه گذار«اخباریگری» است. 


6- شیخ محمد علی بلاغی(وفات 1000 ه.ق)ضاخب تالیفات ارژشمند از 
جمله «شرح اصول کافی».شرح ارشاد علامة حلی و حاشیه بر«معالم 
الاصول»است. (2) 


7اه نله ففاتی ضاخب «مجمه الرخال» که خود ور خر ای که بر کناب 
«رجال کشی»دارد تصریح به استفاده از محضر اردبیلی نموده است. (3) 


دسلا عید اللم .ری (وفای 1021 دق اکه هد اسان پورگ :وم و 
در همان زمان که از خدمت اردبیلی استفاده می کرد.حوزة تدریس داشت 
و چند نفر از شاگردان مقدس از درس او استفاده می بردند و مجلسی 
اول که شاگرد شوشتری است در شرح مشیخه«من لا یحضره الفقیه»به 
این مطلب که شوشتری شاگرد اردبیلی است تصریح فرموده است. 


به«الواجبات» است. (4) 


و خواهور فیض الله خی عند القاهر خسن فزشی(سفات. 1025 
ه.ق)شاگرد برجسته مقدس اردبیلی و استاد دانشمند مشهور امیر شرف 
الدین شولستانی نجفی (وفات 1063 ه.ق)است. 


خواجه فیض اللّه نیز جریان ملاقات مقدس اردبیلی با امام زمان(عج)را 
گزارش داده است (5)و تعلیقاتی بر کتاب ارزنده«آیات الاحکام»استادش 


ص 6۰ 


1- 1) -«ریاض العلماء»ج 117/5 

2 2) -«تکمله امل الامل».ص 389 و 390 

3- 3) -«ریاض العلماء»ج 304/4 «کلیات فی علم الرجال»استاد جعفر 
سبحانی.ص 127 


4 4) -ر.ی:<«روضات لجنات»,ج /82«اعیان الشیعه»ج 
3 الذریعه»,ج 25.ص 1. 
5- 5) -«روضات الجنات»ج 90/1. 


نگاشته است. (1)ملا مصطفی تفریشی صاحب«نقد الرجال»درباره اش 
می نویسد:«او دارای علم بسیار و حلم و بردباری بزرگ و بی شمار بوده؛ 
متعلم و فقیه. ..همه صفات پسندیده علما و اهل صلاح و تقوا در او جمع 
شده بود.» (2) 


(10- سید عباس بن محمد موسوی بیابانکی که شاگرد مقدس بوده و کتاب 
مجمع الفائدة استادش را-که در سال 985 ه.ق به اتمام رسیده بود-در 
سال 986 ه.ق کتابت کرده است. (3) 


احتمال می دهیم که پسر مقدس اردبیلی.ابی الصلاح تقی الدین محمد,از 
محضر پدرش استفاده کرده باشد چرا که ایشان از نظر علمی و سنی در 
شرایطی بوده که به تصریح خود اردبیلی در اول حاشیه بر شرح تجرید.ان 
کتاب برای ایشان تألیف شده است و فراغت از این کتاب سال 996 هگ 
بوده است.در صورت اثبات این فتاه بیازده نفر از شاگردان اردبیلی 
شناسایی می شوند. (4) 


همچنین آقای محمد علی تربیت می نویسد:«مولانا حمزه از حکمای 
معروف شهر اردبیل بوده,از تلامذه محفق اردبیلی است که در تاریخ 
سس ها ویر و له فرا ند مها ونان ره 1۶ 


با خوجه به-سال وفات فقدس که 993 امسرپتیرفین این مساله مقداری 
مشکل است هرچند بعید هم نیست که ایشان شاگرد مقدس بوده و بیش 
از 120 سال عمر کرده است.و احتمال آن هم می رود او شاگرد میرزا 
محمد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی باشد:«میرزا محمد الاردبیلی 
الاصل و کاشانی المسکن که مشهور به محقق است و قبر او در بیدگل 
است از قرای کاشان؛از جمله عرفا بوده و از شاگردان قاضی اسد اللّه 


ص :9 


1- 6) -«الفوائد الرضویه»ص 0د. 

2 7) -«نقد الرجال»ص 269. 

3- 8) -<«الذریعه»,ج 36/20. 

4 9) -ر.ک:«الذریعه».ج 113/6 و 114. 
5- 10) -«دانشمندان آذربایجان»ءص 123. 


[وفات:1048 ه.ق ].» (1) 
حکایات و کرامات مقدس اردبیلی 


کرامات و مقامات شگفت انگیز و فراوانی از«مقدس اردبیلی»نقل می 
کنند که همه آنها حاکی از«تقو|»و«خلوص»و«صفای نفس»و توکل واقعی 
به خدا و اعتقاد کامل به«توحید افعالی»است که او را به حق شایسته 
لقب«مقدس» ساخته است. البته این نکته را لا زم است بگوییم که بعضی از 
این حکایات در شان این شخصیت عمیق و محقق والامقام نیست و بیشتر 
به افسانه می ماند تا به حقیقت و اینگونه داستانها که با مبالغه و شایعه و 
مسامحه آميخته, قطعا برای«مقدس» فضیلت ساز نیست بلکه مقام علمی 
این فقیه جلیل القدر را تنزل داده و در مرتبه ای قرار می دهد که گویا 
ایشان هیچ اطلاعی از«فقه»و مسائل شرعی نداشته است ! 


محدتث جلیل القدر شیخ عباس قمی می نویسد:«مولانا [مقدس اردبیلی ]در 
یک سفری از اسفار خود به کاظمین مالی [چهار پایی آکرایه کرده بود و 


چون خواست از کاظمین بیرون شود یکی از اهل بغداد کاغذی به وی داد 
که به نجف اشرف برساند. مولانا آن کاغذ را گرفت لکن پیاده به نجف رفت 
و مرکوب را سوار نگشت و فرمود من از«مکاری»اذن حمل رقیمه [نامه آرا 
نداشتم. 


هم او گوید :که من در«تحفه الاحباب» ( (2)در حال ثقه جلیل«صفوان بن 
یحیی >> نگاشتم شبیه به اين را از ورع آن-.بذر کواز ده حفل ده قینار.» 131 


ص‌ :10 


1- 1) -«کتاب الخزائن».ص 34د. 

2 2) -«تحفه الاحباب فی نوادر الاصحاب»در احوال اصحاب پیامبر ی 
الله هه امه امه ایا ر علیمم تام میا ند 

3- 3) -«الفوائد الرضویه».ص 24 و برای اطلاع بیشتر از 
احوال«صفوان»ر.ک:«رجال کشی»چاپ داوری قم.ص 139.و«قاموس 
الرجال»,ج 505/5. 


علامه محقق سید محسن امین عاملی در«اعیان الشیعه»بعد از نقل این 
داستان می فرماید :«اگر این حکایت دربار«صفوان»درست باشد دربارة 
مقدس اردبیلی با آن شأن و مقام فقهی اش صحیح نیست و به نظرم چنین 
روایاتی از مبالغفه و افراطهای فاسد نشأت گرفته و بسیار بعید است چنین 
مسائلی از اردبیلی به ظهور رسد که اگر غیر از اين باشد باید گفت این 
جات ادن که ات مر دک هه نک هن ار سین ات سرآذار ‏ 
ابلهی است.» (1) 


البته باید گفت چنین داستانهایی هم دربارة اصحاب امامان علیهم السلام 
ی تا 
تیان اسا فا هم ال مسا اس اطا نی ی کی 


اگر از این قبیل حکایبات سست بگذریم داستانهای خواندنی و صحیع به 
وفور از «مقدس»سراغ داریم که چند نمونه از آنها را در اینجا می آووی: 


1- «ملا احمد مقدس اردبیلی در سفر بود یکی از زوا ر که آن جناب را نمی 
7[ 
بگیر. ملا احمد قبول کرد و جامه های آن مرد را برد و شست و آورد تا به او 
بدهد در این هنگام آن مرد ملا احمد را شناخت و خجالت کشید.مردم نیز او 
را توبیخ کردند. مقدس اردبیلی فرمود چرا او را ملامت می کنید؛مطلبی 
نشده است حقوق برادران مومن بر یکدیگر بیشتر از اینهاست ! حاج شیخ 
عباس قمی پس از نقل این واقعه می گوید:«مولانا در اين کار به امام 
هشتم اقتدا کرده است زیرا در روایات آمده است که روزی امام هشتم 

وارد حمام شد شخصی در 


ص‌‌ ۱۳ 


1- 1) -«اعیان الشیعه»,ج 91/3. 

2 2) -در این عصر که شاهد گسترش اسلام ناب محمدی به دست علما و 
باراه نام راسامان سم ار ای سل مها نضر الختی یه 
وسیله دستهای مرموز در میان مردم پراکنده می شود و شخصیت علما و 
فقهای طراز اول مکتب شیعه را به باد تمسخر می گیرند که قطعا برای 
تضعیف اسلام و انقلاب اسلامی است و دشمنان آگاه و دوستان ساده و 
نادان در رواج آن تلاش می کنند. 


حمام آن حضرت را نمی شناخت گفت:«بیا مرا کیسه بکش»امام رفت و 
به کیسه کشیدن او مشغول شد سپس مردم در آمدند و امام را 9 
از امام برای کردار آن مرد معذرت خواهی کردند,امام با مردم سخن 

تا نگران نباشد و همین گونه ادامه داد تا کیسه کشیدن آن مرد را تمام 
کرد !(1) 


2- یکی از خصوصیات پسندیده و پیامبر گونه مقدس اردبیلی پذیرش هدیه 
بود کم بها باشد یا گرانبها همان طور که پیامبر گرامی هدیه را می پذیرفت 
و لو جرعه ای از شیر باشد...» (2)یا هدیه ای که فقط عنوان هدیه را 
داشت می پذیرفت امام رضا علیه السلام فرمود: 


سرد آغزاین. نوی رسولن شدا ضلی آلله. غلیه و ال ی اند رو مزا 
حضرت هدیه می آورد و همان جا می گفت«پول هد به مرا مرحمت کن» ! 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می خندید.آن حضرت هر وقت غمناک می 
ی فص راید ای عی امد اه ۲ ان ای بات 
مقداری می خندانید ]. (3) 


محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی می نویسد:«عادت مولانا [مقدس 
ازذییلی ] بر ان بود که می پوشید از جامه هرچه حلال باشد خواه پرقیمت 
بانتید با اززان م هر گام کسی به آن بزر کوار جامه تغیفتی. قدیه:می. کرد 
قبول می فرمود و می پوشید.و مکرر اتفاق می افتاد که عمامه گرانبها به 
ایشان تقدیم کرده بودند که معادل بوده با«زر خالص»چون به زیارت 
مشرف می شده هر سائلی که چیزی از ایشان می طلبید قطعه [ای ]از ان 
را پاره می کرد و به او می داده تا انکه باقی می مانده بر سر ایشان 
مقدار ذراعی که به خانه مراجعت می نمود» (4). 


انها را در 
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1- 1) -«بیدارگران اقالیم قبله»ص 211. 

2 2) -«سنن النبی»ترجمه فارسی.ص 73 و 49. 
3- 3) -«سنن النبی».ص 73 و 49 

4 4) -«الفوائد الرضویه».ص 25 


زتد کی خود شریک کردن است و به اصطلاح«مردمی»بوده است.«در 
سالی: کرانی, بود و مقدنن آنچه از طعام و غذا داشت بین فقراء و 
نیازمندان تقسیم کرد و خود نیز همانند فقرا یک سهم از آن برداشت و این 
کار پسندیده اش را همچنان در آن دوران خشکسالی و: کزاتی ادامه می 
داد تا اینکه صبر و بردباری زوجه اش به سر آمد و بر اين شیوه فقیرنوازی 
نا ی ی 

تا آنها مجبور شوند در این سالهای کمبود و گرانی و پرمشقت و 
نداری,دست نیاز به سوی مردم گشایند؟ 


مقدس اردبیلی بعد از اين گفتگو.همسرش را ترک گفت و به مسجد کوفه 
شتافت و در آنجا به اعتکاف نشست. روز دوم اعتکافش شخصی ناشناس 
مقداری غذای پاکیزه از گندم خوب و آرد نرم و مرغوب به منزل مقدس 
آوزد.و به: قمنسزتتن تحویل داد و در ضمن گفت:این غذا رد را صاحب 
منزل فرستاد و خودش در مسجد جامع به اعتکاف نشسته است ! 


اعتعاف سه روزه مقدس اتمام بافت و ایشان روانه منزل شد. همسرش 
۹9 ی 


ای ی ی ی ی ی 


او در اين کار نیز به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اقتدا کرده است چرا 
که پیامبر از آنچه خدا| روزیش می کرد بیش از آذوقه یک سال بر نمی 
داشت آن هم اندکی از خرما و چو بود.و ما بقی را در راه خدا صرف می 
کرد.هرچه از وی می خواستند عطا می کرد بعد نوبت می رسید به قوت 
ی و تچ ی تمام 
شود ذخیره اش تمام می گشت و خود محتاج آذوقه می گردید. ( 


4- شیح محمد حرز الدین صاحب«معارف الرجال»یکی از رویاهای صادقه 
مقدس اردبیلی را در کتابش آورده که: : مقدس اردبیلی سخت بیمار گشت 
اه 
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1- 1) -«مستدرک الوسائل».ج 392/3. 
2 2) -«سنن النبی».ص 37 


بهبودی از آن بیماری نمی رفت.مقدس قبل از بیماری دربارة چگونگی 
نسب مادرش و علویه بودن او بسیار تفحص کرده بود تا به این نسب 
افتخارامیز اطمینان کامل پید | نماید ولی موفق نشده بود.در همین مدتی 
که به بستر بیماری افتاده بود در عالم رویا توفیق دیدار مولای متقیان امیر 
المومنین علیه السلام و حضرت فاطمء زهرا علیها السلام به او دست داد و 
از اینکه حضرت زهرا علیها السّلام در عالم رویا از او چهره پوشیده بود 
پوشانده و مرا نامحرم پنداشته؟در عالم رقیا به این تفکر و خیال بود که 
ناگهان متوجه شد که حضرت زهرا علیها السّلام نقاب از چهره کنار زد و 
دوازده عدد خرما به او ارزانی داشت.آنگاه از خواب بیدار گشت و از این 
رقیای صادقه فهمند که راز کنار زدن نقاب از چهره چه بوده ؟و یقین کرد 
که مادرش«علویه»است و او هم به این_ واسطه فرزند زهر| است.و تناول 
دوازده عدد خرما دلالت بر بهبودی از آن بیمارق و" نوازدمشال زند فی 
کردن بعد از آن ماجرای مکاشفه آمیز دارد.و چنین نیز شد و مقدس 
اردبیلی شفا یافت و دوازده سال زنده ماند و در اين مدت آثار ارزنده ای 
بجا گذاشت (1)؛از آن جمله کتاب «مجمع الفائده و البرهان»را که در سال 
7 ه.ق شروع کرده بود با جدیت تمام و همت والا در سال 985 ه.ق به 
اتمام رساند.بعد از این بهبودی صاحب معالم و صاحب مدارک از محضرش 
استفاده کامل بردند و بعد از او مکتب فکری او را زنده نگه داشتند و 
سرانجام این دوازده سال پربار و با برکت به پایان رسید و مقدس در سال 
3 .ق دار فانی را وداع گفت. 


ود کی از اننکم یتح را کی کر ارم میتتانم آنین نکن میم را 
متذکر شوم و ان اينکه شاید کسانی از کلمه«مقدس»برداشت درستی 
نذاشته؛ باشتد و کاربوة.صحنه آن را خربارة انن شحصیت حلیل, آلعدو در 
نیابند و فکر کنند او«مقدس مآب»بوده و پا اينکه از درس و بحت و تحقیق 
دست برداشته.و آنها رافقیل و قال»بنداشته و شب و 


ص‌‌ :1۹4 


1- 1) -«معارف الرجال»ج 5/1د. 


روز جز نماز و روزه و دعا و زیارت به کار دیگر نمی پرداخت است. 


لیکن مطلب چنین نبوده و او کار و وظیفه اصلی خود را همان بجعت و 
تدریس و تحقیق می دانسته که ثمره ان ترویج فقه جعفری و راه و روش 


عار است: 


کرد تمارشن وا ااطا حمغ.می حواند و خفتی از اه سالن می دا 
نمازت را به«قصر»و «اتمام»جمع کردی؟تمسک به فائده مشهور علم 
اضولفی نموه کفزان افو بالسی نع ی آللمی رم هدر موه 
این اصل می فرمود:طلب علم واجب عینی است و زیارت حضرت سید 
الستراع یم اسا عملی اسان است خسف تسم اد آشکم واحت را 
واگذاشته به مستحب می پردازم گناهکار و سفرم سفر معصیت باشد.با 
این که مقدس اردبیلی در مسافرت هم حتی الامکان فرصتها را از دست 
نمی داد و سخت مشغول مطالعه و تحقیق و تفر بود. (1) 


برای شناساندن ان,تحقیقاتی وسیع انجام پذیرد علمای طراز اول حوزه 
های علمیه می فرمایند طلاب محترم در ایام تحصیل به درس و بحث بیشتر 
توجه بکنند و حتی در شبهای درسی به اماکن مقدسه مثل جمکران 
و...نروند و برای زیارت و جمکران و مسجد سهله رفتن در ایام غیر درسی 
برنامه ریزی نمایند.و اين نکته ای است که از زندگی «مقدس اردبیلی»به 
خوبی استفاده می شود.و بعضی هم فرموده اند اگر چه شروع درس 
طلبگی واجب کفایی است ولی ادامة آن واجب عینی است. 


نمونه 0 آن 3 در با ۱ ِ اینکه: ی وقتی 
مشغول شرج ارشاد علامه حلی بوده و کتاب ارزنده«مجمع الفائده و 
البرهان»را تالیف می کرد قسمتی از آن کتاب را : به صاحب معالم و صاحب 
مدارک می داد و می گفت ایا اک انا تیه 
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1- 1) -ر.ک:«اعیان الشیعه»,ج 81/3 


اصلاح نمایید چرا که می دانم بعضی عبارات آن غیر فصیح و نارساست. 
۳9 


7- مقدس اردبیلی از شیفتگان واقعی اهل , بیت علیهم السلام بوده و محبت 
خاندان پاک پیامبر اسلام با خون سم ند به هم آمیخته بود؛که همان 
یاه ته اما سا وا ور ای ی اه ات 
علیه السلام و رقیای صادقه اش همه ,حکایت از این علاقه و عشق فن. کند: 


محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی رحمه اللّه مي گوید:«...بعد از موت او 
بعضی از مجتهدین او را در خواب دیده که با هیات نیکو و جامه پاکیزه از 
روضه علویه بیرون شد از ان مرحوم [اردبیلی آپرسید که جچه عه شما را 
به این مرنبه رسانید؟ [مقدس اردبیلی ] فرمود :بازار اعمال را کساد 
دیدیم.یعنی عملی که به درجه قبول برسد خیلی کم است و فرمود:نفع 
نبخشید ما را مگر ولایت صاحب این قبر[علی بن ابی طالب علیه السْلام آو 


محبت او». (2) 


بر ین ضاگردان. مقدسن اردسلی ظاهرا من تر اد هلا ید الله 
شوشتری(وفات 1021 ه.ق)نبوده که خود حوزه درس و بحثت داشته و 
جمعی از شاگردان اردبیلی نیز در ان شرکت می کردند. 


ملا عبد اللّه شوشتری چه بسا از مقدس اردبیلی سوالها می کرد و با 
مقدس به گفتگو می نشست.ولی بارهز دیده می شد مقدس ناگهان 
سکوت اختیار کرده و بحث را ناتمام می گذاشت.آنگاه دست ملا عبد الله 


را می گرفت و با هم به خارج شهر می رفتند و در خلوتگاه جواب 
سوالاتش را به تفام-م کسال.فی داد و فلا عید الله. تب کته وسی 
گفت: 


ای استاد,چرا در همان جا این پاسخهای محققانه را ارائه ندادی؟ امن 
پنداشتم جوابی برای انها نیست. 


مقدس می فرمود:اگر در جلو دیدگان مردم به این بحثها می پرداختیم مایة 
تقضان 
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1- 1) -«اعیان الشیعه».ج 96/5,چاپ ده جلدی 
2 2) -«الفوائد الرضویه»ص 25. 


ی ی 
از راه حق منحرف شده به جدل می پرداختیم ولی الاان جز خداوند متعال 


کسی شاهد بحث ما نیست و انگیزه ای جز روشن شدن حقیقت نداریم. 
(1) 


09- مقدس اردبیلی از چنان احترامی برخوردار بود که شاه طهماسب 
صفوی(وفات 994 0 .ق) وقتی نامه ایشان را مبنی بر کمک نف کی از 
سادات و رفع مشکل او دریافت کرد به احترام نامه ۳ برخاست 
و وقتی دید که مقدس اردبیلی او را«برادر» خطاب کرده,به وجد امده و 
کفت. که آن نامه را با کفدتن .رام ساز ند ووفتی. دیس کردند این نأفه 
مبارک را زیر سرش در قبر گذاردند تا بدین وسیله به دو فرشته نکیر و 
منکر احتجاج نماید که من همان کسی هستم که مقدس مرا«برادر»خطاب 
کرده است. (2) 


10 .یکی از سعادتهای بزرگ اردبیلی توفیق شرفیابی به محضر مبارک ولی 
اللّه الاعظم حضرت بقیه اللّه(عج)بوده است که علی رغم پنهان داشتن این 
دیدار, شاگردانش بة: آن .یی ِ و برای ما گزارش ۰ این از 
آنده: اند و از او کردن" چنین توفیقی امتناع داشته اند.نه اینکه مثل 
بعضی از مدعیان که برای خود دکان باز کرده و هر روز ادعای دیدار 
حضرتش را می کنند و جمعی از اهل دین را بدین وسیله می فریبند و از 
صداقت و خلوص آنها کمال استفاده را برای اهداف دنیوی خود می کنند. و 
در گذشته شاهد بودیم چگونه این شیوه خطرناک بر پیکره دین اسلام ضربه 
وارد ساخت و فرقه های ضاله به وجود آمد و جمعی از شیعیان را از ما 
جدا ساختند و فرقهة استعماری بابیه و بهائیه پدید آندند: 


به هر حال اصل قضیه که همان«مکاشفه»یا«مشاهده»و پا«رویت»امام 
زمان 
ص‌‌ :17 


1- 1) -ر.ک:«قصص العلماء».ص 44د. 
2- 2) -«الفوائد الرضویه».ص 25.«قصص العلماء».ص 43د. 


(عج)می باشد کاملا صحیح است (1)و برخی از علمای بزرگ از جمله ابن 
اردبیلی(وفات 993 ه.ق)و سید مهدی بحر العلوم(وفات 1212 ه.ق)چنین 
توفیقی نصیبشان شده بود. 


یی لعضات "21 جزاثری(وفات 1112 ه .ق)در جلد اول انوار نعمانیه بعد از 
ذکر «ورع»مقدس اردبیلی رحمه اللّه و جایگاه بزرگ ایشان در زهد ق تقو 
و بعضی از کراماتش می نویسد:یکی از اساتید موثق و مورد اطمینان من 

که اهل علم و عمل بود برایم حکایت کرد[چگونگی شرفیابی مقدس به 
حضور امام زمان(عج)را آکه مقدس اردبیلی شاگردی داشت بنام«میر فیض 
الله تفریشی» که دارای فضل و ورع بود نقل می کرد که من حجره ای در 
مدرسه ای که مشرف به«حرم شریف مولی کی علیه السلام بود 
داشتم.شبی اتفاق افتاد که از مطالعه فارغ گشتم در حالی که از شب 
بسیار گذشته بود.یس, از حجره ام که در طبقه فوقانی بود بیرون آمدم [در 
آن: شب تاریک و ظلمانی ]به اطراف بارگاه حضرت علی علیه السّلام می 
۱ تا بت نم و سیم ری 
می رود با خود گفتم شاید این مرد دزد باشد[که از تاریکی شب استفاده 
کرده ]و می خواهد «قنادیل حرم» ر | سرقت نماید.از طبقه فوقانی به 
سرعت پایین آمدم و به سوی آن شخص شتافتم و من او را کاملا تحت 
نظر داشتم ولی او از حضور من در آنجا بی اطلاع بود.پس آن شخص در 
برابر درب حرم مطهر ایستاد و ناگهان دیدم قفل آن خود به خود به زمین 
افتاد و او وارد حرم شد و درب دوم و سوم نیز به همان منوال باز شد و آن 
شخص به نزدیک ضریح مقدس رسید و با کمال احترام و ادب بر قبر مطهر 
سلام کرد و از جانب قبر هم جواب سلامش را دادند او او شروع به صحبت 
با«امام علی علیه السلام»نمود و دربارة یک مسالءة علمی به صحبت 
پرداخت.و من ناگهان از صدایش او را بخوبی شناختم [او استادم 
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گانه(مکاشفه, مشاهده,رویت) که بر حسب اشخاص و احوال افراد و مراتب 
انهاست ر.ک:«خورشید مغفرب»نوشته:استاد محمد رضا حکیمی.ص 166. 


مقدس اردبیلی بود آسپس مقدس اردبیلی از شهر خارج گشت و به سوی 
مسجد کوفه رفت و من او را دنبال کردم و همچنان او مرا نمی دید تا 
اينکه به محراب مسجد کوفه رسید[و در حالی که احدی در مسجد دیده 
نمی شد آشنیدم دارد با مردی دربارة همان مساله علمی صحبت می 
کند.آنگاه برگشت و من هم او را دنبال کردم.وقتی به دروازه نجف رسید 
هوا روشن شده بود.من خود را به استادم نشان دادم و عرض کردم ای 
سرورم ! من از اول ماجرایی که امشب اتفاق افتاد همراهت بودم و همه 
چیز را دیدم,حال بفرمایید آن دو نفر که در حرم مطهر و مسجد کوفه با 
آنها :مذاکره کردی و سوال و خواب رد و بدل شد کی بودند؟ 


مقدس اردبیلی از من پیمان گرفت تا زمانی که زنده هست هرگز از اين 
ماجرا| پرده بر ندارم و به کسی چیزی نگویم.انگاه گفت:ای فرزندم اهمانا 
برخی مسائل علمی بر من مشتبه می شود و چه بسا من شبها به مرقد 
امام علی علیه السُلام شرفیاب می شوم و دربارة آن مسأله به صحبت می 
پردازم و پاسخ مسأله رآ از آماض دزیافتمی که امشب نز مشاه ای 
داشتم و با او در میان تداشتنه شا مرا به مولایم امام زمان(عج)ارجاع 
داد و امام علیه السّلام به من فرمود:«آامشب فرزندم مهدی علیه السلام 
در مسجد کوفه حضور دارند پس به سویش شتاب و این مسأله را از او 
بپیرس. این شخص [که در مسجد کوفه با او صحبت می کردم آهمانا حضرت 
مهدی علیه السْلام بود.» (1) 


مقدس اردبیلی و سلاطین صفوی 

دوران زندگانی مقدس اردبیلی مصادف با به حکومت رسیدن صفویه در 
ایران و فعالیت علمای شیعه برای هرچه بهتر معرفی کردن مکتب تشیع و 
حاکمیت ان در ایران بوده است. این حکومت صفویه بود که شدیدا| برای 


رسمیت بخشیدن به قدرت خود به 
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1- 1) -«منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر علیه السلام».ص 412 و 413 


«علمای شیعه»نیاز داشت نه اینکه علما به دربار نیاز داشته باشند و علی 
یم و ستی دیب دس 
رفتند تا مکتب تشیع گسترش پیدا کند که امروز ثمره آن تلاشها و 

یا وا ای نا وا رک ات 9 


امام خمینی رحمه اللّه می فرماید:«و اما قضیه خواجه نصیر و امثال خواجه 
نصیر را,شما می دانید اين را که خواجه نصیر که در دستگاهها وارد می شد 
نمی رفت وزارت کند.می رفت آنها را آدم کند.نمی رفت که برای اینکه در 
تحت نفوذ آنها باشد.می خواست آنها را مهار کند تا آن اندازه ای که 
نصیير را خواجه نصیر کرد.نه طب خواجه نصیر و نه ریاضیات خواجه نصیر؛ 
آن خدمتی که به اسلام کرد خواجه نصیر که رفت در دنبال هلاکو و امثال 
انها لکن نه برای اینکه وزارت بکند.نه برای اه ( 
درست بکند,او رفت آنجا برای اینکه آنها را مهار کند و آن قدری که قدرت 
داشته باشد خدمت بکند به«عالم اسلام»و خدمت به الوهیت بکند.و امثال 
او مثل محقق ثانی,مثل مرحوم مجلسی و امثال مرحوم مجلسی که در 
دستگاه صفویه بود.صفویه را«آخوند» کرد نه خودش ر«صفویه» کرد .آنها را 
کشاند توی مدرسه و توی عالم و توی دانش و اینهاءتا آن اندازه ای که البته 
توانست.» (1) 


ظاهر | حکومت صفویه با اعزام علامه شیح بهایی(وفات 1 .۰ .قابه 
نجف اشرف از مقدس ازدبیلی هم دغوت:به عمل. اوزده بود.ولی ایشان تا 
به مصالحی از آن جمله تقویت و برپا نگهداشتن حوزه چند صدساله 
نجف,دعوت را نپذیرفت. (2)همان طور که بعدها دو شاگرد برجسته 
اردبیلی, صاحب معالم و صاحب مدارک. از امدن به ایران 


ص‌ :20 
1- 1) -«صحيفءة نور».ج 8.ص 8. 


2 2) -ر.ک:«قصص العلماء».ص 235 البته اين دعوت قطعا توسط شاه 
عباس اول نبوده است چرا که با تاریخ به حکومت رسیدنش وفق نمی دهد. 


امتناع کردند و به قول استاد شهید مطهری همین امر باعث شد که حوزه 
شام و جبل عامل همچنان ادامه یابد و منقرض نگردد. 


صاحب معالم و صاحب مدارک برای اينکه دچار محظور و رودربایستی 
میات و یرای همه از زباری رت رضا لیم الم کم نو 
العاده مشتاق ان بودند صرف نظر کردند. (1) 


در زندگینامه مقدس اردبیلی دو نامه آورده اند که ایشان برای شفاعت دو 
نفر از سادات علوی به شاه تهماسب(وفات 994 ه.ق)و شاه عباس 
اول(وفات 89 ۰« .ق) نوشته و خواسته است که از گناه آنان بگذرند و 
آنان را مورد بخشش قرار دهند که هر دو آنها از دریافت چنین نامه ای 
خوش حال شده و حاجت آنان را بژ آمتوه ساختند.نامه مقدس به شاه 
تهماسب را قبلا ۲ اینجا فقط دربارة نامه به شاه عباس اول و 
صحت ارشال. آن بجعت خواهیم کرد. 


هرچند صاحب قصص العلماء یک نامه را که عنوانش خطاب به شاه 
صفوی«ای برادر»بوده-شاه این خطاب را بسیار مهم پنداشته تا جاپی که 
می خواسته روز قیامت به آن احتجاج نماید 2 از گذای الهی نجات پابد و 
برای همین نیز دستور داده آن را در کفنش بگذارند-در دو جا ذکر کرده یک 
بار برای شاه تهماسب و بار دیگر برای شاه عباس اول. (2) 


نامه مقدس اردبیلی به شاه عباس اول 


«بانی ملک عاربه عباس بداند 1 جه این مرد در اول ظالم بود ۳ 
مظلوم می نماید.چنانچه ان تقتیر. آه در شاید حق سبحانه و تعا 

پاره [ای آتقصیرات تو بگذرد.»کتبه بنده شاه ولایت احمد اردبیلی در 
این نامه شاه عباس چنین نوشت۱«به عرض می رساند عباس, که 
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1- 1) -ر.ک:«خدمات متقابل».ص 493. 
۵ 2 -ر.ک:«قصص العلماء».ص 3 که این نامه خطاب به شاه 
تهماسب بوده است در ص ود 2 این نامه را خطاب به شاه عباس ثبت 


کرده است. 


خدماتی که فرموده بودند به جان منت دانسته به تقدیم رسانید که این 
محتّ را از دعای خیر فراموش نکنید». کتبه کلب استان علی علیه السلام 
عباس (1) 


با توجه به اینکه ارتحال مقدس اردبیلی سال 993 ه.ق و جلوس و 
تاجگذاری شاه عباس اول سال 996 يا 997 ه.ق در سن شانزده سالگی 
بوده است بسیار بعید است چنین نامه ای بین آن دو رد و بدل شود و یا 
شاه کیاین دغوتی از اه به غمل امره تا به اضتهان آید. 


و همین نکته باعث شده است که جمعی از محققین از جمله:استاد شهید 
مطهری (2).شیخ محمد حرز الدین صاحب معارف الرجال (3),دکتر ضیاء 
الدین سجادی و دکتر عبد الحسین نوائی (4)در ارسال چنین نامه ای تردید 
کردند, هرچند دکتر تصر اللّه فلسفی(وفات 13۱0 ۰.ش) تحقیق بسیار 
فنصلی, ربارق زندکایی شاه غیاسن, اول. تفر ساکته ,و چرنی ترین 
مسائل زندگی او را مورد بحث و تحقیق قرار داده است,با مسامحه و 
بدون تامل ارسال نامه را صحیح دانسته و در کتابش به نقل از قصص 
العلماء آن را آورده است و هیچ اشاره ای هم به«عدم تطبیق»سال ارتحال 
ال واه کاس کب سا وا وب 
جلیل القدر شیخ عباس قمی رحمه الله به اب بن نکته توجه داشته و تلاش 
کرده است صحت ارسال نامه را اثبات تصاید و 0 تطبیق» ,| به گونه 
ای توجیه کند. محدث قمی می نویسد:«. ..لازم است در اینجا آشاره به 
مطلبی نمایم که رفع کند اعتراض بعضی از افاضل را به این 
حکایت [ارسال نامه به یکدیگر به آنگة عصر شاه عباس موافق نبوده با 
عصر مقدس اردبیلی تا آنکه این حکایت صحیح باشد.پس گویم امر به 
حسب ظاهر چنان است که فرموده [اند آزیر| که وفات این نز کوار. 
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1- 1) -«قصص العلماء»ص 343.الفوائد الرضویه.ص 246.«اعیان 
الشیعه»,ج 91/3. 

2 2) -«خدمات متقابل».ص 493. 

3- 3) -«معارف الرجال».ج 56/1,پانوشت. 

4- 4) -«تاریخ ادبیات ایران»ترجمه دکتر مقدادی,ج 320/4.پانوشت 


در سال 993 است و جلوس شاه عباس در سال 996 ه.ق است که 
مطابق با کلمه«ظل الله» | !الکن بر اهل تاریخ و اطلاع معلوم است که 
شاه طهماسب صفوی که دوم سلاطین صفویه است در سال 984 و.ق 
وفات کرد و از او 9 نفر پسر بر جای بود که بزرگترین آنها سلطان محمد 
میرزا فرمانفرمای ملک فارس بود.لکن به سبب ضعف باصرة او ارباب حل 
و عقد دربار سلطنت.نامی از او نبردند بلکه امر سلطنت داثر شد ما بین 
دو برادر او:سلطان اسماعیل میرز | و سلطان حیدر میرزا.امرای دربار در 
تفویض سلطنت به یکی از این دو نفرءبه دو قسمت شدند و نزدیی شد 
فا ی 3 به شاه 
سنه 985 هگ وفات کرد.یس از وی برادرش سلطان محمد مکفوف بر 
اریکه سلطنت مستقر شد لکن به واسطء عدم بینایی او تمام امورات در 
قیضه اختیار مهد علیا فخر النساء بیگم حرم او بود تا در سنه 987 ه.ق که 
امرا و اعیان.ان مخدرة محترمه را به قتل رسانیدند.و سلطان محمد را دو 
پسر بود حمزه میرزا و شاهزاده عباس میرزا.و جماعتی از امرای عراق از 
ترکمانان و غیره هواخواه شاهزاده حمزه بودند و جماعتی از امرای 
خراسان قرار سلطنت را برای شاه عباس میرزا دادند و در همین سنه 
7 علی قلی خان شاملو و مرشد قلی سلطان, شاهزاده عباس میرزا را 
به سلطنت رساندند تا در ششم ذی الحجه سنه 996 ه.ق که شاه سلطان 
محمد تاج سلطنت را به دست خود بر سر فرزند ارجمند خود شاهزاده 
عباس میرزا بوذ ق ا۵ .زا ای ی و 
کارهای سای به او ارحام د ات فن د ست مین آید اصانت رد 
بدل نامه بین مقدس و شاه عباس آرا که سید جزائثری نقل فرموده.» (1) 
این تم مخت قنی وخفة آلله اشکال رایر رف نمی کند و آینکه سرا 
مقدس اردبیلی شاه عباس را«بانی ملک»خطاب می کند در حالی که هنوز 
سلطنت در او مستقر 
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1- 1) -«الفوائد الرضویه».ص 26. 


نشده است ؟چرا مقدس این امر را از شاه سل محمد نخواسته؟از 
فرزند 13 ساله اش درخواست رسیدگی نموده؟و بالاخره چه اصراری 
داریم حتما چنین نامه ای را با تمام مشکلات 0 شده اثبات تماییم آیا 
اه سر ال ی ارام را ی 
آستان علی علیه الشلام»شاه عباس اول را تبلیغ می کند؟ 


خرن ماه خمیی. رححه اه ان یر کم آورژیم تقو جوواند. که 
علمای شیعه بنابر احساس تکلیف و ترویچ مکتب اهل البیت علیهم السلام 
به دربار صفویه رفتند ولی این به معنای تایید کامل صفویه نبوده است.امام 
خمینی می فرماید:«من گمان ندارم در تمام سلسله سلاطین حتی یک 
نفرشان آدم حسابی باشد.منتها تبلیغات زیاد بوده است.برای شاه عباس 
آن قدر تبلیغ کردند با اينکه در صفوبه شاید از شاه عباس برتر نبود در 
قاجاریم آن قدر از ناصر الدین شاه تعریف کردند(به او کفتند :)«شاه 
شهید» او نمی دانم امثال ذلک,در صورتی که ظالم غداری بود بدتر از 
دیگران شاید.» (1) 


اين مطلب را هم لازم به ذکر می دانم که بعضی فکر کردند شاه عباس 
فقط در پاسخ نامه اردبیلی -اگر صحت داشته باشد- -چنین تواضعی ۳ خود 
نشان داده و 0 «ب آستان علی ,عباس» ولی همان طور که دکتر 
کرد:«. ای ها او 

بود و خود را در کمال سادگی«بنده شاه ولایت عباس»یا«کلب آستان 
علی» می خواند و همین دو عنوان را بر مهر رسمی خود نیز نقش کرده 
بود حتی منجم مخصوصش ملا جلال الدین محمد یزدی هم که تا پایان عمر 
خود با وی مصاحب و همراه بوده است در«تاریخ عباسی»خویش,او را همه 
جا«نواب کلب استان علی»خوانده است.» (2) 


شایان ذکر است که صفویه در مجموع خدمات مهمی انجام دادند چنانکه 
رهبر 
ص‌‌ :24 


[- 1( -«صحیفهة تور 9 صفحء 248. 
2- 2( -ر.ک :«زندگانی شاه عباس اول کر تضر اه فلسفی, ۳۰ 1/3 97. 


معظم حضرت آیت اللّه خامنه ای فرمودند:«پس از محقق اردبیلی.علمای 
برجسته فقه شیعه عموما ایرانی هستند و در این ارتباط ِِِ شرف 
متعلق به صفویه است و این جانب بر خلاف کسانی که صفویه را در 
چشمها ضد ارزش کر دنتسا کید هی کنم. که فقو ند از حتریتم علمای شیعه 
را در این سطح پرورش و پرواز دادند.» (1) 


تالتقانت مقدس اردبیلی 


1-«مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الٌذهان» اين کتاب دائره 
0 ۱۳ پر از تحقیقات عالی و دقت نظرهای کم 
نظیر, هرچند «صاحب ۱ گوید:بعضیها در رابطه با این تحقیقات 
مناقشه کرده و گفته اند مقدس اردبیلی از طریقه فقها خارج شده و 
کتابش را , پر از دقت نظرهای فلسفی ساخته است. (2) 


آیت الله.خاح آفا عختی,غراقی می فرمایدهاین کتاب‌:کناین است که اگر 
به بازار علم عرضه شود قطعا«جواهر» و«حدائثق»[دو کتاب معروف فقه 
شعه است القهاع ان فرار خواهند کر کت بان ادعا مسست که خی هرفن 
ای مص اش سا است محتصست ی ک ا ۱ 
که محقق اردبیلی در فتاوی و روایات دارد, نه صاحب جواهر دارد, نه صاحب 
نشده است .این قدر موشکافی و فتاوای آن کتاب [مجمع الفانده ] عجیب و 
غریب و استدلال و برهان در مسائل مختلف دارد.یک روز بعضی از فتاوای 
آن کتاب را برای مرحوم آیت اللّه حاج سید احمد خوانساری-خدا رحمت 


کند ایشان را-نقل می کردم, خیلی تعجب کردند. (3) 
ص‌‌ :25 
اسرنامم میور اسلا هه راون 1 


2 2) -ر.ک:«روضات الجنات».ج 93/1. 
3- 3) -«کیهان فرهنگی».سال چهارم.شماره 12 


بنا به گفته علامه محقق شیخ آقا بزرگ تهرانی«شرح الارشاد»در ماه 
رمضان سال 977 ه.ق در کربلا شروع و در سال 985 ه.ق-در حدود هشت 
سال-در نجف به پایان رسیده است. (1) 


اين کتاب ارزنده را.رسه نفر از اساتید محترم حوزه علمیه قم-آیه الله 
مجتبی عراقی, ایه الله شیح علف پناه اشتهاردی و ایه الله حاج حسین 
یزدی-بر اساس دوازده نسخه«مجمع اللفائده»و پنج نسخه«ارشاد 


الاذهان»متن و شرح را تصحیح و روایات آن را استخراج کرده و با تعلیقات 
مفید در چهارده جلد, با چاپ منقح و زیبایی به وسیله انتشارات جامعه 


مدرسین قم در اختیار اهل علم قرار داده اند. 


این سه محقق, کتاب«غایه المرام»(نهایه المرام)صاحب مدارک را هم در 
راستای همین شرح تصحیح کرده و به چاپ رسانده اند. 


2-اثبات امامت (فارسی) 
3-اثبات الواجب (فارسی) 


اون الصا اعا همه نو لاف دار صاخت :| رمع ایو 
عقیده است که این کتاب غیر از کتاب«اثبات الواجب»است. (2)ولی بنابه 
تحقیق جناب اقای صادقی که این کتاب را تصحیح کرده.اصول الدین همان 
اعات لداعت است:. 

ره 

1 

در علم کلام. 

6-بحر المناقب 


1( 


7-زبده البیان فی شرح ایا الاحکام : 


8-الزبده فی الفقه (فارسی)احتمال دارد این کتاب همان«خلاصه 
الفقه»کمال 


ص‌ :261 


1- 1) -«الذریعه»,ج 35/20 و 36 و ر.ک:«مرآه الکتب».چاپ تبریز,ج 
2/2 

2 2) -«اعیان الشیعه».ج 82/3 

3- 3) -<«الذریعه».ج 37/2. 

4 4) -«الذریعه».ج 48/3. 


الدین اردبیلی باشد که در سا 942 ه.ق به فارسی تألیف بافته است. (1) 


5 1 فراغت از 0 مقتمم. فا تسف اس مسر نت[ 986 9 ۳ 
خاش باه اشنام زسانده است ).۱3۱ 


امامت هم دیده ام.» (3) 


10-حاشیه بر«شرح عضدی بر مختصر الاصول ابن حاجب» 
علامه افندی می گوید من این کتاب را به خط اردبیلی دیده ام . ند (4 


سا را اس مسا ی ای او وا سک وه 
خراجیة اولی_ می بااشد و همان طور که مقدس اردبیلی در اول کتابش 
تصریح کرده آن را در دفاع از فاضل قطیفی و رد نظرية محقق ثانی رحمه 
الله نکاشته و در ان‌دلانل .خرمت: خراح:را به طور تفصیل آورده است.یکی 
از علمای. معاضر اوفاصل شیبانیخراجیه اردبیلی زا به. تقد کشیده و از 
رای محقق ثانی رحمه الله دفاع کرده است.مقدس اردبیلی دوباره مطلبی 
به اختصار در جواب فاضل شیبانی نوشته و بر تحریم خراج تاکید کرده 
است که ظاهر | دیگر فاضل شیبانی پاسخی به این خراجیة دوم نداده 


است. 


همه این «خر اجیه» ها در مجموعه ای به نام «الخراجیات» با مقدمه آقای 


چاپ رسیده است. 


2-رساله در حرمت«خراج» آبه زبان فارسی نگارش یافته و منسوب به 
اردبیلی است (3) که شاید رسالهة سومی در مسالة خراج از مقدس 
اردبیلی باشد و یا 


ص‌‌ :27 
1- 1) -ر.ک:«مرآه الکتب».ج 44/3.«کشف الحجب»ص 303. 


2 2) -«مرآه الکتب»,ج 120/2 ؛«الذریعه».ج 114/6. 
3- 3) -«کشف الحجب»ص 178 


4 4) -«ریاض العلماء»,ج 7/1 <. 
5- 5) -«ریاض العلماء».ج 7/1 <. 


نرجمه ای از خراجیة عربی او باشد. به هر حال فعلا به این کتاب دسترسی 
تدام تا بة صحفت انشساب: ان بردا زیم 


13-تعلیقات بر«قواعد علامة حلی» 


اردبیلی با خط خویش حاشیه زده است. (1) 


4-تعلیقات بر«تذکره علامة حلی» «صاحب ریاض»در کربلا آن را دیده 
است. (2) 


5-رساله«فی کون افعال اللّه تعالی معلْله بالاغراض» که صاحب ریاض 
در مسافرتش به مازندران ان را دیده است. [ 


16 -رسالٌ مختصر در مناسک وم (فارسی) که صاحب ریاض آن را در 
آذزتتهر آذربایجان دیده است (4)و این مناسک در دسترس می باشد و 


اردبیلی در آن تصریح کرده به سفرش به مکه مکرمه,.همان طور که در 
حدیقه الشیعه به سفر حجش اشاره دارد. (ظ) 


7-حواشی بر کتاب«کاشف الحق» 
(6) 


که احتمالا همان شرح مولی محمد بهرام بر کتاب«تلخیص المرام»علامة 
حلی,باشد. (7)و نباید با«کاشف الحق»ملا معژ اردستانی اشتباه گرفت. 


ص‌ :29 


1- 1) -«ریاض العلماء»,ج 57/1. 
2 2) -«ریاض العلماء»,ج 57/1. 
3- 3) -«ریاض العلماء».ج 7/1 <. 
4 4) -«ریاض العلماء»,ج 7/1 5. 
5- 5) -«حدیقه الشیعه».ص 00ظ. 
6- 6) -«ریاض العلماء».ج 7/1<. 
7- 7) -ر.ک:«الذریعه».ج 235/17 


8-رساله در«عدم حجت قول الاصحاب بعدم خلو الزمان عن المجتهد» 
(1) 


9-مقاله«فی الامر بالشی ء» . (2) 


0-«حدیقه الشیعه فی تفصیل احوال النبی و الائمه» جلد اول آن دربارة 
زندگانی و حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که هنوز به چاپ 
نرسیده و از نسخه خطی آن نیز اطلاعی نداریم, هرچند صاحب حد بفه 
الشیعه در چند مورد به این کتابش ارجاع داده است و همچنین آقای 
فشاهی در هقوفهة آن فرموده که آن را دیده است. 


حدیقه الشیعه فعلی دربارة اهل بیت علیهم السّلام و فضائل بی شمار آنها 
بر اساس کتب معتبر اهل سنت و شیعه است و دلایل عقلی و نقلی را بر 

امامت ائمة اطهار علیهم السْلام با قلمی ساده توضیح داده 7 و 
حکایات خوبی در آن آورده است که می شود گفت در مجموع کتاب خوب 


و خواندنی است. 


شایان ذکر است که این کتاب به نامهای دیگر نیز آمده است:«حدیقه 
الشیعه فی اصول الدین» (3)پا زبده الشیعه فی تفصیل احوال انیت و 
الأئمه.» (4) 


1-«ذریعه الشیعه» بنا به نقل شهید ثقه الاسلام فقط در کتاب«انساب 
النواصب»نامبرده شده و صاحب انساب النواصب این کتاب را غیر 
از «حدیقه الشیعه» دانسته و هر دو کتاب را در آن معرفی کرده است. (5) 


2-کتاب عقائد الاسلام به زبان ترکي در 118 صفحه که, منسوب به 
مقدس اردبیلی است و نسخة خطی آن در کنابخانة ایت. اللة کلیایگانی 
رخمه الله موجود اشتتور خطیه ان ان شاه عناس خوم محید ده افتت:و 
این مطلب با سال ارتحال مقدس اردبیلی وفق نمی دهد.لازم است با 


ص‌ :2 


1- 1) -«کشف الحجب».ص 194 
2 2) -«روضات الجنات».ج 93/1. 


3- 3) -«کشف الحجب...».ص 194 
4 4) -«روضات الجنات».ج 83/1. 
5- 5) -«مراه الکتب».ج 232/2. 


کاب نها .انت: ار ابا ما فطالت مرش فان ارس 


3-«الذص الجلی فی امامه مولانا علی علیه السلام» در حدیقه الشیعه 
چهار مورد به این کتابش,ارجاع داده است. (1) 


و چند رساله و حاشیه دیگر نیز جزو تألیفات او شمرده اند.برای اطلاع 
پیشتر نم مقاله. آردنده کناب اقا علی ابر زمانی تاد هر آخعه سود 


سرانجام اين فقیه بزرگوار و محقق کم نظیر پس از یک عمر تلاش و 
کوشش و تالیف کتابهای ارزنده و تدریس فقه جعفری و تربیت چندین 
مجتهد بزرگ در ماه صفر سال 993 ه.ق در نجف اشرف به دیار باقی 
شتافت (2)و در یکی از حجرات روضه مقدس حرم مطهر که به هنگام 
ورود دست راست قرار گرفته به خاک سپرده شد و هر کس می خواهد به 
خرم حاخل وه وا از آنار وهی فانحد آق رایس می اند همان 
طور که قبر علامة حلی دست چپ به هنگام ورود,قرار گرفته و زائثرین 
همیشه فاتحه ای نثارشان می سازند. (3) 


شفان: ون کم رهز معطم حضرت. ایت. آلله. خامنه: ای: فورح 
مبارکة نجف, تجدید حیات کلمت خود را مدیون اوست و سلسله بی انتهای 
فقهای شیعة ایرانی تبار, پس از دوره های نخستین فقاهت شیعه, 


ص‌‌ :300 


1- 1) -«حدیقه الشیعه»ص 789,792,797,990؛همچنین .یکت مرآ 
الکتب»ج 125/4 و«الذریعه»,ج 72/24 1. 

۸2 2) در کتابهای«داثره المعارف تشیع».ج 29/1,«دانشمندان 
اذربایجان».ص 31 و«تذکره شعرای آذربایجان»جلد اول,به اشتباه سال 
وفات اردبیلی 997 ه.ق ذکر شده است. 

3- 3) -«اعیان الشیعه»,80/3,چاپ ده جلدی 


انتظار می رود که معرفی این بزرگمرد و تحلیل شيوة علمی و آراء فقهی 
او,برای حوزه های غلهی و حلقه های درس روز کاو فاباخقها تون تازه در 
روش فقاهت بگشاید, و فقه این قح ار را که به استحکام و مشمول و 
سهولت نیازمند است,هرچه غنی تر سازد» 


« بعد از ارتحال مقدس اردبیلی .عده ای از فقهای نامدار مکتب نشیع بویژه 
شاگردان برجسته او,ءروش ۲ مبانی وی را پسندیده و به تقویت آن 
پرداختند؛چنانکه صاحب جواهر(وفات:1266 ه.ق)از آنها به«اتباع 


المقدس»تعبیر کرده است تم از پژوهشگران در این خصوص می 
نویسد:او اگر چه در اساس فقه جعفری تغییر و تحولی به وجود نیاورد و 
لیکن دقتهای خاص و موشکافیها,و روش آزاد و شجاعت حقوقی او, مکتب 
وی را کاملا ممتاز ساخت.گروهی از بهترین فقهای این -ِ روش 
اردبیلی و دنباله رو او هستند. یاه اتمه ین نها : نام می برد: 
1-صاحب مداری (وفات:1009)؛ 

2-صاحب معالم (وفات 1011 ه.ق)؛ 

3-ضاخت خامع القواند ملا غید الله: شوت رف (وفات 1021 )2 

4-صاحب ذخیره المعاد ملا محمد باقر سبزواری(وفات:1090 ه.ق)؛ 

5-ملا محسن فیض کاشانی (وفات:1090 ه.ق). 


ایت الله العظمی شبیری زنجانی نیز در خصوص مکتب اردبیلی, می 
فرماید:«او در فقه.صاحب مکتب است.به این معنی که بین قبل از او و 
بعد از اورتفاوت بسیار در کیفیت استدلال و استنباط است.صاحب 
مدارک.صاحب معالم,.فاضل سبزواری و شاید صاحب حدائق از پیروان 
مکتب محقق اردبیلی هستند.سخن مشهوری است که می گویند:مطالبی 
را که محقق اردبیلی احتمال آن را داده.صاحب مدارک گمان به آن پیدا 
کرده و صاحب ذخیره, قطع به آنها پیدا کرده است.اینها, با اینکه خود از 
بزرگان و 


ص‌‌ :31 


1- 1) -«مقدمه ای بر فقه شیعه»حسین مدرسی طباطبائتی. ص 57-56 


تفکرانند, ولی به«اتباع اردبیلی»مشهورند.» (1) 


اشاره 
بررسی حدیقه الشیعه (2) 


با حاکمیت سلسلء صفویه در اوایل قرن دهم هجری در ایران و اعلام 
شیعه به عنوان مذهب رسمی کشوردانشمندان با استفاده از شرایط 
جدید برای شناساندن و رواج هرچه بهتر و بیشتر مکتب تشیع با همتی بلند 
به احیاء و تالیف و ترجمة اثار شیعه به زبان فارسی پرداختند و در دسترس 
همگان قرار دادند.یکی از دانشمندانی که در این خصوص احساس 
مسئولیت کرد و مباحث دینی را با قلمی ساده و سلیس نوشت. محقق 
اردبیلی(م 993 ه.ق)است.این عالم وارسته کتاب اصول الدین يا اثبات 
واجب,رسالة صلاتیه و صومیه, مناسک حح (3)و رساله ای در امامت (4)را| 
به زبان فارسی نحاشته آسنت: 


کتاب دیگری که به زبان فارسی و به ایشان منسوب است حدیقه الشیعه 


این کتاب از همان صالهای الب از مان کاهان قاری که در امامت 2 
فضائل ائمه علیهم السّلام نگارش یافته.‌از شهرت و مقبولیت خاص و 
بش آیی. برخهردار کشته .و نسخه های خظی, فراوانی. از آن. ذز کتابخانه 
موجود است و در فهرستها با عنوانهای حدیقه الشیعه فی تفصیل احوال 
النبی و الأّئمه علیهم السلام,حدیقه الشیعه فی اصول الدین (5)و زبده 


ص‌‌ :322 


1- 1) -فصلنامه«فقه اهل بیت علیهم السلام».سال دوم.شماره پنجم.ص 
125 

2- 2) -اين جانب دربارة حدیقه الشیعه سه مقاله تحت عنوانهای«پیرامون 
حدبفه الشیعه», «مقایسه حدبفه الشیعه با کاشف الحق و تفاوتهای ان 
دو»و«بررسی ده دلیل شاه محمد دارابی شیرازی علیه حدیقه 
الشیعه»جهت کنگرة مقدس اردبیلی نوشته ام که در اینجا خلاصه ای از انها 


را ارائه می دهیم,برای توضیح بیشتر لا زم است به آن مقالات مراجعه 
شود. 

3 2) رکه ها خظن, این هار دا لت وود هنن کتک عفد 
اردبیلی به چاپ رسید. 

4 4) -«ریاض العلماء».ج 1.ص 57 

5- 5( -«کشف الحجب»,اعجاز حسین» ص 194 


الشیعه فی تفصیل احوال النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأْثمه (1)معرفی 
اه ان ای اس سس سا ها اوه اما نع 
معصومین علیهم السْلام و دفاع از حقانیت شیعه ,و در دو جلد بوده 
اس ال رو ی ایا ای را ار 
دوم- که همین حد بفه الشیعه فعلی است- -در اثبات امامت و 0۳ 
امامان شیعه است. 


از جلد اول حدیقه الشیعه هیچ اطلاعی نداریم و نسخه ای از آن هم در 
دست نیست.,جز اینکه در خود حدیقه الشیعه فعلی.سه مورد به جلد اول 
ارجاع داده (2)و در دو مورد هم به جلد دوم بودن این کتاب تصریج کرده 
است. (3)آقای فشاهی هم در مقدمه ای که بر حدیقه الشنقه سحاتتهمی 
گوید که نسخة خطی جلد اول 1 را دیده است؛ (4)البته این احتمال وجود 
دارد. که ایشان کتاب دیگری را با آن اشتباه گرفته باشد. 


علت شهرت و مقبولیت حدیقه الشیعه و معروف شدن آن در میان 
شیعیان,غیر از ساده و سلیس بودن ان.می تواند انتساب کتاب به مقدس 
اردبیلی باشد که شخصیتی وارسته و محبوب و پرنفوذ در بین عام و خاص 
بوده است.همچنین قسمت نکوهش صوفیه و ذکر مطاعن و مفاسد آنها در 
معروف ساختن این کتاب بی ناثیر نبوده است. 


توانستند صوفیه و طرفداران انها را محکوم و مطرود کنند.اکثر کتابهایی که 
بعد از حدیقه الشیعه در رد صوفیه نوشته شده, کم و بیش از این کتاب تاثیر 
پذیرفته و از مطالب و شیوة استدلال آن بهره گرفته و جزو منابع مهم و 
اصلی نوشته هایشان بوده است.به هر حال این حقیقت را نمی توان انکار 
کرد که مردم اين کتاب را به سبب ساده و سلیس بودن متن آن و علل 
دیگری پذیرفته اند و شاهد این رواج,کثرت نسخه های خطی آن است که 
قریب به 
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1- 1) -«روضات الجنات».ج 1,.ص 83 

2 2) -حدیقه الشیعه.ص 425,740,801 

3- 3) -همان.ص 631,760 

4- 4) -مقدمة«حدیقه الشیعه».(چاپ اسلامیه)اص « ز» 


شصت نسخة خطی تاکنون شناسایی شده که قدیم ترین نسخة آن سال 
4 ه.ق است. این نسخه در کتابخانه لوس آنجلس آمربکا نگهداری می 
شود. (1)البته نسخه ای ناقص هم در کتابخانة مجلس شورای اسلامی 
وجود دارد که احتمال می دهند کتابت آن در قرن دهم هجری باشد. (2)در 
اواسط قرن یازدهم هجری ملا معز اردستانی(زنده در سال 1058 ه.ق) که 
اطلاع زیادی از زندگی او در دست نیست.,کتاب کاشف الحق را که تفاوت 
مختصری با حدیقه الشیعه دارد و حدود صد و پنجاه بیت شعر به مناسبتهای 
مختلف در آن آمده,نگاشته و به سلطان ابو المظفر عبد اللّه قطب شاه(م 
3 .۰ .ق) حکمران شیعه مذهب غلکندةه هند تقدیم داشته است. (3) 


کهنترین نسخه ای که از کاشف الحق سراغ داریم. نسخة خطی مدرسة 
حجتیة قم است که در سال 1065 ه.ق کتابت شده است. (4)برخی از 
پژوهشگران با تمسک به قدمت نسخه کاشف الحق و عدم شناسایی 
نسخه ای از حدیقه الشیعه قبل از سال 1058 ه.ق.صحت انتساب کتاب را 
به ملا معژ اردستانی زد کرده و گفته اند حدیقه الشیعه ۰ شدة 
کاشف الحق است. (3)شاه محمد دارابی(م 1130 ه.ق)ادعا کرده که 


«حقیر در هند بود که ملا معز اردستانی این تألیف می کرد تا آنکه در تاریخ 
آخر سته اربم ه ماته.ه ال در اضفیان دید کص‌همان کالب ملا ععر انعت 
که با بعض ملحقات به نام ملا شده» (6)است.و به جمعی از علمای 
معاصر ملا معز اردستانی,از جمله ملا محمد باقر سبزواری,معروف به 
محقق سبزواری(م 1090 ه.ق)و ملا محمود خراسانی نیز نسبت 
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1- 1) -فهرست دانشگاه تهران.ج 11.ص 32 

2 2) -«فهرست مجلس».ج 17.ص 175 

3- 3) -«کاشف الحق».نسخه خطی مدرسه حجتیه.ص 2 

4 4) -در این مقاله نیز ملاک کار ما و ارجاعات به کاشف الحق.همین 
نسخه است. 

5- 5) -«الذریعه».ج 6ص 386 

6- 6) -حاشیة«مقامات السالکین»(مخطوط)«مورد ششم».این کتاب را 
یکی از فضلای محترم حوزة علمیه قم در دست تصحیح دارد و بزودی چاپ 
می شود. 


داده شده که آنها نیز حدیقه الشیعه را از اردبیلی ندانسته اند. (1) 


البته اثبات این ادعاها مشکل است و جز صو فیه, کسی دیگر چنین مطالبی 
را در کتابهایشان نیاورده است.دربارة سخن دارابی باید گفت که با توجه به 
سال تألیف کاشف الحق-که 58 ه.ق است-و سال وفات دارابی, که در 
حدود سال 1130 هجری بوده, لازمه آن اين است که دارابی بیش از صد 
سال عمر کرده باشد و بر فرض صحت این ملاقات. کسی انکار نمی کند 
که ملا معز اردستانی کتاب کاشف الحق را نوشته است ؛بلکه بحث بر سر 
این است که چطور نوشته و از چه کتابی آن مطالب را بر گرفته است.از 
حدیقه الشیعه يا از منابع اضلی ان ؟و اينکه گفته در سال 1104 هجری این 
کتاب در اصفهان «دفعه واحده جلوه ظهور»یافته است, با توجه به 
مسافرت دارابی شیرازی به هندوستان. عذر او را می توان پذیرفت که 
اطلاعی از شهرت حدیقه الشیعه نداشته باشد؛چر | که صاحب وسائل 
الشیعه(م 4 ه.ق) کثرت نسخه های حدبقه الشیعه و شهرت انتساب 
آن به مقدس اردبیلی را یکی از دلایل مهم صحت انتساب آن دانسته 
است.همچنین ملا علی استرآبادی حدود چهل سال قبل از آن تاریخ(1104 
ه.ق)در کتاب انساب النواصب(سال فراغت از ان آن,6 107 ه.ق می 
باشد) (2)و شیخ حر عاملی در کتاب الائنی عشریه(که سال فراغت آن نیز 
سال 6 .ق می باشد)حدیقه الشیعه را جزو تالیفات مقدس اردبیلی 
اورده اند.همچنین ملا طاهر قمی(م 1098 ه.ق)در کتابهایش مطالب زیادی 
از حدیقه الشیعه نقل کرده است هرچند اسمی از حدیقه نیاورده است. 


)3( 


پس چگونه دارابی ادعا کرده که در سال 1104 دفعه واحده جلوه ظهور 
یافته است؟به هر حال نمی توان نقل قول معاصران اردستانی را در دفاع 
از کاشف الحق حجت دانست.شیخ حر عاملی(م 4( 11 ه.ق)در این باره 
می گوید:«بجز صوفیان و طرفداران آنها احدی 


ص‌ 31 
1- 1) -ر.ک:«حدائثق السیاحه».ص 418.,چاپ دانشگاه تهران 


2 2) -«مرآه الکتب»,ج 2ص 70 و 233. 
3- 3) -ر.ک:«ملاذ الاخبار»؛«تحفه الاخیار»« قم نامه».ص 3ظ3. 


صحت انتساب حدبقه الشیعه را به اردبیلی,انکار نکرده و انکار صوفیه نیز 
مورد قبول بیست >> (1) .مرحوم محجدت ارموی(م 1399 ه.ق )نیز می 
گوید:«صحت نسبت حدیقه الشیعه به محقق اردبیلی قذس ساره مسلم 
است». (2) 


اما علامه محمد بافر مجلسی(م 1110 ه.ق)در مقدمة بحار الانوار و 
وا او ارس اس سر ها تا ات 
مقدس اردبیلی ذکر نکرده است. (3)همین امر سبب شده جمعی از 
داتتصداراز حصاه ضاعیه رحضات الا ال اصاتم ظرانی ااحعاکی 
ور توا یر کا حوصی سا اس ام 
خدائق. السیاحه:.(6)سکوت آو را دلیلی بر عدم ضعت. اتقساب: کناب به 
اووییلی, بدانته و حتی,.ضاخب هراه الکتب که خود. از طرفذاران.ضخت 
انتساب آن می باشد-می گوید لازم بود با شهرتی که کتاب حدیقه الشیعه 
فراتر از این گذاشته و ادعا کرده کی ار ایا یا 
0 است ! (8)و یکی دیگر ادعا کرده حدیقه الشیعه را یکی از 
شاگردان علامه مجلسی نگاشته است ! (9)به هر حال شروانی در این باره 
جهت قبوت ان و کتاب تبصره [العوام فی معرفه مقالات الانام ] ملا 
محمد باقر مجلسی نقل انکار و مذمت صوفیه از هر دو کتاب نکرده و در 
کتب خود از ان دو کتاب نیاورده, با انکه نام 
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1- 1) -« الائنی عشربه».ص 30 

2- 2( -مقد مه کتاب نقض.ص 2۸باورقی. 

3- 3) -«بحار الانوار».ج 1.ص 23 

4 4) -روضات الجنات.ج 1.ص 83 

5- 5) -«طرائق الحقائق».ج 1.ص 186 

6- 6) -حدائثق السیاحه.ص 418 

7 7) -«مراه الکتب».ج 2.ص 192 

8- 8) -«کارنامه بزرگان ایران».ص 262.مقالات آقای برهان آزاد.چاپ 
0 ش. 

9- 9) -«کیهان اندیشه».شماره 7/,(سال 1365)ص 31 


چند کتاب غیر مشهور از علماء شیعه در انکار صوفیه ذکر نموده [است ]. 
(1)» 


اين دلیل مخدوش است چرا که هرچند علامه مجلسی در کتابهایش اسمی 
از ان نبرده.ولی در کتاب عین الحیوه. مقدس اردبیلی را جزو دانشمندانی 
ذکر کرده که در رد صوفیه کتاب نوشته اند:«اکثر قدماء و متاخرین علمای 
شیعه-رضوان الله علیهم-مذمت ایشان [صوفیه آکرده اند و بعضی کتابها بر 
ان ها و ام ار ار ری 
مرتضی رازی در چند کتاب.و ژبدای العلماء و المتورعین مولانا احمد 
ِِ" -قدس اللّه ارواحهم و نکر اللة مساعیهم-و غیر ایشان از علمای 
۰ (2)»* 


علاوه بر آن‌شتون علامه ملسم جو بعار الاتوار غالا استفاده از جادع 
اصلی بوده است؛چنانکه خود ایشان ضمن تجلیل از مقام شامخ شهید 
قاضی نور الله و تألیفات فراوان او,علت اينکه در بحار الانوار از آنها 
استفاده نکرده,. همین متسال را عنوان کرده است. (3) 


باری همین مسائل کار داوری بین کاشف الحق و حدیقه الشیعه را مقداری 
مشکل ساخته است.در مورد حدیقه الشیعه دیدگاههای مختلفی وجود دارد 
و ما در اینجا مهمترین آنها را به اختصار می آوریم: 


1- طرفداران صحت انتساب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی,اظهار می 
کنند که بدون هیچ تردیدی این کتاب با همین مطالب و شکل فعلی که در 
دسترس همگان است, از تألیفات اردبیلی است.این گروه برای اثبات 
مدعای خود.دلائل و شواهدی ارائه داده اند که از کمده ترین آتها همان 
ارجاعات اردبیلی در حدیقه الشیعه-که آخرین تألیف اوست- به کتابهای 
متعدد و مشهور خود می باشد؛در حالی که در کاشف الحق همه این 
ارجاعات؛ بجز دو مورد ان حذف شده که این دو مورد نیز می تواند تاییدی 
برای ادعای اینها باشد. 


ص‌‌ :327 
1- 1) -«حدائثق السیاحه».ص 418 و 419 


2- 2( -«عین الحیوه»,چاپ اسلامیه. ص 277 
3- 3( -«بحار الانوار».ج 1ص 941 


چرا که در صورت حذف آن دو مورد,عبارات کناب ا شیم دید و مطای 
ناقص جلوه می کرد .لذ | آن دو ارجاع به کتابهای اردبیلی همچنان باقی 
مانده است ؛ .«هر‌چند مخالفان این گروه,برای راه یافتن اسامی کتب اردبیلی 
به حدیقه الشیعه توجیهاتی کرده اند که قانع کننده نیست. 


2 مخالفان انتساب حدیقه الشیعه به اردبیلی, معتقدند این کتاب به طور 
قطع همان کاشف الحق ملا معز اردستانی است که با الحاق«مذمت و 
نکوهش صوفیه»و انتقاد شدید از این فرقه و تعکفیر سران انهاءاز قبیل 
حلاج, بايزید بسطامی, ابن عربی و مولوی و غیره .مخالفان سر سخت 
تصوف و تحریف کنندگان کاشف 1 توانسته اند با تبلیغات وسیع خود آن 
را جزو تألیفات محقق اردبیلی جلوه دهند.از دلایل قابل توجه این گروه 
همان قدمت نسخةه کاشف الحق است که قبلا به این مطلب اشاره 
کردیم.همچنین وجورٍ پاره ای روایات ضعیف و كِِ عرفا و له 
با«وحدت وجود»در آن کتاب؛در حالی که اردبیلی خود تعلقی به عرفان 
داشته و بعید است محقق بزرگ و دقیقی چنین مطالبی را در کتابش 
بیا ورد 


البته در جواب اين گروه باید گفت اینکه ایشان تمایلی به عرفان مر سوم 
داشته باشد,چه از زندگی علمی و چه از کتایهای او,به اثبات نرسیده است 


و ما , به تفضیل در این باره سخن خواهیم گفت. 


3- گروهی دربارة روشن شدن مولف واقعی حدیقه الشیعه می گویند نباید 
بدون تحقیق و با شتاب دربارة این کتاب به افراط و تفریط گرایید و به 
نایید و تکذیب آن پرداخت,بلکه لا زم است منصفانه و بدون ذهنیت و 
طرفداری خاصی از گروه موافق يا مخالف,به مقايیسة دقیق این دو کتاب 
دست يازید و در وهلة اول شواهد و قرائن لازم را از خود انها فراهم کرد و 
سپس با قرائن و امارات خارجی و تاریخی به نتیجهٌ مطلوب و مورد قبول 
دست بافت. ما در این مقاله با این ملاکها به بررسی ان پرداخته ایم و پاره 
اهاز ماه وال وف تالف دی انعم را ما ان ار 
چنانکه برخی از 


ص‌‌ :39 


تا سا وس اس ارس اه سود رالات ی در 
یه ره مه ارم ها ری اصور فان 
و مخالفان حدیقه الشیعه مقداری در این باره افراط و تفریط کرده 
اند .چنانکه شاه محمد دارابی می گوید :«چگونه احادیثی که معلوم نیست 
ام ات ی و تا یت کرده است,همه جا می گویند: 


به سند صحیح روایت شده که صو فیه کلهم مخالفونا؟» (1)و علامه سید 
محمد باقر خوانساری در روضات الجنات آورده است:«نقل از ضعاف 
تیان انب وی کار نی نی اس نی کب موی اععماد 
نیست» (2)و دکتر ذبیح اللّه صفا قسمت «نکوهش صوفیه»کتاب 
را«انباشته از حدیثهای مجعول» (3)دانسته که جعل کننده, آن احادیثت را«بر 
حدیثهای بی شمار بر ساخته عالمان امامی سده های وایسین افزوده 
است». (4)علامة شعرانی نیز تصریح کرده که در حدیفه الشیعه و کتابهای 
مشابه آن «روایات ضعیف بسیار» (5)است. و شهید أنة الله قاضی 
ای سا تین انا مات یت تفای در رتست 
فی فرها این که کنام ال ایو مت آرا ار ختصان عالم تسم حول 
می کنند, مانند دس و وضعی که به بعض آخبار می نمایند و نشر می کنند و 
به بعض بزرگان عالم شیعه-که مقبول نزد عموم است-نسبت می دهند تا 
در قلوب عامه تون جا گیرد و مقبول افتد ؛مانند بعض تألیفاتی که به 
محقق اردبیلی قذس سره نسبت داده اند. (6)و دکتر مهدی تدین نیز می 
نویسد:«محال عقل است...کتاب حدیقه الشیعه را که مشحون از قصه 
های عامیانه است از آثار آن محقق عالیقدر دانست». (7)در 
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1- 1) -حاشیة«مقامات السالکین», (مخطوط ) مورد دوم 

2- 2) -«روضات الجنات».ج 1.ص 84 

3- 3) -«تاریخ ادبیات ایران».ج 5.ص 219 

4- 4( -همان ماخذ. 

5- 5) -«تفسیر ابو الفتوح رازی».چاپ علامه شعرانی,ج 1.ص 13 

6- 6) -«تحقیق درباره اربعین سید الشهداء(ع)».چاپ تبریز, 1352 ش.ص 
145 

7- 7) -«مجله معارف»,دورة دوم»شماره 3(سال 1364).ص 119 


حالی که شیخ حر عاملی معتقد است که«چیزی در حدیقه الشیعه نیامده 
که قابل انکار باشد,بلکه مشتمل بر تحقیق و دقت نظر است و برای همین 
نیز شایسته نیست این کتاب را بجز او(محقق اردبیلی)به کسی دیگر نسبت 
داد.» (1) 


4- اين کتاب نه از مقدس اردبیلی است و نه از ملا معز اردستانی؛بلکه 
یکی از شاگردان علامه محمد باقر مجلسی آن را نوشته و برای همین نیز 
علامه مجلسی نامی از آن نبرده وجزی خالیغانت اردبیلی نیاورده است .استاد 
سید جلال الدین آشتیانی می فرماید: 


«...اخوند ملا فتح الله,‌معروف به شریعت اصفهانی(از قرار نقل زعیم 
شیعه مرحوم اقای میلانی و استاد عزیز سید کاظم عصار)فرموده 
بودند:باید حدیقه الشیعه منسوب به محقق اردبیلی, اثر یکی از تلامیذ علامه 
مجلسی بااشد و اثری بدین روش امکان ندارد از فقیه و متکلمی دقیق 
مانند ملا احمد اردبیلی باشد که هر مطلبی را سنجیده تیان ضی کند»4: (2) 


لازم به توضیح نیست که بسیاری از هم عصران علامه مجلسی,از جمله 
شیخ حر عاملی,ملا محمد طاهر قمی,علی استرابادی.صاحب انساب 
التها ضرف ختی شا کرد مسلسی ,صاعتب ریاض العلما ء‌شتین. فولین را تنل 
نکرده:نلکه اکتر آنها: این کتاب. را جزو تالیفات ارقبیلی: ذکر کرده انة:هگر 
اينکه احتمال بدهیم منظور آیت اللّه شریعت اصفهانی, از علامه 
مجلسی ,.مجلسی اول بوده باشد که در آن قوض‌ران شاگرد حتی می تواند 
خیقما هغر آردستانی باشصسن این اظیار نظر مشکلی,ر ال نمی کید 
هعضان موف خدیفه الشعه اساحتهو الا تربار مان مظرح انست: 


5- یکی از شاگردان مقدس اردبیلی-که تسلط کامل به کتابها و مبانی 
فقهی استادش داشته-کتاب حدیقه الشیعه را بر اساس آنها ترتیب داده و 
به مقدس اردبیلی منسوب ساخته است چر| که« مولانا بعید است که این 
گونه کتاب در مذمت صو فیه تالیفت 


ص‌ :۰ 40 
1- 1) -« الائنی عشریه».ص لاد 


2 2) -«کیهان اندیشه»,شماره 1365(7),مقالةّ استاد آشتیانی.ص 31 و 
32 


نماید و مولانا از نشأه عرفان بهره داشته و در حلقة عارفان بالله قدم 
گذاشته گویند که مولانا شاگردی قمی الاصل داشته مشهور به روحی 
را جهت ره به تام مولانا تالیف نموده است...» ۳ 


از معاصران اردبیلی و اردستانی چنین چیزی نقل نشده و علاوه بر آن هی 
تذکره ای از چنین شخصینامی نبرده است و او را جزو شاگردان مقدس 
اردبیلی-که شناسایی شده اند- -نیاورده اند. فقط نخستین بار شروانی آن را 
الحقائق ان را دنبال کرده است. 


6- عده ای می گویند اگر بر فرض قبول کنیم که حدیقه الشیعه از اردبیلی 
است, قطعا قسمت نکوهش صوفیه و تکفیر عرفا از او نیست ؛چنانکه شاه 
محمد دارابی می گوید:«در جمیع آیات الاحکام بعد از تفسیر آیه,ملا احمد- 
علیه الرحمه - همه جا اظهار به تصوف می کند,چگونه [او آامذمت [صوفیه آمی 
کند؟» (2)واقعا جرات می خواهد که فردی چنین ادعای بی واقعیتی بکند؛ 
چرا که با یک نگاه سطحی و گذرا نف آبات الاحکام اردبیلی, به راحتی می 
توان به کذب این ادعا پی برد.حتی یک مورد هم مشکل است از آن کتاب 
ارزنده پیدا نمود که تمایل به تصوف نماید ؛چه برسد به اینکه«همه جا 
اظهار به تصوف » کرده باشد .اصلا آیات الاحکام او یک کتاب فقهی است و 
ربطی به تصوف و قلسفه ندارد.همچنین دارابی ادعا کرد است ۲ص 
صوفیه آوضع را ,اما مصلحت نمی دانم که بگویم». (3)ولی سا طور 

که ذکر شد.حاج زين العابدین شروانی این شخص را معرفی کرده 
است:«روحی معرکه گیر »شاگرد مقدس اردبیلی اهمچنین دکتر ذبیح اللّه 
صفا در این باره می نویسد:«بخش نکوهش صوفیان که بر کتاب حدیقه 


ص‌‌ :11 


1- 1) -«حداثق السیاحه».ص 418 


2- 2) -حاشیة«مقامات السالکین»(مخطوط).مورد هشتم. 
3- 3) -همان ماخذ. 


افزوده شده و به نام مقدس اردبیلی-که خود تمایلات صریح عارفانه 
داشته-شهرت یافته است.سازنده و پردازندة آن معز الدین محمد پسر 
ظهیر الدین محمد حسینی اردستانی. معروف به ملا معز.ساکن حیدراباد 
هند,است که در سدة یازدهم هجری می زیسته و نه تنها این قسمت کتاب 
را در میانة آن قرن ساخته,بلکه حدیثهای مذکور در آن را نیز جعل 
کرده...اين ملام معز ضمنا کتاب حدیقه الشیعه را دزدیده و با تغییرات 
مختصری که در آن داده به نام کاشف الحق موسوم ساخته و به پادشاه 
شیعی غلکنده, سلطان عبد الله(م 1083 ه.ق)تقدیم داشته است.دربارة او 
نوشته اند که وی دنبال زخارف دنیوی به هند رفته و در دربار قطب 
شاهیان راه جسته و در آنجا به کارهایی که گفته ایم دست يازیده است». 
(1) 


البته کسانی که بر این باور هستند,لازم است بدانند که خود ملا معز 
اردستانی تمایل شدید به تصوف داشته و در جای جای کتاب کاشف الحق 
از اشعار عرفا و صوفیان اورده است. (2) 


همچنین کتابی در تفسیر سور۵<«هل آتی» نگاشته که سبک آن عرفانی است 
اه اش یه الشیفه مسا امتعرت ای ات 
۳ از انگیزه های مهم او حذف و از بین بردن قسمت نکوهش صوفیه از 
ان بوده است و در هر کجای حدیقه الشیعه دیده است کوچکترین انتقادی 
از صوفیان شده,آن را در کاشف الحق نیاورده است ؛چه برسد به اینکه 


7- بعضی از پژوهشگران معتقدند که اين کتاب در اواخر قرن نهم و یا 
اوایل قرن دهم نگارش پافته و مقدس اردبیلی حاشیه ای بر آن نگاشته بود 
که بعدها کاتبان نسخه, سهوا یا عمدا,آنها را با متن حدیقه الشیعه در هم 
اميخته اند.علامه شعرانی در این باره 


ص‌‌ +412 
1- 1) -«تاریخ ادبیات در ایران»,ذبیح اللّه صفاءج 5.ص 219,220 


2- 2) -اين اشعار بالغ بر صد و پنجاه بیت است. 
3 3( -نللسخ<ه خطی آن در کتابخانة اسان قدس رضوی موجود است. 


می فرماید: ». ..کتاب حد بفه الشیعه, به ار فعلی,از مقدس اردبیلی 
نیست و از گفته های اهل فن چنان نتیجه باید گرفت که این کتاب را یکی 
از مولفان آغاز دولت صفویه یا اواخر دولت گورکانیان در شرح حال پیغمبر 
صلی الله علیه و الق .و دوازده: امام علیهم السلام نوشته اسنتمنام. ملا 
وروی ه سفه‌الیان رای کات از با امد کهتشکه ای از ای 
حدیقه در تصرف ملا احمد اردبیلی بوده,در حاشیه ان توضیحاتی نوشته 
است و ناسخان پس از ان.جزء متن کردند و باز محمد بن غیات بن محمد 
را فص کی اس سا اضعا فست اعل دسا ان 
فارسی فصیح نمی توان به عالمی مدقق نسبت داد که اصلا آذربایجانی بود 
و در نجف اشرف پرورش یافت.و ما هرگز احتمال نمی دهیم محقق 
اروت ال رش را اسجال کت وا آن عم وتعما مشفرت دول 
عامه و جاه و عزت که داشت,حاجت نبود کتابی ضعیف را به خویش نسبت 
دهد.» (1) 


این گروه نیز این نکته مد نظرشان نبوده که در خود حدیقه الشیعه از 
صفویه تجلیل شده و به کسانی که گفته اند شیعه ساخته و پرداختء صفویه 
است,به تفصیل جواب داده است.لذا امکان ندارد در اواخر قرن نهم نوشته 
یم اس رل سح هو داح مه 
شنجم ی فایل دنر سس را کر این کات اوه از الصو‌اگه. 
المحرقة ابن حجر هیئمی (م 974 ه.ق)مطلب نقل کرده و کتاب صواعق 
بعد از سال 950 تألیف شده است. (2)پس امکان تدارد حدیقه الشیعه در 
اوایل قرن دهم تألیف یافته باشد.و از خود حدیفه الشیعه می توان به 
دست آورد که بعد از تثبیت حکومت صفویه و گسترش شیعه در ایران 
تکاوس افتة آسفت: 


الشیعه» به اردبیلی ۳ روشن شود صحت این ادعا به چه میزانی است. 


ص‌ :43 


1- 1) -«تفسیر ابو الفتوح».رازی.ج اول.ص 13 و 14 
2- 2( -«کشف الظنون»,ج 2ص 3 چاب دار الفکر, بیروت 


فان صفاقفارن اس الشیه فانصا 


یکی از راههای مطمئن برای شناسایی نویسندة واقعی کتاب.همان شواهد 
و قرائنی است که در خود کتاب امده است.و لو قرینه ای کوچک باشد.این 
قویترین دلیل و مدرک در صحت انتساب کتاب می تواند به شمار اید.حتی 
این معیار در نسخه شناسی جایگاه بسزایی دارد.محدث نوری در دفاع از 
حدیقه الشیعه این روش را برگزیده و چهار مورد از ارجاعات در حدیقه 
الشیعه را مشخص کرده است. (1)همچنین شهید ثقه الاسلام تبریزی در 
مراه الکتب دلایل محدت نوری را آورده و دو مورد هم بر آن ارجاعات 
افزوده و آنها را به شش مورد رسانده (2)و صحجت انتساب کتاب به 
اردبیلی 1 تقویت کرده است. 


با بررسی که در حدیقه الشیعه شد.معلوم گردید که مقدس اردبیلی در 


چهارده مورد به کتابهای خود ارجاع داده (3)و اگر سه مورد ذکر و ارجاع به 
جلد اول حدیقه الشیعه را-که فعلا اطلاعی از این کتاب در دست نیست- 


ضمیمه این موارد بکنیم. (4)و دو مورد را که مقدس اردبیلی در حدیقه 
الشیعه , به اسم خود تصریح نموده, (9)جزو این شواهد بیاوریم, جمعا این 
قرائن به نوزده مورد قابل توجه می رسد .البته مخالفان حد بفه الشیعه 


برای توجیه این ارجاعات دلایلی آورده اند, ولی همان طور که پیشتر 
گفتیم,آنها با قرائن خود کتاب سازگاری ندارد و مخدوش است.به هر حال 
ان ارجاعات از این قرار است: 

«اثبات واجب»: ص 3,7,36«رساله»:ص 27,479,480«رسالة 


فارسیه»: 


ضص‌ 791 تاب اثبات واجب اردبیلی دربارة اثبات اصول دین و عقاید 
شیعه است و چنانکه از ارجاع مطالب به دست می آید, منظور 
از«رساله»ود«رسالة فارسیه»در حدبقه الشیعه, همین کتاب اثبات واجب 
است .بدین ترتیب موارد ارجاع به اثبات واجب به هشت 


ص‌‌ :414 


1- 1) -«مستدرک الوسائل».چاپ سه جلدی,.ج 3.ص 394 
2 2) -«مراه الکتب».ج 2.ص 194 


3- 3( -حدیقه الشیعه. ص 
۱8 97 7/, 7,72 7 039,641, 81, 52 40, 12, 7. 
4-4) -همان.ص 425,740,801 

5- 5) -همان.ص 510,802 


مورد می رسد که بیشترین ارجاع را در بین کتابهای اردبیلی به خود 
اختصاص داده است. 


«شرح ارشاد فقه»: ص 58؛عنوان اصلی آن.مجمع الفائده و البرهان فی 
شرح ارشاد الاذهان است که فقط یک مورد به این کتاب ارجاع داده,ولی 
بعضی مسائل فقهی را در حدیقه الشیعه اورده که کاملا با نظر و مبنای او 
در شرح ارشاد مطابقت دارد؛چنانکه دربارة صلوات بر پیامبر اسلام و نقل 
روایات و اقوال در این خصوص,مطالبی اورده که تقریبا ترجمة همان 
عبارات شرح ارشاد(ج 2.ص 276)و زبده البیان(ص 85)است. 


دلایل مخالفان انتساب حدیقه الشیعه به اردبیلی 


1- مولف حدبفه الشیعه از مخالفان سر سخت وحدت وجود و عرفان و 
تصوف است و نمی توان چنین کتابی را که مشتمل بر نکوهش صوفیه و 
مخالفت با اصول عرفانی است,به مقدس اردبیلی نسبت داد.حتی 
اگر«حدیقه الشیعه»از او باشد, قطعا قسمت مذمت صوفیه آزخ از او 
نیست.چرا که خود مقدس اردبیلی«تمایلات صریح عارفانه داشته» (1)و 
از«عالمان معدود مذهبی است که تعلقی به تصوف» (2)نشان داده است؛ 
چنانکه ملا محمد جعفر همدانی معروف به مجذوب علی شاه که از سران 
صوفیه به شمار می اید,در کتاب مراه الحق می نویسد:«... محقق اردبیلی 
حاشیه ای که مشتمل بر اعلی درجه تحقیق و تدقیق است,بر الهیات تجرید 
کلام نوشته است و در مبحث توحید در رد شبههة آبن کمونة بهودی موافقا 
لمحقق الخفری.متمسک به وحدت وجود شده است و اتمام دلیل را 
موقوف به او داشته؛اگر این نقلها ازوست. قائل شدن به وحدت وجود چه 
معنی دارد و اگر نیست که خدا می داند...» (3) 


صاخت شستان "الساحه و صاخب: ظر اک العانق, با انضاد س خی مدای 
این 

ص‌ :45 

1- 1) -«تاریخ ادبیات ایران»,ذبیح اللّه صفااج 5.ص 219 


2- 2( -همان ماخذ. 
3- 3( -«مراه الحق».ص 70 و9 1,چاب ارمغان. 


مطلب را دنبال کرده اند ه ان را حربه ای قوی علیه طرفداران صحت 
انتساب حدیقه الشیعه به اردبیلی ساخته اند.آقای منزوی نیز گفته 
است:«... محقق اردبیلی که قائل به وحدت وجود است...و قائل به وحدت 
وجود چنین اعتراضاتی علیه صوفی نمی کند». (1) 


همچنین دکتر عبد الحسین زرین کوب می نویسد:«جای تردید است که 
مطاعن صوفیه در حدیقه الشیعه از او باشد و نسبت حدبقه الشیعه به او 


خالی از اشکال نیست.به علاوه اینکه خود .وی ی 
نیست.انتساب آن اعتراضات را به وی محل تأمل می سازد و چنانکه حاجی 
محمد جعفر همدانی در مراه الحق تصریح می کند, اينکه خود شیخ در 
حاشیة الهیات تجرید در رد شبهة ابن کمونه متمسک به نظربة وحدت وجود 
می شود و اتمام دلیل را موقوف بدان می داند,قبول انتساب ان ردود و 
اعتراضات را در حق صوفیه به وی مشکل می کند.» (2) 


و همان طور که قبلا ذکر شده شاه محمد دارابی از حاشیة اردبیلی بر 
شرح تجرید اطلاعی نداشته است و برای همین بر خلاف 
همفکرانش تمایلات عرفانی اردبیلی را از کتاب زبده البیان او استخراح 
کرده است و می گوید:«در جمیع آیات الاحکام بعد از تفسیر آیه,ملا احمد- 
ار را 
اردبیلی عبارتی یافت شده که می تواند دال بر وحدت وجود باشد.برای 
اطلاع بیشتر به مقدمه کتاب حاشیه شرح تجرید رجوع شود. (4) 


شایان ذکر است آنچه در حدیقه الشیعه دربارة وحدت وجود مطرح شده و 
مورد تاخت وتاز قرار گرفته.همان وحدت وجود بعضی از عوام و ساده 
اندیشان صوفیه است که برداشت صحیحی از وحدت وجود ندارند.علامه 
شعرانی در این باره می فرماید:«اعتقاد به 


ص‌ :46 


1- 1) -«الذریعه».ج 6ص 386 

2- 2) -«دنبالءٌ جستجو در تصوف ایران».ص 259 

3- 3) -حاشیه«مقامات السالکین»(مخطوط) 

4 4) -اين کتاب با تحقیق فاضل محترم حجه الاسلام و المسلمین جناب 
آقای عابدی توسط کنگره مقدس اردبیلی به چاپ رسیده است. 


اتحاد.و به عبارت معروفتر وحدت وجود,از اکثر صوفیه معروف 
است .بز رگانشان چیزی گفتند برای غالب مردم غیر مفهوم و عوامشان آن 
را درست درنيافتند و با مرکوزات ذهن خویش-که عرفا بدان ملتزم بیستند- 
درامیختند و چیزی ساختند که دستاویز جاهلان شد...» (1) 


صاحب عروه گفته اگر صوفیه با علم به لوازم اعتقادشان و مفاسدی که بر 
ان مترتب هست,به چنین مطلبی ملتزم باشند از مرز اسلام خارج شده 
ند. (2) 


حضرت امام خمینی رهمه ال نیز در حاشیة خور بر عروه فرموده که اگر 
اعتقاد صو فیه مستلزم انکار تفت از اصول سه گانه باشد,این حکم جاری 
است. (3)اما علامة شعرانی گفته که صوفیه«در حقیقت انکار ممکنات 
کردند نه انکار ذات برفزند ار و این اعتقاد [وحدت وجود آغلط باشد پا 
صحیح, موجب کفر و الحاد نیست». (4) 


آیت ام اه و این بارهم فرموده که باید ادعای آنها را حمل بر صحت 

کرد و حکم به نجس بودن آنها نکرده است. (5)اما عارف فرزانه ارت الله 

محمد تقی آملی در مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی در این باره به 

تفصیل گراییده و ضمن اینکه وحدت وجود را بخوبی توضیح داده, گروهی از 

قانلین نف ار را اند کرده هه افکان کروهی, او انماسرا نیز ضشه تدانفجه 
ست. (6) 


در هر صورت اگر ایشان به وحدت وجود هم قائل نباشد.نسبت دادن این 
انتقادات تند و ز تکفیر همه عرفا و شعر | نیز به وی, مشکل به نظر می آید؛ 
چرا که بعضی از مسائل را که در حدیقه الشیعه بشدت رد می نماید,در 
کتاب اثبات واجب يا اصول دین پذیرفته 


ص‌ :47 


1- 1) -«ترجمه و شرح تجرید الاعتقاد».علامه شعرانی.ص 408 

2 2) -«العروه الوثقی مع تعلیقه الامام الخمینی».ص 21. 

3- 3) -«العروه الوثقی مع تعلیقه الامام الخمینی».ص 21,چاپ وجدانی, قم 
۰-4 4) -«ترجمه و شرح تجرید الاعتقاد».ص 4089 

5- 5) -«مستمسک العروه الوثقی».ج 1,ص 389 

6- 6) -«مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی»,ج 1.ص 410 


است. 


در حدیقه الشیعه دربارة بایزید بسطامی و معروف کرخی آمده 
است:«...سنیان بسته اند که او [بايزید بسطامی آسقای امام جعفر صادق 
ری علیه السلام وی کذاب کرده بود...و 
را و پرده از روی کفر خود و 3 قآ و 
حسین بن منصور حلاج,گویند دو تا بودند و اکثر صوفیه نیز دعوی دوتایی 
ایشان می کنند...یکی از ایشان کافر بوده و دیگری موّمن و از اکابر اولیاء 
اه او یره باید که گول نخورد...» (1) 


و دربارة معرفی دربان امام رضا علیه السْلام می نویسد:«...دربانش محمد 

بن الفرات.و صوفیه می گویند معروف کرخی وان اضلی نداردن: 2۱ او لین 
و اردبیلی در کتاب اثبات واجب می گوید:«...ایشان [اهل بیت علیهم 
السلام آجماعتی اند که مردمان متفق اند بر افضلیت ایشان بر همة 
عالمیان,تا آنکه بايزید بسطامی سقایی حضرت جعفر صادق علیه السلام 
کرده ...» (3)و در نسخة دیگر اين کتاب چنین آمده:«...بايزید بسطامی 
دربان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و معروف کزخف دربان 
علی بن موسی علیه السّلام». (4) 


علامه حلی نیز در شرح تجرید الاعتقاد دربارة صحت این ادعا می 
فرماید:«... 


همانا فضلایی از مشایخ از خدمت به آنها[اهل بیت علیهم السلام آفخر می 
کردند.ابو یزید بسطامی افتخار می کرد که در خانهة امام صادق علیه 
السْلام سقا بود و معروف کرخی به دست امام رضا علیه السلام اسلام 
آورد و افتخار دربانی حضرت را به عهده داشت تا اینکه رحلت کرد.» (5) 


ولی همان طور که در حدیقه الشیعه آمده, بايزید بسطامی قطعا عصر امام 
جعفر 


ص‌ +418 


1- 1) -«حدیقه الشیعه».ص 746 ؛همچنین صفحه:814 


2 2) -حدیقه الشیعه.ص 840 

3- 3) -نسخء خطی کتابخانهة آیت اللّه گلپایگانی.ص 76 

4- 4( -نسخه خطی اصول دین(اثبات واجب) زاستارم قدس رضوی .ص‌ 92 
5- 5) -«کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد»,تصحیح آیه الله حسن زاده 
آملی.ص 396 


صادق علیه السلام را درک نکرده و معاصر بودن آنها از نظر تاریخی 
درست در نمی اید.و 9 معروف کرخی نیز استاد هاشم معروف 
الحسنی می گوید:«این روایت از افسانه هایی است که هیچ اساسی 
ندارد.زیرا امام رضا علیه اسلا در طول زندگانی خود وارد بغداد نشده و 
در مدینه کنار پدر بزرگوارش و پس از او تا سال 200 در آنجا اقامت 
داشته و در این سال به درخواست ماصورة و اصرار او از مدینه به 
خراسان.همان جایی که اکنون قبر شریف او در آن می باشد,منتقل شده 
است.بغداد را ترک نگفته و در فاصلهّ 200 تا 201 در همان جا در گذشته 


است.» (1) 


ولی یعقوبی دربارة مسیر حرکت امام رضا علیه السلام می نویسد«. ..امام 
به بغداد آمد و از آنجا. .راه مرو را در پیش گرفت». (2) 


شیح بهائی به این عدم تطبیق توجه داشته و بعد از نقل تأییدات علامة 
حلی,سید بن طاووس و فخر رازی.می گوید:«بعد از گواهی و تأیید 
آبنقا استقان ای 
آمده,اعتباری ندارد و چه بسا این عدم تطبیق را می توان با اعتقاد به وجود 
دو ابو یزید حل کرد که یکی از آن دو,طیفور السقاء بوده که امام علیه 
وت را ملاقات نموده و خدمتگزارش بوده است,و دیگری شخصی غیر از 


امثال این اشتباهات بسیار پیش می آید و مثل این اشتباه در صور -. افلاطون 
نیز رخ داده است.صاحب ملل و نحل گفته عده ای از حکمای گذشته به 
اسم افلاطون شهرت داشته اند.» (3) 


خواجه نصیير الدین طوسی فراتر از این توجیه رفته و در کتاب اوصاف 
الاشراف به دفاع از ادعای باپزید ۰ پرداخته و می گوید :«در این مقام 
علوم شود که ان کشت که کف انا الحی وان کمن که کفتت.سیحانی:ها 
اعظم وه دعوی الهیت کرده اند, بل 


ص‌ 419۰ 
1- 1) -«تصوف و تشیع».هاشم معروف الحسنی.ص 489,چاپ آستان 


قدس رضوی. 
2 2) -«تاریخ یعقوبی».ج 3,ص 176 


3- 3) -«کشکول شیخ بهائی»,ج 1,112 و 113,چاپ سه جلدی انتشارات 


دعوی نفی انیت خود و اثبات انیت غیر خود کرده اند و هو المطلوب». (1) 


البته حلی در صورت اثبات صجت سقایی و دربانی و شاگردي سران 
صوفیه برای امام معصوم علیه السّلام, با زهم دلیل نمی شود که آن افراد 
تأیید و توثیق شوند و روش آنها برای ما الگو قرار گیرد.به هر حال آنچه در 
حد بفه الشیعه آمده با کتاب«اثبات واجب»محقق اردبیلی تطبیق نمی 
کند,بلکه اردبیلی تصریح می کند که«...جمیع فرق منسوبند به ان 
حضرت(علی علیه السّلام)در اصول کلامی و فروع فقهی.و همچنین 
متصوفه در تصفیه علم باطنی, به واسطة انکه سلساه مشایخ به او منتهی 
می شود». (2) 


اما کتاب«رسالهٌ در رد صوفیه»را که صاحب مراآه الکتب به نقل از امل 
الامل شیخ حر عاملی به مقدس اردبیلی نسبت دآقه آسا فش ندارد و در 
افل لافل, تین کنایی. نم تالهات ازدبیلی: مامده اس تاه اختمالا با 
کتاب احمد بن محمد تونی-که با احمد بن محمد اردبیلی شجاعت اسمی 
دارد و در همان صفحه نیز ذکر شده-اشتباه گرفته شده است. 


رساله ای در رد تصوف از مولانا احمد اردبیلی غیر از مولانا مقدس اردبیلی 
است؛ ؛ چرا که در ان رساله به کتاب توضیح المشربین و تنقیح المذهبین 
ارجاع داده و همان طور که صاحب الذُریعه تصریح کرده, توضیح المشربین 
بعد از 10050 هگ تألیف شده است. (4)پس نظر قریب به واقع این است 
که نارای یه صه یه کا وی 


ص‌‌ :50 


1 سصاحضاف الاشزات بصن 7:66 0تضحیه. تینبه: نضر آلله خقوی رخاب 
کتابخانهة طهران, 306 1 همچنین دربارة ابو یزید بسطامی و بعضی توجیهات 
که در این خصوص شده,مراجعه کنید به:«انوار المواهب»,علامه علی اکبر 
نهاوندی.ص 542,چاپ محمودی «احقاق الحق».ج 3ص 175 تعلیقات آیت 
الله العظمی مرعشی نجفی «مناقب آبن شهر اشوب»,ج 4ص 248. 

2 2) -<«أثبات واجب», نسخة خطی آستان قدس رضوی.ص 93 و نسخه 
خطی کتابخانة آیت اللّه گلیایگانی. ص 67 

3- 3) -<«امل الاامل».ج 2.ص 23 

4 4) -«الذریبعه».ج 4.ص 495 


2 از عمده ترین دلایل مخالفین انتساب حدیقه الشیعه به اردبیلی.همان 
آمدن نام کتاب بحار الانوار علامة مجلسی در حفته اجه است که اخیرا 
این نکته را اقای دکتر مهدی تدین متوجه شده و در مقاله اش بیان کرده 
است:«اما این تحریف کنندة زبردست [یعنی نویسندة حدیقه الشیعه ]...نقل 
قول از حدود نود سال بعد از وفات مقدس اردبیلی را نیز قابل اهمیت 
ندانسته است؛به نحوی که به نظر او نقل حدیث از بحار الانوار مجلسی نیز 
برای مقدس اردبیلی جایز است.وفات مجلسی را بالاتفاق در سال 1111 
ه .ق دانسته اند و از 993 تا 1111 ه.ق صد و هجده سال فاصله است و 
اگر مجلسی سی سال قبل از وفات خود بحار را تمام کرده باشد,مرحوم 
مقدس باید نود سال بعد از مرگ خویش حدیقه را نوشته باشد.چون در 
صفحه 573 کتاب حدیثی را از بحار نقل می کند و می گوید:«...دیگر آنکه 
این گروه 9 مایلین و معتقدین ایشان, چنانکه در حدیبت وارد است, سه 
طایفه اند: گمراهان و فریبندگان و غافلان.و به روایت د بحار عوض عبارت 
غافلان.احمقان واقع است». (1) 


له ده مساله همیشیه بایدنم نطظر کوش گرآن ین تین اتکی 
بررسی کامل مطلب و مراجعه به نسخه های مختلف و عدم شتاب در 
ارانة آن و مسألة دیگر. همان بی طرفی و عدم تعصب در کشف 
حقیقت.همین اشکال جنجال انگیز به راحتی قابل حل است و چند پاسخ 
می توان به این داد. 


الف) با مراجعه به دو نسخهة خطی حد بفه الشیعه که در سالهای 100۳94 و 
1(99 0 .ق, کتابت شده,نامی از بحار الانوار در آنها نیافتیم .علاوه بر 
آن, نسخه ای از چاپ تا کی نیز نزد ما هست که نام بحار الانوار در آن 


نیامده است. (2) 
ب) اگر در خود همین قسمت«نکوهش صوفیه»حدیقه الشیعه دقت 
ص :51 


1- 1) -«مجلء معارف»,دوره دوم.ش 3.ص 118 


2- 2 -چاپ سال 1360 ه.ق ( نخستین چاپ سکن حدبقه الشیعه/به خط 


ی انم مکی ای فا الا مورا کی فصح وا حوسته[ 
ان کف وس صاحب آبهار لطاب هل کروه است ها دجم یه اینکه 
در مذمت صوفیه مطالب و احادیثی از ایجاز المطالب آورده است,بعید 
نیست که بر فرض امین نام کتاب: آن نام «ایجاز»بوده که 
به«بحار»تصحیف شده است.هرچند بعد از اثبات عدم وجود نام بحار در 
نع خی 1094 و 1098 میی‌شا ره بت این کوحته هم شذا ریس و رن 
حدبت به عبارت ذیل از ابن حمزه روایت شده است:«...حضرت امام 
تضار ۴ هون که لا بعول با تصو احد الا لخوغه آه‌صلاله آممانمبو (دا 
هر نمی عضو یا لسنیه فلا انم علیه» 131 


ج) حد اقل می توان احتمال داد که شاید کاتب نسخه-سوهوا یا عمدا-نام 
کتاب بحار الانوار را به ان راه داده است ؛بویژه اینکه صاحب بستان 
السیاحه و صاحب طرائق الحقائق با دقت تمام, مطالب حدیقه الشیعه را 
بررسی کرده اند و کوچکترین ضعف ان را دستاویز ساخته اند تا صحت 
انتساب کتاب را به اردبیلی مخدوش سازند,و لذا چطور ممکن است 
مطلبی به این مهمی از دیده انها پنهان بماند,در حالی که صاحب طرائثق 
جلد اول کتابش را-که حدود ششصد صفحه است.-اختصاص داده به رد 
حدیقه الشیعه !و از اینجا معلوم می شود نسخه هایی که در دست آنها 
بوده,نام بحار الانوار در آن وجود نداشته و اقای تدین در داوری مقداری 
شتاب کرده است. 


۳ این حدیبت اصلا در بحار الانوار وجود ندارد. 


- آیا امکان دارد مقدس اردبیلی که در سال 993 ه.ق رحلت کرده,از 


لطات زندگی میرزا ور شریفی در بستر مرگ خبر دهد؟با 
نویسندگان ادعا کرده است::«...همءة کتب تراحم. و تو گر ها تاریخ فات 
میرزا مخدوم شریفی را در مکه معظمه 995 ه.ق ذکر 


ص‌ ۵ 9 


1- 1) -«حدیقه الشیعه».ص 802 


کرده اند و در این امر هیچ گونه خلافی وجود ندارد». (1)حال آنکه در 
حدیقه الشیعه امده است::...میرزا مخدوم شریفی مشهور-که در مکه 
مشرفه منصب نقابت و خطابت داشت و اظهار تسنن تا به حدی می کرد 
که نواقض الروافض نوشت و در آنجا چیزی چند ذکر نمود و افتراها کرد که 
هیچ ناصبی نکند و نگوید-در حال مردن به محرمی وصیت کرد که مرا غسل 
و کفن و دفن به روش امامیه خواهید کرد.و آن مرد گفت تو هرگاه به اين 
عقیده بودی, آنها زا خراهی: کفتی ه.ضی تفشتی ۱ آهی. کشیوه اشک یه ختتنم 
آورده گفت: 


حب جاه.سه بار این بگفت و جان سپرد». (2) 


ولی اینکه گفته شده که در سال وفات میرزا مخدوم هیچ گونه خلافی وجود 
ندارد. این ادعا به صحت نرسیده است.چرا که صاحب کشف الظنون که 
نزدیک به عصر میرزا مخدوم بوده.در معرفی کتاب ذخیره العقبی فی ذم 
الدنیا-که از تألیفات میرزا مخدوم است-تصریح کرده که سال وفات او 
58 است «ذخیره العقبی فی ذم الدنیا, ,نسع مقالات لمعین الدین اشرف 
للسلطان مراد خان و اهداه الیه...». (3) 


4- در حدیقه الشیعه صوفیان راءبه کنایه.از پیروان محمود پیسخانی معرفی 
می کند که حاکی از ان است که نويسندة این کتاب بعد از واقعة 
پیسخانیان می زیسته و مقدس اردبیلی متوفای 993 ه.ق نمی تواند باشد. 


نویسنده ای که این اشکال را مطرح ساخته, با دهنیت جعلی بودن حدیفه 
الشیعه به بررسی ان پرداخته است و برای همین می کوشد تا از 
کوچکترین شواهد برای اثبات نظریيه خود استفاده نماید و يا دلیلی, هرچند 
دور از اخمالربراق آن ارائه کند,لدا در این خصوض طظوری استدلال کرده 
که اند آ ترش اظاع نتاس باخدتصصر میت کرد 


ص‌‌ 23 
[- 1( -«مجله معارف».دوره دوم,ش 3ص 115 


2 2) -«حدیقه الشیعه».ص 780 
3- 3( -« کشف الظنون»,ج 1ص 923 


محمود پیسخانی و تبعید ۳۳۳ پیروان او همه بعد از وفات مقدس اردبیلی 
صورت گرفته و از این فرقه قبل از آن هی تا مت نبوده است 9 
محمود پیسخانی گیلانی حدود سال 800 ه.ق مسلک خود را ؛ به طور علنی 
مطرح ساخت ان رو رود ارس زندگی می کرد و سرانجام در 
سال 831 هجری قمری در گذشت....مسلم است که مذهبش در قرنهای 
نهم و دهم رونق و رواج فراوان یافته,و پیروانش در ایران و هندوستان و 
اسیای صغیر بسیار بوده اند». (1) 


هشنوه ان سقاله که از جدو ال اعااق بفایت میررا خکديم ن فاسل 

باغنوی با مقدس اردبیلی در جعلی بودن حدیقه الشیعه بهرة کامل می 

گیرد فاصلءة 193 سال را نادیده گرفته و حتی قضيه پیسخانیان را به بعد از 

ارتحال اردبیلی ربط می دهد و برخورد قاطعانة شاه طهماسب را با 

ف و پیسخانیان و قتل و تبعید و حبس آنها را به بوتة فراموشی می 
یارد. 


5- در کتاب حدیقه الشیعه روایات ضعیف و ساختگی و قصه های عامیانه 
بسیار است و شایسته نیست چنین کتابی را به محقق اردبیلی نسبت داد. 


ِِِ باره کلی گویی شده و مشخصا موارد آنها معلوم نشده است تا 

برداشت آنها از«ضعیف» و«مجعول»و«عامیانه»چیست.اگر 
منظورشان این باشد که آن احادیث را از کتب اهل سنت نقل کرده,باید 
گفت در مقدمة حدیقه الشیعه شرط شده که این کتاب بر اساس کتب 


معتبر و مقبول شیعه و سنی نوشته شود و حتی در جای جای حدیقه الشیعه 
برای مجاب ساختن برادران اهل سنت تمسک به کتابهای انها کرده است. 


در حدیقه الشیعه به صد و ده جلد از کتب مشهور و معتبر اهل سنت استناد 
شده است,در حالی که از کتب شیعه فقط به پنجاه جلد کتاب استناد 
فده آن نف سای ایفت که ی اد حا نسم که با تاد تسه 
نمی سازد,در لابلای احادیث راه یابد و با این حساب نباید توقع داشت که 
همه احادیث حدیقه الشیعه از صحت کامل و راویان موثق برخوردار 


ص‌‌ :54 


1- 1) -«زندگانی شاه عباس».ج 3.ص 901 


باشد .ولی اينکه ادعا شده اثری از این روایات در کتب معتبر نیست این 
موارد بیش از چند مورد نیست و با یک نگاه به فهرست فنی که برای 
حدیقه الشیعه تهیه شده.می توان این هتتراء را اثبات کرد.همچنین تذکر 
این نکته لازم است که هر حدیث ضعیف را نباید ساختگی پنداشت.چه بسا 
ضعف قرائن داخلی روایات را بتوان با قرائن خارجی تقویت کرد؛بویژه 
احادیثی که ضعف ان به سبب مجهول بودن راوی يا عدم تصریح علمای 
رجال به مدح و ذم او باشد.اما دربارة روایات قسمت نکوهش صوفیه,باید 

ت که از بیست و دو حدیت فقط ماخذ هفت حدیت را در متون فعلی 
شیعه نیافتیم و آنها احادیثی است که صاحب حدیقه الشیعه به کتابهای 
ایجاز المطالب 0 الی النجاه, الفصول التامه و الرد علی الحلاج از شیخ 
مفید ارجاع داده است, که فعلا اطلاعی از این کتابها در دست نیست. 


6- سبک نگارش حدیقه الشیعه یکی از دلایل مخالفان انتساب حدیقه 
الشیعه به اردبیلی.سبک و اسلوب کتاب است.علامة خوانساری در این باره 
فف: تسه االیی: ماب هه این سی و بان بفید. ات از کسی مثل 
مقدس اردبیلی باشد که در نجف-از بلاد عربی است-می زیسته ...» 
(1)همچنین علامهة شعرانی نیز به همین استدلال تمسک جسته 
است :«. ..آن اخبار ضعاف و بی اصل را با عبارت فارسی فصیح نمی توان 
به عالمی مدقق نسبت داد که اصلا آذربایجانی بود و در نجف آشرف 
پرورش یافت.و ما هرگز احتمال نمی دهیم محقق اردبیلی,تالیف دیگری را 
۱ ۰۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۳ 
داشت. حاجت نبود کتابی ضعیف را به خویش سبت دهد.. 4. (2) 

البته با مقایسه سبک نگارش حدیقه الشیعه با نگارشهای فارسی محقق 
اردبیلی, می توان گفت که هرچند سبکها مقداری با هم فرق می کند,ولی 
در آان حدی نیست که از این طریق کتاب حدیقه الشیعه را از او نفی کرد؛ 
بخصوص اینکه حدیقه الشیعه آخرین 


ص‌ :55 


1- 1) -«روضات الجنات».ج 1.ص 3ه. 
2- 2) -«تفسیر ابو الفتوح رازی».ج 1.ص 13 


خالیف .فقدین ای ده خطییعی است که,عیا رات آن سس ثر ۵ کته 
تر از نگارشهای دیگر او باشد.همچنین نحوة استدلال و به کار گرفتن بعضی 
اضطااحات فارسیو کا برد افال:وجه ایشرای ان اما شحیدر جالن کر 
کسانی که ادعا دارند این کتاب همان کاشف الحق ملا معز 4 
است:د ر پاسخ انها لا زم است بگوییم که این کتاب با سبک کتاب دیگر او که 
در تفسیر سور« هل اتی» نوشته تفاوت دارد و نحوه استدلال در کاشف 
الحق,در خصوص شأن نزول و تمسک به سور ه هل اتی با آن کتابش تفاوت 
روشنی دارد. (1)اصولا شخص ناشناخته ای مثل ملا معز اردستانی معلوم 
نیست که بتواند چنین کتابی را با قلمی روان و پر از اطلاعات تاریخی و 
روائی بنگارد.یس از قول طرفداران حدیقه الشیعه باید گفت:باوک تجر و 
بائی لا تجر؟ 


اما اینکه دربارة او گفته شده که«همه عمر را در نجف زیسته»است.؛ (2)با 
اطااعی که از رید نیموس ارسلی دا نی ادفا نه خفیت ربا که آه 
سالها در حوزه های علمية ایران,بخصوص شیراز.مهد زبان شیرین 
فارسی,به تحصیل پرداخته است. (3) 


ضاخت فراه آلکنت؛ دک ند که هر ری تدا شت: هگ لیات نفد 
اردبیلی,به صرف اینکه در بلاد عربی می زیسته,به زبان عربی باشد؛چرا| 
که شیعه منحصر به کشورهای عربی نیست. (4)همچنین هیچ استبعادی 
ندارد که کسی زبان مادری اش ترکی بااشد و سالها هم در محیط عرب 
نشین بسر ببرد,ولی به زبان فارسی سلیس مطلب بنویسد ؛چنانکه از 
علمای 0 و معاضن. جن: افرادی را سراغ داریم.به ۳ از این 


7- عدم رعایت عفت و حرمت قلم 


ص‌‌ 56 


1- 1) -«تفسیر سورة هل اتی».ملا معز اردستانی,نسخة خطی آستان 
قدس رضوی 

2 2) -«مجلءة معارف».ص 110 

3- 3) -«ریاض العلماء».ج 1.ص 56 

4-4) -«مرآه الکتب».ج 2.ص 193 


برخی گفته اند از شخصیت وارسته و برجسته ای مانند محقق اردبیلی بعید 
است که با ان استحکام و متانتی که در نوشته هایش سراغ داریم,این چنین 
ری 
صحت. همه عرفا و شعرا را تکفیر کند و پا از مرز ادب بیرون نهد و با 
عبارات رکیک به آنها بتازد؛در حالی که در کتابهای دیگرش چنین شیوه ای را 
در پیش رنه اس و اساسا نوشته های او بسیار مودبانه است. 


شاه محمد دارابی می نویسد:«ملا حده و زنادقه ای چند را صوفي نام 
کرده,لعن و طعن می کند.... فحش چند در آن باب مذکور کرده که شان ملا 
احمد نیست» (1)اين گروه می گویند که آیا می توان احتمال ضعیفی داد 
که ان عالم وارسته مطالبی از اين قبیل در کتابهایش بیاورد:«بر ان دل و 
کل بایه شانی۱ (ورادعرهای آين مانه» اد با اینکه شاهامه 
فردوسی همان قصه های دروغ است و خواندن ان فسق !؟ (4)صوفیه و 
شعرا برای فریب دادن شیعیان به مدح علی علیه السلام پرداخته اند؟ ! 
(5)آیا می شود گفت که امام شافعی نیز برای فریب شیعه در مدح علی 
علیه السلام اشعار بلند و شگفت انگیز سر‌وده است,در حالی که خود 
مقدس اردبیلی در چند جای حدیقه الشیعه با دید تحسین اشعار او را ذکر 
کرده است. (6)و یکی از اشکالات در این خصوص داوری در مورد مردم 


اتتیان آتنت: 


«مولف این کتاب محتاح به رحمت و مغفرت حضرت رب الارباب, احمد 
اردبیلی, گوید مرا گذار به اصفهان افتاد.دیدم که مردم آن بلده شیخ ابو 
الفتوح عجلی شافعی اصفهانی را شیخ ابو الفتوح رازی نام کرده بودند و به 
اين بهانه به عادت پدران خویش قبر ان سنی صوفی را زیارت می کردند.و 
اگر چه از مردم ان دیار امثال این کردار دور نیست, زرا که 


ص‌‌ 27 


1- 1) -«حاشيیة مقامات السالکین»(مخطوط) 
2- 2) -«حدیقه الشیعه».ص 573 

-هفا نب 602 

4 4) -همان.ص 586 

5- 5) -همان.ص 570 

6- 6) -همان.ص 77 


پنجاه ماه زیاده از دیگران سبت به حضرت شاه ولایت ناشایست و ناسز| 
گفته اند و درین زمان که مذهب شیعه قدری قوت گرفته ایشان همچنان 
مانند پدران چندان محبتی به شاه مردان ندارد...» (1) 


8- عدم شهرت حدیقه الشیعه 


شاه محمد دارابی شیرازی می نویسد:«در این مدت حدیقه الشیعه از 
تصانیف او (مقدس اردبیلی)معلوم نبود و تصنیفات دیگرش,مثل آیات 
الاحکام و شرح ارشاد و غیره.‌مشهور بود و نام و نشان از حدیقه الشیعه 
نبود.بعد از انکه از حیدراباد این کتاب را اوردند و قدری از مذمت عرفا[به 
ان ]الحاق کردند.دفعه واحده جلوة ظهور یافت». (2) 


این ایراد دارابی در اوایل مقاله مطرح و مخدوش شد و با توجه به 
حسافرت اسان وس وس آنکه از.شورت تفه الشه بت 
وت بوده 9 حتی از «حاشیه اردبیلی بر شرح تجرید» نیز اطلاعی 
ها تا ی ی 
هو اند مباحث تصوف و عرفان و فلسفه ندارد-ارجاع می دهد ! 


9 عدم ذکر کتاب در فهرستها 


قافیم از دلایل شاه محمد دارابی علیه حدیقه الشیعه این است که می 
گوید :«میر ز | محجمد استرآبادی, صاحب رجال. ,فهرست تصانیف ملا احمد را 
ذکر کرده [است آو حدیفه الشیعه در آن بیست و همچنین یکی دیگر از 
تلامذة او تصانیف او را تفصیل داده و حدیقه در ان تفصیل نیست». (3) 


از این طریق نمی توان به صحت انتساب کتاب خدشه وارد کرد.چرا که 
استرآبادی و تفرشی- که هر دو شاگرد اردبیلی بودند-بعضی از کتابهای 
اردبیلی را در فهرستهایشان 


ص‌‌ 59۰ 
1- 1) -همان.ص 604 و 605 


2 2) -«حاشیة مقامات السالکین»(مخطوط ) مورد سوم. 
وا این 


ذکر نکرده اند.ولی قطعا از اردبیلی است چنانکه تفرشی در نقد الرجال از 
این همه کتابهای اردبیلی فقط از ایات الاحکام او نام برده است ! (1)حتی 
بعضی از علما که کتابهای خود را فهرست کرده اند.بعضی از کتابهایش از 
قلم افتاده است.مثل؛علامة حلی رحمه الله در کتاب خلاصه الاقوال 
خود.نامی از کتاب شرح اشارات خود نیاورده, (2)با اینکه قطعا این کتاب 
جزو تالیفات اولية او بوده است.چرا که در مقدمة کتاب منتهی الوصول الی 
علمی الکلام و الاصول فرموده است که قبل از بیست و شش سالگی از 
تالف کف .خکمیت و کلام فراغت یافته و سپس به نوشتن کتب فقهی 
پرداخته. (3)شیخ ی نیز در حاشیهة خلاصه الاقوال این نکته را متذکر 
شده که علامة حلی از کتاب شرح الاشارات خود نامی نبرده است,در حالی 
که این کتاب به خط خود علامهة حلی رحمه الله نزد من موجود است. (4) 


همچنین علامه حلی-ره-کتاب ایضاح الاشتباه خود را ان اجازه نامه اش به 
سید مهنا ذکر نکرده است. (5)حال آیا می توان این دو کتاب را-که قطعا از 
تالیقات آمستده ضرف همین که فر فهرفیت خود دکر نکر ده کر قرو ؟ 


در«باب مذمت صوفیه»تصریح کرده است؟یکی از ایرادات دارابی علیه 
انتساب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی, این است که می گوید:«ملا احمد 
در تصنیف خودش,مثل آیات الاحکام و بعضی دیگر,‌نام خود را مذکور 
نساخته و اگرءفی المثل مصنفی نام خود مذکور سازد,در اول کتاب مذکور 
سازد.چون شد که در اول کتاب نام خود مذکور نساخته و در همین باب 
مذمت صوفیه نام خود درج نمود؟» (6) 


ص‌‌ 59۰ 


1- 1) -ر.ک:«نقد الرجال».ص 29 

2 2) -«رجال علامه»(خلاصه الاقوال).ص 48-45. 
3- 3) -«مفاخر اسلام».علی دوانی,ج 4.ص 258 
۰-4 4) -«ریاض العلماء».ج 1.ص 376 

5- 5) -«بحار الانوار».ج 107,.ص 143 

6- 6) -حاشیه«مقامات السالکین».مورد چهارم 


ظاهر | شاه محمد شیرازی فقط قسمت نکوهش صوفیة حدیقه الشیعه را 
مطالعه کرده است.برای اینکه می نویسد چرا اردبیلی فقط در همین باب 
نام خود را آورده است؟ ولی چنینِ نیست,بلکه اردبیلی در باب زندگانی 
امام علی علیه السْلام.هنگام بیان چگونگی ولادت او در کعبه, نیز به نام خود 
تصریح کرده است:«اما فقیر کثیر التقصیر احمد اردبیلی.در بعضی از کتب 
قدمای علمای امامیه این روایت را با زيادتيها و اندک اختلافی دیده و ان 
اختلاف...». (1)اما اینکه چرا در اول کتاب به نام خود تصریح نکرده.به این 
دلیل است که حدیقه الشیعه جلد اولی هم داشته و خود اردبیلی چهار مورد 

به آن ارجاع (2)و دو مورد هم تصریح به جلد دوم بودن (3)همین حد بقفه 
۳۳۳ فعلی کرده است.لذا احتمال دارد روش معمول را رعایت کرده و 
در دیباچة جلد اول به اسم خود تصریح کرده باشد. 


1- «نویسنده کاشف الحق,دربارة مقلفان و نویسندگان کتابها,آگاهیهای 
کافی نداشته است؛از این روی به استنادهای حدیقه., نمی توان اعتماد 
کرذ,مگر اینکه تشانه: های دیگرءان را ثابت کند.بخشی. از کتابها تیز,توسنط 
تنظیم کنندگان حدیقه یاد شده که هیچ گونه سندیت ندارد...» (4) 


در پاسخ این عزیز نیز باید گفت که محقق اردبیلی هم در چنین شرایطی 
بوده است چنانکه در کتاب ارزنده مجمع الفائده اش می کوید:«از اثار 
شیخ مفید بجز«مقنعه» چیزی باقی نمانده (9),با اينکه حدود پنجاه اثر از 
آثار شیخ مفید تا زمان ما باقی مانده و به همت کنگرة شیخ مفید در 
چهارده مجلد چاپ شده است.شبیه همین سخن را درباره آثار شیخ صدوق 
ذکر کرده است. 


ص‌‌ :60 


1- 1) -«حدیقه الشیعه».ص 110 

۰2 2) -صفحات: 1,425,740,801 

3- 3) -صفحات:631 و 598 

4- 4) -«مجله حوزه».شماره 75.ص 195 
5- 5) -ج 5.ص 10-9 


...اردبیلی دو بار کتاب بشاره المصطفی لشیعه المرتضی را[در مجمع 
۳ الدین علی بن طاووس قذس سره نسبت می دهد,با 
اينکه ابن طاووس چنین کتافت ۳ و این اثر تألیف طبری امامی قذس 
سزه است و نه ابن طاووس» (1) 


البته کتاب بشاره المصطفی در دسترس مقدس اردبیلی نبوده لذا در 
حدیقه الشیعه هم می نویسد:«صاحب کشف الغمه نقل کرده که در کتاب 
بشاره المصطفی مسطور است که...» لذا| این اشکال به کلف مرتفع است 


2- عدم آتانت نویسنده حدیقه با مقلفان کتب.چرا| مقدس اردبیلی نام 
نویسندگان را ذکر نمی کند و از صاحبان کتب به«صاحب کتاب...»تعبیر می 
نماید چنانکه از این طریق خواسته اند به صحت انتساب حدیقه به 
اردبیلی,خدشه وارد کنند که جواب این اشکال را دادیم ولی باز عرض می 
کنیم که روش مقدس اردبیلی همین است همان طور که در کتاب زبده 
البیان.21 مورد از زمخشری تعبیر به صاحب کشاف نموده و در شرح 
تجریدش4 مورد و باز در«زبده البیان»10 مورد از طبرسی به صاحب 
مجمع البیان تعبیر نموده و در حدیقه الشیعه فراوان این روش را به کار 
برده و این دلیل نشناختن نویسندگان کتابهانمی شود و اگر در موردی هم 
برایش صحت انتساب کتاب معلوم نبوده, 5 نموده 
است,و این دقت نظر اردبیلی را می رساند نه ضعف اطلاعات کتابشناسی 
تنظیم کنندگان حدیقه را؛ اشکال کننده می نویسد:«...در کاشف الحق, 
نویسنده روضه الواعظین [که ابن فتال نیشابوری است ]؛ شیخ مفید معرفی 
شده او تنظیم کننده [حدیقه الشیعه ]توجه داشته که این,درست نیست. اما 
نویسنده را نمی شناخته و از وی نامی نمی برد...به جای شیخ مفید, [در 
حدیقه الشیعه ],«صاحب روضه الواعظین» ذکر شده» (2)البته قبل از 
کاشف الحق نیز صاحب روضه الشهداء کتاب«روضه الواعظین»را از شیخ 
ففید. د آنسمته و شید هاستم بحراتی یر آن را جزه انار بخ ففید نه 


ص‌‌ :01 
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جناب آقای مختاری 
2 2) -مجله حوزه. شماره 5ص 197 و 199 


شمار آورده است و مقدس اردبیلی , به این نکته توجچه داشته و به این 
اشتباه دچار نشده است. (1) 


3 1[- چرا در حدیقه الشیعه بعضی لمات با اسامی اشتباه نوشته 
شده. مثلا«حبه». «حیه»؛«انساب»,«ایشان»«بجای»,«بحار»"«حافظ ابو 
نعیم اکابر محدئین»:«اکابر مفسرین»نوشته شده است؟آیا اين دلیل نیست 
که این کتاب نمی تواند منسوب به دانشمندی مثل محقق اردبیلی باشد؟ 
البته این اشکالات نیاز به پاسخ چندانی ندارد چرا که همه عزیزانی که با 
نسخه های خطی سر و کار دارند می دانند این اشتباهات از کاتبان و نسخه 
برداران است و ربطی به نویسندگان اضلی. ار ندارد و اگر حتی نوشته ای 
با دست خط خود نویسنده هم باشد جز سهو القلم نمی توان نامی دیگری 

بر. آن نهاد. .پس نمی توان از این قبیل مسائل نتیجه گرفت که«نویسنده 
حقس نف ای تسکت ی است کم آکاش سا رال 
ضعیفی دارد». (2) 


از ان کی از اخاستی که ور وه صوفیه فر حفه بف ظ ]۶ 
امام هادی علیه السلام یاد شده است,آمده است:«و ان هم 
الأنصاری. ..اولتّک الذین یجهدون فی اطفاء نور الله. ۰ نویسنده 
حدبفه. ..پنداشته, این متن«آخر حدیت» آیه قرآن است و آن را جدای از 
حدیبت و با تعبیر «تلاوت» آورده است و در ترجمه نیز تعبیر «کوشش می 
نمایند»نشان می دهد که پنداشته آیه قرآن است. این نشانه تااشتانی 
نویسنده حدیقه و تنظیم کننده آن, با قرآن است...» (3)با نوجچه به اينکه نزن 
آن زمان «معجم المفهرس»و امکانات دیگری ی امروز وجود دارد,نبوده 
چبین اشتاهات حسعی اس جرا که منم اونلی‌ او ظ فا نریم که 
بگوییم چرا چنین و چنان نوشته, برای همین نیز در مجمع الفائده هم چنین 
انششاهی.در رانطه با اه قران از او وق داده 


ص‌‌ :602 


1- 1) -ر.ک:«الاخبار الدخیله»علامه شوشتری ج 1,46,«روضه 
الشهداء»ص 117 تصحیح شعرانی 
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است:«...در اینجا [مجمع الفائده 2,95 آبه آیه«تحلیل کل ما خلق»تمسک 
شده است,در حالي که چنین آیه ای در قرآن مجید وجود ندارد.آنچه هست 
«هو الذی حلق لك ما فی 2 رْض جمهیعا» [بقرة آیه 29 ]است,نه«احل 
لکم. ,»از قضاأ میرزای نائینی قذس سره هم چندین بار دزن جلسة درس 
اصول به آیة«احل لکم ما فی الارض جمیعا»تمسک جسته است(فوائد 
الاصول ج 4.ص 368,369,681)و ممکن است متشا اشتباه محقق نائینی 
هم کلام محقق اردبیلی بوده است. (1) 


آپا می توان گفت چون در مجمع الفائده یک آیه را اشتباه ذکر کرده پس 


15- مهم ترین دلیلی که تن حد بفه را به اردبیلی نیست می 
سازد,نگارش حدیقه پس از اردبیلی است.تنظیم کنندگان حدیقه,با این که 
تلاش بسیار ورزیده اند که نگارش کتاب را با زمان محقق اردبیلی تما هنن 
سازند و از این روی نام قاضی نور الله شوشتری را هر جا در کاشف الحق 
بوده حذف کرده اند,به طور کامل در این طرح خود موفق نبوده اند و 
شواهدی به جای گذاشته اند که نتکین کنات را به محقق اردبیلی, نیست 
می کند.این دلیلها,هم در بخش صوفیه و هم در بخشهای دیگر کتاب,دیده 
می شود»در پاسخ لازم است این خدشه کننده بداند که اولا مجالس 
المومنین قاضی نور الله در سال 990 ه.ق یعنی سه سال قبل از ارتحال 
اردبیلی تالیف شده و با توجه به اهمیت کتاب مجالس و مرکزیت نجف 
برای شیعیان,ارسال ان به نجف در اسرع وقت,بسیار نزدیک به ذهن است 
ولی چون قاضی نور الله در شرائطی بوده.صلاح نبوده اسم, او در کتاب 
حدیقه مطرح شود ولی بعد از شهادت مظلومانه قاضی نور الله شوشتری 
در هند به خاطر دفاع از امامت. تنظیم کننده کتاب کاشف الحق اسم او را 
فراوان در کتاب خود آورده است.پس مجالس المومنین قبل از حدیقه 
الشیعه تألیف شده لذا این اشکال ارزش چندانی ندارد. 


6- در خصوص وجود ضعف سند بعضی از روایات قبلا توضیحی دادیم و 
محدت 
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1- 1) -«اينة پژوهش»شماره 39 ص 47 مقاله جناب آقای مختاری 


نوزی نیز دز این راستا فر موده که تقل. زوایات که در ستد آن افراد ضعیف 
وجود دارد برای رد طرف مقابل و مجاب ساختن مخالفان,بی مانع است و 
بر این مساله باید افزود که خود محقق اردبیلی در کتاب«مجمع 
الفائده»تصریح می کند که«و لا یضر ضعف سندها» (1)در مجمع الفائده 
دیده می شود که اردبیلی از استناد به روایتهای ضعیف ابائی ندارد چرا که 
ضعف روایات با قرائن داخلی و خارجی روایت جبران می شود. 


از مجموع بحث می توان چنین نتیجه گرفت که کتاب حدیقه الشیعه تالیف 
مرحوم محقق اردبیلی است؛اما به احتمال قوی,در فاصله زمانی تألیف. آن 
ت زمان #9 کتاب کاشف الحق( که همان حدیفه الشیعه است با دخل و 
تصرفهایی)مطالب ضعیفی به این کتاب راه یافته است؛بخصوص در باب 
مذمت صوفیه. متاسفانه نسخه اصل و یا نسخه تحریر زمان موّلف در دست 
تیست :تا موان آن موانه با به طوو. فشخص نان دادم الله اعلم 


روش تصحیح حدیقه الشیعه 


الف:مقابله با نسخه های خطی و چاپی 


خوشبختانه نسخه های خطی و چاپی حدیفه الشیعه فراوان است و در 
تصحیح حدیقه حد اکثر استفاده را از انها کردیم و تمام توان را به کار 
گرفتیم تا نسخه های صحیح را مورد استفاده قرار دهیم. 


نسخه های مورد استفاده حدیقه الشیعه به شرح ذیل است: 


[- نسخه خطی کتابخانه وزیری یزد.شماره 4سال 100۳94 ه.ق.خط 
شیخ عابدین شیخ شهاب.316 برگ 


2 سبفه خی کدانخانه: علی,شمارن 204سا 1098 دیق قط الم 
بن حکیم 
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حیدری,360 برگ 


تفخه: خطن. کتاشانه یت الله العظمی. کیایانیتشمارم 248سا 
6 ه.ق خط:اسد محمد,279 برگ 


4- نسخه چاپ سنگی به سال 1260 ه.ق که نخستین چاپ سنگی حدیقه 
الشیعه می باشد به خط: نصر الله تفرشی 


ب:مقابله با نسخه های کاشف الحق 


بعد از تصحیح با نسخه های معتبر,به مقابله آن با کتاب کاشف الحق که به 
نام ملا معز الدین اردستانی شهرت دارد.يرداختيم و تفاوتهای آن را به 
تفصیل در مقاله ای به کنگره مقدس اردبیلی ارائه دادیم که در جلد 10 
مجموعه کتابهای کنگره به چاپ رسیده و به اجمال در پاورقی های حدیقه 
الشیعه ان تفاوتها و کاستی ها و زیادیها را نشان داده آیم. 


نسخه های مورد استفاده کاشف الحق به شرح ذیل است: 


1- نسخه خطی کتابخانه مدرسه حجتیه شماره 82.سال 1065 
ه.ق.خط:محمد یوسف بن محمود بن حاج حیدر.263 برگ که ملاک کار ما 
در ارائه تفاوتها همین نسخه بوده است. 

2«نسخه خطی کتابخانه ایت اللد. العظفن کلبایکانی:شمار 2/14۸5 ,سا 
5 ه.ق, خط:محمد بن علی,203 برگ. 


که عطظی.. کانخاند. ات الله اعظتی. فرغتتی: نصفی,شبارن 
8 سال 1227 ه.ق,349 برگ. 


هرچند نسخه خطی سال 4 مدبقه الشیعه و نسخه خطی سال 10065 
کاشف الحق ملاک اصلی کارها بود ولی در مواردی که کلمات و جملات 
نسخه های دیگر 


ص‌‌ :65 


فصیح نر و صحیح تر بود,ان را اورده ایم و در مواردی هم که این اختلاف 
نسخه ها مهم بود در پاورقی ذکر کرده ایم. 


ج:ویراستاری 


پس از گذراندن این مراحل به ویراستاری آن که ویژه چنین نسخه های 
است پرداختیم و از رسم الخط مرسوم امروزی استفاده کردیم و توضیح 
بعضی لفات و عبارات را در پاورقی ها آوردیم. 


تا ماه رتابات ارات 


در این مرحله, ماخذ و منبع معتبر مسائل مطرح شده در حدیقه الشیعه را 
ارائه دادیم و علی رغم شایعه بی ماخذ بودن مطالب حدیقه,نشان داده یم 
اب کتب پیش از حدیقه الشیعه بوده است و به جز چند 
روایت که در قسمت صو فیه کتاب آسخه: همه دارای 9 است. 


تشکر از اساتید و همکاران 


در آخر بر خود لازم می دانم از همه اساتید که ما را در تصحیح این کتاب 


راهنمایی فرمودند تشکر کنم بخصوص از استاد بزرگوار حضرت ات الله 
حاج آقا استادی که با رهنمودهای راه گشا و راهنمایی های محققانه کار 


دشوار را شز.ضا. استان ساخته و راه برای تحفیق را هموار فرمودند و اگر 
عنایت و حمایت ایشان نبود این کتاب به این شکل شایسته به چاپ نمی 


رلسید. 


همچنین از دوستان گرامی کمال تشکر را دارم بویژه از فاضل محترم حجه 
الاسلام و المسلمین علی اکبر زمانی نژاد که کمک شایانی در تصحیح و 


چاپ کتاب 


ص‌‌ 66 


داشتند و فهرست فنی حدیقه الشیعه را نیز ایشان تهیه فرمودند و در 
مقابله نسخه ها, حجه الاسلام ناصر حسن زاده و حجه الاسلام جابر منتظر 
قائم ما را یاری کردند. 


از تمام سروران گرامی که کتابهای خطی و چاپی مورد نیاز را در 
اختیار مان نهادند.سیاسکز ارم. بخضوص از فسئولین. هخترم. کتابخاته. های 
دی کعال کر را دارم 


کبابخاته‌حضرت ات الله العظمی هر یی تهفی وی 
مکتایغانه حظرت ایت الله العظمی. کلبایکازن: فده 

3 کدابخانه: مباری اسان قوس موی شود 
4-کتابخانه مدرسه حجتیه, قم ؛ 

کتا بت نمی شا خی رت 

6-کتابخانة موسسه امام صادق علیه السلام قم. 


در پایان از عموم صاحب نظران تقاضا دارم در صورت دیدن لغزش و 
خطارها زاس آن اه کرد ایند 


حوزه علمیه قم-سال 1376 صادق حسن زاده 
ص‌‌ 07 


[پیش مقدمه مولف کتاب ] 


خديقه. آلشعه تالف حفسن ردول رخف اللع(م. 992 ق): تضصجیع | 
همکاری: 


صادق حسن زاده علی اکبر زمانی نژاد 


ص :1 


ضص 


2 


ی ناه سفن ارم 


ریب و آرایش آغاز و انجام نعوت و صفات انبیای عظام و اوصیای کرام 
حمد و سپاس ملک علاأم که در هر ورقی از اوراق حدیقه صنعش دلیل بر 
وحدانیتش چندان است که صحایف روز گار و دفاتر لیل و نهار بههت ست و 
تحریر آن نارساست و از برای تماشای بساتین دلایل و براهین بر حقیت 
برگزیدگان در تنگنای حدقه انسان قدرتی چنان به کار برده که دیده عقول 
حکمای عالم و باصره ادراک فحول علمای بلی آدم در تحقیق آن اعمی و 
تاساسی< اس فا بالخوام و اضا لت سح فد الا سای ود اند 
تعاحماعصا‌ ای آکنه دانمه مه لته ال نوم الصنایه*: 


اما بعد؛چون جزو اول از کتاب حدیقه الشیعه که در ذکر مجملی از احوال 
آباء و اجداد و مختصری از حالات حضرت سید کاینات بود سمت اتمام 
یافت,شروع می رود در تحریر جزو دوم که در ذکر شقّه ای از مناقب 
حضرت امیر المومنین علیه السلام و نبذه ای از فضائل باقی ائمه 
معصومین علیهم السلام و دلایل امامت ایشان و بطلان امامت غیر 
ایشان.امید است که از فاتحه تا خاتمه به نحوی که قابل شنیدن و خواندن 
اهل فضل و کمال باشد صورت اتمام پذیرد بمثه وجوده.چون به موجب 
التزامی که در اوائل جزو اول کرده است که اکثر مسائل امامت را از کتب 
اهل خلاف نقل نماید تا حجت باشد از این چند کتاب که مشهورترین کتب 
آن قوم است استخراج بیشتر دلایل و مسائل امامت می نماید تا در دنیا و 
عقبی حجت تواند بود:صحیح مسلم و صحیح 


ص :3 


بخاری‌خيع بن الفضتنن‌هشگاه: (طاسستد احمه. ختل کاب اقب 
الخطباء موفق احمد مکی خوارزمی که از اکابر علمای اهل سنت 
محمد بن احمد مالکی, کتاب کشف الفمّه که از تصنیفات وزیر با 
بن عیسی اربلی است و اگر چه او از ثقات علمای شیعه است اما آنچه در 
ای عم ک سس ات سا اسان اس مار ار رکفت 
تفسیر کبیر فخر رازی. 


و اکثر آنچه از کتب شیعه نقل می کند حدیثی است که مجمع علیه طرفین 
و مثفق علیه فرقین باشد مستخرج از ز کتب اربعه و کتب ابن بابویه و کتب 
شیخ طوسی و کتاب کشف الیقین فی مناقب الائمه الطاهرین. مامول انکه 
برادران ديني و شیعیان امیر المومنین به عین رضا در این کتاب نظر نموده 
وجود جامع ان را که ذره ای است بی مقدار در میان ندیده قابل طعن و 
لایق رد ندانند که مقصود ذکر مناقب امیر المومنین علیه السْلام است نه 


غرض دیگر,در کتب مناقب ائمه طاهرین مسطور است که حضرت رسالت 
ای اه ات واه رون 


«ان اللّه تعالی جعل لاخی علی بن آأبی طالب فضائل لا تحصی کثره فمن 
فا 
۱ من فضائله لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لتلک الکتابه 
۱ هر فضانلم عفر الم له الذیوت. اانی 
ا کنیا بالاستماع و من نظر الی کتاب من فضائله غفر له له الذنوب التی 
اکتشما بالنظر» (2) بعنی به درستی که کردانیده اشت خق فغالی از 


ص :4 


1- 1) .منظور«مشگاه المصابیح»خطیب تبریزی است,و در بعضی نسخه 
های خطی و چاپی.«مشکاه الانوار»ذکر شده که قطعا اشتباه است و 
مقدس اردبیلی در حدبقه الشیعه از کتاب مشکاه خطیب احادیئی آورده و 
در یک مورد فقط از این کتاب نام برده که ان حدیث نیز در مشکاه 
المصابیح 322/3 ذکر شده است. 

2 2) -المناقب خوارزمی ص 32 کشف الغمه 112/1 


جهت برادران من علی بن آبی طالب آن قدر از ز کمالات و زيادتيها که او را 
بر مردمان است که به شمار در نمی آید؛پس اگر کسی توفیق یابد یاد کند 
یک فضیلتی از فضایل او را در مجلسی و اقرار به آن داشته باشد و 
اغتقادن ناسمه آمززد جف تعالی. کاهان: کدشته. و آینده: اور و 
ی ای فا و ار 
تشانی باشدیضاانکه. اما نها رها اد برای اطلت آمررش. از حق تعالت 
می کنند و کسی که بشنود یک فضیلتی از فضائل او رارحق تعالی می 
آمرزد هر گناهی را که به سبب شنیدن بهم رسانیده و کسی که نظر کند به 
کتابی از فضائل او, حق تعالی می آمرزد هر گناهی را که دیدن سیب آن 
شده باشد.امیدواری به درگاه الهی آنکه حق تعالی گناهان خواننده و 
نویسنده و شنونده این کتاب را , ۳0 2 
آله الطیبین الطاهرین. 


ص :5 


مقدمه و قزر آن دو اصل است: 
ات ات تفر تفن میت او اففظ ااند و اجه معط ار 


«اماأم»به زبان عرب به معنی پیشو| و سردار مقدذم در کارهاست, لهذا 
پیشنماز جماعت را امام گویند و در اصطلاح فرقه ناجیه اثنی عشر, شخصی 
را گویند که از جانب خداوند تبارک و تعالی-جلْ ذکره-به خلافت و نیابت 
ول ای را ی ما مها 
امام بر حق تعالی واجب است عقلا و از اين جهت سردار جمیع بندگان 

وصاحب اخیار انشان از ان بانند سه خلافت رسوان الله نز 
۱۹ ۷ ۱۳۷ ۷ 7 ۱ 
پیغمبر قرار گیرد باید که به رخصت اللّه تعالی باشد و رسول خدا او را از 
برای این امر خوانده آنجا که می فرماید ای جاعلک لِلناس اماماً (1)و داود 
نيي را خلیفه نامیده و در خطاب به او,فرموده که ات جَعَلّناک عَلیقة فی 
لَرّضٍ (2)پس مخصوص به وصین و نایب ماد کیت که امام و خلیفه در 


ص 6۰ 


1- 1) .سوره بقره,آیه 124 
2 2) .سوره ص,آیه 26 


که هراد از اماق و«خلیفه کسی ات کم از جات خی عالی به وا ناه 
کارسازی و راهنمائی خلقان معین شده باشد و به جهت انتظام امور دینی 
هه ند کا ون صتصمی. تم عم از آنکه تشد ملظ و یام این 
معنی در صفت رسول تحقق یابد یا در ماده خلیفه. 


و ما در رساله«اثبات واجب» (1)ذکر کردیم (2) که امام شخصی است که 
حاکم باشد بر .خلق از جانب. خدا به واسطه ادمی .در آمهر دی و دنبای 
ایشان مثل. بیفمیر از جانب دا بن واسطه آدمی نقل .می کند و امام به 
را از این جهت خلیفه و امام خوانده که دقیقه شناسان الفاظ قزانی و 
رمزدانان آیات فرقانی فهم کنند و دریابند که ۰ و نفس الامر 
تفاوتی و تغایری که در میان انبیا و رسل و خلیفه و امام است همین اسم 
نبوت و پیغمبری است؛دیگر هر فایده که بر وجود رسول و نبیْ مترئب 
است بر ولیْ و نایب نیز مترتب است و از یکدیگر به نبقت و امامت امتیاز 
ی و واجب است که هر کس امام خود را بشناسد و اعتقاد 

به امامت او کند و کسی را در این ظاهرا خلافی نباشد و عامه و خاصه 
اخادت به این مضمون ایراد کرده اند و این حدیث در کتب طرفین مذکور 
است و اعتقادی همه است که پیغعمبر خدا| فر موده که «من مات و لم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» (3)؛یعنی کسی که بمیرد و امام زمان 
خود را تشتاخته باشد هردن او مثل هردن انهاتی: است. که پیش از ظهوز 
اسلام مرده باشند.لیکن جمعی از مخالفان عبارت«امام زمانه»را که در 
این اوان از روی بی دیانتی به معنی های خود گمان برده اند چنانکه بعد از 


این مذکور گردد 
ص‌‌ :7 


1- 1) .رساله اثبات واجب(اردبیلی)ص 25 نسخه خطی آستان قدس 
رضوی 

2 2) .مولانا احمد اردبیلی در رساله اثبات واجب فرموده [کاشف الحق ص 
4 

3- 3) .احقاق الحق 85/13 ؛شرح عقاید نسفی ص 232الفغدیر 360/10 


ان شاء اللّه تعالی 


و اما بیان حاجت به وجود امام در وقتی که رسول موجود نباشد آنکه 
چنانچه رحمت شامله الهیه اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول 
نموده تا آنچه مقصود اوست از اوامر و نواهی بی زیاد و کم به بندگان 
رسانند و بندگان خدا در هرچه محتاج الیه ایشان است از مصالح و مفاسد 
و هرچه ایشان را نفع و نقصان رساند به پیغمبران رجوع نمایند,همان غرض 
اافن نهد اسرحلت تشه حال‌ شود باقن ات مه سس را عد 
از آنکه از دار دنیا رحلت کند نایبی و جانشیتی به حکم خدا در کار است که 
احکام شریعت را پاسبانی نماید تا زیاده و نقصان بدان راه نیابد و دزدان 
راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصتند که در بنای ایمان 
بتدکان خللی اندازید بف آن احکام براه تباتم و هم سنانکه پیغفیر ان بازد که 
معصوم و مطهّر باشند از همه آلایش ظاهری و باطنی و صوری و معنوی تا 
نند کان ببه بر کت اظاعت و انقیاد انسان تجات با فته:وز دنا و آخرت رستکان 
باشند ؛"همچنین بعد از آنکه زمان نبوت تمام شد چون احتیاج مذکور باقی 
است ناچار آن شخصی که قائم مقام پیغمیر باشد باید که به عصمت و 
یل ال مک اند ود سم ماهر سالت تشه کین بایه 
که بر تمامی مقاصد و اراده های الهی اطلاع داشته باشد و به اوصاف 
ی او جانشین پیغمبر است و حفظ شرع بعد از 
پیغمبر به او تعلّق دارد و چنانچه او ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را 
به ایشان می رسانید.امام همان کار می کند؛پس باید که هرچه گوید و کند 
محافی رفاسته اند ند کانده که ار خایت سل نم بان عابه 
می شده در زمان خلیفه و امام نیز همان فایده به بندگان خدا| عاید گردد و 
شریعت مطهره او از نقص و نقصان و عیب و زیادتی مبرزّا و منژه باشد؛ 
پس,از این جهت باید که خدا و رسول تعیین امام کنند و دلایل که دلالت بر 
امامت آن شخص کند بر بندگان ظاهر سازند 


ص 6۰ 


چون قرآن و حدیث,تا این دلایل نیز به جای معجزه پیغمبر باشد و هیچ کس 
را در آن شبهه و شکی نماند و فرق میانه رسول و نایب نباشد مگر در 
پیغعمبری و در قران عزیز هم در چندین جا اشاره به اینکه هی زمانی از 
وجود امام معصوم خالی, نتواند بود هست.از جمله,یکی آنجا که می فرماید 
هی اهل الذکر ان کم لا تعلخون دلالیعتی: طرته ندانید از آداب. .ظ 
قتال وس ۵ سر آز احل رال کیو و پرسد هراد از احل کر 
چنانچه مفسران تفسیر نموده اند جمعی اند که علم به معانی قرآن و 
اراده های حضرت سبحان داشته و احکام ایشان موافق احکام الهی باشد؛ 
چرا که حق تعالی امر به اطاعت شخصی که از ارادة او خبر نداشته باشد 
و عمل به ظنْ فاسد خود کند نخواهد کرد و حکم به سوال کردن از ایشان 
نخواهد فرمود و بعضی از مفسشرین مخالف,«ذکر»را در این ایه وافی 
از«اهل ذکر»,اهل بیت آن حضرت باشند. 


و بعضی از ایشان گفته اند مراد از«ذکر»در این ايه, قران است: و به اتفاق 
مفسرین مراد از«اهل ذکر». اتمه معصومین علیهم السلام هستند ؛زیر | که 
در کتاب مستطاب «کافی»چندین حدبت است (2)در این باب و به هر 
تقد پر‌فظلت کات آشنت ور ابه دیکن فرصووة. که فامنوا بالله ور جوله 5 
۳1 الذزی الا (3او مفسران«نور» را به امام زمان(عج) تفسیر فرموده 
اند و در جای دیگر یَهْد یهذون بالحق (2اواقع شده و این همه صریح است در 
آنکة زمان را ناچار ات از اخاهقن که بندگان از برکت او هدایت يابند و 
بعضی ان آهل نشت را عصده ان اشت که احکام النن را هداد 


ص :9 


1- 1) .سوره نحل,آبه 43 

2 2) .الکافی 212-210/1 

3- 3( . سوره تهابش ابه 8 

4 4) .سوره اعراف,آیه 159 و 181 


رل خها از فان ایاض می وان کرو با فرآن: احساخی :وه 
اناش شست اس یه رسای ه این ارس کی اه اس اه 
فوایدی که بر وجود امام مترتب است آنکه به برکت وجود او اختلاف از 
میان امت برخیزد و همه را به راه راست هدایت فرماید و ار قران ننها 
کافی بودی بایستی که همه امت بر یک مذهب و ملت باشند و بالکلیه 
ایو ار اسان یه سا ان ایک اف مار اس ۲ ی 
ک فا و مه قرفه تدم آ یداه هفتای .ورشم متخ پم ار تسوبی 
گفته اند که امهات مذاهب هفتاد و سه است و مجموع مذاهب اسلامیه از 


اگر کسی اعتراض کند که پس با وجود امام نیز بایستی که خلاف پدید نیاید 
فحاله انکفت وان نکم اک این انس ی کته و ری ده 
خدا و رسول خدا عمل می کردند و احکام الهی را از شخصی که عارف به 
آداب شریعت بود فرا می گرفتند, مطلقا خلاف نمی بود,چنانکه اهل ملل 
سابقه با وجود آنکه اعجاز رسول را مشاهده می کردند ایمان نیاوردند و بر 
کفر باقی ماندند و جواب دیگر آنکه هفتاد و سه ملت همه قرآن می خوانند 
و همه را گمان و ظنْ آن است که عمل ایشان موافق و مطابق قرآن 
است و بنابراین,اگر قرآن تنها باعث حیرت و ماده اختلاف نباشد سیب 
اتفاق خود نیست؛پس بی وجود امام معصوم که مشکلاتش را از او پرسند 
از قرآن نفع نتوان یافت؛چرا که عجایب اسرار قرآن بیش از آن است که 
فهم. هر کس, به آن تواند سید و کدام دلیل+بر احتیاج وجود, آمام یذ از آین 
است کم هر تام عادت الله به این جاری شده باشد که هیچ موجودی از 
موجودات وی کرو هس دا ری ی کدانت حن آنکه در اسان 
از برای حواس ظاهره و باطنه فرماندهی را که دل است قرار داده که اگر 
آتها ای اه مر ماه اسان ضحه مسالم ات :ها 
اعضاء و اجزاء صحیح و سالم اند و اگر او را فسادی رو دهد تمام جوارح و 
اعضاء را حال به فساد انجامیده موجب خرابی معموره بدن 


ص‌ :10 


انسانی گردد.يقین که از روز رحلت پیغمبر تا روز اخر دنیا اين همه مردم را 
بی سردار و سرکرده و بی راهبر و دلیل نخواهد گذاشت و اين همه خلق 
را در این مدت دراز در ضلالت و حیرت نخواهد پسندید و حق تعالی-جل 
ذکره-خود در قرآن مجید می فرماید بکشت الانسان آن بتزی شدی (۱۱1 
یعنی آیا گمان می کنند آدمیان که ایشان را بی سردار و صاحب اختیاری 
گذاشته اند که آنچه اراده نمایند و مطلوب نفس ایشان است به عمل 
اورند.نه چنین است و این خیال فاسد است و بی وجود امیری و سر کرده 
ای نه مقاصد خدا از بندگان و نه مطالب بندگان از حق تعالی صورت می 
بندد و اگر امر بندگی و بنده پروری به وجود شخصی که به صفات مذکوره 
متصف باشد صورت یافتی و عقل تنها کافی بودی به پیغمبران احتیاح 
نبودی "و از امام جعفر صادق علیه السْلام نقل است (2)که اگر در زمانه 
نماند الا دو کس البته یکی از آن دو باید امام باشد و دیگری رعیت و یکی 
امام بود و دیگری عاملهق و چون علت احتیاج به وجود نب همان علت 
احتیاج به وجود امام و نایب است؛پس ما دام که تکلیف برجاست از امام و 
نایب و سر کرده و صاحب اختیاری گزیری و چاره ای نبوده و نیست و اهل 
سنت و جماعت بر آنند که بعد از انقراض زمان نبوت بر بندگان واجب 
است که نصب امام کنند نه بر خدای تعالی و به دلیل سمعی واجب است 
نه بدلیل عقلی, چنانکه مذهب ائمه شیعه آثنی عشریه است و عمدة دلیل 
ایشان اجماع صحابه است.می گویند:صحابه را این قدر اهتمام در این مهم 
بود که بعد از فوت پیغمبر خدا بی فاصله مشغول به تعیین امام شدند و آن 
را بر همه کاری حتی بر دفن و کفن رسول اللّه مقدّم داشتند و همان 
لخظه ابو بکر به عفر رفنه کفت طر کس مه دا پرشنن مین کرداآم ان 
دنیا رفت و هر که خدا را می پرستد بداند که او حون لا پموت است.پس 
شما باید که برای خود امامی و پیشوائی اختیار نمائید و هیچ احدی منکر 


ص‌‌ +11 


1- 1) .سوره قیامت, آیه 36 
2 2) .اکمال الدین و اتمام النعمه 203/1 


قول او نشد و نگفت که ما را احتیاج به امام نیست و هر خلیفه در وقت 
رفتن دیگری را به ی ی 
و ما در رسالة«اثبات واجب» (1)در باب اجماع ۳ کلم سودمند یاد 
نصیحت را فائده نیست (2)و الله اعلم. 


اصل دوم:در بیان نسب حضرت امیر المومنین علیه السلام 


چون روشن شد که اهل زمان محتاجند به وجود خلیفه و نائبی,ناچار است 
که ان شخص معصوم و مطعّر و اعلم و اشجع و ازهد ناس باشد عقلا و 
نقلا و اسناد خطا و خلل در قول و فعل او نتوان کرد؛چرا که هادی و 
راهنمای خلق اگر جایز الخطا باشد در متابعت اقوال و افعال او و ترجیح او 
بر سایر علما و مفسرین ترجیح بلا مرجح لازم می اید و بعد از پیغمبر ما 
بغیر از علی بن ابی طالب علیه السْلام هیچ کس از اصحاب متصف به این 
صفات نبوده چنانکه به تفصیل مبین خواهد شد و هیچ کس از اهل خلاف 
منکر این نیست.,چنانچه ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (3)در چندین 
جا بیان آن فرموده و ملا سعد الدین در شرح مقاصد4و ملا علی قوشچی 
در شرح تجرید5می گویند که هیچ کس را در اپن حرف نیست که علی بن 
ابی طالب علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله اعلم و 
اشجع و ازهد و اسخی و اشرف ناس است و لیکن چون قدمای علمای ما 
به راهی رفته اند ما را نیز لازم است که بر عقب ایشان برویم و شاید 


ص‌‌ :12 


1- 1) .رساله اثبات واجب(اردبیلی)ص 90-86 نسخه خطی آستان قدس 
رضوی 

2 2) .از«و این قول خام...فائده نیست»در کاشف الحق نیست [کاشف 
الحق ص 7] 

3- 3) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 30-16/1 


که خلفای ثلائه را نیز در نزد حق تعالی قدری و منزلتی باشد که علی را 
نباشد و هرگاه این هرق | رت در او باشد و در غیر او نباشد باید که نایب و 
جانشین او باشد.بنابراین مقدمات,در این اصل بیان اصل و نسب ان 
حضرت علیه السْلام می نماید هرچند که ان حضرت از شناختن و 


انم آن.حضرت. غلن. بن. ای طالت. ان فند الفطلتب است و انتم ای 
ات ات ام ات مه ۵ هآ اه 
لخارت وین مر اول عد ساف طالب ام دانت ت ای الب شرت 
یافت و از طالب عقبی نماند,غیر از او سه پسر دیگر داشت عقیل و جعفر 
و علی و هر یک از آن چهار پسر,ده سال بزرگتر از دیگری بودند و شیخ- 
علیه الرجمه-و بعضی دیگر از علما گفته اند که نام ابو طالب عمران بود 
او با حضرت رسول به مدینه رفت و در انجا به رحمت ایزدی پیوست و 
پیغمبر خدا به دست مبارک خود لحد او را راست کرد و پهلوی مبارک خود 
در قبر او بر زمین نهاد و پیراهن خود را کفن او ساخت و تلقینش نمود.لهذا 
گفته اند که حضرت امیر المومنین اول هاشمی است که از دو هاشمی 
فتولد. تدم .و علی. تامی است که قدای عالی اه زا نه. این "نام 
دا دس اه میا موم که سنا ضای الا علبم و ام 
فرموده که در شب معراج چون به مقام«قاب قوسین»رسیدم به من 
ا فرموی میا اس تا ای ما له نت شم 
تست با سص ی تن آنلی. ات له اس سس امت ۲۱ 
العلی العظیم و هو علی و انا محمود و انت محمد» (2)؛یعنی ای محمد! 
علی را از من سلام برسان و بگو من او را دوست می دارم و هر که او را 
دوست دارد من او را نیز دوست می دارم و از دوستی 


ص :13 
1- 1) .جمله«و شیخ علیه الرحمه و بعضی دیگر از علما گفته اند که نام ابو 


انعر ان نت بر کاشی الخم تست کاس ره ) 
ارات ض 17 ادها می کل که کامل مهاتی 221/1 


مرا با او هست نام او را از نام خود برآوردم,منم علی عظیم و اوست علی 
و منم محمود و تو محمدی.و ملائکه : نیز آن حضرت را به این نام می خوانند 
و در حکایت روز احد خواهد آمد ان شاء الله. 


و یک نام او حیدر است چنانچه خود در روز فتح خیبر در وقتی که مرحب 
بهودی در برابرش امد گفت:«انا الذی سمتنی امی حیدره» (1)؛یعنی منم 
آن کس که مادر مرا حیدر نام کرده است.جهت اینکه حضرت این مصراع 
را بر او خواند خواهد آمد و نام دیگرش اسد است و اسد اللّه الغالب و 
اسد االه فص مخح او بضانی از عحالف و غوالف کر این فعتی: کرد اند: 


و آن خر | کلمت بسار. آفشت از ان جمله‌آنو الختین و آنی الحسه 
است که خوارزمی نقل کرده که علی علیه السلام فرموده که تا رسول 
اللم ضلی الله لیف و آله در خیات ده خسن مرا آنه الخسین .مین مرا 
ابو الحسن می خواندند و رسول را پدر خود می دانستند و چون حضرت 
رحلت فرمته مرا بو فی کفتند ز ۶ ورشتول خوا صلی الا عليم و الم عله: 
ر به کنیت ابو الریحانتین خوانده و خوارزمی نقل کرده که روزی رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله به علی خطاب نموده گفت:«سلام علیک یا ابا 
الزیحاتیر اعلی برحا .من الدنا قفن قریب نموم ر کنای .و الله خارفتی 
علیک» (3)؛یعنی سلام بر تو ای پدر دو ریحانة من ابر تو است که از این دو 
ریحانه من با خبر باشی و عن قریب دو رکن حیات تو شکسته خواهد شد و 
ضزاد ان.حضرت: اد وه ز نی وحود با محوی خفوش ضلی الله علبة ۵ اه 
است وریکی حضرت فاطمه علیها السّلام و لهذا چون حضرت رسالت پناه 
ها ۱ آز دیا رفت فرمود که یکی ار آن.ذو.رکن. که,رشو|: 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده بود منهدم شد و چون فاطمه زهرا از دنیا 
رفت فرمود که این,رکن دویم بود که حضرت مرا خبر داده بود و لقب دیگر 
آن حضرت به اعتراف 


ص‌‌ :14 


2 اضاقت خوار رمیرض 9 و ۸0 
۵ اضاقت خوارزمی صن ,1۸1 


خوارزمی,«امیر المومنین»است که در روز غدیر خم جبرئیل از جانب ملک 
جلیل آمد و او را به اپن لقب مخصوص ساخت و حضرت رسول به موجب 
حکم الهی فرمود:«سلموا علی علیْ بامیر المومنین» (1)؛یعنی سلام کنید 
ای مومنان و مسلمانان بر علی,به امیر المومنین گفتن.و کسی که اول به 
اين لقب بر امیر المومنین علیه اسلا سلام کرده,عمر بود گفت:«بخ بخ 
لک یا علی اصرت مولای و مولا کل موّمن و موّمنه» (2)؛ یعنی گوارا و 

مبارک باد بر نو ای امیر المومنین !پیشوای من و پیشوای همه 9 
شدی.و بعضی از مجتهدین را اعتقاد آن است که اطلاق اين لقب بر غیر آن 
حضرت مطلقا روا نیست و بعضی می گویند که بر غیر امه معصومین روا 
نیست. و در کتاب کافی محمد بن یعقوب کلینی مذکور است (3) که حضرت 
امیر المومنین در میانه امه معصومین علیهم السلام به لفظ امیر المومنین 
اختصاص یافته و اطلاق آن بر ساير ائمه هدی جایز نیست حتی آنکه نقل 
ِِ اند از عمر بن زاهر از امام صادق علیه السلام که مردی از آن 
جواب فرمود که«لا,ذای اسم سمی الله بامیر المومنین لم یسم به احد 
فرلخ. و لا یسمی به بعده الا کافر» (4)پس پرسیدند که به چه طریق بر او 


سلام باید کرد؟فرمود بگوئید«السلام علیک یا بقیه اللّه»و این آیه را خوانده 
که بَقَیّثْ الله حَیرٌ لکَمْ ان کنثم موّمنین (5). 


و دیگر از کنای آن حضرت ابو تراب است؛خوارزمی نقل کرده ( 6)در و 
کنیت. آن حضرت به اس تزاب: که زوزی رصول صلی. الاه علیه و له یه 
خانه قاطمه امد علی له الشلاضرا دراه 


ص‌ :5 1 


شر: مقاضد. 76/5 رک تفن باخساس, موتا علی. علبه 

السشلام بامره الممنین ابن طاووس»؛مناقب ابن شهر اشوب 36-52/3 

2 2 فضانل. الخمسه مرن الصا الم 152/1 

3- 3) .الکافی 411/1 

4 4 .ماخذ پیشین؛علل الشرایع 1 ممالی طوسی ص‌‌ 205 مختصر 
۳ 7 

5- 5) .سوره هود, ایه 960 

6- 6) .المناقب خوارزمی ص 38 


ندید پرسید که پسر عمت کجاست ؟ فاطمه فر مود که میانه من و او 
اف یت وا ای ها 
را به تفحص او فرستاد و آن مرد خبر آورد که در مسجد خوابیده 
است.حضرت رسول خدا به مسجد آمده دید که علی علیه السّلام بر پهلو 
خوابیده و پهلو بر زمین نهادم ردا از دوش مبارکش افتاده و گردی بر او 
نشسته به دست مبارک خود گرد از او دور می کرد و می گفت:«قم يا ابا 
تراب » یعنی برخیز ای پدر خاک او از این جهت که این کنیت را رسول در 
آن حال فرموده بود آن جناب هیچ کنیت را از این دوست تر نمی داشت. 


و دیگر,ابو محمد است چون یک پسر او محمد نام داشت. 


و دیگر,ابو السبطین است چون پدر دو سبط رسول است که حسن و 
ی او افو ات هو ار ان 
حضر نند و از القاب آ حضرت آنکه صاحب کشف ۳ (1)و خوارزمی 
(2)و صاحب فصول المهمه (3)و دیگران نقل کرده اند مثل یعسوب الدین 
و المسلمین,و مهلک الشرک و المشرکین,و قاتل الناکثین و القاسطین و 
المارقین,و مولی الموّمنین و شبیه هارون و المرتضی و نفس الرسول و اخ 
الرسول,و زوج البتول,و سیف اللّه المسلول,و امیر البرره و قاتل الفجره و 
قسیم الجنه و الثار و صاحب اللواء و سید العرب و خاصف النعل و کشاف 
الکروب و صذیق الاکبر و فاروق الاعظم و باب مدینه العلم و مولی و وصی 
الرسول و ولی اللّه و قاضی دین الرسول و منجز وعد الرسول و کار غیر 
فتار و کاسر اصنام الکعبه و رفیق الطیر و هازم الأْحزاب و قاصم الاصلاب 
و داعی و شاهد و هادی و ذو الفرنین و قاتئد الغر المحخلین و مذل الاعداء 
ان یا اه خیم ال الکسا اما ال ها اه 


ص‌ :16 
1- 1) .کشف الفمّه 75-67/1 


2 2) .المناقب خوارزمی ص 41-40 
یل اون نصا و0 ۱13 


الحصین و خلیفه الامین و لیث الثری و غیث الوری و مفتاح الندی و مصباح 
الذجی و شمس الصحی و اشجع من رکب و مشی و اهدی من صام و 
فیه هل آتی و اکرم من ارتدی و اشرف من اهتدی و افضل من راح و 
اغتدی, الهاشمی المکی المدنی الابطحی الطالبی الرضی المرتضی القوی 
الحبر اللوذعی الارتحی الوفی الذی صدق رسول الله و الذی تصدق بخاتمه 
فی الرکوع.,الکواکب الازهر الصارم الذکر صاحب براءه و غدیر خم ساقی 
الکوثر و مصلی القبلتین و اعلم من فی الحرمین و الضارب بالسیفین و 


و تا قریب پانصد لقب ذکر شده است در آن کتابها.در اینجا به همین قدر 
اکتفا نمود و اگر کسی خواهد همه را بداند به آن کتابها رجوع نماید و 
ها ان ار 
از اعیان اصحاب احمد حنبل اند و با آنکه دیگران را پر آن حضرت تفضیل 
می دهند در تصنیف خود در فصلی که کنیه و القاب آن حضرت را شمرده 
اند از جملة انها ابو الحسن و ابو الحسین و سید الوصیین و امیر المومنین و 
قسیم الجنه و النار و ابو تراب و صدیق اکبر و فاروق اعظم و وصی و حیدر 
و قائد الغر المحجلین و غیرها را ذکر کرده اند و عجب تر از این چه باشد 
که رتبة دیگران را برتر از رتبة او دانند و مع هذا او را صذیق اکبر و فاروق 
اعظم نامند.تا اینجا کلام اوست. 


و تولد آن حضرت در حرم حق تعالی بوده به طریقی که مخالف و موالف 
بیان کرده اند و هیچ کس را از انبیا و اوصیا پیش از آن حخضرت و بعد از آن 
حضرت این رتبه بلند و مرتبة ارجمند دست نداده (2)و صاحب کشف الفغمه 
نقل کرده3 که در کتاب بشاره 
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1- 1) .کشف الغمه 65/1 
2 2) .ینج سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 10) 


المصطفی (1)مسطور است که یزید بن قعنب گفت:با عباس بن عبد 
المطلب و جمعی از قریش نشسته بودیم در برابر کعبه که فاطمه بنت 
اسد آمد و طواف خانه کعبه نمود و اثر وضع حمل بر او ظاهر شده مجال 
بیرون رفتن نیافت یس روی 
صاحب خانه و ای معبود یگانه اایمان دارم به تو و نبوت رسولان تو و در 
عقاید دینیه تابع جذ خود ابراهیم خلیلم به حق این خانه و به حق حرمت 
بانی این خانه و به حق فرزندی که در شکم من امانتی است از تو که این 
ولادت را بر من آسان کنی.یزید گوید:چون دعای فاطمه تمام شد دیدیم 
فی الفور پشت خانه معظمه منشق گردید فاطمه به درون خانه رفت و از 
نظر غایت فد م فان هعال امل بار اند ه رای که آد ار تتکاف 
ننمود. بعد از ملاحظه این امر غریب حصار داعیه نمودند که در خانه را 
بگشایند. هرچند سعی کردند فتح باب روی ننمود.دانستند که از رمزی و 
حکمتی خالی نیست و روز چهارم دیدیم که فاطمه از ز خانه بیرون آمده علی 
علیه السّلام را بر روی دست داشت و فخر مي کرد و می گفت که از 
جمیع زنان سایق افضلم؛از آن جهت که حضرت اللّه تعالی مرا به خانه خود 
در آورد و مرا از طعامها و میوه های جتّت روزی کرد و چون فرزندم متولد 
شید از قاف یب تداع لا وس ستنیدم که کفت این خهلود را غلی تام کو. که 
رفیع القدر است و من نام او را از نام خود اشتقاق دادم و غوامض علم 
نود زاب اه کرامت نمودم واه در انن حانه کسو اصام‌شوا هد کرد و ادا 
خواهد کفت در انش غانه ال آخر القضه, و ولد ان خصترت به روانتی-در 
شب شنبه بیست و سیّم ماه رجب بوده بعد از آنکه از عمر مبارک سید 
کاینات بیست و هشت سال گذشته بود که خدیجه به عقد آن حضرت در 


آمده و جمعی از علماء امامیه گفته اند بعد از آنکه از عمر رسول صلی 
الله له و الم ی سا[ 


ص‌ :+19 


1- 1) .کشف الفغمه 60/1«بشاره المصطفی لشیعه المرتضی»ص 9. 


رسول خدا از تولد علی علیه السلام بغایت مسرور گشته و مهد او را نزد 
فراش خود نهادی و در زمان خواب ان جناب مهد او را بجنبانیدی و 
تا کف اظفالنر | به نمی کی کفییو تشر ور مس در لمآ 
ریختی و او را شستی و بر دوش و سینه نشانیدی و به نفس نفیس,او را 
تربیت فرمودی و هميشه گفتی این برادر و ولی و ناصر و صفیْ و پشت و 
پناه و وصی و خلیفه و زوج کریمه من است و او را بر دوش مبارک 
تشتانیده در کوچه ها و کوههای مکه گردانیده 19 اللّه علی الحامل و 
المحمول. 


ص‌ :19 


امامت و اولویت ان نز گزید کات و در از دوازده فصل است: 


قصای قا خی مان نش ار سای امس وید که ایس تشر ای 


بدان‌دهداک الم و انانادکه اماست. جنانچه. در مقدمه مذکور شد رباست 
عامه است و امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از جانب حق تعالی 
به وساطت آدمی که او پیفمبر است در همه چیز و در هر کار دین و دنیا؛و 
شیعه امامیه را اعتقاد آن است که امامت لطفی است از حق تعالی در 
حق بندگان,چه بر هر عاقلی پوشیده نیست که هرگاه بندگان را رئیس و 
مهتری و حاکمی باشد از جانب حق تعالی و از جانب رسول خدا که امر 
کند ایشان را به طاعت و عبادت و بازدارد از معصیت و ناشایست و 
محافظت نماید دین خدا| را و شریعت رسول او را تا تغییر و تبدیل و زیاده 
و نقصان بدان راه نیابد و داد مظلوم از ظالم بگیرد و اهل ظلم را از تعذی 
و جور مبع نماید و مشکلاتی که رو نماید حل کند و قضایا و احکامی که 
واقع شود به او رجوع نمایند البته بی شک و شبهه ان مرد به طاعت و 
خداپرستی نزدیک تر و از 
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معصیت و نافرمانی دورتر خواهد بود؛پس نصب کردن و قرار دادن چنین 
شخصی را که مصلحت بندگان در آن است به یقین لطف باشد,چه مراد از 
لطف در شرع همین است که نزدیک سازد بندگان را به طاعت و دور دارد 
مهس حون آماه لاب اه ای بات ارت نس دا 
تعالی را نصب امام واجب باشد و اهل سئت بر اين مطلب.سه اعتراض 
کرده اند و خواجه نصیر الدین محمد طوسی-نور اللّه مرقده-در 
متن«تجرید» از هر سه جواب گفته. 


اعتراض اول اینکه لطف بودن امام را ما وقتی قبول داریم که هیچ مفسده 
نداشته باشد و این در محل منع است چرا که هرگاه بندگان واجبات خود را 
به اسلا ترمی کته نود نا عفد آمام سایق کم اشات اوه را 
ترک معصیت از ترس امام باشد.جواب گفته«و المفاسد معلومه الانتفاء» 
(1)؛یعنی بدیهی است و بر هر کس معلوم است که جمیع مفسده های 
منتفی است یعنی هیچ مفسده نیست و با وجود امام یقین است که مردم 
را رغبت به طاعت زیاده ان دورترند. 


۱ ۱ ۳0 
بندگان لطفی دیگر بکند و در یک زمان جمیع بندگان را معصوم بیافریند و 
هرگاه همه معصوم باشند از امام مستغنی خواهند بود و احتیاجی به امام 
نخواهند داشت و این لطف بجای آن لطف خواهد بود ,جوابش آنکه«انحصار 
اللطف فیه معلوم للعقلاء» (2) ؛ یعنی که لطف منحصر در وجود امام است 
و عوضی که می گویند محض فرض است و هر عاقل می داند که هیچ 
لطفی بجای آن لطف نمی شود آن فرض محال است که زمانی باشد که 

همه معصوم باشند و احتیاج به امام نداشته باشند. 


ص‌‌ :21 


1- 1) .تجرید الاعتقاد ص 221 
2 2) .تجرید الاعتقاد ص 221 


اعتراض سیم نصب امام گاهی لطف باشد که ظاهر باشد و مردمان را از 
امور ناشایست منع کند و قدرت بر اجرای احکام داشته باشد و رایت 
اسلام را بلند تواند ساخت و این خود نزد شما لازم نیست در این مدت 
مدید به اعتقاد شما امام هست و مخفی است پس انچه شما ان را لطف 


جواب به این عبارت بیان نموده که«وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و 
ده ها من وت الطاعمی لاه ۲۱ نی ععوو امامت است 
خواه تضرت کند وخواه: رکندچنانجه از آمیر آلفومتین. علیه الشلام متقول 
است که فرمود:«لا تخلو الارض من قائم بحجه اللّه ما ظاهر مشهور و ما 
خاثف مستور لثلا ببطل حجج اللّه و بیناته» (2)؛یعنی هرگز روی زمین از 
ت ار ار ها ای وی سا ار 
مشهود باشد و خواه مخفی و مستور که اگر چنین نباشد حجت های خدا و 
آیات و علامات او باطل می گردد و تصرف کردن امام لطفی دیگر است 
نسبت به بندگان و آنکه تصرف نکند و یا ظاهر نشود و مخفی باشد سبب 
ظالمان و عاصیانند و اگر همراهی می کردند و نصرت و اعانت او می 
نمودند ظاهر می بود و اجرای احکام الهی می نمود پس از بدی اختیار و 
افعال بندگان است که از این لطف محروم شده اند و چون ظاهر شد که 
بعد از انقراض زمان نبوت بر خدا واجب است که امامی نصب کند که او 
نیز مثل پیغمبر ارشاد بندگان نماید و احکام الهی را به ایشان رساند و 
حفظ شریعت کند باید دانست که شخص مذکور باند که بر کشت صاخ 
و طهارت باشد و از وصمت خطا و خلل و زلل در قول و فعل منزه و مبرا 
اد جع امام سا سس است:د ای و وافها ای ص راهسا تب حل 
کران خانز الخطا باقع قانفت اعمال هاعطال اهر آنق ضورت هه رم 
دادن اطاعت و فرمانبرداری او بر همه علما و صلحا و زهاد و اتقیا بی 
زیادتی مرجحی خواهد بود و ترجیح بلا مرجح لازم اید 
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نعتی زیازتی:دادن کشت را بر زیکر آن بف. آنگه او زیادتی داشته باشد و این 
یف اتفاق:غلفا باطل. است توجه دیکر انم اختاح امام براق اشست. که داد 
مظلوم از ظالم بگیرد و دفع فتنه و فساد بکند و اقامت حدود نماید پس 
اگر , بر او خطا و معصیت جایز باشد آن فواید برطرف می شود و محتاج به 
امام دیگر خواهد بود و همچنین اگر آن امام هم معصوم نباشد همان محذور 
لا زم آید و به تسلسل منجر شود و خواجه نصيیر الدین در متن«نجربد»به 
اين دلیل اشاره نموده می گوید:«و امتناع التسلسل یوجب عصمته» (1)؛ 
ی تال ورن تساصان اش اس مب عضعت ایام عایس ال م. 


قح دنگر انکه امام خافظ و‌تکهان شرع است :و اکر تخود بالله پیت ما 
و دروغ به او توان داد از او ایمن نخواهد بود که چیزی از شریعت بکاهد یا 
نز ان بیفزاید ؛پس حافظ شرع نباشد و به این دلیل خواجه اشاره نموده و 
گفته:«و لانه حافظ للشرع» (2)؛ یعنی و از جهت آنکه امام حافظ شریعت 
است واجب است که معصوم باشد؛وجه دیگر آنکه بر بندگان واجب است 
که اطاعت و انقیاد او نمایند و فرمانبرداری او کنند و حق تعالی در این باب 
فرموده: آطیغُوا ال و أطیگُوا الشول و آولی الأْفر مک (3)/یعنی اطاعت 
کنید ای مومنان اخدا و رسول را و صاحبان امر را که امامان و جانشینان 
پیغمبرند.و در هنگامی که امام-نعوذ باللْه- -مرتکب معصیتی شود يا اقدام بر 
ناشایستی کند به موجب امر به معروف و نهی از منکر واجب است که بر 
او انکار کنند و انکار کردن منافات با اطاعت کردن دارد و غرض و مطلب 
ار ات یاه میت ای دا ات وه 
له اشاره فرموده که«و لوجوب الانکار علیه لو اقدم علی المعصیه فیضاد 
امر الطاعه و یفوت الغرض من نصبه» (4)؛یعنی 
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و از این جهت است که واجب است انکار کردن بر او اگر اقدام بر معصیت 
نماید و چون اين منافات با امر به اطاعت او دارد و غرض که آن نصب 
کردن اوست فوت می شود واجب است که امام معصوم باشد؛ ۰و جه فنحر 
ایا هام عم تایه مات ی ای باتوی مرو 
درجه کمتر از عوام الناس خواهد بود چه عوام الناس خوبی عبادت و نیکی 
پرستش و بدی خطا و قبح گناه را یقینا چنانچه او می داند نمی دانند پس 
فراهرنت. هی شود که.عامی »ود را ار آن تاره دارد مین کر 
فرتته: اش کمتر از ضرتبه: ان عامی خواهد بود وخه‌اخه به این دلیل آشاره 
نموده که«و لانحطاط درجته عن درجه اقل العوام» (1)؛یعنی از جهت آنکه 
اگر مرتکب گناهی شود مرتبه اش فروتر از مرتبه کمترین عامی خواهد 
بود اپ واجب است که امام.معصوم باشد.و یکی از مخالفان اعتراض 
کرده که رجحانی که شما به سبب عصمت به جهت امام قرار می دهید 
شاید که به واسطه زیادتی علم و دانش و تقوی و ورع حاصل آید و احتیاج 
به عصمت نباشد.و یکی از محققین جواب گفته که مجرد اعلمیّت او از 
رعیت؛در این باب آن است که مطلقا خطا صورت پذیر نباشد و اين معنی 
در غیر معصوم یافت نمی شود.و حافظ ابو نعیم (2) که از اکابر مفسرین 
اهل سنت است در تفسیر ایة قَستلوا ام الذکُرِ لِنْ کم لا تَعْلَمُون 
(3)گفته که مراد از اهل_ ذکر آنانند که متذکر مقاصد ربانیه باشند به نحوی 
که هزرگاه آراده آلهی به آن تعلق گرفته باشد نزد ابشانبی شانبه مخاامت 
سمل اند هرایم خی ات کت واعت ارات اف اه ری که 
ایشان ظرف. مقاصد الهی بااشد و از هر کدورتی صافی. و بعضی از 
محققان آیه 2 + الا الَفْطَعَرُونَ (4)را به این روش تفسیر 
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خی تاه آلی ای ات ات رای اس اهر 
و باطن و بی انکه از کدورات نفسانی پاک و پاکیزه باشد صورت پذیر 


و از امام ناطق جهفر بن مچمد الصادق علیه السّلام مروی است که اینکه 
حق تعالی بعد از آطیغوا ال و أَطِیعوا الَْسْولّ بی فاصله« آولی الأمر»را 
تا و الامری 
که حق تعالی در وجوب اطاعت و انقیاد و فرمانبرداری ردیف ذات ربوبیت 
و قرین مر نبه رسالت گردانیده و مخالفت ایشان بعینه مخالفت خدا و 
رسول است مراد آن.خضعی/ آنن کف به. قصست:. از لی و طهارت ذاتی از 
جمیع بندگان ممتاز و به شرف این عطیه سرافرازند و قول و فعل ایشان 
حظایم. امتر هارانی الم اضت و طاعت: انضان‌صاعت خدا ع اافت 
اسان صاافت واستو از له یدای که ری داید و نی 
است انکم مه اعفاد اهل ست: املی الامری که عم عالی: کافه: غاد و 
جمیع بندگان خود را به اطاعت و انقیاد ایشان امر فرموده یکی سلطان 
روم و دیگری خان ازبک است ! سبحان الاة اعصفی که از فهمیدن سه 
سطر« گلستان»و دو بیت«بوستان»عاجز باشند قطع نظر از آن همه فسق 
و فجور که از ایشان سرزده و می زند ايشان را با محکم و متشابه و 
مدلولات و بینات فر ان و هلا لت آسمانی چه آشنائی؟ اکه حق سبحانه و 
تعالی بندگان را چنانچه به اطاعت خود و اطاعت رسول امر کرده به همان 
طریق به اطاعت ایشان مأمور تباخته باشد و لیکن: هرگاه در مذینه: متبع 
۱ و و 7۱۹ تا نی ۱۳۵/۲ 
میان اهل توراه,به توراه ایشان و در اهل انجیل,به انجیل ایشان؛و در اهل 
0 زبور ایشان؛و در اهل قرآن,به قرآن ایشان؛ (1)و بار دیگر می 
گفت:«سلونی عمّا دون العرش» (2).صحابه کرام اه کر را بر او تقدم 


دهند 
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2 2) .یک سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 16)حدیث:«سلونی عما دون 
العرش» [شواهد النبوه ص 159؛ 
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ار 


و اطاعت او را لازم و واجب شناسند که از دانستن معنی فاکعة و 
(1)عاجز باشد و گویند:«اما الفاکهه فاعرفها و اما الاب فلا اعرفه» 2 
یعتی«فاکهه»را می داتم اما«ابا»*را تمی دانم.بعد از آن غمز را مقدم دانند 
که در هفتاد و دو موضع به اعتراف علمای ایشان يا در حکم,غلط کرده 
باشد یا در حل مسأله و مشکلی, عاجز آمده گوید: 


«لو لا علی لهلک عمر» (3)؛یعنی اگر علی نمی بود-از این جهت غلطی که 


عمر کرده پا بجههت انکه در جواب عاجز امده است- هراینه عمر هلاک می 
شد.اگر دیگران را «اولو الامر»دانند از عجایب و وقایع دنیا بعید نباشد. 


و از جملة مفسده ها که یب اس بط ام 
وا نا ی رات ینماان یا ولیْ زمان خود را نشناسد 
در زمره زمان کفر و ایام جاهلیت داخل شود و حشرش به آن قوم 2 
خلافی نیست و حمیدی در کتأب«جمع بین الصحیحین»نقل نمود (4) که 
پیغعمبر خدا| فر موده که«من مات و لم یعرف امام زمانه مات مینه 
جاهلیه».یعنی پیش از زمان اسلام.و تفسیر کردن امام زمان را به قران 
جنانچه بعضی از, ایشان کر کرده اند با به عصی. از قران.عتل. فانحه و 
سوره بجهت آنکه در نماز واجب است و بعضی از ایشان بر آن رفته اند یا 
به پیغمبر به اعتقاد طایفه ای از ایشان محض دست و پا زدن و پی گم 
کردن است به تخصیص امام به امام زمان ابا دارد و قرآن يا بعضی از 
آن, هیچ کدام امام زمان آن شخص نیستند و دانستن قرآن واجب عینی 
نیست که بر هر شخص بعینه واجب باشد و هیچ کس به آن قائل نشده و 
نهد انم اک آ نکم مراد فران باهد یه مهب اه مه که انس 
نه فاتحه را 


(2 
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واجب می داند بلکه حکم می کند به آن که معنی یک آیه و اگر چه,دو برگ 
سبز باشد که معنی مدهامتان اس ان ان ی آبه است؛در نماز کافی است 
مطلقا با معنی حدیت راست نمی آید.نعوذ بالله از فهم کچ و از تحریفات 
کلام خدا و رسول و تعصبی که باعث کفر و زندقه باشد. 


و عجبی دیگر آنکه بعضی از ایشان چون شارح مواقف و جمعی کثیر 
مسناله افافت: را از فروع دین می دانند (1)و می گویند ما را بحث از آن 
واجب است و تحقیق آن لازم نیست و تقلید در این امر کافی است و نص 
خدا| و رسول را در این مدخل نبیست و اطاعت«اولو الامر» ر| آن تفسیر 
می کنند که گذشت و مع هذا می گویند در حمایت بیضه اسلام و حفظ 
شرع و جهاد با کفار و امر بمعروف و نهی از منکر و داد مظلوم از ظالم 
گرفتن و منع ظالم از مظلوم نمودن و هرچه بمجرد سلطنت ظاهری تعلق 
تم ام یت دار افام سا ی ات ر ان ار او سا اه ات است 
ای ی سل اس ان موه بالات آماعت سح ات 
1۳۳۹4 است و بعضی دیگر چور قاضی بیضاوی در کتاب«منهاج» (2)و 
شاج کلام او فر آنند که انن.مسالم. ان اغطم حسائل. اضول, دین: آنبتت: و 
مخالف آن را کافر و مبتدغ شهرده اند.و یکی از غلهای حنفی در کتاین که 
در میان ایشان به«فصول»مشهور است گفته که هر که به امامت ابی بکر 
فاتل, شیمتت. کافر امست ۱۱۱ آیاکه جمعق ان اشان متصدع کتل. کسی ی 
شوند که اعتقاد به امامت ابی بکر نداشته باشد یا به محض اینکه اعتقاد 
شخصی امامت امیر المومنین باشد يا بگوید که علی علیه السّلام بعد از 
رت لس تاصاه ایام اسکه مرت فا من یوار اس له ار 
فروع باشد می باید که کفری و قتلی در کار نباشد و به مجرد آنکه کسی 
یک فرعی را نداند, کافر يا کشتنی نمی شود و آن حدیت 


ص‌‌ :27 
1- 1) .شرح مواقف 344/8 


2- 2) .احقاق 307/2 از منهاج بیضاوی نقل کرده است 
3- 3) .احقاق الحق 307/2 از«فصول»اورده است. 


که حمیدی نقل کرده هم صریح است در آنکه امامت ت از اصول باشد چه 
علم ضروری حاصل است که جاهل به فش اه شرعی اگر چه واجب 
باشد. مردنش مردن زمان جاهلیت نیست و این ندانستن و نشناختن قدحی 
در اسلام شخصی نمی کند اد کنتی خماهد کم بداند کف این فسناله 
ای ون کی ون 
شود و ان مجمل این است که در مذهب شیعه امام, قائم مقام نبی است 
و دلایل و شروط معتبرة هر دو یکی است و فرق بینهما به وحی است که 
تا امیش ره هموح است اس وتا ی رل مت نم ۵ 
امام. رسول می رساند و تعیین امام به نص خدا و رسول است و من 
الفهد الی. اللحد ار جمیه کناهان ضیرم و کبیرة آمام عی باید که رخ و 
مبرا باشد.و مذهب سنی آنکه اگر امام از جمیع گناهان منزه و مبرا باشد 
تعسن اش آها سنوط تست من اکر حافی.» فاحر و ساری مایب آلخهر 
باشد چندان قصوری ندارد و خدا و رسول را با نصب امام کاری نیست 
بلکه جمعی از علما و روسا و ريش سفیدان محله را اگر همه یک کس یا 
دو کس باشند می رسد که امامی نصب کنند چنانچه اسفراینی شافعی که 
از آکایر علهای اف مخت است‌یر کناب‌هسایات از کناب باه که ات 

انس .ارت ده عفد الاماخت یه احل الحل م اعد بر العلماء و 
الروسا و وجوه الاس من الذین یتیشٌر حضورهم الموصوفین بصفات 
الشهود کامامه الصذیق و استخلاف من قبله و لو لبعضهم کامامه 9 
(1)؛یعنی منعقد می شود امامت به بیعت اهل حل و عقد یعنی آنهائی که 
بست و گشاد امور مردم به دست ایشان است خواه از اهل علم و فضل با 
رئیس و سرکردة قومی باشند پا به نزد مردمان روشناس باشند از آن 
جمعی که حاضر بودنشان میسر شود و موصوف به صفت گواهی دهندگان 
باشند چنانچه در روز امامت صذیق یعنی آبو بکر واقع شد يا اگر در حضور 
جمعی میسر نشود در حضور بعضی اگر همه یک کس باشد چنانچه در 
امامت فارهی بعتی مد خضاای 


ص‌ :28 


1 اففان 916/2 ]ده زابسم الاحگام» اسفزای-شاقعی نف کدی است.: 


اتقاق افناد کهبه خواهن ه تفیین آنویکر امام نزند. 


و چنانچه شارح«عقاید نسفی» گفته است::«انه لا یعزل الامام بالفسق و 
التد ان قد یر ای وا اس ی اه امد امه ها و 
السلف کانوا ینقادون لهم و یقیمون الجمع و الاعیاد باذنهم» (1)؛یعنی به 
درستی که به سبب فسق و فجور مثل خوردن خمری يا کردن ظلمی امام 
را عزل نمی توان کرد از جهت انکه ظاهر شد فسق بسیاری و جور بی 
شماری از امامان و امیران ایشان بعد از خلفا در قرنهای دراز و مع هذا 
مردمی که در عهد ایشان بودند اطاعت می کردند و فرمانبرداری می 
نمودند و در جمعه ها و عیدها و اوقات نماز به ایشان نماز می گزاردند و 
آن فسقها و ظلمها مانع امامت ایشان نبود هیچ یک را معزول نساختند. 


چنانچه شارح«وقایه»که از علمای حنفی است در«شرح وقایه» گفته است 
کته مد آامام عه الشرت لماکت هن له ای ۱2۱۰ ن احوت که 
در شرع از برای شارب الخمر مقرر شده است بر امامی که تجرعی 
فرموده باشد اجرا نمی توان کرد. از جهت آنکه او نایب است از جانب 
خدای تعالی. 


ی انم کاخ تست سای ات اس ان ان یس کف اور 
کب سار اشت به همیی قدر اکفا شه تا فیی میان حرف مدفت. طاهر 
شود؛پس اینکه علمای ایشان تجویز این قسم چیزها کرده و این نحو 
وه ون کب سای توبته آ ند فمی حفقط صحتی امامت و خرف 
خلفای ثلائه بلکه شاید که حفظ صحت امامت معاویه و یزید و خلفای بنی 

ول 


مس کی هم مایت لاه | عامر. 
ص :29 


لا شترخ غفاند تستفی هر 39 2 5 210 
2- 2) .احقاق 318/2 از«شرح وقایه»نقل کرده است. 


فطل ای تیو بان انشگه احام نید که افص از رغرت تاش و ذگر اقب وم مفضول بر فان 


بدان که اتفاق امامیه بر آنکه امام می باید که اکمل از رعیت باشد و جمیع 
صفات و اخلاق مرضیه همچو علم و زهد و کرم و شجاعت و عفت و 
صورت ظاهر و سیرت باطن و حسب و نسب چنانچه در پیغمبر نسبت به 
امت این اکملیت معتبر است و در میان رعیت باید که افضل از او بلکه 
مساوی او نیز کسی نباشد که اگر افضل از او باشد, تقدیم مفضول بر 
فاضل و اگر مساوی یافت شود,ترجیح بلا مرجح لازم آید و جمهور اهل 
سنت بر آنند که اينها لازم نیست و نزد ایشان جایز است تقدیم مفضول بر 
فاضل (1)و این خلاف مقتضای عقل است و منافی و مخالف نص قران؛چه 
نزد عقل قبیح و نایسندیده است تعظیم مفضول و نادان و اهانت فاضل و 
دانا و اينکه مرتبة نادان بلند باشد و مرتبه دانا پست و خدای تعالی در 
قرآن عزیز اشاره به همین معنی کرده از روی انکار و سرزیش آنانی که 

نجویز بز اين معنی مي کنند. می فرماید که أ قَمَنْ فمن بیع دی الی الحق أحَودٌ آن 
بع أَ لا تهی ال آن تهدی قما لک گنف تخکفون تفت آبا کی که 
هدایت تواند کرد دیگری را او عالم به حق 


ص‌‌ :300 
1- 1) .شرح عقاید نسفی ص 238؛شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 3/1؛ 


شرح مقاصد 268/5:شرح مواقف ج 8 
2- 2( .سوره یونس, یه 35 


باشد سزاوارتر و بهتر است که تابع او شوند مردمان و حق را از او تحقیق 
نمایند,یا کسی که قوت هدایت و درجه علم ندارد و نمی داند تا انکه کسی 
اقا ات ها مس ان ری بر زر 
باب چگونه حکم می کنید؟ یعنی هر عاقلی را معلوم است و عقل او حکم 
می کند که شق اول بهتر است و حکم به خلاف آن نمودن محض مکابره و 
عناد است و در جای دیگر در مذمت آنهائی که چیزی نمی دانند و نمی 
قممندهفی فرمایو که لا بکفلون تا لا تمد ون از 1 


و آیات و براهین داله ؛ بر این معنی از حد و حصر بیرون است و منشاً تجویز 
خدا,عمرو عاص را و فرمود و اسامه بن زید را بر 
ایشان و بر دیگران ار ۲ ایشان 7 ۳ 1:0 
نسبت به اینها مفضول بودند نه فاضل و همچنین ابو عبيدة جراح و عمر 
خطاب را صحابه گذاشته آبا بکر را به تقدیم ایشان خلیفه رسول کردند و 
آبو بکر, عمر را خلافت داد بر دیگران که اکثر از او اعلم و افضل بودند و او 
را تقدیم ,نمود, پس اگر امامت مفضول مر فاضل را جایز نمی بود اولا 
دصول لاد ی ال هه له بر انا شاه آه عم کرفند و کون 
کردند.پس جایز باشد. 


آن ٩‏ از آنها اعلم 1 ها 7 
است و اما تقدیم ابا بکر بر دیگران و تقدیم او عمر را نبود الا حب جاه و 
محبت دنیا و فریب مردمان.لهذا چون ابا بکر کاغذی نوشت و در آنجا 
مسطور بود که عمر را وصی و خلیفه رسول گردانیدم و طلحه بن عبد الله 
بر مضمون آن مطلع شد خطاب به عمر نموده, گفت :«ولیته امس و ولاک 
الیوم» (2)؛یعنی تو او را دیروز متولی امور مردمان گردانیدی و امروز او 
هم تو را ولی خود گردانید !؟هماناءنانی است که تو به او قرض 
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1- 1) .سوره بقره,آیه 170 
2 2) .احقاق 322/2 


داده بودی (1). 


و بر هیچ صاحب تمیزی پوشیده نیست که اعلم و ازهد و اشرف و اشجع به 
بی بهره باشد دانستن به هیچ وجه صورت معقول ندارد مر به مذهب 
کسانی که تجویز امامت فاسق و شارب الخمر کنند و کدام عاقل راضی 
می شود به فرمانبرداری شخصی که در فسق غوطه خورده و شب مست 
و سحر مخمور باشد با ايینکه دیگری با کمال عقل و دانش که لحظه ای در 
غفلت نگذرانیده باشد موجود باشد و اطاعت کسی کند که گوشت و 
پوستش از شراب و گوشت خوک پرورده باشد و سالهای دراز,پرستش بت 
می کرده و پشت بر کسی کند که از زمان مهد تا لحد به غير از عبادت 
الهی شغلی و بجز متابعت حضرت رسالت پناه کاری, نداشته باشد ؛چنانچم 
جناب باٍری تعالی در سورة زمر می فرماید: من هو قانث آناء الیل ساجداً 
و قایّما خر لاخرة و یرو رَجِمة زبه فل عل تشتوی الذین تون .2 
الذین لا عون تما دور اولوا الالباب (2)؛ بقل ابا آن کس که فرمانبردار 
است از ی که ایسادنی دارند نق. هظایف: بقدیی و مراسم 
سرافکندگی در ساعتهای شب خدای خود زا تخد خی کتتف و از عاات آن 
سرا می ترسند و امیدواری به درگاه خدای تعالی با بسیاری طاعت 
دارند.بکو ای مخمد:ایا برابر باشتد آنان که.به معالم توحید دانا و واقف اند 
چون ارباب فضایل,و آنها که نادانند و از یگانگی حق و پرستش او غافلند 
چون اصحاب رذایل.جز این نیست که پندپذیر می شوند به دلایل قدرت 
من,صاحبان عقل و خرد؛پاک و منزه از آلودگیهای ظاهری و 
باطنی. طبرسی-رحمه الله علیه-از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
(3) که فرموده: اهل علم مائیم و ارباب جهل دشمنان ما 


ص‌‌ :32 
1- 1) .ده سطر اضافه دارد( کاشف الحق ص‌‌ 18( 


2- 2( ,.سوره زمر ایه 9 
3- 3) .مجمع البیان 491/8 


و اولو الالباب شیعیان ما چه بی ولیْ و وصی ماءعلم فايدة ندهد و عمل 
تمتعی نبخشد و ظاهر است که اگر قاعدة افضلیت ملحوظ نباشد و به 
محض خواهش زید امامت این است که اگر اول و ثانی لایق مرتبه خلافت 
و جانشینی رسول و سزاوار تکیه زدن بر مسند نبوت باشند,معاویه و یزید 
و هشام و ولید تا سلطان روم و خان ازبک که هیچ کدام در هیچ وصفی و 
نعتی پای کمی از ایشان نداشتند و ندارند امام و خلیفه توانند بود !؟ 


تسیر یه هقی ات مقر آق قه پر کدت ول زاو 
مراد آن است که گمراه تری بیست ۳ آنکه بمجرد خواهش خود بی 
فرموده خدا| و رسول خدا کسی را خواه به بیعت و خواه به طریق 
دیگر,خلیفه خدا و جانشین رسول داند و از اين رسواتر آنکه اگر خلافت 
رسول را فضیلتی در کار نباشد و به همین که جمعی پکی را پیش کنند و بر 
او بیعت نمایند امامت صحت یابد.باید که چون عبد الله عمر و سعد بن ابی 
وقاص و حسّان بن ثابت و عبد الرحمن بن عوف و عمرو بن عاص و 
پسرانش و امثال ایشان با معاویه بیعت کردند اطاعت او واجب باشد و 
خلافت او صحیح و چون جمعی نیز با امیر المومنین علیه السّلام بیعت کرده 
بودند آن نیز به. ضصحت. مقرون باشد و اطاعت هر دو به یک بار بر مردم 
واجب شود یا آنکه عثمان هم واجب الاطاعه باشد و هم واجب القتل !؟چرا 
که چون اول بر بیعت او اتفاق نمودند اطاعتش لازم باشد و ثانی چون به 
قتاش اتفاق نمودند قتلش واجب و اتفاقین هر دو صحیح باشد. 


8 قیکر نک هرگاه افضلیتی در کار نباشد و تعیین خدا| و رسول را دخلی 
نبود و این امر از جانب الله مخصوص به شخصی نباشد چون جمیع امت در 
این کار مثل یکدیگرند شاید که در یک زمان زید با عمر و احمد با محمود و 
مخلص با مشتاق بیعت نمایند و در یک عهد بلکه در یک شهر و در یک قبیله 
۲ 
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1- 1) .سوره قصص, آیه 50 


باشند و هر یک را مامومی و متبوعی چند بهم رسد و اين معنی باعث 
مخاصمت و منازعت و فتنه و فسادهای عظیم گردد و غرض از وجود امام 
که دفع فتنه و فساد بود به نقیض آن تبدیل یابد و چون عصمت و ا: 

تا اور ان اه سای مان امه ار مساق سم 
متابعت خدا و رسول خدا به یک سو رفته به راه عناد و فساد افتادند و در 
احکام ۵ قواه رم معژق مرآ و عقول ناقصه خود اعتماد نمودند کار 
به جائی رسید که بعضی مجسمی شده خدا را جسمی قرار دادند که از 


و گفتند روزی درد چشم بهم رسانید ملائکه بدیدنش رفتند فهمیدند که گریه 
بسیاری که در طوفان نوح کرده بود باعث آن شده و دیگر گفته اند که در 
شبهای جمعه بر خر مصری سوار به صورت پسر امردی خوش روی طلعت 
نزول می نماید (1) ٩۱!‏ 


و بعضی را عقیده شان آن است که از ازل تا ابد آنچه شده و می 
شود, همه فعل خدا است و مطلقا فائده بر هیچ عملی مترتب نیست و کفر 
کفار و فسق و فساد و عناد ابو جهل و حکومت پزید همه به رضای خدای 
تعالی است و در قیامت اگر همه پیغمبران را به دوزخ برند وضع آ رفن 
پرستان را به بهشت می شاید و قبحی ندارد, بلکه نیکوست او جماعتی 
حلول و اتحاد و وحدت وجود را قائل و به این دو اعتقاد یعنی جبر و تجسیم 
جمع کرده اند (2)و طایفه ای به فتوای ابو حنیفه عمل می نمایند و می 
گویند که اگر شخصی نعوذ باللّه زنا کند و دختری از آن عمل بهم رسد آن 
شخص را جایز است که آن دختر را به عقد خود در آورد (3)و اگر مرد 
مغربی دختر مرد مشرقی را بخواهد و پنجاه سال در مغرب در حبس بماند 
چون خلاص شود و در مشرق به 
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۵2 2) .جمله«و جماعتی حلول...جمع عرده اند»در کاشف الحق 
نیست(کاشف ص‌ 20( 

3- 3) .«الفصول المختاره»سید مرتضی علم الهدی.ص 161«الصراط 
المستقیم»علامه بیاضی 213/3- 217] 


خانه زن خود در آید و از آن زن اولاد بهم رسیده باشد اینها همه در نسب 
ملحق به آن شخص می شوند و از او میراث می برند و اگر شخصی سفر 
کند ور دی کسن کواهی دهند که آن شتخص فقوت شندم و زین او تتوهز کند :و 
ات آن شوه فر ندان بمم رسد .و بعند. ار اهر اول بیاید آن فرزندان 
همه از شوهر اوّل اند و از او میراث می برند و او نیز از ایشان میراث می 
برد ()و اگر کسی کرباس یا جامه بدوزد و رنگ کند,یا گندم کسی را 
دزدیده آرد کند.صاحب کرباس و گندم و جامه را نمی رسد که مال خود را 
از او طلب کند و به نبیذ وضو می توان کرد و پوست سگ را در نماز می 
توان پوشیهواو معتی نبیر اخرام را به‌دجای. آن کفتن معوق, است. .۸ معنن 
یک آیه,در عوض حمد و سوره خواندن جایز است و در رکوع و 
سجود, طمانینه شرط نیست. لهذ| چون یکی از سلاطین ۳۹ 
امر کرد که دو رکعت نماز به طریق ابو حنیفه ادا کند,اول نبیذ طلبیده وضو 
ساخت و پوست سگ را ستر عورت نموده گفت:«خدا بزرگ است»,«دو 
برگ سبز»گفته و خم شد بی آنکه قد راست کند به سجده رفت و دو بار 
سر را حرکت داده و رکعت دوم را به همین عنوان به جای اورد و در عوض 
سلام, مهرة به طاس انداخته و گفت نماز را ادا نمودم |چون حنیفیان حاضر 
تودند من اه انکار کردند کنایی از فقه. ابو تفه مالییدی و نک یی ان ان 
مسائل را به ایشان نموده همه را ساکت ساخت و حاکم مذکور از آن 
مدذهب برگشته مذهب دیگر اختیار کرد (2)و این حکایت از آن مشهور تر 
است که کسی را قدرت و مجال انکار باشد.و دیگری به فتوای 
شافعی, شطر نح را حلال می داند (3)که گفته است از جهت تربیت دماغ تا 
سه دست باختن جایز است.و یکی مذهب مالکی خوش کرده است می 
گوید:«ما یدثٍ 


ص‌‌ ۳ هر 5 


1- 1) .مغنی ابن قدامه 66/8 

2 2) .فتاوی ابو حنیفه و نماز خواندن در حضور سلطان [وفیات الاعیان 
5 ممفیت الخلق امام الحرمین ص 70-60 ] 

مت ۶ 
الحق 2 «شافعی گفت که شطرنح مباح است مدام,راست گفته 
چنین است که فرموده امام»دیوان ناصر خسرو ص 115 ] 


علی الارض حلال»؛یعنی هرچه بر روی زمین راه می رود,خوردنش حلال 
است؛ و ایضا مالک از این بهنر نیز فتوی داده و وطی غلام را حلال دانسته 
(1)و شافعی نیز تصدیق قولش نموده و جمعی از علمای شافعی که یکی 
از انها یافعی است در کتاب خود از پسر عبد الحکم که شاگرد شافعی 
است نقل کرده که او گفت از استاد خود شنیدم که گفت:«لم یصل عن 
النبی صلی الله علیه و اله فی تحریم و لا تحلیل شیء و القیاس انه حلال»: 
یعنی از پیغمبر خدا چیزی به ما نرسیده که گفته باشد حرام است يا حلال؛ 
اما قیاس دلالت بر آن می کند که حلال باشد (2) ! 


و به فتوای شافعی,اگر کسی فرج خود را دست بکشد وضویش باطل می 
شوداما فرج خوک و سگ را اگر مس کند وضویش باطل نمی شود (3) !؟و 
به فتوای ابو حنیفه,اگر جنبی به نیت وضو دست در چاهی پرآب ب کند تمام 
آن آب نجس می شود اما اگر نه بقصد وضو دست در آن کند بر طهارت 
خود باقی می ماند !؟و به قول آنکه گفته « میتی تمو ند خرواری است » تا 
شنونده را ملال نگیرد از خرافات بسیاری که می گوپند و در کتابها نوشته 
اند و دین خود ساخته اند به همین قدر اقتصار شد و اگر تا مدتی مسأله ها 
از ایشان می توان نوشت که هر مسأله از یکدیگر رنگین تر و بهتر 
باشد.چون از مطلب بازمی مانیم عنان خامه را می گردانیم (4). 


ص‌‌ :30 


1- 1) .«الفصول المختاره»سید مرتضی علم الهدی.ص 162. 

2 2) .شش سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 20 و 21) 

3- 3) .الام 91/1,بدایه المجتهد 37/1 

4 4) .یک بیت شعر از مولوی دارد(کاشف الحق ص 21)؛برای اطلاع 
بیشتر ر.ک:«الفصول المختاره». ص 162-161. 


فصل سوم:در طریق تعیین امام علیه السلام 


چون معلوم شد که زمانه از امام خالی نمی تواند بود و ثابت شد که امام 
فرستادة خداست و لیکن به واسطة نبی ؛پس امام را باید که نص بر امامت 
ات و رعیت ظاهر و هویدا ساخته باشند مثل قران و حدیث, یا معصومی 
از ان خبر داده باشد.,یا به اظهار معجزه,امامتش ثابت شود تا هم چنانچه 
معجزه دلالت بر پیغمبری می کرد,دلالت بر امامت او کندچه معجزه فعل 
خدا است و هرگاه بر دست او ظاهر شود معلوم می شود که امامت او 
خدانی آشت: و حور عضنت. از انفر خفيه است که آن را شیر .از علام 
الغیوب کسی نمی داند یا کسی که عصمت او ثابت شده باشد او را حق 
ای ام ها و ی ای کی ار سای رصح ور سوت 
نباشد آن نص بر عدم عصمت او خواهد بود:زیرا کم خدا و رسول نصب 
را نصا نی ات ور 
اسلام را به متابعت قول و فعل او مأمور گرداند تا زمانه از وجود نایب و 
قایقه جقیمی خالی تمانه ه اخکام اشلام ع بات را دافم اراد المی: د 
سر ات ی را هرن ی و تیار 
ک ‏ ه ‏ ل کا رو 


ص‌‌ :37 


فرموده که«العصمه تقتضی النص و سیرته صلّی اللّه علیه و آله علیه» 
ی 
پس واجب است که امام منصوص من عند الله باشد و همچنین سیر 

ار ی ۱ 
واقع شود چه او از مادر مهربان به فرزند.مشفق تر و مهربان تر بود بر 
امت؛چه هرگاه آن حضرت در چیزهای سهل و کارهای زبون و امور جزئیه 
مثل آنچه تعلق به قضای حاجت و استنجاء و نشستن و برخاستن و خوردن 
و خوابیدن دارد تقصيیر جایز نداشته هر یک را بیان شافی کرده باشد و نیک 
و بد و حسن و قبح هر یک را به احسن وجهی بجهت امت خود بازنموده 
باشد چگونه امری که از جمیع امور بهتر و کاری که از همه کارها ضرورتر 
باشد آن را مهمل و معطل گذارد و به هیچ وجه متوجه آن نشود و نگوید که 
بعد از من متولی امور مردم که خواهد بود و مأل کارشان به کجا خواهد 
انجامید با انکه از عقل کمینه روستای و هیمه کشی دور می نماید که بمیرد 
و وصیت نکند هرچند که از او بغیر از تبری و ریسمانی بیش باقی نمانده 
ی و ی ی هس ۳ 
نماید و وصیت به کسی : نکند و نظم و نسق کار امت را به نایبی حواله 
ننماید؟ ! 


و فبکر آنکه خق عالی مین فرماند: لیعْم أکملث لکم دیتکم و مت عانکم 
نعمتی (2)؛یعنی امروز که روز عید غدیر است اکمال کردم از برای شما 
دین شما را و تمام ساختم بر شما نعمت خود را.و هرگاه نزد قوم شریعت 
نبوی بی امر امامت ناتمام است تا به حدی که می گویند چون اصحاب این 
امر را از جمیع امور بهتر می دانستند پیغمبر خدا را غسل و تکفین نکرده 
به سقیفة بنی ساعده رفتند که اول, آن مهم را صورت ۰ 
جیوه ظاهر شاد کسید که اکعلت اک وه کم و ایضا 


ص‌‌ :39 


1- 1) .تجرید الاعتقاد ص 223 
2 2 .سوره مائده,ایه 3 


هرگاه به اعتقاد ایشان هر یک از مردم و هر فردی از افراد جایز الخطا 
ِ 9 باشند. "خسیس ترین ۱ 0 ترین جهانیان باشد و 
جمیع محتوذین: کزان را 7 تعالی به 
راضی نباشد آن کس چون [ چگونه آمستحق امامت گردد؟و هرگا" 5 
عصمت در میان نباشد و این معنی در همه مردم یمکن که حاصل باشد 
پس خاطر به بیعت جمعی تسلی نمودن و از این جهت کسی را امام گفتن 
از عقل و نقل دور است. 


و در حدیث آمده که شخصی از حضرت امام همام حسن عسکری علیه 
ام ی ار مت ی رس ان و 
را پیشو| نمایند و تابع او شوند چه قصور دارد؟ان حضرت به فرزند ارجمند 
خود امام مهدی علیه اسلا که در آن وقت طفل بود و در آنجا حاضر بود 
اشاره نمود که جواب گوید.صاحب الامر علیه السّلام از آن شخص پرسید 
که آن شخص را که امت بر می دارند (1)آیا لازم است از اهل فضل و 
صلاح باشد يا نه؟آن سائل گفت:لا بد باید که از اهل فضل و صلاح باشد.باز 
پرسید آیا ممکن است که به گمان آنکه شخص از اهل فضل و صلاح است 
او را نصب کرده باشند و در واقع از اهل فساد باشد؟مرد گفت که ممکن 


است. 


حضرت صاحب الامر علیه السلام فرمود که اینکه امت را جایز نیست که 
اختیار نمایند همین است که می تواند بود که امت به کمان 
تضاحت مفصتی را اختار کته جرا که اقا اهلم احصا ده اعقاد نما هم 
ار ات ما سا ار 
نیست.پس آن شخص ساکت شده ار که داشت زیاده شد. 


و الا اهل سنت و جماعت را اعتقاد آنست که امامت ثابت می شود به نص 


ص‌ :39۰ 


مر هی دازند تانب ی تمایته 


رسول,یا به نص امام سابق بر امام لاحق,یا به بیعت و اتفاق مردمانی که 
عالم و دانا باشند چون سابق بر ابی بکر امامی نبود و از پیغمبر خدا نص 
واقع نشده بود,مردمان اتفاق به بیعت او کردند چه عمر خطاب با جمعی 
که-علی اختلاف الروایات- چهار کس بودند پا بیشتر در سقیفه بنی ساعده 
با او بیعت کردند و صحابه رسول با وجود دیانت و سختی که در دین داشتند 
اکتفا به آن قدر نمودند و همگی قبول کردند و به مجرد آن اتفاق واجب 
الاتباعش دانستند. 


و ثانیارچون عبد الرحمن بن عوف به عثمان بن عفان بیعت کرد مردمان 
همه بیعت کردند و کسی منکر نشد؛پس مدار امامت بر اتفاق و بیعت 
باشند. و ار سب اصل کند من داند .که فت. آهافت. به محر یف 
شخصی پا جمعی به شخصی معنی ندارد؛چه در<«علم اصول»مقرر شده که 
ی ی و ات 
در مسأله فرعی کم ظن در آن کافی می باشد حجت نیست؛پس 
ای اه ۱ 
محل نزاعی این چنین که ثانی نبوت است بر جمیع خلایق در دین و دنیا 
حجت باشد؛دیگر انکه بر ابی بکر چون ظاهر شد که امام واجب الاطاعه 
است تا این دعوی کند و بر عمر از کجا ظاهر شد و چون دانست که ابی 
بکر امام و وصي رسول است تا بر او بیعت کند و همچنین بر ان سه کس: 
و حاصل کلام انکه ایشان خود معترفند چنانکه در«رساله»ذکر نموده ایم 
(1)که به غیر از اتفاق و اجماع دلیلی بر یش مدعی ندارند و قطع نظر از 
آنکه به مذهب شیعه در اجماع. ۱ 
معصومی باشد حجت نیست.اجماع به مذهب ایشان چنانکه در کتب اصول 
ای ول ام ای 


ص‌ : 40 
1- 1) .رسالة«اثبات واجب»اردبیلی.ص 85 نسخه خطی آستان قدس.اسم 


کتاب در کاشف حذف شده است (کاشف الحق ص 23) 
2 2) .احقاق الحق 358/2 


و«مختصر آبن حاجب» (1)و شروح 1 مبین شده عبارتست از اتفاق جمیع 
ی 
معین.و هم ایشان در اين مسأله بحث بسیار کرده اند و در اثبات آن به 
عجز معترف شده اند چه می گویند آیا اجماع ممکن الوقوع است يا نه؟بر 
فرض که علم بخ ان هم دید ابا انبات ان بقل ی توا کردا نها و 
بعد از اینهاآیا آن را حجت و دلیل بر چیزی می توان ساخت يا نه؟و بر 
تقدیر که حجت آن توان ساخت,هرگاه به تواتر نرسد حجت هست یا ۰ 
جمع که اجماع نموده اند هیچ کس خلاف ایشان نکند و باید که از آنها هیچ 
کس نماند يا نه؟و آیا اجماع تنها حجت است يا سند دیگر می خواهد که 
مدد آن حجت باشد يا نه؟و آیا سند باید که قیاس باشد یا نه؟و ثابت کردن 
قیاس اینکه حجت است يا نه؟اشکال تمام دارد و علمای اهل بیت آن را 
حجت نمی دانند و آنان که حجت می دانند در شروط و اقسامش خلاف 
بسیار دارند و سندی که در اين اجماع از برای حچت بودن آن گروه ذکر 
اه فا اس کح ات ای اه ی و ان 
بیماری رخصت داد که ابی بکر امام مردم شده با او نماز بگزارند و می 
گویند هرگاه در امر دینی به او راضی شده باشد در امور دنیوی که خلافت 
است راضی خواهد بود و امر خلافت را قیاس به امامت نماز کرده اند و 
را را ی و را را 
نسبت به عايشه می دهند. زا ی کید خصو هلح | صای. الاد 
علیه و آله امر به نماز نکرده بود بجهت ضعفی که داشت و چون بلال خبر 
داد که وقت نماز شده عايشه,بلال را گفت که به ابی بکر بگو امامت مردم 
بکند و بلال به گمان آنکه حکم رسول است که او را گفته به نماز مشغول 
0 0 9 با 
بهم رسانید با کمال ضعف دستی بر دوش 


ص‌‌ +11 
1- 3) .احقاق الحق 358/2 


2 4) .تلخیص الشافی شیخ طوسی 29/3؛نقش عايشه در تاریخ اسلام 
109/1 


عمش عباس و دستی دیگر بر دوش مرتضی علی علیه السّلام نهاده بیرون 
آمد و اج کر را حور کردم-حود آمافت .مروض نموه تا بات فینه و -خساد 
نشود و بر تقدیری که واقعی باشد در جائی قیاس می توان کرد که در 
اصل علتی باشد و فرع با اصل مساوی باشد و اینجا علت ظاهر نیست 
بلکه فرق ظاهر است"چرا که به مذهب ایشان نماز در پشت سر هر 
فاسقی و فاجری جایز است و در ان نه علمی در کار است و نه صلاحیتی؛و 
نه شجاعتی و نه تدبیری؛بخلاف خلافت که چنانچه خود تعریف ان کرده اند 
حکومت عامه است در امور دینی و دنیوی با شرایط بسیار که یکی از آنها 
در ابی بکر موجود نبود؛پس چگونه قیاس این به آن توان کرد و بر تقدیری 
که قیاس صحیح یافت شود حجیت آن در فروع می باشد و مسأله امامت 
از اصول است و اگر چه تحقیق اجماع و علم در آن وقت در مرتبه اشکال 
پنجاه سال یا صد سال بعد از آن نبود چه هنوز اول اسلام بود و‌اهل حل و 
عقد همه در مکه و مدینه و حوالی آن دو بلده طیبه-زادهما الله تعظیما- 
جمع بودند.اما اجماع در آن ماده تحقق نیافت چه روز اول همان سه چهار 
کس بیعت نمودند و بعد از آن مردم را به تهدید و تخویف به بیعت در می 
۱ ۱ 7 
تابوصم تساو از اجه اه مرول ۲ هی اس ۵ اب یبن 
علیهم السّلام و سایر بنی هاشم و جمعی کثیر از صحابه کبار چون ابو ذر و 
سلمان و مقداد و عمار و حذیفه حاضر نبودند و سعد بن عباده که رئیس 
قبیله خزرج بود خود تا زنده بود بیعت نکرد. 

اهل خلاف می گویند که حضرت امیر المومنین علیه السُلام در ثانی الحال 
راضی شده و گویند که چون فاطمه و بنی هاشم هنوز بیعت نکرده بودند 
ار ی ای ی ی ی 
و 00120 
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امه عنم الا کی با که اسان در مر هریم ان مگ شوه 
بودند که «الائمه من قریش» و قرابت رسول را بر انصار حجت گردانیده و 
آن را دلیل استحقاق خود دانسته بر ایشان حجت ساخته فرموده که من نیز 
به همان دلیل بر شما حجت می گیرم.عمر گفت تا تو نیز مثل دیگران 
موافقت ننمائی و بیعت نکنی تو را رها نکنیم و ابو عبیده جاح گفت در 
اس تفا مات اهر ام کف ال رد ی مد و ای وق 
ای ری تا ی را وا ۳ 
را که حضرت عزت جل شانه به خاندان نبوت ارزانی فرموده,به جای دیگر 
نقل آن روا مدارید و شما همه می دانید که در خانه ما قرآن نازل شده و 
معدن علم و فقه دین و فرض و سنت.مائيم و مصالح دنیا و آخرت بندگان 
را ما بهتر می دانیم و ما از شما به این 2( 
بیعت نشاید کرد و شما به بیعت نمودن به ما اولائید. 


و بشیر بن سعد گفت:یا ابا الحسن,اگر تو این حرف را قبل از اين اظهار 
می کردی کسی خلاف تو نمی کرد اما چون در خانه خود نشستی و در 
مجمع قوم حاضر نشدی مردم را گمان شد که تو مر[ شاید ]از امر کناره 
می کنی.حضرت فرمود که چون می شد که من پیغمبر خدا را کفن و دفن 
ننموده از پی امر خلافت بروم و در دفع خلاف کوشم؟ او اعثم کوفی بعد از 
نقل این حکایت نوشته که آن حضرت در آن مجلس بیعت ننموده بازگشت 
و بعضی می گویند که بعد از وفات فاطمه,به دو ماه و نیم بیعت کرد و از 
عايشه روایت کنند که بعد از شش ماه بیعت کرد (1). 


و در کتب فربقین مسطور است (2)و در السنه و افواه مذکور که چون 
را اي و اس ی ات ام سس 
عمل نموده التفات به 


ص‌ :43 
لقنو این اغتم.صض و اتمه قاری معط هزوم آن مخفعان 


قرن ششم ق ]؛شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 46/6 
2 2) .ر.ک:السبعه من السلف من الصحاح السثه ص 12 و 30 و 31 


سفارش پیغمبر خود ننمودند و نقض عهد روز غدیر نمودند و به گوساله 
پرستی تن در دادند و درهای ضلالت را بر روی خود گشودند به موجب ان 
اللة مَع الضّایرین (1)ترک صحبت اصحاب نموده و به ترتیب قرآن مشغول 
گردید و در کنج خانه خویش ساکن شده شب و روز به عبادت الهی و تذکار 
سنن و آداب حضرت رسالت پناهی اشتغال داشت و معاندان مکرر کس به 
طلب آن حضرت می فرستادند و در هر مرتبه رسولان جوابها شنیده بر می 
گشتند تا آنکه آتش نفاق یاران شیطان صفت شعله ور شده بعد از تمهید 
بساط مشورت با یکدیگر قرار به آن دا رین اب ی عیو ار خن 
ایا سرد ال ی هک و ات 
دست؛ به طلب آن حضرت رون و ار در آندن تعللی ورزد آنتش:در آن 
خانه زنند و آن خانه را و هر که در آن خانه باشد بسوزانند و چون بدان 
خانه رسیدند آوازها بلند کردند و هر یک به نحوی آن حضرت را می 
طلبیدند و از آن جمله عبارت عمر خطاب این از 
حرقناه علیکم» !!؟؛یعنی در باز کنید و الا انش زده خانه بر شما می 
شنم تنم ۲۱۱ 


و در اکثر روایات خود اين است که چون در را دیرتر می گشودند ان 
جهنمی ها آتش افروخته در خانه را بسوختند و موید اینست ان که ابن 
قتیبه نقل کرده است که آبو بکر در مرض موت می گفت«لیتنی کنت 
ترکت بیت فاطمه» (3)؛یعنی کاش أَنْ روز در خانه فاطمه را نمی 
سور ایوس تا نجه ند تفیل سای احوال او ماه شم ان شا ء از 


و فاطمه علیها السّلام که هنوز مقنعه ماتم پدر بر سر و جامه تعزیت دربر 
داشت با چشمی خونبار و خاطری افکار بود به لوازم مصیبت قیام می نمود 
چون بی ادبی و بی حیائی 
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1- 1) .سوره بقره, آبه 153 

2 2) .در کتاب«احسن الکبار»,او را از خویشان عمر دانسته است. 

3- 3) .الامامه و السیاسه ابن قتیبه 36/1 به جای«بیت فاطمه».«بیت 
علی»آورده است. 


آن جمع را دید.فریاد بر آورد که يا آبناه یا رسول اللّه وا غوثاه وا مصیبتاه و 
با آنکه ناله آن معصومه مظلومه ملائکه آسمان را در سوز و گداز داشت 
در دل آن سنگدلان اثر نکرده فایده تور خاع: آن سیده مترتب نشد و عمر 
چون دانست که فاطمه علیها السْلام مانع در باز کردن است او را به نوعی 
در میان دو در فشرد که آن معصومه آهی که غلغله در حمله عرش اندازد 
کشتید و غشی آو را ظاری کشته اتقاظ حمل او شد. و اتش زدن در وبا 
یت 


و در بعضی روایات هست (1) که در نیم سوخته شده بود که عمر لگدی بر 
آن در زده بشکست و آن در بر شکم حضرت فاطمه علیها السْلام خورد و 
عداوت اهل بیت چنان در دلش طغیان نموده که آن عمل را سهل دانسته 

به اشارة قنفذ ملعون که به سنت او عمل می کرد تازیانه بر دوش سیده 
کون و معصومه خافقین (2)زد که کتف مبارکش تا مدتی ورم کرده تا تا 
وقت وفات کتفش مجروح بود و چون خالد ولید پلید جرأت و بی ادبی پیر و 
پیشقدم خویش بدید بجهت رضاجوئی پیر گمراه خود شمشیر با غلاف که 
در دست داشت حواله به آن نور سرا پردة عصمت و طهارت نمود چنانچه 
تعضی آزقات:احاط حمل را به شیب فعل خالق دا نشته آنوو هر تمدیر؛ 
جفاکاری خالد و قنفذ هم نتیجه ستمکاری عمر است و انچه در این روز و 
روز غصب فدک از آن ظالم بی حیا به جگرگوشه سید انبیا وقوع یافت به 
سیب آن.سيدة نساء و قره العین سیّد انبیا از دنیا رحلت کرد و همچنین آن 
حرکات سبب آن گردید که دیگران در ستم کردن بر اولاد حضرت مصطفی 
دلیر شدند تا کار به جائی کشید که با فرزند دلبند او سید الشهدا در 
صحرای کربلا از کوفیان بی وفا رسید ان چه رسید.القصه؛چون حضرت 
امیر المقمنین علیه السلام دید که بی ادبی آن گبران از سر حد صبر 
گذشت بی اختیار 
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1- 1) .تفسیر عیاشی 66/2«اختصاص»شیخ مفید ص 186 «الجمل»شیخ 
مفید ص 119 


2 2) .یعنی مشرق و مغرب و خاور و باختر 


از خانه بیرون آمده گفت که ای پسر صهّاک حبشیه ! (1)از آن,جان می بری 
که در علم حق تعالی کشته شدن تو به وچه دیگر گذشته و رسیدن به 
مستقزت سقر به طریق دبکز مقذر شده :گر نه,تو و امثال تو بر این 
قسم جراتها قادر نیستند.در این اثنا خالد ولید پلید شمشیر کشیده قصد ان 
حضرت نمود و بنی هاشم جمع امده به قصد اهانت عمر و خالد دستها بالا 
بردند.حضرت امیر المومنین علیه السلام مانع ایشان شده به موجب صبری 
که خدا و رسول او را فرموده بودند زمره احباب و اقربا یعنی بنی هاشم را 
تسلی داده و تسکین فرموده از حرب منع نمود و با قوم به مسجد رسول 
له صلّی اللّه علیه و آله تشریف برده از طرفین گفتگوهای بسیار واقع 
نف وی آخر آیهیکر کفت یلا فت. بط خانم شود هر اخفت: ما که کسی,۱ 
ری وت 


و چون خبر آزردگی و آزار فاطمه علیها السّلام بر زبانها افتاده بود آبو بکر 
و عمر از جهت استرضای خاطر او متوجه به منزل آن معدن عصمت 
کردیخند الا حخضت لام اتید ایا حضرت: آمیر المقفتین. را .تفع 
ساخته بعد از نستن و تمهید معذرت؛ فاطمه علیها السلام از درون حجره 
پا از عقب پرده ایشان را قسم داد که از پیغمبر خدا نشنیده اند که فرموده 
که«فاطمه بضعه منی من آذاها فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله»؟ 
[ و کفتند بلی بدا مکتر شتیدم‌کون اغتراف. خمودتف فاطمه علیها السلام 
دستهای مبارک به دعا برداشته گفت:«اللهم انهما قد اذیانی قانا اشکو الیک 
و الی رسولک لا و اللّه لا ارضی عنکما ابدا حتی القی رسول اللّه فاخبره 
با تعتما. فیکفن هه الخاکم فیکماه عفن آنکه اسان را قمیمساه کر 
شنیدید که پدرم گفت فاطمه پاره ای از من است.آزار او آزار من است و 
آزار.من زار خدا است؟ کفتند بلی, کفت آلفی ایزت ده 
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1- 1) .صهاک حبشیه:«جده عمر بود»برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید 
به:«الصراط المستقیم»علامه بیاضی (وفات 877 ه ق)28/3 

2 2) .صحیح بخاری 26/5 و 36 با مختصر تفاوت؛احقاق الحق 198/9 
0 اسشغدیر 275/2, 20/3؛387/9, 174/7 


کس مرا رنجانیدند من شکوه اینها را به تو می کنم و به رسول تو؛و بخدا 
که رای وا ار ره سا تا ات ار 
خبر دهم به انچه بعد از او با من کردید و خدا حکم کننده باشد بر ستم و 
ای ما ای 


و اک جع ینف نع صاهری سای شانو ایک جون ارم کات بو 
نقل نموده شد؛دیگر آنکه فاطمه زهرا«ذوی القربی»است و حق تعالی در 
قران امر به محبت او فرموده و پیغمبر خدا سفارش او به امت نموده و 
مکژر دربارة او اين وصیت کرده و در اين باب مبالغة عظیم به جا اورده و 
محبت و اطاعت او را سبب نجات از عذاب گفته کسی که در جمیع امور 
مذکوره مخالفت خدا و رسول نموده باشد به پقین که لایق مرتبه خلافت 


و اخطب خوارزمی از ابو سعید خدری نقل کرده (1) که از رسول الله 
شنیدم که گفت:«من ابغضنا اهل البیت بعثه اللّه یهودیا و لا ینفعه ایمانا و 
0 زر 1۳ 
هر که اهل بیت مرا دشمن دارد در روز قیامت او را از جملءة یهودیان به 
عرص محشر در اورند و با ایشان حشر کنند و او را از اسلام فایده نرسد 
و از اهل دوزخ شود و اگر در دنیا دجال را دریابد به وی ایمان آورد و از 
لشکر او شود و اگر بیش از دشال بمیرد در وقت وس او را زنده 
یا و ی ار و در زمره 
مریدان او داخل گردد تا چون در عرص قیامت در آید در زمره کفار باشد 
نه در اعداد ابرار. 


و بعضی از اهل سنت را در باب اجماع ابی بکر عقیده شنیدنی است, می 
گویند تا سعد بن عباده زنده بود چون او بیعت نکرد از قبیله او هم کسی 
بیعت نکرد اما بعد از آنکه سعد را کشتند اجماع ابی بکر درست شد اگر 
چه او هم زنده نبود؛یس بنابراین آیونکر نهد ار موت: نهد خلیفه نژند ٩۱‏ 
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1- 1) .المناقب خوارزمی ص 323 با عبارات دیگر [مناقب ابن مغازلی ص 
0 و 51] 


و بعضی نیز از ظرفا را در امامت نماز او نکته ای است که خالی از رمزی 
نیست گفته اند که اگر مسلّم داریم که پیغمبر خدا او را به پیشنمازی امر 
کرده بود اینکه اول او را مامور ساخت و بعد از آن او را معزول گردانیده 
خود متصدی امامت نماز شدند.غرض نکته ای خواهد بود که بر عالمیان 
ظاهر شود که شخصی که قابلیت امامت نمازی در او نباشد اهلیت خلافت 
و پیشوائی همه بندگان در دین و دنیا یقینا نخواهد داشت ؛چنانکه دز ور 
برائت واقع شده بود که اول به او دادند که ببرد و بعد از آن به همین جهت 

از او استرداد 9 .حاصل کلام ؛ «چون به اعتقاد اهل خلاف هیچ کس را ۳ 
امت حق تعالی-جل ذکره-به خلافت و وصایت اختصاص نداده و پیغمبر 
صلی ال له ه ال مواتی اهر الیش ها هد ند تسه اش ساره 
ننمود و عقل را خود مطلقا در این امور دخلی نیست و به زعم ایشان 
زمانه از امام معصوم خالی می تواند بود وجود او را در نظم و نسق عالم 
مدخلنی تفت و اخماع و اتفای: امت در انن امف کافن است:به قوط انکه 
اجماع را سندی باشد که مصحح ان شود و اتفاق اهل مدینه چون بعضی از 
امّتند حجّت نیست و اهلیت صحت ندارد و لازم می آید خلیفه نمودن 
اصحاب آبو بکر را و قبول نمودن او اين مهم را به غیر از خواهش نفسانی 
و فریب شیطانی و محبت جاه و ندیدن چاه وجهی دیگر نباشد. 


و اما اگرٍ کسی پرسد به اعتقاد شما وجود و عدم امام مساوی است و از 
جانب الله هم نص نبود که خلاف آن جایز نباشد و رسول نیز نه بگفتن و نه 
بنوشتن اشاره نفرموده بود که مخالفت آن موجب مواخذه باشد و عقل 
خود در این معامله بی کار بود و دشمنی بر مدینه مشرف نشده بود که 
باعث از دست رفتن عرض يا ملک یا مالی باشد چه واقعه روی داده بود و 
چه قضیه واقع شده بود که امامتی را که نه عقل به آن امر فرموده باشد و 
نه نقل افادة آن نموده بر تغسیل و تکفین سرور کاینات که واجب عینی بود 
نه کفائی که به ارتکاب بعضی,از دیگران ساقط گردد مقدم دارید که 
ضامن نجات بنی نوع شما را از بادیة کفر و نکبت و ضلالت به شهرستان 
انشا 


ص‌ +418 


و دولت هدایت رسانیده باشد و او را ندیده انگاشته به نحوی که گوئی 
اشنائی مطلقا در میانه نبوده است و ملاحظه رسوم تعزیت و اداب مصیبت 
که در جاهلیت و اسلام در همه مذهبی و ملتی,نزد همه کس از اکابر و 
اصاغر, خواه عرب و خواه عجم ؛ و خواه سیاه و خواه سفید,از امور معتبره 
بوده و هست و تا روز آخر خواهد بود نانموده او را بر بستر هلاکت و اولاد و 
اهل بیت او را گرفتار مصیبت گذاشته در سقیفه اجماع نموده بعد از گفتگو 
ان نک زا لیفه الله ناض تیه خایفه الرس ل خوات خه ماو ماه 
به غیر از پیروی هوای نفس و اشتیاق حکومت و انتظار ریاست. بلکه به 
محض عداوت با اهل بیت رسالت چه راه به در شدن توان پیدا کرد و این 
دلیل صحت آن حکایت است که از اکابر علمای اهل بیت نقل شده که چون 
واقعة غدیر وقوع یافت چهل نفر از صحابه, مجلس از اغیار خالی ساخته با 
یکدیگر بیعت نموده عهود و شروط موّکد و مستحکم نمودند که چون کار به 
آنجا رسد منتظر باید بود و آمادة این معامله باید شد که چون طايیر روح 
اقدس نبوی از قفس تدگ بدن به وطن اصلی میل رجوع نموده پرواز 
نماید, ما نیز به کیش اصلی و طربقه قدیمی خود مراجعت نموده این 
حکایت را نشنیده انگاشته اعتبار ننمائيم و اراد خود را تمیز داده به 
مشاورت با هم,یکی را رئیس و سردار نموده مسند حکومت را به وجود او 
زیب و زینت داده در امور به وی رجوع می نموده باشیم؛به این مضمون 
عهدنامه نوشتند و به عبد الرحمن بن عوف که نفاق باطنیش بیش از 
دیکر ان نود شت‌دند.ه دز سقیفه به: آن عم نمودند: 


و از مطالعة نهح البلاغه که بی شک کلام آن حضرت است و شروح آن و از 
تنبع کتب احادیث مخالف تالف به رفصصه می پیونددرر که ظلم اصحاب و 
مخالفت ایشان با خدا و رسول صلی الله علیه و آله در این یاب و 
ناخشنودی حضرت امیر المقمنین علیه السلام در مدت عمر از ایشان نه 
مرتبه ای است که تجویز راضی بودن او علیه السلام در وقتی از اوقات از 
ایشان توان کرد و انچه قاضی میر حسین میبدی یزدی شافعی در«شرح 
دیوان»از 
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صحیح مسلم نقل کرده (1) که چون امر خلافت به ابی بکر قرار گرفت 
روزی حضرت امیر المومنین به مجلس او رفته بعد از حمد و ثنای الهی و 
هسام را نآ سر ام از 
ایعک انکار فضلک و لکنا کتاترق آن لنا قنها حفا فاستیدوه غلینا» بستی 
منع نکرد با را ی را وا را ۳ 
یی ی ی اب مت وی 
عمل نموده ما را دخلی نداده اند و بعد از آن قرابت و خویشی خویش را 
به رسول خدا و فضایل و احوال خود را ذکر نمود به طریقی که باعث رقت 
حاضران گردید چون صریح است در آنکه به خلافت اه کر رای تنوق ن 
خلافت را , به امر الهی,حق خود دانسته و استحقاق خود را بیان فرموده به 
هیچ وجه نه عقلا و نه شرعا درست نمی آید که در وقتی راضی نبوده باشد 
و در وقت دیگر راضی شده باشد و در وقتی خود را مستحق آن امر 
دانسته طلب می کرده باشد و در وقتی دیگر. دیگری را مستحق آن 
دانسته ترک طلب خود کرده باشد؛چه استحقاق ذاتی و عطای الهی امری 
تست که دز حالی ال از ام وان نود مخالفت آمر خدای‌ ای توان 
نمود؛پس اگر در اين باب کسی حرفی گوید به اشتهای طبع و هوای خود 
خواهد بود؛چگونه تواند بود که اول,چنانچه از اعثم کوفی نقل شده,قوم را 
از خواد مر انرآگاه شاه کید کم‌فهانی کم عق خالی به خاندان نوت 
کرده به جای دیگر نقل نکنید و آخر,به اختیار خود بیعت نماید و استحقاق 
خلافتی که اولا بجهت خود اثبات فرموده به دیگری حواله نماید؟ ! 


۵ ایض این فقبیة ۱ که یکی اد اکاید اهل. نت اشت جر باب: آمامت. ای 
بکر رساله ای نوشته و فصلی طولانی در باب امامت او و ابا نمودن علی 
علیه. لام دکر کردم وررفنن ان .خضرت راب مخلسن آبا نکر ه تکلیف 
بیعت به او نمودن و حجت بر ایشان 
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تمام کردن از بیان خویشی خود و علم و فضل و سایر صفات و اجرای 
حجتی که از ایشان بر انصار تمام کرده بر ایشان رو نمود و گفت که از 
خدا بترسید و نبوت را از خانه رسول به خاندان دیگران نقل نکنید و حق را 
ها کی ها ام مه اس واه 
مسائل شریعت و قوانین مسا ها هل تا آوا سس مت 
خا ی را و رم وی ۲ 
آخر آنچه گذشته بود و بیان شافی در آن فصل آورده. 


تفی دانم, که اب فنییه میان انخه در این فصل نوشته و میان حدیثی که او 
و جمیع اهل سنت نقل نموده اند که رسول الله صلی الله علیه و اله 
فرموده که«بايهم اقتدیتم اهتدیتم» (1)؛یعنی به هر کدام از اصحاب که 
اقتدا نمائید ای امت من هدایت می یابید. 


چون جمع می کند که اگر آنچه در آن فصل ذکر کرده است در آن تأمل کند 
می داند که حضرت امیر المومنین علیه السلام آنچه بیان فرموده در آن 
صادق است و راست می گوید و از آن کذب ابا بکر و ظلم و تعدی او لازم 
می آید با آنچه گفته است در آن کاذب است و آبو بکر صادق و آنچه کرده 
تکق. کرده و حال آنکه اشان امیر المقفتین زا فر اضام.می دانته و از این 
کلام لارم. هی ای که کین از یتقو کتیم کافت: اد و کاذب مستحه 


خاحل اه طانه ان ان انسیا اخااق. تعرس با کم نان 
ساخته نام خلافت بر آبی بکر نهادند و اسم بی مسمی را اطاعت نموده 
نوشتجات ناشی از ز کذب و افترا به اطراف فرستادند و این معنی را اجماع 
ععتیر ور فرع قزار داند اه است: عحمد ضای. الله.علیه و اله را تا روز 
قيیامت در ضلالت انداختند و کسانی را که در ضبط احوال خود و سهل ترین 
ایشان وارد شود عاجز بودند تا روز اخر در شرق و غرب عالم بر خون و 
مال و عرض مسلمانان تسلط دادند و ایشان نیز متحمل وزر و وبال 
عالمیان در این 
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1 مد ان ادا 07/1 0۵اب دار آلشعر قهیر وایت 


مدت مدید شدند و شیطان را از کار و بار خود بی کار ساختند و هر فتنه و 
فسادی که تا روز قیاهت رو نموده و نماید,نتیجه آن اجماع و متفلژع بر آن 
خواهد نود ع سر الدیق لوا اه فعلت نون زا در یاب اجماع و 
خلافت انشاتتی آن ای اند ای که هم به فارسی نوشته شده سخن 
گذشت (2)و در این مقام تا خواننده را ملال نگیرد به همین قدر اکتفا نمود. 
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1- 1) .سوره شعرا؛آیه 277 

2 2) .رساله«اثبات واجب»اردبیلی ص 90-83 نسخه آستان قدس 
رضوی,حدیقه الشیعه ص 40 در کاشف الحق اسم کتاب نیامده و به جایش 
یک بیت شعر دارد(کاشف الحق ص 29) 


فصل چهارم:دلائل تعیین امام علیه السلام 


که هیچده فرقه اند و به قولی هفتاد و سه فرقه,بر آنند که بعد از رسول 
جوا سل ال عاه و لسبا اضاه ام حقامتر الخفعتتن. علن بای 
طالب علیه السْلام است و اهل سنت را عقیده آنست که بعد از رسول,ابی 
بکر است و بعد او,عمر بن خطاب و پس از او.عثمان بن عفان و خلیفه 
چهارم حضرت علی است و امامیه را بر صحت اعتقاد خود دلائل عقلی و 
ی سار اشکه 


اما عقلی ,دلایلی هست که دلالت بر امامت آن حضرت از روی عقل دارد و 
آنجة در این مختصر مذکور من کردد از آن دوازده:دلیل انست. 

حضرت از این چند کس,به اتفاق جمیع امت هیچ کدام معصوم نبودند؛یس 
آن حضرت امام باشد. 

دلیل دوم آنکه امام باید منصوص علیه باشد یعنی از جانب خدا و رسول 
نص بر امامت او باشد به طریقی که مذکور شد و بر غیر امیر المومنین 
علیه السلام به اتفاق نصی از جانب خدا و رسول بر امامت کسی واقع 
نشده ؛پس امام باید که او باشد و به این دو دلیل,خواجه نصيیر اشاره نموده 
و گفته:«و هما مختصان بامیر المومنین علیه السلام» (1)؛یعنی عصمت و 
نص هر دو مخصوص به علی است.معصوم و منصوص علیه آن حضرت 
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است و غیر از او به اتفاق, کسی از این چندین کس معصوم نبوده و نص به 
اعتراف خصم در شان غير او وارد نشده؛پس به این دو دلیل ثابت شد که 
ان حضرت بی فاصله بعد از رسول خدا,امام است. 


دلیل سوم آنکه امام واجب است که افضل از رعیت باشد و هرچه رعیت 
محتاج به آن باشند داند و اگر نه او نیز محتاج به امام دیگر خواهد بود و غیر 
علی کسی از این چند تن این چنین نبوده؛پس امام او باشد چه به اتفاق 
علها فلا احام بیم فاصلفة کسیت است. که احصل ار مامت اشدوجتی 
تیه نوی که معتفای آیشان اشته و ابو شکور صامی که از علسای 
یه انست ره تموده اند که اخام جعی عاجب اشت: که از همه افت 
افضل. با شند و بالجماه جماد ه ثبات هم حیوان عه حاه انسان نقمه عی: دانند 
که علی: لته الم افضل ار حمیح است, است عد ان تخر خاش 


دلیل چهارم آنکه امام باید که او را کفر در نیافته باشد و هیچ رسولی نبوده 
که بعد از وی خلیفه وی کسی باشد که لمحه ای (1)مشرک بوده چه جای 
آنکه مدتها در شرک گذرانیده باشد و بعد از چهل سال,ترک سجده بت 
کرده ایمان آورده باشد. 


و چون هرگز از زمان آدم تا حال این چنین چیزی واقع نشده؛پس بعد از 
و ها که ال وس اه ار ای ره ای او 
نود علی. قلنه لام که طذانیف امت افان داد کم.ظرجه. آآغی 
مشرک نبوده. 

لحم آگه آمامیراعت اه ازشته ام واست را مس ی 
توان شد مگر به صفت زهد و علم و عبادت و شجاعت و ایمان و سایر 
صفات حسنه و بعد از اين ان شاء له به تفصیل خواهد آمد که کسی که 
جامع این صفات بر وجه اکمل باشد نبود 1 آن حضرت :پس نایب و امام.او 
تواند بود نه غیر او. 

۳ ششم آنکه هیچ رسولی از دنیا نرفت مگر آنکه یکی از ذژّیه و اقربای 
و 
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خلیفه و قائم مقام او بودند چنانچه آدم را شیث که هبت اللّه لقب داشت و 
از یت تا ار له لاه مان اماسه ی یه لام مس را 
پسر او سام و از هر پدری به پسری تا ابراهیم و از ابراهیم به اسماعیل و 
اسحاق و از اسحاق به یعقوب و از یعقوب به یوسف علیه السلام و موسی 
را هارون در حال حیات و یوشع بن نون بعد از وفات که ابن عمش بود و 

داود را سلیمان و عیسی را پسر خاله اش شمعون و زکریا را 
سول ها را نیز بایو‌خای ازر تیه او ‌باشده اقا هرجه کردم اند به 
فرموده خدا بودم و خدای تعالی در قرآن به رسول خود خطاب فرموده که 
شنة من قَذ آوسلنا قبلک من رسْلنا (1)؛یعنی تو نیز بر سنّت انبیا می رفته 
باش و از سنت مراد شریعت نبود که گویند منسوخ شده باشد؛پس باید که 
مراد عدل و نبوت و امامت باشد و جای دیگر می فرماید الیو که دام 
یراهيع حتیفا (2)یعنی تایع ملت ابراهیم باشید و پیروی مذهب و دین او 
نوت آیه افتم را مه مخت ره من بَعض (3)خلیفه از ذریه او بود. 


پس باید که رسول ما از خلیفه از ریم او اشه‌هایر کستین اعفراض 

کند و گوید که عباس نیز عم حضرت رسول بود و قرابت داشت پس این 
دلیل شما بر او هم جاري است .جوابش آنکه حق تعالی فرموده که و ۱ب 
آمئوا و لَمْ بُهاجژوا ما لک من وَلایتهمْ من شَیّء (4)عباس اگر چه خویش 
بود. آفا هجرت با رشتول الله نکرده بود و فعنی آبه آن: اس که آنان. که 
انمان اور باشته و از خماله مماخرین تباشتد شت اسان را از دلایت 
شما نصیبی و بهره ای و این دلیل از دلایل نقلی هم می تواند بود. 
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4 4) .سوره انفال آیه 72 


دلیل هفتم آنکه در این هفتاد و سه مذهب يا هفتصد و چند مذهب-علی 
اختلاف العقیدتین - که اقت پیغمبر خدا به آن متفرق و منقسم شده آند هی 
کی یت که ماه ای اس شا باس مات اد شک و 
شبهه ای داشته باشد و هیچ یک در خلافت او خلافی نکرده اند بلی خلافی 
که هست در اين است که آیا بی فاصله امام است يا با فاصله؛پس در 
امامت او اتفاق و اجماع است.اما در باب امامت دیگران خلاف بسیار 
است ؛پس اقتدا به متفق علیه کردن اولی است از آنکه اقتدا به مختلف 
فیه نمایند.چنانچه مشهور است که شخصی از عارفی پرسید که چه فرق 
است میان حضرت علی و آبو بکر. گفت از اینجا قیاس حال هر دو می توان 
کرد که در علی علیه السّلام خلاف است که آيا خداست و سزاوار 
پرسختریا. بندم امنت و لابق امامت و در ابا بکر تزاع است. که آبا ابهان 
درست به خدا و رسول داشت و یا هنوز در کفر باقی بود.در هر دو صورت 
عقلا خلاف کرده اند اکنون تو میان هر دو تمیز کن. 


دلیل هشتم آنکه جمیع اهل ملل بلکه جمیع اهل عالم را اثفاق است در 
انکه, حضرت امیر را جمیع صفات کمال از زهد و ورع و تقوی و سخاوت و 
شجاعت و علم و قرابت رسول و عدالت و عصمت حاصل بود؛همچنین 
اتفاق است در نامعصومی آبو بکر و در آنکه چهل و شش سال مشرک 
بوده پس بعد از آن اسلام آورد و در عدالتش خلاف است.,جمعی دعوای 
عذالت و صلاخشن مین کنتد بعد از اسلام و.طایفه. اق ان زا نیز عنکرنند او 
0 اگر صلاح داشتی و عادل بودی به ناحق بر صاحب حق, تقدم 
نکردی و فدک را از فاطمه علیها السْلام بازنگرفتی و خالد ولید را بر قبیلع 
مالک تگاشتی دار اه رباسراو با شور اجرای حد بر اه اعماس 
نکردی و در وقت مرگ اقرار بر آنکه خلافت حق علی بود کردی و حق وی 
را به دیگری ندادی یس اقتدا به کسی نمودن که جزم و یقین در عدالت و 
صلاحش باشد اولی است از اقتدا , به کسی کردن که در عدالتش خلاف 
باشد و خصم چون اثبات عدالت 
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او تواند کرد و حال آنکه مذهبش تجویز نمودن معصیت بر انبیا باشد و نزد 
او بد ننماید که در وقت مرگ حق تعالی ایمان از بنده بازستاند و کفر به 
وی دهد. 


دلیل نهم آنکه به اعتقاد خصم خلافت آبو بکر به دلیل عقلی و نقلی هیچ یک 
نبود,بلکه به اختیار امّت بود و هرگاه او خود بر سر منبر خود را معزول 
ود کف ۳ آخیلو .مت تک نکم و ار فیک (1)گواهی او را 
رد نتوان کرد,چرا که خلیفه بود؛پس عزل او ثابت شد و علم بهم نرسید که 
در ثانی الحال او را خلیفه کردند يا نه و اگر خلیفه می کردند در ثانی 
خلافتش درست نبود و غلط کرده بودند و بر باطل بودند از آن جهت که 
گفت:«فلست بخیر منکم»و هم از کلام او خلافت علی علیه السْلام ثابت 
شد که گفت:«و علخ فیکم»؛یعنی علی که مستعد این امر و صاحب حق 
است., حاضر است.او را اختیار کنید. 


دلیل دهم انگه همه کم رتسول وا فضت :»کرو رات فرمووی آند 
بکر وصیت به عمر کرد و عمر خلافت را به شوری انداخت و عثمان کشته 
شد و هیچ نگفت؛پس اگر آبو بکر حق کرد و بحق بود,عمر و عثمان بر 
باظل تفخیونو ار امن و ده ی دنو آنه بکر بر باال بود نش عون است 
را به ایشان اقتدا باید کرد و اقتدا به هر یک از ایشان.ضد اقتدا کردن به 
دیکرق, است جهنان و سة تحالفت اه نید سم معلوم شق که درد وه 


دلیل یازدهم آنکه هرگاه امت محتاج به امام معصوم باشند و وجودش 
قدرت بر نصب امام معصوم بوده و مناسب حکمت بالغه و رحمت شامله- 
جل شانه-باشد که امامی چنین نصب کند البته بر حق تعالی واجب خواهد 
بود و قادر بودن حق تعالی و احتیاح خلق و عدم فساد خود پر ظاهر 
است.اما وجوب بر حق-جل و علا-بجهت آنکه نزد ثبوت قدرت و احتیاج خلق 
و نفی فساد و عدم مانع فعل واجب است 
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۷۵ با عبارات مختلف 


و چون اجماع و اتفاق است که غیو ان حضرت معصوم نبود؛متعین شد 
نصب او و امامت او علیه السلام. 


دلیل دوازدهم آنکه چون خلاف افتاد مهاجر را با انصار در باب خلافت؛ 
مهاجر حجت آوردند بر انصار به اينکه رسول خدا از اولاد قریش بود باید که 
امام هم از اولاد قريش باشد و انصار را اين قرابت نبود لیکن قرابتی که 
ابو بکر را بود عمرو عاص و خالد ولید و اکثر قریش را نیز بود هیچ یک 
بجهت بعد قرابت ۱ نص لایق این کار نبودند و اقدام 
به این امر نتوانستند نمود و وارث حقیقی و خویش تحقیقی مرتضی علی و 
حسنین علیهم السلام بودند و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده بود 
که خدای تعالی اختیار کرد از ذژیت ابراهیم.اسماعیل را و از ذژیت 
اسماعیل, قریش را و از ذژیت قریش,هاشم را,شاید که 9 موّخر و 
داخل در رعیت باشد و مردود خدا مقدم و راعی و سزاوار امامت باشد که 
اختیار کرد خالد ولید فاجر و عمرو عاص منافق و ابو سفیان ملعون را 
ترجیح دهند بر اختیار کرده حق تعالی و چون این ثابت شد,امامت و خلافت 
امیر المومنین علیه السلام ثابت شد. 


اما دلایل نقلی مرتبه ای بسیار است که به شمار در نمی آید و لیکن چند 
آیه از قرآن و چند حدیثی از آن حدیثها که موالف و مخالف همه نقل نموده 
اند و کسی را انکار آن نمی رسد و کمال شهرت دارد نقل کرده می شود؛ 
آولا دلایل. فر انن خقد اب انشت بعضی از آزن مد کور مین یود 


آیث اول: 

ی بر مرا . ووو مب یاج 
لصا ولْکُمْ ال و سول و الذین آمئوا الذین یْمیمُون الطّلاه و ون الکاة 
و هم رایِعونَ 
۳۹ 


یعنی حاکم شما و اولی به تصرف در امور شما نیست مگر خدا و رسول 
او و ان کسانی که ایمان اورده اند و نماز را بجای می اورند و در اثنای 
نماز و حالت رکوع,ز کاه را به مستحق می دهند. 


س‌ ب‌ اً 
به اعتقاد جمیع مفسران ملت احمدی این ایه وافی هدایه در شان امیر 
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المومنین علیه السلام نازل شده که در اثنای رکوع انگشتری خود را به 
سائل داده؛چنانچه صاحب کشاف حنفی (1)و علامه نیشابوری شافعی (2)و 
حافظ ابو نعیم اصفهانی (3)و تعلبی (4)و غیرهم از مفسران اورده اند و 
در«جمع بین الصحاح السثه» (<)و مسند احمد حنبل (6)و مناقب ابن 
مغازلی (7)و صحیح نسائی (8)و دیگر کتابها از کتب ارباب حدیت 
(9)ایشان مسطور است و بغیر ایشان بسیار کس از مخالفان نقل نموده 
اند و در کتابهای ایشان مسطور است که روزی رسول خدا با اصحاب در 
مسجد به نماز ظهر مشغول بودند که شخصی به هیأت درویشان و فقیری 
به صورت مسکینان گرد صفهای نماز بر آمده سوال می کرد و گرد مسجد 
می گشت و چون هیچ کس مرهم احسانی بر جراحتش ننهاد,روی دعا و 
عرض حاجت به جانب کریم بی مثت کرده گفت:<الهی تو واقفی که از 
مسجد پیفمبر تو محروم می روم »چون در اين وقت برایر به موقف 
حضرت امیر المومنین علیه السُلام بود عبارت درویش دل ریش به گوش 
آن حضرت رسیده انگشت مبارک به جانب آن درویش حرکت 
فرمود,درویش را معلوم شد که غرض چیست؛انگشتر را از انگشت مبارک 
آن حضرت بیرون کرده و آن حضرت را در رکوع گذاشت و متوجه بیرون 
شد و شکر حضرت حق تعالی ادا می نمود که حضرت رسالت پناه از 
تصدق شاه ولایت واقف گشته چون از جواب سلام فارغ شد دست دعا به 
جانب آسمان برداشته مناجاتی فرمود که ترجمه اش اینست که«الهی 
چنانچه 
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2۵ شیر تشابور :604/2 ۱ 

۵ ار لسن من. کات ضا فرل هن الفران نی غلی عاند 
السلام.. بص 61. ۱ 

5 5) ۳1 ص 49 ِ بین الصحاح ؛جامع الاصول ج 478/9 

6- 6) .عمده ابن بطریق ص‌ 516 از مسند احمد نقل کرده. 

7- 7) .مناقب ابن مغازلی حدیث 358-354 

8- 8) .احقاق الحق ج 505/3,«بناء المقال الفاطمیه...»سید جمال الدین 
ابن طاأوس.ص 209 از صحیح نسائی نقل کرده است. 


و 9) .شواهد التنزیل ج 209/1؛کفایه الطالب ص 228 و 229؛الغدیر 
2 147-7 


و و علیه السلام التماس کرد که هارون برادرش را خلیفه و وصی او 
گردانی که دینش به امداد او قوت گیرد و تو دعای او را اجابت فرمودی و 
برادرش را به خلافت او نصب نمودی و دین موسی را به برکت او محفوظ 
گردانیدی,من نیز پیغمبر توام و استدعا می نمایم که علی را که برادر من 
است خلیفه و جانشین من گردانی و در هدایت و ارشاد خلق شریک منش 
سازی که وزیر و صاحب اختیار من باشد». 


راوی گوید که هنوز مناجات رسول خدا تمام نشده بود که جبرئیل امین 
نزول فرموده به اين آیه آن حضرت را بشارت داد و اگر کسی پردة عناد و 
و و و ی ای بان 
حمایت کننده دین شما و اولی به تصرف در کار شما سه کس اند:خدای 
ار به صلاح و فساد شماست. و رسول او که پیغمبر 
و مبین حلال و حرام شما است.سیم کسانی که ایمان اورده اند و صفتشان 
این است که نماز کنند و در رکوع صدقه به سائل دهند. 


و شک نیست که الله تعالی در آیة شریفه اظهار غایت بی عنایت خود 
درباره شاه ولایت فرموده؛اولا کلمه ای که خود و رسول خود را به آن 

وصف فر موده ۱ ی ۱۳ 
چنانچه حق تعالی صاحب اختیار دین و دنیا است و چنانچه رسول او مطاع و 
اولی به تصرف است.ان حضرت نیز به همان صفت موصوف و حاکم و امر 
و ناهی و9 واجب الاطاعه است و تخلف از فرموده او.مثل تخلف از فرموده 
جمع اشاره نموده با وجود وحدت,چنانچه در زبان عجم از جهت تعظیم 
شخص واحد را خطاب به«شما»نمایند بجای لفظ«تو»و «ایشان»و صاحب 
کشاف در وجه اينکه اشاره به آن حضرت صیفغفة جمع واقع شده می گوید 
(1)سبب آوردن صیفغفة جمع آتقنیت که مردمان رغبت نمایند در آنچه از 11 
حضرت صدور يافته و در تصدق فقرا تقصیر جایز ندارند تا مثل ثوابی و 
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که به آن حضرت کرامت شده به ایشان نیز عاید گردد. 


و بعضی از علمای امامیه گفته اند وجه صیفغه جمع آن است که در علم 
الهی گذشته بود که از تمامی حضرات ائمه معصومین از حسن بن علی 
علیه السلام تا حضرت صاحب الامر علیه السلام این آمواان که واقع می 
شود و تمامی شان را در وقت نماز و حالت رکوع این صورت رو خواهد 
نمود و سائل از ایشان سوال خواهد کرد و ایشان در حالت رکوع تصدق 
خواهند نمود؛یس صیغه جمع اشاره به فعل جمیع حضرات ائمه معصومین 
علیهم السلام بانشند. و تحقیق. انست. که غرض: الهی اعزاز و احترام شاه 
ولایت است و در سوره توبه نیز مثل این واقع شده در آنجا که فرموده: 
0 منوا 5 هاجرّوا و جاهدوا فی سبیل ال با موالهم و مهم با 
۳ نموده آند که انجا هم مراد 
امیر المومنین است و با آنکه آنجا هم اشاره به آن حضرت است,بی 
سا 
در راه خدا جهاد کرده اند به مالهای خود و نفسهای خود درجه و مرتبه 
ایشان نزد حق تعالی بلندتر و بزرگتر است؛پس معلوم شد که سنت الهی 
دربارة آن حضرت چنین جاری شده که چون او را به صفتی اصاف دهد ذکر 
او را بجهت اعزاز و تعظیم به صیغه جمع ادا فرماید. 


و علامة نیشابوری با وجود تسنن بعد از نقل نزول آیه حکایت نصدّق,افاده 
نموده که«المناقشه فی هذا الامر تطویل بلا طائل» (2)؛یعنی مناقشاتی که 
اهل خلاف در این باب نموده اند چنانچه بیان خواهد شد درازنفسی هائی 
است بی فایده. و غزالی ناصبی (3)-که در میان اکابر اهل سئت به حجه 
الاسلام شهرت دارد-در کتابی که آن را«سرّ العالمین»نام کرده ذکر نموده 
(8اکه آن انکشتر سلیمان بن داود غلیه الشلام بود که به 
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2 2) زتفسیر تشانوری(غرائب. القر آن) 607/2 به جای‌خهیا الامر »۶,4« امیال 
ذلک»ذکر شده است. 

3- 3) . کلمة<«ناصبی»در کاشف الحق نیست(ص 34) 

4 4) .کتاب سر العالمین غزالی ص <205. [شهید قاضی نور اللّه در 
مجالس المومنین(ج 196/2)می نویسد: 


دست جمعی از جثیان که تقزابی در خدمت آن حضرت داشتند افتاده و 
ایشان به رسم تحفه و هدیه به خدمت حضرت رسول آورده و آن حضرت 
آن 2 به شاه اولیاء عنایت فرموده و جمعی از جن و انس حاضر شده و 
عطای خاتم از خاتم انبیاء به سرور اولیاء مشاهده کردند و چون وقت نماز 
پیشین شد و صفهای اصحاب بطریق معهود آراستگی یافت متوجه به درگاه 
بی نیاز شدند.حضرت قزت, خل شانه جبرئیل امین را به صورت درویشی 
به مسجد فرستاده تا سوال نماید از اصحاب و چویر از هیچ کس بهره ای 
نیافت شاه ولایت پناه او را به آن عطیه خوشوقت گردانید وسائل ,جبرئیل 
امین و خاتم,انگشتری یمان یه د خفن از هار فراع عاضل. شید اه 
شریفه نازل گردید. 


و گفتگوئی که اهل عناد در اين مقام کرده اند یکی آن است که می گویند 
که وقتی مطلب شما ثابت باشد (1)که«ولی»را معنی دیگر تباشد الا آولی 
به تصرف و ولیْ به معنی ناصر و محپٌ و مولی و دیگر معنیها نیز آمده و 
شاید در اینجا به معنی محبٌ باشد و دیگر آنکه اگر به معنی اولی به 
تصرف باشد موافقت به آیه ای که پیش از او و آیه ای که بعد از اوست 
ندارد.چه لفظ اولی در هر دو آیه سابق و لاحق به معنی محبٌٍ است و باید 
کلام ملایم و موافق هم باشد و شما نیز می گوئید که علی علیه السُلام در 
حال نماز در غایت خضوع و خشوع می بود و به نحوی مستغرق عبادت 
آلهی می شد که پیکانی که در وقت جنگ در بدن مبارکش جا کرده بود در 
آن وقت بیرون می آوردند خبردار نمی شد, پس چگونه از حال سائل و 
چیزی از مردم به او نرسیدن با خبر بود و گفتگوی سائل را می شنید و به 
او تصدق می داد؛و دیگر دست را جرکت دادن و انگشتری را بیرون آوردن 
و اشاره به سائل نمودن فعل کثیر است و 


(4 

کتاب«سرّ العالمین»که آن را«سرٌ مکنون»نیز گویند و آن از جمله کتبی 
است که غزالی ان را در اواخر عمر نوشته افشای سر خود نموده...»] 
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1- 1) .در«اثبات واجب»ورق 19 نسخه خطی آستان قدس رضوی, این 


فعل کثیر نماز را باطل می کند؛و دیگر آنکه در جائی که نزاع و تردژد باشد 
کلمة«ائما» می اورند تا حصر شود و رفع تردد و نزاع شود در ان وقت که 
این اب نازل»نشتن تراعی بو سر امامت نبود و ترددی در این امر نداشتند 
که«ائما»باید آورد که رفع تردد و نزاع بشود؛دیگر آنکه مراد از آیه آن است 
کول یه لاه الا ولت مامام و ام له تظرت اس تور موه 
مردم و امامت او بعد از پیغمبر خدا ثابت شده و تا پیغمبر هست احتیاج به 
امام نیست؛و دیگر آنکه و الَذین منوا صیغه جمع است و او یکی است.پس 
ان ات جمم خون | حکوتهااد را ارافسی کت عفر آنکه ان مسر 
مفسران به اینکه آیه در شأن علی علیه السّلام نازل شده لازم نمی آید که 
مخصوص به او باشد و دیگری را نرسد و از آیه,نفی امامت به دیگران به 
در نمی آید و دیگر آنکه و هم راون کلام به سر خود باشد و معنی آیه این 
باشد که آنانی که نماز می کنند و زکاه می دهند و نماز ایشان رکوع 
دارد,نماز ایشان مثل نماز بهودان نیست که رکوع ندارد انکه تصدق می 
کنند در حالت رکوع؛دیگر آنکه رکوع به معنی و خضوع و خشوع هم 
امده.شاید معنی کلام آن باشد که انانی که نمازشان با خضوع و خشوء 
اه وی یه ره ات دس آمی شاه ان ای که عار ان 
خضوع و خشوع نیست.جواب این کلمات واهی اگر چه نزد فهم درست و 
عقل صحیح در کار نیست اما این چند کلمه به جهت دفع تهمت نوشته می 
شود : 


جواب حرف اول- مومنان همه محب و دوستدار یکدیگرند و باید آنکه ناصر 
و پاری ده هم باشند و حصر کردن«ولی» را با آتکد در مقمنان ولیث انزدتت 
که تصدق در نماز کند بی معنی است و الا لازم آید از جمله شروط ولی 
موّمن باشد و تصدق کردن در حالت رکوع و معنیهای دیگر که از برای ولی 
گفته اند همه به اولی به تصرف بر می گردد و اگر خوف ملال نمی بود از 
کلام اه لفت: هر بیک را با شستد.ان:دکر می کرد. 


جواب حرف دوم- موافق بودن آرات الهی گاهی واجب است که مانعی ازو 
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نباشد گفتیم که ولیْ را بر معنی ناصر و محب حمل می توان کرد و این 
مانع است و دیگر اين سه آیه یک بار نازل نشد تا آنکه ول در همه جا به 
یک معنی باشد و صحابه آیه ها را به این روش جمع کرده اند و اگر 
اعتراض:وارد انسته بز انعم مشما عتمان است. که جرا ایح خرانیه وا 
ناملایم ترتیب داده و رعایت موافقت آیات ننموده اما او و اصحاب او را 
غرض ها بود که بنا بر آن اغراض فاسده این تحریفات را تجویز نموده اند. 


جواب حرف سیم- اگر چه حکایت پیکان به صحت نرسیده و شیخ مفید و 
جمعی غير او قبول ندارند, بلی شیعه تمام قبول دارند که حال آن حضرت 
در حجین عبادت زیاده از آنست که گفته اند لیکن از التفات آن حضرت به 
سا سا ام یا کات ی حور ی اف وا ات یت 
التفات به حق تعالی است. (1) 


جواب حرف چهارم- آنکه ما تصدق را به این روش از کتب تفسیر و حدیث 
شما بیان کردیم که آن حضرت انگشت مبارک را حرکت داده درویش آمده 
انگشتری را از انگشت آن حضرت بیرون کرد و این قدر حرکت را در عرف 
عادت«فعل کنیر* تمی: خویتد: 


جواب حرف پنجم- آنکه فی الحقیقه این اعتراض بر خدای تعالی است که 
در حال حیات پیغمبر که هنوز پای خلافت در میان نبود و خلافتی از خلفای 
ثلائه به فعل نیامده کلمه«انما» که از برای حصر است می آورد بر تقدیر 
آنکه البته حصر باید که در مقام شک و تردد باشد چرا نتواند بود که چون در 
علم خدای تعالی گذشته و می دانست که تردد خواهند نمود در امر 
امامت, نفی آن تردد فرموده گفته باشد که بعد از این در امر امامت تردد 
می کنید که آن حق کسی است که در نماز تصدق کرده باشد و از روی 
مبالغه مردم را , به شناختن امام و دانستن امامت امر نموده و حجت را 


ص‌‌ :604 


1 کاشی الحق مسطظر اضافه دارداض ۲35 


بر بندگان تمام کرده باشد و مثل این در قرآن و حدیث بسیار است. 


جواب حرف ششم- آنکه حضرت امیر المومنین علیه السلام اگر چه خلیفه 
و امام بعد از رحلت حضرت رسول بود اما در حال حیات ان حضرت نیز او 
را ولایت در امور مسلمانان بود و با وجود پیغمبر احتیاج به او داشتند. 


شده با آنکه در تقریر سابق اشاره به دفع آن شده جوابش آنست که حق 
تعالی اشاره فرموده به انکه هر موّمن که در شفقت با درویشان و نوازش 
مسکینان چنین باشد حتی در نماز که محل خضوع و خشوع و توجه به حق 
تعالی است انگشتر که در دست داشتن آن از سنتهای موکد است از سائل 
کفسغ نذا رده تقضیر در تصذق آن جاید. تداند و ند کان: بدانتق که امامت را 
بی استحقاق به کسی نمی دهند و هر که عبادت او به این نهج باشد و در 
رم وی ان ریم ارو لا سفق اماست و حلافت اسعت: 


جواب اعتراض آخر که و هم راکِعُونَ (1)عطف باشد نه حال,یا رکوع به 
معنی خضوع باشد نه معنی حقیقی. قابلیت جواب ندارد چه بیان کرده شد 
که جمیع مفسران مثفق اند در اینکه حضرت امیر المومنین علیه السّلام در 
حالت رکوع تصدق فرمودند و اين آیه نازل شد؛پس رکوع را به معنی دیگر 
حمل نمودن بی معنی است و این مناقشه ای است که ناشی نمی شود الا 
از اد و بت کم 


کی گر ریات رای آ خرن ماه اس هزیر آنن کات بر 
سبیل اجمال انست که سروران نصاری با حضرت رسالت پناه در باب 
عیسی علیه السلام منازعه نمودند که چون آن حضرت پدری نداشت 
استغفر اللّه حق تعالی پدر او باشد و عیسی علیه السْلام را بندة خدا گفتن 
بی ادبی باشد,پس این آیه نازل شد که ان مَتّلَ 
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؛یعنی خلقت و آفرینش عیسی علیه السْلام مثل خلقت و آفرینش آدم است 
و هرگاه ادم علیه السلام بی مادر و پدر خلق تواند شد. عیسی که مادر 
دارد اگر بی پدر خلق شود استبعادی ندارد و چون حضرت حق تعالی طریق 
خلقت عیسی را بیان فرموده, ایشان همان بر گفتگوی خود اصرار داشتند و 
ترک آن عقیده نمی کردند حق تعالی اين آیه فرستاد که: قَمَن حاجک فیه 
من بعد ما جاءک من العلم قفْل تعالوا تدغ آبناءنا و بناءکر نساءنا و 
نِساءکُم و ألَمُسَنا و الفُمَکُم نم بل 3 لغتت ال کی الکاذیین (2): 
ی ندارند,بگو بيائید و با ما اتفاق کنید در 
اینکه بطلبیم فرزندان ما را و فرزندان شمارا و زنان ما را و زنان شما را 
و نفسهای ما را و نفسهای شما را پس بگردانیم لعنت و دوری از رحمت 
الهی را بر هر که از ما و شما دروغ گوید و گفته باشد. 


و حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله ایشان را از نزول آیه خبر داده 
امر مباهله نب رف ویر قرار بافت .بنابراین روز دیگر صبح, سید کائنات از 
جناب الهی به طلب نمودن زنان و فرزندان و هر که به منزله نفس رسول 
خدا بوده باشد مأمور گشته از اين جهت با مرتضی علی و حسنین و فاطمه 
علیهم السّلام از خانه بیرون اد ند به هیاتین که صاحب کشاف و قاضی 
بیضاوی و دیگر مفسران مخالف,نقل نموده اند (3)که امام حسین را در 
برداشت و دست امام حسن را به دست مبارک گرفته بود و فاطمه زهر| 
در پس سر آن حضرت می رفت و امیر المومنین علیه السْلام در پی خیر 
النساء و ایشان را در عبای سیاه و سفیدی که بر دوش مبارک داشت در 
آورده فرمود که من چون دعا می کنم شما آمین بگوئید.,پس اسقف که 
سرکرده آن جمع بود و ابو الحارئش می خواندند گفت:و اللّه که اين روش 
مباهله انبیاء ما تقذم است.ای گروه نصرانیان اروی چند می بینم که اگر 
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از خدای تعالی در خواهند که کوهی را از جای خود بردارد البته بر می 
دارد,زنهار. ای نصاری امباهله مکنید که هلاک می شوید و از قوم نجران 
اثری باقی نمی ماند حتی مرغان که بر شاخه های درختان شمایند هلاک 
می شوند,زنهار اکه بشتابید و صلح کنید.و نصاری از مباهله پشیمان شدند و 
مراجعت نمودند و به صلح قرار دادند به طریقی که در محل خود مسطور 
است و این نیز دلیل است علی حده که در ضمن احادیث اورده اند و از 
حضرت نموده اند: 


نکم آنکهخق فعالی نم تیقمیر خود آمر فر‌موده که دی صاهله:فر رز ندان .و 
زنان و نفس خود را طلب نماید و معلوم است که مراد حق تعالی از نفس 
خود, نفس پیغمبر نبود؛چرا که فرمود که شما بخوانید نفسهای خود را و ما 
بخوانیم نفسهای خود را و به یقین که خواننده غیر از خوانده شده 
است.پس مراد کسی است که مساوی پیغمبر باشد در جمیع صفات و بغیر 
از نبوت مثل او تواند بود و حضرت رسالت پناه از زنان به فاطمء زهرا و از 
فرزندان به حسنین و از کسی که نفس پیغمبر تواند بود به مرتضی علی 
غلیم السلام اختصار حیحصت :مسر ال سا نم ماع ات اخصان از 
نوع بشر بود کسی که به منزلءّ نفس او باشد هم,افضل از همه خواهد بود؛ 
نف به مق داوم افص افصل »اییر ای شم الا مات 
که از جمیع انبیاء افضل بوده باشد و در جمیع حالات و کمالات و علم و 
عمل و احکام شریعت و قوانین لته ان خانق سعفیران تیه ار از 
دیگران ممتاز شده تمامی ِِ رسول خدا| و میانه امیر المومنین علیه 
السلام مشترک بوده و جدائی متصور نیست سوای نبوت و هیچ عاقل تأمل 
ندارد که با وجود اکمل و اعلم و اورع و اتقی و افضل من جمیع الوجوه 
دیگری لایق و سزاوار جانشینی رسول نیست و این امر به حکم عقل و نقل 
به آن حضرت مخصوص است. 


ظیهه تقمت آ کی بر اهان علن یی تسه که نض از شاه اظنار 
اجابت 
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دعا و غلیه بر اعدا و ظهور حقیّت و اثبات قرب الهی است و اين مراتب از 
اه ان 
اسان و رخف بات اهاز اشت متا رسیل شدا این خیار تقتون را به 
عبای خود مخصوص ساخته بنابراین, قرب و منزلت و بلندی مر نبه ۷۳ 
تا ید میا امه و و و 
بودن در مناجات امین فتن و مستارت نمودن از قاضی الحاجات مستظهر 
شده به دیگری از خویشان و نزدیکان و احباب و اصحاب راضی نشده و به 
شراکت هیچ کس غیر از ایشان رخصت نداده و مصلحت ندیده متوجه 
ترین دوستان خدا و رسول اند و دیگری را بر ایشان تقدم و امیری نمی 
رسد و به مرتبه امامت و خلافت مخصوصند و هیچ عاقلی بدون عداوت 
ذاتی در آن تأامل ندارد و صاحب کشاف با آنکه حنفی مذهب است و کمال 
تعصب در دین دارد بعد از ذکر این آیه گفته:«و فیه دلیل لا ابین و لا اقوی 
منه علی فضل اصحاب الکساء علیهم السْلام» (1)؛یعنی دلیل و حجتی قائم 
تر و روشن تر از اين بر فضیلت و زیادتی ال عبا نیست. 


اما ار دول و ماو سای یا 
او و یه ای ادها 
تعالی امیر المومنین علیه السّلام را از این جهت نفس نبی نام کرد که 
معنی افضلیت او خاطر نشان اهل ادراک گردد و زنگ شک و شبهه بر آئینه 
عقیده کسی ننشیند و علامةّ نیشابوری در تفسیر خود مغلطه ای از بعضی 
مخالفان نقل نموده و اشاره به دفعش کرده (2): 


فقلظه آیکم هرگان بیقمیر افضل باشد اه انیا الخه افضل از غیر ابا نز 
خواهد بود و 
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امیر المومنین علیه السلام خود را از غیر انبیاستپس پیغمبر افضل از او 
خواهد بود و هرگاه پیغعمبر افضل از او باشد مساوی نخواهد بود و امیر 
المومنین علیه السّلام خود از غیر انبیاست؛پس پیغمبر افضل از آو ۳ 
بود و هرگاه پیغعمبر افضل از او بااشد مساوی نخواهد بود و هرگاه تساوی 
میانه او و پیغمبر بر طرف شد افضل بودن او از دیگر انبیا نیز بر طرف شد 
و وقتی افضل است از انبیا که مساوی پیغمبر باشد و مساوی نبی که 
تاشفر تنل ار اشا هن اههد نود اس عاطه ات 


جواب آن ظاهر است که مساوی بودن آن حضرت با رسول خدا| به امر 
المن درجه طظهور یافت‌,یش افصلیت بیغمیر از هو کهتبی تباشد: راسنت 
ات نامر آها هرد کین از علن علیه التلام اش خهت. آدکت: ان 
حضرت را حق تعالی استثنا کرده و جدا ساخته پس به اصطلاح منطقیان 
کبرای مقدّمتین خصم علی در زمرة غیر نبی داخل است ممنوع و ظاهر 
البطلان است؛و بعضی دیگر از مخالفان استبعاد کرده اند و گفته اند چگونه 
مفکن باشد:مساوی بودن:علی,علیه السلام با یهمیر ضلی الله علية و اه 
و حال آنکه او پیغمبر مرسل بود و خاتم انبیا و افضل از پیغمبران اولو 
العزم است و در علی هیچ کدام از این صفات نبود.و انکه این استبعاد کرده 
نمی داند که این مساوات کنایه است از نهایت اختصاص و قرب و محبت 
چه هرگاه میان دو کس محبت به مرتبة کمال رسید می گویند که اين هر 
دو یکی اند و اتحاد بهم رسانیده اند اگر چه به حسب صورت دوئی و جدائی 
در هیا ن» با ند .و تهایت: اجه از این دوءاتحاد لازم می اید مساوی بودن در 
مرتبه و درجه است نه در نبوت که شما ان را دور می دانید و از ان 
ان مرتبه نمی بود خدای تعالی او را نفس رسول نمی خواند و با انکه 
جعفر و عقیل و عباس و غیر هم همه در خویشی و قرابت مساوی بودند 
ایشان را اولی نمی دانستند؛ 


حاصل کلام آنکه,در امر مباهله که نمونه ای از محاربه است و هر یک از 
طرفین از حق تعالی.هلاکت و ناچیز شدن دیگری را می خواهند که به یقین 
قرب و منزلت 
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در نزد خدای تعالی داشته باشند؛چرا که اگر درین قسم امرریاری و 
هواداری باشد که این کار به معاونت او از پیش رود و او را به مدد نخواند 
و به پاری نطلبند امری از امور دین را سهل دانسته باشند و پیغمبر از آن 
منژه و مبژاست,خصوصا هرگاه حضرت الله تعالی , به. آن یاری خواستن. آمر 
فرماید و دلیل بر این مطلب آنکه«نبتهل» به صيغة جمع در خطاب با 
تما ی شاف مس نم ها و یاران ما با شما. 


و ابن حجر که از متعضبان اهل سنت است در کتاب خود نقل کرده (1)آنچه 
موید دلالت این آیه است بر افضلیت حضرت مرتضی علی علیه السلام 
حجت آورده بر اصحاب خمسه در روزی که عمر خطاب شوری قرار داده 
بود و گفت شما را به خدا و رسول خدا قسم می دهم که در میان شما 
کسی هست که نزدیک تر باشد به رسول خدا از من؛و پیغمبر در روز 
مباهله پسران او را پسران خود و زن او را زن خود و نفس او را نفس خود 
گفته باشد؟همه گفتند :ال لا !یعنی بار خدایا اهیچ کدام از ما نیست که 
چنین باشد. 


و با وجود این تصدیق نمودن و قسم خوردن,باز عثمان را خلیفه کردند و به 
رو سیاهی روز قیامت راضی شد ند اما اگر بجای 1 سه تن» سیصد تن 
تقدم می کردند رتبه مرتضی علی علیه السلام کم نمی شد بلکه می افزود 
(2). 


نتم ات هقی ات و وا ی اس ایا 
اشاره به ان شد که امام زمان باید که به صفت عصمت و طهارت متصف 
باشد و از گناهان صغیره و کبیره عمدا| و سهوا بری بااشد ۵ از الفد کی 
ظاهر و باطن و هرچه موجب نقص و عیب تواند بود مبژٌا و منزه باشد تا 
مستحق مرتبه خلافت رسول و مستوجب رتبة نیابت الهی گردد و حق 
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اتضداغم العجر فصن 154 
۵ کاشت الحق وت سعر اضافه وا رای 9و و 39 ۱ 


اهل بیت علیهم السلام نموده و, فرموده است که ال[ بح[ لیْذْهبِ 
عنم ال خسن ح هل الِیّتِ و بصْرَكُم تطهیراً ی 
و یه .در شان. خضزت افیر. المخین علی و قاطمه زهراه حسته و 
حسین علیهم السلام نازل شده است. (2) 


و محذثان اهل سنت در کتب احادیث خود نقل کرده اند (3)از ابي الحمراء 
که آه کت 3 ۱ 1 
ما و 
در خانه علی علیه السّلام آمده و دست مبارک بر در آن خانه می گذاشت و 
می قرمود:السلام علیکم و رحمه ال و برکاته.در جواب علی علیه السّلام 
رکمة. الله و برکاتهعد از آن رسول خدا صلّی اه علیه و آله, می 
فرمود:«الصلاه رجمکم اللّه ! ما ری ال لد عَلکم اللجسن ح هل الَبّتِ 
و یرم تطهیرا .»پس بعد از آن به مسجد رفته به نماز مشغول می شد 
و حق تعالی در این آنه ذهاب رجس از ایشان نموده یعنی آنچه موجب 
چرکسن: هخستی کماند بفد از ارنکات سنات و تاشاشتت: طظاهر ی و ایحه 
باعث دوری از رحمت الهی باشد,مثل حسد و کینه و نفاق و دوستی و حت 
و جاه و ریا و خودپرستی و غیر آن از نجاسات باطنی تمامی را از ایشان 
دور گردانیده و و مبالفغه تمام فرموده چنانچه از فحوای و بای کم 
تطهیرا ظاهر است و غرض حق‌ سبحانه از ار آیه,اظهار عصمت و 
استحقاق امامت و انحصار این عطیه است در اهل بیت رسالت چنانچه 
لفظ«انما»افادة آن می کند و بیان نزول ار به اجماع مفسران من حیبت 
الضعتی هو اکر که ,در افظ اختلافی بانشد آن الست که.رونی رسول خدا ور 
خانه آم السلمه خوانیده بوق که:ختن وخسین عایهم السلام در آن خانهادر 
امدند و به نزدیک رسول بنشستند و بعد از ان فاطمه در امد و از عقب 
فان ام امن لیف ان ام ایدم هنومن رسلن مارد و 
ایشان را مجتمع دید خژم 
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2 2) .شواهد التنزیل ج 140-18/2. 
3- 3) .اسد الغابه ج 66/5 با مختصری اختلاف. 


شد. حسنین را بر زانوی چپ و راست خود نشانیده و فاطمه و علی را به 
ایشان متصل ساخته عبای خیبری که در آنجا بود بر گرفته ایشان را به آن 
1 در زیر پای مبارک خود گذاشت 1 


تلم ان لک شین افل شت و هلا افل نی فااهت. نیم الرخسی و 
یرهم سا ار وا اه متفر را ال ی شم ات سا 
اهل بیت من اند پس دور گردان از ایشان رجس یعنی چرکینی و زشتی 
ظاهری و باطنی را و پاک گردان ایشان را پاک گردانیدنی که از تو سزد.در 
حال,جبرئیل امین علیه السّلام آمد و اين آیه مذکوره را فرود آورد و ام 
السلمه گوید که من در گوشه خانه به نماز مشغول بودم چون این را 
شنیدم گفتم:«یا رسول ال الست من اهل بیتک»؟یعنی آیا نیستم من از 
ات ام 0 ی ام نب 


و در«مسند احمد حنبل» (1)به چند طریق و در«جمع بین الطحاح الشته» 
(2)و در «صحیح ابی داود»و«صحیح مسلم» (3)اين حدیث را به چند روش 
نقل کردم اند و این نیز دلیل جداگانه است بر امامت آن حضرت.بعضی از 
معاندین گفته اند که جچون آیه تطهیر در مخاطبه به ازواج رسول است باید 
که در شأن ازواج نازل شده باشد و اینکه عدول از خطاب اناث به خطاب 
ذکور شده دور نیست که گوئیم در شأن همه اهل بیت نازل شده است از 
مردان و زنان ؛یس حسنین و علی و فاطمه را نیز شامل باشد. 


و جواب این حرف اولا آن است که این دو سه کس که گفتگو را نسبت به 
ایشان می دهند اعتمادی و اعتباری در میان مفسران ندارند و ابن حجر که 
از اکابر علمای اهل سنت است.در کتاب«صواعق»گفته که اکثر مفسران 
اهل سنتت بر آنند 
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1- 1) .مسند احمد حنبل ج 296/6 و 289؛فضائل الصحابه احمد حنبل ج 
2 << 

2- 2) .الطرائثف جح 14/1 از جمع بین الصحاح السته, احقاق الحق 47/2<. 
3- 3) .صحیح مسلم 130/7. 


که اين آیه در شأن علی و فاطمه و حسنین نازل شده (1)از جهت 
آنکه«عنکم و بط رکم»ضمیر مک است "تانیا آنکه رعایت مناسبت به آیه 
سابق وقتی منظور است که مانعی نباشد و اینجا تذکیر«عنکم و یطه رکم»و 
آنکه روایت ت کرده اند که چون آیه نازل شد حضرت فرمود که«اللهم هولاء 
اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا»و سوال ام السلمه و 
جواب دادن او را که«انک علی خیر»و چندین قرینه دیگر مانع است؛ ۳ 
آنکد این مناسبت را رعایت نموده و از اینها همه غافل شده قابل آن 
ای ات مرا ات را 
چندین چیز غافل شدی. 


و سید المحذئین میر ‏ عطاء ال الحسینی در کتأب«تحفه الاحباء»پنح حدیبت 
کل کروم و ان آن-خماه وهخدیت را اد ام السلمت کل مودهر و 
گفته: اصحاب حدیث حکم به صحت آن نمودم اند.و هر یک از آن دو حدیث 
اد اه اه ده یی ات روا هقی اه یه ماه ام 
المومنین و فاطمه و حسنین را در عبای خود داخل نموده و من 
گفتم«الست من اهل بیتک؟»آن حضرت فرمود که«انک علی خیر»و سید 
مر از ره فرموده که پس به تحقیق رسید از 
اين حدیثها که اين آیه نازل نشده مگر در شأن اين پنج تن و از اين جهت 
ایشان را آل عبا گفته اند و خدای تعالی آن کس را نیکی دهاد که گفته 


است: 

علی اللّه فی کل الامور تن 

و بالخمس اصحاب العباء توسُلی 

محمد المبعوث حقا و بنته 

و سبطیه نم المقتدی المرتضی علی 

و این شعر از کمال ظهور محتاج ترجمه نیست. 

و بعضی دیگر از مخالفین حدیثی از ام السلمه نقل نموده اند و گمان 
وا سا اس سار وان ترا ری اس 
ان حدیث این است 


ص‌ 7 


اتضواعی المزفه ی 101 
2 اههاق 567/2 از تحفه الاخباء تقل کردم اشت: 


که ام السلمه با رسول خدا, گفت:«الست من اهل البیت ؟»حضرت در 
جواب فرمود: 


تلی: آن.ضشاء: میسن ه گام حصرت. فر. خوات ابا شم هن ای احل 
ابیت کفته با شدسلی: القه ام زا دن احل,نت داح کروه حواهد ود 


جواب آنکه این حدیث صحیح نیست و بعد از تسلیم صحت.ام السُلمه درین 
روایت در معرض تهمت جر نفع و آثبات شرف و بزرگیست از برای خود و 
9[ 
در جواب او بلی ان شاه الله کرمودم بان از افل‌رست بودن او را 
معلّق به مشیت ساخته یعنی اگر خدا خواهد تو از اهل بیت خواهی بود و از 
این,جزم و یقین در اهل بیت بودنش بهم نمی رسد با آنکه گوثیم ام السلمه 
زبان دان و دانا به زبان عرب بود اگر می دانست که از ایشان است چون 
ص پرسید آدیکر انکه در عرف و عادت.اهل بیت, خویش و اقربا را گویند 
نه ازواح و زنان را و در اشعار و روایات هر جا که«اهل بیت»مذکور شده 
بجز آنکه ما گفتیم کسی نفهمیده و قصد نکرده و حاصل استدلال به اين آیه 
ات که اه اسر آشه ار است ار وا ای شین رز 
ایشان پاک نموده و یقین است که دروغ و کذب از جمله رجس است و در 
این خلافی نیست که آن حضرت اذعای امامت و خلافت نمود پس واجب 
است که در آن دعوی صادق باشد و امامت حق او باشد و او بر حق باشد 
و فخر رازی در این مقام سه شبهه نموده (2): 


یکی آنکه لازم نیست که اراده الهی چون تعلق به چیزی گیرد البته آن چیز 
به فعل آید بنابراین , شاید که چون حق تعالی فرموده که تما بُرِیدٌ ال اراده 
ذهاب رجس نموده باشد اما به فعل نیامده باشد. 


خواین آنگمه قرف اسشت ضان آنکه ارادم الفن ای ده قفل و ره ماه 


به 
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1- 1) .چون چگونه. 
رف وا ۳2۳ 209 


فعل خود؛در صورت اول.ممکن است که به فعل نیاید چرا که در اینجا ارادة 
بنده هم دخل دارد در انکه فعل به هم رسداما در صورت دوم ممکن 
نیست که به فعل نياید و چون ارادة الهی به حاصل شدن فعل و چیزی 
قرار گیرد البته آن امن باید به. فعل یه زیرا که:فعص‌ اراد خخق تعالی در 
اين صورت علت تاه وجود یافتن فعل است و تخلف معلول از علّت تامه 
هحال. است یر کون عصمت. معلی. است که الله فعالی. کر شخصی: به 
اراد خود وجود دهد و بنده و اراده اش را در وجود و عدم عصمت مدخلی 
نیست و باید که بی تأخیر و تأمل محقّق گردد؛و دگر آنکه چون اراده ذهاب 
رجس از حق تعالی شده بایست که البته , به فعل آمده باشد و الا عجز لازم 
می آید- ال الله عرص لیوا کی اد 


لازم ندارد. 


جوابش آنکه«الف و لام»در کلمه رجس,«الف و لام»جنس است یا 
استغراق»و بر هر دو تقدیرءافاده عصمت می کند "چه هرگاه حقیقت رجس 
و ماهیت آن به تمام افراد آن و دربارة اهل بیت منفی باشد, این معلی 
مستلزم ثبوت عصمت است و معنی عصمت همین است که هیچ فردی از 
ِ_ مسمّی به رجس یعنی هرچه را که رجس کویند بر ایشان صادق 


شمه شیم آنکة جضری که در این آیه واقع شده معنی اش آنست که حق 
لت ارادم کررمدهات نها در رصان فص رت تست 
چه لازم می آید که اراده ذهاب رجس از هیچ کس از دیگر انبیا و غیره 
نکرده باشد. 


جوایش آنکه مراد حق تفعالی منحضر بودن ذهاب زجش است در این امت 
از این چند کس.یعنی در میان این امت اراد ذهاب رجس از ایشان نموده 
و حصر اضافیست نه حقیقی,اگر مراد حصر حقیقی بودی شبهه صورتی می 
داشت و چون غير از این مناقضات درین ایه چیزی که قابل نقل باشد به 
نظر نرسیده به همین اکتفا 
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نمود. 


آیت.چهارم آبه با تسادت قل لا اشلکم علیم آخرا الا الموام فی الفقین 
(1)است که احمد حنبل در«مسند»خود (2)و ثعلبی ‏ در تفسیرش (3)و در 
صحیحین (4)و غیرها ذکر نموده اند که ابن عباس-رضی اللت ند نشت که 
جون آبه تازل شد اصحاب برندند کهرارسول لام قراینک. الذین 
وجبت علینا مودتهم ؟» ؛ .بعلی کیستند آن خویشان تو که حق تعالی دوست 
داشتن و محبت ایشان را بر ما واجب گردانیده؟حضرت رسالت پناه ۳ 
اللم علنهه النده ات فرمودند که علی و فاطمه و ابناهما آبعنی غلی ۵ 
فاطمه و دو پسر ایشان .هرگاه مودت و محبت ایشان حسب الامر الهی 
واجب باشد اطاعت و فرمانبرداری ایشان نیز واجب خواهد بود و معنی این 
با ییاه عای ار ها م و ی اه هی سرا 
رسالت و تحمل مشفقتها و محنتها و عداوتهای قریش و ترک وطن و مرتکب 
جنگها و حربها شدن و از اجلاف عرب و ادانی آن قوم,تعب و آزار کشیدن 
و تهمت زده سحر و کهانت بودن از شما؛,هیچ امیدواری اجر و عوضی و 
متوقع نفعی و فایده ای نیستم مگر یک چیز که آن در برابر تمام امور 
مذکوره تواند بود و از شما به همان یک چیز راضیم و گویا علت تامة نبوت 
ما ارس ان سح هت حلاصم 
دوستی, طلب رضای ایشان و فرمانبرداری امر و نهی و حجت دانستن قول 
و فعل ایشان و مقدم داشتن متابعت ایشان بر متابعت غیر است و عداوت 
دحوزی کریدن داافتمخااعان اسان اس و عق سسانه و تعالی بر 
لس لبم سای مخ آطاعت هه تسارای اشات یم و خر ۱ 
آن, محبت به امامت شده, چنانچه از اطاعت غیر,به بغض و عداوت.و ظاهر 
است که میانة دو شخص محبت 
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1- 1) .سوره شوریآیه 23. 

2 2) .فضائل الصحابه احمد حنبل ج 669/2,نهج الحق ص 175 از مسند 
حنبل نقل کرده است. 

3- 3) .تفسیر ثعلبی ج /4ورق /328ب [نقل از«النور المشتعل»ص 11 2.] 
4- 4( .له الحق ص‌‌ 175 از«صحیحین»نقل کرده است. 


به درجة کمال رسد و ضرر دینی يا دنیوی در اطاعت محبوب نباشد و با 
وجود آن اگر اطاعت او ننمایند و فرمانبری دشمنان وی اختیار کنند البته آن 
دوستی به دشمنی مبذل گردد,چنانچه اصحاب پیغمبر خدا در ماده اهل بیت 
نبوت و رسالت ترک مراعات ایات و منزلات قرانی و احادیث و روایات 
نبوی کرده از مقتضیات آن انحراف نموده تابع «هوای نفس خسیس شده و 
دلیل .و هاذق و زاهنما و متصوب من جانب الله را گذاشته به. رو سنیاهی 
دارین رضا دادند و چه مناسب مقام است آنچه شیخ حسن بن علی 
طبرسی رحمه اللّه در کتاب خود ذکر نموده که حق تعالی در سوره مریم 
بعد از ذکر انبیا, ِِِِ فخلفت من بعدهم حخلف اضاغوا الصّلاح اتبعوا 
السهَوات قسَوف بِلقَون عیا ۱ از پس اینان فردان بوک 
از فرط غفلت فرو گذاششته تصار را بعنی بوک تسده پرفی کررند ارتهفهای 
نفس را از گناهان پس زود باشد که ببینند به جزای تباهکاری,عذاب و 
زیان.و بعضی گفته اند مراد از ضایع گذاشتن نماز,نماز بر جنازه سس 
خداست و از پیروی هوای نفس و شهوات, استعداد امر خلافت است که آن 
ما ی 
8 قرار گیرد و يکي از مفسران رون کم یل سس ال منت 
تقعی از ایة یوم تَدْغُوا کل آناس بامامهم (2)نیست,یعنی فردای قيامت می 
خوانیم هر گروهی را با اهاهی که داشته اند و حشرشان با انشان فی 
کنیم.مثلا اصحاب معاویه را با او و پسر او و شیعه امیر المومنین را با او و 
پسران و اولاد ایشان. 


و در«تحفه الابرار»آورده که اگر در علم خدا مکنون بودی که نعوذ باللّه از 
اهل بیت نبی,زلتی واقع خواهد شد امر به مجبت ایشان نفرمودی و نکته 
در نزول این آیه که در آن امر به محبت ایشان فر موده آنست که اک 


کسی عترت رسول را 
ص‌‌ 77 


1- 1) .سوره مریم,آیه 59. 
2- 2( . سوره اسراءایه 7 


رنجانیده به ایشان عداوتی اظهار کردی,ممکن بودی که پیغمبر خدا از او 
برنجیدی و حال انکه پیغمبر از مومنان نمی رنجد؛پس محبت عترت را 
واجب گردانیده بر کافه خلایق تا هر که مخالفت قول خدا نموده محبت 
ایشان را سهل انگارد و یا آنکه محبت عترت را به عداوت مبدذل کند کافر 
صای اه اه وا ز کافر رنجیده باشد نه از مومن و هر 
که هدایت ازلی را با عنایت لم یزلی جمع نموده در محبت ایشان از روی 
صدق و اخلاص.فرمان الهی را منقاد شود پیغمبر خدا را از خود ٍِِ 
ساخته دنیا و اخرت خود را معمور کرده باشد؛پس حاصل استدلال به 

۱ ۳ب 
زیرا که حق تعالی گردانیده است مودت ذوی القربی را اجر و جزای 
فرستادن رسول که به آن مستحق ثواب دائم می شوند و ان واجب است 
که معصوم باشند,چه اگر خطا از ایشان وقوع داشتی تريِ مودت واجب 
می بود از جهت آنکه در جاعی دیگر فرموده که لا تجذ قوما یُوْمتَونَ باللّه 5 
الوم الاخر بُوادُون من حاد الله و وصوله (1ابعتی تشاید. که.بیایین کرو هی 
را که می رون به خدا| و به روز وایسین که ایشان مودت ورزند به 11 
کسی که مخالفت کند با خدا و رسول او,یعنی می باید مومنان, کفار و 
منافقان را دوست ندارند اگر چه پدر و برادر و خویش ایشان باشند و غیر 
از امیر المومنین کسی معصوم نبود به اتفاق دوست و دشمن ؛پس متعین 


و دیگر از قرآن سورة مبارکه هل اتی (2)که اکثر مفسران اهل سنت چون 
صاحب کشاف و بیضاوی و واحدی و فخر رازی و علامه نیشابوری (3)و غیر 
کی سم رای اراس ها را اس و ۱ 


ص‌ :789 


1- 1) .سوره مجادله, آیه 22. ۱ 

2 2 .سوره انسان(دهر)سوره 76 قران. 

3- 3) .تفسیر کشاف ج 667/4؛تفسیر بیضاوی ص 775 چاپ یک جلدی؛ 
اسباب النزول.ص 251 و 252: تفسیر فخر رازی ج 243/3؛تفسیر 
نیشابوری,ج 412/6,علامه نیشابوری در تفسیرش می نویسد:«...ذکر 
الواحدی فی البسیط و الزمخشری فی, الکشاف و کذا الامامیه آطبقوا علی 
ان التتووت تزلت فن اهل بیت النبین ضلی الله. علیة و ال 


علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده و سبب نزول را جمیعا 
چنین نقل نموده آند که حسن و حسین علیهما السّلام بیمار شدند و حضرت 
امیر المومنین علیه السلام و فاطمه زهر| و خادمة ایشان فضه نذر نمودند 
که چون کوفت ایشان برطرف شود به شکرانه ان, سه روز متوالی روزه 
رید ند ات هی عالی ناناشن با شتا شید ایشا 
خواستند که به نذر خود وفا نمایند از کم و بیش در بیت اهل بیت هیچ چیز 
نبود. 


حضرت امیر المومنین علیه السْلام از بهودی که همسایه اش بود سه صاع 
جو قرض نمود.فاطمه زهرا یک حصه از آن,آرد کرده نان پخت و از آن صاع 
آرد پنج قرص نان پخته شده بود چون مرتضی علی از نماز شام فارغ شده 
به خانه آمد,فاطمه علیها السلام آن نان را حاضر ساخته اراد افطار 
مدیدن آن یر یکت و کدی آهده تصوال مور و کفت تیا ال بت 

محمد امسکینم از مساکین مسلمانان, مرا طعام دهید تا حق تعالی از مواید 
جنّت شما را طعام دهد.حضرت امير قرص خود را خواست که به مسکین 
عطا فرماید فاطمه علیها السّلام نیز از قرص خود گذشت و همچنین 
حسنین علیهما السّلام با مادر و پدر در آن سخاوت شریک شدند و فصّه نیز 
همراهی نموده هر پنج قرص را به مسکین داده به اب افطار فرمودند و 
نیت روزه کردند؛شام روز گرد وقت افطار که به یک صاع دیگر,پنج 
قرص دیگر پخته بودند که یتیمی چیزی طلب نموده.همان گفت و به همان 
نحو قرصها را اهل بیت عطا فرموده,به آب افطار نمودند و نیت روزه روز 
سیّم نمودند.شام روز سیّم اسیری آمد و به همان طریق سوال نمود اهل 
بیت پنج قرص را به او عطا فرمودند چنانچه گذشت و بعضی گفته اند حق 
قالی هن سس یل که ال متا فلکی ‏ را رسکفت اتخان هی 
فرستاد. 


القصه؛روز چهارم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به خانه فاطمه زهرا 


آمد دید که شکمش بر پشت چسبیده و چشمها به گود رفته قت حرف 
زدن ندارد و حسنین علیهما السّلام را دید که از گرسنگی می لرزند و قوّت 
بر حرکت ندارند.دست دعا به درگاه خدای تعالی 
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برداشته فرمود:بار خدایاااهل بیت رسول تو از گرسنگی هلاک می 
شوند.درین حال جبرئیل امین نازل شده گفت:آورده ام سور ه ای را که 


حضرت رب العژت ترا با آن تهنیت نموده : به آن 
عضر بت حوانق ترصول خواصلی الله علنه و اله کر الهی وا به ان عظیر 
عظمی , به چجای آورد. 


و صاحب کشف الفمّه بعد از نقل این حکایت گفته:«و هذه السوره نزلت 
فی هذه القضیه باجماع الامه و لا اعرف احدا خالف فیها (1)»؛یعنی این 
سوره درین قضیه نازل شده است به اتفاق جمیع مسلمانان و کهان ندارم 

که کسی خلاف این گفته باشد. ۰ ابن طاووس الحسینی در 
کات فص اس) فد ال انم هی در که لس کها ان 
افل ست است اد دی علن فارلی ان که امش از فضا هر فضاا مه 
اهل سنت است نقل نموده که او در کتابی که آن را«بلفه»نام کرده است 
اورده, که بعد از ایثار اهل بیت و نزول سوره هل آتی حضرت واهب بی 
منت بجهت اطعام ایشان خواني پر از اطعمة لذیذ جنّت فرستاد و ایشان 
هفت شبانه روز صبح وشناه از آن مهف خورزتد و نفد از ان ناپدید شد. 


و محمد بن یوسف شافعی در کتابی که آن را«کفایه الطالب» (4)نام کرده 
قضیه نزول هل اتی را به این روش 2 نموده که روز چهارم حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام دست حسنین را گرفته به خدمت حضرت رسول خدا 
رفتو چون نظر حصرت رستالت بنام بو اینعان افاه هجو کر ششگی ایشان 
مطلع شد,یکی را بر سینه و یکی را بر دوش گرفته به خانه فاطمه علیها 
السلام آمد.چون چشم او بر پدر افتاد بی اختیار به گریه ذز اه و گفت 
بطریق حکایت می گویم نه از روی شکایت, امروز چهار روز است که 


ص‌‌ :90 


1- 1) .کشف الفمه ج 3)04/1. 

2 2) .الطرائف ابن طاوس ص 109.«الصراط المستقیم»8/1<د. 

3- 3) .در طرائف«محمد بن علی غزالی»آمده است و برای اطلاع بیشتر 
مراجعه کنید به:«کتابخانه ابن طاوس»ص 223. 

4- 4) .کفایه الطالب ص 347. 


من و علی و فرزندانم از طعام دنیا نچشیده ایم و تا حال از شما پنهان 
داشته ایم.پس حضرت رسول دست مبارک به دعا برداشته گفت:<«اللَهمٌ 
ار ما اه ان 
فرست بر محمد.مائده ای از بهشت چنانچه فرستادی قبل از اين از برای 
مریم دخفر کصو آن فد از آن .بت قامالهه 1 
خانه داخل شوند.پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله با علی, علیه 

السلام نیز موافقت نموده به آن حجره در آمدند دیدند که کاسه مکلل. : به 
جواهر که بوی مشک از فراز آن می دمید پر از زبد و قطعةّ گوشت مرغ 
پخته بر روی آن,تا هفت روز چاشت و شام اهل بیت علیهم السلام از آن 
بود و ذره ای کم نشد اصبح روز هشتم.یهودیه ای که همسایه بود استخوانی 
که در دست امام حسن علیه السْلام بود دید گفت:این استخوان با این 


یهودیه که خواست از دست آن حضرت بگیرد, استخوان نایدید شد و کاسه 
را به جای خود بردند.حضرت رسالت پناه چون شنید فرمود که اگر اظهار 
تم وان سار صامت وه منازل اهل بیت می ماند. 


و باید دانست که ایثار حضرت امیر دلیلی است قوی بر آنکه هرچند کسی 
صرف مال خود در خیرات و تصدّقات کند اسرافش نتوان گفت,چه ترغیبی 
که در آن فعل,از آن حضرت واقع شده بر نفقه کردن و تصدق نمودن,زیاده 
از حصر است و کدام ترغیب زیاده برین تواند بود که آن چهار برگزیده 
حضرت کردگار و خادمه ایشان سه روز متصل روزه دارند و به غیر از 
قرص جوی از برای افطار ایشان چیزی نباشد و آن را هم قرض کرده 
باشند و باز ایشان را روزه باید گرفت در روز دراز و هوای گرم مدینه در 
آن حالت که ایشان را به غیر از آب از برای سحور و افطار چیزی نباشد و 
بر آن بی چیزی صبر کنند و از سر آن نان جو درگذرند و به فقیر و محتاج 
دهند و باز به آب افطار نمایند؛چنانکه در شرحی بر«ارشاد فقه» (1)این 
فقیر نوشته به 
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مشوخ ارشاد قف آنجیع الفانده و ایرهان فی شرح ارشاد الاکهان آج 
29/4 


تقریپ مذکور گشته در کتاب زکاه (1)در تحت آیه نی ما ذا ینفقون 
قلِ العفَو (2)در مجمع البیان مسطور است که«و لیس ذلک 2010 بهم 
ی 
نبود,بلکه هر کسی که این قسم ایثاری تواند نمود فیض آن را در می یابد.و 
این فعل از حضرات ت اهل بیت دلیل است بر آنکه جایز باشد قرض کردن و 
در خیرات صرف نمودن و موّید مطلوبست آنکه حضرت رسول خدا| در 
وصیتی که حضرت امیر المومنین علیه السّلام را می کند. می 
ال را ی وا 
مال خود را در راه خدا بحدی که مردمان گویند اسراف نموده.و حال آنکه 
اسراف نیست و چون مال در معرض زوال است. 


و حق تعالی می فرماید که ما لك من شمنع فقو مه (3)یعنی نفقه 
کید در ره خدا که آن به شما می ماند و نزد أقل هیچ تجارتی بهتر از این 
که در تصدذق تا بدان حد مبالغه کند که نفس خود و اهل خود ر به هلاکت 
نزدیک سازد و حال آنکه حق تعالی فرموده: و بتک ما ذا یلففون فُل 
ای سا کارا مین کم نی ی انم 
بگو آنچه زیاده باشد از نفقه عیال.و در حدیث آمده که بهترین صدقه آنست 
که آنچه از نفقه اهل و عیال زیاده باشد بدهند. 


و جواب ب این شبهه آنکه عفو چنانچه به اين معنی آمده است,به معنی افضل 


اه ات تفر ادخ است.پس معنی بنابراین همچنین خواهد بود که بگو 
یا محمد که آنچه خوبتر و بهتر باشد بدهید.و مقید این معنی است. 
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ای ایا و 

2 2) .یک سطر در کاشف الحق نیست یعنی شرح ارشاد فقه و کتاب 
زکات(کاشف الحق ص 45). 

۱ 

از 


آیه آن تنالوا ال حّی ئْففَوا ما ی زارت انیم ها تن 
ی 0۳۳۳۵ 1:۳ 


و دوستر می دارید. 


و در حدیت چنانچه آن معنی مذکور است این نیز آمده که«خیر الصدقه ما 
رقبت غنیا» (2)؛یعنی بهترین صدقه ها آن است که خواهنده را غنی سازد 
به مرتبه اي که بعد از آن محتاج سوّال نشود.و حضرت امیر المومنین علیه 
السلام دز آن.شنه. شب انحه خصه او نود آهر می نموه که به شابل بندهند و 
فاطمه زهرا و حسنین و فصّه خود به رضا و رغبت ایثار می نمودند و ثواب 
اخرت را بر خوردن اختیار می کردند.نه انکه حضرت امير المومنین ایشان 
را جبر کرده باشد تا گویند مبالغه نموده و اهل خود را به هلاکت انداخته. 


وب است از ایا که ون آشار امیز المکشی لیم لام آ ان مووه 


اند؛ 


از صوفیه نقل می کنند و تحسین می نمایند در ریاضت نفس چیزی چند که 
عقل باور نمی کندچنانکه می گویند بايزید بسطامی یک سال اب نخورد 
(3)و نفس را آدب می کرد و فلان صوفی چند چله برآورد و هر چهل روز 
به یک بادام می گذرانید و الله بن سهل تستری هفتاد روز چیز 
نخورد (3)و ملای رومی و شمس تبریزی سه ماه در خلوت شب و روز به 
روزهٌ وصال به سر بردند و سهل تستری می گفت در بدایت حال هر سه 
شبانه روز یک بار افطار می کردم,بعد از آن هر پنج روز که در روزه 
بودم,یک بار و پس هر هفت روز و آنگاه هر بیست و پنج روز که در روزه 
بودم,یک بار افطار می کردم تا به هفتاد روز ر سید (6)و حال ان که در آن 
ریاضتها با انکه ضرر به نفس 
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1- 1) .سوره آل عمران,آیه 92. 

2 2) .الکافی ج 46/4 با مختصر تفاوت. 

3- 3) .تذکره الاولیاء 156/1 احقاق الحق ج 174/3. 

4 4) .در کاشف الحق چهار سطر کم دارد.ص 46. 

5- 5) .تذکره الاولیای عطار(تصحیح نیکلسون)ج 1,ص 353. 
6- 6) .تذکره الاولیاء جح 353/1. 


می رسد و به دیگری نفع نمی رساند و اینجا اگر چه مشقتی بوده اما 
مسکین و یتیم و اسيري را از محنت جوع خلاصی داده اند و باعث آن شده 
که چنین سوره ای از آسمان نازل گردد و لکن آنجا چون از صوفیان واقع 
وی کوشت مه اسان افوانانه عمجم فان ال رت آنفه ات 
خون از مرسی علی عاید السلام وفرزتدان اه ضادر قنده متفه است. ‏ 
عیب می دانند. للاحاضل کلام آیکه‌هر که درین سعرهتامل کنر م در اه 
تفسیر و تاویلش تفکر و تدبر نماید.می داند که کسی لایق منصب و مرتبه 
امامت و جانشینی رسول خداست که این قسم سوره در حق او نازل شده 


قوم آتی فی مدحهم هل آتی 
ما شک فی ذلک الا ملحد (2) 
و السلام .علی من النبه. آلهدی, 


و دیگر آیه کریمه 

و من الثاس من بشری تَفْسَة ابْتَغاء مزضات اللّه 
و من الناس من یسری تعسه ابیعغاء مرضات الله 
(3) 


است از مفسران اهل سنت چون ثعلبی (4)و فخر رازی (3)و نظام الدین 
نیشابوری (6)و بسیار کس غیر ایشان با امامیه اتفاق نموده اند که این آیه 
در شان مرتضی علی ‏ علیه, السْلام نازل شده "بیان آن مجملا آنکه,چون 
خصرت تسالت بتام.ضای. اه ی الآ نی ان مه 
را و ات و 
دل حقیقت منزل آن حضرت پیدا شده, مسلمانان را امر فرمود که به تدریج 
از مکه به مدینه رفتند و خود در سال سیزدهم از بعثت در فکر رفتن بود 
که قربش برین معنی مطلع شده ترسیدند که چون به مدینه رود کار او بالا 


گیرد و کار بر ایشان مشکل گردد 
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1- 1) .کاشف الحق دو بیت شعر و سه سطر نیز اضافه دارد.ص 6 و 
7 جمله«چون مخالفان اهل بیت اند» در کاشف الحق نیست. 


نی ارحص فا ی انیت ای بسن کرو 
3- 3) .سوره بقره, آیه 207. 

واه ات لا در 

سر کر قراس را 12 

ی تا مر 7 


و جمع شدند و فکرها کردند و آخر رأی همه بر آن قرار گرفت که از هر 
قبیله, دلاوری جمع آورند و همه به یک بار تیغ بر آن حضرت نهند تا خون او 
در میان قبایل متفرق گردد و بنی عبد مناف را طاقت مقاومت با همة 
قبایل نباشد؛پس به ناچار به دیت و خونبها راضی شوند.جبرئیل امین سرور 
عالمیان را از داعية کفار خبردار نمود و پیغام رب العژت رسانید که چون 
شب شود علی علیه السّلام را بر فراش خود خوابانیده از خانه بیرون 
رود.ان حضرت امیر المومنین را طلبیده بر قصد کفار و امر الهی مطلع 
ساخت.حضرت علی علیه السلام پرسید که چون چنین کنم اسیبی به ذات 
شما نخواهد رسید؟فرمود.نمی رسد.حضرت امیر علیه السّلام تبسم نموده 
سجده شکر الهی بر سلامت بودن ذات نبوی به جای اورد و گویند اول 
ی ان وی ار اب 
الشلام پرد سبز آن حضرت را پوشید و در خوابگاه سید مختار تکیه فرمود 
و نفس خود را فدای نفس نبوی نمود (1)و مشرکان تمام شب بر در حجرة 
پیغمبر آخر الژمان جمع گشته انتظار داشتند که چون صبح شود آن کار که 
در میان خود قرار داده بودند بکنند تا بنی هاشم از اجتماع قبایل 73 
رد به دیت راضی شوند. 


و چون صبح رسید آن مرکز دايرة ایمان و فتوت و شیر بیشه شجاعت یعنی 
مرتضی علی علیه السلام را بر جای آن حضرت دیدم پرسیدند که محمد 
کجاست؟آن حضرت در وا 1 فی حفظ الله.مشرکان خائب و 
خاشسر کشنته ساغتی علی را نکه داشتند و آخر به. اشاره ابی: لهت‌از اه 
دست برداشته به تفحص مشغول گشتند تا به غار ثور پی بردند بیضة کبوتر 
را 
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2 2 .سوره بقره,ایه 07 


و ابن طاوس در کتاب«طرایف» آورده که«و لو لا نام علیث علیه السّلام علی 
فراش اللبی یفدیه بمهجته ما تمکن من هجرته و لا اتمام رسالته (1)»یعنی 
اگر سرور اولیا در فراش سید انبیاء نمی خوابید هرگز مهم هجرت و تبلیغ 
رسالت , به اتمام نمی رسید؛و همچنین او فرموده که خواییدن علی علیه 
السّلام بر فراش مقذدذس نبوی و خود را به دست دشمن سپردن غریب تر 
ایا ای سا ی تا را کر 
او رارچه او امیدواری تمام به شفقت پدری و مهربانی خلیلی و مرحمت بی 
نهایت یزدانی داشت و امیر المومنین با وجود شدت عناد معاندان و کمی 
یار و مددکار و متفرق بودن موّمنان و بودن هر کدام از ایشان در گوشه و 
مکانی منقاد و مطیع رسول خدا شدن و منتظر کشته شدن و دریافتن موت 
بوده در آن فراش قرار و ارام گرفت. 


و فاضل نیشایوری (2)در تفسیر سوره لقمان در مسأله زکاه که حق تعالی 
فر موده: و ون ال کاح (3)افاده نموده که زکاه عوام الناس یک قدر 
معنبری است از مال و جان و خواص را دادن کل مال است در راه حق 
تعالی و اخص خواص را بخشیدن سر جان است در راه جانان (4).و غزالی 
در کتاب«احیای علوم» ذکر کرده (5) که چون حضرت ملک الموت متوجه 
قبض روح خلیل الرحمن-علی نبیّنا و علیه السلام-شد با وجود اختصاص به 
مقام خلت و امتیاز از ساير انبیاء پیشین ون مرتبت, گفت« هل رآیت خلیلا 
یمیت خلیله؟»؛یعنی آیا دیده ای که دوستی, مردن دوست خود را خواهد؟ 
در جواب شنید که«هل رایت حبیبا یکره لقاء حبیبه»؛یعنی آیا دیده ای که 
حبیبی رسیدن به دوست را مکروه دارد.پس راضی 
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2 سر بشابوری, 7/5 42: 
3- 3( .سوره لقمان, ایه 4. 
4- 4) .یک بیت شعر اضافه دارد؛کاشف الحق.ص 9 


شده به قبض روح رضا و شاه کشور محبت و سرکردة اصحاب فتوّت بی 
طلت:ه اضرا ی ۳ 
0 مکرر فرموده کدی الم ان ابن ابی طالب آنتین بالموت من 
الطفله بیج ادا ال ی به رات دا فسم که تفر آته طالف.:۱ این 
به مردن بیشتر از انسی است که طفل شیرخوار را به پستان مادر می 
باشد او از اين جهت است که چون ضربت ابن ملجم خعلیه اللعنتتدر ده 
او چاشنی نمره محبت داد فرمود:«فزت و رب الکعبه » (2ایعنی به 
صاحب خانه کعبه سوگند که فوز و رستگاری یافتم و به دوست رسیدم ! 


و ثعلبی در تفسیر این آیه مبارکه ذکر کرده است (3)که چون حضرت نبوی 
صلی اللّه علیه و آله عازم هجرت گردید امیر المومنین علیه السّلام را در 
مکه گذاشت که قرضهای مردم را ادا کند و امانت های مردم که در نزد آن 
حضرت بود به صاحبان برساند و او را بر جای خود خوابانیده راهی شد.در 
آن وقت حق تعالی به جبرئیل و میکائیل وحی فرمود که من در میان شما 
هر دو,عقد برادری بستم و عمر یکی از شما را درازتر و عمر دیگری را 
کوتاهتر قرار دادم کدام یک از شما اختیار می کنید که عمر برادرش درازتر 
از عمر او باشد؟هیج کدام به کوتاهی عمر راضی نشدند.باز از جانب رب 
اک هن و را با وا 
طالب که من عقد برادری میانه او و پسر عمش محمّد بستم و او بر 
فراش محمد خوابیده نفس خود را فدای نفس او نمود و زندگی او را به 
زندگی خود اختیار کرد؛اکنون شما هر دو به زمین رفته او را از شر اعدا 
محافظت نمائید.هر دو به زمین امده جبرئیل به بالای سر و میکائیل به 
پائین پای آن سرور قرار گرفتند و تا روز,محافظت او می نمودند و جبرئیل 
علیه السُلام خطاب به آن حضرت نموده گفت:«بخ بخ من مثلک یا ابن ابی 
طالب ایباهی الله یک الملاتکه» یعنی وه وه کیست مثل تو ای پسر ابو 
ی 
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1- 1) .نهج البلاغه ترجمه شهیدی ص 13(خطبه پنجم). 


2 مسافت ان شور اشمب ررض 119 
3- 3( .کمده ابن بطریق ص‌ 209 از تفسیر ثعلبی نقل کرده. 


بر ملائکه مقژب اپس حضرت رسول خدا متوجه مدینه شد و حق تعالی این 
آیه را فرستاد به جهت شرف و کرامت ت شاه ولایت,و مشهور است که آن 
حضرت سه روز در مکه توقف نموده قروض مردم را ادا نموده و امانتها را 
به صاحبان داده روز چهارم پردگیان سلسله نبوت را برداشته به جانب 
مدینه توجه فرموده در موضع مسجد قبا به خدمت حضرت نبوی استسعاد 
یافت و مخفی نیست که استحقاق درجات به قدر صبر بر بلیات در طاعت 
حق و خالق ارض و سماوات است و در روز قیامت که ترازوی حساب در 
میان اید هر عاملی را در برابر عمل,اجری و توابی است بغیر از صبر 
کنندگان که اجر ایشان حسابی ندارد و چنانچه حق تعالی فرموده: 


[تما بُوَفی الصَابرَّون آجرهم بغیر چساب ! 
(4) 


بقنتین. از مغالفان از رمق هناد کفته انن که این آبه در شان خمیت زومی 

نازل شده چون قصد رفتن به مدینه را داشت و قرپش او را مانع بودند از 
سر مال گذشته به مدینه رفت و این آیه در آن باب نازل شد.و چون 
فهمیدند که آنچه از آن روایت فهم می شود بخشش مال است و آنچه از 
این ان فقم ده بدل روح ات و یی به هم دار ند کفتصیین سان 
زبیر و مقداد نازل شده.چون کفار مکه حبیب بن عدی را که از مسلمانان 
بود گرفته بر دار کرده بودند,رسول خدا فرمود:کیست که از سر جان خود 
بگذرد و او را از دار به زير آورد.زییر و مقداد رفتند و منتظر می بودند تا 
مشرکانی که در حوالی دار پاس می داشتند مدهوش شراب شدند و به 
خواب رفتند, او را مه رن ورگ سود عون آین. سربازی کردند این آیة آدر 
شان ایشان نازل شد.و این تیر تزویر ایشان بر نشانه بر می خورد اگر آیه 
کیت نف هن آها اب مکی است: و دار کشیدن یفن هر مق و 
داد که پیغمبر خدا در مدینه بود و زبیر و مقداد از مدینه به اين کار رفتند؛ 
حاصل کلام آنکه هرگاه جبرثئیل امین گوید که کیست مثل تو ای پسر ابو 
طالب,دلالت می کند بر آنکه در عالم مثل آن حضرت 
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1*1) تور 6 زهره آیه: ۰10 


تاش اه سول ماه اما اس یه 
که او امام و جانشین باشد و با وجود او کرد دیگری امام شود تفضیل 
مفضول بر فاضل خواهد بود و ترجیح مرجوح بر راجح-و الله اعلم-. 


و آیة دیگر آبة نجوی است 
(۳9 


که ثعلبی و واحدی و نیشابوری (2)و غیر هم از علمای تفسیر نقل کرده اند 
که اغنیا و صاحبان مال و ثروت در خدمت حضرت رسالت پناه صلی الله 
علیه و اله حرف می زدند و بسیار می نشستند و صحبت می داشتند تا به 
حدی که جا بر فقرا تنگ می شد و راه گفتگوی ایشان بسته می شد و این 
معنی بر حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله گران بود و مکروه می 
داشت.حق تعالی ان آبه فرستاد که يا با الذین منوا |ذا نایم سول 
قَقَدمّوا بین بدی تحواکم صَدقه ذلِک حیر خی لک و أطعر (3) بیع ای آن 
کسانی که ایمان به خدا| و رسول اورده » اید.هرگاه خواهید که مناجات کنید 
ارات سم یا تن فده مار ان ون 


ها 
را بخل و امساک دامن گیر شده کثرت تخفیف یافت و امیر المومنین علیه 
السلام دستاری داشت به ده درم بفروخت و بعضی گفته اند که ده رم 
فرض, تخود ۵ فضی: کفته آنو بی: سار داش آن را به. دم گرم تقو خی و 
د بار با رسول خدا| مناجات کرد و در «کشف الغمه»مذکور است (4) که 
در کتاب«جمع بین الصحاح السثه» (5)و در«تفسیر 
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1- 1) .سوره مجادله, آیه 12. 

2 2) .احقاق ج 3ص 132 ؛عمده ابن بطریق ص 235 از تفسیر تعلبی 
با و ان ای ای ی 

3- 3) .سوره مجادله, اية 12. 

که اس 10 

را متسین اسان ره 
اند؛جامع الاصول ابن اثیر ح 2 ص 452؛عمده ابن بطریق ص 2306 از جمع 


بین الصحاح. 


تعلین» [احسظور است که امیر الجومتی علیه الطلام فرمود که.در کتاب 
خدا آیتی هست که عمل نکرده به آن هیچ کس پیش از من و عمل نخواهد 
کرد به آن کسی بعد از من و آن:اية مناجات است که چون آیه نازل شد 
مرا یک دینار بود آن را به ده درم فروختم و هر بار که با رسول خدا اراده 
سوال می کردم درهمی تصدذق می کردم تا تمام شد و بعد از ان, ابه 
منسوخ شد و به سبب من,امّت از عمل کردن ایه خلاص شدند و چنانچه 
این آیه دلیل است بر امامت آن حضرت این حدیت نیز دلیلی است غلن 
حده برین مطلب و به هر یک از آن مطلوب اثبات می یابد. 


و کید اللدین عفر روایت: فخضور ات کم می کفتشلات کم اغلت آو 
ان لفن واخده مین کانت ات الت من خمصر العم‌تدونچه. بخاطمه :و 

اعطاوه الرایه یوم خیبر و آیه النجوی» (2)بیعنی سه جیز بود علی علیه 
السّلام را که اگر یکی از آنها مرا بودی دوست تر بودی نزد من از اشتران 
سرخ موی:یکی زن کردن او فاطمه را و دیگر آنکه روز خیبر علم را رسول 
خدا به او داد شب پیش گفته بود که فردا علم را به کسی خواهم داد که 
خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و یکی آیه 
تجفی. که. او مه آن. ان عتفل نمود و -دبحری: زا عفل: تنفه‌دن به: آن: نصیب 


نشد. 


7 
آنکه به این عصل. نفود: ایه منسوخ شد ؛پس پیش دستی نمودن اه بو .ان 
عمل و قبول نمودن امر الهی را و عمل کردن به آن,دلیل روشن است بر 
افضلیت او, لهذ| ابن عصر. ار زوا ای کرزه و هرگاه افضل باشد اولی و 
0 
کی ات ای اه الصا سا ام ی ی رو 
که او مال بسیار در راه خدا صرف کرده بود و هرگاه کسی در دو درهم 
ال ها و ای ما ای دش ات 

که 
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1- 1) .عمده ابن بطریق ص 235 از تفسیر تعلبی ؛الطر ائف ص 40 از 


2 02 .عمده ابن بطریق ص 235 از تفسیر تعلبی ؛الطر ائف ص 40 از 


مال بسیار صرف نخواهد نمود؛و همچنین مناقشه ای که بعضی از روی 
عداوت نموده اند که این دلیل افضلیت نمی شود چه شاید که وقت ان قدر 
كِِِ نداشته باشد مدفوع است ؛ به آنکه در اصولِ مقرر شد که ِ 
تعالی بندکان را امر می فرمود؟ او حال ایک ار که اند که بفواز ده 
روز آیه منسوخ شد؛و دیگر آنکه ابن مغازلی در «مناقب» (1)و بغوی 
درالم التزیل» ۱ قل کرده انه همان خرف را از امنز آلموشین که در 
قرآن آیتی است که بغیر از من کسی به آن عمل نکرده پس چون وقت 
گنجایش از برای او داشت و از برای دیگران نداشت؟ افخر رازی درین 
مقام نعمه ای در طنبور افزوده و گفته (3)بعد از آنکه وقت گنجایش داشته 
باشد,وجه عمل نکردن اصحاب به اين آیه این باشد که مبادا از عمل کردن 
ایشان فقرا دل شکسته شوند و نکردنی که سبب الفت باشد به از کردنی 
است که موجب کلفت باشدبا آنکه تصدق در وقت مناجات واجب بوده اما 
ار ول مین و مات رگ سل کف اسان ۲ 


این سبب بوده باشد. 


و علامم تیشابوز, با انکه از اهل سنت است در تفسیر خود گفته (4)که 
اين گفتگو را سیبی بغیر از تعصب و عناد نیست و از کجا بر ما واجب و 
که او را خصلتی باشد که در دیگری نياشد.و هیچ صاحب انصاقی نمی گوید 

که راز گفتن با رسول خدا موجب دل شکستگی کسی تواند شد و حال 
آنکه خود می گویند که عبد اللّه عمر آرزوی این خصلت می کرد و البته 
کسی که عمل به این آیه کرده باشد از روی انصاف او را 
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1- 1) .مناقب ابن مغازلی ص 326. 

2- 2) .معالم التنزیل بغوی(تفسیر بغوی).ج 4.ص 310. 
3- 3) .تفسیر فخر رازی ج 29.ص 270. 

4- 4) .تفسیر نیشابوری 76/6 2. 


چندین زیادتی است:یکی فرمانبرداری امر الهی و یکی راز گفتن با رسول 
خدا؛و یکی محبتی که از اینجا ظاهر می شود؛و یکی امتیاز دوست از کسی 
که دوستی را به خود بسته است؛و یکی فیضی که به فقرا می رسید؛و یکی 
رفع ملالی که رسول را از صحبت سفلا رسیده بود؛ 


و دیگر آنکه اگر تصدق کردن و راز گفتن موجب دلتنگی فقرا می شود پس 
در ادای زکوات و خمس واجبی هم احتمال می رود که مبادا چون فقرا 
چیزی ندارند که ادای زکوات و خمس کنند و از ان تواب بی بهره مانده اند 
دل شکسته شوند و اين معنی خود به کفر نزدیک تر است و هرگاه که حق 
تعالی تصدق را سبب راز گفتن نموده باشد فقرا را که ممکن نباشد در 
عرف و شرع پیش خدا و خلق معذور است و حق تعالی قدری را برای 
صدقه قرار نداده بود تا بگویند مبادا شخصی از آن عاجز باشد بلکه به چیز 
سهلی اگر همه به یک خرما باشد مسقای این تصدّق به فعل می آید؛پس 
این مناقشات نباشد لا از راه عداوت حق تعالی همگنان را از او دور دارد 
که جمعی سر رشته اعتقاد از دست داده و به کفرستان جهل و عناد افتاده 
ی وه ار 
(1) 


و همچنین آیه مبارکه سراپا هدایه آلذین ینففون أموالهُم الیل و التهار سرا 
و لاه (2)است که حافظ ابو نعیم از ابن عباس نقل کرده (3)که روزی 
امیر المومنین علیه السْلام را از مال دنیا چهار درم بود یکی را در روز و 
یکی را در شب و یکی را پنهان از خلق و یکی را اشکارا در راه خدا به 
و نازل شد.و تعلیی در تقسیر خود نیز به 
نشد؛پس او افضل و اولی به و خلافت هت باشد به 
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1- 1) .یک بیت شعر اضافه دارد(کاشف الحق ص 1د). 
2 2) .سوره بقره.آیه 274. 

3- 3) .النور المشتعل...ص 44. 

4 4) .احقاق ح 3.ص 274 از ثعلبی نقل کرده است. 


اعتراف دوست و دشمن. 


0 0 ی ِِِ 
نموده اند (2) که او گفت از رسول خدا پرسپدند که يا رسول اللّه کدام 
است ان کلهانی که اوم.غلیه السامه: آن تکام نموده توبه او قبول شد؟ 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود که آدم از حق تعالی سوّال کرده 
گفت:الهی به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که توبه مرا 
قبول کن ! پس حق تعالی عذر او را پذیرفت و توبه اش درجه قبول یافت و 
که اولی و افضل خواهد بود از دیگران به امامت و خلافت و ها نی 
رسول خدا,چه به رفاقت و شراکت رسول خدا| ی مساوات 
و برابری او که بر عقلا پوشیده نیست و این فضیلت : نه آن نحو فضیلتی 
ات ی 


و در«رساله حاویه» (3) که از تصانیف اهل سنت است مرقوم است که 
مقصود از لفظ«کلمات»در آیه مذکوره این است که«یا حامد بحق محمد و 
یا عالی بحق علی و يا فاطر بحق فاطمه و يا محسن بحق الحسن و با 
قدیم الاحسان بحق الحسین فاغفر لی فتاب علیه»و در ر کتب حدیث از 
رسول خدا منقول است که فرمود:«لو کانت البحار مدادا و الأشجار اقلاما 

و السموات صحافا و الانس و الجن کتابا لنفدا المداد و فنت الطحف و 
کلت الاقلام و لم یکتبو| فضل علی» (4) ؛یعنی اگر دریاها مداد شود و 
درختان قلم و آسمانها صحیفه ها [ آدمیان و.جیان. نونستد کان باشتد. النته 
مداد آخر شود و کاغذها برطرف گردد و قلم ها کندی یابد و هنوز ننوشته 
باشند چیزی از ده 
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1- 1) .سوره بقره, آیه 37. 

2 2) . کشف الیقین علامه لین 18 و 15. 

3- 3) .کامل بهائی ج 2.ص 220 اد کرد؛معارج النبوه کاشفی 
4 4) .احقاق الحق ج 4.ص 101. 


یک فضایل امیر المومنین را؛مصدّق این است آیه وافی هدایه فُل لو کان 
ابر مدادا لکلمات ربی لَتَفِد الب قَبْلَ آن تقد کلماث ربی (1)؛چه در 
تفا تور ره مسطور است که کلمة لکلمات 7 اشاره به آن حضرت 


ست . 


و در کتاب مستطاب کلینی مذکور است (2)از ابی عبد اللّه علیه السّلام 
فی قوله تعالی و لد عَهذُنا الی ام من بل کلمات محمد و علی و فاطعه 

ها و اس ان یم و 
۳ علی محمد صلی الله علیه و اله؛یعنی مراد از «کلمات»در ایه 
شریفه اسامی مبارکه ذوات خمسه مقدسه هاشمیه است و باقی ائمه 
معصومین که از ذریه ایشان اند و در ایه پنج اسم مذکور بوده,ارباب 
عصیان آن را از قرآن بیرون کرده شعله افروز آتش غضب الهی گردیده 
اند و با وجود این مراتب از حالات ذات احدی سمات ان مظهر اسما و 


.)3( 


دیگر آیه وافي هدایه آ جَقلثْمْ سقایّه الْحاجٌ و عمارة العسْجد الحرام کمن 
آمن باللّه و الم لأخر و جاهَة هد فی سییل ال ا تشتقون عِلّد ال و ال لا 
الظالتن.. تا ده اه عطات ۱ که متصل, به انن اجه آننعتت: 


بارلی ند کرو 
من کر اس اه 
زمزم که حاجیان از آن آب می خورند در 
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1- 1) .سوره کهف آیه 109. 

2 2) .الکافی جح 1,ص 416. 

3- 3) .یک بیت شعر از ملا حسن کاشی اضافه دارد(کاشف الحق.ص 32). 
۰4 4) .سوره توبه, آیه 22-19. 

5- 5) .شواهد التنزیل ج 330-1,320؛فضائل الخمسه ج 1.ص 325 ؛تفسیر 
فخر رازی ج 16,ص 11 الدر المنثور ج 3.ص 218؛اسباب النزول 


واحدی.ص 9 الط رائثف ص 5۵0 از جمع بین الصحاح ؛عمده ابن بطریق ص‌ 
6 ار من الصداج 


۷ ۳ 
نیست و نمی تواند که داخل شود و حمزه به چیزی دیگر فخر می 
کرد.حضرت امیر المومنین علیه السّلام شنیده فرمود:من شش ماه پیش از 
همه کس ایمان اورده با رسول خدا نماز کرده و پیش از همه کس جهاد 
نموده ام.خواستند که داوری به نزد رسول خدا آورند که او حکم کند, که 
حق تعالی از برای تصدیق قول امیر المومنین علیه السّلام اين آیه فرستاد 
قران زا حکم کردانندعتی ابا براتر من دارید شفایت خاع و عمارست فهسخد 
الحرام را با آن کس که ایمان آورده است به خدای تعالی و به روز آخرت 
و جهاد کرده است در راه خدا؟ برابر نیستند این دو قوم نزدیک حق تعالی و 
حق راه نمی نماید به مقصود گروه مشرکان را که به شراکت بر خود ستم 
کرده اند.یعنی ایشان را به طبیعت خود گذاشت چه ایشان خسیس ترین 
موجودات را اخای کر ون اند به پرستش که اصنام اند اطلی و اشرف 
موجودات که خالق زمین و زمان است چه هنوز ایشان ایمان نیاورده بودند 

ان مرها رام 


طلحه بن شیبه دعوی می کردند که به خانه,اولی و احق" اند از دیگران و 
حضرت امیر رد قول ایشان نمود به اولی بودن خودش و حق تعالی تصدیق 
خانه کعبه و هرگاه به خانه اولی باشد از دیگران که قبله مقمنان است 
خصوصا از عباس و حمزه پس از همه کس افضل باشد و اولی به امامت و 
به شرع مطهّر داناتر و به هرچه تعلق به خانه می دارد بیناتریو گفته 
اند«صاحب البیت ابصر بالبیت» ؛یعنی صاحب خانه از دیگران به 
خانه, علمش بیشتر می باشد.و تولد او در خانه شده و خانه را از خس و 
خاشای ود بان ای ای شاه باکه شاف امترا بت ور ناه 
کشتن راز ان لازم شده 
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که تور مقتدای ایشان بر دز و ذیوار آن خانه تافته است: ۱11 


آیه وافی هدایة دیگر آنکه فی ییوت أذِن ال آن برقع و کر فیها اه 
بُسَبخ ل فیها بالْفْدّو و الاصال (2). 


تعلبی به اسناد خود از انس بن مالک و بریده, نقل کرده (3) که هر دو گفتند 
که چون حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله اين آیه را بر مردمان 
خواند.‌مردی برخاست و گفت: 


پا رسول للّه باين خانه ها کدام است ؟پیغمبر فرمود که خانه های 
پیغمبران.پس دیگری برخاست و گفت:یا رسول الله خانه علی و فاطمه از 
آن جمله است ؟ فرمود: 


بلی, این خانه فاضل ترین خانه ها است.معنی این آیه آن است که در خانه 
هائی که مسبحان و تسبیح کنندگان ۰ گویند خدای خود را در آنجا که 
دستوری داده حق تعالی امر کرده که برداشته شود به تعظیم قدر آن.یعنی 
رفیع قدر و بزرگ مرتبه دانید آن را و از جمله تعظیم قدر آن تطهیر آنست 
از زشتتی و بلیدی وه فعصیت. تا بردازند در آن آوازها را به استدغا از 
حضرت باری تعالی و به نماز مشغول باید بود هه فان نا مر فوا 
عبت احتراز باید ی ای ی ای یا 
اعتبار ننماید و گوید حضرت حق تعالی وصف کرده است درین آیه مردمان 
را به چیزی که دلالت می کند بر افضلیت ایشان که ظاهرشان با خلق 
است و باطنشان با حق و یک طرفه العین از او غافل نیستند؛پس بنابر 
تفسیر و نقل ثعلبی که از بزرگان علما و مفشرین سّی است,بزرگی شأن 
سرور مومنان ظاهر می گردد و بر هر که اندک هوشی دارد وضوح می یابد 
که با وجود آن حضرت خلافت و جانشینی حضرت رسالت پناه به دیگری 
نمی رسد و کسی که حبیب خدا,خانة او را افضل از خانه های انبیا داند,به 
امر خلافت و امامت اولی خواهد بود از دیگران و ایشانند که دائما به نماز 
و ذکر حق مشغول اند و به فقرا و مساکین تصدق می نمایند.باز اين ایه 


ص‌‌ :906 
1- 1) .یک بیت شعر اضافه دارد(کاشف الحق ص 3د). 


2- 2( .سوره نور,ایه 30. 
3- 3( .عکمده ابن بطریق ص‌ 33 از تفسیر تعلبی. 


دلالت تمام بر افضلیت حضرت امیر المومنین خواهد داشت چه در خبر 
است که آن حضرت در شبانه روزی هزار رکعت نماز می گزارد و سایر 
صفات مذکوره در آن سرور بر وجهی بود که هیچ کس را با او دعوی 
مساوات نمی رسید. با وجود او اگر دیگری را بر او تقدیم دهند, تقدیم 
مفضول بر فاضل داده و ترجیح مرجوع بر راجح نموده باشند و این باطل 


است. 


آبة با عظمت دیگر آنکه آلذین منوا هاجژوا و جاقذُوا فی سییل الله 
یأمواله و ألمسهم اغَظَم دَرَجة عند ال لذاززین بن معاویه که اهل. شنت 
است در«جمع بین الصحا< 1 است که این آیه نیز در آن وقت 
تاتال شنده. که معاخرت. می. کردند صلحه و غباش یعتی. آنانی: که. ایمان 


آورده اند و مهاجرت کرده اند و جهاد ۳ در راه خدا و از سر مال و 
جان گذشته اند, رتبه و درجة ایشان بلندتر و بزرگتر است نزد خدای تعالی. 


و اين فضیلت بغیر مرتضی علی علیه السّلام در هیچ یک از صحابه نبود,نه 
ان حضرت نمود؛پس او خلیفه و امام باشد. 


و آبه دیگر آنکه اتی جاعلک للتاش آماما فال و من دیسی فال لا یال غهدی 
الظالمین (2)جمهور اهل سنت از اين مسعود نقل کرده اند که او 
ای ام مها ات مل. 
علیه السّلام لم یسجد احدنا قط للضنم فاتخذنی نبیا و اتخذ علیا وصیا»؛ 
یعنی منتهی شده دعوت مردمان را به ایمان و اسلام و تکلیف نمودن به 
من و علی که نپرستیده ایم هیچ یک از من و اورهیچ بتی را هرگز و اگر همه 
نبوت و علی را به وصایت و امامت.و اول آیه اینست که و أذ اتلی ۹۳ 
رب 
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[- 1( .سوره توبه, آبه 20 
2 2 .سوره بقره,ایه 124 


بکلماتِ هن قالَ نی جاعلک 
11) 


تا اخر؛یعنی چون تکلیف کرد ابراهیم را پروردگار او به کلماتی که اوامر و 
نواهی بود یا مناسک حج و يا سنن و آداب دین یا آن پنج اسم که آدم در 
وقت توبه به آن متوسل شده بود پس ابراهیم علیه السْلام آن را به اتمام 
رسانیده و بدان قیام نمود حق تعالی به او, گفت:چون متابعت فرعان کوره 
به درستی که من گردانیدم ترا از برای مردمان پیشوا در دین مبین که به 
تو اقتدا کنند جمیع بندگان.ابراهیم التماس نمود که از فرزندان و اولاد من 
نیز امامان پیدا کن حق تعالی در جواب او فرمود که نمی رسد امامت 
ستمکاران را یعنی عاصیان و کافران را از ذریه تو؛پس چگونه مشرکان و 
ظالمان را منصب امامت و خلافت که در مرتبه نبقت است سزد چه شرک 


اعلی مرتبه ظلم است که او اشوک لظلْ عَظیج (2) 


خمر و ارتکاب سایر معاصی که هر یک منافی امامت است بسر برده با 
سبق کفر و در زمانی که بحسب ظاهر قبول اسلام نموده باشند غصب 
امامت و خلافت و جانشینی رسول خدا که از فرزندان اسماعیل بنص الهی 
مق ی ای ام وبانی او ار لام ات که 
از اول عمر تا اخر معصوم اند می نمایند. 


و نزدیک است به اين معنی حدیثی که از ابن مسعود نقل شده که نسفی 
ستّی حنفی مذهب در«تفسیر مدارک»نقل نموده (3)در تفسیر آیه نجوی از 
امپر المومنین علیه السٌلام که آن حضرت فرمود که از رسول خدا صلّی 
الله غلیه و اله ممتقله ای چند پرسندم تا آنکه گفتم:ما لح ایعتی, از منان 
چیزها حق کدام است که همه کس تابع آن باید شد ؟ فر مود : | لاسلام و 
القرآن و الولایه اذا انتهت الیک»؛یعنی حق سه چیز است. یکی دین اسلام و 


یکی کتاب خدا و یکی ولایت و جانشینی من آن وقتی که به تو رسیده 
باشد.و مقر است پیش اصولیان که یکی از ی شرط است ؛پس 
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1- 1) .سوره بقره, آیه 124. 
2 2) .سوره لقمان, آیه 13. 


3- 3) .تفسیر نسفی ج 3ص 493 


از اینجا لازم می آید که ولایت پیش از آنکه به آن حضرت رسد باطل باشد 
و خلافت خلفای ثلائثه هر سه پیش از خلافت آن حضرت بود؛یس هر سه 
ال متام با شید 


آیت ذیگر انکة انما ال فنده 5 لِکل قوّم هاد (1) ,در کتاب«فردوس» (2) که 
از کتب تالفین است از این عیاش قل کرتم اند که کفت:«فال-رسول 
اللانا القذیر و المتیه.علت مایا علیصفت آلممتدهن »و بعنم 
همین حدیث را حافظ ابو نعیم که از علمای اهل سنت است روایت نموده 
(3)؛یعنی رسول خدا فرمود که من بیم کننده و ترساننده ام مردم را از 
اب ارت رای ‌هازی مرا سا ات و ای ات مسا 
مان که اقا هوایت و اسهایرآم ایکا و ان اه رنه اس ور 
تبوت امامت و ولایت و فخر رازی در تفسیرش نقل کرده (4)از ابن عباس 
که او گفت:رسول خدا دست مبارک بر سینه با سکينة خود نهاد و گفت:انا 
منذر و اشاره به جانب رف علیه السلام کرده فرمود +« نت الهادی و بک یا 
علیْ, یهتدی المهتدون». 


و ثعلبی هم در تفسیرش (5)مثل آنچه فخر رازی نقل کرده بی زیاد و کم 
آورده است و مع هذا که از ضعانذین گفته است که آخر ان نص است و 
حدیثی که از رسول خدا نقل شده نص باشد پس آن ۵ 
اللّه مروی انسته کف اضخا وه کالتجوم ناهد اقتدیتم اهتدیتم» (6)نیز 

باشد در خلافت خلفای ثلاثه و دیگر از آیات و حدیث لازم اهنت کة نك 
السْلام هادی باشد و هادی بودن نص بر امامت نیست. 
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1 برد ابه 7: 

سا جر فروس ار آی رو صاعینیای فتر 
جلدی با تصحیح سعید زغلول, نيافتیم ولی مناقب ابن شهر اشوب ج 3.ص 
4 و منهاج الکرامه از فردوس الاخبار نقل کرده اند و بنا به تصریح احقاق 
الحق ج 4.ص 300 دامغانی در اربعین خود این حدیث را از فردوس للاخبار 
نقل نموده است. 

3- 3) .النور المشتعل.ص 118. 

4- 4) .تفسیر فخر رازی ج 19.ص 12. 

5- 5) .احقاق الحق ج 4.ص 300 از ثعلبی نقل کرده است. 

6- 6) .«میزان الاعتدال 3 1ص 7 ججامع الاصول حدیت شماره 39". 


چواب آنکه در حدیثت«آصحابی کالتجوم»آثار وضع و بطلان ظاهر است؛ 
چون قاضی عیاض مالکی مذهب شارح کتاب«شفا» گفته است که این 
حدیت حجت نمی شود زیرا که در طریق ان«حارت بن حصین»است و او 
مجهول است و حالش معلوم نیست و بعد از آن نام چند کس را از علما 
می برد که همه حکم به وضع و بطلان این حدیث کرده اند و اگر کسی 
تسلیم: ند که حوضو تیشنات: معتی خرست. ابتتت: که به. فر یک:۱: اضحات 
که اقتدا کنید هدایت می یابید و حال آنکه بسیاری از اصحاب مرتد و کافر 
شدند و از دین برگشتند. (1)پس آنها را چون هادی توان گفت و به آنها 
چون اهتدا توان یافت ؟ ادر کشتن عثمان بعضی از مردمان اقتدا به صحابه 
کرده بودند لا بد در آن امر هدایت یافته باشند پس باید که مراد از اصحاب 
ید هه توص ات ای ی اس کی امین 
آن مخصوص اگر شخصی باشد که«سلونی عشّا دون العرش»تواند گفت و 
مطالعة لوح محفوظ تواند کرد ظاهرا بهتر باشد از کسانی که معنی کلاله و 
ابا را ندانند یا خود گویند که زنان در خانه ها افقه از مااند. 


و اما جواب آنکه«هادی» بودن مسلم است اما دص بر امامت نیست اینکه 
«هادی» بودن آن حضرت خصوصیات دیگر دارد از آنکه در مقابل رسول خدا 
واقع شده چنانچه فرمود:من منذرم و تو هادی و حصر در او کرد که به تو 
هدایت می پابند و اينکه چه مطلق هدایت منحصر است در او,باید که در 
چمیغ آوقات هدایت کننده باشد و ایتها دلیل اشت بر تقدم او بر هر که بذاع 
در امر خلافت داشته باشد چنانچه رسول خدا فرموده و در بعضی روایات 


مسطور است که آیه چنین اتف که«انما انت منذر لعباد و علیث لکل قوم 
هاد#و. در اینجا هم لفظ«علی»را از آیة. انداختند 12 
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1- 1) .یک بیت شعر اضافه دارد( کاشف الحق.ص 5د). 
2 2) .برای توضیح در این خصوص به مقدمه کتاب مراجعه شود. 


آیه دیگر آنکه آلسَایمُون السّایمون آولیِک الْفَْرَبُونَ فی جات التعیم (1)؛ 
یعنی پیشی گرفتگانند به ایمان و طاعت و پا سبقت گیرندگان در جمیع 
تضایل و کمالات: نه اتسا که سشروان قر ملتی انق در مین هد از آن 
اهفضیا آناتند که تزدیک گردانیده شدکان به رحمت. و کرامت در بهشت 
مشتمل به انواع نعمت. 


حافظ ابو نعیم که از اهل سنت است از ابن عباس نقل کرده و ابن عباس 
از رسول خدا که فرمود:«سابق هذه الامّه علی ابن آبی طالب علیه 
السّلام» (2)؛یعنی سبقت گرفته در دین بر اين امت,علی است.و فقیه ابن 

مغفازلی شافعی از مجاهد و او نیز از ابن عباس نقل نمود (3)که گفت:از 
رسول خدا شنیدم که در وقت تلاوت این ایه فرمود:«سبق یوشع بن نون 
الی موسی و سبق شمعون الی عیسی و سبق علی الی محمد» ؛یعنی 
پیشی گرفته است در امت موسی علیه السُلام یوشع بن نون که او پیش از 
دیگران به موسی علیه السلام ایمان آورنو در امت عیسی علیه السلام 
شمعون بود و در این امت علی علیه السْلام است که او پیش از همه کس 
تا نحص سا بر او رل ند 


و سل از اجه از نان وان جو سالی 9۳ قال رَجْل مَوْمنْ من آل 
فِرعَوّن یم یمان (4)نقل کرده و دیگران از اهل سنت نیز موافقت کرده 
اند و با او گفته اند که در حدبت وارد است, که«سباق الامم تلائه, مومن من 
آل فرعون و حبیب النجار و علی این آبی طالب و هو افضلهم» (5)یعنی 
پیشی گرفتگان در امتها سه کس اند؛مومن آل فرعون حزقیل در امت 
ارات ی اه ام ار اه 
الم اس واه ان اس ما ای هر 
سا است ابت‌خست ار جراق خر ار الم هم ی از اصسات زا 
پس او 


ص :101 


1- 1) .سوره واقعه, آیه 10. 

2 2) .النور المشتعل...ص 242. 

3- 3) .مناقب ابن مغازلی ص 320. 

4- 4) .سوره غافر(مومن),ایه 298 

5- 5) .تفسیر کبیر فخر رازی ج 27.ص 57؛احقاق الحق 346/15. 


افضل باشد و افضل مستحق امامت و خلافت است نه دیگری. 


و اند دیگر 
5 الفیه منوا بالله و ژسله ولیک هم الصَذیقون 
(1) 


ی به اسناد خود از ابن آبی لیلا نقل کرده و همچنین فقیه 
مغازلی شافعی و اجب فردوس (2)که چون این آیه نازل شد رسول 
0 


صذیقون سه کس اند:حبیب بن موسی النجار مومن آل یس که در«سورة 
یس» حرف او مذکور است و حزقیل موّمن آل فرعون که می گفت آیا می 
کید ما فرنی را که کوید وی له و علی: این آبی طالب؛و بعد از 
آن فرمود:و هو افضلهم,یعنی مرتضی علی علیه السّلام از آن هر دو افضل 
است و این فضیلتی است که دلالت تمام بر امامت ان حضرت دارد. 


و آیه دیگر 

و الجُمٍ (ذا قوی ما صَلّ صاحبْکُمْ و ما غوی و ما یطِقْ عن القوی اِنْ هو الا 
وَحیْ پبوحی 

است. 


غلامه خی نمه. آلله فر کتاب‌همتها. الک امه‌ تم کرو 9 این 
مغازلی و او از ابن عباس و همچنین در کتاب«غایه المطلوب» (3)و ایضا 
بودیم با بعضی از جوانان بنی هاشم نزدیک رسول خدا ناگاه کوکبی از بالا 
فرود آمد آن حضرت فرمود: هر یک را که این ستاره در منزل او فرود 
آید, او وصی من است بعد از من.یسن ان جماعت برخاستند و نظر کردند 
دیدند که آن که کت در متزل اهیر. الهوفتين علبه السلام فر ود آهد. نوتند. که 
ان ستاره 
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1- 1) .سورة حدیدآیه 19. 

ص 245؛فردوس الاخبار ح 2ص 421 

3- 3) .سوره نجم,ایه 1. 

4 4) .منهاح الکرامه ص 55؛مناقب ابن مغازلی.ص 310. 

5- 5) .کفایه الطالب ص 261. کتاب«غایه اماب »رفن شیخ لطف اللّه 
نیشابوری است آر.ک:ریاض العلماء 132/7 ]. 

6- 6) .مناقب ابن شهر اشوب ج 3.ص 10. 


زهره بود پا زحل.و این معلی موجیر ظهور نایرة حسد حساد شده بی 
احیار بر زان اور کدنا رسیل اللمبه درسی: که و کیراه ده ای 
در دوستی علی , : طالب !؟؟و هنوز حرف ایشان تمام نشده بود که 
این آیه نازل شد 3 حق ستاره که چون طلوع کند و به زمین فرود 
آید. گمراه نشد صاحب شما یعنی محمد مصطفی و خطا نکرد و مرتکب 
هیچ باطل نشد.» 


و از امام_ جعفر صادق علیه السلام منقول است که فرمود:مراد از 
۱ آن حضرت است یبعنی دل او به غیر از امیر المومنین به کسی 
فرود نیامد و دل مبارکش به باطل میل نفرمود.و مفاد آیه آن است که 
سخن نگفت و نمی گوید از هوای نفس يا به آرزوی طبع یعنی به باطل 
تکلخ نمی کف وردلش با زتان یکی است: وه تست آنجه هی کویه مک وحی 
که از جانب اللّه به وی فرود می آید؛پس دربارة خلافت امیر الموّمنین به 
خواهش نفس چیزی نگفته تا جبرئیل پیغام نیاورده آن حضرت نقل نفرموده 
و بفرموده الهی این منصب عالی مخصوص به وی گشته. 


و از اینجا مفهوم می شود که امامت امری است منصوص من اللّه که تا از 
جائت الله به شخضی. مفوض کرد نصول او بةمفتضای خاطر اقخود به 
احدی رجوع ننماید و یکی از معاندان خواسته که این آیه نیز از فیض عناد 
او بی بهره نباشد گفته اين آیه مکی است و در اول بعثت نازل شده و ابن 
عباس در آن وقت متولد نشده بود و از این غافل است که ممکن است که 
در سال فتح مکه يا در حجه الوداع نازل شده باشد و دیگر گفته اند که دور 
می نماید از اصحاب که این لفظ رکیک را نسبت به آن حضرت داده گویند 
که تو در محبت علی علیه السُلام گمراه شده اي و از اظهار اپن مرا نب که 
دور می نماید کفر خود را ثابت کرده چه هرگاه آیه از جانب اللّه نزول یافته 
قبل از آنکه اصحاب اظهار مبادرت به آن بي ادبی نمایند چگونه می شود و 
یا به خاطر خود درباره جناب نبوی صلّی اللّه علیه و آله چیزی گذرانیده بر 
کفر جبلی و ذاتی خود افزوده.گوئیا نشنیده است که برادران یوسف در 
اول می گفتند:یدر ماءیوسف را از 
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ما دوست تر فن, فاد ان ابا آفی صلال مُیینِ (1)بر زبان می آوردند که 
پبدر ماردر گمراهی ظاهری افتاده است و در آخر که می گفت بوی پیراهن 
یوسف به مشام من می رسد.می گفتند: اک آفی صلالک القَدٍیم (2) تیعنی 
نو در همان گمراهی قدیم مانده ای. با آنکه آنها از_ اولاد یعقوب و پیغمبر 
زاده بودند و بر فطرت اسلام متولد شده بعد از آن به قول خصم, همه 
پیغمبر شدند و اینجا خود این جماعت در کفر زاده و مدتها در کفر نشو و 
نما کرده بودند و بفض و حسد ایام جاهلیت هنوز در سینه های ایشان رگ و 
ريشه قائم داشت؛پس این لفظ از ایشان چندان دور نخواهد بود.مناقشه 
دیگرش اينکه در لفظ حدیت واقع شده که ستاره در خانه هر که فرود آید 
وصی من خواهد بود و از وصایت, خلافت لا زم نمی اید. 


جواب آنکه وصی را چون مطلق گویند به معنی متصرّف در جمیع امور 
است و این بعینه معنی خلافت است,بلی اگر در جائی اضافه به چیزی کنند 
چنانچه گویند«وصی طفل»آنجا محل بحث و مناقشه است و نظر به 
فقو اسشا تسیر آز معتی خلافت. از فضی قضد کمن توان کرد: 


و از جمله دلایل قرآن«سوره مبارکه و العادیات» (3)است که در کشف 
در وادی الرمل اجتماع نموده داعیه آن داشتند که بر مدینه شبیخون زنند و 
رسول خدا جمعی کثیر از اصحاب صقّه (5)و غیرهم را امر نمود که دفع 
ان 
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1- 1) .سوره یوسف, آیه 8. 

2- 2) .سوره یوسف ایه 95. ۲ 

3- 3) .سوره و العادیات, سوره صدم قران. 

4 کش لققه < 2ص 230 

5- 5) .اصحاب صفه:مسلمانان پپنوا و غریبی بودند که در مسجد سکونت 
هیا اک سول وا هی الا کته دراه وی فرشا 
سکونت نیست,اینها باید در خارج مسجد منزل کنند.به دستور رسول خدا 
هی اب اه الم رخا وان سک ام ان 
و غریب به آنجا منتقل شدند که به این ساکنین ,«اهل صفه» اطلاق می شد. 


آنکه.به خلها خوردن میب زود التماسن تترداوی. ان قوم کرد از مدیته بیرفن 

رفتند و چون نزدیک شدند و خبر سرداری ابی بکر به ایشان رسید از بيشه 

بیرون تاخته جمعی کثیر از مسلمانان را تفیل ادود ند او باق کته ی 

پریشان به مدینه رسیدند: ۰ و بعد از آن عر خطظاب هوس امارت نموده 

لشکرکشی کرد که آبی بکر نکرده بود و هر که را او به کشتن نداده بود 
گشت. 


این داد و هرچند که شرمی نداشت شرمنده و منفعل بر؟ 


بار سیّم,رئیس المنافقین عمرو عاص قدم پیش نهاده گفت:یا رسول الله ! 
معامله جنگ را خدعه و فریبی در کار است اگر مرا بفرستی شاید به مکر 
و جیله کاری از پیش ببرم و چون رفت همان اش که در کاسه عمر بن 
حماات کرده بودند در کاسه او هم کردند و دندان مکرش شکست و تیر 
تزویرش بر سنگ خورده جمعی از بقیه السیف آن لشکر را , به کشتن داده 
سرداران اول را از شرمندگی خلاصی داد. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله چند روزی صبر نمود چون از دشمن ایمن 
نبود شیر بيشة شجاعت و پردلی امیر المومنین علی علیه السْلام را طلب 
نموده گفت: قدم درین معر که که باید نهاد که احوال بدین منوال است که 
می دانی.و چون کزژار غیر فژار قدم در راه نهاد رسول خدا تا مسجد 
احزاب آن حضرت را مشایعت نموده درباره او دعا فرمود و با جمعی که 
نامزد شده بودند که در خدمت باشند سه سردار سابق را نیز همراه 
ساخت و آنگاه آن جناب را وداع نموده به مدینه مراجعت فرمود و حضرت 
امیر المومنین,اول راه را گردانید و بعد از قطع مسافت بسیاری باز به راه 
در امده شب می رفت و روز می اسود تا به وادی الژمل نزدیک شد و 
چون عمرو عاص و رفقا را بوي فتح به مشام رسیدبنیاد نفاق و فساد کرده 
لشکر را از وحوش و سباع آن وادی ترسانیده هر سه به اتفاق یکدیگر 

یان را توهیم می نمودند و می گفتند بهتر آن است که در بالای وادی 
مقام گیرید که ما اين راه را دیده ایم و محنت از اين بادیه را کشید ایم پر 
جان شما می ترسیم !؟مسلمانان در جواب کر اه 
علیه و آله ما 
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رز به متابعت علی علیه السلام امر نموده و از مخالفت او منع فرموده 
چگونه مخالفت او کنیم ؟حاصل,اثری بر نفاق منافقان مترتب نشد و چنانچه 
در اخر سوره اشعاری به ان شده و صبحی که دشمنان در خواب غفلت 
بودند بر سر ایشان ریخته از هر طرف گردباد بلا انگیختند و حق تعالی ولوث 
خود را نصرت داده اهل ایمان به استظهار سرور موّمنان بعضی از دشمنان 
را کشتند و بعضی را گرفتند و برخی زخمی و مجروح گریختند و در همان 
صبح جبرئیل امین صورت واقعه را با«سورة مبا رکه و العادیات»به خدمت 
تلآ 


آن حضرت اهل مدینه را بشارت داد و چون حضرت امیر الموّمنین علیه 
السّلام با فتح و فیروزی برگشت و به مدینه نزدیک شد.حضرت رسول خدا 
به استقبال آن حضرت بیرون امده اصحاب از دو طرف صف کشیده 
ایستادند و چون چشم علی بر رسول خدا افتاد پیاده شد.حضرت رسول 
ی ی 
السلام بگریست.رسول خدا| فرمود که با علی,اگر : ق ار بودی که می 
ترسم که طوایف امت من دربارة تو بگویند آنچه نصاری در باب عیسی بن 
مریم علیه السّلام گفتند.امروز در باب تو چیزی چند می گفتم که نمی 
گذشتی بر هیچ طایفه از هردمان مگر آنکه خای قدمین ترا در دیده: هی 
کشیدند. (1) 


و کسی که درین قسم واقعه فتحی چنین کند و حق تعالی در شآن او سوره 
ای چنین فرستد و پیغمبر خدا در مدح او اينها گوید ظاهرا به خلافت و 
نیابت اولی باشد از آنکه به آن حال برگردد و یکی از معاندین درین مقام 
علی وال اهاز ام رات ت ظاهر می شود که از ترس آنکه 
او را به خدائي پرستند احوال او را چنانچه هست بیان نفرموده و اين ؟ 

لایق نیست الا از رافضیانی که محبت علی را به سر حدٌ افراط می رسانند 
ار ک و تا تا سس ی که ترا 
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مردم این اعتقاد کنند و از اینجا تجویز خدائی علی فهم نمی شود چنانچه او 
توهم کرده و عجب است که شافعی را امام و پیشوا می دانند و آنچه 
ی ات فارسی زبانان اکش ان را متذکرند و 


لو ان المرتضی ابدی محله 
لاضحی النانشف را سجدا لم 
کفی فی فضل مولانا علی 
وقوع الشک فیه انه ال 

و مات الشافعی و لیس یدری 
علی رتّه ام ریّه ال 


ای سراپا هدایه دیگر 


مرح البخرین بلتقبان بَیْتهُما برَرَخ لاَتغیان قبأو آلاء ریک | تکذبان بَحرخ 
ها ال و اجان 


)1( 


است. 


جمهور اهل سنت روایت نموده اند و اکثر ایشان از انس بن مالک نقل 
کرده اند و ثعلبی در تفسیر خود آورده (2)و حافظ ابو نعیم از ابن عباس 
نقل کرده (3) که مراد از «بحرین»امیر الموّمنین, علیه السلام و فاطمهة 
را اس را ی اه انستره 
از «لوَلو و مرجان»مراد امام حسن و امام حسین علیهم السلام است و 
صاحب کشف الفمّه نیز به همین طریق نقل کرده (4)و در کتب تفاسیر و 
صالعی تساه ان درمه اه زان و در ها کر 
توا سر اه روش اه ای را ای ار 
غم تنهائی خلاص پافت و فاطمه با او صحبت می داشت و مونس او بود 
ای وا ال اسان مهار 


9 :پا این طفل که در شکم دارم اگفت:ای خدیجه, بشارت باد نو را که 
این دختری است که حق تعالی 
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او را گردانیده است مادر یازده تن از خلفای طاهرین که از نسل من 
خواهند بود و بعد از انقضای وحی و بعد از پدر خود از خلفای من خواهند 
بود و بعد از آنکه تولد یافت در خدمت پدر بزرگوار بود تا آنکه روزی ملکی 
محمود نام از جانب رب العات, آمد و گفت:امر حق تعالی است که فاطمه 
زهرا را با علی تزویج کنی که حضرت عزت در بالای هفت اسمان در حضور 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و هفتاد هزار ملائکه کرام که هر یک چون سر 
به سجده نهاده تا روز قیامت سر بر نمی دارند امر نمود, که سرها بردارند 
از سجود و بر عقد علی و فاطمه گواه باشند و جبرئیل امین علیه السلام 
خطبه خواند و میکائیل و اسرافیل گواه شدند و امر شد که جمیع حوریان 
در زیر شجره طوبی حاضر ایند و شجره را امر شد که انچه در او به 
ودیعت بود به حوریان نئأ ر کند و چون از در و یاقوت و شکر جئّت بر ایشان 
نثار کرد و حوریان از یکدیگر ربودند و به تبرک نگاه داشته و به آن فخر می 
کنند که اين نثار از تزویج فاطمه و علی است و حضرت رسول خدا صلی 
الله له و آله اصحات را جمم. نود ع. خطیه اه ادا مود و 
گفت:«اشهدکم ای زوجت فاطمه بعلیت»؛یعنی گواه می گیریم شما را به 
اینکه من تزویح کردم فاطمه را به علی علیه السلام. 


بش جون جلا کات کردند به سم نکر تست از طر قاصمه و بخر قدوت از 
جات علی علیه السام میم النکرین بایان (2 ونحفی بافت: وجون وخود 
ای 
دعوی است و نه علی را از او شکوه معنی بیِتَهُما بررَخ لا تیان (2)به 
ظهور رسید و چون سیّدین شهیدین یعنی حسن و حسین علیهم السّلام که 
دو ریحانه او بودند و هر وقت که نظر به ایشان می کرد می گفت:«هذان 
سیدا شباب اهل الجئّه و ابوهما خیر منهما» (3)؛یعنی این هر دوء بهترین 
جوان اهل بهشت اند و پدر ایشان بهتر است از ایشان و فاطمه پاره 


ص‌‌ :1089 
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من؛ آزارکننده ایشان آزار کنندة من است و خوش حال سازندة ایشان 
خوش حال گرداننده من است.چون متولد شدند و با جمال و کمالو خود 
باعث روشنی دیده و سرور سینه سید کاینات گشتند یَحْر کر 2 ملْقْما اللوْلَوٌ و 
الَمَوجانٌ ظاهر گشت.تا اینجا ترجمه حدیث و کلام شیخ عبد السلام است و 
قل. این کات از خعاق اسان نر اسحفای سلافت آن. حضرت تسام 


است. 


و آپه دیگر آنکه حق تعالی د در سو رم مبار که که احزاب فرموده که ان | للة و 
َلایِکتة یلو علی التبیث با ها الذین آَمَُوا ضلوا عَلیّه و سلموا تسلیما 
[۳ 


در صحیح مسلم (2)مذکور است که چون این آیه فرود آمد پرسیدند که یا 
رسول الله, سلام بر شما را دانسته ایم.صلوات بر شما چگونه است؟ 
حضرت فرمودند که بگوئید:«اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت 
علی آبراهیم.: ال ابراهیم انک حمید مجید»و در صحیح بخاری ()از کعب 
ی ار لا ی و 
آله و گفتم يا رسول اللّه چگونه است صلوات بر شما و اهل بیت به درستی 
که حق تعالی تعلیم کرد به ما سلام بر شما را پس آن حضرت فرمودند که 
بگوئید:«اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم انک حمید مجید».و هرگاه خدا و رسول خدا امر به صلوات بر آل 
کردم با شند. و ذرین اشکن نینست. که. آمیر آلفومتین. غلیه الشلام. افضل ال 
که در این شکی نیست. 


بیان آنکه با اثبياغ سایق ال ذکر نمی کرده اند در صلوات و در صلوات بر 
انم یا 22 صل علی محمد و آل بیج گفت و بی دز 
محمد خدا بنده را دو وجه به ۰ رسیده و در ِ ذکر نموده اند و 
صحت عقیده و مقدار دانش و فهم 
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آن پادشاه مغفور را از آن استنباط فرموده اند و مشهور است که روزی دز 
مجلس وعظ نشسته بود که واعظ در فضیلت صلوات سخن می کرد 
پرسید که چرا در صلوات انبیای دیگر«آل»مذکور نشده و در صلوات پیغمبر 
ما امر به اقتران«ال» شده ؟واعظ در بحر تفکر غوطه خورد و در جواب 
سلطان متأّل بود که سلطان گفت:مرا درین مسأله دو نکته به خاطر می 
رسد که بر علماً عرض نمایم اگر پسند افتد انصاف بدهید و الا غرامت 
ی 

و ,منسوخ شدن بود امضای احکام آن لازم نبود.اما دین محمد 
صلی الله علیه و آله چون تغییر و تبدیل در آن راه ندارد تا دامن قیامت بر 
یک قرار است و هر که تابع اين دین است بر او لازم است که احکام آن را 
از«آل»او-صلوات اللّه علیهم-اخذ کند,باید در صلوات ذکر او به ذکر آل 
پیو سته باشد تا امت و متابعان او را معلوم شود که ایشان حافظ دین و 
ملت اند و حرمتر و عزت ایشان را واجب و لازم دانند و از جمله فرایض 
شناسند؛ ۰ دوم آنکة چون مار بان حضرت را ابتر خواندند حق تعالی 
ابتریّت را بر دشمنان آن حضرت انداخت که کسی ایشان را نام نبرد و ذکر 
تکند هه ساسا ماه کرو متام ای وا له ازلم هه الم نام از 
مقرون ساخت تا هیچ کس پیغمبر را بی ایشان ذکر نکند و نسل او روز به 
روز زیاده شود و تا نام او باشد نام ایشان به ان متصل و مقرون باشد و 
چون سلطان از تقریر جواب فارغ شد؛ فضلای مجلس زبان به تحسین و 
افرین گشودند.و بعضی از علما وجه دیگر گفته اند که هرگاه در نماز که 
افضل اعمال دین است صلوات بر ایشان واجب باشد و بی ان نماز درست 
نباشد,یقین که در دیگر امور متابعت ایشان اولی خواهد بود و ابن حجر که 
یکی از متعضبان اهل سنت است در باب دهم از کتاب«صواعق»اش از 
شافعی شعری به این مضمون نقل کرده: 


با افل بت رسول لمکم 
فرض من الله فی القرآن انزله 
ص :110 


کفاکم من عظیم القدر انکم 
من لا یصلی علیکم لا صلاه له () 


یعنی ای اهل بیت رسول ال آذفستین قنها دوستی است که حق تعالی در 
قرآن عزیز آن را واجب ساخته و به خلق فرستاد؛در بزرگی مقام و مرتبة 
شما همین بس است که هر که در نماز بر شما صلوات نفرستد.نماز او 
مرتبه قبول نمی یابد و در استدلال اين آیه بر کرامت و بزرگی اهل 

بت گفته آید که رسول دا ایشا زرا عانم سفام خمد کردانیه و تایه 
حلیات و اتحصرت وه عم ایق ماست تس ان 
باعث تعظیم ان حضرت است و مروی است (2) که روزی پیعغمبر خدا 
ایشان را در عبای خود داخل نموده فرمود که«اللهم انهم مثی و انا منهم 
قاععل .صلوانگ: مقفرنگ: و وی و رصوانی ری کلیهم» فتی بار 
خدایا ایشان از من و من از ایشانم و چون در ان وقت ایشان را با خود 
شویی شاه اسان تن لب فرموده کار حق عالی ون وق تال 
رت یشان زا با افضریی سا 


و در حدیث وارد شده که حضرت رسالت ای اللّه علیه و آله فرموده 
که«لا تصلوا علیْ صلوات التبژی فقالوا و ما صلوات التبری؟قال تقولون 
اللهم صل علی محمد و تمسکون.بل قولوا اللهم صل علی محمد و ال 
محمد» (3)؛یعنی نفرستید بر من صلوات تبژژی و چون پرسیدند صلوات 
تبرژی کدام است؟فرمود انکه بگوئید«اللهم صل علی محمد»و بس کنید و 
محقد»چه تبژی (4)به معنی بیزاری است,یعنی آن قسم صلوات فرستادن 
موجب بیزاری و ناخشنودی آن حضرت است-نعوذ بالله منها-و چون صلوات 
از حق تعالی رحمت است و از غیر او طلب رحمت و نزد بعضی معنی 
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«اللهم صل غلی. محمد و. ال. مخمد این است که بار خدایا, تعظیم. کن 
محمد و آل محمد را در دنیا به اعلای دین و اظهار دعوت و القای شریعت 
وکن آخرت به قنول شفاعت و قیادس تواب و اطوار فضل ایشان: بر اولین 
و آخرین. 


گفته اند این تشریف اباغ است از تشریف آدم به سجود ملائکه ؛زیرا که این 
کر قر س اجب اسشت هه طوسی تسه الله ان زا ان از کانشعودم 

۵ ار هام سفت این عم لام مه اش که رنه ان ند 
0 را عمدا ترک کند نماز او صحیح نیست.اما در غیر نماز خلاف است 
و بعضی گویند در هر مجلسی یک بار واجب است و بعضی بر آنند که در 
مدت عمر یک بار واجب است و مذهب ابن بابویه آن است که هرگاه نام 
ن حضرت مذکور شود صلوات فرستادن واجب است و این اصح است چه 
اين دلالت بر رفعت شأن آن حضرت و شکر احسان او می کند و ما نم ان 
بل سم ای راو روا 
منهی است که حق تعالی فرموده: لا تجْعلُوا ذعاء الرَسُول بیْتکمْ کذعاء 
تقضکم بفضاً (طاانعتی مردانيد خواندن رشول را خون خواندن عضی از 
تسا بعصی ۱ 


مرویست پرسیدند که يا رسول اللّه چگونه است قول حق تعالی که می 
فرماید: ان له و علایْکتة بصلون عَلّی الب (2)بیعنی ست اين چیست که 
گفته که حق تعالی و ملائکه او صلوات می فرستند بر پیغمبر؟آن حضرت 
در جواب ب فرمود که این از«علم مکنون»است یعنی پوشیده است بر خلایق 
و اگر سوال نمی کردید از آن خبر نمی دادم.حق تعالی دو فرشته را بر من 
موگل گردانیده است و من نام برده نمی شوم نزد بندة مومن که بر من 
صلوات فرستد مگر آنکه آن دو فرشته می گویند حق تعالی ترا بیامرزد؛ 
پس حق تعالی و ملائكة او در جواب ب آن دو ملک می گویند آمين و ذکر کرده 
عم رد سساها ان اه تس مت تست ۶۱ 
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وف‌خلک کمنند شدای تعالی و راتا مرزداسی.حق تعالن و ملانکه در جواب 
ایشان آخین کویند. 


و نزد امامیه به تنهائی بر هر یک از امه صلوات می توان فرستاد و صاحب 
کشاف و شارح بخاری گفته اند (1)قیاس مقتضی آن است که صلوات بر 
هر یک از احاد مسلمانان توان فرستاد لیکن چون رافضیان در ائمه خود این 
را شایع می دانند ما منع می کنیم !و در اهل بیت و امه نیز بجهت آنکه به 
رفض متهم نگردیم مکروه می داریم. 


چنانچه مصئثف«هدایه»که حنفی است گفته (2)که انگشتری در دست 
راست کردن سّت است لیکن چون شعار رفضه است ما در دست چپ 
را اه و اه ای 
سئت است لیکن چون شعار شیعه شده است ما تسنیم او را اولی می 
دانیم. 


جاری رغما لهم ما در اب جاری تجویز کرده ایم !؟و حقیر در حیرت است که 
چون رافضیان زنده اند چرا سنیان رغما لهم نمرده اند. 


و آیهٌ وافی هدابه دیگر 
آلذین بُودونَ القَوّمنین و الْمَوْمناتِ یقیّرِ ما اکتسَبُوا 
31) 


نات شندم اشت جر شان آفبر الموفتین. غلیه. السلام: چه تجماعتی. از 
منافقین ایذای آن حضرت می کردند و تکذیب او می نمودند و این ۳1 به 
آیه سابقه مربوط است و هرگاه حق تعالی صلوات بر رسول فرستد و آن 
حضرت به حسب«آل»بودن متصل به صلوات باشد و وجوب آن ذکر شد ؛ 
نفن آتای آن ,رباع رسول آلاه 
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1-1) .کشاف ج 3,ص 558 ؛فتح الباری بشرح الصحیح البخاری ج 534/8. 


2 2) .«الصراط المستقیم»علامه بیاضی(وفات 877 ه.ق)؛ج 3.ص 206 
از«هدایه عالم حنفی نقل کرده است ؛همچنین ر.ی:«ربیع الابرار»زمخشری 
ج 4ص 24. 

3- 3) .سورة احزاب, آیه 58. 


و ایذای او ایذای خداست ؛پس ایذای آ حضرت ایذای خدا| بااشد و این 


و از مقاتل منقول است, که آیه سابق که ان الذین دون ال و رَسولة 
۳ له فی الکبا 5 الأخته (1)است هم در شان امیر المومنين نازل 
وان دی 1 
علیه و آله یک تار موی خود را گرفته فرمود:«یا علی.من آذی بشعره منک 
فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللّه و من آذی الله فعلیه لعنه الله» (2)؛ 
یعنی ای علی,هر که برنجاند یک موی ترا به تحقیق که مرا رنجانیده باشد و 
هر که مرا رنجانیده باشد خدا را رنجانیده و هر که خدا را برنجاند,لعنت خدا 

بر او ریزان گردد و او را از رحمت خود دور گرداند.و بعینه مثل این حدیث 
در شأن حضرت ی و واقع شده و این هر دو آیه نص است 


۳ دیگر آ قسَوف تن ال بقوّم يِجبهُمٌ و5 33 (3)است. تعلبی در 
تفسیر خود ذکر کرده که این آیه در شأن ۰ نازل 
شده و اول آیه اين است که با یا الذین منوا مَنّ برد کی وه 
قوف (قنا آثر آفحی تعالن ینمی دهد که مر که آز,اشما از دی 
برگردد و مرتد شود پس زود باشد که بیارد حق تعالی قومی را که دوست 
دارد ایشان را و ایشان دوست دارند او راء مهربان باشند بر مقمنان و 
سخت دل باشند بر کافران.جهاد کنند در راه خدا و از ملامت کسی نترسند 

و از امامین همامین امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام 
مروی است (<) که فرمودند که این در شأن امیر المومنین علیه السلام و 
اصحاب اوست که با 
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1- 1) .سوره احزاب آیه 57. 

2 2) .شواهد التنزیل جح 2.ص 142 و 147. 
3- 3) .سوره ماتنورانه 54 

۰-4 4) .سوره مائده, آیه 54. 

5- 5) .تفسیر فرات کوفی.ص 123. 


ناکثین و قاسطین و مارقین-جمل و صفین و نهروان-مقاتله کردند و آنهایند 
خوارج و نواصب و اهل ارتداد و بعد از پیغمبر خدا کسی که متصف به این 
پذج صفات باشد که آیه مذکوره دلالت بر عظم شأّن او باشد نبود ۷۱ امیر 
المومنین که در همه صفات با پیغمبر خدا مساوی است و مقید این است 
قول رسول خدا که فرموده در غزوه خیبر که فردا رایت را به کسی می 
دهم که خدا و رسول,او را دوست دارند و او خدا و رسول ۳ دوست 
دارد و او کژار غیر فژار باشد و باقی صفات در او چون روز روشن است و 
فخر رازی تین کفیه (ل که به ده دلیل باید اش آبه در شان. علی علیه السلام 


باشد: 


می نمایم که صفاتی که در این ایت است بعینها در او موجود باشد. 


وجه دوم آنکه بعذ از این آبه هبار که انا ولیکم الله و تقوله 1 2)واقم تقیده 
ی ی 
آیه بی فاصله بر او سابق باشد و همه در شأن آن حضرت باشد و لیکن بعد 
از آن تشکیکات واهیه کرده اگر چه به موجچب آن مثل که«س رکه جائی 
ترش ات کة. آب نباشد» جواب همه حاضر است اما به جهت خوف طول 
و ملال قاریان و مستمعان مرتکب نقل ان نشده. 


آبة: ذیکر آنکه دز سوره«الحاقه»می فرماید که و ر | در واعیهٌ (3)؛یعنی 
نگاه دارد این پند را گوش پندنگاه دارنده که ۳ دو نفع یابد از آنچه 
شنود.و در حدیث وارد آست که حظزبت رسول آللم.ضلی الله ,رم ال 
بعد از نزول این آیه فرمود من از خدای تعالی درخواستم که بگرداند«اذن 
واعیه»‌گوش ترا ای علی چ ۵ نفع گیرنده آن حضرت را بود که هرگز 
نسیان بر او طاری نمی شد و در کشف الغمه از بریده (4)و در 
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یر کبیر فخر زانی م12 10 
2 ۱2 .سوره مائده,ایه 5د. 

3- 3) .سوره الحاقه, آیه 12 

4- 4( .کشف الغمه ۳ 1ص 120 


قب خوارزمی از ابی احمد عاص نقل کرده (1) که سمل قدا ضای, 1اه 
و آله با علی علیه السلام, گفت: 
تعالی 


۹ 


امر کرده مرا که به تو نژدیک باشم و از تو دور نباشم و آنگاه 
نا ۱ زل شد و در 
تفسیر ثعلبی مسطور است (2)که رسول خدا صلّی اللّه علیه 5 الم 
با را ای ی 
بگرداند گوش پند نگاه دارنده گوش تو را و ترا تعلیم کند و سزاوار است 
که حق تعالی تو را بشنواند و تو را لازم است که بند گیری.یس این آیه 
بازل. سد.ه حافظ ابه تعیم در کناب جليه. الاقلياع از اشبر المومسن. عاید 
السلام نقل کرده (3)و ابو القاسم در تفسیر خود و ابو الحسن واحدی نیز 
در تفسیر (4)خود روایت, کردم اند از علی علیه السْلام که آن حضرت 
فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا به سینه بی کینه خود 
چسبانید و گفت: 


پروردگار من مرا امر کرده که نزدیک گردانم به خود تو را و دور نگردانم از 
خود تو را و بشنوانم به تو و تو فراگیری و تهتّها ادن واعیَهُ درین معنی نازل 


و در«مناقب» (۵)از ابن عباس نقل کرده اند که چون این آیه نازل شد 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله فرمود که از حق تعالی در 
خواستم که بگرداند این گوش را گوش علی علیه السّلام و علی گفت که 
بعد از آن هیچ نشنیدم از رسول خدا مگر آنکه او را حفظ کردم و در گوش 
نگاه داشتم و هرگز فراموش نکردم. 


و صاحب کشّاف (6)و فخر رازی (7)بعد از ذکر روایت و نزول آیه در شآن 
امیر المقهفین نکته آیدکر کردم اند دز بیان اینکه جرا ادن واعیه (وکواقه 


شده به 
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لا اقب ما رت میض 262 

2 ین تعایی ور 20ریت رل از ار علض ۱271 
3- 3) .حلیه الاولیاء ج 1,ص 67. 

44 بانسات النژولرض 249 


5- 5) .ان مغازلی حدیث 312. 
6- 6) .تفسیر کشاف ج 4.ص 600. 


8- 8) .سوره الحاقه,ابه 12. 


صیفة واحد نکره؟ 


نکته. انکه تا اشعار باشد به آنکه گوش پندیذیر در میان خلق کم است و 
آنکه بدانند که یک گوش پند فراگیر و فرمانبردار که فرمانبرداری حق 
تعالی کند نزد حق تعالی به عالمی برابر است و آن یک گوش سواد اعظم 
اشبتهه غیر از او ایر چد.-عالمن: بر‌ بات التفاتی از جانب خدای تعالی به 
جانب آنها نیست و وجود ایشان با عدم برابر است و همه طفیل وجود آن 
یک کس اندپس به گواه اين دو شخص که رأس و رئیس اهل سئت اند 
حضرت امیر المومنین علیه السّلام مخصوص باشد به نزول آیه و به اينکه 
دعای پیغمبر خدا در حق او مستجاب شده و غير او همه محل سرزنش و 
هدف تیير ملامت اند و التفاتی به سوی ایشان نیست و او منظور نظر الهی 
است ؛پس او احق و اولی به امامت است و خلیفه رسول خدا باشد و هر 
عاقل که نیک تَأمقّل کند در کتاب خدا و حدیث رسول خدا محمد مصطفی 
مي داند که زیادتی نمی باشد الا به علم و حق تعالی فرموده: ما یَخُسَی 
اللة من عباده العلماء (2)؛یعنی خوف و خشیت را جناب الهی در بندگان 
دانشمند حصر فرموده.و رسول خدا| فرمود :«فضل العالم علی العابد 
کفضلی علی ادناکم» (3)؛یعنی زیادتی صاحب دانش بر عبادت کننده بی 
دانش,مثل زیادتی من است بر یکی از شما که از همه شما فرومرتبه تر 
السلام اعلم و افقه از باقی اصحاب بود بلکه بعد از پیغمبر افضل از جمیع 
کاینات بوده و استغنای او در همه باب,بخصوص در«علم»مشهور است و 
اقرار دیگران به نادانی خود و احتیاج در همه چیز به تخصیص در حل 
مشکلات در همه جا و نزد همه کس مذکور حتی 


ص :117 


2 2) .سوره فاطر آیه 28. 
3- 3) .«منیه المرید»شهید ثانی.ص 101«روضه للاحباب»شیرازی ج 
1ص 11. 


آنکه به اعتقاد مخالف,خلیفه دوم در هفتاد و دو مقام به اعتراف همه« لو لا 
علیّ لهلک عمر » (1)گفته و به اعتقاد خصم خليفة اول هر با ر که بر منبر 


می رفت می 


«اقیلونی»و برین قیاس است حال دیگران یس آن حضرت اعلم باشد و هر 
که اعلم است, افضل است و بعد از ثبوت این دو مقدمه نتیجه بدیهی است 
و انکارش مکابره و عناد و السلام علی من اتبع الهدی. 


و أیة تمام هداب دیگر 
ان اذین آمَئوا و عَلُوا الصالحات أولیَکَ هُم عَر ارت 
(2) 


است که جمهور اهل سنت حتی ابن حجر در«صواعق» (3)از ابن عباس 
نقل کرده اند و صاحب کشف الغمه نیز از حافظ ابن مردویه روایت کرده 
ال مت سا ای 
که«یا علی, هم انت و شیعتک تاتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین و یاتی 
اعدائک غضبانا مقتحمین» (4)؛یعنی يا علی, اهل اين آیه توئی و شیعیان تو 
که خوش وقت و راضی خواهید آمد روز قیامت و آزرده و غضبناک خواهند 
آمد در آن روز دشمنان تو؛چه معنی آیه آنست که آنان که گرویده اند و 
کردم. اند عملهای. باک. ۵ ستوده: ایشان. آند بهترین همه آفرند کان و نهترین 
به ایمان درست و عمل صالح است و این هر دو در امیر المومنین علیه 
السلام و آئمه معصومین و تابعان ایشان موجود و ایشان به این صفت 
کمال متصف و در غیر ایشان وجود ندارد. (5) 


ِ- 


و آية سراپا هدایة دیگر آنکه فرمود: و القضر ال الانسان لفی خشر الا 
لذین منوا و عملوا الصالحات 0 با آخر مور اضعا ۳ 


ص :118 


1- 1) .فضائل الخمسه ج 2.ص 309 ؛احقاق الحق ج 8.ص 183 وج 17.ص 
42 

2- 2) .سوره بینه,آیه 7. 

3- 3) .الصواعق المحرقه ابن حجر.ص 1<9. 


5- 5) .یک بیت شعر دارد(کاشف ص 05). 
6- 6( ,.سوره و العصر سوره 103 قران. 


بالصَبُر که هر یک به سر خود دلیل چدائیست بر امامت آن حضرت.,چه در 
آیه اول مراد از [ 7 آمنها اهیر. الموسینغليه الشلام. و ستلمان رزضی 
الله عون انیت را از«انسان» که در زیانکاری است.ابو جهل است.بنابر 


ت. ۲ 3 ر. 


و نیشابوری در تفسیر خود گفته (1)که از مقاتل منقول است که مراد 
از«انسان» ابو لهب است.بهر تقدیر؛ابو جهل يا ابو لهب می گفته که محمد 
در زیانکاری است پس حق تعالی قسم اد فرموده به«عصر» که مراد«نماز 
عصر»است یا«عصر هر پیغمبری»و یا«عصر پیغمبر ما»و يا به عصری که 
مشتمل است بر عجایب و غرایب تیار بر آنکه: اضر بهضد آن-خیزری. استت 
که‌یکی از آن وت کم کردم انده الف و لام اسان الیو من 
است و تنکیر خبر از جهت تعظیم است ؛یعنی به درستی که همه ادمیان در 
زیانکاری اند که عمر را در مطالب ناپایدار دنیا صرف می نمایند و هر روزه 
عمر ایشان در کاستن است و تا چشم بهم می زنند سرمایه از دست رفته 
است و کسب طاعتی نکرده اند پس همه عمر در نقصان و زیان اند مگر 
آنهائی که ایمان آورده اند و کرده اند کردارهای پسندیده و آخرت را به دنیا 
خریده اند و رستگاری یافته اند.و فاضل نیشابوری در تفسیرش گفته (2)که 
اگر چه بنده به مناجات و تحصیل عبادات مشغول باشد که هنوز در 
زیانکاری است چرا که هیچ طاعتی و عبادتی نیست که بهتر از آن به جای 
نتوان آورد و نمی تواند بود که بنده را ممکن نبوده باشد که عملی بکند که 
اثر آن باقی بماند و لذت آن دائمی باشد چه جای آنکه عمر را در غفلت به 
1 ی ی ی چیزی نداشته 
باشد. و تواضوا بالصَبر از ابن عباس مرویست که گفت:هو علی علیه 
التلام و ضمیر راجع است به مدلول و جمع بودن ضمیر به جهت تعظیم: 
یعتی آنهائی که وضیت کرده اند یکدیکر را به عمل درست و امر به طاعت 
3 
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اجتناب از معاصی و اقامت به طریق حق مستقیم و دوری از مناهی و 
نافرمانی؛پس هرگاه ایمان و عمل صالح در اولو.فضیت به ضير دی آخرنه 
غلی له الم متصوص اند ام مصوت اف سای ری که 
حق تعالی او را به همین کار به خلق فرستاده است. 


و آیه دیگر آنکه فرمود: با شا الذین آمَبُوا الوا ال و کُوئوا مَع الطادفین 
اکن حی عالی. داجب ات بر همه مومتان. که با خاذفان باشتد و 
انهائی که معلوم است از ایشان راستی و راست کرداری و راست گفتاری 
آنها نیستند مگر جمعی که معصوم باشند چه تجویز کذب و دروغ در غير 
معصوم می رود و ان معصوم,امیر المومنین است که به اعتراف دوست و 
دشمن, معصومی غیر از او نبود؛یس او به یقین بلافاصله امام باشد و حافظ 
ابو تعیم. که از اقل ستت است از این ناش تعل کرد که این آنه دز 
شان ان حضرت نازل شده و همچنین آیه و ارکموا مع‌الزاکعین (3)که این 
امه بر ارل ده است, در شان حصرت زو ل باه‌صلی الم ليم و له و 
فوعضی علین علبه: السلام جه این هر دو ترد همه کش اول آن. کسانند که 
سجود و رکوع نموده اند و بندگان را امر شده به رکوع با راکعان ؛یعنی به 
خضوع و خشوع و حضور قلب. 


و ایضا از ابن عباس مروی است (4)که گفت:مراد از آیه چ ازکعوا مَع 
الژاکعین رسول خدا و مرتضی علیهما السْلام اند چه این هر دو نزد همه 
کس اوّل ان کسانند که سجود و رکوع نموده اند. 

و انم دیگر قوله عالییا اما التشول تلع‌جا انزل آنک من ری و.ان از 
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(1) 
است. 


خلاصه کلام در اين مقام آن است که چون رسول خدا از وظایف حّه 
الوداع فارخ شده عازم مدینه گشت,جبرئیل امین نزول نموده پیغام الهی را 
رسانید که علی بن آبی طالب را امام کل انام نموده عهد و بیعت او را بر 

و و 
و خلیفه و وصی رسول من است و طاعت او مقرون به طاعت من و 
مخالفت او مخالفت من است و منکر این امر از جملة کفار است.پس 
حضرت خايم انیا ء ثر آن زور خلوتی: ساحته‌عواهر عزاین: اسرار نت ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱۱ ۳ 1 
در تحقیق ان از حضرت رسالت پناه مبالغه نمود.حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله در اخفای آن نهایت اهتمام نمود تا به حدی که فرمود که اگر 
افشای این راز نمائی خلاف امر من کرده باشی و آنگاه در زمره کفره 
داخل باشی و چون عايشه بر مجملی از نزول جبرئیل و امر الهی در ان 
ان ی ات مها هم ی سا سار ان را 
اعتباری نکرده بعد ای هر را خبردار کرد که سر«کل 
سر جاوز الاثنین شاع» ( وان ظهوز. آهند و حفصه پدر را آگاه ساخت و آو به 
ابی بکر رسانید و از او به ابو عبیده جژاج و عبد الرحمن عوف رسید و از 
ایشان به باقی منافقین سرایت کرده تا انکه مجتمع شده در هلاکت پیغمبر 
خدا اندیشه ها نمودند تا رای همه به تعلیم ابلیس لعین به قصه عقبه قرار 
گرفت و آن قصه در محل خود مذکور است و چون ضمیر منیر حضرت 
رسالت بتاه صلی الله,علیم و اله جام جهان:تمای لوح تقدیو بود عانشه را 
طلب فرمود و به این کلام او را مخاطب ساخت:«افشیت سژی و الله 
یجازیک بعملک» ایعنی فاش کردی سر مرا خدای تعالی جزا دهد تو را به 
آنچه کردی تو در افشای راز و بعد از آن در طی مسافت و شتافتن به 
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آن حضرت به جدٌ شده منزل به منزل می آمد تا به موضعی که آن را«کراع 
الغچیم» ()نام است رسید در آنجا جبرئیل نازل شده این آیه آهزد که 
قلعلک تارک بَعَضَ ما بُوحی الک و ضایْقَ یه صَدْرک (2)و اظهار گله مندی 
از رسول خود در تأخیر چیزی که غایت تاکید در آن باب واقع شده بود نمود؛ 
معنی آنکه پاره اي از وحی که می فرستم ترک می نمائی و نمی رسانی و 
سینة تو را محل ان نمانده که این قسم امور در او جا گیرد.و اين نهایت 
تاکید و تشدید است وِ بعد از ساعتي به موضع مشهور به «غدیر 
خم» رسید. چبرئیل امین دیگر باره بجهت تأکید, ,نزول نموده یه مبارکه با ۳ 
السشول بلْعْ ما اتزل الیک (3)را تا به آخر رسانید؛یعنی ای رسول 
من,برسان به بندگان آنچه از خدای تعالی به تو رسیده و اگر نرسانی تبلیغ 
رسالت نکرده باشی و اگر درین امر مساهله نمائی چون نرسانیدن 
بعضی,حکم نرسانیدن همه را دارد همانا که به هیچ وجه تبلیغ رسالت نکرده 
خواهی بود و اگر تو را از رفیقان و منافقانی که همراه تواند دغدغه ای 
باشد,خدای 1 حافظ و نگهبان تو است از شر دشمنان, انديشه 
مداربنابراین در همان جا در عین گرما با آنکه محل نزول قافله نبود فرود 
آمدتد و هر کننن که پیش رفته: نود آضر شتد که بر کردد و هر که در عقب 
مانده بود ندا کردند که زودتر برسد و منبری از پالان شتران راست کرده 
ما لا کلام در حمد و ثنای الهی و مواعظ و نصیحت امت کما هی و بیان 
خلافت حضرت امیر المقمنین علیه السلام از جانب رب العالمین دا 
فرموده گفت: گوش کنید ای حاضران و مطیع و فرمانبردار باشید ای 
مومنان اکه این آخرین مقامی است که مرا امر فرموده حق تعالی تا 
برسانم به شما ای گروه آدمیان که نصب فرموده حق تعالی در میان شما 
صاحب اختیاری در امر دین و 
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دنیا و امامی که اطاعت او فرض است بر مهاجر و انصار,حاضر و 
غانب گرب و قخم, کوجی: و. پزاز مهد و از آخسفید و یام ور هر که به 
وحدانیت خدا اقرار دارد و می داند که حکم او بر همه جاری است و 
طاعت او بر همه واجب و مخالف ملعون باید بداند که بعد از او حکم من 
بر همه جاری است بعد از من حکم امامت از ان علی است و بعد از او از 
وتان غنر اه علف‌ نم ای طالب»عایت الشلام. 


و این معنی بعضی از خطبة آن حضرت است و آن خطبه ای است طولانی 
(1) که نرجمه ان در ده ورق تمام نمی شود و بعد از اتمام خطبه دست 
امیر المژمنین علیه السّلام را گرفته او را نیز به بالای منبر جای داده به 
نوعی که مردم صف ها همه مشاهده نمودند و گفت:ای مسلمانان االست 
اولی بکم من انفسکم؟و به روایتی فرمود الست اولی بالمومنین من 
انفسهم؟ ( بعلی آپا نیستم من اولی به مقمنان از نفسهای ایشان؟ همه 
ای اه او مایا ما ی نت 


«من کنت مولاه فعلی مولاه» (2)؛یعنی هر که را من مولی و راهنما و 
اولی به تصرف بوده ام در دين و دنیای او,بعد از من علی مولی و راهنما و 
اولی به تصرف در امور دین و دنیای اوست.و بعد از اتمام خطبه و تاکیدات 
واقعه دست به دعاأ برداشته گفت:«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»؛ 
یعنی الهی دوستی کن با کسی که با علی دوستی کند و دشمنی کن با 
کسی که با علی دشمنی کند.«و انصر من نصره و اخذل من خذله»؛و یار 
باش و یاری کن با هر که یاری کند علی را و خوار و زبون دار کسی را که 
علی را خوار و زبون دارد.«و ادر الحق معه کیف ما دار»؛الهی.حق و صدق 
و راستی را بگردان با علی به هر طریق که بگردد و به هر راه که برود. 


ص :123 
1- 1) .الفدیر ج 1,ص 229-214 


2 2) .الغدیر ج 3,ص 245 4ص 63 و 302احقاق الحق,ج 5.ص 35 و 
ج 20 ص 261. 


و بعد از فراغ جمبع مردمان که بعضی صد و بیست هزار کس و بعضی 
بیشتر و بعضی کمتر نیز گفته اند همه بر آن حضرت سلام کردند به امارت 
به اين طریق که «السّلام علیک یا امیر المومنین»و عمر بر آن همه افزود 
بق این ری که فصن ات مدای ه موی کل مه موی 
۱12 این کلمه«بخ بخ» ر| عرب در حال رضاأ و در وقت تعجب استعمال می 
کند به جای«په په »یا«وه وه»و به زبان عجم ؛یعنی امام و سردار شدی و 
بر من و ساير موّمنان. 
و شعرای عرب در آن روز قصیده ها در 7 نهنیت این امر گفته اند و حسان 


بن ثابت از حضرت رسول ۱ ۳ قصیده ای طلبیده 
چنانچه مشهور است قصیده ای شاعرانه و غرّا گفت و حضرت او را 


تحسین فرمود و عمرو عاص هم در آن روز قصیده ای شاعرانه گفت و 
معنی های بلند در آن قصیده قصد کرده و از آن جمله گفته: 


بل محمد عرف الصواب 

و فی ابياتهم نزل الکتاب (2) 

فن هه مسا کت امت آییی ساتا ص که 
فضربته کبیعه یوم خم 

مایم السا ات 


ایعنی جا و محل فرود آمدن شمشیر او,گردنهای مردم است و محل بیعت 
روز غدیر نیز همان گردنهای مردم است یعنی به آن بیعت وفا نمودن» بر 
گردنهای جمیع مردمان لازم است و شاید آن قصد هم کرده 7 7 
چنانچه تیغ او بر گردن بعضی کفار موجب آزردگی و دل تنگی ایشان می 
بود,بیعت او نیز چون بر گردن مردم لازم شد بعضی دلتنگ و آزرده باشند و 
اکر کین تودی بعد از اند زوری آن همه ناکید الفن. و آمدد.ه شقن جبزتیل 
و بر منبر بردن حضرت مصطفی جناب مرتضی علی را و وصیات و 
سفارشات و مبالغات و تاکیذات نبوی را ناشنیده نمی انکا تن 
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سحضاکل امن مه الگاه اه خرس حدم 


2 2) قناقب ابن شهر اشنوتب ‏ 4رضن 79 2 این شعر راد هفتت. پیت 
از«ناشی»نقل کرده است. 


و نادیده تمی ننداشتند. وه دیکرش آنکه؛ 
اذا نادت صوارمه النفوسا 
فلیس لها سوی«نعم»,الجواب 


ایعنی وقتی که شمشیر او نفس های مردم را بطلبد بغیر از لب لبیک و بلی؛ 


و از ابن عباس و ابو ذر و حذیفه مروی است (1) که هنوز اهل بیعت متفرق 
نشده بودند که جبرئیل علیه السلام نازل شده رسول خدا را خوش حال 
1 


0 ۶ 


التقم احعلظه لکم دنتکم و مق علیکم نقفتی ویک آکم ااسلام دینً 
(2) 


کردانید که اسلام در ان ,زور کافل شد مت آلمی بر بندکان امام 
پذیرفت و رضا و خوشنودی خالق ارض و سما از مسلمانان در آن روز به 
خواه از فروع,نزد الله تعالی مثل امامت و ولایت نیست و اکمال دین و 
ی 0 ۱ 0 30۳ 
امامت و مر کردم لاه وا بت هو ح ورمتوح صاخ وسون رایس ین ره 
بود انش نفاق از سینة پرکینه اش شعله کشیده و به مدینه امده به مجلس 
حضرت رسالت پناه در امد و گفت:ما را به وحدانیت خود و نبوات خود و 
نماز و روزه و زکاه تکلیف کردی و ما قبول کردیم و به اینها راضی 
نشده,خلافت را به پسر عم خود حواله نمودی؟ !این از فرموده تو است و پا 
از جانب خدا؟ احضرت رسول قسم یاد نمود که اين کار به فرموده خدا 
واقع شد.پس, از مجلس روگردان شده گفت:الهی,اگر آنچه محمد می 
کوند کف استسفرما کعاز اسمان نی بت سر وه آیق که مراتات 
شنیدن این حکایت نیست !ااهنوز سخن او تمام نشده بود که 
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سنگی از آسمان بر سر او آمد و از طرف زیرینش بیرون رفته و به جهئم 
پیوست رن آنی عال‌ سره قبار کال سایّل بعذاب واقع (1)نازل 
شد !یعنی سوال کرد سائلی عذاب واقع شونده را که هیچ چیز دفع آن نکند 
و آن واقع شد.و ظاهر است که آن همه عناد که از حارث ملعون به ظهور 
امد از برای مولی ساختن و اولی به تصرف دانستن حضرت امیر المومنین 
علیه السْلام بودانه به معنی نصرت و دوستی و غیر ان,چنانچه اهل سنت بر 
ان حمل می نمایند. 


حاصل کلام آنکه, نزول پیغمبر در آن زمان که از غایت گرمی هوا مردم 
رداهای خود و عباهای خود را در زیر پاها می نهادند و در ان مکانی که 
نزول مسافر در آن متعارف نبود در زیر درخت مغیلان از پالان اشتر منبر 
ساختن و مردمان را برگردانیدن و خطبه به آن طول خواندن البته ۹ 
یود ال بجهت امری عظیم نه از برای مجرد اظهار محبت و نصرت و نظایر 
آن,چنانچه بعضی از روی عناد گفته اند, خصوص«الست اولی بکم من 
انفسکم» که صریح است در ریاست دین و دنیا,چه اولی به نفس مردم ِ 
مردم بعد از جضرت حق تعالی,پیفمبر است و یا امام؛و بعد از نزول یافتن 
ایه الیَوَمّ اعمَلثت دب (2)ناچار است که مراد از مولی متصرّف در 
امور مسلمانان باشد نه ناصر و محت و غير ان از معانی که در لغت مقرر 
شده چه جمیع مومنان در ان شریک اند و معنی این می شود که علی علیه 
السّلام متصرّف است در امور مردم از دین و دنیا و حقوق و تدبیر امور 
ایشان بعد از من چنانچه من الحال اولی به تصرّفم در آن امور و معنی 
امامت همین است و چگونه قدحی در آن توان نمود و حال آنکه نزد جمهور 
این حدیث به مرتبة تواتر رسیده. 
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کبیر» (1)در ترجمه محمد بن جریر شافعی ذکر نموده که او را کتابی است 
مشتمل بر دو مجلد که احادیث غدیر خم را در آن جمع کرده و نقل نموده 
هی کفت کف در‌شفداد کنانی.دردست صتاقی دعوم در مت آر: نوشته 
بود که جلد بیست و هشتم از طرق «من کنت مولاه فعلی مولاه»و از ابو 
حدیث اهل سئّت است رساله مشهور (2)در تواتر حدیث غدیر دارد و تواتر 
شیوع و ظهور نه در مرتبه ای است که کسی منکر ان تواند بود. 


و از جمله حکایات شنیدنی آنکه یکی از معاندین در رساله ای. (3),بر 
احادیث غدیر اعتراض کرده که هرگاه حضرت رسول خدا بر خلافت علی 
علیه السْلام نص می کرد چرا به طریق دیگر احکام در شهر در میان مردم 
نمی کرد تا پوشیده نماند و کسی انکار آن نکند چرا در سفر بایستی کرد و 
بر پالان شتر چنانکه کسی دزدیده کاری بکند مدینه کجا بود و مسجد و منبر 

ار و فا 
نبایستی کرد تا یکی گوید نشنیدم و یکی گوید حاضر نبودم بایستی تصریح 


ء - نن ی 


کج محَمد 
سول الله و ما مُحَمّذ الا سول و یا دود [ جعلناک حلیقة و هاژون 
اب وب ی و چون واقه کدی که در ان ی عله الم روت 
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1- 1) .تاریخ کبیر(ابن کثیر):البدایه و النهایه ج 11.ص 167(چاپ دار احیاء 
التراث العربی-بیروت). 

2- 2) .«آسمی المناقب فی تهذیب آستی المطالب»مجمد الجزری 
الشافعی ص 23-21. 

3- 3) .منظور کتاب«بعض فضائح الروافض»است. 


و شیخ عبد الجلیل رازی در جواب فرمود (1) که آن ناصبی اول بایستی این 
اراض‌ نو خدا که و کمید کم,در شب تاریک: و باد و باران به موسی غریب 
و تنها در بیابان از درختی آواز دهی و انا اللّه گوئی چنانکه کسی دزدیده 
کاری کند بی آنکه منبری باشد و اهل عالم همه حاضر باشند و معنی 
نداشت همچنین مکه و کعبه و بنی هاشم و قریش را گذاشته محمد را تنها 
به کوه حرا بری و با او رازگوئی چنانکه کسی دزدیده کاری کند وجهی 
نداشت.اگر تقریر رسالت موسی علیه السلام در بیابان و شب تاریک و 
تقریر رسالت مصطفی در غار حرا نقصانی به نبوت نمی رساند تقریر 
امامت علی علیه السلام هم در بیابان و بر منبر پالان شتر نقصان امامت 
نباشد. 


و آنچه گفته که نامهای پیغمبران را بعضی در قرآن ظاهر کرده بایستی به 
نام علی علیه اسلا هم صریح ذکر فرمودی تا شبهه نماندی؟آن ناصبی از 
شذ هت خن سر شم هالک الک را سول سععل له ها سا ۱ 
فراموش کرده ۱ ثبی سمعی است ور ۳ آمام 
پر 3 چند و 
مر ی 
نمی گوثی از بیست دینار یک دینار و از ده من یک من تا فقها را خلاف 
نباشد و شریعت مقرر می فرمائی و اجتهاد را به ما حواله می کنی تا هفتاد 
و سه قول مختلف پیدا می شود؛پس اک دزین سمعیات اجمال و ابهام 
رواست تا بعت محمد صلی اللّه علیه و آله عبت تباشن مس اه امامت خود 
عفلی است ار تام علی به: تضریج تباشد؛ تقصانی بیدا تمی آید. 


محمد غزالی ناصبی (2)دعوای اجماع بر صحت حکایت روز غدیر و عبارت 
عمر که مشتمل است بر کلمه«بخ بخ» گفته:«هذا تحکیم و رضا و تسلیم ثم 


بعد هذا 
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1- 1) .اللقض ص 33 7. 
2 2) .کلمه«ناصبی»در کاشف الحق نیست:(ص 70). 


غلب الهوی لح الرئاسه و حمل عمود الخلافه و خفقان الستور فی قعقعه 
الرایات و اشتباک ازدحام الخیول و فتح الامصار و سقاهم کات الهوی 
فعاد وا الی الخلاف الاول و نبذوه وراء ظهور هم و اشتر وا به ثمنا قلیلا 
فیئس ما یشترون» (1)لیعنی روز اول حکم الهی نمودند و رضا دادند و 
تیلیم. کردند و بعد از ان بة.هوای. نفتین و محبت دنیا. و حب:جاه و ریاشت 
که ایشان را به خلافت نام برند و محبت آنکه علمها و نشانهای خلافت در 
پس و پیش ایشان می رفته باشد و اسبان و استران سواری دست و پا از 
هم گذرانیده صورت شبکه نه تظر در آید. و مزدمان بر ذر خاته ایشان جع 
شوند چنانکه روش حکام دنیا است و عهد و میثاق روز غدیر را فراموش 
کرده در سن بشت: آنداخته آخرت را به دنیا فروختند به بهای سهل و 
بد,خرید و فروختی بود که ایشان کردند. 


این انس خرالی با این حون که‌ار اکایر ان طافه است مر تعل 
نموده؛ حاصل استدلال به این ایه انکه, احمد بن حنبل در«مسند» (2)خود و 
تعلبی در تفسیرش (3)و ابن مغازلی شافعی در کتاب«مناقب» (4)و ابن 
عقده از صد و پنج طریق (5)و دیگران از اکابر اهل سنت چون ابن جزری 
قاقفی در وساله. ای که‌داستن المطالت فی. عتافت آل این- الب 
(6)نام کرده جمیعا نقل نموده اند که این آیه وافی هدایه در بیان فضیلت 
۱ و تال ند در روز دس کم وسستس: اف 2 
ال لک دیت؟ زره هه نة این روش تقل نمودم. اند که حون ای انه 
وافی هدایه یا ۳ 
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1- 1) .سر العالمین ص 10 و 11 و مجالس المومنین جح 2.ص 199. 

را رو 

3- 3) .الفدیر جح 1,ص 109. 

5- 5) .ابو العباس احمد بن محمد بن سعید حمدانی معروف به ابن عقده؛ 
الغدیر جح 1.ص 1<3. 

6 اس السطالت فسات ال ای طاات مان رم 9 

7- 7 .سوره ماتذضانه 3. 


تا به آخر نازل شد حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله دست حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام را گرفته بلند کرد تا به حدی که مردمان سفیدی 
زیر بغل آن حضرت را دیدند و گفت:«یا ها الناس الست آولی بکم من 
ات اه خر ان تیا سول لا و ی کت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
اخذل من خذله و ادر الحق معم کیف ما دار»و معني حدیث مذکور پیشتر 
کته شند و جون آیه دویم که الوم اکعلت لک ,دوکر اسهعا آخرسرول 
فرمود حضرت رسول خدا فرمود:«اللّه اکبر علی اکمال الدین و اتمام 
التعمه و رضی الرب برسالتی و بالولایه لعلی من بعدی» یعنی بزرگ است 
خدائی که منت نهاد بر من به کامل شدن دین و تمام گشتن نعمت و راضی 
بودن حق تعالی از پیغمبری من و به ولایت و امامت از برای علی ابن آبی 
ال اه لام هواس مه ا سار اعانم تفیل این ۱ 
که«من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و 
انصر من نصره و اخذل من خذله». 


و تاش ات رات اه فد سر سر ان رت مسا 
خلافت و نیابت رسول خدا نیست و هر که را دیده آدراک از غبار عداوت 
خاندان امير المومنین علیه السلام نابینا نشده باشد و طریق مودذت ذربه 
حضرت سید المرسلین بر او پوشیده نگشته و بر حقیقت حکایت روز غدیر 
مطلع شده و مضمون تین مذکورتین-کما هو حقه-فهمیده, چگونه تقدیم 
دیگری بر آن آفتاب عالمتاب امامت تجویز تواند کرد و با قهرمان عقل و 
نقل دست و گریبان تواند شد و شخصی که حضرت مالک الملک در باب 
خلافت او آن قسم تأکیدی نماید و چون امر صورت پذیرد گوید:«امروز دین 
و شریعت من اکمال یافت و نعمت خود را بر شما تمام کردم».در اثبات 
امامت او احتیاح به بینه و برهان خلایق 09 بود. 


و ذیکر اه ابات‌:ستور بر ات ت است و این سوره را سورة برائت و سورة 
نتوبه و 
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1- 1) .سوره مائدهآیه 67. 


فاضحه و فخریه و عذاب گویند چه در او وعید و بیزاری است از کفار و در 
او ذکر توبة موّمنان است و فضیحت کنندة اهل نفاق است و رسوا کنندة 
منافقان است که«بسم اللّه الرحمن الرحیم»امان است و این سوره از 
برای دفع امان است.نقله آثار. از موافق و مخالف معتقدند (1)که چون 
موم رل نحص رت باس مرا تسا ی ۱ 
فا ام ی ار ال سس و رو را 
فرستاد که در موسم حح به مکه رود و بر اهل مکه بخواند و چون او پاره 
ای از راه را قطع نمود. جبرئیل علیه السّلام نازل شده فرمود:به درستی 
که حق تعالی تو را سلام می رساند و می گوید«لا یدی عنک الا انت آو 
0 و ور ۱ ۰ 
تون تن خود را , نم اه راید و آرنن سوره را از او گرفته خود طریق 
رسالت به جا آورد.حضرت امیر المومنین علیه السّلام به موجب 
فرمان,روان شده سورة مذکوره را از او گرفته به اهل مکه رسانید و چون 
انی کر بر کته ار فان بر سم حلی للم رن له فری که 
اهر الهن: ند که. مم خوج آن. را بزسانم با کستی. که از من باشند وه خون 
مه تام او مان رارسا دم 


و این دلالت صریح دارد نف آ نک حضرت امیر المومنین علیه السلام از آن 
حصر کت ای و ام ایا ام ای ما اس را 
نسزد و علماءاين حدیث را نیز دلیل جداگانه شمرده اند بر مطلب امامت 


چند 7 خود به بعضی ۳1 مردم او را ۳ 0 ضلاحته 
دارد که در رسانیدن تمام آیات کتاب کریم و امامت جمیع امّت.رسول 
عظیم او را امین دانند و امام خوانند و حال انکه خدای تعالی از بالای هفت 
آسمان او را عزل نمود و فرق است میان عزل نمودن و ولی 
ساختن, فرقی که در نزد عقلا مخفی نیست و در مثل 
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1- 1) .شواهد التنزیل ج 1.ص 303. 


است که«عزل».طلاق مردان است و از فرمان الهی معلوم شد که او به 
منزلة پیغمبر نیست در تبلیغ احکام چه روا نیست نزد هیچ عاقل تقدیم 
مفضول بر فاضل. 


ق انن.مانفنه رحفة. الله در این«فعام افاده تماید که هر کام. نف مححت: خی 
مذکور,ابو بکر از پیغمبر نباشد هراینه تابع او نیز نخواهد بود؛به دلیل قول 
حق تعالی که فر موده: 


)( 


و هرگاه تایع حضرت پیغمبر نباشد. محتٌ و دوستدار او نیز نخواهد بود,به 
دلپل قول حق تعالی که فرموده: فل ان کم جِبُون اللَةَ قَانبعونی یَحْببُکَم 
اه و یر فد 0 
ار رای را ان رورت 
شد که علی علیه السلام از حضرت است,دیگر روایات تیز بز آن دلالت 
دارد.از آن جمله,مخالفان در تفسیر قول حق تعالی که أقَمَنْ کان عَلی بت 
و شاه منهة (3)روایت ت کرده اند که مراد 7 
پی+ مین ارت و مراد به شاهدی که تالی او باشدامیر المومنین است و ایضا 
روایت کرده اند از حضرت رسالت زا ضلی الله علبه جع له که 
فرمود«طاعه علی طاعتی و معصیته معصیتی» (4). 


و ایضا روایت کرده اند از حضرت جبرئیل که در غزوه احد نظر به امیر 
المومنین علیه السلام انداخته دید که در پیش روی آن حضرت مجاهده می 
نماید گفت:یا محمد !این غایت یاری و جان سیاری است که علی در نصرت 


تو به جا می اورد. 


حضرت رسول خدا فرمود که«اثه منثی و انا منه»جبرئیل علیه السلام 
فرمود:«انا منکما»تا به اینجا سخن ابن بابویه است (<). 


م2 م2 


مم ۱ ۳۳ مم 3 90 
ایقمافن دای انفخ ادا مخ المع نی اس ده اه 
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1- 1) .سوره ابراهیم آیه 36. 


2 2) .سوره آل عمران,آیه 31. 
3 3( ..سوره هود ایه 17 

4- 4) .احقاق الحق ج 8.ص 170. 
5- 5) .الفدیر ج 3ص 22. 


لأْکُتَر الی آخره است که آیه سیم از ابتداء اين سوره باشد.در«مسند احمد 
حنبل» (1)مسطور است که«هو علی حین اذن بالایات من سوره براءه حین 
انفذها الثبی صلی اللّه علیه و آله مع ابی بکر و اتبعه بعلت فرده و مضی 
بها علی و قال النیی صلّی اللّه علیه و آله قد امرت ان لا یبلغها الا انا او 
واحد مثّی»؛یعنی آن مود علی بود که احکام را به اهل مکه رسانید و 
وقتی که آگاه ساخت به آن آیات که از سوره که بود.اهل مکه را 
هکامی. که-فرشفاه آن آبات» را به انی بکر و علی علبه السام را آز بی اه 
فرستاد و او را برگردانید و خود,آن آیات را برد و خوف نداشت با آنکه 
یک کس از فراعنه را کشته بود چون مامور شد که به هدایت فرعون رود 


خوف دارم که از ایشان مردی را کشته ام.و چون آبو بکر برگشت و از 
وجه برگشتن خود و عزل مر تبه تبلیغ سوره پرسید,رسول ۰ 
تا برساند مر من و یا شخصی 


و مروی است که چون امیر مومنان علیه السلام عذر گفت که من خطیب 
تیستم و خرد سالم,رسول خدا فرمود که به امر الهی ناچار است که یا من 
بروم پا نو.یس حصضرت امیر علیه السلام گفت هرگاه چنین است 
پروم‌نزسول خدا فرمود که اپرو که حق تعالی زیان و دل کوب و تاک به تو 
ارزانی می دارد و یکی از معاندین گفته که فرستادن پیغمبر صلی ا لله علیه 
و آله علی علیه الشّلام را بعد از ابی بکر بجهت این بود که در میان عرب 
مقر و معهود بود که اگر عهد و پیمان در میان آید بغیر از قول آن 
عهدکننده يا یکی از خویشان او را اعتبار ننمایند و چون رسول در مکه با 
قبایل عرب عهد کرده بود و دو سه قبیله نقض عهد کرده بودند به جهت 
تنبیه ایشان می بایست که خود برود یا خویشی از او,از این جهت علی را 
فرشا هرا ابا کر تافلت ان ارس 


جات اه دا موس ها ما متا ای اسف عنت هس 
فرستادن کسی را مرتبه اول و بازگردانیدن او را باید که بنا بر غرضی 


معتد به بااشد و 
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[- 1( .ملسند ۰ 1ص 3. 


چون دلیلست , بر فضیلت و بزرگی شخصی که در مرتبه ثانی فرستاده یا 
بلند شدن نام و آوازة او یا آنکه مردمان بدانند که از دیگران این کار نمی 
ار ها و و اگر 
در این مقام.اول سوره را با امیر المومنین علیه السّلام می فرستاد احتمال 
داشت که مردمان را گمان شود که در میان اين جماعت غیر از آن حضرت 
دیگری نیز بوده که صلاحیت ان کار داشته باشد و آنکه گفته که در میان 
عرب مقر و معهود بوده اگر آن قاعده مقر می بود البته رسول خدا نیز 
می دانست و بر او مخفی نمی بود پس اینکه اخر از قاعدة عرب خبردار 
شده باشد معنی ندارد؛پس مشخص شد که سر آن امر این است که 
مرحمان بدانید که ایی‌تیکر را وه الله عالی قابلیت این آمر بو ده هر گام 
قابل این قسم امری نباشد. البته امر امامت را قابل نخواهد بود. 


آنه. متا مبارکه دیگر در سوره نور است که له تور السَماوات و الأرْض متل 
توره گمشکاه ء فیها مصباْ المضباخ في ژجاجه الرجاجة 2 کائها کوکت و 
یوقذ من شجرو مَبا رکه رَیْنوته )1 شر قیه ۳ (1)تا آخر آیه, که اهل 
سئت از حسن بصری که رئیس و مقتدا و واعظ و صاحب حالش می دانند 
نقل کرده اند (2)که گفت:مراد از«مشکاه»فاطمه زهرا است 
و«مصباح»امام حسن و امام حسین اند و «زجاجه» که گوئیا ستاره 
درخشنده است فاطمه است در میان زنان دنیا و«شجرة مبارکه»حضرت 
ابراهیم است که نه شرقی است و نه غربی.یعنی نه یهود و نه نصرانی 
است,«یکاد زیتها یضی ۶»,علمی است که از او به دیگران رسیده,«نور علی 
نور»امامی است بعد از اضاضی که از ذربة او ۳ قیامت باشد و حق تعالی 
رام نماید به سبب او هر که را خواهد که واسطة هدایت خلایق شود و 
هرگاه حق تعالی در شأن فاطمه و حسنین علیهم السلام این مثل زده باشد 


و این مر نبه قرار داده باشد.پس به 
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[- 1( .سوره تقو یه دد. 
2 2) .نهج الحق.ص 207. 


ظزیق ای رت امیو ی یه الا که اخین فان ارت ند 


اکمل باشد. 


و معنی آیه آن است که حضرت حق تعالی نور اسمانها و زمین است و 
مار ای قاحتصالن تور است ونوه کی دافت که باصرم اول تور 
را دریابد و به واسطه ان, چیز ها را درک نماید چون کیفیتی که فایز گردد 
مثلا از نیر اعظم بر جرمها و به اين معنی اطلاق نور بر حق سبحانه و 
تعالی روا بباشد وجون, خود را به این »نام خوانده اتت:سن-مفی آنشت 
که«الله ذو الثور»؛یعنی خداوند 1۳ نور است يا به معنی منور است؛ 
یعنی از خداست نور اسمانها و زمينها یعنی نور دهنده و روشن کننده 
آسمانها به ملائکه مقرّبین و زمینها به انبیاء مرسلین یا روشنی بخش دلها 
است به انوار معرفت و يا آنکه چون نور سبب ادراک چیزهاست و حق 
تعالی بیان کننده است هرچه بندگان را به کار اید و راه نماینده است ؛پس 
اقرا نوان گفجه و برد .محععان‌نور. حعیفنسستی احق است: که همه 
موجودات بدو ظاهراند و او از همه مخفی و مشکاه انبویه ای است آهنین 
که در وسط قندیل باشد و مصباح فتیله آن انبویه است در قندیلی از آبگینه 
که گوئیا ستاره ای است درخشنده از روغن بسیار نفع که آن«زیتون» است 
از درخت مبارک که نه در طرف مشرق است از معموره و نه در طرف 
مغرب بلکه محل روئیدن آن ولایت شام است يا اصل او از بهشتپس از 
درختهای این جهان نیست که شرقی يا غربیش توان گفت,نزدیکست که 
زوعن. آن. درخت. روشتتی نده. به. تفمن. نود اگر چه آتش به وی نرسیده 
باشد,یعنی به مثابه درخشنده اتتنت: که یی آنتضن روشنی دهد به روشنی 
افزوده یعنی صفات زیت با نور چراغ یار شده و لطافت زجاجه بر ان 
افزوده راه می نماید حق تعالی به نور معرفت خود هر که را می خواهد و 
مثل ها می زند خدای تعالی برای مردم,تا زود دریابند و به همه چیز دانا 
اتفت کته فاد از تشراهان اشت کهنه کردم آ یداه مود را 
به مشگاه و دل او را در اندرون سینه به قندیل زجاجه در مشگاه و ایمان 
را به چراغ 
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افروخته در قندیل و قندیل را به کوکبی درخشنده و کلمه ای که از روی 
اخلاص باشد به شجرة مبارکه که فیض کلمه بی آنکه به زبان موّمن 
گذرد؛عالم را منور کند و چون بر زبان موّمن جاری شد و تصدیق دل با 
زبان یار گشت,نور علی نور به ظهور رسید و يا نور قرآن است و دل 
مقمن زجاجه و زبان مشاه و قران مصباح و شجره مبارکه وحی الهی حد 
وسط است هنوز ناخوانده نور دلایل روشن است و چون قرائت کند«نور 
علی نور»باشد. 


هی ب اند ا هم رخمع له ان حطوت انامه مق اوق یه ای تا 
ای ات ما ار 
میان زنان عالم گوبا کوکبی است درخشنده و افروخته شده از شجره 
مبارکه حضرت ابراهیم که نه مایل است به یهودیت و نه نصرانیت و نزدیک 
است که علوم محتاجه که در چشمه دل آن حضرت جا گرفته نور آن به 
خاص و عام برسد و چون امامی از او به وجود آید«نور علی نور» به 
کی تا اه سای اسان سا ساته. 


۵ اشاس حضه ار کله استام رین واه حضاع تدر عم آزنوتور 
سیينةّ بی کینة پیغمبر و زجاجه عیبه علی علیه السّلام است که علم خود را 
در سین بی کینة او به ودیعت نهاده نزدیک است که عالمی از آل محمد 
تکلم نماید به ان پیش از آنگة از او پر سند و«نور کل نور»امامی موید به 
تور علم کامل و حلم‌شامل برایر امامی از ال محهد تا قام قیامت: هدایت 
کند به ان نور و راه نماید هر که را خواهد از اهل استحقاق و مهدی هادی 
علنه ااساام کصضاخت امز. اش دز احر الرمان ان تون است که ماساه 
هدایت مردم گردد و«نور علی نور»بر کل امه صادق است زیرا که هم نور 
نبوّت و هم نور ولایت در ایشان سرایت دارد. 
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1 فشنی میج رن 105 
2 2) .الکافی,ج 8.ص 380 و 381. 


و دیگر آیِه کريمة 
عم بتساعلون غن التبا الَعَظیم 
(1) 


است که حافظ ابو نعیم به اسناد خود از سدي و او روایت کرد (2)از 
رسول خدا که ن حضرت در وقت تلاوت این آیه فرمود که«ان ولایه 
علی,یتساءلون عنها فی قبورهم فلا یبقی میت فی شرق و لاغرب و لا فی 
نز هلا کت نحز الا مر و کیش تال نه. نم فلایه مر آلخه متیم نع المویت 
یقولان للمیت.من_ ربک و ما دینک و من نبیک و من امامک؟» ؛یعنی به 
1/۳ از ولایت امیر المومنین علیه السلام در 
قبرهای ایشان,پس نمی ماند هیچ کس در مشرق و مغرب و خشکی و دریا 
مکر انکه چون از دنیا بیرون روند ولایت امیر المومنین را از او پرسند و 
منکر و نکیر از او سوّال نمایند که خدای تو کیست و دین تو چیست و 


و همین حافظ (3)از ابن مسعود روا بت کرده که گفت واقع شده و تصریح 
است به خلافت از الله تعالی در قران از برای سه کس: 


اول از برای آدم صفی اللّه آنجا که فرموده: ای جاعِلّ في الأرْض حلِيقَة 
)4 آتعتی به ترستی که کرذا نید دد وف زر مین خايفه. ادخ علبه السلام 
را؛ 

دوم از برای داود نبی که خطاب به او فرموده که یا جعَلْناک حلِيقة فی 
الأرَض (5)یعنی به درستی که ما گرداتيدیم تو را در روی زمین خلیفه؛ 


و هو لاو و 


سیم از جهت امیر المومنین علیه السّلام که فرموده: ل 


ارض گم استخلت الذین من فثلهم و لیمک هم د الذی اوتصی ام 
و لبدلَُمْ من 
۳ 15 


[- 1( فرح اقا ات 1 و 2. 
.فان الق م دص 2305 بات الله مزعشی در باورقی فوضنه 
داده که منظور از «حافظ» در اینجا, انم بکر بن مومن شیرازی است. 


3- 3) .احقاق الحق,ج 3,ص 485. 
4- 4) .سوره بقره.ایه اد 
5- 5( .سور ه صاد, ایه 26 


بَعد خوفهم نا یعبدوتیی ‌ یُشرکون بی یا و من 8 کف بعد ذلک قأولیک 
0 


[ 


آیعنی هرآینه خلیفه می گرداند خدای تعالی ایشان را درٍ زمین هم چنانکه 
خلیقه گردانیو کساتی را که بسن از ایشان نووند و هراینه تمکین و فلت 
می د هد از برای ایشان دین ایشان را آن چنان دینی که پسندیده است از 
برای ایشان, یعنی دین اسلام و به آن راضی شده اند ۵ و ارته نت لصف 
دهد ایشان را از پس ترس از دشمنان که پرستند مرا در زمان خلافت و 
شریک نسازند چیزی را با من.یعنی محبت مال و جاه ایشان را از عبادت و 
توخند بازتد ارم و هر کم‌ذز آن تعمت که ولایت قلی ین آبن طالب است 
کفران ورزد و وعدة الهی را سهل شمرد پس ان گروه کافر نعمتانند و 
کاستای اصه توا مرس اه عل وه مور ادن مات مد 
همین تفصیل نقل کرده اند و از ایشان مشهور و متواتر است پس کسی را 
انکار ان نرسد و در تفسیر اهل بیت علیهم السلام مذکور است که کفران 
نعمت,اول طایفه ای کردند که بنای مخالفت اهل بیت نهادند. 


و ایضا مذکور است که مراد به آن خلیفه,حضرت صاحب الامر است که 
حضرت عزت جمیع بلاد مشرق و مغرب را به دست وی خواهد گشود نه 
آنان که بعد از رسول خلافت کردند و در زمان ایشان بعضی از بلاد مفتوح 
شدحنا نکم اهل حلاف‌تعی کوقددلیل مزسعیعت این قول آنکه کمکن از دین 
پسندیده و تبدیل خوف به ایمنی به آن حد نرسیده بود که در آیه ذکر شده 
و آن در زمان صاحب الامر علیه السَّلام به فعل خواهد آمد و آنکه حمل 
کرده اند مخالفان خلافت را در صحابه به نص این آیه,غلط کرده اند چه اگر 
فرص هآ کار نی ی کر 
بر ره و ۱ ۱ 
خَليقة فی الاض باشد به اجماع و بیعت حاجت نمی افتد و دلیل بر انکه 
مراذب «باء طیم» در ع مسا ءلین کن ال العظيم هو با عطیح و 
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1- 1) .نور,آیه 55. 


فلک نوح و باب اللّه و انقطع الخطاب. (1)علی علیه السّلام استآنکه 
کر 
مردی از لشکر شام جدا شد و مکلل و مسلح مصحفی حمایل کرده بود و 
می خواند به آواز بلند که عَ2ّ یِتساعلون غن الا الْعَطِیم من اراده 4 
در برابر او روم و با او حرب کنم,حضرت امیر المومنین علیه السّلام چون 

بر اراده من مطلع شد فرمود:«یا علقمه مکانک»؛یعنی بر جای خود باش.و 
خوه بسن تس سوه ان سوه عون له اور ری نت قیمو کیوا 
تعرق. التبا العظیم الذی هم فیه مختلفون؟»؛یعنی تف که این ابر فی 
خوانی آپا می دانی و می شناسی که«نبا عظیم» که اختلاف در او کرده ۷ 
کیست؟ آن مرد گفت:نمی دانم اپس آن حضرت فرمود کهد«و الله انا التبا 
العظیم الذی فیخ اختلفتم و علی ولایتی تنازعتم و رجعتم بعد ما قبلتم و 
ها رت ای ی سس رت رو اس 
تعلمون ما عملتم ثم علا سیفه و رمی راسه و یده ثم قال: 


اس الله الا ان ضفین داد 

و دارکم ما لاح فی الارض کوکب 

و حتی تموتوا او نموت و مالنا 

و مالکم عن حومه الحرب مهرب 

ایعنی قسم به خدا که منم آن نباً عظیم که در او اختلاف کردید و بر ولایت 
من نزاع کردید و از دوستی من برگشتید بعد از آنکه قبول کرده بودید و به 
دشمنی هلاک شدید. یس از آنکه نجات و هدایت یافته بودید و در روز عدیر 
حق را دانستید و در روز قیامت هم خواهید دانست انچه کرده اید و جزای 


حرکت داد و سر و دست او را به 
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1- 1) .اشاره به شعر منسوب به عمرو عاص: هو النباً العظیم و فلک نوح و 
ناب اه داشام الخطات ای الخه سس 207 
2 2( .منظور از «حافظ» در اینجا نیز همان حافوظ اند بکر بن موّمن 


شیرازی است 


دور انداخت ۳ دو بیت را که مسطور شد خواند. 


و سبب نزول این ایه ان است که جچون حضرت رسول خدا دعوت اشکار 
کرد و قران بر خلق خواند و به روز قیامت بیم کرد و در فضیلت امیر 
المقمنین علیه السْلام سخن گفت اختلاف کردند و از یکدیگر می پرسیدند 
این آیه آمد و اصل عم,«عنما» بوده است,«نون»را در«میم»ادغام کردند و 
الف را به جهت کثرت استعمال انداختند,«عم»شد و ضمیر راجع به اهل 
مکه است ؛یعنی از چه می پرسند کافران و معاندان و به قولی«نبا 
عظیم»,نبوت آن حضرت است که ۱ او پیغمبر است پا نه ؟یا خبر 
بعثت است که آیا قیامت خواهد شد یا نه؟و علی بن ابراهیم بن هاشم از 
امام ثامن ضامن امام رضا علیه السْلام نقل کرو که آن حضرت فرمود 
کهوینا عطیم». امن الحممتین است که مضولت یت وی در همه کتاهان 
سماوی مذکور بوده و بعضی منکر شدند و جمعی قبول نمودند و طایفه ای 
اختلاف کردند که امام و وصی پیعغمبر است پا نه؟و بعضی در او غلو نمودند 
و مقمنان یک دل و یک رو حد وسط اختیار نمودند و از اختلاف تا و 
مخالفان در آن اختلاف ماندند. 


م2 لل| جنَ لد[ 


کلا با 3 تم کلا او ۳ 
۳۹ 


؛یعنی زود باستة که.بدانند که آنجه در آن اختلاف کرده اند حق است و در 
نا اک 


ات 2/۰ . 


3 ۳ و ۳ شافعی " ۹ ِِ کرده ۳ (4) که مّ 
از«الذی جاء بالصدق»رسول خداست و مقصود از«صدق به»امیر المومنین 


ص :140 
1-1) .سوره نباأآیه 4. 


2- 2( .سوره زمر ایه دد. 
9 3).التور المشتعل. ..ض 205 


4) بضافت انن از لی تشافعن خفیت ۶ص 2705:1209 


کس که آمده است از چانب حق تعالی به صدق و راستی به خلق و آنکه 
تصدیق به او کرده قبل از همه کس.و فخر رازی را در اين مقام گاو تازی 
به خاطر رسیده و گفته (1):سبقت اسلام مخصوص به علی علیه السْلام و 
ابی بکر است و چون علی علیه السلام در ان وقت طفل بوده و معلوم 
است که تصدیق او در ان زمان باعث مزید قوّتی و شوکتی نبود.پس حمل 
این لفظ را که«صدق به»است به آبو بکر نمودن اولی می نماید !؟ لیکن 
دلیل او از بابت شبهات او ظاهر البطلان است چرا که اگر روایتی در شأن 
آبو بکر واقع می بود او را احتیاج به ریاضت کشیدن و دلیل گفتن نبود با 
آنکه روایتی که دعوی کرده است باطل است:زیرا که درجة نبوت و 
پیغعمبری بلندتر از رتبه اسلام است و هرگاه حق تعالی در شأن یحیی و 
عیسی و یوسف علیهم السْلام در طفولیت تجویز نبّت کند چنانچه از آیات 
قرآنی ظاهر است که وآتْناة الحْکْم یبا (2)و دیگر فرموده و جَعَلیِی تیب 
(3)و ی انکهٌ 2 بارهم (4)و هرگاه طفل صاحب توت و وهی تواند 
بود به طریق اولی صاحتب ایمان و اسلام تواند بود و دیگر آنکه چنانچه 
کسی که در اسلام تولد نموده باشد او را نمی گوپند ایمان آورد علی علیه 
السّلام در خدمت رسول خدا به وجود آمده و با آن حضرت بزرگ شده و 
هرگز بت نپرستیده بود.پس تصدیق نمودن به او اولی و انسب است و 
ایمان آوردن به ابی بکر که چهل سال بلکه بیشتر در بت پرستی عمرش 
گذشته بود و دیگر آنکه بعضی از اصحاب ما گفته اند (5)که عمر آن 
حضرت در وقت تصدیق نمودن پانزده سال بود و بعضی چهارده نیز گفته 
اند و از اهل سنت نیز برخی بر آن رفته اند و بعضی چون 
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1- 1) .تفسیر فخر رازی ج 26,ص 279. 
2- 2) .سوره مریم آیه 12. 

3- 3) .سوره مریم آیه 30. 

4-4) .سوره یوسف, آیه 15. 

5- 5) .احقاق الحق ج 3,ص 182. 


شارح طوالع (1)و شارح مصابیح (2)و حسن بصری هم چنین نقل کرده اند 
و دیگر انکه بر وجهی که خود نقل کرده اند از جمله ابیاتی که حضرت علی 
علیه السّلام به معاویه-علیه ما یستحقه-نوشته بود یکی این بود که سبقتکم 
الی الاسلام,الی الاسلام طلّا غلاما ما بلفت آو ان حلمی (3)؛یعنی بر شما 
همه سبقت در اسلام دارم که هبوز بالغ نشده اسلام آوردم. 9۰ هرگاه معاویه 
با آن دشمنی و راه به بد پذیری,منکر این قول نشده باشد بلند پروازی 
فخر رازی از جانب معاویه مزه دارد؛و دیگر آنکه مرجع اسلام به تصدیق ما 
جاء به البی است و این که او رسول خداست و این از تکالیف عقلیه است 
و موقوف است بر کمال عقل,خواه شخص پنج ساله باشد و خواه پنجاه 
ساله؛و دیگر آنکه ابن حجر در شرح بخاری گفته (4) که او در حالت شیر 
خوردن مطالعه لوح محفوظ می کرد,با وجود آن حال می شود که این نیز 
مخصوص او باشد که در صغر سن اسلام او صحیح باشد و مظهر عجایب و 
منبع غرایب را به دیگران قیاس نمی توان کرد. 


و آیه دیگر آیه ان الخیخ منوا و اما الطالحات سَیجعل لَهْم الرَحمنْ و 
(5)است.فخر رازی و نیشابوری و بغوی در تفسیرهای خود (6)و جمهور 
اهل سنت از اين عباس نقل کرده اند که او گفت این آیه در شان امیر 
المومنین علیه السلام نازل شده و گفته«ودا»در اینجا به معنی محبت است 
و در دلهای موّمنان.و ابن حجر در 
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1- 1) .احقاق الحق ج 3,ص 183 نقل از شرح طوالع 

2 2) .احقاق الحق جح 3,ص 182 نقل از شرح مصابیح 

3- 3) .احقاق جح 3 ص 193. 

4 4) .احقاق جح 3 ص 193,به نقل از فتح الباری آورده است. 

5- 5) .سوره مریم,آیه 96. 

6- 6) .تفسیر کبیر(فخر رازی)ج 21.ص 255؛تفسیر نیشابوری 511/4؛ 
تفسیر بغوی(معالم التنزیل)این مطلب در چاپ جدید ذیل ایه مربوطه جح 
3ص 210 نیست. 


کتاب خود نقل مذکور را بعینه آورده (1)و بعد از آن گفته به صحت رسیده 
که ابن عباس پسر عم حضرت رسالت پناه به حضرت شکوه نمود که 
قریش چون ما را می بینند چشم و رو را در هم می کشند و اگر حرف می 
زنند از رسیدن ما قطع حرف و حدیث می کنند.پس رسول خدا غضبناک 
شده غضبی سخت به طریقی که رنگ مبارکش سرخ شد و پیشانی 
نورانیش عرق کرد و گفت بخ آن خدائی که نفس من به دست قدرت 
اوست داخل نمی شود در دل هیچ کس ایمان الا به دوستی شما بجهت خدا 
۵ لته :و هغنی: | یه آنتننت. که .به: در ستی. که انان. که. کرهیدند و اعمال 
پسندیده کردند زود باشد که پدید کند از برای ایشان حق تعالی دوستی در 
دلهای خلق,.یعنی محبت ایشان را در دلهای پاک افکند بی سببی و بی 
واسطه ای و در حدیث است که چون حضرت حق سبحانه و تعالی بنده را 
دوست دارد جبرئیل علیه السٌلام را گوید من فلانی را دوست می دارم تو 
تیز او-را دوست دار‌خبرتیل آو را دوست دارد.و منادی جبر یل در اسمان 
ندا کند:حق تعالی فلانی را دوست می دارد و من هم او را دوست می 
دارم,شما هم او را دوست دارید؛پس آشفماشان او را دوست دارند. 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که«ودا» که حضرت حق 
هواس اد الا است: 


و هم آن حضرت فرموده و ابن بابویه در اعتقاداتش ذکر کرده که«ولایتی 
منه احبٍ من ولادتی منه» (2)؛یعنی دوستی حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام نزد من خوش تر است از فرزندی از او.و چون ایه در مقام 
امتنان واقع شده با آنکه فرموده من محبت او را در دلهای خلق افکنم البته 
دلالت بر عصمت آن حضرت ار داشتن را سببی به از 
عصمت نیست و هر گاه حق تعالی با شخصی در این 
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[- 1( .صواعق.ص 1170 
2 2) .اعتقادات صدوق.ص 112. 


مقام باشد که محبت او را در دلها افکند بیقین او را , به خلافت و نیابت اولی 
از دیگران خواهد دانست. 


لاو و م 


آبة وافی هدایه دیگر آنکه و قفوهم هم ی (1) که این نیز در معنی؛ 
تیک نف آبه. تانق ات .و خمهوو . اهل سنت از ابن عباس و ابی سعید 
خدری نقل کرده اند و ابن حجر از دیلمی نقل نموده و از ابو سعید 
خدری, که حضرت را فرمود: که بازمی دارند خلقان را در موقف 
حساب و سوّال کرده می شوند از ولایت علی علیه الشلام. واحدی گفته 
سوّال کرده می شوند مردمان از ولایت علی بن آبی طالب و اهل بیت او 
از جهت آنکه حق تعالی امر کرده نب خود را که به خلق بفهماند که مزدی 
از شما نمی خواهم و اجری توقع ندارم ۷۱ موذت دوی القربی, چنانکه 
کذشت. و. قفتی. ابه آن است که سوال خواهند کرد که آیا دوست داشتید 
ایشان را حق دوستی چنانچه پیغمبر خدا وصیت کرده بود يا ضابع و مهمل 
گذاشتید؟پس باید که از عهدة جواب بیرون آیند (2)و شیخ طبرسی نیز از 
سعید بن جبیر نقل کرده (3)و در تفاسیر مذکور است که در موقف حساب 
یا بر پل صراط از امامت و ولایت امیر الموّمنین علیه السلام خواهند 
پرسید هر که به امامت او و سایر ائمة اطهار که به نص خدا و رسول ثابت 
شده قایل نشده باشد آنجا باید از عهده جواب بیرون آید. 


آیة دیگر آنکه حق تعالی می فرماید: و شتل مَن ازسلنا ‏ من قبلک من رُسْلنا 
9 ۱ ۱ ان ی ۳9 ۳۳ 
۶ به. من 
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1- 1) .سوره صافات, آیه 24. 

2 2) .الصواعق المحرقه.ص 147. 
3- 3) .مجمع البیان.ج 441/8. 

4- 4) ,.سوره زخرف ایه 45 

5- 5) .احقاق الحق ج 3,ص 145. 


خطاب فرمود که از ایشان بپرس يا محمد که بر چه چیز شما برانگیخته 


شده بودید. 


۳ ی شهاده ان لا اله الا الله و علی الاقراز 

و الولایه لعلی بن ابی طالب ۳ اللّه غلیه: و آله» یفتی. شمه 
ِِ شدیم بة. گواهی. دادن نز آنکه بغیر خدا خدائی نیست و به پیغمبری 
تو و به ولایت علی بن ابی طالب علیه السْلام و این صریح است در امامت 
ان حضرت و محتاج بیان نیست. 


آیة ذیکر ایه هه لد ار بتطره سالک فزیخ (3)است که حافظ ابو نعیم 
از ابو هریره نقل کرده که آو گفت:از رسول صلی اللّه علیه و آله شنیدم 
که گفت دیدم بر عرش مجید نوشته بود, که«لا اله الا اللّه وحده لا شریک 
له, محمد عبدی و رسولی ایدتة بعلی ین آبین طالب» (2)و این است معنی 
قول حق تعالی در قرآن مجید. که می فرماید که هو الْذی ایدک بتصره و 
بالمَوّمنین یعنی حق تعالی تایید و قوت داد ضر نو را به. باری. کردن 
ونالمز مین »بعنی به علی بن ابی طالب.و اینجا سخن در محض مددکاری 
و یاری و همراهی نیست که مومنان همه در آن شریک باشند بلکه سخن 
در نوشتن اسم ان حضرت است به صفت تاأیید در پهلوی اسم خدا| و اسم 
وسول او بن عرش اعظم‌فر ارل و ازن اعطم فصایل داز رگتونن مراتب 
است که هیچ کس را بغیر از ان حضرت نصیب نشده و کسی را انکار ان 
نمی رسد و مداحی خدا و همتائی رسول بهترین نضٌّی و خوب ترین دلیلی 
است بر امامت آن حضرت علیه السلام. 


آبة دیگر 

حسبک ال و من اک من الْمُوْنین 

)3( 

انستت که ضاحب: کشت الفته ار کعات-قر الخین ید الرزاق وت خورلی 
(4)و حافظ ابو نعیم و جمهور اهل سنت نقل کرده ()و روایت شده و بر 
آن رفته اند که در شأن امیر الموّمنین علیه الشلام نازل شده 
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1- 1) .سوره انفال آیه 62. 

2 2) .النور المشتعل...ص 89. 
3- 3) .سوره انفال آیه 64. 

4 4) .کشف الغمه ج 1,ص 312. 
5- 5) .النور المشتعل...ص 125. 


و این فضیلتی است که هیچ احدی را از صحابه بغیر از علی علیه السلام 
حاصل نشده ؛پس او امام و قأئم مقام باشد ی یه آن است که با 
محمد در دفع شر دشمنان بس است تو را خدای تعالی و ان کسانی که 
تابع شده اند تو را از مومنان. 


و کسی را مناقشه نمی رسد که شاید که در شأن همه موّمنان باشد البته 

به اتفاق دوست و دشمن در شان امیر المومنین علیه السْلام است؛پس از 
لت ال ات ایا سم ار تس یا ار یر 
تا ور وی ی 
حسبک اللهة و ألْمَوَْمنینَ پس چون قید به من ائَبْعَک شده دلالت می کند بر 
اراد تخصیص. اما وجه دلالت مدعی آنکه جون حق تعالی حصر کرد کفایت 
شر را از پیغمبر در خود و در ان کسی که تابع او باشد و همچنین حصر تابع 
بودن نبی را در آوءبه مقتضای روایت دلالت می کند بر افضلیت او از سایر 
موّمنان. 


و دیگر یه کریمه 
و من عِلدَه عِلَمْ الاب 
1 


است که از طریق حافظ ابو نعیم از ابن حنفیّه نقل شده (2)که آن کس که 
نزد او«علم کتاب»یعنی علم قران است ای علی بن آبن طالب» یه ِ 
است و در تفسیر ثعلبی : یز یز الله : بن سلام منقول است 1 (3) که او 
اه ۱ کتاب»؟ر سول ال 
در جواب فرمود :«انما ذلک قلمت بن آبی طالب» ؛یعنی بیست 0 
علی انرای: طالب له السلاو آین‌سال است‌مر انکه اه افضل بانید: 
شر. آه امام ناشتد نت آیانی. که مطلی از انم علم بی نون ه ایکه کته 
است مراد از آنانی که نزد ایشان«علم کتاب» است,علمای بهودند که 
مسلمان, شده بودند چون عبد اللّه بن سلام و یاران او,از آن غافل است که 
سور ه ۳ است و آبن سلام و ام او در مدینه اسلام آورده اند 
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1- 1) .سوره رعدآیه 43. 


2 2) .النور المشتعل ص 125. 
3- 3) .عمدة ابن بطریق ص 352 از ثعلبی نقل کرده. 


چنانچه از سعید بن جبیر مروی است و نیشابوری نیز در تفسیرش ذکر 


کرده است. 
ی وافی هدایو دیگر یه و ِ : و من بی آدَمّ من ظَهُورهم رهم و 
آسقدهم علی اسهم یرتک قالوا بلی (1)است ؛یعنی یاد کن ای 


محمد که چون فرا 0 آدم از پشتهای ایشان 
ذریت ایشان را او ذربت آدم را بیرون آورد بعضی را از اصلاب بعضی و 
ایشان را گواه گردانید و یا از ایشان بعضی را بر بعضی گواه ساخت و 
گفت آیا نیستم من پروردگار شما؟همه گفتند؛:آری تو پروردگار مائی. 


یب یی ایا ی ی 
بیرون آمدند. گویند فرا گرفت میثاق را از ذریت آدم در نعمان که وادی 
است نزدیک به عرفات و بعضی گفته اند در«دهیا» (2)بوده است و آن 
زمینی است در ولایت هند و اين اخذ میثاق یا بعد از خلقت آدم و قبل از 
دخول جنّت بود يا بعد از خروج بهشت که ذریّت آدم را از اصلاب بیرون 
آورد بر مثال مورچه های خرد نطق و عقل در ایشان آفرید و ربویّت را بر 

ایشان عرضه کرد و قبولر نمودند ۳ ارواح بشریت موجوده قبل از 6 
را,رچون اقرار به وجود اللّه از لوازم ذوات بود و از کسب مستغني :به 
دی ام انا سیر و 
یادآوری شده و بعضی را نشده ؛فرشتگان را , بر ار گواه ار 
قیامت منکر اقرار خود نشوند. 


و غرض از ذکر اين آیه آنکه ابن شیرویه در کتاب«فردوس» از حذیفه یمانی 
نقل کرده (3)و جمهور اهل سنت از رسول خدا نقل نموده اند که 
فرمود:اگر می دانستند مردمان که در چه وقت اسم امیر المومنین 
بر«علی» اطلاق شده و کی او 
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1- 1) .سوره اعراف آیه 172. 

2 2) .در بعضی از نسخه ها«وهیا»ذکر شده است. 

3- 3) .این حدیث را در چاپ فعلی کتاب فردوس ابن شیروبه 
دیلمی(متوفی 509 ق)نیافتیم ؛دلائل الامامه طبری.ص 53. 


را امیر المومنین گفته اند,هیچ کس منکر فضل و کمال او نمی شدنام 
تیافند اه زا امیر الصامته » حال انکه ادم علبه السلام میاندز وه خسده 
بود یعنی هنوز روع داخل جسد او نشده بود.و حضرت رسول خدا بعد از 
آنکه این کلام را فرمود این آیه را خواند و بعد از آنکه به لفظ«بلی»رسید 
فرمفون«فال الم تبار کی قالی انا ربکم. و مد تبیکم ودعلی آمانکض»ن 
در یک نسخه«و لا اک است به جای عبارت«و علی 
امامکم»؛یعنی در روز الست چون آن سوال و جواب واقع شد و ذریت ادم 
گفتند بلی,خطاب عزژت به ایشان رسید که من پروردگار شماام و محمد 
رسول شما است و علی امام شماست يا امیر شما-بنابر اختلاف نسخ-و 
هرگاه آن حضرت را پیش از وجود آدم امیر الممنین نامیده باشند یقین 
حاصل است که به امارت مقمنان و امامت و خلافت اولی خواهد بود از 
دیگران. (1) 


و ای در ایق و تا این وهی من غل تیاب علر تن سر متقابلین 
(2)است این آیه بیان حال بهشتیان 0 
و بغض و کینه نمی باشد.می فرماید که بیرون می کنیم آنچه در سینه های 
بندگان بوده از کینه که در دل داشته اند و در بهشت دز می آیتد در حالتی 
که برادران باشند مر یکدیگر را در دوسنی و مهربانی و نشسته باشند بر 
تختهای زر و جواهر روبروی هم آورده.و در«مسند احمد حنبل» (3)از«ابی 
اوفی»نقل کرده که او گفت رسول خدا در مسجد نشسته بود به خدمت او 
رفتم در آن زمان اصحاب قصه مواخات و برادری که آن حضرت در میان 
پاران قرار داده بود در میان داشتند.امیر المومنین علیه السلام 
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1- 1) .یک بیت شعر از ملا حسن کاشی(کاشف الحق ص 82). 

2 2) .سوره حجرآیه 47. 

3- 3) .فضائل الصحابه احمد حنبل ج 2.ص 8 ععلامة حلی از مسند احمد 
حنبل نقل کرده(نهج الحق ص 217)ولی در چاپهای فعلی مسند ذکر نشده 
است و علامه مظفر در«دلائل الصدق»(ج 2.ص 268)و سید جعفر مرتضی 
در«دراسات و بحوت فی التاریخ و الاسلام»(ص 5به این 
تحریف «مسند» توجه داده اند. 


گفت:یا رسول الله در آن وقت گوئیا روح از تن من رفته بود و پشتم 
7 ۱ ۱ ی ۱ 100 
التفات نفرمودید در خاطرم می گذشت که مبادا غباری در خاطر مبارک از 
ی یی ای ی نو ای ۵ 
خلق فرستاده که تو را از برای خود گذاشته بودم چه تو از برای من به جای 
هارونی از برای موسی,بلی بعد از من پیغمبری دیگر نخواهد بود و تو برادر 
و وارث و وزیر منی و تو با فاطمه,با من خواهید بود در خانه من در بهشت 
و توئی یار و رفیق من.چون این کلمات را بر زبان مبارک راند 
قرف ۶ اخدانا علیستی ان لاهن مین الل ار سحمم الی 
بعض» "یعنی برادران بر تختها می باشند روبروی هم نشسته به دوستی حق 
تعالی روی یکدیگر را می بینند. 


و از ابو هریره منقول است که گفت شنیدم که علی علیه السّلام با رسول 
خدا, گفت:یا رسول اللّه کدامیک از من و فاطمه را دوستر می داری؟در 
جواب فرمود که«فاطمه احب الیْ منک و انت اعز علی منها» (1)یعنی 
فاطمه علیها السّلام دوست تر است به سوی من از تو و تو عزیزتری نزد 
من از او.و بعد از ان فرمود: گویا می بینم که تو در کنار حوض کوثر نشسته 
و مردمان را آب می دهی و در کنار ان حوض ابريقها هست از هر قسمی 
به عدد ستارگان اسمان و تو و حسن و حسین و فاطمه و عقیل و جعفر 
چون برادران در بهشت بر تختهای زر و جواهر روبروی هم نشسته و 
شیعیان تو با من در بهشت خواهند بود و بعد از آن اين آیه را خواند که 
«اخوانا علی؛ سر ر متقابلین (۱۱)2 ینظر احدهم فی قفاء صاحبه»؛یعنی 
برادران در تختها ره رت را نخواهد 
دید.چه هرکس که حرکت می کند تخت او نیز همراه او می گردد تا همه 
روی یکدیگر را می دیده باشند. 
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2 2) .سوره حجر,‌ایه 47. 


و از حدیثت اول ظاهر می شود که او به جای هارون است و مناسبتی و 
مثلیتی با رسول خدا دارد که هیچ کس بغیر از او قابل و لایق برادری و 
برابری پیغمبر نیست و برادر و وزیر و وارث او است نه دیگری.و از حدیث 
دوم فهمیده می شود که او از فاطمه عزیزتر است و ظاهر است که 
فاطمه از همه کس عزیزتر بود نزد ان حضرت و چون ان حضرت او را 
عزیزتر از فاطمه خطاب فرموده باشد؛به طریق اولی از همه کس عزیزتر 
است و پیداست که شخصی که از همه کس نزد رسول خدا عزیزتر 


تاشار همه کمن افصل اسنت و اقضل اما آسشنه دیکری. 


و آیه دیگر در سورة محمد است که و لته هم فی لخن الْقَوّلِ (1)مضمون 
اين آیه با سابق و لا حق بیان حال منافقان است که نفاق را پنهان کردند از 
اد دای بویت با سب 
را ظاهر کنیم پس تو بشناسی آیشان را به علامات داد تر کم و تماق 
هر آیثه بشناسی تو ایشان را ها 
تعریض و توریه و خدای تعالی می داند کردار هر کسی را فناست ان,جر| 
خواهد داد. آورده اند که بعد از نزول این آیه هیچ کس از اهل انکار و نفاق 
نبود الا که آن حضرت می شناخت او را و در خلوت به امیر المومنین علیه 
السّلام تفصیل حالات آینده و کردار قوم را جمیعا گفت و آو را وصیت به 
صبر فرمود. 


حافظ ابو نعیم و جمهور اهل سنت از ابو سعید خدری نقل کرده اند (2) که 
1 از و رهم فی لجن القَوّلِ ,بفض و دشمنی منافقان امیر المومنین 
است 


و خی کانته کشت اافم از عاقظ. ایم بکر موف بو مرنوته نف جروه 
(3) که او در 
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1- 1) .سوره محمد آیه 30. 


22 اور الخش علض 227 
3- 3) .کشف الفقه ج 1.ص 320. 


کتاب«مناقب»خود ذکر کرده که از جمله آیات نازله در شأن امیر المومنین 
علیه السْلام یکی این است و وجه استدلال به اين آیه این است که کسی 
که گردانیده باشد حق تعالی دشمنی او را نفاق و کفر و برگشتن از دین 
حق نخواهد بود مگر امام و هادی و مقتدا و این فضیلت در غير آن حضرت 
از صحابه نبود که دشمنی او سبب کفر شده باشد. (1) 


و آیة دیگر : قوله تعالی ایست که دز سیوز 9 البقره ِِ فرماید که که آلذین ۱ 
اتود قجییتخ قالوا ۷ له و اا الب راجعون آولیّک عَلیهم صَلواث من رهم 
و رَحَمَه 5 ولیک هم الْْهتَدُو ن (2)] 


آنخ. ابة در شأن صابران است.می فرماید:آنان که چون ایشان را برسد 
زحمتی و مکروهی گویند ما از آن خداوندیم و هرچه از او به ما می رسد 
راضی و شاکریم و ما به سوی حق بازگردندگانيم و اعتقاد و اعتراف به 
روز بازگشت داریم آن گروه که در مصیبت ها این کلمه بر زبان آرند یعنی 
رجوع به کلمه استرجاع نمایند, بر ایشان است رحمتها از پرفزد کار 
ایشان,رحمت پی درپی و نعمت بهشت و آن گروه اند نه غیر ایشان راه 
یافتگان به رضا و تسلیم و يا به کلمه استرجاع که موجب ثواب ب عظیم و اجر 
جزیل است.و در تفسیر ثعلبی (3)و تفسیر نقاش (4)و غیرهما مذکور 
اشت که انق اية ذر شان افتر المذمتین, علیه السلام تازل شده در خالنن 
که خبر شهادت حمزه سید الشهد!ا , بت اه هآ ای سا ام 
فرمود. 


و از حضرت صادق "علیه السلام مروی است (5) که چون خبر شهادت 
ای ات بهامیر المومتین علیهالَلام رسید فرمود:«[تا له 
و [ٌا الیه راجعون»و پیش از آن اين کلمه را کسی در مصیبت نگفته بود؛ 
جر ای دک -اين آیه فرستاد و 
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1- 1) .یج بیت شعر از حکیم سنائی( کاشف ص‌ 94). 
2 ۱2 .سوره بقره,ایه 11_56 ۲ 

4 4) .احقاق جح 3.ص 475 از تفسیر نقاش اورده. 
5- 5) .نهج الحق.ص 209. 


فرمود این کلمه را سئتی گردانیدم تا هر مصیبت زده ای که به آن حضرت 
تفا که ان امه وان هن ری ارات رحفشت اند و رت 
رحمت آلهی مخصوص به ان حضرت است و این دال است بر عصمت او و 
چون (عصت ثابت شد., امامت ثابت است؛ و وه دوم حصر کمال اهتدا و راه 


_- 


پافتن بندگان به راه نمودن او در ولیک هم الفقْتد ون (1)چنانچه در آیه انما 
آلت مد و کل قَوّم هادٍ (2)و در آیه [6 هَدیناخ السَییل (3)گذشت و آين 
دلالت بر افضلیت دارد و هرگاه افضل _ شد, اولی و احق بله امامت خواهد 
بود چنانچه در فصل ثانی در تفسیر آیه | قَمَن یهد دی الی الحق َحوٌ آن بیع 
2 من لا یهذی الا آن دش قما لکد کیف تعکفهن ( (4) گذشت. 


آبة دیگر 
سَلامٌ علی ال یاسین 
(5) 


است ؛بعنی سلام بر الیاس و قوم او. 


و از ابن عباس مروی است (6)که مراد از آل یس,آل محمد است؛چرا که 
«یس» از نامهای بزرگوار آن حضرت است و ابن حجر در«صواعق»از فخر 
رازی نقل کرده (2)و گفته که اهل بیت رسول اللة در بنج چیزر مساو آن 
حضرت اند و با او برابر 


یکی در سلام که حق تعالی فرموده«السلام علیک آیها النبی»و فرموده 
سلام علی 
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1- 1) .سوره بقره یه 11_66 
2 2) .سوره رعد.آیه 7. 

3- 3( .سوره اتسان اند 3 
4 4) .سوره یونس,آیه 35. 


5- 5) .سوره صافات آیه 130 
6- 6) .شواهد التنزیل جح 2ص 169. 
7- 7) .الصواعق المحرقه آبن حجر ص 17. 


اٍل یاسین 
(1) 


و یکی در صلوات بر او و بر ایشان در تشهد که«اللهم صل علی محمد و 
آل محمد»؛و یکی در طهارت و پاکیزگی و لطافت که آن حضرت را 
مخاطب ساخته به کلمه«طه»یعنی يا طاهر و در, شأن ایشان فرموده و 
هکم تطهیراً (2)؛و یکی در محبت که در شأّن آن حضرت فرموده 
قاتبعو: نی بُحْبَکُمْ اللَه (3) مرا دوست داریدیتا خدا شما را دوست دارد.و در 
۳ ان آمده که قل لا سکم علله جر الا المَوَدَه فی الْفْربی (4)؛ 
تعنی آزشما اخز در توتنمی خواهی از آنکه احلست فرا دوست دارید و 


اللّه اعلم. 


ی دیگر آنکه فر فرمود: و ما آویسلنا من قبلک لا رجالاً توچی هم قستَلوا 
أَفل الگر ان کت لا تشون (5)چون" قریتن می کفتتد کهعن تعالف باید 
که ملک را به رسالت فرستد تا خلق را دعوت نماید.حق تعالی از جهت رد 
قول ایشان این آیه فرستاد ؛یعنی ما نفرستادیم پیش از فرستادن تو مگر 
آدمیان را و به زبان ملائکه وحی می فرستاديم و سنت الهی بر آن جاری 
شده که بشر را به رسالت فرستد نه ملک را پس بپرسید از اهل ذکر.و 
مراد از«اهل ذکر»بعضی گفته اند اهل کتابهایند یعنی علمای ان:اکر تمی 
دانید تا بدانید که انبیای گذشته همه بشر بودند. 


حافظ محمد بن موّمن شیرازی که از علمای اهل سنت است (6)و از 
مشاهیر ایشان است در تفسیری که ان را از تفاسیر اهل سنت بیرون 
آورده از ابن عباس نقل نموده که مراد از«اهل ذکر»محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام است که ایشان اهل ذکر و علم و عقل و 
بیان اند و ایشان اهل بیت نبوت و معدن رسالت و 
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1- 1) .سوره صافات,آیه 130.« ال یسین»که«آل یس»نیز قرائت شده 
است. 

2 2) .سوره احزاب, آیه 3 

3- 3( ,.سوره آل عمران, آیه 31 

4-4) .سوره شوریآیه 23. 


5- 5) .شوره انبیا؛ آیه 7. 
6 6) .نهج الحق ص 210؛احقاق الحق ج 3,ص 482 از تفسیر شیرازی 
نقل کرده اند. 


فاحل ول ملاتکه. آنمرتهخیا قسیم که مین دا تام ناوید مومن‌بالا بحوت 
عزت و کرامت ت امير المقمنین و بعینه روایت ت کرده همین حرف را سفیان 
نوری از سدي از حارث از ابن عباس. 


و وجه استدلال به به اين آیه آن است که آن کس را که حق تعالی اهل ذکر 
گفته باشد و تما اقت 7 نموده به سوال کردن از او, نخواهد بود الا 
امام و هادی و راهنما و پن اهل عالم اگر او را امیر المومنین خوانند 
روا است و بنی آدم ۳ ِ اگر امام المثقین گویند سازست و نزد ما 
مراد از«ذکر»در اين آیه,پیغمبر است و مراد از«اهل ذکر»,اهل بیت آن 
حضرت است چنانچه در حدیت وارد است و اشرف اهل بیت, امیر المومنین منین 
است. 

آية دیگر آنکه فرموده: أَمْ یَحُسُدُون التاسن علی ما ام ال من قَصله 
(1)که از اهل سنت ابن حجر در«صواعق» گفته (2)که ابو الحسن مغازلی 
از امام محمد باقر علیه السْلام نقل کرده است که آن حضرت فرموده:فی 
هذه الایه, نحن الثاس و الا یعنلی در این آیر اخظا ناس که وارد شده مراد 
الهی از آن, مائیم به خدا قسم اچه مراد آن است که آبا ایشان حسد می 
برند بر آن چیزی که خدای تعالی داده است.مراد از آن مردم را که 
مردمان بر ایشان حسد می برند, اهل بیت علیهم السلام اند. 


وجه دلالت بر مذعا آنکه: کیت کد محسود مردم باشد خصوصا در امر دین 
البته افضل از همه خواهد بود. 


آبة دیگر 
حسنتا ال و نغم الیل 
(3) 


است که چون ابو سفیان از غزوه احد برگشت به طایفه ای که متوجه 
مدینه بودند گفت و مبالفه نمود که چون معشدیان را ببینند ایشان را 
۱ ۱۳ 


ص :154 
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2 2) .الصواعق المحرقه ابن حجر ص 130. 
3- 3( ,.سوره ال عمران ایه 1173 


کقخن تالن.ها زا کفایت کنوم و این دهنده اشت و او که کار کزارق 
است.و در کشف الفغمه مذکور است و ابن مردویه نیز از اکابر حفاظ اهل 
سنت: است: و ابق,رافع کم از علماق انشان است. نقل نموده اند (1) که 
چون ابو سفیان یک منزل از احد دور شد خبر آوردند که از پرگشتن 
پشیمان شده و قصد آمدن به مدینه دارد.حضرت رسالت شام ضای االه 
علیه ود اله افیر الفمتین را فرشهاد که احظه ماید که ایشان بر ان 
سوار شده اند و اسبان را به کتل می کشند يا بعکس؛و چون حضرت امیر 
المومنین علیه السلام به ایشان رسید دید که بر شتران سوارند,داننست که 
به مکه می روند و در اثنای رفتن پیش از آنکه آن سرور به مشرکان برسد 
جمعی به آن حضرت رسیدند و از شوکت و قوت لشکر کقار, کلمه ای چند 
گفتند که ان الثاس قَد جَمَعُوا لکمٌ (2),یعنی جمعیت کرده اند که بر سر 
تینما بیایتد .و غرض آن بود که اهل اسلام ر] سر سانند: 


و وم 


ش س‌ 
آن حضرت از ایشان دغدغه ناکرده و نترسیده گفت: » اللهةٌ عم 


الوکیل» . 


وجه دلالت این آیه بر مقصود آنکه بر مقتضای قول حق تعالی که گفته 
قاحسَوَهم قرادَهم ایماناً (3)؛یعنی ترسانیدند ایشان را و به هیچ وجه خلل 
در اخلاص ِِ راه نیافت بلکه در ایمان افزودند و کسی که زیاد شود 
ایمان او در این قسم مهلکها و محلهای خوف و ترس بیقین که شجاع تر و 
اعتقادش خالص تر و ثبوتش در دین قائم تر خواهد بود از دیگران؛یس او 


و آیه وافی هدایه دیگر آنکه 1 قَمَن کان علی بَیتّهٍ من زبه و شاهد 
ص‌‌ ۳ ها هلا ۱ 
کی مه 0 


2- ۱2 .سوره ال عمران, آیه 173 
3- 3( ,.سوره آل کفزان:ابه 173 


فد 


مِنْة و من قبله کِتاب مُوسی 
(1) 


ایعنی آیا آن کسی که باشد او را برهانی از پروردگار خود که او را دلالت به 
زاه.راست کندو از نی فر آید برهان او زا که دلیل عفل است کواهی از 
خدای تعالی که به صحت آن گواهی دهد ون قرآن است,برابر باشد با 
کسی که ریاست طلبد و عمل نه بر وجه صواب کند؟و بعضی گفته اند که 
صاحب بینه, مومنان اهل کتابند,با هر مومن مخلاص و«شاهد» پیغمبر است و 
از طریق اهل بیت علیهم السْلام مرویست (2)که صاحب بیّنه,رسول اللّه و 
شاهد بو ال شین نووا السلام است و آن که پیش از قرآن این تابع او 
بوده تورات ت که کتاب موسی علیه السّلام است چه در تصدیق نبی امّی و 
بشارت به وجود او تابع یعنی موافق قران است. 


و ابن جریر طبری (3)و تعلبی (4)و حافظ ابو نعیم (3)از عبد الله از سدی 
و مجاهد و فخر رازی در«تفسیر کبیر» (86).ذکر«من»در«منه» از برای بیان 
جنس است.یعنی این شاهد از محمد است و شک نیست که گواه بر 
امامت او باید که اعدل و اشرف خلایق باشد خصوصا وقتی از او باشد و 
لفظ«یتلوه»دلیل بر آنکه او دوم رسول افت: بی. فاضله:زیرا که تالق:ان 
است که دن پهلوی چیزی باشد پس چگونه مقدم توان داشت بر او,غیر از 
او را و دیگری را تالی ساختن,و موید مطلوب است حدیت«انت مّی و آنا 
منک» و شرف اختصاص بغیر از آن 0 ۰ نیافت و این آیه نیز به 


و ایق کریهة دیگز آنکه فرمووهن: من القامنین رحال ضدفوا چا غاهدها الله 
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1- 1) .سوره هودآیه 17. 

2 2) .مجمع البیان 226/5. 

3- 3) .تفسیر طبری 10/12. 

4- 4( .عمده ابن بطریق ص‌ 1 2 از تفسیر تطاتیت: 
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وو ه 0 و 0 په 5 
عَلیّه و فمنهم 6 من قضی تحبة 5 منهَم 6 من بنتظر 5 بدلوا تبدیلا 
(1) 


در تفاسیر اهل بیت و غیرهم مسطور است (2)که آیه در شأن امیر 
المومنین علیه السّلام و حمزه و جعفر بن آبی طالب و عبیده بن حارث 
نازل شده. می فرماید که انانی که به خدا و رسول و روز قیامت ایمان 
آو دتدرده فسم آنددیکین آناتی اند که به عهدی که‌با خدا و رصول نستته اند 
وفا نمودند و ثبات قدم ورزیدند تا شهید شدند چون حمزه که در احد 
شربت شهادت چشیده و عبیده که در جنگ بدر فایز به سعادت شهادت شد 
و جعفر طیا ر که در جنگ موته مرتبة شهادت یافت؛و قسمی دیگر آنانند که 
انتظار شهادت دارند ارو ان ین نمایند چون حضرت امیر المومنین 
علیه السْلام و ایشان تغیبر عهد ندادند و سخن خود را بدل به سخن دیگر 
نساختند, بخلاف آن جماعتی که نه در معرکه ثبات قدم ورزیدند و نه آرزوی 
این مرتبه کردند بلکه در جنگها کارشان گریختن و در وقت ایمنی انتظار 
حکومت و ارزوی ریاست داشتند. 


و از امیر المومنین علیه السّلام مروی است که در وقت تلاوت این اب شوه 
فرمود:«فینا تزلت و الله و انا المنتظر و ما بدلت تبدیلا» (3)؛یعنی به خدا 
قسم در شان ما نازل شده و آن انتظارکشنده که حق تعالی فرموده, منم و 
آنکه تبدیل سخن خود نکرد من بودم و بالجمله, مراد از استشهاد به این آیه 
آن است که صادق العهد و منتظر,حضرت امیر المومنین بود و کسی که 
حق تعالی او را به این دو صفت ستوده باد کند, نسبتی به دیگران نخواهد 
داشت هخا فیمو تبانس اه خو ا ود بود نه دیگری. 


آية دیگر اين اپست که من تلم آلما أزل الاک من ریک الحو من هو 


آغمی اّما یِتدکر أولوا الألباب (4)؛یعنی آیا آن کس که هرچه فرستاده باشد 
به سوی 
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1- 1) .سوره احزاب, آیه 23. 
2- 2( .الغدیرءج 2ص 1 


3- 3) .شواهد التنزیل ج 2.ص د. 
4- 4( سور ه رعدایه 19 


تو پروردگار تو همه را داند مثل کسی است که نابینا باشد به دل و انکار 
قران کند صریحا چون ابو جهل,یا قلبا چون منافقان, این دو طابفه مانند 
نیستند و پندپذیر نمی شوند به قرآن مگر صاحبان عقل صافی.حاصل کلام 
آنکه حق تعالی مثل زده است به حال امیر المقّمنین در اينکه حال آنکه 
علم,هرچه خداوند فرستاده باشد او را باشد,با حال جاهلی که نداند و 
نخواهد که بداند,برابر نیست و این معنی را صاحبان عقل درست.می 
دانند.چنانکه نیشابوری گفته:«انما ینتفع بالامثال الذین یمیزون القشر عن 
اللباب» (1)یعنی نفع در مثالها و مواعظ الهی آنها می یابند که مغز از 
پوست جدا توانند نمود. (2) 


آیع یگ او ین کیت ات ام تا ۱ ۱۱ 
آما 5 ا تون 13 ال آشتاوهبه اشم الله شنت و لام به لیف و منم 
۱ از و 390 
گویند ایمان آوردمی فرو گذاشته شوند و دست از ایشان بدارند و ایشان به 
اوامر و نواهی آزموده نشوند یا در نفس و مال مبتلا نگردند و به جهاد و 
هرت امتحان نیابند مخلصان از منافقان و بی صبران از صابران متمیز 
نگردند او از آتخه امت بة ان از موده-قی: نتنه ند قرآن است و عترت طاهره 
و فرمانبرداری ایشان بر امت ثقیل بودلهذا قرآن و عترت را«ثقلین» گفته 
اند و سید و بهتر عترت.امیر المومنین علیه السْلام است و ممتحن شدند به 
فرمود که«انا ده الارض» (4)یعنی هم چنانکه دابه الارض باعث امتیاز 
مسلمانان است از کفار.من نیز سبب امتیاز خلقانم از یکدیگر. 


ص‌‌ :58 1 


۰-1 1) ,تفشسیر تیشابوزی 152/4 

2 2) .سه بیت شعر از حکیم سنائی ؛( کاشف الحق 88). 
3- 3) .سوره عنکبوت آیه 2 

4 4) .مناقب ابن شهر آشوب.ج 3,ص 102. 


و مروی است که چون حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله اين آیه را 
ایا ای ام ها ام و ۱ 
ما هذه الفتنه؟»؛یعنی این فتنه کدام است و به چه چیز آزموده می شوند 
است شا حضرت شالت اه رید کت مات تاصم ۱ 
للخصومه» (1)؛یعنی با علی ابه تو ازموده می شوند و تو را دشمن خواهند 
داشت و دشمنی خواهند کرد.تو هم مستعد خصومت و دشمنی ایشان می 
باش.و حاصل ایه چنانکه فخر رازی و نیشابوری تصریح به ان کرده اند 
(2)آنست که از مردمان به مچرد تلفظ به کلمة اسلام راضی نمی شوند 
بلکه اپشان : به انواع 9 مأمور می شوند نیت می گردند و از آن 
ال 0 و کمالی است اکمل از جمیع کمالات 


آیة دیگر آنکه فرموده: و ان تظاهر! عََیّه ان ال هو مَولاهْ و جبُریل و 
ی و را ۱ 
ار ای کت ها را اه سای اب ات 
اول و دوم و امر به اخفای آن فرمود.عايشه و حفصه ان را اشکار کردند و 
حق تعالی فرستاد که اگر توبه کنید و در آزار رسول خدا نکوشید شما را 
بهتر باشد و اگر در آزار دل آن حضرت هم پشت شوید,به درستی که حق 
تعالی او را مددکار است و جبرئیل علیه السلام رفیق اوست در مددکاری و 
فا ان اسان مایا ان اد یا اس الص یت آستو 
مجاهد گفته که«صالح الموّمنین».حضرت امیر الموّمنین است و طبرسی 
نقل می کند که مروی است (4)از خاص و عام که چون ایه امد رسول 


ص‌ :159 


1-1) .احقاق الحق ج 3.ص 369 و 370. 
3- 3( .سوره تحریم, ایه 4. 
4 4) .مجمع البیان ج 10.ص 316. 


خدا دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود:ای مردمان ا«صالح 
المومنین »,این مرد است. 


و صاحب کشف الغقه (1)از عز الدین عبد الرزاق محدث حنبلی و از حافظ 
ابو بکر بن مردویه از ابن عباس و همچنین سدیٌ در تفسیرش از ابن عباس 
و علبی در تفسیرش (2)بلکه جمیع مفسٌران اهل سنت نقل کرده اند که 
مراد از«صالح المومنین». امیر المومنین است. 


و تحقیق مقام آن است که مراد به صالح,اصلح است به دلالت عرف و 
استعمال بجهت آن است که هرگاه گویند که فلان عالم قوم است يا زاهد 
قبیله است مراد 1 است که اعلم و ازهد است و عرب چون گویند«فلان 
شجاع القوم»غرض آن است که اشجعهم یعنی فلانی شجاع قوم است 
یعنی از همه قوم شجاع تر است و یقین است که در حالتی که حق تعالی 
گوید من و جبرئیل مددکارٍ رسولیم و ثالثی را با خود ذکر کند که او نیز 
مددکار رسول است,البته ان کس اصلح و اقوی و اشرف خواهد بود و لایق 
بهححل کلام تفت که‌ عیت الحال با متسطی را ارات نماند, الشت انز 
حاکمی يا پادشاهی دشمنی از دشمنان خود را تهدید نماید که فلانی یار و 
هد کار من است,به کسی از کسان 92 تهدید و ِ- که 7 او 
معاویه را به مالک ۹ است که عور ب سور 
امیر الموّمنین خبر فوت او را شنید فرمود: 


مالک از برای من چنان بود که من از برای رسول خدا بودم ! 

ضافشه ا سطاها در اشجا محال شست م هراد که الم اهله باسد آن 
حرت افل تاد بودم نیم غبر افضل بر اففل,فتم ارست: 
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1- 1) .کشف الفقه جح 1,ص 314,325 و 326. 
2- 2( .احقاق الحق ۳ 3ص 2316 و عمده ابن بطریق.ص 135 از تفسیر 
4 1 ۲ 


اصا 
1 
۱ 
اسب 
ب‌ 
ما 
7 
عم 
۳ 
۱ 
اصا 
۲-۰ 
2 
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قاشتوی غلی شوقه بُعجبٌ الژ" ژاع لیغیظ بهم | 
عملوا الطالحات معْم عَففوة ع آجرا عظیما 


۳۷ 


ظاهر آیه تمثل حال اسلام است که در اول ضعیف بود و هرچند بر آمد 
قوت گرفت مانند شاخ درختی ضعیف که در اول از زمین خرد و ضعیف بر 
می آید و آهسته آهسته قوی و سطبر می شود و بر ساق خود قرار می 
گیرد تا به حدی که در تعجب می آورد زارعان را و اسلام نیز در تعجب می 
اندازد عالمیان را و به خشم می آورد کافران را به جهت یک جهتی و یک 
رنگی اهل اسلام,که وعده کرده است حق تغالی از برای آنان. که. ایمان 
آوزده اند و کارهاین شایسته کرده اند آمرزش گناهان و مزدها از نعیم 
بهشت و آن چیز که از برای ایشان آماده شده.و علامه حلی رحمه اللّه در 
کتاب نهج الحق و کشف الصدق (2)اين آیه را سه دلیل ساخته بر این 
مطلب که اثبات امامت امیر المومنین است. 


اول: 
قاستوی علی شوقه 
( 


و از حسن بصری نقل کرده که او گفت مراد از «استوی».راست شدن 
دین اسلام است به شمشیر علی ابن اآبی طالب علیه السْلام و نیشابوری 
نیز در تفسیر خود از عکرمه نقل نموده است موافق آنچه از حسن 
بصری نقل شده؛و هرگاه استوای دین اسلام به قوّت بازوی آن حضرت 
شده باشد یقین حاصل است که آن حضرت افضل خواهد بود و کسی را 
انکار ان نمی رسد چه از جمله حروب ان حضرت یکی احد است که از 
جامی اس ان اسان دام لا فن الا علی لا سی ال ده الفتارند 
گوش جهانیان می رسید؛ 


دوم . 
ُعْجبْ الرَلاع لتغیط هم الکْفار 
(3) 


که چون کفار مدد و معاونت و بات قدم آن حضرت را دیدند و شنیدند که 
چه نعمتها از برای او اماده است در 


ص :161 


1- 1) .سوره فتح,آیه 29. 

2 2) .نهج الحق و کشف الصدق علامه حلی ص 195 ؛همچنین ر.ک:احقاق 
الحق ج 3.ص 359 و 360. 

3- 3) .سوره فتح, ایه 209 

5- 5) .سوره فتح, ایه 209 


آخرت,به خشم آمدند و بغض و حسد و کینه را زیاده کردند؛پیس مراد از 
آنچه سبپ تعجب و باعث خشم گشته,آن حضرت است و این نیز بر 
افضلیت آن حضرت دلالت دارد که دیگری را بغیر از آن حضرت آن مر نبه 
نبود که تعجبی يا خشمی به سبب او تعلق گیرد به کفار,آن چنان تعجبی و 
خشمی که آفریدگا ر عالم در آزن می: فروا زد 


سا 1 آ ۳ 


ود ال الذین منوا و عملوا الضالطات منم مففرة و آغرا عظیماً 


خه اه این ان مرمع استهه مود واه اس که از تصعاف کید 
اکابر علمای اهل سنت است مسطور است (2)و در میان علما مشهوز که 
0 ی ود ان ایشان فرهید کط ور وی نات لوائی از 
نور سفید بسته خواهد شد و متا ده ندا خواهد کرد که باید برخیزد سید 
موّمنان و آن کسانی که بعد از بعثت محمد صلّی اللّه علیه و آله ایمان 
آورده اند و به او گرویده اند؛پس علی علیه السّلام راست کند و آن علم نو 
را به دست او دهند و در زیر ان علم جمیع مهاجر و انصار حاضر شوند و 
بیان کردم و منزلهای شما را در بهشت قرار دادم و شما را نزد من 
آمرزش گناهان و مزدی بزرگ است و علی علیه السّلام با آن جماعت که 
در زیر آن لوا جمعند داخل بهشت گردند و هر کس به منزل خود رود و 
علی علیه السلام بار دیگر به جای خود برگردد و جمیع امت را بر او عرض 
کنند و بهشتیان را رخصت بهشت دهد و دوزخیان را به جانب دوزخ فرستد 
چنانکه حق تعالی درین آپه سراپا هدایه اشاره به 1 اين, دو گروه 


فرموده: و الذین منوا بالله و ژنشله اولتک هم الطصیفون و الشهد؛ 
ربهم لَهْمْ أَجْرْهَمْ و تورْهم (3)بیان حال 
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1- 1) .سوره فتح,آیه 29. 
2 2) .شواهد التنزیل ج 2,ص 252. 
3- 3) .سوره حدیدایه 19. 


تابعان آن حضرت است و دوستان او 5 نت کفَرّوا 3 کدیوا بآباتنا ولیک 
اصحات الْجَحِیم (1)اشاره به حال منافقان و دشمنان اوست ؛یعنی آنان که 
ایمان آوزوند و عمل نیکو کردند مزد ایشان به ایشان می رسد و پاداش آن 
را می یابند و انها که منکر شدند و ایات و دلایل ما را تکذیب کردند انان 
اصحاب جهنم اند و این نهایت دلالت بر افضلیت ان حضرت دارد چه بغیر 
ان حضرت از خلایق خافقین و امتان رسول ثقلین به عزت و شرف حمل 
ات مذکور مشرّف و به ندای منادی رب الارباب دیگری قدر است نکرد؛ 


و رن هم درین_سوره میا رکه است و الذین مَعة أشذاء علی ِ 
رحماء يتهمْ تراهم زا سَجّداً یعون قصْلا ین اللّه ۳ تسا 2 
وجوههم من آثر ود ()و ظاهر است که صفاتی که درین 1 4 وافی 
هدایه مذکور است مخصوص آن حضرت است و در دیگران هزار یکی ان 
یافت تمی شود و تفیل ان ان شاء الله در احادیت خواهد امه خی ور 
باب مناقب,مذکور خواهد شد و مجملاش آنکه غلظت و شدت او بر کفار و 
تواضع و فروتنی با موّمنان و بسیاری رکوع و سجود و طلب فضل و زیادتی 
اجر و خشنودی از باری تعالی و ظاهر بودن اثر عبادت از جبین مبین آن 
حضرت که چون خورشید می تابید,هر یک به حدی است که قلم از بیان ان 
عاجز است چه مروی است که امام همام زین العابدین علیه السلام که از 
کثرت عبادت سجاد و«ذو الثفناتش»می گفتند (3)؛یعنی بسیار سجود و 
صاحب پینه ها که هفت عضو سجدء آن حضرت پینه بسته بود می فرمود 
(4) 
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1- 1) .سوره حدید,آیه 19. 

2 2) .سوره فتح.آیه 29. 

3- 3) .دلائل الامامه طبری ص 192. 
4 4) .نهج الحق ص 247. 


که عبادت من در برابر عبادت آن حضرت قدری ندارد او از احادیث ظاهر 
تا و ار روا تا 
دیگری را قدرت رسیدن به آن. مرتبه نباشد؛پس او اعبد باشد چنانچه 
خواجه نیز در«تجرید»اشاره به آن نموده و گفته است«و لائه اعبدهم» 
هه ی مت مه اسان و مت بر آه 
جایز نیست. 


و ۳ کریمه دیگر آنکه فرموده: 5 ۳1۳۳ لام بَعصَهُّم آولی ببعض فی 
کتاب الله ۱[ (2)و اين آیه نص است بر امامت آن 
حضرت ۰ آنکه «لالت:دارد بر این که اولی. بط خظرات و 
الله علنه و الت کشتی, انست؛ که در اه ابرن.سته ضفت باشد ار ابغان. و 

خویشی و مهاجرت؛و اجماع اهل اسلام است بر اينکه بعد از رسول خدا 
سه کس بوده اند که در امامت ایشان اختلاف شد, آبو بکر و عباس و امیر 
الممنین علیه السلام و عباس اگر چه موّمن و خویش بود اما مهاجر نبود و 
ابو بکر بر صحت ِ و هجرتش از اولو الارحام نبود,پس متعین 


و آیه کریمه دیگر آیه قَل ‏ تشتوی و و عن بَأمفز یالعدل و هو علی صراط 
فراد از ان کسی. کة امر بم-غدل هن تماید اه به. رام زانست انت: قدم 
است‌دامیر الفغمنين قلیه الم است وق عالی در ایق اهدص تقد 
است از برای ذات بی شبهه خود و فیضهائی که از او به بندگان رسیده و 
خواهد رسید از نفعهای دنیوی و دینی و از برای بتانی که مسجود کفارند که 
نفع دنیوی خود از آن بتان متصور نیست و در اخرت مشرکان به سبب 
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1- 1) .تجرید الاعتقاد ص 274. 

2 2) .سوره احزاب, آیه 6. 

3- 3) .سوره نحل,آیه 76. 

4 4) .نهج الحق حلی ص 205؛کشف الغمه ج 1.ص 324 


۱7 17 
را ات 
متصور است و شک نیست که کسی که حق تعالی 
مثل زده باشد واجب است که در اعلی درجات قدرت و علم و سخا و 
استقامت باشد و چون چنین باشد افضل خواهد بود و چون افضل 

باشد, تقدیم غیر بر او جایز نخواهد بود. 


۲ در سوره رعد ات که هی فرفانده الخين. انوا و عماوا 
الطالحات میت اد ی خسن ماب (1)«طوبی»اشاره است به شادی و 
ی هب هی 
است که نام درختی است در بهشت یعنی آنان که ایمان آورده اند و 

۱ ۱( و 
است ایشان را. 


و از ابن سیرین مروی است (2)که«طوبی»درختی است که بیخ 1 در 


حجره حضرت امیر المومنین است و در بهشت هیچ حجره ای نیست که 
شاخه ای از ان درخت در ان حجره نباشد. 


و شیخ طبرسی رحمه الله در تفسیرش (3)از حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت کرده که «طوبی شجره اصلها فی داری و فرعها علی 
دور اهل الجنه» ؛یعنی«طوبی» درختی است که بیخ آن در خانه من است و 
شاخ آن.ذر خانه بهشتیان و بار دیکر فر مود که «اصلها فی دار علی»و 
فضولی از روی جهل و نادانی و بی بهرگی از فضل و کمال پرسید که یک 
بار شما فرمودید که بیخ آن درخت در خانة من است و الحال می گوئید که 
بیخ آن در خانه علی است؟حضرت رسول خدا فرمود که ندانسته ای که 
خانة من 


ص‌‌ :165 
1- 1) .سوره رعد.آیه 29. 


2 02 .کشف الغمه 0 1ص 23د3. 
3 ,مجمع البنان ‏ 6ص 291 


و آیة دیگر آنکه فرموده و مقن خلثن أمة 7 یهذون بالحق و به یَعْدلون 11 
یعنی از آنها که آفریده ایم گروهی اند که صفت ایشان آن است که راه 
می نمایند به حق که دين اسلام است و به حق عدل می کنند در اچکام دین 
و آن گروه حضرت رسالت پناه و ائمه معصو مین اند-صلوات ال انم 
اجمعین-و تابعان و محبان ایشان و این گروه نسبت به دیگران اندک اند چه 
فرقه ناجیه نسبت به دیگران از هفتاد و سه فرقه.اندکی است و ابن 
مر د ویه از زاذان نقل کرده و او از حضرت امیر المومنین علیه الشلام 
روایت نموده که ان حضرت فرمود:«ستفرق هذه الامه علی ثلاث و 
فرقه اثنان و سبعون فی النار و واحده فی الجنه و هم الذین قال ال 
تعالی و ه من خَلفنا مه یهَذُونَ بالحق و به یعدلون و هم انا و شیعتی» (2)؛ 
یا وا را ۰ 
هفتاد و دو فرقه در آتش باشند و یکی از آن در بهشت و آن یک فرقه آنانند 
که حق تعالی در شأن ایشان این ۳1 فرستاده که و5 مق حَلفْنا أمَهُ بَهَدون 
یالحق وچ راد ار اه رصان بو تخر واه کی 
اه کار ات برس هقی مدا 


و از ابن عباس رضی اللّه عنه مروی است (4)که در جواب ب سائلی که از 
لفظ امت درین آیه سوال کرده بود, فرمود:مراد امت محمد است از 
مهاجرین و انصار نه غیر اين دو گروه و از انس بن مالک مروی است که 

بت من حاضر بودم و شنیدم که حضرت رسول خدا| این آیه را تلاوت 
نموده و فرمود:به درستی که از امت من قومی اند که از 
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1- 1) .سوره اعراف یه 181 

2 2) . کشف الغمه ج 1.ص 321 از«زاذان». 
3- 3) .تفسیر فخر رازی ج 15 ص 72 

4 4) .شواهد التنزیل ج 1,ص 269. 


امروز تا روزی که عیسی علیه السّلام از آسمان نزول فرماید برحق اند و 
در راه حق ثابت قدم خواهند بود و تا آن روز هرگز دنیا از وجود ایشان 
خالی نخواهد بود و اصل کلام درین مقام آنکه, از آیه و روایت مفهوم می 
شود که بعضتی از ات مد ضلی. الله.عليه. ۵ آله.سبر حوه نوده. اند > 


و مقتضای جمع میان این دو روایت و روایت ت ابن مردویه آن است که مراد 
به‌طایته هد ورن در اعت حسطوره سیر الهوفنن سلی‌نن اس طالب غاد 
السلام است و شیعیان و محبان ان حضرت باشند و ظاهر و هویداست که 
خلفای ثلائه و متابعان و پیروان ایشان هرگز از شیعه لین نبوده اند و 
نیستند و نخواهند بود و مخالفت و فبایتت: میان آن. کروه: ۵.شععیان. آن 
ی را 


و قاضی این خلکان در تاریخ خود در بیان احوال خسران مل علی بن چهم 
طالب علیه الشّلام" معذور باید داشت 1 
غله لام با سم من نید که نمی آي انعته که ی 
واسطه قنل عثمان از بفقض و عداوت علی بی بهره نباشد؛و هرگاه این 
ظانته بو ایو ال بای که آن فرقم و ال اسد را کسس هج غاد 
پوشیده نیست که حق در دو طرف و دو جهت مختلف نمی باشد و همین 
دلیل, مذعای ما را کافی است. 


آیه ,مبارکه دیگر آنکه فرموده: و لقّا صُرِبٍ ابنْ مریم متلا لذا قَوَمَک مه 
بت ون زا یعتی خفن رده شخ به پشتر مریمعتل قوم او آنفرم کم و 
صداها بردارند.و فخر رازی در تفسیر این آیه, سه قول نقل کرده (3):یکی 
آنکه مشرکان گفتند عیسی علیه السّلام مخلوق است و معبود نصاری پس 
فتاساشد که الله.ها ومع داد 


ص :167 
1- 1) .ر.ک:شرح نهچ البلاغه اين ابی الحدید 122/3 


2 را اه 5 
3- 3) .تفسیر فخر رازی 3 7ص 220 


شبهه کردند که چون رواست که عیسی-استغفر اللّه-«ابن الله»باشد چرا 
نشاید که ملائکه دختران خدا باشند,و یکی آنکه بعد از آية و ما تعبدون من 
دون اللهِ حصَبْ (1)جهیم بن زبعری گفت:عیسی را نیز بدون خدا پرستیدند 
هر گام عنشی در انش باشد بسن ها و -خدایان .ما هم جه شود که در آش 
باشیم.رسول خدا به او خطاب فرمود که چه جاهل بوده ای 1 نو از 
لفظ«ماصاحب ففلمی,خواهید و عرتنی علیه لعلام از صاحبان عقل 
ام اه 


و علامه حلی رحمه الله نقل کرده (2)که رسول خدا به مرتضی علی علیه 
السلام, گفت :در تو مشابهت تمام است به عیسی علیه السلام که بعضی در 
محبت او لو کرده و هلاک شدند و بعضی به دشمنی او به هلاکت 
افتادند.منافقان با هم گفتند که امروز علی را به عیسی مانند کرد راضی 
نمی شود که علی را بغیر از عیسی به دیگری تشبیه کند.اين آیه نازل 
شد.و هرگاه حال او حال عیسی باشد البته افضل خواهد بود و تقدیم غیر 
افضل بر افضل جایز نیست و احمد حنبل در«مسند»خود حدیث مذکور را 
از هشت طریق نقل کرده (3):یکی از آنها اين است که رسول خدا به ام 
المومنین علیه السلام, گفت:«ترا مشابهتی هست به عیسی که بهودیان او 
را دشمن داشتند تا به هلاکت رسیدند و نصاری در دوستی او افراط نمودند 
تا انکه رتبه ای که از برای او نبود برای او قرار دادند و هلاک شدند»و امیر 
ای عم ام ی وا ی ار ما ای ان 
فی و مبغض یحمله شنتئانی علی ان بهتنی» (4) ؛یعنی هلاک خواهند شد به 
سبب من آن دوستانی که در محبت من افراط نمایند و مرنبه ای که مرا 
نباشد از برای من اثبات نمایند و دشمنانی که دشمنی من ایشان را بر آن 
دارد که نسبت به 
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1- 1) .سوره انبیاء آیه 98. 
2 2) .نهج الحق علامه حلی ص 202. 
3- 3) .مسند احمد حنبل ج 1.ص 160. 


من چیزهائی که نکرده باشم گویند. 


و همچنین ابن مغازلی در کتاب«مناقب» (1)و محمد بن عبد الواحد آمدی 
در جزو سیم از کتاب«جواهر الکلام» (2)و آبن عبد ربه در کتاب«عقد»ذکر 
کرده اند (3)همین مضمون را به عبارت مختلف و این معلوم است که 
ام اما از وت که را 
و برداشتن سنگ از سرچشمه در وقت رفتن به جنگ اعداء الله و کشتن 
عمرو بن عبد ود و به دونیم کردن_ ازدها در گهواره (4)و خبرها که از غیب 
داده و آثاری که از او به ظهور آفتته که بعضصی گذشته و بعضی خواهد 
آمد.سبب آن شد که حال آن حضرت بر عقلا مشتبه گشت تا آنکه بعضی 
گفتند که«فاطر السموات و الارض و خالق الاحیاء و الاموات»است و 
آفرید کار جهان و جهاتیاتشن داتشتند چنانکه.در باب غیسی نیز اشتام افتاد 


و مات الشافعی و لیس یدری 
ق و ام که لاد 


"یعنی بر شافعی تا وقت مردن ظاهر نشد که پروردگار او علی است با 
واه اه ات 


و مردمان را نسبت بان حضرت سه حال است:با نصیریه اند که می گویند 
که محیی و ممیت و رازق و مانع است؛یا خوارج و نواصب اند که در حیات 
تیغ بر او می کشند و در ممات سبش می کنند و آنچه لایق حال خودشان 
بود نسبت به جناب مقدسش می گفتند؛یا معتقد و میانه روانند که خدایش 
نمی دانند و به آن هم راضی نمی شوند که بعد از رسول خدا دیگری بر او 
مقده قوقریه قوآن. فر توق سار رخفه الاه که کفیده 
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1- 1) .مناقب ابن مغازلی حدیث 104.ص 71 و 72. 

2 2) .احقاق الحق ج 3.ص 403 از«جواهر الکلام»نقل کرده. 

3- 3) .العقد الفرید جح 2.ص 194. 

4 4) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2.ص 287 به جای ازدها,«مار»ذکر شده 


است. 


ینس قیال اه اللب 2 


یعنی نسبت او به ابی بکر این نسبت است که در امامت او شک است و 
در حهاتی غلی, اه السام اسلا ری هن انم یوت 


آية مبارکة دیگ آنکه فرموده: با الذین منوا اس تقو لاه و 1 نو اذا 
َعاکم لما بحْییکَم ( (2)؛یعنی ای مومنان !اجابت کنید ِِ را و شاد آد 
را چون بخواند شما را بة آن چیزق که شما را زنده گرداند.یعنی علوم دیثیه 
ال از ات و عقاید صحیحه و اعمال فاضله که مورژّث حیات 
ابدیه است و يا جهاد که سبب بقای دائمی است و يا ولایت امیر المومنین 
علیه السلام چنانچه بعضی از امامیه و ابن مردویه که از اهل سنت است 
است و متبادر به فهم؛پس دلالت می کند آیه بر وجوب اطاعت آن حضرت 
و اعتقاد به خلافت او.چه به ظاهر امر,دلالت بر وجوب دارد و فخر رازی 
هم تصریح به آن نموده و يا مراد نصرت است و محبت,بای تقدیر,لازم می 
آید خفضیل. اه بر غیر اواز افت زیزا که تضرت غیر آن خضرت بر هیج فردم 
از امت واجب نیست و بهر تقدیر, مطلب ثابت است. 


آیة مبارکه دیگر آنکه فرموده: من جاء بالحسته قلَةْ عَشر آمنالها و من جاء 
بالیته فلا : بجری الا مها ۳ 
ی ی اظهار زیادتی 
به چند مثل آن است و محققان گفته اند تا ده نیکی به کسی نرسد از او 
یک نیکی به فعل نمی آید از ایجاد و آفرینش در ای تقویم و تربیت و 
رزق و بعثت انبیا و انزال کتب و تبیین حسنات و سیثات و اختیار و توفیق و 
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1 .الطراتف ض 32 


22 بشورن انعال :اد 21 
دا تیه انعامر 160 


حسنات موقوف برین ده است و هر که بکند سیثّه ای جزا داده نمی شود 


مگر بمانند آن. 


و وجه دلالت آیزق ای بز مظلوب انکه از امیر المومنین علیه السلام مروی 
بر 


ما ما هه فیاست قر ان ها ۳ 
ب ۳ بت 
او را به روی در اندازند در انش دوزخ. 


و حرف در دوستی تنها نیست چرا که دوست داشتن جمیع مقمنان حسنه 
است بلکه حرف در دشمنی اعداء اهل بیت است چه در دشمنی غیر ائمه 
معصومین علیهم السّلام این دو قسم وعیدی و به این روش تهدیدی و به 
این طریق داخل دوزج کردنی واقع نشده و این دلالت بر افضلیت ان 
حضرت دارد چرا که این مرتبه انبیا است و چون ان حضرت در میان ائمه و 
اهل بیت افضل است در دشمنی او عذاب بیشتر خواهد بود. 


آية مبارکه دیگر آیه نا الکتابِ الذین اصَطقَبنا من عبادنا (2)است؛ 
یعنی ما کتابهای گذشته را به امتهای پیشین فرستادیم و میرات دادیم قرآن 
را بعتی تاخیر. کردنم. ان را اجه آنان. که بر کز وهای هابند عظا کنیم..بعد 
از نو, یعلی علمای امت نو.چه در حدیت است که«العلماء ورته الانبیاء» 
اور رین احل شت اسهم السلام ای که هرا ها تست سعض‌سنن اجه 
وصف اصطفا قرفر وین به ایشان لایق است که به حقیقت ورثهة انبیا 
ایشانند و قدوة علما ایشانند که عارفند به حقایق و دقایق قرآنی و چون 
میراث.مالی را می گویند که بی تعب به دست آمده باشد و قرآن به محض 
غنایت الهی به انشان رسیدم ان را میات خهوانده اند 


۳ 
1-1) .احقاق الحق قاضی نور اللّه ج 18.ص 469. 


2 2) .سوره فاطر آیه 32. 
3- 3) .الکافی ج 1,ص 32 


۵ از اهل نت اف ایو گر بن مردمه با انامه اضاق کرده لاه آنن 
آیه در شأن امیر المومنین علیه السلام نازل شده و مراد, از«الذین 
را ی ای ا ات 
عله لیام که از خصاه ماران کناب است حه عالم فان آنببوه کر 
ایشان جاهل ترین ۳ بوده آد حنلی آنگة 0 معلی ابا (2) کلاله 
را نمی دانست و عمر بر سر منیر می گفت:جمیع زنان در خانه ها ققیه تر 
از عمراند ابا این مراتب در میرات انبیاء جون شراکت داشته باشند و 
تفصیل جهل ایشان-ان شاء اللّه تعالی-بعد از اين خواهد آمد و هرگاه آن 
حضرت بر گزیده خدا و وارث علم انبیا باشد,افضل است و تقدیم غیر افضل 
۱ 


یه دیگر حق تعالی در سوره رعد فرموده: و فی الأرْضٍ قَطغ مُتجاوراث و 
جثاث من آغناب و رَرع و تخیل صنوان و عَیْرٌ صنْوان یُسَقی بماء واجد (3)تا 
۱ ی 0 سيم 
زمین را به یکدیگر پیوسته که بعضی قابل زراعت است و در او بوستانها 
است و همه از یک جا آب می خورند و رنگ و طعم و شکلهای ایشان 
مختلف و اینها آثار صنع و قدرت تاه حاین بر ند 21 انصاری نقل 
| فرمود که ای علی.مردمان از 
اشجار متفرقند و من و تو از یک درختیم. (4) 


و صاحب کشف الغقّه (5)نیز همین روایت را از حافظ آبو بکر بن مردویه 


به همین طریق نقل کرده و چون قران را ظاهری و باطنی هست ظاهرش 
ان است که 


1725 


1- 1) .نهج الحق ص 196؛کشف الغقّه ج 1.ص 316؛شواهد التنزیل ج 2 
ص 156. 

2- 2( .اشاره دارد تن 31 سوره عبس. 

3- 3( ,.سوره تور ایه 4. 

۰-4 4) .نهج الحق ص 195 و 196. 

5 5( .کشف القغمه ۳ 1ص 6د. 


اول مذکور شد و باطنیش آنکه جابر نقل کرده و این کنایه است از اتحاد 
تحص حضا وا الله لیهمامل: کرکتی که وو سر وف ها اه 
باشد و از یک بیخ اب خورد از فضل و عنایت الهی و در احادیث نیز به 
همین مضمون مکرر واقع شده از آن جمله آن است که می 
فرماید:«خلقت انا و علی من نور واحد» (1)؛یعنی خلق کرده شده ایم من 
و علی هر دو از یک نور. (2) 


و آیة مبارکه دیگر آنکه فرموده: آتا و من ابعَنی (3)که مراد امیر المومنین 
(4)و از متابعت مراد پیروی ۵ فرجات داوی ظاهری و باطنی است که 
شایبه ای از غرض با آن نبوده باشد و این نوع متابعت دیگری رسول الله را 
تکرد بلکه مخصوص به آن حضرت بود و این دلیل بر افضلیت است: 


آبة مبا رکه دیگر 

و اجْعَلَ ی سان صدّق فی الآخرین 

)5( 

است که خلیل الرحمن علیه السْلام از جمله حاجاتی که از قاضی الحاجات 
از برای خود مسئلت نمود یکی این بود که الهی اجاری گردان نام نیک مرا 
بر زبانهای جماعتی که از پس من می آیند. 


دعایش به عر اجابت رسیده جمیع امم ثنای آن حضرت می گویند با آنکه 
چون ولایت امیر الممنین علیه السّلام را بر او عرضه کردند, گفت:خدایا ! 
بگردان او را از ذریه من که مراد از«لسان صدق»,مردی صادق باشد یعنی 
ظاهر کن از برای تجدید اصل دین من راستگوئی را از ذریة من در آخرین 
امتان, که مرتضی علی علیه السْلام است و این روایت را ابن مردویه نیز از 
اهل سنت در کتاب«مناقب»خود نقل کرده است. (6) 


و بعضی گفته اند از حق تعالی سوال تفوق که,بر‌ناند از ریت آودر. آکر 
ص :173 
1- 1) .کشکول سید حیدر آملی.ص 86 ؛خصائص ابن جوزی ص 28. 


۰-2 2) .سه بیت شعر از سنائی( کاشف ص‌ 95). 
3- 3) .سوره یوسف آیه 10 


4 4) .نهج الحق ص 196. 
5- 5) .سوره شعراء ایه 94 
6-6) .کشف الغمه ج 1.ص 320 ؛نهج الحق ص 199. 


الرّمان داعی و خواننده ای به سوی ملت او که مراد محمد رسول خدا 
خضلی. الله علیه و اه و اهل بیت او باشند و فرقی نیست میان حمل 
کردن«لسان صدق»بر محمد و ال محمد يا حمل نمودن بر امیر المومنین 
علیه السْلام و بهر تقدیر,مطلب که افضلیت آن حضرت است ثابت است و 
تقدیم او بر دیگران واجب. 


در تکمیل. ختم. آبارت قرآنی این دو سه کلمه را علاوه زنگ زدای گوشزد 
ارباب بصیرت می نماید :در« مسند احمد حنبل»مسطور است که آبن عباس 
رضی اللّه عنه گفت:«ما فی القرآن آیه الا و علن رآسها و قائدها و شریفها 
و امیرها» (1)بیعنی هیچ آیه در قرآن نیست مگر آنکه علی رأس و رئیس 
ان است.یعنی عمدة در نزول ایه ان حضرت است و قائد ان است به 
معنی کشندم آن و باعث نازل شدن آن: و شنزیف آن است,یعنی سبب 
بزرگ شدن آن ابت. است و اهر آن امتسعین اهر کفده جه ان آیهران 


و ایضا از ابن عباس مروی است که فرمود:«لقد عاتب اللّه تعالی اصحاب 
مج صای الله وه ال وما کر ایآ بکی» ری نم حفین کر 
خطاب و عتاب فرموده حق تعالی در قرآن مجید و سخن سخت از سر 
خشم و حجت گرفتن به اصحاب محمد و یاران او و هم صحبتان او 
گفته,لیکن امیر المومنین را در قرآن مجید یاد نکرده مگر به نیکی و 
حرمت,و نام نبرده مگر به عرت و مکرمت. ِ نیز از ابن عباس مروی است 
که فرهود6ما ترل.فی اخد من کاب الله:ما تزل فی علی, علیه. السلام> 
(3)؛یعنی نازل نشده است در شأن هیچ احدی در قران: مخید از ایات 
فرانی. و تثز بلات. شتخانی. آن قدر که شان افیر الغوفنی. علبه. التلام 
نازل شده. 


و هم از این عبانس رضی اللّه عته مروی است که فرمود:«ما انزل اللّه آیه 
فیها یا آیها الذین 


1723 
1- 1) .فضائل الصحابه احمد حنبل ج 2.ص 654. 


2 هه الحی.ض 210 ار الحلفا۶ص 171 


آمنوا الا و علی رأسها و امیرها» (1) یعنی فرو نفرستاد حق تعالی آیتی از 
آیات کلام مجید را که موّمنان را مخاطب ساخته باشد.و«یا آیها الذین 
آمنوا»فر موده باشد مگر آنکه [ حضرت سر کرده آن جماعت ۵ افتق ان 
طایفه است که مشرف به شرف خطاب حضرت عزت-< جل ذکره-شده اند. 
(2) 


و ایضا در«مسند احمد حنبل»مذکور است (3)که مجاهد که از ابر 
مفسران اهل سنت است اعتراف نموده که«نزل فی علین سبعون اآیه»؛ 
بعتی. فتاه آبة؛ نرد ما به صحت زسیدم که درز .شان علی. علبه: السلام نازل 
شده .و در«مناقب خوارزمی» (4)هم قریب به این مذکور است و این ات 
است که مخالفان محملی دیگر بجهت آن پیدا نتوانستند کرد,چون در زمان 
خلفای بنی عباس بودند و اکثر ایشان عقیده تشیع داشتند از برای رفع 
تهمت عداوت و ناصبی بودن اعتراف به این نمودند پا آنکه حق تعالی به 
موجب«الفضل ما شهدت به الاعداء»حق و راستی به زبان قلم ایشان 
جاری گردانیده تا در روز قیامت بر ایشان حجت باشد و انکار نتوانند نمود. 


اما غلماع -مدهب؛ خقه,اننن: نویه قضی, سین و شضت: آبة و تفن 
سیصد و هشتاد ۳۹1 از آیات کلام ربانی که هر یک از آن جداگانه دلیلی است 
بر خلافت امیر المومنین علیه السْلام استخراج نموده اند (5)و اگر تتبع 
کاملی بش فعل آید ریاده تزین: قبز می توان بافت و از اقام حععر صادو 
علیه السلام مغول است ( که فرهمدیک لت آز فران درعسان کمالات و 
حالات اهل بیت علیهم السّلام است و یک ثلث در مثالب و مطاعن مخالفین 
ایشان آشت انیم ال و یک ثلث دیگر ظاهرش در بیان احکام شریعت 
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1- 1) .نهج الحق ص 210؛مناقب خوارزمی ص 267. 

2 2) .ده بیت شعر از ملا حسن کاشی(کاشف ص 96). 

3- 3) .احقاق الحق ج 3.ص 476؛نهج الحق ص 209 از مسند حنبل. 
4 4) .احقاق الحق ج 3.ص 476؛نهج الحق ص 209 از مسند حنبل. 
5- 5) .«الصراط المستقیم»ج 1.ص 249. 

6- 6) .تفسیر فرات الکوفی ص 138؛الکافی ج 2.ص 6۵27. 


سید المرسلین است و باطنش در ذکر اسرار و معارف زبانته اسنت. که ان 
نیز ثبت دفاتر عوارف اهل بیت است.پس این فقیر بنابه رعایت اختصار 
اکتفا به همین قدر از آیات نمود و چون از دلایل نقلی که از قرآن است یا 
اخبار آیتی چند که عجالتا به نظر آمده بود ذکر کرده شد.از احادیث نیز اگر 
ار تا ای ات ات ای وان بات امن خی مد 
ایا سا یوار ماس داهن ات مه اه ری 
اتفت ار مفاتتا ها با ان مه 


حدبت اول: علامه حلی در کتاب نهح الحق و کشف الصدق ذکر نموده (1)و 
گفته روایت کرده است احمد _بن حنبل در«مسند»خود از حضرت ِ 
وا ها و 

ی نا ۳ 
خلق الله تعالی ادم قشم ذلک النور جزءین فجزء انا و جزء علیْ».یعنی من 
و علی هر دو یک نور بودیم در نزدیک حق تعالی پیش از مخلوق شدن آدم 
صفی علیه السْلام به چهارده هزار سال پس چون خدای تعالی ادم را خلق 
نمود آن نور را منقسم به دو قسم ساخت یک جزء از آان.منم و یک جزء از 
ان.علی علیه السلام است.و در حدیث دیگر که از ابن مغازلی شافعی 
منقول است چنین مذکور است: 


«فاغا خلق.الله تعالی: ادم, رکب ذلک التوز فن صلبه. فلم پزل فی: شیع 
۱ ۱ ۱ 
این روایت با روایت اول تا به لفظ«فلما خلق اللّه تعالی آدم»موافق است 
و معنی تتمه روایت ت این است که پس چون خلق کرد حق تعالی آدم را آن 
نور را با او ترکیب داد و به صلب آدم در آورد و از صلب او به صلبی به 
همان ظریی که نود انتغال هی فرمود با آنکه به عبه المطلب رسد بیس :دز 
من نبوت و در علی خلافت به ظهور امد. 


هاش که انس الیل کردم اسان ین یه آلله موی آشت ه 
۷ 
یل 
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1- 1) .نهج الحق و کشف الصدق ص 212؛الطرائثف ابن طاوس ص <1(هر 
دو از مسند احمد نقل کرده اند)و مناقب خوارزمی ص 145. 
2 2) .«مناقب»ابن مغازلی حدیث 131 و 132.ص 99. 


زیادتی هم دارد که چون به لفظ عبد المطلب می رسد.می گوید:«حتی 
قشمه جزءعین فجعل جزأً فی صلب عبد اللّه فاخرجنی نبیا و جزأً فی صلب 
آبی طالب و اخرج علیا ولیا»؛یعنی در صلب عبد المطلب خدای تعالی آن 
اه 
در آمد و از اومن به ظهور آمدم و حصه ای که خلافت بود به صلب ابو 
و ی ار هی و 
است که اتفاق کرده اند بر نقل آن هر دو فرقه بعنی شیعه و سنی و صریح 
است در خلافت ان حضرت و تمام است در اثبات مدعا. 


حدیت دوم . به همین مضمون به روایت ان بابویه رحجمه اللّه از سفیان 
توزی. از حضرت ضادق. غلیه الشلام. از عضرت. امیر المففتین غلیه الشاام 
مذکور است که آن حضرت می فرمود که«ان هو رسمه مرش 
من قبل آن خلق خلقا,بآریعمائه الف عام و اربعه و عشرین الف عام و خلق 
منه اثنی عشر حجابا» (1)؛یعنی حق تعالی خلق کرد نور محمد و نور مرا 
پیش 4 ی خلق کند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال.و 
روایت دیگر از جمله روایات مشهوره که در اکثر مصنفات مذکور است و 
نان فعحر سات خصرت رشالت سا محل. طقور .ان کشت اسنت 
فرمود:«کنت انا و علی نورا بین یدی الرحمن قبل آن یخلق عرشه باربعه 
العظمه فن تمانین الف.سته قم علی. الله الخلاتی. من تورنا فنحن بان 
لله و الخلق کلهم صنائع لنا» (2)؛یعنی نور من و نور علی به چهارده هزار 
سال پیش از خلقت عرش خلق شده بود و آن نور به حال خود بود تا بعد از 
هشتاد هزار سال خلایق را از آن نور خلق نمود پس ما صنایع و خلق کرده 
شده خدائیم و هرچه غیر از ماست از جهت ما خلق شده است.مفاد 
زوایات: ان اشت که ور اشان ات اهاء کانات. همع اساد. کافه 
مخلوقات است و به طفیل ایشان از تنگنای 
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2 الطراثف ص 15 همست حقل افضال الشحایه آشید سوام ور 
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عدم به فضای وسیع وجود انتقال نمودند. (1) 


و از ابن عباس مروی است (2)که گفت:«کنا جلوسا عند رسول اللّه فاقبل 
علی بن آبی طالب علیه السّلام فقال النبی:مرحبا بمن خلق قبل آبیه آدم 
ناشن ال عام .فقلنا یا رسول اللّه أکان الابن قبل الاب؟ افقال:نعم !ان 
الله خلقنی و علیا نورا واحدا قبل خلق آدم بهذه المده ثم قسمه نصفین ثم 
خلق الاشیاء من نوری و نور علی ثم جعلنا علی یمین العرش ثم خلق 
الملائکه و سبحنا و سبحت الملائکه و هل ۵,هللت. الملا که ه کبرنا فکنوها 
10 و تعلیم علی»؛یعنی ما 
ی ی وه کی مره 
الموهنین. علیه السلام به سلام. زسول. الله: آمد بسن آن خضرت: فرحان و 
شادان فرمود که خوش آمد آنکه پیش از پدر به چهل هزار سال مخلوق 
شندم یی کعتم .ها ازیروی نعحب که‌با سول الله آبا حتف بافند که :بندری 
پیش از پدری مخلوق شود؟ احضرت رسول اللّه به تبسم فرمود :بلی ابه 
درستی که خدا خلق کرد مرا و علی را یک نور پیش از افریدن ادم به اين 
مدت که گفتم و بعد از آن,آن نور را منقسم گردانید و همه مخلوقات را 
خلق کرد از نور من و نور علی علیه السّلام و ما را در طرف راست عرش 
قرار دادپس ملائکه را آفرید و چون ما به تسبیح خداوند مشغول شدیم و 
سبحان اللّه بر زبان راندیم ملائکه نیز تسبیح می کردند و هرگاه تهلیل می 
نمودیم و لا اله الا له می گفتیم ایشان نیز می گفتند و در وقتی که ما حق 
تعالی را به بزرگی و عظمت یاد می نمودیم و تکبیر می کردیم ملائکه نیز 
تکبیر می گفتند و هر چیزی و هر شخصی از ملائکه و جن و انس و نباتات و 
جمادات و حیوانات که حق تعالی را تسبیح نموده و به بزرگی و عظمت اد 
کرده اند از تعلیم من و تعلیم علی استپس,از اين حدیث معلوم می شود 
که ملانکه کرام همه شاگردان آن حضرت اند و اين مقام نیز محل تعجب و 
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1- 1) «چهارده سطر اضافه دارد(کاشف ص‌‌ 9 
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گویند که علی و ابو بکر هر دو معلم بودند.پس شما چرا علی را به خلا 
اولی می دانید؟تفاوتی که هست اینکه مدرس و مکتب او اسمان و 
شاگردان او حملء عرش و ملائکه مقزبین و مکتب این,دکه ای از دکه های 
بازار و اهل مکتب,ده پانزدهی از اطفال مشرکین,اگر از روی وقاحت 
گویند درین وه ی چندان تفاوتی نیست,از ایشان دور نیست. 


حدیث دیگر آنکة 0 احمد ۰ (1)و 1 ی 
ناب موفق بن آحمد خوارزمی و دیگر کتب بخالفین مسطور است که 
چون در اوایل زمان بعثت این آیه نازل شد و آذِر عَشیرتک الافریین (3)؛ 
بعنی خبر ده و آگاه گردان و بترسان خویشان نزدیک. خود را.حضرت 
رسالت پناه بر طبق فرموده الهی اولاد عبد المطلب را که چهل نفر بودند 
طلب فرمود و از گوشت اندکی بیختی و نان و قدری ماست که خورش یک 
کس تواند شد ایشان را ضیافت نمود و با انکه هر یک از ان قوم هر بار 
شتر پخته یا گوساله یا گوسفند بزرگی را با یک مشک دوغ می خوردند از 
آن طعام سیر و مملو شدند و آن طعام به حال اول بود که گویا هیچ 
نقصانی به او نرسیده بود.بعد از اظهار این معجزه که سیر کردن جمع کثیر 
از طعام قلیل باشد حکایت بعثت و رسالت خود را بر ایشان عرضه کرده و 
ایشان را به اسلام دعوت فرمود و به گفتن کلمتین شهادتین مامور ساخت 
و ایشان را به به منافع دنیا و آخرت و حصول مقاصد و مقامات و اعزاز و 
امتیاز از دیگران و دخول بهشت و وصول به درجات قرب بارگاه الهی 
بشارت داده فرمود که هرچه گفتم,هر که اطاعت نماید و در تبلیغ رسالت 
من امداد نموده مطیع و فرمانبردار من باشد,آن شخص 
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2 2) تهج الحق ص 213 و عمده اين بطریق ص 121.از تسیر تعلیی 
نقل کرده اند. ۱ 
3- 3) .سوره شعراء ایه 24 


برادر من و وزیر و وصی و ارت ق خلیمه: و.جا تنیز من باشد بعد از 
المژمنین علیه الشلام که متقبل خدمت و اعانت و ۳ و متکفل انتظام 
امور ان حضرت شد. 


به روایتی تا سه مرتبه این ضیافت و انذار و دعوت به عمل آمده در هر 
مرتبه حضرت امیر المومنین به قبول آنچه حضرت فرموده مبادرت نموده و 
سول خدا لیم الله له و اله او را موادت سای روشاه 
غیرها داده و مسرور و خوشوقت ساخته و هر بار چون جماعت مزبوره از 
خدمت حضرت رسالت پناه بیرون می رفتند به طریق ق استهزاء ابو طالب را 
تهنیت می نمودند که چون پسر برادرت پسر تو را در دین خود داخل 
گردانیده او را امیر و وزیر و سردار نمود تو نیز باید که به دین او درآئی و 
پسر خود را بر خود امیر دانی و این حکایت به طول انجامیده است و ذکر 
تقافت آن:جون صوجب طو ل کلام ی شید به.همین خند کامه. اختصار نمود. 


و بر اهل عقل و بصیرت پوشیده نیست که این حدیث را دلالت تمام است 
بر مطلوب ما که خلافت و امامت حق آن حضرت است ؛چه بعد از آنکه در 
آن قسم مجلسی سه بار وعده خلافت به او نموده اند و ای کی بخ اه 
گفته وفا کرده باشد دیگری را دعوی خلافت نمودن عقلا و نقلا و شرعا و 
عرفا معقولیّت ندارد و اگر غیر از او کسی : ۳ 
آنکه به تعذی و غصب و ظلم باشد وجهی نخواهد داشت (1)و خلافت 
غصبی او را ثمره به ازین نخواهد بود که مردمان را به سوی دوزخ می 
تاه اما باه اس الماخممی ها 


حدیت دیگر آنکه در«مسند احمد حنبل» (2)از سلمان فارسی,رضی اللّه 
عنه نقل کرده که سلمان از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و 
المترسته که با ول آلله سن نی فتی یت وی و ان خضرت 
در جواب فرمود که يا سلمان که بود وصی برادرم موسی؟ 


ص‌‌ :190 
1- 1) .یک بیت شعر از ملا کاشی(کشف الحق ص 100). 


ی اس ی وا مت اه 
نقل کرده؛منهاج الکرامه ص 3د. 


من و وارث من که قضای دین من کند و به وعده ها من وفا نماید و همه را 
تسام ان غلن ای طالت ات 


و در کتاب کشف الغمّه (1)همین حدیث را از ابی سعید خدری از سلمان 
رضتی: للم عبه به این طریخ. کفل: کرون که سلمان. کفت. کفنمبا رشیل 
للّه,هر پیغمبری را وصی بوده است.آن ساعت مرا جواب نداد بعد از آن 
که مرا دید گفت:یا سلمان من بشتاب ! گفتم:لبیک,یا رسول اللّه اگفت:می 
دانی که وصی موسی که بود؟ گفتم:بلی,یوشع بن نون.پرسید:چرا او را 
وصی گردانید؟ گفتم:از جهت آنکه او عالمترین قوم بود در آن 
روز. گفت:پس به درستی که وصی من و محل سر من و موضع راز من و 
بهترین آن کسانی که بماند و بعد از من که به انجام رساند وعده مرا و 
قضا نماید دین مرا؛ ۳۳ ی 
از سلمان به این روش نقل نموده که زسول خدا صلی الله علیه و آله از 
من پرسید که« تدری من کان وصی موسی ؟»یعنی آیا قی داتی: که کذام 
شخص بود وصی موسی؟من در جواب تن وت .فرمود: 


را 
از مین ان الب له اشام انست. 


مناقشة بعضی از معاندین آنگة اک وصی به معنی نگاه داشتن قاعده های 
شرع و رسانیدن علم و معرفت و صاحب علم و هدایت بودن خواسته 
اید,قبول است که علی وصی رسول بود به اين معنی؛و ار از وصی 
صحابءة رسول مخالفت نمی کردند و اگر صحابه مخالفت می نمودند 
دیگران اطاعت نمی کردند و بر فرض که دیگران هم اطاعت می نمودند 
طایفه انصار راضی نمی شدند؛یس مشخص شد که مراد از 
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وصی معنی اول است. 


جوابش آنکه معنی اول هم به معنی ثانی که خلافت است,بر می گردد؛چه 
معنی خلیفه پیقمبر نیست الا آنکه پیغمبر کسي را وصی کرده باشد که به 
علم شریعت مردمان را واقف سازد و خلق را هدایت کند و حفظ قوانین 

ی وا هر 
خود حیران بودند چه جای آنکه ضبط معانی کتاب و سنت توانند نمود او بعد 
از تسلیم می گوئیم وصی به معنی امام و خلیفه است؛دلیل بر آنکه حضرت 
وس صا لت اه له و ال خایی ی ام را مضه اه 
«یوشع»,وصی و امام و خلیفه بود بعد از موسی علیه السْلام چنانچه علما 
و صاحبان تواریخ تصریح کرده اند از ان جمله, محمد شهرستانی در کتاب 
ملل و نحل گفته است (1)که چون موسی از حق تعالی درخواست که 
هارون را با من شریک گردان و گفت که «اشرکه فی امری» (2)حق 
تعالی در آن امر,هارون را شریک او گردانید و او وصی موسی بود و چون 
دنیا را وداع نمود وصایت به یوشع منتقل شد که به طریق ودیعت با او 
باشد تا آنکه به پسران هارون شبّر و شیر برساند و در کشف الغقّه (3)و 
کتاب مناقب چندین حدیت دیگر به همین مضمون منقول است رعایتا 
للاختصار به همین سه حدیت اقتصار نمود چه در اثبات مذعای ما کافی 


است. 


و حدیثت دیگر که نزدیک است به حدیث مذکور حدیثی است که از ابن 
مغازلی شافعی به سند او از رسول خدا علیه السلام مروی است (4) که 
ان حضرت فرمود:«لکل نبی وصیخ و وارث و ان وصیی و وارثی,علی بن 
ابی طالب»؛یعنی به درستی که هر پیفمبری را وصی و میرات بریده ای 
بود به درستی که وصی و میراث برنده از من 
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علی بن ابی طالب است.وصیت در زبان عرب به معنی وصل کردن و بهم 
پیوستن نیز امده است و در عرف ان است که تصرفی که وصیت کننده را 
بود بعد از او به همان نحو تصرف است مر آن شخصی را که وصی 
است,پس وصی به معنی کسی است که آولی به تصرف باشد از دیگران 
در امور و احوال وصیت کننده در هر امری و هر کاری که باشد؛بلی اگر در 
جائی اضافه به چیزی کنند مثلا گویند«وصی طفل در امری».انجا مخصوص 
به همان امر خواهد بود و در-ما نجحن فیه-مطلق است و در همه امری 
ارت اردت: 


حدیث دیگر فول رسول خداست که خطاب به امیر الموّمنین علیه السلام 
نموده فرمود:«انت منی بمنزله هارون من موسی لا اثه لا نبی بعدی (1)»؛ 
یعنی يا علی,تو از برای من چنانی که هارون از برای موسی بود؛چیزی که 
هست این است که بعد از من پیغمبری نخواهد بود.و این حدیث در تصانیف 
موافقین و مخالفین , به تکرار مذکور شده به تقریبات مختلفه و این روایات 
از روایات مشهوره بد بین الطرفین است که علمای جانبین به مناسبت 
دوستی و دشمنی اهل : بیت,ذکر کرده اند و در اکثر روایات بخ ناکید. آن 
معنی بر زبان معجز بیان رسول خدا ورود یافته که«یا علی,انت اخی و 
وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی»و اگر انصاف باشد,این حدیث نیز 
از احادیث متواتره است و غرض آن حضرت از خطاب«انت مثی»اثبات 
خلافت امیر الممنین علیه السٌّلام است بر روشن ترین وجهی که دلالت بر 
مطلوب داشته باشد چرا که فرموده هر حالتی و منزلتی که هارون را 
نسبت به موسی بودءامیر المومنین علیه السلام را نسبت به من حاصل 
است و در این عبارت چندین فایده فهمیده می شود: 


دوم بیان برادری که به فرمان سبحانی میان آن حضرت و حضرت 
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1- 1) .مناقب ابن مفازلی حدیت 6-40,ص 37-27 ؛صحیح بخاری ج 60.ص 
ها ی 1 


امیر المومنین علیه السلام مقرر و منعقد شده بود؛ 


سوم اظهار مرتبه حضرت امیر علیه السلام و استعداد درجه و مرتبة نبوت 
که اگر بعد از زمان حضرت رسالت پناه دیگری را ممکن بودی که سزاوار 
مرتبه سرافرازی نبوت تواند بود, البته در ماده امیر المومنین علیه السلام 
محقق می شد؛ 


چهارم آنکه هر گاه امیر المومنین علیه السلام را بعد از رحلت حضرت 


پنجم آنکه هارون در زمان حیات موسی, خلیفه و شریک موسی بود و 
حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز در زمان حیات نبوی به خلافت ان 
حضرت مخصوص شد لیکن تصرفش در کار همه امت از ان سبب که 
خلیفه است وقتی است که رسول در میان نباشد چون رسول خدا| این 
جهان را بدرود فرمود او را در مسند خلافت قرار باید گرفت؛ 


ششم آنکه هارون اگر بعد از موسی می ماند خلافت به او تعلق داشت,چه 
هرگاه در حین حیات شریک بوده باشد بعد از ان به طریق اولی حق 
اویست.پس حصرت _ امیر علیه السلام نیز که استحقاق خلافت رسول اللّه 
صلی اللم علته و .از افضاء مان رسالت داشتم بعد ار رحلت آن 


خضرت له آن ضر تب مخضو‌صن. .با بیند: 


خاصل کلاف آنکه‌بخضست رتیل کدا در این خنیت ار برای آشتد آسخسم 
علیه السْلام اثبات فرموده جمیع منازل و مراتب ب هارون را به دلیل استثنا و 
این صریح است در امامت و خلافت آره ری ند تماحی حسسنت دزن 
و در هر یک از مسند احمد حنبل و صحیح بخاری و صحیح مسلم از چند 
طریق نقل شده (1)که چون 
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حضرت رسول به غزوه تیوک فی»رافت: ان حضرت را در مدینه گذاشت و 
او به خدمت حضرت آمده گفت:نمی خواستم که شما به جهادی روید و من 
ی ای ی را ام ی اهر را 
ترضی ان تکون منّی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؟»و در 
ضمن احادیث دیگر چنانچه به تقریبات مذکور شده,ان شاء ال تعالی 


مذکور خواهد شد. 


حدیث دیگر که در ثبوت و وضوح چون آفتاب جهان تاب بر معموره و خراب 
زمین دل اهل استعداد می تابد خبر متواتر روز غدیر است که کسی را 
انکار ان نرسد مگر بعضی از کمراهان که از دل سیاهی اهلیت نورانی 
شدن از پرتو ان نور خورشید عالم قدس نداشته اند و ان حدیث در صحیح 
بخاری و صحیح مسلم و نسائی و ابو داود و مسند احمد بن حنبل و کتاب 
مناقب ابن مغازلی و تفسیر ثعلبی و کتاب وسیله و غیرها به طریق مختلف 
مذکور است (1)و ابن طلحه گفته (2)که حکایت کدیو نم ضند روازت ت از 
طریق اهل سنت نقل شده و در قانون دین محمدی صلی الله علیه و آله 
هرچه اثبات آن آثار و اخبار توان نمود انصاف آن است که هیچ یک از آن به 
طریقین مذکور و مشهور و از طرفین ثابت و 


(1 


صحیح مسلم ج 7 ص 120 و 121. فضائل الصحابه حنبل 567/2 
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ارت کبیر بای عرص کرت خصاتص تشاتن ی 21 مد 
اعفد حق. ‏ 221/۳ و 70 فطانل الضتایه .692/2۰ کفنسد 
ی ی رن ات 

اس اه 


متواتر شده باشد و مسئله ای که در شهرت و صحت هم عنان مسأله وجود 
واجب الوجود و چون قرآن عظیم معجزه و دلیل نبوت باشد اک کسی 
مناقشه نماید, علاج آو تنست: الا سمشتر و.حضم او کشت الا صاحب روز 


و آبن عقده بعد از ذکر روز غدیر گفته که«روی هذا الحدیث من الصحابه 
عمر بن الخطاب و براء بن العازب و سعد بن ابی وقاص و طلحه بن عبید 
تا وا ها ما 
مسمعود و عفای بن باست و ایو دز اعداری و ابو ابوب: ۱ص ری و این هر و 
عمران بن الحصین و ابو هریره و جابر بن عبد الله و ابو رافع و جریر ابن 
0 ی 
و 
زید بن الحصین و وحشی ابن الحرب و سعد بن جناده و عمر پن شرحبیل و 
جابر بن سمره و مالک بن الحویرث و ابو وهب الشاء و عبد الله بن ربیعه.. 
(1)»اینها همه از چا ره ۷ و این حدیت را روایت نموده اند و اگر به ذکر 
کتب و روایاتی که این حدیث در ان مذکور است و ذکر کرده اند مشغول 
شویم مطلب را فراموش باید کرد و حدیث آن است که رسول خدا در روز 
غدیر خم بعد از آنکه خطبة طولانی ادا فرمود و گفت:یا آیها الناس !الست 
اولی بکم من انفسکم؟و چون مردمان گفتند:بلی,یا رسول الله ! 
فرمود :(«من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 
و انصر من نصره و اخذل من خذله» تتمة حدیث و آنچه عمر بن خطاب ور 
مقام تهنیت گفته و معنی حدیت چون در ضمن آیه يا ها الّشول بغ 
1 امد کوز ده مود <ذ کر آن:ر] هوخب: تکرار دانسته به .همان اکتفا تحود و 
لیکن چون روایتی بل ایا مس ای کار 
تسئن مرد با انصاف و دانشمند بوده و چون دیگران, کمر عداوت اهل 
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1- 1) .الطرائف ص 140 از ابن عقده نقل کرده است.در بعضی از نسخه 
ها به جای«ابن عقده».«ابن جوزی» ذکر شده است که اشتباه می باشد؛ 
چرا که در کتاب«خصاص»و«مناقب»ابن جوزی چنین مطلبی وجود ندارد. 
2 2) .سوره مائدهآیه 67. 


بیت را , بر میان جان نبسته و به یکبارگی از دین بیگانه نشده و از قلم 
کش و الحال به خاطر آمده حیف آمد که گوشزد ارباب بصیرت نشود 
لهذا به ذکر آن ۳ نمود امیدواری به درگاه باری آنکه آن مرد در آخر 
عمر بینائی تمام یافته خود را از آتش دوزخ خلاص نموده باشد. 


در کتاب«مطالب السئوول فی مناقب آل الرسول» که از تصنیفات اوست 
از صحیح ترمذی از زید بن ارقم حدیث غدیر را روایت نموده (1)و گفته که 
روزی امیر الموّمنین علیه السلام از جمعی که در خدمت آن حضرت حاضر 
بودند پرسید که کسی در میان شما هست که حکایت روز غدیر را از 
حضرت رسالت پناه شنیده باشد؟ سیزده نفر از ان جماعت شهادت دادند 
که ما عبارت«من کنت مولاه فعلی مولاه» ر | از حضرت رسالت پناه شنیدیم 
و بعد از آن افاده فرموده که چون لو ظ من در«من کنت مولاه»افاده عموم 
می کند.دلیل است بر آنکه هر که حضرت رسول خدا مولا و صاحب اختیار 
او بود.علی بن ۳ طالب مولا و صاحب اختیار او باشد و بعد از آن افاده 
ای از آن بهتر نموده که چون لفظ مولا در قرآن عزیز از روی مجاز در 
معنیهای دیگر مستعمل است جون ناصر و دوست و وارت و غیرها 
بنابراین,حضرت رسالت پناه تصریح به معنی مولا و صاحب اختیار و اولی به 
تصرف نموده و به یکی از الفاظ مذکور مقید 0 تا دانسته شود که 
مراد حضرت از لفظ مولا آن است که هر نسبتی که میانه امیر المقمنین 
علیه السلام و هر شخصی از اشخاص امّت است واقع خواهد بود و 
معنی«من کنت مولاه فعلی مولاه»آن است که هر که من مولا و اولی به 
بودم,امیر الموّمنین نیز چنین است. 


و بعد از آن گفته که این حدیث صریح است در آنکه حضرت رسالت پناه 
ار ان ی اه 
درجه ای مخصوص ساخته که بغیر از او هیچ کس از جانب رسول خدا به 
این قسم مرتبه اختصاص نداشته و به این نحو 
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)محطالی السکوول این طلحه صاخفی.ض 16 


منزلتی فایز نگشته و مضمون این حدیبت از اسرار ربانی است که حق 
تعالی در آیه مباهله مندرج گردانیده و حضرت درین حدیث اشاره به آن 
ها و ای ی هه ار 
شمرده و هر دو را در یک کلمه درج و جمع ساخته و به ضمیری که اضافه 
به رسول است متصل ساخته و فرموده: 


وج سنا چ که ۹ 
(1) 


و در این حدیت حضرت رسول الله خواسته که ثابت نماید که آنچه ذات 
نبوی به آن موصوف است و درجه ای که اللّه تعالی به آن حضرت کرامت 

فرمود, علی علیه السْلام به آن اتصاف دارد و صاحب اختیار مومنان ۳ 
به جمیع صفات مذکوره نیز متصف و جامع جمیع اوصاف معینه است و در 
آخر افادانش فرموده که «هذه مرتبه و منزله نامیه و درجه علیه و مکانه 
رفیعه خضصه صلّ اللّه علیه و آله بها دون غیره فلهذا ار ی 
و موسم سرور لاأولیائه»یعنی این مرتبه ای سامی و منزله ای نامی و 
ات سس اه و را 
تا ات ها اه ی ی 


و ختم افاداتش در این مقام به این شده که از تتبع آیات قرآنی و افادات 
نس طافز می نود کمهرصعت ما ل حضرت: رصول الله انبات اره یرت 
این عمّ خود علی علیه السّلام نموده تا اول حق تعالی ذات مرتضوی را به 
آن صفت نستوده,حضرت رسول اظهار نفرموده و اگر اراده آن داشته تا از 
جانب حضرت گرت. به: آن مامور نشده آن حضرت جرات بة کشت آن 
نکرده و از آن جمله چون حضرت عزت انجا که امیر المومنین را ناصر 
رسول خوانده و فرموده که هو مَوَلاُ و جبَرِیلٌ و صالخ الْمُوْمنینَ چه مراد 
از«صالح المومنین».علی علیه السّلام است.حضرت رسول خدا نیز در اینجا 
موافقت امر الهی نموده در تعیین امامت او متکلم به کلمه ای شده که 
یکی از معانیش«ناصر»است تا چنانچه حق تعالی او را ناصر خوانده آن 
حضرت نیز اشاره به آن نموده او را ناصر گفته باشد. 
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1- 1) .سوره آل عمران, آیه 61. 


تا اینجا کلام آن مرد عزیز است و موّید اين افادة آخرین اوست قول حافظ 
ابو نعیم در کتاب«حلیه الاولیاء»چه نقل نموده (1)که روزی حضرت رسول 
خدا در مجلسی تشریف داشت و امیر الموّمنین علیه السّلام به خدمت آن 
حضرت رفت چون چشم حضرت رسالت پناه بر جمال ولایت دستگاه آن 
سرور افتاد فرمود که مرحبا به سید المسلمین و امام المتقین و چون 
سیادت مسلمین و امامت مثّقین از صفات مخصوصه نفس نفیس سید 
النفین وتو حق ای امش المومتین را تفس رشسول خطاب کرموده ور ای 
انفتها و آنمشکر ( (2)آن حضرت به موافقت فرموده الهی او را ؛ به همان 
وصفی که از اوصاف ذات خجسته صفاتش بود نام برد و هیچ صفتی از 
صفات حسنه نباشد که پیغمبر خدا بجهت وله اثبات آن نماید مگر اشارة 


ربانیه بخ ان شده باشد. 


دای هه قلخ از اصویی مان بو وهی ار 
0 هریره گفت:روزی در مجلس حضرت رسول الله 
حاضر بودم که آن حضرت به تقریبی به من خطاب نموده فرمود که يا ابا 
هریره.میان من و خدا دربارة علی بن آبی طالب عهدی است و آن عهد اين 
است که علی راهنمای بندگان او و امّتان من است و محل نور ایمان و 
امام دوستان من و نور طایفه ای که مرا اطاعت می نماپند.و از عايشه نیز 
روایت نموده اند که گفت:روزی حضرت رسالت پناه صلی الّه علیه و له 
صحابه را یک یک نام می برد و تعریف هر یک را به صفتی می کرد که 
مناسب حال او بود.من گفتم چه عجب است که علی را تعریف نکردی؟ 
فرمود:«ویحک اهل یعرف احد نفسه؟ !»یعنی وای بر تو اهرگز کسی خود را 
تعریف کرده است (3۵)؟!(4) 
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2- 2( .سوره ال عمران, ایه 01 
3- 3) .مناقب خوارزمی ص 148؛کنز العمال ج 13 ص 142 با مختصر 
وت 


خفیت سکن که علامه حلی دضی الم عنه ان دار کاب ماه الک امه 
(1)دلیلی جداگانه شمرده حدیثی است که هم در روز غدیر بعد از آنکه امر 
وصایت تمام شد مسلمانان را امر نمود که<«سلموا علی علی بامیر 
المومنین»و خیمه نصب کرده جمیع لشکر فوج فوح امده بر ان حضرت 
سلام کردند به این طریق که«السلام علیک يا امیر المومنین»و مبارک باد 
فتند و تهنیت نمودند و بعد از آنکه مردمان را امر به سلام فرموده بود 
زبان معجز بیانش به این کلام تکلم نمود که«انه سید المسلمین و امام 
المتقین و قائد الغر المحجلین و هذا ولی کل موّمن بعدی و ان علیا مثی و 
انا منه و هو ول کل موّمن و مومنه»؛یعنی به درستی که علی سید و بهتر 
مسلمانان و امام و پیشوای متقیان و کشنده و راهنمای مقمنان است به 
بهشت که چنانچه اسبان پیشانی سفید و دست و پا سفید در میان اسبان 
نشانند آن گروه هم در میان مردم به سفید روئی محبت او نشانند و این 
است که ول و صاحب اختیار هر مومن است بعد از من و به درستی که 
علي از من است و من از علی ام و او مولای مومنین و مومنات است بعد 
از آنکه تا ی ی ی 
را ۱ را نقل کرده و قصه روز غدیر را 
بیان نموده باید که هرچه از تمامی واقعه 1 بیان نماید. 


9 است که در آن روز جبرئیل ور ۳7 وی ی هیأت, نیکو 
ِِِ ۳ که<ه اه ما رایت کا یم قط ما اشد تأکیده لابن عمّه انه 
بعقد له عقدا لا بحله الا کافر باه العظیم و رسوله الکریم,ویل فویل لمن 
حل عقده» یعنی و اللّه که ندیدم همچو امروز روزی و نشنیدم هرگز پیغمبر 
به چه شذتی و چگونه تأکیدی از برای پسر عمّ خود عقد ولایت نت 
سا ای ها اه ورن 
که از خدا و رسول برگشته باشد,ویل و وای و حسرت عظیم 
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صاخ الگراههحای ص 71 


خواهد بود کسی را که حل این عقد کند 


و عفر خطاب: از جمله جمعی نود که این کلام.را شتیده نودند از آن جوان 
خوش صورت ؛پس چون کندة نیم سوخته انش در دل سیاهش افتاده به 
خدمت رسول اللّه آمد و آنچه شنیده بود در خدمت حضرت رسالت پناه بر 
طبق عرض نهاد؛ ؛ پس آن حضرت فرمود که ای عمر اشناختی که آن جوان 
کِ بود؟عمر به جهل خود معترف شده گفت:ندانستم.حضرت رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود که آن شخص جبرئیل امین علیه السّلام بود 
بیرهیز اي غمر از انکه تو کشايندة این کره باشی به دزستی که : تو اگر حل 
وب اب ای بت 
خواهند بود.و بر اهل انصاف پوشیده نبست که به مقتضای فحوای عبارت 
جبرئیل و کلمات نبوی تکفیر آن کسی که حل آن عقد نموده و آن گره را 
گشوده واجب و لازم می نماید و السلام علی من اتبع الهدی. 


حدیث دیگر که از اعلا و اعظم دلایل است حدیث مطلق به قضیه خیبر 
است که در مسند احمد حنبل از چند طریق روایت شده و در صحیح بخاری 
و مسلم نیز از طرق متعدده مروی است (1)و در باقی صحاح سئه 
مسطور است (2)و در فصول المهمه نور الدین علی مالکی مذکور است 
(3او مضمون خبر و حاصل واقعه خیبر چنانچه در بعضی دیگر از کتب 

معتبره مسطور است ان است که چون حضرت رسالت پناه علیه السلام 
30۳ به مقتضای خواهش حضرت رسالت پناهی 
به ظهور آعزاز مرتضوی کما هی تعلّق گرفت و در پای قلعة قموص چون 
امر محاصره به طول انجامید و لشکر اسلام از گرما و گرسنگی شکوه 
نمودند آنق یک دا سردار گردانیده به حرب فرستاد و او جمعی از لشکر 
اسلام را به دائرة 
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1- 1) .مسند حنبل ج 1 ص 99 وج 5 ص 353 ؛فضائل الصحابه حنبل ج 2 
ص 584 و 593 ؛صحیح بخاری جح 5 ص 171؛صحیح مسلم ج 7 ص 120- 
122 

2 2( 06۵0۰ الحق ص‌ 26 از «الجمع بین الصحاح السته»نقل کرده. 

3- 3) .فصول المهمه ص 37. 


شهادت در آورده با قلیلی هزیمت نمود؛روز دیگر عمر خطاب به امر مذکور 
مامور شد به ستّت آبو بکر عمل کرده ناموس اسلام را به باد داد؛چنانچه در 
صحیح بخاری مذکور است که«فرجع هو ایضا منهزما»؛یعنی او نیز گریخت ! 
پس بر زبان, الهام بیان حضرت رسالت پناه که«و الله لاعظیر الژایه غدا 
راخا فعی ال مر تولف هه الا ه وله کار یر فان رفس وید 
قسم که می دهم این علم را فردا به دست مردی که از جمله صفات 
پسندیده اوست که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را 
دوست دارند و او کژار غیر فژار باشد یعنی ستيزندة ناگریزنده و چون 
اصحاب اين عبارت آندار دا از رسول مختار شنیدند هر یک به تصور آنکه 
شایسته آن هست که به اين منقبت عالی و منزلت متعالی سرافراز گردد 
تمام شب در فکر بودند و صبح زودتر از روزهای دیگر حاضر درگاه حضرت 
شالت ام شندند وه همه به امید انکه به.ر حوع ان اهر آهفتخر سوند نا 
بودند و خاطر جمع داشتند که مراد حضرت رسالت پناه علی علیه السلام 
نیست که بجهت درد چشم نور بصر او در معرض زوال است و به خود 
درمانده است و از اين سعادت عظیم بهره نخواهد داشت.چون حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله از خیمه مبارک بیرون آمده فضای دل گشای 
مقام رسالت را از پرتو نور ولایت خالی دید فرمود که«این علی ری 
طالب؟» ؛یعنی علی بن ابی ات ات که 
بینم ؟ 

از حاضران جمعی به یک بار جواب دادند که رمد عظیم و درد چشم صعب 
دارد.پس امر شد که امیر مومنان و واقف آشکار و نهان را حاضر بارگاه 
ملایک سپاه گردانند و چون آن جناب حاضر شد.حضرت خیر البشر سر آن 
سرور را در کنار گرفت و آب دهن مبارک در چشم او افکند و شفای عاجل 
آن درد را از ربٌ العرّت مسئلت نمود.فی الحال 7 
به نوعی زایل شد که گویا هرگ درد یه بدا ند ره حصرت رسالت 
رایت با هدایت به شاه خطءّ ولایت داده فرموده که قدم دراه کذار که 
حق تعالی این قلعه را از برای تو مفتوح می گرداند. 
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حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام سوال نمود که یا رسول اللّه,با ایشان 
مقاتله کنم تا مثل ما شوند یعنی مسلمان شوند؟حضرت رسول فرموده که 
در مقاتله تعجیل منمای برو تا به ساحت ایشان فرود آتی.پس اول به 
اسلام شان دعوت کن و خبردار کن از حقوق خدا که بر ایشان لازم است و 
به خدا سو گند که اگر یک شخص را خدای تعالی به واسطه تو به شرف 
هدایت اسلام رساند,تو را بهتر است از شتران سرخ مو که در راه حق 
تعالی صد قه کنی.پس زره خود را بر ان حضرت پوشانیده و ذو الفقار بر 
میانش بست و رایت به دستش داد.یس حضرت امیر المومنین علیه السلام 
قدم در راه نهاد (1)و چون به نزدیک حصار رسید علم را در زمین استوار 
گردانیده یکی از احبار یهود از بالای حصار ان حضرت را دید اس ِ 
صاحب رایت کیستی و چه نام داری؟ جواپ داد که«انا علی بن 

طالت »ین متمعلی بسن انس الب هدیا اوار ترآفردنه که«غلبتم و ما 
انزل علی موسی» ؛یعنی به تورات موسی قسم که مغلوب گردیدید. 9۰ اول 
حارث یهودی با فوجی بیرون امده حرب اغاز نمود و دو نفر از اهل اسلام 
را شهید کرد,حیدر کژار به یک ضرب ذو الفقار او را به دوزخ فرستاد. 


مرجب که رئیس قوم و برادر حارث بود با جمعی از مشاهیر بهود مسلح و 
مکلل بیرون امدند وی به کمین برادر پای در میدان نهاد و رجز خواند و ان 
ملعون از مبارزان مشهور بود و در شجاعت مانند نداشت و در ان روز دو 
زره پوشیده بود و دو تیغ حمایل کرده و دو عمامه بر سر نهاده و مغفری از 
فولاد بر سر گذاشته بر سر آن خودی از سنگ بر سر محکم ساخته و نیزه 
ای به دست گرفته که به وزن سه من بود و چون کسی از اهل اسلام را 
تاب مقابله و فقاتله اش نبود. شاه مردان در مقابلش امده و در بزایر رجز 
۱ 


7 1 سفتنی أمّی حیدره 
ص‌ :193 
1- 1) .دو بیت شعر از حکیم سنائی دارد(کاشف ص 107). 


2 2 .ترجمه الامام تکلو. 6 ارنط السلام (تاریخ ابن عساکر)ج 1 ص 3)0؛ 
مستدرک الصحیحین ج 3 ص 183؛المناقب 


چنانچه شیخ طوسی دره«امالی»ذکر نموده (1),مرحب روی به گریز نهاد. 


شیطان به صورت فک از احبار خود را ؛ به آو نموده از سبب گریختن 
پرسید. گفت: 


مادرم به خواب دیده بود که شیری به من حمله خواهد کرد و فلان کاهنه 
گت ار کسی که امش شیر اشد با خصلت شیر داش باشد احراز 
کن.شیطان گفت:مگر حیدر نام در دنیا همین یکی است؟یا با تو کسی 
برابری می تواند کرد که به سخن زنان اعتماد کرده عار فرار را بر خود 
پسندیده آای؟چون مرحب این سخن بشنید حمیت جاهلیتش دامن گیر شده 
گول شیطان را خورد و ابلیس با وی گفت:برگرد که من از عقب تو جمعی 
از شجاعان و ابطال رجال را می فرستم.پس برگشت و دست جلادت از 
آستین وقاحت برآورده خواست که شمشیری حوالة حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام کند که حیدر کار ذو الفقار آبدار را چنان فرود آورد که از خود 
۵ انش کاشنتة به: فربونن: ز بن زیت آمودآن هون آن ضرب: دنت دیدید 
رعبی تمام و خوفی ما لا کلام در دلهای ایشان افتاده ساعتی به تلاش 
مشغول بودند و چون هفت کس از دلاوران و شجاعان به قتل آمدند باقی 
روی به هزیمت نهادند و به قلعه گریختند و آن حضرت چون شیر خشمناک 
از عقب ایشان روان شده یهودان بی باک را به خاک مذلت و هلاک می 
افکند تا به در حصار رسیده در را بر کند هی کم اند (2) که بهودی, تیغ 
حواله آن حضرت کرده سپر از دست مبارکش بیفتاد و آن چنان در غضب 
شده در را بر کنده سپر خود ساخت. 


و از جابر بن عبد اللّه منقول است (3)که چون مسلمانان خواستند که 
داخل قلعه شوند خندق وسیع حایل بود ان حضرت میان خندق رفته ان در 
را پل ساخت تا تمامی لشکر ظفر اثر گذشته داخل قلعه شدند و حضرت 
رسالت پناه چون رسید و 

(2 


خوارزمی ص 37. 
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2 2) .حبیب السیر ج 1.ص 379. 
3- 3) .«حبیب السیر»خواند مر ج 1.ص 379. 


ملاحظه فرمود که آن در را بر سر دست دارد و مردمان را می: کدز انة 
تعجب بمود. 


جبرئیل نازل شده فرمود که نظر به ته خندق نما.چون آن حضرت متوجه 
شد دید که از ته پای آن حضرت تا قعر خندق فاصلة بسیار است تعجب 
خضرت, وسول آلاه.ي کر صقر ار شیاده؛ هضرع علمه. السلام 
فرمود:تعجب مکنید که ملائکه کرام پرها در هم استوار کرده اند و قدم 
حضرت امیر المومنین علیه السلام بر بال ملائکه است. 


و از امام محمد باقر علیه السلام مروی است (1) که چون در حصار را 
ای ار یت رآ اص ۱ 
شدت لرزة حصار از تخت بیفتاد و روش مجروح گشت و مردم سایر قلاع 
چون چنان امر غریب و صورت عجیب مشاهده نمودند فریادٍ_ وا ویلا و 
هت 
امان داد,اکثر مسلمان شدند. 


و در کتب معتبره مذکور است (2)که روزی جبرئیل علیه السّلام در حضور 
حضرت رسول خدا از روی تعجب در علی علیه السلام نگاه کرده تبسم 
فرمود.آن حضرت پرسید:یا روح الامین.منشاً تبسم و تعجب چیست؟ فرمود 
که يا رسول الله, مامور شدم که هفت شهر قوم لوط را به بالا برده 
سرنگون کنم و من به حدی آن شهرها را بالا بردم که ملائکه آسمان آواز 
خروسان و سگان ایشان را می شنیدند.پس سرنگون ساختم و در وقتی که 
یی مس ای بو را 
که شمشیر علی را نگاه دار که نزدیک است که اثر آن به ماهی که حامل 
گاو زمین است رسد.من در رسیده تیغ او را نگاه داشتم آن قدر تعبی که 
از نگاه داشتن_ این کشیدم از برداشتن آن شهرها تکشیده بوذم: الحال. آن 
امر به خاطرم آمد تعجب کردم. 


و مخفی نماند که حدیث«و اللّه لاعطین الرایه»بمفهومه دلالت به چندین 
ص‌ :195 


1- 1) .حبیب السیر ج 1 ص 379. 
2- ۱2 «برای اطلاع از صحت و سفم این روایت به مقاله«بررسی حدیفه 


الشیعه»مراجعه شود. 


فایده دارد: 


فائده اف انکه ند ام تک وه کمک و رسول را دوست می داشتند و 
نه عکس و این مستلزم کفر است چه بر وجهی که اکابر علمای نواصب 
خصوصا غژالی و صاحب کشاف تحقیق نموده اند مراد از محبت بنده به 
خواد ان ات رادار اسر مس اف ال نم الا ماو و 
دوری از معصیت و قبایج افعال جوید و خواهش دریافتن مقام قرب و 
کمالات روحانی کند و دوری از متابعت هوای نفسانی و شیطانی به نحوی 

که مرکوز خاطر بنده شود نماید که چیزی دیگر مطلقا منظور او نباشد و 
مراد از محبت الهی, بنده را بازداشتن است از گناه و معصیت و رهنموبی 

به افعال و معرفت و پاک گردانیدن از کدورات جسمانی و نزدیک 
ساختن به درگاه قرب ۳ و چون اجتماع نقیضین محال است,هرگاه 
شخصی از هرچه محبت الهی است بی نصیب باشدالبته به نقیض آن 
متصف خواهد بود که نافرمانی است و نکردن اوامر و کردن نواهی و میل 
نداشتن به تحصیل کمالات.و از جانب حق تعالی چون امور مذکوره منتفی 
و نایاپ است,نقیض ان وجود خواهد داشت و چون از طرفین 1 
لوازم آن معدوم باشد عداوت و هرجچه لا زم عداوت است ثابت خواهد بود. 
پس ظاهر شرِ که صدور این کلام از سید انام دلالت تمام دارد بر آنکه 
ساحت اعتقاد انقبکرع عفر زب امعات حت الفی خالی:ه از لت 
اس است و اش ال هه ای اه اه ات و 
تعالی و جانشینی رسول او را لایق توانند بود؟ ! 


فایده دوم آنکه چون صحبت خدا و رسول نسبت به ایشان و محبت ایشان 
نسبت به خدا و رسول برطرف شد معلوم است که آنچه در مدت عمر 
ایشان صادر شد,مخالف, فرمودة خدا و رسول بود؛چرا که حق تعالی 
فرموده است که قَل ان کم تُد تجیون: اللة فاتعونن بعکم الله رز فتی به 
ات بگو که اگر خدا را 
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دوست دارید اطاعت من نمائید تا بجهت اطاعتی که مرا کنید حق تعالی 
شما را دوست دارد؛پس مراد محبت طرفین بر متابعت رسول است و 
اوامر و نواهی قرینهة دوستی و چون ایشان را بوئی از آن به مشام نرسیده 
بود,نزول ایات قرانی و تردد جبرئیل و مواعظ و نصایح پیغمبر را در روز 
۱ ۱ و 7 ال ۳ 
هرچه خواستند کردند و همانا که حضرت رسالت پناه را مقصود این بود که 
بر عالمیان روشن شود که ایشان دشمن خدا و رسولند لهذا دو روز 
سرداری را به نام ایشان کرد تا روز سیم سر کار ظاهر شود که از دولت 
محبت خدا و رسول بی بهره و بی نصیب آند. 


فایده سیم آنکه چون محبت کامله میان امیر المومنین علیه السّلام_ و حق 
تعالی درجه کمال یافته غرض حضرت رسالت پناه از حدیث«و اللّه لأعطینْ 
الرایه غدا»آن بود که بر بر عالمیان روشن شود که در لوازم اختصاص وی به 
خلافت: سول خدانه کات الم میگ عالات آخو الضات سا که جوز 
تائید الهی صورت نبندد تعجب نموده بر معانی که خلاف دین و ملت است 
حمل ننمایند چنانچه از احیای اموات و علم به مغیبات که از آن حضرت 
صادر شده جمعی از عقلا به سبب آن گمراه شدند و از شعرای عرب 
خی کفته. انزرت: 


احیاءءک الموتی و علمک مخبر 
بالغیب عذر فیک لمن غلا 


شین و خی :ان یدهم که از حاني انمانی. کم تربار فرتضین. علی 
علیه السّلام غلو کرده اند عذر توان گفت:یکی زنده گردانیدن مردگان که 
مکژر از آن حضرت واقع شد؛و یکی خبر دادن او از غیب چنانکه بعضی از 
آه کشت و سفضی ان‌شاء الله تعالیه تفر بات مدکور خماهه ند 


مروی است که چون درجه محبت و محبوبیت تصادق یافت جبرئیل را امر 
شد که صیقاک ملائکه را بشنواند که«انی ات علیا فأحبّوه بحبی» (1)و 
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1- 1) .احقاق الحق ج 4ص 40؛تفسیر منسوب به امام عسکری علیه 
السلام ص‌ 275 با مختصر تفاوت. 


مشتمل. است: به. آمر صلانکه عموماا.به. منت .غای. عليه. التلام تحاصلن 
مضمون کلام این است که من که پروردگار عالميانم علی را دوست می 
دارم,پس شما هم او را دوست دارید به سبب دوست داشتن من او را و یا 
0 ۳ ۳ 2 ۱ 
ملائکه نسبت به آن حضرت مسیّب است از محبت ایشان جناب الهی-جل 
شأنه-را و اين اشاره است به کمال اعزاز جناب مرتضوی به نزد اللّه تعالی 
و اشازه به انکه هرچه سبب دوسبی خداست همان چیز سبب دوستی 1 
حضرت است و مشعر به اینکه محبت اللّه تعالی خالی از محبت آن حضرت 
نیست و اگر خالی باشد محبت الهی نخواهد بود. 


فائده چهارم آنکه محبت میان خدا و ول او به جائی رسیده که تعبیر از 
ایمان؛ به محبت ان حصضرت و از کفر,به انا آن والارتبت یاد نموده چنانچه 
فرموده: و مَن کف بالایمان و ققَه عبط عَمَلهٌ (1)؛یعنی هر که ترک کننده 
محبت ان حضرت شود با انکار انمان نماید که درین مقام مراد ذات و 
احدیت سمات مرتضوی است؛ چنانکه در کتب معتنبره مذکور است که 
افعال و اعمال او که صورت عبادت داشته تمامی ساقط شده و احباط 
یافته, ان کس خسران زده صحرای محشر خواهد بود. 


و از این ات که جمفی که از ولایت آن.حضرت بر کشته نقض عهد و 
میناق روز عدیر نموده اند از زبان محرمان سرادق جلال کبریائی شاپسته 
لفظ لعن و دوری از رحمت الهی شده اند که آولیک بلعتَهمْ ال تا عم 
الا ون ۱2 سعنین به قول ضمعت از مزر کان سا 
معصومین علیهم السلام نقل نموده اند,مراد از اين جماعت,تارکان عهود 
زور غذیراند اسب مقام اشت غبارت فیض ایت حضرت رز سول خدا که 


تسبت به شام دلایت: فرشود که«اللهم من احیه .من آلناش فلیکن له حیتبا و 
خن ارقضه قلکن له فیتضا ۱۲ بعتی بار خذارا اهر کد 
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1- 1) .سوره مائده, آیه 5 
2 ۱2 .سوره بقره,ایه 19 
تاریخ بفداد ج 4 ص 39. 


او را دوست دارد از مردمان, تو او را دوست دار و هر که او را درشمن 
دارد,تو او را دشمن دار و بعد از آ فرمود :«انت ولیی فی الدنیا و 
0 ات ۱۳ و آخرت. 


توبات کات صالخا مان این مکازلی توص 
مسلم (1)مذکور است و در رساله«صراط المستقیم»از تصانیف شیخ 
روزبهان (2)منقول است که اگر خواهید که بلندی مرنبه و درجه امیر 
المومنین را در درگاه الهی و قدر و منزلت آن مسندنشین تخت سلونی را 
معلوم کنید در آية شریفهة قل یی وت زبی الی را مستة مُستقیم (3)تامل 
خطاب به حضرت رسالت پاهیآن است که گو بر بندکان من و آشگار 
کن و ظاهر گردان که مرا هدایت نمود پروردگار من به محبت علی بن 

طالب علیه السْلام.و این مرتبه بالاترین مراتب مر اب اب 
الثبوه به امر خالق البریه اظهار مراتب آن حضرت نماید و نموده؛چنانچه 
محمد بن محمود کرمانی شافعی در کتاب خود نقل کرده که حضرت 
رسالت پناه علیه السلام در سجده شکر می فرمود:«الهی ابحق علی ولیک 
اغفر لمحمد نبیک»؛یعنی خدایا ابه حق علی که ولی تست بیامرز محمد را 
که نبی تست.و از این بهتر انکه خوارزمی نقل نموده که در روز مباهله 
چون سید ثقلین. امیر المومنین و فاطمه و سبطین را داخل عباء خود 
گردانید دست به دعا برداشته که«اللهم احشرنی فی زمره محبیهم»؛یعنی 
بار الها ! حشر کن مرا در زمره طایفه ای که دوستدار این جمع باشند.و از 
این نقل نتيجءٌ محبت و حال محبان اهل بیت ظاهر می شود. 


ص‌‌ :199 


1- 1) .احقاق الحق ج 4 ص 134,135,407 ؛مستدرک الصحیحین ج 3 ص 
2 فضائل الصحابه حنبل ج 2 ص 684. 

2 2) .که از بزرگان اهل کشف است(کاشف الحق ص 110). 

3- 3) .سوره انعام,آیه 161. 


اکثر مفسرین و محذئین سنی خصوصا نیشابوری و واحدی نقل کرده اند 
(1)که چون فتح خیبر واقع شد و چشم مبارک رسول الله بر جمال شاه 
مات انا جوا ار تفه امن سرا ام بان آوره که تروه ان 
این است که اگر بیم آن نبودی که گروهی از امت من دربارة وی گمراه 
گردند چنانچه نصاری دربارة عیسی گمراه شدند,بعضی از حقایق عظیمه و 
دقایق آن خیر الخلیقه را اظهار می کردم تا گذار آن حضرت بر هر طایفه 
که واقع می شد قدری از خاک قدم او را بر گرفته به آن فخر می کردند و 
از بقیه انفه کنة از وضوی او می ماند, شفای بیماران خود را حاصل می 
نمودند و کافی است ترا یا علی,اینکه تو از منی و من از توام و تو ولی و 
صاحب اختیا ر امور امت منی بعد از من و روح تو روح من است و گوشت 
تو گوشت من است و ظاهر تو ظاهر من است و باطن تو باطن من و جنگ 
با تو جنگ با من است و صلح با تو صلح با من است و دوست تو دوست من 
است و دشمن تو دشمن من است و من و تو از یک درختیم و از یک بیخ و 
یک نوریم و ذمهةّ مرا تو از حقوق بری می گردانی و بر سّت من با دشمنان 
مقاتله خواهی کرد و اجرای احکام شریعت خواهی تقود ۵ در آخرنته نو 
فاص رای ور سس ی اه ماس ما 
توئی اول کسی که از امت من با من در بهشت در اید و توئی که شیعیان و 
دوستان تو به چندین فضیلت از اهل قیامت ممتاز باشند:یکی انکه بر 
منبرهای نور قرار داشته باشند؛و یکی انکه رو سفید به صحرای محشر 
درآیند؛و یکی آنکه در بهشت با پیغمبر خدا همسایه باشند و توئی که حق با 
تو است یعنی انچه رضای خدای تعالی است بدان عمل می کنی و حق از 
تو جدا نیست یعنی غیر از حق تعالی بر زبان و دل و خاطر تو نمی گذرد و 
هرچه می گوئی و می کنی همه حق است و توئی که ایمان مخلوط و 
ممزوج است به خون و گوشت تو چنانچه خون با گوشت امتزاج یافته. 
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ینابیع الموده جح 1 ص 155. 


و اگر کسی را دید بصیرت از ز غبار عداوت امیر الموّمنین نابینا نشده باشد 
مسترین دنت تامل نماید یقین می داند که کسی را که آمیزش با رسول 
خدا در صولت و معنی به جائی رسیده است که سر از گریبان ممائثلت و 
فشایفت بر آورده و. کلمه قونی, ۵ خدانت. خجو کته مضانقه: تمودن کر 
نیابت و خلافت او که کمترین حالتی است نسبت به حالات آن حضرت از 
ا اه ها صای ع اما سا ال اس ات 


حدیث دیگر که مخالف و موالف نقل کرده اند و همه اتفاق دارند و به 
غزای خندق نیز شهرت دارد حدیث روز احزاب است که چون عمرو بن عبد 
ود عامری مبارز طلبید.امیر المومنین علیه السّلام از عسکر همایون, بیرون 
رفت که پا او مقاتله نماید رسول خدا فرمود که«برز الایمان کلّه الی 
تا و 3( 
مان کر ات حضرت را شسد شنی حاضل کشت که غمره کات شود 
است فرمود ک«خره علی موه الق افصل .هرن اوه الیرم 2۱ 
یعنی به درستی که یک ضربت که علی در روز حرب خندق کار فرمود,ثواب 
آن زیادتی دارد بر عبادتی که آدمیان و جان کرده اند و می کنند و خواهند 
کرد تا روز قیامت ! 


و این حکایت از آن مشهورتر است که محتاج بیان باشد و چون هر یک از 
این دو حدیث دلالت تمام دارد بر افضلیت ان حضرت تقدیم غیر بر ان 
هن و 
نیست چرا که عمرو عبد ود احر اخو ان روز به ذو الفقار مهابت آثار او 
کشته نمی شند اساس دین تبوی استحکام تمی یافت و اقتاب 
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1- 1) .نهج الحق و کشف الصدق ص 217. 
2 2) .احقاق الحق 8-40/6,ج 402-405/16. 


حدیث دیگر آنکه در«مسند احمد حنبل»و در«صحاح ستثه»و«مناقب 
خوارزمی»و«فصول المهمه»جمیعا مذکور است (2)و در هر جا از جندین 
طریق نقل نموده اند که در روز احد چون با رسول خدا کسی دیگر نماند 
بغیر از امیر المومنین علیه السّلام و سه چهار نفر دیگر از یاران و به 
ژوایتی انکه بغیر .از ان تعضرته کسی, نمانده: بود.و علی: علبه السلام به. هر 
طرف حمله می برد و کفار را به خاک خواری می انداخت جبرئیل علیه 
الشلا. بازل: شده کفت :با رسنول الله املانکه همه در تغجب آید از بای و 
هواداری که امروز علی علیه السّلام با تو کرده و می کند.پس آن حضرت 
گفت ان علیا متی و انا منه#پش جترنیل علیه السلام گفت :هو آنا متکما:را 
رسول اللّه »و در مسند و در همان کتابها مذکور است به این عبارت 
که«ان علیا متّی و انا من علی و هو ولی کل من بعدی لا یدی عنی الا انا 
او علی» (3)و معنی هر دو به تقریبی گذشت. 


و این نیز در هر جا مذکور است که در آن روز از چاشت تا پسین از میان 
زهین ۵ اسان ضداع لا فتی الا غلی لا مس الا ده الققار اه ود 
اهل زمین می رسید ؛ خلاف در این است که گویند جبرئیل امین بود یا ملک 
خبکر ‏ ابش آهر مصامور نود ؟ 


و در کشف الغمه از عکرمه از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که در 
اثنای کشش و کوشش چون جمعی از کفار را به گرزی فرستادم به هر 
طرف که نگاه کردم رسول خدا| را ندیدم کمان کردم که مگر به شومی 
نفاق و افعال ناصواب بعضی از صحابه, ان حضرت را به اسمان برده اند 
پس غلاف شمشیر را شکسته عزم ان نمودم که مقاتله نمایم تا کشته 
شوم ؛بر کفار حمله می کردم و ایشان را پراکنده می ساختم که 


ض. 2022 


1- 1) .کاشف الحق دو بیت شعر از حکیم سنائی دارداص 12 ]. 

2 2) .مسند ج 4 ص 438,فضائل الصحابه حنبل ج 2 ص 659؛نهج الحق 
ص 218 از«الصحاح السته»نقل کرده است؛فصول المهمه ص 57. 

3- 3) .الطرائثف ج 1 ص 68,فضائل الصحابه حنبل ج 2 ص 94د. 

4 4) .ر.ی:احقاق جح 5 ص 24 و 27,ج 6 ص 12 و 23. 


رسول خدا| را دیدم در میان کشتگان در گودی بی هوش افتاده.آن حضرت 
را از آنجا بیرون آوردم چون نظرش بر من افتاد فرمود که از یاران چه خبر 
داری؟ گفتم :راه فرار پیش گرفته از دین کات شدند و ترا به دشمن 
گذاشتند ! 


دونزن. خزف بوذ که فوحی ره بة رتسول خذا کزدم.می. اهکتد فر مود کم با 
نمودم و چندین تن را , بکشتم تا باقی به هزٍ یمت شدند و چون باز به خدمت 
امدم, فرمود: 


«آما تسمع مدیحک فی السماء ان ملکا اسمه رضوان ینادی و یقول لا فتی 
الا علی لا سیف الا ذو الفقا ر؟» تیعنی آیا نمی شنوی مدح و ثنای خود را در 
آتمانبه: در ستی. که ملک رضوان تاه تدا هی. کنخ و می. کوریده لا فقی. الا 
علی لا سیف الا ذو الفقار »پس, از خوش حالی گریستم و برین نعمت حق 
تعالی را شکر کردم. و از این روایت ت ظاهر می شود که نداکننده غیر از 
ی تا 
که در آن روز پا رسول خدا کسی نماند الا علی علیه السّلام و بعد از 
و عمر کجا بودند؟ گفت:از گریختگان بودند 0 2 ۲ 
گفت:او بعد از سه روز پیدا شد و چون به نزد رسول خدا رسید آن حضرت 

به او گفت:خوش رفتن عریضی کردی اپس,از ابن مسعود پرسیدم که تو 
کجا بودی؟گفت:من هم از رفته ها بودم.و آنچه می گویم از سهل بن حنیف 
شنیده ام.گفتم:ماندن علی علیه السّلام به تنهائی در آن مقام محل تعجب 
است: گفت *ملانکه فیز این تعجتی. که بو می کتی در آن-وفت ین کردم اند 
یا مت ور ال ری ار ی رو 
رفت که «لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار»یس پرسیدم که این از چه 
معلومق شند ؟ کفت از انکة .فردمان: این تدا را شنیدتد. و از .تشول. خدا 
پرسیدند.و این روایت دال است رن نداکننده جبرئیل باشد (1)و جمع 
نمودن را منعی نیست؛شاید که جبرئیل علیه السلام و 
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1- 1) .دو بیت شعر دارد(کاشف ص 113). 


رضوان هر دو ندا کرده باشند. 


و از حافظ ابو محمد عبد العزیز مروی است (1)که در کتاب خود از قیس 
بن سعد روایت نموده که او از پدرش شنیده که او گفت از امیر الموّمنین 
علیه السلام شنیدم که فرمود در ان روز شانزده زخم به من رسید و در 
زخم آخرین قوت بشری ضعیف شده بنشستم و جوان خوش ۰ بازوی 
مرا گرفت و از جای برداشت و گفت:برین گروه کفار حمله کن که در 
اطاعت خدا و رسولی و هر دو از تو راضی اند.بعد از انکه به خدمت 
رسول خدا| ادج احوال را و فرمود که آن جوان را شناختی؟ 
گفتم:به دحیه کلبی شبیه بود. گفت: با علی,چشم تو روشن باد !آن جوان 
رل ام و مها ای را ات 


۵ انضا اد عکرمه مرن ات که دنو الله بن باس فل ات که اه 


چهار چیز مر علی علیه السلام را بود که هیچ کس را مثل آن نصیب 
ی اه از گر نم یر ار و کی لا ساسا سا 
نکرد؛و یکی هميشه علمدار رسول خدا بود در هر مع رکه ای که او بود؛و 
هآ ی ی 
رسول خدا تمانه و یکی انکه. دز "روز دفن رسول خدا کستی. دیکر. به 
ی 20 
چون جنگ در آنجا واقع شده آن روز را مهراس گفته اند. (3) 


حدیث دیگر آنکه در اکثر کتب مخالفین حتی در«مسند احمد حنبل»از 
چندین طریق مروی است (4)اینکه در اواپل اسلام اصحاب رسول اللّه هر 
کدام از خانه خود دری به مسجد رسول الله کتنتودم بودند که در وقت تردد 
از برای وضو و نماز به 
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1- 1) .-کشف الغمه ۳ 1 ص‌ 197 از «معالم العتره النبویه»ابو محمد بن 
عبد العزیز الجنابذی نقل کرده(ریاض العلماء ج 7 ص 68) 

2- 2) .تاریخ دمشق(ترجمه الامام علی)ج 1 ص 161. 
ار 

4 مستد خی 1 ی 175 و 1ص 369 


آسانی حرکت توانند کرد.بعد از مدتی امر الهی به به بستن درها صادر شد و 
حضرت حق تعالی فرمود که درها همگی بسته گردد الا دری که به خانه 
علی علیه السْلام بود.چون مردمان درین باب حرفها می گفتند و به گوش 
ی 
الهی, فرمود:به خدائی که مر به خلق فرستاده که تا ۳ 
بستن این درها نکردم ۵9 از جانب ره تابع 
آن گشتم و به شما رسانیدم و به درستی که حق تعالی وحی کرد به موسی 
علیه السّلام آنکه بنا کن مسجدی پاکیزه که ساکن نگردد در آن کسی مگر 
تو و هارون و به من وحی فرستاد که مسجد را از آلودگیها پاک نمای که در 
آنجا مقام نداشته باشد کسی, محر تو و برادر تو علی: و.دم یننران..غلی 
علیهم السّلام. 


و هم در«مسند احمد حنبل»از حذیفه مروی است (1)که چون اصحاب 
زستول خدا. به. مدیته آمدند اول:ذر مسخد خوابیدتد و از آن ممنوع شدند 
پس در دور مسجد آن حضرت خانه ها ساختند و درهای آن خانه ها را در 
مسجد کردند تا آمد و شد آسان تر باشد و به آن حضرت نزدیک تر 
باشند.چون چندی برین گذشت امر الهی شرف نفاذ یافت که درها بسته 
شود و حضرت رسالت پناه معاذ بن جبل را امر فرمود که این حکم را به 
گفتند:«سمعنا و اطعنا» ؛یعنی شنیدیم و فرمانبرداریم و امیر المومنین علیه 
السلام متفکر شد که آیا او نیز به موافقت اصحاب در را مسدود نماید و یا 
آنکه به حال خود خدارد و حال آنکه حضرت رسول خدا در خانه های 
خود,خانه به امیر الموّمنین علیه السْلام داده بود و چون خبر متفکر بودن آن 
حضرت به رسول خدا رسید,فرمود که«یا علی. اسکن طاهرا متطهرا»؛ 
و و اک 


خفن این خر به مزع که عر آن. حظرت: آنتنت: رید دلحیر. ده ند 
حضرت رسالت پناه,خطاب نمود که ما را از ملسجد بیرون ی کل و 
طفلان ابو طالب را 
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لا )مد حتیل ع ص ره 9391 


می گذاری؟حضرت رسول خدا| به او گفت که اگر به به امر من می بود هی 
کین تا ان امن نمی کره نم دا قسم که انس قطا ار عانت ال سا لن یه 
علی شده و به درستی که تو بر خیری و عاقبت تو به خیر است از جانب 
خدا و رسول بشارت باد تو را او چون آن حضرت او را بشارت داد,در جنگ 
احد به درجه شهادت رسید و جمعی از اصحاب را این معنی خوش نیامد و 
بر ایشان گران بود که علی را زیادتی بر ایشان باشد؛چه عمر مکرر 
اما موی دوه هه ارس امس افو ار سا یه 
روشنائی دهد راضی شد و حق تعالی رخصت نداد. 


با هم نشستند و در حق علی علیه السْلام سخنان می گفتند تا آنکه به 
حضرت رسالت پناه رسید بعد از نماز برخاسته خطبه ای بلیغ ادا نمود و به 
مضمون این دای ام فوفود کفرسی سفن کران آمده که درهای خانه 
های ایشان بسته شده و در خانه علی به حال خود مانده,به خدا قسم اکه 
من آنها را از مسجد بیرون نکردم و علی را در مسجد جا ندادم و چنانچه 
حق تعالی به موسی وحی فرستاده بود که به غير از هارون و ذریت او 
کسی را جایز نیست که در مسجد موسی ساکن باشد چون علی برادر من 
است و به جای هارون است مرا و چنانکه هارون از برای موسی بود او از 
برای من است و ذریت او به جای ذریت هارون اند.حق تعالی وحی فرستاد 
که در مسجد من به هر نحو که خواهند باشند و غیر ایشان کسی را به هیچ 
وجه رخصت نداده و هر که به این معنی راضی نباشد و بر او گران باشد 
برود و اشاره به جانب شام نمود یعنی هر که به حکم خدا راضی نشود رو 
به راه شام کند. 


هم سار سور اس واه ری که علی یه سای | 
متاقب ند بود که هید کسن را تبود از آن.خمله؛یکی علم دادن به آو.نود-در 
روز خیبر؛و یکی سادّ ابواب صحابه و مفتوح گذاشتن در خانةّ او بود.و مروی 
است که عباس عم حضرت رسول خدا هرچند التماس نمود که بجهت 
اعزاز و امتیاز او از دیگران خانة او 
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1- 1) .مسند حنبل ج 1 ص 175 و 331:ج 4 ص 369. 


مستتنی باشد التماس او درجه قبول نیافت و به آن نیز راضی شد که 
سوراخی از خانة او به مسجد باشد که از آنجا نگاه تواند نمود,آن نیز اجابت 
نیافت تا آنکه راضی به آن شد که ناودان خانه را ؛ به طرف مسجد نصب 
نماید که در وقت باران از بام خانه عباس [۳ به فضای مسجد ریزد و 
همین باعث امتیاز او شود آخر به نصب میزاب رخصت صادر شده عباس به 
آن مفتخر و سرافراز گردید و حضرت رسالت پناه بجهت رضاجوئی عم خود 
به دست مبارک خود نصب ناودان فرمود و به زبان معجز بیان راند که 
لخفتت اافت بر ان کشی اد که ایش,تامدان زا بکند وه اعت الم و تور 
ان زیت رایس کرفنار باصهر که عفن عیاس وا ااینهاهاتی رساند 
یا انکه او را به نحوی برنجاند, و تفصیل رنجانیدن عباس در مطاعن عمر 
بیان کرده خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


المومنین علیه السلام در امور دنیوی و دینی و اختصاص ذات وحدت 
سماتش. به. زواید الطاف رباتی و اعطاک. سبحاتی دلیل است. بر آنکه 
مستحق تفویض امور الهی است و غیر او را بر مسند صاحب اختیاری 
نقد حان خدا که موقوف بر اشاره ربانیه است جای تمکن_ نبوده و جانشینی 
بمخاضله عد از عصیت رسالت بام»‌ضای الله لبم و ال سحضر در ان 
حضرت است که در مدیدهة علم رسول است و بی دوستی و پیروی او 
درهای فوز و فلاح بر روی بندگان بسته و مسدود است. 


حدیث دیگر که در«مسند احمد حنبل» (1)و بسیاری از کتب مناقب مذکور 
است و در ذکر آیات نیز مثل آن گذشت و در احادیث هم قریب به آن 
گذشت و بعد از این نیز به تقریب ان شاء الله تعالی خواهد امد, این است 


(2)که رسول خدا به امیر المومنین علیه السْلام, گفت:مثل تو مثل عیسی 
است که یهودان ۳ دشمن داشتند تا به 
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1- 1) .مسند حنبل ج 1 ص 160. 
2 2) .دو بیت شعر دارد(ص <11). 


حدی که مادرش را بهتان زدند و نصاری دوستش داشتند تا به حدی که او 
را به مقامی رسانیدند که مقام او نبود و اهلیّت آن نداشت و به تصدیق 
قول آن حضرت, حال امیر المومنین علیه السلام به آنجا رسید که خوارج به 
امامتش راضی نبودند و نصیریه و چند طایفه دیگر اعتقاد خدائی. به: ان 
حضرت داشتند یک بار به جای خدائی مستحق عبودیتش داشته و می 
پرستیدند و یک بار او را با معاویه شقی می سنجیدند.چنانچه خود به زبان 
الهام بیان فرموده که«الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و 
علی !؟»؛یعنی دهر و زمان مرتبه مرا در پستی و زبونی انداخت به حدی که 
مرا با معاویه برابر گردانید. (1)و اما از ايینکه خارجیان و آل ابی سفیان و 
پیروان آستتا نه تست شم ار سرور اهل ایمان, ناشایست گفتند و جمعی که 
از اسلام نصیبی نداشتند, معاویه زار فراتر ان حضرت داشتند از علو 
مرتبه و رفعت درجه اش نزد الله تعالی چیزی نکاست و قدرش عند الله 
سبحانه و تعالی همچنان برجاست. 


حدیث دیگر که در«مسند احمد حنبل» و«جمع بین الصحاح السه» و«مناقب 
خوارزمی» و دیگر کتابها مسطور است و اکابر و محدتین در باب این حدیت 
رساله ها نوشته اند و به سر حجد تواتر رسیده است,چنانچه مف: کونیز سی 
و پنج کس از اصحاب رسول خدا| از انس بن مالک و غیر او روایت نموده 
اند.‌حدیت طیر است (2)که مردی مرغی بریان بجهت حضرت رسول خدا 
هد به آورد .آن حضرت به طریق مناجات از قاضی الحاجات درخواست 
فرمود که«اللهم ائتنی باحثك خلقکی الیک کل معی هذا| الطیر» ؛ .بعنی بار 
الها ابیار به سوی من کسی را که دوست ترین خلقان و مردمان باشد نزد 
تو که بخورد با من این مرغ بریان را. 


و چون دعا به اتمام رسید امیر الممنین علیه السلام آخده در خانه را 


ص‌‌ :20 


1- 1) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 326/20 نزدیک به این 
مضمون:«....نم لم یرض الذهر لی بذلک. حثّی ارذلنی فجعلنی نظیرا لابن 
هند و ابن التابغه» 

2 2) .الطرائف ص 72 از جمع بین الصحاح؛نهج الحق ص 220 از جمع بین 
الصحاح السته؛مناقب خوارزمی ص 15 1. 


که دربان آن حضرت بود حضرت امیر الموّمنین را رخصت در آمدن آن خانه 
نداد و آن سرور را مانع شده گفت:پیغمبر به امری مشغول است و چون 
امیر المومنین برگشت بار دیگر رسول خدا از حق تعالی همان مسئلت 
نمود و باز علی علیه السُلام آمده در زد و آنس به همان جواب اول او را 
پر را تیوه که سیم صطترت: وغا کرد و غلی با امد : 


انس باز از خدا و رسول شرم ناکرده ان حضرت را محروم ساخت و 
رسول خدا را در تا پسندید و بار چهارم جون ۳ امیر المومنین 
تشول خدا ند 71۳9 
علی,چه باعث شد 1 دیر آمدی و حال آنکه من مدتی است که انتظار تو 
می برم؟گفت:یا رسول الله,اين مرتبه چهارم است که آمدم و هر بار آنس 
مایا ای اه ها باعل انس 


پس حضرت رسالت پناه آنس را طلبیده گفت:تو را چه برین داشت که 
علی را هر بار بازمی گردانی ؟گفت دعای شما را می شنیدم ارزوی ان 
می کردم که آن دعا در حق یکی از انصار به اجابت رسد.حضرت رسول 
خدا فرمود:«اً فی الانصار خیر من علی؛اً فی الانصار افضل من علی؟»؛ 
بیعنلی آپا در گروه انصار بهتر از علی کسی هست ؟آیا در جماعت انصار 
فاضلتر از علی کسی کمان داری؟ او هر گاه به گواهی رسول خدا| حق 
تعالی او را از همه کس دوست تر دارد با وجود او,خدا و رسول به خلافت 
و افافت یکی راضی تخواهند بود و معیت مرفه آعر است بانه ه درس 
آی است ارجمند که متکلمان آن را اراده خوانند و حعماء عناینش می 
گویند و صوفیه میل و عشقش نام کرده اند و شیعه بغیر از محبت و 
شوقش نامی نمی گذارند و درین تسمیه نیز متابعت خدا و رسول و ائمه 
می نمایند و حرکات افلااک و عبادت ملائکه و جنبدش نفوس و شناسائی 
عقول و ثبات زمین و قیام موالید و تحمل امانت انسان و زندگی 


حیوان, همه به محبت است و از محبت است. ۷ 


ص‌‌ :2009 


ده بت تفر ۵ 12 سظر اضافه دار کاشف صرن 116]. 


و در روایتی که خوارزمي در کتاب«مناقب»نقل کرده (1)مذکور است که 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله انس را مخاطب ساخته فرمود که«و 
ما حعلیعلی ها ها اس ۱ ری چه جوز را بر این داشت که این 
عمل کردی؟ انس جواب داد که «سمعت دعاک فاخست ان یکون فی رجل 
من قومی»؛یعنی دعای تو را شنیدم و دوست داشتم که در شان یکی از 
خویشان من به اجابت رسد.پس رسول خدا فرمود:«ان الرجل قد يحبٌ 
اوه 9 ی ۳ هر کسرن قوم و خوبش خود را دوست می دارد.به 
هر تقدیر اخر روایت ت این است که«فجا ء علیْ و اکله معه»؛یعنی پس علی 
علیه. السشلام امد و آن مرغ بریان را با ان سرور تناول فرمود.و از اینجا 
ظاهر شد که بعد از رسول خدا هیچ کس را نزد الله تعالی آن مقام و 
مرتبه نبوده است که علی را بوده. 


چنانچه محمد ابن شهر آشوب مازندرانی از روات ه اهل سئت نقل کرده 
راز انتتن بن هالک از رسول خدا و جمعی دیگر از روات شیعه نقل کرده 
اند از امام جعفر صادق علیه السّلام از رسول خدا که آن حضرت فرمود که 
حق تعالی خلق کرده و آفریده است از نور روی علی ابن آبی طالب علیه 
السلام هفتاد.هرار ملک زا که استففاز کنند.ءطلت آمرش کنند از ترای او 
و9 از برای دوستداران او تا روز قیامت و از سوال رسول خدا از حق تعالی 
آن است که گفت:خدایا ابفرست کسی را که دوست ترین خلقان باشد نزد 
تو. 


و فرستادن حق تعالی علی را ظاهر می شود که امیر المومنین علیه 
السّلام دوست تر است نزد اللّه تعالی از کل مخلوقات یس آن حضرت را 
از انا انض نفی. ید که از رل صلن الا عایم. ۵ اله یر تدوست تر 
باشد؛چه اجماع امت است بر آنکه آن حضرت دوست تر است نزد خدای 
تعالی از همه مخلوقات پس آن حضرت به اجماع مستثنی شده و دیگر آنکه 
سوال آن حضرت قرینه است که مراد.ما سوای اخست: صلی اناد اند 
آله و ها نک خو دق این ز ای اند 


ص :210 


1- 1) .مناقب خوارزمی ص <11. 
2 2 .مناقب خوارزمی ص‌‌ 1 کشف الغمه جح 1 ص 103. 


و در این مقام کسی که اظهار عناد کرده و دست و پائّی زده صاحب 
مواقی است. که کته از اخدیت ید آن تست که علی علیه الشلام ور 
همه چیز نزد الله تعالی دوست تر باشد چرا که می توان استفسار نمود و 
پرسید که دوست تر کیست و آیا دوست تر است در همه چپزها یا در بعض 
چیزها؛پس جایز باشد که محبت چون مترئب بر ثواب است و در بعضی 
چیزها ثواب اسر اش .نو ی کتر م سور تما تسوا لسع در 
جوابش آنکه«احت» لفظ عام است و مطلق,کسی که آن را مقید به وقتی 
می سازد و يا مخصوص به چیزی گرداند بر اوست که دلیلی بیاورد چرا که 
عام و مطلق به دلیل.مخصوص و مقید می شود و دیگر آنکه اگر مراد 
حضرت احب من جمیع الوجوه نباشد چون هیچ موّمنی نیست که از وجهی 
ف و تداسح ی فا ای الم ای اه 
که فرموده:«اللهم ائتنی باحب خلقک»در این مقام بی فایده باشد و یکی از 
شعرای عرب را بیتی نیکو بر زبان جاری شده و گفته است: 


و فی الطائر المشوی آو فی دلاله 
ان انشتتظوما هن عله ورسات 21 


"بعنی در حدیبت مرعغ بریان,دلالت وافی کافی بر امامت ان حضرت دارد 
اگر کسی از خواب غفلت بیدار شود.و«سبات»خواب بیماران است. 


حدیث دیگر که احمد حنبل در«مسند»خود آورده و در«صحیح مسلم» و 
«مناقب»بلکه اکثر کتب مخالف و موالف به آن ی است,حدیث:« نا 
مدینه العلم و علی بابها» (3)است. و دیگر کلام معجز نظام آن 
حضرت«سلونی قبل آن تفقدونی» (4)که از وفور علم و اطلاع او بر 
معارف و احکام از جانب رسول به آن فخر مفتخر گردیده و 


ضر. 115 2 


1- 1) .شرح مواقف ج 8 ص 367 و 368. 
2 2) .مناقب ابن شهر اشوب ج 2 ص 286 از اشعار«ابن رزیک»است. 


3- 3) .نهج الحق ص 221 از مسند احمد نقل کرده؛مناقب خوارزمی ص 
93 


)وه الحق ی 221 الظر اتف 1 اضن 3 


ديگري از اصحاب را قدرت و جرأت بر«سلونی»گفتن نبوده و از جابر بن 
عبد الله انصاری نقل است که رسول خدا فرمود: 


اامام ی ای رای ی ره ی 
روایات به این طریق است که رسول خدا خطاب به امیر المومنین کرده 
فرموده:«انا مدینه العلم و انت الباب"کذب من زعم انه یصل الی المدینه 
الا من الباب» (2)و از ابن عباس مروی است که روزی رسول خدا 
فرمود انا حته الله:و‌علی تا ها مره اراد الجثه فلیأنها من بابها» (3)و ایضا 
از ابن عباس مروی است که روزی رسول خدا فرمود:«انا دار الحکمه و 
علی بابها فمن اراد الجکمه فلیات الباب» (4)و مضمون همه این است که 
رت سول ال الله قلیه و الم به طریق کنایه نفس نفیس خود را که 
منبع علم و معرفت و سرچشمه دین و شریعت است شهر علم و خانه 
معرفت و جئّت الهی نامیده و خبر داده کافه امت خود را بلکه جمله خلایق 


عالم را که رسیدن به آن شهر یا به آن خانة مملو از علم و حکمت و بهره 
مندی یافتن از آن و وصول به بهشت حضرت یزدان ممکن نیست لا به 
سبب آن حضرت و داخل شدن در آن شهر و در آن خانه.ءاز دری دیگر 
امکان ندارد و هر شهر و هر خانه را دری است بو در این خانه و این شهر, 
اوست و اشاره فرموده به قول حق تعالی که و وا یوت من آئوایها (5)؛ 
۱ 
است و به خانه ها از درها در آئید که هر خانه را دری است چنانچه کسی 
که از غیر در به خانه در آید اگر چه از مال و متاع آن خانه به نفعی 
نرسد.او را دزد و سارق و عاصی می گویند و شخصی هم که از غیر در به 
این خاته :در اند هو غلم وحصفت و مسائل 


تن 2122 


1- 1) .تاریخ دمشق(زندگانی علی علیه السْلام)ج 2 ص 480-464 مناقب 
بن مغازلی ص 85-80. 

2 2) .مناقب ابن مغازلی ص 85. 

3- 3) .تاریخ دمشق(زندگانی علی علیه السْلام)ج 2 ص 457 ؛مناقب ابن 
مغازلی ص‌ 96. 

4 4) .تاریخ دمشق(زندگانی علی علیه السلام)ج 2 ص 459. 

5- 5) .سوره بقره,آیه 189. 


دینی و معارف یقینی را از غیر آن حضرت کسب نماید یا اخذ کند.سارق و 
عاصی است و از آن علم و معرفت بهره نخواهد یافت و از جملء دزدان و 
عاصیان خواهد بود و مخلصان و مریدان ابو بکر و عمر.چون دیده اند که 
این .نیت در صحت و شرت به جانی زسیده که ناخن در آن.نند نمی خوان 
کرد یک بار رفته اند و پینه برین جامه زده اند و گفته اند«و ابو بکر 
محرابها »٩!‏ (1)و چون دیدند که محراب در مدینه و خانه دخلی ندارد و بی 
نسبت است و محراب در مسجد می باشد, وضع حدیبت دیگر کرده اند و 
حدیث فردوس نام نهاده اند و از مواخذة روز قیامت نياندیشیده و ان را 
هرت داد انج و وضع بر این نهخ نموده اند کم تففیر صلی آلله عایف و 
آله فرمود:«انا مدینه العلم ود ان کر . اشانتها و عمر حیطانها و عثمان 
سقفها و علی بابها» (2)؛یعنی من مدینه علمم و ابی بکر بیخ و بن آن شهر 
است و عمر دیوارهای آن است و عثمان سقف آن و علی در مدینه و بعد 
از آن به اين هم راضی نشده بی دیانتی را بر طاق بلند نهاده گفته اند 
که«ضروره ان کلا من الاساس و الحیطان و 2 اعلی من الباب»؛یعنی 
بدیهی است که هر یک از پی و دیوار و سقف بلندتر از در است !؟ 


و بر هر که اندک فهمیدگی دارد پوشیده نیست که این کلام فرسنگها از 
فصاحت دور است و درین حدیت سخن از بلندی و پستی نیست بلکه در 
اخذ عمل و حکمت است و پی و دیوار و سقف را در ان مدخلی نیست و 
شهر سقف نمی دارد و«اساس»در مدینه مستعمل نشده اما در عرب مثل 
است که«اذا لم تستحی فاصنع ما شئثت»؛یعنی هرگاه حیا و شرم نداری 
هرچه خواهی بکن و هر نامعقول که دلت خواهد بگو. (3) 


۵ اتب کشت اه تا حافظ اه کشنم از تزعدی در سفت. آمید 
الهوفشست علیه اانتلام 


2137 


2 2 .فردوس الاخبار ج 1ص 43. 
3- 3) .هشت سطر اضافه دارد(کاشف ص 118 و 119). 
ی 1 


نقل کرده که رسول خدا فرموده که«انا مدینه العلم و علی بابها»و از بغوی 
در «صحاح»روایت نموده اند که گفت:«انا دار الحکمه و علی بابها فمن 
اراد الحکمه فلیأت الباب» (1) 


فخهارخنی اقب وراد اس الیتی تفل مهد که آوه کت ری 
امیر الموّمنین را دیدم در مسجد کوفه بر منبر و پیراهن رسول خدا در بر و 
عمامه آن سرور بر سر و شمشیر آن حضرت بر کمر و انگشتری آن ید 
ال در انکفنت هدایت اثر, اشاره به سینه بی کینه خود نموده 
فرمود:«سلونی قبل ان تفقدونی فانما بین الجوانج منی علم جم,هذا سفط 
العلم,هذا لعاب رسول اللّه,هذا ما زقنی ۳9 م ر عصی امک 
فو اللّه لو ثثیت لی وساده فجلست علیها لافتیت لاهل التوریه بتوراتهم و 
لأهل الانجیل بانجیلهم حتی ینطق اللّه التوراه و الانجیل فیقولا صدق علی 
قد افتاکم بما انزل فی و نتم تتلون الکتاب آ فلا 
تعقلون.»«جوانح»جمع«جانحه» است و آن ضلع ما بین ترائب است که 
شان وتان باشد و«جف) بق معتی ,سار اشت, وحسفط» طرف زا کویهه 
و«لعاب» آب دهن است و«زق»چینه دان مرغ بچه است ؛یعنی سوال کنید 
از من پیش از انکه مرا و ی ین و 
سین من.علم بسیار است و این گنجینه و ظرف علم است و این از برکت 
تاو سار رس است ه اس کم ات کا .عا فاد 
ری چنانچه مرع بچه خود را دانه دهد به کام جان من رسانیده و مرا 
کتتنا تیوه بی: آنگه: وحی به من آید,به خدا قسم که اگر مسندی از برای من 
بگستر انند و بن. آن بنشینم ۵ هر آینة فتوی دهم اهل تورات را به تورات 
اشان,و اهل انخیل, را به اتتیل ایشان ] انکه تورات و انعیل به زنان ایند 
و بگویند راست گفته است علی علیه السّلام و فتوی داده است به آن 
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1- 1) .مفتاح کنوز السثه ص 353المصابیح بغوی ج 2 ص 275 حلیه 
الاولیاء ابو نعیم ج 1 ص 64؛کشف الغمه ج 1 ص 113 از بغوی؛در سنن 
ترمذی ج 5 ص 637 چنین امده:«انا دار الحکمه و علی بابها». 

2 2) .مناقب خوارزمی ص 91. 


رشن که سق تعالی سا زا فرستاوی است و تسا طلامت مین کنید کناب خدا 
را و به کنه آن نمی رسید اگر تعقل معنی آن می کردید تصدیق به قول او 
شم تمیق فص کی لته ارات الیل یل رم اس زر که اهر 
بودم در وقتی که امیر المومنین خطبه می خواند و می فرمود«سلوني فو 
الله لا ستلوتین عن رشیء الا اخبرتکم .و اسالونن. عن کتاب الله فو الما 
من آیه الا انا علم آ بلیل نزلت ام بنهار ام فی سهل ام فی جبل» ؛یعنی 
سژال کنید از من,به خدا قسم که هیچ چیز سژال نکنید از من الا آنکه خبر 
دهم شما را و هرچه بپرسید بگویم و سوال کنید از من از کتاب خدا که به 
خدا قسم که هیچ آیه ای نیست مگر اين که می دانم که آن در شب فرود 
آمده یا در روز؛و در کوه نازل شده يا در دشت؛و در زمین هموار یا 
ناهموار.و در بعضی روایات«سلونی عمّا دون العرش»واقع شده؛یعنی 
سوال کنید از من از هر آن چیزی که پائین تر از عرش اعظم است که از 
عرش و بالای عرش موافق حوصله و شنیدن شما نیست. 


حاصل که شخصی که مکرر«سلونی»گوید با کسی که«اقیلونی» گوید-یعنی 
اقاله کنید و بیعت مرا فسخ کنید که من خود را قابل این مرتبه نمی دانم و 
شما مرا به زور به این کار داشته اید-در یک مرتبه و یک درجه می باشد؟ او 
دپگر کسی که گوید چهار کتاب خدا را اگر خواهید از برای شما تفسیر و 
تأویل نمایم با کسی که گوید همه زنها در خانه ها مسائل واجبه ضروریه را 
آز هت توت من انا هم برا تن وان فروما نان عحاهاان را فابل 
خلافت و جانشینی رسول خدا دانستن هیچ کم از آن نیست که مسیلمه 
کذاب را لایق مرتبه نبوت و مسند پیغمبری دانند. (2) 


حدیت دیگر آنکه در«جمع بین الصحاح الستئه»مذکور است (3)که رسول 
الله فرمود:«رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار» که آن حضرت را 
دعا کرد به 
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2 2) .دو بیت شعر دارد(کاشف ص 120). 
3- 3) .الطراتف ص 102 از جمع بین الصحاح. 


رحمت و گفت:رحمت کن حق تعالی علی را و بعد از آن فرمود که بار 
خدایا احق را بگردان با او به هر طریق که او بگردد.و هرگاه حق هميشه با 
کشی باشد ودبه هر طراف. که میل کنذرخق به آن طرف. فیل. کند بفین. که 
اقتدا , به او واجب خواهد بود و اطاعت او لازم. 


و جمهور اهل سنت نقل نموده اند که بعد از آنکه پیغمبر رو به عمّار کرده 
گفت:«سیکون فی امتی بعدی هناه و اختلاف حتی یختلف السیف بینهم 
ختن سقنل بعیم تعضا مرا بعضمد من بعصض یا مار ای الفه الباعیه 
و انت اذ,ذاک مع الحق و الحق معک ان علیا لن یدنیک من ردی و لن 
یخرجک من هدی؛یا عمار امن تقلد سیفا اعان به علیا علی عدوه قلده الله 
یوم القيامه وشاحین من دز و من تقلّد سیف اعان به عدوه قلده اللّه یوم 
القیامه وشاحین من نار فاذا رایت ذلک فعلیک بهذا الذی عن یمینی یعنی 
علیا فان سلک الناس کلهم وادیا و سلک علی وادیا فاسلک وادیا سلکه علیث 
و خل الناس طرّا؛یا عمار ان علیا لا یزال علی هدی؛یا عمار.ان طاعه علی 
من طاعتی و طاعتی من طاعه الله.» (1)«هناه»داهیه و امر عظیم است و 
جمعش «هنوات»است و«وشاح»بضم و کسر مراد در و مروارید و 
جواهری است که به رشته کشند و عقد سازند به جهت حمایل ؛یعنی زود 
باشد که در امت من بعد از انکه من از میان ایشان بروم امری عظیم روی 
یا موس نان ماما سس سر 
کشد و یکدیکر. را مین کشته. باشتد و جداتین از هم.به ارزو می«طلنیده 
ی عمار اتو را خواهند کشت گروهی که یاغی درگاه اله و از دین 
بر کته باشتند و در ان حال تو با حق باشی و حق با تو؛یا عمار ابدان که 
علی تو را دلالت به چیزی بدو انچه خیر تو در ان نباشد نخواهد کرد و ترا از 
راه راست و هرچه موجب هدایت تو باشد بیرون نخواهد برد,اگر خواهی 
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1- 1) .نهج الحق ص 224 از«جمهور اهل سنت»؛صحیح بخاری ج 4 ص 


5احقاق ج 4 ص 175 و در کتاب الطرائف ص 00 و عمده ابن بطریق 
ص‌ 2906 از«جمع بین الصحیحین»اورده اند. 


گمراه نشوی,پیروی از او را از درست مگذار یا عمار ابدان که کسی که 
حمایل کند شمشرر را به نیت انکه علی را مدد نماید حق تعالی در روز 
قیامت دو عقد از در و مروارید بهشت حمایل او : نماید و شخصی که تیغ را 
بر کمر بندد به قصد آنکه با علی جنگ کند خدای تعالی دو حمایل از دانه 
های آتش در گردن او آویزد در روز جزا؛یا عمار اهرگاه که ببینی تو آن روز 
را یعنی روزی را که گروهی با علی مجادله داشته باشند,پس زنهار که تو با 
اس شک باکت هر سا سمش است که انب ات دار 
اگر ببینی که مردمان همه به راهی می روند و علی علیه السْلام تنها به 
راهی, زنهار به آن راه برو که علی می رودیا عمار ابدان به درستی که 

هميشه به راه راست بوده و خواهد بود و هدایت کننده او است یا 
عمار بدان که فرمانبرداری علی,فرمانبرداری من است و فرمانبرداری 
عراز دا و ای آفسته 


و روایت ت کرده است احمد بن موسی بن مردویه از جمهور اهل سنت از 
چندین طریق از عايشه که او گفت از رسول خدا| شنیدم که فرمود («الحق 
مع علی و علی مع الحق لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» (1)؛یعنی 
هميشه حق با علی است و علی با حق است و از هم جدائی ندارند و جدا 
نمی شوند تا انکه در کنار حوض کوثر به من رسند و مرا ببیند و مراد از 
حق,هر چیزی است که آن حق باشد و یکی از آن, قرآن است و چون درین 
حدیت واقع شده که«لن یفترقا»و لن از برای نفی دوام است در 

نزد اهل عربیت ؛پس واجب است که هرچه حق باشد از قرارن یر 
آن‌هع با علی علبه السامناشوه از اه جرا تنفودن هر گام خی .همیینه | 
او باشد و از او جدا نشود,امامت او ثابت خواهد بود و امامت غیر او باطل. 


وکی آوسفا شین کفتم است این دنل ا اس میاه نک خن ۱ 
علی بود و علی علیه السلام با ایشان بود و از ایشان جدا نبود و تنصیحت 
فان ی وه سای سود سس دا ها شا باسده 
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1- 1) .الطرائف ص 103 و نهج الحق ص 225 از«مناقب ابن مردویه»نقل 
کرده اند. 


و جواب ب آنکه مراد این است که در مدینه بودن قبول است و لیکن تابع 
یه تور و اگر مشکلی می افتاد حل آن می نمود و اگر طلب نصیحتی 
ی دا وا ها 
مدینه ساکن بود با اهل نفاق به سر می کرد و این دلیل بر ان نمی شود که 
تابع ایشان بوده باشد و یا بر ظلمهائی که کرده اند در آن از ایشان راضی 
بوده باشد و ظاهر است که ایشان را بر آن حضرت غلبه بود و حق ان 
حضرت را غصب نموده بودند چنانچه بعد از این ان شاء الله تعالی به 


و عمّار خود چنانچه رسول خدا فرموده بعد در صقین به درجه شهادت 
رسید و چون عمار شهادت یافت.جمعی که این حدیث را شنیده بودند ِ 
معاویه و عمرو عاص رفتند که پس معلوم شد که«فنة باغیه»مائيم که 
عمّار را کشته ایم ! معاویه و عمرو عاص خود را و قوم خود را تسلی دادند 
که هر که باعث کشته شدن او شده و او را تف.جضی آوو ذم: او غفان جا کشته 
است !٩و‏ چون این حکایت به عبد اللّه وی تس سس ترا پیغمبر خدا 
حمزه را کشته است ! (1) 


حدیث دیگر که در«جمع بین الصحیحین»و در«سنن ترمذی»مذکور است و 
خطیب دمشقی ۰ خود آورده (2)و در اکثر کتب مخالف و موالف 
مسطور است. در مسجد خوابیدن و ردا از دوش او افتادن و کرد بر روی 
مبارکش نشستن و پای کردن رسول خدا به دست مبارک خود ان را و 
مکرر فرمودن که«اجلس يا ابا تراب» است؛چنانچه در فصل دوم در ِ 
اسامی و کنای آن حضرت گذشت و اگر اين از جملة فضایل تامه نمی بود 
۵ طوخنبه اهتباز و افتخار تفی, شدنیه. .آن. کیفیت. شنهرت. نمی یافت: و. آن 
حضرت به این فخر نمی کرد و دوست و دشمن در باب مناقب ذکر 
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۳ 12 0 ص‌ 7 الحو ص 222 ۳ بین ۱ نقل 
کرده اند؛تاریخ دمشق(ترجمه علی علیه السلام)ج 3 ص 348 و 349. 


نمی کردند. (1) 


حدیث دیگر آنکه علامه حلّی رضی اللّه عنه در کتاب نهج الحق (2)از 
جمهور اهل سنت نقل نموده و گفته که به چندین طریق از رسول خدا 
روایت نموده اند و ان این است که:«ان رسول الله حمل علیا حتی کسر 
الاصنام من فوق الکعبه و أثه لا یجوز علی الصراط الا من کان معه کتاب 
بولایه علیْ و انه رذت علیه الشمس بعد ما غابت,حیث کان ای ضلیع: |2۱ 
علیه و آله نائما علی حچره و دعا له فرها لیصلّی علی علیه السلام العصر 
فردت له و انه انزل اللّه الیه سطلا علیه مندیل و فیه ماء فتوضاً للصلاه و 
لحق بصلاه النبی صلی الله علیه و اله و ان منادیا من السماء نادی یوم احد 
لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی و روی انه نادی به المنادی یوم بدر 
ایضا.» 


و مخفی نماند که این حدیث مشتمل است بر پنج فضیلت و منقبت که هر 
کدام دلیلی است جداگانه و حجتی است علی حده. 


ها را ها کی 


دوم: از پل صراط گذشتن کسی را رخصت نیست.مگر کسانی که نوشته و 
براتی از ولایت و محبت علی علیه السلام داشته باشند؛ 


سیم: : رد شدن آفتاب بجهت آن حضرت بعد از آنکه فرو رفته بود چرا که 
ی ای ها ی کار اد که رن و 
او نماز عصر نکرده بود و چون بیدار شد و دانست که علی علیه السلام 
نماز نکرده دعا فرمود و به روایتی امیر الموّمنین علیه السلام خود دعا 
رفت. 


چهارم: آنکه یک صبحی محتاج به وضو شده بود شب حاضر نبود حق 
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1- 1) .سه بیت شعر دارد(ص 22( 
2 2) .نهج الحق ص 223. 


تعالی فرو فرستاد به سوی او سطلی و بر آن مندیلی بود و در آن سطل 
ابی بود از بهشت پس وضو از برای نماز ساخت و دست و رو را به مندیل 
خشک نمود و آن سطل به آسمان رفت و او خود را ؛ به نماز پیغمبر رسانید. 


پنجم: آنکه منادی از آسمان ندا کرد در روز احد که«لا سیف الا ذو الفقار و 
لا فتی الا علی»و جمیع مردم شنیدند و از رسول خدا 
پرسیدند. فرمود: ملکی است که به حکم خدا این ندا می کند و به روایتی 
دیگر انکه, همین منادی در روز بدر نیز اين ندا کرده بود.این مجمل معنی 
حدیث بود و مفصٌّل هر یک انکه اولا قصه بت شکنی در روز فتح مکه بود 
چون حضرت رسالت پناه از طواف خانة کعبه فارغ شده متوجه شکستن 
بتانی شد که مشرکان در نواحی خانه چیده بودند و قدمهای آن اشکال را 
در زمین محکم گردانیده بودند و به بن نیزه ای (1)که پیغمبر خدا به دست 
مبارک داشت آنها را به زمین می انداخت و می فرمود: جاء الْحَدٌ و رهق 
الباطل اوق آن بان با انکه به سرب و قلفی .و کج.و آهک بة, زین 
چسبانیده بودند به اشاره آن حضرت بر قفا می افتادند. 


و از ابن عباس مروی است که اشاره به طرف روی هر بتی که می 
فرمود,به قفا می افتاد و اشاره به قفای هر کدام که می فرمود به رو در 
می افتاد و به روایتی انکه سر ان نیزه را بر چشم بتان می خلانید تا کفار 
بدانند که از انها نفعی و ضرری متصور نیست و چون بعضی از بتان را در 
محضمغ بتخی نضت کون هدن خانکه دشت. کسی به: آنماد کف « ند آخیر: 
المومنین علیه السّلام به عرض رسانید که يا رسول اللّه,پای مبارک بر کتف 
فن. کذاشته آنها را فره افکنید.آن حضرت فرمود که یا علی,ترا طاقت حمل 
ثقل نبت نیست,تو پای بر کتف من نه و از اين ثواب بهره مند شو. 


امیر المومنین علیه السلام امتثالا لامره پای بر دوش آن حضرت نهاده بتان 
را بر زمین 


220: 


1- 1) .«به نیم نیزه ای »(در نسخه 1094 ق). 
2- 2( . سوره اسراء ایه 91. 


انداخت.درین حال از او پرسید که یا علی,خود را چگونه می یابی؟ گفت:یا 
رسول اللّه,می بینم که حجابها مکشوف شده و گویا سرم به ساق عرش 
زشنیدهن و به: طرخه دسنت. درا کتمنبه دستم. فی. آید افر‌موذ:یا علین:بخوشضا 
حال تواکه کار خدا می کنی و خوشا حال من, که بار حق می کشم و به 
روایتی آنکه گفت:یا علی,رسیدی به آنچه می خواستی.گفت:آری به خدائی 
که ترا به راستی به خلق فرستاده که اگر خواهم دنت 2 اسان 
رسانم.می توانم اپس چون همه بتان را به زمین انداخت در نزدیکی میزاب 
جهت شفقت بر رسول خدا و رعایت ادب.خود رز به زمین انداخت و 
تتسمی قرمود و چون حضرت از وجه تبنسم بزسید, گفت؛از آن می خندم 
که خود را از چنان بلندی به زمین انداختم و المي به من نرسید و حضرت 
زشتول آلاه فرمود وت الم بهتن رسد وال آ که جحهد تو را برداشتم 
بود و جبرئیل فرود آورد ! (1) 


و یکی از شعرای عرب ظاهرا که حسان بن ثابت باشد (2)اين معنی را به 
نظم آورده و شعرش این است که: 


قیل لی قل لعلی مدحا 
دک فد رصن 
قلت لا اقدم فی مدح امری 
ضل. قو االب الی ان غروه 
والتی الخضطقفی فا [ 
للع اتحفراع تما ضعده 
مضه ماهر روج 
فاحس القلب ان قد برده 
ین 1 22 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 141؛کشف الیقین ص 447. 


به « متنبی» د انسته و ابن شهر اشوب به این مناسبت اشعاری به این 
مظفون ازدابو تواس» نقل کرده: فیللی. فل فق علی المرتضی: کلمات 
تطفی تارا موقده قلت لا ببلغ قولی رجلا حاز ذو الجهل الی آن غبده.و علن 
واضعا رجلا له بمکان وضع الله یده مناقب ابن شهر اشوب رن تب 


قو فحل وضع الا بو 111 


و این معنی را که پای آن حضرت بر جای ید قدرت بود به مبالغه های 
شاعرانه حمل نباید نمود که نقل سخن پیغمبر خدا نموده و موافق نفس 
الامر است و تحقیق چنانچه عرفا و محققان یعنی شناسندگان رتبة امیر 
المذمتین علیه التسلام شان قفوده 1 این است که در شب معراج چون 
هحب و محبوب را ملاقات معنوی تحقّق یافت و در منزل قفاب قَوْسَیّن او 
نی (2)و خلوت خانه خاص به اختصاص مکالمه و ادای راز و نیاز 
مخصوص گشت دهشتی و هیبتی زیاده از حد روی نمود و حرارتی بی 
اندازه از آن حادث شد که اگر دست رحمت الهی و رأفت غير متناهی بر 
کتف آن حضرت نرسیدی شدّت آن حاّت را طاقت و تاب نیاوردی و چون 
کتف. آن. خضرت: فحل. اتر یبد قذرت الفی: حردید خرارت تاشیه. از هیبت و 
دهشت از برکت فیضان رحمت ربانی و توجهات الطاف رحمانی قطرات 
آمطار سحاب قدرت کامله و عنایات شاملة سبحانی زاید گشته احساس 
ی که ی 
السْلام متوجه شکستن بتها شده پای بر کتف مبارک ان حضرت نهاد بحسب 
اتفاق پای مبارک وی بر همان موضع واقع شد که دست رحجمت الهی مس 
ان کرده بود. 


و حسٌان با وجود آنکه صفحة اعتقادش مرقوم رقم نفاق و شقاق است و 
در زمرة آن جماعت است که با معاویه بوده اند و با ایشان محشور خواهد 
شد آن قسم جوهری را در رشته نظم کشیده و علمای طرفین در کتب خود 
درج نموده اند چه او در انشاء این ِ نهایت مذاحی با غلبه عذر تقصیر 
جمع کرده که ذاتی که طبقه ای از عقلا و کثیری از عرفا در مرآت ت ملاحظه 
ایشان آن ذات به صورت ربوبیت متصور گشته به چه عنوان پیرامون 
مدحت ذات احدی صفات او توان گردید و 


2 2 


1- 1) .ترجمه این اشعار در پنج بیت آمده(کاشف ص 124). 
2- ۲2 .سوره نجم ایه 9. 


هرچه در مدح او گفته شود که ثانی مرتبة ربوبیت است در برابر مرتبة 
معبودی, آن مدح بی قدر می نماید و نقل اين مراتب نیز از سید کاینات از 
جمله اموری است که تا از جانب الله مامور به آن نشده باشدارتکاب 
کشف آن نکرده باشد و الحخ" اين کرامتی است عظیم که حق تعالی آن 
ی فد 


و انی که گذشتن از صراط است ,اهل سّت از آنس روایت کرده اند که 
او گفت از رسول خدا| شنیدم که فرمود :۰« ]ذ| کان بوم القيامه و نصب 
الصراط علی شفیر جهنم لم یجز علیه الا من معه کتاب ولایه علی بن آبی 
طالب» (2)؛یعنی هرگاه روز قیامت قائم شود و پل صراط را بر کنار جهنم 
نصب کنند,نمی توانند از آن بگذرند مگر کسی که با او نوشته و رخصت 
نامه ای از ولایت و دوستی امیر المومنین علیه السّلام باشد.و ایضا روایت 
کرده اند از حامد و او از ابن عباس که گفت از رسول خدا| شنیدم که 
فرمود: 


«علی یوم القیامه علی الحوض لا یدخل الجنه الا من جاء بجواز من علی بن 
ابی طالب» (3)؛یعنی علی علیه السّلام روز قیامت بر کنار حوض خواهد 
تون ۵ نف ایو داعلن بعتنت هی مر انکم رخضت از علی. من آنی ظطالب 
داشته باشد. 


واهمه و ترس تمام است,یکی از وقت جان دادن و یکی از بل صراط 
گذشتن. 


آن حضرت فرمود که خاطر جمع دا ر که نمی رود کسی از عالم,خواه مومن 
و دوستدار من و خواه منافق و دشمن من,الا آنکه در وقت جان دادن ۳ 
می بیند و از پل صراط, ,من دوستان خود را می گذرانم و من آتش دوزخ را 
می گویم:اين را بگذار که دوست من است و آن را بگیر که دشمن من 
است و دوستان خود را از آب حوض 


خوم 223 
1- 1) .یک بیت شعر دارد(کاشف ص 124). 


کوثر,که خیال کنی تو که از يخ سردتر و از عسل شیرین تر است,در آن 
روز از تشنگی خلاص می کنم و به قولی در صورت نظم به این معانی تکلم 
فرموده: 


یا حار همدان من یمت یرنی 
من موّمن او منافق قبلا 
یعرفنی طرفه و اعرفه 
بنعته و اسمه و ما فعلا 

و انت عند الطراط معترضی 
فلا تخف عثره و لا زللا 

اقول للثار حين توقف 
للعرض ذریه لا تقربی الرجلا 
فیک من با ردعلین خاها ۶ 
تخاله فی الحلاوه العسلا (1) 


در وراج 1 (2) این هه است از 7 


سک ام ات اه شام اور کان متاسم اس 
(3)و آبن فورک در کتاب فصول (4)و ابن مغازلی در مناقب (5)و صاحب 
کتاب اعتماد (6)که از فقهای حنابله است و ابن ابی الحدید معتزلی (7)و 
غی رهم نقل کرده اند تفصیلاش انکه چون حضرت رسالت پناه از خیبر 
مراجعت فرمود,به طرف وادی القری میل نمود و در صهبا, وقت نماز عصر 
سر مبارک در کنار امیر المومنین علیه السّلام نهاده بود که آثر وحی 


شم 24۶ 2 


ص 237 این اشعار را از«حمیری»اورده است و ظاهرا این اشعار از 
حمیری است که فرمایش علی علیه السلام به همدانی را به نظم کشیده 
است. 

2 2) .شرح دیوان(مخلوط-کتابخانه آیت الله مرعشی) 

3- 3) .عبد الجلیل قزوینی در کتاب«النقض»ص 561 از«مراسم 
الدین»نقل کرده است. 

4 4) .در کتاب«مطالع الاسرار فی شرح مشارق الانوار»از«فصول ابن 
فورک»ر.ک:النقض ص 561«الصراط المستقیم»ج 1 ص 201 از فصول 
ابن فورک اورده است. 

5- 5) .مناقب ابن مفازلی ص 96. ۱ 

6- 6) .در کتاب«مطالع الاسرار»از کتاب«اعتماد»اورده است ر.ک:النقض 
ص 561؛احتمال دارد همان کتاب «اعتقاد»ابو اسماعیل عبد الله انصاری 
هروی باشد ر.ک:الطرائثف ص 345,347 و 374. 

7 7) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ح 8/5 و همچنین [168/3 آرد 
شمس در سرزمین بابل را برای علی علیه السلام اورده است. 


ظاهر شد و زمان نزول وحی ممتد گشت تا آفتاب غروب کرد چون وحی 
منجلی شدآن حضرت پرسید که با علی انماز عصر کردم بودی؟ گفت: نه,یا 
رسول اللّه اپس حضرت دست به دعا برداشته که الهی اگر در طاعت تو و 
طاعت رسول تو بوده آفتاب را از برای او بازگردان تا نماز عصر بگزارد. 


و اشماء بتت غمیس نقل کرده که بعد از آنکه افتاب غروب کردم بود دیدیم 
که طالع شد و بر زمین تافت چنانکه همه کس دیدند و علی نماز بگزارد و 
در بعضی روایات آنکه حضرت سر خود در کنار امیر المومنین علیه السْلام 
نهاده به خواب رفت و چون بیدار شد دانست که علی علیه السْلام نماز 
نکرد,.دعا کرد و آفتاب برگشت و بعد از نماز غروب نمود و بعضی نقل 
نموده اند که امیر المقمنین خود دعا فرمود.غرض که هیچ کس در رد 
شمس خلافی ندارد و تفاوتی که هست این است که بعضی گفته اند که 
پیغمبر دعا فرمود و بعضی بر آنند که امیر الموّمنین علیه السّلامو آیا 
بجهت نزول وحی بوده‌,یا بجهت خواب پیغمبر؟ بهر تقدیر,ردة شمس بجهت 
امیر المومنین علی علیه السلام واقع شد. 


ظعاو که از اکاس عهای چیه است: کم است ارات این رت 
شمه عا نو و ار اعمدینن‌ضال کم ار آکا اه منت امت مصولن است که 
اهل له را شراوار عسعت: که قزر حفظ این رت فافل قمانت جرا که از 
علامات نبوّت است و مشهور است که در انبیای سابق از برای«یوشع بن 
نون»رد شمس واقع شده بود و بعضی از علما بر انند که از برای سلیمان 
اه اه ره ی تا بر ی هرت و اه 
السشلام به طرف نهروان می رفت در آن راه هم به دعای ان حضرت رد 
شمس وقوع یافت و این بر اين وجه بود که یک پسینی لشکر آن حضرت به 
زمین شوره بوم (2)افتادند و تا از آنجا بیرون رفتند, آفتاب غروب نمود. 


ص :225 


1- 1) .مشکل الاثار طحاوی ج 2 ص 8(چاپ حیدرآباد.) 
2 2 .بوم زمین شیار نکرده و ناکاشته. 


و حضرت علی علیه السّلام دعا کرد تا آفتاب برگشت و نماز را ادا نمود و 
بعد از آن آفتاب غروب نمود.و آبن فهد رجمه اللّه در عده الداعی این 
روایت را نقل نمود؛, (1)بلکه در اکثر کتب حدیت و تواریخ مذکور شده 
اسشت:.ه غلی, بن. غیسی اربلی»عاند. الزخسته ,در کشی. الفتد ار سید 
اسماعیل حمیری شعری نقل کرده در باب رد شمس مشعر بر آنکه آفتاب 
بجهت آن حضرت برگشته و آن شعر این است: 

زدت عایم امن ما قاید 

وقت الصلاه و قد دنت للمغرب 

حتی تبلج فورها فی وقتها 

للعصر ثم هوت هوی الکوکب 

و علیه قد ردت بابل مره 


اخری و ما رذت لخلق معرب 
الا لیوشع 7 


ها بارس کات سل ول اس ری ار رات ات 
از انس بن مالک روای بت کرده اند (3)و برین وجه نقل نموده اند که صبحی 
بود که آبو بکر و عمر بر در خانه رسول خدا حاضر شدند,رسول خدا با هر 

دو گفت که بروید به در خانه علی علیه السُلام که من نیز از عقب شما می 
ها ما آنس گوید:من نیز همراه 
بودم و چون رسیدیم و دعا رسانيديم علی علیه السلام از خانه بیرون آمده 
گفت:خیر است يا خبری حادث شده است؟ابو بکر گفت:خیر است ادرین 
حرف بودند که پیغمبر خدا رسید گفت:یا علی آنچه امشب بر تو واقع شده 
از برای ایشان نقل کن. 


گفت:یا رسول اللّه از نقل آن یز ضی دنمان ری فرمود: و ال لا 
یِستخیی من الحق (4)؛یعنی به درستی که حق تعالی را از کلمه حق شرم 
نت ات 


ص :226 


1- 1) .النقض عبد الجلیل قزوینی ص 79؛نهج الحق ص 246. 

2 اش زر 2و ربا لمین ج ون 27 

3- 3) .مناقب خوارزمی ص 304 و 305,نزهه الکرام ج 2 ص 530 ؛کفابه 
4 4) .سوره احزاب آیه 53. 


شما هم در اظهار هرچه حق و راست باشد شرم نکنید. 


پس علی علیه السْلام فرمود که مرا احتیاح به سل شد و آب حاضر نبود 
حسن را از پی آب به راهی فرستادم و حسین را به راه دیگر و ایشان دیر 
امدند و من دلگیر بودم که مبادا به نماز نرسم ناگاه دیدم سقف خانه 
شکاه ند و سای بانین آهد متفرلی مر سررآن قیل را دافم سا 
را پرآب دیدم از آن آب غسل کردم و به همان مندیل بدن را خشک کردم 
پس از آن سطل با مندیل به طرف آسمان رفت و من خود را به نماز 
رسانیدم.بعد از آن حضرت رات پناه فرمود ان ات و وه و رکه ۳1 
را آورد جبرئیل بود و مندیل از استبرق بهشت بود و سطل از سطلهای 
جست: بو کیست: متل تو با علی درنن شب وحال آنکه جبر یل خادم نو زود 


و این حدیث را بسیاری از مخالف و موالف نقل کرده اند و تفاوتی که 
رای ات ار یر ان و ی 
کردن,واقع شده و خلاف دیگر نیست و می تواند بود که دو بار واقع شده 
باشد و این حدیث را مثلی هم هست که در اکثر کتب معتبره مذکور است 
و آن این است که روزی جبرئیل علیه السّلام نازل شد طشتی و آفتابه ای 
از بهشت آورده به رسول خدا, گفت:حق تعالی امر فرموده که شما به این 
آفتابه -دسنت علی. .زا بشید و چون. علی. علیه السلام زا خبر داقوی 
گفت:من به اين خدمت اولی ام از شمایا رسول اه آن حضرت 
ات ی ی اه التلام رای رش وا اب شب رستت م ان 
دست می شست و لیکن آب در طشت نمی نمود اپس امیر المومنین علیه 
ان کت رل ام ین مضات مس یت ای ی 
فرمود:یا علی,ملائکه آن را بجهت تبژک از یکدیگر می ربایند. (1) 


و اما حکایت پنجم«لا فتی»است تا به آخر که قبل ازین به تفصیل مذکور 


شده و 
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1- 1) .«الفضائل»ابن شاذان ص 96 و 97. 


در ندا کردن ملک در روز احد.کسی را حرف نیست و خوارزمی و دارقطنی 
و آبن حجر و ابن ابی الحدید و اکثر اهل سنت در کتب خود نقل کرده اند 
(1) وا را به نظم در آورده اند. (2) 


و اما روایت ندا کردن جبرئیل و یا رضوان و یا هر دوی ایشان در روز بدر, 
بعضی از مخالفین شبهه کرده اند و انکار آن نموده گفته اند که آن شمشیر 
از منبه بن حجّاح بود و او در روز بدر در لشکر کفار به آن تیغ‌با مسلمانان 
خنی. هی کرد نا کشته شتد. و بعد آز آنمبه دست سول خدا آمخکون امین 
تواند که تیغی که هنوز در دست او بوده باشد ملک ندا کند لا سیف الا ذو 
الفقار؟ 

ر ۰ 


جواب آنکه اولا خوارزمی در کتاب«مناقب»به سند خود از جابر بن عبد اللّه 
نقل کردم (3) که در روز بدر از رسول خدا شنیدم که می فرمود:«هذا 
رضوان ملک مت فلا نکه اللهییادی لاش الا دق الفغاز بو لا قفی الا علی»: 
یعنی این 9« است از ملکهای خدا,ندا می کند که«لا سیف الا ذو 
الفقار و لا فتی الا علی». 


و ثانیا آنکه شمشیری که در او بندها باشد مانند بندها که در پشت است.آن 
را«ذو الفقار»می گویند ؛یعنی صاحب بندها و آن لا زم نیست که البته یک 
شمشیر باشد.شاید که چندین شمشیر آن چنان بوده باشد و بعد از آنکه 
تسلیم کنیم که یک شمشیر بود که ذو الفقار نام داشت و از آن آن کافر بود 
و در دست او بود,منافاتی ندارد چرا که عدد کشته های امیر المومنین علیه 
السّلام در آن روز از سی و شش نفر کمتر نیست به اتفاق همه کس و 
بیشتر هم گفته اند و منبه نیز از آنهاست که در دست آن حضرت کشته 
شده, شاید در اول جنگ کشته شده باشد و تیغفش به دست علی علیه 
السّلام آمده باشد و باقی کفار را به آن تیغ کشته باشد ورقر. رن زمان که 
به آن تیغ 


ص :228 
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2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 297-294 از شعراءحدود سی 
بیت شعر در این خصوص اورده است. 

3 د) :مناقب خوارزهن ض 167 


حرب می کرد. ملک این ندا کرده باشد و در بعضی روایات مخالفین آمده 
که «ذو الفقار»از اسمان نازل شده و نزد ما این صحیح است و ابن ابی 
الحدید در قصیده مشهوره اش به آن اشاره نموده و شعرش این است: 


میت ایض الشعتتها نت فا رس 
من المصدر الأعلی تبارک مصد | 
فلیس سواغ بعد ما بمعظم 

ولا اللات وا ماه جفت 91 


نی خا بر شم تایفدم اه که از.. اشضان نازل شده بود بر اهل زمین تابید,نه 
«سواع»را کسی تعظیم کرد و نه شخصی پیش«لات»پیشانی بر زمین 
نهاد..سواع و لات نامهای بتانی است که کفار تعظیم آنها مي کردند و یکی 
از اکابر در شرح این قصیده گفته«ومیض»,برق است 31۳ را استعاره 
کرده به نور قدرت و شعشعانی یعنی پهن شده و منبسط گر 

و«مصدر»»موضع صدور است که به معنی رجوع بااشد و مراد 
از«اعلی».علو شأّن است نه بلندی جهت و«تبارک»به معنی بارک است و 
برکت,نمو و زیادتی است مراد آنکه مکان شریفی که فخر کرده به آن 
سدره المنتهی و فایض شده بر او نور از حضرت الهی که آن پشت مبارک 
رسول است که قدمگاه علی علیه السلام شده و ملایک را محل تعجب 
گشته و شرف از آن زیاده نمی شد و تا آن حضرت در آن وقت آن بتان را 


شکست دیگر کسی تعظیم آنها نکرده. (2) 
نکون از معاندین اهل سنت انکار آمدن«ذو الفقار»از آسمان نموده و گفته 


مقصود رافضیان آن است که دروغی بر علی علیه السّلام بیندند تا فضیلت 
او را زیادت کنند کنند و یکی از شیعیان متوجه جواب شده و گفته که آمدن«ذو 
ات اسان راصح وان نم سرا تا مامت کر 
از آسمان تیغ آید چرا که بهتر از تیغ.از آسمان چیزها مثل قرآن و مرغ 
بریان و میوة بهشت و طعام جنّت آمده و تو نیز می دانی که تیغ را نیز 
همان حکم است و حامل ان تیغ» علی بود نه غیر او. 
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1- 1) .کتاب«الروضه المختاره»ص 106 


2 2) .یک بیت شعر از حکیم سنائی و دو بیت از مولوی(کاشف الحق ص 
127). 


شیخ عبد الجلیل رازی در جواب ب گفته (1)که دروغ زن طایفه ای باشند که 
خد را ظالم گویند و رسول را عاشق و امام را مخطی نامند و آن ناصبيانند 
چه می گویند که شاید که خدا پیغمبران را به دوزخ برد و کافران را به 

ی ۱ 
امافنا یر الخطا می,داننه وسون نو افقار از اسمان بارتدشهان آن 
را معجزه رسول خدا خوانند نه معجزه علی علیه السّلام و درین تعجبی 
نیست چرا که از جهت عیسی علیه السّلام مائده از آسمان آمد و از برای 
پیغمبر ما طعام بهشت و اگر شمشیر هم بیاید عجب نباشد؛عجب آن است 
که واعظان شما چون ده عمر را وصف می کنند.یکی می گوید که از 
پوست ناقه صالح بود و دیگری می گوید که از ز کیش اسماعیل بود و دیگری 
از پوست گوسفند شعیبش می داند نمی دانم که در آن سه هزار سال آن 
پوست را که نگاه می داشت تا ده او شود؟ او اکز آن زواشت این را تیز بیر 
روا باید داشت که تیغی که مرتضی علی برای نصرت شریعت 

بدان کفار را کشد قلعه های کفر را گشاید و قواعد اسلام را ممقّد 

و 
به داماد و پسر عم خود دهد,یا دست از آن بباید داشت و يا انکار این نباید 


کرد. 


حدیت دیگر آنکه در«مسند احمد حنبل»مذکور است (2)و در«مناقب» 
خوارزمی مسطور (3)و در السنه اهل حدیث مشهور است که رسول خدا 
فرمود که«ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله؛ 
فعال" اب بکز انا هو با رشدول الله؟ اقال:لا.قال عمر:انا هو پا رسول اللّه؟ 
قال :لا وا و ان ان ی تا رون اه کر اسر 
عند فاطمه»؛ «یعنی رسول خدا| خطاب به اصحاب نموده فرمود که از شما 
کشت باشد که فتال و حماد کنو.با کر فضی بر عاویل قر ان 


ص‌‌ :30 2 
1- 1) .النقض عبد الجلیل رازی ص 566 الی ص 570. 


ات ایا ها ی 109 


چنانچه من قتال کردم به تنزیل قرآن.پس,از آن میانه آبو بکر پرسید که آن 
کس من فرح پا رسول له ؟ گفت:نه.بعد از آن عمر گفت:یا رسول 
ار ی ۱ ان کت ی 
المومنین علیه السْلام در حجرة فاطمه علیها السّلام نعلین رسول خدا را که 


محتاج پینه زدن شده بود,پینه می زد. 


و در بعضی از روایات تتمة این حدیث است و در«صحیح مسلم»و در«جمع 
بين الصحاح السته»حدیثی جداگانه (1)است و به سند جداگانه نقل شده 
که از رسول خدا مروی است و خوارزمی به اسناد خود از امیر المومنین 
علیه السلام نقل نموده (2)که جمعی از قریش در رحبه جمع شدند و هر 
کدام خر فی: می زدند عا انکة رسول را غضیبنای ساختند و آنار غضب در 
بشره ه مبارکش ظاهر شد پس گفت: 


«لتنتهن یا معشر قریش او لیبعئن اللّه علیکم رجلا منی امتحن اللّه قلبه 
بالایمان ری رقانم علن الخی, یلا رشچل للم هه ایو بکر فال ۱ 
فقیل عمر.قال:لا و لکنه خاصف النعل فی الحجره او الذی فی الحجره 
خاصف النعل»:یعنی باید که بازایستید شما ای گروه قریش از این اراده ها 
و کفتکه‌ها و اکر .ممتوع تشوید هرایته. بر انکنژد خدا بر شما مردی را از 
ی اه 0 00 7 
و شبهه ای در خدا و رسول و روز قیامت نداشته باشد و گردنهای شما را 
می زده باشد در راه خدا و چون حضرٍت رسول این کلام را تمام کرد 
دی رس 2 زا رتیل الب آ۵د کین ابب بک جوا برد 
فرمود:نه.دیگری گفت 


پس عمر خواهد بود؟ گفت: نه و لیکن خاصف نعل است در حجره يا به این 
روش فرمود که آن کسی که در حجره خصف نعل می کند.و اتفاقا بند 
نعلین رسول خدا پاره 
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یه فرص یازا ری سای 03 
الطرائف ص 70 و عمده آبن بطریق جح 2 ص 283 نهح الحق ص 220 
از «جمع بین الصحاح السته»نقل کرده اند. 

2 2) .مناقب خوارزمی ص 142. 


شده بود و حضرت ولایت پناه امیر المومنین علیه السلام به مرفقت آن 
مشغول بود در حجرة فاطمه علیها السلام و هنوز به ان مشغول بود که این 
خبر به او رسید. 


و در صحت این حدیث کسی را حرفی نیست و بین الفریقین مشهور و 
معتبر است و قران را ظاهری و باطنی است و ظاهرش تفسیر است و 
ای وه به ظاهر قرآن,با 
کمار کر آن وقت به قوخت ها | ترل اللة علیا پسر من یه رامین کته 
نفرستاده حق تعالی بر بشری هیچ چیز از آیت و احکام؛پس متعیّن شد قتال 
با ایشان تا ایمان آورند و حضرت رسول خدا به قتال کفار اشتغال نمود تا 
فوج فوج به دين اسلام در آمدند و اهل بغی و خوارج چون تأویل قرآن 
کردند و بة. آن تاهیل مذعی خلافت از برای خود بودند و به مطابق 
مشتهیات مور به چیزی که موجب ضلالت از نبهج هدایت بود.قرآن را از 
مدلول خود گردانیدند.امیر المومنین علیه السلام هم به سبب تًویل, با 
ایشان قتال کرد و شافعی گفته:«لو لم یقاتل امیر المومنین البغاه ما کثا 
تعلم کیفیه القتال معهم» (2)ییعنی آگر امیر المومنین علیه الشّلام با اهل 
با ی ی ی اه 
کرد.و درین دو حدیت,اشارتی است روشن و نص صریح است بر امامت 
مولای ما علی علیه السلام. 


و چون حضرت رسول خدا فرمود:«لییعتن الله علیکم, رحل» ایعتی: هر آینه: بر 
انگیزد و بفرستد حق تعالی کسی را و بعد از آن فرمود که آن کس«خاصف 
نعل» است؛ .پنس ظاهر شد که فرستادة خداست و ولایت او از جانب اللّه 


است و آنچه رسول خدا خبر داده به موجب و ما یّطِْقَ عَن الهّوی (3),از 
پیش خود نگفته بلکه "یه فرمودی خدا کفته است: و دیگر آنکه 


فرمود:«یضرب رقابکم علی الدین»؛ 
م2325 
1- 1) .سوره انعام,آیه 91. 


3- 3) .سوره نجم, ایه 3 


پعنی گردنهای شما را در راه دین خواهد زد و گردن زدن در راه دین بعد از 
رسول خدا مخصوص امام است و دیگری را نمی رسد که آن کار تواند کرد 
و آن«خاصف نعل»است و باز فرمود:«یقاتل علی تا له کما قاتلت علی 
تنزیله»و کاف از برای تشبیه است ؛یعنی قتال او هم چون قتال من باشد و 
این مقتضی مثلیت و شبیه بودن به رسول است؛پس او مثل و مشابه 
رسول است در ولایت اين امر.بلی رسول خدا را تولیت این امر نظر به 
ظاهر قرآن است و از او نظر به باطن و هر که منکر تأویل باشد چنان 
است که منکر تنزیل بوده چه هر دو صورت.قتال در راه دین است و اول با 
رسول رب العالمین بود و اخر با وصی و امام و جانشین؛پس ظاهر شد که 
مراد آن مر از این دو حدیث, امامت امیر المومنین علیه السلام است 
نه چیزی دیگر و سید حمیری و عبدی و غیرهما از شعرا این معنی را به 
0 ۱ چا 6 ۱ ۳۲ 0 ۳ ۳ 9 ۳ 2 
ست . 


اذا قال آحمد ان خاصف نعله 
لمقاتل بتأویل القرآن 


حدیث دیگر آنکه احمد حنبل در«مسند»آورده (1)که رسول یاهع ند 
و آله روزی امام حسن را به دستی و امام حسین را به دست دیگر گرفته 
بود و می فرمود که«من احبنی و احت هذین و اباهما و امهماءکان فی 
درجتی یوم القيامه»؛یعنی هر که دوست دارد مرا و هر که دوست دارد این 
هر دو را و دوست دارد پدر اين هر دو را و دوست دارد مادر اين هر دو 
راربا من خواهد بود در درجة من در روز قیامت.و هر که با ان حضرت و در 
درجه او ناشتد:از انتتش دوزج البته دور خواهد بود و این مضمون را به نظم 
آورده اند؛ 


لی خمسه اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه 

المصطفی و المرتضی و ابناهما و الفاطمه 

و این بیت به برکت این پنج نام قطع نظر از آنکه باعث نجات از آتش دوزخ 
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هو هی 7 


است به هر مطلب که بخوانند به اجابت مقرون است و مجژب. 


و ایضا در«مسند احمد حنبل»و در«جمع بین الصحیحین»و در«جمع بین 
ایحا ال هی کر ات کل توا میسن ات ید اس آلمدمتن 
علیه السلام کرده فرمود:«لا یحبک الا مومن و لا یبغفضک للا منافق» (1)؛ 
یعنی يا علی,دوست نمی دارد تو را مگر کسی که مومن باشد.یعنی اقرار 
به دل و زیان و تصدیق به جنان و عمل به ارکان داشته باشد.و دشمن نمی 
دارد تو را مگر آنکه منافق باشد, یعنی دلش با زبان یکی نباشد به زبان 
کلمه گوید لیکن در دل از خدا و رسول بیگانه باشد و منافق به قول خدا از 
رحمت آلهی دور و به لعن الهی ابدا گرفتار است و در کتاب کلینی مسطور 
است که جابر بن عبد اه انصاری در آخر عمر عصا به دست گرفته در 
کوچه های مدینه می گشت و می گفت:«علیْ خیر البشر من ابی فقد کفر 
معانتر الاضار انوا اولاد کم علیع عت علی بن: آبی طالب علیه السلام رقم 
ابی فلینظر فی شان امّه» (2)؛معنیش اینکه جابر فرمود که حضرت امیر 
المژمنین حیدر علیه السّلام بعد از حضرت پیغمبر از کل بشر بهتر است و 
هر که از قبول اين معنی ابا نماید کافر است و همچنین خطاب با گروه 
انصار نموده می گفت :ای جماعت انصار !اولاد و فرزندان خود را پرورش 
دهید به محبت امیر المومنین علیه السّلام و به زیور دوستی آن حضرت 
دلهای ایشان را محلی و مزیّن گردانید و هر کدام از اولاد شما از محبت آن 
حضرت سر باز زند ,تحقیق حال مادرش کنید که آن قصور البته از جانب 
مادر اوست (3) او منافقان زمان ان حضرت جمعی بودند که اولا به طلوع 
و رغبت با خلفای ثلاثه بیعت نمودند و ثانی الحال با طلحه و زبیر و معاویه 
همراه شده بر امام زمان خروج کردند مانند عمرو عاص و مغیره بن شعبه 
۵ ان هر یره ه انم موسی اشعری.و ات اعول الشسامی و شعد بن, انی وخاض 
و حسّان بن ثابت و 
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1- 1) .مسند حنبل جح 2.ص 95؛الطرائف ص 68 و 69؛نهج الحق ص 219 
از جمع بین الصحیحین؛الطرائف ص 69,نهج الحق ص 219 از جمع بین 
الصحاح السته. 

2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 67. 

3- 3) .کاشف الحق دو بیت شعر از حکیم سنائی دارد(اص 130). 


اولاد عمر بن خطاب و عبد اللّه بن زبیر و مروان حکم و غیرهم. (1) 


و ارباب سیر نقل کرده اند (2) که ابو دلف عجلی که از علمای نامدار است 
غلو او در تشیع مرتبه ای بود که روزی در مجلسی می گفت که هر که در 
تشیع غلو ندارد, ولد الزناست ! پپسرش با مصاحبان گفت که من در تشیع 
غلو ندارم.چون این خبر به او رسید, گفت اللّه اکبر اراست می گوید من 
مادر او را خریده ام استبر |ء ننموده با او مباشرت کردم و حرام زا کی او 
از آن است. (3) 


و از ام السشلمه مروی است که گفت از رسول خدا| شنیدم که فرمود:« لا 
یحٍ علیا منافق و لا یبغضه مومن» (2) 


و مسلم و ترمذی و نسائی که از اکابر محدئین اهل سنت اند از زر بن 
حبیش که از اکابر تابعین است نقل کرده اند (5)که او گفت:از علی بن 
ابی طالب علیه السّلام شنیدم که گفت:«و الّذی فلق الحیّه و بریء النسمه 
انه لعهد الثبی الامی صلی الله علیه و اله الیْ ان لا یحبنی الا مومن و لا 
یبغضنی الا منافق»؛یعنی قسم به آن کسی که شکفت و رويانید دانه را و 
ار ی و و 
پیغمبری که از مکه بود,چه مکه را«امٌ القری»‌گویند یعنی مادر شهرها و 
قریه ها و آن حضرت منسوب به آنجاست, که یه نمی دارد مرا فکر 
کسی که موّمن باشد و دشمن نمی دارد مرا مگر کسی که منافق باشد 
اتقو به مافف ند ایاه. لعفهه افو بان خی که ایسان را از اضعات 
مي شمارند رجوع نماید تا معنی نفاق را بداند و آن حکایت مفصلا ان شاء 
الله‌عالن سان خواهد شند: 
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1- 1) .کاشف الحق یک بیت شعر دارد(ص 130). 

2 2) .کشف الیقین علامه حلی ص 482؛وفیات للاعیان ج 4 ص ۰75 
ای آی ص ۳ 

3- 3) .یک بیت شعر دارد(ص 131). 

4- 4) .دصحیح ترمذی ج ۶ص 00 

5- 5) .صحیح مسلم ج 1 ص 61؛صحیح ترمذی ج 5.ص 412؛صحیح نسائی 
ج 2 ص 271. 


خدیت ویگر آنکة: ات بکر آخمد بن مردویه, که نزد اهل چهار مذهب قول او 
حجت است, وا یت کرده (1)جدیثی از ابی ذر رحمه اللّه که او گفت:روزی 
موم وی لوا صای للم یه و الم خفسر و کا رصم سیم 
احب اصحابک الیک فان کان امر کثا معه و آن کانت نائبه ما کثا من دونه؟ 
فقال صلّی اللّه علیه و آله:«هذا علیْ اقدمکم سلما و اسلاما»؛یعنی کیست 
دوست ترین اصحاب به سوی تو اگر روزی کاری افتد ما نیز با او شریک 
باشیم و ظاهرا مراد از اين امر.فوت آن حضرت باشد؛یعنی اگر واقعه ای 
ناکزیر واقع شود ما با او باشتم ایس آن حخضرت در جواب فرمود که آن 
علی است و دوست تر است از همه کس نزد من که او پیش از همه کس 
اسلام آورد و پیش از جمیع شما مطیع و منقاد بوده و فرمانبرداری خدا و 
رسول نموده و به لوازم آن از مأمورات و منهیّات اشتغال فرموده.و درین 
سوال و جواب, قراین واضحه است بر آنکه مراد سوال کننده و جواب 
دهنده تا خلافت؛ .«چه اول پر سیدند که دوست ترین اصحاب کرترتت 
و بعد از آن کفتند که اگر امزی باشد با او باشیم و اگر حادثه ای افتد از او 
جدا و دور نباشیم و جواب آن حضرت اول به طریق اشاره که این است 
علی علیه كِِ ۳ پسِ 9 اد دلیل است برین مدذعا 
ات ها و ی ی یت ۱ 
از اهل عناد دور نیست که گویند بایستی پیغمبر در جواب ایشان بگوید که 
امير بعد از من فلانی است تا نص صریح باشد و بعد از آنکه می گفت 
همان احتمال داشت که بگویند شاید مرادش مارت لشکر با مر جمعی 
باشد احضرت اللّه تعالی زبان و دهان ناصبیان را گنگ و بسته و دل و 
ی ۲ ۳ 
و آله الامجاد. 


ص‌‌ :236 


له 1 رالظرانف ض. مدای خن 214 از فتافب این فردویه یه 
کرده اتذ: 


حدیث دیگر آنکه حنبل در«مسند»خود_به چندین طریق نقل نموده (1) که 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله فرمود:«من آذی علیا فقد آذانی 
اما الناشن فن ای علیا بعت نوم القیامه‌یهق: با آن تضرانا »نی :هر که اب 
ه از دی وا مر اند اه اس ع درس که ایدای زار کردم است 
مزا مان است که هرا امه ان کی قظم او از این حست کید 
و به موجپب«لحمک لحمی و دمک دمی و نفسک نفسی» (2) که نیز پیغمبر 
ما ضلی الله غلبه و اله مکرر خطاب به آن:حظرت. فرموونچه فگرر هذ کور. 
شد که تا رسول خدا از جانب اللّه,شاه ولایت پناه را به شرفی سرافراز 
نيافته به حکم و ما یثْطِّقَّ غن الهوی ان هو الا وحم بُوحی (3)اظهار آن 
نفرموده و به حکم آية مبارکه مباهله و اشاره پیغمبر علیه السُلام به حدیث 
مذکور,آن کسی که نفس او نفس رسول و خون او خون رسول و گوشت 
او گوشت رسول باشد.ایذای او یقین که ایذا و آزار رسول خدا خواهد بود 
و بعد از آن پیغمبر خدا فرمود:ای گروه مردمان اهر که ایذا و اهانتی رساند 
علی علیه السْلام راءبر انگیخته می شود در روز قیامت بهودی یا نصرانی و 
حشرش با آن طایفه خواهد شد.و از اين حدیت مشخص می شود که ان 
ون کسس تال برامت مت ار اسای تاهم سه که افتای سنا هه 
ان طفضه ار خی کردم اند که از .افت اه بات 


و در حدیت قدسی آمده که حضرت عرْت-جل زکیا ندمت فرماید که هر که 
دشمنی با دوستی از دوستان من کند,با من دشمنی کرده است.و هر گاه 
دشمتی با یکی از دوستان خدا آن تمزخ دهد:‌دشمتنی. با سید اولیا و تفس 
مصطفی و زوج فاطمه زهرا و پدر حسن مجتبی و حسین سید الشهداء که 
بعد از پیغمبر مهتر و بهتر و سید و سرور دوستان خدایند چه نتیجه خواهد 
داد؟و چگونه ثمره خواهد داشت؟ 


ض. :237 
1- 1( , ملسند حنبل 3 3ص 483 


2 2) .احقاق الحق ج 4.ص 484؛ج 15.ص 664. 
3- 3) . سوره نجم, ایه ت 


و چون دوستی علن موجب داخل شدن بهشت و دشمنی و ایذای او موجب 
دوزج است, اقتدا , به او واجب باشد و تابع او شدن بر همه کس لازم و 
تقدیم غیر بر او موجب اهانت و آزار او است و آزار او آزار خدا و رسول 
است؛و دیگر آنکه ثابت شد که دوستی او موجب نجات است و دشمنی او 
باعث هلاک و طریق دوستبی فرمانبرداری اوامر اوست و ترک مناهی او؛ 
پس هرگاه کسی بعد از رسول خدا دیگری را بر او مقذم دارد.فرمانبرداری 
او نکرده و از طریقءة دوستی او به در رفته در سلک دشمنان و موذیان او 
منتظم شده و از طریق نجات به در رفته و گمراه کشته؛ بیس تقدیم آن 
حضرت عقلا و سمعا واجب باشد. 


و قاضی مير حسین در«شرح دیوان»از شیخ نجم الدین کبری روایت کرده 
(1)که در واقعه دیدم که رسول خدا در موضعی ایستاده و علی علیه 
السلام در پهلوی او ایستاده پیش رفتم و با علی علیه السلام مصافحه 
کردم,به خاطرم رسید که در کتب احادیث دیده و شنیده ام که هر که با 
علی علیه السْلام مصافحه کند داخل بهشت شود پرسیدم که يا علی,این 
حدیبت صحیم است با نه؟آن حضرت فرمود صدق رسول اللّه اهر که با من 
مصافحه کند داخل جنت می شود.و ایضا نقل کرده که از شافعی پرسیدند 
که در شان غلی, علبه. السلام که می کوتن ۱ کفت؛ذر شان کست. جه خوان 
کفت. که آو را سه جیز جمع فدوه باشد که از برای هیچ فردی از افراد بنی 
آدم این جمعیت دست نداده باشد:چه او بخشش با وجود فقر و درویشی 
داشت "و شجاعت و دلیری را با رای و تدبیر؛و علم را با عمل و این بیت 
خواند: 


انا عبد الفتی انزل فیه هل آتی 

الیختی تفه اکتته ال ی 12 

انفتی هرن توق آن‌جوانی کال فده است جر شاخ آم سور مار کل 
اتی» به سبب جودی که کرد تا کی پنهان توانم داشت دوستی او را؛تا کی 
پنهان توانم 

ص‌‌ : 38 2 

1- 1) .مجالس المقمنین ج 2 ص 74 از«شرح دیوان میبدی»نقل کرده 


است. 


2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 88 به جای«عبد الفتی».«مولی 
الفتی»ذکر شده. 


و هرچند ظاهر است که خواب را نجم کبری ساخته است وود فانشن. انکه 
خود را از اهل بهشت وانماید اخر به ان حدیث خود قائل است که پیغمبر 
۶ 
است و دشمن باری,اعتراف دارد که بنده و غلام امیر المومنین علیه 
السلام است و به آن حضرت محبت ورزیدن درجه ای است علیا و مرتنبه 
ای استی که ادعای آن می نماید و به آن 0 
اولی خواهد یود از جمعی که دوستان ایشان 2 معایب از ایشان 
وانمایند چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد ان شاء ال تعالی. (2) 


حدیث دیگر آنکه در«مسند احمد حنبل»آورده (3)که آبو بکر و عمر خطبه 
کردند و از رسول خدا فاطمه علیها السْلام را طلبیدند.ان حضرت فرمود 
کم تایه ی ات مههاز آن خی ای ال ام هرا اه تور و 
پیغمبر قبول فرمود و او را و ی وت ات 
که چون ی هر ۱۳۳۳۲۱۳ 
امر الله فیه»؛یعنی من در باب تزویج او انتظار امر الهی می کشم و هرچه 
حق تعالی امر : نماید,به ان عمل خواهم نمود.و در سن سیده النساء در حین 
تزویج خلاف کرده اند؛بعضی گویند پانزده ساله بود و بعضی کمتر گفته اند 
و اصح اقوال آن است که در آن وقت ده ساله بود؛چه هشت سال با پدر 
رکوا در مکه بود و در سال دوم از هجرت تزویج واقع شد و آنکه در 
ب آنها فرمود کوچک است, می شاید که دو بار خطبه کرده و ان جواب 
ی و ی ی و 
پیری خطبه کردند و عادت جاری شده که در زن 


ص‌‌ :3۰ 2 


1- 1) .مناقب خوارزمی ص 316. 

2 2) .کاشف الحق چهار سطر کم دارد(ص 132). 

3- 3) .فضائل الصحابه حنبل ج 2 ص 614؛نهج الحق ص 222 از مسند 
حنبل نقل کرده. 


و شوهری رعایت حال فرزندان می کنند نسبت به ایشان فرموده باشد که 


کوچک است و شما بزرگ سالید و پیر.و عمر و سن زن و شوهر می باید 
که نزدیک هم باشد. 


به هر تقدیر,به ایشان ندادند و به علی علیه السْلام تزویج کردند و این حال 
نیز صریح است در افضلیت ان حضرت و ان نکاح در ماه رجب بود و 
از«صحیح بخاری»ظاهر می شود که در ماه صفر بود و چون ان حضرت 
خواستگاری فاطمه علیها السلام نمود.رسول خدا| فرمود که«مرحبا و 
اهلا»از مال دنیا چیزی نزد تو هست؟ گفت:زرهی و اسبی دارم.حضرت 
9 فرمود:تو را اسب ضرور است,زره را بفروش.زره را به چهارصد و 
هشتاد درهم به عثمان فروخت و آن مباخ را نزد رسول خدا ایرد 


آن حضرت مشتی: ان آن :زا یه بلال داد که.بوی خوشن بحرد ودیافی رابة ام 
الشات داد کهدرهار فاطفه صوت دس انا رل امن 0 
ات ای ار که اطع اس یه ی سس | اص ات ۱ 
فرش که ای ار ای ها اه قرو اه 
تفای ری موی پر وال سرت قلی وا وای غن | 
راضی شدی ؟ گفت :راضی شدم. 


و به روایتی آنکه علي را امر فرمود که خطبه بخواند و آن حضرت نیز 
خی وا نم هد از آن ستص ور ی اسشا نها وی کت یت لاه 
شحاکها و اسعد ها وبا تا علکها ماعرع تکفا کسا ایا 


پس امر فرمود که تا خوانی خرما حاضر کردند و اصحاب خوردند و از 
بن۲در مش وود ارت رزدد و چون نماز خفتن ادا فرمود 1۳ 
ما الم را ام السلمه باه علی راد هید از غعیه وف 
ساعتی نشست و از کوزة ایشان آب خورد و دعا بر آن خواند و امر فرمود 
از آن: آب وضو بسازند و بخوزند و مقداری از آن آب به ایشان پاشیده 
ازاذه بیزون رفتن کرد فاطمه علیها. الشلام به کربه.در آهد خضرت.: زر سالت 
باه فیمد اطع واه سس دنه ام کسام اه اش هه ردو 
خلق او 


ص :240 


از همه بهتر و علم و عرفان او به خدا و رسول از همه بیشتر است و اگر 
او را مالی نیست بهترین اهل بیت من است؛به خدا قسم که تزویج کردم 
ترا به به کسی که سید دنیا و آخرت است و عبارت آن حضرت این است:«ایم 
اللّه الذی نفسی بیده لقد زوجتک سید | فی الدنیا و سیدا فی الأخره و انه 
فی الأخره لمن الصالحین» (1)و به روایتی دیگر آنکه در آخر فرمود:«بعلک 
لا یقاس علیه احد من الناس»؛یعنی شوهر تو شوهری است که او را به 
دیگری از مردمان قیاس نمی توان کرد. (2) 


و از اکابر اهل سنت جمعی دیگر در کتابهای خود ذکر کرده اند به این 
ح که اکابر اصحاب, فاطمه را خواستگاری نمودند و حضرت رسالت 
باه هی کدامرا به زوشی گلان موی کرو اور به علی علیه السلام داد 
و در سوره مبارکه الژحمن مج البَخْرَیّن لفیا (3)را ابن عباس,به علی 
ی ی ۱ ۱ 
مرجان را به حسن و حسین,چنان که قبل ازین گذشت. (4) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است (5ظ) که فاطمه علیها السلام 
را نزد الله تعالی نه نام است:فاطمه و صدیقه و مبارکه و طاهره و زکیه و 
راضیه و مرضیه و محدثه و زهرا و از آن جهت او را فاطمه گفته اند که 
چنانچه فرزند را از شیر بازمی ک ,او را از شر و بدی بازگرفته اند ؛پس 
آن:حضوت فرمود که هر کاخ آفرا آمیو المومین علبه الشام وا سار 
نمی کرد.او را کفوی نمی بود تا روز قیامت از زمان ادم صفی علیه السلام 
تا هر که آخرین فرزندان او باشد (6). 


وک ی که از معاندین اهل بیت است و نزد اهل سنت و جمهور آن 
ص :241 


1- 1) .فضائل الخمسه ج 2 ص 121-119. 

2 2) .کاشف الحق دو بیت شعر آورده است(ص 133). 
3- 3) .سوره الرحمن, آیه 19. 

4 4) .نهح الحق ص 18. 

5- 5) .خصال شیخ صدوق,باب التسعه. 

6- 6) .دو بیت شعر از ملا نظیری دارد(ص 134). 


طایفه تفه و مامفن: است نقل کرده که رسول خدا فرمود کم<«فاظمه موجه 
قلبی و ابناها ثمره فوّادی و بعلها نور بصری و الائمه من ولدها امناء ربی و 
حبل ممدود بینه و بین خلقه من اعتصم بهم نجی و من تخلف عنهم هوی» 
(1)؛یعنی فاطمه.روح و باعث زندگی دل من است و هر دو پسر او میوه 
دل منند و شوهر او روشنی چشم من است و امامان که از نسل او به هم 
خواهند رسید امینان پروردگارند و ریسمانی اند کشیده شده میان او و 
آخرش کان امه که خی رنه پم اسان و ماه انا نسعضت تس 
باید و هر که از ایشان دفری جوند و بم خلاف» راهن که انشان.فی:روند 
برود. هلاک می شود و ناچیز می گردد. 


و ثعلبی (2)که از مفشران اهل سیّت است در تفسیر قول حق تعالی که 
فومویه و | تصنوا فحیل, ال جمیعا [وابه اناد عخلت ار رتسول خدا تقل 
کرد که آن‌خضرت فرمود کفدیا آنها الاس قدترکت فیکم این خلفتین 
ات ما و وا ی ان ای اه بل ده 
ما بین السماء و الارض و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی پردا علی 
الحوض» "یعنی ای گروه مردمان ابه درستی که من گذاشتم در میان شما 
امتان دو چیز بزرگ و دو خلیفه که اگر پیروی این هر دو کنید و تابع اين هر 
3و شوید,هرگز گمراه نشوید بعد از من و یکی از اين دو بزرگتر از آن دیگر 
است و اه خی ی کاف خواست که آنبزیسانی اس کشوم فده 
در میان آسمان و زمین که هر که چنگ در او زند گمراه نمی شود؛و یکی 
عبت ح ناملس من اس هر سرد ای ار با 
به معمورة نجات برسد و اين هر دو از هم جدائی ندارند و از یکدیگر دور 
نمی شوند تا روزی که در کنار حوض کوثر به من رسند. 


21122 


1- 1) .نهج الحق ص 227 از زمخشری و احقاق الحق ج 4 ص 288 
از«مناقب»زمخشری ص 213. 

2 2) .عمده ابن بطریق ص 116 از تفسیر ثعلبی نقل کرده؛نهج الحق ص 
227 از تفسیر ثعلبی نقل کرده. 

3- 3( ,.سوره آل عفر اند ایه 03 1. 


و در جمع بین الصحیحین از رسول خدا روایت 9 (1) که آن حضرت 
فرموده که «انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربّی فاجیب و انا تارک 
فیکم الثقلین اولهما کتاب اللّه فیه الهدی و النور فخذوا بکتاب اللّه و 
۲۳ 


یعتی به درزستی که.من, یکی از ادمیانم و تزدیی شدم که ر سول حق تعالی 
به طلب من آید که دوست را به دوست رساند و من اجابت کنم (2)و به 
جانب دوست پرواز کنم و من می گذارم در میان شما امت, که جن و انس 
ایخردوجیز تفس بر رک مضون از خوادت را حق تعالن,حافظ ات ان .هر 
دو را:یکی از آن دو کتاب اللّه است و دروست هدایت و نور,باید که 
متمسک به: آن شوید و به: آن ر ان ابید و آن-را باکت تحات خود دانید یکی 
فیکر از ان دصاهل بست:ه ,عم س‌متند ایهم بان دهدخق عالی سعا را در اهل 
ی یک او مش ی مان 


و احمد حنبل در«مسند»خود از ابو سعید خدری نقل کرده (3)که رسول 
خدا فرمود:«ائی قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی الثقلین 
و احدهما اکبر من الاخر کتاب ال دود فخ السعاء لین الارض و 
عترتی اهل بیت الا و الهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض» ؛یعنی به 
درستی که من گذاشتم در میان شما آن چیزی را که اگر تمسک نه. آن 
را ار ای ار اس 
0 

که رتشمان کشیدم شده است ار اسمان تا زمین و یکین خرت من که. ال 
نیت متند و یه درستی. که این هر ده از یکدیکر جدا تشنوند تا انکه وارد 
شوند به 
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2 2) ۱ 
دلج دص 17 


من در کنار حوض کوثر. 
4 انضا اقمد خشمل. در فشسته لا از خایر بن عید الله اتضار تفل کرده که 


روزی در عرفات در خدمت رسول خدا بودم که علی در برابرش امد پس 
ان حضرت فرمود که يا علی,نزدیک تر ای و به من نزدیک تر شو و چون 
نزدیک شد فرمود که «یا علی,خلقت انا و انت من شجره واحده؛انا اصلها, و 
انت فرعها و الحسن و الحسین اغصانها.من تعلق بغصن منها ادخله الله 
الجنه»؛یعنی ای علی,افریده شده ایم من و تو از یک درخت که بیخ آن منم 
ی ی و ی ی 
رسیده اند و هر که چنگ به شاخه ای از ان درخت زند و متوسل به 
شودرحق عالی آ مرا آخل می کند در بفخشک. 


حدیت دیحو که«مسند احمد حنبل»مزین به آن شده این است که رسول 
خدا فرمود که اتجوم آهان لاهل الشسهاء خاوا دهبت دهیوا و اهلتی امان 
لاهل الارض فاذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض» (2). 


و صدر الائمه موفق بن احمد بن مکی نیز این حدیث را به همین طریق 
روایت نموده (3)و ظاهر معنی حدیث آن است که ستارگان امانند مر اهل 
رفت ون رد زمین نباشند اهل زمین نیز معدوم 
خواهند شد؛چنانچه به سبب وجود ستارگان‌خدای تعالي آسمان را نگاه 
داشته که بر زمین فرود نیاید و اهل بیت من بجهت انکه محض لطف 
نامتناهی الهی اند بازداشته شده است زمین که به جنبش و اضطراب در 
را ال 
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1- 1) .امالی طوسی ص 611. 

2 2) .فضائل الصحابه جح 2ص 671؛الطرائف ص 131 از مسند حنبل نقل 
کرده است. 

3- 3) .الطراتف ص 131 از خوارزمی نقل کرده است. 


و چون به قول رسول رب العالمین وجود ایشان باعث امن و امان 
بسبب خلاف و عناد معاندان ممنوع باشند و پا مدنی پنهان و مستور گردند 
بجهت مصلحتی که ان را حق تعالی می داند,‌همان اثر با وجود ایشان 
مترگب. است و الحال انتفاع خلق به. ماثر وجود فایض الجود آمام وقت: و 
زمان-علیه صلوات الله الملی المنان-مانند انتفاع افتاب است در روز ابر 
(1)و هرگاه حضرت رسول خدا| فرموده باشد که اهل بیت من باعث امن و 
امان و موجب بقای بنی نوع انسان و استقامت زمین و زمانند و امیر 
المومنین. علیه: الشلام از ناقی اهل بیت .دز. قمه. چیز زیادتی: داشته 
اسان شیر انات امامت ان عصرته ار و کل هدوز اد 
برای مدعای ما همین یک فضیلت کافی است ۱ 
وافی است و بیماران محبت او را شربتی شافی است و اگر چه در کتب 
احادیث مخالف و مقالف احادیث صریحه داله بر امامت آن حضرت بسیار 
است رعایتا للاختصار به همین قدر اکتفا نمود و خواجه نصیر الدین رحمه 
اللّه در متن«تجرید» اشاره به بعضی از اين احادیث نموده و بر همان الزام 
فعاندین فر موده و کت «العصفه و التضیصن فحضان بامیر المفمیین:ع یه 
السّلام تا لاهسا ی سامت امه ات امه مه 
شک و عاست فد الم ار و حصت ال له لفیا موه ات هی 
و وصیی من بعدی و قاضی دینی» (2)؛یعنی عصمت و نص هر دو مخصوص 

به آن: حصرت ات و ذیگن از اضحاب را وین آن جنرت کم تخص وم 
باشند پا نطی در شأن او واقع شده باشد و از جمله تنصوص آن 
حضرت:یکی آنکه پیغمبر خطاب به اصحاب خود نموده فرمود که بر علی 
علیه السلام به لفظ«امیر المومنین» سلام کنید؛ 9۰ تکوم اند با او گفت که نو 
خلیفه و وصی منی بعد از من؛و دیگر آنکه مردم را در روز غدیر خم جمع 
نموده مببر 
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1- 1) .یک شعر از مولوی دارد(کاشف ص 136). 
2- 2) .تجرید الاعتقاد خواجه نصير ص 223 و 224 و 230 و 231. 


ساخت و خطبه خواند و فرمود که«الست اولی بکم من انفسکم»چون بلی 
دفنند فرمود ۰«منر کنت مولاه فعلی مولاه» تا به آخر و چون پیغمبر خدا به 
حکم آیه کریمة آلتبوهٌ آولی بالگ منود من سم (1)اولی به ره 
فوفنان: است. از تفسعای ایشان در جمیع امور و در چای دیگر موافق آیه 
مبا رکه خطاب رب الارباب صادر شده که لا توقغوا آ صواتکم فوق صو 

التبوهٌ و لاک 1 
خار ان متخ چس ار : به خطاب مستطاب جناب رسالت پناه و 
تلفظ به لفظ«من کنت ماه لین آخره,حضرت امیر المومنین علیه السلام 
بعد اک توا ای لکد ال اس آن سرور ما صدق است آنچه را که 
مختص رسول خدا بوده سوای نبوت به نص آیه مبارکه مباهله و احادیث 
معتبره و سایر ادله/پس شخصی را که در خدمتش بلند حرف زدن و با 
نجوی نمودن خلاف فرمودة خدا و تمرد فرمان الهی باشد,چگونه خواهد بود 
ضلالت به کدام منزل خواهند رسید؟ 


حدیت دیگر حدبت منزلت است که مانند حدیت عغدیر متواتر است که 
پیغمبر خدا خطاب به آن حضرت فرموده گفت:«انت منی بمنزله هارون 
من موسی» (3)و یکی دیگر آنکه فرمود:تو خلیفه و وصی منی بعد از من و 
توئی قاضی دین من و لفظ«دین»در این حدیت به کسر دال است ؛یعنی 
حکم کننده در دین من بعد از من و چون هر یک از این احادیث مفصلا و 
مشروحا ذکر شده در اعاده آن شروع نمی رود و ملا علی قوشچی حرفی 
که در بزایز. این اذله کفته آ 3 این است که هر یک از این: احاویت وا خبر 
احاد شمرده و منع تواتر کرده و مبین شد که به شهادت علمای 
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1- 1) .سوره احزاب, آیه 6. 


2- 2) .سوره حجرات ایه 2. 
3- 3) .احقاق الحق ج 4 ص 78,100,16؛ج 5 ص 4-37. 


4- 4) .شرح قوشچی بر تجرید ص 478. 


ایشان منع آن مکابره است و در صحت هیچ یک از آن,حرف نیست و از 
جمله نصوص قرآنی که 9 به آن اشاره نموده.يکي آیه اتما ولیک ار 
(1)است؛وریکی آیة کُوئوا مَع الضادقین (2)؛و یکی آیة أطیغُواً ال و أطیعُوا 
الرَسَول و آولی الأمر مت (3اهتقسیر هر یک گذشت و این فصل در این 
مرت اشام افت و الله اعلم یا ضواب 
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1- 1) .سوره ها تنم ادن دی 


2 2) .سوره توبه آیه 119. 
3- 3) .سوره نساء آیه 59. 


قلح :فان حصربی: علی غرم القاام 


فضائلی که استنباط آن از احوال ظاهری و کمالات باطنی و بدنی و نفسی 
او شده و آن اگر چه بسیار است بجهت اختصار به دوازده فضیلت اکتفا ميی 
نماید چه اخطب خوارزمی در«مناقب» از جمهور نقل کرده که از عبد ال 
عباس رهمه اللّه روایت نموده اند که گفت: از رسول خدا| شنیدم که 
فرمود:«لو ان الریاض اقلام و البحر مداد و الجن حسّاب و الانس کاب ما 
احصوا فضائل علي ابن آبی طالب علیه السّلام» (1)؛یعنی اگر درختان قلم 
باشند و دریا زک و جثیان حساب کننده و ادمیان نویسنده. نمی توانند 
شمردن فضایل و کمالات علی وما ی ما ان 
او چنین فرموده باشد چگونه ممکن باشد ذکر جمیع فضایل او نمودن؟! 
لیکن بجهت حجت.همان عدد مذکور نقل کرده می شود: 


فضیلت اول: علم است و خلافی درین نیست که جمیع خلق در جمیع علوم 
عیال ان حضرت اند-خواه در احکام شرعیه و قضایای نقلیه و خواه در علوم 
یقینه و معارف حقیقیه- ؛زیرا که او در غایت ذکا,و زیرکی و فهم بود و حرص 
باد گرفتن داشت و او زا همچو رسول خدا معلمی و استادی بود و شب و 
روز نر کات آن خضر بت یه سر .هی برک و یکساعته و نی لخظه. از آن 
حضرت جدا نبود نه در روز و نه در شب و رسول را کمال شفقت و محبت 
با او بود و میل تمام به یاد گرفتن او 
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) بصتاقت قوارزهی ض 32 و 928 الط رات ی 39 1 


داشت و نهایت سعی و جد به جای می آورد تا آنکه به مرتبه ای رسید که 
آن حضرت فرمود:«انا مدینه العلم و علی بابها» (1)و بار دیگر در حق او 
ی ی رن سا ها یس 
در علم مثل علی باشد و در دین آن حکمها که علی می کند تواند کرد بلکه 
او داناترین همه بود بر اجرای احکام الهی و ابن ابی الحدید در اول شرح 
نهج البلاغه می گوید (3)آنچه مجملش این است که جمیع علوم منتهی به 
ان حضرت می شود چه معتزله, که اهل توحید و عدل و ارباب فکر و 
نظراند و همه مردمان از ایشان یاد گرفته اند.شاگرد واصل ابن عطایند و 
او شاگرد ابو هاشم است و ابو هاشم شاگرد محمد بن حنفیه [فرزند علی 
علیه السلام آاست و او از پدر یاد گرفته است و اما اشعریه, نسبت تعلیم به 
ابو الحسن اشعری می رسانند و او شاگرد ابو علی جبائی است و او یکی 
از تلامذة مشایخ مغعتر له است و مدکور شد که.علم معترله از آن. خضرت 
علیهم السلام می رسد و علم ایشان از علم ان حضرت است و اصحاب 
ابی حنیفه مثل ابو یوسف و محمد بن الحسین و غیر ایشان علم از ابی 
حنیفه فرا گرفته اند و شافعی از محمد بن الحسین و او از ابی حنیفه 
چنانکه گذشت و احمد بن حنبل از شافعی فرا گرفته پس علم او هم به 
ابی حنیفه بر می گردد و ابو حنیفه و مالک از امام جعفر صادق علیه السْلام 
و علم امام جعفر به آن حضرت منتهی می شود و در صحابه از ابن عباس 
فقیه تری نبوده و او شاگرد امیر الموّمنین علیه السُلام است و علم تفسیر 
قران را مردم از هر راه که می برند به ابن عباس می رسانند و او از 
حضرت امیر شنیده و کسی با او گفت که نسبت علم تو با پس عمّت یعنی 
علی علیه السّلام در چه مرتبه است؟در جواب گفت که هم چنان که یک 
قطره به بحر محیط. 


و علم طریقت و حقیقت خود ظاهر است که منبعش آن حضرت است.,چه 
ص :249 
1- 1) .کفایه الطالب ص 220؛مستدرک الصحیحین ج 3 ص 126. 


2- 2) .تاریخ الخلفاء ص 66کفایه الطالب ص 226. 
3- 3) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 1,ص 30-16. 


شبلی و بايزید بسطامی و جنید و سری سقطی و معروف کرخی همه 
شاخردان و حادمان انمه علنهم الساام بوونه و خرفه صوبان نا آمرز ور 
هر طایفه و صاحب خانقاهی و دیری و مرشدی که بوده به آن حضرت می 
رسد و اما علم نحو عربیت.همهة علمای زمان معترفند و می دانند که از 
انشاء اوست و ابی الاسود دئلی جامع آن است و او از ان حضرت مجملی 
شنیده و تفصیل داد و به تدریح زیاد شد و اما علم کلام,خود اصل همه از 
کلام اوست و از خطبه های.او تا اینجا مجملی از کلام ابن اتف الحدید 


است. 


اما بای ذانتشت که. عضی از ستیان بنا بر انکه. خوایسته اند که صوفیه. ر۱ 
صاحب مرتبه وانمایند ایشان را از روی شاگردی و خدمتکاری به امامان ما 
صوفیه به ابو هاشم کوفی منتهی می شوند و او تابع معاویه و به ظاهر 
جبری و در باطن مانند معاویه ملحد و دهری بود و جمعی از متأخرین شیعه 
گول سنیان خورده اند و صوفیه را از اهل حق پنداشتند و ندانستند که بر 
فرض که ایشان شاگردان و خادمان ائمه باشند خوبی ایشان از این بیرون 
ثمی. آند. که. آکر از انن خوبی: ایشان یرون اید لازم. می: آید که اصناف 
معتزله و اشاعره و ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل و تابعان 
ایشان همه نیکان و رستگاران ۳ که نسبت شاگردی ایشان به 
امامان ما -علیهم السلام-ثابت است (1)و یقین است که جمیع صحابه در 
مسائل و احکام رجوع به او می نمودند و حل مشکلات همه,او می کرد و 
هز کی اور بغیر از رسول خدا به دیگری احتیاج نیفتاده که چیزی استفاده 

ید يا بپرسد و از ابن عباس مروی است (2)که شبی در خدمت آن 
حضرت بودم از اون شب تا طلغ هرا شیم لاه سکن سین کفت ۱۱ 
و تمام نشد و در علم فصاحت و بلاغت,خود در جمیع فصحاء و بلغفاء 
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1- 1) . بشدیش سطر در کاشف الحق نیست ( کاشف ص‌ 18). 
2- 2) .«کتاب سعد السعود»ابن طاوس ص 86 2. 


کلام او زا فقو کلام ماوق تست کلام خالق میرزانهد: 


و در«صحیح مسلم»مسطور است که آن حضرت فرمود که«سلونی عن 
طرق السماء فاّی اعرف بها من طرق الارض»یعنی سوال کنید از 
من,راهها و کوچه های اسمان را پس به درستی که به انها داناترم از 
راههای زمین. 


و ایضا فرمود که رسول خدا تعلیم کرد به من هزار باب از علم و من از هر 
بابی هزار باب دیگر استنباط و استخراج نمودم. (1)و ایضا مشهور است 
که بر زیان معجز بان گذرانید که«لو شنت لاوفرت سیعین بعرا من تفسیر 
بسم الله الرحمن الرحیم» (2او در بعضی از نسخ است که منم تفسیر 
فاتحه الکتاب ؛یعنی اگر خواهم آن قدر از تفسیر و تأویل و نکته نکته و فواید 
بسم اللّه الرحمن الرحیم یا فاتحه الکتاب بیان نمایم که اگر کتابها و دفترها 
از آن ترتیب دهند هفتاد شتر را از آن حران بار توان ساخت و میانه 
متأخرین از فرق شیعه و معتزله و اشاعره حتی خوارج خلافی مذکور نشده 
کر آکه جمیم علمم باقهاعها ار آن حضرت ان شنده: 


و در کتاب«مناقب خوارزمی»به سند خود از عبد اللّه ابن مسعود روایت 

نموده که گفت:«قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله:قسمت الحکمه علی 
عشره اجزاء فاعطی علی علیه السلام تسعه و الناس جزء واحد» (3)؛یعنی 
حکمت و معرفت و علم و عرفان را قسمت نمودند به ده قسم پس عطا 
کرده شد به علی علیه السلام نه جزء و یک جزء را به جمیع مردمان دادند. 


و هم در«مناقب» از سلمان فارسی رضی اللّه عنه روایت نموده که 
گفت:از رسول خدا شنیدم که فرمود:«اعلم امّتی بعدي علی بن ابی 
طالب» (4)؛یعنی داناترین امت من بعد از من. علی بن ابی طالب علیه 
السّلام است.و هم در«مناقب»در حدیث دیگر«اقضی امتی»واقع 
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1- 1) .«الارشاد»شیخ مفید ج 1.ص 4د. 
2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2.ص 43. 
4 مناقب خوار مین ض. 81 


شده (1)؛یعنی حاکم ترین امت اوست. 


ای له صاقنی در کاب شود ار ی ماه حفلم اایر همست 

ار ی 0 
ای که وی نی اه و لیس رام کم او ان خرس 
فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن آبی طالب» (2)؛ 
ها ی ی رو ها 
است که آدم بر دیگر انبیا به سبب علم رجحان یافته و دیگری در علم مثل 
او نبوده اگر کسی خواهد که کمیت و کیفیت علم آدم معلوم وی گردد به 
علم آمیر المومنین علیه السّلام که مثل علم آدم است رجوع نماید (3)و 
ی را 
ام ای و و اس ی اس اه ارام و 
تم و ای ی کر تنایص رصن 
مخصوص اند که علی علیه السلام جامع جمیع صفات مذکوره است.و هم 
اه ری ها اس اس ار یه رل ارو ان 
نوح فی فهمه و الی یحیی بن زکریا فی زهده و الی موسی فی بطشه و 
الی ابراهیم فی خلته»و در «کشف الغمه»به چندین طریق نقل شده (4)و 
در«مناقب» نیز به دستور روایت مذکوره با بعضی از روایات در 
کتاب«فردوس» (3)بر این وجه مذکور شده که«من احب ان ینظر الی 
اسرافیل فی رفعته و الی میکائیل فی درجته و الی جبرئیل فی عظمته و 
اف ات مان مس سم ای اساس مان در ای 
سلیمان فی ملکه و 
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1- 1) .مناقب خوارزمی ص 91. 

2 2) .مطالب السئول ابن طلحه شافعی ص 22. 

3- 3) .یک بیت شعر دارد(کاشف ص 138). 

4- 4( .کشف الغمه ۳ 1ص 113. 

5- 5) .احقاق الحق ج 4.ص 396 از«فردوس الاخبار»نقل کرده است؛ 
مناقب خوارزمی ص 83 به جای «احت»,«اراد»آمده است. 


ای نی تساعته و آلی کیسی.فی ات ورالی فحید هلو | 
ار ی او اس 
مذکوره مفید آن است که آن حضرت جامع جمیع صفات ممکنه است بر 
وجهی که هر صفتی از وی.مساوی بهترین صفتی است از صفات انبیاء؛یس 
باید که از حیت جامعیت افضل زمره مقدسه نبویه باشد و از حدیثت روز 
خندق همین مستفاد می شود و صاحب«مواقف» استبعاد نموده (1)که 
بنابراین حدیث,لازم می آید که علی علیه السّلام افضل انبیاء باشد چه 
هرگاه با هر یک از انبیاء در افضلیت مخصوصه به آن نبی مساوی بانشند » 
اختضاصنه خضانل فیکران تباید لام ب اند که افضل ار همه اساء 
روایتی مبین به عبارت مخصو صه متصله به حضرت رسالت پناه علیه 
السْلام نقل شده باشد و معنی متواتر غیر از این نیست. استبعاد نمودن این 
مرد فاضل,اعتراض بر کلام رسول خدا کردن است و با پیغمبر خدا مجادله 
پم اس کات سا ام مان ای اسان 
است که چون در اثبات و نفی چیزی,عاجز می شوند.دست به اجماع می 
زنند. کدام اجماع و چه اجماع و کی شد این اجماع و چون منعقد شد این 
احفاع؟ بای خلاف فول اه دزی مت مدید احماع فرخه آمافیه: است و 
آنچه به نلص و اجماع و روایات متواتره اثبات نموده اند که آن افضلیت به 
امیر الممنین است از جمیع خلق اللّه بغیر از رسول خدا آن را مفسده نام 
نهاده و ماده استبعاد کرده اند و از احادیث گذشته به وضوح پیوست که آن 
رت اا ای کر استه دس کی ام سس ان ا ات ادا 
است. (2) 


فضیلت دوم: زهد است و هیچ کس را خلاف نیست در آنکه آن حضرت 
زاهدترین اهل زمان خود بود و خود فرموده که دنیا را سه طلاق گفته ام 
(3)و از عمر بن 
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[- 1 .مواقف ۳ 8 ص‌ 209 به جای آن,حدیثت«من اراد ان ینظر الی 
آدم. ..آمده است. 

2 2) .چهار سطر اضافه و دو بیت شعر عربی دارد(کاشف ص 139 و 
10). 

3- 3) .نهح البلاغه(ترجمه شهیدی)اص 372,حکمت 77. 


عبد العزیز مروی است که گفت:«ما علمنا آحدا کان فی هذه الامه بعد 
ایض لمه لاه له و اله امن علی بخ ابیت ظالب غلیه التاام» 1 اه 
مشهور است که شخصی سوید بن غفله نام به خدمت امیر المومنین علیه 
السّلام آمده دید که کاسه ای دوغ شتر که تفییر در بوی و طعم او به هم 
رسیده بود با قرصی از نان جو که آرد آن را نپخته بودند و پوستهای جو در 
روی نان ظاهر بود خشک شده نزد آن حضرت است و به زحمت تمام آن 
را می شکند و با آن دوغ تناول می کند اسوید گوید مرا تکلیف فرمود گفتم 
۱ :از رسول خدا شنیدم که فرمود که اگر کسی به طعامی 
میل ذاشته و زوزهباه را از خهردن طعام مانع. آیدتبر حق تعالی لازم است 
که او را از طعام و شراب بهشت بخوراند و بیاشاماند.پس من به کنيزک 
آن حضرت که فصّه نام داشت و آنجا حاضر بود گفتم:ای فضه !از خدا نمی 
ترنفی. که این رد را پاک ننموده نخاله آن را جدا| نکرده نان پخته ای؟ 
گفت: فدای او باد مادر و پدر من !او مرا امر فرموده که با نخاله بپزم و از 
پاک کردن نهی فرمود:و در حدیث دیگر وارد شده که هرگز از نان جو سه 
روز پی درپی سیر نخورد تا به جوار رحمت ایزدی پیوست. 


و ملا علی قوشچی در شرح تجرید از عبد الله رافع نقل کرده (2)که روزی 
به خدمت آن حضرت رفتم دیدم که وقت افطار کيسه سر به مهر حاضر 
کردند و در آنجا آرد جو بود و به آن افطار می فرمود گفتم:یا امیر المومنین 
علیه السّلام اکیسه را مهر فرموده اید؟گفت:از برای آنکه حسنین علیهما 
السلام روغنی یا شیرینی مبادا داخل کنند از ان جهت مهر می کنم و 
نعلینش از لیف خرما بود و جامه را گاهی به پوست و گاهی به لیف خرما 
پینه می زد و دو جامه را به چهارده درهم می خرید یکی را به قنبر می داد 
و یکی را خود می پوشید و اگر احیانا آستین جامه از دست درازتر بود یا به 
کارد یا به تيشه جدا می کرد و می فرمود که اين زیادتی به کار دیگری می 
آنذ .ی سین این وا اجه 
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1- 1) .المناقب خوارزمی ص 122 از قبیصه بن جابر نقل کرده؛مقتل عل 
اه ای ار سر اف ار اه 
0 

2- 2) .شرح تجرید-قوشچی ص 488. 


| 
و اگر بر اینها زیاده نمودیر از سبزیها و گیاههای زمین,خورش ساختی و از 
گوشت مکژر نخوردی و اگر هم خوردی بسیار کم خوردی و فرمودی که 
شکم خود را مقبره حیوانات مسازید.و غلاف شمشیرش از لیف بود و جامه 
را کوتاه پوشیدی و درشت و آن قدر پینه زدی که گفتی از راقع آن شرمنده 
شندم. 


و اخطب الخطباء خوارزم از عقار یاسر روایت کرده (1)که گفت:از رسول 
خدا شنیدم که فرمود:یا علی ابه درستی که حق تعالی زینت داده ترا به 
زینتی که هیچ بنده را به آن چنان زینتی مزیّن نساخته که آن دوست تر 
است در ید کم عالی هر توس از خمیع دتیا:اول آنکه ترا دشمن کردانیده 
با دنیا و دوست گردانیده ترا با فقراء و راضی ساخته به متابعت ایشان به 
تو و امام بودن تو ایشان را؛یا علی اخوشا بحال کسی که دوست دارد تو را 
و تصدیق مراتب تو کند و وای بر کسی که دشمن دارد تو را و تکذیب تو 
نمانذس آن کسن که تو را دوست دارد و تو را تصدیق کند,برادر تو است 
در دین تو و شریک تو است در بهشت تو و اما انکه ترا دشمن دارد و 
تکذیب کند.سزاوار است که حق تعالی روز قیامت او را در مقام کذابین 
بدارد و به عذاب آن طایفه معذب گرداند. 


و در«مناقب خوارزمی»مذکور است که عدی بن ثابت گفت:در خدمت امیر 
المومنین بودم شخصی از برای ان حضرت پالوده اورده آن سرور ابا از 
تناول نمودن آن نمود و فرمود که چیزی که رسول خدا از ان نخورده باشد 
و ابضا در کتاب مسطور است (3) که شخصی گفت که به خدمت آن 
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اقب خوارزمی‌ض 119 


2 2) .مناقب خوارزمی ص 199. 
3-3 هنافب قوارزمی .ص 119 


رفتم دیدم که تنبانی پوشیده بسیار کوتاه (1)فرمود:بهترین جامه ها آن 
است که عورت را بیوشاند و سرما و گرما را دفع سازد.و هم او نقل کرده 
(2) که آن حضرت را دیدم در بازار که شمشیری در دست داشت و می 
فروخت و می فرمود:«من یشتری منی سیفی هذا فلو کان عندی ار بعه 
دراهم اشتری به ازارا ما بعته»؛یعنی کیست که بخرد از من شمشیر مرا 
که باقی است همین و اگر در نزد من چهار درهم می بود که جامه ای می 
خریدم این شمشیر را نمی فروختم ! 


و هم از ان حضرت مروی است که فرمود:ترک کردم دنیا را بجهت انکه 
ثباتی ندارد و تعب بسیار در جمع اوردنش هست و شریکانش خسیس 
اند:«ترکت الذنیا لقله بقائها و کثره عنائها و خسه شرکائها»و در خطاب به 
دنیا فرموده که«یا دنیاءیا دنیا غزی غیری قد طلقتی ثلائا لا رجعه فیها» (3)؛ 
یعنی ای دنیاءای دنیا ادیگران را فریب ده که من فریب تو نمی خورم,تو را 
سه بار طلاق گفته ام امید باز گشت نمانده است مرا به سوی تو. (4) 


فضیلت سیم: عبادت است چه آن حضرت اعبد ناس و عباد بود و عبادت 
هیچ کس به عبادت آن حضرت نمی رسید؛صائم النهار و قائم اللیل بود و 
روزها روزه داشتی و شبها عبادت پروردگار ت ول آوردی و شبانه 
هزار رکعت نماز کردی حتی در«لیله الهریر»از آن نمازها چیزی از او فوت 
نشد او از ابن عباس مروی است (5)که گفت:در روز حرب دیدم که آن 
حضرت در آسمان نظر می کند گفتم:چه می بینی یا امیر الموّمنین؟ فرمود 
که می بینم که در ظهر داخل شده ام که نماز کنم یا نه؟ گفتم:درین قسم 
وقتی چون می شود که نماز گزاری؟ اگفت:ما با ایشان مقاتله 
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1- 1) .یک بیت شعر از ملا جامی دارد(کاشف ص 141). 

2 2) .مناقب خوارزمی ص 121. 

3- 3) .نهج البلاغه(ترجمه دکتر شهیدی)اص 372 کلمه قصار 7 7. 
4 4) .یک بیت شعر دارد(اص 141). 

5- 5) .نهج الحق ص 247. 


بجهت نماز می کنیم,چرا خود از عبادت الهی در اول وقت غافل شویم.و 
و و و کی ما ی و 

و از کلام معجز نظام ی است که فرمود:«و اللّه ما عبدتک 
0 و لا شوقا الی جنتک و لکن رآیتک اهلا للعباده فعبدتک» (1)؛ 
تعتن عافت ضفی. کته کو را با آلفی ار خمت: که ان انش ور و من 
ترسم و نه از برای آنکه بهشت تو را مشتاقم و طمع در آن دارم,لیکن ترا 
یافتم که سزاوار پرستش و مستحق عبادتی,از آن جهت عبادت نو می 
کنم.و معنی قربه الی الله این است که بغیر از عبادت, هیچ چیز منظور بنده 
نباشد و اين در غایت اشکال است (2). 


و از جملة عبادتهاي آن حضرت یکی آن است که از کسب دست مبارک 
ان آزاد کرد و در هنگامی که در شعب مکه بودند کار می 
کرد و اوقات چندین کس را که یکی از ایشان رسول خدا ۱ 
۱0۳3 و کفار قریش کار بر ایشان تنگ شده بود و از ممّت دیگر 
وخه. عفیشت به. دسنت. ثمی آمددو. مشهوز است که امام چهارم زین 
العابدین علیه السّلام اعبد زمان خود بود و از بسیاری سجود که پیشانی و 
دیگر اعضا را بر زمین نهاده بوذ در تمازران: اعضا بیته. زده: بودند از اين 
جهت«ذو الثفناتش»می گفتند تن .ضاحتب: بیته ها و معهذا هرگاه به 
صحیفه اي که در آن عبادت امیر المومنین علیه السّلام را نوشته بودند نگاه 
فف. کرد آممی که و خاش مت ورد هقی کت ای لو اده علی 
عله الشام نی کحاست. مدا کارت هل عباوت علی علیم الشلام 
(4) !۲ 


و از امام هفتم امام موسی کاظم علیه السلام مروی است که فرمود: آية 
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ای رن 
3- 3) .دلائل الامامه 0 
نحص 2217 


وَجُوههم من آترٍ السُجُود 
(1) 


در شأن امیر الممنین علیه السلام نازل شده؛حاصل که پرستش الهی را 
آن حضرت بر طاقی گذاشته بود که دست عابدان جهان به آن نمی رسید و 
از تحمْل آن عاجزند اعمٌ از ملائکه و انسان از مقژبان و چگونه چنین تباشد 
و حال آنکه آن حضرت اعرف به جلال قدس و جمال ملکوت مشتاق ترین 
همه خلق بود به وصول و رسیدن به عالم جبروت و آن قربی که او را به 
۳ بود دیگری را تبود و ان زحمتی که او در عبادت حق تعالی ۷۹ 
داشت هیچ کس نداشت (2). 


فضیلت چهارم آن حضرت:حلم است و حلم آن حضرت مرتبه ای بود که 
این عاخم علیه. العنمتیا انکه آن خضرت. زا نان ری زوه نامام 
حسن علیه اسلا را وصیت فرمود که آن ملعون را یک ضرب بیش نزند و 
گوش و بینی او را نبرد و از طعام و شرابی که آن حضرت میل می فرمود 

به او بدهد (3)و پیش از آن,با آنکه می دانست که از او چه به ظهور خواهد 
آمد.از عطایائی که به دیگران می کرد او را محروم نمی ساخت و ملا علی 
قوشچی در«شرح تجرید»می گوید که در حرب معاویه پیشی گرفتند لشکر 
آویز کار قرات ۰ آب را از لیر آمیز ااجو‌هتیم غلیه ااسلام .هنم کووند وه 
آمر عاویت و جون لشکر علی انسان را از آب دوز کرونج‌عوامستند که ات 
را منع کنند آن حضرت راضی نشد و لشکر خود را از ان نهی فرمود و در 
روز جمل چون مروان را گرفتند با انکه عداوت او را با خود می دانست و 
می فرمود که بعد از من از او به ات چه ها خواهد رسید و به قصد آن 
حضرت آن شقی لعین شمشیر کین بر کمر بسته بود و در فتنه انگیزی 
تقصیر نکرده با این همه او را گذاشت و حلم , به کار فرمود. 


و آتضا غید الله اس که در ارهز تست به ان حضرن سس آشا کرو بود 
و 


ص‌‌ :251 
1- 1) .سوره فتح آیه 29. 


2 2) .یک بیت شعر دارد(کاشف ص 142). 
3- 3) .شرح تجرید-قوشچی ص 488. 


پدرش را که از حرب پشیمان شده بود تحریص به قتال کرده و هرچه لایق 
به حال خودش بود,نسبت به آن حضرت در آن روز به فعل آورده و گفته,مع 
۵ ۱ 0 9 ۱ ۱ 0 
بر روی او کشیده بودند و دشنامها داده و بی ادبیها کرده.حکم کرد که 
زنان همراه او کرد که به مدینه اش رسانند و چنین بر سعد بن عاص که با 
او از بدی و بدذاتی چیزی نمانده بود که به فعل نیاورده باشد دست یافت 
عفو نمود و مطلقا مواخذه اش نفرمود (1)و در عوض دشنام,دعا و به جای 
غضب حلم به کار می فرمود چنانچه خود فرموده است:«یا رب زدنی الیوم 
حلما فائی اری الحلم لم یندم علیه حلیم»؛یعنی بار الها ازیاده ساز حلم مرا 
که من می دانم که هیچ کس از حلم و بردباری پشیمانی نکشیده است.و 
حکایت آن گبری که خیو (2)بر روی مبارکش انداخت خود مشهور است و 
محتاج به بیان نیست. 


فضیلت پنجم: و وت ی 
است بر آنکه سخی ترین خلق اللّه او بود؛چنانکه مکرر جمیع مال و ما 
یحتاج خود را در راه خدا| داد که هیچ چیزی را باقی نگذاشت و به دست 
مبارک خود باغی ساخته بود که مبلغهای کلی حاصل آن بود و تمام را به 
فقراء می سانیر ۵ که ای انس ضفت, افتته خات. پر ول قل, انب 
(3)و الما ولیک ره که قبل از ان فدگهر و 


و از جمله سخاوتهای آن حضرت,جود به نفس و بذل جان عزیز است که 
جان خود را بذل و ۳ ۱ 
رسول له خوابید و خود را فدای رسول اللّه کرده آیة و من الثاس مَنّ 


9 و 


یشری تَفسَة 
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زا کت تشر آر کی سای رض 1843 
2- 2( «خیو خدو(اب دهان). ۲ 
4- 4) .مائدهءایه 5د. 


سا 


یَغاء مَرَضاتِ الله 
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سس |[ 


در شأن او نازل شد؛یعنی از مردمان کسی هست که می فروشد نفس 
خود را و جان عزیز خود را بذل می کند در راه اللّه تعالی.و آن بغیر از امیر 
الممنین علیه السلام کسی نبود و از دیگری اين نحو کار به ظهور نیامده,و 
مشهور است (2)که باغی در مدینه داشت که همه کس را ارزوی ان بود و 
ان را به ده هزار دینار فروخت و جمیع ان را در مسجد به فقراء و مساکین 
بخش نموده به خانه امد در حالتی که وجه چاشتی از ان نمانده بود افاطمه 
علیها السّلام گفت:تو می دانی که حسنین دو روز است که چیزی نخورده 
اند و من و تو نیز همان حال داریم,ازین باغ مرا یک رطل ارد جو نصیب 
نبود؟ اگفت :"جماعتی که سوال در چهرة ایشان مشاهده نتوانست کرد 
مانع آمدند که از آن چیزی به خانه آورم و چون این صفت در آن حضرت 
کامل تر است دوست و دشمن همه کتابها پر کرده اند و به قول آنکه 
گفنه «مشتی نمونه خرواری است»به همین اکتفا نمود. 


فضیلت ششم: شجاعت است و اجماع کافه ناس است که امیر المومنین 
علیه السّلام شجاع ترین خلق الله بود و اين ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
فی کوید (3) که پادشاهان فرنگ و روم صورت آن حضرت را در عبادتخانه 
های خود کشیده اند و می کشند و به شمشیری که حمایل می کنند نام او 
را نقش می نمایند و ملوک دیلم صورت او را در سینه های خود بجهت و 
واسطء فتح و نصرت و تیمن و تبرک می کشیده اند و در شمشیر الب 
ارسلان و شمشیر پسر ملکشاه صورت ان حضرت بوده است. 

و فلاسفه با آنکه معاندند با دین ما و اهل ذشه با آنکه منکر نبوت خاتم 
النبیین اند,همه او را بجهت این صفت دوست داشته اند و می دارند و 


۲ ۳ باه 
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1- 1) .سوره بقره, آیه 207. 
2 2) .عده الداعی ابن فهد حلّی ص 124امالی صدوق ص 379 مجلس 
1 در هر دو کتاب به جای«ده هزار دینار».«دوازده هزار درهم»ذکر شده 


است. 


3- 3) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جح 1 ص 28 و 29. 


استمداد می جویند. 


و در کتب مسطور و از جمهور مشهور است که هرگاه کفار در روزهای 
جنگ, علی علیه السلام را می دیدند بعضی بعضی را وصیت می کردند 
(1)جهت آنکه امید نجات به خود نداشتند و اگر بعد از جنگ خود را زنده 
می دیدند تعجب می کردند و بعد از حکاپت خیبر و ندای« لا سیف» از 
آسمان و حدیث خندق ظاهرا دیگر این مطلب را احتیاج به دلیل و گواهی و 
بینه و برهانی نخواهد بود. 


فضیلت, هفتم : مستجاب بودن دعای آن حضرت است ؛چه حضرت رسول 
سر ای 
در رد شمس که دو نوبت دعا کرد و آفتاب برگشت (2)هیچ کس را شکی و 
ریبی نیست و دیگر دعا کرد از برای اهل کوفه که آب زیاد شود و چون از 
زیادتی شکوه کردند باز دعا ِ کم ند او بر هن عالن.سحفن 
کتمان شهادت کرد دعا کرد که مرضی پیدا کند که پنهان نتواند کرد و 
میروص مد (4)و یکی از بتی امه با و در گفنگوتی س ادبنه سر کرده 
الحال آن مرد صورت سگ پیدا کرده و آخر رن زن رت رم می 
کردند,باز دعا فرمود تا به صورت اول شد (3)و دعا کرد بر بسر بن ارطاه 
که دیوانه شود و او به علت جنون گرفتار گردید (6)و اگر چه این طور امور 
نسبت به حالات آن حضرت سهل است اما چون با دیگری نبوده و این دلیل 
افضلیت است مرقوم شد. 


فضیلت هشتم: خبر دادن آن حضرت است از غیب و اگر چه آن از حد و 
حمصر 
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1- 1) .یک بیت شعر دارد(کاشف ص 144). 

2 2) .نهج الحق ص 246. 

3- 3) .صواعق ابن حجر ص 176. 

4 4) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 280. 

5- 5( .نز هه الکرام و بستان العوام جح 2 ص‌ 95 

6- 6) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 280؛الخرائج راوندی ج 1 ص 201. 


به در است لیکن به دو سه از اخبار اختصار نمودن که مشهورتر است 
زینت بخش این کتاب می شود آنکه متوجه صفْین بودند تشنگی بر حیوانات 
ایشان غلبه نمود آن حضرت دیری دید و از راهب ان دير طلب اب 
کرد.راهب گفت:از اینجا تا اب سه فرسخح راه است و در هر یک ماه از 
برای من اندک ابی می اورند اگر به شما دهم خود تلف می شوم.حضرت 
امیر علیه السلام از راه به در رفته اطراف را ملاحظه نمود و زمینی را 
نشان داد که بکنند چون کندند سنگی عظیم پیدا شد؛گفت:سنگ را بردارید 
و آب بخورید.خلق کثیر بر آن جمع شدند که سنگ را حرکت دهند 
نتوانستند,در «خرائج» (1)فرموده که آنها که خواستند که آن سنگ را 
حرکت دهند و نتوانستند سيصد کس بودند و عدد لشکریان نود هزار و چون 
همه عاجز آمدند,خود از اسب فرود آمده به سر پنجه خیبرگشا آن سنگ را 
حرکت داده برداشت و به دور افکند از زیر آن.,چشمه آبی پیدا شد که آبش 
از عسل شیرین تر و از يخ سردتر و از برف سفیدتر بود.تمام لشکر آب 
خوردند و حیوانات را آب دادند و مشکها پر کردند و باز امر نمود که سنگ 
را به جای خود نهند,چون مقدور آن لشکر نبود خود به نفس نفیس متوجه 
شده سنگ را به جای خود نهاد و خاک بر آن ریختند و چون از صفین 
مراجعت نمودند پارانی که همراه بودند هرچند تفحص ان کردند نیافتند ! 


و راهب از دیر فرود آهده پرشسید که این شخض نبی است؟ گفتند: نه:وصورت 
نبی است.پس به خدمت آن حضرت شتافته در دست آن حضرت مسلمان 
شد و گفت:از پدران به ما رسیده بود که در حوالی این دیر آبی است و از 
آن نشان ندهد محر ییا فضی یی و بدران. هن در ارزوی خیدن این 
سرور مدتها درین دیر به سر برده اند و اين دولت نصیب من شد.پس به 
خدمت آن حضرت به صفین رفت و شهادت یافت و این حدیت در کشف 
الغمّه و کتاب مناقب و دیگر کتب به طرق مختلفه مذکور است. (2) 
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21 ,الکراعج رامندی عج 1 ض 222 
2 2) .کشف الفقه ج 1 ص 279 و 280 


یکی تیک اه وا و له لالم ای و الق آمیر امس 
علیه السْلام ندا کرد که هر کرا بر رسول خدا دینی و يا امانتی باشد از من 
بخواهد تا ادا کنم و هر که می امد و طلب می کرد از قرض یا غیر 
آن, گوشه مصلای خود را بر می داشت اگر حق می بود موافق طلب او در 
زیر مصلا می بود به آن شخص می داد و الا فلا و چون اين خبر فاش شد 
عمر به ابی بکر گفت که ما را نیز درین باب فکری باید کرد که نام ما 
پست شد !؟بعد از مشورت نمودن با هم قرار دادند که ایشان نیز ندا کنند 
ور ادی ایسان یر سا کر ده ون کش به آمیر ال شین یه اللام یه 
فرمود که زود باشد که ازین عمل پشیمان شوند. 


بکر دادند. 


قف خواهی؟ گفت : هشتاد ناقه که رسول خدا| ضامن شده بود که به من 
بدهد حواله کن که به من بدهند.پرسید که چه ناقه و چرا ضامن شده بود؟ 
گفت:اگر تو خليفة پیغمبر می بودی می دانستی که چه ناقه و چرا ضامن 
شده بود که هشتاد ناقه ی موی رو اه تیه نم هر و9 باید داد یا 
ترک این دعوی باید هو اه که هن ؟ 


در جواب فکری کن اعمر گفت:اعراب جاهلان می باشند از او طلب گواه 
کن,چون ازو گواه طلیید.اعرابی گفت:آیا مثل من کسی بر پیغمبر شاهد 
می تواند گرفت«و اللّه ! ما انت بوصی رسول الله و لا خلیفته» /یعنی به 
خا اه یی رل اس وا اس آزرده 
و غمناک بیرون آمة.ستلهان فارسی به آن اعرابی رسیده گفت:بیا ترا به 
وصی رسول خدا نشان دهم و چون به خدمت آن ی 
وصی رسول اللّه؟»یعنی توئی وصی رسول خدا؟آن حضرت فرمود که 
تلف ما تشاء؟ ؛یعنی تلم من وصی رسول خدایم جچه می خواهی؟اعرابی 
حرف خود را اعاده نمود.آن حضرت به اور گفت رش شا انت و اهلک»؛ 
یعنی مسلمان شده ای تو و اهل بیت و خویشان تو.اعرابی چون این بشنید 
در پای آن حضرت افتاده می بوسید و می گفت:شهادت می دهم که تو 
وصی رسول خدا و 
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خليفه اویی چه میان من و رسول خدا این شرط شده بود و ما همه 


پس آن حضرت امام حسن علیه السّلام طلبیده گفت:با سلمان برو به فلان 
وادی و ندا کن و بگو:یا صالح اچون جواپ بشنوی,بگوی که امیر المومنین 
فرمود که هشتاد ناقه که رسول خدا صلی الّه علیه و آله ضامن شده به 
مردمان رفتند و آن حضرت ندا فرمود در جواب شنید که«السمع و 
الطاعه» ؛یعنی شنیدم و فرمانبردارم و در حال,زمام ناقه از سنگ بیرون 
آمد و حضرت امام حسن علیه السلام آن را گرفته به دست اعرابی داد و 
شتران به همان هیثت بیرون می آمدند تا هشتاد عدد تمام شد و اعرابی 
آن:را تمام به تصرف در آورده راه قبیله ین کرفت: 


و در کتاب«خرائج»آورده (1) که شخصی به خدمت آن "حضرت آمده 
گفت: من از دوستان شمایم.آن جناب فرمود که دروغ می گوئی؛مختٌث و 
دیوت و ولد الزنا و آنکه مادرش در حالتی که حایض بوده به او حامله 
شده.ما را دوست نمی دارند!! بعد از چند روز قضیه صفین بیش آهده در 
آن ایام آن مرد با معاویه بود و در آنجا کشته شده به جهنم رفت (2). 


و ابن طلحء شافعی در کتاب خود نقل ِ (3)از صاحب«تاریخ فتوح 
شام» که چون خوارج عزم جزم کردند که با امیر المومنین علیه السّْلام 
فال‌ اند انحصوت فوته شرعان مار اد رام سوه ند او 
حضرت, کفت. که.یا امین المو‌فنین اخواره ار قضد شما خبر بافته از :نهر 
عبور نمودند و رویر به انهزام آوردند.آن حضرت فرمود که تو دیدی که 
ایشان عبور کردند؟ گفت 0 نز ور قرو کل بط آن خدائی که محمد 
ضلی الاخ. علبة و اله را نف راستی به حلق فرشانه است که اشان: عبور. 
نکرده اند و به قصر بنت 
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1 الخرانه رامندی 1 ض 178 


2 2 .هفت سطر اضافه دارد(کاشف ص‌ 1(46)/. 
3- 3) .مناقب ابن شهر اشوب ج 2 ص 269؛شواهد النبوه جامی ص 162. 


کسری نخواهند رسید که تمام به دست من و لشکر من مقتول گردند الا 
کمتر از ده کس که فرا ر نمایند و در آن مکان,و در آن واقعه کشته نشوند 
ان کر را و وا رت آن 
حضرت خبر داده بود به ظهور رسید. 


آزجتویننن قید الله رات کتتد ( ای کفت ما حضرت اسر المافتیه 
بودم در حرب جمل و صفین و چون در خدمت حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام متوجه نهروان شدیم شیطان مرا وسوسه می کرد شکی در دلم 
افتاد که اين جماعت همه صلحا و اتقیا و قژاء و زهاد و عبادند با ایشان 
کال کرد میت دالاس ی 90 م7 آپ از لشکر دور شدم و 
ی کل را رس ارت او کت ی 
مطهره برداشته طهارت ساخت و در زیر سیر من نشست.ناگاه دینده کد 
سواری می آید و احوال او را می پرسد. فرمود:اشاره کن تا بیاید.اشاره 
کردم سوار آمد گفت: 


یا امیر المومنین اقوم از نهر عبور کردند و نهر را بریدند افرمود که عبور 
نکرده. اند. ان مرد گفت که روم اند.باز فرمود که نکرده اند ! 
درین اثنا دیگری آمده گفت: 


قوم از نهر گذشتند افرمود که و الله نگذشتند اگفت:و اللّه که نیامدم ۳ 
رایات ایشان را در آن جانب ندیدم.فرمود که نگذشتند و این جانب.محل 
ریختن خونهای ایشان است پس برخاست و من هم برخاستم و با خود گفتم 
الحمد للّه که حق تعالی مرا به حال اين مرد بینا گردانید,یا دلیر است بر 
خلاف واقع گفتن,با اسمت ره از روی حجت و دلیل می گوید,یا امری 
است که رسول خدا به او خبر دادهبار خدایا !این عهدی است که به تو می 
سپارم که فردا در قیامت از من سوال کنی که اگر من قوم را یافتم که 
عبور کرده اند,اول کسی که با وی قتال کند من خواهم بود و اگر عبور 
تیه خدمتش به جان و دل بکوشم.پس چون به کنار نهر رسیدیم 
دیدم 
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علمها به حال خود است پس آن حضرت قفای مرا گرفته کشید و گفت:ای 
برادر ! رازدانی امر من و حال من بر تو روشن شد یا نه؟ اگفتم:بلی,یا امیر 
الموّمنین افرمود که الحال تو می دانی.پس در معرکه رفتم و چندی از 
خوارج را کشتم و کوشش کردیم تا فارع شدیم و این خبر در میان نقلة 
اخبار شایع است. 


و دیکرز ابن نیت آنتتوانه مازندرانی در کتاب خود ایراد نموده (1) که چون 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام به کوفه رسید.جوانی از اصحاب او 
رعبت به نکاح کرده زنی را تزویج نمود.روزی آن حضرت نماز صبح را 
گزارده یکی را گفت برو به فلان موضع که آنجا مسجدی است و بر یک 
جانب آن مسجدخانه ای است که مرد وزتی در انجا اهاز بلند. کردم آندخر 


درا تردن آمزان مرد رفته هفه:را آفزد: 


آن حضرت به ایشان خطاب نموده فرمود که امشب به چه سبب نزاع شما 
دراز کشید؟جوان گفت:یا امیر المومنین امن این زن را خواستم و تزویج 
کردم چون با او خلوت نمودم یافتم در نفس خود نفرتی ازو که مانع شد که 
به او نزدیکی کنم و اگر توانائی داشتم همان شب او را بیرون می 
کردم:پس بر من غضب کرد و میان ما نزاع شد تا اين زمان که امر شما 
مجلس, که بعضی از سخنان باشد که در حضور مردم نتوان گفت و نخواهند 
که کسی بشنود حضٌارٍ مجلس برخاسته تمام بیرون رفتند و غیر از آن هر 
با ۱ کت 30 
گفت:نه,یا امیر المومنین افرمود که من خبر دهم چنانچه او را بشناسی اما 
دختر فلان کس نیستی؟ گفت:بلی.فرمود که ترا پسر عمّی نبود که به هم 
میل و رغبت داشتید؟ گفت:بلی ! فرمود که پدر تو ترا از او منع نمی کرد و 
او را از ما و و و ترا به وی نداد به زنی و او را از جوار خود اخراج ننمود از 
برای اين؟ گفت:بلی. فرمود که فلان شب تو بیرون نرفتی 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 266:مطالب السئوول ص 44؛ 
شواهد النبوه جامی ص‌ 111 


به قضای حاجت و او ترا گرفت و به اکراه با تو نزدیکی نکرد و تو ازو بار 
گرفتی و پنهان می داشتی از مادرت و عاقبت که مادرت اطلاع یافت از 
و و ای ی 
خانه بیرون برد و ترا وضع حمل شد در فلان جا و آن کودک را که متولد 
شده بود در جامه ای پیچیده در خارح جدران (1اذر خائن که‌.در آنخا قضای 
حاجت می کردند گذاشتید.سگی آمده او را بوئید و تو ترسیدی که او را 
تخورد سنکی. انداختی ان سی. بر سر آن؛ طفل. امد ۵ شکست: و نو.و 
مادرت بر سر او رفتید و مادرت از جامه خود پارچه ای جدا کرد سر او را 
پست بعد از آن اه را گذاشتید و راه خود گرفتید و ذیگر تداتشتید که حال 
او چه شد ! 


دختر چون اینها را از آن حضرت شنید ساکت شد.فرمود که به حق تکلم 


کفت‌ ی .و اللهایا آمیر امین که این آمر را یر امن همان مه 
کسی ندانست. 

آن حضرت فرمود که حضرت ذو الجلال مرا مطلع ساخت بر این احوال و 
دیگر فرمود که چون شما او را گذاشتید در صباح آن شب بنو فلان آمدند و 
او را برده تربیت کردند تا بزرگ شد و آمد با ایشان به کوقه و این مرد 
است که ترا خواست,اکنون این پسر تست او به جوان گفت سرت را 
بگشا چون گشود اثر شکستگی بر سر او ظاهر بود آنگاه فرمود که پسر 
ترا جق عالی ان داست اه اجهحرام بسن آو یس قرو ود وا یر و 
برو که در میان شما نکاح صورت ندارد. 


و یکی دیگر خبر دادن آن حضرت است میثم تمار و قنبر غلام خود و کمیل 
۳ 1 به اک اف لاس کرام ره جه ریت 


شهید خواهد کرد. (2) 
ی اک در کت آلشمه ما کور است اند حون به سعرآه ربا 


رسید در 
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1- 1) .جدران جمع«جدار»است به معنای دیوار. 


2 2) . کشف الیقین علامه حلی ص 78 
3 3 کش العته ع:1ضن 279 


وقتی که از سفر مراجعت نموده بود ایستاده زار زار می گریست چون از 
سبب آن پرسیدند فرمود که این زمین کربلاست و جمعی درین مکان کشته 
شوند که بی حساب داخل بهشت شوند و محل خیمه و مکان جنگ و جای 
تا دس .۱ ترا ره ۱ رت رفقا 
نیز به های های گریستند؛پس روانه شد و هیچ کس تأویلر قول آن حضرت 
زا نمی دانست. ۲ آنکه واقعة هایله شهیدان: ابا غید. اللم. الخسین علیه 
السلام روی نمود در آن وقت هر که از آن همراهان مانده بود دانست که 
مزاد ان حضرت علیه السلام این واقعه بوده است. 


و دیگر خبر دادن عمارت بغداد و مدت پادشاهی بنی عباس و احوال ایشان 
و ابتدای آمدن مغول و انتهای احوال بنی عباس بود و لهذا چون هلاکوخان 
بغداد را محاصره نمود اهل حله امدند و نوید فتح دادند و انچه ان حضرت 
فرموده بود به عرض هلاکو رسانیدند و خط امان گرفتند و تفصیل این خبر 
در محل خود مذکور است (1). 


و بعضی از معاندین درین مقام مناقشه کرده اند که به موجب ْص قرآنی 
که و علْدة مَفاتخ العَیب لا بَعلَمها الا هو (2)و ان ال عیوی عم لاه 
(3)و دیگر آیات داله بر این معنی علم غیب مخصوص به خدای تعالی است 
پس جایز نباشد که گویند کسی غیر از حق تعالی از غیب خبر داده چنانچه 
در احادیث نبوی منع از آن وارد شده و آنچه شما به علی نسبت می دهید 
موهم اینست که از غیب خبر داده باشد. 


عواب آن است که حضرت اللّه تعالی می فرماید که عم ایب قلا یر 
علی غَیبه ادا الا مَن ارتضی من سول (4)یعنی مطلع نمی گرداند ال 
تعالی بر 
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[- 1( .کشف الیقین علامه حلی ص 90. 
2 2) .سوره انعام,آیه 59. 

3- 3( .سوره لقمان, آیه 4د. 

4 4) .سوره جن, آیه 26. 


غیب خود هیچ کس را مگر آن کس را که بیسندد از رسول و فرشتادة خود 
تا معجز وی باشد و هرچه امیر المومنین و سایر ائمه معصومین علیهم 
التتام از ان ری واه اسان سس ورن اطا سقمی یی 
کلم ود الط : بر مغییات بی واسطء بشر است و اطلاع اوصیاء به واسطة آن 
حضرت سبحان الله اهل بیت پیغمبر که به واسطء ان سرور از غیب خبر 
داده باشند منکر ان شدن و نسبت اطلاع بر علوم غیبیه به صوفیه که 
مخالفان اهل بیت پیغمبرند دادن ایا چه سبب داشته باشد این معنی را؟ 


طرفه آن است که معاندان از برای عمر که نمی دانست که کدام دست 
دزد را باید برید و مجنون و حامله را رجم نمی توان کرداثبات دانستن 
غیب کرده اند و گفته اند بر حال ساریه مطلع بود و انکار خبر دادن امیر 
المومنین علیه السلام از غیب می نمایند با انکه قائلند که«لو کشف 
الغطاء» کلام آن حضرت است و او را صادق می دانند و قبول دارند 
که«سلونی عن طرق السماء و سلونی عما دون العرش»فرمود و در آن 
صادق بود اما هرگاه عناد و عداوت بر ایشان غلبه کرد و تعصب مخالفان در 
دا و اسان ام ی سا 
خبر دادن امير المومنین علیه السْلام مخالف و موالف در کتب خود ان قدر 
ذکر کرده اند که از حیز حد و حصر بیرون است و این کتاب گنجایش بیش 
ازین که مذکور شدندارد و اگر کسی بیشتر خواهد به کتب مبسوطه رجوع 
نماید. 


آن صادق بود اما هر گاه عناد و عداوت بر ایشان غلبه کرد و تعصب 
مخالفان در دل جمعی از ایشان جوش زد این معانی را فراموش می 
کنند. مجملا از خبر دادن امیر المومنین علیه السلام مخالف و موالف در 
کتب خود آن قدر ذکر کرده اند که از حیز حد و حصر بیرون است و این 
کتاب گنجایش بیش ازین که مذکور شدندارد و اگر کسی بیشتر خواهد به 
کتب مبسوطه رجوع نماید. 
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)میت اطلاعجفر آهوش می کنند» در کاشت الصم, تست کات 
الحق ص 148). 


قظیلت بهم: جهاو ازشت دوست. و دمن را اتقاق است که انیشکگام ای 
وین مصطتی. به. متیر اندان نتم شکار مرتضوی اسنجت. ختی آنکة 
ملائکه کرام تعجب می نمودند از ثبات قدم او در معارک و انداختن خود را 
در مهالک,چه در غزای بدر که آن را داهية عظمی گفته اند و اول حربی بود 
که مسلمانان به آن مبتلا شدند,همچون نوفل بن خویلد که حضرت رسول 
ضلی الله علیه و آله چون او را در میدان دید فرمود :«اللهم اکفنی نوفلا»؛ 
یعنی خدایا شر نوفل را از من بازدار .و چون حضرت امیر علیه السّلام او 
به قتل اورد,ان حضرت فرمود که«الحمد لله الذی اجاب دعوتی فیه»؛ 
یعنی حمد مر خدای را که دعای مرا در حق او به اجابت رسانید و همچو 
ولید بن عتبه و عاص و چندین تن دیگر را که اکثر از صنادید و مبارزان 
قریش و در میان عرب به شجاعت مشهور بودند به قتل می رسانید تا عدد 
ایشان به سی رسید (1)و عدد کشتگان که همه مسلمانان به مدد ملائکه 
به قتل رسانیده بودند, برابر عدد کشتکان آن حضرت بود و به قولی ان ان 
حضرت بیشتر بوده و در احد که جمیع مسلمانان راه فرار در پیش گرفتند و 
شیطان در مدینه ندا کرد که محمد صلّی اللّه علیه و آله کشته شد و در 
میدان بغیر از آن شیر بيشه شجاعت و پردلی یعنی امیر الموّمنین علیه 
ای رو سل ای ۱ 
علیه و آله می آمدند آن حضرت شکست می داد و ملکی از آسمان 
ندای« لا فتی الا فلت لا سیف الا ذو الفقار»به گوش مردم می رسانید و 
عفرتیل: آن ریز با رشهل الاه فومیت«ها مه کن دای هو منی ود انا عنه» و 
آن حضرت دز ان روز پای مردی قائم کرد تا کفار به هزیمت شدند ق د ل 
غزاي خندق که کفا ر از سه طرف مدینه آمدند چنانچه حق تعالی فرموده لد 
جاو کم من کم (2)ت]ا به آخر آیه و مسلمانان ات ترس و واهمه داشتند 
۱ 
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1- 1) .در بعضی از نسخه ها«سی و شش» آمده است. 
2- 2( . سوره احزاب, ایه 10 


و مروی است که (1)ربیعه سعدی به خدمت حذیفه یمانی رفت و گفت:یا 
ابا عبد اللّه (2),اگر ما از علی علیه السّلام چیزی نقل می کنیم,اهل بصره 
می گویند شما در باب دوستی علی افراط می کنید هیچ حدیتی به خاطرت 
هست که من آن را نقل کنم تا زبان ایشان کوتاه شود؟حذیفه گفت:به آن 
خدای که جان من به دست قدرت اوست که اگر عمل تمام امّت محقّد را 
جمع کنند و در سر ترازوی بگذارند و جنگ علی را در روز خندق در سر 
39 
از ما کی می شوند؟ احذیفه گفت:چون (3) نشنوند و حال آنکه و »: ارم 
بکر و عمر و جمیع اصحاب پیغمبر حاضر بودیم که عمرو مبارز طلبید و همه 
لشکر پیفمبر سرها به زیر افکنده بودیم و قدرت جواب نداشتیم بغیر از 
علی علیه السلام که به برابر او رفت و او را به دوزخ فرستاد و الله که 
عمل او زیاده است بر عمل اصحاب محمد تا روز قیامت و در غزای خیبر 
خود فتح,به دست قلعه گشای آن حضرت واقع شد که مثل مرحب دلاوری 
را کشت و چنان دری را کند که هفتاد کس حرکتش می دادند و در غزای 
حنین که مسلمانان به کثرت و بسیاری لشکر قوي دل بودند و چنان 
کی مه مامتان افاو کوتا رزیل الا سای اه که و اه سس ند 
کش از بنی هاشم: نما ندنه حضرت امیز علیه الشلام جفع کنیری از شنجاعان 
کفار را به قتل آورد که یکی از ایشان«ابو جردل»نام داشت و از سرداران 
ایشان بود و بغیر این,چهل مبارز دیگر از سرداران آن لشکر را مقتول 
مات بفی ز تابعان ایشان,تا فتح روی نمود حق تعالی اين آیه فرستاد: 
ترژل اللة سَکيتتة عَلی رسوله و عَلی الْمَوَْمنِینَ (4)؛ یعنی بعد از آنکه 
ای و ۱ ی و۳۳ 


و ۰ 7 2 


۷ 1) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جح 19 ص 60؛کشف الیقین علامه 
خلین ص 134. 
2 2 .«ابا عبد اللّه» کنیه حذیفه بود. 


3- 3) ,چون چگونه 
4- 4( .سوره توبه, ایه 26 


فرستاد و مراد از مقمنان, امیر المومنین علیه السلام است که به سبب او 
ان فتح روی نمود. 


و همچنین در غزای بنی المصطلق که مالک و پسر او که هر دو در شجاعت 
مشهور بودند و چند کس دیگر به تیغ آن حضرت کشته شدند و دشمن 
شکست یافت و در قتال ناکثین یعنی در جنگ جمل که رئیس ایشان که 
خاص و و ی کم ی نس رو ار ای از 
ناکئین مشهور شدند و در جنگ قاسطین که معاویه و لشکر اویند که قاسط 
تر ی و ی اس ای و 
دول نمودند مسمی به این اسم شدند چنانکه حق تعالی فرموده که و ۳1 
ااخانسون فکانوا لجفمج حطا ال تخت و اما ستمکاران پس باشند ات 
دوز خ را هیمه که بدیشان افروخته شود.و در جنگ مارقین که مراد خوارج 
اند و«مرق» و«مروق»بیرون رفتن تیر است از کمان و این قوم چون از 
دین بیرون رفتند به نحوی که تیر از کمان بیرون رود.ایشان را مارقین گفته 
نا را ی و 
پردلی از ان سرور به وقوع پیوست,علما,کتابها ترتیب داده اند و تفصیل هر 
قتال در محل خود مسطور است. 


و از ایو یک آتباری مروی است (2) که او در کتاب خود آورده که روزی 
کر و ی 
میان آمد,یکی از آن جماعت به خوش آمد عمر,گفت که او به خود مغرور و 
معجب است.عمر او را منع کرد و گفت: [چه آکسی علی را به اين صفتها 
نسبت کرده ۱۹ عمود ا نام استحکام 
نمی یافت, او حاکم ترین امّت است و در دین سبقت او راست و صاحب 
شرف و بزرگی در دین,اوست.چون آن شخص اینها را از عمر 
شنید, گفت:پس چرا او را مقدّم نداشتید؟ اگفت:یکی بجهت کمی سن او و 

نکن ذیکر آنکه تین عید الخطلب او | دوست می دانید. 


رنه 2722 
۰-1 1) .سوره جن, آیه 15. 


1 کت اتتیک: 


و بین الفریقین مشهور است (1)که شکستی که در روز حنین به لشکر 
اسلام رسید از رهگذر عین و از شومیت چشم بد بود و لیکن به اعتقاد 
و وی هب ای تس 
اه سنت نسبت به دیگری می دهند؛چه لشکر ظفر اثر حضرت رسول الله 
ضات ال علیه.و اله را سضی هم هر ار مره خی شیر کته اد کذ 
دوازده هزار پا شانزده هزار باشد و چون, ایهبکر ان لشکر رانا آن غود و 
شوک ندید کفت :ی لب آلبوم من فله» ی ما آفروز از کهت کش 
لشکر معلوب تخواهيم شد و جون .این بر به حضرت رسالت. صلی: اه 
علیه و آله رسید نپسندید و چون او از بسیاری لشکر تعجب نموده چشم او 
باعث چنان چشم زخمی شد که لشکر , به تنگنائی رسیدند و به دفعات می 
گذشتند و لشکر دشمن پا آنکه چهار هزار کس بودند سر راه پر ایشان 
گرفته جمعیت ایشان را به نحوی متفرق ساختند که با رسول اللّه بغیر از 
نه کس نماند؛چنانجه حق تعالی فرموده و توم ختس از أفجتلگم کترنکم فلْ 

نغن عکم سنا و ضاقت عابکم اارض بما تَختت نم ولبثم قذبرین (2)؛یعتی 
و و ۵طایف, وسول الله صلی 
هر ها ار 
شما را بسیاری لشکر شماءپس دفع نکرد از شما آن کثرت شما چیزی را 
از صولت دشمن و تنگ شد بر شما زمین آن وادی با گشادگی و فراخی که 
داشت پس پشت به دشمن کردید و برگشتید از حرب در حالتی که هزیمت 
کنندگان بودید.و چنانچه گذشت امیر المومنین علیه السّلام پای ثبات فشرد 
تا فتح نمود؛لهذا یکی از فصحاء گفته که«کان آبو بکر الذی عانهم و علی 
علیه السّلام اعانهم» !یعنی آبو بکر بود که چشم رسانید به لشکر اسلام که 
همه گریخته پشت دادند و علی علیه السلام بود آن صفدری که بعد از 
شکست لشعر اعانت و یاری فرمود تا فتح میسر شد. 
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2- 2( .سوره توبه, ایه 25 


و ابن ابی الحدید معتزلی نیز اعتقادش آن است که عاين آبو بکر بوده و در 
قصیده ای اشاره به آن نموده گفته است: 


و اعجب انسانا من القوم کثره 
فلم یغن شیثا ثم هرول مدبرا 


و للثص حکم لا یدافع بالمرا (1) 


ایعنی به عجب آورد یک آدمی را از این جماعت بسیاری لشکر خودش و 
دفع نکرد آن کثرت چیزی را از غلبه دشمن پس گریخت و رفت به هروله 
در حالتی که پشت داده بود-«هروله»سر انگشتان پای به زمین رسانیدن و 
به تندی رفتن است-و تنگ شد بر او زمین با وجود فراخی و نص الهی را 
خی است که دفع نمی شود به مجادله و مراد از نص أیه«و بوم 
جر و مراد او همزه مود قه له است و قصرش درین 


۵ انز کشبی, حون کم کیان بیان جموند اش این الخدید کر ایو بکر را 
به ذکر مخصوص ساخته؟ 


خوات انکه زد بر آنان کرده که آو را افضل از آختر الههعتنین می داد :و 
به نظم اورده تا افضلیت در چه ظهور یابد؟ او ملا علی قوشچی نیز به 
اعتقاد ابن ابی الحدید است؛ چه در«شرح تجرید» گفته ۰« و قد سار ِ 
فی: عفترم لاف فتعت. آنه کر عن کرتمم و.هال. لن. تغلت آلیوه 
یرومم 
کردن نمود.رسول الله صلی اللّه علیه و آله با ده هزار کس از 
مسلمانان پس تعجب کرد اف بکر ا بسیاری لشکر 0 
چنان گریخته می رفتند که رو به پس نمی کردند؟ 9 
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1- 1) .الروضه المختاره [القصائد العلویات السبع ابن ابی الحدید اص 107. 
2 2) .شرح تجرید قوشچی ص 487. 
3- 3) .یازده سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 131 و 1532). 


فضیلت دهم: : تیب رن ار حضرت است که کسی در شرافت نسب به 
او نمی تواند رسید و چنانکه خود فرمود که«نحن اهل البیت لا بقاس ننا 
احد» (1)؛یعنی ما اهل بیت رسولیم کسی را در نسب به ما قیاس نتوان 
کرد. 


و جاحظ که از متعضٌبان اهل سنت است و عداوت علی را جزء ایمان می 
داند درین قول تصدیق آن حضرت کرده (2)و گفته است: ۰چون قیاس توان 
کرد به ایشان کسی را ای ۱ 
ایشان است و مراد از«طیبان» که در حدیت واقع شده.علی و فاطمه است 
و«سبطان»,حسن و حسین اند و «شهیدان»,حمزه عم آن حضرت و جعفر 
ذو الجناحین است که برادر مرتضی علی است و«سید الوری».عبد 
المطلب و«ساقی الحجیح».عباس است و همه از ایشانند و مراد 
از«مهاجرین». کسانی اند که با ایشان از مکه به مدینه رفته باشند و مراد 
از «انصار»,طایفه ای است که یاری و مددکاری ایشان نموده 
و«صدّیق» کسی است که ایشان را تصدیق کرده باشد و«فاروق»آنکه میان 
حق و باطل در ایشان فرق کرده باشد و«حواری»دوستدار ایشان است 
و«ذو الشهادتین» آنکه شهادت از برای ایشان داده و هیچ چیزی در دنیا 
نیست مگر آنکه در ایشان یا از ایشان يا از برای ایشان باشد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرموده که من دو چیز را در میان شما گذاشته می 
روم:یکی کتاب خداست که ریسمانی است کشیده از زمین تا آسمان.هر 
که چنگ در آن زند رستگار می شود؛و یکی عترت و ذریت من,و لطیف و 
خیبر مرا خبر داده که اين هر دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض 
کوثر به من رسند.و اگر ایشان چون دبحران: .قف بودند عمر بن خطاب در 
وقتی که اراده دامادق داشت نمی گفت که از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که می فرمود:«کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی 
و نسبی» (3)؛یعنی هر سببی و نسبی که باشد بریده می شود و برطرف 
می گردد در روز 
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2 کشت العمدج 1 صن 29 و 20 از رساله حاخطظ نف کرده: آنشت: 
3- 3) .احقاق الحق ج 10 ص 216. 


و اگر ما اراده کنیم که از مقامات کریمه و مناقب سنیّه و حالات شریفه 
ای ی تسام مای طص اس وه نیوا به آ خر زست. ۵ 
هنوز بیان آن نشده باشد؛چه مولد .تاش کریم ا آص ی ی 
صحیح است و علم و عملش بسیار است و از بیش بیشتر است با زبان 
فصیح و بلیغ و کلام عجیب و رسول را حبیب؛خلقش با خلقش مساوی 
است و ظاهرش با باطن موافق؛نویش با کهنه همسان و گذشته اش با 
آننفههم انا آسا کام حاحظ است کسی که دشتنن از اعوال آم خی 
گوید,دوست در اوصاف او چه خواهد گفت او اينکه نام جاحظ به دشمنی 
مذکور شد حمل بر تعصب و عناد نشود, چه از جملء چیزهائی که از او به 
مور آمسکی, ان است که.دن مان صامون حلیفه به- آفید آنکف تفرنی 
خاضل کند اطایار تضود که اخاست به ایک ات مات سعص صلی. اازه 
علیه و آله عم او,عباس بود و علی را نمی رسید که طلب خلافت نماید اگر 
چه واضع این اعتقاد ابو مسلم بوده؛ ؛ پس اگر آنچه او در مدح آن مر 
گفته است به موجب یَفْولْون بأفواههم ما لیس فی قْلویهم (1)به زبان گفته 
و دلش از آن بی خبر است حق تعالی کلمة حق بر زبانش جاری کرده تا 
روز قیامت بر او حجت باشد و اکُر از بابت معاویه است که با خواص 
اصحاب خود که می نشست مداحی حضرت امیر المومنین علیه السْلام می 
کرد و یی یک از صفات کمال آن حضرت را می شمرد و چون به عوام می 
رسید,امر به حرب و قتل علی علیه السْلام می نمود و بر سر منبرها حکم 
به سب و لعن آن حضرت می کرد؟ اهر دو اقتدا به شیطان کرده خواهند 
تووزیدا که مخالعان شود سمل .من کنند. که ان که و مدشن حور 
تعالی می کرد و سجده ادم را شرک می دانست و مخالفت امر خدا نمود و 
به لعن و طرد راضی شده و ملعون و مطرود گشته این عمل را محبت نام 
مات« لیم العته و آلعن فن کغه لعنا ابدبا رخا 
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1- 1) .سوره آل عمران آیه 167. 


و احمد غزالی مانند برادرش محمد غزالی که از بزرگان صوفیه و از 
مریدان خاص با اخلاص شیطان است مکرر شیطان را بر سر منبر؛سید 
الموحدین می گفته! و مشهور است که بر سر منبر می گفته که هر که 
مرا از شیطانساد ت کیرد نی اشت ۱۱۱۱ 


و در تصانیف اهل سنت مذکور است که«عند الروافض محب علی من کان 
یبغعض الصحابه» "پعنی ربه نزد رافضی,دوست علی. کی است که دشمن 
صحابه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باشد.و اين غلط استبچرا که 
حق انشان را غصب گردمو ایشان‌را از حق ابشان محروم ساخته و طلم 
و ستم بر اهل بیت رسول روا داشته و عقل سلیم و طبع مستقیم ان را 
محققی فرموده, نظم: 


تود عدوی ثم تزعم آننی 
صدیقک ان الرآی عنک لعازب (2) 


و مشهور است (3) که شخصی به مرتضی ی علیه السلام گفت :«آنا 
احبک و اتولی عثمان» افقال«آیا الان فانت اعور اشا ان تعمی و اما ان 
2 ترا و با عنمان نیز محبت دارم افرمود که تو 
الحال. اعوری,یا کوری با بینائی. اختیار کن.و چنانچه اجتماع نقیضین عخال 
است در یک دل محبت کسی که دشمن او ماشتضطال است ؛ «یلس اولی آن 
آلسته که اهل انمانو بر او ان.مشسلمان عباسه از خدا به یکیو از ردول 
به یکی اکتفا کرده اند.از امام و پیشوا هم به یکی قرار دهند و چشم آمداد 
و اعانت در روز محشر ازو داشته باشند و از دوئی و دوبینی نگذرند و 
دعوای دو محبت ضد هم که با هم راست نمی آیند نکنند و السلام.و چنانچه 
در 
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1- 1) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جح 1 ص 107؛اين دو سطر در 
کاشف الحق نیست(ص 15<3). 

2 2) .احقاق الحق ج 1 ص 314؛دو بیت فارسی شعر دارد(کاشف ص 
153). 


3- 3) .«التعجب» کراجکی(وفات:449 ه ق)اص 43. 


نسب کسی به آن خترت ملق بمی اند میور اولان وه شفحت تیز کین 
به او نمی تواند رسید چه فاطمه که سیده نساء عالمیان است زوجه 


اوست. 


و از ابن عباس مروی است که چون فاطمه را به خانه امیر المومنین علیه 
ام هر تا فرص هیوست 
تاه ها ی مرت سب و فاد هر ار ماگ ازربن تور 
می رفتند و تسبیح و تقدیس حق تعالی می کردند تا صبح. (1) 


و هرگاه ابن عباس این حدبت را از خاتم الانبیاء شنیده باشد البته دیگران 
از صحابه که دعوای اختصاص و هم مجلسی و هم نشینی ان سرور کرده 
اند.شنیده اند و مع هذا صاحب کتاب ملل و نحل از«نظام»نقل کرده (2)و 
دیگران نیز در کتابهای دیکر آورده اند که انش بر در خانة فاطمه زدند و در 
بر شکم او کوفتند و استخوانهای پهلویش را شکستند و جنین را ساقط 
ساختند و از حسن و حسین و علی علیهم السلام و عباس که در ان خانه 
بودند شرم نکردند و از خدای و رسول و روز قیامت نينديشیدند. 


پس هر که اندک عقلی دارد و از سر تعجب می گذرد انصاف می دهد که 
با این افعال دعوای مسلمانی کردن مشکل است و این امور را با ایمان و 
اسلام و جانشینی رسول خدا جمع نمودن خالی از اشکال نیست و سبطین 
که حسنین علیهما السلام باشند اشرف ناس اند بعد از رسول خدا. 


و اخطب خوارزمی در مناقب از ابن مسعود روایت ت کرده (3)که گفت از 


رسول خدا شنیدم که گفت:«الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه»؛ 
یعنی حسن و حسین بهترین جوانان اهل بهشت اند. 
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1- 1) .کشف الفقه ج 1 ص 52-50؛کشف الیقین فی فضائل امیر 
2 2) .ملل و نحل شهرستانی ج 1 ص 9د. 


۵ ایا از براعین عانت سل کردم که از سول صای الاه‌شایه.ه ال نردم 
در حالتی که حسن را بر دوش داشت فرمود:«اللهم انی احبه فاحبه» (1)؛ 
بیعنلی خدایا امد من این را دوست می دارم,تو هم دوستش دار. 


و ایضا از اسامه بن زید روایت نموده که تخیر ای اللّه علیه و آله 
فرمود در وقتی که آن هر دو گوشواره عرش را بر زانوی مبارک داشت 
که«هذان ابنای و ابنا ابنتی اللهم انک تعلم انی احبهما فاحبهما ثلائا» (2)؛ 
یعنی این هر دو پسران من و پسران دخت من آند, خدایا اتو می دانی که 
من دوست می دارم اين هر دو راءتو نیز اين هر دو را دوست دار و اين 
تا 


رم ی اب | 
بر دوش داشت و می گفت:«نعم الحامل حاملکما و نعم العدلان انتما» 


و صاحب کتاب نهایه الطالب جنبلی به سند خود از اين عباس نقل کرده 
(4)که گفت:نزد رسول صلّی اللّه علیه و آله در حالتی که حسین را بر ران 
راست و ابراهیم پسرش را بر ران چپ داشت و گاهی آن را و گاهی این 
داضت نید که جر یل له الساام تارل تیه کورت: 


گذارم.یکی را فدای دیگری کن ؛پس به هر کدام که نگاه کرد گریست و 
پوست من است اگر او برود فاطمه و 
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1- 1) .عمده ابن بطریق ص‌ 1605 از «براء بن عازب»نقل کرده. 
رنه 
زید نقل کرده. 

3- 3) .تاریخ دمشق«ترجمه الامام الحسن علیه السلام»ص 93. 

4- 4) .الطراتف ص 202 از نهایه الطالب نقل کرده. 


محزون و گریان شوند؛پس برگزیدم حزن خود را بر حزن ایشان و ابراهیم 
را فدای حسین کردم.پس ابراهیم بعد از سه روز فوت شد و بعد از آن هر 
ی علیه السلام ۳ می دید می گفت:«قدیت من فقدیته 


و در«صحیح مسلم؟ (1)در تفسیر قول حق تعالی که قما بَکت هم 
السماء 5 ار (2)است گفته که 9 آتقتما ند سرخی اوست که پیش از 


واقعة حسین این سرخی نبوده است. 


در«مسند»احمد حنبل آورده (3)که کسی که در ماتم حسین شهید به کربلا 
گریه کند اگر چه یک قطره باشد.بهشت او را واجب می شود و بعد از او 
امام زین العابدین علیه السْلام اعبد و ازهد اهل زمان خود بوده و بعد از او 
امام محمد باقر علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و اله به او 
سلام رسانیده بود اعلم و ازهد زمان خود بود و بعد از او امام جعفر صادق 
علیه السّلام که اعلم و ازهد اهل زمان خود بود و از هر چیزی که خبر داد 
البته وقوع یافت ؛لهذا صادقش می گفتند و بعد از او امام موسی کاظم 
علیه السلام و بعد از او امام رضا علیه السلام و بعد از او امام محمد تقی 
علیه السلام و بعد از او امام علی النقی علیه السلام و بعد از او امام حسن 
عسکری علیه السّلام هر کدام در وقت خود اعلم و ازهد و افضل مردمان 
بودند و همچنین است حضرت صاحب عصر و زمان-صلوات الله و سلامه 
علیه-. 


و هیچ کس در هیچ صفت کمال,بر ایشان سبقت نگرفته است و هیچ احدی 
در هیچ صفتی برابری با ایشان نتوانست و نمی تواند کردن و میان مخالف 
4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱۳3 
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شریف ممتاز است.در زوجه و اولاد هم ممتاز است و چنانچه در شجاعت و 
علم و زهد و جهاد کسی به او نمی رسد,در نسب و اولاد هم شخصی را با 
او برابری ممکن نیست (1)؛پس تقدیم غیر بر او,تقدیم مفضول بر فاضل و 
ترجیح مرجوح بر راجح باشد. 


فضیلت یازدهم: فضیلت محبت آن حضرت است.خوارزمی در«مناقب»نقل 
کرده سس انس بن مالک و احمد بن حنبل در«مسند»خود (3)از حذيفة 
تقانی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:«حب علی حسنه لا یضر 
معها سیثه و بفض علی سیثه لا تنفع معها حسنه»یعنی دوستی علی حسنه 
و ثوابی است که با آن هیچ سیثه و گناهی مضرت به بنده نمی رساند و 
بفغض و دشمنی آن حضرت گناهی است که با وجود آنهته خسته و توانی 
تقع یه آن تخضی نمی رساند: 


و ایضا در این دو کتاب مذکور, مسطور است که«لو اجتمع الناس علی حب 
علی, ثن نی ظالت:لم بو اللم النان ۰4 ینعی .اکر .کمع. ضی, شدند 
ات یا ۱ 


ی 
0 ۱ ی ۱ 
ابغضنی» (5)؛یعنی کسی که دوست دارد علی را, پس بتحقیق مرا دوست 
داشته است و هر که دشمن دارد علی راءبتحقیق که مرا دشمن داشته 


است. 


۵ ایضا در متافت خوارامن» تقو افت به به سند خوه از عید آلله. ین 
عمر 
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نقل کرده که او گفت:از رسول صلی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود:«من 
احپٍْ علیا قبل اللّهمنه صلاته و صیامه و قیامه و استجاب دعائه؛آلا و من 
احب علیا اعطاه اللّه بکل عرق فی بدنه مدینه فی الجنه الا من احتْ آل 
محمد آمن من الحساب و المیزان و الصراط الا و من مات علی حب ال 
ما 
مکتیا بن مه ایشم هن رخجمه الله؟ زر ای کف همست ار ی 
را قبول می کند حق تعالی از او,نماز و روزة او را و قیام او در شب که به 
عبادت حق تعالی باشد و مستجاب می گرداند دعای او را؛بدانید که هر که 
دوست دارد علی راء, عطا می کند حق تعالی به هر رگی که در بدن اوست 
شهری ایذانید. که هرکنن دوست. دارد ال محمد راءایمن است از حساب و 
میزان و صراط ؛بدانید که هر که بمیرد به دوستی ال محمدءیس به درستی 
که من ضامنم او را به دخول بهشت با پیغمبران؛ : بدانید که هر که دشمن 
دارد آل محمد راءمی آید روز قیامت و حال آنکه در میان دو چشم او نوشته 
است که«ایس من رحمه الله»؛یعنی این مرد از رحمت الهی دور است و 
تاامید ات تعود بالله من 


قبل این نیز در بیان محبت آل محمد و تفسیر فُلّ لا أستلکُمْ عَلیّه جرا 
ار ات یت ال سول الا مر هی لیات 


و در کتاب«جمع بین الصحاح السئه» (3)از ابن عباس نقل کرده که 
گفت:رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله فرمود که«احبوا اللّه تعالی لما 
یفضوکم به من نعمته و لما هو اهله اصوی لختب الله تعالی ه انوا افل 
بیتی لحبی»؛یعنی دوست دارید حق تعالی را بجهت نعمتهای او که به شما 
رسیده از وجود و حیات و لوازم ان؛از برای انکه او سزاوار دوستی است و 
اهلیت و استحقاق دوست داشتن دارد دوست دارید مرا بجهت 
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دوستی حق تعالی که فرستادة اویم و چون او مرا دوست می دارد,شما هم 
مرا دوست دارید و دوست دارید اهل بیت مرا به دوستی من که هر که 
اهل بیت مرا دوست دارد, مرا دوست داشته باشد و هر که مرا دوست 
دارد,خدا را دوست داشته است. 


و ایضا در«جمع بین الصحاح السته»از معاویه بن وحید قشیری روایت کرده 
که گفت:از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که خطاب به علی علیه 
السلام نموده ۱ تال من مات و هو یبغضک مات یهودیا او 
نصرانیا » (1)؛یعنی باک ندارد و پروایش نیست آلکة بمیرد و دشمن داشته 
باشد ترا که بر دین بهودان بمیرد يا بر دین نصرانیان.در روز قیامت 
حشرش با اینها باشد یا با آنها ! 


و انضا نز آنق کاب از انسن.نن مالک شل. کرد که کفتترسول. خدا 
فرمود:«یا علی, کذب من زعم انه یبغضک و یحبنی» (2)؛یعنی يا علی ادروغ 
می گوید کسی که گمان دارد او ترا دشمن می دارد و مرا دوست می 
دارد, که دوستی من با دشمنی تو جمع نمی شود و البته ان کسی که با تو 
دشمن است, با من هم دشمن است. 


و انضا در آن کنات از این اس روایت صووم رکه یقمیر صلی الا عانه 
و آله به علی علیه السلام خطاب فرمود که«انت سید من فی الدنیا و سید 
من قی ااخره:سن اصی قند اخنی. و من اخیثی اخت الله غز وجل.و 
عدوک عدوی و عدوی عدو اللّه و ویل لمن ابفضک» یعنی تو یا علی ابهتر و 
بزر کتر آن. کسانی: که در دنباآتد .سید و شهتر آنانی. که دز آخرتتد‌آنکه. ترا 
دوست دارد.پس بتحقیق که دوست داشته است مرا و آنکه دوست دارد 
مرا,ردوست داشته است حق تعالی را و دشمن تو,دشمن من است و 
دشمن من,دشمن خداست؛وای بر ان کسی که دشمن دارد ترا! 
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دا ترا کاب ار ای ی کرو ی که افت یرت صای 
و ام ی سس مس هن سر 
ایشان افتاد فرمود:«انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم»؛یعنی من 
به جنگم با آن کسی که با شما به جنگ است و به صلحم با آن کسی که با 
ا ع ات 


و در«مناقب»خوارزمی مسطور است (2)به ,روایت جابر بن عبد الله 
انصاری که گفت:شنيدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که 
ی مه 
به. سفیدی: بر آن«توشته شندم بود که‌<انی افترضت. محبه .غلی بن 
0 
گردانیده ام دوستی علی بن آبی طالب را ؛ به خلق یس بر تست که برسانی 
این عاضوا سانت م یه مد کان مه 


۵ آنضا تفت خوارممن از سول دا صلی. الله. علیه ی آله. مرو 
است (3) که فرمود در حالتی که علی علیه السلام را مخاطب ساخته بود 
که يا علی !اگر بنده ای از بندگان عبادت خدا کند به قدر آنچه نوح علیه 
السشلام در قوم خود به عبادت و رسالت مشغول بود و ان بنده را مثل کوه 
احد طلا باشد و در راه حق تعالی همه ان را به فقراء و مساکین رساند و 
آن قدر عمرش دراز شود که هزار حح پیاده کند و بعد از اينها در میان صفا 
و مروه مظلوم کشته شود و با اینها ترا ای علی دوست نداشته باشد, بوی 
بهشت به مشام او نخواهد رسید و داخل جنت نخواهد شد ! 


و ایضاأ در«مناقب»ذکر کرده که ام عطیه روایت ت کرده (4)است که در 
وقتی علی علیه السلام به سربه ای رفته بود رسول خدا را دیدم که دست 
مبارک به جانب اسمان 


ص :284 
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و ایضا در«مناقب»مذکور است اک ید الاه بت مسعوخ روایت کرد که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود که اول کسی که از ملاتکه آسمان 
علیرا بزادر گرفت آسرافیل بود.و ند از اسرافیل,صحایل نود .فد از 
آن,جبرئیل علیه السّلام و اول آن کسانی که دوست داشتند علی را از اهل 
آسمان,حملة عرش بودند و بعد از 9 «رضوان خازن بهشت پس ازو ملک 
الموت و به درستی که ملک الموت بر دوستان علی علیه السّلام رحم می 
کند, چنانچه بر انبیا و پیغمبران رحم می کرده-صلوات له عایم. و رضم 
اجمعین-. 


و در«کشف الغمه» و«مناقب» از عايشه مروی است (9)ازو پرسیدند که 
میرن مردمان تشرد و فتتولن ال صلی الله علیفو اله که ود کفت اعلی 
علیة السلام ایسن سائل پرسید که از ونان که کفت:فاطمه غلیها الصلام ! 


فضیلت دوازدهم: آنکه صاحب«حوض»و«لواء»و«صراط»,آن حضرت است 
و آاذن دخول جئّت.او می دهد و حکم رفتن به دوزخ‌او می فرماید و 
خوارزمی از ابن عباس روایت نموده و قبل ازین هم گذشت که در کنار 
حوض,آن حضرت خواهد بود و جبرئیل را امر خواهد شد که برد نونک 
بنشیند و تا برات و نوشتة علی علیه السلام نباشد, کسی را داخل بهشت 

نکند. 


ق ازحایر ین موه ووانت: آشت ریا سول له اساحب دای ند 
در آخرت ی و لوائّی فی الأخره, صاحب لوائّی فی 
الدیا علی ین ابن-طالت» نی صاخت تواق من..ور آخروت, شمان 
وا سای ای 


عباس مروی است (4) که رسول 
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دا صلی الله. غلیددم اله کفت:۱ ضر اط کشت ممکن نیست تا با آن 
شخص نوشته دوستی و ولایت علی نباشد. 


و به دلایل مذکوره خواجه نصیر اشاره نموده و فرموده:«و لکثره سخائه» 
دس تفت آأن حضرت افضل از غیر است از جهت بسیاری سخای او ؛چنانچه 
وی اس مکی و را بر سس موه فا ارت 
نمود«و اعبدهم» (2)؛یعنی از جهت انکه عبادت او هم بیشتر بود شمه ای 
از آن گذشت«و اعلمهم» (3)یعنی علم او از دیگران زیاده بود و بعضی از 
ان مذکور شد«و لاخباره بالغیب» (4)؛ .بعلی از جهت خبر دادن او به عیب : 
چنانچه در نهروان از ز کشته شدن«ذو الندیْه»خبر داد و چون نیافتند او را در 
و ام اکبر من هرگز دروغ نگفته ام.تا چون تفحجص 
درست به فعل آوردند یافتندش که بر پشت شانه پستانی داشت مانند 
پستان زنان و موئی چند بر ان روئیده بود. 


0[ ز کشته شدن خود خبر داده‌آروزی بر منیر بود کسی گفت 
و ۳ 130/۳ 
حبیب بن جماز خواهد داشت؛پس مردی از زیر منبر گفت:من حبیبم او من 
این کار نکتم. صفت: یر تکتی. بهتر باشتد. اها خواهت کرو آخر نان شنذء‌ظم 
خالد راهنما بود و هم حبیب صاحب لواء«و لاستجابه دعائه» (6)؛یعنی و از 

جهت مستجاب بودن دعای آن حضرت و از پیش گذشت«و ظهور 
۳۳ ۶۰ ۳۳ 
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او و بعضی از آنها گذشت«و وجوب محبته» | ءیعلی و از جهت وجوب 
فت ای تاه ارو ای ال بان ان ند 


امتیاز ان حضرت از سایر مردمان به کمالات نفسانی چون علم و سخاوت 
و شجاعت و حسن خلق و زهد و تقوی و غیر آن و کمالات بدنی همچون 
زیادتی قوت که از ز کندن در از خیبر و برداشتن سنگ از سر چاه ظهور یافته 
و هزار رکعت نماز گزاردن و روزه تابستان گرفتن و کمالات خارجی همچو 
9۴ رسول و زوج بتول و پدر سبطین بودن و پیش از همه کس ایمان 
وردن. 


و بعد از آنچه اجمالا گفته:ءبه تفصیل بیان نموده و فرموده :«و آشرفهم خلقا 

و اطلقهم وجها» (3)یعنی خلق نیکو و گشاده روئتی آن حضرت به مرتبه ای 
بود که حد بشر بیست حبی آنکه نسبتش کردند به«دعابه»یعنی کفزد مزاح 
کننده است و صعصعه بن صوحان در مدح او گفته که در میان ما چنان بود 
که گوبا یکی از ماست و مع هذا از مهابتش در روی او نگاه نمی توانستیم 
کرد«و اقدمهم ایمانا» (4)؛ .بعنی پیش از همه کس ایمان به رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله آورده بودچنانچه حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه 
و آله فرمود که«بعئت پوم الائنین و اسلم عل۳ بوم الثلناء» 1021 «بعنی من 
روز دوشنبه مبعوث شدم و علی در روز سه شنبه به من ایمان اورد«و 
افصحهم لسانا» (8)؛یعنی از همه امت فصیحتر بود؛و کتاب مستطاب نهح 
البلاغه درین معنی گواه بس است «و اسدهم آیا» (7) ؛یعنی از روی رای 
و تدبیر از همه کس در پیش بود و در هر حربی و 
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فتحی حکم او مطاع بود و بی مشورت او هرگز لشکری به جائی نفرستادند 
«و اکثرهم حرصا علی اقامه حدود الله» (1)؛یعنی بیشتر از همه کس 
حرص داشت در اينکه حدود دین الهی و احکام شریعت رسالت پناهی را 
بجا آورد فک ان مساهله اصلا نمی فرمود«و احفظهم بکتاب اللّه العزیز» 
دی اسان او ده اضشعا ی دمح وراه سفع 3 
سند قرائت خود به آن حضرت می رسانند «و اختصاصه بالقرابه و الاخوه و 
النصره»ٍ (3)؛یعنی ان حضرت مخصوص بود به خویشی رسول الله و 
برادری از حضرت و پاری و مددکاری او و بعصن از آن در ضمن تفسیر 
آناش و احادیث سمت ذکر یافت«و مساوات الانبیاء» (4)؛ «بعلی و مساوی 
بودن او علیه السّلام انبیا رایچنانچه در حدیث«من اراد ان ینظر الی آدم»تا 
آخر,بیان آن شد«و لانتفاء سبق کفره» ؛یعنی آن حضرت طرفه العینی کافر 
نبوده و کفر او را در نیافته«و لکثره الانتفاع به» (5)؛یعنی از جهت بسیاری 
نفع یافتن مسلمانان از او؛چه یقین است که نفعی که ازو به اهل ایمان 
رسید.,از هیچ کس نرسیده. 


و ملا علی قوشچی بعد از شرح مجموع اين دلایل به جوابی که اهل سنت 
زا وا ان الم اسف کم روم ی ی روا تم ۱ کوش 
هر اه هه 
ات اس ات اما ان 
کند بر افضلیت !؟چه اتفاق اهل سنت است.-اتفاقی که به جای اجماء 
است-بر افضلیت ابی بکر و بعد ازو,بر افضلیت عمر و دلیل , بر این معنی 
از ز کتاب و حدیبت و آثار و علامات, ظاهر می شود. 
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1- 1) .تجرید الاعتقاد ص 281. 
2- 2) .تجرید الاعتقاد ص 282. 
3- 3) .تجرید الاعتقاد ص 286. 
4 4) .تجرید الاعتقاد ص 289. 
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اما کتاب قول حق تعالی که فرمود: و سَیْجَتها الأْقّی آلذی بَوْتی ماه 
یِترَگی و ما لاحدٍ علْدَهْ من نِقمه تجْزی (1)چه جمهور اهل سئت و اکثر اهل 
ملت بر اند که این آیه در شأن اف بکر نازل شده و«اتقی» که 2 آیه 
واقع است,به معنی«اکرم» است ؛به دلیل قول حق تعالی: ان أَرَمَكَم عند 
1 أقَا کم (2)؛یعنی به درستی که گرامی ترین شما نزد اللّه تعالی, آن 
کسی است که تقوای او بیشتر باشد و«افضل»و «اکرم»است و نمی 
خواهیم به افضل الا اکرم را و مراد به«اتقيی»نمی شود که امیر المومنین 
باشد؛زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله را نزد امیر الموّمنین نعمت 
تربیت بود ؛ چه معنی آیات این است که زود باشد که دور کنیم از آتش آن 
پرهیزکاری را که می دهد مال خود را به پاکی و نیک نامی نه به ریا و 
سمعه و هیچ کس را نزد او نعمتی نبود و برو منتی نداشت که مکافات 
کرده شود و لیکن این نفقه برای رضای حق تعالی کرد؛پس زود باشد که 
خوشنود گردد و برسد به ثوابی که موعود است و بر ابی بکر, کسی منتی 
نداشت پس هرچه کرده برای خدا کرده. 


اما علی,چون رسول ال بر او حق تربیت داشت و ما لأْحَدٍ عِندَةْ من نَفْمه 
تجری (3)در شان ان 


و اما حدبث که دلالت بر افضلیت ابی بکر و عمر دارد,چندین حدبت است: 


یکی«اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر» (4)یعنی اقتدا کنید به این س 
کس که بعد از منند ابی بکر و عمر و پیغمبر همه کس را خطاب کرده که 
اقتدا به ایشان کنند؛ .۰ حدبت دیگر آنکه« بو بکر و عمر سیدا| کهول اهل 
الجنه» (5)یعنی این دو کس بهترین کهل های اهل بهشت اند 
یا ی و وه ی م3 
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1- 1) .سوره لیل,آیه 19-17. 

2 2) .سوره حجراتآیه 13. 

3- 3) .سوره لیل,آیه 19. 

4- 4) .ر.ک:الفدیر ج 5 ص 2 بتاریخ الخلفاء ص‌ 1 الاستفغانه ص‌‌ 
4چاپ اعلمی). 

5- 5) .ر.ک: الفغدیر ج دص 2 استغانه ص‌ 4 صواعق ص 8 7. 


حدیث دیگر«لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی,لاتخذت ابا بکر خلیلا لکن هو 
شریکی فی دینی و صاحبی الذی معی فی الغار و خلیفتی فی امتی» 
(1)یعنی اگر من بغیر از خدا دوستی می گرفتم,ابا بکر را دوست می 
گرفتم لیکن او شریک من است در دین و یار غار من است و خلیفه من 
است در اقت من ؛و حدیث دیگر که«این مثل آبی بکر, کذبنی الناس و هو 
صدقنی و امن بی و زوجنی ابنته و جهّزنی بماله و اسانی بنفسه و جاهد 
ها ری تا که رم ی 
من کردند و او تصدیق من نمود و به من ایمان اورد و دخترش را به زنی به 
من داد و به مال خود مرا همراهی کرد و با من به نفس خود مواسات نمود 
و جهاد کرد با من در وقت خوف و ترس؛و جدیث دیگر که عمرو عاص 
روایت ت کرده می گوید که گفتم به رسول اللف که دام یی از مرذهان 
دور ند به نزد تو؟ گفت :عايشه. گفتم:من از مردان. سوال کردم؟ 
گفت:«ابوها»؛ .ءبعلی ۳ و. گفتم : : بعد ازو؟ گفت و یت اف (3).و حدیت 
دیگر آنکه رسول صلّی ال علیه و آله گفته اگر بعد از من رسولی می بود 
هرآینه پنه عمر می بود (4).و حدیث دیگر که ابا بکر و عمر را دید و 
گفت :«هذان السمع و البصر» [ 1ج 3 ۰ بعلی این هر دو گوش و چشم اند. 


و اما آثار یعنی آنچه در خبرها وارد شده که دلالت بر افضلیت ایشان می 
کند: 


یکی آنکه ابن عمر گفته که من با کسی حرف می زدم در حضور رسول 
ها ما ی که ال ره ۱ 
پس عنمان. (6) 
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1- 1) .ر.ک:الفدیر جح 5 ص 311 با مختصر تفاوت.ابن ابی الحدید نیز این 
حدیت را جعلی می داند(شرح نهج البلاغه 49/11). 

3- 3) .سنن ترمذی ج 5 ص 472؛ولی ادامه حدیث که دربارة«عمر»می 
باشد را ندارد. 

4 4) .سنن ترمذی ج ظ ص 385. 

ج 1 ص 432. 

6- 6) .تاریخ الخلفاء ص <4 با مختصر تفاوت. 


و از محمد بن حنفیه مروی است (1)که گفت:پدرم را گفتم که کدام یک از 
مردمان افضلند بعرر از «ِِ ۳ یکر گفتم:یعد. ِ 
ی ی 
نیستم من مردی ام از مسلمانان. 


و ایضا امپر الموّمنین گفته است که«خیر الناس بعد النبیّین, آبو بکر,ثم 
0 اللّه ِِ (عا تبعنی بهنرین مردم بعد از نتفر ان اند بکر 


و اما امارات یعنی علاماتی که دلالت بر افضلیت ایشان می کند:یکی 
فتحهای پی درپی و یکی تألیف قلوب مردمان؛و یکی مقهور شدنر اهل 
رده؛و یکی پاک شدن جزيرة عرب از کفر و فتح شام و اطراف آن و 
رسیدن قوت و شوکت اهل اسلام تا حوالی فارس در زمان ابو بکر و در 
ایام عمر فتح عراق و فارس تا اقصای خراسان و قطع تولد ملوک عجم و 
قوی شدن ضعفاء در زمان عمر و فتح بعضی دیگر از بلاد و بلند شدن کلمه 
اسلام و جمع نمودن عثمان مردم را بر یک مصحف باتقوا و ورع و اتفاق در 
نصرت دین و مهاجرت با رسول خدا و به دو دختر او داماد بودن و حیا و 
شرم ؛چنانچه حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گفته:«۱ لا آستحی 
ممن تستحی منه ملائکه السماء» (3)بعنی آیا شترق. نکتم. اي که ملائکهة 
آستمان آژو ضزم .هی کنید ؟۱ 


و حدیث دیگر که گفت:عثمان برادر من و رفیق من است در ؛ بهشت (4)؛و 
2 
احادیث و آتار و علامات, افضلیت هر سه ظاهر می شود :پس ایشان 1 
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1- 1) .تاریخ الخلفاء ص 45. 

2 2) .«تاریخ الخلفاء»سیوطی ص 45 با مختصر تفاوت از علی علیه 
السلام نقل کرده است. 

4- 4) .ر.ی:الفدیر ج 9 ص 154؛سنن ترمذی ج 5 ص 390. 


و جواب آنکه از هر یک ان شاء اللّه تعالی بی شائبه تعصب و تکلف و عناد 
کفته می:شود.آغا ار آية-فران که جع شعها* (زباشد. اینکه شارج 1 
از واحدی روا یت کرده (2)و او سندخود به عکرمه و ابن عباس می رساند 
کهاشان کته اند ید رمول الله سل له عایم ماه سس ام اد 
داشت و شاخ درخت خرمائی از بهودی غنی در خانه او بود و صاحب خرما 
به آن درخت بالا می رفت و خرما می چید و گاه یکی به بام می افتاد و 
طقاان: قعیر بر هت دا ستتد آن بموفق. از انشان هی طرفت با آنکه: اکر .در 
دهن نهاده بودند از دهنشان بیرون می آورد و آن فقیر به خدمت رسول 
الله امده و شکوه نمود.ان حضرت ان مرد را طلبیده فرمود ان درخت را 
به من بخش و من ضامن شوم که در بهشت به تو نخلی به از آن بدهم.آن 
بدبخت گفت:من نخل بسیپار دارم اما هیچ یک را ازین نخل دوستر ندارم و 
بهم کسی نمی بخشم؛پس ان بی سعادت رفت.شخصی از رسول خدا صلی 
الاه خیم و ال وال ود کمراکر ان تعل را هن صاعت سوم ور نم نها 
بدهم آن نخلی را که در بهشت وعده فرمودید به من عطا خواهید کرد؟ 
حضرت فرمود که بلی.آن شخص به در خانه آن مرد رفت و گفت:مرا در 
مدینه چندین نخل هست بیا آن نخل را به من عوض کن و بعد از ابرام پر و 
لجاجت بسیار به چهل نخل آن را از آن مرد واخرید و جهعی را طلبید که بر 
آن سودا گواه باشند و به خدمت رسول اللّه صلی الله علیه و آله آمده 
گفت:یا رسول اللّه اآن نخل مال من شد و من به شما بخشیدم.حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله آن فقیر را طلبید و آن نخل را به او عطا 
فرموده گفت: 


ص :292 


1- 1) .سوره لیل,آیه 17. 

۵ 2) .«اسباب النزول»ص ۱254سرار الامامه طبری(مخطوط)اص 
3,«ببناء المقاله الفاطمیه...»جمال الدین ابن طاوس.ص 255 و 256 
از«تعلبی»و«واحدی»نقل کرده است.علامه بیاضی(وفات 877 ق)در 
«الصراط المستقیم»ج 3 ص 88 از«شرح طوالع»نقل کرده است. 


الحال درخت مال تست خاطر جمع دار.و حق تعالی سوره«و اللیل»را که 
مشتمل است بر این ایه بجهت این فرستاد. 


و از عطا منقول است که اسم آن هرد که تکل را تخرندار بو انو الوخداح 
انصاری بود و مراد از قأشا من أعّطی و القی (1)اوست. و آشا من بَخِل و 
استغنی ستعنی | صاحب درخت و بر چندب نام 7 
یضلاها الا لأشْی صاحب درخت و سَیُحَتُها ای مراد ابو الدحداح انصاری 


است. 


و گویند رسول خدا صاین اللّه علیه و آله به آن بوستانی که ابو الدحداح در 
عو ض نخله داده بود کار فرمود گفت ادرختانی که در بوستان بهشت از ابو 
الدحداح است ازین بهتر است.و هرگاه چنین باشد دعوای اتفاقی که ملا 
علی به جای اجماع گفته است؛: وجهی ندارد و ایضا اکثر مفسرین گفته اند 
که مراد به«اتقی».علی بن آبی طالب است. 


و همان سید در شرح طوالع گفته است (2)که از آن چیزی که مفید آن 
است که مراد به«اتقی», علی علیه السلام است, قول حف تعالی است در 
سورة«هل اتی» که می فرماید: و یُطعِمُون الطعام علی خبه مسکیناً تتیما: 

اسیر| نما نکم لوچه الله لا ثریة ملک جزاء و لا شکور (3)و ابضا 
۱ ۷ 
نمی ساخت و متمسک به حدیث:«الائمه من قریش» می شد که دلالت بر 
تعیین نمی کند و اگر ایه می بود.مخصوص به او مي بود و بخاری 
در«صحیح» نقل و است که عايشه گفت:«ما انزل اب 
القران الا آیه نزلت فی عذری» (ایعتی تازل. تشد در.شان سا هی آبه 
مگر آیه ای که رفع تهمت از 
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1- 1) .سوره لیل,آیه 5. 

2 2 ,امه ساضی. در اضر اظ المست ی تاو اضر ماه تغل 
کرده است. ۱ 

3 3 ورن هل ای (انسان اآیه 8 

4 4) .در چاپهای فعلی«صحیح بخاری»,نيافتیم. 


من کرد.یعنی آبة افک. 


و اما آنچه گفته که مراد به«اتقی»نمی شود که علی باشد چرا که مراد از 
صفت «اتقی»ان است که نباشد نزد او نعمتی که جزا خواهد و رسول را 
بر علی,حق تربیت بود. 


جوابش آنکه چنانچه ارشاد به اسلام و رهنمائی به دین مبین داخل در 
نعمتی نیست که مستحق جزائی باشد از خلق چه آن محض رضای حق 
تعالی اس ترینت رشول عدا صلي الله علیه و آله‌ثتز آمیز آلعومنتن عاره 
الشلام را ازین بابت استزیرا که تربیت آن حضرت علی علیه السلام زا 
از برای غرضی نبود و احسان او در حق علی بجهت عوضی نه,بلکه 
مخصوص رضا و خوشنودی حق تعالی بود با انکه«اتقی»به معنی«تقی» هم 
جایز است که باشد و صیفغة«افعل»در غیر تفضیل نیز مستعمل است 
چنانچه طرفه شاعر گفته: 


تمنی رجال آن اموت و ان امت 
فتلک سبیل لست فیها باوحد 


که اینجا مراد به«اوحد»که افعل تفضیل است,تفضیل نیست و اگر 
در«اتقی» ارادة تفضیل کنند بر قول مخالف لا زم اید که افضل از نبی نیز 
باشد و اين باطل است,پس لازم نیاهد.از آن افضلیّت و مراد به قول حق 
تغالی که فرموده: ان آکرمکم عند الله اتعاخم لزان اشت که کرامی تزین 
شما نزد ال تعالی,افضل و اتقی از جمیع مژمنان باشد و آن پیغمبر صلّی 
له علیه و آله است و اگر کسی گوید که مراد افعل تفضیل است 
و«اتقی» از بعضی مومنان اگوئیم مسلم نیست که علی علیه السلام داخل 


آن بعضصی باشد. 


ماما یات از آحافتی کم کردم تم آنکم. حفیتی. گم ود 
ات ام ون وی ۱ 
فریقین نباشد,اعتباری ندارد و آنچه در شأن امیر المومنین علیه السّلام و 
در باب فضایل او نقل شده و خود می گوئی 
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1- 1) .سوره حجراتآیه 13. 


که ما را در آن حرف نیست.از آن قبیل است که متفق علیه فریقین است: 
پقتره انکاو ان کون مان کرد؟ ده اجه در باب فضایل شیوخ لاه زواست 
مه نم افو له تسه سقه. آن با ول ارت ومع هدا آنسه. ور 
فضایل ایشان نقل کرده معارض است به همان که خود در مطاعن و مثالب 
ایشان نقل نموده اند و«اذا تعارضا تساقطا» و مع هذا حدیث«اقتدوا بالذین 
من بعدی آبی بکر و عمر»بر او چندین قدح وارد است: 


یکی آنکه در علم اصول مقرر شده است که سکوت در معرض بیان,افادة 
حصر می کند و چون درین جأ نام علی و عثمان مذکور نشد.پس لازم می 
اند که آن هر دو امام نباشند و اقتدا به ایشان نتوان کرد و حال انکه شما 
هرا امام میداد ها ه ظر ی فد ۱ 


دوم آنکه خود حدیث دیگر روایت می کند اگر چه آن هم مثل این موضوع 
است و آز این است که می گویند که پیغمبر گفت که«اصحابی کالنجوم 
بایهم اقتدیتم اهتدیتم» (1)یعنی اصحاب من مثل ستارگانند که همه 
روشنند و روشنائی می بخشند به هر کدام از ایشان اقتدا کنید.راه می 
یابید.و این حدیبت افاده می کند که بغیر ازین دو ستاره, به هر یک از 
اصحاب اقتدا توان کرد؟ ! 


تیم آنکه مخالفت سار عانة اقوال و اقعال این خو علیقه طاهر تقنو‌یسن 
لازم می آید که مردمان مأمور باشند که عمل به چیزهائی کنند که نقیض 
ات فا لآ سر ی کرو نا هر مس تاست۲ 
به شوری انداخت و عمر‌خالد بن ولید را حد فرمود به قتل مالک بن نویره 

و آبو بکر ابا کرد و گفت:او سیف الله است !؟ و ابو بکر متعة حج و متعه 
0 زک ۱00 را 00 
کت کی ترا که ار .ده وا کید ان ایهم بکر افضاء فباله فدری مود هد 
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امه ال اس آرحدیت شام 0309 


فاطمه علیها السّلام داد و عمر بازگرفت و بدرید و ابو بکر نماز تراویج را 
فرمود که تنها بگزارند و عمر حکم کرد که به جماعت ادا کنند و امثال اینها 
که متناقض اند و اقتدا به هر یکی خلاف اقتداست به دیگری و اختلاف 
حکمشان بسیار است و چنانچه در قرآن اختلاف نیست,باید که در کلام هر 
یک از آنها که به قرآن عمل کنند هم اختلاف نباشد؛ 


چهارم آنکه اگر مسلم داریم که این حدیث موضوع نیست و صحیح است 
می باید که نص بر امامت هر دو باشد و بعد از رحلت پیغمبر نزاع در میانه 
صحابه واقع نشود در تعیین امام.که یکی میل به آبی بکر و یکی میل به 
علی نکند و انصار نگویند به مهاجرین که‌«مئّا امیر و منکم امیر» یعنی ما را 


آگر این ینت ضجیه بود ایه بکز .را اختاع نمی شووبه آنکه بکوید.جذین 
است که«الائمه من قریش»بلکه می گفت:ای انصار ارسول خدا شما را 
امر کرده است به اقتدأی من,مخالفت رسول چرا می کنید؟و یقن است 
که اگر این حدیث می بود ابی بکر و عمر متمسک به حجت دیگر نمی 
شدند و چون به حجت دیگر متمسک شدند علم یقینی بهم رسید 
که«موضوع»است. 


پتعمر این ایویهرهر کاب دون اغبار الرضاقل کروه که نعضی: این 
حدیت را به رفع خوانده اند که«اقتدوا بالذین من بعدی آبو بکر و عمر»؛ 
یعنی«اقتد وا ایها الناس و ابو بکر و عمر بالذین من بعدی کتاب الله و 
عترتی»و بعضی به نصب خوانده اند؛ :پس معنیش این خواهد بود 0 
بالذین من بعدی کتاب اللّه و عترتی یا ابا بکر و یا عمر» و بنابراین.آن هر دو 
نیز چون دیگران ماخور به اقتدا خواهند بود و آن دو که بعد از رسول 
است, کتاب الله است و عترت. 


ششم آنکه در اسناد این حدیت خلل است چه در طریق,عبد الملک بن ربیع 
است او از اجلاف شام و محاربان صفین و دشمن امیر الموّمنین و متظاهر 
به فسق 
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1 ون اختار الرضا عایه السلام 2ص 195 


بود و بعد از او ربعی بن حراش نزد اهل سنت از جمله روافض است و 
متهم به عداوت شیخین و بعد از ان به حفصه دختر عمر می رسانند و او 
بجهت دشمنی با امیر المومنین و خوش امد عايشه و جر نفع بجهت پدرش 
از اعتماد بیرون است. 


ویک اآنکم کیت مذکس کفهایو کر ۵ مر سید کفون. اهل. نت 
(1)است قطع نظر از آنکه«موضوع»است,صاحب کتاب استغاثه که از 
حزب ایشان است (2) گفته است که یاران ما حدیث دیگر روایت ت کرده اند 
و آن حدیث این را باطل می کند و آن این است که روایت ت کرده و دعوی 
اه یر او هرس ی هه واه ی و 
الک این اه کر ماما ۱ کی احل عیشت 
خواهند شد در حالتی که ساده روی و بی موی و امرد و مکحل-یعنی سرمه 
در چشم کشیده-باشند يا شبیه به آن.و هرگاه چنین باشد پس کهلی نخواهد 
بود تا این هر دوءسید و بهتر آن جماعت باشند؛و اگر کهل باشد چنانچه 
را 
بود نه بر جوانان و پسران يا بر همه خواهد بود؟ ! 


اگر گویند بر کهلان است و بر غیر کهلان نیست.پس فضیحت ایشان ظاهر 
می شود و اگر گویند امامت و ریاست بر همه است, گوئيم که سید در کلام 
عرب به معنی رئیس است و نیست در ریاست بهتر از امامت مرتبه ای ؛ 
پس هرگاه امام باشند بر کهل و غیر کهل,پس رئیس بر همه خواهند بود و 
رئیس بر همه که باشند.سید همه خواهند بود؛پیس«سید کهول» گفتن بی 
است بر همه, سید بر کهل گفته باشد,تا اینجا کلام 
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2 2) .کتاب استغاثه ص 175 ؛نویسنده کتاب«استفغاثه»شیعه است و برای 

توضیح بخصوص این جمله که «صاحب استغاثه از حزب ایشان است؟ »به 

مقاله«بررسی حدیقه الشیعه»جلد هشتم از کتابهای کنگره مقدس اردبیلی 
اجعه شود. 


سر ار همه ری ض در 


صاحب استفاثه است. 


و بعضی گفته اند مراد حضرت این است که ایشان سید کهل هایند که 
داخل بهشت شده باشند و حال آنکه خود ایشان روایت کرده اند در احادیت 
صحاح خود که رسول الله صلفی الله علیه و اه فرمود:«الحسن و الحسین 
سیدا شباب اهل الجنه و اهل الجنه شباب کلهم و انه لا پدخلها الکاهلون» 
(1)؛یعنی حسن و حسین سید جوانان اهل جنت اند و اهل جنت همه.جوانان 
0 و عجوزان داخل بهشت نمی شوند و حق تعالی فر مود: 1 

تشأناهت انشا ء قجَعلْناهن ایکار] (2)؛یعتی, آنجا جوان شوند و به بهشت 
روند؛یس ۳1 رح داریم که حدیت«موضوع»نیست.می تواند بود که 
پیغعمبر از آن بهشت, بهشت دنیا را قصد کرده باشد ؛چنانچه ِِ 
است:«الدنیا سجن المقمن و جنه الکافر» (3)و صاحب کامل بهائی گفته 
که اهل سنت چون دیدند که اهل قبله اتفاق ِ بر آنکه حدیث«الحسن و 
الحسین سیدا شباب اهل الجنه من الاولین و الاخرین و ابو هما خیر منهما» 
(4)صحیح است,ارادة ایراد نقض آن نموده این حدیث را وضع کرده اند و 
الا در بهشت پیران نباشند و هر که در بهشت رود, حسن و حسین سید و 
بهتر ایشان باشند و السلام. 


و جواب حدبت دیگر که«لو کنبت متخذا خلیلا لاتخذت ابا 
خلیلا»است.حق تعالی می فرماید لاْخلاء بوَمَیذِ بعَضْهَمْ لبعقض عَذو ال 
امین (5)و اين آیه دلیلی است که میان اب د شین 9 است ؛اگر 
آبو بکر متقی بودی, رسول صلی اللّه علیه و آله او را : به خلت گرفتی و 
جای دیگر می گوید و المْوْمتونَ و المَْمنَاتُ 
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1- 1) .اسرار الامامه طبری ص 232. 
2 2) .سوره واقعه, آیه 36. 

3- 3) .امالی شیخ طوسی ص 346. 
4 4) .کامل بهائی ص 128. 

5- 5) .سوره زخرف ایه 67. 


به حدیث خصم, آبو بکر موّمن نبوده اگر موّمن و قراً 
صلی اللّه علیه و آله او را دوست داشتی و بازمی گوید 2 خذ اه 
الکافرین | اولیاء من دون امین ز (2)به گمان خصم معلوم می ششوک 
وال ها لیم ال له و لام توا نی تاه عم 
عالمیان يا دوست رسولند یا دشمن: : چون دوستی منتفی شد باقی نمی 
ماند الا دشمنی. 


اقا طویتی, که. یقمیر در شان علی علبه الفتلاممی کفنه کته الله .و 
رسوله و یحب الله و رسوله» (3)به اعتقاد دوست و دشمن ازین غمها 
فارغ است و حکایت شراکت در دین و مصاحبت در عارمتیانش ایکه چون 
اه یکی ان رهبانان و از احبار شنیده بود که آن حضرت بر اقطار ارض 
مستولی خواهد شد به طمع جاه و منصب همراه بود و منتظر که ببیند تا 
احوال به کجا منجر می شود و از صدق نیت و خلوص طویت نبود. 


اما مصاحبت غار.محمد بن جریر طبری شافعی در تاریخ خود نقل کرده که 
آبو پکر به خدمت علی علیه السّلام آمد و از حال رسول اللّه خبر 
کرفتبعلی علنه الشلام فرمود کف آکر با اه کاریهست شود را پرسان که 
متوجه غار ثور شد و آیو بکر به سرعت راهی شد و چون شب تاریک بود 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله از دویدن او گمان برد که مگر یکی از 
کفار است خواست که تندتر به راه رود بند نعلینش پاره شد و انگشت 
بزرگ پای مبارکش بر سنگی آمد و بشکافت و خون بسیار رفت و آبو بکر 
به او رسید.از خوف آنکه اظهار سژش کند به همراهیش راضی شد چنانچه 
متتبّی که از شعرای عرب است گفته است:«و یستصحب الانسان من لا 
یلائمه» (4)؛یعنی گاه هست که به ضرورت صحبت با کسی که ملایم طبع 


ص‌‌ :29 


1 تور نویه آیم: 71 


2- ۳ -سوره ال عمران, آیه 29 


4 4) .دیوان متبلی ج 2 ص 3 چاپ دار الکتب العملیه-بیروت: و یستصحب 
الانسان من لا یلائمه و قد یتزیا بالهوی غیر اهله. 


و یکی از اکابر گفته:«اول دم سفک من رسول الله بعد الهجره بجنایه ابی 
بکر»و امر کرد رسول اللّه علی را که به جای او بخوابد و ترسید از پسر 
ابی قحافه که مبادا نشان دهد او را به کفار و بگوید محمد به کجا رفته از 


ات هه تروم اک ایند 


مساقلان این خدیت هه از اهل ستت اند وبا آنکه در غار کین فعحر ات 

از رسول به چشم خود دید چندان جزع و اضطراب کرد که به شرح در نیاید 
و اظهار ترس و خوف و گریه اش به جائی رسید که حضرت او را مکژر 

۳ تنیدن عنکبوت و آشیانه ساختن مرغ و نازل شدن آیات 


ی ی یی ی موی کر ماه 
ان ارال سین و رال ما اد یر 
از سکینه ای که در غار نازل شند. که .آن به تنهاتی بز آن-حضرت. بود ینن 
اگر آن مرد موّمن می بود سزاوار بود که چون همراه بود شریک باشد و 
ی را ات سوت وا ی ات 


ازین معنی غافل باشند,در دفع حرف شیخ مفید دست و پا زده اند. 


یکی گفته:چون پیفمبر مطمئن بود,سکینه بر آبو بکر نازل شد و یکی 
گفته:چون آبو بکر ایمن و مطمتن بود, شریکش نساخت و شیخ برین جوابها 
خندیده و رد کرده؛حاصل که مصاحبت غار از برای آبو بکر فضیلتی نیست و 
فخر به آن نتوان کرد. 


و حدیث موضوع دیگر که در آن از برای آبو بکر شش چیز اثبات کرده اند 
آن است که گفتند پیغمبر فرمود:«کجاست مثل ان بکر .کف ور 


مرا مردمان و او تصدیق کرد و ایمان به من آورد و دختر به من داد»و درین 
سه چیز,او را بر اصحاب دیگر چه زیادتی است و ازینها فضیلتی , بر صحابهة 
ذیکر لام نف اند که هر کسن. که 
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ایمان: اور در وقتی بود که دیگران تکتت شیت کرو هو انفای: فیح 
راست باشد؛دیگران نیز ایمان آورده اند افضلیت او در جچه مرتبه است و 
اگر او دختر داده بود و پدر زن رسول اللّه بود.رسول خدا را هیجده زن بود 
و همه پدران داشتند.یکی هم او باشد. 


ویک یکی نت ان شش چیز,تجهیز به مال است.حضرت رسول اللّه را 
محلی و مکانی بغیر از مدینه و مکه نبود,قطع نظر از آنکه آبو بکر خیاط و 
ملای مکتب بود و کمال فلاکت داشت, آپا اين مال را پیش از هجرت در 
مکه صرف پیعمبر نمود یا بعد از هجرت؟اگر پیش از هجرت بود,.حضرت 
رشتول تصلی الله»علبته و آلد کدام.لشکر درمکه. به جائی فرستاده یا کدام 
حشم و خدم و عیال داشت که محتاح به مال آبو بکر شود !؟و حال آنکه 
همچو خدیجة کبری زنی داشت که به مالداری و توانگری او در میان 
قریش نبود و همه زر و مال خود را صرف آن حضرت می کرد و از برای او 
داشتت فا اه ریک رام مال او چه می نمود؟ او اگر اين لطف و 
مهربانی بعد از هجرت بود, خود در همه تواریخ مذکور است که ابی بکر 
شتری به چهارصد درم در وقت رفتن به مدینه خریده بود تا رسول الله 
سوار شود و رسول الله چهارصد درم او را نداد و بر ان سوار نشد و در 
مدینه, ابو بکر خود محتاج به مدد و یاری انصار بود و احتیاح مهاجرین به 
انصار و امداد ایشان مهاجرین را خود مشهور است. 


و نیز دختر او«اسماء»به مزدوری معاش می کرد و پدرش کور و محتاج و 
عاجز و جارچی ابن جزعان بود,چرا این صدقه به پدر و دختر خود نمی داد و 
این رحم بر صلء رحم نمی کرد؟ !اول رعایت حال صله رحم بایستی 
کرد .اما مواسات به نفس و جهاد در ساعت خوف اگر از پیغمبر دفع آزاری 
در مدتی که در مکه بودند و يا دفع دشمنی در ایامی که در مدینه بودند 
کرده باشد به دست یا به زبان يا به سیف و سنان اگر همه یک بار باشد 
باید که در تاریخ مذکور باشد و اگر چه به دروغ باشد.بلی در باب بلال.می 
گویند که او را از کفار خرید و از عذاب خلاصی داد. 
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اما صاحب استیعاب (1)در ترجمة بلال از عبد اللّه پن مسعود نقل کرده که 
بلال مسلمان شده بود با آبو بکر و عمار و مقداد و سه کس دیگر و کفار 
ریسمان در گردنش کرده می گردانیدند و او صبر می کرد. 


و این روایت دال است بر آنکه آبو بکر,بلال را قبل از اسلام خریده باشد و 
بلال به واسطه اسلام در بلا افتاده باشد و ای بکر قدرت بر خلاصش 
نداشته باشد ؛ چنانچه مریدان و دیگران بر او بسته اند که مسلمانان را فدا| 
می داد و خلاص می کرد, اگر راست بود پس چرا صهیب, رومی و مقداد و 
عمار اخلاص نمی کرد؟ او اگر راست بودی جرا کید لاهن ههد را 
خلاص نمی نمود؟ ! 

و حدیث دیگر که عمرو عاص پرسید که کرا دوست داری؟ گفت:عايشه 
را.گفت: 


جواب این حدیث,اولا آنکه باطل است به حدیتث طیر؛چنانکه مخالفان 
و از آنشن یت مان ووابت. کردم اند که تعمیر ضلی, االه. عابه: و اه 
فرمود که خدایا بفرست کسی را که با من در خوردن مرغ بریان شریک 
شود و علی حاضر آمد-به تفصیلی که گذشت-و اگر آن حدیث که در 
فضیلت ابی بکر وضع کرده اند صدق بودی عايشه یا ابا بکر حاضر شدندی 
و باز معارض است به حدیثی که خود روایت نمودم اند (2) که از عايشه 
پرسیدند که دوستترین خلقان نزد رسول الله که بود؟ گفت: فاطمه. گفتند: 


از مردان گفت:شوهر او.و اين هم گذشت و مع هذا از غیرت نیست و از 
حمیت و مردمی دور است که کسی نزد فاسق و فاجری چون عمرو عاص 
گوید من زن خود را دوست می دارم با آنکه رسول الله هميشه از عایشه 
و حفصه آزرده بود؛چنانچه حق تعالی به آن حضرت عتاب کرد که يا یا 
ای لع عنم ما احل ال تک (3)/یعنی 


ص‌‌ :3002 
1- 1) .الاستیعاب ج 1 ص 179. 


2- 2) .سنن ترمذی ج 5 ص 467 حدیت 3900. 
3 3( .سوره تحریم, ایه 1 


ای پیغمبر من !چرا حرام می کنی بر خود چیزی را که حق تعالی بر تو حلال 
کرده است؟و رسول را منع فرمود که رضای ایشان در کار نیست و آن 
حضرت ایشان را عزلت ی ی است که ان 
ی ها ۱ و صبر نموده و حق 
تعالی من فرماید که من اراحکم و اقلا که دا لک قاختر وف 1 
از زنان حذر فرموده و در مرض موت پیعغمبر جون بی اجازات 4 
سرور,پدر را مقدم داشت در نماز و رسول خدا را دلگیر ساخت فرمود 
که«انکن لصویحبات یوسف »> (2)و صاحبات یوسف آنان بودند که حق تعالی 
در شأن ایشان فرموده ان کین عَظیمٌ (3)؛به درستی که مکر و کید شما 
سا ای کر شا زا هو ان باس کم 
محاربه بود و می دانست که لشکر خواهد کشید و در بصره با امیر 
المومنین جنگ خواهد کرد؛و مگر پدر او را بجهت آن از همه کس دوستر 
می داشت که می دانست که بر اولاد و اهل بیت او ظلم خواهد کرد و حق 
ایشان را غصب خواهد کرد و بی رخصت او در خانة او نهصد سال خواهد 
خوابید (4)و بخلاف قول حق تعالی که فرموده است: 


لا قتخلوا توت النی لا آن نون لحم 

۳ 

ی ربص 
آن هز دسفر خطاف را دوستر می داشته به همین اسباب و جهات که 
مرکور شنم هرهز آر سب -دیکر که کن فریت: آن,شاء آلله عالیحصی‌از 
آنها مذکور می شود. 

و حدیث دیگر 

)6( 


ص :303 


1- 1) .سوره تغابن آیه 14. 


2 2) .سنن ترمذی ج 5 ص 379 حدیت 3692؛شما چو صاحبان کوچک 
یوسف اپد ! 

3- 3) .سوره یوسف یه 28. 

4- 4) .به جای«نهصد سال».«هزار سال»قید شده است(کاشف الحق ص 
164). 

صعر ) شور آخز اب اه ده 

6- 6) .ر.ک:الفدیر جح 5 ص 312ج 7 ص 110 ؛فضائل الصحابه حنبل ج 1 
ص 428؛شرح نهج البلاغه ابن آبی 


نات غمر. میغوت می تشه اج ی | رسول نمی کردند,او را رسالت می 


دادند ۱٩؟‏ 


و حدیت دیگر 
(1) 


که هرگز آمدن جبرئیل علیه السّلام دیر نشد به نزد من که من گمان نکرده 
باشم که البته به عمرٍ نازل شده و به روایت دیگر می گویند که هرگز وحی 
اه تاختر کرد الا آنکه مات کردم که یه که کار ل ده 


جواب و و ی و 
۱ ۱ ۳۱۲ ۱0 30 ۱۳۱۳۳۴ 9 9۳۷۲ 
شک باشد,چگونه شاید که وحی به وی نازل شود و شریک خاتم الانبیاء 
ات ره سم شم کر سا اس سار اه خر ۱ 
0 باشند چه اقصای مراتب و بلندترین درجات,درجة نبوت 
است و این درجه بدین عظیمی به سیب محمد صلی الله علیه و اله از 
عمر فوت شده و از اپن جانب نیز هرگاه در نزول وحی تأخیر شده باشد 
تبول الله میالم و متاشف که خواهد بود و یز عمر خشم. گرفته رهز 
روز ده بار هر یک دشمن خود را می دیده اند و با آنکه نزدیک به پیری بود 

عمر از خدمت لات و عزژی محروم شد ایا این درجه را به چه مرتبه ای 
یافته باشد؟گوئیا اینکه سئیان بسته اند که «زهره»زنی بود فاحشه (2)و 
اخر بر اسمان بر امده کوکبی درخشنده شد.از برای تقویت این معنی باشد 
و نیز در میان دوستان و مریدان عمر مقرر است که خلاف انچه علم خدا 

به آن تعلق یافته محال است ؛پس خدای تعالی عمر را در ازل رسول 
دانست يا نه؟اگر دانست و نشد خلاف آنچه خدا دانسته و علم به آن تعلق 
طا رش اس اه یواست ی اه تال 
باشد و 


6( 
الحدید 78/12 1. 
ص‌‌ :304 


1- 1) .کتاب«التعجب» کراجکی ص 63 «احسن الکبار»(مخطوط)ص 87؛ 
شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید ج 178/12. 
2 2) .«علل الشرایع»شیخ صدوق ج 2 ص 198. 


رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از محال خبر داده باشد و اين نیز محال 
دیگر است. 


و ایضا حق تعالی فرموده که و لد دنا من این ماقم و منک و من 

وح و ایراهيق و مُوسی و عیسی (1)؛یعنی ما گرفتیم از 9 
میثاق.پس چون می شود که از عمر عهد و میثاق نگرفته به وی وحی 
فرستد؟ و اگر عهد و میثاق گرفته بود.,چرا نفرستاد؟مگر واضع این حدیث و 
نات ک.ملا علی.یکی از انشان استحق عالی,وا خالف منان وه هقده 


و اما حدیت«سمع و بصر»* ,با آنکه فریاد می کند که من از احادیث 
موضوعر ام , جچشم از برای دیدن و گوش از برای شنیدن است. کسی را 
چشم يا گوش می توان گفت که در دیدن و یا شنیدن,کار چشم و پا گوش 
این شخص کند و ۱ و رت کار 
دست می آید و از یکی شغل زبان,.عمری که تمام عمر می گفت چرا چنین 
کردی و ابا بکری که نه رآیش موافق رای رسول بود و نه جنگ گاهی 0 
آخر رسانید که از غیر حاضران و یا از گریختگان نباشد.این را سمع و آن را 
بصر يا بر عکس گفتن به هیچ وجه مناسبت ندارد و یک جای دیگر که 
استعمال چشم و گوش می کنند آن است که مادر و يا پدری فرزند خود 
رادیا استادی شاگرد رشید خود راءیا عاشقی و محبّی معشوق و محبوب 
خود رارچشم و گوش گویند.عمر فظ غلیظ پنجاه ساله و ابا بکر پیر مبهوت 
شصت ساله را چشم و گوش گفتن از فصاحت فصحاء و از بلاغت بلفاء 
فرسنگها دور است و این معنی وجدانی است که صاحب انصاف می داند و 
قبول می کند "۳1۱ واضع این حدیبت و قائلانش که یکی ملا ره است 
بعمیر را دشمن امیر المقتن و قاطمه و جستین میداد و می گوند که 
اه هر ی 
خال آنکه. اکر کسی, را عزیز دارند.خشم گهیند دور تیست اما هز کر بزای 
عزیز 
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1- 1) .سوره احزاب, آیه 7. 


داشتن,کسی را گوش نگفته اند و این معنی از کلام فصیحان از زمین تا 
آسمان دور است الا معنی اول که گویند کار چشم و گوش از ایشان می 
آمد و آن را خود بیان کردیم و بر خلاف واقع است. 


ها آنایی که‌.ملا فلی فرتم افخایت ساختتیکی یت ید آللم ین قمز 
است و یکی کات مه خنقیه او یکنه ففل اهر الععمتسن اشت: که 
فرمود: 


بهترین مردمان آبو بکر است پس عمرخدا داند اگر حدیث عبد اللّه عمر 
راست بودی عمر حذیفه را قسم ندادی و نگفتی که من از منافقانم یا نه؟و 
را ی ات یی و را 
مرا شیطانی است که از راهم می برد و فرییم می دهد (1)و کسی که 
رسول خدا او را ان مژده دهد شیطان او را چون فریب می دهد؟و اگر ان 
حرف را که ملائکه از عثمان شرم می کنند درست بودی و راستی 
داشتی:سنضد تن از اضحاب بر قتل آو چون اتفاق .می. کردند؟و اکر آن 
حکایت بر محمد حنفیه افترا نمی بود,چرا در وقتی که آبو بکر بر منبر 
بود.امام حسن و امام حسین دامن او را کشیده می گفتند:به جای پدر ما 
نی کت آو سا ره مت ی ار هرا خصت: امس تن 
علیه الشْلام چنانجه زعم شماست تا شش ماه از بیعتش تقاعد می کرد؟و 
مذهب شیعه خود این است که هرگز امیر الممنین و 
و امام بلافاصله او بود به دیگران,چرا بیعت کند مگر آنکه از روی تقیه باشد 
و اگر آن قول که بر علی علیه السّلام افترا کرده اید راست می بود چرا در 
چندین خطبه شکایت از ایشان می کرد؟و اگر در هیچ خطبه و هیچ جا از 
اسان ات اه‌مان ید هه رل بر کات نس اس 
و اگر آن قول علی علیه السّلام بودی نگفتی«لو لا قرب عهد الناس بالکفر 
لجاهدتهم» (4)؛یعنی اگر نه آن 
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2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 40. 
3- 3) .نهج البلاغه, خطبه سوم. 
4 4) .احسن الکبار(مخطوط)اص 84. 


بودی که مردمان قریب العهد به کفرند هرآینه با ایشان جهاد می کردم و 
لیکن می ترسم که به کفر برگردند و بغیر از صبر چاره ندارم. 


و اگر آن سخن که بر امیر المومنین بسته اند راست بودی آبو بکر خود بر 
سر منبر ان بخی رکم و علیّ فیکم» (1)چه هرگاه امیر المومنین 
علیه السلام او را«خیر الناس» کشت بااشد خود نفی خیریت از خود نمی 


کرد. 


اما امارات و علاماتی که ملا علی دعوی کرد.یکی فتح بلاد است که در 
زمان شیخین شده. 


جوابش اينکه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله خبر داده بود که تا سی سال 
دیگر این فتوحات رو خواهد داد و این بلاد مفتوح خواهد شد به خلافت هر 
که بود و به سرداری هر که باشد می شد و بعد از رحلت رسول خدا صلی 
له علیه و آله خلفای ثلائه خود هیچ یک حرکت نکردند و به جائی نرفتند که 
ایشان را دخلی باشد؛لشکر اسلام قوت گرفته بودند و از پیغمبر مژدة فتح 


شنیده می رفتند و فتح می کردند. 


ایشان را چه دخل تاد که ان فتوحات را از افضلیت ایشان شمرده و جمع 
نمودن مصحف.یکی از جملة مطاعن عثمان است نه از فضایل او و بیان 
ان خواهد امد و تقوی و ورع او نیز معلوم خواهد شد.و اتفاق در نصرت و 
مهاجرت که ملا علی گفته که از عثمان به فعل آمد اگر غرضش دنیا نبوده 
موجب فضیلتی نمی شود و جمیع مهاجرین با او دربن دو چیز شریکند و به 
دو دختر که یکی را کشت و با یکی به نحوی سلوک می کرد که موجب 
دلگیری رسول خدا بود و دو دختر از خواهر خدیجه بودند که چون مادرشان 
نبود,خدیجه بر که کردم بود, موجب فضلتی نبود. 


و حیا و شرمی که دعوی کرده آن نیز در بیان مطاعن او نقیضش ظاهر می 
شود آنضتاء الله عالی و آکر شا سئیان را حیا و شرم می بودنام حیا و 
شرم بر عثمان نمی نهادید, این حیا و شرم از گریختن و بعد از سه روز پیدا 
تقندن بودریا از آن بود که چون با 
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1- 1) .شرح قوشچی بر تجرید ص 480. 


بهودی دعوی داشت بهودی به محاکمه رسول الله راضی بود و او قبول 
نکرده: فرد حاکم بهودی رفت که زنع ساکمه کضیا از آن بود که رانده 
رسول را برگردانیده. وزیر خود گردانیده,از آنکه ابو ذر غفاری را از شهر 
اخراج کرده و عقار را ان قدر زد که چهار نماز از او فوت شد,یا از ان بود 
که حکام او همه خمار و فاسق بودند و ملائکه اسمان نظر , به این افعال 
او ازو شرم می کرده اند؟ !او حدیث رفیق بودن او رسول را در بهشت و 
حدیث دیگر که بی حساب به بهشت می رود احتیاج به جواب ندارد و هر که 
امه اعال اب ی ای وی سا سالت رود را ری 
پیغمبر نباشد در بهشت هرگاه تو به محبت او بی حساب به بهشت خواهی 
رفت؛ راو خود اولی است دلت خوش که اثبات افضلیت کردی و دلیل از 
قرآن و حدیت آوردی اما اکن تریک دلیل گفتن می کردی ظاهر | بهنر بود و 
رس‌انی کل اعار یت کر دار انوم نب مه که ای وهای ار ان 
عالم اخاتسشار است که طعطراف شش از آماست کول کردم ای 
۵ سب است که از آنها غانل شم اه ۱ 


اولا روایت ت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گفت:«لو نزل 
العذاب ما نجی منه الا عمر بن الخطاب» (1)؛یعنی اگر از آسمان عذابی پا 
بلائق نازل فی؛ شند تجات نمی یافت بغیر از غعر ین الخطاب نا یزاین آکر 
غذاب تارفن ابهسیکر ج مان .هلا ی شدیصی : ۱ سل کردم آند که عمر. 
هک ی ی رآ 
موئی بودمی بر سینة آبی بکر.,پس ابی بکر به اين درجه اولی بود ٩!‏ 


و از برای عمر نقل کرده اند که حضرت رسول فرمود:«ان الشیطان یف 
من ظل عمر» (3)و ایشان خود می گویند که شیطان وسوسهة آدم علیه 
السْلام کرد ؛چنانکه در قرآن است که 
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ام ای 1ص ور هار ایض 6 2 
2 اسان 1 ی 35 1 

اش علامه عند الخایل فووشی ض 1 27 اه نفاکن 1 سس 132 
5 275 


قوشوس للیّه السَّطان 
1 


و وسوسة موسی علیه السلام کرد که فر مود: هذا من » عَمَل السَیّطان (2)و 
می گویند هیچ رسولی نبود که شیطان او را وسوسه نکرد 


چ ما سنا من قتیک من سول و لاتبیگ الا آذا تعثی ألقّی السْیّْطانْ فی 
منیته 


بر جملة انبیا وسوسهة شیطان روا می دارند با آنکه هیچ رسولی هرگز بت 
نپرستیده و عمر با آنکه مدتها بت پرست بوده شیطان از او می گریخته !؟ 
اما اگر به حقیقت در نگرند.این حدیث را که وضع کرده اند نقصان حال 
عمر است؛زیرا که مثل است که می گویند که فلانی تا به حدی گمراه 


و ایضا در همین معنی در فضایل عمرِ نقل کرده اند که سعد وقاص 
گفت:رسول خدا| خطاب به عمر را بن خطاب کرد و گفت:«و الذی نفسی 
بمجم‌ما لتی ات فالتا با از سلی ار هی تیم ی 
آن کسی که نفس من به دست قدرت اوست که ملاقات نمی کند به تو 
شیطان در راهی که نرود به راهی دیگر و مضمون حدیث تعلق حکم است 
به هر راهی که عمر در ایام حیات باشد؛پس اگر صحیح باشد لازم می آید 
که آنچه برو گذشته است از کفر,همه حق باشد.اما ظاهر آن است که 
شیطان چون او را در راهی می دیده به راه دیگر می رفته,یعنی به هر 
راهی که عمر می رود خاطر شیطان از آن راه حسب الواقع جمع می شده 
و احتیاجی به رفتن آن راهش نمی ماند بلکه بیقین می داند که | و کارسازی 
مردم آن راه را بهتر ازو خواهد کرد چنانچه مشهور است که وقتی شیطان 
بم خدمت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله رفته گفت:یا رسول 
الله ! من اگر توبه کنم آیا توبه من قبول می شود؟حضرت رسالت پناه صلی 
ی و اه ها 
سجده کنی و به زیارت قبر 


ص :309 


1- 1) .سوره طه,آیه 120. 
2 2) .سوره قصص,آیه 15. 
3- 3) .سوره حج,آیه 52. 
4-4) .تاریخ الخلفاء ص 117. 


او مشژف شوی.شیطان عزم جزم کرد که به زیارت قبر ادم علیه السلام 
رود و به اين قصد از خدمت آن حضرت مرخص شده بیرون آمد.پس عمر 
را در راه دیگ و آنچه کذسته بود از برای او نقل کرد.عمر گفت:وای بر 
تو,ءای شیطان ابه امر خدا آدم را به آن حسن و جمال و کمال سجده نکردی 
اه رای مه ریق رل او, که بر خاک آدم سجده کنی؟عجب 
است از غیرت و حمیت تو؟ اپس شیطان پشیمان شده به راهی که عمرش 
امر نمود روانه شد و شاعری درین باب ؟ 1 


ان کاق انلیشن اغوی الناس کامم 
فانت یا عمر آغویت شیطانا 


کف تتطان شمام مردهان را به صاالت بانداخت هار راهبه در برورات 
عمر اتو شیطان را ار توص و کسام سوی. 


و ایضا نواصب می گویند که رسول خدا گفت که جبرئیل علیه السْلام به 
من گفت که حق تعالی فرمود که سلام من به ابی بکر برسان و بگو به 
درستی که من از تو راضیم,ایا تو از من راضی هستی؟ ان مفتری که این 
حدیث را ,وضع کرده گویا نمی دانسته که حق تعالی عالم به جزئیات 
است.اگر آبو بکر از او راضی باشد و اگر تباشیدء می داند و نیز بنابر مذهب 
او خدای تعالی اگر تقدیر رضای او کرده باشد پس وقوعش واجب باشد و 
رو ی 
الفلی انتیترمی شاند که در وفت مر بان وضا بار بیرد و سخط و لعن به 
و ی ار ای هر ی 
ایشان اعتباری ندارد. 


و ایضا روایت کرده اند (1)که بریده نقل کرده که رسول خدا صلّي اللّه 
علیه و آله از غزائی بازگشت زنی پیش وی آمد و گفت:یا رسول اللّه امن 

ار ای ام و 
صلی الله علیه و آله فرمود:اگر نذر کرده ای بزن و الا ترک کن.زن شروع 
کرده دف می:زد و شرود.فی کفت: ابو بکر در آمد و علی در آمد و غقمان 


در آهنذ 
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1- 1) .جامع الاصول,حدیث شماره 6445. 


و ژن همان دف مي زد چون عمر پیدا شد دف را پنهان کرد.حضرت رسول 
صلی الله علیه و له گفت:شیطان از تو می ترسد ای عمر آکه این زن در 


حضور من و همهة پاران دف می زد و چون ترا دید دف را پنهان کرد !؟ 


جواب انکة دف زدن طاعت بود پا معصیت؟اگر طاعت بود نشاید که_به 
حضور عمر مردم ترک عبادت کنند و اگر معصیت بود,رسول خدا به منع ان 
اولی است و چون می تواند که رسول خدا و اصحاب او رضا به معصیت 
دهند با انکه قوّت بر دفع آن داشته باشند؟و شیطانی که از خدا نترسید و 
از همه پیغمبران ننرسید به قول ایشان و هیچ پیغعمبری نماند که وسوسه 
بر رسول خدا روا باشد و او را جایز نباشد؟ ! 


و ایضا از سعد وقاص روایت کرده اند (1)که جمعی کثیر از زنان قرپش به 
نزد رسول اللّه بودند و آوازها بر کشیده سرود می گفتند که عمر رخصت 
طلبید که در آید, في الحال آن زتان گریخته رویها پنهان کردند.چون عمر 
داخل شد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خندید.عمر پرسید که چه می 
خندی؟ گفت:عجب دارم از این زنان که نزد من بودند و چون آواز نو شتیذند 
پنهان شدند؛پس عمر گفت:ای دشمنان نفس خود از من می ترسپد و از 
رستولن دا عم کسید ۱ کت بل جو امه و اعاایم سول خدا صلی ازله 
تا( 
تا تا مس واه ای ی در 


چواب آنکه حق تعالی رسول را قرمود که فُل با مناتِ بَفْضْصُنَ من 
لصارهن (3)و فرمود در جای دیگر رو 9 صَوّتِ الثبی و لا 
تجهروا ل بالقول (4):معنی ایة ی چحآا«دئ«أ«ثح«ح«ح«ح 
از نامحرم 
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[- 1( .جامع الاصول,حدیت شماره 045. 
2 2) .صحیح بخاری ج 5 ص 13 و 14. 
3- 3) .سوره نور,آیه 30. 

4 4) .سوره حجرات,آیه 2. 


بپیوشند و در آیهٌ ثانیه خطاب عام فرموده که آواز در حضور رسول خدا| بلند 
مکنید. | را این آیات را پیغعمبر به مردم نرسانیده بود؟یا رسانیده بخلاف امر 
حق تعالی با زنان به حکایت و سر ود مشغفول شده بود؟به هر 
تقدیر,بنابراین که ایشان را اعتقاد است بایستی پیغمبر کار رسالت را به 
کر کر و و و ی ی ار ار 
نظام و بر وقق همی داشته باشد بلکه مانند ایلیس که بعد از تمود از 
فرمان و ابا از سحده دم و در هام ععارضه با ساب وت الاریاب کفته را 
حَیر ه 4 منة (1)ایشان نیز به همان عقیده اند که عمر به رتبه پیغمبر اولی بوده 
و نیز اگر رفع صوت زنان طاعت بودهءبه جضور عمر عبادتی برطرف شده 
ار ارس مس رصول خراضا امه هه لت یه ان اس 
اولی بود. 


و در قرآن واقع شده که انوا ال "یعنی از خدا بترسید.و در هیچ جا نگفته 
از عفر بتزشید و انچة موم کویتد که .زنان.با عفر کفتند. کهذانت. افقظ :و 
اغلظ» ؛یعنی سخت دل و درشت خوی تری, نقصان حال یتح 
غلظت و فظاظت.؛ صفت فاسقان و کافران است,نه صفت مومنان و اپن 

را ده کر ۱ 
علیه و آله گفته«المومن ی ار (2)و خدا فرموده فبما رَحمّه من 
له لت َهْمْ (3)و اینجا افظ و اغلظ ظاهر شده بود. 


یک ی یکی 
بسیار جمع شدند رسول خدا برخاست و تماشا می کرد و مرا نیز گفت که 
یا عايشه !ترا به بازی میل نیست؟من برخاستم و دست به دوش رسول 
نهادم و تفژح می کردم. 


رسول خدا سه نوبت گفت:یا عايشه !آیا سیر نشدی؟هن مي گفتم:نه او 
مقصود من آن بود که منزلت خود را نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
بدانم ان عضو در اد و خلق جمله 


ص‌‌ :31 
1- 1) .سوره صاد,آیه 76. 


2 2) .شهاب الاخبار ص 19. 
3- 3( ,.سوره ال عمران, ایه 19 


برمیدند و متفرق شدند.رسول خدا گفت: من نظر می کنم به سوی 
ها ی ار اساساند کدام 
عاقل روا دارد که کسی زن خود را بگوید بیا نظاره معصیت کن و چشم بر 
مردم بیگانه افکن و به معصیت مشغول شو؟ 


فطع قظر ام مر ایب کته الله آکه اک ایرد خفیت را تست دهتد به قاس 
جلفی که از ارادل. الناش جلف ثر و زشت. کر باشد خوشتش اند ,و 
مسامحه نکند و حال آنکه رسول الله فرموده:«ان الشعد لغیور و انا اغیر 
منه فو اللّه تفیر می‌بمن احل, نم الله خر القواختسن» ۱ نکن به 
درستی که«سعد»غیور است و غیرت من از او بیشتر است و خدا از ما 
غیورتر است و غیوری اوست که بدیها را حرام گردانیده است. 


ه انضا خحاضب روایت کرده. آند. که رشول, خدا ضلی, الله غلیه. ب. اه 
گفت مر اقمتواح اهل الجنه»و صاحب کتاب الاستغاثه (3)گفته است که 
ما نيافتيم که حق تعالی در قران عزیز از برای اهل جنت چراغی نام برده 
باشد ابات ان عت کر است که عق عالون رده است رتش سور را 
جراخ از برای,مفضان در هدایت و ارشاد و کليه اسان تن از انکه هر 
چراغ اهل جنت است اراده کرده اند که تعلیم و ارشاد اهل بهشت خواهد 
کرد.اهل جنت را حاجتی به تعلیم نیست و در آنجا تکلیفی نخواهد بود و اگر 
باشد انبیا و رسولان به ارشاد و هدایت سزاوارترند از کضو‌مکر انکه کویند 
عضر در شنت از آشیا ه رشل. اغلم هداانر خواهد ود و عطت انست. که 
حق تعالی رسول خود را سراج اهل دنیا کرده و عمر را سراج اهل 
بهشت؟ او اگر مراد از سراج چیزی است که روشنی بد هد از بابت آفتاب و 
ماه و رفع تاریکی تصاندرایا ان ر نی از 
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1 1 بنشن, خرعدی ‏ طاصن, 387 ایا فلوم لین 1 .11 مضابد 
السنه ج 4 ص 159. 

222 مطرانت انه‌صا مس ض درو احباغ العادم عم اس 46 

3 ).کناب انتتعاته ض 202 


صباحت وجه و ملاحت روی او خواهد بود و حسن روی او زیادتی بر حسن 
۱ب ۱ 3 ار رب 
اند که به قبح منظر و بدروئی او کسی نبود و هميشه گره بر ابرو داشت و 
عبوس در روی او ظاهر بود و مع هذا لازم می اید که سراج ابو بکر و 
عثمان هم باشد و مریدان او مریدان این هر دو مشکل [است آکه به این 
۳ 


ما تا سرا مس حرش کس اد اه لت تفری آنه. 


و ایضا روا یت کرده اند که رسول خدا گفت که هیچ پیغمبری نبوده الا آنکه 
او را دو وزیر بوده و مراد.دو وزیر از اهل آسمان و دو وزیر از اهل زمین 
اما ان دو وزیر که از اهل زمین اند.یکی ابی بکر است و دیگری عمر. (1) 


جواب اینکه مخالفان خود,روایت کرده اند که رسول کدا خلی آااد. ع ارم 
آله فرمود :«انّ وزیری و اخی و خیر من اترکه من بعدی و مقضی دینی و 
منجز وعدی,علي بن آبی طالب» ()و روایت دیگر که هم خود نقل کرده 
انه که بیخعهر ضلی اللد غلنه وساله کفت:«اللمم انی اقول کما قال موسی 
بن عمران,اللهم اجعل لی وزیرا من اهلی علی بن این طالت»* ( 1 اهکدتب 
حدبت موضوع اند و درین باب شیعه را احادیث بسیار است. اما این دو 
حدیث مجمع علیه است و به روایات ایشان ثابت شده و چون این دو 
حدیت صحیح است.پس آن احادیث موضوع باشد. 


سا روا بت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گفت:«لا ینبغی 


لقوم فیهم آبو بکر آن یوَمّهم غیره» (4)؛یعنی سزاوار نیست که در قوم آبو 
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1- 1) .تاریخ الخلفاء ص 50. 

2 2 .ترجمه امام علی علیه السلام(از تاریخ دمشق)ج 1 ص‌ 0 با 
3- 3) .احقاق الحق ج 4 ص 60-56. 

4 ارت الخلفاء خی ۸21 


آنکه. شود عونت کته اند که رت رصول. صلی: الله. غلیهد .21 
گفت:«صلوا خلف کل بر و فاجر» (1)؛ یعنی نماز کنید در پی سر هر که 
باشد خواه نیکوکار و خواه فاسق و فاجر و بدکردار او نیز روای بت کرده اند 
که فرمود :«اصحابی «الجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» 9 تفضیل ننهاد هیچ 
یا رن هی و ه ۱۱۵ ها 
حق.تعالن قرمود که | تون الناشم ال و تون آَْفْسَكم (3) بیعنی آیا 
امر می فرمائید مردمان را به نیکی کردن و خود را فراموش می کنید؟ او 
ظاهر است که قبیح است که کسی مردمان را به چیزی امر کند و خود 


و ایضا نواصب روایت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گفت 
که چون مرا به آسمان بردند به هر آسمان که گذشتم نام ابی بکر را 
نوشته دیدم به این عبارت گفته چنانچه ایشان نقل می کنند که«لمّا عرج 

بی الی الشماء ما مررت بسماء الا وجدت مکتوبا لا اله الا الم محمد 
الله آنق کر زاحه اشفتاما عمر هی دق ند سول خضلی: الم عاید 
و آله داده بورر بایستی نام او هم باشد یا در آسمان نام این نوشتن و در 
یکی تام انشا انکه بانفتی تام عم ۱ به جای نام آبو بکر نوشته باشند؛چرا 
که عمر که به زعم ایشان در مرتبة نبوت و سراج اهل جنت باشد و آبو بکر 
نه, او به این مرتبه اولی است و واضع این حدبت, نمی دانم اگر از عمر 
رنجشی داشته چرا به عثمان بی التفات بوده,این خود جنگ احد نبود که 
گریخته باشد و عانو نباشد ابایستی او را به هر حال نام در آسمانی 
بنویسند و او به دو دختر داماد بود ان واضع ایا در روز قیامت جواب عثمان 
زا تاه کت که ار کش به ام ان ام رم ی که ترش کرد 
در تعریف آبی بکر افترا بر پیغمبر نمود و در تعربف او این طور افترائی 
ننمود؟ ! 


ص‌‌ :31 
1- 1) .شرح عقاید نسفی(تفتازانی)اص 240:سنن ترمذی ج 5 ص 379. 


2- 2) .میزان الاعتدال ج 1 ص 607. 
3- 3) .سوره بقره,ایه 4 


و ایضا روایت کرده اند که علی علیه السّلام گفت:«من فصْلنی علی ابی 
بکر و عمر جلدته حدٌ المفتری؟ » (1)/یعنی اگر کسی تفضیل دهد مرا بر 
ابی بکر و عمر.,او را حد می زنم آن حدی که از برای افتراکننده مقرر شده 
است !؟اما آنچه خود از ابن مسعود روایت کرده اند گویا فراموش نموده 
اند که رسول ضلی الله علیهو آله فرمود هلت شیر النشر من ای فعد 
کفر» ( نفتی: علت بهرین اخفیان انتتت: و نی که. کر میتی اه 
باشد, کافر ات :و جون حدیبت اول روایت مدعی است و انکار خصم و 
حدبت دوم روایت ه مخالفان است و تصدیق خصم.پس دوم صادق ۱ 
اول کانت هل ان در شأن علی علیه الشلام چندین حدیت خود روایت 

کرده اند؛مثل حدیث طیر و خیبر و خندق که همه معارض است با احادیث 
موضوعه و چون مشهور است که دروغگو را حافظه نمی باشد خود آنچه 
بیشتر نقل نموده اند فراموش کرده اند و به احادیث موضوعه ضد آن 
مبادرت و تکلم کرده اند و دیگر آنچه موجب حد است.همه را در شرع 
شمرده آنده حضر کروه آنو تفیل کش رای کش رموخب خض و نف 
و نشمرده اند و ظاهرا بجهت آن باشد که کسی را با کسی باید سنجید که 
طرف نسبت او تواند شد و گفتن که علی به از ابا بکر است,چنان است که 
گوتی افتات زهشتن کر از نظلخت اس با نافة آهیی خفن خمشهر از پشکل 
شتر و سرگین خر است و چون این نسبت باعث نقصان مرتبه و انحطاط 
درجه آن حضرت است بلکه به سخریه و استهزا نزدیک است شاید گفته 
باشد که حد مفتری می زنم. 


و ایضا به امیر المومنین علیه السّلام افترا کرده اند که گفت:«خیر هذه 
اامم بعد خیها. آبه بکر وه غضر »کر این راشت بودی بکببار انامه ویک 
ایمیه عاص اح لها شا اه مه لش اسان امن 
نکردی و سوره برائت را بازنستدی ,.کسی که چهل 
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ای بای دص اش انا خی 26فا ازسساه 
روش ار 2۳ 


سال سجده لات و عرْی کرده باشد چون«خیر الاقّه»تواند بود؟ او اگر لا 
بد«خیر الامه»باشد, بایستی عباس بدین مرتبه اولی می بود که هم عم 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بود و هم قریشی و هم هاشمی.و نمی 
گفت:«انْ لی شیطانا پفتری» رو تصی کفت:فن:شاکم در انسلام مین 

ای دا ها اب ما اه ات 
مرتضی علی علیه السْلام چقدر شکایت از ایشان می کرد و هميشه می 
گفت که با من خیانت و ظلم کردند و هرگز ایشان را«خیر الامه»نگفت و 
اگر«خیر الامه»بودندی, بر خاندان رسالت و طهارت ظلم روا نداشتندی. 


و در«عیون اخبار الرضا»در نقل مجلسی که مأمون با علمای اهل سنت 
بحجت کرده است و در کتاب«کامل بهاتی» (او دیگر کتب معنبرمر_ ازین 
احادیث موضوعه که علامت وضع و رکاکت از آن لایح است و به آن بر 
افضلیت خلفا دلیل گفته اند.بسیار است بلکه در شأن عايشه و عثمان و 
طلحه و زبیر و امثال ایشان هم که در زمان حکومت بنی امیّه و بنی مروان 
بجهت عداوت اهل بیت در هم بافته و وضع نموده و زرهای حرام از ایشان 
گرفته و دین خود را به دنیا فروخته اند؛چنانچه مشهور است (3)که ابو 
هریره بر استری سوار و غلامان همراه.از زیر ایوانی که عايشه با زنان چند 
ذر آن نشسته بود. هی. گذشت,قايشه برسید که این کیست ؟ کفتند آبو 
هریره. 


گفت: ابو هریره که باشد که به این نحو گذرد !ابو هریره شنیده و گفت:ای 
بی بی معذورم دار که تا چندین حدیث دروغ بر پدر تو نبستم به این استر و 
به این طریق سوار نتوانستم شد احاصل که چون عمر عزیز از ان شریفتر 
است که صرف نوشتن و جواب دادن این قسم احادیثت موضوعه شود و از 
انچه مذکور شد هم قیاس حال بواقی می توان کرد.به همین اکتفا شد و 
السلام. 
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2- 2) .کتاب کامل بهائی ج 1 ص 160-118. 
ِ 9 الامامه»طبری ص 19 و ص 6(نسخه خطی کتابخانه 


فصل ششم:در مطاعنی که اهل سنت روایت ت کرده اند در حق خلفای ثلاثه که منافی منصب خلافت 
و امامت است و نقل آیاتی که به آن عمل نکرده اند 


اول اينکه خود را خلیفه رسول_ اللّه نام نهادند و به اطراف و جوانب 
توشتتد انا آنکه مد عب اهل. سنت آن است که‌بیقعیو دا ضلی الله علیت و 
آله از دنیا رقت بی وصیت و هیچ کس را خلیفه نکرد و امامت ابی بکر به 
ببفت. غمر خطاب ور ضاه جهار دنکن بند مات عضو به وضیت آنیه یک 
به تنهائی و امامت عثمان به حیله و مکری که عمر کرده بود و آن را 
شوری نام نهاده بود ؛پس اولی ان بود که چون عمرءابی بکر را خلیفه کرده 
تانق بدن جود بر لیفه عفن نام کقد و و وی ابو بجر عفی زرا جلیعه: کرده 
بود.عمر خود را خلیفه ابی بکر نام نهد.و مشهور است که طائفتین روایت 
اند که چون اه نک به اسامه نوشت که«من ابی بکر خلیفه رسول 
الله الی اسامه نا مه بر او انکار کرد و گفت مرا بر تو و بر 
دیگران امیر کرده بودند,ترا که خلیفه کرد؟ او بعضی از سنیان اعتراض 
کرده اند که امیر الممنین علیه السَّلام ابی بکر و عمر و عثمان را خلیفه 
تا اد مت اه نمسای ساسا اس کیت ار ام 
نام کذب بودی,امیر المومنین به این نام با ایشان خطاب نکردی؟ 
جای او بنشیند و اگر چه به غصب و تعذی باشد و این معنی بر هر حاکمی 
که بعد از 


ص‌ :31 


دیگری متصدی امر حکومت شود اطلاق می کنند؛چنانچه عبد اللّه زبیر و 
م بنی امیه و عباسیه را می گفتند و خلیفه ای که به اين معنی او را 
و ایا ی و ای وا 
خدا و رسول ندارد و ان معنی که دلالت بر فضیلت و قرب و منزلت می 
ها و و و 
0 باشد؛چنانکه حق تعالی در شأن آدم علیه السّلام فرموده: 

نیم حاعل قی: الا رض حليقةٌ (1)و در شأن داود علیه السْلام آمدم که ی 
وه ض (2)و در شآن حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله, فرمود: 


7 اه فی الأرَض 
مس 


فافع شنتن مخطاب حصرت. اسر النمنیه. علیم الصلام اسان سا ار 
واقعی باشد به معنی اول است و معلوم نیست که به اين نام ایشان را 
خطاب کرده باشد,مگر نادرا چنانچه به لفظ امیر المومنین هم می گویند که 
آن حضرت ایشان را مخاطب می ساخته, , پس اگر این نیز راست باشد.مراد 
ای را وا یا 
ی اه امن 


فش کویقد ۶( (4) 


دوم از مطاعنی که خلفای ثلائه هر ,سه در آن شریکند تخلف از جیش 
اسانه اشت که فعمی خدا صای. الان لیم ع الق اساضه ترا امیر وم 
جمعی کثیر را امر کرده بود که به همراهی او به غزای شام روند و از 
جمله مأمورین و کسانی که مقرر شده بودند که در آن سفر در ملازمت 
اسامه باشند آن سه تن بودند و مکرر حضرت رسالت پناه ایشان را حکم 


به بیرون رفتن از مدینه کرد و فرمود که«جهّزوا جیش اسامه,لعن الله من 
تخلف عنه» (5ّو ایشان تخلف کردتد و حکم پیفمبر را نشنیده اتگاشتند و 


چون به 
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1- 1) .سوره بقره,آیه 30. 
2 2) .سوره ص,آیه 26. 


3- 3) .سوره تف نت . 
4 4) .یک بیت شعر دارد(کاشف الحق ص 174). 
5- 5) .النص و الاجتهاد ص 31. 


موجب آیة و ما یَنطِق عن الْهُوی ان هو الا وی بوحی (1)امر آن حضرت 
وحی است,پس تخلف ایشان رد وحی باشد و رد وحی کفر استپس هر 
رسالت پناهی نیست !و دیگر آنکه انکار آنچه دانی که پیغمبر خدا ۲ 
کرده است خصوصا در امور دینیه, کفر است به اتفاق فریقین و صاحب 
قوان رنه سای کته و اسان عا: نس اهر کت به انعت شاه 
کردند؛پس کافر باشند و کافر مستحق لعن و ملامت است نه لایق خلافت 


او است و 


تعالین ان الذین :دون له و وله لته له في الا و اجره ( 2 بسن 
هی کدام صلاحیت امامت نداشته باشند و دیگر آرخ حضرت ایشان را تابع 
اس مه ساخه نود مت اسام آن آمر شن ] ان کادضورت شاید اشان ۱ 
محکوم حکم اسامه باید بودن و حکومت ایشان بر اسامه مشروء نخواهد 
بود و هرگاه حاکم بر اسامه نباشند خلافتی که حکم کردن بر جمیع مکلفان 
است صورت نخواهد داشت و حال آنگه ابو بکر پیش از صورت یافتن آن 
امر بر مسند خلافت نشست و طلب بیعت از اسامه نمود. 


و رئیس الاشاعره محمد بن عبد الکریم شهرستانی در کتاب«ملل, و 
نجل»آنجا که ذکر اختلافات کرده کته :«الخلاف الثانی فی مرضه انه ح 
الله علیه و آله قال:«جهُزوا جیش اسامه لعن ال من تخلف عنه»فقال 
قوم یجب علینا امتثال امره و قال قوم قد اشتد مرض النبی فلنصبر حتی 
ننظر ای شیء یکون من امره» (3)؛یعنی خلاف دوم در مرض آن حضرت 
بود که گفت با اسامه راهی شوید؛لعن و دوری از رحمت الهی بر کسی که 
نرود و تخلف 
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1- 1) .سوره نجم, آیه 3. 
2- 2( . سوره احزاب, ایه 2:7 


کند پس بعضی گفتند فرمانبرداری اسامه بر ما واجپ است و بعضی گفتند 


کمن ار کی زرا درتتمات ده ان عاشو ان کات را خطا اعد خماند 


تا به خاطرش نرسد که شیعه از پیش خود گفته اند يا چیزی بر آن افزوده 
اند و این روایت ت چنانچه از شهرت به جائی رسیده که انکار آن نمی توان 
کرد,در قوّت هم به حدی است که به هیچ وجه دفع کردنش صورت ندارد. 


و مير جمال الدین محدت (1)در کتاب«روضه الاحباب»تصریح نموده که هر 
سه در جیش اسامه داخل بودند. (2)و ابن ابی الحدید در قصیدة مشهوره 
اش در مدح امیر المومنین علیه السلام و تعرض به ابی بکر, گفته: 


و لا کان فی بعث ابن زید موّمرا 
علیه فاضحی این شید هو ترا 2 


ایعنی تبود امیر المومنین علیه السْلام در فرستادن اسامه بن زید مأمور که 
بعد از آن امپر شده باشد به حکم خود و خلاف قول حضرت رسول 
الله: علیه و آله کردة باشد؛پس استدلال آنهانن. که فی ویند انو بکر .در 
جیش اسامه داخل نبود بپچهت آنکه عا مور به نماز شد باطل باشد به 
شهادت اقوال گذشته و يا آنکه نقل کرده اند که پنهان به شهر آمد که ببیند 
بیماری آن حضرت به کجا می رسد و يا آنکه دخترش بی رخصت او به نماز 
اضر کردم بود لهذا حون خضرت آاه شد.بیرون رفته اودرا دور کرد و خود 
پیشنمازی مردمان نمود؛ 


سیم از جمله مطاعنی که شیوخ ثلاثه هر سه در ان شریکند منع کردن 
فرک اشت اد فاظیه رفراغلیا الس ام 0 
له علیه و آله,منع ساختن و مخلص کلام آنکه فدک دهی است که رسول 
دا ور فقت ول مات زا التر ییا خره اه 
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1- 1) .خاتم المحدثین مير جمال الدین(کاشف الحق ص 175). 
2 2) .بحار الانوار ج 30 ص 433 از«روضه الاحباب»نقل کرده. 
3- 3) .الروضه المختاره ص 108. 

4 4) .سوره اسراءآیه 26. 


فاطمه علیها السْلام بخشیده بود و فاطمه آن را در ایام حیات حضرت سید 
کاینات, متصرف شده نزد وفات آن حضرت در دست وکلای آن سیده النساء 
بود و چون ابو بکر غصب حقوق مرتضوی نمود و بر مسند خلافت رسول 
خدا تمکن یافت,به موجب الاکرام بالاتمام.وکیل فاطمه را از فدک اخراج 
نمود و غرضش آنکه اهل بیت رسالت پریشان و محتاج شوند تا مردم نزد 
ایشان تردد نکنند و جمعیت ایشان از هم بپاشد و چون فاطمه اظهار نمود 
که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله آن را به من بخشیده بود, آبو بکر 
بخلاف قانون شریعت از او گواه طلبید و با آنکه حضرت امیر المومنین و 
حسنین و ام ایمن و ام سلمه را به گواهی برد, آبو بکر تصدیق نکرد و گفت 
که علی شوهر تست و غرضش در گواهی جر نفع است و همچنین حسن و 
حسین فرزندان تواند و غرضشان جر نفع است و گواهی دو زن کافی 

نیست ما چون ازواج حضرت دعوای حره ها کردند از ایشان گواه و بینه 
نخواست و تصدیق نمود؟ ! 


و شیخ جلال الدین سیوطی در«تاریخ الخلفاء»مذکور ساخته (1)که ابو بکر 
چون فدک را از فاطمه انتراع نمود خالصة وجوه خود ساخت و بعد از ان 


این او رشنه آلله بر کناب «ط رابت »ار ی از اغبان مخالفین قل 
کرده (2)که چون فاطمه در باب رد فدک با آبو بکر سخن گفت و فرمود که 
پدرم آن را به من بخشیده بود,آبو بکر گفت:مرا گمان آن بود که تو به 

میراثت متصرف شده ای و من ازو شنیده بودم که«نحن معاشر 
الانبیاء لا نورت ما ترکناه صد قه»چون پیش از وفات به تو بخشیده ترا از آن 
منع نمی کنم و کاغذی نوشته به وی داد و عمر در راه رسیده کاغذ را از 
اه هر وا ار اس اه ها 
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1 نید قاضی تور اللعرایه مطلب را از«تاریخ الخلفاء سیوطی»نقل 
کرده است ولی چاپهای فعلی تاریخ الخلفاء مثل بعضی از کتابهای آنها, مورد 
تحریف قرار گرفته است [ر.ک:مجالس المومنین 49/1 ]. 

2 2) .طرایف ابن طاوس ص 258؛شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 
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تمساات وال ام ی اسان متصحصو‌ضا بد الق 
و عشایر و اقارب خود. 


اين خود کي امکان دارد که حق تعالی به او خطاب کرده باشد به آیة و زر 
عَشیزتک الافزیین ()و آن حضرت اظهار به ایشان تکند و نگوید که ما را 
قیر ات نمی باشند و آنجه می: فان ضذقة است. تا اهل بیت آو.بعد آزه: طلب 
چیزی نکنند که بر آیشان حرام باشد بلکه ظلم در اين صورت بر اهل بیت 
خود کرده باشد که اعلام نکند که شما را شرعا جایز نیست طلب میراث 
من کردن و بعد از آنکه به آبو بکر گفته باشد و با دیگران نگفته باشد.ایقاع 
فتنه کرده باشد در میان خلق و هرگاه به اهل بیت نگفته و به ابی بکر گفته 
با عترت و اهل,بیت تیاتت کردم باشد و اگر به اهل‌بیت کند و انشان 
قبول نکرده باشند دلیل عصیان بلکه کفر ایشان باشد و حال آنکه در آية 
تطهیر خدای تعالی به عصمت و طهارت ایشان گواهی داده و می گویند که 
بو بکر چون منع فدک را از فاطمه علیها السّلام نمود فاطمه علیها السّلام 
گفت :«با بن آبی قحافه ا ترت اباک و لا ارت ابی؟ » ؛یعنی ای پسر ایی 
هیر ث از پدرت می بری و من از پدرم میراث نمی برم؟! 
گفت: من از پدرت شنیدم که گفت پیغمبران را ی ات ای ان 
آنکه خدای تعالی در قرآن مجید چندین جا حکایت از میراث پیغمبران کرده 
یک بار می گوید: 3 رت شمان داد (2)بعنی میراث برد سلیمان از 
داود.و در شأن زکریا مي گوید که او دعا کرده گفت: فقب لی. من لدنک 
ول برثبی و یَرِتٌ من آل یعْفُوبَ (3)یعنی خدایا اعطا کن از جانب خود 
1 به من بعنی قرزندی که میراث برد از من و از ال بعقوبو در 
اس اس ی سار اه ای ای ام ار 
حچّت ساخت و فائده نکرد و از بهر آنکه 


ص‌‌ :3 32 
1- 1) .سور شعراءآیه 214. 


2- 2( .سوره نمل, آه 16 
3 ,سورخ تسا غ, آبه. 6 


حجت بر او تمام شود امیر المومنین علیه السّلام و عباس نزد آبو بکر 
و را عباس یاد 
داری که پیغمبر خدا در بدو اسلام چهل کس از اولاد هاشم طلبیده ضیافت 
تصون هه بعق از آن. صحفت کیفتت که سین کار معاوتته من مایق فرنی و 
وارث و وصی و برادر و خلیفءة من باشد و سه نوبت این سخنان را تکرار 
فرمود و هیچ کس اجابت نکرد الا علی و هر نوبت که رسول خدا این سخن 
می فرمود.علی می گفت::«انا اوازرک يا رسول الله ابا نم وضو[ خدا 
فرمود: 


«اجلس فانت اخی و وصیی و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی» (1) 


عباس گفت:ای ابا بکر اتو به یاد داری؟ گفت:بلی یاد دارم.عباس گفت:پس 

نو بر او طلم کرده ای و وزارت و وصایت و خلافت که حق او بود بغیر حق 
گرفته. ام ورین ضورت نو عاضت و طظالفی انه بکر کفتت نها ری ۱6 
یعنی دور کنید اينها را از من که مرا فریب دادند, و با من خدعه کردند.بعد 
ادا اه اه ص هی و رل ال را رات ث نباشد و آنچه 
از او بماند صدقه است و به این سبب فدک را از فاطمه علیها السّلام 
نگرفتی و اکنون به میراث حکم کردی؟پس آبو بکر خجل شده و دیگر حرف 


نزد. 


و در کتاب«نزهه الکرام»از ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه به سندی 
که ازو متصل است به ابن عباس,نقل می کند (2)که روزی به خانة آبو بکر 
رفتم عمر بن خطاب و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عوف در انجا بودند 
و خلوتی ساخته بودند و دربان را حکم کرده که کسی را بی رخصت دخول 
ندهد.من بعد از رخصت داخل شدم و به صحبت مشغول شدیم, ناگاه پیری 
در آمد جامه سرخ مخطط از بافتة اهل صنعا پوشیده و ردای عدنی در بر 
افکنده و نعلین حضرمی در پا و عصائی از چوب شوحط در دست 
گرفته, سلام کرد .جوآبش دادیم آپو بکر گفت :ای شیح بنشین. 


ص‌‌ :324 
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2- 2) .کتاب نزهه الکرام ج 1 ص 323. 


پیر تکیه بر عصا نمود گفت:من قصد حج کردم و مرا همسایه ای است به 
کت وت روج نک آن شوم رای مار 
است انعامی فرما و پیغام من به او برسان تا تو را ثوابی باشد,گفتم پیغام 
تو چیست تا برسانم. گفت:بگو که من زنی ضعیفم و مرا پدری بود که یاری 
من می داد و رعایت احوال من می کرد پس پدرم وفات یافت مزرعه ای 
به من گذاشت که وجه معاش من و فرزندان من از آن بود.امیر آن شهر 
مزرعه را از من بستد و یکی از عمال خود را بر آن گماشت تا دخل آن را 
بگیرد و برساند و از آن هیچ به من و فرزندان من نمی دهد. 


ان نکش کفت کات ت مباد آن غاصب فاجر را.عمر گفت:ای خليفة رسول 
خدا کسی بفرست تا آن ظالم و فاجر را خواری و فضیحت رساند در میان 
خلق و بسزای خود برساند.پس دیدم که پیر بازگشت ۵ گفت*«تعود جالله 
من مقت الله فمن اظلم ممن یظلم بنت رسول الله»؛یعنی پناه می برم به 
نش 
۳ 

دربان را عتاب کردند گفت بغیر از شما کسی دیگر را درین خانه نگذاشته 
ام هیچ کس را ندیدم که در آمده پاشتا تون وه ان هآ نکن ند 
عمر, گفت: 


شنیدی ؟ گفت شنیدم و در وادی جن بیشتر از این و عظیم تر دیده ام و 
شیطان بسیار وقتها مردم را به خیالها می افکند و درین سخن بودند که 
تدم و آوار له کی میت اند 

یا من تحلی بامر لا یلیق به 

اعذلهعلین ال بسن الصیا میاه 

تجعل الخضر ابلیسا لقد ذهبت 

فتت ال الله تما فده د کیت یه 


الی النبی ودع ظلم الولیین 


نحن الشهود و قد دلت علی فدک 
بنت النبی وکیلا غیر مفتون 
فاللّه یعلم ان الحق حقهم 

لا حق تیم و لا حق العدیین 

ص :325 


و قد شهدت آخاتیم وصیته 

للعالم الاصلع القوام بالدین 

لا تلم آشايم ابا خرن 

هون آلر 

خص النبی علیا یوم کفرتم 

بالعلم و الحلم و القرآن و الدین (1) 


پس ابو بکر گفت:یا اين عباس امجلس امانت است باید که اين حکایت را 
یف کی تحوتی: حفتم این کتم ونر آین تنگم ندیم که شخصضی: امد کت 


امیر المومنین علیه السّلام تو را می خواند.چون به خدمتش رفتم و نظرش 
بر من افتاد تبسم فرمود و گفت:ا بن عباس !از آن ابیات چیزی به یاد 
داری؟گفتم :دارم و لیکن از من عهد گرفته اند که بازنگویم .فرمود:من 
قصه را با تو بگویم اگفتم:یا امپر الممنین اما شش کس بودیم و از آنها 
کسی به نزد شما نیامد افرمود:آن پیر,خضر بود و به نزد من آمد و آن قصه 
را با من گفت چنانچه رفته بود و آن شعر را بخواند بی تفاوت و من تا 
تا تست ی 


بودمی:فدک را از فاطمه زهر| نگرفته بودمی !و از لشکر اسامه تخلف 
نکرده بودمی"و خالد بن ولید را , به قتل مالک بن نویره نفرستاده بودمی.و 
آن حکایت در مطاعن خاصه ابی بکر , به تفصیل می آید ؛حاصل که از جمله 
ثبوت مخالفت نمودن حکم خدا و رسول از روی عناد و انکار شریعت 
محمدی که متضمن کفر است و سبب خروج از دايره ایمان. 


چهارم آن است که در کتب و رسائل اهل سئت در همه جا مسطور است 
که حضرت رسول خدا فرمود که«اللهم ادر الحق مع علی حیثما دار» (2)و 
در روایت دیگر آنکه«الحق مع علی و علی مع الحق حیثما دار» (د). 
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ام ای ررض 12 
2 اضاقت :که ار زرف صن 1041 
تین من 175 


و اخطب خوارزمی (1)از ابن عباس از حضرت رسالت پناه روایت نموده 
که«آن الله نصب علیا بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مقمنا و من انکره 
کان کافرا و من ساواه بغیره کان مشرکا و من جاء بولایته کان فائزا». 


و ایضا خوارزمی از رسول خدا نقل کرده که فرمود:«من اطاع علیا فقد 
اطاعنی و من انکره فقد انکرنی» (2)مضمون این روایات همه انکه قول و 
فعل و نوشته و کردة آن حضرت بتمامی موافق حق و صدق بوده و حق 
هر گز از او جدا نبوده و گفته و شهادت او هميشه موافق رضای خدا| و 
رسول خدا بوده و منکر وی منکر رسول و منکر ایشان در دايرة کفر داخل 
و از دايرة ایمان خارج و هرکس او را مساوی و مانند خلایق داند از جمله 
مشرکین باشد و هرگاه کسی را حال و رتبه چنین باشد گواهی او را اگر 
کسی به علت انکه به واسطه جر نفع است رد نماید یقین است که او را از 
جاده حق و صدق دور و حق را از او دور دانسته و انکار وی نموده و او را 
نیز چون سایر ناس که احتمال کذب و خلاف در ماده ایشان جاری است 
خیال کرده خواهد بود و هر که او را موصوف به این قسم امور داند بی 
دغدغه مخالف کتاب و سنت و خارج از دايرة قائلین ملت و شریعت باشد. 


و همچنین حضرت حق تعالی چون در ای تطهیر تصریح فرموده که فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السْلام مطهّر و مبرا از الایش صوری و معنوی اند 
باید که به هیچ وجه کذب و افترا و مخالفت رضای خدا و رسول بر زبان 
ایشان جاری نشده احوال و اعمال ایشان مطابق امر و اشارة ربانیه باشد؛ 
پس,از فاطمه زهرا بینه طلبیدن و قول حسنین علیهم السلام را حمل بر 
جر نفع نمودن مستلزم تکذیب حضرت اله و اسناد خلاف واقع به حق-جل و 
علاءکردن و قدم در دايرة کفر گذاشتن باشد؛پس آبو بکر بجهت وضع 
حدبت«نجن معاشر الانبیاء»که بی دغدغه ساختة او بود و عمر بسبب پاره 
کردن کاغد و آزرده. کردن فاطمه زهر| و عثمان ملعون به واسطة آ نگ 
چون توبت به 
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او رسید به قول و فعل ایشان راضی شد و دخل فدک را در مصرفی که 
ایشان قرار داده بودند خرج می کرد دلگیری که داشت این بود که اصل 
این بدعت چرا از او نشده و این ثواب از او فوت گشته هر سه درین طعن 
شریکند و فی الحقیقه این,دو طعن است:یکی منع میرات و دیگری اخذ 
فدک است که بغیر از پیروی هوای نفس و اظهار عداوت خاندان نبوت و 
رسالت.هیچ محملی دیگر ندارد و بجز غضب جبار و خلود در نار,ءاثری بر آن 
نمی و هلق آ موه است که ای ی فا ال بد آنی 
بکر, گفت که اگر جمعی به اعتقاد تو مسلمان باشند و نسبت فاحشة به 
فاطامه موه عم ای کر هکم سم نکم اناعه ‏ بر 1 
خواهم نمود. 


حضرت فرمود که درین صورت از دین خدا| و رسول برگشته و از خدا و 
رسول تبرا نموده باشی. گفت:چرا؟ فرمود: بجهت انکه حق تعالی او را از 
همه عیوب پاک و پاکیزه گردانیده و خبر داده است که او طاهره و مطهره 
است و تو نسبت عصیان به او داده ای و او را مثل آنهائی که جایز الخطایند 
سزاوار حد شرعی و تادیب دانسته و او را چون سایر زنان عالم که 
معصوم نباشند تصور کرده و تکذیب خدا و تصدیق خلق نموده ای و درین 
صورت از این جهت از ربقه مسلمانان بیرون رفته در زمرة مشرکین و 
کفره داخل گشته ای و طرفه ان است که جمعی از معصومین و مقژبین 
درگاه حضرت رب العالمین ادای شهادت بجهت ان معصومء مطهره نمودند 
و در دیوان ابی بکر و عمر اعتباری نیافت و دعوای فاطمة زهرا و گواهی 
علی مرتضی و حسن مجتبی و حسین شهید کربلا نزد ایشان اعتباری 
نداشته باطل بود و با وجود اینکه مخالفت صریح با کلام خدا| و حدیت 
مصطفی داشت تجویز جر نفع نمودند و احتمال جلب منفعت را در عمل 
ابی بکر راه ندادند و به گفته او عمل نمودند و در جزء پنجم« 
بخاری»و جزو سیم«صحیح مسلم»نوشته شده (1) که فاطمه صلی الله 
علیه و اله 
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1- 1) .صحیح بخاری ج 5 ص 177,ج 89 ص <185؛صحیح مسلم ج 5 ص 
3 و 154. 


بدین سبب از آبی بکر رنجیده,تا زنده بود با آبی بکر حرف نزد و در حالت 
احتضار وصیت فرمود که او را در شب دفن کنند تا ابو بکر و عمر برو نماز 
نکنند و امیر المومنین علیه السلام به وصیت او عمل نمود,چون ایشان 
تفحص قبر او نمودند نشان نداد و هرچند جستند نیافتند و چون نوبت 
خلافت به عمر عبد العزیز رسید فدک را به اولاد فاطمء زهرا رد نمود و 
مناققانی که در آن زمان بودند, کفتند رد کردن تو فدک را اعتراض است بر 
شیخین و طعن است بر ایشان به ستم و ظلم اگفت:شما هم می دانید که 
فاطمه دختر رسول خدا بود و دروغ بر او روا نبود و فدک در دست او بود و 
علی و حسنین علیهم السّلام و ام آيمن و ام السَلمه که همه راستگو بودند 
گواهی دادند و فاطمه علیها السلام بر هرچه دعوی کند صدق القول است 
هرچند گواه نداشته باشد ؛ من فدک را , بر اولاد او رد می کنم و بدین سبب 
نقرب می جویم به خدا و رسول خدا و امیدوارم که در روز قیامت آن 
برگزیدگان خدا مرا شفاعت کنند. 


و بعضی گفته اند که فدک را به امام محمد باقر علیه السلام رد نمود پس 
هد ی ی ی و ون ی در 
فدی به امام محمد باقر علیه السلام طعن کردی به شیخین.در جواب 
گفت:«هما طعنا علی نفسهما» ؛یعنی ایشان خود در غصب نمودن فدک 
درهای طعن به روی خود گشودند.و بعد از آنکه کسی مسلم دارد که شرعا 
فدک از فاطمه نبود مروت و آدمیت به کجا رفته بود هرگاه ایشان را می 
رسید که به مجرد نام خلافت به خود بستن,.فدک را خالصء خود سازند؛چه 
می شد که از روی مروت و احسان این ده را به او وامی گذاشتند و 
خاطزنش زا ثمی ازردند با آنکه خود همراه بیعضبر بودئد.و دیدند که در 
واقعةّ بدر چون خلاصی کفار به فدیه قرار گرفت,زینب بجهت خلاصی 
شوهر خودش ابو العاص, عقد مرواریدی با مالی که به ان ضم مْ کرده بود 
فرستاد و آن عقد مرواریدی بود که خدیجه آن را به زینب بخشیده بود و 
چون حضرت رسالت را چشم بر آن افتاد متأثر شد از 
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1-1) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 278/16؛به 
جای«طعنت»,«هچنت»ذ کر شده. 


فسآهانان. التماشن کروم آن رایس فرشتاد با انکد اول. اسلام:بود.ی احل 
اسلام خر کفال پریشانی بودند این هز وت تمودند. و از طیب خاطر آن را به 
ی و و ی وب 
مروت به جا آورند و این محاکمه را به روز قیامت که خدا حاکم و 

فاطمه بلکه پدرش هم خصم باشند نیندازند. 


مناقشه: ملا سعد الدین شارح«مقاصد» را مریدی ابی بکر بر آن داشته که 
درین باب جانی بکند و دست و پائی بزند,لهذا گفته لا که ایر فاطهه صلمه 
الله علیه و اله را در فدک حقی می بود چرا امیر المومنین علیه السلام در 
ایام خلافت آن را تصرف نمی نمود؟ 


اولا رفع تهمت که بر عالمیان روشن شود که گواهی او از برای جر نفع 
نبود, چنانچه شیخین نافهمیده انخاشته به مردمان ند فهمانیده بودند؛ 


دوم « مود السّلام ار چندین ِ اند 


سم آنک ۸ شده 
سبب خوش حالی و سرور اولاد او شود؛ 


جهانم که ور ایام لافت. امس نی علیه انشا اکتر فودم ععه 
اعمال شیخین بودند و کرده و گفته ایشان را موافق حق می دانستند و 
کاری کردن که دلالت بر فساد خلافت ایشان داشته باشد از پیش نمی 
اجه میور ات دسی تا ار ان اه اد از 
نماز«تراویج»منع فرمود که بدعت است.فریاد بر اوردند که وا عمراه اوا 
عمراه اما را از نماز منع می کنند و در مدت خلافت آن حضرت هميشه به 
محنت و غصه منافقان و ناکثین و قاسطین و مارقین که همه ایشان معتقد 
سیرت خلفای ثلائه بودند گرفتار بود و همیشه از قلّت اعوان و انصار 
شکایت می فرمود؛ 
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1 1) .شرح مقاصد ج 5 ص 279. 


پنجم آنکه مشهور است که عقیل بن آبی طالب خانة رسول را به غصب 
کرو بو و و0 خن مخت ند کی ۲ به آن حضرت گفت که الحال به 
سا از ال ی ای را که سرا رف گر 
رجوع به آن نمی کنیم. 


مناقشه: و ملا علی قوشچی هم به موافقت یاران خود در مقام جواب در 
آمده و گفته که حاکم را نمی رسد که به مجرد گواهی یک مرد و یک زن و 
اگر چه مدعی معصوم باشد حکم کند و اگر چه گواه نباشد به علم خود 
حکم می کند. (1) 


جواب او,اولا اینکه یک مرد نبود,حسن و حسین نیز همراه بودند و یک زن 
نیز نبود,بلکه ام ایمن و ام السُلمه هر دو بودند,چنانچه در«مواقف»مذکور 
است (2)و به یک گواه و به یک سوگند مالی ثابت نمی شود که او را 
مدعی علیه و منازع به بوده باشد و فدک مالی بود که حضرت خیر النساء 
متصرف آن بود و منازعی نداشت؛ * پشن: منغ او از آن نمودن و گواه از او 
طلبیدن و قبول 1 شاهدان او نکردن و با وجود نص الهی از قرآن 
مجید در باب میراث انبیا وضع حدیث نمودن بر خلاف حق و معارضه با 
خای ا صحصن تم مر ال مت واه افیا و ی 
حاکم به علم خود حکم می تواند کرد و ابو بکر علم یقینی داشت که مدعی 
تا قت کوید مگر ملا علی 1 حکایت مشهوره را نشنیده که روزی 
حضرت رسول خدا بر اعرابی دعوای اسبی می کرد و او منکر بود خزیمه 
گواهی داد چون از او پرسیدند که چون علم یافتی و گواهی دادی و حال 
آنگة در آن وقت حاضر نبودی؟ گفت :هر گاه او از خدا و آسمان و بهشت خبر 
می دهد و ما تصدیق می کنیم بجهت آنکه علم به عصمت او داریم یس در 
امثال این امور چون (3)علم به صدق او 
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1- 1) .شرح تجرید قوشچی ص 480. 


2 2) .شرح مواقف ج 8 ص 356. 
2 حون حکونه: 


نداشته باشیم پس چون علم به صدق او داریم به همان علم گواهی دادم و 
از اين جهت او به«ذی الشهادتین»مسقی شد.امیر المومنین علیه السْلام و 
حسنین و فاطمه علیهم السّلام که به مقتضای آية تطهیر (1)و غیر آن از 
آیات ِِ آیه کوت | 2 مع الصادقین (2)که به اتفاق_ مفسٌرین در شأن ایشان 

نازل شد,معصوم ات در افعال و اقوال و صادقندآیا در گواهی و راستگوئثی 
کمتر از خزیمه خواهند بود؟ پپس باقی نماند از مخالفت الا عناد و مکابره و 
سَیعلم الذین ظلَموا أقَ منْقلب یِْقلُونَ (« 


پنجم از جملة مطاعنی که شیوخ ثلائه هر سه در آن شریکند فرار از جهاد و 
مخالفت قول حق تعالی و عهد رسول خدا صلی الله علیه و اله نمودن؛چه 
ی ی وی ام اب۱۳ جاهذوا فی الله حَو" 
جهاده (4)؛یعنی ای بندگان من, و ای امت ۰ 
تعالی چنانکه حق جهاد است از ثبات قدم, و نترسیدن و نگریختن و در آیة 
دیگر می فرماید که لَقذ کائوا عاه دا ال مه بل لا جولون الأقبار و کان 
عال ع و اوا ی به درشتی که ان ات که عهد کرد بورند ‏ 
حق تعالی-جلّ ذکره-پیش از اين که در جنگ پشت ندهند و نگریزند و هست 
عهد خدا پرسیده شده.یعنی از آن سوال خواهند کرد و بر نقض و وفای آن 
جزا خواهند داد و خلفای ثلاثه از احد و حنین با وجود آنکه تماشائی بودند به 
آن زسوائی گریختند که. بیش از این مذکور شد و در خیبز و در ذات 
السلاسل که سرداری لشکر داشتند هم مخفی نیست که به چه سان 
۷ ان الحدید در بینی از قصیده اش فد کور تساخته و. آن تین 
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[- 1( با یة تطهیر:سوره اخذاتم۸اية ۷ 
2 2) .سوره توبه آیه 119. 

3- 3) .سوره شعراء آیه 227 

4 4) .سوره حج.آیه 78. 

5- 5) .سور احزاب آیه 15. 


و لیس بنکر فی حنین فراره 
و فی احد قد فر خوفا خیبرا (1) 


یعنی تعجبی نیست اگر در حنین ابی بکر گریخت که در احد و خیبر گريخته 
بود او در احد عملی از گریختن قبیح تر کردند که چون شکست اسلام را 
قوی دیدند و شیطان ندای«ان محمدا قد مات»در داد ابو بکر و عمر صبر 
نکردند که روز به شب رسد و ببیند چه می شود.فی الحال به در خانة عبد 
الله بن ابی سلول منافق رفته به دست و پای او افتادند که شفاعت اسلام 
ظاهری ایشان پیش ابو سفیان بکند و عذر گناه ایشان بخواهد و ابو سفیان 
ضامن شود که در مکه کفار را با ایشان کاری نباشد و بعضی عثمان را نیز 
ی ی ی 
در رفتن به: خذاهت آن-متافق طمر آم تیه ده و متغ؛ جمعی. تست 


غسل و کفن و دفن و نماز رسول خدا با انکه تخلف از جیش اسامه نموده 
و در مدینه بودند حاضر نیامده پیغمبر خود را گذاشته رفتند به سقیفة بنی 
ساعده که امر خلافت و جانشینی را صورت دهند و کدام طعن با اين برابر 
تواند شد که در چنان روز سیاهی و وقت بدی و هنگام تباهی زمرة اصحاب 
سل و دفن سید اولین و آخرین را که واجب عینی بود و بر همه لازم و 
رسوم تعزية اولاد رسول را که از اهم امور معتبره بود معطل گذاشته در 
سقیفه جمع شوند که خلافت آبی بکر را صورت دهند و اين عمل بغیر از 
عداوت اهل بیت و پیروی هوای نفس و حب جاه و منصب.محملی دیگر 
ندارد؛ 


هفتم از جملة مطاعتی که شریکند در آن»؛ بازگرفتن خمس و انفال از اهل 
ات ۲ ۳ ۰ ۳۳ ۳ 
برای حسن و حسین و سایر اهل بیت مقرر بود قلم قطع در کشید که در 
وجه لشکر و سپاه که به جهاد می باید 


ص :333 


رش ات ار 10 


با ر است و محمد نفهمیده کرده است و خدا ندانسته گفته است 
که و اعلَموا اما عَقغ من شیء قَانّ له شمه و للشول و لذی الفْربی 
(1)و هر روز مبلغی معین از بیت المال از جهت خرج خود مقرر ساختند و 
عمر در روزی که بمرد هشتاد هزار درهم از مال بیت المال در گردنش 
بود.حاصل که بیت المال از پنج ممر بیرون نبود:خمس و زکاه و جزیه و 
غنایم و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و خمس حق بنی هاشم یود نه 
حق آبو بکر و عمر و بجهت زکاه هشت صنف حق تعالی تعیین نموده و 
و 2۳ 
است که زکاه را مستحق بودند و بر غیر ایشان حرام و غنایم بعد از اخراج 
خمسعی ساهان سس او ات مسا مس که باس 
تداسستن فمراء ممصا کت الم استاسان از دام نک رنه که ما 
کاز مس کر ونه کی اف کرفت با اسان ی الما کات 
الهی و سنت رسالت پناهی هیچ نصی وارد هست بر اینکه خلیفه را اجرتی 
باید داد و چون اجرت از مسلمانان بگیرد پس اجیر و مزدور ایشان باشد نه 
خلیفه و امام و چون در کتاب و سنت اجرتی معین نیست و ایشان بجهت 
خود اجرت معین کرده اند پس بدعتی کرده و سنتی وضع نموده باشند. 


و خود نقل کرده اند که رسول خدا| فرمود که«من سن فی الاسلام سنه 
فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه من غیر آن ینقص العامل 
بها شیتا من وزره» (2)؛یعنی هر که بدعتی کند و سنتی قرار دهد که پیشتر 
از جانب خدا و رسول مفرر نشده باشد پس بر اوست وزر و وبال آن 


بدعت و سنت و گناه هر که آن سّت را به جای آورد تا روز قیامت آن نیز 
در کردن آدسشت بی انکه | د گام گم وم ارب تا ری کر 
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1- 1) .سوره انفال,آیه 41. 
2 2) .شرح نهجچ البلاغه ابن ابی الحدید 145/13 با مختصر تفاوت. 


نود ه کم کتندم به آن پذعت ریم اه از مزر را کم تفی وان کرد و کفن 
هر سه درین بدعت شریکند, پس از مطاعن هر سه باشد. 


مناقشه: و بعضی از معاندین گفته اند از جانب ابی بکر و عمر که چون در 
زمان ایشان غنیمت بسیار شد و زنان پیغمبر را شوهر کردن جایز نبود 
چیزی بر مشاهرة ایشان افزودند و امام را جایز است که زیاده کند 
مشاهرة هر که را که خواهد و معاش عمر و ریاضت کشیدن او و خورش و 
پوشش او همه کس را معلوم بود پس چون هشتاد هزار درهم خرج کند و 
در گردنش بماند پس شاید که در مصلحتی خرج نموده باشد؟ 


جواب آن است که پیفمبر خدا نظر به حال و خرج روز به روز هر یک از 
زنان نموده وجهی موافق حال ایشان مقرر فرموده بود و بعد از ان بر خرح 
ایشان چیزی نیفزود و زیاده بر انچه رسول خدا فرموده باشد صرف کردن 
خلاف امر او خواهد بود و ان مشروع نیست و اما اينکه امام را جایز است 
که بر مشاهره شخصی بیفزاید ان وقتی است که سببی داشته باشد, مثل 
ی یا ری | آنکه 
عمر.عمر و زندگانی به فقر و درویشی می گذرانید حق است,چنانچه گفته 
اند«ترک الدنیا للذنیا عیش» او عیش فقراء بود,امّا مصرف مال دنیا همین 
خوردن و بودن نیست گاهی بجهت احتیاط و گاهی به واسطة اهل و عیال و 
گاهی بجهت دیگر جمع می کنند و نگه می دارند و اگر بچهت مصلحت 
خلافت کرده بودی در ذمّه 2( 


هست و از عايشه و حفصه را زیاد می کنند که غنیمت زیاد بود تا به حدی 
که هر سال این دو زن را.ده هزار درهم می دادند! (1)و حال انکه در وقتی 
که غنائم خیبر را قسمت می کردند ازواج طاهرات را توقع بود که پیغمبر 
ای راهان اس تسام 
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1- 1) .شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید ج 12 ص 212«مغنی»قاضی 
القضاه ج 20 ص <1. 


فقه ورکسوه اپشان بدهد این آبه آمد که با ال فل لا واجک ان کت 
تردن الحباة الکگیا و زیتتها قتعالیْن منکن و سدخکرة سراحا جمیلا (1)؛ 
یا ی 7 و جامه ها فاخر و پيراية 
تیکممی خها هید ببانید. که بندظم شما را جعه طلان ایک فطلقه را دهد و 
شما را به رغبت رها کنم نه بکراهت و چنانکه شخصی متعءةّ می دارد بغیر 
از مهر چیزی به او می دهد و رخصتش می کند من نیز شما را آن چنان 
کنم و چون (2)خدای تعالی رسول خود را رخصت نفرموده که بغیر از نفقه 
و کسوه چیزی بر زنان خود بدهد,ایشان ده هزار درهم می دهند و مریدان 
چه وجوه و سخنان که به اعتقاد ایشان معقول است در هم می بافند و هیچ 
قبح آن را نمی یابند.خدای تعالی انصافشان دهاد و اما به این عمل که 
خمسی که خدای تعالی از برای اهل بیت قرار داده است برطرف می کنند 
چشم از او پوشیده و نظر شفاعت از رسول او دارند و هر که از روی 
انصاف در این معنی تأمل نماید بیقین می داند که ایشان منافق بودند و 
اعتقاد به خدا و روز جزا نداشتند؛ 


هشتم از مطاعنی که ابو بکر و عمر در آن شریکند اين است که آبو بکر 
محمد بن موّمن شیرازی در تفسیرش که آن را از دوازده تفسیر اهل سّت 
استخراج نضوده: آفرده است.(3)که از انش. ین مالک. تقل, کردم اند که 
گفت:در خدمت رسول خدا نشسته بودیم سخن از شخصی در میان آمد که 
نماز و روزه و زکاه و تصدق بسیار از او به فعل می امد.حضرت رسول 
خدا فرمود که او را نمی شناسم.ناگاه دیدم آن مرد از طرفی پیدا شد و به 
طرف دیگر می رفت يیاران گفتند:یا رسول الله این است که حرف او گفته 
شد.چون چشم آن حضرت بر او افتاد آبو بکر را فرمود که این شمشیر را 
بگیر و برو و اين مرد را بکش که از لشکر شیاطین است.پس ابو بکر رفت 
9 24 
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1- 1) .سوره احزاب, آیه 28. 
2 2) .چون چگونه. 
3- 3) .«طرائف ابن طاوس ص 429 از تفسیر ابن مومن شیرازی نقل کرده 


است. 


لمحه ای بازآمده گفت:یا رسول اللّه او را دیدم که در قیام بود با خود گفتم 
که هرگز او را نکشم که به نماز مشغول است !؟پس آن حضرت اشاره به 
عمر فرمود که تو بگیر شمشیر را و برو او را بکش که از او فتنه بسیار 
بهم می رسد.عمر شمشیر را گرفته بعد از ساعتي بازآمد و گفت:یا رسول 
الله !او را دیدم که در سجود بود,با خود گفتم و الله نخواهم کشت کسی را 


که در سجده باشد !؟ 


پس پیغمبر رو به حضرت امیر المومنین علیه السّلام کرد و فرمود که یا 
ایا ها 
اشت من خلاف تخواهد بود.و امیر المومنین علیه السلام چون رفت او را 
0 ۱ 


فرمود:یا ابا لحسن,به درستی که امّت موسی بعد از او هفتاد و یک فرقه 
شدند, یکی از آن ناجی اند یعنی رستگار و هفتاد دیگر در آتش اند و اقّت 
عیسی علیه السّلام بعد از او هفتاد و دو فرقه شدند,یکی از آن ناجی اند و 
باقی هالک و زود باشد که امّت من هفتاد و سه گروه باشند.یکی از آن 
صاحب نجات باشند و باقی گرفتاز به عذاب؛ پس امیر المومنین علیه 
السلام پرسیرر که«یا رسول اللّه اما الفر قه الناجیه ؟»؛ .«یعلی کدام اند آن 
فرقه ناجیه؟آن حضرت نب که«المتمشکی بما انت علیه و 
اصحابک»,یعنی 1 کسانی که راه و طریق تو و اصحاب م ثو را داشته 
تاشتودر حال‌ یر تل بازل-شده این آیه آورده که ثانت عطفه لیضَلَ عَن 
سبیلٍ ال (1)یعنی دامن در چیده از هر چیز تا گمراه گرداند مردم را از 
راه حق.و آن مرد اول کسی بود که ظاهر شد از اصحاب بدعتها و گمراهیها 
و از این عباس مروی است که آن مرد را امیر المومنین صلّی اللّه علیه و 
آله در روز جنگ نهروان کشت و به«دو لندیّه»‌مشهور است و در شأن 
اوست که له فی الخلیا خر و تذیقة یوم القياهه عَذابٍ الْحریق (2)؛بعنی 


او 
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1- 1) .سوره حج آیه 9. 
2 2) .سوره حح.آیه 9. 


راست در دنیا خواری و می چشانیم او را در روز قیامت عذاب سوزنده 
ایدی بچهت انکه با علی علیه السّلام حرب نمود و از جمله خوارج نهروان و 
خدا می شنوند که اگر این مرد بماند,امّت را به ضلالت اندازد و ایشان را 
امر به کشتن او می فرماید گویا از او نشنیده اند که گفتةّ من,گفته 
خداست و از قرآن آیه و ما بطق عَن الّوی ان هو الا وخی بُوحی (1)را 
تخوانده اند و. تستیدم اند امن ومد و بر می. کردتند که ذر. سجده: بو و با 
نماز می کرد و مخالفت قول رسول را تجویز می نمایند و کشتن این قسم 

را تجویز نمی کنند و هرچند آبو بکر هم اين غلط کرده اما رسوائی 
در مخالفت عمر بیشتر است که دو بار از پیغمبر خدا بشنود و همان عذر 
ابی بکر را در نافرمانی عذر سازد و از خدا شرم نکند و اينکه دلشان یاری 
نداد که به قتلش اقدام نمایند ظاهرا سببش آن اتتنانی معنویر است که 
روحها را با هم می باشد و اگر دیگری هم می کشت یقین که آزرده می 
شدند چه در فکر ضلالت و بدعت بودند و آن مرد خود سر کردة اهل بدع 
بود و اهل چهار مذهب همه این مخالفت را روایت نموده و این حعایت را 
نقل کرده اند و عثمان نیز در مدت دوازده سال خلافت یقین است که 
مکزژر این زو نقل را شنیدم: ه. آن شخص را دیده و کشتن آن شخص به 
خاطرش خطور نکرده و قدم بر قدم شیخین داشته اکن ین خدمت به او 
رجوع می شدالبته عذرش همان عذر بود و در مخالفت رسول از ایشان 
بیشتر کوشش می نمود پس,اين طعن را از مطاعن او هم می توان شمرد 
تا او هم از این فیض بی بهره نباشد و در حدیث امده که رسول خدا 
فرمود: 


وا صاعی مد ات اس ار وی مر ی سا 
یعنی هر گناه کاری را توبه هست بغیر از کسانی که بدعتی در دین پیدا 
کنند که من از ایشان دورم و ایشان از من دور و توبه صاحب بدعت درجه 
قبول نمی یابد. 


چنانچه مشهور است که در بنی اسرائیل مرد عیالمند پریشانی بود.شیطان 
او را 
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1- 1) .سوره نجم,آیه 3. 


وسوسه کرد و بدعتی چند به هم رسانیده بدین سبب جمعی کثیر بدو 
گرویدند و صاحب سامان شد و زر و مال بسیار به هم رسانید و آخر چون 
به فکر افتاد و خود از کرده پشیمان شد,وحی به پیفمبر آن زمان رسید که 
تا این مرد بر آن جماعت اثبات حق نکند و آن مردم را به راه راست دعوت 
ننماید و از راه باطل بر نگرداند توبه او مقبول نشود؛پس آن مرد مجلسی 
ساخت و آن جماعت را به حق دعوت نمود هرچند گفت که قبل از اين آنچه 
ی ی و و 
درست است و ما از آن بر نمی گردیم او او چندان تضرّع و زاری کرد که 
جان بداد و فائده نکرد و در قیامت عقوبت آن جمعی را که به ضلالت 
انداخته خواهد یافت و هر یک از خلفای ثلاثه بدعتها به هم رسانیدند و 
بدعت هر یک که مخصوص به اوست عن قریب مذکور خواهد شد ان شاء 
الله تعالی؛ 


نهم از مطاعن مشترکه میان هر سه اینکه با هم مشورت کردند که علی را 
باید کشت تا کار ضلالت بالا گیرد و اين قرعه به نام خالد بن ولید بر آمد که 
افترا شش هه کف مشخ قفوم رعی مهس رد 
شر‌منده شدند و آن قصه مشهور است چنانکه از بیان مستغنی است و به 
همین دو سه کلمه اکتفا می نماید و به تفصیل آن نمی پردازد؛ 


دهم دیگر از مطاعنی که هر سه در آن شریکند اينکه هفاضا هه را 
له علیه و آله حاضر نشدند و خبر از قبرش هم نیافتند و از زیارتش 
محروم ماندند و دیگر اينکه هیچ یک از صحابه کبار چون ابو ذر و سلمان و 


عمار یاسر و غیرهم و بنی هاشم کلهم با ایشان بیعت نکردند و سعد بن 
عباده و قیس بن سعد که از اکابر انصار بودند سر بیعت ایشان فرود 
نیاوردند؛ 


یازدهم از مطاعني که فر.سته. در آن شریکند اینکه.:درهای. مسنجد.را که 
حضرت رسول الله به فرموده حق تعالی به خانه های ایشان مسدود 
فرمود چون خلیفه شدند انها را باز کردند و مخالفت خدا و رسول او را از 
سهل ترین امور انگاشتند و از 
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مواخذه روز جزا انديشه نکردند بلکه این را انتقام کشیدن نام کردند و به 
این عمل فخر و مباهات نمودند که ما این قسم کارها را می توانیم کرد و 

اهاط ات ک انس ان ور 
اشان ری کم صعنی وی هه رن ان کته این مسق 


نمی بودند در بر ایشان بسته نمی شد؛ 


دوازدهم از مطاعنی که هر سه در آن شریکند عبادت لات و عرزْی است که 
هر کدام سی سال و چهل سال به عبادت بت مشغول بودند و پیشانی پیش 
هر اه و ار ما ی تا ی و اس 


ذانتنند؛ 


سیزدهم از مطاعنی که هر سه در آن شریکند انکه هر سه پرورش از 
شراب و گوشت خوک یافته بودند و غذای صبح و شام چهل سالشان از اين 
دو جنس نفیس بود و مغز استخوان ایشان از آن قوت گرفته بود و دیگر 
آنکه عقد و نکاح پدر و مادر ایشان در ایام جاهلیت شده بود به طریق کفار 
ان فان دادان نحو نکاحن هماع سبیه است یه هم زدشیدم بورند ؛ 


چهاردهم آنکه مدت مدید در مکه به اعتقاد مریدان خود مسلمان شده 
بودند و به نفاق زندگانی می کردند و کفار را از خود راضی داشتند, نه 
همراه رسول به شعب رفتند و نه با جعفر طیّار و دیگران به حبشه رفتند و 
نه درد ارات که اهل. اسلام: ان کقارفی کشتدنومی :بان شیربی ندیه زه 
یک بار دفع آزاری و اهانتی از اهل اسلام کردند بلکه به ظاهر نیز با کفار 
شراکت می کردند و همان نفاق بود که جبلی و طبیعی شده بود که در 
مدینه هم ترک آن نتوانستند کرد چنانچه بعضی از ان رقم زدة کلک بیان 
خواهد شد ان شاء الله تعالی؛ 


پانزدهم آنکه از سلاح و میراث رسول خدا چیزی نزد ایشان نبود و دیگر 
اص مان اسان اها سای و دس هی ار مسا 


به ایشان داشتند و بعضی نداشتند و ایمان ایشان مثفق علیه اقت تبوده و 


/ 


نیلد ‌ 
شا تز دهم آنکه هیچ کونه فرانتی وتو دیکین: به رسول دا تذاشتد وبه دروخ 
ص‌‌ :340 


دعوای خویشی کردند؛ 


هفدهم آنکه اذان و اقامه که سنّت موّکده بود و بیست و سه سال پیفمبر 
صلّی اللّه علیه و آله هر روز پنج بار می گفت و ایشان می شنیدند و 
جترئیل از,جانب اللهتعالی بندکان خدا را .بط آن مامور ساخته بود از آن:دو 
فقره کم کردند و یک فقره بر هدند ها هه اهر امد 


هیجدهم آنکه دست بر سینه نهادن را بجهت احیای سنت بهود در میان امت 
به یادگار گذاشتند و ارواح یهود را از خود شاد کردند و روح حضرت رسول 
را از خود ازرده نمودند؛ 


نوزدهم آنکه سنت قنوت و رفع یدین را که از سنتها موّکده نماز بود 
برطرف کردند و بسیاری از امت را از این فیض مج رز وع۴ ساختند و انچه 
مذکور شد هر سه در همه شریکند یا به مشورت یکدیگر کردند و يا یکی 
کرده و دوی دیگر به آن رضا دادند و انکار نکردند و در ایام خلافت هر سه 
این بدعتها مستمر بوده و در هیچ مذهبی از اين چهار مذهب منکر هیچ یک 
از اینها نشده اند و در جمیع کتب خود نقل کرده اند و کسی منکر اینها 
نیست بلکه اکثر بدعتها هنوز در میان است و به ان عمل می شود و انچه 
بعد از این مذکور می شود مطاعنی است که هر یک به آن مخصوص بوده 
و هر یک را غرضی بوده که حکم , نع ان گنها مات کتای ور سا دز 


آن دیده: 
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فصل هفتم:در مطاعنی که اهل سنت نقل کرده اند در باب ابی بکر 


اولا مثفق علیه و یقین است و کسی منکر اين نیست که بو بکر بر سر 
منبر می گفت:«ان و شیطانا بعترینی فان استقمت فاعینونی و آن 
عصیت فاجتنبونی و ان زغت فقومونی ٩!‏ (1)؛یعنی به درستی که مرا 
شیطانی هست که فریب می دهد صزاء | کز در کاری پا راهی راست 
روم,مرا اعانت کنید و اگر راه غلط و کج روم.‌مرا به راه راست آرید.و 
ی و را 
مردم باشد و از ایشان راه راست طلبد و مدد جوید و گوید که شیطان مرا 
می فریبد؛ پس او درین گفتن يا صادق بود يا کاذب و به هر تقدیر, صلاحیت 


و ملا علی جواب گفته که این گفتن از باب تواضع بوده و هضم نفس.و این 
او ای ۱ 
بودن شیطان بر او, و اینها دخلی به تواضع ندارد؛ 


دوم آبو بکر مکرر بر منبر می گفت:«اقیلونی فلست بخیرکم و علیْ فیکم» 
(2)؛یعنی بیعت مرا اقاله کنید و فسخ نمائید که نیستم من بهتر از شما و 
حال انکه علی در میان شماست.و درین گفتگو نیز يا راستگو است و با 
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1- 1) .«الامامه و السیاسه»ابن قتیبه ج 1 ص 34 «صواعق»ابن حجر ص 
7 


2 2) .شرح تجرید قوشچی ص 480. 


و تج یا ۳ 
اقا متا ی هم ی وه که 
هر یک از شما بهتر از منید و تخصیص خیریت به علی نکند چنانچه عمر 
گفت همه زنان فقیه تر از منند و اگر چه راست می گفت و دیگر اینکه می 
کت کف لریون: سالت رسول الله هل للانصار فی هذا الامر شی ۶؟» ؛یعنی 
کاشکی من از رسول خدا پرسیده بودم که آیا انصار را درین امر شرکتی و 
گنفت با نم و نی انن کفنگو این انست که سی‌,دارار اجه شوه 
در امر امامت که آیا صحیح است يا باطل و اين شک او از آن ناشی شده 
که در روز سقیفه انصار گفتند ما را امیری باشد و شما را امیری و او 
ایشان را به اين حدیث الزام داد که پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله فرمود 
کواانمه مق فست 6و اگر این حدیبت ساخته او نمی بود و حقیقتی می 
داشت,چرا او را شک به هم می رسید و لیکن چون در آن حال حکومتی 
نمانده بود و می بایست مرداینها به خاطرش می رسید (2)؛ 


اکشفه و لیتنی فی ظله بنی ساعده کنت ضربت یدی علی ید احد الرجلین 
فکان هو الامیر و کنت انا الوزیر» (3)؛یعنی کاشکی بودم من که ترک کرده 
وم ها فا اد را کی ای ریم موس ای هرا ای زور و 
یا تا وا ی مس ی ی و 
دست بر دست یکی از آن دو کس زده بودم و او امیر می بود و من وزیر. 


الحدید در«شرح نهج البلاغه» (4)و دیگران از اهل سنت نیز نقل کرده اند و 
مراد از ان 
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1- 1) .شرح تجرید قوشچی ص 480. 

2 2) .هفت سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 186 و 187). 

3- 3) .«الامامه و السیاسه»ابن قتیبه ج 1 ص 36. 

4 4) .<«شرح نهح البلاغه»ابن آبی الحدید ج 2 ص 46 وج 20 ص 24. 


دو کس,عمر خطاب است و ابو عبیدة جاح و از کلام او ظاهر می شود که 
اعتقادش آن باشد که مستحق خلافت بغیر از این دو کس نیست اول بد 
کرده که متصدی امر خلافت شده و الحال پشیمان است و سود ندارد چه 
در حال مرض موت می گفت کاشکی متصدی امر خلافت نمی شدم و 
آنرفی مزارت. تفن در کانی. الخال دال اسنت بر -آنکه از دلنش حت 
ریاست بدر نرفته است و این مرتبه حکومت را که مزة آن را چشیده است 
در دلش گره است که چرا وزر و وبال وزرا را هم ندارم چه اکثر اوقات 
وزر امیر نیز در گردن وزیر است و چون در وقت مردن اعمال و افعال این 
کس مجشّم می شود و یک یک در نظرش می آیند آن عمل هم که امر به 
گشودن در خانة فاطمه است در نظرش جلوه کرده و بی تابانه گفته 
کاشکی این کار نمی کردم و پشیمانی و توبه بی خشنودی خصم فائده 
ندارد؛ 


مارم آنگه اضر به تسوختن ور خانه فاطمه رها شون ند کم قیه سای 
هم با او در آن شریک است بلکه شریک غالب اوست امر کردن به سوختن 
خایم. اي انس که و ان فاطعه ه امسر الموهت تا | اس در 
و رم 
الله. لاحزفن. بیتکم علیکم او لنخرجن للیفه ۱» لا یعنی به خدا قشم که 
این خانه را اي ی ی کت هو 
کم و ان اس سس واه بن اسلم بود و 
می گفت که من پشته هیمه را بر دوش داشتم. 


و«آبن عبد ربه» که از اعیان اهل سنت است گفته که علی و عباس در خانه 
فاطمه نشسته بودند که آبو بکر ؛ به عمر, گفت («آن ابیا فقاتلهما» ؛یعنی اگر 
از آمدن ابا نمایند با ایشان مقاتله کن.پس آتش آوردند و به در خانه زدند و 
فاطمه زهرا علیها السّلام به عمر, گفت:«یا بن الخطاب ا جثت لتحرق دارنا 
و ولدی»؛قال نعم؛یعنی ای پسر خطاب !یا 
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گفت:بلی !تا اینجا کلام«ابن عبد ربه»است (1) که مصتف 
کتاب«محاسن»است. 


و کتاب«انفاس الجواهر»نقل کرده اند (2)که آن خانه که قصد سوختنش 
کردند,خانه پیغمبر ایشان است که به دختر خود داده بود و این پسرانی که 
می گفت بلی می سوزانم.یکی حسن است که خود در جمیع کتابها نقل 
کرده اند که پیغمبر خدا روزی بر منبر بود و حسن طفل بود و در پای منبر 
ایستاده نظر رسول خدا بر او افتاد به پائین آمده آن جناب را بر دوش 

مبارک گرفته بر منبر آمد و خطبه را تمام نمود.و یکی حسین است که 
ابراهیم پسر خود را پیغمبر خدا فدای او کرد (3)و جمعی که در آن خانه 
بودند,یکی عباس عم ان حضرت است که در وقتی که هنوز اسلام نیاورده 
بود آن حضرت تاب شنیدن ناه او نداشت که فرمود بندش را کنند و در آن 
وقتی که لشکر پیغمبر صلی الله علیه و آله از بدر برگشته بودند,و یکی 
فاطمه زهرا بود که آن حضرت فرموده بود:«الفاطمه بضعه مثّی من آذاها 
فقد اذانی» ا؛ بن از جمله احادیثی است که پیغمبر خدا در شان او فرموده و 
خود ناقل فا مد و وه حرفشان در نقل آن حکایت 
معتبر نیست شهرستانی از نظام مغربی نقل کرده و محمد بن جریر 
شافعی و صاحب تاریخ کبیر و نووی در کتاب«تهذیب الاسماء»و نسائی و 
بغوی و محمد بن حمید رازی و بخاری و مسلم در صحاح و حافظ آبو بکر 
خطیب بفدادی 
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1- 1) .عقد الفرید 13/5(چاپ دار الکتب العلمیه, بیروت,چاپ دوم). 

2 2) .کتاب انفاس الجواهر«به احتمال قوی این کتاب همان«انفاس 
المحامل و نفائس الجواهر»می باشد که ابن طاوس در«طرائف»از آن 
مطلب نقل کرده ولی از مولف آن نامی نیاورده است چنانکه در خصوص 
انش زدن در خانه فاطمه علیها السلام حدیبت نقل نموده و سیس گفته مثل 
همین را 0 کتاب انفاس المحامل و نفائس الجواهر از«ابن 
سهلوه»روایت کرده است(طرائف ص 239)؛علامه حلی نیز آتیتن زدن 
خانه ۱ از«المحاسن و انفاس الجواهر»نقل کرده است 
ر.رک:نهج الحق ص 272 پس نتیجه می توان گرفت که«محاسن»و«انفاس 
الجواهر»یی کتاب است. 

3- 3) .الطرائف ص 202. 


در«تاریخ بغداد»نوشته اند (1),ازین فضلا بشنوند و بعضی از ایشان گفته 
اند که آن خانه با خانه پیغمبر و مسجد آن حضرت و خانه ازواج همه متصل 
بودند به هم و همه از چوب و نی و علف بود و اگر آتش می زدند همه می 
سوخت عون می.شند که اضحاب: ان فک کنو بیم. آنبنداشته باشند که 
همه بخواهد سوخت و حال آنکه مسجد و قبر پیغمبر در آن میان باشد؟ 


دوم آنکه اشراف بنی هاشم و اعیان قریش با علی بودند و اکثر ایشان در 
آن وقت. در آن خانه بودئد چون می شد که. شمشیر نکشند و جمعی را 
نکشند؟ 


ال وال متس ۱ ۲ 


چهارم آنکه این دلالت بر عجز علی می کند و هرگاه کسی در این مرتبه 
عاجز باشد که خانة او و خانة ژزن او و فرزندان او را خواهند بسوزانند و 
قادر بر رفع آن نباشد امامت او صحیح نخواهد بود و اگر قادر بود و دفع 
مضرت از نفس واجب است.پس ترک واجب کرده باشد؟ 


در همه کتابها و تاریخها نوشته باشند و در شهرت همچو انها باشد؟ 


ششم آنکه تا فاطمه در قید حیات بود بنی هاشم با آبو بکر بیعت نکردند و 
ی ی ی ی ای سس 
ی ام 


جواب این حرفها اول آنکه خانة فاطمه علیها السّلام در میان خانه ها بود و 
آن قشم اتضالی 
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که از سوختن آن: سوختن آنها لا زم آید نداشت ؛چنانچه روایت ت کرده اند و 
شاید که آن فکر را هم کرده باشند و کسان گماشته که اگر کار به آنجا 


رسیدی به آب و خاک دفع آتش کنند با آنکه کسانی که از بضعة رسول و 
اولاد او که پاره های جگر رسول بودند و خود از او شنیده بودند و غایت 
محبت او را نسبت به ایشان می دانستند پروا نکنند و باک از سوختن 
ایشان ندارند,از سوختن صورت قبر و مسجد او چه باک خواهند داشت و 
واقعه پاره کردن کاغذ فدک و منع آن کمتر ازین نبود با آنکه گفته ایم طعن 
درین اراده ایست که کرده بودند و اشراف بنی هاشم و اعیان قریش را 
اگر علی علیه السْلام منع نمی کرد در شمشیر کشیدن تقصیر نمی کردند و 
لیکن امیر الممنین علیه السّلام ایشان را به صبر امر می فرمود و می 
گفت که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله مرا از اين واقعه خبر داده و به صبر 
ای ففهدم‌یا کر کات که انا فیرشت هقی آن حور رای ند 
انصار و مهاجر بعضی کین قدیمی و بعضی غصهة قتل خویشان داشتند و 
ی ها ری فص تا سول اللس را مب دنه انار 
محبت می کردند و چون از چشم رفت.,از دل هم رفت و انصار خود س 
اول رنجیدند و سعد بن عباده که رئیس ایشان بود بیعت با ابی بکر نکرد تا 

کشته شد و به این جهت خود را به کنار کشیده بودند و حضرت امیر 
المومنین را قدرت بر همه کاری داشتت و غاجر نود و لیکن باسن وصیت 
زد اف | ی راشت ان معا واه اد اسسا ال ال 


و اين که شهرت این حکایت در مرتبه آنها نیست وجهش این است که واقع 
نشد و الا همچو آنها شهرت می کرد و با آنکه به محض این اراده که کردند 
که مذکور شند بسباری از اهل ستت هم نقل کرده اند و.ما تعضی از آن را 
ذکر کردیم و در میان شیعه خود شهرنش کم از شهرت کشتن عثمان و 
واقعءةّ کربلا نیست اکُر بعضی از مخالفان را صرفه نکند که در میان عوام 
خود این خبر را شهرت دهند و از برای انکه ابی بکر و عمر را رسوا نکنند 
این خبر را از عوام پنهان دارند دور نیست و اینکه بنی هاشم بعد 
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از قاطفه.شت کروند فش از ان ایک یشان را کلف به یفن نکر 
و تردد ایشان به مجلس او و بیعت علی با او بعد از فاطمه علیها السلام 
همه محض دعواست نه مجمع علیه فریقین است و نه در کتابهای صحاح 
انشان: هد کور و انح فجمع لیم فرنعین است: ان-شاء له تعالی. عق 
قریب مذکور خواهد شد ؛ 


2 0 
کر اه 
جانشین و سالک مسلک او بود او نیز اين بی حیائی و بی ادبی را خوش 
کرده به بدعت بو بکر عمل نمود و از خدا و رسول او شرم تکرده ,از 
مواخذة روز چزا مطلقا اندیشه تکردند و آیه با یا الذین آمتّوا لا ئَوِخْلوا 
کت الیی اا ان تردن لک کقزرا شین اماسد ومردان رتعدان 
یشان این عمل قییج را تویلتمودند و هیچ ين فکر کردند که آن حجره ب 
بر لت ان حظرسدهلوات. الله علسانی: بووه و بو فرته ال ویر 
اس وا سای اما و ارات 
در تقدیر اول:جون خحر 6 مره در‌سان وراه مشتری بودم وا آخنت. آنن 
ایشان به قعر و عصیان در آن تصرف کرده وصیت نموده به چیزی که 
مخالف دین مبین نبوی است و بر وجه اباحت متصرف ملک غیر شدن عین 
اسلام مشترک بوده باشد, همان مفسده را که در صورت اول داشت می 

امد 


در آن حجره شریک بودند در حصه ای که به عايشه و حفصه می رسید 
ایشان را دفن کردند نمی دانیم نمی دانستند یا تجاهل نمودند که این دعوی 
او مخالف ادعائیست که ابو بکر کرد و میرات فدک را از فاطمه زهرا علیها 
السّلام منع نمود و گفت که پیغمبران را 
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میراث نمی باشد و حدیث وضع و نقل کرد و غصب حقوق سید نساء را به 

ار رف ۱ 
اهل بیت داشته است لیکن حصة هر یک از ایشان از آن حجره آن قدر نمی 
شد که مساوی محل دفن هر یک از پدران ایشان بوده باشد؛چه آن حضرت 
را نه زن بود و همه در آن شریک بودند و مجموع حجره چهار گز در چهار 
گز بیش نبود؛یس همان مفسده به حال خود باشد و در ملک غیر بی اذن و 
رضای مالک از راه غصب و قهر و غلبه و عصیان مدفون شدند و خانه ای 
ها | 
در حال حیات رنجه می داشتند.در حین ممات نیز به وجود و جسم خود رنحج 
پسندیدند و بی رخصت او در خانة او داخل شدند و پیغمبری را که حق 
تعالی بجهت تعظیم منع فرموده بود عموم ناس را که در حضور او آواز بلند 
کنند که لا ترفعوا| اصواتکم قوق ضَه بای لالج کلنگ در بیش موق 
مقدس او بر زمین زنند و خاک | به عمل 
ارشق و از خدا و صاحب آن قبر شم نکنته و ماهر تقدیرحضوهفت: ا هل نیت 
رسالت احاطه ظاهر و باطن ایشان نموده بود, ابو بکر و عمر را در آن 
مکان عالی بی رخصت خدا و رسول او جای داده و جگر گوشة مصطفی و 
نور دید مرتضی و فرزند فاطمءة زهرا یعنی حسن مجتبی را از محل 
موروئی صوری و معنوی و ظاهری و باطنی ممنوع ساخته سالک مسالک 
اظهار کينة دیرینه شدند و به عنوان طغیان و عصیان و تسلط و تحکم دو 
روزة دنیا به عذاب ایدم رای کته و سار الدین.عاای۱ فتقلب 
لو (2)؛ ۱ 


ششم از جمله مطاعن آبو بکر کشتن مالک بن نویره است که یکی از 
بزر کان فبایل-غرنه نود و فضیل این فضه. ان انست که.خفن این بکر خاقه 
شد مالک مزبور با 
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ابو بکر بیعت نکرد و به خلافت او راضی نشد.روز جمعه که ابو بکر بر منبر 
رسول خدا به خطبه خواندن مشغول بود,مالک خطاب به ابی بکر نمود که 
خدا و رسول او دیگری را جانشین کرده بودند شما را می بایست که تأملی 
دوین: کاز بکنید آنه نکن اضرا درشستت کفت و او دلگیر شده با قوم و قبیلة 
خود از مدینه بدر رفت و در صحرائی اقامت انداخت. ابو بکر و عمر 
در آن باب مشورتها نمودند و تدبیرها اندیشیدند تا آنکه کسی تعیین کرده 
فرستادند که از او و قوم او زکاه گیرند.ایشان گفتند ما به نوعی که در 
تمان زرشول‌حدا ز کام مت دادیم از عهدم آن رون هی اتنم. هار کویییها 
خود زکاه را به مستحق نرسانیم و به کسی باید داد زکاه خود را به خدمت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام می بریم که وصی رسول و امام 
مسلمانان,اوست؛ چنانچه ما از رسول خدا شنیده ایم,تا به هر که باید داد 
آن حضرت بدهد. 


بعند از آن:ایشان با .هم کفتند اینک راه انتقام. به دست. افتادر زکاه ندادن 
ایشان را در مدینه به این روش شهرت دادند که مالک و قبیلة او مانع 
او دشمن است با صد سوار بر سر او فرستادند که مالی را با مردان قبیلة 
او بکشند و قبیله او را غارت کنند و زنان و فرزندان ایشان را اسیر 
کنند.چون 1 به قبیلةّ ایشان رسید آنها از خانه های خود بیرون آمده اظهار 
اسلام کردند و بانک نماز گفتند و با هم نماز کردند هر سواری به خانة یکی 
مهمان شد چون شب در امد به عنوانی که خالد مقرر کرده بود هر یک از 
ایشان مهماندار خود را بکشتند و زن و فرزند ایشان را اسیر کرده رو به 
مدینه نهادند و خالد زن مالک را در همان شب به فراش خود در اورده با او 
به زور زنا کرد و دختران و زنان ایشان را اسیر کردند (1)و چون این قسم 
ظلمی در هیچ زمانی از هیچ کافری بر مسلمانان وقوع نیافته بود با وجود 
غلظت عمر ابو بکر را سرزنش می کرد که پاس ظاهر شرع را باید داشت 
و به قصاص خالد حکم باید نمود.ابی بکر 
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و در تاریخ ابن اعثم کوفی مذکور است (1)که چون طائفه مالک را گرفته 
به نزد خالد آوردند هرچند فریاد می کردند که ما مسلمانیم و کشتن ما در 
دین اسلام جایز نیست.خالد می گفت: مصلحت خلیفه زمان در کشتن 
شماست !ابو قتاده که از جمله رفقای خالد بود گفت:پیش خدا گواهی می 
دهم که آن قوم مسلمان بودند چه در وقتی که ما در محوطه ایشان فرود 
امدیم انها اظهار اسلام کردند و با ما نماز کردند. 


ابو قتاده گوید هرچند او را منع کردم که کشتن این قبیله بی سببی صورت 
شرعی ندارد حرف من نشنید.و شعرای عرب در بیان قبایح صادره از خالد 
خصوصا مباشرت او با زن مالک که به حسن مشهور بود قصیده ها گفته اند 
و در اظهار کفر او و بیرون رفتن او از اسلام مبالفه ها نموده اند. 


ی زو است (2)که هميشه عمر را کشتن خالد به خاطر 
هف: کذ تیف تا خلیفه شد روزی با او گفت:یا خالد اتو آنی که مالک را بی 

گناه بکشتی و با زن او زنا کردی. گفت:میان من و او عداوت قدیمی بود او 
را بجهت خود کشتم, اما بجهت رضای تو سعد بن عباده را بکشتم و عمر 
چون این سخن را بشنید از تقصیر او بگذشت و گفت:«انت سیف اللّه 
صقا ۱۱» نز ری و مه دل ما رسانبدی یه فیل مالیباها. مر همین ان 
نهادی به قتل سعد و بوسه بر چشمش زد و بعضی نقل کرده اند که او را 
و ی شد, به شهادت رسانید و 


بعد از آن«سیف للّه» لقب ِ شد او بعضی گویند ابو بکر او را به این 
و 

و در بعضی از تواریخ مذکور است که چون نوبت حکومت به عمر 
رسید,زنان 
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قریلش عتفیه زا یف شو‌هران سایق ایشا که خا نوم دنه برد کرق ی اک 


مجملا چون مدار ایشان به پیروی هوای نفس بود هرچه می خواستند می 
کردند و آن را دین و ملت نام می نهادند و از جمله اسیران بنی حنیفه مادر 
محمد بن حنفیّه بود که او را چون اسیران دیگر به مسجد رسول اللّه در 
آورند-حون حشتصین بر رد منور و مطّر آن حضرت افتاد بنیاد گریه و 
افتان کرو و شرایط زبارت ههای اور کنیا سول له اما مانب 
خدا و رسول او که تو باشی آورده ایم و محبت تو و اهل بیت تو به آب و 
کنند ما را اسیر کردند؛ا رسول الله ادر روز قیامت نو داد ما را از این 
ظالمان بخهاه و انتفاخ ما با ار انشان کت 


توس خصان ملس فان یه فطانیه سوه سا افخطات کید که زان را 
از شوهری که متکفل امور ایشان باشد ناچار است,تو هم از این میان 
کسی را انتخاب کن.حنفیه گفت:شوهر من کسی تواند بود که از وقت 
ولادت من و آنچه در آن وقت بر زبان من رفته و بر سر من گذشته خبر 
دهد ایاران گفتگوهای او را حمل بر هذیان کرده هرکس حرفی می گفت که 
در اين اثنا حضرت امیر المومنین علیه السّلام که عالم رموز غیب بود 
رسیده یکی از حضار گفتگوی او را به آن حضرت نقل نموده,آن حضرت 
گفت:ای حنفیه اچون مادرت را وضع حمل نزدیک شد می گفت بار خدایا 
وضع این مولود را بر من آسان گردان اگر خواهی نگاهدار و اگر خواهی 
هلاکش کن و چون متولد شدی در ساعت,زبان به ای شهادتین 
گشودی و به مادر خود گفتی که به هلاک من چرا راضی شدی و حال آنکه 
عن ریت سید ولد آذض مر به حباله نکاح خود در خواهد آورد و از او سیّدی 
فراحاضل خواهد شنة فادرت جون این کلمات را از تشد فرمودها آن 
سخنان را بر قطعه ای از نحاس نقش نمودند فن آن زمین دفن نمودند,در 
و 
نحاس بود تا آنکه آن را بیرون آورده و در بازوی خود بستی و چون به 
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مبالغة عثمان و جمعی از حضٌار آن قطعه را از بازوی او گشودند و ملاحظه 
نمودند به "همان عبارت که آن حضرت فرموده بود ان قطعه را منقوش 
دیدند ؛پس حضرت امیر المومنین علیه السلام او را به خانه یکی از خویشان 
او فرستاد تا برادرش که در سفری بود امد هات شاد را وکیل ساخته 
مرا ار ار 
حکایت را تک از فتوحات ای شجاعت او می دانند و از اعمال حسنهة 
او می شمارند و در روز قیامت هر کسی را به جزای کردار خود خواهند 
رسانید «آن خیرا فخیر و ان شرا فشر»؛ 


هفتم از جملة مطاعن او آنکه پدرش ابی قحافه با او بیعت نکرد و در 
دفانی که استکو را خلقه کر ود ور تینوی وه اتفای: فورشین سین 
چون ابو قحافه به پدر خود نوشت که این نامه ای است از خلیفة رسول 
دا :نکر اندآن که-مردمان ,مرا جعفت کیبر‌شت به کلافت بردانشند بو بر 
به موافقت قوم بیا و با من بیعت کن که من امروز خليفة خدایم و هرچند 
زودتر بیائی ترا بهتر باشد.او در جواب نوشت که تو خود را خليفة رسول 
الله نوشته ای و بعد از آن نوشته ای که مردمان مرا به خلافت برداشته اند 
بجهت کیر سن و من خلیفه خدایم پس تو خليفة مردم باشی نه خليفة 
هل للم ۵ له ها ها کر سرا تست کنر حامه رده آنمه 
ا وس اش را کی وس ای ول ارو 
خود و بر خلق خلیفه شده ای تو خود می دانی که این امر حق غیر تست 
ارت اه تاش کی آین ا طالت اس اک ارم رات 
شوت تساه اک ار عیده ایس اي موین ب آنقر کاب عم 
ایدشصت احاساست ای ان اس را هت کت رتیل را یامه 
ای,اهل بیتش به آن سزاوارترند و اگر به شرف یافته ای.من از تو شریف 
ترم و السلام. 


بعد از آنکه ابا بکر کتاب را خواند از پبدر آزرده شد و آن نامه را , ان 
بسوخت و این طعنی است که آن را نةه للنه طعن حساب می توان 
کردن: بیعت 
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ننمودن پدرش به او و امیر شدن او بر پدرش و سوختن نامة پدر را به 
انش اکر خواهی یک حساب کن و اگر خواهی سه و اگر خواهی پنج.دوی 
و ول و ور رت ۲ 
بست و از همه طعنی بزرگتر آنکه نامه که بسوخت مشتمل بر نام خدا و 
رسول او بود و الله و رسوله اعلم؛ 


«کانت بیعه ابی بکر فلته وقی اللّه المسلمین شرها فمن عاد الی مثلها 
فاقتلوم» (1)؛یعنی بیعت کردن به ابی بکر چیزی ناگهانی بود و از روی خطا 
و بی تأملی واقع شد و نه آنکه تدبیری و فکری در آن کرده باشند؛نگهدارد 
خدای تعالی , به کرم خود مسلمانان را از شر و بدی آن بیعت,پس اگر بعد 
از این ۱ ی ۱۱6 ۱۲ ۱۳۳ 0 ۲ 9 5 
کس راو این حدیث در صحیح مسلم و بخاری مسطور است (2)و از جمله 
احادیث ملفق علیه است و از این سخن که عمر می گفته لازم می آید که 
خطای او و خطای ابی بکر به شراکت باشد چه مرتکب شده اند یکی ازین 
دو تن چیزی را که موجب قتل است و از جمله مضحکات است تاویلی که 
ملا علی قوشچی کرده کلام عمر را گفته است (3)که مراد عمر آن است 
که نگهدارد حق تعالی مسلمانان را از شر خلافی که نزد خلافت ابی بکر 
نزدیک بود که ظاهر شود و اگر کسی برگردد به آن قسم مخالفتی که 
3 0 نحو تأویلی مگر همان او تواند کرد یا 
ملحدی از ملحدان الموت؛ 


نهم از جمله مطاعن ابی بکر آنکه محفلی ساخت با عمر و جمعی دیگر که 
به زعم سئیان غم دین می خورند فکر کردند که چون موّذن«حیْ علی خیر 
العمل» می گوید مردمان را به خاطر می رسد که نماز بهترین عملها است 
همه کارها را ترک 
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2 2) .صحیح بخاری ج 8 ص 208. 
3- 3) .شرح تجرید قوشچی ص 480. 


نموده روی به نماز می آورند مبادا که به جهاد نروند که نماز بهتر است؛ 
پس این لفظ را از اذان و اقامه باید انداخت و به عوض ان در نماز صبح 
بباید گفت«الصلاه خیر من النوم»اين سئت هنوز از ایشان مانده است و 


و این حدیث را حمیدی در«جمع بین الصحیحین»ذکر نموده (1)و غیر او نیز 
1 
پاها و مسح گوش و سر و گردن خوش تر می آمد و عمر هم تصدیق نمود 
حکم کردند که به جای مسح,پایها را بشویند و بجای مسح پیشانی.سر و 
گردن را مسح نمایند و اين بدعت هم از او ماند و یکی از مطاعن او شد و 
مسح بر خفین نیز از بدعتهای اوست و بعضی از علما این بدعت را نسبت 
به عمر داده اند و تحسین این لطیفه که سنیان اینها را در وضو ساختن و 
واب این طعن بردن با خود شریک ساخته اند.نمی دانم به کدام یک ازین 

دو تن جمع می شود 


دهم از جمله مطاعنی که هر دو در آن شریکند اينکه چون کار خلافت بر 
ایشان مقرر شد روزی با یکدیگر گفتند که ما را گمان اين نبود که اين کار 
خود ورست رشق ]نا ظران تن ات آعمتج اه عم فران ی اند باید 
کاری کرد که اظهار قرآن نتواند نمود و بر ما زیادتی نداشته باشد پس 
منادی کردند که هر که آیتی پا سوره ای دارد باید که حاضر کند و دو گواه 
بیاورد و یا سوگند بخورد که آن را تغییر و تبدیل نکرده است مردم آیه و 
سوره می آوردند و سوگند می خوردند و يا گواه می گذرانیدند و آية لت 
تن تژلتا, الذکر و .انا له لحافظونَ (2)را فراموش کرده بودند و ایة لین 
اتععت لسن و ال (3)را گویا نشنیده بودند.بلی امامی و پیشوائی که 
2 
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1- 1) ۰ نهج الحق ص 251 از «جمع الصحیحین»نقل کرده؛همچنین 
ر.ک:«النص و الاجتهاد»علامه شرف الدین ص 207. 

2 2) .سوره حجرایه 9. 

3- 3( ..سوره اسراء آیه 99 


نمی آید؛ 


یازدهم از جمله مطاعن او آنکه چون اجاش به نزدیک رسید و داننست که 
می میرد خواست که بار گناه خود را به سرباری که بو آن: بیقر اند شیک 
گرداند.عمر را بخواند و خلافت را باه قوس تموو و خلق را و قهرا 
به بیعت او امر نمود و صحابه اخیار هرچند از روی نصیحت به او گفتند که 
به ناحق درین کار شروع کردی و بر تو گذشت اکنون این ظلم را روا مدار 
و دیگری را که اهلیت این کار ندارد بر مسلمانان مسلط مکن که الحال 
وقت توبهم و استغفار است, به هیچ وجه قبول نکرد که لَقَد در آنا لِجَهَتم 
کتیرا من الحر و الرتس ۱ 


دوازدهم از جمله مطاعن او آنکه به اتفاق,نماز بی تشهد صحیح نیست و به 
اتفاق چون سلام دادند نماز آخر شد.ایشان به مشورت هم این عبارت را 
ساختند که«السلام علیک آیها النبی و رحمه الله و برکاته و السلام علینا و 
علی. غباد الله الضالخين. اشهد ان لا الم الا الله و اشهد ان محمدا عبده و 
رسوله»تا مردمان نماز بی شهادتین می کرده 1 چنانچه«آمین»را در 
آخر«الحمد»سنت کردند (2)تا لفظی که از نماز نباشد داخل کرده باشند و 
غرض از اینها همه این بود که هر خللی که در شریعت توانند کرد بکنند و در 
واقع آنچة تواتستند در آن تقضیر نکردند؛ 


سیزدهم از مطاعن او اينکه از حسن بصری که در محبت او غالی بود 
(3)نقل کرده اند که آبو بکر بر منبر گفت:«طاعتی علیکم بما اطعت الله 
فان عصیت فلا طاعه لی علیکم فان عدلت فاتبعونی و ان ملت 
فاعتزلونی» (4)؛یعنی فرمانبرداری شما مرا بجهت 
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1- 1) .سوره اعراف, آیه 179. 

2- 2) .الاستغانه کوفی ص 61. 

3- 3) .مختصر تفاوت در عبارت(کاشف الحق ص‌ 3 در بعضی نسخه 
های حدیقه الشیعه چنین آمده:«از محبت او خالی نبود». 

4 امه شاه جرا خی 31 


فرماترذاری من است شها رای ار کان کنم وراطاعت ی عالن 
نکنم,شما نیز اطاعت من نکنید و اگر ببینید که به راه راست می روم,تابع 
من شوید و اگر از راه راست و افتم.از من کناره 
کنید.اثبات جواز گناه به خود کرد و رعیت را در حال معصیت از پیروی خود 
منع نمود؛پس به گمان او در بعضی اوقات واجب الاتباع است و در بعضی 
اوقات نه و چون در او تجویز خطا و معصیت باشد. پس چگونه رعیت را بر 
او اعتماد باقی ماند و چون واثق باشند بر متابعت افعال و اقوال | و؟ ابلی 


چهاردهم از مطاعن او معزول شدن است از بردن سوره برائّت چنانچه 
ها تور توش نام نف صوحتب وی الهت. آوترا ضاخیت: ان 0 وتو رخ 
ای با بعصی از سوره را ۲ رساند و رسول خدا او را به حکم 
آسمانی از آن معزول کند, چگونه لایق امامت عموم ناس باشد که متضمن 
ادای جمیع احکام شرعیه است بر جمیع امت,از انصاف نباید گذشت؛ 


تا دهم آکه‌حتات وضو دا عمرو عاض .را بر آو ویر عمز والی. کزدا نید 
تا بیّنه باشد بر آنکه هر دو به رعیت آولی اند و الا عمرو عاص را با آن رتبه 


بر ایشان والی نمی گردانید و در اين طعن نیز هر دو شریکند؛ 


شانزدهم از مطاعن ابی بکر بیعت نکردن بلال اس منت تهدید کرد 
فایده نداد و هرچند التماس نمود که بانگ بگوید, نگفت 


هفدهم آنکه اشعث بن قیس مرتد شده بود (1)و از دین برگشته به لشکر 
کفار داخل شده بود خالد بن ولید او را در جنگ گاه بگرفت و نزد ایی بکر 


فرنتا دز یاشعت .جست. الذتر ع. مشجو. فیل بو ایو بکر با خود فکر. کرد که 
اشعث از اکبر عرب است و او پدر او را چندین ماه خدمتکار بود.اجرای حد 


شرع بر او نکرد و خواهر خود را به زنی به 
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1- 1) .کامل بهائی ص 113 ؛نهج البلاغه خطبه 19:«لعنت خدا و لعنت 
کنندگان بر تو(اشعت)باد !ای متکبر متکبر زاده.منافق کافر زاده». 


او داده گفت اگر در جاهلیت بودی اين فخر ما را میسر نشدی و اصیع بن 


کان ثواب النکث احیاء نفسه 
و کان ثواب الکفر تزویجه البکر 


یعنی به جزای مرتد شدن او را زنده گذاشتی و به جزای کافر شدن,بکر 
را به او حباله نمودی.امام وقت و خلیفه رسول خدا چنین باید؟ 


هیجدهم از جمله مطاعن او آنکه فجاه سلمی را تکلیف بیعت نمود او قبول 
نکردرحئم کرد که. آن هوفن زا در انتتن آتداختند .و آن مومن در میان اتشن 
کلمه توحید را تکرار می کرد و خدا و رسول را یاد می نمود تا به درجة 
شهادت رسید (1)و حال آنکه از رسول خدا شنیده بود«لا یعذب بالنار الا 
رب النار» یعتی: سزاوار تیشت که کسی با اتش عذاب کند. بغیر از خدا که 
صاحب آتش است؛ 


نوزدهم از مطاعن او آنکه در کتاب«فعلت فلا تلم»مسطور است (2) که 
محمد بن ابی بکر گفت:پدرم در وقت نزع در حضور من و خواهر من 
عايشه و برادرم عبد الرحمن و عمر بن خطاب.می گفت که محمد و علی 
اینجا حاضر شده اند و مرا به دوزخ نوید می دهند و صحیفه ای در دست 
گوید مرجع و مقر تو و عمر و عثمان و معاذ جبل و سالم مولای آبی حذیفه 
و ابو عبید 6 جراح دوزج است را یعنی به درستی که او 
هذیان می گوید !؟این راز را / با کسی نگوئید تا بلی هاشم شماتت 
نکنند.پدرم چشم باز کرده گفت:ای عمر اهذیان نمی گویم نه,من در غار یار 
محمد بودم و او گفت در حبشه سفینة جعفر را می بینم که در دریا 
جاریست.من گفتم:یا رسول ال اور نیز می خواهم ببینم ؟او دست بر 
چشم من مالید من هم بدیدم و بعد از آن در مدینه آن قصه را با تو بگفتم 
تو در جواب گفتی که او ساحر است؛ 
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کل اما بای ی 1 ره فوتیرن جرد 225 


2 2) .کامل بهائی جح 2 ص 132-129,احسن الکبار(مخطوط)ص 130 از 
کتاب«فعلت فلا تلم»نقل کرده اند. 


چنانچه به خاطر من هم گذشته بود !؟ اما اکنون بر من روشن شد که به 
سبب آن اعتقاد فاسد و ظلمی که بر اهل بیت او کردیم معدّب و معاقب 
خواهیم بود و بدی عاقبت بر من محقق شد.عمر بخندید و گفت:هذیان می 
گوید ابرخاسته با برادرم عبد الرحمن از خانه بیرون رفت پس از رفتن 
ایشان من گفتم:ای پدر ابگو لا اله الا اللّه.گفت:به خدا که نگویم و نمی 
توا نم گفت که دوز خ و تابوت نمی گذارند. گفتم: 


چه تابوت ؟ گفت: :لمی بیلی تابوتییست در زیر همه طبقات دوز خ,دوازده کس 
را در آن می بینم یکی از آن منم و دیگری عمر و عثمان و معاذ جبل و 
سالم مولای ابی حذیفه و ابو عبيدة جراح و شش تن دیگر و جای آن غسق 
است و از شدت حرارت آن دوز تأابیده می شود. گفتم :«یا ابت 
تهذی »یعنی ای پدر هذیان می گوئن اگفت: 


«و اللّه اما اهذی لعن الله ابن صهاک الحبشیه هو الذی صدنی عن 7 
بعد اذ جاءنی فبئس القرین» ؛یعنی به خدا قسم که هذیان نمی گویم لعنت 

خدا بر پسر صهاک حبشیه که او بازداشت مرا از ذکر بعد از آنکه به ما 
آمده بود یعنی قرآن و از راهنمائی آن مرا محروم ساخت؛پس روی بر 
زمین نهاد« وا ویلا وا ثبوراه»می گفت تا تسلیم شد .پس عمر و عبد الرحمن 
آمدند و پرسیدند که بعد از ما چه گفت؟من آنچه شنیده بودم گفتم.عمر 
گفت:هذیان گفته است اما زنهار که اين راز را پنهان دار و با علی بلکه با 
هیچ کس اظهار مکن که موجب شماتت می شود. 


و ابو غسان مالک بن اسماعیل نهدی روایت و ایا 
بکر گُفت که در وقت نزع پدرم را به بدترین حالی دیدم با او گفتم:ای پدر! 
تو را به بدترین حالی می بینم اگفت:ای پسر ایک کس را بر من 
عفده: ای است اکره اما حلال, بفند امد جات سته فتم آن مه 
کیست؟گفت:علی بن ابی طالب است ! گفتم:اگر خواهی نزد او روم و 
التماس به حلی نمایم؟گفت:برو .«پس نزد امیر المومنین علیه السلام رفتم و 
کش رن کالست نی ات رات امیس داند که 
بر تو کرده است و حقی که از شما انتزاع نموده و من ضامن شده ام 
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که آتخای اورا از شما کم کهای رای خن کنن کرموو:گراعه لک 
عخفد» تا به بدزت که که‌ ند مودهان اعفرافت: کند که امامت حق آف نود 
ی به مل میسن قن نرد پدن رعتق و 
را بخواند و جاعث کر العوّت بالحو ذلک ما گنت وله تجی (1)پس آهی 
کشید و گفت کاشکی با فاطمه علیها السلام و خانة او مرا کاری نبود و 
کاس فا سامی را نله انش نستوخته موذمی و کاشنکن خو اهر خود5 را. نه 
ا دمص دا نی وی ین یی س می اسان انم اس 


بیستم از مطاعن او آنکه مطلقا علم به احکام شریعت نداشت چنانچه حکم 
و مرا یت ی تین را رون نو و از عمر نیز اپن 
۱ ۳ ۳ 
ظهور یافت و از ابی بکر پرسیدند که« کلاله»چیست؟ندانست و 
گفت:«کلاله»میتی را گویند که او را پدر و فرزند نباشد که از او میراث 
برند (2)و ایضا جده میتی از او پرسید که از میراث چه چیز به من می 
رسد؟گفت:نمی یابم در کلام خدا و رسول او که تو را حقی باشد تا آنکه 
مغیره بن شعبه و محمد بن مسلم به او گفتند که رسول اللّه جدّه را سدس 
می داد و هر با ر که آن در علم قاصر غلطی می کرد می گفت:«ان اصبت 
فمن اللّه و ان اخطأت فمن الشیطان»یعنی اگر در حکمی از روی اتفاق 
و مر ام رو مرت کی ارسای اه اس ها کی نا کت 
جانب شیطان است.مرا معذور دارید و همچنین در بسیاری از احکام خطا 
می کرد و صحابه او را خبردار می کردند و چون مشتی نمونه 
خرواریست, به همین قدر از عدم دانش او اکتفا شد ؛ 

بیست و یکم از مطاعن او اینکه مخالفت رسول خدا نمود در نصب کردن 
ار وان ای وی و ره 
ای تعیین 


ص :360 


1- 1) .سوره ق,آیه 19. 


2 2) بتفستر. طیرق, ه 30/6 لقذی ‏ 108/7 تاحستن. الکار(مخطوظ اضر 
3کامل بهاتی ج 274/1. 


نفرمود با آنکه آن حضرت مصلحت رعیت و امّت را از همه کس بهتر می 
دانست و شفقت او-صلوات اللّه علیه و آله-بر امت در مرتبه ای بود که از 
مادر و پدر مهربان مشفق تر بود اگر مصلحت می دید و کسی را قابل و 

لایق این امر می دانست خلیفه می کرد و ایشان می گویند آن حضرت 
تعیین نفرموده بود؛پس خلیفه کردن ابو بکر عمر را,خلاف کرده رسول 


باشد؛ 


بیست و دوم انکه خلاف رسول خدا کرد در متولی ساختن کسی که رسول 
خدا او را عزل کرده بود چه ایو بکر عمر را تولیت جمیع امور مسلمانان داد 
و حضرت رسول خدا او را تولیت صدقات داده معزول ساخت و اگر قابلیت 
آن می داشت معزول نمی شد و هرگاه تولیت صدقات از او نیاید امر 
خلافت به طریق اولی نخواهد آمد و آبو بکر خلافت را به او مسلم داشت و 
خلاف رسول کرد؛ 


بیست و سوم آنکه چون بر سر منبر رسول خدا رفت که خطبه بخواند, 
حسنین علیهما السُلام آمدند و گفتند اين مقام جدٌ ماست,تو را اهلیّت و 


قابلیت ان پشست: که.در این مقام ششیتی ه.دامتتشن را در فعه ار منتراش به 
زیر کشیدند. (1)؛ 


بیست و چهارم آنکه حضرت جبرئیل اناری از بهشت آورده بود و او حاضر 
بود حصه ای از ان طلبید چون بجز از اهل بهشت کسی را رخصت نیست 
که از میوة بهشت بخورد تغافل نموده به او ندادند؛ 

بیست و پنجم از مطاعن او اینکه چون بمرد بیست هزار دینار از مال بیت 
المال در ذمّه اش داشت؛ 


حکم او آتش بردند (2)که خانة فاطمه زهرا را بسوزانند دیدند و دانستند 
که فاطمه علیها السلام در پشت در نشسته است حکم به زدن او کرد و 
عمر در به شکمش زد و غلام تازیانه بر کتفش 


ص‌‌ :301 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 40. 
2 2 .شرح تجرید علامه حلیث ص‌ 276 و 37. 


زد که از آن جهت فرزندش ساقط شد و اثر آن مدتی بماند و به همان 
سبب بیمار شده رحلت یافت (1)او این همه به حکم او بود و اهل سئت 
هیچ یک منکر مطاعن مذکوره نیستند. لیکن بعضی در صدد جواب شده اند 
مثل ملا علی قوشچی جوابهای بی مزة پوچ گفته اند (2)خدا انصافشان 
دهاد. 


ص‌‌ :302 
1- 1) .کتاب سلیم بن قیس ج 585/2 بحار الانوار ج 293/30 ؛مرآه العقول 


32/5 
2- 2) .شرح تجرید قوشچی ص 484-480. 


و مجمع علیه فریقین است و در جمیع کتابهای مذکور و مسطور است و 
هیچ کس را در آن شبهه نیست اگر چه مطاعن او از حیز تقریر و تحریر 
پیر ون است و آنچه مد کور می. شود آد هرا ر یکی و از بسیار اندکیست: 


اول آنکه مجمع علیه فریقین است و هیچ کس منکر آن نیست و در«صحاح 
سته» مذکور و در جمیع تفاسیر مسطور است که چون مرض رسول 
اشتداد یافت جمعی کثیر از اصحاب به عیادت ان حضرت رفتند از ان 


حضرت رسالت فرمود :۰« آیتونی بدواه و بیضاء لأکتب لکم کتابا لا تضلوا 
بعدی»؟ ؛ یعنی دوات و کاغذی بیاورید تا از برای شما بنویسم چیزی که به 
شنت رخ بعد از عفن فزان تشوید خفن قبل ان آن ب ساعتی بیرون رفته 
بود و بر پایة منبر نشسته و مردمان را وعظ فرموده و در باب اهل بیت و 
اطاعت ایشان و تمسک به قول ,9 فعل و مراعات و معاهده روز عدیر 
وصیت نموده بود خواست که به تأکید آن چیزی بنویسد که موجب هدایت 
قوم باشد و چون عمر دانست که نوشتءة مجدد مخالف آن وعظ و نصیحت 
نخواهد بود بلکه تصریح و تأکید ,در امر مذکور است مانع شده گفت:«دعوا 
الاحل فام مخز سا کیاب الله؟ »نی وا گذارید آين مرو را نس جد 


ص :363 


درستی که هرزه و هذیان می گوید کتاب خدا ما را بس است !؟ (1) 


و مروی است که بعضی از اصحاب خواستند که دوات و قلم بیاورند به 
سبب ممانعت عمر,در میان ایشان نزاع واقع شد و بعضی گفته اند که 
کاند آمزدند وغض باره کرد حاصل کار نزاغ به‌حاتن رید که آوارها بلتد.و 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله اعراض فرمود و روی مبارک از ایشان 
گردانید و گفت از پیش من برخیزید که نزاع نزد من درین حالت خوب 
نیست و همه را از آن. خانه بیر ون کردتد. و.قاضی میر حسیزه. دشر 
دیوان» گفته :اول فتنه ای که در اسلام واقع شد این بود که پیغمبر خدا در 
مرض موت فرمود:«هلموا آکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی»و عمر مانع شد 
۵ فنته لته کرصیة تا آنکه حضرته رشالته ضلی. الله. علبت. و. اه 
فرمود:«قوموا عنی لا ینبغی النزاع عندی» (2) 


و غزالی ناصبی (3) گفته که حضرت فرمود:«آیتونی بدواه و قرطاس لأکتب 
ما یزیل عنکم مشعئله الامر بعدی و اذکرکم من المستحق لها بعدی» (4)؛ 
یعنی دوات و کاغذ بیاورید تا بنویسم چیزی که رفع مشکل شما شود و 
بدانید که مستحق خلافت بعد از من کیست.عمر گفت:«دعوا الجل حسنبنا 
کتاب الله ۱؟#بفض. با عمر موافقت نمودند و برخی ارادة آوردن کاغذ و 
دوات کردند و نزاع گرم شد و با وجود آیه لا ترُفَعُوا أَصَواتکُمْ قَوّق صوّت 
الب (5)آوازها بلند کردند تا آن حضرت فرمود: 


تقومهآاه اخرجما لاشعی آنتتاوغ نی 4 


و مروی است که آبن عباس هر گاه این حکایت کردی و این شکایت نمودی 
۲ 
رد 


ص‌‌ :304 


1- 1) .مسند احمد حنبل ج 1 ص 355,طبقات واقدی ج 2 ص 37.صحیح 
بخاری ج 6 ص 11 و 12,صحیح مسلم ج 5 ص 75 و 76. 

2 2) .شرح دیوان-قاضی میر حسین میبدی ی -کتا بخانة ایت. الله 
و المصابیح 322/3. 

3- 3) . کلمه«ناصبی»نیست( کاشف ص‌ 97 

4- 4) .سر العالمین غزالی ص 17. 

5- 5) .سوره حجرات, آیه 2. 


زار بگریستی و گفتی:«ان الرزیه ما حالت بین رسول الله و بین ان یکتب 
لهم ذلک الکتاب» (1)؛یعنی به درستی که مصیبت همه آن مصیبت بود که 
مانع و حایل شدند میان حضرت رسول الله و میان نوشتن ان کتاب؛حاصل 
کلام انکه طعن بر عمر در این باب از وجوه منعدده ثابت است که بعضی 
منجر به کفر است: 


اول آنکه به موجب آیة و ما یط غن الْهُوی ان هو الا وی بوحی (2)شک 
نیست که ارادة نبوی مسبوق به ارادة الهی بوده پس تمکین اراده کتاب 
نبوی نکردن تمکین اوامر و نواهی الهی نکردنست و کفر را بغیر از این 


ی وه کی اش مات کف اروت 


دوم آنگهد وصیت,خواه واجب بااشد و خواه سنت و خواه مباح,امری از امور 
دینیه است و مانع رسول خدا در امری از امور دینیه شدن به غیر از انکه از 
تعیق انکه: فیل: از آنرخ هن که شد (3) که از این نزاع آن حضرت غضبناک 
شده روی خود را از ایشان گردانید و گفت:«از پیش من برخیزید» و 
رنجانیدن آن حضرت,رنجانیدن خداست و ان کفر است؛ 


نسبت هذیان به جانب حضرت کبریای باری است و این نسبت موجب کفر 
است و زندقه؛ 


پنجم آنکه : نسبت هذیان به هر شخصی که باشد البته موجب اهانت و کسر 
حرمت اوست؛پس به حضرت رسول الله یقین است که عین نفاق و محض 


کفر است؛ 


شوم انش کر اور رن منوت کافه یی ور را شلیقه کرد و آن 
هذیان 


ص :365 
1-1) .صحیح بخاری ج 1 ص 26ج 6 ص 11 و 12. 


2- 2( .سوره نجم, ایه 3. 
3- 3) .یک سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 197). 


نبود !؟و کتاب خدا| در آن وقت هم در میان ایشان بود مردمان را چرا کافی 
بو :۳9۱۱ 0 ۰ نا( 
آمر دح کته ای 


وصی النبی فقال قائلهم 
قد ضل یهجر سید البشر 
و رآوا ابا بکر اصاب فلم 
یهجر و قد وصی الی عمر 


هفتم آنکه کین اضر ار حضرت در حال بیماری نکردن مستلزم نفی 
رسالت ان حضرت است؛چه اگر آن حضرت بر نبوّت باقی است تفاوتی 
میان صحت و بیماری او نیست و منع وی از اجرای احکام شریعت کفر 
است و اگر مراد او نفی نبوت است در حال بیماری اين معنی اشد از اول 
است و به هر تقدیر,لزوم کفر و زندقهّ او ظاهر و باهر است و اگر کلام آن 
حضرت را در حال بیماری هذیان می دانستند.پس چون در مشکاه 
(1)حدیث نقل شده است که بعد از دوات و کاغذ طلبیدن و مخالفت 
نمودن اصحاب حضرت رسول را آن حضرت ایشان را به سه چیز دیگر امر 
فرمود که یکی بیرون کردن مشرکین بود از جزیرة عرب و دو دیگر و در آن 
سه چیز اطاعت نمودند و آنها هذیان نبود پس معلوم است که<«حسبنا کتاب 
اللّه»که عمر گفت,غرض تزویر و تلبیس بود که آن وصیت نامه به رقم 
نیاید ۳ مبادا قصهة روز غدیر تأکید پابد و الا چون کلام حق تعالی مشتمل 
است بر مجمل و ماقل و محکم و متشابه و ظاهر و مطلق و مجاز و 
مشترک و ناسخ و منسوخ همه کس را کي قدرت استنباط حقایق احکام 
۶ کاتبخها کافی است نا ود آن اعاضه واهسا همشت تاره 


چنانچه (2)قطب الدین انصاری شیرازی شافعی در یکی از مکاتیب خود 
نوشته که راه را بی راهنما نمی توان رقت و گفتن اينکه چون کتاب اللّه و 
سنت رسول الله در 


ص :366 


1- 1) .مشاه المصابیح 322/3. 
2 2) .«فاضل عارف»اضافه دارد(کاشف ص 198). 


میان است به مرشد چه حاجت است, به آن ماند که مربض گوید که چون 
کتایهای طب هست ما را به اطباء چه رجوع و اين سخن خطاست برای 
اینکه استنباط از آن نمی تواند نمود یس مراجعت به هل استنباط باید کرد 

دوخ الق الرشول و الی اولی الاغر هم لَلمَة الذین یَسْتْبطوتة هم 
(1)کتاپ حقيقي, صدور (2)اهل علم 9 و آبارت یناث فی ضذُور 
الذین آوئوا العلق (3)نه بطون دفاتر؛ چنانچه امیر المومنین علیه السْلام 
فرمود:«انا کلام اللّه الناطق و هذا الصامت» (4)تا اینجا کلام قطب 
شیرازی است. 


و دیگر آنکه اکثر احکام شریعت از احادیث نبوی مستنبط است چه آیات 
و مجتهدین استنباط کرده اند چه مقدار است ریت سا رسیده.پس عمر 
چگونه تواند گفت که در هم احکام شرعیه ما را کتاب الله بس است,به 
آن علم و قفرت استتباط که او داشت که خودرمی کفته که همه وان در 
ها فه راد از سم ال کناب اه آذ را من ات ی که تم 
باشد از او در روز قیامت؛چه رسول خدا می فرماید که دو چیز در میان 
شما گذاشته می روم:یکی کتاب الله"و یکی عترت و اهل بیت من که اگر 
متمسک به اين هر دو شوید.هرگز گمراه نشوید.و عمر را کتاب تنها بس 
است و اگر راست پرسی از آن وقت تا روز آخر هر فساد و تباهی و 
ضلالت و گمراهی که در میان امت به هم رسیده و به هم خواهد رسید تا 
به روز قیامت سبب و علت همه آن, او بوده و از آن منع کردن حاصل شده 
و آنچه و تاوبا آن عبارت از اتباع و اشیاع او منقول است مانند شبهات 
ابلیس موجب اضلال عقول ضعیفه می تواند شد یهّدی 


ص‌‌ :3207 


[- 1( . سوره تقاط 93 

2- 2) .سینه ها 

3- 3) .سوره نوت :| به 9 

4 4) .«جامع الاسرار»سید حیدر آملی.ص 358,«کتاب آثار احمدی» 
استرآبادی(از علمای قرن دهم ه ق) ص 457. 


له لِنُوره من بشاء 

و مَن لَم یجْعَلِ له له تور 
(1) 

, قما له من تور (2)؛ 


دوم از مطاعن او آنکه در بی دانشی به حدّی بود که نمی دانست که موت 
بر پیغمبر رواست يا نه؟ اتا آنکه حمیدی در«جمع بین الصحیحین»نقل کرده 
(3)که چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از دار فنا به به عالم بقا 
لت سود سر رد ایو کر رفتان کت من فرشم که هه نمرژ اه 
و حیله کرده باشد تا معلوم کند که دوست و دشمن او کیست و يا آنکه 
ورزیده باشد به سیاست رساند؛پس هر که گوید رسول مرده من او را حد 
می زنم؟ !ابو بکر چون سخن او را شنید او را نیز شکی در دل به هم رسید 
و مردم را در اضطراب ی اس چون این اختلاف شنید 
مردم را حاضر کرد و فرمود:ای قوم انه حق تعالی در حال حبات رسول 
الله به او فرموده که الک مَیث و لَهْم ینوت (4).مات رسول اللّه.مردم از 
آن جناب قبول کردند و موت رسول مردمان را یقین شد و عمر گفت:گویا 
من هر گز این آیه را نشنیده بودم؟ اپس عمر را ابو بکر گفت:«البدار البدار 
قبل البوار»؛عمر بشتاب به طلب خلافت و از مردم بیعت بستان پیش از 
انکه علی علیه السّلام و بنی هاشم از تعزیت فارغ شوند و به اين کار 
پردازند و ان وقت خلافت ما را میسر نشود.پس عمر جمعی را فریب داده 
بعضی را به طمع امارت و بعضی را به وعدة تولیت ولایت و پاره ای را به 

۷ ۳ 
شدند و بعد از سه روز بر سر قبر رسول خدا رفتند و بر قبر او نماز 


کردند؛ 


سوم از جمله مطاعن او آنکه روات ثقات نقل کرده اند که مکژر در نبوت 
رسول 


ص :368 


[- 1( .سوره تور اه دد. 


2 2) .سور نور,آیه 40. 


3- 3) .الطرائثف ص 1 و 452 از جمع بین الصحیحین نقل کرده است. 
4- 4( ,.سوره زمر ایه (اد. 


خدا شک کرده و از آن جمله حمیدی در«جمع بین الصحیحین»اعتراف به 
اين کرده (1)و مروی است که گفت:«ما شککت فی نبوه محمد قط 
کشکی یوم الحدیبیه» (2)؛یعنی هرگز شک نکرده بودم در پیغمبری و نبوت 
محمد چنان شکی که در روز حدیبیه کردم او وجه شکش آن بود که حضرت 
فرموده بود که مکه را فتح می کنم و در آن سال فتح مکه میسر نشده به 
صلح قرار دادند و او با خود گفت که اگر او پیغمبر بود به صلح راضی نمی 
شد و به خدمت رسول خدا آمد و گفت:نه تو می گفتی که به مکه خواهم 
رفت و طواف خواهم کرد؟آن حضرت فرمود که من هیچ گفته بودم که 
ی ی و کی 
به خفت راضی می 9۰« ِ تابع ۳ 0 پس به ابی 
بکر,گفت:من هرگز چنین شکی در پیغمبری او نکرده بودم از آن روز که 
ماما شدم آمشا ام ۱3۱۱ 


مشهور است که ملا قطب الدین علامة شیرازی هر وقت که پریشان می 
شد به شهری می رفت و می گفت:ارمنيیم مسلمان می شوم و به این 
پهانه مبلغی زر از مردم می گرفت.روزی شیخ سعدی او را در آن حال دید 
گفت:تو آن طور کافری که هرگز مسلمان نخواهی شد!؛ 


چهارم از جمله مطاعن او آنکه ثقات علمای ما نقل کرده اند و جمعی که 
نزد نواصب ثقه اند نیز روایت ت کرده اند حتی صاحب کشاف در تفسیرش 


(4)و حمیدی در «جمع بین الصحیحین»روایت نموده اند (3)که روزی عمر 
۱۱ ی ی ۱ ی 02 


درم زیاده مهر نماید او را حد 
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۳ ِ .شرح نهح البلاغه این ات الحدید 912 

3- 3) .برای اطلاع بیشتر ر.ک:النص و الاجتهاد علامه شرف الدین ص 
160-9. 

4 4) .تفسیر کشاف ج 1 ص 491. 

5- 5) .الطرائف ص 171. 


هی زنم. و آنخه بر خهارضد درم افزوده باشد داخل بیت المال می 
کنم.پيرزني حاضر بود برخاسته گفت :ای عمر کلام تو اولی به قبول است 
یا کلام اللّه تعالی؟عمر گفت: کلام اللّه تعالی.پیرزن گفت:حق تعالی در 
قرآن مجید فرموده که تم اخداهنٌ قتطارا قلا تََخْدُوا من شتا (1)عمر 
گفت«کلکم افقه من عمر حثی المخدرات فی الحجال»؛معنی آیه اين است 
که اگر داده باشید یکی از زنان را مال بسیار بجهت کابین,پس فرا مگیرید 
از آنچه داده ای چیزی.و معنی قول عمر اینست که جمیع شما فقیه تر و 
داناترید از عمر حتی پیرزنان در خانه ها و یا زنان مخدره در حجله ها او 
بعضی از مریدان عمر به این نحو عذر گفته اند که مراد عمر آن است که 
پیروی سئت ؛چه واپس گرفتن مال مهر و داخل بیت المال کردن مشروع 
نیست و روایات هم منافات دارد؛چه مروی است که منع کرد و حرام 
ساخت و آن زن گفت: 


خیزق, زا از ماامتع می کنی که حلال مباخته است آن رااحق فعالی‌ در کناب 
خود.و حقی که بر زبانش جاری شده ان را تواضع نام کرده اند؛ 


پنجم از مطاعن او آنکه حکم کرد به سنگسار کردن زنی که حامله بود و بار 
دیگر حکم نمود به رجم دیوانه ای و اول را حمیدی در«جمع بین 
الصحیحین» (2)و ثانی را احمد بن حنبل (3)از حسن بصری نقل کرده و 
حضرت امیر المومنین علیه السُلام در هر دو بار او را منع فرموده که اگر 
زن گناهکار باشد تو را با طفلی که در شکم او هست چه کار؟ و دیوانه ای 
را که حق تعالی مکلف نساخته و قلم تکلیف بر مجنون نیست تا عاقل و 
هشیار شود,نباید حد شرع اجراء نمود.وی در هر مرتبه گفت:«لو لا علی 
لهلک عمر» و این حکایت دلالت تمام دارد بر کمی علم و قلت معرفت و 
بی خبری او از مسائل شرعی و عذر بدتر از گناه جواب ملا علی است که 
شاید او خبر از حمل و جنون 


ص‌‌ :370 


1- 1) .سوره نساء آیه 20. 


3 3( ۱ و 154 


نداشته باشد !؟ (1)؛ 


ششم از مطاعن او آنکه گفت:«متعتان کانت الی عهد رسول اللّه و انا 
انهی عنهما و اعاقب علیهما» (2)؛یعنی دو متعه بود در زمان رسول اللّه و 

مان ان و مه مین ی کم هر کسوظ وان آن وی مر کی 
ی ۱ ۱ ای لا ۱۳۳0۲ 


در عضی: اد تسه ها انکیضلات کر کی ید رشولن آللهانا آنهی غنین 
العمل» (3)و محقق است و مسلمانان را اتفاق است به آنکه نکاح متعه در 
صدر اسلام شایع بود و صحابه در زمان رسول خدا به به آن عمل مي کرده 
اند و در زمان آبو بکر و در پاره ای از عهد عمر نیز بود و بعد از آن عمر 
نهی کرد و مشهور است که سنی و شیعه را در مساله متعه نزاع بود,سنی 
از شیعه پرسید که ترا بر حلیّت متعه دلیل چیست؟شیعه گفت:دلیل من 
قول عمر خطاب است که در همه جا نقل کرده اند که او گفت:«کانتا فی 
و ها میا ار سا ات ات ارت ره 
در زمان پیغمبر بود؛پس بفرموده خدا و رسول خدا حلال بوده باشد و می 
گفته که من حرام کردم به او باید گفت که تو سر خود را بر دیوار زدی تو 
خدا نیستی و رسول خدا نیستی,به تو چه نسبت دارد که حرام کنی و چرا 
حرام می کنی؟و سنی به همین بحث الزام یافت و ساکت شد چه یقین 
ات تا سل وی ا ات به حلال و حرام امر و نی می 
فرماید اولی است از متأبعت عمری که خلافتش به مهربانی ابو بکر 
صورت يافته و قائم شده بی رضای خدا و رسول. 


و احمد بن حنبل در«مسند»خود نقل کرده است (4)از عمران بن حصین که 
۱ 
و 
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1- 1) .شرح تجرید قوشچی ص 483. 

2 2) .کنز العمال ج 16 ص 519؛الشافی سید مرتضی ج 4 ص 195. 
3- 3) .شرح تجرید قوشچی ص 484. 

4 4) .مسند حنبل ج 4 ص 438. 


کفت نار شبد. متفه در کاب خدا مها کم .هی کرویض به آزه ۶ رضتول 
خدا بود جمیع صحابه عمل به به آن می کردند و نشنیدم که قرآن نسخ آن را 
کرده. باشند.یا زنتول. الله متع. ان نمودم باشد تا انکه رسول خدا از دنیا 
رحلت نمود.و در«صحیح ترمذی» مذکور است (1) که از عبد اللّه عمر 
پرسیدند که چه می گوئی در متعة نساء؟ گفت :البته حلال است.و آن سوال 
کننده از اهل شام بود پس به اوء گفت:پدر تو نهی کرده است مردم را از 
آن؟ اعبد اللّه گفت: درم نبهی کرده است و رسول خدا| امر فرموده. من 
گفته رسول را بجهت گفته پدر,ترک نخواهم کرد.و شارح«مقاصد» (2)و 
صاحب«هداية فقه» که حنفی مذهب است نقل کرده (3)که مالک را مذهب 
آن است که متعه حلال است. 


و در کتب تواریخ و احادیث مذکور است (4) که ابن عباس و آبن مسعود و 
جابر بن عبد الله انصاری و ابو سعید خدری و سلمه 0 
ی و و هر رد 
فتوی می دادند که متعه مباح و حلال است و عمل بآ شم. امین کرنند و 
می گفتند که چیزی را که مأً از رسول خدا شنیده باشیم و تا در حیات بود 
نقیض آن از او نشنیدیم چون (3)به قول عمر از آن برگردیم.و ثعلبی در 
تفسیرش ذکر کرده است که حضرت امیر الممنین علیه السّلام فرمود که 
«لو لا نهی عمر المتعه مازنی الاشقی»"یعنی عمر اگر نهی نمی کرد متعه 
راءهرگز عملی به زنا واقع نمی شد مگر بدبخت و شقی را.و 
بعضی«الاشفی»خوانده به«فاء یک نقطه» ؛یعنی مگر اندکی از مردمان و 
این حدیث را جار الله علامه در کتاب 


ص‌‌ 5 


1- 1) .صحیح ترمذی ج 3 ص 185 ؛مسند حنبل ج 2 ص 95 و 104,ج 4 ص 
36 

2 2) .شرح مقاصد ج 5 ص 283. 

3- 3) .مجالس المومنین ج 279/2 از«هدایه فقه حنفی»نقل کرده است. 
4 4) .الفدیر جح 6 ص 220 و 221؛مفتاح کنوز السئثه ص 509؛السبعه من 
السلف ص 78-71. 

5- 5) .چون چگونه. 


«مترجم الاخبار»نقل کرده (1)و یافعی در تاریخش حکایتی نقل (2)کرده 
مجملش آنکه مأمون خلیفه ندا کرد به تحلیل متعه و یحیی بن اکثم قاضی 
به خدمت او رفته گفت: 


ی اس رکرده ای؟ گفت :از کجا بدانیم ؟ گفت :از 
آنکه خدای تعالی فرموده که و الْذِینَ هم فْرُوجهِم حافِظون لا علی 
آواجهم او ما مَلَکت ِِ تاد عبر ملومین فُمن ابّتغی وراء ذلک 
و ولیک هم العادون ()متیه ملک بمین 1 
گفت: نه.گفت:پس,زوجه ایست که میراث می برد و فرزند به او ملحق می 
شود؟ گفت: نه. گفت:پس هر که از جامع شرایط زوجه و ملک یمین به متعه 
تجاوز کند از ز جمله عادون خواهد بود ! 


و صن اه تخرت آر ید آات وم خسو سران مخمو اه روتکاف کنو 
ی ی ای 
شو یا مرا کرد که ی کم اه یار ا تساه ان ان 
نمود پس مامون پشیمان شده استغفار کرد و پوشیده نیست که هر که 
اطلاعی بر فضیلت مامون دارد و مهارت او را در فنون علم خصوصا 
مسائل ضروریه دینیه دانسته باشد.می داند که او به مجرد شنیدن این 
سخنان سست از یحعیی مردود مطعون, از تحلیل منتعه پشیمان نمی 

شود,بلی اگر بجهت تقیه یا تألیف قلوب از ندائی که کرده پشیمان شده 
۱ ۱ ۳۲ 9 ۱۳-7 
متعه در زوجه داخل است و به اینکه میراث نمی برد از زوجه بودن به در 
نمی رود چون ناشزه. 


دلیل علی 


ص‌ :3 37 


1- 1) .زبده البیان مقدس اردبیلی ص 14< و 915ظ,مجالس المومنین ج 2 
ص 277 از تفسیر ثعلیی نقل کرده اند؛ کامل بهائی ج 1 ص 114 
از«مترجم الاخبار»جار اللهالفاثق جار الله زمخشری ج 1 ص 31,احسن 
الکبار (مخطوط)ص 120 از«کتاب مترجم الاخبار جار الله»نقل کرده است. 
2 2) .مجالس المومنین 1 از تاریخ یافعی نقل کرده؛و همچنین«تاریخ 
یافعی»ذیل ترجمه یحیی بن اک 


۵ )تور 6:موفنون, آبه: 7-5 
4 4) .تفسیر کشاف.ج 3 ص 177. 


تحریم المتعه لانْ المنکوحه نکاح المتعه من جمله الأزواج اذا صعٌ النکاحج»و 
آن احکام تابع زوجه نیست بلکه تایع صفاتی است زاید بر زوجیت؛مثل آنکه 
مخالفت امر شوهر نکند و در باب میراث ناشزه و کتابیة نیز از جهت 
مخالفت میراث نمی برند و فضیلت متعه بر ایشان متابعت امر شوهر 
است و حدیث زهری را علما صحیح نمی دانند و او را دروغگو می دانند در 
۱ ۱۳ اه زنل 
نقل شده و چنانچه در«صحیحین»از جابر بن عید: [ انصاری نقل کرده که 

گفت*ما متعه می کردیم دز عهد رسول خدا و در زمان ابی بکر تا آنکه عمز 


س‌ 


بن خطاب نهی کرد. (1) 


و در«جمع بین الصحیحین» از چند طریق نقل کرده اند که متعه مباح بود در 
رسول خدا و در عهد ابو بکر و در بعضی از ایام عمر,و او حرام کرد. 


هفتم از مطاعن او (3)آنکه روزی از کوچه می گذشت بجهت نهی از منکر 
از دیوار خانه ای بالا رفت که صاحب خانه را از عمل نامشروع منع کند و 
چون صاحب خانه او را دید گفت:ای خلیفه وقت !اکر ما یک گناه کردیم تو 
بیشتر گناه کرده ای و اگر از ما مخالفت امر خدا صادر شده از تو چندین 
مخالفت صادر شده,اگر قبول نداری بشنو تا بگویم: 

اولا تجسس کرده ای و حق تعالی فرموده 3 (4)؛یعنی تجسس 


دوم آنکه حق تعالی فرموده که و آنسن الیر بأن تا وا البْیوتَ من ظَهُورها و 
لعنّ الب من اثفی و آئوا یوت من آبوابها (5)؛یعنی خوب نیست از پشت 


ص‌‌ :374 


1- 1) .الطرائف ص 458-457 از جمع بین الصحیحین ؛فتح الباری بشرح 
اش اه یا ی ام ور ار مرس اسر 
نقل کرده. 
2 2) .الطرائف ص 458-457 از جمع بین الصحیحین ؛فتح الباری بشرح 
ام اه ما ی رآ مت اس 
نقل کرده. 


3- 3) .الغدیر ج 6 ص 121؛شرح نهح البلاغه جح 12 ص 17 با تفاوت ؛مجمع 
البیان ح 9 ص <13. 

4 4) .سوره حجراتآیه 12. 

5- 5) .سوره بقره,آیه 189. 


خانه ها داخل خانه مردم شدن و نیکی آنست که از خدا بپرهیزید و از در 
خانة مردم در آتید و تو از در نیامده از دیوار آمدی و از نیکی و تقوی که 
خدا فرموده چیزی به جا نیاوردی اه ان بَعضَ 
الط ثم (1)و تو گمان بد در حق مردم و در حق ما می بری و دیگر 
فرموده که أَنْ جاءکَم فاره" ق بتبا قَتَبُو فتبینوا (2)و تو تحقیق ناکرده بر سر ما 
آرد: 


و دیگر آنکه حق تعالی فر موده بندگان را که هی رخصت ربه خانة کسی 
داخل نشوید لا لوا وتا عَْر ببویُِم حثی تشتایشوا و ُسَلموا علی آقلها 
تک ای اه تست و وا ر وا 2 
از بام خانه در نمی آید و حق تعالی فرموده«تسلموا علی اهلها» ؛یعنی 
فا داح ات س و و الآ اه سا که که ام 
سلامتی و ترکش در عرف قبیح است و در هیچ مذهبی نیست که تسلیم و 
تواضعی نباشد و تو سلام نکردی؛و دیگر امر به معروف و نهی از منکر را 
مراتبی است:در اول به آن شخص بد می شوند.پس از آن به زبان می 
آو و تونیمن پیغام می کنند.پس از آن می زنند و بعد از آن می کشند و تو 
اول به کشتن من آمده ای و دیگر آنکه : نو جانشین رسول خدائی تو را 
تمکین در کار است ۲ ۳ ۷ و 13۳ و جانشینی رسول خدا| 
قیکر ؛ :پس عمر خجل شده از ان شخص عذر خواست. 


و ردان نس کاب کفته آنذ کم خلقه در کار خدا ی کاب نود ده یر 
نداشت و نمی ی ا وردنت که مساهله در دین واقع شود و اجتهادش برین 
ایا 
نموده بودند واقعی نبوده. و ندانسته اند که اجتهاد در فعلی و در کاری که 
محالف با کاب‌شاآ وت 


ص‌‌ :5 37 
1- 1) .سوره حجراتآیه 12. 


2 2) .سوره حجرات, آیه 6 
3- 3( .سوره نور,ایه 7 


رسول داشته باشد نمی باشد و خجالتش از آن جهت بود که چندین گناه و 


هشتم از مطاعن او آنکه عطائی که رسول خدا به فرمودة الهی از برای 
امت قرار داد بود بر هم زد و بعضی را تفضیل داد و حال آنکه رسول خدا 
همه را برابر می داد و عمر مهاجر را بر انصار و انصار را بر غیر انصار و 
عرب را بر عجم زیادتی داد و اینها نیز نیست الا بدعت و مخالفت امر خدا 
و رسول.و مریدان او یک بار جواب ب گفته اند که مجتهد بود و عمل به رآی 
خود می کرد وک ار که اند کمرولن. اه شم در خی ری ری را 
1:0 
آن قاشتتنمت. و ها متصه‌ص من اللت ه رواد است ای سیر 
حنین فرمودند از بابت زیادتی بعضی نبود بلکه جمعی از صنادید قریش را 
بجهت محبت و تالیف قلوب ایشان به اکرامی مخصوص ساخت و ان را 
قیاس به این نمی توان کرد؛ 


نهم از مطاعن او آنکه بدعتی چند در دین نبوی احداث نموده از آن جمله, 
نماز تراویج ۳ ِ ضحی (1)؛چنانچه حمیدی از«مسند ابو هریره»نقل 


کرده (2)و گفته 


اتفاق است بر صحت این حدیت 8 چنان بود که در شبی از شبهای 
رمضان المبارک به مسجد امده دید که مردم به نماز نافله مشغول اند 
فرمود که نافله را به جماعت بگزارند و شبی دیگر دید که چراغها روشن 
کرده اند و صفها بسته اند و تراویج را به جماعت می گزارند پرسید که چه 
چیز است؟ کسی گفت که عردعان: نماز سنت را به جماعت می 
کنند. گفت:«بدعه نعم البدعه !؟»؛یعنی بدعت است که به هم رسیده و 
خفب سذعتی است ‏ امعال, آنکم رسهل اللت فرهونی وجنوه الصلام باللل 
ای وا 


ص‌‌ :376 
1- 1) .ر.ک:الص و الاجتهاد ص 220-216. 


2 2) .الطرائف ص 455-454نهج الحق ص 342 از«جمع بین 
الصحیحین»حمیدی, نقل کرده اند. 


ضلا له و کل لالم تفا ال انار 111 


و یکی دیگر آنکه خراج بر زمین ها قرار داد و بفرمود که تا در عراق 
مساحت زمينها کردند؛به هر جریب زمین یک درهم مقرر کرد و در مصر و 
نواحی ان,به هر یک جریب زمین یک دینار-چنانچه در جاهلیت بوده است- 
مقر نمود و آیت صدقات و حدیث رسول را رد کرد و سنت زکاه باطل شد 
نزد عامة جهانیان و جملة عالم حرام خوار شدند و این همه مظالم در گردن 


و یکی. دیگر آنکه قرار داد که در سفر‌مردم روزه بدارتد و نماژ را تمام 
کنند و اینها همه مخالف قول خدا و رسول است و بدعت است؛ 


دهم از مطاعن او آنکه حجر الاسود را چنانکه صاحب«کامل»ذکر کرده 
(2)از انجا که رسول. خدا گذاشته بود تقل کرد و به. موضعی, برد که در 
جاهلیت نهاده بودند و هنوز هست و ظاهرا لفظ«اسود» از سهو کاتب 
اضافه نوشته شده و مراد از«حجر» حجری است که«مقام ابراهیم»باشد 
چه عمر آن را تغییر داد و آن.محل طعن است و این عمل با ناشی از آن 
است که افعال رسول خدا را صحیح نداند و يا طريقء جاهلیت را دوست تر 
داشته باشد و به هر تقدیر مخالفت کرد رسول خداء مخالفت فرموده 
الهی است و معنی کفر همین است؛ 

یازدهم از مطاعن او آنکه غزالی در کتاب«اسرار الطهاره» گفته است 
(3)که عمر با آنکه خود را خليفة رسول خدا علیه السّلام می دانست به 


آبی که در مطهره و کوزه نصرانیان بود وضو می ساخت و آن را پاک می 
دانست با آنکه شنیده بود که خدای تعالی در قرآن مجید فرموده که اّما 


ا اسر کون رح تجس (4)و با وجود نجاست کافر دشمن خدا و رسول خدا 
است 0 کفار وضو ساختن باعت استخفاف دین اسلام و 
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1- 1) .کتاب«الصراط المستقیم»ج 3 ص 26؛شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید 282/12. 
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4 4) .سوره توبه, آیه 28. 


خدا ممقتدا زان و افعال ب اعمال. ام را ند ساره کمانم ان ند 
اهل سنت در کتابهای خود این نحو چیزها را می نویسند و غرض معلوم 


دوازدهم از مطاعن او آنکه گواهی مملوک را رد کرد و حکم نمود که در 
شرع شهادت ایشان را قبول نکنند؛هرچند که بعضی از نقد مان باشتد که 
شهادت ایشان از ازاد مقبول تر باشد. 


و دیگر آنکه حکم نمود که کشتی هائی که از مصر برنج و گندم و غیره می 
آورند تردد نکنند تا اعراب شتران را : به کرایه دهند,هم مانع رزق کشتی 
بانان شد و هم باعث گرانی حبوبات؛ 


سیزدهم از مطاعن او آنکه عباس را به خدمت امیر المومنین علیه السّلام 
فرستاد به خواستگاری ام کلثوم, آن حضرت قبول نکرد. (1)پس به عباس 
گفت:علی از من ننگ دارد,به خدا که در قتل او سعی نمایم.خبر به آن 
حضرت داد فرمود که کشته شدن حسابی دیگر است و دختر به وی دادن 
حسابی دیگر,من دختر به وی ندهم.پس عمر به عباس,گفت:روز جمعه به 
مسجد حاضر شو تا انچه بگذرد بشنوي.عباس روز جمعه به مسجد حاضر 
شد شنید که عمر بعد از خطبه گفت:«آیها الناس ان هاهنا رجلا من اصحاب 
رسول اللّه قد زنی و هو محصن اطلع امیر المومنین وحده فما انتم 
قائلون ؟» ؛یعنی ای مردمان ابه درستی که مردی از اصحاب زنا کرده به 
زنی و حال آنکه آن مرد زن دارد و امیر المومنین که عمر است به تنهائی 
بر آن اطلاع یافته است, شما چه می گوئید؟از چهار جانب مسجد آواز بر 

اند اه اسر ام شا هیارا ر راید ا ای ر 
کته نش ان تم سرا اس که 


اگر علی دختر به من ندهد آنچه گفتم بکنم !! اپس عباس به خدمت امیر 
المومنین علیه السلام امده حال را بازگفت.ان حضرت فرمود که من پیش 
از گفتن شما دانستم و لیکن این کار 


ص‌‌ ۳2۳ 


1- 1) .النقض ص 276؛کامل بهائی جح 1 ص 270 و 271 اسرار الامامه 
طبری(مخطوط)اص 37 2. 


نکنم.عباس گفت:او بی شرم و عاصی و ستیزه کار است اگر تو نکنی من 
شود و چنان پندارم که اين دختر نبود. 


کنم.یس عمر مردمان را حاضر کرده گفت:عباس عم علی است و به 
وکالت او دختر به من می دهد.و اکثر مجتهدین خصوصا سید مرتضی را 
اعتقاد آن است که جّیه را به صورت آن دختر به خانة عمر فرستادند و آن 
دختر به خانة عمر نرفت و به قول خصم اگر رفته باشد هم نقصانی به 
شأن حضرت امیر المومنین نمي رساند؛چه لوط پا آنکه پیغهبر خدا بود به 
کار هی کف > هلاء تنانی قة اطهَرٌ کم قَاتّفُوا ال (1)و اللّه اعلم با آنکه 
انتفاع به حال عمر خواهد رسانید که آسیه زن فرعون تا زمان وفات به 
صالت اول ود غاد تکوتی اعمال اقا امعطلها به کفر ع مه فان 
فرعون فائده نرسید بلکه مکژر به جانب الهی عرض می نمود چنانچه حق 
تالیی از ان ختر میدهد که رب این لین دی صا في الحته و ی هن 
فوعون (2)و العلم عند اللّه تعالی؛ " 


حکم به بستن درهای خانه هائی شد که به مسجد بود,عباس التماس نمود 
که ناودانی از بام خانة او به مسجد باشد؛ «روزی عمر در وقت خلافتش از 
ی ی یت و تا ی 
کندن نت ناودان کرد با وجود آنکه پیغمبر خدا در وقت بند کردن و ساختن 
آن: باودان فزمودم. بو که هر .که این را بکند. و عم مرا ازرده سازد, از 
رحمت خدا| دور است و بعضی از اصحاب این حدیبت را به باد او آوردند 


فائده ای نکرد و چیزی به بهای او نداد.عباس به خانهة امیر المومنین علیه 
السّلام 


ص‌‌ :37 


1- 1) .سوره هود,آیه 78. 


2- 2( .سوره تحریم, ایه ۳ 
3- 3) .«وفاء الوفا»سمهودی ج 2 ص 490 و 491 با مختصر تفاوت. 


رفت آزرده و گریان و حضرت امیر المومنین علیه السلام چون عم خود را 
در کیر دید به فسخه آمدة آنخا ایستاد:تا قتبر ناودان را نصب کرد و فسم به 
رسول خدا خورد که هر که این را بکند او را به ذو الفقار به دو پاره می 
کنم.عباس گفت:خوشا حال کسی که چون تو پسر برادری داشته باشد.و 
بعد از ان دیگر کسی نگاه به آن ناودان نتوانست کردن,اما عمر دوری از 
رحمت الهی و نفرین حضرت رسالت پناهی را دریافت؛ 


اک هرد توس کر مس سوب نیح 
مستی و حال آنکه این حد,هشتاد است و تا مست به حال خود نیاید و 
هشیار نشود حد نباید زد و این هم از جملء مطاعن و دلیل بر نادانی و بی 
معرفتی اوست به مسائل فقهی و ملا علی قوشچی (1)از روی مریدی 
درین باب هم جواب گفته است که اجتهاد کرده بود و موجب طعن نمی 
شود و عذر بدتر از گناه اين معنی دارد؛ 


شانزدهم از مطاعن او (2)آنکه در وقت مردن خلافت را به شوری قرار 
داد و چنانچه سئت زمان جاهلیت بود گفت:یکی از این شش تن که علی و 
خليفه شوند؛امّا در هر یک از این شش تن عیبی هست که با مرتبة امامت 
منافات دارد,از این جهت تفوبض این امر به تک از ایشان نمی کنم ؛اما 
عثمان خویشان خود را دوست می دارد و تمام بیت المال را به ایشان 
خواهد داد و ایشان را بر مردم مسلط خواهد وا تن وی معا ان 
ضایع خواهد نمود؛اما طلحه متلف و مسرف است و کثیر الجماع است و 
خلافت را محافظت مال در کار است؛و زبیر بن عوام اگر چه شجاع است 
اما تند خوست و امامت را رفق و مدارا باید؛و سعد وقاص ترسنده و بددل 
است و مفترن و خلافت را از حرب و ضرب ناگزیر است و فتنه انگیزی با 


ِ 
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1- 1) .شرح تجرید قوشچی ص 484. 
2 2) .الامامه و السیاسه ج 1 ص 41؛شرح نهح البلاغه جح 1 ص <18. 


راست نیاید؛و اما عبد الرحمن ضعیف رأی است و خویشتن دار و خلافت را 
رأی راست قوی می باید؛و علی مزاح دوست است و خلافت را جدٌ تمام 
ضروری است !یس گفت:آه و افسوس که ابو عبيدة جاح و پا سالم 
توا او مه که نهر ان ارس او اگر یکی 
از آن دو زنده بودی تفویض این امر بدو نمودمی؛یس حيلءة دیگر اندیشیده 
گفت:اگر عثمان و علی در امری اجتماع نمایند قول,قول ایشان است و 
اگر از این شش تن سه کس مجتمع شوند,در هر سه کسی که عبد 
الرخمن باشد تابع حکم آنها باشید و غرضش آن بود که می دانست که علی 
علیه السّلام و عثمان اتفاق نمی کنند بر امری و عبد الرحمن از عثمان به 
دیگری میل نمی کند بجهت دامادی و مصاهرت و گفت:اگر سه روز بگذرد 
و راضی شوند چهار کس به به خلافت یکی و یکی از ایشان ابا نماید و راضی 
نشود و بیعت ننماید, گردنش بزنید !؟و اکر دو کس ابا نمایند هر دو را 
بکشید ایس ابو طلحهٌ انصاری و سرداران لشکر را گفت این جمع را تا 
سه روز ات است,اگر روز چهارم یکی از اینها را به خلافت نصب نکرده 
باشتد هر شش کسی: را کسید او و چون: علم یعینی داشت: کم :عید الرجمن 
علی را دشمن است و با عثمان محبت دارد به رأی او واگذاشت و انديشه 
کرد که کر ظاهر | خلافت زا به مان هاگداد موم اه را ملامت کند: 
حیله ای نمود که نزد عفانم مستخی ملایت نشود و امیر المومنین علیه 
پا را ای را ات ایا ارات 
مزاح کردن به ان حضرت تهمت بود؛چه در آن حال که این وصیت 
نمود.حضرت امیر از ان مجلس بیرون رفت. 

خر توت خاش ان کرو کف الل ای اغس بان تخل هل 
اشر کت احملکر علی:امحتم ا شتا »هشیب ها فسم کمن میا 


مقام و رتبة اين مرد را و اگر تولیت امر شما را به او رجوع نمایم همه را 
به راه راست دلالت کند.پس یکی از حضار گفت:«فما یمنعک فیه؟»؛یعنی 


هرگاه او را چنین می دانی پس چه مانع است 
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ترا که اين امر را به او رجوع نمی کنی؟گفت:«اکره ان یحملها حیا و میتا»؛ 
یعنی مکروه می دارم و خوشم نمی آید که در زندگی و مردگی ۳۷ امام 
و خلیفه باشد.و در روایتی آنکه گفت :« لا اجمع لبنی هاشم بین النبوه و 
الخلافه»؛یعنی بنی هاشم را نبوت بس است پیغمبری و خلافت هر دو به 
ایشان نمی رسد. 


خمان اق ین کار باشد؟شمر از وی و | 
خویشان و دوستی او را با مال نمی بینی؟ گفت:طلحه مستحق این امر 
باشد؟گفت:اول زمینی کر پیغمبر خدا به او بخشیده بود در مهر یهودیه 
رک ی را ی ی ی ار رن 
لو نکم استخلفتموه لاقامکم علی الحق و ان کرهتم»؛ یعنی او را خلیفه 
نصین کنید قاوز ی کرخیدشفا ها ره راست می افید و ار جه‌.شها را 
خوش نیاید و مکروه طبع شما باشد. 


غرض آنکه عمر,امیر الموّمنین علیه السْلام را مستحق امامت و خلافت می 
دانست و علم یقینی داشت که او مردم را به راه راست می اورد و 
معترف بود که دیگران مستحق خلافت نیستند و او را با دیگران شریک می 
گردانید از روی حیله و مدعایش آن بود. که از حضرت کشته شود.و ایضا 
محقق است که می گفت::«لا یجتمع النبوه و الخلافه فی اهل بیت واحد» 
(1)؛یعنی جمع نمی شود نوبت و خلافت در یک خاندان؛پس چون به زعم او 
نبوت و خلافت با هم جمع نمی شود,چرا امیر الموّمنین را در شوری داخل 
می گردانید؟ و حال آنکه حق تعالی خبر داده که خلاقت و نبوت در یک خانه 

جمع می شود که مْ یِعسدّون النّاس علی ما تاه ال من فصله قَقَذ آتینا 


ال تراهيع الکتات ‏ الْحْمَه و آشناهة ملک عظیماً (2)و اگر کسی نیک 
و به کار 
برده چه دلیل 
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1- 1) .«الیقین»ابن طاوس ص 214 و 273. 
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او اول هر یک از ایشان را به صفت قبیح نسبت داده و خلافت را بعد از آن 
به کسی تفویض نموده که مجموعه صفات قبیحه است؛اول حصر کرده در 
مین کی ورد آز تیه تین کب المن مزازداده "عم دون ی 
تساه شا زاره اعتها تکیت ره مکی اه ان 
در سه روز این اجتهاد تمام شود شاید مانعی به هم رسد و در زمان اجتهاد 
زیاد و کمی واقع گردد و چون مستحق قتل می شوند؟و به مخالفت عبد 
الرحمن,چرا واجب القتل می گردد؟حاشا که شیطان در تمام عمر در کاری 
آن گدن فوزن دثبی: کرد ِ و مع هذا ممالت رون اللّه ۰ 
نداد و به اعتقاد 1 را امام و جانشین ( 
اعتقاد شیعه و سنی خلاف کردة رسول خدا باشد و هم با ابی بکر مخالفت 
و و ی با و یب رن کراز ٩‏ 92و وب 
مدح و هم مذمتشان نموده ال گفت: 


رسول خدا از دنیا رفت و از این شش تن راضی بود پس,از برای هر یک 
عیبی چند که نزد خدا و رسول خدا مذموم باشند ثابت کرد و بجهت تاخیر 
بیعت, کشتن و ریختن خون همه را مباح ساخت و حال آنکه جایز است و 
امکان دارد که چیزی سانح شود و آمری حادث گردد که تأخیر بیعت واجب 
سح بان رس ای ترا کر تا یر اند ینوا حل 
ات ایا ای و 
حضرت سید المرسلین. 


قاطا اه ایکه این ای اوه فش له اس اس اد 
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شمرده (1)و گفته که تعطیل حد خدای تعالی نمود,جه مغیره بن شعبه زنا 
کرده بود و چون گواهان آمدند که گواهی دهند چون سه کس گواهی دادند 
گواه چهارم را تعلیم کرد که گواهی ندهد,چون چهارمین به تعلیم او از 
شهادت ابا نمود ان سه کس را حد زد که گواهی دروغ داده اند, و درین 
ی ی ی بویا 7 
نراندن بر مغیره فاسق منافق با آنکه حسب الشرع اجرای حکم الهی بر 
واجب بودثو یکی آن سه گواه را که شهادت داده با 
یکن آنکه مانع کواهی ان فرد.جهارم شدن: 


پس هرکس که دست از تعصب باطل بدارد می داند که تابع هوای نفس 
گشتن و رضای مغیره فاسق مردود را به رضای خدا و رسول او اختیار 
کردن و وضع حدٌ در غیر موضعش نمودن دلیلی است روشن بر انکه عمر 
دا ای هی 
هرگاه مغیره زاف دید می: ؟ 


می ترسم که به واسطه تو سنگی از آسمان بر سر من فرود آید؟و اين یا 
از آن جهت بود که مردمان گمان کنند که او اعتقاد به خداوند عالمیان دارد 
و یا آنکه در خاطرش می گذشته که شاید این دین حق باشد از روی شک 


نه به طریق جزم. 


و قاضی القضاه که از اهل سنت است جواب گفته (2) که عمر نخواست که 
مغیره در میان مردم 7 از او بگرداند و سید 
مرتضی قذس سره جواب ب گفته است که آیا جایز است که بجهت آنکه یک 
کس رسوا نشود سه کس را رسوا کند؟و سه کس را حد زند که یک کس 
را از حد خلاص کنند او حدّی که خدا و رسول واجب گردانیده باشد به حیله 
دفع کنند و سه تن را بی گناه حد بزنند؟عذر بدتر از گناه جواب قاضی 
القضاه است اما چه کند منکر نمی تواند شد چون در اکثر تواریخ معتبره 
این خبر مذکور است و از طرفین در کتب و احادیثت مسطور و جواب 
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1- 1) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 227/12. 
2 2) .شرح نهح البلاغه ج 228/12. 


بهتر از این ندارند؛ 


هیجدهم از مطاعن او آنکه حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب«حلیه الاولیاء» 
ذکر کرده (1) که در حال احتضار و وقت نزع می گفت:«لیتنی کنت کبشا 
من القوم فسنونی ثم جاءهم أحبٌ قومهم الیهم فذبحونی و جعلوا نصفی 

او ری | و اکلونی فاکون عذره لم اکن را ناش 
گوسفندی بودمی از قبیله ای و مرا فربه می کردند تا آنکه کسی که او را 
از قفه. کنسن دفست رم <آشیه به فندن. آیشان فی. امتبضر .دتم ی 
ی ی را و ام 3 
دیگر بخورند,چون می خوردند عذره یعنی نجاست می شدم و آدمی نمی 
شدم که بر من بازخواستی بااشد و مرا زنده گردانند و از من حساب روز 
گذشته خواهند و اين کلام او که در آن حال بر تنانشن. اضذه نزدیک است به 
آنچه حق تعالی در قرآن مجید می فرماید بلکه همان معنی است که کفار 
چون نظر به حال و عاقبت خویش کنند خواهند گفت کاشکی ما خاک می 
بودیم و آدم نمی شدیم که و یِول الکایژ با لیتیی کثث ثرابا (عابلکه از 
در حالت احتضار محتضر را انچه برای او مهیا شده به او می نمایند و او 
اطلاع به هم می رساند. 


و عبد اللّه پسرش می گفته است که پدرم را در حالت احتضار به حالی که 
از ان بدتر نباشد دیدم» ,فرستادم و از علی علیه السّلام التماس نمودم که 
نزد او حاضر شود.چون علی علیه السّلام آمد پدرم گفت:التماس دارم که 
مرا حلال کنی. گفت:دو مرد عادل را بطلب و نزد ایشان اقرار کن که بر 
من تعذی کردی و به ناحق مرتکب این امر شدی تا تو را حلال کنم.دیدم که 
پدرم روی به دیوار کرد و ساعتی ساکت شد پس متوجه حضرت علی علیه 
السلام شد و باز از او استحلال نمود و او همان حرف را اعاده کرد و پدرم 
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1- 1) .حلیه الاولیاء ج 52/1. 
2- 2( .سوره نبا, ایه 40 


جواب نگفت.بعد از آن علی علیه السْلام برخاست و از آن خانه بیرون 
رفت.پس.جمعی از یاران امده پدرم را به بهشت اشاره می کردند و به 
جئثات عدن بشارت می دادند, چنان آهی کشید که نزدیک بود که روحش با 
آن نز آید ایتتنن کفّت :«لو آنٌ لی ملاء الارض ذهبا و مثله معه لافتدیت به من 
هول المطلع» (1)؛یعنی اگر تمام زمین پر از زر می بود فدا می نمودم و 
به فقرا می دادم از خوف انچه می بینم ! 


و اين کلام مضمون آیه است که حق تعالی فرموده: و لو آَ لین لوا 
ما فی الارْض جمیعاً و مللَة معَة لافْتَدوا به من شوء العذاب (2)؛یعنی اگر 
باشد از برای آننی که ظلم کرده اند بر دیگران تمامی آنچه در زمین ایس 
از ره فرهوفال وال وباز عتل ان و ضفق آن ان ایشان باشند هد اند 
فد| خواهند کردن از جهت بازخواست و حساب روز قیامت و در تواریخ 
مسطور است که در آن وقت که ابو لوَلوٌ او را زخم زده بود عثمان آمده 
سرش را در کنار گرفت و گفت بشارت باد تو را به بهشت آهی کشید و 
گفت:«دعنی ویلی ویلی من الثّار»؛یعنی رها کن مرا 9( 
از آتش دوزخ,وای بر من از آتشی که افروخته می بینم ! 


پس آهی دیگر کشید و گفت::الآن لو کانت الدٌنیا لی افتدیت بها من النار و 
لم آرها 4 ایعنی الحال اگر می بود تمام دنیا از من البته فدا می کردم همه 
را تا مگرٍ از آتش دوزخ خلاص می شدم او در وقت مردن اه و وا ویلاه می 
ی ات 


نوزدهم از مطاعن او آنکه واجب ساخت بیعت آبو بکر را بر جمیع خلایق بی 
آنکه خدا و رسول خدا واجب گردانیده باشند يا امر به آن نموده باشند آیا 
او به 


ص :386 
[- 1( ۰«صحیح بخاری»,باب مناقب عمر بن خطاب. با مختصر تفاوت در 


الفا ظ؛شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 125/12. 
2- 2( .سوره زمر ایه 7 


صاخ بشدکان کدا اعلم از خداده دانامر از رتسول خدا پوضییا آنکه. خدا و 
تال اه را اس وا وه سای سا ای و 
تمامی تفویض امر خود به او نموده بودند و او را بر خود حاکم ساخته که 
هر که را خواهد بر ایشان سر کرده و سردار سازد که جد و جهدش در این 
امر تا به حذی بود که حکم به سوختن خانة جماعتی کند که حق تعالی 
محبت ایشان را بر جن و انس واجب ساخته بود و در بر شکم دختر رسول 
خدا و طبانچه بر روی مبارک او زند تا شاید که جبرا و قهرا علی علیه 
اسلا را پدشعت اس کر در اد ول آنکه محف رسول ال که 
اساسا مه اه السسا ای اه عم ه اه بو تما ماما 
و کامل تر بود,از یهود و نصاری به جزیه راضی و قانع شد به حکم خدا و 
نگفت که متابعت من بر شما جبرا و قهرا واجب است و عقوبت نکرد 
کسی. از انا را و حکم به سوختن ایشان نفرمود و آتش بر در خانة هیچ 
یهودی و نصرانی نفرمود که بزنند و دشمنان اهل بیت رسالت را اگر مذعا 
جد و اهتمام در ایذا و اهانت دوستان خدا| نمی بود و از مهاجر و انصار مثل 
سلمان و ابو ذر و مقداد و اسامه بن زید و غیر هم بودند که بیعت نکردند 
چرا| انش بر در خانة احدی از ایشان نزدند و این حکومت را مخصوص به 
مرش سا 


و اهل سنت با آنکه فسالة آمافت را از اضول عفاید تمی داد تعمیه اوافر 
ان نموه انه امین استه مذکور شد کرده اند و رضای او را به رضای خدا 


و رسول اختیار کرده اند :«اللهم احشرهم معه بوم النشور و احشر محبی 
علی علیه السلام معه يا رب يا غفور»؛ 


بیستم از مطاعن او آنکه حمیدی در«جمع بین الصحیحین» در« مسند عمار 
یاسر»آورده (1)که مردی در خلافت عمر به نزد او آمده گفت:من جنب 
شده ام و آبی نبود نمی دانم که مرا چه باید کرد؟یس عمر گفت:هرگاه آب 
نیابی نماز مکن اعمار 
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1- 1) .«الطرائف»ص 464 از جمع بین الصحیحین و همچنین«الغدیر»ج 
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یاسر حاضر بود گفت:ای عمر تو را به یاد نیست که در فلان سفر مرا و تو 
را هم به حسب اتفاق احتیاج به غسل شده بود و اب نبود تو نماز نکردی و 
من چون گمان کردم که تیقم به جای غسل است و همه بدن را به خاک 
باید رسانید به خاک غلطیده و نماز کردم و چون بخدمت حضرت واه 
پناه امدیم.تبسم نموده فرمود که يا عمار,در تیمم همین قدر بس است که 
دنتتها را بر زفی زنتد و به هر دو کف وست پیشانی خود را یهد از آن یه 
شکم دست چپ پشت دست راست و به شکم دست راست پشت دست 


+ را مس نمایند. 


و چون عمار این حکایت را نقل کرد عمر گفت:ای عمار !از خدا بترس.عمار 
گفت تاگر امر می کنی نقل این حدبت نکنم؟عمر گفت :«تولیتک ما تولیت»؛ 
یعنی واگذاشتم تو را به آنچه می خواهی.و پا آنکه حق تعالی در قرآن مجید 
فرموده: قَلمْ تجذوا ما قَتَیِمَمُوا صعیدا طیبا (1)و از رسول خدا مدتها دیده 
لا 
همراه پیغمبر خدا بوده بااشد و بعد از آنکه خود را امیر المومنین گوید و 
مقتدای خلق داند این چنین فتوی ها دهد؛ پس این امر خالی از آن نیست 
اه بیع کرو وس سس ی ندانسته فتوی داده 

و از کمال جهل ۳ غفلت او بوده,از این دو شق یکی البته لا زم می 
ک ز ‏ ۱ ۱3۶ 


بیست و یکم از جمله نطاعن, او آنکه: آین, فیند ربه در کتاب«عقد»آورده 
(2) که عمر بن خطانبرعص ری عاص را عامل مصر گردانید,او را خبر دادند 
که عمرو مال بسیار جمع کرده.کس فرستاد که از او بگیرند,یس عمرو 
عاص گفت:«قبح اللّه زمانا عمل فیه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب, و 
اللم ای لا ره یمن علی رانسته کر مه 


ص :388 
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2 2) .عقد الفرید ج 64/1 و 65!همچنین الطرائتف ص 467!شرح نهج 
البلاغه این اف الخیید 44/12 مختصر قفاوت جن الما ظ 


من حطب و علی آبیه مثلها»؛یعني زشت گرداناد حق تعالی زمانی را که 
باید عمرو عاص عامل عمر بن خطاب باشد,به خدا قسم که من دیده ام که 
عمر و پدرش هر کدام پشته هیزم بر سر داشتند و می فروختند و آبن ابی 
الحدید به عبارتی نقل نمودم (1)که ترجمه اش این است که لعنت به 
روزگاری که من عامل ابن خطاب باشم, به خدا قسم که من او را و پدرش 
را دیده ام که هر یک عبای کهنه خشن پوشیده بودند که به زانوهایشان 
نمی رسید و بر گردن هر یک از ایشان پشتة هيمة بود و عاص پدر من در 
ادا ایام یت رس ها ماس وتا ان 
و عامل او باید بود. 


و ایضا همین ابن عبد ربه در جلد دوم از همان کتاب نقل کرده (2)که عمر 
در وقت خلافتش به راهی می رفت,زنی از زنان قریش او را دید گفت:ای 
عمر ابایست. 


چون عمر ایستاد آن زن گفت:مدتی ما تو را عمیر می دانستیم و ترا عمیر 
می گفتند -یعنی به تصغیر نام می بردند چنانکه گویند مردک و گاوک و 
خرک و بزک نا را 
المومنین شدی و ترا به این نام می خوانند.ای پسر خطاب !از خدا بترس و 
قر حال مرها مسه ات نی کی کین فریی ه ‏ ماننم آع ند ان 
حکومت؛ 


بیست و دوم از مطاعن او آنکه حمیدی در«جمع بین الصحیحین» از چندین 
طریق از«مسند عبد الله بن عباس»نقل کرده (3)که طلاق در عهد رسول 
خدا و در مدت خلافت ابی بکر و دو سال هم در زمان حکومت عمر به این 
طریق بود که اگر در مجلسی سه لفظ طلاق می گفتند به یکی حساب می 
شد.یعد از آن عمر گفت این کار بر مردمان دراز می شود سه طلاق را در 
یک مجلس قرار داد و تا حال ,این بدعت 
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۳ ۳ اهل د مانده و به همین که شخصی بگوید به زن خود«انت 
طالق ثلاث طلقات»یا آنکه سه بار گوید:«انت طالق».سه طلاق واقع می 
شود ؛ 


بیست و سوم از مطاعنش آنکه دو زن را بر سر طفلی نزاع بود و چون او 
را خلیفة رسول الله می پنداشتند به نزد او رفتند که در میان ایشان 
محاکمه کند.فکر بسیار کرد هیچ راه به در شدی نتوانست یافت.ان زنان را 
به خدمت امیر الموّمنین علیه السْلام دلالت کردند.آن حضرت اول زنان را 
نصیحت کرد آنکه در آن دعوی دروغگو بود راست نگفت.قنبر را فرمود که 
ازه بیار.پرسیدند که اره را از بهر چه می طلبی یا امیر المومنین ؟ فرمود که 
طفل را به دونیم کرده,هر نیمی را به زنی دهم.چون این کلمه بشنیدند یک 
زن گفت راضی شدم,دیگر گفت:الله االهس امیر المومنین ااگر البته چنین 
خواهی کرد من از حصه خود گذشتم و به او بخشیدم. 


حضرت فرمود ال اکبر !این فرزند از این زر است اگر از او می بود بر 
طفلش ترحم.می کرد ودبه فتلش زاضی تمی شند یش آن تن دیکر اععراف 
نمود و هر دوء امیر المومنین علیه السْلام را دعا می کردند و می رفتند 
99 


بیست و چهارم از مطاعن او (2)آنکه قدامه بن مطعون شراب خورده بود 
وی رار به نزد او بردند «خواست که حذش بزند, قدامه این [۳ بخواند یس 
عَلی الذین وا و عملوا الصَالحاتِ جُناخٌ فیما طعِوا (3)؛یعنی نیست بر 
آنکه ایمان آورده اند و عمل صالح کردند حرجی و گرفتگیری در ان چیزی 
که»خورده نیو خون: قضر این آبه. از او بشتید ار حد زدن آو بگذشت. و کون 
این خبر به حضرت امیر المومنین علیه السلام رسید فر مود :«لیس قدامه 
من اهل هذه الاابه» ؛یعنی او از آن جمعی نیست که این آیه در شأن ایشان 
نازل شده باشد و او شایسته حد است ؛چه در وقتی 
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3- 3) .سوره مائده,ایه 93. 


که آیه تحریم خمر نازل شد بعضی از اصحاب گفتند:یا رسول اللّه ابرادران 
ما که شرب خمر می کردند در حال اسلام و حال آنکه شربت مرگ چشیده 
اند,آیا چون خواهد بود؟این آیه آمد.و قدامه خود زنده است.و چون عمر 
شنید قدامه را طلبید که حد بر وی جاری کند اما نمی دانست که حدش 
چند است !؟*پس حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که حد او هشتاد 
تازیانه است به حکم خداءاز آن جهت که چون کسی شرب خمر کرد عقلش 
می رود و ی ی 


بیست و پنجم از مطاعن او (1)انکه مسائل میرات را تغییر و تبدیل کرد و 
در نکاح بدعت نهاد و گفت :«لا نکاح الا بولی و شاهدین» (2)و عداوت امیر 
المومنین علیه السْلام و اهل بیت را بدعت و سنت کرد با آنکه به اعتراف 
اهل سنت در هفتاد و دو مساله مشکل درمانده ود«لو لا علی لهلک 
عمر»گفت که تفصیل و تبیین هر یک را اگر پیش نهاد خاطر کنیم کتابی 
علی حده باید نوشت و چون فضلای ما تقذم از شیعه و سنی مطاعن 
خلفای ثلاثه را خصوصا مطاعن عمر را در تصانیف خود ذکر کرده اند حتی 
خواجه نصیر در متن«تجرید» (3)و ابن آبی الحدید در«شرح نهح البلاغه»- 
اسوه بهم و اقتداء علیهم-به ذکر این چند طعن از مطاعن بسیار که از کتب 
طرفین انتخاب نموده بود جرات نمود تا باعث ملال خواطر ِ 
تتنود. و آز ستر تقل اکتر ایشان در کذشت. و اکر کسی. را میل دیدن آنما 
باشد به کتب قوم رجوع نماید و اکنون پاره ای از مطاعن عثمان هم نوشتن 
لازم است تا او را از ما گله ای نباشد و این کتاب از فیض یاد کردن بعضی 
از افعال ذمیمه او نیز خالی نباشد. 
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1- 1) .الغدیر,269/6. 

2 2) .کامل بهائی 115/1؛احسن الکعبار(مخطوط)ص 120 ؛در«تاریخ 
بغداد»ج 8 ص 7 این مطلب را به علی علیه السلام نسبت داده است !٩؟.‏ 
3- 3) .ر.ک:المقصد الخامس از تجرید الاعتقاد. 


فصل نهم:در ذکر مطاعنی که به اعتراف دوست و دشمن,عنمان به آن مخصوص است 
و در بسیاری از کتب احادیث و تواریخ و تفاسیر مذکور و مسطور است : 


اول از مطاعن عثمان آنکه باعث جمیع فسادها و فتنه ها شده,تولیت امور 
مسلمانان را به خویشان فاسق فاجر بی دین جاهل خود حواله نمود چنانچه 
عمر نیز نسبت به او این گمان را برده بود چه مناسب مقام است: و لَقَدٌ 


صَدّق عَلَهمْ لیس ظنَة (1) 


اولا ولید بن عقبه را که حق تعالی در قرآن مجید فاسق خوانده بجهت 
شرب خمر و آیه أ قَمَن کان مَوّهناً کمن کان فاسقا لا یَسْتَوّون (2)در شأن 
او نازل شده, امام و پیشنماز خلایق گردانید و او چنانچه در بیشتر تاریخها 
نوشته اند (3)یک صبحی به جای دو رکعت نماز صبح,چهار رکعت گزارد و 
رو به پس کرده گفت:دماغی دارم اگر خواهید زیاده کنم نماز را و چند نماز 
دیر ارم ااهای‌فین. کففند نس استی خمار خا هر که یه ای کیفرت. زیودا 


خانیا آنکه: هد بن غاضی را حاکم کففه ساخت و اوفر آنجا ظلم وععدی. را 
از 

۳ 
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هوق فا آبه 20 


2 2) .سوره سجده آیه 18. 
3- 3) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 17 ص 229. 


حد برد و ظلمش تا به حدی رسید که مردم از هنت امتت یت امته 
از کوفه اس اخراه کرو 


تالا ید اللها هر وا والی رای دورو 
تعدی و ظلم به ظهور رسانید؛ 


زانعا اعد الله ف آیینفر زا هت مضر فرشا ده مضریا ندرا طافت طلم د 
ستم او نماند به شکایت امدند؛ 


خامسا معاویه را به شام نامزد کرده از او انواع بی دینی و معصیت سر زد 
اف فا ها حاورا شک زد 


سادسا بیت المال را که آن دو یار پیش مقدم او از حلال و حرام ساخته 
گذاشتته: بودند و مظلمه ان را با خود بزدم بودنهدز شود و تصافی. را ابر 

بنی امیه بخشش کرد و جمیع مسلمانان را محروم ساخت و رسم جباران 

اکاسره را پیش گرفت غلامان ترکی و رومی و خطائی و طویله های 
و استر از مال بیت المال خرید و هر غنیمتی که از جائی می رسید به بنی 
اعمام خود,یعنی بنی امیه قسمت می کرد و اسراف و تبذیر را به جائی 
رسانید که یک روز چهارصد هزار رت المال را به به چهار نفر از 
خویشان خود داد و ایتام مهاجر و انصار از گرسنگی می مردند و به قوت لا 
را نصیحت می کرد چون به گروه بنی امیه و فوج غلامان مستظهر بود 
گوش نمی کرد و چیزی به بهای وعظ و نصیحت هیچ کس نمی داد و ممالک 
را با ولایت بر اقارب و عشایر خود قسمت نموده دیگری را به هیچ وجه در 
امری از امور دخل نمی داد تا کار به آنجا رسید که ان شاء اللّه تعالی از آن 


شمه ای نوشته خواهد شد ؛ 


دوم از مطاعن او انکه حکم بن عاص که طرید و رانده رسول خدا بود و ان 
حضرت او را از مدینه دور کرده بود و همچنین پسر او مروان که او نیز 
راندة رسول خدا بود و پیغمبر خدا هر دو را لعنت کرده و فرموده بود که از 
مدینه طیبه دور باشند 
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1 1 کیک ان دو مرد " ا دور کرده 2 
دو هزار درهم بجهت خرج راه ایشان فرستاد و ایشان را استقبال کرد و به 
رسیدن ایشان بشاشت و سرور بسیار اظهار نمود و گفت به رغم کسانی 
که شما را مطرود ساخته بودند من شما را استرجاع نمودم و مروان را 
صاحب رآی و تدبیر و وزیر و مشیر خود گردانیده در تعظیم و احترام او ذره 
ای فرو گذاشت نکرد و در میان قبر مقدس متور آن حخضرت:ان ملعون را 
جای داد و در روز اول صد هزار دینار از غنیمت افریقیه به او عطا نموده و 
روز دیگر صد هزار دینار به حکم بن عاص داد و این حکایت از سه وجه 


دلیل است بر کفر او: 


اول انکه فرمودة رسول خدا به موجب و ما یِنْطِقَ غن الهّوی (1)ماخوذ از 
فرمودة الهیست و پیغمبر به اشاره ربانی.ان دو ملعون را از مدینه دور 
گردانیده بود و مخالفت ان حضرت مخالفت الهی است؛پس این مخالفت 
عثمان عین کفر و محض الحاد است؛ 


مطرود کرده بود شما را طلبیدم, کفر صریح و عین زندقه است؛ 


سیم آنکه حق تعالی در قرآن مچید می فرماید که لا تجدٌ قوّما یمن 9 
و الوم الاخر ون من و حا؟ ال و5 رَسُولهة 5 لو کائوا باعَهم 1 نا عهَة 

اخواتم و عَشیر تَعْمْ (2)؛یعنی نیابی گروهی را که می گروند به ِ 
رسول و به روز بازیسین که ایشان مودت ورزند و دوست دارند 0 
را که خلاف کند با حق تعالی و رسول اوءاگر چه پاشتد ان مخاافت کند کان 
خدا و رسول,پدران يا پسران يا برادران يا خویشان ایشان و مومنان باید 
که کافران و منافقان و مخالفان را دوست ندارند.و معلوم است که 
دوستی و یگانگی ظاهری و باطنی زیاده از این نمی باشد 
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1- 1) .سوره نجم, آیه 3. 
2 2) .سوره مجادله, آیه 22. 


که خلاف فرمودة خدا و رسول او نموده دشمنان دین را که به طرید رسول 
الله شهرت بافته باشند, تعظیم و تکریم نماید و اموال مسلمانان را به 
ایشان دهد و شکر هم بر این معنی نموده اظهار فرح و سرور کند ظاهرا 
کفر و الحاد را بغیر از اينها معنی دیگر نباشد و ارتکاب این اعمال ازین مرد 
دلیل است بر آنکه ایمان به خدا و روز جزا نداشته و الا مرتکب این قسم 


امور نمی شد؛ 


سیم از مطاعن او انکه غلامان ترکی و رومی و خطائی را بر مسلمانان 

ساخت به مرتبه ای که دست تعدی بر عالمیان دراز کردند و 
را وی و فا 1 
به حجاز و تهامه فرستاد تا کوهها و علفزار را در قید تصرف در آورند و 
ملک خدا با آن وسعت را بر چارپایان تنگ ساختند و حکم عثمان به اطراف 
و جوانب رفت که هر که خواهد حیوانات و بهایم خود را در کوهی یا دشتی 
بچراند هر که باشد و هرکجا باشد باید که بياید علف یا علفزار را از من یا 
از وکلای من بخرد و مردمان برای شدت احتیاج طوعا و کرها می رفتند و 
علفزار و کوهها و صحراها را از او يا از وکلای او می خریدند و مردمان در 
آن زمان آرزوی زمان جاهلیت می کردند و می گفتند که در آن زمان با 
وجود کفر این قرقها,گرفت گیرها نبود و اين بدعت او قرین بدعت عمر بود 
که زکاه را برطرف کرد و خراج بر زمینها نهاد تا از آنجا که واجب نبود می 
خوفتتد و آنعا که.واخت نود تری می کردندهو تاسغهان از سین ید بان دا 
وانشد قرق و تعدذی غلامان او برطرف نشد بلکه هنوز بدعت و راهنمای 
الخیر کفاعله»به روح او می رسد. 


و مریدان او با دعوای فضل و علم در جواب و رد این مطاعن گفته اند که 
ار ار اه و رای 
فرستاد و مالها که به انها عطا نمود همه از خاصه خودش بود و صحراها را 
قرق کرد تا چارپایان صدقات در انجا بچرند و فربه شوند و مصلحت فقرا 
منظورش بود و 
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طریدان رسول خدا را که طلبید رخصت از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
حاصل نموده بوده و به ابی بکر و عمر هم گفته بود,چون یک کس بود و آن 
دو خلیفه قول او را اعتبار نکردند.چون نوبت به او رسید و مجتهد را می 
رسد که عمل به علم خود کند مروان و پدرش را به اذن رسول خدا طلبید 
و علامان آیفرجه مه کرفند آر باب اهر به معروت ۵ نهی از منکر بود و 
این جوابها قابل جواب ار 
نوشتن و خواندن و گفتن این جوابها و جواب این جوابها شود؛ 


چهارم از مطاعن عثمان آنکه عبد اللّه مسعود قاری قرآن را که از اکابر 
صحابه بود بکشت (1)و ان حکایت چنان بود که چون کار خلافت بر عثمان 
مستحکم شد اراده کرد که قرائت ت قرآن را به روش«زید بن ثابت»قرار 
دهد و منادی ندا کرد که صحایف قرآن نزد هر که باشد بیاورد و اگر کسی 
ابا کندجیزا و کهرا کرد و عید الله مشتفود مصعفی د ات و مکر وق فی 
داشت که طریق خود را تغییر دهد و تصرف در آن کند فا ان کرت 
بیندازد چون می دانست که مدعای عثمان تبدیل قرآن است چنانکه در 
کران. اه بم فعل فی امه حون عشمانن کفی. فرشگاد و مضخف. آه.را خلت 


نمود او مصحف خود را نداد. 


پس عثمان خود به خانة او رفت و عبد اللّه عذر گفت,عثمان مصحف او را 
به جبر از خانة او بیرون آورد و به قول دیگر آیات از آنجا اخراج نمود و 
نسخه ای از آن برداشت آن مصحف را نیز چون دیگر مصحفها بسوخت و 
خبر به او دادند که آبن مسعود این افعال را بدعت و ضلالت می داند و در 
مسجد نشسته احادیث نقل می کند و نسبت به تو کنایه می گوید. این سخن 
را بهانه ساخته فرمود که ابن مسعود را چندان زدند که بعد از سه روز این 
جهان را بدرود کرد اچون خبر به عايشه 29 گفت:«اقتلوا حزاق 
المصاحف»یعنی بکشید این سوزندة مصحف ها را.گویند قرآنی که در میان 
ات از رقیه.-مخضحف: عید الله. است وب اشت. کم ریز اظلاغ از 
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1- 1) .الشافی سید مرتضی 280/4 


مصحف او بهم رساند و بعضی گویند مروان بن حکم و زیاد بن سمره که 
کاتب وی بودند.حکم کرد که از جمیع مصاحف نسخه برداشتند و هر 
مد ام بای ی امین تا سس 

ر انش نهاده ه بسوخیت ۳ احدی را بر ان مصاحف اطلاع نیفتد ذلک بائهم 
کرفوا ما " رل ال قَأمْبط أغمالَهْم (1). 


و ابن آبی الحدید نقل نموده (2)که ابن مسعود به عمّار پاسر وصیت کرد 
که عمان, بر جنازه آوتمار کند‌غکار با جیعی بر اه تسار کردم دفتسص 
کردند و چون خبر به عثمان رسید بر سر قبرش امده به عمار خطاب کرد 
که تو را چه چیز بر این داشت که مرا اعلام نکردی؟ اعمار گفت:مرا 
0 و عثمان از عمار آزرده شده این هم مزید علت 
ی 0 


و ایضا ابن ابی الحدید در«شرح نوت البلاغه»و علامه در«منهاج 
الکرامه»نقل کرده اند (3) که جون خبر شدّت مرض عبد اللّه به عثمان 
رسید, به عیادت او رفته پر ال توت رد ک ص ارس شکوة 
تو و از چه چیز در آزاری؟ گفت: 


شکوة من از گناهان من است. گفت:دلت چه می خواهد و چه ارف داری؟ 
۹ 9 


ارزوئی به غیر از رحمت الهی ندارم. گفت:می خواهی از جهت تو طبیب 
بطلیم؟ گفت:مرا طبیب بیمار کرده اگفت:می خواهی عطائی که از تو 
بازگرفته بودم بگویم که بدهند؟ گفت:منع کردی عطا را از من در آن وقت 
که مرا حاجت بود و در وقتی به من عطا می کنی که از آن مستغنیم ! 
گفت:اگر تو را به آن احتیاج نباشد شاید که فرزندان تو را به کار آید؟ 
کف تردق فررندان هی بر خداشت: اک خوا هد 
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1- 1) .سوره محمدآیه 9. 

2 2) .شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید 42/3. 

3- 3) .شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید 42/3.منهاج الکرامه علامه حلی 
ص 48 ؛نهج الحق و کشف الصدق علامه حلی ص 295. 


می دهد.گفت:یا ابا عبد الرحمن !از برای من استغفار کن و از خدای تعالی 
طلب ار نما اگفت :از الله تعالی مسالت نموده و می نمایم که در 
قیامت حق مرا از تو بازخواهد اپس عثمان از بالین او برخاسته بیرون امد 
و او به رحمت الهی پیوست. 


و اکثر علما و اهل سیر نقل کرده اند که قبل از اين آزار و اهانت,بار دیگر 
ابن مسعود را چهل تازیانه زده بود به جرم انکه چرا چون به ربذه رسیدی و 
دیدی که ابو ذر مرده است بر او : نماز کردی و در دفنش مدد نمودی و جال 
آنکه من او را , به انا فرتازم دم ء عضو هه نفد آنن کسی تک بات 
و برابری به اين نمی کند؛ 


پنجم از مطاعن اف ایک اراد اقا نت یه ای اسر انیت ه آید حکایت 
چنانچه اعثم کوفی و غیره در تواریخ دکر نموده اند (1)چنان بود که چون 
تعدی و ظلم او و غلامان_ او از حجد گذشت,جمعی از اصحاب رسول خدا| 
فراهم آمده و گفتند اولی آن است که او را از قبایح او آگاه تمودو بص ۳ 
کم اک مان نود عفر ان فصل کت نموه المراد الا قکر رگ با 
کرد و هرچه عثمان بر خلاف سنت و کتاب بر وفق صواب کرده بود در 
کاغذی درج کردند و خواستند نزد او رفته کاغذ را به دست او دهند باز 
مصلحت دیدند که ما چون از او مکزر شنیده ایم که گفت رسول خدا در 
شأن عمار فرمود که ایمان مخلوط است با گوشت و خون عمار؛ 


و و اب او 
اسان مه حلص ی کار اعاف ادلی اس 
را سس اس ات سا 
آن کاغذ را به در خانة او برده وقتی رسید که از دهلیز خانه بیرون می آمد 
چون چشمش به عمار افتاد گفت:یا ابا یقظان اکاری داری؟عمار گفت:مرا 
کاری نیست و لیکن جمعی از اصحاب رسول 
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1- 1) .تاریخ آبن اعثم (ترجمه فارسی)اص 9 سمامه و السیاسه 0 1 «. 
2- 2) .الغدیر ج 26/9:سنن ترمذی حدیث شماره 3822. 


فراهم آمده چیزی نوشته اند و می خواهند مطالعه کنی.چون کاغذ را از 
عمار گرفت و سطری چند از آن بخواند در خشم شد و کاغذ را بر زمین 
انداخت,عمار گفت کاغذ اصحاب رسول صلّی اللّه علیه و آله را چرا 
انداختی من بات مطالعه. کتی وج آن عامل کت وهرا یک وان خود 
بدان. 


عثمان گفت:دروغ می گوثی !؟غلامان را امر کرد که عمار را بزنند و از هر 
طرف چندان چوب و مشت بر عمار فرود آمد که بر زمین افتاد و خود بر 
سر عمار آمده لگدی چند بر عمار زد و به سبب آن,عمار به علت (1)فتق 
گرفتار شده بیهوش گشت,اقربای او خبردار شدند او را به خانه بردند.از 
وقنت جاشت: تا آنکه تصف وت ازشب کاست هون بود و ها تماژ .ار 
او فوت شد و چون به هوش آمد بر خاست و وضو کرده نمازها را قضا کرد 
و این عمل هم موجب زیادتی رنجش اصحاب رسول شد بلکه جمعی از این 
عمل استدلال نمودند که عثمان بر باطل و ملعون است؛چه هرگاه عمار از 
ممدوحین و مقبولان حضرت رسالت باشد و این قسم ظلمی نسبت به او 
از عنمان واقع شود به یقین,عثمان ظالم است و ظالم به موجب فرمودة 
خدا که الق ال عَلی الطالمین (2ایستوجب لعنس است نه مستحق 
امامت؛ 


ششم از مطاعن او آنکه رنجانید و اخراج نمود ابا ذر را و آن چنان است که 
اهل سیر نقل کرده اند ( (3) که روزی مبلفی کلی از مال بیت المال در 
مجلس عنمان حاضر کرده بودند که بر بنی امیه قسمت کنند به حسب 


اتفاق ابو ذر نیز به مهمی به آن مجلس آمده بود, عثمان به ابو ذر, گفت ۰ هب 
می دانی که این زر چیست؟ گفت: 

زه, گذ گفت:چند هزار دینار است و انتظار می برم که مثل آن نیز بیأورند و به 
هر که 
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2 2) .سوره هودآیه 18. 
3- 3) .الغدیر جح 295/8,شرح نهج البلاغه 59-52/3. 


خواهم بدهم.ابو ذر گفت:امر از تست و لیکن به یاد داری که یک صبحی به 
خدمت رسول خدا رفتیم دلگیر و تنگدل بود و هیچ کس جر أت نکرد که از 
فا وی و و اس یر 
و خوش حال بود پس سبب دلگیری صبح و خوش حالی پسین را از آن 
حضرت پرسیدیم فرمود:صبح بیت المال را به جمعی قسمت نمودم چهار 
دینار مانده نود فتتحه خر آن ساعت حاضر نبود که به او تسلیم نمایم از 
آن جهت محزون بودم و لحظه قبل از اين به مصرف رسانیدیم به سبب آن 
مسرور و خوش حالم؛ 


پس عثمان متوجه کعب الاحبار شده گفت:یا کعب اچه حرج باشد امامی را 

که بعضی از بیت المال را به مستحق رساند و بعضی را حفظ نماید تا به 

فرون ایام اه قن, که مصلحت ات صرف نماید؟ کعب گفت:حرجی و اثمی 
نیست ابو ذر گفت: 


با کعب اتو احکام شریعت را نمی دانی و انش ادن یکیژون الدهتِ و5 
لْفِضّة (1)را تا به آخر به او خواند که معنیش آن است که آنهائی که طلا و 
نقره را نگه می دارند و در راه خدا نفقه نمی کنند ایشان را به عذاب الیم 
بشارت دهید.پس عئثمان به ابی ذر گفت:اين مرتبه بجهت مصاحبت رسول 
از تو عفو کردم,اگر بار دیگر در حضور من این چنین جرئتی کنی و این چنین 
سخنی گوئی,تو را خواهم کشت !؟ابو ذر گفت: 


تو بر کشتن من قادر نیستی لیکن رسول خدا مرا خبر داده که چون ال 
عاص به سی رسند قران را برای خود تاویل نمایند و دین را تباه کنند و تو 
را که ابوذری, از بلاد و معموری اخراج نمایند.عثمان از جمعی که حاضر 
بودند پرسید که این حدیث را از پیغمبر شنیده اید؟بجهت خاطر ِ 
تکذیب او نمودند اعثمان گفت:علی را حاضر کنید تا از او تحقیق نمایم که 

ابو ذر صادق است یا کاذب ؟و چون حضرت امیر المومنین حاضر شد عثمان 
گفت:یا ابا الحسن آنچه ابو ذر می گوید تو از رسول خدا شنیده ای؟آن 
حضرت فرمود که من از رسول خدا شنیده ام که گفت:«ما طلت 
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1-1) .شسوره توبه؛آیه 34. 


الخضراء و لا اقلت الغبراء علی آحد صدق لهجه من آبی ذ#» (1)جمعی که 
از اصحاب حاضر بودند تصدیق امیر المومنین علیه السّلام کردند,ابی ذر 
بگریست و گفت الحمد لله که من دروغگو نیستم. 


ا ا س ی سول الک که نمی ای تساعاست 
نمائی و از کجا کراهت داری؟ گفت:در حرمین می خواهم که ساکن باشم و 
عیاضت حق فعالی قیام تقایماما رسسول خدا هرا خبر دام که گرا از 
حرمین دور خواهند کرد و نخواهند گذاشت که ترا در یکی از اين دو حرم 
مقام باشد و به ربذه خواهند فرستاد و تو انجا زندگانی به تنهائی خواهی 
کرد و تنها خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و تنها به عرصة قیامت 
ای و اه ال ای هی را 
خواهی رفت جمعی از عراق خواهند رسید و ترا تجهیز و تکفین خواهند کرد 
و ها ما تا 


پس عثمان بفرمود تا ابو ذر را از مدینه اخراج نمایند و بر شتر برهنه سوار 
کنند و به ربذه فرستند و منادی او ندا کرد که کسی او را مشایعت نکند و 
کسی به حال او التفات ننماید؛پس ابو ذر را چنانکه حکم شده بود بر شتر 
تشر وا کی ندب اتکی را بر او موگل کردند که به ربذه اش رساند 
کر کس رامش آلمو ی ی اد امه ما ان 
و عمار و مقداد مشایعتش نمودند و چند فرسخ با او همراهی کردند هر یک 
می نمودند و به صبر و شکرش وصیت می کردند,بعد از آن یاران و 
همراهان بسیار گریسته او را وداع کردند و او با دختري که داشت در ربذه 
که رباطی است در بیابانی بفغاپت مهیب و مسکن و ماوای وحوش است و 
از هر طرف تا به ابادانی,بیست و پنج فرسح راه است مقیم شدند و مدتها 
۱ 
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1- 1) .الفغدیر ج 313/8؛شرح نهحج البلاغه ابن ابی الحدید 259/8؛سنن 
ترمذی حدیت 3827. 


بودند و به آن آب شور که در آن مقام بود و علف صحرا زندگانی می 
گذرانیدند تا مریض شد و در حین نزع دخترش می گریست و می گفت من 
درین صحرا تنها و بی مددکار و بی فریادرس چگونه تجهیز و تکفین تو 
نمایم؟ گفت :ای دختر ادل فارغ دار که پیغمبر خدا مرا خبر داده است که 
بفنق. از مر یمن فافاة آق از غوان ی نید از آن.میان مردی ید چه 
حله نفیس مرا تعفین خواهد کرد.يیس ابو ذر به رحمت الهی پیو ست 
دخترش منتظر بود که قافله ای از عراق رسید و دختر ابو ذر بر سر راه 
رفته گفت که ابو ذر غفاری مصاحب رسول خدا از دنیای غذار به رحمت 
خدای غفار واصل شد.مردم قافله جچون نام ابو ذر شنیدند از مرکبان فرود 
دایت حاق:ها ری آسخات نود انم در زا عکنتی نموده به احترام خهام اد 
را دفن نمودند. (1) 


و بعضی روایت ت کرده اند (2)که زنش با غلامی با او بودند گفت مرا کفن 

وابز از زآه بکدارند با ان عفاکت کهمی رسد شما زابر خفن فن 
مدد و تباید ان مسعود با جمعی از عراق رسیدند آبن « 
انا موم از آن حضرتشتیدم که کفت:* اه خر تنها ۶ ندفاتی کند و تنها 
میرد و تنها محشور شود.و بر او نماز کردند و دفنش نمودند و بعضی 
روایت ت کرده اند که هنوز در حالت نزع بود که قافله رسیدند و مالک اشتر 
ور ان ضیان بوخ و کون به بالیتنشن آهدند آبه‌دو کفت: شارت باد شما را که 
رسول خدا فرموده که جمعی از دوستان خدا ترا دفن خواهند کرد؛ پس 
روی به آن جمع کرده گفت:کدام یک از شما در منصب دنیا دخل نداشته 
اید؟ از آن میان یک کس گفت من این حال دارم.گفت:تو مرا در جامهة خود 
ی و ها 
ای کزاز 3 و در دفنش مدد نمود و بازماندگان او را به شهر بردند و او به 
بهشت رفت و آنکه , بر او ظلم کرد 
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1- 1) .الغدیر ج 307-292/8. 
2 2) .شرع تهج البلاغه این ابی الخدید 44/3 


روز قیامت جوابش باید گفت ؛ 


هفتم. از.عطاعن او انکه-غیداللة بن سعندن غاض, را والی عضر کرداتیو:و 
ان فاسق فاجر شارب الخمر ظالم تعذی بسیار به مردم می نمود تا اهالی 
و التماس عزل او نمودند التفاتی به ایشان نکرد؛طایفه ای دیگر به مدینه 
رفته در حینی که عثمان بر منبر بود و اتفاق نموده گفتند یا خود را از 
خلافت عزل کن يا عمّال و حکام را تبدیل کن که مسلمانان از دست تعدی 
حکام تو بی طاقت شده اند و کار به جان و کارد به استخوان رسیده ابعد از 
گفت و شنید بسیار مقرر شد که محمد بن ابی بکر به مصر رود و میان 
مردم مصر و عبد الله, امین و ناظر باشد و ظلم و تعدی او را رفع نماید و 
9 ِ ِِِ به وداغ امیر المومنین علیه الشلام آمده بود آن 


از این سفر بر حذر باش که متعلقان عثمان قصد قتل تو خواهند نمود و 
مشکل که تو به مصر داخل شوی عن قریب برمی گردی. 


و چون محمد و رفقا در راه به احتیاط می رفتند روزی جمازه سواری دیدند 
بر هیات گریختگان, از او پرسیدند که چه کسی و به کجا می روی؟*چون 


جوابهای پریشان می گفت او را از شتر فرود آوردند و تفص نمودند در 
میان اسباب او کتابتی پافتند و چون خواندند نوشته بود که«من عثمان الی 


کید الله: ۱۱ انا محند فاقله و فر.علی: ععلکو احبمن المتطلمی ی 
پاتیک رایی» (1)؛یعنی این کتابتی است از عثمان به جانب عبد الله بن 


سعید.چون محمد ابی بکر به تو رسد او را بکش و حکم او را باطل دان و 
بر حکومت خود باش و متظلمان را حبس کن تا وقتی که من بگویم که چه 
ی و 
عثمان نمودند. گفت مهر,مهر من است اما من ننوشته ام و مهر نکرده ام ۱؟ 


و به روایتی ویک انکه چون محمد و یاران به مدینه رسیدند.عنمان بر منبر 
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1-1) .الغدیرج 179/9 و 180؛الامامه و السیاسه 55/1 و 56. 


بود محمد پیش رفت و گفت:چه گوثی در حق کسی که دعوی اسلام کند و 
امامت مردم نماید و بی جرمی قصد کشتن برادر مسلمان کند؟ عثمان 
گفت: قتل آن کس واجب است.پس آن کتابت را ۳ او بخواند. عثمان 
گفت:مروان نوشته است ! گفتند:او را به ما تسلیم کن.گفت:من هرگز این 
کار نکنم؛پس مهاجر و انصار به کشتن او اتفاق کردند عثمان خود را از منبر 

به زیر انداخت و به خانه گریخت و در خانه را ببستند ایشان خانه او را 
حصار کردند و آب از او منع نمودند و آخر صحابه رسول له از مهاجر و 
انصار به خانه او ریختند و به اتفاق او را کشتند و می گفتند او را بکشتیم 
در حالی که کافر بود و بعد از سه روز به گورستان یهودانش دفن کردند و 
معاویهٍ_ در ایام حکومت,آن موضع را به گورستان مسلمانان داخل نمود و 
ی 0 7/۱ 
حال آنکه در آن اجماع سه کس بودند و در این اجماع سیصد تن از اصحاب 
رسول خدا بیشتر بودند !؛ 


هشتم از مطاعن او آنکه تعطیل حدی نمود که بر عبید الله بن عمر خطاب 
(اداختب ده یود که هرفزان زا کشت به علت انکة او هم عفم انمت :و 
در عجمیت با ابو لقلق شریک بود و حال آتکه او را در کشتن عمر دخلی نیود 
که بغیر حق کشته شد و عبید اللّه را یه قصاص اه اند کشت با فرزه یا ده 
گرفت .عثمان تغافل کرد.نه اجرای قتل او کرد و نه قدیه قرار نمود,ورثهة 
هرمزان از شیراز به مدینه امدند و طلب خون کردند و کسی به فریادشان 
نرسید با آنکه عمر هنوز زنده بود که عبید. اللّه,هرمزان را کشت.عمر 
کت هرا ای او که است. ما یبد الله را هریت صاحت: شین 
بدهید و مسلمانان بعد از مردن عمر خواستند که به وصیت او عمل کنند 
عثمان 
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1- 1) ,نهج الحق و کشف الصدق ص 301؛علی علیه السّلام فرمود:اگر به 
عبید الله بن عمر دست ابم,او را(به قصاص هرمزان)می کشم.«امالی 
طوسی»ص 710.شایان ذکر اپست که در صفحه 451 حدیقه الشیعه, 
کشتن هرمزان از مطاعن عبد الله بن عمر شمرده شده و در کاشف الحق 
نیز این تناقض تکرار شده است. 


تقافل. کرخم‌و ان این قمیم طعن حفظیل وود الله شمان زا مار تسه 
ولید هم شراب خورد و چندین کس گواهی دادند که ما دیدیم که مست بود 
و قی کرد (1). 


و همچنین انگشتر سعید بن عاص را چون مست بود بی خبر از دستش 
بیرون کرده به نزد عنمان آوردند و در باب حد هر دو تغافل کرد و ار اهل 
سنت و جماعت ترک حدود الله را طعن می شمارند خود ماهی و هفته ای 
بر عثمان نگذشت که عنمان و غلامان و عمال او را استحقاق حد بهم 
نرسیده باشد و عثمان ترک حدود اللّه ننموده باشد,مگر آنکه علمای اهل 
سنفت گرگ خدود هرا عم نداد موی درنوسانه ضازکد آضا جرا 
امام می زند و زننده حد باید که واجب الحد نباشد, خلیفه ای که سیصد تن 
از اصحاب رسول خدا با اهل مصر و کوفه و بصره در قتل او متفق شوند و 
تجویز نماز بر او نکند و تجویز دفن او در مقبرة مسلمانان ننمایند و با اکابر 
صحابه انها کند که شنیدید و با شرایع و احکام ان استهزاء و استخفاف کند 
که عن قریب خواهی شنید.حد اگر زند کسی را بر گناه خود چیزی افزوده 
خواهد بود و از اين وجه و از این جواب آیا اهل سنت غافل شده اند یا 
اب کت 0 7 1۳ 


نهم از مطاعن او آنکه جرأت او بر مخالفت احکام الهی و سنت حضرت 
رسالت پناهی تا بحدی بود که در«صحیح مسلم»نقل کرده اند (2) که مردی 
زنی خواست و چون شش ماه شد فرزندی آورد و چون در مجلس 
عثمان,.مذکور شد حکم کرد که آن زن را سنگسار کنند و چون حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام مطلع بشد من منع فرمود به عثمان گفت:حق تعالی در 
قرآن مجید فرموده که کر و 
حَمَله و فصالْةْ تلائون هرا (4) ؛یعنی 


ص‌‌ :405 


1- 1) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 17 ص 230. 

2 2) .«عمده»ابن بطریق ص 319 از صحیح مسلم نقل کرده. 
3- 3( ,.سوره لقمان, آیه 14 

4 4) .سوره احقاف, آیه 15. 


مدت حمل و شیر دادن طفل سی ماه است و چون دو سال که مدت شیر 
خوردن باشد از سی ماه بدر کنی.شش ماه به جهت حمل می ماند؛پس 
هرگاه که حق تعالی مدت حمل را شش ماه گفته باشد.تو چرا بنده خدا را 
رجم می فرمائی !؟ 


چون عثمان از حضرت امیر المومنین علیه السّلام اين دلیل را شنید 
گفت:«ما عند عثمان الا آن یبعث الیها فرجمت»یعنی چیزی که پیش 
اپ مد ان اس ی سر گس سم از راتس سا 
کنند.او را با انها چه کار است هرچند که جمع کنندة قرآن باشد و در او یک 
جا نوشتم باشد که و مَنْ تَقثل مُوْمنا متَمّداً مَجَراوُْ جَهْمُ خالدا فیها و 
عصب ال علیه و لَعتغ و أعة له عذابا عظیماً (1)؛ یعنی هر که بکشد 
ی دا ی ی وا ره 
غضب الهی و دوری از رحمت او ومهیا است از پراعم او عذابی بزرگ و 
جای دیگر دیده باشد که من لَم یَحْكُم یما ائزل ال قأولیک هم الکافژون 
(2)؛ یعنی آنها که حکم نکتند به آن چیزی که حق تعالی, فرو فرستادو است 
پس ایشان کافرانند و چای دیگر خوانده پاشد که قأولِک هم الظألمُون 
(3)و جای دیگر , به نظر آورده باشد که قاولک غُم الفاستون (4او مع هذا 
کات فرساممتدا کنواه شود را خاسسن ول آه و امام ناس اند 


دهم از مطاعن او آنکه در«جمع بین الصحیحین»نقل شده است (<) که امیر 
المومنین علیه السْلام و عثمان در یک سال حج کردند و عثمان نهی نمود از 
حج تمتع و امیر المومنین علیه السُلام تمتع به جای آورد پس عثمان به آن 
حضرت, گفت:من مردم را از تمتع منع و نهی کرده ام تو آن را ؛ به فعل می 
آوری؟آن حضرت در جواب فرمود که من 


ص‌‌ :4106 


[- 1( .سوره فزیتاً رابت 93. 

2 2) .سوره مائده.آیه 44. 

3- 3) .سوره مائده, آیه 45. 

4- 4( .سوره رنه ۲ 

5- 5) .الطرائف ص 488 از جمع بین الصحیحین. 


هرگز سنت الهی را به گفته کسی ترک نخواهم کرد.و هم در«جمع بین 
الصحیحین» آورده (1)که رسول خدا| در منی و عرفات نماز را دو رکعت 
می کرد و شیخین هم موافقت رسول را در این امر منظور داشتند و 
عثمان در اول خلافتش متابعت کرد و چون دید که حکومنش استقرار یافت 
و اگر بدعتی کند و یا تغییر حکمی نماید از پیش می رود نماز را تمام مقرر 


و عند الله عصر هم می گفت که ما با رسول خدا و در خلافت: ابا بکر و عفر 
در منی نماز را دو رکعت می کردیم بعد از آن با عثمان به حکم او چهار 
رکعت نماز گزاردیم.و حمیدی در«جمع بین الصحیحین»از چند طریق آورده 
(2) که رسول خدا هميشه در سفر نماز را قصر می فرمود,عثمان تغییر و 
تبدیل شریعت نموده حکم کرد که کسی قصر نکند.و تعلبی در تفسیرش 
ذکر کرده است (3)که از عثمان مروی است که گفت در قول حق تعالی 
آنجا که می گوید: ان هذان لساجران (4)«هذین» است و این غلطی است 
که عرب راست خواهند کرد چون قرآن به زبان ایشان است؛پس کسی به 
او گفت که چون می دانی که غلط است چرا درست نمی کنی و تغیبر نمی 
دهی؟ گفت :بگذارید به حال خود باشد که این غلطی است که حلال را حرام 
نمی کند و حرام را حلال نمی گرداند !؟ 


و علامه حلی در«نهج الحق» این گفتگو را از مطاعن او شمرده (5)و بعضی 
صورت خط قران نمودن تصحیح آن نکرد و چون در قران چنین دید به حال 
خود گذاشت و 


ص :407 


1-1) .الطرانف ص 489 ۱ 

3 3) :الطراثف ص 490 و نهج الحق ص 304 ۱ تن کرو 
اند. 

4 4) .سوره طه,آیه 63. 

5- 5) .نهج الحق حلی ص 304. 


شیخ ابو علی طبرسی رحمه اللّه در تفسیر«مجمع البیان»چندین جواب 
گفته ایک آنکه آن لفت به موافقت لفت جمعی از اعراب است و 
حفص«ان هذان»خوانده است و ابو عمرو«ان هذین»و بنابراین دو قرائت 

جود هی جرفی تیست ی تفه کلام رن این ام جواله ی به تفاسیر کلام ملک 


ات 


یازدهم از مطاعن او آنکه در«صحیح مسلم»مسطور است (2)که مردی 
مداحی عثمان کرده بود و بر او می خواند مقداد حاضر بود به دو زانو در 
آمده سنگریزه ای که آنچا ريخته بود بر می داشت و بر روی او می زد و 
مقداد مردی عظیم الشأن تزور لت نود و در شأن او احادیث از 
حضرت زسول الله مروی است و این عمل مقداد دال است بر آنکه عثمان 
مستحق مدح نبود و او را لایق آن ندانست که کسی او را مدح کند با وجود 
آنکه ضحابه فدح یکدیکر می کردند؛ 


دوازدهم از مطاعن او آنکه جرتتش نز آزاز رتضول خدا و مخالفت فرمان 
الهی تا به حدی بود که حمیدی در تفسیر خود در قول حق تعالی که خبر 
داده ی و لا أنْ توا ازواجة من بعدو آبدا (3) ؛یعنی جایز نیست 


و در جای دیگر که می فرماید که و آژو جه امد (4)آورده که سدی که 
۱ 1۳۳ 
خدا, ام السلمه را به عقد نکاح در آورد,عثمان به طلحه گفت:چرا محمد 
زنان ما را به عقد نکاح در می آورد و ما نتوا: نیم که زنان او را بخواهیم؟ او 
له ری ان اراک ای و ام السلمه را خواهم 
خوانت اس صالحه حفت سره 


ص‌ :4089 


1 سشفشسین مجمه البیانخ .دض 15 و 16 
2 2) .صحیح مسلم ج 8ص 228. 

3- 3( ,.سوره احزاب, آیه 3 

4 4) .سوره احزاب, آیه 6. 


ی ری سس ۳ یه نازل ساخت 
که ان الذین یوْذونَ اللة 5 سْولَه لَعتَْمْ ال هی الا و الأخته (1)و رسول 
خود را اک ار عثمان و طلحه 
معلوم است که کراهت داشته اند از آنکه رسول خدا زنان ایشان را عقد 
می کرده است و در خاطر داشته اند که انتقام از او بکشند و این صریح 
است در ایذا و اهانت آن حضرت و ایه ای که حق تعالی بعد از ان فرستاده 
نیز دال است بر این. 


و این دو کس که نقل این حعایت کرده اند یکی رئیس مفسرین و یکی 
رئیس محدئین اهل سنت اند و در بغداد مثل است که«یداک اوکتا و فوک 
نفخ» ؛یعنی دو دست تو مشک را بسته بود و دهن تو آن را پرباد کرده بود و 
این چنان است که گویند که شخصی مشکی را پرباد کرده و دهنش را 
بست که شنا کند چون به میان دجله رسید دهن مشک واشده غرق شد و 
در آن هنگام شخصی این سخن گفت و مثل شد.بنابراین اهل سنت باید از 
دیگران ترنچند که خود این حکایتها را در کتابهای خود می نویسند: 

سیز دهم از مطاعن او آنکه جچون رسول خدا| فتح بنی النضیر نمود,عثمان به 
کمت آفیر تن شاه لام «فته کفتء رسفل وا اسوال. ار 
جماعت را بر مسلمانان قسمت می کند و فلان زمین ایشان معطل است 
را او ای ار و سا را دار 
به من عطا کند ترا شریک خود کنم و باز عثمان پشیمان شد و پیش دستی 
کرده به خدمت رسول خدا رفت و ان زمین را طلبید. 

امیر المومنین علیه السّلام راضی نشد حضرت امیر علیه السّلام به 


او گفت:رسول خدا ماجرای من و تو را شنیده زمین را به شراکت من و تو 
داده است. عثمان ِ رده (ّ فرمود:پس با تا 


ص‌‌ :4109 


1- 1) .سوره احزاب, آیه 57. 


کف رس ها رای شفت ی ااصای, ار بح نم رطا 


علی اين عم اوست می ترسم که از برای 1 أینة 
نازل ساخت که و ذا دموا [لی له و رَسَوله لحم بْتهم لذا قریق مهد 
معرصُون (1)تا آنجاً که آولنک ۵ مخ الطالمَون و 
ی 0 ۳ 
و چون عثمان شنید که این ابه نازل شده است به ناچار راضی شده امیر 
المومنین علیه السّلام را شریک ساخت. 


و این حکایت را نیز سدْ که از علمای هل سنت است نقل کرده است 
ی آیه که و بفُولُونَ متا یال و سول (۵)تا آخر آیه ظاهر 
ایات رامیت ک سا قی ست فد ک اسان بو عداه سل آورده یمه 
اطاعت و فرمانبرداری خدا و رسول می کنیم و بخلاف آرکضلن مین تمایند 
ام ات رال را ات رت 
حکایت سابق است؛ 


چهاردهم از مطاعن او آنکه سدي در تقتسیر گو قول حق تعالی با ی الذِی 
منوا لا تتَخدُوا ود 5 ااضاری الا ۶ تقصمت آولام 2۳ بتعض (5)آورده که در 


روز جنگ احد چون شکست بر اهل اسلام لام افتاد عثمان به طلحه گفت که 
من به شام می روم انجا دوستی بهودی دارم تا از او امان بگیرم که مبادا 
بهودان بر ما مسلط شوند و طلحه به او گفت من نیز خود را به شام می 
تاک شا ی ار سای ام او اما اه ای کت ی 
نصاری بر اهل اسلام تسلط یابند ٩۱‏ 


موی ند اد تقل این ات ام مایم عایتتضویی وف اناد آحدها 
ص :410 


1- 1) .سوره نور آیه 48. 

2- 2) .سوره نور‌آیه 50. 

3- 3) .الطرائثف ص 493 و نهج الحق علامه حلی ص 305 از سدی نقل 
کرده اند. 

4 4) .سوره نور,آیه 47. 

5- 5) .سوره ماندم:ابه 1 


ان پتهود و الااخر ان ار (1)؛یعنی از این دو شخص یکی اراده داشت 
که یهودی شود و دیگری می خواست که به دين نصاری در آید پس حق 
تعالی این آیه را نازل ساخت که و یف الذین منوا آ هْلاء الذین أَُسَمُو ۳ 
پالله جَهّد آیمانهم [َمْمْ لمَعَکم حبطت أعْمالْهْمُ (2)؛یعنی آن کسانی که می 
۳ ۱ ۱ ۳ ۱00 ۱۳7 
ما به شماأ و کتاب او ایمان داریم و با شمائیم بجهت نفاقی که ورزیده اند 
و شبهه ای که ایشان را به هم رسید در امر اسلام و اراده ای که نموده اند 
در رفتن به جانب شام,اعمال ایشان ساقط شد و اگر عملی داشتند که 
امید آن بود که باعث رضا و خشنودی خدا و رسول خدا می شد,هباء گشت 
و آتری از ان هایه. 


و ابن طاوس در کتاب«طرایف»می گوید که اگر کسی خواهد بر مطاعن 
خلفای تلائه خصوصا عثمان بن عفان اطلاع یابد باید در تفسیر سدی و در 
ان دو تاریخ که یکی را ثقفی نوشته و یکی را واقدی,نظر کند (3)و ان سه 
کتاب را مطالعه نماید تا بداند که ایشان با وجود تعصب در ان مذهب به 
تقصیری از خود راضی نشده اند و آن قدر کلمات حقه بر زبان ایشان 


پانزدهم از مطاعن او آنکه ابن آبی الحدید در«شرح نبهج البلاغه» (4)آورده 
و گفته این طعنی است اجمالی که از احوال صحابة رسول خدا ظاهر می 
شود که جمیع از عثمان بیزار و دلگیر بوده اند و تصدیق مطاعن او می 
کردند چون او را بعد از قتل.سه روز گذاشتند نه خود دفن کردند و نه 
گذاشتند که دیگری دفنش کند و مردمی را که از شهرها آمده قصد قتل او 
داشتند منع نکردند بلکه ایشان را معاونت و 


ص :411 


1-1) .طرائف ص 494 و نهج الحق ص 305 و 306. 
2 ۱2 .سوره شاندم: امه ج 

3- 3) .طرائف ابن طاوس ص 495. 

4 4) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 3.ص 62. 


مدد نمودند و چون منع آب از او کردند اصحاب مانع نشدند و خانه ای که 
حصار خود کرده بود مردمان از در و بام میل به آن خانه داشتند صحابه 
پیغمبر در مقام دفع و منع او در نیامدند نه قولا و نه فعلا و اگر ؛ به آنچه در 
حق او واقع شده اصحاب رسول خدا راضی نمی بودند آن وقوع نمی 
یافت. 


و جوابهایی که اهل سنت در این مقام گفته اند قابل نوشتن و لایق متوجه 
جواب شدن نیست و اقوی دلیل بر انچه مذکور شد اینکه از حضرت امیر 
ای یه ها ی رد 
8 آامعت» ای دای عالی او را کشته دمن هم | خذای تعالن 
بودم.و حکم من در قتل او موافق حکم الله بود؛چنانچه حق تعالی به قتل او 
راضی بود,من هم راضی بودم و چنانچه خدا او را واجب القتل می 
ما .ی ار و انا را هی 
طریق از ان حضرت,علمای ایشان نقل کرده اند. 


و واقدی و غیر او روا یت کرده اند (2) که اهل مدته تفن دذاشتتد که کسن 
بر وی نماز کند يا دفن کند و در شب سیّم که مروان با دو سه کس دیگر 
اراد دفن او کردند سنگها بر ایشان انداختند و چون دیدند که در مقبرة 
مسلمانان نمی توانند او را دفن کرد در مقبره بهودان در گودی انداختند و 
خاک بر وی ریختند و آن قدر هم نمی توانستند کرد تا امیر الموّمنین علیه 
السلام مردمان را منع فرمود و در«روضه الاحباب» مسطور است که او را 
کرد تا به خاکش کردند. (3) 


و بعضی از اهل سنت نقل کرده اند که در حین قتل عثمان حضرت امیر 
المومنین اولاد کرام خود را , به معاونت عثمان فرستاد پس راضی به قتل او 
نبوده 


۳ 


1- 1) .شرح نهج البلاغه ابن ایی الحدید 64/3 و 66؛الغدیر 70/9. 
3 مات ۱ ۵ یی اس ن 
السا ها تیه 02۱۱ 


است ؟جواب آن است که هرگاه این قول صحتی داشته باشد ترحمی بر 
ال رای کر خان آمسدن نوی انم که آنکه: عسان بر 


غزوة احد که سه روز ناییدا بود و چون پیدا شد حضرت رسول خدا فرمود 
که خوش رفتن عریضی کردی. (2) 


هفد هم از مطاعن او پنهان بودن از بیعت رضوان که خواجه نصیير رحمه 
الله انشا هه ان مود عصر عصاعن افیف وحم مها الم تحص 
المشاهد الثلائه و عابوا غیبته عن بدر و احد و بیعه الرضوان» (3) ؛یعنی از 
جمله مطاعن اوست که حاضر نبودن درین مشاهد سه گانه و غیبت اختیار 
نموده در جنگ بدر و غزوه احد و در بیعت الرضوان.یعنی بیعتی که در صلح 
حدیبیه واقع شد و مطاعن عثمان نیز زیاده از آن است که به تحریر در آید؛ 
غایتش آنکه تتبع آثار علما و مصنفین نموده آنچه بالفعل به نظر قاصر آمده 
قلیلی از آن تسه ند واکر کسی سا رف به تست آو این اشد 
باید که به کتب تواریخ رجوع نماید. 
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1- 1) .هفت سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 221). 

2- 2) .تاریخ طبری(چاپ دار المعارف مصر)ج 22/2<؛شرح نهج البلاغه آبن 
ابی الحدید 196/1. 

3- 3) .تجرید الاعتقاد ص 259. 


فصل دهم:در آیات و احادیثی که اهل سنت و مفسران و محدثان ایشان در حق صحابه و در مثالب 
معاویه و بنی امیه- لعنهم الله-روایت نموده اند 


اولا در بیان آنکه روز قیامت جمعی کثیر از اصحاب رسول خدا بجهت 
بدعتی چند که بعد از ان حضرت احدات نموده اند و مخالفتها که کرده اند 
از صحبت و دیدن و رسیدن به خدمتش محروم خواهند بود و از اب حوض 
کوثر بی نصیب خواهند گشت.در«مناقب»خوارزمی و«مسند» احمد حنبل و 
در«جمع بین الصحیحین»حمیدی و غیرها مسطور است (1)و مضمون همه 
و و و 
که گفت شنیدم از رسول خدا که فرمود :]نا فرطکم علی الحوض من ورد 
شرب و من شرب لم یظماً ابدا و لیردنْ علی اقوام اعرفهم و یعرفونی ثم 
یحال بینی و بینهم»و در بعضی نسخه ها زیاده برین هم این عبارت را نقل 
کرده اند که«فاقول ائهم من امّتی فیقال اک لا تدری بما احدئوا فاقول 
سحقا سحقا لمن تبذل بعدی»"یعنی پیش از همه کس به کنار حوض کوثر 
خواهم رسید ۵ ان حوضی است که ان هر که وازد شود از آن آب 
17 
حوض جماعتی بر من وارد خواهند شد که من ایشان را بشناسم و ایشان 
اساسا ی وات ان 
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1- 1) .مسند حنبل ج 3.ص 18 و 28؛الطرائف ص 378 از جمع الصحیحین؛ 
صحیح بخاری ج 1<0/8. 


حائلی و مانعی به هم رسد که به من نتوانند رسید,پس من خواهم گفت که 
خانن که بعد ان ها کرده اند و چه بدعتها احداث نموده اند.یس من 
خواهم گفت دور باد از رحمت حق تعالی هر که تغییر و تبدیل در ملت و 
دین من روا داشته و بدعت به فعل آورده. 


و دیگر مثل آنکه از آنس بن مالک نقل نموده اند و متفق علیه است که 
گفت شنیدم که آن حضرت فرمود که«ليردن علی الحوض رجال من 
عاعش ی انا راشم فا ال سر تاه با 
اشای ال ی یریما ات ها عک ۱ ی ال ساره 
خواهند شد بر حوض جمعی مردمان از انانی که صحابهة من بوده باشند و 
ادراک صحبت من نموده که چون من ایشان را ببینم و سرها به طرف من 
بردارند و رو به جانب من کنند به یک بار از من غایب شوند چنانکه گویا 
پرواز کردند و ناپیدا شدند پس گویم ای پروردگار من.اینها اصحاب من 
بودند, چر | از صحبت رمن محروم شدند؟پس خطاب از حضرت عزت در 
رسد که ای محمد صلّی ال علیه و آله می دانی که اینها بعد از تو چه ها 
کرده اند و چه بدعتها به هم رسانیده اند و چه گمراهی بر امت تو روا 


واه از 


ووندر نک از آبی هریره نقل کرده اند (2)و نزد ایشان از احادیث متفق 
علیه است که گفت رسول خدا فرمود که روز قیامت گروهی از امت من 
برابر من آیند و چون من ایشان را بشناسم مردی در میان من و آن گروه 
حایل شود و گوید زود باشید ای گروه و بشتابید و به تعجیل ایشان را می 
برده باشد,پس من می گویم به کجا می بری این گروه را؟‌گوید و الله که 
به سوی آتش دوزخ می برم امن می گویم به چه سبب و چه کرده اند؟ گوید 
به درستی که این گروه بعد از تو از دین برگشته اند و مرتد 
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1- 1) .دصحیح بخاری 8 با مختصر تفاوت. 
2 2) .الطرائف ص 377 از جمع بین الصحیحین. 


شده اند و بعد از آن گروه دیگر پیدا شوند و باز به طریق اول مردی به هم 
رسد و همان گفت و شنید میان من و او واقع شود و همه را به سوی آتش 
برد و گمان ندارم که از آنها کسی خلاص شود و احدی از او جدائی تواند 
کرد تا به دوزخ داخل شوند بجهت برگشتن از دین من و پیروی هوای نفس 
و محبت جاه و حکومت دنیا. 


و در«کشف الغقه»و«صحاح سته»و غیر آن از کتب مشهوره احادیث بسیار 
به همین مضمون نقل شده بجهت اختصار به همین سه حدیثت اکتفا نموده 
و ایضا در«جمع بین الصحیحین»مسطور است و متفق علیه است و از 
مسند ابی سعید خدری روایت نموده که رسول خدا فرمود که«لتَتبعنْ سنن 
من قبلکم شبرا بشبر, و ذراعا بذراع حثّی لو دخلوا جحر صتٌ 
لتبعتموهم,قلنا:یا رسول الله,ضلوا الیهود و اللصاری.قال فما لنا» (1)؛یعنی 
قرایته نان را فید ند شعا ام.انت مس طور و طییخه آن.- ان دا که 
پیش از شما بوده اند وجب به وجب و گز , به گز تا به مرتبه ای که اگر امت 
سابق در سوراخ سوسماری داخل شده باشند شما نیز بیروی آنها خواهید 
کرد و چون آن حضرت این کلام را ادا فرمود حاضران رید را رسول 
" 4 سایق بعضی ِِ 9 نصاری ی اب شده 


و چنانچه آن حضرت فرموده بود بعد از او اکثر امت از دین تنکانه شدند و 
به کفر اصلی برگشتند و مرتد شدند و ضلالت را بر هدایت اختیار کردند و 
در اين مرحله هیچ گونه تعجب نیست چه حق تعالي در قرآن مجید از واقعه 


حنین خبر داده و می گوید: و یوم خن لا اعْجَتتکم کترئكم قلم : نغن عَلْکم 
9« ضاقت ك عَلیْکم الارضن بما رَخبت نم نم وَلینَه مذبرین 2 در روز 
را ۱۱ 


قاری مین یه ان 
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۲ 


1- 1) .الطرائف ص‌ 9 از جمع بین الصحیحین. 


2- 2( .سوره توبه, ایه 25 


فراخی بر شما تنگ شد و همه به یک بار پشت به ذشمن کردید.با آنکه دو 
هزار نفس بودند بلکه زیاده بر ان؛ 


و اکثر اهل تواریخ گفته اند ده هزار و بعضی گفته اند که پانزده هزا ر کس 
بودند با پیغمبر خدا نماند مگر هفت کس که یکی امیر المومنین علیه 
السّلام بود و یکی عباس و پسرش فضل و اسامه بن زید و سه کس دیگر و 
رسول خدا را به کفار تسلیم کرده نه عار فرار به خاطر آوردند و نه از 
عذابتر ی ند و دیا دا بر آخرت گزیدند نه از خدا شرمی و نه از خلق 
خدا آزرمی نمودند و از پیشمبری که می دانستند که ایشان را می بیند که 
می گریزند نیز پروائی نداشتند و حق تعالی در سوره جمعه از ایشان خبر 
می دهد که و |ذا روا تجار 5 آة آقوا الوا لها و ترکوک قایما (1)؛یعنی 
هرگاه شنیدند که تاجری آمده و متاعی آورده یا دیدند که بازیگری چوبی به 
دهلش زد و یا زنگی را حرکت داد جمیعا روی به او کردند و از پی خریدن 
متاع یا تماشا کردن رفتند و ترا تنها گذاشتند و خدا و رسول خدا و مسجد و 
تما را ان فر آموتن کردند که کوتیا هر کز خیزع ار آن تشنیدم اند 


پس هرگاه در زمان حیات آن حضرت با او به این طریق سلوک می کرده 
باشند که در هنگام عبادت خدا| و نماز واجب و اقتدا به آن حضرت. آن 
حضرت را واگذارند و به خریدن متاع و تماشای بازی روند و آن چنان تصور 
کنند که دیگر آن حضرت را نخواهند دید اگر در حال ممات او که علم یقینی 
دارند که او را نخواهند دید مخالفت او نمایند و از پی هوای نفس روند و 
2 ب جاه و منصب دنیا کنند تعجبی ندارد و بعید و بدیع نخواهد بود و عجب 
ان است که مردم حکایت موسی و هارون علیهما السلام را شنیده و در 
قران و تفسیر قران چندین جا خوانده و تلاوت نموده اند که موسی علیه 
السلام برادری مثل هارون را در میان قوم گذاشته به مناجات پروردگار 
رفته بود و وعده اوردن احکام الهی نموده به عملی که سامری نمود از راه 
بیرون رفتند و 
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1- 1) .سوره جمعه.آیه 11. 


از منع هارون ممنوع نشدند و معجزات 9 خوارق عادات چندین ساله 
موسی را چنان فراموش کردند که گویا هرگز فرعونی و رود نیلی و ید 
بیضا و عصائی نبوده و نشنیده اند و گوساله پرستی را بر خدایرستی اختیار 


کردند: 


و چون حکایت مرتد شدن این امت را می شنوند بعید می شمرند و تعجب 
پنج کس و يا هفت کس بر اسلام و ایمان خود باقی نمانند ایا تعجب و 
استبعاد در کدام یک از این دو قضیه بیشتر باشد, گوساله پرستی و با 
ارزوی حکومت و منصب و مال و منال دنیا؟ کدام در سبب ارتداد قوی تر 
تواند بود و منع هارون که پیغمبر خدا بود يا منع مرتضی علی علیه السّلام 
0 بود آثرش بیشتر و مانع ارتداد بهتر تواند شد؟و اگر کسی 

نیک تأمل کند و از سلوکی که این طایفه با آن رحمت عالمیان می کرده اند 
با خبر شود می داند که گروهی که با پیغمبر خود در حال حیات به این 
روش سلوک می کرده اند و به سر می برده اند اگر بعد از او از دین او 
برگردند استبعادی ندارد. 


چنانچه حمیدی در«جمع بین الصحیحین»و«مسند انس بن مالک»از متفق 
علید. آدرده (1) که چون در روز حنین از برکت نیع صاعقه کردار مرتضی 
علیم‌علته السلام اشکر کفار شکست حورد نون کر کان داد وال 
را و ار رو 
می کرد,جماعتی از فریش را ِ بجهت تالیف قلوب و رعا یت حرمت ایشان 
صد ی ی 1 
ای اف 
من دمائهم»؛ یعنی خدا ببخشد رسولش را که به قریش چنین عطا می کند 
و ما را فراموش کرده است و حال انکه از شمشیرهای ما خون ایشان می 
چکد و جمعی دیگر گفتند:«نعم اذا کانت شده فنحن ندعی و یعطی الغنائم 
غیرنا» ؛یعنی بلی هرگاه محنت و تعب و جنگ و تردد باشد ما را می خواند و 
چون وقت بخش کردن غنیمت شد به دیگران 


11 8 


1- 1) .الطرائف ص <38 از جمع بین الصحیحین نقل کرده است ؛جامع 
الاضو ی خویت شمان 1 


می دهد. 


و ایضا حمیدی نقل کرده (1)که در روز فتح مکه چون منادی رسول خدا ندا 
کرد هر که سلاح از خود دور کند ایمن است و هر که در خانة خود رود و در 
خانه بر روی خود بندد ایمن است.انصار بعضی مین مت :« نا الزجل فقد 
اخفته. رافم معتشیز نه و رغیه قیم فز آیته( فرسه ها من. کففنو ادا الرجل 
فاد ر کته رعبته فی قومه و رافته بعشیرته» ؛یعنی این مرد را امروز یافته 
است دلگرمی با قوم و قرابت و مهربانی با خویش و اقرباء.و آنکه از او 
شنیده بودند که هرچه می کند به فرمودة خداست و هوای نفس را در 
کارهای او دخلی نیست فراموش کرده بودند و اما سلوک مهاجران با ان 
حضرت به نحوی بود که یک روز به عایشه خطاب نموده فرمود که اگر نه 
آن بودی که قوم تو به کفر و شرک نزدیک اند و من می ترسم که دلهای 
ایشان از اسلام برهنه گردد هرآینه خانه رابیعنی کعبه را خراب می نمودم 
قضا اساهت که اتراحه ام الا اه مر مسا تاه کر 
بود بنا می کردم و از برای آن,دو در قرار می دادم:دری شرقی و دری 
یاو ,رتسا اه کاس اس مه اقا اس از 
ایشان در خوف باشد که مبادا این قسم کاری که نه نقصان به دین و نه به 
دنبای ایشان دارد بجهت ان:از دین بر گردند اگر بعد از او با اهل بیت او که 
اقارب و اعمام آن جماعت به تیغ ایشان گرفتار و واصل به عذاب نار گشته 
اند مخالفت نمایند و سازگاری با دشمنان ایشان کنند دور نخواهد بود 
خصوصا تصور انتفاع و فرمان فرمائی دنیوی نیز منظور است. 

چنانچه در«جمع بین الصحیحین»در«مسند مسیب بن حزن»نقل کرده است 
(2) که جد من چون به خدمت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله آمد 
آن حضرت از او پرسید که چه نام داری؟گفت:حزن.فرمود که تو سهلی و 
حزن نیستی !او گفت:من تغییر 
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1- 1) .الط ر ائف ص 390 از جمع بین الصحیحین ؛جامع الاصول حدیت 
شماره 6۵147. 


2 2) .الطرائف ص 389 و 390 از جمع بین الصحیحین. 


نخواهم کرد نامی را که پدر مرا نف آن-نام خهواندم باشد وتا زندم. یود نه 
همان ام ممعر وق این مود می‌ اند که اه باشدرنه یز نامه 
که نه نقصان به دین او دارد و نه به دنیای او مخالفت رسول خدا را تجویز 
می نماید و به آن خوش حال است اگر معاملة رو دهد که احتمال نفع 
دنیوی داشته باشد پیروی آن معامله نخواهد نمود؟ آمی نماید و منت می 
دارد. 


و ایضا حمیدی (1)در«مسند حذیفه بن الیمان»نقل کرده که زید بن زید 
گفته که نزد حذیفه بودم که مردی گفت:کاشکی من در زمان رسول خدا 
۱ ۱ 
گفت:می ترسم که اگر تو هم در آن زمان می بودی تو نیز مثل ما سلوک 
می نمودی و همچو ما عمل می کردی چو در واقعةّ احزاب شبی با وی 
بودم و رسول خدا می خواست که از دشمن خبر یابد فرمود هیچ مردی 
باشد که خبری از قوم بیاورد و در روز قیامت با من باشد؟ پس ما ساکت 
شدیم و جواب ندادیم ! 


بار دیگر آن حضرت فرمود که هر که خبر از قوم به من رساند.حق تعالی 
بگرداند روز قیامت او را با من و در درجة من.و هیچ کس از ما جواب 
نگفت اپس فرمود:«یا حذیفه قم »و چون نام من برده بود چاره جز از 
جواب نداشتم جواب دادم .فر مود: خبریر از قوم بیاور کار به ایشان 
مدار.چون به راه افتادم گمان کردم که مگر در حمامم و رفتم و خبری که 
بود به ان حضرت رسانیدم پس مرا پوشید به لباس خود و به نماز مشغول 
شد و من به خواب رفتم تا صبح که آن حضرت مرا بجهت نماز صبح بیدار 
کرد.و هرگاه خود گواهی بر خود می دهند که تقصیر در امور او می کرده 
اند و از مطالبی که داشته اعراض تجویز می نموده اند و در حیات او دنیا 
را بر آخرت اختیار می کرده اند.اگر بعد از او مخالفت او و يا مخالفت اهل 
بیت او نمایند چه استبعاد دارد و حال آنکه در اول اسلام نفع دنیوی کمتر 


بود و در این وقت 
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1- 1) .الطرائف ص 391 از جمع بین الصحیحین نقل کرده. 


حکومتها و منصبها به هم رسیده بود و توقع داشتند که به یک مخالفت که 
بکنند صاحب مال و منال و جاه و منصب شوند.کی خدا و رسول را به یاد 


می اورند؟ ! 


هآ ور وس ون نو آلاه بن مسعود و این ایت ااخشد که هر تیه 
ار کار علمای اهزست اند مل کرو اند که خرس اخیر العف غاد 
السلام در خطبه ای خود شکوه بسیار از خلفای ثلاثه نموده و هر که نهج 
البلاغه را دیده باشد خصوصا خطبه شقشقیّه رارمی داند که آن حضرت چه 
مقدار الم و محنت از ایشان کشیده و صبر نموده.و کذب و دروغ بر آن 
حضرت روا نیست ؛چه حق تعالی او را به پاکی در آیه تطهیر گواهی داده و 
درا وی تفه کی و ی لاو واه را با ار آیه متیر خوو۱ 
فرموده که در مباهله ار و مدد جوید و حدیث«علی مع الحق و 
الحق مع علی یدور حیث ما دار» (2)نیز گذشت,پس او محق و هرچه 
فرموده صدق است و او مستحق خلافت بوده است و این هر سه او را از 
ی ارحص و یا ار و ان 
سر کرده و سردار طوایف مذکوره ایشان خواهند بود. 


و ایضا آبن مغازلي شافعی در کتاب«مناقب»به سند خود ذکر نموده است 
که قال رسیل الله لعلی بسن نی طالب, علنه الشاهران آامه ستقدرک 
بعدی» (3)؛یعنی راوی گفته که از رسول خدا شنیدم که به علی علیه 
السلام می گفت که امت من بعد از من,با تو غدر خواهند کرد.یعنی از روی 
مکر و فریب و بی وفائی و عهدشکنی با تو سلوک خواهند کرد. 


سند خود از ابن عباس روایت می نماید که ابن عباس گفت:با رسول خدا 
بودم که به سیر باغستان مدینه رفته بود و به چندین باغ گذشتیم و پیفمبر 
خدا به هر باغی که 
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1- 1) .سوره هاندم:ایه و 

2 2) .احقاق الحق 397-384/16:28/5. 

3- 3) .مناقب خوارزمی ص 65؛فضائل الصحابه 651/2؛نهج الحق ص 330 
از مناقب آبن مردویه نقل کرده. 


4 4) .تاریخ دمشق[(ترجمه الامام علی علیه السلام)ج 148/3؛نهج الحق 
ص 330 آز«مناقب ابن مغازلی»نقل کرده. 


می گذشت علی علیه السّلام می گفت:چه باغ خوشی است !آن حضرت به 
او می فرمود :باغ تو در بهشت بهتر از اين است اتا در آخر دیدیم که دست 
مبارک بر سر زد و به آواز بلند گریست اعلی علیه السّلام پرسید که یا 
رسول الله اچرا می گرئید و سبب گریه چیست؟ فرمود :بدان سبب گریه 
می کنم که در سينةٌ جمعی کینه تو است و تا من هستم اظهار نمی کنند و 
منتظرند که مرا در میان نبینند و آن وقت کینه های خود را با تو آشکار 
کنند.و هرگاه علمای ایشان این روایتها را نقل کنند اگر راست می گویند 
جرا از ضاخبان ان" اعمال: بر نمی گردند؟و اگر به دروغ می نویسند 
باه ار ویک ار کشک‌های اسان مت ماند 


و بعضی از اهل سنت اعتراض کرده اند که هرگاه خلفای ثلائه غخصب حق 
آن حضرت نموده اند و خلاف فرموده حق تعالی کرده اند چنانکه با طلحه و 
زبیر و معاویه جنگ کرد و لشکر کشیده با ایشان مکرر محاربه نمود چرا با 
ایشان جنگ نکرد؟و بلکه بعضی از عوام شیعه را هم این معنی به خاطر 
می رسد و نمی دانند که بمشهور است که در وقت خلافت آن حضرت در 
زمانی که در کوفه اقامت داشتند به ان حضرت رسانیدند که جمعی از 
و و 
و عثمان کما نازع طلحه و زبیرا؟»؛یعنی او را چه شده که نزاع نکرد به ابی 
بکر و عمر و عثمان چنانکه با طلحه و زبیر کرد؟پس آن حضرت فرمود تا 
ندا کردند و مردمان جمع شدند و بر منبر رفته خطبه بلیغ بخواند و بعد از 
حمد الهی و درود حضرت رسالت پناهی,فرمود که ای مردمان ابه من رسید 
که جمعی چنین و چنان می گویند,بدانید که مرا در آنچه بر من گذشته اقتدا 
نموده ام به هفت پیغمبر که پیش از من بوده اند, هر گاه پیغمبران خدا و 
انبیای مرسل را تاچار باشد که با ات خود به این روش سلوک نمایند اگر 
من که وصی و جانشین رسولم به همان طرز و طریق عمل نموده 
باشم, معذور خواهم بود. 


اول: نوح_نبی علیه السّلام که حق تعالی در قرآن مجید خبر می دهد که 
قدعا ره آنی 


ره 2 12 


وف قانتصر 
11) 


مقاومت نمی توانم نمود با قوم.پس تو انتقام بکش از ایشان از برای 
من.هرگاه کسی گوید که مغلوب نبود,تکذیب قران کرده باشد و اگر قبول 
دارد که مغلوب بود. من معذورتر باشم ؛ 


دوم: ابراهیم خلیل علیه السّلام که حق تعالی می فرماید که می گفت: و 
أعترِلکُمْ و ما تاغون من دون ال (2)؛یعنی کناره می گیرم و دوری می 
جویم از شما و از آن چیزی که می خوانید و می پرستید بجز خدای تعالی 
که بتان باشند و می خوانم خدای خود را و به یگانگی می پرستم.ملف 
گوید که در تفسیر«بحر البحور»آورده (3) که ابراهیم از خوف کفار بابل را 
گذاشته به کوهستان فارس آمده هفت سال در اطراف آن کوه به سر می 
برد تا ازر بمرد و باز به بابل رفته درین نوبت بتان را شکست و انش بر او 
گونید که ایزاهم علبه الساام یی آنکه از کنار مکروهی بیند کزازهمی 
گرفت,دروغ گفته باشید و اگر می دانید که از آن قوم مکروهات دیده از 
ایشان کناره می کرد.پس من که وصی باشم معذورتر خواهم بود؛ 


سیم لوط پیغمبر علیه السَّلام که حق تعالی فرموده که او می گفت: َو آن 
لک وه از آیی لس : ژکن شید (4)؛یعنی بعد از آنکه به آن قوم می 
۳ بازایستید و ترک فواحش کنید و ایشان ممنوع 
نشدند, گفت: کاشکی مرا در دفع شما قوتی می بود که منع شما توانم کرد 
يا پناهی و مددی از عشایر و قبایل می یافتم که به مدد ایشان دفع و منع 
شما کنم.آیا آن پیعمبر خدا| قوت مقاومت آن قوم داشت پا هار گوئید 
داشت, تکذیب قرآن کرده باشید و اگر نداشت و او 
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1- 1) .سوره قمر,آیه 10. 

2 2) .سوره مریم آیه 48. 

3- 3) .نفایس الفنون آملی(قرن هفتم هجری)181/2. 
4- 4( ..سوره هود ایه 90. 


پیغمبر بود.من که وصیم معذورترم؛ 


چهارم: پوسف علیه السّلام که می گفت: رب السْیْن احث للم مذا 
یَذعوتیی ۱ نعتین. ان پروردگار من ازندان دوست تر است به من از آنچه 
می خوانند زنان مرا به سوی آن از متابعت زلیخا و مکر و فریب 
ایشان.هرگاه او با پیغمبری,زندان را اختیار می کرد پس من که وصیم 


معذورتر خواهم بود ؛ 


پنجم: موسی علیه السّلام که می گفت: قَقررّث نکم ما خِفْتْکمْ قوقتِ لی 
کی خکماً و جعلیی مج المژشلین (2)/یعنی پس گريختم از آن قوم بجهت 
ترسی که از ایشان داشتم پس بخشید به من پروردگار من علم و گردانید 
مرا از رسولان.اگر قبول دارید که موسی با پیغمبری خوف داشته 
ست.پس وصی معذورتر باشد؛ 

ام ان القَوَم 
بی و کاژوا یَفْتّلوتبی (3)؛یعنی گفت:ای برادر اقوم مرا ضعیف 
شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند.هرگاه پیغمبر خدا را , به کشتن نزدیک 
توانند ساخت.پس من اعذر خواهم بود؛ 


هفتم! یقصر خدا مد مضطفی ضلی آلله. غلیه و آله که از کفار فرزش 
فرار نموده به غار رفت و سه روز در آنجا پنهان بود و به مدینه توجه فرمود 
ایشان می ترسیده چه قصد قتلش داشتند و بجز فرار نمودن چارهم ای 
نبود.پس من که وصی و جانشین او باشم اگر از ترس و بیم ترک جنگ و 
جدل کرده باشم مرا معذور بباید داشت و ترک چون و چرا باید کرد. 


حم اس امین قانه اس لام این فص عاسر شام یاه هه که 
بار گفت: : 


شبشتم : : هارون که چون موی از او آزرده شد گفت: قال ابن 


او وم 


«صدقت يا امیر المومنین»راست فرمودید و حق با شماست و هرچه 
کردید عین 
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[- 1( .سوره یوسف, آیه 3 


2 2) .سوره شعراء آیه 21 
3- 3) .سوره اعراف ایه 150. 


مر ی و و یب 

که رسول خدا با کفار مکه صلح می کرد آن روز خود علی و جمیع صحابه 
همراه بودند چرا جنگ نمی کردند؟ هر گاه آن روز پیغعمبر و امیر الموّمنین 
او ی رن ۱ از 
برات مقضیر ات سر قح ار یرای امد العومین اه الساام که اه 
وصی و جانشین او بوده و از او اشجع نبود می توان گفت که ننها و بی یار 
و مددکار بوده. 


و لهذا روزی از ی خلافت در میان بود و سخن از خلافت می 
گذشت وم ی ی ما 
عقیل» (1)؛یعنی اگر حمزه -عم من-و جعفر طیار-برادر من-زنده می بودند 
هیچ کس طمع در اين کار و منصب نمی کرد چه آن هر دو یار و مددکار و 
رفیق موافق غمگسار بودند مرا و مردم از ایشان در حساب بودند و لیکن 
آن هر دو از میان رفتند و من مبتلا شده ام به دو جلف جاف,یعنی دو کس 
بی دست و پای خشک مغز جفاکننده به جای حمزه, عباس و به جای 
جعفر عقیل که هیچ گونه مددی و همراهی از اين دو متصور نیس ت؛چرا که 
غیرت و حمیت حمزه و محبتش با نبی و وصی او به مرتبه ای بود که هنوز 
شرف اسلام در نیافته روزی از شکار برگشت و شنید که ابو جهل نسبت 
به حضرت رسالت پناه.بی ادبی کرده به قولی به خانه نرفته بر سر ابو 
جهل رفت و به کما نی که در دست داشت سر ابو جهل را شکست و جعفر 
را آن شرف و رتبه بود که در آن روز که از حبشه برگشته به خدمت 
حضرت رسول خدا آمد آن حضرت فرمود: 


نمی دانم سرور و خوش حالی من از فتح خیبر بیشتر باشد يا از رسیدن و 
دیدن جعفر طیار.چنانکه در جزو اول این کتاب سمت گذارش پافت 
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الکافن(روضه 186/8 و 190 


برادری را گذاشته به طمع دنیا به شام رفت به دیدن معاویه؛و عباس لا 


یِضر و لا ینفع بود اگر مضرتی نمی رسانید مددی و معاونتی هم از او نمی 
امد. 


و ایضا بخاری و مسلم هر دو در«صحیح»خود آورده اند آنجا که نقل واقعة 
سقيفءة بنی ساعده می کنند که«ان بنی هاشم کافه کانوا فی الخلافه تبعا 
احد منهم ابا بکر حتی اضطر علیث علی البیعه کرها و لعدم الناصر» (1)؛ 
یعنی به درستی که بنی هاشم بالتمام در خلافت پیرو علی علیه السلام 
بودند و او را مستحق امامت و پیشوای می دانستند و هیچ یک از ایشان به 
ابی بکر بیعت نکردند تا وقتی که علی علیه السْلام مضطر شده و چاره 
نداشت الا آنکه از روی کراهت بیعت کند و برای آنکه چون یاری و 
مددکاری نداشت خلافت را به ایشان واگذاشت . 


و ابن طاوس در کتاب«طرایف»بعد از نقل این عبارت می گوید:«و ای 
دنب للشیعه ان اعتقدوا| ضلال المتقدمین و شهد لهم علمائهم و اعترفوا 
لهم بمثل ذلک» (2)؛ یعنی چه گناه باشد شیعیان را اگر اعتقاد کنند که 
گمراه شده اند متقدمین و حال آنکه علمای ایشان در کتابهای خود گواهی 


و ایضا در تواریخ مذکور است که در وقتی که عمر به شام رفته بود و 
عباس همراه او بود.خران شام عمر را تواضع می کردند و امیر المومنین 
عباس گفت:او امیر الموّمنین نیست,بر او به اين روش و این نام سلام 
نکنید که من ولی ام از او به اين نام.عمر بشنید و برنجید و به اوگفت:«] 
لا اخبرک بمن هو احق بها مثی و منک؟هو الرجل الذی خلفناه بالمدینه»؛ 
یعنی می خواهی که خبر دهم تو را که ان 
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1- 1) .الطرائف ص 238 از جمع بین الصحیحین نقل کرده و شرح نهح 


22 رات این انمض 2 با محصر تفا وت 


کس که به اين نام و به این کار سزاوارتر از من و تست کیست؟عباس 
گفت:آری. 


کت ان مرتم است که آم وا در فصفت دای یه 
الا سس اس کت 


ی اس را تم مشاب سا سین ی یآ را آزحن 
می شناسیم و به ان اقرار داریم و لیکن او را مقدم نسأختیم از انکه 
قریش کینه او را داشتند.ترسیدیم که عرب بر او جمع نیایند و این کار از 
دست ما برود و تقدیم ما و تاخیر او به سبب این بود و بیعت ابو بکر خود 
چیز ناگهانی بود.خد| آزشر ان نگاهداشت .و جواب حرف عضر ان است که 
آن قدر که کینه از علی علیه السْلام در دلهای قریش بود صد چندان از 
رسول خدا در دلهای ایشان بود.پس بایستی بنابر قول عمر.رسول خدا را 
نیز به رسالت تمکین نمی کردند و ابو جهل را با ابو سفیان مقدم دارند که 
اه وا اس ماس سس ام یل ارس ال 
کفار امر فرموده بودند بایستی مردمان از خدا و رسول ات 
دانند که عداوت با او,عداوت با خدا| و رسول است. 


آنکه: کفت ترزشیدیم که عرب: بر آه خمع نشوند,خود اعراب بر معاویه و 
یزید جمع شدند پس بایست هر کدام از پدر و پسر و سایر ملوک بنی امیه 
امام زمان خود باشند و بیعت ابو بکر ناگهانی نبود بلکه تو ای عمرراو را 
مقدم داشتی تا او هم تو را مقدم دارد و حکومت از دست نرود. 


و ایضا ابن فهد از مجتهدین شیعه-رضوان اللّه علیهم-در کتاب«عده 
ای و ان او ی اه ات ار اس 
مامون خليفة عباسی و تاریخ تصنیف آن کتاب در سال دویست و پنجاه و 
یک بود و ان کتاب را«اعلام»نام کرده در ان کتاب دیدم که از حکم بن 
مروان از حبیب بن صلت نقل نموده که در ایام خلافت عمر روزی عمر را 
مساله ای مشکل شده بود و برمی خاست و می نشست و 


ص :427 
1- 1) .الطرائف ابن طاوس ص 424الفضائل ابن شاذان(از کتاب«اعلام 
النبوه»نقل کرده)اص 143 و در «طرائف»به جای«حبیب بن صلت».«جبیر 


بن حبیب»ذکر شده است. 


به هیچ وجه راه بدر شدن نمی توانست یافت پس روی به مهاجر و انصار 


کرده گفت 


شما را در اين باب چه به خاطر می رسد؟ایشان در جواب گفتند که توئی 
امیر المومنین و مشکلهای ما همه از پیش تو حل می شودما چه 
بگوئیم.عمر غضبناک شده گفت:ای جمع !از خدا بترسید و از او بپرهيزید و 
آنچه راست است بگوئید,به خدا قسم که ما و شما همه می دانیم که حل 
این مشکل از که می شود و دانا به این نحو مسائل کیست.ارانش 
گفتند: گویا غرض تو علی بن ابی طالب است؟عمر گفت:بغیر از او مگر 
دیگری هست و گمان دارید مثل اوئید؟ گفتند: 


بروند اگر کاری می کنید مرا به خدمت او برید. 


پس با حضار مجلس به خدمت آن حضرت رفتند و دیدند بیلی در دست 
دارد و ازاری کوتاه پوشیده : به ه تعمیر دیوار خانه مشغول است و این آیه 
می خواند و می گریست: یَخسَب الائسان آنْ یتک سد کر یک صایه 
من مَنی یمنی (1) 0 آدمی آنکه ان باشد مهمل 
و معطل که در دنیا مکلف و در عقبی مبعوث نگردد آیا آدمی نبوده است 
قطرة آبی ریخته شده در رحم او مردمان از گرية او به گریه در آمدند و 
بعد از لحظه ای ساکن شد و یاران ساکن شدند و عمر آن مسأله را از آن 
حضرت سوال کرد و جواب شنید و چون خاطرش جمع شد گفت:یا علی ! 
حق تعالی تو را برگزیده بود و بجهت رهنمائی خلق تعیین کرده و لیکن قوم 

نو از آن سرباز زدند و نگذاشتند که حق به حق دار بر سد.پس حضرت 
فرمود:ای عمر اروز قیامت روزی است که هر چیزی در آن روز مشخص 
می شود و هر کسی كشتة خود را می درود و وعده گاه همه آنجاست و به 
جزای خود می رسد؛ پس عمر از آنجا بیرون آمده رنگ و رویش سیاه و 
تیره شده بود. 
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ابن طاوس بعد از نقل این حکایت فرمود که از اینجا روشن می شود که 
عمر و اصحاب او بلکه همه اصحاب می دانستند که سزاوار امامت و 
پیشوائی, آن حضرت است و بر او ظلم رفته و او مظلوم است و دیگران 
ظالمند و تهدید آن حضرت عمر را هم به قیامت اشاره به این معنی بود و 
عمر هم دانست و فهمید و لیکن از سر امر حکومت گذشتن و حق را به 
۱ 
نعیم جنت را ارباب حق و یقین دریابند و یکی از اين دو نقد است و دیگری 
نسیه و اهل دنیا این نقد را از دست نمی دهند که آن نسیه را اختیار 
کنند, گذشتن از اين نقد و دریافتن آن نسیه و طمع از حق دیگران بریدن و 
حق را , به صاحب حق رسانیدن کار مردم دیندار است نه کار پرستندگان 
درهم و دینار و دوستان دنیای غدار. 


مکون می کرو که فک لیاسم من بان مق فد تز کت ار کانه 9 
معالیه "یعنی باید بگرید بر اسلام هر که گرینده است,چه ارکان اسلام و 
ها 
که در زمان طفغیان ام صب عا طت امیر المومنین وج ان مود .7 
نموده, ظاهر | مراد روزه و نماز سار سا تل قوهع سس :باکه جراخ از 
۱ ۳ ۳۷ ۱ 
است و ترک آذعان و انقیاد و قبول و تسلیم نصوصی که وارد شده در امر 
فلها مر وی ار سات دای رس که ان مور نها ۵ 
اتای ات مس نی که رای اع اس کسام جک هک 
ضروریات دینیه و افعال فروع ملیه است,چه علم به قواعد و قوانین ملت 
صادقین و امه طاهرین علیهم السّلام پس هر که سرباز زند از 
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این اطاعت و انحراف جوید از این متابعت, از عهدة تعالیف شرعیه بیرون 
نیامده و در هدم اسلام سعی نموده خواهد بود. 


و ایضا از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام مروی است 
که فر مود: 


«لا یبالی الناصب صلی ام زنی» (1):یعنی میان نماز گزاردن و زنا کردن 
ناصبی هیج فرقی نیست,خواه به این مشغفول باشد و خواه به ان اشتفغال 
با ار ارات یا ات 
و رنج بیهوده در نماز کردن و روزه گرفتن نبرند. (2) 


و از جمله آنچه در حق جمعی از صحابه نواصب, خود روایت ت کرده اند و 
قبول دارند که صحیحم است و واقع شده,حکایت عقبه و اصحاب عقبه 
است ؛ چنانچه بیهقی در تاریخ خود از مسلم روایت کرده و حکم به صحت 
آن نموده (3)که چهارده نفر از رسای منافقین را ارادة فاسده بر آن قرار 
یافت که در شب ظلمانی به قصد فرونشانیدن چراغ نبوت بر عقبه ای که 
در راه تبوک واقع است قرار گیرند و منتظر قدوم سرور کاینات باشند تا 
وقتی که آن سید عالمیان برسد به حرکتی چند که شتر آن حضرت را رم 
دهند حیله جوئی نمایند که شاید آن شتر.حضرت رسالت پناه را بیندازد و 
ایشان باز احیای ر سوم جاهلیت نموده هرکس را خواهند به حکومت 
بردارند و هرچه در دل دارند به فعل آورند و آن حضرت با وجود آنکه علم 
به مکر و حیلة ایشان داشت ملتفت به دفع کید ایشان نشده سیر صبر بر 
سر کشید و زره تحمل در بر کرده به حذیفة پمانی و عمار یاسر اشاره 
فرمود که یکی زمام ناقه را گرفته و دیگری شتر را براند و منافقان را 
چون یقین شد که نزدیک است که آن سرور به بالای عقبه بر آید دبّه هائی 
را که پر از سنگ ریزه کرده بودند حرکت دادند و در 
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غلطانیدند و در آن شب ظلمانی چون آن صداها در کوه پیچید آنان ناقه 
سار کهتراار ان وا و ینف هانور ویو دنشت وبا اضطراب یه هم 
رسیده نزدیک به آن شد که ثبات قدم و تمکین قوایم را فراموش نموده و 
رام بودن را به رم کردن بدل کند که شتربان احسان ازلی و ساربان عنایت 
لم یزلی ان ناقه میمونه را به عبارت غیبی و اشارت لا ریبی تسکین داد 
که«اسکنی پا شتا کت ارات ناقه به اطمینان بدل شد 


و چون منافقان ثبات قدم ناقه را مشاهده کردند پردة بی شرمی بر روی 
بی حیائی کشیده و با روهای بسته و چشمهای گشوده پیش دویدند که 
شاید شتر را به قوت دست و حرکت پا از کوه بیندازند و در آن حالت 
حضرت رسالت پناه بانگ بر ایشان زد و حذیفه و عمار هر دو شمشیر آبدار 
کشیده روی به آن جمع بی آزرم کردند و درین اثنا برقی به روشنی آفتاب 
سر از گریبان عقبه بر آورده منافقان با آنکه رسوا شدند از ترس آنکه مبادا 
رسواتر شوند روی به گریز نهادند و آن حضرت به حذیفه خطاب نمود که 
قوم را شناختی؟حذیفه گفت:یا رسول اللهار‌نهای ایشان بسته بود.یس 
فرمود که ایشان جماعتی اند که تا روز قیامت منافق خواهند بود پس 
نامهای ایشان و پدران ایشان را به حذیفه و عمار, گفت.حذیفه گفت:آیا چه 
در خاطر داشتند؟آن حضرت فرمود:می خواستند که شتر مرا رم دهند که 
بیندازد شاید مرا به این حیله بخ فتل رسانتد,ذیفه کفت ار سول اللد اجرا 
به عشیره و قبیلة ایشان نفرستیم که سر ایشان را بریده به نزد ما 
فرستند؟آن حضرت در جواب فر ماو کم رم | هن ی آید که کی کوتر 
محمد صلّی اللّه علیه و آله به رفاقت جمعی با دشمنان مقاتله تمود و چون 
بر دشمن ظفر یافت قوم خود را به قتل آورد,پس دست به دعا برداشته 
فرفود که الهف. این جم زا بة زحمت وببله گرفتار کن احذیقد پرسید که 
«وبیله»چیست ؟ فر مود که شعله ای است از آتش که در دلهای ایشان افتد 
۵ جامی شود فیس از اتقو یعارز فرموه کو ری راز 
بتهان دارب نا آن:جمم: روا تسه 
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و ایضا بیهقی از مسلم و او از ابو الطفیل نقل کرده (1)که روزی یکی از 
اصحاب عقبه با حذیفه, گفت:تو را به خدا سوگند می دهم که بگوئی 
اصحاب عقبه چند کس بودند؟و حذیفه مضایقه می کرد تا آنکه حضار 
مجلس گفتند چون تو را قسم می دهد بگو,.گفت:به خدا قسم و به رسول 
آو, که چهارده نفر بودند و اگر تو هم از ایشان بوده ای پانزده حساب کنم؟ 
ن مرد گفت:به خدا قسم که دوازده تن از ایشان دشمن خدا| و رسول 
بودند و سه کس را از نیت ایشان خبر نبود و نزد حضرت رسول خدا زبان 
به عذر گشودند و عذر ایشان قبول شد. 


و ایضا, مسلم از طریق عمار یاسر نقل کرده (2)که او از حضرت رسالت 
شاه قلی الله هه اله تم کردم که آن خضرت: فرمود که از اصتحاب من 
دوازده تن منافق بودند که بوی جنت به مشام ایشان نخواهد رسید و در 


تفشت داخل شتوند با تماتی که تفر از یو راخ ورن در رو 


و ایضا صاحب کشاف (3)در تفسیر آیة لَقد اْتقَوّا لته (4)می گوید:«عن 
را ما ۱ 
العقبه و هم اثنا عشر رجلا لیفتکوا بة»ه در تقسیر آیه و هفوا بطا لخ الوا 
(5)گفته است:«و هو الفتک برسول اللّه و ذلک عند مرجعه من تبو 
توافق(تواثق)خمسه عشر رجلا منهم علی آن یدفعوه راحلته الی الوادی آذا 
تسنم العقبه باللیل فاخذ عمار بن یاسر بخطام ناقته یقودها و حذیفه خلفها 
یسوقها فبینما هما کذلک اذ سمع حذیفه بوقع آخفاف الابل و بقعقعه السلاح 
فالتفت فاذا هم قوم متلثمون,.فقال: الیکم,(لیکم آعداء الله,فهربوا» (6)؛ 
یعنلی دوازده کس و به قولی پانزده 
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نامرد بر پشت عقبه در بلندی توقف کردند بجهت غدر و مکری که با رسول 
خدا در خاطر داشتند و این در وقتی بود که از غزوه تبوک برگشته بودند و 
قصد آن نمودند که آن حضرت را از راحله اش بیندازند پس عمار ناقه را 
می کشید و حذیفه شتر را می راند و حذیفه در آن اثنا صدای حرکت شنید 
ملتفت شد.جمعی را دید که رویهای خود را بسته اند بانگ بر ایشان زد آن 
جمع بگریختند.و مروی است که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله 
گاهی که فضایل و خصال و احوال و افعال صحابه را بیان می فرمود می 
گفت که داناترین اصحاب به حال منافقان,حذیفه است و از این جهت 
اصحاب آن حضرت در شأن حذیفه می گفتند که حذیفه صاحب سرژی است 
که آن را بغیر از او از اضحاب دیگری تمی داند. 


و ایضا صاحب «استیعاب» از مفصٌّل بن عمر روایت ت کرده (1) که جون از 
غزوة تبوک بر گشتند منافقان را به خاطر رسید که چون مرتضی علی علیه 
السلام همرام.نیست: فرضت عنیمخه است و دقع کردن فجحمد‌نی. غلن 
آسان تر است و در مقام انتقام کينة دیرینه شدند فا ان میان مبالفه عمر 
در این کار بیش از دیگران بود و اصحاب را ترغیب می نمودند که تا علی 
ملحق ؛ به او نشده فرصت را غنیمت دانسته انتقام خویشان از او باید کشید 

و اگر نه چنانچه ما را فریب داد و از دين خود بر آورد و تابع خود ساخت 
۳ خویشان خود نیز خواهد ساخت و بعد از مذلت تابعیت ایشان نیز می 
باید کشید و چون تير مرادشان به هدف اجابت نرسید این کینه نیز سربار 
کینه های دیگر شده با دلهای پرنفاق می گذرانیدند تا آنکة ایغ بکر :خلیفه 
شد در ان وقت عمر در مقام مواخذه شده خواست که انتقام مساعی 
جمیلة که در خدمت حضرت رسول خدا از حذیفه به فعل آمده از او بکشد 
ان بکن آف را اد آنهان امده کفت"شکوت دربارخ او ادلی آاست ۱۱ 


و چون عمر خلیفه شد روزی حذیفه را طلبیده در مقام اعتراض و انتقام در 
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آمده گفت:شنیده ام که جمعی از اصحاب پیغمبر را به نفاق منسوب می 
سازی و می گویی که ایشان فرنانان خفتم آ تقوم سوه و 
که بلند کرده بر حذیفه زند,حذیفه گفت:ساکن باش ای عمر اکه تو نیز از 

دربانان جهنمی و منافقان را منع نخواهی کرد از دخول در آنیچون عم 
مصلحت را در غلظت ندید تبسم نموده شروع در خوش امد حذیفه نمود و 
اظفار تیان فضایل او به ند آمای که.حاضز نودند کرو و لنکن ور اخر 
کاره‌عتفان: اشفام.سه را از اه شید و ارهاح ضاففین. را اد خودشان 
ساخت. 


و ایضا بخاری للاذر تفتسیر ایة ان القنافین فی الگَي الأْسَتَلِ من الثار 
ام آورده که روری حفیفه به فجلس عید آلله نی غمر آمد.و سلام کرد غیه 
االم ای ی ی و ی 
اعتفاه ععضی از مودم بهترراز زکرم ِ بسیار بود اگر در شما بوده باشد 
عجبی نیست و«اسود» که ناقل این حدیث است گوید:«من مقارن آن 
خواندم که ان المُنافقین فی الدرّکِ الاشقل من التار (3)عبد له تبسم کرد 
و حذیفه به طرف دیگر رفته بنشست و چون عبد الله و اصحابش متفرق 
شدند,حذیفه سنگریزه ای به طرف من انداخت و مرا پیش خود طلبید و 
گفت:ای اسود اعجب دارم از خندة عبد اللّه و حال آنکه فهمید که من چه 
گفتم».و کلام حذیفه را اشعا ر تمام به نفاق عبد الله و پدرش و دیگران نیز 
هست. 


و ایضا از امام جعفر صادق علیه الشّلام مروی است که منافقان را در عهد 
.وا نمی تسا مک به عض ودسستی علی, بو آنت. طالت. غزیه 
السلام و نمی شناخت کسی ایشان را بغیر از حذبفه و در کتاب«سواد و 
بیاض» (4)که از کتب اهل سنت است و در 


ص :434 


1- 1) .صحیح بخاری 62/6. 

2- 2).شوره تشاء, آنه. 145. 

3- 3( ,.سوره تقنتا عانه 115 

4 4) .عماد الدین طبری(متوفی 6099 ق) این حدیت را از کتاب«سواد و 
بیاض»نقل کرده ولی تصریح به نام 


ذکر طبقات مشایخ نوشته اند مذکور است که چون حضرت رسالت پناه 
فرمود که «أعرفکم بالمنافقین حذیفه».عمر دو بار به نزد او رفته و دو بار 
او را طلبیده پرسید که رسول خدا تو را از احوال منافقین خبر داده بود, بگو 

رآ اسان با توعد چی. کفیوها کنت افسی سر رشول الم 


ار دا بر 
فرموده که آن را به کسی نگویم. 


حاصل کلام آنکه, واقعة لیله العقبه در میان علمای امامیه از آن مشهورتر 
است که در آن شکی و شبهه ای باشد و در«شرح دعای صنمی قریش» 
(1)نیز مذکور است و علمای سنی نیز نقل کرده اند چنانچه بعضی از ان 


و از جملة آن چه در شأن اصحاب واقع شده است حدیثتی است که در 
کنات «جمع بین الصحیحین»در«مسند ابو هریره»از احادیث متفق علیه از 
7و کر ار اه وی ای لیاسو ار 
قلما آضاعت ما حوله فتهافت الفراش من الدواب الی النار یعقن فیها و 
حعا ره و لته فیعتخنن مها قالخ دلک عفلیه. که آنا اخد 
بحجزتکم هلموا عن النار فتغلیونی فتقتحمون فیها» ایعنی حال من و کار من 
به حال و کار شخصی ماند که اتشی بر افروزد و چون اتش زبانه کشد و 
حوالی خود را و حوالی آن کس را روشن کند از هر طرف پروانه ها و 
کرمها و جانورهائی پی درپی خود را در آن آتش اندازند و در میان یکدی 
درآیند و آن مرد مانع باشد و بر او غلبه کنند تا در آن آتش هلاک شوند و 
ین بت مثل من و شماست که مهار ان اش ی گنه کر کم 

و و 


(4 


نویسنده آن ننموده است [ر.ک:«اسرار الامامه»ص 283 نسخه خطی 
کتابخانه ایت الله مرعشی و «کامل بهائتی»123/1 ]. 
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1- 1) .احتمال دارد این شرح همان شرح مولا علی عراقی باشد که در 


سال. ۱7۵ مین تالف تم با سر شنت انی..تفادات. اسفد ین .غیه 
العا هاوخ اه صی وی نود اسصراف اطلاع کر به ال هه 


ج 256/13 مراجعه شود.این دعا در بحار الانوار 260/85 [چاپ ایران ]آمده 
اتنت: 


2 2) .الطرائف ص 379 از جمع بین الصحیحین. 


شما بر من غلبه کرده خود را در آن می اندازید تا در آن هلاک شوید.چنانچه 
در همان کتاب«جمع بین الصحیحین»از بخاری نقل کرده از «مسند آتس بن 
مالک» از زهری منقول است (1) که او گفت: زروزی در دمشق به دیدن انس 
به مالک رفتم دیدم زار زار می گرید, گفتم: اتو را چه چیز می گریاند؟ 
گفت:از آن می گریم که نمی بینم از آن چیزهائی که در عهد رسول ال 
دیده بودم مگر همین نمازی که ان هم ضایع شده است و از حال خود 


و ایضا در«جمع بین الصحیحین»در حدیت دهم از«مسند ثوبان»مولای 
رسول اللّه, نقل کرده که آن حضرت فر موده که«انما اخاف علی اشتی 
الائمه المضلین و اذا وقع علیهم السیف لا پرفع عنهم الی یوم القیامه فلا 
تقوم الساعه حتی یلحق کثیر من امتی بالمشرکین و حتی یعبد القوم من 
راه گم کرده باشند به سبب امامان و پیشوایان گمراه که چون شمشیر بر 
ایشان نهند بر ندارند تا روز قیامت و قیامت قائم نشود مگر بعد از آنکه 
بسیاری از امت من به کفار ملحق شده باشند و بسیاری به بت پرستی 
برگشته باشند و ایضا حمیدی در«جمع بین الصحیحین»در«مسند عایشه»از 
عبد الله بن عمرو عاص در حدیث یازدهم از افراد مسلم.نقل کرده (3) که 
روزی رسول خدا فرمود که«اذا فتحت علیکم خزائن الفارس و الروم ای 
قوم انتم؟» ؛یعنی ای اصحاب اهرگاه خزاین فارس و روم بر شما مفتوح 
شود چگونه خواهد بود حال شما و چه ِِ قومی خواهید بود؟*پس.: از آن 
فنار که امن سوت کاخ تسود ؟ 


خواهیم بود چنانچه رسول خدا ما را امر نموده و فرموده پس حضرت 
رسالت پناه ۳۳ الله علیه و آله فرمود :«تتنافسون نم تتحاسدون نم 


تتدابرون ثم تتباغضون»؛یعنی چنانچه 
ص‌ : 430 


من امر نموده ام نخواهید بود بلکه اول به رغبت تمام پیش خواهید رفت و 
اول کار شما , به مسارعت به خیرات خواهد بود و انتهای آن به سیثات 
خواهد کشید؛پس بر یکدیگر حسدها خواهید برد و چون حسودان با هم به 
سر خواهید برد.پس پشت بر یکدیگر کرده از هم دوری خواهید گزید.,پس با 
هم. دتتنفرن و اهید شید و آنجه دشمنان با هم کنند با مال وشن ررض 


یکدیگر خواهید کرد. 


و از جملءٌ صحابه یکی خالد بن ولید است که ستیان به محض عداوتی که 
او را با امیر المومنین علیه السْلام بود و ایشان را هست او را«سیف 
الله»می خوانند !؟و حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله چندین مرتبه 
۱ 1 آیر | ایک 
مما فعل خالد بن ولید» (1)؛یعنی خدایا اپناه می گیرم به تو و بری و بیزاری 
می جویم از انچه خالد بن ولید کرده.و سببش ان بود که بنی جذیمه که 
اد اس را ی وا رل 
خدا رسیده بود و پیغمبر خدا,خالد را با جمعی نزد ایشان فرستاد و سفارش 
نمود که به احتیاط برو و از ایشان خبر بگیر اگر شعار اسلام در ایشان 
سین اه مال, انشان. ر 1 جمم تفندم هار نع الا ایشان را به اسلام دعوت 
کن.چون خالد به نزدیکی قبیلة ایشان رسید کسی فرستاده تفحص نمود آن 
مرد خبر آورد که مساجد بنا کرده اند و نماز می کنند و بانگ نماز ایشان 
شنیدم و چون خالد از دور پیدا شد و ایشان را با طابفه ای از اعراب 
عداوتی بود بجهت احتیاط با سلاح از خانه های خود بیرون آمده بودند و 
چون خالد از ایشان پرسید که چرا با سلاح بیرون آمده اید؟گفتند:از خوف 
آنکه مبادا جماعت دشمنان باشند خالد عذر ایشان نیسندید و گفت سلاح از 
خود دور کنید آن بی گناهان بچهت آنکه او را فرستاده رسول خدا می 
دانستند سلاحها بینداختند. 


ص :437 
1- 1) .السبعه من السلف ص 225 و 226 از صحیح بخاری, فتح 


الباری, مسند احمد. صحیح نسائی و غیره نقل کرده است ؛تاریخ الخمیس 
72 التاح الجامع للاصول 441/4. 


که «صبانا صبانا»و نگفتند«اسلمنا»و معنی«صبانا»آن است که از دینی به 
دینی نقل کرده آیم. به هر تقدیر.چون از خویشان خالد کسی در زمان 
جاهلیت به دست این قوم کشته شده بود رسالت رسول خدا و سفارش آن 
حضرت و مسلمانی آن جمع:بی. گناه و شرمتدگی دئیا و عذاب ِ_ 
را فراموش کرده و رحم را بر یک طرف نهاده زنان و اطفال آن قبیله را 
اسیر کرده تیغ بیداد در آن 9 نهاده اکثر ایشان را بکشت و قلیلی از 
ایشان ماندند که در دست جمعی از مهاجر و انصار گرفتار بودند که ایشان 


کی ات آن قبیله که به وسیله کاری اسیر نشده بود خود را به پیغمبر 
رسانیده از ایمان آن طایفه و بنای مسجد و شعار اسلام و آنچه خالد با 
ایشان کرده بود سید کاینات را خبر داد.آن حضرت بر ایشان گریست و آن 
کلام را که نقل کرده شد مکژر ادا فرمود و بعد از چند روز مال بسیار به 
امیر المومنین علیه السلام داده فرستاد که دیت کشتگان را به وارث 
ایشان برساند و رضا آن جماعت را حاصل کند و حضرت امیر المومنین 
علیه السلام آمده دیت همه را ادا نمود و از مواشی و اموال ایشان آنچه 
که از میان رفته بود بالتمام به ایشان رسانید و هنوز چیزی از انچه سرور 
عالم فرستاده بود مانده بود آن را نیز به ایشان داد که هر غایبی که حاضر 
نبوده و از او چیزی رفته باشد يا پریشان و محتاج باشد بعد از حضور به او 
رسانند رو چون خاطر شریف بالکلیه جمع فرمود به خدمت حضرت رسول 
صلی الله هه له اسدم وخاطر ان رتسا خمع زراخنت 


و ایضا از جمله صحابه, طلحه و زبیرند که سنیان هر دو را از جمله عشره 
مبشره می دانند.شارح بخاری از اب .غیة الله ردایت ت کرده (1) که در روز 
حرب جمل امیر المقمنین علیه السلام زبیر را آواز داده به نزدیک خود 
خواند و چون به نزدیک رسید فرمود که به یاد داری که در فلان روز در 
فلان موضع رسول خدا با تو گفت علی را دوست 


ص‌‌ :4139 


1- 1) .فتح الباری بشرح صحیح البخاری 168/16. 


ان پیغمبر گفت که«اما انک ستقاتل علیا و انت ظالم له»؛یعنی به درستی 
که زود باشد که تو با علی مقاتله کنی و حال انکه تو ظلم کننده باشی.چون 
زبیر را اين سخن به یاد آمد ترک فتال نموده متوجه مدینه شد و 

ت:چیزی به یاد من دادی که روزگاری بود که فراموش کرده بودم.و«ابن 
جرموز»از عقبش روانه شد در وادی سباع نه قتلش رسانید و از آن 
حضرت چشم جایزه داشت. 


و سنیان روایت کرده اند که آن حضرت گفت از رسول اللّه شنیده ام که 
گفت: 


«بشر قاتل ابن صفیه بالنار» (1)پس«ابن جرموز»از این غصه خود را هم 
کشت و بعضی گویند به خوارج نهروان ملحق شد و در آنجا به جهنم رفت و 
این سگ در روز اول به پای شتر عايشه چند کس از اصحاب امیر الموّمنین 
را کشته بود چون روز آخر دید که فتح از اين جانب است به قتل زبیر اقدام 
نمود که تلافی کند نه آنکه دز کشتن زبیر آمید توابی داشته باشد. 


و در روایات شیعه واقع است که زبیر و قاتل او هر دو در دوزخ اند و 
بر طلب خون عثمان تحریص کرد و باعث چندین فتنه و فساد شد حضرت 
سا اه اه و 


زن رسول خدا را شهر به شهر می گردانی و زن خود را در خانه گذاشته 
ای,لعنت خدا بر تو باد امع هذا متنبه نشده مردم را به جنگ ترغیب می نمود 
هی ار کد کی یر ده ی 
حریص تر از طلحه نبود و غلام را سپر خود ساخته تیر زهرالود به طلحه 
انداخت تیر به طلحه خورده بیهوش شد و چون به هوش آمد دید که خون از 
وی روان است و کارش سخت شده به غلامش, گفت:مرا به جائّی 
برسان.غلامش گفت:نمی دانم تو را به کجا توانم 


ص‌‌ :439 


1 دوشن الاشیار 27/2 لماعفه السیاست 921/1 


رسانید؟ گفت: سبحان الله اخون هیچ قریشی را ضایع تر از خون خود نمی 
تم ضر این تبری استه که ار عانب اه نه من دم و آمو ناله عن. کر 
تا در همان جا که الحال قبر اوست بمرد. 


حاصل که طلحه و زبیر هر دو بعد از آنکه با امیر الموّمنین علیه السْلام 
بیعت کرده بودند چون حکومت بصره و مصر و به روایتی حکومت بصره و 
کوفه را می خواستند و این دیرتر دست بهم می داد نقض عهد کردند و 
بیعت را شکستند و باعث و بانی خون چندین هزار کس گشتند و به جهنم 
رفتند و مصاحبت چندین ساله رسول خدا و عبادت و جهادی که داشتند به 
باد فنا دادند. (1) 


و مشهور است (2) که طلحه و زبیر شبی به خدمت حضرت امیر المومنین 
علیه السلام رفتند که از وی حکومت ولایتی طلب کنند فرمود:من ولایت به 
کسی می دهم که بر امانت و دیانت او واثق باشم و شما به داد خدا 
راضی نمی شوید و زیادتی طلب می کنید. گفتند:ما هميشه محترم و 
اه او ار 
به صحبت دارند قنبر را گفت این چراغ را برگیر چراغ دیگر بیار اپرسیدند 
که يا علی سبب تغییر چراغ چه بود؟فرمود:پیش از امدن شما به نوشتن 
سای نت المال ول وم و هچرا بت المال آن ساب من کردم 
و می نوشتم و الحال با شما چون که صحبت خواهم داشت نشاید که چراغ 

بیت المال می سوخته باشد او چون هر دو از آنجا بیرون آمدند گفتند که به 
این طریق که اين مرد به راه شرع می رود و با اين زهد و صلاح که او دارد 
هرگز ولایت به ما ندهد فکر دیگر باید کرد.روز دیگر به خدمت آن حضرت 
رفتند که به زیارت ه مکه می رویم رخصت می خواهیم.امیر المومنین علیه 
السْلامم_ فرفود که و الله ررض سا ریات یتست اقب کته بسیار خوردند و 
بیرون آمدم به هکه رفتند. و عايشه را از رام بردند و کارشان به انجا ر سنیذ 


ص :440 


1- 1) .یک بیت شعر دارد(کاشف الحق ص 236). 
2 خسن اناد مها اس ۸7 


که مذکور گردید. 


و ایضا مروی است (1)که در روز جمل زیر را به خاطر رسید که حجتی 
اهر کنر کفت‌ا :علی نف هن از کعاة مسر سره ام و این عشره 
میشره. همه از احل بهشت. اند؟حضرت. امیر. المومتین غلیه. السلام. از آو 
نزسید. که. آن ده کس کیانند؟زبیر شروع کرد نه کس را شمرد و امیر 
المومنین علیه السلام را نام نبرد. حضرت امیر گفتند:ده گفتی و نه 
شمردی؟بار دیگر که شمرر حضرت را نیز داخل کرد پس مرت امیر 
المومنین علیه السلام به او گفت:من نیز داخلم؟ گفت *بلی اگفت :تو گواهی 
می دهی که من از اینهایم؟‌گفت:بلی.گفت:تو گواهی می دهی که من از 
اه تخت کت 


دهم که من از پیغمبر شنیدم که تو از اهل دوزخی. 


و ایضا فص بخاری»‌مسطور است (2) که یکی از اهل جمل که ابو 
بکره نام داشت گفت که در آن روز جچون دیدم که جمعی دور هودج عايشه 
را گرفته اند و می دانستم که او زن رسول خداست تردّدی در خاطر بهم 
رسید و چون به یادم امد که روزی در خدمت رسول خدا مذکور شد که بر 
اهل فارس زنی حاکم است آن حضرت فرمود:«لن یفلح اللّه قوما ولوا 
امرهم امرآه»؛یعنی هرگز فلاح و رستگاری مباد جماعتی را که زنی متولی 
امور ایشان باشد.از آن تردد خلاص شدم و ان کلمة عجیب نفعی در آن 
روز به من رسانید. 

۵ ایضا از له امانی کهبا انکه ادران صحیت:رصول را کرو اند به 
سبب دشمنی امیر المومنین علیه السلام در شمار دوزخیانند و از رحمت 
الهی دور و از بهشت محروم و مهجوراند یکی عايشه است و دیگری حفصه 
که از اول اسلام تا به وقت مرگ اقتدا به پدران خود نموده سودای دشمنی 
حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام می پختند 
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دس الاحتاه ظیرسی 76/1 اب آشته) 
2- 2) .صحیح بخاری ج 10/6. 


و مشق عداوت آن حضرت می کردند و به اين سبب چندین مرتبه رسول 
خدا را آزرده کردند و دلگیر ساختند چنانچه یک بار افشای راز آن حضرت 
کردند و آن در ضمن حکایت روز غدیر مذکور شد؛بار دیگر (1)بجهت آنکه 
آن حضرت در خانه زینب عسل خورده بود عايشه و حفصه با هم ساختند و 
ارو ی ار اس بو بای ی ی 
هم قرار داده بودند گفتند. آن حضرت عسل را بر خود حرام کرد و 
ی و ی ی ی 
آن هر دو زن نیک واقف شده شروع به لجاجت کردند تا از شر حسد 
ایشان و محنت لجاجت ایشان-لعنهما الله-پیغمبر ماریه را بر خود حرام 
ساخت و -علی اختلاف الروایتین-ایه آمد که چرا چیزی را که خدا بر تو 
حلال ساخته تو بر خود حرام می گردانی؟آن حضرت سوگند یاد نمود که یک 
ماه از زنان عزلت گیرد. 


مجملا آن دو پیروان پدر به این حد کدورت ی به: ان سرور رسانيدند. 


ماضاخایت ور ااسصخنصه ار رل کها ها کر کب رت 
فرمود که«الفتنه تخرج من هنا من حیث یطلع قرن الشیطان» (2)؛یعنی 
ففنه بیر ون فی. ید از آتجا وا ان فکان که.بترون.ضی. انتد و طالع من 
شوند پیروان شیطان ۵ او و اشاره به خانة عايشه فر مود. 


و ایضا ابن مسکویه و ابو نعیم و ابن قتیبه و ابن ابی الحدید و غیر هم نقل 
نموده اند (3)که چون عايشه با طلحه و زبیر در وقت رفتن به طرف بصره 
قاوخ هو اب شدند. فریاد تشحان آن موضع شنیدند, عايشه پرسید که این 
موضع چه نام دارد؟ چون افظ خو اب نید از رفترن به بضرم پشیمان شده 
گفت:من خود از رسول خدا شنیدم که فرمود که یکی از زنان من با علی 
حرب خواهد کرد بغیر حق و چون به 
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1- 1) .نهج الحق ص 371 الطرائف ص 294 از جمع بین الصحیحین و 
مسلم در«صحیح» کتاب طلاق, آورده اند. 

2 2) .صحیح بخاری ج 100/4. 

3- 3) .الامامه و السیاسه ج 82/1:شرح نهج البلاغه ج /6ص 225؛تجارب 
الامم ابن مسکویه ج 304/1. 


حوأآب رسد سگان آنجا به فریاد خواهند آمد جهد کن ای عايشه که آن زن 
تو نباشی ! طلحه و زبیر و عبد الله بن زبیر,پنجاه کس به هم رسانیدند و 
همه گواهی دادند که آن موضع حوآب نیست و از برگشتن پشیمانش کردند 
و9 در وقت راهی شدن هم شتر بزرگ و بلند آوردند که بر آن سوار شود و 
آن شتر«عسکر» نام داشت چون «عسکر» شنید پشیمان شد و 
گفت:رسول خدا مرا خبر داده که پا عايشه نگهدار خود را از آنکه بر شتر 
عسکر نام سوار شده به حرب علی علیه السّلام روی اطلحه و زبیر نام 
شتر را بکردانیدند و لباس شتر را تغییبر داده فریبش دادند و چون عزم جزم 
نمودند مالک اشتر نامه ای به او نوشت که از خدا بترس که خدا فرموده 
است زنان رسول را که در خانه ساکن باشند و بدنامی بر رسول مپسند 
عیب باشد که زن او در میان لشکر رود و حرب کند.جواب ب گفت که چون 
مالک در قتل عثمان سعی کرده مرا منع می کند. 


و ایضا محمد بن اسحاق از ام السلمه-رضی اللّه عنها-نقل کرده (1)که 
عايشه گفت:من هميشه حسد می بردم بر خدیجه تا آنکه روزی پیغمبر خدا 
ذکر خدیجه می کرد من گفتم یا رسول الله اهميشه نام خدیجه می بری و 
یاد او می کنی گویا بر روی زمین کسی غیر از او نبوده است؟پس پیغمبر 
خدا از من آزرده شده فرمود که از پیش من برخیز.و من به گوشه ای رفتم 
۱ او و ۱۱ 9۳ 
عفو کنید.من به خدمتش آمدم فرمود:ای عايشه ! خدیجه در وقتی ایمان به 
من اورد که همه قوم کافر بودند و از مال او نفع بسیار به من رسید و از 
او مرا حق تعالی فرزندان داد و از شما فرزندی نصیب من نشد و او اول 
کسی است از زنان که با من نماز کرده و انیس من بوده در زمانی که از 
همه کس وحشت داشته ام و تصدیق من کرده در حالتی که همه تکذیب 
من می کرده اند و او 
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1 1) .صحیح بخاری 47/5 و 48الطرائف ص 291 از«جمع بین 
الصحیحین» و صحیح مسلم,باب فضائل خدبچه. 


و ایضا غزالی در کتاب«نکاح» (1)در مذمت عایشه چندین چیز نقل 
ی وه ی و 3 
از او دلگیر است گفت:آنچه در میان شما گذشته بیان کنید تا من محاکمه 
کنم.پس رسول خدا به عایشه, گفت:«تکلمین او تکلم؟» بیعنی تو حرف 
می زنی يا من؟در جواب گفت: 


«بل تکلم و لا تقل الا حقا !؟»؛یعنی تو حرف زن و مگو بفیر راست !؟آیا 
نمی دانست که پیغمبر بغیر از پاست نمی گوپد و در جواب رسول خدا 
چنین حرف نباید زد و یا ایة ان الذین یُوْدونَ ال و رَسُولة لَعتَِم اللغْ قی 
الئیا و اجره (2)به گوشش نرسیده بود و یا آیه و لا 7 تجْهَروا له بالقَوّل 
کَجَهّر بعکم لِبَعَض (و را تشتیده یود و اکر آين وفت که کمال عقل داشتت 
و می خواست که لشکرکشی و سرداری می کرده باشد نمی دانست که 
خدای تعالي با زنان پیغمبر خطاب کرده و فرموده که و قَرّنَ فی تیوک و 
لا رن َبرّح اْجاهیه (24)واجب است که زنان آن حضرت در خانه بنشینند 
و زینتی که در ایام جاهلیت می کرده اند نکنند : ی بت 
پلنگ بر شتر پوشانند و زره بر بالای پوست فرو گذارند و به قصد جنگ ولی 
داور و برادر پیغمبر خدا از مکه به بصره روند و بر امام زمانی که مهاجر و 
انصار و بنده و ازاد و عرب و عجم به امامتش قائل و به خلافتش متفق 
باشند,خروج کنند و باعث ریختن خون چندین هزار کس شوند.شرمش باد 
که هیچ مردی راضی نیست که زن او به این صفت سوار شود و او که زن 
پیغمبر بود بدین صفت خود را پسندید و از خدا و رسول شرم نکرد. 
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1- 1) .احیاء العلوم 43/2؛المحچّه البیضاء فی تهذیب الاحیاء 97/3. 
2 2) .سوره احزاب, آیه 57. 
3- 3) .سوره حجرات, آیه 2. 
4 4) .سوره احزاب, ایه 33. 


و ایضا مشهور است و در کتب معتبره مسطور (1) که زنی از زنان کوفه به 
دیدن عايشه امد و گفت:یا ام المومنین اچه می فرمائی در حق مادری که 
فرزند خود را بکشد از روی عمد و آن فرزند ممن باشد؟ عايشه جواب داد 
اک ؛ چرا که حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که و5 
من بَفْل موّمنا مُتعیداً قجَزاوْ جعتَمْ خالداً فیها (2)ایعنی هر که بکشد 
0 
گفت:«فما تقولین فی امرآه قتلت سته عشر الفا من اولاده المومنین ؟» ؛ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
از اولاد مقمنان و مسلمانان؟چون عايشه فهمید که غرضش چیست 

دور کنید این دشمن خدا را از نزد من !؟ 

و ایضا متواتر است که روزی بر استری سوار شده بود و جماعت بنی امیه 
را پر آن داشته که مانع شوند و امام حسن علیه السّلام را از زیارت رسول 
خدا محروم سازند که گمانش آن بود که امام حسین علیه السلام می 
خواهد برادرش را در آنجا دفن کند ابن عباس گفت: 


زحمت ان فتنه را فرو نشانيدند. 


و ایضا مشهور است (4) که چون حضرت امیر المومنین علیه السلام منوجه 
بصره شده در منزلی انتظار جمع شدن لشکر می کشید عایشه در ان وقت 
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1- 1) .الطرائف ص 293. 

2- 2( . سوره توارط 93. 

3- 3) .کتاب«آثار احمدی» استرآبادی(قرن دهم هجری)اص 488 از حجاج 
شاعر بغدادی نقل کرده و اسرار الامامه طبری ص 261؛خرائج راوندی 
1 از ابن عباس نقل نموده است. 


4 4) .شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید ح 13/14. 


که علی علیه السّلام در فلان جا فرود آمده نه زهرة پیش آمدن دارد و نه 
می تواند که برگردد و این عبارت اوست که«ان تقدم بجر و آن ناخر 
عقر». 


و چون نامه به حفصه رسید زنان مغنیه را بخواند و مضمون کتاب عایشه را 
نظم کردند و می خواندند و دف می زدند و سرود می گفتند.ام کلثوم روی 
پوشیده و به در خانة حفصه شد و آن شعرها را بشنیده و روی خود 
بگشود,حفصه خجل شده عذر خواهی نموده شروع به خوش فد کرد .ام 
کلثوم گفت:ظلم تو و عايشه و پدران شما هر دو بر خاندان ما قدیمی 
است و امروزی نیست و چنانچه تو و عایشه امروز قصد قتل پدر من 
دارید,پدران شما قصد قتل رسول خدا داشتند و حق تعالی شر ایشان را 
کفایت کرده آیف و ان تظاهرا علیّه قاِنّ ال هو مَولاه و جبّریل و صالخ 
الوْمنین اند ان باره فرستاده, این بگفت و به خانة خود آمد. 


۵ انضا عاهر چم ظفل وید اعای غایه لام تنم کم فتاه سول 
خدا شنیدم اهل جمل و اصحاب صفین و خوارج نهروان را لعنت کرد و چون 
فتح روی نمود به خدمت عايشه رفتم و از او پرسیدم, گفت:چنانچه علی 
شید من نیز شنیدم لیکن هن از افل خیل نسم و سعایت خعل شد. 121 


فا مهار عم ام و ات اه ره رل دا 
فرمود که دختر شعیب«صفورا»بعد از موسی بر وصی موسی,پوشع بن 
نون,خروج کرد و یوشع او را به اسیری بگرفت و بجهت حرمت موسی او 
را خلاص ساخت و من نیز از آن ترسانم که یکی از زنان من بعد از من بر 
وصی من خروج کند و با او مقاتله کند و اسیر شود.اين خبر به زنان آن 
هر ور و 
چیزی شنیدیم دعا کن که ما نباشیم آنکه بر وصی تو خروج خواهد 
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1- 1) .سوره ام و 
3 3 ,کمال الدین 1 تن الکبار(مخطوط)اص 107 با مختصر 
وت 


کرد.پس آن حضرت فرمود که من شما را وصیت می کنم به پرهیزکاری و 
اکن تلعب نی 

به خلق فرستاد که جبرئیل مرا خبر داده که اصحاب جمل ملعون اند بر 
هر پیغمبری که پیش از من بوده اند و در آن حال حضرت امیر 
المومنین علیه السلام رسید و چون رسول خدا او را بدید فرمود:«یا علی ! 
ای الملوم بعدی‌سن حاریک حعد‌جازیتی: من حارتی فقد حارب الم و 


دا سا وا اه رس مس بر ار که آور 
امن اه ام آمام شیم رانا مالیا مه که سار کر 
رل اما وا ی ما ی 
ای بلیغ ادا نمود و مردم را ترغیب و تحریص کرد به خدمت امیر المومنین و 
مردم دل بر معاونت او نهادند.ابو موسی لعین بر منبر, رفت و خطبه ای 
خواند و گفت:ای قوم افتنه مجوئید که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
شنیدم که گفت بعد از من فتنه ها ظاهر شود در آن مروید,بدانید ای 
مردمان علی شما را , به کشتن برادران مومن می طلبد و نزدیک شد که 
مردم را متردد سازد. 


ماه هی هی که رموال ها افرمور که نا یاعد با اکا نش و 
قاسطان و مارقان حرب خواهی کرد و چهل تن زنده اند که برین حدیبت 
گواهند و مستحق خلافت بغیر از علی علیه السّلام نبوده و نیست و عثمان 
دا که کشت یی او وا لت که محال امس یا ام 
می کرد و مال بیت المال را بسیار تلف می کرد و توبه ناکرده بمرد پس 
گفت :یا با موسی !اصحاب عقبه چند کس بودند؟ گفت:سیزده کس.عمار 
و اه یماس و اسر ات 
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1 )عون اقبان الوضا علبه الشلام 6/1 6/2۱23 با مختصر قفاوت 


22),انسات الاشراف, بلاذری 2 213/2 شرح تهج البلاغه. ابن ابی؛ | لخذیة 
ج /14ص 14 و 15. 


کرد.پس مالک اشتر و عدی بن حاتم و چند کس دیگر مردم را وعظ و 
نصیحت می کردند ابو موسی بار دیگر برخاست که حرف زند.مالک اشتر 
بفرمود تا او را کشیده از مسجد بیرون کردند. 


امیر المومنین بیعت نمودند و آن حضرت جمیع عمال عثمان را به سبب 
جور و ستمی که با خلق الله کرده بودند از منصبهای خود عزل نموده 
بود.ابو موسی را به شفاعت مالک اشتر عزل نفرمود و او را به حال خود 
گذاشت به موجب آنکه گفته اند جزای نیکی بدی ۹ وقتی که دو 
لشکر به حکمین راضی شدند و او را حکم کردند, فریب عمرو عاص را 
خورده انگشتری از انگشت بیرون آورده گفت:من علی را از خلافت بیرون 
کرده ام چنانکه این انگشتری را از انگشت بیرون کردم !؟ و عمرو عاص 
ی وت من معاویه را به خلافت مقرر داشتم.و چون فهمید که عمرو 
عاص او را فریب داد از شرمندگی راه مکه پیش گرفت و در آنجا متوطن 
شد. (1) 


وانضا از سمل اضتاب یکی ابو یوم است و اد حفاة کسانی ات که 
دین را به دنیا فروخته به وضع حدیث مشغول شد و به آن در میان مردم 
مشهور شد چنانچه خود به عايشه گفت:تا چندین حدیث پر پدر تو نبستم,بر 
این استر سوار نشدم او فخر رازی در«اربعین»ذکر کرده (2)که چون 
یک ی 5 
قرشان.علی علیه السلام بودو اترای پدر و آنها را زواست ت نکردم,بر 
استر سوار نشدم او تأ زنده بود از برای خلفای تلائه و معاویه حدیبت س 
می کرد و اوقات می گذرانيد. 
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1- 1) .کامل بهائی 201/2. 

2 2) .در تبصره العوام به جای«هفتصد حدیث».«سیصد حدیث»و در 
اسرار الامامه(مخطوط)ص 19 «چهار صد حدیث»و در ص 296«هفتصد 
حدیت»آمده و در<النقض»قزوینی ص 703«سی و اند حدیت»ذکر شده 
است. 


و ایضا از جمله اصحاب که در میان سنیان به زهد و صلاح شهرت دارد عبد 
ابص خطاب اس که و ار وود یرت رس ان را تفع یاج 
بکشت. (1) 


و ایضا نزد معاویه رفته با او بیعت کرد و در واقعة صفین همراه معاویه بود 
با معاویه بیعت کردند و گمراه شدند به شومی او و عمرو عاص بود و به 
راهنمائی اين هر دو شقی, به دوزخ رفتند و چون این هر دو شقی را با او 
دیدند به او گرویدند و به همراهی فقط راضی نشده, سردار سواران لشکر 
معاویه شد و ضبط میمنه لشکر نکبت آثر به عهده او بود و به ان نیز اکتفا 
ننمود روزی به میدان آمد و مخمد بن جتفیه ر| به مبارزت طلبید.امیر 
ااص فن ه نمی ی هخا ما نش مد و حور اه بسن ان رت 
افناد غاب فیدن بو الغعار تامرده‌فی الحال قرار بر قرار اختیار کرد 21 


و ایضا روزی دیگر,جوانی را در میدان بدید هوس مردی و مردانگی نمود و 
چون نزدیک آن جوان رسید فهمید که مالک اشتر است, گفت اک می 
دانستم که توئی هرگز این هوس نمی کردم رخصت بده که برگردم.مالک 
گفت:اگر از عار نمی اندیشی برو, گفت:اگر مردم گویند که«فز جزاه 
اللْه»؛ .بعلی کشته شد خدایش شا منز مت آ ان است که گویند«قتل رحمه 
الله» ؛ .بعلی کشته شد خدایش بیامرزد (4 


و ایضا چون حضرت امیر المومنین علیه السْلام به جانب بصره توجه می 
فرمود 
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ور اکتر که یمه ور یی ام فتل اند آلله بر مر کت 
داده شده چنانکه در«انساب الاشراف», «الامامه و السیاسه»و«امالی 
الطوشتی» آمدخ است و همچنین صاحب حد بفه الشیعه در همین کتاب ص‌‌ 
6 این قتل را وه ید آ لام بن عمر»نسبت داده است. 

2 2) .کامل بهائی 259/2,ابن اعثم این مطلب را در خصوص عبید ال بن 
عمر ذکر کرده است(فتوح ترجمه فارسی ص‌ 33). 

3 3( .مشابه این در خصوص عبد الله بن زبیر نقل شده ر.دک:بحار الانوار 
1(132, 


الله».«عبید الله»ذکر شده است. 


مانند پدرش با حضرت امیر الموّمنین غایت دشمنی داشت. 


و ایضا از جمله عملهای او آنکه چون حجاج ملعون بر عبد اللّه زبیر دست 
یافت او را بر دار کرد.عبد الله عمر شب به خانة حجاج رفت.حجاج پرسید 
که به چه کار آمده ای؟گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود هر که بمیرد و 
بیعت امام زمان فقو رون او نباشد مردن او مردن ایام جاهلیت است ؛ 
دست بده که با تو بیعت کنم, چون تو نایب امام زمان عبد الملک مروانی !؟ 
پس حجاج پای خود را دراز کرده گفت :دست من از بیعت تو ننگ دارد,تو 

کر 1:2 
دانستی و امشب اوح ای که به نیابت حجاج با عبد الملک مروان بیعت 
نمائی !؟و اللّه که تو را به اینجا نیاورده مگر آنکه بر چوب است,یعنی ابن 
زبیر. (1) 


انضا اماه اضعات هن و لس ام از له ضرورنات اشت ساکه ان 
کسی که سر کرده و سردار ملاعین است.معاویه بن ابی سفیان است و 
اگر چه مطاعن او از حیز شمار بیرون است حتی جمهور اهل سنت از 
مثالب او ان مقدار در کتابهای خود نوشته اند که قلم این فقیر از عهده 
تحریر ان خصوصا درین مختصر نتواند بیرون امد و لیکن تا نویسنده و 
خواننده. این زساله از این تواب نیز محزوم نباشد به نقل قلیلی از مطاعن 
او نیز مبادرت می نماید و برخی از انچه در حق او و پسر لعینش واقع 
شده شروع می کند. 


از آن جمله,حدیثی است مشهور که حمیدی در«جمع بین الصحیحین»نقل 
کرده (2) که رسول خدا , به عمار یاسر, ,فرمود کف ویج ۷ الفئه 
الباغیه یدعوهم 
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1- 1) .الطرائثف ص 210"التعجب کراجکی ص 67شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید 242/13. 

2- 2 . تهج الحق ص‌‌ 6 الط ر اتف ص‌‌ 500 و عمده ابن بطریق ص‌ 2906 
هر سه از جمع بین الصحیحین نقل کرده اند. 


الی الجنه و یدعونه الی النار».«ویح» کلمه ای است که عرب در حین ترحم 
و شفقت بر کسی استعمال می کنند و در حین تعجب و در حال مدح نیز 
می گویند؛یعنی می فرماید:‌عجب است و یا از روی ترحم و شفقت بر وی 
فی. جویذه‌ای بر عمار ! خواهند کشت او را جماعتی که از اهل بغی و تعدی 
باشند و او ایشان را به بهشت خواهد خواند و ایشان او را به به آتش دوزخ 
تکلیف خواهند نمود و مطابق کلام معجز نظام حضرت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله بود که چون واقعه صفین روی نمود.عمار در رکاب ظفر 
انتساب شاه ولایت ات بود و در آن واقعه هایله به درجة شهادت رسید و 
تیا ی بت مس و بان ۱ به جنگ ما آورده او را 
و این حکایت قبل از اين نیز ۳۳ شد. 


و ایضا از جمله مطاعن او که وجوب لعن او را دلالت تمام دارد آن است 
که بر امام زمان خروج کرد و با ان حضرت مخاصمه و منازعه اغاز نمود و 
بسیاری از عوام الثاس را در شک و شبهه انداخت و باعث کشتن چندین 
هزار کس از مسلمانان شد و در آن جنگ بسیاری از صحابه رسول خدا 
کشته شدند و از ابتدای مقابله و مقاتلة او تا انتهای آن با حضرت امیر 
ام هر هو اس وی را 
او که اگر منافق نمی بود و اعتقاد به خدا و روز جزا می داشت هرگز این 
عمل نمی کرد و این طرفه است که سنیان او را درین باب مصاب می 
دانند و می ۳ مجتهد بود و مجتهد اگر در اجتهاد خود صایب باشد,دو 
ثواب دارد و اگر خطا کند,یک واب.خدا ایشان را نیز جزا بدهد که مهربانی 
را نسبت به آن منافق بر عجب طاق بلندی گذاشته اند و به طرفه جائی 
رسانیده اند کسی هفتاد و دو جنگ با امام زمان کند آن را همه اجتهاد نام 
کنند و ثواب هم از برای او قرار دهند. (1) 


و حافظ ابروی شافعی در تاریخ خود گفته (2)عجب تر از همه آنکه بعضی 
از 

۳ 
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1- 1) .هفت سطر و یک بیت شعر اضافه دارد(کاشف الحق ص 242). 


2- 2) .روضه الصفا میر خواند(قرن نهم 100/3).0 از«حافظ ابرو»نقل 
کرده است. 


مسلمانان او را مجتهد هم می دانند و اين معنی از ایشان تغافل و تجاهل 
است و این ار کلام جافظ انوه استه کقا از این خفت که اما ری 
یه ان سا موی 


عمر بن خطاب را این طور حربها میسر نشده بود در وقتی که به مدینه 
رفته بود روزی بر منبر در آثنای انکه خطبه می خواند گفت:من به خلافت 


سزاوارترم از عمر بن خطاب. 


و,‌ایضا حمیدی در«جمع بین الصحیحین»نقل نموده (1)و گفته که از عبد 
اللّه بن عمر بن خطاب منقول است که چون معاویه به مدینه رفت روزی 
در مسجد نشسته بود و مردم می امدند و بر او به خلافت سلام می 
کردند.من به دیدن همشيرة خود حفصه رفتم که گیسوی خود را شانه می 
زد کفتم می.دانی: وه فن بیتی. که کار ب۸. کضا رسید‌معاويه که.دخلی ورین 
کار نداشت خلیفه شد و مرا که پدرم خلیفه بود به هیچ وجه دخلی درین 
امر نداد و نمی دهد و بیکار و بی دخل شده ام.حفصه گفت: 


چون مردم همه در مسجد حاضرند تو هم برو که من می دانم که مردم 
انتظار تو می برند و چشم به راه تو دارند و می ترسم که ار نروی باعثت 
تفرقه و پریشانی قوم باشد و به جد شده مرا بخ آن مخمع. فر نستاد. مها و یه 
فنبر گزد تا مرحم متفر ندید جوز سید که خصفتیت: گم تشم و مود ضی. که 
نامی داشتند رفتند و از مردم فرومایه, اندکی مانده اند بر منبر رفت و 
ی و گفت که«من کان یرید آن یتکلم فی هذا الامر فلیطلع قرنه 

فنحن أحق" بالامر منه ۵ هن آبته » رعتی هرکس اراده دارد و می خواهد که 
در 0 ۰ حرف زند باید که گردنی بلند کند و شاخی بنماید تا 
ببینم که چه خواهد گفت و باید که بداند که من به اين کار مهم سزاوارترم 
از او و از پدر او.و من چون فهمیدم که با من حرف دارد و غرضش آن 
است که مبادا من اراده داشته باشم خواستم که متوجه جواب او شوم باز 
با خود گفتم گفتگو به دراز خواهد کشید 
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1- 1) .نهج الحق ص 309 و الطرائف ص 00< از«جمع بین 
الصحیحین»نقل کرده اند. 


خود را نگه داشتم و هیچ نگفتم و صبر کردم. 


و ایضا علامه حلی در«نهج الحق» گفته است (1)که اگر معاویه درین دعوی 
صادق بود عمر بن خطاب.خطا کرده که از او سزاوارتری بوده و او متحمل 
اين امر شده و به اين امر قیام نموده و حق او را غصب کرده و اگر کاذب 
بود در برابر مرقد مقدس رسول لب به دروغ و لاف و گزاف و دعوی 
چیزی که او را در آن حقی نبوده گشوده است و کاذب ظالم است و ظالم 
به موجب آلا لعْتَة ال ی الظالمین (2)مستحق دوری از رحمت خداست 
تقایل طلافت و قه لابق اعاست. هم عید الله عمر هم. نعد از ایک باصعا ونة 
همراهی نمود از اسلام به در رفته و معاویه را بعد از آنکه به تخت حکومت 


و ایضا از اعمال قبیحه معاویه واجب اللعن و الب که دالّ است بر وجوب 
لعن او و از جمیع اعمال و افعالش قبیح تر و بدتر بود انکه با وجود ایاتی 
تام ای ات اس ال ی اب ام ون ساره 
اه اه وا و ار و هه 
دعاهای او در مباهله استعانت جوید و احادیثی که در حق ان حضرت از 
رسول خدا واقع شده و با برادری او رسول خدا را با قرب و منزلت و 
فضل و کمال او که آن ملعون همه را شنیده و دیده بود حکم کرد که بر 
منبرها-استغفر الله-سب ان حضرت می کرده باشند و مردمان را به آن 
امر نمود و بر ترک آن زجر و سیاست می فرمود (3)و اين قاعدة بد و 
تاین مر هشاه سال در مان حردم عالع استمزار داش خا که عبر 
عبد العزیز به هزار حیله آن را برطرف کرد. 


چنانچه در کتب تواریخ مسطور است 
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2- 2( ..سوره هود ایه 19 


و لعن و سبی که به دلایل عقلی و نقلی معاویه خود مستحق آن بود به 
دیگران حواله می کرد.چه بر هر مومنی واجب است به دلایلی که مذکور 
می شود و علما در کتابهای خود تبت کرده اند که معاویه را واجب اللعن 


داند: 

ال انکه: از طاعت: میرن المنین علیه السلام که بر همه کین واحت *بود 
ابا نمود و بر او خروج کرد؛ 

دوم آنکه شمشیر به روی آن حضرت کشیده که دوست و دشمن را شک 
در امامت او نیست و با او مقابله و مقاتله نمود؛ 

سوم حق آن حضرت را غصب کرد و نام او را بر خود نهاد و بغیر حق بر 
جای او قرار گرفت؛ 

پنجم خود را مستحق و قابل و لایق منصب جلیل القدر امامت شناخت؛ 
ششم فضل و کمال آن حضرت را پنهان داشتن و کتمان کردن؛ 

هفتم قاعدة لعنتی که خود محل آن بود و استحقاق آن هیچ کس را از 
مخالفان امیر المومنین بیش از او نبود بر سر منبرها مقرر داشت؛ 

هشتم بهتان بر امیر المومنین علیه السّلام کردن به خون عثمان و طلب آن 
کردن و مردمان را بر آن داشتن و بر ان مصر بودن؛ 


نهم یزید فاسق فاجر ملعون را متولی امور مسلمانان کردن و او را بر 
عرض و مال خلق الله مسلط ساختن؛ 


دهم حسن بن علی علیه السلام را زهر دادن و مرتکب قتل فرزند رسول 
خدا و نور ديده فاطمه زهرا شدن؛ 


یازدهم وصیت به قتل حسین علیه السلام کردن؛ 
دوازدهم شماتت بر قتل و موت امیر المومنین علیه السلام نمودن و به آن 


مسروم, بودن. و از آیات داله بر آنکه لعن معاویه واجب است ون آیه آلا 
لَعْتَه الله علی 
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ابیت نهد ا شب 3 ۴ 2۱ ایا و حق اه بیت رسول را به ناجق صاحبي 
نمود؛و یکی آیة و یقول 2 هولاء الذین کدَبوا علی رَبهم لا لَعْتَهٌ الله 
ِآِ# الظالمین (2)ایست چه او مفتری و کاذب بود به, 0 امامت, و 
خلافت؛و یکی آية آطیعوا ال 5 و أطیعوا التَسول و او الأْفر 
(3)است, چه یقین است که درین ای وافی هدایه«اولی الامر»امیر 
المقمنین علیه السلام است.,چه «اولی الامر»عطف است بر اللّه و 
رسول,پس چنانچه اطاعت خدا و رسول واجب است.اطاعت او نیز واجب 
باشد و کسی که خلافت او را تمکین نکند و خلاف او کند و از فرمان او سر 
بپیچد کافر و مستحق لعنت است و معاویه خلاف علی علیه السّلام ورزید و 

به آن هم اکتفا ننموده با آن جناب جنگها کرد پس ملعون و کافر و مستحق 
دوری از رحمت الهی باشد و یکی آنکه حق تعالی فرموده که رین لفِرَعَوّنَ 
شوء عمَلِه و دّ عَن السّییل (4). 


و جای دیگر فرموده و أصَل فرْعَوَن قَوَمَةْ و ما هدی (5)و چنانچه فرعون 
بجهت دعوی باطلی که نمود ملعون است معاوبه نیز بجهت دعوی باطلی 
که در امامت و خلافت نموده و در آن کاذب بوده مستحق لعنت شده و در 
اینجا لطیفه دیگر هست که حضرت رسول خدا| فرموده:«معاویه فرعون 
هذه الامه» (6)و او را چون فرعون این امت خوانده است بنابراین به دو 
جهت مستحق لعن می شود؛و یکی دپگر که در آية مباركة مباهله بر طریق 
عموض فرفوده است, فتععل لنتت الله علن الکاذین ز اتید تا دعا کنیم.ه 
مباهله نمائیم تا هر که دعوی باطل کند لعن الهی 
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1- 1) .سوره هودآیه 18. 

2 2) .سوره هود.آیه 18. 

3- 3( ,.سوره نساء آیه 59 

۰-4 4) .سوره غافر آیه 37. 

5- 5) .سوره طه,آیه 79. 

6- 6) .کامل بهائی 214/2. 

7- 7) .سوره آل عمران, آیه 61. 


متوجه او گردد. 


و یکی حق تعالی در آية ملاعنه می فرماید: و الْخَامسَهٌ و آن آفتنت الله عنه 
أَنْ کان من الکاذبین (1)و ظاهر است که از این آیه 9 قف گردد 
که لعنت الهی متوجه کذاب و دروغگو است و کدام دروغ به اين می رسد 
که آن کافر ملعون چون از عراق به شام برگشت بر منبر رفته 
گفت:پیغمبر خدا به من گفته بود که زود باشد که تو بعد از من مرتکب امر 
خلافت شوی در آن وقت زمین مقدس مدینه را اختیار کن و من شما را و 
زمین شما را اختیار کردم !؟روز دیگر باز بر منبر رفته کاغذی در دست 
داشت و بر آنجا نوشته بود که« هذ] کتاب کتبه أ میر المومنین معاویه صاحب 
وحی الله الذی بعث محمدا نبیا و کان اما لا بقرا و لا یکتب فاصطفی من 
اهله وزیرا کاتبا امینا و کان الوجی ینزل علی محمد و انا اکتبه و هو لا یعلم 
ما اکتب فلم یکن بینی و بین الله احد من خلقه»؛یعنی این کتابی است که 
امیر المومنین معاویه که صاحب وحی الهی است نوشته, آن خدائی که 
محمد را به پیغمبری مبعوث ساخت و او چون امی بود و خواندن و نوشتن 
نمی دانست اختیار نمود از خویشان خود وزیر امینی را و چون وحی بر او 
نازل می شد من می نوشتم و او نمی دانست که من چه می نویسم و 
میان من و خدا واسطه ای نبود و چون خواندن ان نوشته را تمام کرد 
حاضران مجلس گفتند:صدقت يا امیر المومنین !؟یعنی راست گفتی ای 
امیر المومنین !؟و ناقل این قصه ابن ابی الحدید است (2)که از مشاهیر 
علمای سنی است. 

و ایضا در آیة افک که حق تعالی فرموده است که اِنّ الذین 
الفخصنات الغافلات الومناب لَعِوا فی الثئیا و الاح و و لَهْمٌ عَذ زارت 
(3)و افک در اینجا آن است که امیر المومنین علیه السلام را به 
عثمان متهم گردانیدند با آنکه 


۱ ۳ 
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1- 1) .سوره نور,آیه 7. 
2 2) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 72/4. 
3- 3( .سوره نور,ایه 23. 


خود در خون او شریک بودنداو ایضا حق تعالی فرموده که | الْذِین یکمن 
ما از تولنا من البات و المدی من به بِعّد ما بیْناهْ (1)الی آخره و معاویه کتمان 
تصایل و ساقت اسر المی عیه الا از آیات و احادیث نمود و از 
تا سرا رف ار اک 
پیش از خود به جهنم فرستاد او ایضا حق تعالی فرموده که و من یف مُوْناً 
متعیدا قَجراجْه حَلَمٌ خالدا فیها و عصت ال عَلیْه و لعَتَة (2)یعنی کسی 
کی ها ی ی ار 
جهنم بوده باشد؛یس چگونه باشد حال کسی که یکی از مقتولان او حسن 
بن علی باشد و چهل هزار تن از مهاجر و انصار را بکشد؟ ! 


و ایضا 1 ۳( السّييل عَّی الّذین طخ الثاس و ییون فی الأرْض 

بقر الک املی لقع عدای لیم هزم سه افاق‌باهت. اه بای تفه بش 
ی الیم و عقاب عظیم باشد و اما احادیثت داله بر وجوب لعن 
مایم متسر اس ار مه اه سوت سالت‌ضای الله اد و 
آله فرموده:«من اعان علی قتل امری مسلم و لو بشطر کلمه لقی ال 
۹ ۱ ۰0 ۷۳ ۲ کلمه ای 
باشد,در روز قیامت بر پیشانی سا نقش خواهند کرد که این مرد نومید 
است از رحمت خدا و هرگاه کسی در کشتن یک تن اعانت نماید بان از 
احعت آلمی سای و سح صاکیه آن مت ارسین از سای حور 
چه نوشته خواهد بود در روز قیامت و دیگر او را چه امید خواهد بود؟ 


تانحه شون آنسته کم ید الله تا نهر کات کرد او کف‌م رانا ند 
بن 
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1- 1) .سوره بقره, آبه 19 

2- 2( . سوره نساء آیه 93. 

3- 3) .سوره شوری, ایه 2 

4 4) .نهج الحق ص 312,عوالی اللالی 283/1؛الکافی 368/2 و امالی 
طونی.ص 193 

5 5) .عیون اخبار الرضا علیه الشلام 88/1 و 89احسن 
اکتا شاه اس رن 


قحطبه کاری بود به دیدن او رفتم در ماه مبارک رمضان.چون نشستم دیدم 
که طشتی و آفتابه ای آوردند او و من دست بشستیم و طعامی حاضر 
کردند چون لقمه ای چند بخوردم مرا به یاد آمد که رمضان است دست 
کشیدم, وجه پرسید. گفتم که رمضان است و من از فراموشی چند لقمه 
خوردم و در تو آثر کوفتی نمی بینم و در سفر نیز نیستی.سبب روزه 
نگرفتن چیست ؟شروع به گریه کرد و آن قدر بگریست که من از پرسیدن 
پشیمان شدم حون فان برداشتند گفت:یا عبد اللّه ! من از رحمت خدا 
مأیوسم و می دانم که نماز و روزة من عبث است 1[ 
عذاب منتقم جبار گرفتار خواهم بود,چه وقتی که هارون الرشید-علیه 
اللعنه-, به طوس رسید شبی مرا بخواند,چون به خدمتش رسیدم شمشیری 
دیدم پیش وی نهاده, سلام کردم و گفت:اطاعت تو امیر الموّمنین را به چه 
مرتبه است؟ گفتم:به نفس و مال. 


مرا باز گردانید چون به خانه رسیدم نام خادفی امد که تر اف وا دنه 
ترسان و هراسان رفتم چون مرا دید باز به همان طریق پرسید.این مرتبه 
گفتم:به نفس و مال و زن و فرزند.تبسمی کرد و مرا رخصت داد چون به 
خاتم اهدم :بان آذیکر اهد, :ما یه به تعجیل برد.این مرتبه دل از حیات بر 
گرفتم چون مرا دید باز به همان سخن امد.این مر نبه گفتم :به نفس و مال 
و زن و فرزند و دين و ایمان ابخندید و آن شمشیر را به دست من داد و 
گفت:با این خادم برو و هرچه وی گوید چنان کن.آن خادم مرا به خانه ای 
برد که در میان آن خانه چاهی عمیق بود و سه حجره بود در بسته,درها را 
بگشود و در هر خانه بیست تن از اولاد علی علیه السّلام و فاطمه زهراء 
علیها السلام بودند از پیر و کهل و جوان,یک یک را بیرون آورد که گردن 
بزن و درين چاه اندازرچون سه تن مانده بودند پیرمردی را بیرون آورد آن 
پیر به من گفت:ای رو سیاه شقی اشرم نداری که این جمع را کشتی که 
همه از خاندان امامت و رسالت اند,فردای قیامت چون جواب خدا و محمد 
مصطفی و مرتضی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السْلام خواهی داد؟ 
0 ان سخن بر خود بلرزیدم چنانچه شمشیر از دستم بیفتاد.ان خادم 
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ما 
بغیر از انکه در جهنم ابد الابدین باید بود, چه علاج؟ 


و کم دیگر از احادیث داله بر وجوب لعن معاویه آنکه, رسول خدا| فرموده 
که«من اخاف اهل المدینه اخافه ظلمه فعلیه لعنه اللّه و غضبه الی یوم 
الضامهه ال له رها و ال ۱۱ نی هر کتن که فونتاند: اهل 
مدینه را ترسانیدنی که از روی ظلم و ستم باشد پس بر اوست لعنت الهی 
و دوری از رحمت بی غایت حضرت حق تعالی و محرومی از شفاعت 
تا هی ی ی 
کند حضرت عزت- حل ذکره-از آن شخض نه توبه و گریه و پشیمائی راو ته 
هدنه ب فت و کرانی را.معاویه, بسر بن ارطاه لعنتی فاسق کافر را به 
مدینه فرستاد که به نیابت او از اهل مدینه بیعت بستاند و مردم مدینه به 
نحوی از آن ملعون می ترسیدند که ام السلمه-رضی اللّه عنها-با آنکه می 
گفت:«هذه بیعه ضلاله»؛یعنی اين بیعتی است که عین گمراهی و موجب 
رو سیاهی است.از ترس به پسر خود عمرو بن ابی سلمه, گفت برو بیعت 
کن و او را رخصت کرد که بیعت کند از ترس آنکه مبادا اگر تعلل کند به 
فعل رسد ان ظالی ماعون به شی, هه رتفا که خایر س عه اه ,۱ 
جامجزن نید و الا همه رامی کشم ان خدمت ام ِ ی شاید 
خود را و ی و ۳۳ فرموده 
است که< ای ات شم المجطاور ات »دام سیف سامت ار ات 
بیشتر تواند بود؛ 


و اضا این فناین روایت تمووه که مرت وسول صلی الله عایم.ق آله 
روم ای ناس علی حب قلظ لما خلق الم النار ۶ بعتی اگر 
جمیع مردمان یک دل و یک 
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۱ .رف الب ص 923 کال سای تفع الحقا تسموود 
1 د3<. 
2 ام ان راو 


جهت می شدند بر دوستی امیر المومنین علیه الشلام. هرآینه خدای تعالی 
دوزخ را نمی آفرید.و احادیثی که افادة این معنی می کند بسیار است و 
ی ی یی 
دوستان او در بهشت و او را هیچ دشمنی مثل معاویه نبود و دشمنی هیچ 
وسفتی‌تته نی معا وید آعته: الله کفی یدق آن .منت که آن: سر یت 
از معاویه و بنی امیه کشید در حین حیات و حالت ممات از هیچ کس و هبچ 


و از احادیث داله بر 9 لعن معاویه, حدیث عمار است که در روز آخر 
چون به میدان می رفت گفت :]نا اول مخاصم بوم القيامه بین بدی اللّه 
عز و جل» (1)؛ . یعنی من اول کسیم که در روز قیامت نزد الله تعالی به 
خصومت و دشمنی معاویه قد راست خواهم کرد.و در ان وقت عمار هفتاد 
ظهور امد که از هیچ کس از جوانان و شجاعان نياید و چون به درجه 
شهادت رسید حضرت امیر الموّمنین علیه السلام متولی دفن او شده 
فرمود که عمار را بهشت واجب شد و قاتل عمار البته در دوز خ خواهد بود. 


و از احادیث داله بر این مطلب حدیتی است که صدر الائمه موفق بن احمد 
مکی که یکی از علمای اهل سنت است به اسناد خود از سلمان فارسی 
رضی ال عنه" نقل کرده (2اکه او گفت:از رسول خدا شنیدم که 
کش رسای سای طالت: اه اناد ام واه بحاص و 
عالمکم فالزموه و قائدکم الی الجنه فعزوه و آذا دعاکم فاجیبوه و آذا 
امرکم فاطیعوه فاحبوه بحبی اکرموه بکرامتی ما قلت لکم فی علی علیه 
ی اهر ی را هی سر نها ات اس اه مه 
ال ای ام تا و اس ات تا 
نشوید به درستی که او مولای شما است پس باید که او را دوست دارید و 
داناترین شما است باید که ملازم او باشید و از او 
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کال ای 2372 
2 یت ار هروه ۱ 


مسائل فراگیرید و اوست که شما را به بهشت می کشد و می برد؛او را 
عزیز دارید و اگر شما را بخواند و بطلبد اجابت کنید و چون شما را به 
چیزی و کاری امر نماید فرمانبرداری او نمائید و باید که او را دوست دارید 


به سبب دوستی من و او را عزیز و مکرم دارید بجهت کرامت و عزت من 
و آنچه من گفتم به شما در شأن علی علیه السّلام نگفته ام الا به آنچه 


پروردگار من مرا آمر نموده جلت عظمته.و هرگاه از رسول رب العالمین 
مانند چنین نصی در شان آن حضرت مکرر واقع شده باشد هر که کتمان 
آن کند و او را چنانچه رسول خدا فرموده به مردم نشناساند و خلاف آن بر 
خلق ظاهر سازد کتمان حق کرده و خلاف اراده رسول خدا به عمل 
۹ از چنین شخصی واجب است و لعن کردن بر او و تابعان او 
زم. 


۵ أنضا ماهوتی که ا: لماع ال ستبه است دو خصتق خود آونوده را که 
رسول خدا در هفت موضع معاویه را لعن کرده: 


اول روزی که از مدینه بیرون می رفت؛ 
دوم یوم البدر,یعنی روزی که به جنگ بدر می رفت؛ 
سیم روز احد؛ 


۳2 قریش منع کردند که به محل خود رسد و به صلح 


پنجم روز غطفان: 
ت روز عف 


اس ان ام یات کی که اک ام رو اش هت 
موطن را بر معاویه شمرد. [۳4 
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ان ای 0 وهای و و ای ان اوح ۵9 ۶ 
اسقان الحی با سای ماو در عاونه نی نو سضان »دک 
شده است. 


سره لاه این ات الحفن 299/6 


شا اار کف ات اروت اه اون اس ام ال الی ای ان 
صاحب«مصابیح» که از اهل سنت است روایت نموده (1)که روزی رسول 
خدا| فر مود: 


«یطلع علیکم رجل من اهل النار»؛یعنی مردی همین ساعت پیدا خواهد شد 
ی از لمحه ای معاویه بیدا ند اه یکی انگه عید الله 
بن عمرو عاص روایت کرده که روزی در خدمت رسول خدا بودم که 
فرمود:«لیدخلن جل یموت علی غير ملتی» (2)؛باید که مردی بر شما پیدا 
شود که بمیرد نه بر دین و ملت من.ناگاه معاویه رسید ! 


و کف آ که صاحب«مصابیح»روایت نموده که پیغعمبر خدا| فرمود ۰«یموت 
معاویه علی غیير ملتی» (3)؛یعنی خواهد مرد معاویه نه بر دین و ملت 
من.و آخر در ساعت مردن ۱ مرد,چنانچه احنف بن قیس 
دین اسلام نخواهد ۳0 ۰ چگونه تواند بود پس 
بحسب اتفاق به سفر شام رفتم شنیدم که معاویه رنجور است به عیادت 
وی رفتم دیدم که روی به دیوار خوابیده است دست بر سینهة وی نهادم 
دستم بر بتی خورد که از گردنش آویخته بود چون رو به طرف من کرد مرا 
گریان دید گفت: ف آمروة رم امتم ریک من از آن شنت که از علی: ین 
ای ها ۱ 
پس گفت:ای احنف ! چه عجب داری طبیب مرا به این امر کرده و گفته این 
بت من است در گردن بیاویز که 
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1- 1) .نهج الحق ص 310 ؛احسن الکبار(مخطوط)ص 132 از«مصابیح»نقل 
کرده است.احتمال دارد این ۱0[ کتاب«مصابیح»احمد بن 
الحسن الأسفرایینی باشتد که: یکی از. علمای شتیعه: می باشتد .و آن را در 
خصوص آیات نازل شده دربارة اهل ۲۹ بیت علیهم السلام, , نوشته است ؛چرا که 
در کتاب«مصابیح السنه» بغوي سنی این احادیث وجود ندارد. [ر.ک:رجال 
النجاشی ص 93 تصحیح ایت الله شبیری ]. 

2 2) .شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 76/15 1. 

3 3) .کامل بهائی 211/2؛احسن الکبار(مخطوط)اص 132 
از«مصابیح»نقل کرده اند و همچنین الغدیر 141/10. 


نفع می کند !؟من از آنجا بیرون آمدم هنوز به خانة خود نرسیده بودم که 


کی آنکه فاضی. ااقصاه هم نم کرد که معاوبه مره در حالقین که از 
صنم توقع شفاعت داشت (1)و کف آنکه ماخون در کتاب خود آورده 
(2) که از متقدمین و متأخرین کسی را درین خلاف نیست و همه متفق اند 
بز انکه..معاویة بت در کردن از :ذنیا بیرون رفت. 


۳ 0 بو کروه" ۳ که و 
گفت:من روزی در مدینه به مسجد رسول خدا رفتم شنیدم که حاضران 
قفت. با شم دن خر فد هی کفرفنی مالله من صب الم هت 
الرسول»؛یعنی پناه می بریم از غضب الهی و سخط رسالت پناهی.پرسیدم 
که ای یاران چه واقع شده؟گفتند که رسول خدا بر منبر خطبه می فرمود 
در آن اثنا معاویه برخاست و دست پدرش ابو سفیان را گرفته از مسجد به 
در زفتفستن رشتول کدرا را خشم بر ایشان افعاه رم کموافی الله ]عا ند 
و المقیود و ویل لامتی من معاویه دی الاستاه». 


و به روایتی دیگر آمده است که دست بزید را گرفته بیرون رفت.به هر 
تقدیر, معنیش انکه لعن و دوری از رجمت الهی بر کشنده و کشیده شده 
افت و رصکامل» کف ات9۱ که ات اخظ را ار شا کاس وید که 
مال مردم را بغیر حق تصرف کند و به صاحبش رد نکند و نیت پس دادن 
قال به صانی‌هال اه فد ی که 
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1- 1) .کامل بهائی 212/2 از«قاضی القضاه»نقل کرده است. 

2 2) .«التعجب» کراجکی(وفات 449 ه.ق)ص 40؛کامل بهائی 212/2. 

3- 3) .کامل بهائی,213/2 از«فضائل الصحابه بیهقی ؛همچنین نهج الحق 
علامه حلی ص 310 ؛شرح نهح البلاغه 79/4 با مختصر تفاوت. 

۰-4 4) .کامل بهائی 213/2. 


بیهقی از ام السلمه روایت ت کرده که روزی رسول خدا نشسته بود که ابو 
سفیان بگذشت بر شتری سواره و معاویه و برادری از برادرانش-و به 
روایتی از برادران, یزید همراه بود -و یکی شتر را می کشید و یکی شتر را 
ف بر آندز تصول صلی آلله عایهه ال ات 


«لعن اللّه القائد و الراکب و السائق» (1)؛یعنی سوار و کشنده و راننده را 
از رحمت الهی نصیب مباد ! (2) 


و بیهقی ایضا روایت کرده که رسول خدا در روز احد در نماز صبح ابو 
سفیان را لعنت کرد (3)و علی علیه السلام در قنوت نماز معاویه را لعن 
اه تا ی لت مر وه سول ۳ بودم و 
رسول خدا بر منبر بود و ابو سفیان درد چشم داشت و معاویه دست او را 
کرفته.فین کدی رشته ال خدا فرمود:دلعن الله التايع و المتیوع :15۱ 


و ایضا از او منقول است که رسول خدا بجهت کاری.شخصی را به طلب 
سعاویه فرستاه جواب آضة که عام هی خوزد و بان دیکر طلبند همین جواب 
آمد, فرمود :«اللهِعّ لا تشیع بطنه» (چ) او بعد از آن تا زنده بود ۱ 
خورو سیر تفن فد ور ایض ار غید | لد بن عباس نیز مروی است و مسلم 
در صحیحش اآورده که عبد الله , ها 
بودیم که رسول خدا رسید و من از خوف,در پشت دری پنهان شدم مرا 
طلبید که برو و معاویه را طلب کن من رفتم و خبر گرفته آمدم که به 
خوردن مشغول است پس ان حضرت فر مود که«و لن یشبع الله بطنه» 
زر نی دا هرک ی آه را شیر گناد 
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و ایضا در روایت آمده که خضرت. رسالت نام ضلی الله غ یه و اله هميشه 
معاویه را لعن می کرد و می فرمود:«الطلیق بن الطلیق, اللعین ن ال 
(1),«طلیق» آزاد کرده شده را گویند 0 حضرت رسالت اصلّی الله 
علیه و آله مکه را فتح نمود و اهل مکه را از کشتن و اسیر کردن آزادی داد 
لهذا ایشان را طلقاء نام شده بود و معاویه و پدرش از ان جمله بودند و در 
مدت بعئت رسول خدا مشرک بودند و مسلمانی ظاهری او پنج ماه پیش 
از ان بود که آن حضرت از دنیا رحلت نماید و چون پدرش پیش از او به 
اسلام ظاهری مشرف شد معاویه ملعون خود هميشه استخفاف به شرع 
می نمود و در روز فتح مکه در مکه نبود و شنید که پدرش اسلام اورده 
نوشت (2)که از دین خود به دین محمد نقل نمودی و در میان عرب ما را 
رسوا کردی که مردمان خواهند گفت«ابن حرب»از لات و عرژی برگشت,و 
پدرش را سرزنشها نمود و پدر را هجو کرد و حکم رسول خدا عر صدور 
یافت که«هر که او را ببیند بکشد و خونش هدر باشد».وی پیش از فتح 
مکه گریخت و از هیچ کس و هیچ جا ایمن نبود عاقبت خود را به عباس 
رسانید به دست و پای او افتاد و اظهار اسلام کرد.عباس به خدمت حضرت 
رتسالت: شام صلن. الله علیه و اله.رفنه. شفاعنش نمود مقمیر خدوا اهر 
بخشید و باز به شفاعت او کاتب رسائل شد. 


و اینکه اهل سنت او را کاتب وحی می گویند.,غلط صریح است چرا که او 
بعد از آن مسلمان شد که ای وافی هداية الیِوَم اکملثت کم دیتکم 


(3)نزول فرموده و اگر فرض کنیم که پیشتر مسلمان شده باشد ن مر نبه 
نیز نداشت که او را کاتب وهی نمایند (4)و اکز معاویه کاتب وهی می بود 


و اهل ۳ آن را ‌ ۳ کت دا ِِ 
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[- 1( 06۵0۰ الحق علامه حلی ص‌ 09د. 
2 ال سس 310 

3- 3) .سوره ماندم‌:انه 4. 

4 4) .کاشف الحق ص 249. 


در کتب معتبرة خود روایت نمی کردند که از جملء کاتبان وحی ابن ابی 
سرح بود که مرتد شد و چون به خاکش کردند خای او را قبول نکرد (1) ! 
چه هر دو از یک عالم بودند؛ 


و ایضا در خبر است که مردی گفت به مدينة رسول خدا رفتم که به شرف 
اسلام برسم روزی شنیدم که رسول خدا می فرماید:«اربعه فی الدرک 
الاسفل من النار:نمرود بن کنعان و شداد بن عاد و فرعون و رجل یبایع 
ی اه و وا اه 
ی .بعلی چهار کس در مرتبه پائین تر دوزج اند که عذاب ایشان از همه 
دوزخیان بیشتر است:نمرود و شداد و فرعون و مردی که بعد از من بر در 
بابل بیعت خواهد گرفت و اگر : نه آن بودی که فرعون دعوی خدائی کرد 
این مرد در درجه ای پائین : تر از او است و عذابش بیش از او. 


چون امیر المومنین علیه السْلام به جوار رحمت حق رسید من عزم عراق 
کردم و چون به در بابل رسیدم و معاویه را دیدم که بر منبر بود و از مردم 
بیعت می گرفت, معلومم شد که ان چهارمی معاویه بوده و دلیل بر صحت 
این قول نکر حه عالی فر نوفده 


ان الْنافقین فی الدّرّك الأْسَمَلِ من الثار 
۳1 
و او از جمله منافقان بود؛ 


ق انضا از امام چهارم غلی بن الخسین زین العاندین. علیه الکلام. مزوی 
است (4) که شخصی از آن حضرت پرسید که چه حال داری يا بن رسول 


الله ‏ فرهود ان.حال دارم کدی اسرائل. از فر اغته داشتند که مر ندان 
ایشان را ذیح می کردند و زنان ایشان را خدمت می فرمودند.و بدان که 
در ان هشتاد سال که زمان ملک و دولت بنی امیه بود حال شیعیان مرتضی 
علی علیه السْلام به عنوانی بود که هیچ زبانی را پارای شرح ان نیست و 
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هب ونیا ناب شتیدن ان که تایه ختذیرن .هر از کتیرم به مت وونسنتی 
اهل بیت کشته شده:باشة تا به.دونتان و شیغیان.جه. زشند و آن».همه. به 
شومی معاویه شد و بدطینتی و خبائت نفس او را چگونه شرح توان داد؟! 
چه یکی از اکابر فرموده است که«یزید سیئه من سیئات المعاویه»و حقا 
که درست گفته است که از بدیها او یکی یزید است ؛ 


و ایضا حسام الدین حنفی گفته است (1) که آنچه یزید پلید با امام حسین 
علیه السلام کرده است از نتیجه افعال معاویه بود و او تمهید مقدمات. آن 
کرده بود و مردم را بر ظلم اولاد علی و فاطمه علیهما السلام دلیر ساخته 
و ماه سس علنه السلام را آم که دام و فحضت کل آمام. خن اجه 
السْلام را او نموده بود و درخت عداوت اهل بیت را او در دلها نشانده و 
بعد از او اين ثمره اورده که هرکس از بنی امیه که دست یافت نسبت به 
اولاد و شيعءة امیر المومنین ستم و ظلم را از حد گذرانید و چون کار به 
دست بنی عباس افتاد صد و بیست هزار تن از اولاد امیر المومنین کشتند و 
از شیعه آن قدر به قتل رسانیدند که از حد شمار بگذشت و سبب این همه 
ستم, معاویه بود و باعث استیلای او و دیگر فتنه ها و فسادهای عالم که از 
زمان وفات سید کاینات تا امروز و از امروز تا به روز قیامت واقع شده و 
خواهد شد,عمر است؛ 


و ایضا ابو یوسف بن ابراهیم مصاحب ابی حنيیفه در مجلس درس خود می 
کته است و[احمد شا هه نی آدر. کتاب«حاویه الالفا ظ» (2)آن را بعینه نوشته 
است که: 

معاویه اول کسی بود که قائد و راهنمای فئه باغیه شد ؛ 

و اول کسی بود که خلافت را به خلاف و به شمشیر کین بگرفت؛ 


ال کی ود کم. یه کلاف کم رفتهان لحم ور ارکه ات 
رسول 
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11 کامل بهاتی 243/2 


ها کال سای جر دور 


خدا فرموده است که«الولد للفراش» (1)و معاویه بجهت خاطر زیاد این 
مخالفت نمود؛ 


اسلام و نه زنا کرده بودند بعد از احصان؛ 


ی وه کر سا ار ای هید کوسان 
فا کت کر سار تست و هه آکا سک 
نمود؛ 

و اول کسی بود که با مشرکان بی اخذ جزیه صلح کرد؛ 

و اول کسی بود که بت فروختن و بت فروشی را بر مزد نهاد؛ 
ی 

و اول کسی بود که بی اجازت صحابه به مقام رسول خدا بنشست؛ 


و اول کسی بود که خلافت را به میراث نهاد و حواله به پسر کرد. 


و اما اينکه گفته که اول کسی بود که«قائد فنه باغیه»شد, اشاره به حرب 
صفین است و قتل عمار است و کفر ان. 


و طایفه ای از اهل سنت و بعضی از علمای ایشان هم برین رفته اند؛ 
چنانچه مأمونی گفته که بر بغات نماز نمی توان کرد-خواه بمیرند و خواه 
کشته شوند- ای و 
شروع: کرده باشد. که آن امیر المومین. علن.ین ایف»طالتب علنه. السلام 
است و این بعینه الفا ظ عامن نف است (2)؛ ,پسل رز کافر مرده باشد و 
شزآوار آن یفده که بر او نماز کنند و اما اینکه گفته است که خلافت را به 

عاات تمس گراعت/ فی تالث است و مذهب معاویه است به اتفاق 
ظریقه ها وه او حق عالی ف‌هوژه کق لا بال عفد الطالی 31 
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و ی ی 
اللةهٌ علی رشوله من اهْل القری قلله و لِلرَسَول (1)«فیء»و«غنیمت»از 
خدا و رسول و آنهائیست که در اين آیه ذکر یافته نه آنکه به طریق ایام 
جاهلیت به هر که خواهند دهند و خیانت نمایند و به خلاف حکم حق-جل 
ذکره-عمل کنند. 


و صاحب«کامل»در اين مقام فرموده (2)که به زعم ابو یوسف,رسول اللّه 
را میراث نبوده که طعن او بر معاویه وارد آید !؟عجب که چون بحت در 
فاطمه و فدی می رود«نحجن معاشر الانبیا ء»ر | حجت می سازند و حق 
فاطمه را از فاطمه بازمی گیرند و دفع چندین آیه از قرآن می کنند و چون 
با معاویه خصومت افتاد اثبات میرات ك از جهت رسول خدا می نمایند با انکه 
معاویه اقتدا به اصحاب کرده که ایشان نیز همین کردند بلکه شنیع تر و 
پیش ما هیقر فرقی نیست میانه معاوبه و دیگران ۳ اینجا عبارت اوست- 
بعینه-و اما آنکه صاحب«حاویه» گفته که معاویه اول کسی است که به 
خلاف حکم رسول خدا حکم کرد آنکه ابو سفیان دعوی کرد که«زیاد» 
فرزند وی است.رسول خدا پرسید که از نکاح يا از سفاح (3)؟ گفت:از 
سفاح ارسول خدا بضلی: االه علیه و آله فرمود که«الولد للفراش و للعاهر 
الحجر» (4),یعنی فرزند از شوهر است و زناکننده را به سنگ حواله کنید 
یعنی رجمش باید کرد.معاویه حکم رسولٍ خدا را باطل کرد و«زیاد»حرام 
زاده ر بر پدر خویش بست .صدق الله -جل ذکره -خداوند عالمیان فرموده: 
الحبیثاث ج 5 الْحَبیتُونَ للحبیثات ()بلی چون او نیز حرام زاده بود 
دا بفن که کففه آید تست نتم ات ۵ ور 
مثل آمده که«کل طایر بطیر مع شکله» (6),«زیاد»ملعون خواست که وی 
را زیاد بن 
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1- 1) .سوره حشرآیه 7. 

2 2) .کامل بهائی 241/2. 

3- 3) .سفاح زنا کردن 

4 4) .مسند احمد حنبل ج 104/1 ؛الغدیر 216/10 از صحاح ششگانه اهل 
سنت نقل کرده است. 

هتفرن تور رای 26 

6- 6) .احیاء علوم الدین 162/1:«کل انسان با ور الی شکله کما آن کل 
طیر یطیر مع جنسه». 


آبی سفیان خوانند, مردم از خوف آنکه خلاف حکم رسول صلی اللّه علیه و 
آله قنهو نفد معافمه اهرا اس انهام کید اه بدان مور ند 


مصنف«کامل » گفته (2)به خلاف جکم خدا و رسول عمل نمودن مخصوص 

فا وه تست تنل جدا صلی: الا یه و ال مروان را اه من بدان.ه 
عثمان بخواند و رسول خدا ابو ذر را بخواند عثمان براند او حق تعالی فدک 
را به فاطمه داد و فرمود که و آتِذا الفّْبي حَقَة (3)آبو بکر بازستد احق 
تعالی فرمود: قُل لا أسَتَلکم عَلیّه جرا لا الموژة فی الققبی (4)عداوت 
ای ها 


غرض که در استحقاق لعن معاویه و استدلال تج مج 
تسیاز اسبت ۶ نها تیست وعراد از انکه کفته است که ماود اول کسی 

است که مسلمانان را بکشت آن است که حجر بن عدی که سر شیعیان 
بود در کوفه و کمال زهد و صلاح و اعتقاد درست داشت و معروف به این 
صفات بود,ابو موسی اشعری را فرمود که محضری بنویسد و به گواهی 
جماعتی«از دین بیگانه»برساند که حجر با دوستان و موالیان او چنین و 
ان کرقه و حصعین, وین .هه نبا قیوحه آز برای زتصاجونی و خاط این 
معاویه, بر آن « تهمت نامه»خط نهادند و معاویه به این بهانه حجر را با 
۳ 


و مراد از سری که به هدیه فرستاد. سر عمرو بن حمق انصاری است که 
رسول خدا او را دوست می داشت و او دعوی می کرد که پیش از اسلام 
نیز زنا نکرده ام و بر کسی ظلم نیسندیده ام و حق کسی نبرده ام و او از 
شیعیان خاص امیر المومنین علیه السلام بود و در جمیع حروب در خدمت 
ان حضرت بود و بعد از واقعة 
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ان کافدین 10/ 27216 
2 2) .کامل عماد الدین طبری 241/2. 
3- 3( ,.سوره اسراء آبه 26 
4- 4) .سوره شوری, ایه 23. 


اهل بیت شهید شده سر او را به نزد معاویه فرستادند. (1) 


معاویه فرستاد معاویه جامه های مغفربی و اقمشة نفیسه و مال بسیار 
بجهت او فرستاد قبول نکرد گفت: بیست درهم دارم تا به کوفه رسیدن مرا 
کفاف است.خوشا حال او که با وجود مرتبة شهادت تشبهی در روز قیامت 
به سید الشهداء ابا عبد اللّه الحسین و به بحیی بن زکریا علیهما السّلام 
دارد.اما اینکه گفته است که معاویه, صلح کرد با کقار بی جزیه, اشاره 
است‌به آنکه‌حق قالی‌بر آبه قیلوا الوم او الله ربا به آخره آبه 
ما قبل فرموده است کفار را با جزیه صلح و بی جزیه خلاف فرموده خدا و 
رسول است.اما کافر را دوست می دارد و خدا و رسول را دشمن. 


و اینکه گفته است که بت فروشی را بر مزد نهاد.اشاره به حکایت مشهور 
است که رکن الاسلام روایت کرده است از مشایخ خود تا به 
صاحب«مصابیح»و او از این ابی وابل نقل کرده (3)که او 
گفت زبا«+مسروق»در فلان موضع نشسته بودیم سفینه ای می گذشت 
پرسیدم که چیست و به کجا می رود؟گفتند:متاع سفینه تمام بت است که 
معاویه به طرف هند می فرستد که در آنجا بفروشد امسروق گفت: 


ی و وی اب با شیطان در نظر او زینتی داده 
که این طور عملی را خوب می داند با آنکه یکبارگی از آخرت مایوس شده 


و به دنیا مشغول است و اول صفت مشرکان است که آ هن ژین له سوء 


اس 


عمله (2)و دوم بیان حال کافر است که قذ بیُسو ۱ من لاخرو کما یس 


تست ۰۱ وی 


اکتا من أَصحاب الفْبُور (5)و اما 
ص :471 


1- 1) .الفغدیر ج 44-41/11. 

2- 2( .سوره توایف: آیه 29 

3- 3) .کامل بهائی 186/2 از کتاب«مثالب بنی امیه»نقل کرده است. و 
همچنین ج 244/2. 


4 4) .سوره فاطر آیه 8. 
5- 5) .سوره ممتحنه, آیه 13. 


آنکه گفته است که به جای رسول خدا نشست بی رضای صحابه, اشاره به 
خوابی است که حضرت رسول خدا دیده بود که جمعی به صورت بوزینگان 
بر منبر بالا می روند و به زیر می آیند چنانچه بوزینگان به جائی بالا رفته و 
خر این ی آی کف رسول عا ایس داب ید تا روز رجات هر 
نخندید و آیه ما 1 اش الَتی آریناک ال فِئتَهٌ للتاس (1)اشاره به 11 


است و سوره« نا انزلناه»درین باب آشفه و شب قدر که حق تعالی 
به رسول خود و ائمه معصومین علیهم السلام عطا فرموده که بهتر از هزار 


ماه است.در برابر حکومت این ملاعین که هزار کم پنجاه ماه بود. 
و«شجره ملعونه» (2)که در قرآن واقع شده,مراد بنی امیه است. 


و ابضا صاحب«مصابیح» به اسناد خود از ابن عباس نقل کرده که گفت 
رسول خدا فرموده:«]ذا رایتم معاویه علی منبری فاقتلوه» (3)؛یعنی ای 
بندگان خدا| وای امت من اهر گاه ببینید معاویه را بر منبر من باید که او را 
بکشید.و چون در امر آن حضرت تغافل و تعاون جایز داشتند حق تعالی 
ایشان ِ دلیل, کردانید ه. کشیدند آنجه کشیدند و ته. همین یک خدایت وارد 
است , بلکه موالف و مخالف چندین حدبیت به این مضمون نقل کرده اند 
۷ 


رسول خدا فرمودند:«هذا سیرید هذا الامر بعدی فمن ادرکه منکم و هو 
پرید فلیبقر بطنه» (4)؛یعنی معاویه زود باشد که اراده خلافت کند کسی 
که آهبرا ادراگ کید یداند که او ارادم این کار دارصانه که شکسسن را 
بشکافد.با آنکه رسول خدا هرگز به چنین مراتب درباره هیچ یک بغیر از 
معاویه نفرموده چون او برترین خلایق است و ملعون 
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[- 1( ,.سوره اسراء آیه 00 

2- 2( . سوره اسراء آیه 6۷0و الشجره الملعونه». 

3- 3) .«الملاحم و الفتن»ابن طاوس ص 111 و الغدیر 142/10؛شرح نهج 
البلاغه 176/15. 

4- 4) .«الملاحم و الفتن»ابن طاوس ص 111؛شرح نهح البلاغه 32/4 با 
مختصر تفاوت در جمله. 


ترین ملاعین است به شکم دریدن او امر نموده‌راگر او به نزد رسول الله 
از بدترین خلقان نمی بود آن رحمت عالمیان صلی الله علیه و آله چندین 
مرتبه او را نفرین نمی کرد؛چه حق تعالی آن حضرت را به اک لقلی خُلْقٍ 
عظیم (1)وصف نموده از بس که رنج و ستم از مردم مي دید و صبر می 
کرد و دعا و شکر می کرد و در تفسپر این آیه گفته اند آن حضرت هرچند 
از کفار ازار.فی, کشید می گفت:«الَهم اغفر لقومی »و مشهور است که 
در احد دندان مبارکش را به سنگ شکستند و حال آنکه ضیف کفت لام 
اغفو اععضی فانهم لا سلمون 4 (2)/هرگاه کفار را دعا کند که خدایا قوم مرا 
بیامرز که نادانند و معاویه را نفرین می کند,ظاهر می شود که او را 
امیدواری به درگاه حضرت باری نیست و از کفار بدتر است؛ 


و ایضا روایات در طعن آن منافق بسیار است مثل آنکه بعضی از اهل 
نشت فقل, کرو ایو که پکییر دا فرمود ها | راتم‌سامه نطاب الحای 
فاضر بوا| عنفه »> ات رنه حوخت آبه کر بح ۱:8 و غن الهوی )4 بآضد ان 
حضرت امر خداست و هر نفرین که پیفمبر خدا به او کرده به اذن خداست 
مر وا ی ای رم 
کار اوست. 


و اما آنچه از او نقل شده که گفت اول کسی که غارت کرد در اسلام آن 
ملعون یعنی معاویه بود. مرادش ان است که ضحاک بن قیس را به سه 
هزار کس معاویه فرستاده بود که در هر جا هر کرا در اطاعت امیر 
المومنین علیه السلام يابند قتل و غارت کنند.ان ملعون مال بسیار غارت 
کرده و بسیاری از شیعیان کشته شدند و اول کسی بود که در میان صفا و 
مروه سوار شد و اول کسی بود که شرب نبیذ را علانیه مرتکب 
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1- 1) .سوره قلم,آیه 4. 

22« صحیم:مسلم 179/5 عفد اجمد ختیل, 2271:4532 و 456 زوفته 
ارات سر ار ۱0/1 

3- 3( .شرح نهج البلاغه 34 و در کتاب«الملاحم و الفتن»ابن طاوس, ص‌ 
و ۱۱۱۱9 راشم این خطت خلی سرت افرعدا زر اسه 
بالسیف» و الغدیر 0 ([ با عبارات دیگر آورده است. 

4- 4( , سور ه نجم ؛ ,آیه 3. 


شد و ساز و سرود را به آن ملحق ساخت و گاه گاه میل به گل خوردن هم 
می کرد و حکم به اباحنش می نمود و اول کسی که کتابت مکر و تزویر 
یا ام ای و 
نوشت تا قیس بن سعد بدان سبب از حکومت مصر معزول شد و چون 
تفصیل آن طولی دارد رجوع آن به کتب تواریخ است و چون (1)می شد که 
اه ی فا را و 


اتمه را حافقظ یی اسمماغنل‌رنن غلی که ار اضر ها اقل 
سنت است و محدث ایشان است در کتاب«مثالب بنی امیه»آورده (2) که 
هند با مسافر ابن عمرو بن امیه در ساخت و چندین سال مسافر با او زنا 
می کرد و او را وعده می داد که ترا زن خواهم کرد تا آنکه حامله شد و 
و 
و به حیره رفت به خدمت نعمان بن منذر و هند را به وعده ای بسیار به ابو 
سفیان دادند و هم در حین عقد به خانه ابو سفیانش فرستادند و چون سه 
ماه در خانه او بود آن فاسق ولد الحرام بعنی معاوبة تیره سرانجام, به 
وجود امد. 


و ابو المنذر هشام بن محمد السایب در کتاب«مثالب»گفته (3)که چهار 
کس در معاویه دعوی داشتند که از ماست:یکی عماره بن ولید بن مغيرة 
مخزومی؛و یکی مسافر بن عمرو؛و یکی ابو سفیان و شخصی دیگر و هند 
از صحبت سیاهان محظوظتر بود و چندین بار فرزند سیاه بار آورد و در 
همان روز بکشت و مادر هند را علمی بود در ذی المجاز ان علم را بر بام 
خانه می زد جه.در آن.وفت. زنان: فواخش را نف آن: علخ هی ان وف 
اصل,بنی امیه از قریش نبودند. 
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1- 1) .چون چگونه 

2 2) .کتاب نهج الحق ص 312 از کتاب مثالب نقل کرده است. 

3- 3) .کتاب نهج الحق ص 307 از کتاب مثالب ابو المنذر هشام نقل کرده 
و همچنین زمخشری در ربیع الابرار ح 51/3 ان را اورده است. 


چه مشهور است (1) که امیه غلامی بود از آن عبد الشمس و او رومی بوده 
الا انکه چون زیرک و فهیم بود عبد الشمس او را ازاد کرده و به فرزندی 
برداشت از وی فرزندان که جمله ملاعین و مخازیل بودند به وجود امدند و 
ار ای ان رس اه و راهان اس ماه مات 
را از مطاعن توت 0 اند.اگر کسی گوید که در تواریخ مذکور 
0 :عادت عرب بود که چون غلامی را آزاد 
کنند آن غلام را به نام آن شخص خوانند که او.را آزاد کرده باشد؛چنانکه 
رسول خدا زید بن حارت را ارام مت اما تست ای ۱۱ 
علیه و آله می خواندند. 


۵ بقضی اه معا کفته اند خهن.شی. آمبه. روف اند فاد از علت. الوم 
(2)ایشانند چه در مدت ملک ایشان اهل صلاح و دین مغلوب بودند و ایشان 
غالب و مراد به غلبة روم این است و لهذا چون حق تعالی صفت شجرة 
خبیثه کرده فرموده: 


ما آها من قزار 
(3) 


چه ملک ایشان قرار نداشت و به هزار ماه نرسید و بعد از آنکه اندک 
زمانی پادشاهی کرده بودند همه هلاک شدند و کسی از صادق ال محمد 
جعفر بن محمد الصادق علیه السلام پرسید که شما شب قدر را می 
شناسید؟آن حضرت فرمود که چون نشناسیم و حال آنکه ار تنس :۱ از 
برای ما پیدا کرده اند و در آن شب ما را بر تخت کرامت می نشانند و 
ارواج انبیاء و ملائکه کرام یک یک به تهنیت ما می آیند و احترام ما به جاأ 
می آورند تا صبح شود و ما را آن شب بهتر ام امه ان ۵ 
اضعاف آنچه ایشان را حاصل شده در مدت ملک و پادشاهی ما را در هر 
شب قدری حاصل می شود. (4) 


ص :475 
1- 1) .کامل بهائی 269/1. 


2- 2( سور ه روم,ایه 1. 


4- 4) .بصائر الدرجات ص 221 حدیث پنجم با مختصر تفاوت از امام باقر 
علیه اس ام نف کردم ات 


و چون مشخص شد که بنی امیه رومی اند نه قریشی.پس امامت و خلافت 
عثمان و معاویه باطل شد چه به زعم ایشان رسول خدا گفته«الائمه من 
قریش» و ایشان قریشی نبودند و معاویه خود از موّلفه قلوب بود و در 
بعئت پیغمبر خدا مشرک و مکذّب وحی بود و هازی (1)به دین خداءلیکن 
اهل سنت قبایحی را که از معاویه به ظهور رسید پلکه از جمیع بنی 
حضرت امیر المقمنین علیه السْلام گفتند و خواه غیر اینها از فضایح مذکوره 
و غير مذکوره,تمام پسندیده می شمارند و هیچ یک را موجب قدح و نقض 
خلافت بدی امیه و نقصان هر نبه ایشان نمی دانند حاشا که ایشان را از 
دایره اسلام خارج دانند بلکه اگر کسی یکی از ایشان را به لعنتی يا نفرینی 
یاد کند به کشتنش فتوی می دهند. 


و این بنانز ان است که اگر نفی اسلام این جماعت کنند منافات با اصل 
مذهب ایشان خواهد داشت که آن ثابت شدن امامت است به بیعت اگر 
همه یک کس باشد؛چرا که بر هر یک از معاویه و یزید و مروان بیش از ابا 
بکر و عمر و عثمان بیعت کردند اگر اینها امام نباشند لازم آید که آنها نیز 
امام نباشند و لازم آید که نماز جمعه به اعتقاد سنّیان بی رخصت ایشان 
منعقد نمی شود باطل باشد و لازم آید که اگر آنها امام و پیشوا نباشند در 
باطل باشد؛چنانچه ملا سعد الدین در«شرح مقاصد» گفته (2)که ما یزید را 
لعنتی می دانیم و اينکه علما تجویز لعن بر او نمی کنند بجهت آن است که 
مبادا به بالا سرایت کند !؟در اینجا نیز چون نفی اسلام بنی امیه سرایت می 
کند به بالا تجویز نکرده اند و نمی کنند و با اينها همه اهل سنت معاویه 
را«خال المومنین» هم نام کرده اند بجهت آنکه خواهر او ام حبیبه دختر ابو 
سفیان یکی از زنان رسول 
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[- 1 .هازی مسخره کننده 
2 2) .شرح مقاصد ملا سعد الدین ج <.ص 311. 


عازن اه ی یی ک‌ساور خاه وا آوررا رال ای نت 
گوند و عید الله قفر برادن حفضه وه بایستی که او را هم حال الموشتین 
و ره و تا تا ی 
1 بودی و یکی جد و یکی فلان و 
ان ار ۱ ی 
کرد ثواب ب بتسیار می یافت آن انشت. که عاینشه: را : به چاه انداخت. 


و صاحب کتاب«اوائل الاشتیاه» (2)نقل کرده که روزی معاویه بر منبر 
رسول خدا بود و بیعت از برای یزید می گرفت,عايشه سر از روزن حجره 


اش بیرون آورده و گفت :ای معاویه ! !پیش از نو شیوج بودند از برای 
0 


نه. گفت:پس تو درین کار اقتدا به که کرده ای ؟ امعاویه خجل شد و از منبر 
به زیر امد و بعد از دو سه روز کس فرستاد و التماس کرد که تو ام 
المومنینی اگر به دیدن من ای باعث فخر من شود و شرط می کنم که 
برادران تو را هر کدام به منصبی که تو بفرمائی صاحب فرمان کنم.چون 
عايشه به دیدنش رفت چاهی. را پر از آهک کرده بود و بز آن فرشی 
گسترده و بر روی آن کرسی گذاشته او را تکلیف نشستن بر آن کرسی 
کرد و نشستن همان بود و فرو افتادن همان و در آن حال گفت:ای عايشه ! 
هنوز خامی, باش تا پخته شوی و وعده ما و تو در چاه ویل است و در انجا 
صحبت خواهیم کرد و این واقعه در اخر شهر ذی حجه سال پنجاه و هشت 
از هجرت روی داد. 


و در روایتی انکه چون چشمش ضعیف بود بر خری سوار شده به دیدن 
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1- 1) .هفت بیت شعر دارد. [کاشف الحق ص 25:4 ] 

2 2) .کتاب احسن الکبار ورق 144 و کامل بهائی 270/2 و در کاشف 
الحق از«عوایل الاشتباه»آورده است. [ص 254 آو در بعضی نسخه های 
ترجمه«طرائثف» این مطلب را از کتاب«اوائل الاشتباه»نقل کرده و نامی از 
مولف کتاب نبرده است.(طر اتف آبن طاوس ص‌‌ 503 


معاویه رفت و خر خود را بر روی فرشهای قیمتی راند و چون خر خود را بر 
را اه و و 
را عرق حمیت در حرکت آمده از آن حمار آزرده گشته گفت:مرا طاقت 
ان( 
کنج خانه بود انداختند و روایت اول صحیح است و به هر تقدیر,بر ان واقعه 
در آن چند روز کسی علم و وقوف نیافت مگر حضرت امام حسین علیه 
السّلام که پیش از وقوع این واقعه خبر داده بود و ابن عباس چون خبر گم 
نقتدن غايشته بر سید آن حضرت: خیردارنتن. کردا نید 


و ایضا از اعمال قبيحة معاویه آنکه بیعت گرفت از مردم جهت یزید با آنکه 
از فسق و فجور ان مطلع بود و او را از خود بدتر و ظالم تر می دانست و 
مشهور است که در آخر مرض روزی که بوی جهنم به مشامش رسیده بود 
مردمان را جمع نموده خطبه خواند و گفت:«یا آیها الناس من زرء قد 
استحصد و ائی قد ولیتکم یزید و لن یلیکم احد بعدی الا من هو شر منی 
کما کان من قبلی من هو خیر متی»؛یعنی ای مردمان ! هر که هرچه کارد 
بدرود و من پر شما یزید را حاکم ساختم و هیچ کس حکومت بر شما 
نخواهد کرد مگر آنکه از من بدترٍ باشد چنانچه پیش از من هیچ کس دست 
از خلافت نداشت و بجهت سفر آخرت به ناچا تا را نان اشت که از 
من بهتر نبود و از برای یزید از هر که در عراق و شام و حجاز بود بیعت 
گرفت و با یزید گفت (1)ضحاک بن قیس که با من بیعت کرده بود به بیعت 
تو در نیامده و هرچند سعی کردم به بیعت تو راضی نشد حیله ای به 
خاطرم رسیده و گمانم این است که علاج منحصر در آن باشد,چون از 
تجهیز و تکفین من فارغ گردی به طریق التماس با او بگو که پدرم وصیت 
کرده و استدعا نموده که شما او را به خاک بسپارید و چون از آن مهم فارغ 


و هه کر یر ی اد او مزع کزی 
و الا 
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الامامه و السیاسه 192-191/1 ظاهرا بین«احنف بن قیس»و«ضحاک بن 
قیس»خلط شده است. 


ترا نیز در پهلوی او می خوابانم اگر بیعت کند فهو المراد و الا گردنش بزن 
و درین باب کاهلی مکن ! 


و چون ضحاک بن قیس گول یزید را خورد و به گور رفت آن ملعون را 
خوابانید خواست که از گور بیرون آید پزید شمشیر کشیده گفت:با من 
بیعت می کنی و الا گردنت زده در پهلوی او ترا می خوابانم ؟و چون ضحاک 
دید که یزید به جد است لگدی چند محکم بر سر معاویه زد و گفت به خدا 
قسم که اين حرام زاده را هرگز این حیله به خاطر نمی رسید البته تو او را 
تعلیم کرده و از مکرها و تدبیرهای تو است که لعنت خدا بر تو باد که در 
مردن هم دست از مکر و حیله بر نمی داری و لا علاج دست به دست يزید 
داده بیعت کرد و از قبر بیرون آمد و یزید-علیه اللعنه- بعد از آنکه از امر 
پدر فارغ شد بر منبر رفت و گفت:پدر مرا وصیت کرده است که از آل ابو 
تراب بر حذر باشم.اين مقدمه واقعه کربلا بود و روز به روز تعدی و ظلم 
بنی امیه زیاده می شد تا به حدی رسید که مردم مرگ و قیامت را تمنا می 
کردند تا وقتی که به عمر عبد العزیز رسید.وی اوضاع پسندیده پیش گرفت 
و در آن باب کوشش او به حدی رسید که او را«مومن آل فرعون»می 
گفتند و مشهور است که شخصی روزی در پیش او حکایت می کرد گفت 
امیر الموّمنین یزید چنین گفت و يا چنان کرد, بفرمود تا او را برهنه کردند و 
به دست خود بیست تازیانه بر او زد و باقی بنی امیه قدم به قدم یزید 
داشتند و یزید به نصیحت پدر کار می کرد و پدرش دست نشان عمر 
خطاب بود و دستور العملش مواعظ و نصایح او بود. 


چنانچه در کتاب«فعلت فلا تلم»در آخر جلد ثالث آورده که چون خبر 
شهادت امام حسین علیه السُلام به مدینه رسید عبد اللّه عمر آزرده شد و 
متوجه دمشق گشت که برود و یزید را تنبیه نماید و در آن وقت که از 
مدینه بیرون آمد به هر منزلی که می رسید اظهار فسق و کفر یزید می 
کرد و مردم را از محبت او می گردانید و مردم همه او را چون پسر خلیفه 
می دانستند از او قبول می کردند تا به دمشق رسید و قران 
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عید الله عم فصالی ر اقب اما یت یی اناام بت هروه 
ملامت یزید کرد و یزید او را به خلوتی برد و گفت:خط پدر خود را می 


صندوقچه ای بیرون اورد مکتوبی در آن میان بود و پاره حریری بر ان 
پیچیده چون به دستش داد و عبد الله مطالعه نمود پدرش نوشته بود که: 


«اين عهدی است از عمر بن خطاب به معاویه بن ابی سفیان.بدان ای 
معاویه اکه محمد بیامد و به مکر و حیله و سحر ما را از عبادت لات و عزی 
ای ام و تور 3 بود و بر 
ایشان زیادتی داشت و من بر همانم که بودم و ترک لات و عزی و هبل 
نکرده ام و نمی کنم چون محمد از میان رفت من چهل کس را : بر انگیختم 
که گواهی دادند به آنکه محمد کفیهه«الانقه سن: فرش »و غلی را از خلافت 
معزول کردم و خلق را به بیعت ابی بکر در آوردم و ایشان را از متابعت او 
در آوردم و در متابعت او محکم داشتم و به ظاهر اظهار سنت و دین و 
پیروی شریعت محمد کردم اما باطنا همانم که در جاهلیت بودم و به اولاد 
محمد هرچه مقدور بود کردم و تا زنده ام می کنم و ترا که معاویه 
ای, نصیحت می کنم که تا مقدور است باید که بر ایشان ابقاء نکنی بلکه 
بجز کشتن راضی نشوی و اگر نتوانی که خاندان محمد را به یکبارگی از 
میان برداری باید که از ظاهر شرع او تجاوز نکنی تا امت او تو را مسلمان 
دانند و بر تو خروج نکنند و در باطن به انح کق را حسترتن اتید :دقع ان 
قی کر بای ماو کشسحیت او راد ول ب شک اه 


۵ آن: فکتوت: زا کون عند. اللق سراسر مطالعه موی پزید نامه یر زد 
دستش داد و بعد از آن دیگری تا آنکه قریب به یک جزو کتاب همه از این 
نمط که به بسط عظیم عمر نوشته بود,چون عبد اللّه آن نوشته ها را دید 
کم شد مه _هرگز اين راز را با من در میان نیاورد و درین 
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دانستمی هرگز ترا ملامت نکردمی و عذر بسیار خواست و یزید عطای 
بسیار نسبت به او به فعل آورد و او با عطا و جوایز بسیار به مدینه 
زا ی ی 
الا صدقا و عدلا لوددت ائی مشارک له فی فعله؟ »؛یعنی پزید بغیر از 
راست نگفت و بچز عدالت از او به فعل نیامد و من دوست می دارم که 
در کار و کردار او شریک می بودم و مرا شبهه ای افتاده بود !؟ 


ایا ها کون سونو 
کیوم الحسین علیه السّلام»و از اين قسم کلمات درج نمود و معنی این 
کلمات آن است که این نوشته ای است که از من که فلانم به جانب 
فلان.اما بعد ؛اعلام انکه نزو ی واقعه ای روی نمود که به سبب تو این قسم 
بزرگی با آن نحو جماعتی هلاک شدند و از میان رفتند و این نحو مصیبتی 
که بدترین مصیبتها بود پیدا شد و این طور حادثه ای در اسلام به هم رسید 
که از همه حادثه ها عظیم تر و عجیب تر بود آن روز که بر حسین علیه 
السّلام گذشت و مثل آن روز روزی نبود و نخواهد بود و هیچ می دانی که 
چه کرده ای؟ و از تو چه عمل به ظهور آمده؟یس بزید در جواب 
نوشت: :« ما ۳-0 احمق افانا جتنا الی بیوت مجدده و فرش ممهده و 
وسائد منضده فقاتلنا عنها فان یکن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا و ان کان الحق 
لغیرنا فابوک اول من سنْ هذا و انبز و استاثر بالحق علی اهله»؛یعنی بدان 
ای احمق اکه ما را آرزوی دنیا و زینت دنیا بود رسیدیم به خانه های بلند و 
قصرهای رفیع و فرشهای نفیس گسترانیده و نمد تکیه ها و تازه بالش ها 
بر زیر یکدیگر گذاشته و آنچه از لوازم اینها باشد از برای ما آماده و مهیا 
شد؛پس اگر اينها حق ما بود و دیگران می خواستند اينها را از دست ما به 
در آرند ما بر سر حق خود جنگ و جدل کرده باشیم درین صورت کسی را 
بر ما حرفی و اعتراضی نیست و اگر اين حق دیگران بود 
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1- 1) .نهج الحق علامه حلی ص 356 از «بلاذری»نقل کرده است. 


و ما به جور و ستم از دست ایشان گرفتیم و به ناحق,حقّ اهل حق را 
صاحب شدیم؛پس پدر تو اول کسی است که این عمل را سنت نهاده و این 
ظلم را بانی شد و اینها همه ميوة ان درختی است که او کاشته و حاصل 
تخمی است که او پاشیده و لقب بدی است که او بر خود بسته و بی جا و 
بی تقریب این را به هم رسانیده و ید کرده که خود را امیر المومنین لقب 
کرده و این مخصوص دیگری بود و این نام بر خود گذاشتن اختیار نمود؛پس 
تو را اعتراض بر پدر باید کرد نه به من ! 


حاصل کلام اناد اتطاه کات انی کر اسر حسسی اه الا 
از برای دنیا و حکومت دنیا نام خدا و رسول بر زبان می راندند و بع 
مصلحت اظهار مسلمانی می کردند و از شرع و دین کات بودند ٩۱۱)1(‏ 
معاویه پسر پزید و عمر بن عبد العزیز.و اکثر ملحدان مانند ابو هاشم 
کوفی و غیر او در زمان ایشان وضع مذاهب باطله نمودند و مسلمانی را 
گریز گاه خود می ساختند و این طربقه در زمان خلفای بنی عباس نیز 
مستمر گردید و بعد از آن تا به این زمان استمرار یافته چنانکه در بیشتر 


و انضا غبة الله غبان .تعل فی کند که شب در مسکه مدش نجاز خن 
گزاردم و مردم پراکنده شدند و بغیر از معاویه و ابو سفیان کسی در 
مسجد نماند و من در عقب ستونی نشسته بودم شنیدم که ابو سفیان به 
معاویه می گوید که ببین در مسجد کسی مانده است پا نه؟ ابو سفیان در 
آن وقت کور شده بود و چیزی نمی دید.معاویه چراغی به دست گرفته 
اطراف مسجد را تفحص نمود و مرا ندید آنگاه ابو سفیان گفت:«یا بنوث ! 
اوصیک بدین الاباء و الاجداد و اياک و دین محمد؛فانه سب فقرنا و لا 
یهولنک قول محمد من البعث و النشور؟ »؛یعنی ای پسرک من اتو را 
وصیت می کنم به دین اباء و اجدادت باید که دین پدرانت را از دست ندهی 
و از دين محمد پرهیز کنیپس به درستی که این دین سبب فقر و 
درویشی ما باشد و به واسطه این دین 
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توان یافت»(ص 257). 


مال و اسیاب ما کم شد و از بزرگی به درویشی رسبیدیم ؛زنهار که 
و و ای با یس لو با 
حرف است و اعتباری ندارد؟ ! 


چون نصیحت او به اتمام رسید معاویه گفت:«ذلک ۳۳ با آبتاه »؛یعنی 
همین که فرمودی رای و اعتقاد من است ای پدر مشفق مهربان.خاطر 
تبرت عم دا . و هرا تب عت انم است و مان که تا سا ۶ 
نتوانستی کرد من خواهم کرد و تقصیری نخواهم نمود.یقین که گناه تمام 
بنی امیه با ناه معاویه برابری نمی کند و عذاب همه ایشان به عذاب او 
نمی رسد؛جهت انکه سخت دلی و ستمکاری فرعون هم به او نمی رسید و 
مکر شیطان را با مکر او نمی توان سنجید و مع هذا مانند عمرو عاص وزیر 
موسرم ات که حون عارم خی امنر لسن قای نام ند ار کار 
دولتش-لعنهم ا لته متفق الکلمه بودند و می گفتند که این کار تمام 
نمی شود الا به معاونت عمرو عاص که در مکر و حیله او نیز همچو تو فرید 
عصر و وحید دهر است. گفت:می ترسم که دعوت مرا اجابت نکند. گفتند که 
باید به مالش ترغیب کنی.پس معاویه نامه ای به او نوشت و رطب و یابس 
چند خرج و درج کرد که من ولی عثمانم و عثمان خلیفه رسول بود و به 
ظلم کشته شد و مقمنان را , به این سبب دل سوخته است و بر همه کس 
طلب خون او واجب است و در آخر همه به این عبارت نوشت که« نا 
او الی, الخط. ال کزل من الواب و التضیتب الاففر من من المات 
بقتال من آوی قتله عثمان» (1)؛یعنی من ترا می خوانم به حصه بزرگتر از 
ثواب و قسمتی وافرتر از خوبی, عاقبت چه تو با کسی جنگ خواهی کرد که 
کشنده های عثمان را پناه داده است پس چون تواند بود که به ثواب بیلشتر 
از ثواب همه کس نرسی؟ 


چون نامه به مطالعة عمرو عاص رسید پوچی چند نوشت و چنانچه او خود 
را خایفیدرصول خدا صلی. الله علیه.و له توت بوق. او خود را ضاقت 
رسول خواند و بعد از اینها 
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1- 1) .الامامه و السیاسه ج 117-11567-66/1. 


نوشت که آنچه تو مرا به آن می خوانی که طوق اسلام را از گردن خود 
بیرون کنم و با تو در گمراهی شریک باشم از من بر نمی آید؛زیرا که کاری 
است بسیار بزرگ, شمشیر بر روی مرتضی علی علیه السلام کشیدن که 
برادر رسول خدا و وارث و قاضی دین اوست و زوج دختر او که بهترین 
زنان اهل بهشت است و پدر سبطین است که دو جوانان اهل جنّت اند و 
خود قسیم نار و جثّت و ساقی حوض کوثر است,پس با او چگونه قتال توان 
نمود؟و آنکه گفته ای که خليفة عثمانم,عثمان کی تو را خلیفه خود کرد؟و 
اگر هم کرده باشد هرگاه 7 
خلافت تو نیز برطرف شد و آنچه نسبت به امیر الموّمنین داده ای از حسد 
بر عثمان و شریک بودن او در قتل وی,عین بهتان است. 


وای بر تو ای معاویه اکه علی را به این نحو چیزها نسبت داده ای می دانی 
که او بر همه کس در اسلام سابق است و در هجرت مقدم و اوست آنکه 
جان خود را فدای رسول صلی الله علیه و اله نمود و بر جای او خوابید و 
رسول خدا در شأن او گفته که«هو مثّی و انا منه» (1)و در روز غدیر 
فرمود:«من کنت مولاه فعلی مولاه» (2)و در روز خیبر فرمود: 


«لأعطین الرایه غدا رجلا یحب اللَه و رسوله و یحبه اللّه و رسوله» (3)و در 
خوردن مرعغ بریان فرمود که«اللهم ائتنی باحب خلقک الیک» (4)؛ .بعنی 
خدایا ابفرست به من آن کسی را که دوسترین خلق است نزد تو که با من 
ازین مرعغ بخورد.و علی آمد و چون علی علیه السلام را دید گفت:«والی 
والی» ؛یعنی چنانچه کون نزد خدا دوستر است نزد من هم دوستر است و 
در بعضی نسخه ها«الی الی»است بی حرف عطف ؛یعنی بیا نزد من.و از 
هر دو معنی کمال محبت نبی نسبت به علی علیه السّلام فهمیده می شود 
و در شان 


ص :484 


1- 1) .مسند احمد حنبل 164/4 و 165. 
هامید الم اس ای لام سای 39 
یه الحقص 20 ان ترا سرت 3712 


او فرموده:«انا مدینه العلم و علی بابها»و در فلان روز.فلان فرمود و در 
فلان موضع, فلان و فلانی گفت و بعد از نقل احادیث بسیار که در مناقب 
آن حضرت واقع شده نوشته بود که ای 2 
قرآنی آن قدر در شأن علی علیه السّلام و اظهار فضایل او نازل شده که 
حساب ندا رد و در آنها کسی با او شریک نیست مثل آیه یوفُونَّ بالتّذرٍ (1)و 
آیه لصا وم ال (2)و آیه قُلْ لا أَسَتلْكَم عَلیّه مرا (3)و در فلان و فلان 
او موی دا را رو که ی هو ار 
مرا دوست داشته و کسی که با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده است و 
دوست تو را حق تعالی داخل بهشت می گرداند و دشمن تو را البته در 
آتش دوزخ. 


پس با وجود این مرا نب که علی‌سنخ این طالب را نز خدا مرول حاضلن 
ات ون قریت و ‌فود کی که آهرا اد عقل عنی سره اسجد وحن 
بهشت را از دست تواند داد و به دوزخ راضی تواند شد؟ (4)چون کتابت او 
به معاویه رسید باز نامه ای نوشت و مال بسیار بر او عرضه کرد چون دید 
رسید آن روز را عمرو عاص به هزار فکر فاسد به شب رسانید و شب را 
به هزار خیال باطل به روز آورد و در صبحش غلامی را که«وردان»نام 
داشت و عاقل و کاردان بود طلبید و با او مشورت کرد.غلام گفت: 


معاویه تو را به دنیا می فریبد و آن چیزی است که با کسی وفا نکرده 
است و در دست هیچ آفریده نمی ماند و با علی علیه السْلام آخرت است 
که نعیم جاودان است و آخر شدن ندازدرم در نش عید للم نی بر ان آفر 
واقف شده و پدر را نصیحت کرد اما چون از محبت جاه دنیا چشم دلاش 
کور و گوش جانش کر شده بود (3)نصایح در او اثر نمی کرد 
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1- 1) .انسان(دهر)؛ آیه 7. 

2 2 .سوره مائده, آبه 55 

3- 3) .سوره شوری, ایه 23. 

۰-4 4) .یی بیت شعر [کاشف الحق ص‌ 59 

5- 5) .دو بیت شعر دارد[کاشف الحق ص 259 ]. 


تا اخررذنیا را بر آخرت اختیار نمود و جل خریّت دنیا دوستی را بر سگ نفس 
هفاترستی راهن خصعت: متا دنه کم شا هر آی‌کفتم است بیش کرفت. 


و چون بر سر دو راه که به عراق و شام می روند رسید باز«وردان»و 
پسرش آمده گفتند هشیار باش که این راه شام است و انتهایش آتتضن 
دوزخ و اين راه عراق است که سالک را به بهشت می ۳ پس فکر کن 
که کدام را اختیار می کنی او هرچند پسر و غلامش به راه اخرت می 
خواندند. نفس و شیطان به راه دنیایش می راندند و او نیز عنان اختیار به 
دست شیطان داد تا یک جهت دنیائیش گردانید و به حکم آ فَررأیّت من ابْحَد 
لعَةٌ هَواهُ (1)به هوای نفس فریفته شد و خدا و رسولي را از خود رنجانیده 
آبلیس و لشکرش را از خود خوشنود گردانید ذلِک هو الحُسُرَانْ امین (2)و 
چون شیطان او را به طرف شام روانه ساخت گویا به او گفت که ای برادر 
اين راهی است که راست به جهنم می رود و زنهار زنهار که اين جاده را 
که مادة نقد راحت دنیا,و عذاب و عقوبت نسیه اخرت است از دست ندهی 
و او را وداع نموده از پی دیگران رفت و چون قران نحسین واقع شد و آن 
دو دین به دنیا فروخته یکدیگر را ملاقات کردند حیله ها در کار یکدیگر 
کردند و در آخر کار عمرو عاص به معاویه, گفت:آن قدرتی که علی را در 
ظلم صریحم است با او درین باب در افتادن. معاویه گفت:بلی و لیکن ما 
طلب خون عثمان می کنیم !؟عمرو عاص گفت: وا ویلاه در ان وقت که 
عثمان را محاصره کردند به تو پناه نیاورد و از تو استمداد ننمود و تو تغافل 
نکردی و من او را به آن حال نگذاشتم و نگریختم. گفت:الحال اینها را بگذار 
مت نن تاه آنا ی و اس ماه اه وا ند سس 
به من ندهی ! 
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2 2) .سوره حجآیه 11. 


پس حکومت مصر را گرفت و بیعت کرد و آخر مال کار عمرو عاص به آنجا 
رسید که مصحف مجید را پاره پاره کرده و بر سر نیزه ها بست و به تدبیر 
فرصت بستن بر سنان نبوده نیزه بر مصحف می زدند که از طرف دیگر 
سر سنان به در می رفت و خوارج را عمرو عاص به اين عمل فریب داد تا 
دست از جنگ کشیدند و به حکمین راضی شدند و چون ابو موسی فریب 
عمرو عاص را خورد ان طایفه بر امام زمان خروج کردند و چند هزار کس 

در یک روز به جهنم انتقال نمودند و اگر چه عمرو عاص یک چند به حکومت 
مشعوف بود اما بسی بر نیامد که پشیمان شد و پشیمان شدنش سود نداد 
با آنکدن جواب »هاویة آن ابات و احادست سر شان امیر آلتوشین رل 
و وارد شده بود می نوشت و یک یک مناقب آن حضرت را می شمرد تا آخر 
کارش"به آنجا شید که بخمت آنکه معاویه‌راراضی کید اهنی.مخارنة آشر 
الممنین علیه السّْلام نمود و چون چشمش به آن حضرت افتاد روی به 
کرین تهاددان خضرت ام واه تیرم از اشت در غلطانید جهن دید. که آمید 
الموّمنین نزدیک و به یک ضربت او را دو پاره خواهد کرد بدیهتا به عملی که 
شیطان را در حیرت انداخت حیله جوئی کرد کشف عورت نمود و آن 
یر تا روی مبارک را به طرف دیگر گردانید و او ترسان و لرزان خود را 
از آن مهلکه ات ات ۹۱ 


چون چشم معاویه بر او افتاد بخندید و گفت:مرحبا که نیک مکری بر آب 
زدی آگفت:مخند که اگر به آن طریق آن شیر بیش شجاعت را دیدم تو می 
دیدی الحال اطفال تو تیم شده بودند و مالهایت به تاراج رفته 
بود. گفت:حق است لیکن من هر وقت که تو را می بینم این صحبت به یادم 
خواهد آمد و خواهم خندید آگفت: 


ی کترا انش لتاق ان ای ار تک ین تشه سل لرکن 
رسوائی آبد, از عقب دارد و کدام عار از چنین عار بدتر بااشد و بسر بن 
ارطاه نیز مکرر بر عمرو عاص می خندید و او را بر ان عمل سرزنش می 
۱ 
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امیر المومنین علیه السْلام لباس را تبدیل نموده در میدان بود,بسر آهنگ 
محاربه نمود و در اثنائی که ان حضرت بر او حمله کرد و فهمید که ان 
سوار کیست او نیز خود را از مرکب در انداخت و مرگ را معاینه دید لا 
علاح به سنت عمرو عاص عمل نموده امیر المژمنین از او نیز رو گردانید و 
بسر به حال سگان گریخت و از هر طرف فریاد بر امد که یا امیر المومنین 
آن ملعون بشر است مهلتش تباید داد افزمود که بگذارید برود کة. لغنت 
خدای بر او باد و معاویه چون او را دید دلداریش نمود که بر تو چیزی 
نیست شریک در این واقعه داری ادر این وقت جوانی از کوفیان به میدان 
آمده بیتی: به این چند مضمون خواند که ای اهل شام اچه بی شرم مردید 
شما عمدا ازار نمی پوشید و هر روز یکی از شما برهنه ساختن عورت 
شعار خود کرده شمشیر را از خود دور می کند ابی شرمتر معاویه است که 
بر عمل شما می خندد و الحال که این کار را شعار خود کردید بر شما کار 
آسان شد.بلی مثل است که«|ذا لم تستحی فاصنع ما شئت» (1)و ایضا 
اهل سنت التزام کرده اند که اعمال قبیحه دشمنان اهل رد بیت علیهم السلام 
را تصحیح کنند و هر بدی که از ایشان صادر شده خوب وانمایند در مقام 
اصلاح حال اهل جمل و صفین در امده از حضرت امیر المومنین علیه 
السْلام روایت نموده اند که فرمود: 


«اخواننا بغوا علیتا» "یعنی برآدران ما بودند که باغی شدند بر ها.و هر گام ان 
جواب آنکه این روایات از جمله روایات موضوعه است و بر تقدیری که 
صحت داشته باشد دلالتی بر نجاب ان طابفه ندارد ؛چه حق تعالی-جل 
ذدکره در قرآن مجید بسیپا از کفار رآ ِ پیغمبران خوانده است:یکی 


آنکه فرموده: و ٍلی عاد اد هوداً (2)؛یکی دیگر فرموده است: و الی 
تمود َخاهم 
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ات سر انس سای دار ای تحوض 266[ 
2 2) .سوره اعراف ایه 65. 


صالحا 
(1) 


و یکی آنکه و اوکْ2 آخا عاد ( (2)و صالح پیغمبر بود و عاد و ثمود کافر, و 

شی تنفنته: که کافر دز داب ابدی است اگر چه خدای تعالی برادر صالح و 

هود خوانده باشد و خارجی دوزخیست اگر چه علی علیه السلام برادرش 

گفته باشد؛چنانچه «آمنوا»اگر کفر در عقب نباشد کار می آید«اخواننا»را 
هم اکزتوا علینا»در دنبال نباشد باعث نجات تواند بود. 


و در این مقام نقل,بحتی که از مجتهد قدسی ضمیر متکلم نحریر استادنا و 
شیخنا استاد و شیخ الطائفه شیخ مفید قذس سره مشهور است می نماید 
(3)و آن را به دو طریق نقل نموده اند.یکی آنکه روزی شیخ به مجلس 
علی بن عیسی رفانی وارد شده بود اتفاقا یکی از رمانی پرسید که در 
حدیث غدیر و قصة غار چه می فرمائی؟ گفت:خبر غار درایت است و خبر 
غدیر روایت؛یعنی آن یقینی است و این ظنّی است و از روا بت حاصل نمی 
شود آنچه از درایت حاصل می شود. و چون حضار از مجلس بیرون 
رفتند, شیخ پرسید که چه می گوئی در شأن کسی که به امام زمان خروج 
کند و با او حرب نماید؟گفت:آن کس کافر است,و بعد از آن گفت:نه 
فاسق است اگفت:در شأن علی بن ابی طالب علیه السْلام چه می گوئی؟ 
کفت :اه انام غادل. است: 


۱ 
توبه کردند.شیخ فرمود که خبر حرب درایت است و حدیث توبه روایت 
رمانی گفت: 


مگر در آن وقت که سوال کردند حاضر بودی؟ گفت:بلی. گفت: قول تو وارد 
و مسلم است.و او را به«مفید»ملقب ساخت. 


طریق دیگر آنکه روزی شیخ قدّس سرژه در مجلس قاضی عبد الجبار 
قاضی نام شیخ را شنیده 
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بود اما به خدمتش نرسیده و شیخ در صف نعال نشسته بود بعد از لمحه 
ای گفت: 


ای حضرت قاضی ااگر رخصت باشد سوال نمایم؟قاضی 
گفت آبپرس. گفت: خبر «من کنت مولاه فعلی مولاه»آیا«مولی»چه باشد؟ 
گفت:اولی.شیخ گفت:پس این همه خلاف و خصومت در میان چراست؟ 
قاضی گفت:ای برادر اآن خبر روایت ب آنننت ۵ خلافت این بکر در است و هردم 
عاقل ترک درایت از بهر روایت ه نکنند. 


شیخ آن مسأله ۳ واگذاشت و پرسید که در آن خبر که مقر | ام 
الله علجه خ اله با علی علیه السلام گفته است«یا علی حریک حربی و 
سلمک تسا خو حم می فرمائی؟ قاضی گفت:لا بد اين حدیث است.شیخ 
گفت:پس بنابر قول شما, اصحاب جمل کافر بوده باشند.قاضی گفت:ای 
برادر انشنیده ای که ایشان توبه کردند؟ اشیخ گفت: 


ایها القاضی ا! :خبر حرب درایت است و حدیبت توبه روایت و شما در حدیت 
فرمودید که عقلاء درایت را به روایت از دست نمی دهند اقاضی ساعتی 
سر در پیش افکنده و بعد از آن سر بر آورده پرسید که تو چه کسی و نزد 
کی درس می خوانی؟گفت:من محمد بن محمد نعمان الحارثی اقاضی 
برخاست دست شیخ را گرفته به جای خود نشانید و عذر خواست و 
گفت:«انت المفید حقا»؛يا شیخ !افاده کننده در حقیقت توئی. (1) 


علمای مجلس در همهمه و سر گوشی افتادند و همگی از قاضی برنجیدند. 


قاضی گفت:ای علمای دین !این مرد مرا ملزم ساخت و من در جواب او 
فروماندم اگر شما را جوابی هست بفرمائید تا برخیزد و به جای خود رود؟و 
بعد از ان,خبر به سلطان عرز الذوله دیلمی رسید و او التماس قدوم شیخ 
نمود و ماجرا را از او بی واسطه شنید و مرکب خاص با قلاده و سر افسار 
زرین و سراپا خلعت خاص و صد دینار زر خلیفتی که هر دیناری ده دینار 
باشد با غلامی و کنیزی انعام فرموده هر روز مبلغی از گوشت و برنج و 
نان مقرر داشت که در مجلس او صرف شود و از ان 
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روز به لقب مفید ملقب شد و این قصه مشهور گشت و چون حضرت 
صاحب الزمان علیه السْلام شیخ مفید را به اين,.ملقب ساخته بود اين امر 
باعث آن شد که شیخ عالی شأن در میان خاصه و عامه شهرت کند. 


و ایضا از جملء مهربانیهای اهل سنت به دشمنان خاندان مصطفی و 
مرتضی -صلوات الله علیهما-اینکه به جبر قائل شدند و مذهب جبر را رواج 
داده آننفت «ذنتد فعل بنده اختیاریش نیست هرچه می شود همه فعل 
خداست و حق تعالی چنین خواسته و تقدیر چنین رفته است ؛جهنش ان 
ی ای او ی و 
ظلعها تفن اند و ستمها روا داشته اند ۱ را از ایشان 0 
اند و به ظلم و تعدی و طفغیان و عصیان به خون اهل بیت و اولاد عظام و 
سادات کرام فتوی داده اند و عوام الناس را بر استخفاف ایشان جرات 
داده و سفها را بر ایشان دلیر ساخته اند به توهم آنکه مبادا عقلا و صلحا به 
پست مالعا مارا مت ان وی 
ایشان بگشایند,در رواج مذهب جبر کوشیدند و احیای مذهب زمان جاهلیت 
کردند؛چه مشرکان قریش پیش از ظهور اسلام همه جبری بودند. 


و چون حق تعالی-جل ذکره-به کرم بی پایان خویش دنیا را به وجود حضرت 
خاتم النبیین صلی الله علیه و اله زیب و زینت داد و قران عزیز را بر آن 
حضرت نازل ساخت از برکت وجود حضرت رسالت و کتاب شریف الهی ان 
مذهب از میان رفت و نام جبر و جبری در زمانه نماند تا انکه شیطان لعین 
باز به هزار زحمت و حیله معاویه و یزید و اشباه ایشان را به هم رسانید؛به 
تا ی اد ات ال سا اممرا » 
(1)احیای مذهب جبر کردند و اهل زمان را به وساطت جیفه دنیوی تابع 
خود ساختند و روز به روز,کار جبر و تشبیه بالا گرفت و غرض 
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سالن الممیت روز 


ایشان از رواج دادن این مذهب آنکه مردمان چون شقاوت اشقیا را به 
اراده حق تعالی دانند زبان طعن از مقتدایان ایشان کوتاه خواهند کرد. 


و قوی ترین شبهه ای که عوام ایشان به آن گمراه شده اند آن است که در 
بعضی عبارتها دیده اند که خدای تعالی فاعل خیر و شر است و ندانسته اند 
که مراد از شر چیزی چند است که به حسب ظاهر مضرتی داشته باشد 
مثل مار و عقرب و قحط ی ی 
متضمن حکمتها و مصلحتها باشد که عقل ما به آن نرسد؛چنانچه حکما گفته 

اند که فرح مود اتت: تا خی محض انس وا یو ۱ و غالب است بر شر 
و حق تعالی حکیم و قادر و فیاض مطلق است و بخل بر او روا نیست و هر 
جزوی از اجزای عالم در حد ذات خود بر احسن اوضاع است. (1)حاصل 
کلا م آنکه,چون رسول خدا از دنیا رفت اکثر امّت به حکم أقَِنْ مات او فتِلَ 
انتمم علی اعقایکة (2)به کفر اصلی رجوع کردند و به اغوای شیطان. 
اهل بیت رسول را از منصب خود معزول ساخته عوام الناس را که در آن 
زودی از بتخانه ها بیرون آمده بودند و قوت دفع شبهه نداشتند از روی مکر 
و و ار 
رسول خدا احادیت افتراء نموده بر طبق آن قسمهای دروغ خوردند و عوام 
الناس بنابر حسن ظیّی که با آن متقلبان داشتند مغرور شدند و به اهل بیت 
التفات نکردند و چون سالها گذشت شبهه به کثرت استعمال حجت شد و 


بعد از آن,جمعی که راه به حق یافته بودند از تقلید آن گروه پشیمان شده 
به تقیه روز گار می گذرانیدند و اظهار حق کما ینبغی نمی توانستند کرد. 


نون جوین حق تعالی وعده فرموده که اين دين را به موجب له عَی 
آا ی 1 ای 
احادیث 
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موضوعه بود فسادش ظاهر شد و روز به روز مذهب حقه اثناعشریه بیشتر 
رواج و رونق یافت تا آنکه به همت و توجه پادشاهان صفویه [ 0 -زاد الله 
شوکتهم و اجلالهم-و به زور بازوی غلامان حیدری و حجت و دلیل ِِِ 
جعفری-کما شاء الله تعالی- این مذهب حق,قوت گرفت و می گیرد تا 
دق ای خصا کت رها الامر-ع ل له رها رت مور 
نماید و عالم را از لوث کفر و ضلالت-چنانچه باید و شاید-پاک و پاکیزه 
ان امن کل وه سس موی اد 


و ایضا از یک جهت هایی اهل سنت نسبت به دشمنان اهل بیت نبوت آنکه 
به ناشایست و منکری که از ایشان سرزده باشد از ایشان رغبت نمی 
گردانند و آن را سهل می دانند و از مقتدایان خود بر نمی گردند و اگر 
امامی با خلقه اق از امافان و عاهای. ایشان در بعضی. اوقات مرتکب 
قبیحی شده باشند یا شوند آن را نقص در خلافت و پیشوائی او نمی 
دانتریاکه اکر در اضل آن خلیفه خطاتن نیز واقم نقدع بابنته آن را عضان 
حال اه تمی. شمازند که احر .فر اضل. ان حلیعه خطاتین یز ,واف ده 
باسد آن را تقصانحالن آم مت مار تدساکه در حضاتف و کت خود اصل و 
جان شیرازی دارند. 


چنانکه مشهور است که ملای مذکور به بخارا رفت و آنجا به تدریس 
مشغول شد و مخدوم زادة او خوش مشرب بود پسران آن محل را خوش 
کرده با اجامره و اوباش آنجا صحبت می داشت.شاگردان آخوند رعایت 
حقوق استاد شاگردی نموده مکرر به کنایه آخوند را اخبار می نمودند که 
شاید مخدوم زاده خود را منع کند و آخوند به تغافل می گذرانید,تا آخز نیت 
طاقت شده صبر را به کنار گذاشتند و صریحا به آخوند گفتند که فلانیان 
پسر شما را هر روز به باغی و هر شب به اطاقی می برند و چنین و چنان 
می کنند. آخوند تبسمی فرموده گفت:عجب است از شما 
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که با دعوی عقل و شعور به این قسم چیزها درمانده اید و بعد از آنکه آنچه 
می گویند وقوع داشته باشد به نفس ناطقه او چه نقصان مي رسد؟ او اک 
تعضتی آن هدای ندارند ی خواهند که. خلل در اضل فتتبالة حنز ده هم 
رسد و نقصانی به دین و مذهب ایشان راه يابد. 


و مشهور است و در کتب تواریخ مسطور است (1)که مردی جبری به خانه 
خود رفت مرد بیگانه ای را دید که با دختر او به عمل شنیع مشغول 
است.شمشیر کشید که مرد و دختر خود را پاره پاره سازد.زنش پیش دوید 
و شمشیر از دستش گرفته گفت:شرم نداری که دین خود را گذاشته 
مذهب صاحب بن عباد رافضی را خوش کرده ای مردی مسلمان و دختری 
نی کناه را هی, رتخانی و خود را مرنجه ضی داری هرد کفت الحمد لاخ که 
حق تعالی مرا چنین زنی مسأله دان کرامت ت کرده نزدیک بود که خون دو 
بی گناه را در گردن بگیرم و با گروه رفضه شریک شوم !؟چون عصمت را 
در امامت شرط نمی دانند بلکه عدم عصمت را مصحح خلافت می دانند و 
دلیل عصمت نبی و ولیت.هر دو یکی است و هر یک از خلفا مدتهای مدید 
عمر را در شرب خمر و عبادت بت به سر برده اند؟بلکه در ایام خلافت نیز 
چنانچه بعضی از آن مذکور شد قبایج عظیمه از هر یک به وجود آمده و اگر 
عصمت شرط باشد لا بد باید که بر مقتدایان خود انکار کنند آنگاه خلل در 
مریدی و اخلاص ایشان به هم رسد پس علاح تا خلفا را عقلا معذور 
دارند. بعضی از اکابر اهل سنت بجهت توشه آخرت خود, کتاب«تخطئه 
الانبیاء» (2انوشتم اند و از برای تن پیغمبری چند گناه اثبات کرده اند و بر 
آن مطلب دلایل گفته اند و هرگاه پیغمبران را گناه و خطا جایز داشته 
باشند امامان و جانشینان به طریق اولی باید که معصوم نباشند,بلکه 
گناهکار باشند 
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2 2) .ر.ک:«رساله یوحنا»منسوب به یوحنا از رسائل 
فارسی»دفتر سوم.ص 218,چاپ آستان قدس رضوی «اسرار 
الامامه»طبری(مخطوط )ص 91. 


و لهذا می گویند نماز در پشت سر هر فاسق و فاجر جایز است و با وجود 
ساله شارب الخمر نزد ایشان صحیح است بلکه نماز در پی او درست تر 
است و با وجود امام حسن معصوم و امام حسین مظلوم که حق تعالی به 
طهارت ایشان گواهی داده و اه در عصمت و پاکی ایشان فرستاده, نماز 
در پی سر معاویه و يزید صحیح است بلکه اصح ! 


و می گویند که پیغمبر خدا فرموده کهتاض ادا خلف کل بر و فاجر» (1)و 

هرگاه گناهی و خطائی که امام و پیشوا خود مرتکب آن شود نقصی در 
امامت و خلافت او نداشته باشد اگر مادر با دختر با جذ يا خواهر گناهی 
ای ار اه رو ی ۲ مات هه 
امامت و پیشوائی او چه نقصان دارد و به نفس ناطقه اش چه زیان می 
رسد.,می باید که کار ریاست و حکومت را به رونق و رواج تواند داشت و 
امت را از خود راضی تواند کرد. 


ای ات و صسی کی ار یشان خی و شا فمی اسنت ام بخ 
بن محبوب از ابن زیات از صادق علیه السّلام و یکی محمد بن شهر اشوب 
مازندرانی (2)از چندین طریق,ایشان و غیر او نیز از خاص و عام در بیان 
نسب عمر نوشته اند که عبد المطلب کنیزکی داشت حبشی صهّای نام که 
بعضی از شتران او را به صحرا می چرانید,روزی غلامی نفیل نام در 
چراگاه با او نزدیکی کرده حبشیه از او حامله شد و در همان وادی پسری 
از او متولد شد او را«خطاب» نام نهاده سر به قعر صحرا| آورد و آن پسر را 
غمخواری به هم رسیده او را از شیر شتر پرورش داد و چون او بزرگ شده 
به سر حد بلوغ رسید,به حسب اتفاق نظرش بر سرین مادر افتاد شفقت 
مادری و فرزندی سبب شد مادر را خدمتی بسزا رسانید و آن ام غیلان 
بیابان عصیان 


ص‌ : 5 40 
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2- 2) .الصراط المستقیم علامه بیاضی(وفات:877 ه.ق)در جلد 28/3 یه 
احتصار ات ات 


از جویبار زناکاری دیگر باره آبیاری یافت و بار دیگر بارور شده بعد از 
انقضای مدت حمل دختری به وجود امد و مادر از ترس موالی دختر را در 
پارة صوفی که حقیقت هر تاری از ان حبل المتین منسوبان این عبارت و 
نک روشتاتی. اضحات محالفت بووم‌بخنده در تشانی, اندات: اه 
شنید ترحم به خاطر او رسیده او را به خانه برده به اهل خود سیرد و 
سفارش تربیت او نموده<«حنتمه» (1)نامش کرد و آن دختر را چون 
پرستاران نیکو بود شیر شتر وافر داشت زود ترقی یافت با چشم شهلا و 
قامت رعنا و در اندک زمانی به سر حد دلبری رسید. 


روزی به حسب اتفاق«خطاب» را چشم برو افتاد اظهار تعشق او نمود و او 
را شاه ما ال و سم اد قران تفن انم ود مان ار و 
اغتصاب و خمیر مایة بدعت و ارتیاب.یعنی عمر بن خطاب عالم را به وجود 
مردود خود ملوث گردانید و بنابر آنچه مذکور شد باید که خطاب پدر و جد 


و خال و حنتمه مادر و خواهر و عمه آن ولد حلال ِِ ی ابن 
حجاج بغدادی که از شعرای مشهور است درین مقام گفته 

من کان جده خاله و والده 

و امه اخته و عمته 

اجدر آن یبغفض الوصی 


:بعنی کسی که جد و خال او,یدر او باشند و مادر او,خواهر و عمه او باشند 
سزاوار است که با وصی بحق و امام مطلق دشمنی کند و عداوت نماید و 
خر ی و اه سس 
صرت مولای و مولی کل موّمن و مومنه». (2) 


و مروی است (3) که چون عبد المطلب , بر این مقدمات وقوف بافت 
حصاان را 
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ا قت و او ی 166 صافت ای ار ان 9 


اس ال ی دا ار ان ی ام ی کر ات 


کرفته حوالی رد کت و هر و ای کوه و صوای 0 
مکه اخراج نمود و او اخر در طایف بمرد و اخر مخدوم زاده ایشان حلال 
زادگی خود را ظاهر گردانید و انتقام داغ کردن پدر را از اولاد عبد المطلب 
کشید و فدک را از فاطمه و خمس را از ساير اولاد عبد المطلب منع نموده 
ایشان را به داغ پیشانی مبتلا ساخت و تلافی و تدارک به آقازاده های خود 
نمود. 


و به اعتقاد نواصب این مراتب را هیچ نقصان امامت و پیشوائی او نمی 
هر ی ار من یو 
نسب نبوده و نخواهد بود و به هیچ گونه مولودی را دعوی تشبه به او نمی 
رسد مگر معاویه لعین و يا عمرو عاص بی دین که صاحب کشاف در 
کتاب«ربیع الابرار»ذکر کرده (1)که«نابغه» مادر عمرو عاص کنیزکی از 
غزیان بود.عبد الله بن جذعان او را خرید و چون دید که بدکار است او را 
ازاد کرد و آبو لهب و امیه و هشام بن مغیره و ابو سفیان و عاص بن وائل 
همه در یک طهر بر آن ملعونه وارد شدند و درین میانه نطفه عمرو عاص 
متکون شد و چون تولد پافت هر یک دعوی می کردند که از من است و 
چون عاص گاهی نفقه آن ملعونه را می داد گفت از عاص است ما 
مشابهت به ابو سفیان بیشتر داشت. لهذا ابو سفیان خطاب به عمرو عاص 
کرده گفته بود: 


اک ات شنک قفوم 
لتاقی سته سنات: لمات ۲2۱ 


؛یعنی اگر چه مادرت ترا به عمرو عاص نسبت داده اما بی شک تو از ابو 
سفیانی که شکل و شمایل تو به او بیشتر می ماند.اگر چه بعضی صفات 
قخموهه آنفن به هر یک آز آنها تبر فسایقتداشت البتة آن مموعه: خوس 
از هر یک از آن پنج کس بهره ای داشته باشد چون شجره وجودش سر 
سبزی از اب جویبار سفاح ایشان 
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1- 1) .ربیع الابرار ج 548/3 چاپ منشورات رضی(چهار جلدی):شرح نهج 
البلاغه ابن ابی الحدید ج 281/6 در ربیع الابرار به جای«جذعان یا 


جزعان».«جدعان»امده. 


2 2) .بحار الانوار 230/33 این شعر را از حسان نقل کرده است و به 
جای«الشمائل».«الدلائل»ذ کر شده است. 


یافته. 


و ایضا صاحب کشاف معاویه را به چهار کس نسبت داده چنانچه از پیش 
گذشت:مسافر , ار وی ای لت سا فان مص اه ود سین 


و چون در معاوبه نیز هر یک از آن چهار کس دعوی می کردند هند هم به 
جهت غرضی او را , به ابو سفیان نسبت داد. (1) 


و همچنین هشام بن محمد سایب که از علمای انساب است در نسب 
طلحه گفته (2)که مافرتن اد سمل ف اج بوسر نهر طاحم میان ید ام 
مها نی ه آنه مان فا شد مد فادرسش که را هه خیه اد 
بخیلی منسوب شود.و مادر یزید با غلامی از غلامان معاویه در ساخت و 
یزید نایاک به هم رسید و مادر عبید الله زیاد سمیه نام داشت و به زنا 
مشهور بود و آبن زیاد را پدری مشخص نبود و معاویه او را به زیاد بست به 
جهت غرضی که ذکر آن طولی دارد و زیاد را به ابی سفیان نسبت می داد 
چنانچه گذشت و عمر بن سعد را به بنی عذره نسبت می دهند و او پسر 


سعد نیست و وقتی سعد وقاص به معاویه, گفت: من از تو سزاوارترم به 
اگر بنی عذره این دعوی را از تو قبول کنند !؟ 

و همچنین ولید فاسق و مروان مطرود و خالد ولید پلید و هر یک از ملاعین 
ام ی هه ی 
حرام زاده بودند و علمای انساب-خواه شیعه و خواه سنی-بیان نسب هر 
یک از ایشان کرده اند (3)شیعه بجهت انکه سبب عداوت ایشان را باز 
نماید و سنّی بجهت آنکه می باید حق تعالی حق بر زبان ایشان جاری 
گرداند تا روز قیامت حجت باشد. 
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2 2) .نهج الحق علامه حلی ص 356. 
تست شعر داندر کاس الم ص 266 


و ایضا ابن ابی الحدید نقل کرده است (1) که معاویه لعین.سمرو بن 

را صد هزار دینار داد تا آیه و من التاس من جنک موه فی الکبام الا 
(2),| در شان امیر المومنین علیه السّلام نقل کند بعد از اپن صد هزار دینار 
داد که آیة و من الناس من بشری تَفسَة ابتغاء مَرّضات الله (3)را در شان 
و ۱ ار تا 7۳۳ 
صد هزار رسید قبول کرد او چون روایت نمود بغیر از لعن که بر او و 
معاویه کردند فائده دیگر مترتب نشد و علمای ی توقع 
نفعی داشته باشند و پا دفع مضرتی توهم کنند آیات و احادیث را موافق 
مطلوب در شان آن حضرت نقل می نمایند و در شان مقتدایان خود که 
دشمن اویند حتی در بیان نسب ایشان چیزی چند بر زبان ایشان جاری می 
تا 
قبول نکنند ذلک قَصْل الله یو تبه قرن بشاء . )4 


و ایضا ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه نقل نموده ()و از ثقه روایت 

کرده که یکی از فضلای بغداد را شاگردی بود ۱۳9 
چون برگشت و به خدمت استاد رسید پرسید که درین سفر چه دیدی و چه 
شنیدی؟ گفت:ای کاشکی پای من می شکست و این سفر نمی کردم اچون 
سبب پرسید گفت:روز غدیر بود که به نجف رسیدم جمعی کثیر دیدم که 
نسبت به خلفای راشدین چیزی چند می گفتند که هیچ گوشی را طاقت 
شنیدن آن نیست کاش گذار به آن مقام نمی کردم و آنها را نمی شنیدم. 


استاد چون از او اين سخنان را شنید گفت:آنها را چه گناه و الله که آنها را 
بر ان 
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1- 1) .شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 8/4 7. 
2 2) .سوره بقره,ایه 204. 
3- 3) .سوره بقره, آیه 207 


4- 4( , سور ه جمعه, آیه 4 ؛سوره خدند, آية 1 2. 
5- 5) .شرح نهج البلاغه 308/9. 


گفتگو دلیر نساخته و رخصت نداده مگر صاحب آن قبر,یعنی علی بن 

طالب علیه السّلام اشاگرد چون از استاد این کلام را ۱ 
این سخن تو بر من از آنها بدتر بود هرگاه تو او را امام بحق می دانی پس 
رخصت دادن او آن جمع را در گفتن آن سخنان حق باشد و ما را از خلفای 
سابقه بیزار باید بود و اگر خلفا بر حق بودند پس ما را از صاحب آن قبر 
تبژا باید نمود؛پس استاد به فکر فرو رفت و بعد از ساعتی سر بر اورد و 
گفت:مادر به خطا باشم اگر جواب از برای این حرف داشته باشم,از انجا 
برخاسته به درون خانه رفت.راوی و استاد و شاگرد همه از علمای حنابله 
بودند و لیکن استاد مقدم و رئیس حنبلیان اسماعیل بن علی است مشهور 


و ایضا این فقیر در راه مکه معظمه-زادها الله تعظیما-خود رساله اي از 
تصانیف اهل سنت در باب ظهور حضرت صاحب الامر دیدم (1)در انجا 
مسطور بود که فاضلی از فضلای اهل سنت از فاضلتر از خود پرسید که 
اطاعت او واجب است بر هر که او را دریابد پا نه؟ گفت: البته واجب 
است.پرسید که اگر ما و شما را این صورت دست دهد که به خدمت او 
ار و زور بر 
آورده گفت:دعا کن که اوو,ترا نصیب نشود و او را نبينیم و به خدمت او 
نر سیم استدعا و آز نگ آن نت سعادت از عالم,گفتگوئی است که ولید 
تام له اله | به آمام‌ تن علیه السام‌بود و آن این است. که این 
ابی الحدید نع هوزج (2) که جمعی به عیادت 2 ملعون.یعنی ولید پلید 
می رفتند در مرض موتش؛ , گذارشان بر در خانه امام حسن علیه السلام 
اقتاد آن حضرت را تکلیف رقافت خود به عباوت او نمودند.اضام خسن از 
جهت دفع مظنه رفیق آن جمع شد آن بدطینت چون امام حسن علیه 
السلام را دید گفت:هر که را , نز اسف از من ود یراع ذفه اش کردم الا 
پدر ترا که 
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و چون تواند بود که ابراء مه اش کند که امیر المومنین علیه السْلام 
فرمود:«ان اللّه عز و جل اخذ میثاق کل موّمن علی حبی و میثاق کل 
مافه.علی. ها انیه (1)؛یعنی به درستی که حق تعالی عهد و پیمان 
گرفت از هر که مقمن باشد به آنکه مرا دوست دارد و همچنین با هر 
منافقی که مرا دوست ندارد بلکه دشمن دارد.بنابراین اگر شمشیرها بر 
روی موّمن زنند و تیغها بر روی او کشند و خواهند که از دوستی من 
برگردد امکان ندارد و دوستی مرا به دشمنی بدل نمی کند و اگر تمام دنیا 
را به منافقی دهند و خواهند که او را دوست من سازند و از دشمنی من 
برگردانند راضی نمی شود و نخواهد شد و رسول خدا روزی خطاب به آن 
حضرت کرده فرمود که«یا علی الا بیفضک الا منافق و لا یحبک الا مومن»؛ 
یعنی اي علن ادشمن. نمی دارد ثرا هگر آنکه مناقق باشد و دوست نمی 
دارد ترا مگر آنکه موّمن باشد.و شیخ ابو القاسم بلخی و بسیاری از ارباب 
احادیث و اخبار و جمعی کثیر از صحابه اخیار نقل نموده اند که ما منافقان 
را در عهد رسول خدا نمی شناختیم مگر به بغض و دشمنی علی بن ابی 
طالب علیه السلام تا اینجا کلام ابن ابی الحدید است. 
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1-.1) .شرم نم آلبلاغه ابن ابی الحدید 83/4 


چلد 2 
[تتمه باب اول ] 


فصل یازدهم:در بیان بعضی از معجزات و خوارق عادات و قضایا و احکام صادره از امیر الموّمنین 
علیه لاه له ین ماوق خا ام رل 


انشاره 
[جلد دوم ] 


به قول اکثر اشاعره و جمعی از متاخوین شیعه, «معجزه» امری است 
خارق عادت مقرون به دعوای نبوت و کرامات به دعوی مقرون نمی باشد 
و نزد اکثر معتزله و قدمای شیعه فرق در میانه معجزه و کرامات نیست و 
خوارق عادات و معجزات و کرامات نزد معتزله مخصوص پیغمبران است و 
نزد متقدمین شیعه مخصوص پیغمبران و اوصیا و خلفای ایشان است و 
ار نا | به مجلس سلیمان 
رسانید.خليفة سلیمان بود و لازم نیست که معجزات کراحات مقارن 
دعوی باشد. 


لهذا علمای ما هر چیز را از خوارق عادات که قبل از دعوت بلکه پیش از 
ولادت و بعد از وفات از پیغمبران و امامان ظاهر شد معجزه گفته اند و 
انکه میوه زمستان را در تابستان و میوه تابستانی در زمستان نزد مریم 
مادر عیسی علیه السلام حاضر می شد معجزة عیسی علیه السلام بودر و 
تا را وا اد تا تا یت هه ۱ 
تعالی به جمیع پیغمبران و اوصياي سلف و خلفای ایشان داده بود,به پیغمبر 
ما و خلفای آن له علبهم اجمعین- -داده 


فرموده 
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بود که بغفیر از ایشان نداده بود خصوصا حضرت امیر المومنین علیه السلام 
را خوارق عادات و معجزات و خصایص دیگر پیغمبران را نبودچه قرب و 
منزلت و رنبه ای که آن حضرت را در درگاه الهی بود هیچ یک اولاد آدم از 
ایو النشیر تا شام خحاسشت ه هنم کی از فان بار ان اخقمت ند آن 


نرسیده. 


از آن جمله.در حین ولادت آن حضرت چندین معجزه از او به ظهور آمد که 
عقول عقلا از ادراک آن عاجز است تج از آن جمله آنکه‌ردر کتاب 
مستطاب روضه الواعظین-که مثل آن کمتر کتاب تصنیف شده-مسطور 
است (1)به اسناد از جابر بن عبد اللّه انصاری-علیه , رحمه اللّه الملک 
الباری-که او فرموده در خدمت حضرت خاتم النین ضلی. الله غلبه:. له 
بودم به خاطرم رسید که از میلاد با سعادت امیر المومنین سوال نمایم 
چون پرسیدم پیغمبر خدا فرمود که اه /سوال کردی از بهترین مولودی که 
بعد از من تولد یافته بر سنت سنیه و طریقء مرضیه عیسی بن مریم.یعنی 
چنانچه عیسی در حین ولادت به کلام معجز بیان متکلم شده بود از علی نیز 
آن معجزه به ظهور آمد. 


ای جابر (بدان که حضرت ایزد بی چون -جل ذکره-مرا و علی را از یک نور 
آفریده پیش از خلق عالم و عالمیان به پانصد 9 مارد آفای آن 


و چون حضرت عزت-جل جلاله-آدم صفی را آفرید ما را در صلب او به 
طریق امانت و ودیعت قرار داد و من در جانب راست و علی در طرف 
چپ قرار گرفتیم و از صلب او به صلبهای طاهره و رحمهای طیبه انتقال 
می نمودیم تا انکه من در صلب عبد الله و علی در صلب ابی طالب در 
آمدیم و حق تعالی مرا در رحم آمنه و علی را در رحم فاطمه جای داد و 
چون حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله به اين مقام رسید فرمود که 
یا جابر پیش از آنکه علی در شکم مادر قرار گیرد,در یمن مردی بود عابد و 
ِ و متقی و راهبی گوشه گیر و درویشی بی تزویر روی توجه به محراب 
بادت 
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اورده و غیر خدا را فراموش کرده و در امیزش بر خلق بسته و از تعلقات 
دنیوی دست شسته و نام وی مثرم و به زاهد یمن مشهور و حرف زهد و 
عبادتش در السنه و افواه مذکور, صد و نود سال از عمر عزیزش گذشته در 
آن وقت نیز از عبادت ملول نگشته و هرگز در آن مدت حاجتی از حق 
نخواسته روزی در مناجات گفت:الهی !از اولیاء و مقربان درگاه خود یکی را 
به من بنما.دعايیش مستجاب شده ابو طالب را سفر یمن در پیش امده به 
زیارت وی رفت. متثرم را چون چشم بر جمال با کمال او افتاد پرسید:از 
کجائی؟ابو طالب گفت:از تهامه .فرمود :از کدام شهر ؟ فر مود :از 
مکه. گفت:از کدام قبیله ؟ گفت:از بنی هاشم.زاهد برخاست و روی او را 
بوسه داد گفت:الحمد للّه که واهب بی مت دعای مرا رد نکرد و یکی از 
مجاوران حرم خود را به من نمود پس پرسید که نام شما چیست؟ گفت:ابو 
طالب.مثرم گفت:بشارت باد تو را که امسال فرزندی از صلب تو بیرون 
نژ که ولیث خدا| و مقتدای متقیان و وصی پیغعمبر آخر الزمان و هادی 
عالمیان باشد,باید که چون آن گوهر پاک قدم در عرصه خاک هدر سلام من 

ار ای 
وحدانیت اله و رسالت محمد رسول خدا و به امامت شما داد و اقرار نمود 
و گفت شهادت می دهم که وصی پیغمبری و به او نبوت تمام باشد و به تو 
ولایت هویدا| گردد,او خاتم نبوت بااشد و تو فاتح ولایت باشی .ابو طالب را از 
این خبر بهجت اثر رقت دست داده پرسند. که یام آن. .فرزند کرامین جه 
باشد؟ گفت: 


قرار گیرد 9 ِِ پذیرد»یعنی به یقین ندمت که 
امسال از صدف غیب به عالم شهود قدم می گذارد.مثرم گفت:هرچه می 
خواهی بخواه تا از حضرت اله در خواهم و ترا صدق کلام من معلوم گردد؟ 
ابو طالب گفت:ای شیخ ! می خواهم که درین ساعت از میوه های بهشت 
چیزی نزد ما حاضر شود امثرم 
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دست نیاز به درگاه بی نیاز برداشت هنوز دعای او تمام نشده بود طبقی 
خاضر ند معله ار خوها وانکوه اناد شنت اف طالت از آن‌سیوه ها یک 
انار تناول نمود و مثرم را وداع کرده با خوش حالی تمام متوجه منزل شد و 
گفته اند فرود آمدن آن مائده جنت یکی از جملءه معجزات ت شاه ولایت است 
و بعضی برین اند که مثرم از خلفای اوصیای عیسی علیه السلام بود. 


ربانی آن نطفه گرامی از صلب پاک او به رحم پاک فاطمه بنت اسد نقل 
کرد و مقارن ان حال زلزلة عظیم در مکه به هم رسید و آن حالت دهشت 
بار طولی به هم رسانید و کار به جائی رسید که صنادید قریش به فغان 
امده بعد از فزع بسیار علاج را منحصر در آن دیدند که بتهای خود را به 
کوههای ابو قبیس برند که از آلهه خود دفع آن داهی عظیمه را طلب نمایند 
تا به آن وسیله از آن مهلکه نجات یابند و چون آن بت را بر فراز کوه بردند 
ابو قییس به نحوی در تزلزل آمد که بسیاری از سنگهایش از هم جدا شده 
فرو ریخت و آن بتان سرنگون شده بر روی هم در افتادند. 


پس اکابر قریش بیشتر از : پیشتر مضطرب شده به گریه و زاری و جزع و 
ما ال ار 
زینت داده بی خوف و رعب فرمود:ای قریش ش احادثه ای دست داده حضرت 
حق‌ تعالی امروز شخصی را به وجود آورده که اگر اطاعت او نکنید و 
فان اه رد هروا راهان ستع امامت ات تسوا اک 
خلاصی نيابید و در تهامه اقامت نتوانید کرد.قریش همه به یک بار گفتند:ما 
تو را منقاد و مطیعیم و از صواب دید تو به در نیستم و امید نجات از این 
مهلکه به دعای تو نیاز داریم .ابو طالب روی به قبلة دعا آورده از باری 
تعالی فرج ایشان را استدعاً نمود گفت:«الهی اأأسألک بالمحمدیه المحموده 
و العلویه العالیه و الفاطمیه البیضاء الا نفصُلت علی تهامه بالرآقه و 
۳ الحال زمین ساکن شد و زلزله برطرف شد و خاطر قریش 
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پس رسول خدا فرمود که به حق معبودی که دانه در زمین شکافته و گیاه 
را از او رویانیده و نطفه را از حالی به حالی گردانیده و آدمی را از آن خلق 
کرده که هرگاه واقعه ای صعب روی نمودی ساکنان مکه دست مناجات به 
درگاه قاضی الحاخات برداشته و کلمات مذکوره را به.زبان می آوردند قی 
الحال اثر اجابت ظاهر می شد و هر مهمی که داشتند هرچند مشکل بود به 
اسان تر وجهی کفایت می شد با انکه مطلق علم به معنی ان الفاظ 
نداشتند و از حقیقت و حقّت آن غافل بودند تا آنکه شب ولادت آن حضرت 
رسید و در آن شب روشنی آشمان :و انوار شتار کان. متضاغف. کردید اهل 
مکه گفتند:امشب باز حادثه ای روی تخودم:ف آموی» گویت به: طیوه فده 
خواهد بود ! 


و در آن شب ابو طالب را در کوچه های مکه معظمه دیدند که می گردد و 
می گوید.ای مردمان امبارک باد شما را که امشب از مکمن غیب به امر 
ملک لا ریب. شنخصی. به عالم شهود امده که شهنشوار میدان خلافت. و 
امامت و قاضی محکمه ولایت و جامع صفات مرضیه و مستجمع صفات 
مرضیه و متجلی به تجلیات سبحانی و متخلق به اخلاق یزدانی و ناصر دین 
مبین و قامع آبطال مشرکین است و مبین مناهج حق و یقین و وصی رسول 
رب العالمین باشد و تعداد صفات و تذکا ر کمالات آن حضرت می نمود تا 
صبح طالع شد و بعد از آن چهل روز ابو طالب از مکه غایب شد,و کسی 
نمی دانست که کجاست و چرا غایب است اجابر بن عبد الله گوید 
رده با مصعل ال تکیت ابو طات از مکه چه بود؟فرمود که به 
نزد«مترم »> رفته بود تا او را نوید تولد و علیه السّلام بد هد ای جابر ابدان 
که چون مثرم مزده فرزند به ابو طالب داد با او گفت جون آن مولود 
سعادت ورود به عرص وجود پای نهاد مرا دریاب-در غار«جبل لکام» که در 
حوالی شام است-خواه مرده باشم و خواه زنده-آبو طالب بنابر وصیت 
مثرم به آن کوه رفت و در آن غاری که در آن کوه بود مثرم را دید که 
دای هرا ایک اخاست که وت کف کر وه مر ره دناد 


ص :506 


خوابیده و دو مار نزد او حاضرند چون ماران ابو طالب را دیده پنهان گشتند 
ابو طالب نزد مثرم آمده گفت: 


«الشلام علیک با ولن آلله ق رخمه الله و ترکانه»قی الحال به. قدرت. 5و 
الجلال مثرم زنده شده پرخاست و دست بر روی خود فرود آورده 
گفت:«اشهد ان لا ال ال وجده لا شریک له واشمد آن مجبا مه 
واه د اقید ان علنا ملی لت و اسان هد می ال اب طالن تدم 
تا ی ام رم سا سا اس ام 
که آثار و علامات آن شب را با کیفیت ولادت آن حضرت به تفصیل بیان 
فرمائی. ابو طالب علامات آن شب را که چون روز روشن بود بیان فرمود 
گفت:چون از آن شب ثلثی گذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر 
گردید و رنگش متغیر شد من کلمات نجات بر او خواندم از خر عزت 
سهولت نت وت ان فسات نمودم. 


پس فاطمه را آرام و آسایش به هم رسید آنگاه با او گفتم اگر خواهی 
جمعی از زنان را حاضر سازم که درین امر ممدٌ تو باشند؟گفت رضا از 
کشت کم نا یاه ار کنضی ار کنجفای حانه اواری تدم که کسبه هی کویو 
که يا ابا طالب در احضار زنان توقف نما که دست نجس مشرکان به بدن 
هر رون مومتا تن ترستد وید از اه ای دادم ۵۳ 4۲ رن مسر یدنه 
جامه های حریر سفید پوشیده و از ایشان بوی مشک اذفر به مشام من 
مه نت و نم فا و موجه فا مه شدند و گفتند:«السلام علیک یا ولیه 
اللّه »فاطمه خوات انشان داد فد از ان. تر دور اي قران کر فتتد وا 
ایشان ظرفی از نقره بود چون نشسته با فاطمه به مصاحبت و موّانست و 
گفتگو مشغول شده هی که ادف توص بقل عايه ااسلام متولد 
شد من بی تابانه نزد او رفتم دیدم که روی مبارکش چون خورشید در 
لمعان است از مشاهدءه او در حیرت بودم که دیدم بر زمین سچجده کرده و 
به فصاحت بیان و طلاقت زبان گفت:«اشهد ان لا اله الا الله وحده لا 
شریک له و اشهد ان محمدا| عبده و رسوله و اشهد اتف ولی ال و وصی 
ره 
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مه تس اش مبی که الوضانه و انا اسر امن 


و در آن حال به وحدانیت الهی و نبوت حضرت رسالت پناهی و امامت و 
خلافت خود گواهی داده فرموده که محمد خاتم نبوت است و من متمم 
وصایتم و مرقح شریعت و افتاب برج هدایت,منم که امير کافة موّمنان و 
مقتدای عامه مسلمانان. مرا بعد از استماع ان کلمات تعجبی روی داد دیدم 
که یکی از آن زنان آو را بردانشته در کنار خود جاق داد جون علی علیه 
السّلام را نظر بر او افتاد گفت:السلام علیک يا اماه آن زن گفت:علیک 
السلام بات ایس گفت:بدرم جه حال دارد؟آن زن گفت: 


پروردة نعماء الهی و مستغرق آلای غیر متناهی است.چون این امر غریب 
دیدم عنان تمالک از دست دادم گفتم ای فرزند. من پدر تو نیستم؟ گفت: :پدر 
منی و لیکن ما همه از صلب آدم آمده ایم و این,مادر نز حوان: من و 
تو, صفیه اللّه حوا است.من چون این جواب شنیدم از حوا شرمنده شده در 
کنجی خزیدم پس زنی دیگر متوجه شده او را از حوا گرفت چون چشمش 

بر او افتاد گفت: السلام علیک يا اختی !آن زن گفت:السلام علیک یا اخی او 
علی علیه السّلام از او احوال عم پرسید گفت: 


سای ادن ات متا سل ی اند 


باز حیرت بر من استیلا یافته پرسیدم که ای فرزند ارجمند این کدام خواهر 
ک ان ار ات و ی ۳ 
که ات امد ی مان مه اند یا مس ال آتست‌ین ان 
فرزندم را حضانت نموده ظرف ب ای که زن دیگر داشت از او گرفته 
علی علیه السلام را به مشک اذفر که در آن ظرف بود مطیّب ساخت پس 
زان دیگری تن آمده خاهق باکشه فر اه و تمد و مرا در خاطر گذشت که 
کاشکی قره العین مرا بعد از ختنه کردن این جامة باکیزه می پوشانید. ان 
زن مرا مخاطب ساخته گفت:این فرزند پاک و پاکیزه و ختنه کرده و ناف 
بریده متولد شده و ادراک الم تیغ نکند مگر به دست زندیقی که مغضوب 
خدا 
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و رسول اوست و آتش دوزخ مشتاق آن ملعون است. گفتم:او چه کس 
باشد؟ گفت :آبن ملجم مرادی-لعنه الله-قاتل فرزند تو خواهد بود در کوفه 
بعد از آنکه از وفات خلاصه موجودات صلی الله علیه و آله سی سال 
گذشته بانشتت‌من تالم گردیدم و زنان از نظر من غایب شدند.در خاطرم 
گذشت که کاش مرا معرفتی به حال آن دو زن دیگر به هم می 
رسید. فرزندم علی علیه السّلام بر ما قی الضمیر من ملهم شده گفت:ای 
پدر ازن سیم آسیه زن فرعون بود و چهارم مادر موسی بن عمران؛ای پدر ! 
مثرم را از وقایع مذکوره خبردار گردان و نور ولایت مرا به او برسان که 
در این انتظار در جبل لکام در آن غار است و من او را گذاشته آمدم که ترا 
نوید دهم.مثرم را گریه دست داد و سجدة شکر : به جای آوزن و زو به. قبله 
خوابیده گفت:سلام من به او برسان و مرا امه سا هد رضعت 
الهی رفت و ابو طالب سه روز دیگر در آن کوه اقامت فرمود که شاید 
مثرم یک بار دیگر حیات یافته با او در سخن آید صورت نیافت و آن دو مار 
غایب شده.ظاهر شدند و بر او سلام کردند و گفتند خود را به علی که ولیث 
طالب از ایشان پرسید که شما کیستید و در اين غار از پبی چیستید؟ 
گفتند:ما اعمال صالحه مثرم زاهدیم که حق تعالی ما را به این صورت 
کرده و تا قیامت به محافظت مثرم امر فرموده و در روز قیامت دلیل و 


پس ابو طالب متوجه مکه معظمه گردیده و به تربیت نور دیدة خود قیام 
می نمود.ای جابر امبادا که در افشای این راز, کوشی که از اسرار مکنونه و 
علوم مخزونه است.جابر گوید که بعد از استماع أن حکاپت پرمسرزت 
گفتم:يا رسول اللّه ! بعضی را عقیده آنست که ابو طالب کافر بود و توفیق 
اسلام در نیافت ؟حضرت ت فرمود :پا جابر ! سخن آن جماعت نسبت به این 
طالب کذب و بهتان است و پروردگار عالمیان اعلم است به عقاید و 
ضمایر بندگان و من چون در شب معراج از هفت آسمان گذشتم به عرش 
رسیدم,چهار نور دیدم چون حقیقت ان از پروردگار 
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یکی نور عم تو ابو طالب؛و یکی نور پدر تو عبد الله و یکی نور طالب برادر 
علی بن ابی طالب است. گفتم الهی به چه عمل ایشان به اين مرتبه رفیع 
رسیده اند؟ندا امد که به بری بودن از کفر و کتمان کردن ایمان و صبر و 
جفائی که از مشرکان می دیدند.تا اینجا ترجمه حدیثی است که صاحب 
روضه الواعظین نقل نموده بی تفاوت. (1) 


اما فقیر کثیر التقصیر احمد اردبیلی (2)در بعضی از کتب قدمای امامیه 
این روایت را با زيادتیها و اندک اختلافی دیده و آن اختلاف به وجود آمدن 
آن ولی حضرت ذو المنن است در اندرون خانه کعبه و آن اصجٌْ و اشهر 
است و چون نسخه آن در وقت تحریر این کتاب حاضر نبود به همین روایت 
اکتقا نمود.و کلستن. از ایس یو الله. خعفر ین فجند: الصادق علبه السلام 
نقل نموده که فرمود نازل شد جبرثئیل بر رسول خدا و گفت: (3) 


«یا محمد !ان ربک یقرآک السلام و یقول ای حرمت النار علی صلب انزلک 
و غلی.بطن. حملی » عحر کفلی فالصلب ضلب: ایک عید الله ین ید 
المطلب و البطن الذی حملک فآمته بنت وهب و اما حجر کفلک فحجر ابی 
طالب و فی الروایه فاطمه بنت اسد»؛ یعنی ای محمد اپروردگار تو,تو را 
سلام می رساند و می گوید که به درستی که من حرام گردانیدم آتش را 
بر پشتی که تو از آن بیرون آمدی و شکمی که تو را نگاه داشته و پرورده و 
دوشتی که ترا کنشیدم و تربیت مود و هراد از ان کتار ابه:ظالب است: 


مخ اس ماه از ی اه ست سید است کی ان مد ات عافر 
مهربان؛ 
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1- 1) .روضه الواعظین 81-77 در«کاشف الحق»,به جای«صاحب روضه 
الواعظین».«شیخ مفید» آمده است(کاشف الحق ص 273). 

2 2) .«اما فقیر کثیر التقصیر احمد اردبیلی در بعضی از کتب قدمای 
علمای امامیه...دیده».این جملات در «کاشف الحق»حذف شده و به جای 
آن آمده است«و و کلینی از اتب عنم الله جعفر بن محمد الصادق 
علیه السْلام نقل نموده که گفت نازل شد جبرئیل...»(کاشف الحق ص 
273). 

3- 3) .الکافی کلینی, 446/1. 


پزورش و برستاری آن حضزت: من کرده است و ضاحب روضه قاس تساه 
بعد از نقل این حدیبت روایت ت کرده و فرموده (1) که از نقات مروی است 
که فاطمه بنت اسد در شبی که تولد خضرت رسالت ناه صلی الله علیه و 
آله وقوع یافته نزد آمنه حاضر بود و هرچه مشاهده آمنه شد از غرایب, و 
قجارت: به قظر اه خن در امتیضنه که آبه ظالب:۱: طظواق. پیت الاه 
مراجعت نمود, فاطمه به عرض او رسانید که امشب چندان عجایب و 

غرایب مشاهده تفودم کن. مان بیان از فزیر ان عاجز است:آمنه ر 
فرزندی متولد شد که از مقدم شریفش دنیا و ما فیها روشنی یافت و من 
از بسیاری ضیاء درختهای هجر را که شهری است در اقصای یمن به رای 
العین دیدم و بعضی از خوارق عادات که ملاحظه نموده بود بیان کرد 2 
طالب خوش حال شده گفت:ای فاطمه اتو را نیز به قدرت کاملة الهی مثل 

این حالتی در پیش است و حق تعالی تو را نیز بعد از سی سال فرزندی 
کرامت خواهد کرد که جهان را به نور خود منقر گرداند و عجایبی که 
امشب دیده ای در آن وقت نیز ملاحظه خواهی نمود.فاطمه بعد از شنیدن 
این خبر مسرت اثر منتظر آن زمان و آن حالت می بود تا وقتی که بنابر 
مصلحت الفن آن حصرسبه من رطفور رشتقه آلخی للد ری العالتیرد. 


و ایضا مولف در همان کتأب«روضه الواعظین» از مجاهد راز ابو عمرو,از ابو 
سعید خدری روایت نموده (2) که او گفته:ما.در خدمت حضرت رسالت پناه 
ضای الله علنهه اه بودیم که داخل شدند سلمان خازننی هه ابو و هار 
و مقداد اسود و عمار یاسر با جمعی کثیر از صحابة کبار و شیعیان حیدر 
کرار و آثار حزن و ملال در چهره های ایشان ظاهر بود و آن حضرت را 
ای و 


ی ری 0 
ام ای وا تا ار 
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2- 2( ۰روضه الواعظین ص‌‌ 92 


بوده و اسلام اطفال سبب کمال و شرف ایشان نمی شود.یس رسول خدا| 
سار اسا اس کلام بان ار ان و شمه مان اسر ان 
اظهار انکه ان حضرت مثل پیغمبران مرسل در ابتدای حال متصف به کمال 
عقل و فراست و نهایت علم و کیاست بوده و برای رفع توهم آن 
رن 
نخوانده اید که چون وقت ولادت ابراهیم رسید پدرش فرمود تا مادرش را 
از ترس نمرود بگریزانند و در وقت غروب بر کنار نهری خراب ابراهیم 
لاه وی لقیر دس وی ود کب ویای 1 ال از الم را 
مکرر گردانید و چون مادرش از آن امر غریب ترسیده بود به سرعت تمام 
متوجه فادر شده:به او فلجوم کشت و در اسمان ناه می: کرد و انار صتع 
الا صا نمی سور 


و حچق تعالی در سورهانعام خبر داده و می فرماید: و کذلک ری اتراهیم 
ملکوت السخامات و ااض نز اه انضا شما را و ای 
دانید که چون فرعون ملعون بجهت شدت طغیان و دفع موسی بن 
عمران,زنان حامله را شکم می درید و اطفال را می کشت در حینی که 
موسی متولد شد فی الفور به قدرت حق تعالی حرف زده مادر را تعلیم 
فرمود که مرا به صندوقی نهاده بندهای آن را محکم کن و به دریا انداز تا 
از و ۷ فرعون در امان باشی و ترس به خود راه مده؛ مادر 

دی فرزند و نور دیده امی ترسم که غرق شوی و از این دریا به کنار 
نرسی موسی فرمود که دغدغه مدار که برزورد کار قن. مرا به تو خواهد 
رسانید و مادر موسی به طریقی که تعلیم یافته بود او را در صندوقی نهاده 
به دریا افکند بعد از هفت ماه و به روایت اصح بعد از هفتاد روز به مادر 
ی مق ان فص تسار ار ات ای مه که سح ی ی و 
عیسی بن مریم در وقتی که متولد شد جزع مادر خود 
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را دیده او را تسکین داده فرمود که ای مادر به حکم الهی رضا بده و 
اندوهگین ,و غمگین مباش و به سخنان ۷ مردم انديشه مند مشو و 
خضرت الله عالی نز آن وفت: انجیل را بر 0 
عطا فرمود و او را , ات 


در روز دویم از ولادتش با جمعی که مادرش را سرزنش می کردند به 
حرف آمده ‏ کفت: اعد الله ات الکات اه نمی داند که تیه وه 
۱ ۱ ی ۵ ۳ ۳۷0 ی 
مرا و علی را از یک نور خلق نموده و ما,در صلب آدم و بعد از آن در 
سای هو رنه ارصلی سای سر 
ف تیش ۲ نیو الصای سم مه نون مایور خی ندز ات .ها 
نمایان بوده و اواز ذکر ما به گوش مادران و پدران ما می ر سید تا انکه نور 
به دونیم شد نصفی به صلب عبد اللّه و نصفی به صلب ابو طالب منتقل 
نشند. و هر کام بدر و عم من در مخلمن فریش خاضر مین شندند ان تور انشان 
ظاهر بود و روج الامین در وقت تولد علی علیه السلام به امر رب العالمین 
نازل شده فرمود که يا حبیب الله حق تعالی تو را سلام می رساند و می 
گوید الحال ظهور نبوت تو را هنگام رسید که ناصر و برادر و وزیر و خلیفه 
نو به دنیا می آید.بعد از این بشارت ‏ اثر وضع حمل بر فاطمه بنت اسد 
ظاهر شد. 


تقد از توله آمیر الموممن‌بناز سبرتیل علیه الشاام از فد و فزمود که 
علی را فراگیر و چون دست به طرف پرده ای که فاطمه در پس آن بود 
دراز کردم علی علیه السلام بر روی دست من آمد,دست بر گوش راست 
نهاده به وحدانیت حضرت عژت و رسالت من اقرار داد و صحفی که 
حضرت عزت به آدم فرستاده بود و شیث نبی علیه السّلام آن را تلاوت می 
نمود و به احکام آن اقامت می فرمود به نحوی تلاوت نمود که اگر شیث 
تس حاضر می شندی: آلنته اقرار فی کردی که علن علنه الساام از من تمتر 
می خواند و بعد از آن 


ص‌‌ :13 


1 تور -مزیم: آبه 30 


تورات موسی و انجیل عیسی علیهما السلام را به نوعی تلاوت فرمود که 
اگر موسی و عیسی علیهما السلام از وی می شنیدند البته اعتراف می 
نمودند که علی علیه السْلام از ایشان بهتر می داند و خوش تر می خواند و 
بعد از تلاوت کتب مذکوره شروع در تلاوت قران نموده به روشی که الحال 
تلاوت می نمائیم در آن وقت بر من خواند که هنوز یک ایه بر من نازل 
نشده بود پس میان من و او مکالمه ای که در میان انبیا و اوصیا می باشد 
به وقوع پیوست و بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ای ندیده و هی 
گوشی نشنیده به حالت طفولیت رجوع نموده در کنار مادر قرار گرفت. 


قهر گام ون دون ولادترعلی علیه الساام‌صاحب این خال با نش جرا شما از 
اقوال واهية اهل ضلال محزون می شوید و از مزخرفات ایشان متاثر می 
گردید؟به خدا| قسم که من از همة انبیا, فاضل ترم و وصی من از همه 
ای ی 0 

حسین علیهم السلام را ِِ عرش دید در نظرش عظیم نمود 
گت الی ام ک بر کاس بر این اس و ی .۱ 
خطاب رب الارباب رسید که ای آدم !اگر غرض آفریدن صاحبان این نامها 
نمی بود آسمان و زمین و ملائکه مقژب و انبیای مرسل را نمی آفریدم و 
#۲ ۱ ار ی ای کب ی وب 
ابلیس شقی ارتکاب خلاف اولی کرده از مر شجره منهیه تناول نمود و 
لشکر با و اخلاعت وی روتهایه باح شرف ار سرش ار متدان که‌نوه و 
انابت نمود در معرض قبول نمی افتاد تا جبرئیل علیه السّلام او را گفت:یا 
آدم ااز آن نامها که بر ساق عرش دیده بودی مگر فراموش نمودی؟آدم 
ار ی ای ات 
۱ نو ۹ ی ۳ ۱1۳ 


۷ 


حق تعالی توبة او را قبول فرموده؛چنانچه در قرآن مجید فرمود: قَتَلَفّی آد 
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سِ ‌ِ سید . ار 
من زبه کلماتِ فتابٍ علیه 


سح 


1 


حصر 


خطاب آمد که ای آدم ابشارت باد تو را که صاحب این نامها را از ذریت 
کرام و اولاد عظام قه کردانیدم :و ادم شکر الفت را به تقدیم رسانیده بر 
ملاء اعلی مباهات نموده,بدانید که این مرتبه رفیعه و درجه منیعه از فضل 
ای ی وی ی ی 

ما و اهل بیت ما.پس سلمان با رفقای خود از نزد پیغمبر خدا بیرون امده 
شکر الهی را به تقدیم رسانیدند و دانستند که به سبب محبت ایشان فایز و 
رستگارند و بهشت از دوستان ایشان است چنانچه دوز خ از دشمنان است. 


صاحب کتاب کافي یعني محمد بن یعقوب از امام جعفر صادق علیه السّلام 
تقل کردم ری که آبه و لقد ,مدا الب ادم من فلز درا عنارن ود مخقد و 
سا وا سس مه انیم اه ماس رو 
ذکر ایشان موشح بود ارباب عناد به اخراج اين شعله افروز غضب الهی 
گردیدند و بعضی از محققین از اقدام عثمان بر سوختن کتاب الهی که 
مشتمل به این قسم آیات و اسامی بود کفر او را اثبات نموده اند و گفته 
انج لاش فعالضر تمت رنه الا ار کا ری وسماندی. 31 


و از معجزات مشهوره عجیبه آن حضرت یکی حدیث بساط است که به 
حدیث غمامه مشهور است و در بعضی کتب مذکور است (3)و لیکن 
۲" مختلف منقول شده اما انچه اهل سنت و جماعت نقل کرده اند و به نظر 
قاصر رسیده انکه به طرق مختلفه 


ص‌‌ ها 1 5 


1- 1) .سوره بقره, آیه 37. 

2- 2) .کتاب کافی ج 416/1. 

3- 3) .سوره طه,آیه 115. 

4- 4( .البته مقدس اردبیلی به تحریف قرآن قایل نیست چرا که در جای 
«بتر. این کتاب: ان را حضون آن تخزیف. دانته اند لذا این مطلب و 
برداشت از حدیبت جزء همان مطالب تحریف شده است که به حدیفه 
الشتنفه. ر ان بافته: است‌ن ای. اطلاع بیشتر مر اجفه شود به. مقدمه کناب .و 


همچنین جلد هشتم از دوره انا مقدس اردبیلی.«مقاله پیرامون حدیقه 
الشیعه». 

5 5) .مناقب ابن مغازلی ص 232 ؛عمده آبن بطریق 2 لیقین ابن 
طاوس 80-376 2. 


از اتمین غالک رات صوته انی که آه تفا هی ترشبل. آلله: سباظ 


نا انش انسط فیسطته تم قال ایغ الغشرن قدغو‌تمم فلغا دغلها آمرهم 
بالجلوس علی البساط ثم دعا علیا علیه السْلام فناجاه طویلاءئم رجع علی 
فجلس علی البساط,ثم قال:یا ری ! احملینا فحملتنا الریح فاذا البساط 
یدف لنا دفا ثم قال:یا ریح اضعیناثم قال:اً تدرون فی اي ارض و مکان 
انتم؟قلنا:لا,قال:هذا موضع الکهف و الرقیم قوموا فسلموا علی 
اخوانکم.فقمنا فسلمنا علیهم فلم یردوا علینا فقام علی فقال:السلام علیکم 
با .مفاشر الضمممین.-و الشقداء کالهانه. علیی. الشلام .وه کمه. االد.و 
برکاته. قال:فقلت ما بالهم ردوا علیک و لم یردوا علینا؟فقال:ما بالکم لک 
تردوا علن اخهاتن فقالوا: انا خن معاشر الصدیفین و الشهداع لا تکلم. بغد 
الموت الا الانبیاء و الاوصیاءثم قال:یا ریح ااحملینا فحملتنا یدف بنا دفا 
قال:يا ریح اضعینا فاذا نحن بالحیره قال:فقال علی علیه السْلام ندرک النبی 
صلی اللّه علیه و آله فی آخر پرکعته فطوینا و اتینا و اذا النبی صلی اللّه 
علیه و آله بقراً فی آخر رکعته َمْ حسبّت أنّ آصَحاب کف و القیم کاثوا 
هن اباتا عضبا (11 


و ثعلبی نیز که از علمای اهل سنت است همین حدیث را به همین طریق 
نقل کرده (م)و در اخر حدبت او همین زیادتی هست که« فصا وا الی 
رقدتهم الي آخر الزمان عند خروج المهدی علیه السّلام یسلم علیهم 
فیحییهم اللّه عز و جل ثم یرجعون الی رقدتهم فلا یقومون الی یوم 
القيامه»؛یعنی آنس گفت:هدیه اوردند از جهت رسول خدا| فرشی از یک 
قبیله و به انس گفت آن را پهن کن. گوید که چون آن بساط را گسترانیدم 
فرمود آن ده کس را بخوان.پس من آنها را طلبیدم و چون آمدند امر نمود 
ای هام ی را 0 
و باد را امر نمود که ما را بردار اپس با ر ما را برداشت و آن بساط به تندی 
تحامق من توافت با انکه.بة باد صحفت ها را ند زضیی نذا 
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1- 1) .سوره کهف, آیه 9. 
۰2 2) .عمده ابن بطریق ص‌ 13:4 از «ثعلبی»نقل کرده است. 


چون بر زمین رسیدیم از ما پرسید که هیچ می دانید که در کدام زمین و 
کدام مکانید شما؟ما گفتیم:نمی دانیم.فرمود که این محل کهف و رقیم 
است و این جائیست که اصحاب کهف خوابیده اند یس برخیزید و بر ایشان 
ام سای وس ام مس ناتسا عم دروم شیک وا 
و الشهداء»پس شنیدیم که به یک بار همه گفتند:«و علیک السلام و رحمه 
الله و بر کاته». 


آنسن. کوتدگیسی مرخ کفتم اجه بو انشان دا که جواتب سلام ما ندادند و رد 
سلام ترا کردند؟پس حضرت علی علیه السلام با متوجه ایشان شده 
گفت:چه بود شما را که رد سلام بر برادران ما نکردید؟ ایشان در جواب 
گفتند که ما گروه راستگویان و شهیدانیم و به آن مأموریم که بعد از مردن 
حرف نزنیم و تکلم نکنیم مگر با پیفمبری یا وصی پیغمبری.و بعد از آن باد 
را خطاب نمود که ما را بردار.باد ما را برداشت و به همان جلدی و تندی 
بشاط را می: برد تا آنکه باد را اهر تمود که بشساط را بر زمین گذار. 


چون بر زمين آمدیم خود را در زمین مدینه یافتیم پس علی علیه السْلام 
گفت:ما رسول خدا را در آخر رکعت نماز خواهیم یافت.پس چون آمدیم 
دیدیم که رسول خدا در آخر رکعت نماز است و قرائت سورة کهف رآ به 
ایها رشانیده که ام کست ان اشعات الکنف ۱۱ آخر. آید. 


و ثعلبی نیز همین حدیث را به همین طریق نقل کرده به این زیادتی که 
پس اصحاب کهف به حال خود خوابیدند و به همان حال خواهند بود تا آخر 
آا مات که حضرت فدی هادی ظم ور کند آن حضرت بر ایشان سلام کند و 
خ ای ,زا سم که ماب لام آه را خماهد داد ونان تا مور 
قیامت خواهند خوابید و چون همه خلقان محشور شوند ایشان از خواب 


و ایضا به اسناد صحیح از ابی جعده مروی است (2)که در بصره حاضر 


شدم به 
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1- 1) .سوره کهف, آیه 9. 


۰۵۸ 2) .مجموع للرائق 346-344/2؛احسن الکبار(مخطوط)اص 
3,«الفضائل»ابن شاذان ص 173 با مختصر تفاوت. 


مجلسی که انس بن مالک نقل این حدیث می نمود دیدم که مردی 
برخاسته گفت:یا آنس و با صاحب رسول الّه,اين برصی که در تو مشاهده 
می کتم از خیست. و جال. انکه: بدر. فن. ان رسول خدا تفل. فی. کرد که 

مومنان به برص و جذام مبتلا نمی شوند پس انس سر در پیش افکنده 
اشک از چشم او روان شد و بعد از لمحه ای سر پر آورد و گفت:دعای 
بندة صالح در حق من مستجاب شده گفتند:یا انس !آنچه تو گفتی از برای 
ما بیان کن.انس گفت:از این درگذرید؟ فائدة نکرد هرچند التماس نمود 
ابرام بیشتر کردند چون دید که فائده نمی کند گفت:چون مردمان به جای 
خود بنشیند تا بگویم و حدیثی که سبب این برص است بیان کنم.چون 


_. 


مردمان به جای خود قرار گرفتند گفت:بشنوید و بدانید که به هدیه آوردند 
از برای رسول خدا بساطی که از ابریشم بود از جانب مشرق از دهی که 
آن را«خندف» گویند. (1) 


پس رسول خدا| مرا فرستاده حکم کرد که ده تن را طلب نمایم و چون 
یاران حاضر شدند علی بن ابی طالب علیه السّلام را امر فرمود که ایشان 
را بر این بساط بنشان و ببر اصحاب کهف را زیارت نموده بازای و مرا 
فرمود که ای انس تو نیز برو تا هرچه ببینی مرا از ان خبر دهی؛بعد از ان 
ملتفت شده به علی علیه السلام و گفت:باد را امر کن تا شما را برداشته 
ببرد.پیس علی علیه السْلام به باد خطاب نموده گفت:«یا ریح ااحملینا»؛ 
یعنی ای باد اما را بردار. 


چون باد بساط را برداشته به هوا برد علی علیه السْلام گفت:«سیروا لو 
برکه للْه»و ما خود را در هوا بسیار می دیدیم و از مکانی به مکانی می 
گذشتیم تا ایک نوبت دیگر باد را گفت :«با ریح اضعینا» ؛یعنی ای باد اما را 
بگذار.در حال بر زمین قرار گرفتیم گفت:این مکان اصحاب کهف 
است, برخیزید ای اصحاب رسول خدا تا بر ایشان سلام کنیم پس با او 
رفتیم تا به خوابگاه ایشان رسیدیم,اول ابی بکر و عمر سلام کردند هیچ 
کس جواب نداد؛یس طلحه و زبیر سلام کردند جواب نشنیدند؛پس 


ص‌‌ ۳ 


1- 1) .در مجموع الرائق,«هندف»آمده است. 


عبد الرحمن بن عوف سلام کرد پس باقی اصحاب سلام کردند و هر کدام 
کفن ۰ 


می 


شام ایکا شتا الکیی مه یر انا توا ی اس 
ان:غلین بن ابی طالب علیه السلام برخاسته گفت: «السلام علیکم پا 
اصجات العف و الر تس الفن کاوامی ات له ععا بس سوه ی بر 
1 :«و علیک السلام یا وصی رون االه تحص له در اه 


شون تابر فیرشت کف انا جرا مارا ات شام ونم 
حال آنکه جواب سلام واجب است؟علی علیه السّلام پرسید که یا اصحاب 
که سرا حوات‌تسام اخحات رفول فا را کت و ود ام استان 
نکرذیدکبان همه به یک زبان گفتند «یا حلیفه رسول الل ان فته آمتوا برنهم 
و زادهم اللّه هدی و لیس لنا اذن ان نرد السلام الا علی نبی او وصی نبی و 
انت وصی خاتم النبیین و انت سید الوصیین»پس گفت:آبا شنیدید, ای 
اصحاب رسول اللّه.همه گفتند:بلی,یا امیر المومنین.پس گفت:بر جا و 
مکان خود قرار گیرید و ما برگشته هر کسی بر روی بساط , با 
قرار گرفتیم. 


پس گفت:«یا ریح ااحملینا»و باد به همان روش ما را به هوا برده سیر می 
فرموده ۳ آنکه آفتاب غروب نمود دیگر باره امر فرمود که«یا ریح ! 
ضعینا»پس باد ما را فرود آورد بر زمینی که بغیر زعفران و گیاهی که آن 
را شیح می گویند,یعنی درمنة ترکی,دیگر چیزی نداشت و آب در آن نبود از 
هیچ طرف.ما گفتیم:یا امیر المومنین اوقت تما شید وبا غا آبنیشت. که 
وضو کنیم؟ 


پس آن حضرت برخاست و نگاهی بر آن زمین کرده نزدیک به ما سریائی 
بر زمین زد دیدیم که چشمه آبی پید | شد فرمود:اینک آنچه می خواستید او 
چون نزدیک چشمه رفتیم آبی در نهایت شیرینی و خوش مزگی دیدیم از آن 
آب خوردیم و وضو ساختیم فرمود که اگر اين نمی بود جبرئیل علیه السّلام 
از برای شما از بهشت آب وضو می آورد و نماز کردیم و او تا نصف شب 
به نماز و عبادت مشغول بود پس گفت:بر 


ص‌‌ + 51 


جای های خود بنشینید که نماز صبح را یا یک رکعت آن نماز را با رسول خدا 
در خواهید یافت.باد به امر او,باز ما را به هوا برده سیر می فرمود تا انکه 
در وقت نماز صبح به مسجد مدینه رسیدیم و رکعت دوم نماز را,رکعت 
اول گرفته نماز را تمام کردیم 3 از تعقیب فارغ شدیم رسول خدا به 
من التفات نموده فرمود:پا انس ص 0 
شنیدی ؟ اگفتم:یا رسول للّه احدیث از دهن شما شیرین تر است.پس ابتدا 
نموده از اول تا آخز آتخه بر فا کذشته بود به. تحوی, بیان فر ضود که کوتی, با 
ما بوده است و چون حکایت را تمام کرد فرمود:یا انس ادر وقتي که ابن 
عمٌ من از تو گواهی طلبد گواهی خواهی داد؟ گفتم:بلی یا رسول الله. 


و چون آن حضرت رحلت نمود و ابو بکر به قهر و عدوان متولی امر خلافت 
شد امیر المومنین علیه السّلام حاضر شده در حضور جمعی کثیر گفت:ای 
انس احکایت روز بساط و چشمهة آب را نقل کن و گواهی که رسول خدا به 
آن فرموده بود بده آمن گفتم:یا علی اییری مرا دریافته و همه چیز ۲ 
فراموش کرده ام !؟گفت :اگر مداهنه تضا نی و به خاطر داشته باشی و بعد 
از انکه پیغمبر فرموده کتمان شهادت کرده باشی حق تعالی سفیدی در 
روی تو و آتش در جوف تو و کوری در چشم تو پدید آرد که پنهان نتوانی 
داسشته من از ان معلسی برتخاستم الا به ان سنه فرص حرقبار دم.ه 
الحال قادر به روزة ماه مبارک رمضان نیستم و طعام در معدة من قرار 
نمی گیرد و به آن حال بود تا بمرد و عجب تر آنکه شنیده شد-و العهده 
علی الراوی- که اولاد او نیز مبروص می باشند -نعود بالله منه-. 


و ایضا احادیت بساط بهرفخشی که‌غاهای آماهیه-کفرهم آللمدکر تموده اند 
بکی ان انفته کم قر حات‌دانم ال نو که هرا ار مات صوو و 
یعنی ابن بابویه قذس سره باشد (1)ذکر شده و چون حدیت طولانی است 
+ ههد با رف فاخداندم ۱ 
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1- 1) .مجموع الرائق 336-327/2(چاپ ارشاد اسلامی)؛مناقب ابن شهر 
توب 337/2 نت اختصار * 


ملال تن نرجمه آن را لفظا باللفظ می نویسد.روایت می کند ابن بابویه 
به ستند خود از.سلمان زضی: عته الله که کفت نهشسته یوم برد سید و 
مولای خود امیر الممنین علیه السْلام در آن وقت که مردمان بیعت با عمر 
خطاب کرده بودند حضرت امام حسن علیه السْلام و محمد بن حنفیه و 
محمد بن ابی بکر و عمار یاسر و مقداد اسود نیز در خدمت آن حضرت 
بودند و از هر جا سخنان می گذشت که امام حسن علیه السّلام متوجه پدر 
بزرگوار شده گفت :یا امیر الموّمنین !حضرت ملک و دود.سلیمان بن داود 
علوه الساض | ععت:سنطنی داوم مد ابا از آن عهع ای صیبی ه 
سید اوصیا رسیده باشد؟ 


شاه سریر ولایت تبسم نموده فرمود که به آن معبودی که دانة خشک را در 
زمین,سبز می گرداند و به آن قادری که آدم را از خاک تیره آفرید قسم, که 
آنچه خدای تعالی به پدر تو داده به هیچ یک از اوصیای ماضی نداده و بعد از 
الم وحضاو تاش سورد هیا ام آلموستن می دام شمه آقبار 
انچه حضرت واهب العطیات به شما موهبت نموده مشاهده کنیم و معاینه 
ببینیم تا موجب ازدیاد ایمان و باعث تقویت علم و ایقان ما گردد. 


تیه اوضا صلی الله علیهع اله فر ی تا و کرامه» ی نار کنر که 
شما می خواهید.و چیزی از چیزهائی که حضرت عزت به من کرامت 
رم شا طادر سا بر ات رک ار رو کت او 
چند بر زبان معجز بیان گذرانید که هیچ یک از حضار فهم آن نتوانستند کرد 
و از آنجا به میان خانه آمده دست مبارک به جانب مغرب دراز کرده بعد از 
لمحه ای دست را به زیر اورد بر کف دست مبارکش دو پاره 


(1 


کتاب ابن بابویه نقل کرده است؛نفس الرحمن فی فضائل سلمان ص 117 
ا ز«منهح التحقیق الی سواء الطربق»نقل کرده است .المجموع الرائق من 

ادا یا هه ال موی ات که را م1 
تالیف کرده است و چون کتاب«اعتقادات شیخ صدوق در آن ِِ 


شده, لذ] بعضی ها به اشتباه آن را از تألیفات صدوق دانسته اند(ر. که ماج 
الکتب 40/4 .و 41,منتتدرک: الوسائل. ج 377/19 جاب: موششه آل. البینت 


علیهم الشلام). 
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ابر دیدیم اسلمان گوید که ما همه از آن دو پاره ابر شنیدیم که هر یک چون 
از کف خدا شند کفتنداشید انا لد الا اللة و ان مخفدا رسول الله و 
نک وصی نبی کریم؛ " من شک فیک هلک و من تمسک بک فقد سلک سبیل 
النجاه» یعنی گواهی می دهیم که خدا یکی است و محمد رسول و برگزيدة 
آوتنتت وتو واضن .وله پیفصیر "بر کز ید آق :هر که شک آوودتدن وضایت:ع 
خلافت تو, هلاک شود و هر که دست در عروه الوثقای محبت تو زند,نجات 
یابد. 


پس دیدم که آن دو پاره ابر چون دو قالیچه پهن شدند و در پهلوی یکدیگر 
قرار گرفتند و از آن ابر بوی مشک اذفر به دماغ اهل ایمان می رسیدءپس 
فرمود برخیزید و برین بساط بنشینید ما همه برخاسته بر یک بساط 
یی و ان رت تلها تایرشن کلمة ا .هید تکلم ‌نمود که 
هب چ کس نفهمید و اشاره به ابر کرد که ای ابر به جانب مغرب روانه شو 
که ناگاه بادی به زیر آن دو ابر در آمده ابر را به آهستگی تمام برداشته به 
هوا برد و ما در آن وقت چون به آن حضرت نگاه کردیم دیدیم که دو جامة 
زیر پوشیده و تاجی از یاقوت سرخ بر سر دارد و نعلینی که بند آن از 
یاقوت آبدار بود در پای داشت و انگشتری از مروارید سفید بژاق که 
روشنی آن چشم را خیره می ساخت در انگشتش بود و به کرسی از نور 
نشسته بود.امام ی علیه السلام گفت:ای پدر بزرگوار همه 
مخلوقات, سلیمان را بجهت انگشتری اطاعت می نمودند,شما را به چه 
سبب منقادند؟ فرمود: 


«یا ولدی,انا وجه اللْهٍ و انا عین اللّه و انا لسان اللَهٍ الناطق فی خلقه و انا 
ولیث الله ه انا -توز الله الخی لا بظفی و آنا باب الله: الق نونین متمو آزا 
حجه» الم علی عیادم و انا کثر الله قن ارضه .انا عسیم الخنه و الباز و از 
سدٌ ذی القرنین و انا جعلتهما له»یعنی ای نور دیده امنم وجه اللّه و عين 
الله و لسان الله و ولی الله و منم آن نوری که فرو ننشیند و منم ان دری 
که از آن در به خدا توان رسید و منم حجت خدا بر خلق و منم گنج خدا در 
زمین و منم قسمت کنندة بهشت و دوزخ و منم سدذی که ذو القرنین بسته 
و منم 
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دو قرن را از برای اسکندر قرار داده بودم که به آن مشهور شده بود و می 
خواهی که خاتم سلیمان نبی را به تو بنمایم.دست در بغل کرده انگشتری 
بیرون آورد از طلای احمر و نگینش از ِِ سرخ و فرمود 7 فرزند 
من, این خاتم سلیمان است و نامهای ما است که بر بر او نقش کرده اند. 


پس فرمود:اینها از مثل من عجیب نیست,به خدا سوگند که بنمایم امروز 
به؛شفا آنچه. پیش ازین ندیذه باشیداینتن امام خسن علیه. الشلام گفت 
آرزوی ما آن است که سد ذو القرنین را به ما بنمائی.پس ان حضرت باد را 
امر فرمود که ما را به‌طرزفی که فررندم حسون علیه الشلام. می «خواهد 
ببر.مقارن آن آوازی اناد کون وان وعدنه ها رستد.ها ,۱ برداشته به هوا 
تومیر العیی له ای اس رس هی تست ار یی ماه اد 
باد ما را ؛ به کوهی بلند رسانید درختی عظیم بر آن کوه بود خشک شده و 
کوانس رتم یکی اما ترا امیز ای‌این یرجه رده 
که اوراقش ريخته؟ آن حضرت فرمود که از او بپرسید ۳ حال خود 
بگوید.حضرت امام حسن علیه الشلام پیشی نموده از آن درخت سوال کرد 
که«مالی ایتها الشجره؟»یعنی چه شده است ترا ای درخت که سبزی از تو 


امپر المومنین علیه السّلام فرمود که«اجيبیهم باذن اللّه تعالی ایتها الشجره 

و آخبریهم خبرک» ؛یعنی ای درخت,به فرمان الهی جواب ایشان بگو.سلمان 
کر ان ری مه کت ی یا وس 
سول المع حلیفیه فده فا هو خطات به اماه خسن مود که با انا 
هر رم و ی ار هی 
گزارد و به تسبیح و تهلیل و تقدیس حق تعالی مشغول می شد و می رفت 
و در امدن و رفتن بر کرسی از نور در میان ابر سفید می بود که از آن 
بوی مشک اذفر به مشام می رسید و من از استشمام روج افزای ان 
حضرت و آن نور.سرسبز و با طراوت می بودم اکنون چهل شب شد که 
تشریف ارزانی نفرموده 
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و مرا از مفارقت پدرت حال بدین مرتبه رسیده اگر از او استدعا کنی 
لطف خود را از اين مهجور دور ندارد هر روز نزد من آمده و مرا , به حال 
خود بازآورد . 


پس شاه ولایت به نزد آن درخت رفته دو رکعت نماز گزارده دست مبارک 

بر آن درخت مالید.سلمان گوید:به خدا سوگند که از آن درخت ناله 
خاهاته برخانس و فی افو مرن بح هر رک ی 
تراورد انتن آن -خضرت ین کوسی ود قران حرفت,ربان ما تراننداشته. پلید 
شد به حدی که تمام دنیا در نظر ما به مقدار«سپری»می نمود و در هوا 
فرشته ای دیدم که سر او در زیر قرص افتاب و پای او در قعر بحر محیط 
بود و یک دست او در مشرق و یکی در مغرب بود.از آن حضرت پرسیدیم 
درین موضع نصب کرده ام و به تاریکی شب و روشنی روز موکل ساخته ام 
و چنین خواهد بود تا روز قیامت. 


پس باد ببرد ما را تا به نزد قوم باحف هه هاخوع و ساننده و آن خضرت: به 
ابر خطاب نمود که«اهبطی تحت هذا الجبل»؛یعنی ای ابر.در زیر این کوه 
فرود آی.و آن کوهی بود ظلمانی که گویا شبی بود سیاه و بوی دود از آنجا 
به مشام می رسید, یاجوج و ماجوج را دیدیم و از کثرت ایشان تعجب 
نمودیم و ایشان را سه صنف یافتیم:یکی از طول قامت بیست گز؛و صنفی 
قدشان صد گز و عرض هفتاد گز؛و صنفی دیگر یک گوش را لحاف و گوش 
دیگر را و ون تا وی فرمود 


پس به باد حرفی گفت و باد ما را برداشته به کوه قاف رسانید, کوهی 
دیدیم چون یاقوت سرخ که محیط همء دنیا بود و فرشته ای به شکل ادمی 
بر او موکل, چون ان فرشته را چشم به امام علیه السلام افتاد 
گفت:«السلام علیک یا امیر المومنین»پس از آن,رخصت از آن حضرت 
طلبید که مطلب خود را عرض کند.آن حضرت فرمود:من بگویم چه می 
خواهی یا تو می گوئی؟فرشته گفت:شما بفرمائید.امیر المومنین علیه 
السّلام 
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فرمود که رخصت زیارت برادر و مصاحبت می خواهی رخصت دادم.یس 
فرشته گفت:«بسم الله الوخمن الرحیم و راهی .شد عااز. آن درختی 
دیگر دیدیم چون درخت اول و به همان طریق جواب و سوال واقع شد 
درخت گفت:در تلاو ی سیف ار لسن رو .مت امد مینز زد 
نماز و تسبیح و تقدیس بر اسبی سوار شده می رفت و من سبز و خرم 
می بودم و چهل روز است که فیض قدوم خود را از من بازگرفته و تنم 
گداخته و اوراقم ِِِ از مفارقت اوست.امام حسن علیه السلام 
التماس نموده وی ۱۳ امیر الممنین علیه السلام دست فاد کین ان 
درخت کشید,درخت 


«اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه و ائک امیر المومنین 
فی الامه المبارکه الطیبه و وصی رسول رب العالمین من تمسک بک نجی 


پس آن درخت.سبز و خرم شد و طراوت یافت و ما ساعتی در زیر آن آرام 
گرفته پرسیدیم که پا امیر المومنین آن فرشته به کجاأ رفت؟فرمود که 
دیروز بر جبل ظلمت عبور نمودم فرشته ای که بر آن موکل است رخصت 
زیارت آن فرشته طلبیده بود اضرف تفت که ندار ی آن.ماندیکت. .از 
یاران گفت:مگر ملائکه هم به اذن شما از محل و مکان خود حرکت می 
کنند؟فرمود:به خدائی که اسمان را بی ستون برافراشته که هیچ یک از 
ملائکه بی رخصت من از جای خود حرکت نمی کنند و بی اذن من به قدر 
نفسی از جا جنبش نمی نمایند مگر آنکه حضرت عزت به برق غضب خود 
انها را بسوزد و بعد از من فرزندم حسن و بعد از او فرزندم حسین و بعد 
از او نه کس از اولاد او که نهم ایشان قائم ال محمد است این حال دارند 
براورد. 

پس یکی ,نام فر شته ای که موکل 5 است,پرسید .فرمود:«برخائیل»نام 
دارد.من گفتم:یا امیر المقمنین ا: نه ما دیروز در خدمت شما به سر می 


9 وقت و محل نزول اجلال در آن کوه شده بود؟فرمود:چشم خود 
را بيوشانید, 
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پوشاندیم پس امر به گشودن نمود,چون چشم گشودیم خود را در مملکت 
دیگر يافتیم گفتیم:«ان هذا لشیء عجیب !»فرمود که امر ملکوت در قبضة 
اقتدار من است که شما را طاقت بر اطلاع ان نیست و مع هذا من بنده 
ای خلوقم که در اکل و شرب و خواب و نکاح مانند دیگر بندگان می 
باشتم:اکر اندکین از انچه من می دانم بدانید. دلهای شما تاب شنیدن ان 
نیاورد و بدانید که اسم حق تعالی هفتاد و سه حرف است نزد آصف بن 
برخیا که تخت بلقیس را به یک چشم بر هم زدن نزد سلیمان حاضر ساخت 
تک جرف تودتو ترد من هفتان‌ودوحری است ویک حرف علم عبت ات 
که مخصوص به ذات اوست:«ا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» 
شناخت مرا؛,هر که شناخت و منکر شد هر که منکر شد. 


پس آن ابر را امر نمود که ما را به باغی رسانید که در خژمی و سبزی با 
روضة جنان برابری می نمود و در انجا جوانی را در میان دو قبر مشغول به 
نماز دیدیم گفتیم:یا امیر الممنین !این جوان کیست؟ گفت:برادر من صالح 
نبی است و این دو قبر از پدر و مادر اوست و چون چشم صالح بر«صالح 
المومنین»,یعنی امیر المومنین علیه السلام افتاد بی تابانه پیش آمد و سینه 
بی کینه آن حضرت را بوسه داد و گریه کنان به شکوه آمد و آن حضرت او 
را تسلّی می داد پرسیدیم که چرا گریه می کند؟ فرمود:از او بپرسید.امام 
حسن علیه السلام گفت:< آبها العبد الصالح»چه چیز تو را می گریاند؟ فرمود 
که پدرت هر روز وقت طلوع صبح به نزد من می آمد و با هم نماز می 
کردیم و باعث نشاط و رغبت من بود در عبادت و امروز دو روز شد که 
تشریف نیاورده چون او را دیدم طاقتم نماند. گفتیم:یا امیر المومنین !این 
عجیبتر است که ما هر روز صبح در خدمت شما به سر می بردیم پس 
چگونه بی اطلاع ما ,؛ به اینجا آمده و با حضرت صالح نماز گزارده ای افرمود 
که می خواهید کف حضرت سلیمان را زیارت کنید؟ گفتیم:بلی یا امیر 
الممنین ما را ارزوی این است. 


پس شاه ولایت روانه شید و ما در خدمتش به بستانی رسیدیم که کس 
مانند 
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آن ندیده و نشنیده آبهای جاری و مرغان خوش الحان و فواکه بسیار.چون 
آن مرغان را چشم بر آن حضرت افتاد دور او را گرفته پر می زدند و 
ظواف نمی کردند ویر میا ن نشتان ی آن فیرت هدیم و حواشی بر ان 
خوابیده و دستها بر سینه خود نهاده و دو مار بر بالای سر و پائین پای او 
قرار گرفته چون ماران آن حضرت را دیدند در قدم او غلطیدند. گفتیم:یا 
امیر المومنین این جوان کیست؟ فرمود :سلیمان علیه السلام و انگشتری را 
از انگشت: خود بیرون آورده دز انکشتت او کرد و گفت: 


«فم بانن الله الذ تن اتقظام او هی ره فی العالن ها یر عا مه 


ی میت سل سوبس 
ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و 
اشهد انک وصی رسول الله حقاءالهادی المهدی الذی ساألت اللّه تعالی به و 
بمحبته و محبه اهل بیته؛ فایافی .اللة الملی نی دافی هی دهم که 
خدائی که سزاوار پرستش است و او را شریک نیست و به درستی که 
محمد بندة اوست و فرستادة او و او را فرستاده به راهنمائی و اظهار 
کردن دین حق که هر دینی غیر دین او باطل است و دين او ناسخ همه 
دینهاست ار چه مشرکان از ایمنی کراهت داشته باشند و گواهی می دهم 
که توئی وصی و جانشین رسول خدا بحق و توئی راه نماینده راه یافتگان و 
توتی: انکة یه وله تو-سوال کردم من از حق تعالی و به محبت تو و به 
محبت اهل بیت تو,داد خدای ات داد از ملک پادشاهی که 
مثل آن به هیچ یک از اولاد آدم نداده بود و اگر محبت تو را شفیع نمی 
ساسیم آن او رگن برس عطا مت قرو سای آن بترور 
ند شلیمان,.غلي. السلام بتشخست: و ما به باق, بومن ان بتغمبر -بزر کوار 
مشرف شدیم. 


ی و ی و ما 
پر سیدبم که پا امیر الموّ‌منین ‏ شما را عم به آنچه در عقب کوه قاف 
است می باشد؟ فرمود که خلاق عالم و موجود تمایتدج بلی آدم,در عقب 


کوه قاف چهل 
ص‌‌ و 


غالم آفزیده: که هر عالم جهل,بر ابر دیاق شماشت: و علم من به ما فرای 
قاف همچون علم من است به حال اين دنیا و آنچه در دنیاست و بعد از 
رسول خداء منم حافظ و نگهدارندة عالمها و همچنین بعد از من,اولاد من 
حافظ شریعت نبوی و وارت علوم مصطفوی خواهند بود تا روز قیامت و 
من داناترم به راههائی که در آسمانهاست از راههائی که در زمین تب 
اتماه بخوانند اجابت کند و مائیم 1 آن نامهائی که خر 9 
و 
ملایکه اسمانها تسبیح و تهلیل و تقدیس و توحید و تکبیر الهی را و 
کلماتی که چون آدم صفی تلقی ؛ ورهار ار ساوسو 
زیتنون چیزی به ان نوپسند در انش اندازند نسوزد و طراوتنش میل 

پر هرد کی نکند و تاریکی شب و روشنی روز از برکت با ماست و 
اسامی سامیه ما را ون اسان نقذش کردند بی ستون استقامت یافت 
ق رن به: آن شا نید و کون .بان خواندند در جرکت اف ۵ نرق 


و چون کلام معجز نظامش به اين مقام رسید فرمود:چشمهای خود را 
بپوشانيد,يوشيديم باز فرمود:بگشایيد. گشوديم خود را در شهری دیدیم 
مشتمل بر بازارهای معموره و قصرهای رفیع و مردمش در نهایت بلندی 
قامت و کمال استقامت هر یکی چون نخلی,پس فرمود:که اين گروه از 
تقوم طاد که تور دی کر وصلالت ع له حهالت قاری اسان ید 
رب ارباب و روز حساب ندارند و شهر ایشان از شهرهای مشرق بود و من 
به امر خالق بی چون قلع و قمع مساکن ایشان نموده به اين مکان نقل 
هو ما ایا ار شاه وس اما ید مکی اعد 
دارم که با اين گروه مقاتله کنم 
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پس آن قوم را به وحدانیت خدا| و رسالت مصطفوی و ولایت خود دلالت 
نموده ایشان ابا نمودند مکژر به اسلام شان خواند همان (1)امتناع 
ورزیدند.پس بر ایشان حمله کرد و انها بر او حمله کردند و بسیاری از 
ایشان را بکشت و چون خوف ما 1 مشاهده نمود نزد ما امده دست 
مبارکش بر سینه ما مالیده خوف از ما زایل شده بار دیگر به آواز بلند 
ایشان را به ایمان و اسلام دعوت نمود ایمان نیاوردند. برق ۰ ظاهر 
یوک من خواند که ما مت تعمیويم مارا چنان مشاهده می شد 
که اين برق و صاعقه از دهن مبارک آن حضرت بیرون می آید و چنان 
صداهای هولنای پدید آمد که ما گفتیم البته آسمان بر زمین می افتد و 
کوهها از هم می ریزد تا آنکه یک متنقس از ایشان نماند و چون از مجادله 
ان قوم فارغ شد رعد و برق برطرف شداستدعا نمودیم که يا امیر 


پس حضرت ان ابر را طلبیده و ما بر ان سوار شدیم.ان حضرت متکلم به 
کلامی شد و باد ما را به هوا برده به جائی رسانید که دنیا را به قدر درهمی 
دیدیم و بعد از لمحه ای خود را در منزل امیر الموّمنین دیدیم که در همان 
مکان مسافر شده بودیم و چون فرود آمده نشستیم بانگ موّذن شنیدیم 
اذان می گفت و ما اول صبح بعد از طلوع آفتاب راهی شده بودیم در این 
پنج ساعت شاه ساله راه را طی نموده بودیم؛چون ما را متعجب دید 
فرمود:بدان خدائی که نفس من به ید قدرت اوست که اگر خواهم شما را 
در طرفه العینی در همه اسمانها بگردانم بر آن قادرم و این همه قدرت 
عظیمه ای ی و ای تا و 
وصی آن حضرت در جین حیات و در زمانر رحلت و لیکن اکثر مردم نمی 
دانند.سلمان رضی اللّه عنه گفت:«لعن ی 
ایض وتا عف یم الم اب ارام 
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1- 1) .همان همچنان 


و این روایت را به اندک تغییری در الفاظ صاحب کتاب«منهج التحقیق الی 
سواء الطریق» (1)در بحث افضلیت امیر المقمنین از جمیع انبیا و 
رل دهم صاعت کاب فان الکرام کر کر رونت 
جبرئیل در خدمت سید کاینات به صحبت مشغول بود امیر الموّمنین پیدا 
شد و چون جبرئیل آن حضرت را دید برخاسته شرایط تعظیم به جا 
آورده.,پس از آن,حضرت رسالت پناه فرمود که يا جبرئیل تو از برای چه 
این جوان را تعظیم می کنی؟ گفت:آن وقتی که خالق بی چون مرا خلق 
کرد از من پرسید که تو کیستی و من کیستم و نام تو چیست و نام من 
چیست در جواب متحیر و ساکت ماندم مدتی در مقام تحیر ماندم که این 
جوان حاضر شد در عالم نور مرا تعلیم نموده گفت ذبگو که تو پروردگار 
جلیل و نام تو جمیل است و من بنده و ذلیلم و نام من جبرئیل است لهذا 
چون او را دیدم تعظیم او نمودم.پس حضرت از او پرسید که مدت عمر تو 
چند است؟ گفت:یا رسول الله ابسیار است لیکن ستاره ای است که در 
سی هزار سال یک بار طالع شود من آن ساره راسی هرا بار تیدم ام 
(4)و از این جهت آن حضرت کشف الفطاء ما ازددت یقینا» 
گر کشت حجاب شود از این حسند ای رارق مضولن نه غاد 
نور بهم رسد یقین من زیاده نمی شود و بر علم من چیزی نمی افزاید؛چه 
صفات بوتی و سلبی او به مرتبه 
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1- 1) .«نفس الرحمن فی فضائل سلمان»ص 117 از«منهج التحقیق»نقل 
کرده است. 

2 2) .به جای صاحب کتاب.«سلطان الحکما خواجه نصیر الدین محمد 
طوسی»امده است (کاشف الحق ص‌ 9۵4 

3- 3) .«مجموعه هفت رساله اربعون حدیثت»(نسخه خطی مجلس)حاشیه 
ص 8 از«بستان الکرام»نقل کرده است. 

5- 5) .کشف الغمه 170/1 ؛مناقب ابن شهر آشوب 38/2 «ترجمه رساله 
قشیریه»ص 271 و«تمهیدات عین القضاه»ص 71. 


عین الیقین رسیده است و به درجه ای ترقی نموده که دیگران را وقوف بر 


و ایضا در کتاب«روضه» (1)که از کتب اهل حدیث است به سند صحیح از 
میثم تمار نقل کرده که او گفت:در جامع کوفه در خدمت امیر المومنین 
علیه السّلام بودم و جمعی کثیر در دور آن حضرت بودند که از در مسجد 
مردی بلند مقطع در امد دو شمشیر حمایل کرده بود و خدم و عبید از پی 
او بودند مردمان از هر طرف گردنها بلند کردند و چشمها بر او دوختند و 
منتظر بودند که معلوم شود که این مرد کیست و به چه کار امده آن مرد 
به زیان فصیح گفت:کدام است از شما که متولد شده است در حرم و 
مشهور است به کرم و خلیفهة رسول است و زوج بتول است و غالب هر 
غالب و فرزند ابی طالب علیه السلام است و قاتل ابطال عرب است و 
مفرح هموم ورکرب است و عیبة علوم نبوت است و معدن علم و فتوت 
است و حجه الله و وصیخ رسول الله است. 


و همچنین تعداد صفات آن حضرت چنانچه باید و شاید نمود پس امیر 
الممنین علیه الشلام سر برآورده و فرمود که چیست تو را یا ابا سعد بن 
فضل بن ریبیع بن مدرکه بن نجیبه بن صلت بن حرث بن اشعث بن سمیع 
دوسی,هر مطلبی که داری بگو و هرچه می خواهی بخواه تفن ان مرد 
گفت:به من رسیده که : تم خا سین رتسول خدایی. و.علال. فشکلانی: من 
۳ 6 00 ۳۵2/۹۳۲ ر خانه دارند و فرستاده اند با 
من جوانی را که کشته شده است و در میان قوم اختلاف به هم رسیده 
است در قاتل افو اشی ان جوان در تأابوت است بر در این مسجد اگر تو 
او را زنده کنی که کشنده خود را ی 
فدل هدر هم با ایی قوم مه اسلام قی: ونم ه الا بعراحی که امد‌ايم 
می رویم و بر کفر و دین 


ص‌‌ ۰« 
1- 1) .«الفضائل»ابن شاذان ص 4-2؛عیون المعجزات(قرن پنجم ه.ق)اص 


32-8.همچنین«آثار احمدی» استرآبادی(قرن دهم هجری)اص 481 به 


خود ثابت خواهیم بود و گمان ما این است که این قوم تیغ بر یکدیگر نهند تا 


میثم گوید:پس آن حضرت فرمود به من که یا میثم بر شتر این مرد سوار 
شو و در کوچه های کوفه ندا کن که هر که می خواهد نظر کن به آنچه خدا 
هم اف صالت. کم اد رف لاتم مصی | مخطا تحوفه اند که 
در ظاهر نجف حاضر شود پس من بر شتر او سوار شدم و در کوچه های 
کوفه ندا کردم و خلق تصاهضه: آنجا حاضر شدند.حضرت امیر الممنین علیه 
الشلام از آن.مرد برسید که از فتل این جوان.چند روز گذشته؟ کفت:جهل: و 
یک روز شده که شام در بسترش خوابیده بود صبح او را کشته یافتند که 
سرش را از گوش تا گوش بریده بودند پنجاه کس طالب خون اویند و 
امیدوارند که به اعجاز شما زنده شود قاتل خود را نشان دهد تا شک و 


پس حضرت امام علیه السّلام فرمود:که قاتل او عم او است؛چرا که دختر 
او را خواسته بود و او را گذاشته و عم او از این غصه او را کشته 
۱ هرکم از این خسن اه پرمو دید تسود 
فتنه از میان ایشان برطرف نمی شود.بعرٍر از :این المومنین علیه 
السّلام 9 الهی را : به جای آورده صلوات بر رسول خدا 
۱۰| ان 
مرده زنده شد؛من پاره ای از اعضای خود را بر این مرده می زنم بیقین که 
عضو انم بر رات تعالت عریتر از چس اعضای ین ره استین 
پیش آمد سر پای مبارک را بر آن چوان زده فرمود که مدرکه : ین جتطله بر 
گفت:«لییک تیک یا حجه له علی الم و سرد بالعصل و النعامهان 
پسر در جواب که و عمّی ِ بن 0 مرا عم من 


ص‌‌ :۱3( 


خود و ایشان را خبر ده اپسر گفت:یا مولا مرا دیگر کاری به قوم و قبیله 
نیست می ترسم که مرا بار دیگر بکشند و از خدمت شما محروم بمانم و 
نتوانم دیگر به پابوس مولای خود رسم,یا مولی نمی روم.پس آن حضرت 
رو به جانب آن مرد کرده فرمود که تو برو به جانب قوم خود و اخبار کن 
ایشان را به آنچه دیدی و شنیدی.آن مرد نیز گفت:«لا و الله لا افارقک»؛ 
ی کمن رو و به خدا مراک فولای من افو از این ار تما نی نی 
رحمت حق تعالی دور باد کسی که حق بر او ظاهر شود و تابع و پیرو حق 
نشود و آن هر دو تن با خدم و عبیدی که همراه داشتند در خدمت امیر 
المومنین علیه السّلام به سر می بردند تا سفر صفین پیش آمد و در آن 
تشفر به مزتبه شهادت. فایز شدندداما بعد از آنکه خدمت و ملازمت امیر 
علیه السلام اختیار کردند خبر به قبیله فرستادند و ان اعجاز باعث هدایت 
آن قوم نیز شد و لیکن اهل کوفه چون به کوفه رسیدند هر کدام حرفی در 
شان. اغیر الفغمتین علیه ا لیام صی. کفته بعضی هداینت سافته و تقضی به 
ضلالت افتادند. 


و ایضا در آن کتاب مسطور و مذکور است (1)که حضرت امیر المومنین 
علیه الشام‌جهن از ضفین بر ککنت در انای راه بهتیابانی رید ٩‏ تشنحی 
بر آدمی و حیوانات که در آن لشکر بودند غلبه کرد زبانها از شدت غلبه 
عطش از دهنها بیرون افتاد و مردمان شکوه به نزد وارت ثك علم نبات آوردند 
پس آن حضرت علیه السّلام بر اطراف آن دشت نظر کرده در یک طرف 
سنگی عظیم دید که افتاده بود مرکب همایون را به آن صوب رانده به آن 
سنگ خطاب نمود که ای سنگ از آب خبر ده افی الفور سنگ به زبان فصیح 

به آن حضرت سلام کرد ۱ 
س ی اللفرالفاء تسین» بعتی: ای سانشتین رسول خدا اهر نکن 
است.پس صد 
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سا رنه الواعیی ض فا کشت القیم 27/9/۱ 80 2یا مختضر 


فاوت. 


کس از صاحبان قوت متوجه کندن آن سنگ شدند به هیچ وجه بر حرکت 
دادن آن حجرة عظیمه قادر نگشتند و چون آن حضرت دید که به جای آن 
صد نفر اگر صد هزار کس باشند حرکت نخواهد یافت مردم را امر نمود 
که به یک طرف روید و لبهای مبارک را حرکت داده دست خیبرگشا بر آن 
سنگ زد ان سنگ به فرسنگی از ان مکان دور شد به قدرت الهی ابی 
ظاهر گردید از عسل شیرین تر و از برف سردتر,مردمان هجوم نموده 
تمام سیراب شدند و چهارپایان را سیراب و مشکها را پر از اب کردند و 
۷ ۹ 1 
ای سنگ به جای خود قرار گیر اابن عباس گوید که دیدم آن سنگ به طریق 
«گویی»در میدان غلطیدن گرفت و آمده بر جای خود قرار گرقت و 
مردمان شکر الهی را به تقدیم ی و. از انجا راهی شدتد و باید 
دانست که این اعجاز دیگر است و حکایت ۱ دیگر و امتال این 
معجزات از ان حضرت بسیار به ظهور رسیده. 


و ایضا در کتاب مستطاب مسطور (1)و دز السنه علما مذکور و در 
میان خلق مشهور که به سند صحیح از عمار یاسر و زید بن ارقم مرویست 
که این هر دو گفتند که در روز شنبه هفدهم ماه صفر در مسجد کوفه در 
خدمت مولای مقمنان امیر الموّمنین علیه السلام بودیم که از در ملسجد 
غوغای عظیم برخاست و خبر آوردند که هزار مرد با شمشیرهای کشیده 
فنتظر فرمانند,ان خضرت عمار وا فزمود که ان کروه را رخضت دخول زر 
ملسجد داده ذو الفقار را از خانه بیار. 


عمار گوید قوم را خبر دادم و ذو الفقار را که هفت من و دو ثلث من به 
سنگ مکه بود (2)از خانه ان حضرت طلبیده اوردم از غلاف کشیده به نزد 
آن حضرت گذاشتم و منادی در کوچه های کوفه ندا کرده خلق در مسجد 
جمعیت نمودند چنانچه جای 
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جنبیدن کسی نبود و با آن گروه هودجی بود و در آن میان زنی می گریست 
هم انیم میب کت سا ات الم یا کر اراس با انقمه 
1 
7[ ارو ای گر 
ی 


و چون به پابوس امام انام و پیشوای خاص و عام مشرف شد بعد از سلام 
پم ها های که و کم یا سا وا اما الا ای 
قصدت. فاکشف مالی فانک علیه قادر و عالم بها کان و بما یکون الی یوم 
الوقت المعلوم» ؛یعنی ای امام زمان و ای حلال مشکلات درماندگان ابه 
درگاه تو آمذه ی ار ی 
پرداتی کنو نا فترفبر آن .هست:ه نو عم داری به. آنجه ایدم وهی 
شود تا روز قیامت. 


بعد از آن پیر منحنی قامتی از بار غم دو تا شده تسشن آمده گفت:«السلام 
ملک با ای ایو ان ای فا ی ال هه الا 
بتتی قد خطیوا بها ملوک العرب منی و قد نکست رأسی بین عشیرتی و آن 
ایا کی ای ای یه الغیه ان سای رم الا ده 
غصه عظیمه لم آر مثلها و لا اعظم منها»گفت:یا امیر المومنین,یا غم زدای 
غم زدگان !این دختر من است و پادشاه زادگان عرب او را می خواستند او 
مرا در میان قوم و قبیله رسوا کرده و در میان عشیره با انکه به خوبی 
مشهور بودم مرا فضیحت نموده چه ظاهر می شود که حمل دارد و من 
خیران مان اما ای ی مار ده ی ایام 
زمانی و امت را امیدوازکا ان یه ای ات ویب و اک اس 9 
مثل. آن. ندیده و: تشتیده ام ! ! پس امیر الموّمنین علیه السّلام به آن دختر 
خطاب نموده که چه می گویی در آنچه پدرت می گوید؟دختر گفت:یا مولای 
من آنچه پدرم می گوید که دختر من حامله است و 
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عاق من است و مرا رسوا کرده همه صدق است اما بحق تو که مولای من 
و مقتدای جمیع خلقی از من خیانتی سر نزده و چیزی که موجب غضب خدا 
و رسول باشد از من به فعل نیامده و تو علم به راستی من داری مرا از 
اين شرمندگی نجات ده. 


پس آن حضرت ذو الفقار به دست مبارک گرفته بر منبر آمده و گفت:«الله 
اکبر! جاء الْحَوٌ و رهق الْباطِلِّنَ الْباطِلَ کان رَهوقاً (1)»فرمود که کسی 
برود و دایة کوفه را بیاورد و آمر فرمود که خیمه ای در گوشه ای 
زدند.چون دایه رسید به دایه ار و دختر حامله است با 
نه؟بعد از لحظه ای دایه آمد و گفت:بلی, بحق تو که حامله است ؛پس 
حضرت روی مبارک به آن پیر کردم فرمود که تو از فلان: ده نیستی که از 
توابع دمشق انیت کته +:بلی افرمود که در کوههای شما برف بسیار 
است؟گفت:بلی,یا ولی اللّه ‏ فرمود:از شما کیست که پاره ای از آن برف 
بیاورد؟پیر گفت:از اینجا تا به محل برف راه بسیار است.فرمود دویست و 
پنجاه فرسخ است؟ گفتند:بلی.حق است.فرمود:نظر کنید به آنچه که حق 
تعالی به بند خود عطا نموده از علم و بدانید که اين علم ربانی است که 
به ودیعت نهاده اند خدا و رسول به نزد او.ریس بر سر منبر دست خیبر گشا 
را دراز کرد و لب مبارک بجنبانید و چون دست مبارک را به جانب خود 
و ی وا ار ما 
اس ی ما اه 


پس دایه را امر فرمود که این برف و دختر را ببر در آن خیمه و او را بر 
روی ۸ برف_ بنشان و طنتنتین دز زیر او بکدار که کرمن از او جدا خواهد 
شد که وزن آن پنجاه و هفت درهم و دو دانک است ادایه گفت:سمعا و 
طاعه دایه او را با برف برد و به فرموده عمل نمود چون کرم افتاد وزن 
کردند به قدر ذره ای از آنچه آن حضرت فرموده بود زیاد و کم نبود بعد از 
آن به. آن پیز خطاب تهود که دختر خود زا گرفته بزو که او 
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خیانت نکرده و حال او بدین منوال است که روزی در جوی آبی در آمده بود 
در حالتی که ده ساله بود و این کرم ضعیف و کوچک در آن وقت در شکم 


او در امده و در این مدت می بالیده تا ان قدر شده بود. 


پس آن پیر گفت:شهادت می دهم به آنکه " تو عالمی به آنچه در ارحام است 
و هرچه در خاطر و ضمایر مردمان ۴ و مردمان همه به یک بار به 
دعا و ثنای ان حضرت مشغول شدند و جمعی التماس نمودند که مدتی شد 
ای را از ما بازداشته است و بارندگی برطرف شده 
و خلق از بی آبی به فغان آمده اند و به رنج و سختی گرفتار شده اند و تو 
فارت: علم شمتی از عحق تعالی در خواه که بر غا کاهاران تشاید: 


پس آن حضرت دست نیاز به درگاه بی نیاز برداشته دعا فرمود و اشاره به 
آسمان نمود.فی الحال به قدرت کامله ابری پیدا شده پهن شد و چندان 
بازید. کهمضخزای کففه جریا شخ هلق با التمانن. آمدند که با ولی. .اه 
رات ی ان ی ی خاتم ها از رای تا 
می تر سیم !باز ز لب مبارک جنبانید باران برطرف شد و پاران شکر الهی به 
تقدیم رسانیدند و شکاک و منافق به لعنت ابدی گرفتار گردید. 


و ایضا از اخبار و احادیث مسطوره در آن کتاب از ابو سعید خدری روایت 

نموده (1) که روزی در ابطح در خدمت رسول خدا| ی ار 
اصحاب,و مسلمانان با آن حضرت به صحبت مشغول بودند که ناگاه از دور 
غباری بلند گردید و دم به دم نزدیک می شد تا آنکه در برابر روی مبارک 
رسول خدا| قرار گرفت و از میان و آوازی آمد و کسی می 
گفت:«السلام علیک یا رسول رب العالمین و با خاتم النبیین» و آن حضرت 
جواب ب سلام آن شخص را بازداده پر سید که کیستی؟جواب داد که قوم من 
بر من جور کرده اند و ستم نموده و آبخور و علف خوار مرا از دست من 
وبه اند 
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و من پناه به شما اورده ام و از شما یاری می خواهم و چشم مددکاری 
حکم کند و من اینجا عهد می کنم و ضامن می دهم که آن شخص را به 


پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفت که تو کیستی و قوم تو 
اسمان نزدیک می شدیم و استراق سمع می نمودیم و خبرها می دادیم و 
چون حق تعالی شما را برگزید و بر خلق فرستاد ما از آن حالت ممنوع 
گشتیم و ایمان به رسالت و لبوت شما آورده تصدیق شما نمودیم و 
مسلمان شدیم و لیکن جمعی از قوم ما از جای در آمده و بغض و عداوت 
پیش گرفته اند و از ما,در عدد زیاده اند و ما را قوت مقاومت و برابری با 
ایشان نیست و امیدوار به شفقت شمائیم که رحمت عالمیانید. 


پس حضرت رسول خدا فرمود که بی پرده شو یعنی ظاهر ساز خود را تا 
ما تو را بدان صورت و هیأت که مخلوق شده ای ببینم.سمعا و طاعه گفته 
ی 
و چشمی در میان سر با حدقه های کوچک و دندانها چون دندان سباع و 
تمام بدنش پر از مو همچون موئی که بر اندام خرس می باشد.حضرت 
رسول خدا از او عهد و میثاق گرفت که هر کرا با او بفرستد به سلامت 
بازگرداند و به ابی بکر ملتفت شد فرمود برخیز و با برادرت عرفطه برو و 
قوم او را ببین و خبر بگیر که در چه کارند و چه در سر دارند و میان ایشان 
به انصاف حکم کرده بیا.ابو بکر پرسید که رسول الله ایشان در کجا جا 
دارند و در کدام محل و مکان می باشند؟ان حضرت فرمود که در زیر 
زمین !بو بکر گفت:من طاقت ان دارم که به زیر زمین بروم و چگونه حکم 
اش و ان اسان ال وا رای اه کم ان 
را نمی فهمم؟ اپس حضرت رسول خدا توجه به جانب عمر کرده همان 
فرمود که به آبی بکر فرموده بود و همان جواب بعینه شنید.پس نظر به 
جانب یمین و شمال کرده فرمود: کجاست قره العین من 
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کجاست زدايندة هم من و کجاست برطرف کنندهة غم من؟ کجاست زوح 
ابنتی و پدر دو فرزند من,کجاست مروج دین من و قاضی دین من؟. 

بش علی:.غليه: الشلام بعوات دای که لیر لیی ابا : وسیل. آ نله ایک رو 
خدمت ایستاده ام و به هرچه امر فرمائی فرمانبردارم و آنچه فرمان باشد 
به جا آورم فرمود که يا علی برو با عرفطه و خبر از قومش بگیر و حکم 


کن میان او و قومش به حق. 


کقت تستفا ‏ ه طاعه رل آلله انس رفظم رات و ین الممیه 
علیه السّلام شمشیر خود را حمایل کرده همراه شد.ابو سعید خدری و 
سلمان فارسی و جمعی از اصحاب از پی او رفتند که ببینند که ان حضرت 
چه می کند و به کجا می رود. 


خفن ان خضرت: هبان. ضتفا بو مرف رسید آن: جماعت دیدید که دمین. شنق 
شد و عرفطه فرو رفت و حضرت امیر المومنین به یاران ملتفت شده 
فرمود:برگردید که خدای تعالی شما را اجر عظیم دهاد و از پی عرفطه به 
زمین فرو رفت و زمین به هم آمد و یاران با حسرت و ندامت و گریه و 
زازی بر کشتند و.در فکر بودند که آبا علی:ر اجه پیش آید. 


روز دیگر رسول خدا نماز صبح کرده اصحاب به گرد آن حضرت در آمدند و 
علی علیه السلام نیامد نماز ظهر را هم ادا نمودند خبری نرسید. محبان 
علی ازرده دل و صاحب ملال و منافقان یکدیگر در گفت و شنید و خوش 
خاک ناه کته فسات هی کته مها را اهر 
نمودن محمد به علی علیه السْلام خلاص نمودند و از او ما را 
وارهانیدند .نماز عصر را هم گزاردند.علی علیه السّلام پیدا نشد.رسول خدا 
نصا امد میت 0 یمه رف ه اه تغل ود اهویت وه نا من اه 
مشغول شد و منافقان شماتت اظهار نمودند و به هلاک او جزم کردند و 
دوستت و دیفن یه ملالت .و فد می کذرانیدند تا فریت به. غروت: افتات 
که به یک بار زمین شکافته شد عرفطه از پیش و علی علیه السّلام از 
عقب با شمشیر خون چکان ظاهر شد.دوستان تکبیر گفتند و رسول 
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خدا جسته علی را در بر گرفت و میان هر دو چشمش را بوسه داد و 
فرمود:یا علی ! تا این وقت ترا چه چیز از ما غایب ساخته بود؟ گفت:یا 
ففتول. اللق ایه قمم عرقطه رمندم ایشان را به یکی از ز سه جیز دعوت 
نمودم قبول نکردند :اول به شهادت«ان / اله الا اللّه و محمد رسول 
اللّه»خواندم ابا نمودند نا نیا گفتم به جزیه راضی شوند نشدند نالا فر مودم 
که با عرفطه مصالحه نمایند و مرعی و میاه (1)یک روز از ایشان و یک 
روز از عرفطه باشد امتناع کردند پس شمشیر در ایشان نهادم و بسیاری 
از ایشان را بکشتم چون عمتری ماندند فریاد الامان برداشتند.من 
کفتش اهان با امان است. 


بالضروره ایمان آوردند به خدائی خدا و رسالت رسول خدا و عرفطه را با 
ایشان صلح دادم و همه دست برادری به یکدیگر دادند و خلاف از میان 
برخاست و تا این زمان در این شغل مشغول بودم.پس عرفطه پیش آمد و 
گفت:یا رسول الله اخدای تعالی تو را از اسلام خیر و خوبی جزا دهاد و ابن 
عنم نو را ثیر به خیر و خهین. خر | باد.به. آن:باری که.با ها کردم اسنت که 
زبان از ادای شکر آن قاصر است که اگر او با ما اين لطف نمی نمود 
اسلام از میان ما می رفت بلکه اثری از ما نمی ماند. 


و ایضا در آن کتاب از ابن عباس مرویست (2)که صبحی در مدینه مشژفه 
در خدمت رسول خدا بودیم و آن حضرت پشت مبارک به محراب داده 
مقداد و حذیفه و ابا ذر و سلمان و جمعی کثیر از اصحاب در خدمتش بودند 
که غوغا شد و آواز مهیب چند به گوش می رسید که کسی را شنیدن آن 
طاقت نبود پس آن حضرت فرمود که يا حذیفه و یا سلمان خبر بگیرید که 
چه واقعه ای روی داده و این غوغا چیست؟ هر دو رفته خبر آوردند که چهل 
مرد با نیزه های خطی و کلاه های دراز و مکلل به در و جواهر صورتهای 
عجیب و بر سر نيزة هر یک کیسه ای از لوَلو آویخته آمده اند و مقدم 
ایشان پسری است که بر عارض موی ندارد و گوثی چون ماه بدر است که 
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الم رش فتاه میک یدای الیداه العتا اتحوار ال سخیه الشتاد 
الیموت فی الاططار اس ویول دا آن فیم را ظلب محدیته. را امز 
نمود که برو به حجرة فاطمه و کاشف کروب و بندة علام الغیوب و هزبر 
غیور و بطل حسود و عالم صبور انکه نامش,مذکور است در تورات و انجیل 
و زبور,یعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام را طلب کن. 


حذیفه گوید چون به خدمت آن حضرت رسیدم فرمود:ای حذیفه آمده ای 
که خبر دهی از قومی که من علم دارم به احوال ایشان از روزی که خلق 
شده اند و به مهمی که از پی بی آن آمده اند؟پس ثنای او گفته در 
خدمتش به مسجد آمدیم چون مردم او را دیدند برخاستند رسول خدا 
فرمود که فد آن جوان برخاست و گفت: کدام است از شما که 
شکننده بتان و معدن ایمان است و صبرکننده بر ضرب و طعن در میدان و 
کشنده ابطال و شجاعان است و نصرت دهنده دین نبی بر سایر ادیان 
است؟و بسیاری از صفات آن حضرت را بر شمرد حضرت رسول خدا 
فرمود که یا علی حاجت این پسر را که در وصف تو از روی اخلاص و یقین 
صافی می نماید بر ار و بار غم از دلش بردار. 


1 
منم سفینة نجات و برارندة حاجات و منم وصی نبی عظیم و صراط 
مستقیم و دردی که در دل داری بگو و هرچه می جوئی بجوی.پسر چون آن 
مژده شنید گفت:مرا برادری هست که از صید و شکار محظوظ بود و صبر 
بو ار نداشت ری درضحرا کادان فحشی هیده از نی اما «مانیده‌ یکت از 
آنفا را به کر رده هار نان نضت بدنن قلخ شدم ۵ زبایش را حفتن 
بازمانده و کارش به ایماء و اشاره افتاده است و به ما رسیده که دفع این 
قسم امراض و آلام به توجه شما می شود اکنون اکر نرادن من.از این 
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قوم و قبیله و اقرباء و عشيرة من که هفتاد هزار کس اند با اسبان رهوار و 
دست و بازوی کارزار و به جود و کرم ِِِ و معتادند و از باقی ماندگان 
قوم عادند,ایمان می آورند و خود را از اهل اسلام می شمارند و از 
مواشی و انعام و خدم و عبید و صامت و ناطق آن قدر هست که زبان از 
ادای شکر آن عاجز است و همه نثار در راه کسی است که ما را ممد و 
ناصر است. 


پس امیر المومنین به او گفت: کجاست برادرت ای عجاج بن جلاجل بن ابی 
العصب بن سعد بن ممتع بن علاق بن وهب بن صعب بادی؟پس چون نسب 
خود را شنید تعجب نموده گفت:اینک در هودجی است و همین دم با جمعی 
از خویشان می رسند و اگر شفا یابد از پرستش بتان برمی گردند و به دین 
بنی عم تو در می ایند.درین سخن بودند که پیرزنی شتری را بر در مسجد 
رسانیده و شتر را خوابانیده پسر گفت:اینک محمل برادر من است !امیر 
المومنین علیه السّلام به نزد محمل رفته پسری خوش موی دید پسر را 
چون چشم بت ان حضرت افتاد زار زار بگریست نه اهاز حزین و دل 
اندوهگین گفت:«الیکم المشتکی و الملتجی يا اهل مدینه المصطفی» پناه 
به شما آورده ایم و شکوة خود را به شما می گوئيم ای اهل مدینة رسول 
رب العالمین.حضرت امیر المومنین علیه السلام او را دلداری نموده تسکین 
داد و فرمود:بعد از اين ترسی و باکی مدار و خاطر خود را جمع دار که 
بدها گذشت و غمها به شادی مبدّل گشت و امر نمود تا منادی ندا کند که 
ای ای 
ندیده اند مشاهده نمایند. 


حذیفه گوید که در آن وقت که خلق مدینه در بقیع جمع آمده بودند امیر 
الموّمنین با ذو الفقا ر حاضر شد و چون قریب به غروب رسید دیدیم که دو 
آنش از دور پیدا شد یکی از دیگری کمتر, علی علیه السّلام رو به آن آتش 
کردم نه میان. آتشی: که. کمته نوی داخل نتنده نایدیدر دی آن جو ان هم 
می رسیدند چنانچه دو لشکر بهم می زدند و دود و صاعقه بلند شد و 
صداهای مهیب چون صدای رعد از انش بر 
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می امد و مردم در ترس و خوف و رعب بودند و اضطراب تمام به دلها 
رسید مردم در اضطراب افتادند و دم به دم صدای رعد و صاعقه زیاده می 
شد و هیچ کس نمی دانست که چه می شود و چه واقعه روی خواهد داد و 
تمام شب این صحبت واقع بود تا صبح شد و مردمان از علی علیه السّلام 
قایه‌شن شدند و منافقان جزم به هلاکش کردند که ناگاه ان ها فرو 
نشست و دودها برطرف شد و از آن رعد و برق اثری نماند و امیر 
الموّمنین ظاهر شد سری در دست داشت که طول آن یازده انگشنت بود و 
چشمی در میان پیشانی آن سر بود و امیر المومنین علیه السلام موی آن 
و ۱ 
جوان رفته فرمود که برخیز به رخصت حق تعالی که بر تو بعد از این 
کوفتی و المی نخواهد بود. 


پس پسر برخاسته دستها و پایهایش صحیح و سالم شد و در حرکت آمد و 
در پای مبارک آن حضرت افتاده می بوسید و می گفت:دست دراز کن تا به 
دست تو مسلمان شوم که من گواهی می دهم که خدا یکی است و بفیر او 
خدائی نیست و محمد رسول خداست و تو ولی خدا و وصی مصطفی می 
باشی.پس آن دو پسر و هر که با ایشان آمده بودند به تمامی مسلمان 
شدند و مردمان مبهوت شده بودند و در آن خلقت عجیب مهیب که آن سر 
2 
پس آن حضرت فرمود که این سر عمرو بن خیل بن لا قیس بن ابلیس 
لعین است او را دوازده هزار جنی پیرو و مطیع بودند و او با اين پسر کرده 
بود انچه مشاهده نمودید و من با ایشان مقاتله نمودم و به اسلامشان 
دعوت کردم چون قبول نمی کردند به ان اسمی که موسی بن عمران بر 
عصا خواند اژدها شد و بر بحر خواند دوازده چشمه شد تا از هر چشمه 
جمعی به کنار رسیدند,با ایشان عمل نمودم و همه را بکشتم تا یکی نماند؛ 
پس ای مسلمانان اچنگ زنید به فرمانداری خدا و رسول خدا تا راه راست 
یابید. 
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و ایضا در همان کناب به.سند ضحیخ آز.غمار یاسر نقل کرده لاک گفت 
در خدمت امیر المومنین ۶ 63 که از کوفه بیرون رفت عبورش به دهی 
افتاد که آن را نخیله ی 
مرد پیدا شدند از بهود و ؟ : 


ی لو ین انش الب فرمفه بای مه کت و وال این دوس ی 
است و بر آن سنگ نام هفت تن از انبیای سابق نقش است و مدتهاست 
که پدران ما ی ی یت 
هی دانیم که در ان لاف تیست آها .آ ما و از علم ما پنهان است اگر تو 
امام زمانی و به درستی و راستی وصی رسولی, ۲ 
دهی ؟پس آن حضرت فرمود که همراه من باشید و راه پیش گرفت و می 
رفت و ما,در خدمتش می رفتیم و آن جماعت بهود از پی ما می آمدند تا 
از آن ده بازه ای تفر شدیم تلی از ریک پیدا شنز آن حضرت در آنجا بایستاد 
و فرمود:روزی که بر بساط سلیمان بودیم به اینجا رسیدیم آن سنگ در 
اینجا 1 است ایهود گفتند:ما را بالفعل قدرت برداشتن 
این تل نیست. 


پس آن حضرت لب مبارک را حرکت داد بادی بهم رسید فرمود:ای باد,به 
رخصت علی بن آبی طالب این تل ریگ را از این مکان دور کن ادیدم که آن 
باد بر هم پیچیده ساعتی نشده بود که آن کوه #9 در اطراف بیابان پهن 
شده زمینی هموار و سنگی عظیم پیدا شد.امیر المومنین علیه السّلام 
فرمود:این است آن سنگی که شما جویای آتید ایهودان گفتند:اگر این سنگ 
می بود نام انبیا بر آن نقش می بایست بود؛ ( 
بر آن ظرفی. انتبت که. بر ز مین است تفش استء‌شنی را بگردانید تا نامها 
را ببینید. 


چون اهل ده همگی جمع آمده بودند دویدند به خانه ها بیلها و کلنگ ها 
آورده قریب به هزار کس دور آن را خالی کردند قادر بر تحریک آن نشدند 
پس قوم را امر نمود تا از سنگ کناره گرفتند بعد از آن دست خیبر گیر 
دراز کرده سنگ رابی 
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زحمتی از آن رو به روی دیگر گردانید ! 


پس بهودان دیدند که اسم نوح و ابراهیم و سلیمان و داود و موسی و 
عیسی و محمد-صلوات الله علیه و علیهم-بر ان نقش بود؛پس همه به یک 
بار در پای آن حضرت افتاده گفتند:دست دراز کن تا مسلمان شویم و همه 
گفتند:«اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و انک ولی اللّه و 
خلیفه رسول الله علی قومه و وصیه من بعده» و گفتند:گواهی می دهیم که 
هر که تو را شناخت سعادت و نجات یافت و هر که مخالفت نمود گمراه و 
شقی شد. توئی ان ولی و وصی که در تورات و انجیل خوانده ایم و اهل ان 
ده تمام به شرف اسلام مشرف شدند. 


و ایضا از ابی هریره منقول است (1)که صبحی با رسول خدا نماز صبح 
کرده بودیم آن جناب پشت مبارک به محراب داده و روی به اصحاب آورده 
در صحبت بود که مردی از انصار رسیده پیش آمد و گفت:یا رسول اللّه 
گذار من بر در خانه فلان شخص افتاد که سگی دارد و آن سگ سر راه بر 
من گرفته جامة مرا درید و ساق مرا مجروح ساخته مرا در نماز صبح از 
خدمت شما محروم کرد و روز دیگر شخص دیگر آمده و به همان طریق 
شکوه از آن سگ نمود و جامة دریده ساق مجروح به آن حضرت نمود و از 
تسد شعاد ام بود یس رسول خدا برخاسته متوجه خانه آن شخص 
شده فرمود:سگ عقور را قتل واجب است. 


چون به در خانه ر سید ات پیش رفته در را بکوفت و صاحب خانه 
رون آمده کفت نا رشول الله چف چیر شتما راب خانه هو آورده آگر ند 
من وحوکن سفق مرا می بایست طلب. فرمانید که یه خوفت: ایس هن که 
باشم که شما تصدیع کشیده به خانه من در آئید ؟حضرت رسول خدا| 
فرمود:تو را سگی درنده هست و هر روز یکی را مجروح می سازد و جامه 
هی درد آن نمی را تیار تا بکشنيم. که فتل سک درنده 
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واجب است.پس آن مرد به درون خانه دویده ریسمانی در گردن شسگ کرده 
کشان کشان بیرون اورد. 


چون چشم آن سگ به حضرت رسول خدا| افتاد به قدرت الهی به زبان 
امد کت اسلا ای با رسولن الا لخه خیق ها وا یه اش کر آفروه 
تست کل شم یت رت موی که مت شا و امروز 
فلان را جامه دریده ای و پایهای ایشان را مجروح 1 
ان فا سح تا رل ااص اس ان ار 
نیست و این دو شخص از جمله منافقان و دشمنان امیرالمومنین اند و 
چون به خانه خود می روند ابن عم تو را ناسزا می گویند و سب می کنند و 
اگر ایشان چنین نمی بودند متعرض ایشان نمی شدم و لیکن مرا نخوت 
عربیت و حمیت اهل بیت و محبت علی بر ان می دارد که دشمنان او را به 
فمر. امکان ادا کتم اهانت پرساهجون رسول قدا را کلمات ۱ 1 
حیوان که دمش به از ریش منافقان است شنید به صاحب سگ سفارش 
اه هه ی را 


و ایضا در کتاب«روضه»به سند صحیح از منقذ بن آبتع اسدی مروی است 
)که گفت:شيي در خدمت امیر ۲ بودم و آن شب 
و در اثنای راه در موضعی فرود امده خواست که وضو سازد من عنان 
استر را داشتم دیدم که استر گوشها را تیز کرده مضطرب شده من از 
نگاهداشتن او عاجز شدم,آن حضرت پرسید که چه می شود؟گفتم:استر را 
خیرزی, بة: نظر آمده بی تایی.می, کند. تکام کردم فرمود جع آنسته:به زب 
کعبه ! 


پس ذو الفقار برداشته گامی چند پیش نهاده نعره بر آن سبع زد چون شیر 
صدای آن حضرت شنیده پیش آمد مانند بندگان گناهکار سر در پیش 
انداخت,آن 


ص‌‌ :546 


1- 1) .«الفضائل»اين شاذان ص 170؛نزهه الکرام 503/2 یه روایت دیگر 


امده است. 


سرور دست مبارک دراز کرده موی گردنش را گرفت و فرمود که تو نمی 
دانی که من اسد اللّه و ابو الاشیال و حیدرم,قصد استر من کرده ای؟ شیر 
متکلم شده به زبان فصیح گفت:یا امیر المومنین او یا خیر الوصیین و یا 
وارث علم النبیین»هفت روز است که شکاری به دست من نیامده گرسنگی 5 

مرا بی طاقت کرده بود سیاهی شما را از دو فرسنگی دیده با خود گفتم 
بروم شاید که مرا درین جمع نصیبی باشد و شکمی سیر توانم کرد و لیکن 
خدای تعالی بر ما وحوش و سباع گوشت دوستان تو و عترت تو را حرام 
گردانیده است و بر دشمنان شما سگانی که سگان شام اند تسلط داده. 


آن حضرت دست بر پشت آن شیر می کشید و او ذلیلانه حرف می زد تا 
آنکه گفت:«یا ولیٌ اللّه االجوع ی بر من زور آورده امام 
دست بر آورد و گفت:«اللهم آته برزق محمد و اله»مقارن آن دیدم چیزی 
نزد آن شیر حاضر آمده و به خوردن آن مشغول شد و چون فارغ گشت آن 
حضرت از او پرسید که مأوی و مسکن تو کجاست؟جواب داد که در کنار 
وود ول رید که رن در این عکان چه میت کی کنیا ول الم ید 
قصد زیارت تو از مکان خود متوجه حجاز شدم و در آنجا مرا به کوفه نشان 
دادند و این بیابان را طی کردم به امید پای بوسی تو و الحال رخصت 
برگشتن می خواهم که دو پسر و زنی از خویشان دارم و از من بی خبرند 
و چون اذن یافت گفت:در این شب به قادسیه می روم که سنان بن وائثل 
شامی که از دشمنان تست و در جنگ صفین گریخته بود حق تعالی او را 
طعمة,ض: ساخته. است: که از کوتست: ای نوسته راه کنم بو فوتی تبازم. را 
قوّت حرکت داشته باشم و ان حضرت را دعا کرده راهی شد.من متعجب و 
حیران مانده بودم آن حضرت مرا متحیر دیده فرمود: 


ای منقذ !از این حال تعجب نمودی؟بدان خدائی که دانه را می رویاند و 


خلق‌ا هی رنه کر اه ار رات که مرول الله فرا ای مود 
ظاهر ساژم له خلق بهصلالت مین آفتید 
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پس متوجه نماز شد و بعد از آنکه فارغ شد در خدمت او متوجه قادسیه 
شدیم و موذن بانگ نماز صیح می گفت که رسیدیم و غوغا در میان مردم 
ی رده ار توبات ار 
بعضی استخوان او را اوردند و من انچه دیدم و انچه از شیر شنیده بودم 
برای مردم نقل کردم و مردم دویدند و خاک قدم آن حضرت را می 
بوسیدند و بر چهره می مالیدند و استشفاء می نمودند. 


پس آن حضرت برخاسته خطبه ای خواند و حمد و ثنای الهی و نعت حضرت 
رسالت پناهی را به تقدیم رسانید و فرمود که ای مردمان اما را دوست 
نمی دارد مردی که داخل دوزخ شود و ما را دشمن نمی دارد کسی که به 
بهشت تواند رسید و من قسیم جئّت و نارم که جماعتی را به طرف راست 
می فرستم که جلّت است و آن دوستان منند و من در روز قیامت با جهنم 
خطاب خواهم کرد که اين از من است و ان از تو و شیعیان من مثل برق 
خاطف و رعد عاصف و مرعغ پرنده و اسب دونده از پل صراط خواهند 


۳ 


پس مردمان ات همه به یک بار و یک زبان گفتند:«الحمد له الذی 
واده است بر بسپاری از خلق خود و آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود که 
آلذین قال له التاسٌ ان التاس قذ جمغوا کم قَاحِْشَوَهم قرادهم ایماناً و 
قالوا حسبْتا ال و عم الوکیل قَائقلبوا یمه من اللّه و فطل لم تسم 

شوء وال عوا تضوان ن اللّه و ار و قصل عطيم زاو این آبه وافی هداد 
کر او ای ۱ ۳ 
نازل شده و تفسیرش چون طولی دارد حواله به کتب تفسیر است. 
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1- 1) .سوره آل عمران آیه 173. 


تواریخ و احادیث (1),حدیثی است که از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
علیه و اله: فزمی است که فر مود رههی در مسجد نشسته بودیم که مردی 
بلند قامت چون نخل خرمائی داخل مسجد شده من گفتم این شخص می 
باید که از فرزندان آدم نباشد,اصحاب گفتند:یا رسول اللّه ابغیر از اولاد آدم 
کسی می باشد؟ گفتم :"بلی و این یکی از آنهاست. 


یس نزدیک آمده سلام داد و جواب شنید.رسول خدا| از او پرسید که نو 
کیستی؟ گفت:من هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیسم اگفت:میان تو و ابلیس 
دو واسطه است. گفت:بلی؛در زمانی که قابیل هابیل را قتل نمود من طفل 
بودم و در حزب کفار داخل تا آنکه در دست نوح علیه السّلام مسلمان شدم 
و ای تمه نفد آر بان هتخومته هود-عمی رسیم سا او مان کردم 
و از او تعلیم صحف نازله بر ادریس نبی یافتم و به خدمت پدر تو آبراهیم 
علیه السلام رسیدم و مرا تعلیم صحف نمود و در آتش, انیس او بودم و 
بعد از ان به خدمت برادرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب رسیدم و در چاه 
و زندان با یوسف علیه السلام بودم و به خدمت برادرت موسی ریدم و 
تورات را خواندم و پوشع بن نون و داود نبی را خدمت کردم و در جنگ 
جالوت,اعانت طالوت نمودم و به صحبت سلیمان و آصف بن برخیا مشرف 
گشتم و برادرت عیسی را خدمت کردم و جمیع پیغمبران خصوصا عیسی 
علیه السلام همه تو را سلام رسانیده اند. 


پس آن حضرت فرمود که بر جمیع انبیا و رسل و برادرم عیسی سلام و 
رحمت و برکات الهی باد,ما دام که آسمان و زمین باشد و بر تو که حفظ 
وصبت و ادای امانت نمودی حاجتی که داری بخواه .هام گفت :حاجت من آن 
است که افّت را امر فرمائی که اطاعت و فرمانبرداری وصی تو نمایند و 
از مشالخت. فرع نوای لت قرعانت که مر سای آمم عاخیه را در افر مات 
اوصیا دیده ام. 
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1- 1) .بصاتر الدرجات ص 102-98. 


پس آن حضرت فرمود که ای هام اتو وصی مرا می شناسی؟گفت:یا رسول 
له اچنانچه در کتب الهی خوانده ام و از انیا شنیده ام اگر او را ببینم 


فرمود که حضّار مجلس را ملاحظه ای نمای و ببین که درین مچلس هست 
با نهپس هام بر اطراف و جوانب ما ی تا سل تفای در ات 


حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله سلمان را امر فرمود که علی بن 
ابی طالب را بطلب و از هام ۱ 
گفت : وصی«شیت» که بود؟ گفت : انوش و وصی«آنوش» قینان و وصی 
او«مهلائیل»و بعد از آن نبی مرسل ادریس علیه السّلام. 


پرسید که وصی ادریس که بود؟ گفت: متوشلح و وصی او«لماک»و بعد از 
او درازترین انبیا و رسل در عمر و بیشتر پیغمبران در شکر و عظیم ترین 
همه در اجر, پدر تو نوح علیه السّلام و وصی او سام و وصی سام ارفحشد 
و وصی او«غاب»و وصی او «شالخ»وصی او«قالح»بعد از ان«سروع»و 
بعد از او«ارعونا»و حور و تارخ به ترتیب وصی بودند و از صلب او ابراهیم 
خلیل الرحمن به وجود امد و بعد از ان حضرت اسماعیل و قیدار و بونبت و 
اسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و یوشع و داود و سلیمان و اصف بن 
برخیا به ترتیب انبیا و اوصیا بودند تا به عیسی علیه السلام رسید و یک یک 
را ان حضرت می پرسید که وصی او که بود می گفت:فلان و فلان تا به ان 
حضرت رسید. 


پس آن مصرت فرمود که نام وصی مرا در هی یک از کتابهای اتسایی: 
۳ نف آن حداتی که نو سرا نف داشتی به خای فو تسا دم. که نام نو 
در تورات «می دمید»است و نام وصی تود«الیا»و اسم تو در 
انجیل«حمیاطا» است و نام وصی تود«فارقلیطا»است و معنی«می 
دمید»طیّب و معنی«حمیاطا»مصطفی است و معنی«الیا»صذیق اکبر 
است و معنی«فارقلیطا»,حبیب پروردگار و در زبور نام تو «ماح 
ماح»است.,یعنی محوکننده کفر و شرک و نام وصی تو«هیدار»است,یعنی 
فاروق اعظم.پیغمبر فرمود که وصی مرا به چه می شناسی؟گفت:به 


صفت او و 
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چنین خوانده ام که معتدل قامت است و گرد روی و پهن سینه و بزرگ 
چشم و ستبر ران و باریک ساق و عظیم البطن و سویٌ المنکبین. 


9 چون آن. حضرت را به ایتجا رسانید از بزاین ان حضرت پیدا شد.هام 


بات ات و آمف: نا ول اللم‌هذا و اه ویک ایدر و مادرض قدای و باه 
ی ی ی ی وی و 
که مخالفت او نکنند و اگر : نه هلاک خواهند شد چنانچه امتان گذشته به 
مخالفت اوصیا به به هلاکت رسیدند. 


پیغمبر فرمود که من مکرر امت خود را وصیت نموده ام و آنچه می بایست 
گفت گفته ام ۳1 حاجت دیگر داری بگو؟ گفت را رسول الله آذمونت دارم 
که به من چیزی از قرآن تعلیم فرمائی و از دین و شریعت خود و مسائل 
ضروری چیزی به من یاد دهید تا از نماز و عبادت بهره مندی یابم.و 
برخاسته تعظیم و تکریم ِ الله به جا اورد. 


0 0 ی 
توحید و معوذتین و ایه الکرسی و بعضی از سورة ال عمران و پاره ای از 
اعراف و انعام و بعضی از سوره های کوچک به او یاد داد و او ایمان آورد و 
رخصت از رسول خدا گرفت حضرت او لسن خیم الم را ات 
که در کتاب دیده ام که سر مبارک نز تو اصلع است. گفت:بلی و پیش سر 
مبارک , به او نمود. 


پس«هام»حضرت رسول خدا و صاحب سیف اللّه را وداع کرده رفت و باز 
در لیله الهریر به خدمت آن حضرت آمد و تا صبح در خدمت آن جناب جهاد 
ای رداص ار اه ها و ار ان 
پرسیدم, امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که هام کشته شده و او را دعا 


د. 


و به سند صحیح از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است 
(1) که 
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1- 1) .«الیقین»ابن طاوس ص 404.در الخرائج راوندی 560/2 به 
جای«چهار صد سال».«صد سال»ذکر 


آن حضرت از آباء کرام خود از حسین بن علی روایت نموده که در صفا 
د اجه امدخ بر امیر المقمین اه اسفلام سلام. کردم فسنیا وی لاد 
چهار صد سال است که در این مکان به تسبیح و تهلیل و تمجید و تکبیر حق 
تعالی مشغولم و عبادت او می کنم ! امام حسین علیه السٌلام فرمود که 
پدرم به او گفت که در اين مکان طعام و شرابی نیست چون زندگانی کرده 
ای؟گفت:ای مولای من ابه آن خدایی که ابن عم تو را به رسالت خلق 
فرستاده و تو را وصی او گردانیده که هرگاه که گرسنه شده ام شیعیان تو 
را دعا کرده ام سیر شده ام و هر وقت تشنه شده ام دشمنان تو را نفرین 
نموده ام رفع تشنگی من شده و این دو بیت را خواند: 


یا آیها السائل عما دونه النجم العلی 
ان ما انتخبزت عته واضه الامز خلی 
خیر خلق اللّه من بعد النییین علی 
و به فاز الموالی و به ضل الفوی 


به اسناد صحیح مروی است (1) که در حین حیات رسول خدا حبری از احبار 
و آمده گفت:با رسول ال مد قوم من فرستاده اند که از موسی بن 
عمران به ما رسیده که چون نبی عربی مبعوث شد به خدمت او بروید و 
بگوئید که هفت شتر سرخ موی سیاه چشم از کوه مدینه بیرون آزبا نز ثه 
دعای او شتران مذکور از کوه بیرون آمدند به وق ایمان آوزید و تایع دین و 
ملت او شوید که او سید انبیا است و وصی او. سید اوصیا است و مثل 
برادر من هارون است.پس رسول خدا| فرمود که ای برادر بهودی, همراه 
من بیا. و با اصحاب به ظاهر مدینه تشریف برده دو رکعت نماز گزارد و به 
کلام خفی تکلم نموده کوه به حرکت آمده و شکافته شد و مردمان صدای 
قزر ان شم مت اوه ام اند ا ماش ا سین زار 
و ان جمیع ما جثت به صدق و عدل»این زمان مهلت ده مرا تا به نزد قوم 
روم و ایشان را بیارم تا خود ببینند و ایمان ارند و به وعده خود وفا نمایند و 
۱۰-۰ 


(1 


شده است. 
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1- 1) .«الفضائل»ابن شاذان ص 137 و در الخرائج راوندی 908/2 با 
تفاوت ذکر شده است. 


مرخص شده به نزد قوم رقت و ایشان را خبر داد.قوم استعداد سفر نموده 
متوجه مدینه شدند و چون به مدینه رسیدند آب 3 وعی: در مدینه ندیدند و 
وحی منقطع شده و روشنائی به تاریکی مبدّل گشته و ابو بکر به جای 
رسول خدا نشسته مراجعت نمودند ۳۹ حبر گفت 0 است که تخود 
خدا| موسی علیه السلام خبر داده است که وصی او مثل برادر من هارون 
است؟پس صبر کنید تا وصی او را ببينيم شاید که مطلب شما از او ساخته 
شود و از وصی رسول خبر گرفته به نزد ابی بکر رفتند و پرسیدند که تو 
خليفة رسولی؟گفت:بلی اشما کیستید و عدد شما چند است و مطلب شما 
چیست ؟ گفتند: اگر خلیفة رسولی عدد و عذت ما بر تو ظاهر است و اگر 
خلیفة رسول نیستی چرا بغیر حق بر جای او نشسته ای؟ ! 


پس آبو بکر برخاست و نشست و در کار خود حیران شد و نمی دانست که 
ای هو ۱۱ ۱ ۳۳۱ 2 
پشیمان شدند.یکی از دوستان امیر المومنین علیه السلام حاضر بود 
گفت:ای قوم اهمراه من بيایید تا وصی رسول خدا را ؛ به شما نمایم.و همه 
آن قوم خوشوقت شده به همراهی آن شخص به خدمت امیر المومنین 
علیه السلام مشرف شدند و او را حزین و اندوهگین یافتند.آن حضرت 
فرمود:شتران خود را می خواهید؟ گفتند:بلی.اشاره فرمود که بیایید ایشان 
را به همان مکان برده گریست و فرمود:یدر و مادرم فدای تو باد ای 
۱ ال که نن این مقام نماز کرده ای و اعجاز نموده ای و او نیز دو 
رکعت نماز کرده دعا فرمود.فی الفور کوه به همان طریق حرکت کرده 
شق شد و هفت شتر به همان هیثت که ذکر کرده شد بیرون آمدند و به 
ایشان تسلیم نموده ان قوم همه به یک با ر گفتند:«نشهد ان لا اله الا الله و 
ان فجمدا وسول الله‌و آن.ما خاع‌به من عتذ,رشا هو الحی و انت خادفه 
رسول الله و وصیه و وارث علمه حقا فجزاه الله و جزاک عن الاسلام 
خیرا» ؛یعنی گواهی می دهیم که خدا یکی است و محمد رسول خداست و 
آنچه از جانب اللّه به خلق آورده همه حق و صدق است و ایمان داریم به 
آحوای که آت سنه عای اوعد واه 
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می دهیم که تو خلیفه و وصی و جانشین و وارث علم و دین اوئی؛حق 
تعالی جزای خیر دهاد از اسلام,او را و تو را که ما را از ضلالت به هدایت 
رسانیدی و راه راست نمودی. و همگی توفیق ایمان و اسلام یافته به شهر 
و مقام خود بازگشتند و مشرک آمدند و مومن و مود مراجعت نمودند.«و 
الحمد لله رب العالمین». 


و ایضا در کتاب«اربعین» شهید ثانی قذس سره مسطور است (1) که 
جفعی. آن تعات رهایت نعوته اند که اغفین کفت:فر راخ یت الله الخر ام 
در یکی از منازل ژنی دیدم که چشمانش پوشیده می زارید و می نالید می 
کفت ای رد کنیده افتاش به غلن تن این:طالتب نعد از انکة: ار نها عایت 
شده بود,به دوسنی او رد کن چشم مرا بر من ! از کلام او تعجب نمودم و 
دو دینار بیرون آورده به او دادم,او دسبی بر آن مالیده بینداخت و گفت :ای 
مرد ابه سبب فقر مرا ذلیل و خوا ریافتی اف بر : تو ادوستان اهل بیت محمّد 
ذلیل نمی باشند. 


پس من به حح رفته مناسک حح به جا آوردم و برگشتم و هميشه آن زن در 
که بای ای و و نو وت ۳ 
بینا یافتم ! گفتم:به دوستی علی بگوی که دوستی او با تو چه کرد؟ گفت:ای 
مرد اشش شب می نالیدم و خدا را به دوستی او می خواندم, شب هفتم که 
شب جمعه بود دیدم که شخصی به من می گوید که ای زن,علی علیه 
السلام را دوست می داری؟ گفتم بغیر از دوستی او چیزی ندارم و به 
دوستی او می نالم و می زارم. گفت:بار خدایا اگر این زن در دوستی او 
صادق است چشم او را به او باز ده.پس من چشم خود را بینا پافتم و چون 
چشم گشودم مردی را دیدم از مردان خدا گفتم:ای دوست خدا ابگو 
کیستی 
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1- 1) .<«اربعین»منتجب الدذین رازی(قرن ششم ه ق)اص 77الحکایه 
رازی در یک مجموعه بوده ظاه ر | به اشتباه این حکایت به اربعین شهید 
ثانی منسوب شده است ر.ک:«مجموعه هفت رساله»نسخه خطی مجلس 
فرات ص 99. 


که حق تعالی بر من به وجود تو مئلت نهاده و رحم کرده است ؟ گفت:من 
خر فراور یم اس طاشن تفت ار ی ی ال سا که 
دوستی او در دنیا بلیات و آفات را از تو دفع می کند و در آخرت از عذاب 
دوزخ نجات می دهد.اعمش گوید از اه التماسن دغا کردم و در ان شسفر 
مفیدترین چیزی که یافتم آن بود. 


و ایضا در آن کتاب به سند مذکور از«عبد الواحد بن زید»مروی است 
(1)که در طواف خانة مبارکه کعبه بودم دیدم که دو زن با یکدیگر حرف 
می. ژدند:یکی. به. آن ذیکری فی. گفت :لا و حق. المنتجب بالوصیه, الحاکم 
بالسویه العادل فی القضیه,بعل فاطمه الراضیه المرضیه» گفتم:ای 
باتو, ان 0 که صاحب این صفات است ؟ گفت: 


«ذلک و اللّه علم الاأعلام و باب الاحکام قسیم الجنه و النار,قاتل 
الکفار مودب الفچار. ربانی الامه و رئیس الامه.امیر المومنین و امام 
المسلمین, الشهاب الثاقب و الهزبر السالب,ابو الحسن علی بن ابی طالب 
علیه السلام» گفتم:تو از کجا می شناسی علی علیه السْلام را؟ گفت:چون 
نشناسم که پدرم از جمل؛ه خادمان او بود و در صفین در خدمت او جهاد کرد 
و بعد از آن,آن حصیر ۳ به خانه ما آمده به مادرم, گفت :ای مادر ابا بتیمان 
چون می گذرانی؟ گفت:به خیر و خوبی و دست مرا گرفته به خدمت آن 
خصرات: آوزد و هر ده خشم مر از ابله تابینا شده نود و دست هیارک خود بر 
چشم من مالید در حال چشم من بینا شد و الحال در شب تاریک از یک 


فرسخی می بینم و از بیت المال«وظیفه»بجهت من مقرر فرمود و بعد از 
آنکه او از دنیا رفت,ابو محمد حسن بن علی علیه السّلام از ما یتیمان 
خبردار بود؛یس زار زار بگریست و چند بیت در مدع آن حضرت خواند به 
نحوی که معنی محبت و دوست را من از کلام آن ضعیفه فهمیدم. 


و انضا ور کاتسسافت» این شمر آشوب ممطور است. که سیر 
اهل 
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[- 1( .اربعین منتجب الدین رازی ص 75 و 76 الحکایه الاولی؛مناقب آبن 
رای ۱ 


رحس سول خفا ایفم کت ما ناماد ی واه ک ای ۱( 
نوح نبی بود و وصی نوح سام بود و در کتاب او نوشته که هر پیغمبری را 
البته معجزه ای هست و هر پیغمبری را البته وصیی, هست که جانشین او 
باتسشی دا کیت عیرست لک سل له غاشه له اشار موه 
جانب امیر المومنین علیه السّلام کرد و فرمود که اين است وصی 
مماشای کنیا رسول الله‌ابا ما ضحیعه ای هنت که در آنضا صفت 
سام و بیان شمایل او کرده اند و حلیه و علامات او را نوشته اند و قبر او 
را در ان شهر تشن داده اد اگ او راب ها تفا تیه آه. انفان. هی آ هریم 


و 
قوم به حصول پیوندد.امیر المومنین علیه السلام داخل مسجد شده دو 
رکعت نماز گزارده بر خاست و لب مبارک بجنبانید و پای بر زمین زد,دیدند 
که زمین شکافته شد و تابوتی ظاهر شد و از میان تابوت پیری نورانی با 
ربش سفید تا به ناف کشیده برخاست و خاک از سر و روی خود تکانید بر 
علی علیه السلام, سلام کرد و گفت:«اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد آن 
یا سل ای وا ای ی رس 


پس آن جماعت صحيفه خود را گشودند و در شکل و شمائل او نظر می 
کردند چون صورت او را به آن چه در صحيفه ثبت بود موافق یافتند گفتند 
می خواهیم که از صحف نوح سوره ای بخواند تا از او بشنویم.سام شروع 
در قرائت صحیفه ای از صحف نوح نموده سوره را ؛ به تمام قرائت نمود و 
بار دیگر سلام کرد بر امیر المومنین و در آن تابوت رفته بخوابید فی الحلال 
آن تای پوت به زمین فرو رفته زمین بهم برآمد و آن جمع گفتند: ان الدین عند 
الله الاسَلام (1)و ایمان تضکدا و سول ووصی اآوردند خی عالی انن یه 
را که أم ائحَذدُوا من ذونه اولباء فاللهة 
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1- 1) .سوره آل عمران, آیه 19. 


و الوَلیٌ و مُو ُحي الْمَوّتی و فُو علی کل شی 
(1) 
تا آنجا که و ای أییْ در آن زمان نازل ساخت. 


۲ 

1 
۳ 

۱۳ 


و ایضا در کتاب«مناقب»ابن شهر آشوب,«زیاد بن کلیب» که از راویان اهل 
سنت است نقل کرده (2)و او روایت کرده است که بر در مسجد بنی امیه 
نشسته بودم در دمشق با جمعی از یاران, که محمد بن سفیان خطیب به 
مسجد داخل شد و با او همراه بودم به تحیر تمام می رفت و بعد از 
ساعتی دیدم برگشته می آید و هر دو چشمش نابینا شده و دو کس دستش 
را گرفته می کشیدند, گفتم این مرد را چه پیش آمد؟ گفتند:چون بای بر بای 
منبر نهاد گفت هر که علی علیه السلام را سب نمی کند من او را سب می 
کنم و اگر چه هر دو چشم من باشد مقارن اين حال هر دو چشمش کور 
شنده از یر نم زیر اد اامردم آیق دا شتیدم دهیدند و لعنت بر آو.می 
هآ ی ره ات وا ۳ 


سا صاخ کشت القمه تغل کرو کم سور راهن در گر 
امیر المومنین علیه السّلام بود و اخبار و حکایات را به معاویه می رساند او 
را گرفته به خدمت آن حضرت آوردند آن حضرت از او پرسید که چه چیز تو 
را بدین عمل واداشته است؟ منکر شد.با او گفت:که به خدا قسم می 
خوری که این کار نکرده ی ار 

به او گفت:اگر دروغ قسم خورده باشی حق تعالی تو را کور کناد.هفته ای 
بو آن تکذنشعت. که کمن شند و دستش را کرفه به کوجه ها من کرواشزند. 


و ایضا صاحب کشف الغمه نقل کرده است و در«شواهد النبوه»نیز آورده 


دوازده تن شش 


ص‌ :57 
1- 1) .سوره شوریایه 9. 


2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 2.ص 343. 
3- 3) .کشف الغمه 0 1ص 283. 


4 4) .مناقب ابن مغازلی ص 23 حدیث 33؛مناقب ابن شهر آشوب ج 
رن 91 


تن از جانب یمین و شش تن از جانب یساربرخاسته گواهی دادند که ما 
والاه و عاد من عاداه» و زید بن ارقم که از حضار روز غدیر بود کتمان 
شهادت نموده و در همان روز نابینا شد و از کرده پشیمان شد و طلب توبه 
و استغفار می کرد و پشیمانی سود نداشت. 


و ایضا«مستغفری» که از افاضل اهل سنت است در کتاب«دلائل النبوم» 
آورده (1)که روزی امیر الموّمنین علیه السّلام در رحبه از شخصی چیزی 
پر شین ان بی: سعادنت راست نگفت.آن حضرت فرمود دروغ مگوی که تو را 
دعای بد خواهم کرد.گفت نمی گویم افرمود که دروغ گفتی,کور خواهی 
شد. گفت:نگفتم و کور نخواهم شد و در همان مکان به هر دو چشم نابینا 
شد و دستش را گرفته از آنجا بیرون بردند, کوری ظاهر را با کوری باطنی 
جمع کرد. 


و ایضا صاحب کشف الغمه ذکر کرده است () که روزی امیر المومنین بر 
هنن ف. کفت ۱۱۹ ید الاه و اخو رسول االه یی من شدم دا وراد 
رسول خدایم. 


بدبختی از قبیلة عیس گفت:«من لا یحسن آن یقول انا عبد اللّه و اخو 
ول اه و و مت سس 
صرع گرفتار گشته خود را به زمین می زد و هذیان می گفت؛پس پای 
شومش أ۱ را گرفته از مسجد بیرون آوردند و از خویشان او پرسیدند؛ایشان 
کنو له که نا امروز هرگز این مرض نداشت و از اجدا او نیز هیچ 


و ایضا در کتاب مذکور مسطور است (4)که آن حضرت با«براء بن 
عازب»خطاب نموده فرمود که «پا براء بن عازب ابقتل ابنی الحسین و انت 
حی لانتصره »؛یعنی ای براء اشهید خواهد شد فرزند من حسین و تو در آن 
وقت حاضر خواهی بود و 
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1 بتبواهق النمهجامی صن 169-167 از حلاتل آلنیوی فستففری تعل 


کرده است و«نزهه الکرام»29/2د. 
2- 2) .کشف الغمه 89/1 و 284. 


3- 3) .ترجمه این جمله در کاشف الحق آمده است(کاشف ص 300). 
4 4) .کشف الغمه 279/1. 


معاونت او نخواهی کرد و پشیمان خواهی شد و سود نخواهد داشت او 
چون امام شهید مظلوم را آن واقعه روی نمود آن بی توفیق زنده بود و هر 
روز می گفت:«صدق علی قتل الحسین و لم انصره»؛یعنی راست می 
اس لسع اه ال اه که ی که ت وش ناس آد 
نکردم.و اظهار حسرت و ندامت و پشیمانی می کرد و سود نداشت. 


باص ص هی سیر ات اد حمن اس انش ادا 
کوفه را ؛ به معاونت محمد بن نف بکر تجربص نمود,تغافل نموده اجابت 
نکردند ٍِِ_ِ :بار الها ابر ایشان شخصی را مسلط گردان که رحم بر 
ایشان نکند و به روایتی انکه فرمود: 


غلامی را از قبیله ثقیف بر ایشان گمار و در همان شب حیاج-لعنه الله- 
متولد شد و از او به اهل کوفه رسید انچه رسید. 


و ایضا ذکر نموده (2)که روزی آن حضرت فرمود که دوش,حضرت رسول 
خدا را در خواب دیدم و گفتم با رسول اللّه چه محنتها و خصومتها که از 
امت به من رسیده! فرمود که برایشان دعا کن.گفتم:خدایا مرا بهتر از 
انشان عوضن ده و بدترین. کس را بر ایشان کمار.ه بقد. از .ان به اندی 
مدنی رحلت فر مود. ۳ 


و ایضا در«شواهد النبوه»مذکور و مسطور است (4) که حبه عرنی که از 
اصحاب امیر المومنین علیه السلام بود گفت که در ایام محاربه با 
معاوبه, حضرت امیر المومنین در کنار دریائی فرود آمد ناگاه مردی 
گفت:«السلام علیک يا امیر المومنین»آن حضرت او را جواب داد.آن مرد 
گفت:من شمعون بن یوحنایم صاحب این در و اشاره به دیری کرد که در 
آن نزدیکی بود و گفت نزد ما کتابی هست که اصحاب حضرت عیسی علیه 


ات ان هبات یه کصن باه اند ای سای ارم و ار ره 
بخوانم؟ فرمود:بخوان. 
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1- 1) .شواهد النبوه ص 168. 
2 2 .شواهد النبوه ص‌‌ 9 نهج البلاغه (ترجمه شهیدی)اص 3, کلام 70 
3- 3) .پنج سطر اضافه دارد در تایید قیام ابو مسلم خراسانی(کاشف الحق 
ضر 301 ]. 


4 4) .شواهد النبوه ص 164 و 165. 


شروع در خواندن کرده بعد از نعت رسول و اوصاف امت وی مذکور بود 
که روزی فرود اید بر کنار این دریا مردی که به او نزدیک تر باشد از اهل 
زمان در دین و قرابت,و دنیا را در نظر او قدری نباشد و کشته شدن در 
راه خدا| به نزد او دوستر از همه چیزها باشد و معاونت او نمودن و در راه 
خدا کشته شدن از همه عبادتی افضل خواهد بود. 


و بعد از خواندن آن صحیفه آن مرد گفت:چون آن نبی مبعوث شد من به او 
ایمان آوزدم و تا امروز در انتظار بودم که تو اینجا فرود اتی الحال می 
خواهم که تا زنده باشم از خدمت شما جدائی اختیار نکنم.یس اميیر 
الممنین علیه السّلام گریسته فرمود: 


خمد ضر آن:خذای, را کمن به-نود آوداز فر اخه‌شان تیستتم. هدز کباب خود 
مرا یاد کرده. حبه عرنی را امر نمود که اين مرد را با خود نگاهدار و در 
وقت طعام او را طلب و آن سعادتمند در خدمت آن حضرت بود تا در لیله 
الهریر به شرف شهادت مشرف شده آن حضرت بر او : نماز کرده و در قبر 
یت فرمود که این مرد از ما اهل بیت بود.ای خوشا حال آن غریب 
شهید که تو گوئی فلانی از ما بود. 


و ایضا در آن کتاب مرقوم است که ابن عباس روایت نمود (1) که چون 
رسول خدا از حدیبیه متوجه مکه شد در جحفه آب,کمی کرد و تشنگی بر 
لشکر غلبه نموده فریاد العطش بلند شد و از هیچ طرفی نشان از آب نبود 
رسول خدا فرمود که نزدیک فلان درختان که می نماید چاهی است, کیست 
از شما که با جمعی رفته مشکها را پرآب کرده بیاورد؟مردی قد راست 
کرده گفت:من بروم,سقایی چند و پیاده بسیار برداشته روان شدند.چون به 
میان آن درختان رسیدند آتش ها شعله کشید و صداهای مهیب بهم رسیده 
خوف بر آن جماعت غلبه کرده برگشتند و صورت حال را باز گفتند :رسول 
خدا فرمود: آن,جماعتی از جنیانند اگر می رفتند باکی نبود و هرکس برود و 
نترسد من او را به بهشت ضامن می شوم.شخصی دیگر 
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1- 1) .شواهد النبوه ص 166. 


برخاست با همان جماعت متوجه شد و چند قدمی پیشتر رفت صداها 
بیشتر شده و بی هیمه آتشها افروخته گردید رعد و برق بهم رسید ترس بر 
پاران غلبه کرده به چاه نرسیده برگشتند و دیگران را نیز ترسانیدند.بار 
سیم جمعی که به شجاعت و پردلی مشهور بودند با یاران اول رفیق شده 
رفتند و ساعتی پای شجاعت فشرده تن های بی سر و سرهای بی تن را با 
آنچه. اول بود.مشاهده. تفودند یه تشتکی ار اضی شنده فرار نز قرار اختیارن 
کردند و چون به خدمت رسول خدا رسیدند هرچه دیده بودند نقل نمودند. 


پیغمبر خداءامیر الممنین علیه السّلام را طلبیده فرمود که برو و مردم را 
از زجمت تشنگی خلاصی ده.سلمه بن اکوع گوید که من هر چار نوبت 
همراه بودم چون مرتضی علی علیه السلام به ان درختان رسید و ان 
صحبتها را با خوف پاران ملاحظه فرمود, به ایشان فرمود: قدم بر قدم من 
نهاده به اطراف و جوانب ب نگاه مکنید و رجزی می خواند که معنیش این 
بود. 


پناه من بخدائی است فرد بی همتا 

که اوست خالق جن و انس ارض و سما 
ز رعد و برق و ز آتش,علی نیندیشد 
چون دیگران نهراسد ز صوت با ز صدا 


چون به کنار چاه رسیدند دلو را ی ی ی سیر 
دلو را بریده در چاه انداختند, پس آن حضرت خطاب به همراهان کرد که 
کیست که به چاه برود؟یاران گفتند که يا علی هیچ کس از ما را طاقت 
رفتن این راه نیست.پس دیدیم که ان حضرت دامن را بر کمر استوار کرده 
فرمود:هرچه پشنوید و ببینید صبر کنید و اندیشه به خود راه ندهید به چاه 
۰« برآمد و خنده های قهقهه به گوش ما رسید و صداها 

که گویا حلقهای کسان را گرفته اند و نفسها در گلوهای ایشان 
پیچیده ۳ خناق مبتلا شده اند ناگاه صدای افتادن مت علیه السلام در 
چاه به گوش ما رسید و به هلاکت او یقین کردیم و دلها بر مرگ نهادیم و نه 
صبر ماندن بود ما را و نه طاقت برگشتن که ناگاه آواز اللّه اکبر امیر 
المومنین علیه السلام را شنیدیم و صدای 
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شمشیر او بلند شد و آواز الحذر و بانگ الامان و صدای خنده ِ وهوی 
گریه پدید آمد و آن حضرت آواز داد که ریسمان به چاه فرو کنید و دلو را 
بر آن ریسمان بست و بانگ داد که آب بکشید و آب در دلو پر می کرد و ما 
می کشیدیم تا همه سیراب شدند و مشکها پرآب کشت و آن خضرت از 
خام‌نیرون ام کشتی از ها با یکه‌قشک و آن رت ده مشک به دوش 
برداشته روانه شدیم و چون به همان درختان رسیدیم اثري از آثار آن 
ضبحه ها و انشا تمانده بودیس به خدفت: رسول خذا صلین: الاه علیه و آلد 
رسیده آنچه مشاهده شده بود نقل شد و مردمان تعجب می نمودند و بعد 
رن و 
خن بو ان آن-.خنی یود که کر فا سین ضفا هه هه دست: لین یه 
السّلام, کشته شد می خواست که انتقام بکشد او نیز کشته شد و شر او از 
مسلمانان مندفع گشت. 


و ایضا از جمله خوارق عادات و معجزات آن حضرت است چنانچه 
در«شواهد النبوه»مذکور است (1) که به روایات صحیحه ثابت شده که هر 
وقت که پای سعادت در رکاب دولت می گذاشت تا آن پای دیگر به رکاب 
گذاشتن,ختم آن عزیز می فرمود. 


مر ار رات آم سصوت,فای ارض ات نو کر وان هرت 
صدور یافته از آن جمله یکی آن است که سلمان فارسی رضی الله عنه در 
مداین بود چون هنگام رحلت او رسید و وقت وصول به جناب احدیت 
نزدیک شد شخصی زاذان نام در خدمت او می بود در وقت احتضار بر بالین 
سلمان نشسته بود از او پرسید که يا سلمان مرتکب غسل و کفن و دفن 
تو که خواهد شد؟فرمود:آن کسی که رسول خدا را دفن نمود.زاذان 
گفت:با سلمان اتو در مداینی و او در مدینه, چون (2)مرتکب این افعال 
خواهد شد؟سلمان گفت:چون روح از بدن من مفارقت نماید هنوز مرا 
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[- 1( .شواهد النبوه ص 160. 
2 2) .چون چگونه 


درست نخوابانیده باشی که آن حضرت حاضر شود,برو سلام کن و هرچه 
فرماید چنان کن.زاذان گفت:چون سلمان به جوار رحمت ایزد پیوست من 
0 را به چادری پوشیده ناگاه دیدم امیر المومنین علیه السلام حاضر 

شدءسلام کردم دیدم که چادر از روی سلمان برداشت سلمان تبسمی کرد 
آن حضرت فرمود: «مرهبا با عید ال ۱۱۱ لقیت رسول للم فقل ما زایت هن 
اصحابه»؛یعنی ای سلمان ! "چون به خدمت رسول خدا| برسی آنچه اصحاب 
او بعد از او با من کرده اند عرضه خواهی داشت و چادر بر روی سلمان 
کشیده متوجه فرض و سنت او شد و سلمان را دفن کرده باز نماز ظهر را 
در مدینه طیبه ادا فرمود. (1) 


ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آورده (2) که زاذان می گفت:در نماز 
کردن آن حضرت بر سلمان دیدم که دو مرد دیگر پیدا شدند و آن حضرت 
در نماز تکبیر را بسیار بلند گفت و چون سبب آن پرسیدم فرمود که یکی 
آن: ده کنتن خضر و-یکی عفر رطیار .یز آدره بود ه.با هر یکی ظقیت.صف 
از ملائکه بودند, و در هر صفی هزار هزار ملائکه حاضر شده بودند که بر 
سلمان رضی الله عنه نماز کردند. 


و ایضا در کتاب خرایج و جرایج اين حکایت را به این طریق نقل کرده 
(3)که امیر الموّمنین یک صبحی در مدینه به مسجد رسول خدا امد و 
فرمود که امشب رسول خدا را به خواب دیدم و مرا وصیت فرمود به 
تغسیل و تکفین و نماز بر سلمان فارسی و من الحال به مداین می روم که 
مت ات اه یا رم اس ماع 
نموده راهی شد و چون مردم به نماز ظهر امدند امیر المومنین علیه 
السْلام را در مسجد دیدند فرمود که بر سلمان نماز کردم و او را دفن 
نمودم امدم اکثر تصدیق 


ص :563 
1-1) .الخرائج راوندی 562/2. 


3- 3) ,کتاب الخرائج 562/2. 


مکتوبی از مداین رسید که در فلان روز سلمان به رحمت الهی واصل شده 
اعرابی حاضر شد و مرتکب نماز و غسل او شده و از ما غایب گشت و 
چون تاریخ مکتوب را ملاحظه نمودند همان روز بود که حضرت امیر علیه 
السّلام غایب شده بود و این معنی باعت زیادتی محبت محبان و موجب 
مزید حسد حاسدان و نفاق منافقان گشت. 


و از جملةّ معجزات آن حضرت آن است که چنانچه آهن در دست داود نب 
علیه السلام نرم می شد,در دست آن حضرت علیه السلام نیز نرم می 
گشت و در قصه خالد ولید شقه ای از آن گوشزد اهل اسلام شد.و از جملة 
معجزات آن حضرت یکی آن است که چنانچه قادر بی چون بر حضرت 
موسی بن عمران مئّت نهاده بود به اینکه عصا در دست او اژدها می 
شد.,آن حضرت نیز به این موهبت عظمی مخصوص و از سایر خلق ال 
بجز کلیم الله به آن ممتاز بود چنانچه در کتاب«خرایج و جرایح»از سلمان 
فارسی تعل, کرژه (1) که گفت:به بت آحی المومنین علیه السْلام رسانیدند که 
عمر بن خطاب,شیعیان تو را به بدی یاد می کند و من در خدمت ان 
حضرت بودم که به باغی از باغهای مدینه می رفت به حسب اتفاق به عمر 
دچار شده حضرت امیر الموّمنین علیه السلام به وی خطاب نمود که ای 
عمر ابه من رسیده که تو دوستان مرا به بدی یاد می کنی؟عمر در 
جواب, حرف بی ادبانه گفت.پس آن حضرت کمانی که در دست داشت به 
زمین انداخت ازدهائی شده به بزرگی بچه شتری بزرگ و دهان باز کرده 

رو به جائب عمر کرد که او را فرو برد عمر به جزع و اضطراب در آمده 
گفت:« له پا ابا الحسن الا عدت بعدها» ؛یعنی از برای خدا به فریاد من 
برس ای ابو الحسن اتوبه کردم که بعد ازین دیگر چنین نگویم و نکنم.و خود 
را در پناه آن حضرت در آورده تضرع می کرد پس آن حضرت دست دراز 
کرده حلق آن اژدها را بگرفت دیدم همان کمان است که در دستش 
بود.عمر ترسان و لرزان به خانه خود رفت. 
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1 همان ماه 232/1 


چون شب در آمد حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام مرا طلب فرمود و 
ره ی را اه 

نمی داند و می خواهد که پنهان کند و به کسی چیزی از آن ندهد با 
او بگو مالی که امشب از جانب مشرق آورده اند بیرون آور و بر اهل آن 
قسمت کن.سلمان گوید:به نزد او رفتم و پیغام رسانیدم و گفتم پیش از 
آنکه. در قیان خسلمانان رسوا شوی مال را به اهل آن قسمت کن.گفت:ای 
سلمان !این صاحب تو را از کجا علم به اين بهم رسید؟گفتم:مگر چیزی بر 
ها پیوند کف اه اد اه ساحران است ۱ کنو ای مر ند کفین ماو سا بد 
شناختی او وارت اسرار نبوت است و علمش,علم لدنی است و نزد او از 
علوم و اسرار ربانیه بیش از آن است که تو دیده و شنیده ای.پس او چون 
از من مأیوس شد گفت:برگرد و به مولای خود بگو که عمر می 
گوید:«سمعنا و اطعنا»؛هرچه فرمائی چنان کنم.چون به خدمت آن حضرت 
آمدم فرمود که آنچه میان تو و او گذشته تو حکایت مي کنی یا من بیان 
کنم ؟ گفتم به آن حضرت.یقین که تو داناتری از من در آنچه گذشته است 
میان من و او.پس بی تفاوت گفتگوها را بیان فرموده گفت ترس اژدها تا 
هنگام مردن از دل او بیرون نخواهد رفت سمعنا و اطعنا از ترس اژدها می 
گوید.و چون صبح شد عمر آن مال را : بر مسلمانان قسمت نموده به 
قرمودم آن حخضرت در آن.باب عصل تقود. 


و از جمله معجزات آن حضرت آنکه زبان جمله حیوانات را می دانست و 
می فهمید و وحوش و طیور منقاد فرمان او بودند,چنانچه در حکایت شیر 
گذشت و چنانچه سید مرتضی (1)در خصاتص الائمه نوشته است (2) که در 
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1- 1) .این کتاب در حدیقه الشیعه و کاشف الحق به سید مرتضی علم 
الهدی نسبت داده شده در حالی که همان طور که خود سید رضی در 
مقدمه نهح البلاغه تصریح کرده از تالیفات خود رضی می باشد[ر.ک 
کاشف الحق ص 305 ؛نهج البلاغه(ترجمه شهیدی) صفحه:«کز, کدا» ]. 

2 2) .کتاب خصاثص الائمه ص 48. 


مردی از اهل آذربایجان اشتری چند داشت و آنها را به کرایه می داد و وجه 
معانتن حون ان ان خاضل.فن حردانید وه آن اقا می گذرانید به ناگاه 
شتران از او یاغی شدند و سر به صحرا نهادند و چنانچه بایست سعی نمود 
رام نشدند مردمان او را راهنمائی کردند که به مدینه رود از جانشین 
رسول خدا درین امر استعانت نماید و چون ان مرد به مدینه رسید او را به 
نزد عمر بردند,عمر بر کاغذی نوشت که«من امیر المومنین عمر الی 
متمرده الجن و الشیاطین ان تذللوا هذه المواشی»؛یعنی این رقعه ای 
است از جانب عمر که امیر المقومنان است به سوی متمژدان جن و 
شیاطین نافرمانبردار باید که چون فرمان امیر المومنین برسد ان مواشی 
و چهار پایان را ذلیل و فرمانبردار اين مرد سازید و الا بر شما غضب خواهم 


کرد. 


آبن عباس گوید که در آن مجلس حاضر بودم از اين رقعه غمناک شدم و به 
خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام امده حکایت را نقل کردم 
فرمود:به حق آن خدائی که دانه می رویاند و آدمی را می آفریند که اين 
مرد به زودی ستم رسیده و ازرده بر خواهد گشت.پس مدتی برنیامده که 
دیدم برگشته زخمهای منکر بر سر و رو داشت.از او پرسیدم که حال تو 
چون شده؟ گفت: به آن صحرا رفتم و رقعه را نمودم.از میان شتران چند 
شتر جدا شده روی به من کردند و مرا در میان گرفتند و نزدیک شد مرا 
بکشتند. ذدشت:به. خرکاه: المی -تراهزدم کفتم:خدایا اشر «ایشان راز .هن 
کفایت کن,به حسب اتفاق جمعی از خویشان و برادران من رسیده مرا 
خلاص کرده به خانه بردند و مدتی به علاح من مشغول بودند تا اين زخمها 
که می بینی التیام یافت.پس نزد عمر رفته او را خبر کرد.عمر گفت:دروغ 
فی: کوتی: هدر فقف. مر ۰ به ایشان شمودی ان هرد یم خدا ور تون سو گند 
خورد که حرفی از دروغ بر زبان نیاورده ام + که او را از پیش خود راند و 
فرمود که اين دروغگو را بیرون کنید.ابن عباس گوید:او را به خدمت امیر 
بحق و وصی مطلق بردم تبسمی کرده فرمود:به تو نگفتم که عن قریب 
است خائب و خاسر برگردد.و آن مرد را دلداری نموده فرمود:به 


ص :566 


آن موضع برو و بگو علی مرا فرستاده و اين دعا بخوان که«اللهم انّی 
آتوجه الیک شرها فانک الکافی المعافی الغالب القاهر»آن مرد منتوجه آن 
مکان شد سال دیگر دیدم که آمد و شتری بسیار همراه داشت و مبلغی زر 
از کرایه آنها به خدمت امیر المومنین آورده گفت:یا امیر المومنین امثت نه 
بر من به قبول این مبلغ که به صدقه تو بافته ام آنچه یافته ام.حضرت امیر 
علیه السّلام فرمود:قبول کردم و به تو بخشیدم و احوالی که میان او و 
شتران رفته بود بیان فرمود.آن مرد گفت:به خدا سوگند که گویا همراه من 
بودی و از برای دیگران حکایت کرد که چون دعا خواندم و نام مبارک آن 
حضرت بردم یک یک می دویدند و خوار و زبون من می شدند و فرمان من 
می بردند چنانچه گویا هرگز میان من و ایشان کدورت و جدائّی نبوده و به 
دولت آن حضرت از قرض و پریشانی خلاصی یافتم و مبلغی نیز در دست 
دارم پس دعا کرد و تا زنده بود سالی یک بار به حج می امد و مال بسیار 
از شتران بهم رسانید و ان حضرت فرمود که هر کرا از جانب اهل و یا مال 
و يا ولد صعوبتی روی دهد يا کاری مشکل روی نماید به اين دعا توسل 
جوید که البته آن مشکل را بر او آسان می نماید چه حق تعالی کفایت 
ا صا ص سر ار 
که اخوال آن شتخص را به عمر رتسا نیدند.ه آن نیر سربار خسدها و تقضهای 
او شد. 


چنانچه ملائکه کرام روز بدر به مدد رسول خدا امده در دفع لشکر معاونت 
سیاه اسلام نمودند ان حضرت را و سیاه او را نیز امداد می نمودند. 

و در کتب مناقب و تواریخ خصوصا در کتاب«خرایج»از عبد اللّه عنوی به 
سند صحیح نقل نموده (1)که گفت:در روز حرب جمل در خدمت امیر 
المومنین علیه السْلام نشسته بودم که جمعی از لشکر او آمده گفتند:یا 
علی اپیش دستی می کنند و بر 


ص‌‌ :5607 


1- 1) .کتاب الخرائج ج 1.ص 214,در بعضی نسخه ها به 
جای«عنوی»,«غنوی»امده است. 


ما نیزه و ناوک می اندازند اگر رخصت فرمائی ما نیز متوجه دفع ایشان 
شویم ؟جواب نداد و بعد از لمحه ای جماعتي دیگر امده همان حرف را 
اعاده نمودند که«من یعذرنی من قوم یامرونی بالقتال و لم تنزل 
به جنگ و قتال با دشمنان و حال آنکه ملائکه از آسمان به مدد نازل نشده 
اند.و ساعتی برین نگذشته بود که بادی و زید در نهایت خوشبوئی از پس 
سرما که سردی آن باد راءدر زیر زره و جامه جنگ احساس کردیم.آن 
حضرت شکر الهی به تقدیم رسانیده زره طلبیده پوشید و متوجه دشمن 
شد اندک زمانی فتح کردیم چنانچه در هیچ حربی فتح را به آن تندی و 
تموی تقیوی وه الحمد الم رب الم 


و ایضا از جملء معجزات و مکرمت الهی درباره آن حضرت آنکه حق تعالی 
جمیع امراض و اوجاع را مطیع او ساخته بود و او را بر همه دردها و مرضها 
فرمان روا گردانیدهچنانچه در همان کتاب مستطاب از سعید بن ایی خالد 
باهلی نقل نموده (1)به سند صحیح که او گفت:رسول خدا را تبی عارض 
شد و اصحاب به عیادت آن حضرت می رفتند من نیز رفتم چون نشستم 
امیر المومنین علیه السّلام نیز آمده بر بالین آن حضرت قرار گرفت و چون 
شنید. کاینات: را از تاب: کب ذر اناد دید دست مبارک بر سینه بی کینه او 
کات ول کت با مات وف ضا اشنم اوح تاه عیه لور 
رسوله»پس دیدم که رسول خدا| برخاسته نشست و لحاف را از بدن 
مبارک دور گردانیده گفت:«یا علی !ان اللّه فضلک بخصال و مما فضلک به 
جعل اللّه الاوجاع مطیعه لک فلیس من شی ء تزجره ( زجر باذن اللّه» ؛ 
یعنی یا علی ابه درستی که حق تعالی تو را زیادتی داد ص ان 
چند و از ان جمله این است که مرضها و دردها را مطیع و منقاد تو ساخته و 
از این جهت نیست چیزی از المها و وجعها که تو ان را برانی رانده نشود به 
اذن و رخصت و حکم الهی و الحمد لله علی 
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1- 1) .کتاب الخرائج ج 2.ص 68د. 


ذلک. 


و از جمله قرب و منزلت آن حضرت به درگاه الهی آنکه اسماء عظام 
۷ پخشترن از ایک یه هضه یخی انءضاوات آلله علنیم 77 
کرده نودند به. آن تس ی زین اعان داده شده بود:چه هر معجزه ای 
از هر پیغمبری به برکت اسمی ظهور کرده و جمیع انها از آن حضرت به 
کرات و مرات ظاهر شده و دعای آن حضرت رد نمی شد و هر اسمی را 
به هر نیتی که بر زبان می راند فی الفور اثر آن به ظهور می رسید و اگر 
زبان را به دفع اعداء حرکت نمی داد در آن رضای الهی منظور بود؛چنانچه 
ور ۱ (اکه خارجی را با دیگری خصومت بوده مد که یه نره آن 
گفت: 


« لا عدلت فی القضیه؟ !»؛یعنی در این قضیه به عدالت حکم نکردی؟ ! امیر 
المغ‌منين غلیه السلام کفت:«اخسا با عدو اللت»افی. الحال: خارجی .به 
صورت سگی شده رختی که پوشیده بود به هوا رفت و آن ملعون دم می 
جنبانید و جزع می کرد و اشک از چشمش می رفت پس ان حضرت را بر 
او رحم آمده لب مبارک بجنبانید خارجی به صورت اول شد و رختش از هو 
به زیر آمذه پوشید.یکی از حضار گفت:یا علی ! هرگاه تو را در درگاه الهی 
این منزلت هست که به محض تکلم به این کلمه که مخصوص به سگ 
ار ار مد را هی مق وس 
حاجت و به یار و مددکار چه احتیاج؟ 


آن حضرت فرمود که حق تعالی بجهت آنکه حجت بر بندگان تمام کند و 
دوست از دشمن جدا شود و اهل بهشت از اهل دوزخ امتیاز یایند مرا 
رخصت دعا نداده و اگر اذن می داد یک ساعت در فنا شدن ایشان ناشن 
واقع نمی شد بیقین بدانید که آصف بن برخیا وصی سلیمان علیه السْلام 
بود و به یک چشم زدن تخت بلقیس را از آن راه دور به نزد سلیمان علیه 


السلام حاضر آورد آچنانچه ذر کران محیة خبز آن آن داده که 
ص :569 


1- 1) .الخرائج راوندی ج 2.ص 68د. 


قال الذٍی علندة عِلْمْ من الْکتا آنا آتیک یه قبل آن یزت؟ ایک رفک 
(1) 


رسول اللّه و وصی او نزد اللّه تعالی گرامی ترند از سلیمان و آصفپس 
اک در دعا کردن وصی رسول خدا| تآخیری باشد بجهت مصلحتی خواهد 
بود.پس آن-سانل با خضار همه دیق فول آن خضرت کنخ و عدر خر آت 
را ار اند 


و دیگر از موهبت حق تعالی نسبت به آن حضرت آن است که در هیچ 
مکانی و محلی از ربع مسکون نیست و نبوده که ساکنان انجا از سفید و 
سیاه و مسلمان و کافر علم به حال آن حضرت نداشته باشند و او را به 
نحوی ندانند و به نامی و ؛ چنانکه مناقب و حدیث خصوصا در 
کتاب«خرایج»به سند صحیم از محمد بن بن سنان نقل نموده (2) که او 
گفت:به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم چون نشستم خبر 
آوردند که شخصی از مردم چین بر در است,فرمود که بطلبند چون داخل 
شد و سلام کرد,امام علیه السُلام از او پرسید که مگر تو و مردم شهر تو 
ما را می شناسید؟ گفت:بلی !ای سید و مولای من.حضرت پرسید که ما را 
به چه می شناسید و از کجا علم به حال ما پیدا کرده اید؟آن مرد گفت:ای 
فرزند رسول خدا ادر شهر ما درختی است که در تمام سال از آن درخت 
در روزی دو بار گل بهم می رسد و شکوفه می کند بر گلی که اول روز 

می کند نوشته می باشد که لا اله الا ال و محشد رسول الله و بر گلی که 
در آخر روز ظاهر می شود مکتوب است که«علی خلیفه رسول اللّه»و ما 
را از آن گل و درخت.علم به حال رسول خدا و وصی او و فرزندان او 
کی ام مهم ریدم و آ ها دویتان و شیعیان ها بسا نو و هرا 
آرزوی پابوس شما , به اینجا آورده. 


و ایضا از تأییدات الهی نسبت به ر حضرت یکی آن است که چنانچه 
ابر اهیم. خلیل, علیه السلام در طفولیت سان. کفار را شن. شکست و آندا و 
اهانت به ایشان می رساند 
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[- 1( .سوره فص رانة 0 
2 2) .کتاب الخرائج ج 2.ص 69<د. 


آن حضرت نیز در ایام طفولیت به آن شغل اشتغال می فرمودند؛چنانچه 
مشهور است و دزن کناب حدیث و (1)که روزی ابو طالب رضی اللّه 
عنه به فاطمه بنت اسد.می گفت:در وقتی که آن حضرت طفل بود که 
علی هرکجا بتی را می بیند می شکند و من می ترسم که اکابر قریش بر 
این واقف شوند و در صدد ازار او درایند.یس فاطمه گفت:یا ابا طالب امن 
تو را عجب تر از این چیزی خبر دهم,در وقتی که علی علیه السّلام در شکم 
من بود چون به زیارت خانه می رفتم يا از مکانی که بتی در انجا منصوب 
تود هی دتم با آنکهة ی و 
و که مرا از نزدیکی بتان 
دور می ساخت و راه مرا از نزدیکی ایشان می گردانید و خدا عالم است 
که مرا غرض زیارت خانه خدا و طواف کعبه بود نه میل دیدن و زیارت 
کردن بتان و حق تعالی حافظ او است تو خاطر از اکابر قریش جمع دار. 


و از جملءة معجزات ت آن حضرت آنکه پیغمبر خدا چنانچه در حیات خود هر 
یا را ی ری سا و ان و 
هرچه به او تعلیم نکرده بود در آن وقت تعلیم نمود و از حوادت زمان آنچه 
تا رود کیافتبه طهور خه هد آمد بر افطافر ساعت: 


کانجه در کناب خرايم از رامبان تقات از حسین, بن. غلی .نج نید بن 
و 
الموّمنین علیه السّلام فرمود که رسول خدا مرا امر نمود که بعد از وفات 
من هفت مشک اب از فلان چاه بیار و مرا به ان غسل ده و چون فارغ 
شوی هر که حاضر باشد از خانه بیرون کن و دهن خود را بر دهن من گذار 
ی و ی و یت 
حقّی و باطلی نیست که تا روز قیامت درجةٌ ظهور یابد که مرا علم به 
تباشد؛ در زوایت: دیگر آنکه رسول خدا فرمود که چون 
حنوط کنی و کفن 


ص‌‌ : 571 
1- 1) .الخرائج راوندی 741/2. 


2 2) .کتاب الخرائج 800/2,به جای«حسین بن علی بن زید».«حسین بن 
زید بن علی»امده است. 


پوشانی مرا بنشان و دست خود را بر دهن من نه و از من هرچه می 
خواهی بیرس که تو را خبر خواهم داد از انچه تا روز قیامت واقع خواهد 
شد,و من چنان کردم. 


راوی گوید که از آن جهت گاه نفد که ان حضرت چون از چیزی خبر دادی 
گفتی این از جملة چیزهائیست که بعد از موت,رسول خدا مرا تم ان تهایم 
کردم بود.و فن روایت دیگر انکه فرمود کربان مرا یکین و مرا فان و 
سوال کن از هرچه می خواهی که به خدا قسم که سوال نخواهی کرد از 
هیچ چیز مرا مگر آنکه جواب خواهم گفت تو را؛و در روایت دیگر (1)آنکه 
چون از غسل من فارغ شوی و مرا کفن بپوشانی گوش خود را بر دهن من 
گذار و ظرجچه تمی داتین ببرشن و من چتین کردم و:خبر داد مرا از انچه تا 
روز قیامت خواهد شد. 


و این حدیثت را بعینه به همین مضمون از امام محمد باقر و از جعفر 
الصادق نیز نقل نموده اند و از جملء شفقتها و مهربانیهای حق تعالی نسبت 
به آن حضرت آنکه پیغمبران بر او ظاهر می شدند و با او صحبت می 
داشتند و با آن حضرت مشورت می نمودند؛چنانچه محمد بن صفار در کتاب 
بصائر الدرجات از یکی ثقات نقل کرده (2)که به خدمت امیر الموّمنین 
رفتم شخص خوش روی,خوش گفتگوی,خوش لباسی دیدم که با او در 
بود و تا او نشسته بود آن حضرت به دیگری مشغول نبود چون آن 
شخص برخاست و وداع کرد و بیرون رفت گفتم:یا امیر المومنین !این 
شخص که بود که ما را از صحبت شما محروم ساخت و تا او حاضر بود به 
کسی توجه نفرمودید؟فرمود که آن یوشع بن نون وصی موسی بن عمران 
بود. 
و ایضا از امام جعفر صادق علیه السلام نقل نموده (3)که فرمود که چون 
امیر المومنین علیه السلام از نهر فرات عدول نموده (4)متوجه صفین شد 
از طرف کوه.یوشع بن نون پیدا شده با 
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1۰-1) .الخرائج 804/2. 
2 ری 5 
4- 4( .عدول-عبور 


آن حضرت ملاقات نموده چیزی چند گفت و به مقام خود بازگشت.و ایضا 
حسن بن فضاله از جمعی قات نقل کرده (1)که روزی آن حضرت در 
طواف خانة کعبه بود چون برابر رکن یمانی رسید آدم بر او سلام کرد و 

1 
دو را دیدم که قدهای بلند داشتند و چون پرسیدم فرمود فلان و فلان بودند. 


و ایضا در کتاب«خرایج» از امام جعفر صادق علیه السلام نقل نموده (2) که 
کت ور ابر ال موه قلیه نتم نا انی کر ماافاته فده نود 
ی انم و یا فراموشت شده که رسول خدا| ترا امر کرده که به امیر 
المومنین بودن من اقرار کنی و به این لفظ بر من سلام کنی و تایع من 
شوی؟ابی بکر گفت:اگر دیگری را در اینکه می گوئی حکم می ساختی که 
ميان من و تو حکم کند من به گفته او ,راضی می شدم.آن حضرت فرمود 
که آن تالنی که هی کی اکن رشول له کیرش اند راضی‌حواهی بند؟ 
گفت وان ال را یس امد فرجود که سا همکد فا زور ند 
چون به مسجد رسیدند ابو بکر دید که رسول خدا در محراب نشسته است 
و چون آن سرور را چشم بر ایشان افتاد فرمود که ای آبو بکر اتو را امر 
کردم که ععالفت. غلی کی ه نایع اه باشی تفتعیلی با رصول الله بد 
کردم شرط کردم که بعد از این تجویز مخالفت علی نکنم !! 


و حون بر کید عم خطاب او. را دراه دید بود.ه انخه نید از بزای او 
نقل کرد.عمر به او گفت که تو سحر بنی هاشم را فراموش کرده ای و این 
قسم چیزها را از ایشان بعید می دانی !؟و چندان وسوسه پیش کرد که ابو 
بکر پیغمبر را ندیده انگاشت و سخن او را نشنیده باز سرکار خود رفت تا 
رسید به او آنچه رسید و این حکایت را از معاویه بن عمار به روش دیگر 


هل کردم اند که اه نکر ره قجمت 
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ار الدرسات ی و۱2 این الحسن نم لیس فا ۳ 


کرده است. 
2 2) .کتاب الخرائج ج 2ص 808-806 و بصائر الدرجات ص 274 و 
217 


3- 3) .بصائر الدرجات ص 278 و 279. 


امير المومنین رفت و گفت: من از رسول خدا بعد از روز غدیر چیزی در 
باب تو نشنیده ام 0 ۳۱ 
و من هم می گفتم و خبر دارم که رسول خدا تو را وارث و خلیفه در اهل 
بیت و زنان خود ساخته بود, اما اینکه بر امت خود خلیفه ساخته باشد و 
تقصیری نیست؟ | 


پس حضرت امیر المومنین به اورفرمود که اگر رسول خدا را به تو نمایم و 
هرچه خواهی از وی بشنوی و زنگ شک و شبهه از خاطرت بزداید اقرار به 
حقیقت من خواهی کرد و خود را از اين کار معزول خواهی ساخت و اگر 
نکنی معترف خواهی بود که مخالفت خدا و رسول او کرده ای؟ گفت:اگر 
من پیغمبر را ببينم و از او یک حرف بشنوم به همان اکتفا می کنم و دیگر 
محل توقف نیست.فرمود که چون ای ابا بکر ا«و ثبت علی مولاک علی و 
جلست مجلسه و هو مجلس نبوه لا یستحقه غیره لانه وصیی و نبذت امری 
وخافتی ما فلت لک صرضت اشسسط اللی سخطی قارع هدا الشوال 
الذی تسربلته بغیر حق و لست من اهله و الا فموعدک النار»؛یعنی ای ابا 
نکر ابو صولا, خود یرون آمخی و به:خای او نشستی و حال آنکه این 
مجلس, مجلس نبوت است و غیر از او کسی سزاوار آن نیست و چون 
علی وصی من است, مستحق ان مکان و مقام است حکم و فرمودهٌ مرا 
در پس سر انداختی و خلاف گفتةّ من کردی و خود را نشانة غضب الهی و 
خشم من گردانیدی برو و این پیراهن را که بغیر حق پوشیده ای بر 
تو از اهل آن نیستی و قابلیت آن نداری و اگر آنچه گفتم نشنوی وعده گاه 
تو آتش دوزخ است و مقام تو قعر جهنم است. 


شده از مسچد بیرون آمد عازم آنکه خود را عزل کند و 
علیه السّلام به خانة حدم رح ره نو به ان نقل را 
گفت:آبا این خبر را به رفیق از تصون بعنی عمر خواهد داد؟حضرت امیر 
اه ام رود کی اه کم اوا 


ص‌‌ :274 


خبر را بگوید و او مانع شده او را به وسوسه گیرد و باز به شغل خود 


بعی آزد ان قرمهه که دالله لا بثر کان وک اند تمهت »نی واتمی 
گذارند و به خدا قسم تا نمیرند این کار را ترک نخواهند کرد.اما چون عمر 
ان کر اس ماخ راد کت سا اسعی رایه اععت کی ها شام 
ان ما انت فیه هذه الساعه من بعض سحر بنی هاشم فاقم علی ما انت 
علیه» ؛یعنی چه ضعیف رای و بی عقل و ترسنده و بی دل بوده ای تو نمی 
دانی که انچه درین حالت دیده ای و به خاطر اورده,اندکی است؟از سحر 
بنی هاشم زنهار که اين فکرها را مکن و به حال خود باش و حکومت را از 


دست مده ! 


و در آن کتاب گفته که جمعی از راویان نف صحیح القول این حکایت را از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند بی تفاوت و چنانچه امیر 
المومنین علیه السلام پیفمبر خدا را می دید و با او صحبت می داشت بعد 
از آنکه دنیا را وداع نموده خود را به هر که می خواست می نمود و 
دوستان را به دیدار خود مسرور می ساخت و می سازد؛ چنانچه در کتاب 
مذکور مسطور است و از امام محمد باقر علیهو السْلام نقل کرده اند 
(1)که جمعی نزد امام حسن علیه السّلام آمدند و گفتند:یا بن رسول اللّه! 
از چیزهای عجیبی که نزد شما اهل بیت می باشد چیزی بنمائید. فرمود:اگر 
از آن قسم چیزی ببینید فرمان من می برید و تصدیق می نمائید؟ 
گفتند:بلی اآن حضرت فرمود:ایا شما تمی شناسید امیر المقمنین را؟ 
کفتتند ما هصهران خض نف ر آادندم آیم.ه نه خوفت: آو زستننه آیم. 


تنین. آن شترور بزدی آی. که .بر در آن: تشسته. بودند از جا بزداشت, ان خیم 
امپر المومنین علیه السّلام را دیدند نشسته همه به یک بار گفتند:«هذا و 
الله اامیر المومنین و نشهد انک ابنه و انه کان پرینا مثل ذلک»؛یعنی به خدا 
قسم اکه این امير المومنین است و در اين شکی نیست و گواهی می دهیم 
که تو پسر اوئی و آن حضرت نیز این قسم ایات و معجزات بسیار به ما 
نموده است. 
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کار انس ررض 778 


و جمعی دیگر از ثقات نقل کرده اند که بعد از آنکه امیر المومنین علیه 
السلام از دنیا رفت و مدتی برامد.روزی در خدمت امام حسن علیه السلام 
ذکر ان حضرت می کردیم و اظهار اشتیاق وس آو مي نمودیم امام 
وا ات ها و نت 
به پرده ای زد که بر در آن خانه بود و برداشت و ما آن حضرت را دیدیم به 
بهترین صورتی و هیأتی که او را در حیات دیده بودیم و گفتیم که اوست و 
به خدا که امپر المومنین است اپس پرده را فرو گذاشت و بعضی از رفقای 
ها نی که او مر ایام سم مامح وس ات 
که از پدرش می دیدیم. 


و همچنین از امام محمد باقر علیه السلام منقول است (1)که فرمود: بعد 


از امیر المومنین و امام حسن علیهما السٌلام جمعی از شیعیان به خدمت 
امام .تسشن علیه العلام رت و کرت ده 


یا بن رسول اللّه ااز آن معجزات که پدرت به ما می نمود می خواهیم 
چیزی از شما مشاهده کنیم؟فرمود که پدرم را اگر ببینید می شناسید؟ 
گفتیم:بلی اما او را می شناسیم و به خدمت او مشرف شده ایم.پس پرده 
ای که آنجا بود برداشته فرمود که نظر کنید,چون نظر کردیم دیدیم که آن 
ی به بهنترین هبأتی نشسته است.پس پرده را فرو گذاشت حضار 
گفتند:شهادت, می دهیم که او خليفة بحق بود و نو پسر اوئّی و امام 
بحقی,سلام الله علیه و علیک. 


اینکه حق تعالی آتش دوزخ را از جهت دشمنان ایشان آماده و مهیا ساخته 
بعضی از آن اشقیا را بجهت عبرت دیگران در دنیا هم به عقوبتها مبتلا 
کردانید و هی کرداند و حکایات عجیبه بسیار و قصه های غريیبءة بی شمار 
درین باب در کتب احادیث و تواریخ مسطور و مذکور است و در این کتاب 
به یک حکایت که در کتب شیعه و سنی ثبت است و شهرت تمام دارد اکتفا 
می نماید: 
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اهر تسه ررض 779 


مروی است که واقدی گفت (1):به نزد هارون الرشید رفتم علمای بغداد 
همه حاضر بودند هارون خطاب به شافعی کرد که يا ابن عم اچند حدیث در 
فضایل غلی, علبه. السلام از .روات خقات به و زسیده؟شاقعی کفت‌با افیر 
المومنین !از پانصد زیاده است.پس به جانب محمد بن اسحاق ملتفت شده 
ی ی ی 
متجاوز است ابعد از آن,رو به طرف محمد بن یوسف کرده که تو بگو؟ 
گفت: از نو و اصحاب نو خائفم افرمود که ایمن باش و اعلام کن ! 
گفت:*با تزدم هزار مسند ( ۵و متل ان مرفل. (3] ]ایس متوجچه. شدم بر سید 
که از تو هم بشنویم؟گفتم:من نیز اگر زیاده از آنچه محمد بن یوسف گفت 
زوایت بکتم از آن کم تحهاهد بوذ آهارون کفت. فضیاتی که کود فش هوه 
کرده ام و باعث توبه و استغفار من شده از ظلم و تعدی بر اولاد علی علیه 
السّلام بیان کنم,پس حضار جمیعا گوشها را پهن کردند و التماس اعلام آن 
نمودند. 


اعلام نمود که در دمشق خطیبی است که زبان به لعن و سب علی علیه 
السْلام گشوده است و از منع من ممنوع نمی شود و در باب او چه حکم 
است شما را؟به او نوشتم که او را مقید ساخته به نزد من فرست.چون 
اجداد من در دست او کشته شده اند و من ترک سب او 
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1- 1) .نزهه الکرام رازی(وفات:قرن هفتم هجری)483/2 از«واقدی»نقل 
کرده است. 

2 2) .مسند:حدیثی را گویند که راوی اتصال سلسله سند حدیث را به 
۱ 
علیهم السلام با سلسله راویان برسد. 

3- 3) .مرسل:حدیثی را گویند که يا همه راویان از سند حدیث حذف شود 
و یا راوی که خود مستقیما حدیث را از معصوم علیه السلام استماع نکرده 
نقل نماید. 

4 4) .الثاقب فی المناقب ابن حمزه ص 232-229؛«کتاب آثار 
احمدی»احمد استرابادی(قرن دهم هجری)ص 82 استرابادی به جای 
یوسف بن حجاج,«حجاج»ذکر کرده که قطعا اشتباه است چرا که حجاج بن 
یوسف در سال 95 هجری رحلت کرده که با حکومت هارون الرشید تطبیق 


ندارد و همان «یوسف بن حجاج» که در متن حدیقه الشیعه و در الثاقب 
امده. صحیح می باشد. 


نخواهم کرد !؟گفتم:نمی دانی که علی علیه السُلام هر کرا کشته است به 
امر خدا و رسول بوده وه کم هلا را نم عصونت ام کش کف رکه 
خواهی بکن ابفرمودم تا او را در حضور من صد تازیانه زدند و در حجره ای 
کردند به قصد اینکه او را فرا عقوبتی کنم و در انديشه بودم که ایا او را 


چون به خواب رفتم دیدم که درهای آسمان گشوده شد و زسول خدا و 
امیر المومنین علیهم السّلام و جبرئیل نازل شدند و با جبرئیل علیه السْلام 
جامی بود رسول خدا جبرئیل را گفت جام را به علی ده و شیعیان او را ندا 
کن:خیرتیل جام را بة علن عليه السلام داد ونه اواز بلند نذا کرو که اه 
شتعیان. علت و آلن علن سا نید ایس خلق یار آمدند و از غلاماز و فقریان 
من چهل کس که من همه ایشان را می شناسم حاضر شدند و علی علیه 
السّلام همه را از آن جام آپ داد پس خادمی امر فرمود که دمشقی را بیار 
چون آورد گفت:یا رسول اللّه اازین مرد نمی پرسی که چرا مرا دشنام می 
دهد؟رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از او پرسید که راست می گوید؟ 
گفت:بلی اگفت:الهی او را مسخ گردان و انتقام علی را ازو بستان و به 
عذاب الیمش گرفتار کن.و متوجه آسمان شدند و من ترسان و لرزان از 
خواب بیدار شدم غلام را گفتم دمشقی را بیار,خبر آورد که بغیر از سگی 
در آن حجره کسی نیست ! اگفتم::سگ را بیار.چون آورد آن دمشقی به 
صورت سگی شده بود که گوش او به حال خود بود و آب از چشمش می 
رفت و به سر اشاره می کرد چنانکه گوئی عذر می خواهد بفرمودم تا باز 
به همان خانه اش بردند و اکنون در آنجا است.پس به التماس بعضی,آن 
سگ را حاضر کردند, گوشش چون گوش آدمی بود و باقی اعضا و جوارح 
مشابه اعضا و چوارج سگ بود و زبان می خائید و چون عذر خواهند لب مي 
3 را اسر ۳9 0 اش 1۱ بیش 
ات و 
را سوراخ کرده سگ را سوخته بود اهارون گفت:گواه باشید که 
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من بر قتل و زجر و تعدی بر علویان توبه کردم و از کرده و گذشته 
پشیمانم و دیگران نیز زبان توبه و استغفار گشودند.الحمد ال رب 


العالمنن. 


و از جمله خصائص آن حضرت اینکه شیطان با آنکه داد خواسته که جمیع 
فرزندان ادم را از راه ببرد بعضی از دوستان او را نصیحت می کند و با 
دشمنان او دشمنی می نماید؛چنانچه ابن شهر اشوب در کتاب«مناقب»در 
حدیث طولانی از علی بن محمد الصیرفی نقل کرده (1)که او گفت:در 
راهی به شیطان برخوردم از من پر سید که تو کیستی؟گفتم:یکی از 
فرزندان آدمم آگفت:لا اله الا الله تو از آنهائی که گمان دارند که از دوستان 
خدایند و عصیان می ورزند و با او مخالفت می کنند و خود را دشمن ابلیس 
می دانند و اطاعت او می نمایند؟یس من گفتم تو کیستی؟ گفت: 


من صاحب نام بزرگ و مالک طبل عظیم و کشندة هابیل منم و با نوح در 
کشتی من بودم و من انم که ناقة صالح را پی کردم و انش نمرود را به 

قصد ابراهیم افروختم و تدبیر قتل یحیی من کردم و قوم فرعون را ِ 
راندم و گوساله را بجهت اغوای بنی اسرائیل من ساختم و اه بر سر 
زکریا به گفته و ۳ 
روز بدر و حنین به حکم من لشکر جمع شدند که با محمد و اصحابش قتال 
کنند و اصحاب پیغمبر را در سقیفه بنی ساعده من جمع اوردم و هودج 
عایشه را در حرب جمل من بپا داشتم و ناکثین و قاسطین و مارقین به 
فتوای من بر مرتضی علی علیه السّلام خروج کردند؛کنیت من ابو مره و 
نام من ابلیس مغضوب رب العالمین و باعث خجالت در یوم الذّین منم. 


۳ رت 
بگوئی و مرا در حوادث زمان مدد نمائی. گفت:باید که از دنیا قناعت کنی و 
ترا رت از تمصتص سس اس ات فایه یاس خی 
دشمنان او زادی و توشه ای ندانی, که 


ص‌‌ :579 


1 1) مناقب ابن شهر آشوب ‏ ج 2ص 251 به 
جای«صیرفی»,«صوفی»امده است. 


من در هفت آسمان عبادت خدا کردم و در هفت زمین معصیت او 
ورزیدم,به خدا که هیچ ملک مقرژب و نبی مرسل ندیدم که به دوستی او 
توسل نجوید و به محبت او امیدوار نباشد.آن شخص گوید که این بگفت و 
از نظر من غایب شد و من به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام آمدم و 
ماجرا| را عرض کردم.آن حضرت فرمود که«آمن الملعون بلسانه و کفر 
بقلبه»؛یعنی آن ملعون به زبان اظهار ایمان کرده اما به دل کافر است.و 
یکی از صلحای جن به خدمت اهل بیت علیهم السلام امد و شد می کرد و 
خود را از هواداران و دوستان ایشان می دانست,نقل کرد که ابلیس را در 
فلان جزیره در فلان دریا در روی سنگی دیدم که می نالید و می گفت: 


شفیعی الی اللّه اهل العبا 
و آن لم یکونوا شفیعی فمن 
شفیعی النبی شفیعی الوصی 
شفیعی التی احصنت فرجها 
فشلی:غلیها اله المتن 1۱) 


ایعنی شفیع گناهان من به سوی خدا؛,آل عبایند و اگر شفاعت من نکنند و 
ایشان را شفیع نافرمانی و گناهکاری خود نسازم پس کیست که او را 
شفیع توان ساخت و امید شفاعت از او توان داشت بغیر از ایشان؟ 


کی ۱ وا 
او علی بن ابی طالب است علیه السلام.پس پسران او امام حسین و امام 
حسن علیهما السُلام,پس آن کس که خود را و عرض خود را از نامحرمان 
نگاه داشته (2)و از این عجایب تر آنکه خلق الله تمامی از ابلیس و لشکر 
او می ترسند و از او به حق تعالی پناه می برند و او و لشکرش از امیر 
المومنان علی بن ابی طالب علیه السّلام می ترسند و متوسل به او می 
شوند بجهت عظمت شان او و بلندی مکان او-صلوات الله و سلامه علیه و 
علی اله و اولاده و محبیه- 
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1 مصافت این شم آشوت 53/2 2 
2 2) .یک سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 314). 


و در کتاب مستطاب علل الشرایع که از مصنفات ابن بابویه (1)است به 
سند صحیح (2)نقل شده که ابلیس را گذر افتاد بر جمعی از اشقیا که امیر 
الموّمنین علیه السّلام را بد می گفتند و به خبث او مشغول بودند بانگ بر 
ایشان زد که«تبا لکم» "یعنی خسران دنیا و زیان آخرت نصیب شما باد امن 
بندگی کردم خدای تعالی را در قوم جان (3)دوازده هزار سال و بعد از 
فنای قوم جان شکوه کردم از تنهائی مرا به آسمان دنیا بردند و مدتی مثل 
آن در آنجا به عبادت حق تعالی مشغول بودم و در میان ملائکه به سر می 
ندیه دز آن اش دیجم که عرش شعهعانی بر ملانکه اهر دم هم ان ۱ 
سجده کردند و در حیرت بودند که آیا این نور کدام ملک مقرب و يا نبی 
مرسل است که از جانب الله تعالی ندا رسید که«ما هذا نور ملک و لا نبی 
مرسل,هذا نور طینه علی بن ابی طالب »:یعنی نیست این نور,نور ملک 
ها سا رات وی ی ات نت مر 
وای بر شما که او را به بدی یاد می کنید. 


و ایضا نقل است از جریح از مجاهد از ابن عباس و به روایت دیگر از 
اعمش از نف وائل از عبد العلی و به طریق دیگر«خر گوشی»به اسناد خود 
اه ضحای از این غناس قل کروه اه اما هقه از اهل سنته م مات 
اند و این بابویه در کتاب «امتحان»از روات اهل سنت از ابن عباس نقل 
تموده ‏ آکه کفت ول الما علی بر, اشه‌طالت: علنه السام فر تراد 
خانة کعبه نشسته بودند و من در خدمت ایشان بودم که شخصی به جثه و 
صورت فیلی از طرف رکن یمانی پیدا شد رسول خدا , به او, گفت: 
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1- 1) ۰«افضل المجتهدین»در کاشف ذکر شده است( کاشف الحق ص‌ 
4). 

2 2) .علل الشرایع 173/1«امالی»شیخ صدوق ص 284 مجلس 55؛ 
مناقب ابن شهر اشوب 248/2؛ «الفضائل»ابن شاذان ص 167. 

3- 3) .قوم جان-گروه جثیان ۱ 

4 4) .مناقب این شهر اشوب 241/2 از«الابانه»خر‌گوشی نقل کرده 
است. 

5- 5) .کتاب«امتحان» که همان«امتحان المجالس»شیخ صدوق است و 
مناقب ابن شهر آشوب 241/2 از «امتحان»نقل کرده است فضائل 
الخمسه 257/2 و ر.ک:رجال نجاشی ص 391 تصحیح آیه اللّه شبیری 
زنجانی. 


لعنت بر تو باد اعلی علیه السْلام گفت:یا رسول اللّه ااين کیست؟فرمود که 
ایا آنم.را نمی ناساس انلی اف است: 


پس علی علیه السْلام برجسته خرطوم و پیشانی او را گرفت او را بر زمین 
زد و گفت:یا رسول اللّه امن این را می کشم.رسول خدا فرمود که آیا نمی 
دانی که او را تا روز قیامت مهلت داده اند؟پس او را گذاشت چون ابلیس 
برخاست گفت:یا علی اتو را بشارتی دهم,مرا بر تو و شیعیان تو دستی 
نیست,به خدا قسم که هر آن کس که تو را دشمن دارد من در نطفء او 
شریکم و فرزند آن پدر از نطفة من و او بهم می رسد : چنانچه حق تعالی 
در قران مجید فرموده که و شارکمٌ فی الا وال و لول (1)پس رسول 
خدا| تصدیق قول او نموده ۳2/۹ بگذار تا 
روخ امین الموهین غلیه السلام دست از آف برداشت, و از فرت و احترام 
آن حضرت نزد اللّه تعالی اینکه در کتب سابقه آسمانی نام او مذکور بوده 
خواند؛چنانچه در کتاب مستطاب کلینی دا کلینی مذکور و مسطور است و از امام 
جعفر علیه السّلام منقول است (2)که در ماه مبارک رمضان جمعی را به 
نزد آن حضرت آوردند که افطار کرده و روزه خورده بودند از ايشان پرسید 
که شما از بهودید؟ گفتند:نه افرمود:از نصارائید؟ گفتند:نه اما همه 
مسلمانیم.پرسید که شما را کوفتی و علتی هست که سبب روزه نگرفتن 
باشد؟ گفتند:نه افرمود که شهادت می دهید که خدا یکی است و محمد 
رسول اوست؟ گفتند:خدا را می شناسیم و اما محمد را نمی دانیم.ان 
حضرت خطاب, به ایشان کرد که اک اقرار به نبوت محجمد رسول خدا| 
کردید قیقا و الا بهدود سا رامین کسمافرار کردند فرموو که انسان ,۱ 
به دود هلاک کردند. 


پس جمعی از یهودان این خبر شنیدند و به خدمت آن حضرت آمده عرض 


ص‌‌ :592 


1- 1) .سوره اسراءآیه 64. 
2 2) .مناقب ابن شهر اشوب 256/2 از«کلینی»نقل کرده است. 


کردند که این چه بدعت است که در دین محمد احدات کردی؟فرمود که 
شما .را به خدا قسم می. دهم و به آن هفت. ایات: وه علامات: که به وشن 
علیه الشلام تازل شند که نمی دانید که‌نبه نزد یوشم تن نون آوردند بعد از 
وفات موسی علیه السّلام جمعی را که اقرار به نبوت موسی نمی کردند و 
او که وصی موسی علیه السّلام بود ان جمع را به همین طریق هلاک کرد؟ 
همه گفتند:بلی آگواهی می دهیم که چنین بود و یکی از ایشان که رئیس ان 
جمع بود از جیب نوشته ای بیرون آورده به دست آن حضرت داد.پس چون 
آن را گشود و نظرش بر آن نوشته افتاد بگریست. آن شخص پرسید که ای 
پسر ابو طالب تو را چه چیز به گریه در آورد؟فرمود: که نام خود را دیدم که 
درین کتاب ثبت بود گریستم. گفت:به من بنما که نام تو کدام است؟ 


پس 1 حضرت اسم خود را که«ایلیا» (1)بود به او نموده فرمود اینک نام 
من است و من در تورات به«ایلیا»مذکورم. ..پس آن یهودان با قبایل خود 
بالگمام مسلمان شدند و گفتند:«نشهد انک وصی رسول الله حقا».آن 
حضرت فرمود:حمد مر خدای را که مرا در صحيفء ابرار یاد نموده و من 
نزد او از فراموشان نبوده ام و رسول خدا در روز خیبر در وقتی که آن 
حضرت را لوا داده روانه نمود فرمود که يا علی !ایشان در کتاب خود دیده 
اند که آن کس که بر ایشان. الب اند و ایشان به دست او عاجز آیند نام 
او«ایلیا»است چون به قوم ملاقات نمائی نام خود را بگو که فتح در دست 
تو بظهور می رسد ان شاء الله تعالی. 


و نام مبارک آن حضرت در زبور«اوریا»و در صحف شیث«حمر العین»و در 
صحف ابراهیم«جزئیل»و در انجیل«بریا»و در آسمان«شمایل» و در زمین 
«جمجائیل»و بر لوحم«قیدان»و بر قلم«می سام»و بر عرش«معین»و به 
عبرانی «لمقاطیس»و به سریانی«شرحبیل»و در قرآن«علی» و به نزد 
عرب«وفی»و به نزد هندی«کنکر»و به رومی«بطریسا»و به نزد 
ارمنی«قرنق»و در صقلاب«فیروق»و به 


ص :583 


1- 1) .در بعضی نسخه ها«الپا»آمده است. 


نزد فرس«فیروز»و به نزد ترک«راح»و در جزر«بریر»و در حبشه«تیرک» و 
به نزد جئیان (1)«حینی»و به نزد فلاسفه«یوشع»و نزد کهنه«نوی»و به نزد 
شیطان«مدمره»و نزد مشرکین«الموت الاحمر»و به نزد مومنان«الشهاب 
الابیض»و صاحب کتاب «انوار» (2)آورده که آن حضرت را در کتابهای 
آسمانی سیصد نام است و زیاده هم گفته اند حتی اینکه مشهور است خدا 
را هزار و یک نام است و رسول او را هزار نام است و آن حضرت را نهصد 
و نود و نه نام است و بعضی از القاب و کنای آن حضرت در اول کتاب 
مذکور شده و بعضی از القاب او را به ترتیب حروف معجم بیان نموده اند 
ونر هر خرفی الغاب جشیان < کر کردم اند [2) 


مثلا در«الف»امام اهل دنیا و«جیم»جامع الکمالات و در«شین»شمس 
الضحی و در«کاف» کاشف الکروب و در«میم»مصباح الدجا و اگر خوف 
تطویل نمی بود همه را ذکر می کردیم.و در«مناقب»ابن شهر اشوب 
و«کشف الغمه»و اکثر کتب مصنفه در بیان فضیلت آن حضرت مسطور 
است (4)و اگر کسی خواهد به آنها رجوع نماید و از جمله فضایل آن 
حضرت یکی آنکه خطیب خوارزمی که از اهل سنت است به سند خود از 
ابی هریره, و ابو جعفر طوسی در«امالی»از روات اهل سنت از ابن عباس 
ویر ایشان نید از علفام. طر ین ار ول ضلی الله علیه و ال 
نموده اند (5)که فرمود:در روز قیامت بغیر از چهار کس.کسی سوار 

نخواهد بود.من بر براق و برادرم صالح پیغمبر بر آن ناقه که پی کردند و 
عمّم حمزه که شیر خداست بر نافة غضباء و برادرم علی بن ابی طالب بر 
ناقه ای از ناقه های بهشت سوار خواهیم بود و در دست علی علیه السلام 
لوائی خواهد بود که آن را لوای حمد نام باشد و در نزدیک عرش 


ص‌‌ :94 


1- 1) .در بعضی نسخه ها«چینیان»آمده است. 

2- 2) .مناقب ابن شهر آشوب(به نقل از:الانوار)ج 275/3. 

۰-4 4) .مناقب ابن شهر آشوب ج 278/3؛کشف الغمه ج 75-65/1. 
5- 5) .مناقب خوارزمی ص‌ 5 امالی طوسی ص 2538. 


زت العالمین ندا 0 الا له محمد رسول اللّه و مردمان 
عرش رب العالمین و ملکی از ساکنان عرش رب العالمین فریاد خواهد 
کرد که این مرد نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه بردارندة عرش عظیم 
است,بلکه این صذیق اکبر علی بن ابی طالب است و در روایت دیگر 
حمزه را ذکر نکرده اند و در تتمةّ حدیث خلافی نیست. 


و ثانیا آنکه طبری و«خرگوشی»از اهل سنت به اسناد خود از سلمان 
فارسی (1)روایت نموده اند که گفت:از رسول خدا| شنیدم که فرمود:در 
روز قیامت قبه ای و خیمه ای از یاقوت سرخ از برای من بزنند بر جانب 
راست عرش و از برای ابراهیم خلیل بر جانب چپ و در میان ما هر دوءاز 
برای علی علیه السلام از تلو بیضاء درخشنده؛و بعد از تمامی 
حدیث فرمود که<«و ما ظنکم بحبیب بین حبیبین؟»؛یعنی چه گمان دارید 
شما ای امتان من.به دوستی که در میان دو دوست باشد؟ 


و ثالا دارقطنی و ابو نعیم اصفهانی از اهل سنت در احادیث صحیحة خود 
از انس بن مالک نقل کرده اند (2)که گفت:رسول خدا فرمود که در روز 
قیامت منبری از برای من نصب کنند به بلندی سی میل و ملکی از زیر 
عرش رب العالمین ندا کند که محمد کجاست؟من جواب دهم.مرا گویند بر 
این منبر برآی.من بر بالای آن منبر قرار گیرم,باز ند| کند که علی علیه 
السّلام آمده به یک پایه از من فروتر قرار گیرد؛پس جمبع خلایق بدانند که 
محمد سید المرسلین و علی سید الوصیین است.انس گوید:چون سخن 
حضرت رسول خدا به به اینجا رسید مردی از حضار مجلس برخاسته گفت:با 
تشون الا کشت کصعد ان ای فوای علی عله لام رات نداد 
و با او دشمنی کند؟ پس رسول خدا| فر مود ای برادر انصاری,دشمن نمی 
دارد از قریش علی علیه السّلام را مگر سفحی و نه از قوم انصار الا 
دص و که اد عرب الا دعی فنه ام ساین مردمان الا 


ص :585 
1- 1) .«الریاض النضره»محب الدین طبری ج 211/2احقاق الحق ج 


7 اضر کون تقل کردن انشت: 
2- 2) .شواهد التنزیل ج 343/1. 


شقی و در روایت ت آبن مسعود, نه از زنان [ سلقلقی و«سفجی» به معلی 
زناکار و.فاجر اسنت: و«دعی»انکه جمعی را بر سر او دعوا باشد. و تدانند 
که از کیست چون معاویه و عمرو عاص و«سلقلقی»زنی که حیض او از 
راه دیگر اید. 


و مشهور است و در کتب احادیث مذکور ( (1)که روزی با آن حضرت زنی 
حرف بی ادبانه گفت.ان حضرت او را به این لفظ خواند.آن زن گفت:مرا 
ار کی کین داهی کش یر از خدا کسی ۱۳ بر ان اطلام تست ه ار که 
خود پشیمان شد و حضرت امیر المومنین علیه السلام دعا کرد تا به حال 
سایر زنان بازامد . 


و رابعا چنانچه در اثنای مباحث مذکوره گذشت ان حضرت قسیم جنت و 
تاه اتکی را به بقت و یر را ده خی ره 


محاها که رسول دا فرص دالیم موالی سل که اند ات ۲ 
حضرت فرموده که اول کسی که با من مصافحه کند و مرا ببیند در روز 
قاستم این اس اس اس مور توت سای روا 
وت و چماعت قل, کرده اند دیاز این قباس کهرسول خدا با امیر 
المعهتم علیه ابا ماب مود بر کم ها رضم ان آساهنم 
علیل, انم ندعی نوم القامه کتقام غن. مین العرش شکسی؟ لاحرد 
نعتی آبازاضی پستی ای علی با انگق ای اهیم یل اه خواند مخواهد به 
در روز قیامت پس از طرف راست عرش بر پای خواهد خاست پس او را 
خلعت حات خواهند پوشانید. پس خواهند طلبید مرا و خلعت اصطفاء 
خواهند پوشانید, پس بعد از آن ترا طلب خواهند فرمود ِِ په خلعت 
گراخ هو روا ارام ارام آن تضریه سر االه ان 
اه اضرا با کم اسان موف اه اایر اما سم بان ده 
اند-مساوات و برابری است. 


ص :586 
1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 267/2. 


2 2) .الغدیر 313/2,21/3. 
3- 3) .کنر العمال 403/6. 


اف هی لاسام را اسان 


ایل:فشاوات آوبا ادم ضفن غلیه اللام آنکه ابا همه ار صلب آدم لد و 
اوصیای نبی همه از صلب آن حضرت اند که ال اللّة اضّطفی 
آل اتراهیم و ال عفران قلی العالمین (1اه دیکر ه.علم آدم 
(2)در شان ادم نزول یافت و رسول خدا| در شأّن علیه 
السّلام,گفت:«انا مدینه العلم و علی بابها»و اول کلمه ای که آدم را بر 
تا ی و و 
مادر جدا شده مجده کرد.ی الخمد لله: بر زیان اند و آدم.ظز .عنان. مکه: و 
طایف مخلوق شد و او دی میان کعبه به وجود آمد و آدم خلیفه خدا بود به 
موجب انی جاعل فی الا : ض خلیفه (3)و او خليفة رسول خدا| بود به 
موجب«علیث خلیفتی» و 11 نزویج آدم و حوا در و نزوی او 
و امه مها ایام رس سانی سا حای س صت 


مرت سفق شالن اش شیت کارسامی حای به وم یاه کی ۲ 
الحدید (3)و ذو الفقار به ان حضرت فرستاد بجهت اتمام کار دین و ملاتکه 


قافور ندند. بت تخد آنم او رتسول خدا به آن حضرت,فرمود:تو به منزلهٌ 
که اه اه سا کی ات وه را و ات ند 


ادریس را طعام و فواکه بهشت نصیب شد.ان حضرت نیز مکرر از طعام و 
فواکه بهشت نوشید و ادریس چون مدس جمیع کتب بود مسمی به 
ادریس شد و من عنده علمٌ الکتاب (6)در شان ان حضرت نازل شده و 
چنانچه ادریس واضع بعضی از علوم و 


ص‌‌ :297 


1- 1) .سوره آل عمران آیه 33. 
2 2) .سوره بقره,آیه 31. 
3- 3) .سوره بقره,آیه 30. 
4 4) .احقاق الحق 55/4. 
5- 5) .سوره حدید,آیه 25. 
60- 6( ,.سوره ور یه 43 


واضع خط بود,آن حضرت نزد واضع علم نحو و عربیت و کلام و دیگر علوم 
است. (1) 


و مساوانشر با نوج علیه السلام آنکه در نان نوج اقبط پسلام مت (2)واقع 
شد و در شأن او سَلامٌ عَلی ال یاسین (3)به وقوع پیوست و چنانچه در 
وقت طوفان,نوح صاحب سفینه بود که و حمَلناخ علی ذات آلواح (4),علی 
علیه السلام سفینهة نجات است و رسول ۹ در شأن او گفته : «سفینه ۳ 
نجاه من الثار» (5),و حدیت«مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح» (6)از بیان 


و اما مساوات او با ابراهیم علیه السّلام اينکه حق تعالی در شآن او و هداة 
الی صراط مستة مستقیم (7)فرمود و در شان او و لکل قوّم هاد (8) "انز تقزلام 
علی ترا هی (و)د؟ اد حق‌اراهيم آبم سلام لو ال باسین در حق. امیز 
الممنین علیه السْلام و اولاد او نازل گردید. 


و چنانچه و5 ات فی الاخته [ 9 الصْالِجین (0)در شأن ابراهیم علیه السّلام 
نازل شده,در شان امیر المومنین آبة 5 أَنْ تظا هرا عَلیّه قاِنَ اللهَ هو ملاح و5 
جبُرٍیل و 


_- 


ص :588 


اس 1 کنر کتانهایی که فر خصتواض وت تویستی از دی تم هه عم عالیش 
شده اند به این شجره نامه ها و نسبنامه های خوشنویسان توجه داشته اند 
و همانند سلسله روایت در علم حدیت...برای خطاطان هم سلسله 
خوشنویسی ترتیب دادند.و بیشترینه انان شجرة خود را در کتابت به امام 
علی علیه السلام رسانیده اند....» (کتاب«نقد و تصحیح متون»نجیب مایل 
هروی.ص  .)423‏ 

2- 2( ..سوره هود, ایه 9 

3- 3) .سوره صافاتآیه 130. 

4-4) .سوره قمر.آیه 13. 

6- 6) .احقاق الحق 149/4 و 482. 

7- 7) .سوره نحل,ایه 121. 

8- 8) .منظور آیه 7 سوره رعد است. 

9 9) .سوره صافات,آیه 109. 


0- 10) .سوره بقره,آیه 130. 


صالخ المُوْمنین 
(1) 


نزول یافت و ابراهیم از قوم خود مفارقت نمود و حق تعالی از صلب 
او,انبیا تیرفن آوزد که و.وهسا له اسحاق 5 و یعَفَوبِ (2)و علی علیه السلام از 
قریش مفارقت نمود و حضرت حق تعالی عطا کرد او را نسل طیّب و 
ابراهیم به موجب ول بت وضع لاس (3)اساس کعبه نهاد و امیر 
المخمنین علیه السلام اساس اسلام و کفیه را از لوت بان پاکتره 3 ۳ 
حق تعالی ابراهیم را ابتلاء و آزمایش نمود در قربان کردن فرزند و علی 
علیه الشلام را ازمایش. کرد در خوابانبدن به جای وضول: خدا.صلن. لاه 
عافد اد 


مسا ای سیب ی له اس میت رات رن سمل 
محمد را کربلا عرصه امتحان و بلا و میدان مصیبت و ابتلا بود و چنانچه 
مه ی یه رو تا فا یی میا مر یره 
که فاطمه تارویود او را به دست مبارک خود رشته بود که هر کوری را 
سبب بینائی و هر بیماری را باعث شفا و رستگاری بود و آن حضرت خود 
در جنگها می پوشید و آسیبی بدو نمی رسید و چنانچه گرگ با یعقوب به 
تکلم آمد که گفت گوشت انبیا بر ما حرام است.مکرر شیر و دیگر چیزها 
حتی اژدها با آن حضرت به سخن درآمدند و اگر بعقوب را دوازده پسر بود 
بعضی معصوم و بعضی غیر معصوم,آن حضرت دوازده پسر به همین نسق تنو 

از خود داشت و يازده امام که از صلب اویند همه معصوم بودند و اگر 
فرزند او را , به چاه انداختند, فرزندان او را به تیغ و نیزه از مرکب انداختند. 


و اما مساواتش با پوسف علیه السْلام اينکه حق تعالی در شأن او گفته: 
رب قَد آتبتیی من الْمْلی (4)و در شأن علی علیه السشّلام واقع شده و ذا 
ریت تم رابت یقفا و جلکا کرا ورد اگر برادران اه بر آهسسد بروند ان 
حضرت محسورد وا 


ص :589 


1- 1) .سوره تحریم, آیه 4. 
2 2) .سوره انعام, آیه 84. 


3- 3) .سوره آل عمران,آیه 96. 


4 4) .سوره یوسف, آیه 101. 
5- 5( .سوره انسان, ایه 20. 


انصار و غیر ایشان بوده و بعضی از ان سمت گزارش یافت و چنانچه 
اوق و ی 
نقل کرده که ی حفیظ علِيجْ و آتا یر الغئزلین (1)آن حضرت نیز خود را 
تتو و آنر قصی آز خطب ان حصوت عدیر اش ها کی نوم وا 

ق تعالی ستایش نموده,علی را نیز ستایش کرده در و و 
الطعام (2)و دیگر یُوفون بایدر (3)و دیگر آیات. 


و چنانچه یوسف را اله و بنده و سارق و معشوق خوانده اند,آن حضرت را 
علی اللهیان,خدا و خوارج کافر و مرجثه موجر و امامیه معصومش نامیده 
اند و چنانچه گرسنگان دنیا از لقای یوسف سیر می شدند. گرسنگان بینوا از 
احسان و عطای ان مولی غنی و توانگر می گنز کشتند و گرسنگان و مشتاقان 
نعمت جنت در آخرت از برکت محبت ان حضرت از موائد و فواکه جنت 
بهره مند می گردند. 


و اما مساواتش با موسی بن عمران علیه السلام 
42 


بلکه قضیلتش بر او آنکه موسی علیه السّلام در حجر عدوّ اللّه تربیت یافته 
و او در حجر حبیب الله پرورش يافته و چنانچه او ابن عمران بود,علی علیه 
ااساه یال ان وه اس انب طالت ماس ات مه کمای 
عمران است (5)و اگر موسی را از دشمنی چون فرعون در کوچکی حفظ 
نمودند.علی را از عدوی مثل ازدها در گهواره حمایت نمودند و چنانچه 
قوس وود ام مرا مع ها شنت ۲۰ کر کاشت‌هعی ان 
السّلام به چوبی که در دست داشت اشاره به دجله کرد دجله شق شد و 
من اه ان سا رسای انم تاو ار اس 
سالم ماندند و در سفر صفین به اشارة دست,رود فرات را 
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1- 1) .سوره یوسف یه 55 و 59. 

2 2) .سوره انسان, آیه 8. 

3 3( ,.سوره انسان, آیه 7. 

4 4) .مناقب ابن شهر آشوب 250-248/3. 


شکافت تا سپاه در آن راه پیما گشتند و اگر جراد و قمل مسخر موسی 
بودند,حیتان (1)دریا و سباع کوه و صحرا مسخر او گردیدند. 


و اگر به دعاهای موسی علیه السلام بعد از موت جمعی زنده شدند, سام 
بن نوح و چندین مرده و كکشتهة دیگر به دعای علی علیه السلام زندگی 
یافتند و اگر موسی را خدای تعالی در قران در صد و سی موضع باد 
نمودند.علی علیه السلام را در سیصد جا در مصحف مجید ذکر کرده و 
چنانچه در دست موسی عصاأ آزدها شد, کمان در دست شاه اولیا ثعبان جان 
رت کلثیت ودآکر از برای تهدید فرغمن موسی: را عضا بوده ان حخضرت را .از 
حفت مراندا. کفای خو اهاز هان شکار نود مسا که عصا از سعت ند 
موسی رسید,ذو الفقار را رسول منزه از غیب به علی علیه السلام تسلیم 
نمود. 


و اگر موسی به کوه طور برآمد.امیر المومنین علیه السلام به فرامدان به 
کتف رسول ال از همه کس بر سرآمد و اگر موسی شبیر و شبر 
داشت,علی علیه السْلام حسین و حسن داشت و چنانچه ولایت موسی در 
اولاد هارون مقرر بود, ولایت محمد صلّی اللّه علیه و آله به اولاد علی علیه 
السلام قرار یافت و چنانچه موسی سنگی از سر چاه برداشت که چهل 
کس آن سنگ را بر می داشتند وقتی که به شهر مدین رسید و گوسفندان 
شعیب را آب داد, علی علیه السلام سنگ را از سر چشمءة«راحوما» 
[2ابرداشت: در ز آمضفیرم. که سیصد کسن از بر کندن آن سنی عاخر بودند. 


اما مساوات او با هارون علیه السلام اينکه در چندین موضع رسول خدا| 
فرمود:«انت نی بمنزله هارون من موسی»؟ (3)و مقمنان سل را دوست 


نزد موسی چون منزلت هارون نبود. منزلت هیچ احدی نزد رسول الله به 


ص‌‌ :591 
1- 1( .حیتان-مارها 


2 2) .«زاحوما»در مناقب ابن شهر آشوب 250/3 آمده است. 
3- 3) .احقاق الحق 220-78/4,150/21. 


صونصی. عفعای عایه اللای خاینی ممه خی الم یهن له ود 
چنانچه اول کسی که تصدیق موسی کرد هارون بود.اول کسی که تصدیق 
رسول خدا نمود علی علیه السّلام بود و چنانچه موسی هارون را در زير 
جبه خود در اورد و او را دعا کرد.رسول خدا علی علیه السلام را در زیر 
عبای خود داخل کرد و در حق او دعا فرمود و چنانچه حق تعالی هارون را 
پیراهن حیا پوشانید و تا آن پیراهن در بر او بود از هر بلا ايمني داشت,علی 
علیه السّلام را نیز پیراهن امن پوشانید و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
در حق او گفت که تا سی سال بعد از من با ناکثین و قاسطین و مارقین 
جهاد کرده باشی در امان خواهی بود. 


و اما مساوات او با یوشع بن نون علیه السّلام 
(1) 


آنکه چنانکه آفتاب از برای یوشع برگشت در بابل,از برای آن حضرت نیز 
مراجعت کرد و یوشع وصی موسی بود,ان حضرت وصی مصطفی بود و 
رسول خد در حق او فرمود:«انت منی بمنزله یوشع من موسی» 
(2)چنانچه گفته بود«بمنزله هارون بن موسی» 

و اما مساوات ت آو پا ایوب نبی علیه السلام آنکة چنانچه حق تعالی در شأن 


- 


یوب فر موده ۷71 وجذناه صابرا (3)در حق آن حضرت فر موده آلذین |ذ| 
اصاتفم (4)و چنانچه حق عز و علا مدج ایوب در صبر بر لا 


فرمودو,مدح کلف علیه السلام را نیز به صبر در بلیات نموده که و الصابرین 
فی البأساء و الا ء (5) 


و مساواتش با لوط نبی علیه السُلام اينکه چنانچه ذکر او را در قرآن مجید 
در بیست و هفت موضع فرموده.ذکر علی علیه السلام را به عددی که 
مذکور شد فر موده. 

و اما مساواتش با جرجیس و یونس و زکریا و یحیی و دیگر انبیاء علیهم 
السْلام اينکه چنانچه در محنتها و بلاها صبر نمودند از حق تعالی غافل 
نشدند؛علی نیز بر آن فتنه ها و 


ص‌‌ :5۱92 


1- 1) . 
2- 2) . 
3- 3) 
4- 4) . 
5- د) . 


ر.ک:مناقب ابن شهر آشوب 252/3 و 253. 


.سوره ص,ایه 4 


سوره بقره.ایه 136 
سوره بقره,ایه 177 


آزارها که از قوم دیده و کشیده صبر نموده و تحمل ورزیده و طرفه العینی 
از یاد حق تعالی غافل نبوده و چنانچه جرجیس را به انواع بلاها و عذابها 
میتلا شاختتدریه علی,علیه السلام از دشمان انواع اهات و ارارها شید و 
با چندین طایفه جنگ کردن بر آن لازم شد و اگر جرجیس بتی چند 
شکست,از آن حضرت اضعاف آن به عمل آمده و اگر حق تعالی دشمنان 
جرجیس را , نهآ دیا هلاک کرد,دشمنان آن حضرت را ؛ رن دوه 
وعده داد. 


و اگر پونس از قوم مفارقت نمود و در حالت غضب که و دا لبون اٌ دب 
فاص (1)فرمود, آن حضرت از میان منافقان مدینه به جهاد تاکنین بیرون 
رفت و اگر از برای او درخت کدو رویانید. علی را از فواکه بهشت خورانید 

و اگر او را رسول به صد هزار کس بیشتر ساختند که و أرسَلناة ٍلی مائّه 
الق او پزیذون (2).علی را اا ی 
عبادت خدا کرد که کسی قبل از آن در آنجا به عبادت قیام ننموده بود.علی 
یر فقس مات که کل هد از ای ی شا ان 
شرف نبود و نخواهد بود. 


و اگر زکریا را بشارت بر یحیی دادند در محراب,علی را بشارت به حسن و 
حسین دادند در مسجد رسول رب العالمین و چنانکه زکریا و یحیی را مرتبه 
پلتج تهادت. نضیتب کسستران. خضرت.: وا با. خشبرن. و حسین. آو: کلیهم 
السلام, بی دینان به درجه شهادت رسانیدند و چنانچه زکریا واعظ بنی 
اسرائیل و کفیل امر مریم بود آن عطترت نی ات بود و کافل مهمات 
فاطمه علیهما الشلام. 


امانیساوات آنحضوت با دامه وسیمان غلنهما: الشام آنکهخی سالی ,ور 
شأن داود. فرموده که ]تا جقلناک حليقة فی الأرْضٍ (3)آن حضرت نیز مرتبه 
خلافت داشت از 


ص :593 
1- 1) .سوره انبیاء آیه 87. 


2 2) .سوره صافات, آیه 147. 
3- 3) .سوره ص,آیه 26. 


جانب حق تعالی چنانکه در آیه لََسْتَحُلفتَُمْ فی الأرْض (1)از آن خبر داده و 
احادیث به: ار مشعر است و اگر داود جالوت را کشت او عمرو بن عبد ود 
و مرحب را به قتل رسانید و اگر داود سنگی داشت که آلت قتل کفار بود و 

به آن اعداء اللّه را می کشت,ذو الفقار علی علیه السّلام سبب هلاک 
دشمنان خدا| می گشت و اگر حق تعالی در شأن او فرموده بَقیْهٌ ما 
ترک آل خفتی وال هارون (2),در حق, علی و اولاد او فرموده بَقیّتْ الله 
عبر لَکمْ (3)و در حق داود 5 نا الْجِکْمَ و قَصَلّ الخطاپ (4)نازل 


نشسدهگز. شأن امیر المومنین علیه السلام و من عند لح ااکتات 
(3)فرموده 


و اگر داود خطیب انبیا بود. علی سرور اولیا بود .داود چون در نواحی 
# به آب رسید فرمود که هر که ازین آب بخورد از من ببرد.از آن 
جمع قلیلی 0 از آن آب نخوردند,چنانچه حق تعالی از آن خبر داده 
که فشّر بو| مِئَهْ الا قلبلاً (6)پس داود فرمود که هرگاه اطاعت من در یک 
ی ۱ب 9 
و سیزده کس با او ماندند از جمله هشتاد هزار کس و همچنین قوم امیر 
المومنین علیه السْلام بعد از رسول خدا امدند که دست بده تا با تو بیعت 
کنیم آن حضرت فرمود:اگر راست می گوئید هر که دعوای دوستی من می 
کند فردا صبح با سر تراشیده نزد من اید و صبح بدان صفت ندید الا هفده 


کر 


و چنانچه جالوت قصد هلاک داود داشت و حق تعالی او را به دست داود 


79 
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1- 1) .سوره نور‌آیه 55. 
2 2) .سوره بقره.آیه 248. 
3- 3( ..سوره هود آیه 96 
۰4 4) .سوره ص,آیه 20. 
5- 5( ,.سوره 43 
6- 6) .سوره بقره,آیه 249. 


مستاصل سازند و از اولاد او کسی را در روی زمین نگذارند و بر خلق خدا 
حاکم باشند.حق تعالی به قدرت کامله اش نسل ایشان را از روی زمین 
برانداخت و امامت را در اولاد آن حضرت قرار داده عالم را از ایشان مملو 
ساخت که پریذون لیْطفوَا تور الله بافواههمٌ اللهٌ منم وره (1)و سلیمان 
خاتم را از خدا درخواست از برای ملک و مال و علی علیه السّلام همان 
۱ ۳۳۳ 0 سلیمان سژال کننده بود 
و علی عطا نماینده, سیلیمان علیه السلام مناجات کرد که بت اعف لین و 

هب لی ما لا یتبفی لأحد من بَعّدٍی انک گت الوقات (2)بیعنی خدایا به من 
ماک عطا کت که نم یری,عطا نکرره‌باتی را هرت عایه السلام با 
حطام دنیا خطاب فرمود که«یا صفراء و یا بیضاء (غری غیری»؛یعنی ای زرد 
و سفید و ای طلا و نقره لغیر مرا فریب دهید که محبت شما مرا از راه بدر 
نمی تواند برد. 


و سلیمان را با سوال ملکی دادند که به دیگری عطا نشده بود و لیکن فانی 
و علی را بی سوال ملکی عالی دادند که قَجعَلناة هباء منتّورا (3)از آن 
مخبر است و تعیماً 8 ملک کییرا (4)بر این مشعر سلیمان بلقیس ملکه سبا 
را زونه نود وه ی و علی فاطمه سیدم التساعه ملکه سنی الماها را از 
خدا و رسول یافت به رضا و چنانچه رد شمس بجهت ادای نماز سلیمان 
واقع شد,از برای علی علیه لسّلام نیز دو مرتبه رد شمس شد. (3) 


و اما مساوات او با صالح پیغمیر علیه السّلام آنکه چنانچه از برای او یک 
نأقه از کوه و سنگ بیرون آمد.از برای علی علیه السشّلام هشتاد ناقه از تلی 
در وقتی و چند ناقه وقتی دیگر از سنگ بیرون آمد و اگر خلق او را صالح 
نام کردند.حضرت حق تعالی در قرآن علی 
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1- 1) .سوره صتف ترا نم 9. 

2 2) .سوره ص,آیه 35. 

3- 3) .سوره فرقان, آیه 23 

4-4) .سوره انسان, آیه 20. 

5- 5) .دو مرتبه در کاشف الحق نیست(ص 320). 


را صالخ الَمْدْمنِینَ (1)نام کرده و در جفا که از دشمنان و معاندان کشیدند 
هر دو شریک بودند و اگر ناقه او را پی کردند.پسران او را ذیح کردند. 


و اما مساوات او با عیسی علیه السلام بلکه فضیلتش بر او در بعضی از 
چیزها ای ان یا اه 
ژوجنا (2)و علی علیه السْلام مخلوق از نور است چنانچه رسول خدا از آن 
خبر داده که«خلقت آنا و علیث من نور واحد» (3)و تولد او در حوالي بیت 
المقدس و محل عبادت پیغمبران شده بود که فائَبدَت به مکانا قصهّ 
(4),ولادت علی علیه السلام در خانة کعبه شد. (ظ) 


و چنانچه عیسی علیه السْلام در شکم مادر با مادر تکلم می نمود,از علی 
ی ی یا ی اب ی سب 
اسر ال سیم کفت ی در سیر وله با ردول ها کم کت ام 
کرد و .کی با ی لته لام در فدت: نش سال رن کیب 
ای ری شا ی نات مت از برار ی 
مائده از آسمان نزول یافت,از براي آن, حضرت مائده ای از بهشت آور ذند 
و در شان عییسی, علیه السلام 5 یَعَلَمَهٌ الکتات (6)آمده و در حق آن حضرت 
۳ 
و 
احیای اموات می کرد چنانچه فرموده و ی المَوتی باان الله (8)ه 
ای سا ۱ ۰ 
گردانید. 
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1- 1) .سوره تحریم,آیه 4. 

2 2) .سوره تحریم آیه 12. 

3- 3) .امالی شیخ صدوق ص 196؛جامع الاسرار آملی ص 411؛کشکول 
سید حیدر آملی ص 86. 

4- 4( . سور ه مرت اند 22 

5- 5) .یک بیت شعر دارد(ص 321 کاشف الحق). 

6- 6( ,.سوره آل عمران, آیه 9 

7- 7( ,.سوره وک یه 43. 

8- 8( ,.سوره آل عراز آیه 9 


و عیسی علیه السّلام فرمود تا زنده باشم زکاه بدهم و بر او واجب بو د و 
علی, در نماز زکاه داد با آنکه بر او واجب نبود و آیة اما وک ال 5 
ری[ (1)در شأن او درین با 1۳ شد و عیسی بی 0 
باشد روزی که مادر,او را به مکتب داد تورات را بر معلم خواند و علی 
علیه السلام در تنب زور کی قرائت جمیع کتاب استصا ی نمود و حدیث«لو 
وس و و اسآ ای ریا ار ای 
الم مه کات انار ارات وانم نه نو مرخ عصت ار بر 
از رسول خدا پرسیدند که زاهدترین زاهدان و فقیرترین فقیران کیست؟ 
فرمود که ابن عم من و وصی من و برادر من. 


و چنانچه در عیسی اختلاف کرده اند,یعقوبیه گفته اند خداست و نسطوریه 
پسر خدایش خواندند و اسرائیلیه ثالثت ثلاثه اش خواندند و یهود به کذب, و 


سحرش تهمت زدند و اهل اسلام او را عید ۱ 
فی <انتد جنانچه خود نز کفه ای ید للم در باب لت غلیه الشلام 


نیز اختلاف نموده اند 


ف اما مساات اه سل دا شلی. الله اه له اکه حور فعالی ان 
سرور را در شب معراج امام انبیا گردانیده,علی علیه السْلام را در روز 
غدیر امام اوصیا قرار داد و رسول را بِ براق سوار ساخت و پای بر عرش 
نهاد.علی علیه الشلام پای بر دوش نبی گذاشت. 


ق تزا هزوک و رم ای مود یه انب ام یب اسان صنر 
خق تعالن نبی را نععه الله خواند که تعرفون نعمت الله 2 یروا ز 
غلن:علية السلام را تغمت شود خواند و به خود قست داد که العیت عم 
نعمتی (4)و علامت نبوت در کتب آن حضرت بود و نشانه شجاعت در 
ساعد علی علیه السّلام و چنانچه رسول خدا کافه خلایق 


ق و 
(3)و 


ص‌‌ :297 


1- 1) .سوره ضاتدم‌رانة و 
2 2 .سوره قانتذمر انم و ۷ 
3- 3) .سوره نحل,آبه 83. 
4- 4) .سوره ماتنمران 3. 


بود,امیر المومنین علیه السلام را امام جمیع امت بلکه امام الثقلین ساختند 
و حضرت رسول خدا فرمود:«نصرت بالرعب» (1)؛یعنی یاری کرده می 
شود به ترس و خوفی که حق تعالی از من در دل کفار می اندازد و خطاب 
به علی نموده که«الرعب معک یقدمک اینما کنت» (2)؛یعنی آن ترس و 
خوف که در دلهای دشمنان کار می کند با علی است و پیشاپیش او می 
رود هر جا که باشد و اهل سنت از آنس بن مالک نقل کرده اند (3) که 
گفت:از رسول خدا شنیدم که گفت:«انا خاتم الانبیاء و انت يا علی خاتم 
الاولیاء»و از ابن عباس نقل کرده اند که گفت رسول اللّه فرمود که مرا 
پنج چیز داده اند و علی را نیز پنج چیز عطا نموده اند.مرا جوامع علم دادند 
و علی را جوامع کلم و مرا نبی کردند و او را وصی و به من کوثر دادند و 
به او سلسبیل و مرا وحی عطا شد و او را الهام و مرا به اسمان بردند در 
شب اسراء و بر علی علیه السلام درهای آن اسمان مفتوح شد. 


و ایضا در کتاب«شرف النبی»مذکور است (4) که رسول خدا فرمود:یا 
علی تو را سه چیز دادند که مرا مثل انها نیست,تو مثل من پدر زنی و چون 
فاطمه زهرا زوجه ای و چون حسن و حسین علیهم السْلام فرزندان داری و 
مرا اینها نیست.و حدیثی که احمد حنبل از ابن عباس و دیگران از آنس تقل 
کرده که«من اراد ان تظر الی ارم فی. علمة: و ال تفج فی فهمه.و ال 
ابراهیم فی سخاوته و الی موسی فی بطشه و الی سلیمان فی بهجته و 
الی داود فی قوّته و |لی یوسف فی جماله و |لی یحیی فی زهده و الی 
عیسی فی صمته و الی محمّد صلی الله علیه و علیهم اجمعین فی کماله 
فلینظر الی علیْ بن ابی طالب علیه السْلام» (5)قبل ازین مذکور گشته 
(6)در اوایل فصل پنجم این جزو ثانی از 
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1- 1) .مناقب این شهر آشوب 261/3. 

2- 2( .همان ماخذ. 

3- 3) .مناقب ابن شهر آشوب ج 261/3 و 262 از این عباس نقل شده. 
۸ اقب این مر اتف جح 369/3 ارتشتری الشمی خر کوشی نقل 
کرده است.مناقب خوارزمی ص 294. ۲ 

5- 5) .مناقب ابن مفازلی ص 212؛مناقب ابن شهر اشوب ج 264/3 از 
احمد حنبل نقل کرده است. 

آوایل نکم اسسخروای (خفقه ادا این سطر جر کاشف 
الکق مت وبه‌های آو (آنجد 


اين مختصر و از آن دلیل بر افضلیت آنِ حضرت بر جمیع پیغمبران پیشین 
فا کف شدم وبفیر ‏ آزین‌ندلیل افضلیت. ارن ختاب بر بز کر بد حان:حضرت وب 
ایا تا اس 


و اينکه در بعضی از خصال با ایشان مساوی باشد منافات با  ِ‏ 1 
و غرض از این چند کلمه نقل قول بعضی از علما بوده و اظهار مسا ت آن 
حضرت با انبیا زبرا که مره آن-خناب ارفعم. است: از اتات اين ِ و از 
آن جمله آنچه دلالت بر قرب و کمال منزلت آن حضرت در درگاه الهی دارد 
و حکایت سخن گفتن آفتاب است با علی علیه السّلام که مخالف و موالف 
نقل کرده اند. 


از آن جمله در کتاب«روضه الواعظین»و«مجموع رائق»و«مناقب»ابن 

شهر آشوب مذکور است (1)به طریق مختلف از ابن عباس که سعید بن 
دک و ان سر ی ار ار وا 
سخنان از هر کسی و هر جاگفتم:ای پسر عم رسول خدا,ءآمده ام که 
سوال کنم از شما از حال علی بن ابی طالب علیه السْلام و اختلافی که 
مردمان در باب او دارند و افراط و تفریطی که در شأن او واقع است.پس 
ابن عباس گفت:آمده ای تا سوال کنی از بهترین خلق الله در اين امت بعد 
از عحمد کهنبی. الله. اشت. و آمدم آق. که سوال کنی از هردی. که.او ز۱ 
هزار منقبت در یک شب حاصل شده که آن شب قدر است و آمده ای 
سوال کنی از وصی رسول الله و وزیر و خلیفه و صاحب حوض او و صاحب 
لوای او و صاحب شفاعت امت او در روز قیامت.بدان خدائی که روح آبن 
عباس به دست قدرت اوست و زندگی اش به قدرت او که اگر دریاهای 
دنیا مداد گردد و درختان عالم قلم گردد و هر که در دنیا است از آدمیان و 
جنیان همه نویسنده باشند و از روزی که حق تعالی دنیا را آفریده است تا 
آن روز که روز آخرین دئیا باشد این کاتبان مذکور مناقب علی 


6( 
خوبان همه دارند,تو تنها داری»ذکر شده است(ص 322). 
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1- 1) .روضه الواعظین ص 127مناقب ابن شهر آشوب 323/2 با 


این اتف طالب: اه تفای او رام وت بازتت وس وا شهار 
تصایل ای ار ادن وت مین وی سک ان اه دوم ام ار 


برای تو نقل کنم: 


چون حق تعالی مکه معظمه را بجهت رسول خود فتح نمود از انجا بیرون 
امدیم هشت هزار مرد بودیم و چون شام شد عدد مردمان به ده هزار 
رسید و چون صبح شد رسول خدا فرمود که مهیای جدال قبيلة هوازن 
شوید و چون وقت بر آمدن آفتاب شد خطاب به علی علیه السّلام کرد 
که«یا علی قم انظن کرافتی: علن. الله..عد ه خل کلم افش ادا 
2 و قدر خود را 
به نزد اللّه تعالی و با آفتاب که روشن ترین آیتی است از آیات قدرت او و 
عظیم ترین صنعتی است از آثار صنع او تکلم کن که هنگام طلوع است.و 
له ای سعید که من حسد ثبردم بر هیچ کس در هیچ وقت مگر در آن روز 
کم ۱0 


پس چون آفتاب برآمد دیدیم که علی علیه الشلام برخاست و رو به. افتاب 
کرر یو کف دبای لآ العبد الذاثب فی طاعه ربه»یعنی سلام و 
دعای من بر تو ای بنده گدازنده در طاعت و عبادت پروردگار خود.پس از 
ان,افتاب جواب داد به نحوی که حمیع مردمان شنیدند به کلام فصیح و بلیغ 
کلام مرول موم مه ادلی ای 4 ری 
سلام بر تو باد ای رسول خدا و وصی و جانشین او و حجت حق تعالی بر 
همه بندگان او از جن و انس ۰ چون اسر المعن علیه الفلاه این کلمات 
را از آن مظهر نور یزدانی شنید به سجده افتاد و سجدة شکر به تقدیم 
رسانید سجده طولانی می نمود و می گریست و به خدائی که بجز او 
خاک شنت و ی که سل تا تاه اه یازا من 
برداشته خای از پیشانی او دور می کرد و دست مبارک بر روی او می 
مالید و می گفت:«قم حبیبی, فقد ابکیت اهل السماء من بکاتک و باهی 
الله گر ول بکحمله رنه یخی بر خن 
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ا وس هر رنه درشتین کعانه. ریق نی آوزدی اهل. اسمان زا ان این گریه 
که کردی و مباهات و مفاخرت نمود حضرت عزت به تو بر حاملان عرش 
عظیم.و بعد از نقل این حکایت,اين عباس در فراق آن حضرت گریان شد و 
حضار نیز گریستند و سعید بن جبیر او را دعا کرد و رخصت 


و از جمله قرب و منزلت آن حضرت نزد اللّه تعالی و رسول او اینکه اگر 
در غزائی همراه نمی بود حق تعالی جبرئیل و میکائیل را می فرستاد که به 
عوض او جهاد کنند تا در غنیمت.ان حضرت شریک باشد و از واب جهاد بی 
بهره نباشد و اگر به غزائی می رفت جبرئیل و میکائیل در دو طرف او می 
رفتند و اگر او را شغلی یا کاری می بود ملائکه امداد می کردند و سفارش 
مي نمودند چنانکه از ابی هریره منقول است که گفت,در خدمت رسول 
صلی الله علیه و آله به غزا رفتم و در آن غزا علی علیه السّلام را در مدینه 
بر سر اهل و عیال گذاشته بود و چون فتح روی نمود و به مدینه بر؟ 

به هرکس از غنیمت یک سهم رسید و به علی علیه السْلام دو سهم. 


عفعی رخا سید و کتفندیا رشولن الله اه علی: علبه الشاام دو نیم مف 
دهی و حال انکه او در مدینه بود؟رسول خدا فرمود که ای مسلمانان اشما 
را قسم می دهم به خدا و رسول که در اثنای جنگ سواری از جانب راست 
حمله نکرد و لشکر کفار را پراکنده ننمود و بعد از آن به نزد من نیامد و با 
من گفتگو نکرد و همه او را دیدید يا نه؟گفتند:یا رسول الله ! 
بلی؛ دندیم. کفت ان .یرتیل نود وفتن: که امد کفت شمه مرن علی ی ق 
دارد و هم چنین شما را قسم می دهم که از ز جانب دست چپ سواری حمله 
تکر و کر کار را مه اک تیصو امه فان 
نکرد؟ گفتند: بلی,یا رسول اللّه افرمود که آن میکائیل بود چون به نزد من 
آمد گفت سهم من تعلق به علی دارد؛به آن خدائي که روح محمد در دست 
قدرت اوست که به علی علیه السّلام ندادم ال سهم جبرئیل و میکائیل 
و ی یت و حضار مجلس جمیعا به موافقت آن 


ص‌‌ : 6001 


و ایضا صاحب کشف الغمه از مصنف کتاب کفایه الطالب نقل نموده (1)که 


از وهپ بن, منبه و او از عبد اللّه بن مسعود روایت ت کرده که گفت:رسول 
0 ۱۳ 


وا انا ی سا رات رل و هو ای او 
سحابه تظله حتی پرزق الظفر» ؛یعنی نفرستادم علی را به هیچ سربه ای 
مگر آنکه جبرئیل را از جانب راست و میکائیل را از طرف چپ او دیدم با 
روژی نمود. 


و ایضا در«مناقب»خوارزمی مسطور است (2)و از سلمان فارسی منقول 
است که او گفت که رسول خدا مرا , به طلب امیر المومنین علیه السلام 
فرستاد. علی علیه السّلام در خانه نبود و دست آسیا را که در خانة ایشان 
بود بجهت آرد کردن گندم و جو دیدم که در حرکت است بی گردانیدن 

گرداننده ای و آرد از آن می ریخت ابه خدمت حضرت رسالت پناه ی 
الله علية ه آله آمده از روت تعحب نقل کردم فرمود که از این تعحب: فکن 
ای ات کي تام و با 
فرموده که ایشان را مدد معاونت می کرده باشند و ان دست اسیا را 
ملائکه می گردانیدند و مشهور است که ابو نواس شاعر را گفتند که با این 


انلا تسده ایام 


کان جبریل خادما لابیه (3) 

:یعنی من مدح شخصی را که جبرئیل امین خادم پدر او بود چون بگویم و در 
مداحی او چه توانم گفت و ایضا در کشف الغمه نقل کرده است (4) که به 
عمر عبد العزیز رسانیدند که جمعی در شأن مرتضی علی علیه السلام 
سخنان می گویند,به منبر آمده و مراسم حمد الهی و نعت حضرت رسالت 
پناهی به جای آورده بعصی از 


ص‌ :60002 


1- 1) .کفایه الطالب ص 135. 


2 2) .نزهه الکرام و بستان العوام 604/2. ۱ 

3- 3) .کشف الفغمه 107/3 و 108 و مصرع اول چنین امده:«قلت لا 
اهتدی لمدح امام». 

4 4) . کشف الغمه 287/1. 


فضایل امیر المومنین علیه السلام را بیان نموده گفت:عراک بن مالک 
غفاری از ام السلمه روایت نموده گفت:رسول خدا| در خانة من بود که 
جبرئیل نازل شده با او حدیث می کرد و من می دیدم که رسول خدا تبسم 
می کرد و می خندید چون از وحی فارغ شد پرسیدم که یا رسول اللّه چه 
چیز شما را می خندانید؟فرمود که جبرئیل گفت گذشتم بر علی علیه 
السّلام که شتران خود را در چراگاه سر داده و خوابیده و بدن مبارکش 
برهنه شده بود من او را پوشانيدم و سردی ایمان او به دل من 
رسید.هرگاه جبرئیل کسی را خدمت کند شما را نمی رسد که در باب او به 
این نوع حرف بزنید و بی ادبانه سخن بگوئید. 


حاصل کلام درین مقام آن است که آنچه از مناقب و مفاخر آن حضرت 
درین کتاب و به تخصیص درین باب مرقوم شده نسبت به آن حضرت و 
آنچه از آن مظهر عجایب و غرایب در مدت شصت و سه سال که عمر 
شریفش بوده,چون قطره ای است در جنب دریائی و يا دانه ای در فضای 
صحرائی ؛چه مناقب ان حضرت را حدی و نهایتی نیست. 


چنانچه از خلیل نحوی پرسیدند که در باب علی علیه السّلام چه می گوئی؟ 
گفت:در باب شخصی چه توان گفت که دوستان از خوف اعداء اظهار 
مناقب او تن تشن نود و دشمنان از روی حسد فضایل او را پنهان داشتند 
در ذکر مدح و منقبت او رطب اللسان باشند بلکه دشمنان نیز در ذکر 
محامد او به تقصیری از خود راضی نیستند و به قدر امکان نظما و نثرا در 
نشر محاسن او می کوشند. (2) 


صاحب فصول المهمه و خوارزمی حنفی و غیرهما از علمای سنی در 
کتابهای خود آن قدرها از مناقب آن حضرت بیان نکرده اند و توسن مدح را 
به نحوی گرم 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 213/3. 
2- 2) .شش بیت شعر و سه سطر نثر اضافه دارد(کاشف الحق ص <32). 


نتاخته اند که دیگری به گردشان تواند رسید و بسیاری از آنها درین کتاب 
مسطور است و هرگاه رسول خدا در خطاب به آن حضرت فرماید که با 
علی هیچ کس تو را نمی شناسد و من که شناخته ام نشناخته ام.پس 
دیگران او را چون توانند شناخت و در مدح او چه توانند گفت و کسی را که 
مداحی چون رب العالمین و سید المرسلین و جبرئیل امین باشد و فصحا و 
بلغا و علما و عرفا در ادای حمد و مدح او به عجز معترف باشند من بیچاره 
بی زبان, شکسته قلم ,«ناقص بیان,از معجزات و خوارق عادات و مناقب و 
مفاخر او چه دیده باشم يا چه شنیده و از مناقب او چه تقریر نمایم که اهل 
دانش و مردم دانا را پسند افتد لیکن پیره زنی که به دو سه کلافه ای که 
داشت به هوس خریداری یوسف کمر امیر بر میان بسته پای در میدان 
ایا ها رسای معا ان ماس ها خوا ها | 
حضرت داخل باشم به همین قدر که مذکور و مسطور شد اکتفا 
نمود,امیدواری به درگاه باری آنکه کاتب این حروف و نویسندگان و 
خوانندگان و شنوندگان که مشتاق شنیدن مناقب آن حضرت باشند به واب 
خربل ۵ اک عطیم رده هرن ملد کردند که این کرخت. ارزو توضیهی, بر 
ندهد و این جمع و تالیف ناقص به سبب سهوی که این معترف به تقصیر 
کرده باشد و یا غلطی که این شکسته زده باشد باعث زیادتی گناه و موجب 
تضعیف ناله و آه نگردد. 


ق آسا قضابا واعکایی کار ان خسرنج .سل الاه یه و آله به ظهور رکه 


اشاره 


ته سوسیا آخادینی که ا هل سنت همه تنعل کردخ آند.ه افترافی که هن یک از 
کاب اس و بات ات ست. ه اس ان یت ونم هار 


است. 


یکی از آن احادیث, حدیثی است که صاحب کشف الغمه از عز الدین محمد 
حنبلی نقل کرده (2) که او به سند خود از ابن عباس روایت می نماید که 
گفت:رسول 


ص‌‌ :6004 


1- 1) .چهار بیت از جامی, و به جای«کمر امیر بر میان بسته».«امید بر 
میان بسته»امده است ( کاشف ص‌ 325). 
2 02 . کشف الغمه ج 1,ص 117. 


خدا فرموده:«لقد اعطی علی بن ابی طالب علیه السْلام تسعه اعشار 
العلم و ایم الله لقد شارکهم فی العشر العاشر»؛یعنی که عطا کرده شده 
است به علی بن ابی طالب نه جزو از علم از ز جملة ده جزوی که حق تعالی 
آفریده از برای جمیع خلق و به خدا قسم که او در یک جزو باقی دیگران 
هم, شریک است.و احکام و قضایای آن حضرت پا آن است که در زمان 
رسول خدا و در حین حیات آن سرور بوده يا در وقت حکومت خلفای ثلاثه 
با در ایام خلافت‌خودتنن که در حیات رسول الله بجهت انکه بر ات ظانر 
شود که بغیر از او کسی را استحقاق نیابت و جانشینی نیست حکم را به 
دیگران نمی فرمود و اگر به دیگری می فرمود,غرض ان 2 
0 ۳ 


و اما در زمان خلافت خلفای ثلائه بجهت آنکه با کمال جهلی که ایشان را 
بود علم به حال آن حضرت داشتند و در هر واقعه که روی داده به عجز 
خود اعتراف می کردند لا بد قضایا و احکام وارده به آن حضرت رجوع می 
شد و«اقیلونی»‌گفتن آبو بکر و«لو لا علی لهلک عمر» گفتن عمر,.مشهور 


است و علمای اهل سنت در هفتاد و دو موضع نوشته اند که عمر به این 
لفظ تکلم نمود.یکی از علمای امامیه رساله ای نوشته و هفتاد و دو موضع 
را نوشته و شمرده و وقت و مقام و موضع و محل هر واقعه را بیان کرده. 


و صاحب کشف الغمه عبارتی بغیر از اين هم نقل کرده (1)و از سعید بن 
مسب ریت موی که اعت اضر بوام ععت ای دی وق کت مر 
بهم رسید عمر از ز حل آن عاجز شد چون حلاًل مشکلات یعنی امیر الموّمنین 
علیه السّلام حل آن مشکل نمود عمر گفت:«اللهم لا تبقنی لمعضله لیس 
حیا این این طالب علیه الشلاه» تیعتی, باز الها! هرا زنده مکدار در آن-وفت 
که وا سای رو نموم با دم ور رال عیرس این حالش یه 
السّلام نبوده باشد که حل آن مشکل و دفع آن واقعه کند. 


ص :605 


1 ی اج رص 118 اقب خواروهی ض 9 


و صاحب کشف الفغمه و ابو المقید خوارزمی در«مناقب»خود حدیثی از 
اينها نفیس تر و عجیب ن تر نیز نقل کرده اند (1)و از محمد بن خالد ضبی 
روایت کر ی 
خواندن خطبه-که «لو صرفناکم عما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین 
قال فسکتوا فقال:ذلی ثلثا فقام علی علیه السلام و قال:اذا کنا نستتیک 
فان تبت قبلنای فقال عمر:و ان لم اتب.قال:اذا نضرب الذی فیه عیناک 
فقال الحمد لله الذی جعل فی هذه الامه من آذا اعوججنا آقام او دنا»؛ 
یعنی اگر ما برگردانیم شما امت محمد را از آن چیزی که شناخته اید و 
دانسته اید که دین اسلام است به سوی آن چیز که منکر آنید و از ان 
دک ری ری ات ی اما راز ایامت نر 
اصلی برگردانيم شما چه خواهید کرد و چه خواهید گفت؟مردمان ساکت 
شدند و هیچ جواب نگفتند چون دید که هیچ کس در جواب هیچ نگفت.سه 
بار این حرف را تکرار کرد. 


ی وی غلی لهاتم کیور کوت موحه ام رای وق 
او بی تاب شده برخاست و فرمود که ان خواهیم کرد که چون اراد این 
طور عملی کرده باشی تو را تکلیف توبه خواهیم کرد اگر توبه کنی از تو 
قبول خواهیم کرد.پس عمر گفت:اگر توبه نکنم چه خواهید کرد؟ فرمود اگر 
توبه نکنی گردنت خواهیم زد اچون از امیر المومنین علیه السلام این سخن 
را شنید و غرض را فهمید خود را بر نادانیها زده از روی مغالطه و فریب 
دادن گفت:حمد مر خدای را که در این امت کسی را مقرر داشته و 
منصوب گردانیده که هرگاه ما به راه کج افتیم ما را به راه راست دلالت 
فی کند و کخن هاق ها زا راشت فی درداند: 


مضات کشف القمه بان آنکه اب مت بقل کردم عننعه آرترت ون 


«هذا عجیب و فیه سر غریب یظهر لمن تأمله»؛یعنی این حدیت عجیبی 
می شود.و ظاهرا سری 


ص :606 


1 کف لته ع رض. 115 سافت هه ارزهی ض 99 


که اشاره نة: ار کر وج است این باشد که عمر به ظاهر هم,فکر برگشتن از 
دین داشت و در خفا هم می خواست لهذا از یاران استفساری می کرده تا 
هم هست يا نه؟و چون از کسی جواب نشنید و انکه متصدی جواب شد ان 
چنان جوابی داد بر در شکر و حمد زده حضار را به آن حمد کردن از خود 
راضی نمود و هرگاه در زمان خلافت ظاهری هم با او باشد یقین که قضایا 
و احکام به او رجوع خواهد شد چه در هیچ حال بغیر از رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله از او اعلمی ود 


و ایضا ابو الموید خوارزمی از ابو درداء نقل نموده که گفت:«العلماء ثلاثه 
رل بالشام: رجل بالک‌قد و رحل بالعدته والای بالسام بستل عن لد 
با وه سل لیاسو هو اس جوا زان ماه 
دین اتلام که از همه کت اغلم و داناترند فتخصر ذر سه کس آنددیکی ان 
است که در شام می باشد و مراد از آن,خودش بود؛دوم شخصی است که 
در کوفه می باشد؛یعنی عید الله مسعود چه او از همه اهل شام و عراق 
فقیه تر بود؛سیم کسی است که در مدینه به سر می برد و از آن 
یو اسر ال له ال مد مه ان کس اس رز سای 
که در می مانم از عبد الله مسعود می پرسم و عبد الله مسعود را مشکلی 
که می افتد و حل آن نتواند کرد از علی علیه السّلام می پرسد و طلب حل 
آن مشاله از آه می: کند و امير المومنین علیه السلام را به کسی احتیاج 
نمی شود و چیزی ای سا ی سوالش باید نمود.و 
ایضا ابو الموّید در«مناقب»ذکر کرده که کسی از«عطا» که اعلم و افقه 
زمان بود پرسید که« کان فی اصحاب محمد اعلم من علی علیه السلام؟ 
قال:لا و اللّه ما اعلمه» 2۱ بعتی آبا اه 
علیه السْلام بود؟ گفت:نبود به خدا قسم و من یقین می دانم که هیچ احدی 
داناتر از او نبود. 


ص‌ :6007 


ای ارس 10 


و ایضا ابو الموید در«مناقب»خود به سند صحیح از عايشه نقل نموده که از 
او هم همین سوال کردند او گفت:«علی اعلم الناس بالشنه» (1)؛یعنی 
داناترین مردمان است به حدیت رسول صلی الله علیه و آله و به سنت 
بیغمتر.و. عايشه اگر. چه دشنمن ترین. خلق بود نسبت. به آن.خحضرت. اما در 
این مقام حق بود بر زبانش جاری شد و بر سنت شیخین عمل نمود که 
آن«اقیلونی»می گفت و اين لو لا علی و آنچه در زمان حضرت رسالت پناه 
صلی الله علیه و آله واقع شده البته در کتب فریقین مسطور است بخلاف 
آنکه در حین حکومت خلفا شده باشد که شاید بجهت خوش آمدن ایشان 
اتصا کی یی ور ان راه یافته باشد. 


[قضاوتهای علی علیه السلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ] 


و از جمله قضایا؛ قضیه ای است که در«تفسیر یوسف بن قطان»از سفیان 
ثوری از سدی نقل شده (2) که گفت ؛به نزد عمر بن خطاب بودم که کعب 

بن اشرف و حی بن اخطب و مالک و بن صیفی که هر سه از روساء بهود 
بودند در آمدند و از عمر پرسیدند که در کتاب شما؛ءیعنی قرآن واقع است 
که و جَنه عَرْصُها کقوّض السماء و الأْض (3)هرگاه یک بهشت وسعتش 
چون وسعت آسمانها و زمينها باشد اين همه بهشت در روز قیامت در کجا 
خواهد بود؟عمر ساعتی تأمل کرد و بعد از آن گفت:نمی دانم ادر اين حرف 
بودنذ که علی علیه الشلام به. آن مجلس داخل شند بهودان بار دیگر متیر له 
خود را اعاده نمودند. 


بنشن. آن حضرت از ایشان: برزسید که مرا خبر دهید که هر گام شب می 
شود,روز کجا مي باشد و چون روز می شود.شب در کجاست؟گفتند:در 
علم الهی.پس آن حضرت فرمود که بهشتها هم در علم الهی خواهد 
بود.یس علی علیه السلام به خدمت رسول خدا آمده ماجرا را نقل کرد آیة 
قستلوا هل الدر ان کم لا تون ( )4 


ص :608 


1- 1) .مناقب خوارزمی ص 91. 

2- 2) .مناقب ابن شهر اشوب 352/2.(نقل از تفسیر یوسف بن قطان). 
3- 3) .سوره حدید,ایه 21. 

4 4) .سوره نحل,آیه 43!سوره انبیاء آیه 7. 


در این باب نازل شد. 


و ایضا قضیه: دیکر آنکه ابو داود ذر ستن و اخمد خنبل در <«فضائل 
الصحابه»و ابو بکر مردویه در کتاب«مناقب»خود از زید بن ارقم نقل کرده 
اند (1) که او نقل کرد که در زمان رسول الله,در یمن در مجلس علی بودم 
که سه کس به خصومت آمده بر سر پسری دعوی داشتند و چون قریب 
العهد به اسلام بودند و به شریعت معرفتی نداشته گمان کرده بودند که 
کنیزکی را به شراکت می توان داشت و کنیز حامله شده پسری آورده بود 
و ایشان بر سر آن پس منازعت می نمود.علی علیه السلام به قرعه قرار 
داد و چون قرعه به نام یکی از ایشان برآمد, فرزند را به او ملحق ساخت و 
الزامش نمود که به هر یک از آن دو کس ثلث قیمت آن فرزند بدهد که بر 
تقدیر بندگی قیمت به صاحبان رسیده باشد و هر سه را تهدید نمود که بعد 
از این اگر بدانم که مثل این قسم عمل که حرمتش بر شما ظاهر شد 
اقدام نموده اید شما را عقوبت بلیغ خواهم نمود و چون این خبر به حضرت 
مات تاه ضلی الله علیه وه آله رسد فر مود خمد هن ار شدای را که در 
میان ما اهل بیت شخصی را نصب نموده که حکم می کند بر سنت و 
طريقة داود علیه السْلام و حکم بر آن مقرر شد. 


و ایضا ذر قضیه دیکر آنکهة در آنجا هم حکم به قرعه فرموده این است که 
جمعی در زير دیواری ماندند از ان جمله دو زن بودند.یکی ازاد و یکی بنده 
و از هر یک طفلی مانده بود و هیچ کس بنده و آزاد را امتیاز نمی توانست 
کرد.آن حضرت میان هر دو قرعه زد و آزادی بر یکی و بندگی بر دیگری 
افتاد.حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله شنیده ان حکم را نیز امضاء 
فرمود. (2) 


و ایضا قضیه دیگر که در کتب فریقین مذکور است و مسطور (3)اینکه دو 
خصم به دعوی و خصومت به نزد رسول خدا آمدند گاوی از یکی از آن دو 
مرد,خری را 


ص :609 


1- 1) .سنن ابو داود 281/2.مناقب ابن شهر آشوب 353/2 از ابو داود و 
ابن مردویه, نقل کرد؛«فضائل الصحابه»احمد حنبل 6۵45/2. 

2- 2) .الکافی 137/7. 

3- 3) .مطالب السئول ص 30.مناقب ابن شهر آشوب 354/2. 


که از آن دیگری بود کشته بود.حضرت رسول خدا فرمود:به نزد ابو بکر 
شوید تا در میان شما حکم کند.چون به نزد او رفتند گفت:رسول خدا را 
چرا گذاشته اید و از من قضا مي طلبید؟ گفتند:رسول خدا ما را فرموده که 
را 

علی ربها »؛یعنی بی زبانی بی زبانی را کشته است و حیوان مکلف نیست 
و بر صاحب آن چیزی لازم نمی آید لخصمین به خدمت رسول خدا آمده 
حکم آبو بکر را معروض داشتند فرمود:به نزد عمر روید و این مسأله را از 
او بپرسید.چون به نزد عمر رفتند از هر یک پرسیده بر حکم ابو بکر اطلاع 
یافت گفت:نیست رآأی من الا رأی ابو بکر و حکم او حکم من است اباز به 
خفمته سل آلله رحیع موضد.ه هاعرا با سس عرص قوس وی تن وه 
فرمود. 


ی ری 
بحق و وصی مطلق آمدند فرمود که اگر گاو از جا و محل خود دور شده و 
به جای خر رفته خر را کشته, قیمت خر را باید که صاحب گاو بدهد و اگر 
خر به پای خود به جای گاو رفته,, بر او چیزی نیست.چون خبر به رسول خدا 
بردند فرمود که به درستی که علی حاکم است در میان شما به حکمی که 
خدا فرموده است الحمد لله که در میان اهل بیت من حکم کننده به طربقه 
داود نبی هست.و به روایت بعضی از اهل سنت این قضیه نیز از 11 
حضرت در یمن صادر شده و العلم عند الله. 

قضیة دیگر از جمله حکمهائی است که از آن حضرت در سفر یمن به ظهور 
رسیده که محمد بن یعقوب کلینی در کتاب مستطاب مذکور از محمد بن 
قیس از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده و از اهل سنت احمد 
حنبل در مسندش و احمد بن منیع در«امالی»به اسانید خود از ابن مغنم 


روایت کرده اند (1)که گودی از برای شکار شیر کنده بودند و شیری قوی 
هیکل در آنجا افتاده بود و خلق به نظارة آن جمع شده 


ص‌‌ 610 


1- 1) .کافی کلینی 286/7؛مسند حنبل 77/1,128,152. مناقب این شهر 
اشفت از اهالی ادن من 2 35 


بودند.یکی از تماشاچیان را پای لغزید پس او دست به دیگری زد و او از 
هول جان, دست به النی زد سیم به چهارمین چسبیده هر چهار در آن 
گودال افتادند.شیر گرسنه و خشم آلود هر چهار را هلاک کرد و اولیای 
ها 


خبر به آن حضرت رسید آن جناب آن قوم را طلب نموده فرمود:صبر کنید 
تا من در میان شما حکم کنم پس فرمود:بدانید که مرد اول فربه و طعمة 
شیر بود چون دست به دیگری زد باید که اهل او ثلت دیت به اهل شخص 
دویم بدهد و مردم دویمین نیز ثلث دیت به ورثه سیم رسانند و اولیای 
سیمین تمام دیت چارمین را ضامنند. قبایل یمن بعضی به این حکم راضی 
شدند و بعضی راضی نشده مرافعه را به خدمت حضرت رسول خدا اوردند 
چون سرور کائنات تمامی قضیه را شنید فر مود:به درستی که ابو الحسن 
حکم کرده حکمی که حق تعالی بر عرش ثبت کرده و در بالای عرش 
فرمود:الحمد لله که در میان اهل بیت من شخصی هست که به روش داود 


قضیبة دیدن که از اهل سنت ابو عبیده در کتاب«غریب الحدیت» و ابن مهدی 
در کتاب«نزهه الابصار»و ابن شهر آشوب از شیعیان در کتاب«مناقب» و 
ملا حسن سبزواری در«بهجه المباهج»نقل کرده اند (1)اینکه سه دختر با 
یکدیگر به بازی مشغول بودند.یکی بر دوش دیگری سوار شده.سیمین 
سرانگشتی بر پهلوی آن بردارنده زده او بهم جسته سوار را بر زمین زده 
گردنش بشکست.داوری به نزد امیر المومنین علیه السْلام بردند فرمود که 
دیت مقتوله سه حصه می شود و یک ثلث را آن دو دختر دیگر بدهند.و چون 
خبر به رسول خدا ز نید نز | امضاء فرمود و به صحتش حکم کرد. 


۵ اتضا اد سار تن الله اضاری و از ایو خاس ص لن ازور کف 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 354/2 از این کتابها نقل کرده است. 


فریقین مسطور است (1) که روزی اب بن کعب به خدمت ,رسول خدا 
آمده در حالتی که مجمعی بود و اکثر صحایه حاضر بودند آیة و أسَْع غلبم 

عم را مهاکر خماند وتو شا خطاب به.عضار عجلس سووه 
پرسید که نعمتهای الهی که فرموده که بر شما تمام کردم, کدام است؟پس 
بعضی از اصحاب سکوت ورزیدند و جمعی به فکر مال و اسباب افتادند و 
پاره آی به طرف زن و فرزند افتادند و برخی به جاه و جلال میل نمودند 
چون هیچ کس حرفی موافق ارادة الهی و مناسب خواهش حضرت رسالت 
تاحیضوت رل خدا تسا مر الما اه ال یسیع 
شید مود «قل با انا الحسره اه 


ننن -خطیب. هتبر سلوتی و: مسندتشین. مرتبه هاروتی. به: تکلم در آمده 


«انْ اللّه خلقنی و لم اک شیئا مذکورا و آن آجسن بی فجعلنی حیّا لا مواتا و 
ان انشانی- فله الحمد- -فی احسن صوره و اعدل ترکیب» به ترجمه ِ 
می نماید تا آخر آنچه فرمود یعنی نعم الهی بر ما این است که خلق کرد ما 

را و از عدم به وجود آورد با آنکه پیش از آن نبودیم (3)و آنکه آرتته ار و 
زمین و آنچه در آن هست همه را مسخر ما کرد و همه را طفیل وجود و 

ها را وا رات 1 
او فکرٍ کنیم و در نعمای او تأمل نموده شکر او را به جای آوریم و ما را 
داخل آنها ننمود که از آلاء و نعماء | و قافلند و به خورد و خواب راضی اند و 
نه در حزب آنان مندرج ساخت که آنچه نباید کرد می کنند و در چیزهائی که 

تأمل نباید نمود می نماید و از راه راست منحرف شده در بیابان کفر و 
زندقه گرفتار می شوند. 


۵ ا که از برای ما حیات ابدی مقرر داشته که بعد از حشرابد الآباد زندگی 
جاوید خواهیم داشت و بعد از آن حیات موت نخواهد بود و آنکه ما را مالک 
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0 
کب ست کفی آ اف و سته کر 
شبستری(کاشف الحق ص 330). 


ساخت نه مملوک و به شرف بند کی خود مشرف گردانیده و بذل عبودیت 
مخلوق مبتلا نکرد و کدام دولت به این برابری تواند کرد آنکه ما را خلعت 
رجولیّت پوشانید و لباس انوئیّت در بر ما نکرد و درشتی و زیری مردان داد 
نه لینی و نرمی زنان. 


چنانچه در قرآن فرموده که آلرجال قوْامون علی النسناء (1)تا به آخر آیه؛ 


یعنی مردان کارگذرانندگان و تسلطیافتگان اند بر زنان و قائم به امور 
معاش ایشان و دريابندة فیض جهاد و غزوات و ثواب جمعه و جماعات و 
زیادتی علم و حلم و فهم و عقل در ایشان و بودن انبیا و اولیا و علما و 
زهاد از ایشان.راوی گوید که در هر فقره را ۳9 
نمودند و هر نکته که او می فرمود حضرت رسول خدا می 
گفت:«صدقت» یعنی راست فرمودی و آنچه حق بود بیان نمودی.و چون 
کلام به اتمام رسانید حضرت رسول خدا فرمود:«فما بعد هذا»؛یعنی پس 
بعد از آنچه گفتی دپگر چیست؟امیر المومنین علیه السّلام در جواب گفت: 
و ان تعذُوا : مه اللّهٍ لایْحَضٌوها (2)؛یعنی اگر کسی خواهد که تعداد نعمت 
اک و ی ای مره و 


پس حضرت رسالت پناه تبسم فرموده گفت:«لیهنتک الحکمه لیهنتک العلم 
یا ابا الحسن,انت وارث علمی و المبین لامُّتی ما اختلفت فیه من بعدی»؛ 
یعنی خدای تعالی حکمت و علم خود را بر تو اسان و گوارا ساخته,ای آبو 
الحسن,تو وارث علم منی و توئی بیان کننده از برای امت من انچه در ان 
اختلاف کنند بعد از من و بر ایشان مشکل شود و حل مشکلات امت من از 
دیگری بغیر از تو نمی شود و توئی وصی و جانشین من بعد از من,و اگر 
چه در حین حیات رسول خدا قضایا و احکام ان حضرت بسیار است به 
همین اکتفا نمود تا به طول نیانجامد و موجب ملال نشود. 
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1- 1) .سوره نساء آیه 34. ۱ 
2 2) .سوره ابراهیم, ایه 4 سوره نحل,ایه 186. 


و اما قضایا و احکامی که در زمان خلافت آبو بکر از جناب امیر المومنین علیه السُلام روی نموده و 
خاص و عام نقل نموده اند. 


یکی آنکه رسولی از جانب روم به مدینه آفنذه بود و سوالی چند داشت 
(1)از آن جمله آنکه از ابی بکر به گمان آنکه وصی رسول خداست پرسید 
که چه: هت ولیق کرعسی قسضی که می. کوید کفرسن. آمید بهتت ندارم و 
از آتش دوزخ نمی ترسم و خوفی از خدا ندارم و رکوع و سود رن نماز به 
جا نمی آرم و مرده و خون می خورم و به چیزی که ندیده ام گواهی می 
دهم و فتنه را دوست می دارم و حق را دشمنم و آن رسول در مجلسی که 
همه اصحاب حاضر بودند این سوال نمود . آبو بکر بعد از تامل بسیار به عمر 
رجوع کرد عمر گفت:چنین شخصی که در حق خود چنین اعتراف نموده کفر 
بر کفر خود افزوده قتل او واجب است.رسول قیصر گفت: 


ات ه این اه دا ی وید له وی رصنول گرا ایند 
بود ! 


پس امیر المومنین علیه السْلام حاضر شده فرمود که مردی که این سخنان 
از او سر زده یکی از دوستان خدا و مردی از اولیاء الله است و هر فقره 
از کلام. او آشازه به سای است. از اسرار‌اول. آنکه: کفته. امید. بهشت 
ندارم.یعنی به رحجمت الهی امیدوارم چه مرد خدا آن است که عبادت از 
برای بهشت نکند و او را رضای الهی منظور باشد و انکه گفته از آتعش 
دوزخ نمی ترسم.,یعنی ترس و بیم من از حق تعالی است و بندگی او نه 
بجهت برس از دوزخ می کنم و آنچه نباید کرد چون نهی فرموده خود را از 
آن بازمی دارم نه آنکه از دوزخ او می ترسم. 


و حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز خود فر موده است که«الهی اما 
عبدتک طمعا فی جنتک و خوفا من نارک و لکن وجدتک اهلا للعباده 
قفینی» (وآیفتی ار ,خدایا | غبادت تمی. کیم و با از برای: آنکم سرا 
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2 2( .شرح غرر و درر امدی 0/2( 


آنش دوزخ تو دارم بلکه بندگی تو را از آن می کنم که تو سزاوار پرستش 
و مستحق عبادتی؛و آنکه گفته خوفی از خدا ندارم.یعنی از عدل او می 
ترسم نه از ظلم او و خوف من از آن است که مبادا با من به عدل عمل 
کند و جزای کردار من در کنار من نهد پس مرا خوف از خدا نیست بلکه از 
خود است؛و انکه گفته در نماز رکوع و سجود نمی کنم,یعنی نماز بر میت 
رکوع و سجود ندارد؛و مرادش از مرده و خون, ماهی و جگر ماهی است 
که از آب ِ آمده مرده است و چگر خونیست بسته شده "و«فتنه» که 
روت ما مال و فرزند است؛چون حق تعالی فرموده که اما 

خوالکد 2 ولا کم فنته (1)و آنکه ندیده بر او گواهی می دهد,بهشت و 
۰« است,چون پیغمبر خدا از آن خبر داده گواهی به وجود 
هر دو می دهد و آن را صدق می داندو آنکه گفته که حق را دشمنم,یعنی 
مرگ را که البته حق است و از پی می رسد و من مرگ را دوست نمی 
دارم چه کم کسی باشد که مرگ را کاره نباشد و زندگی را بهتر نداند و 
آنکه نیکوکار باشد خواهد که اعمال خیرش بیشتر شود و آنکه بدکار است 
از کردار خود انديشه مند است و روزی می گذراند. 


پس آن رسول گفت:یا علی اوصی بحق و ولی مطلق توئی و در بعضی 
نسخه ها فقره ای چند زیاده از آنچه مذکور شد ذکر نموده اند و آن اینست 
که آنچه مرا هست خدا را نیست یعنی زن و فرزند و با من هست آنچه با 
خدا نیست,یعنی ظلم و جور؛و من تصدیق بهود و نصاری می کنم 
(2)مرادش از تصدیق یهوج و نصاری,آن است که حقم تعالی فرموده است: 
و قالتِ اللصاری لَیْسَتِ الِهُود علی شیء و قالّت الِهُودٌ لیَسَتِ التصاری 
علی شیء (3)؛یعنی از این دو طایفه هر یک دیگری را بد و باطل می 
دانستند و من هر دو را تصدیق می کنم و می گویم هر دو 


ص‌ :615 
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2- 2) .دو سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 332). 
3- 3) .سوره بقره,ایه 113. 


آنکه کسی را به نزد آبی بکر آوردند که شراب خورده بود اه کر ان .هرد 
را حد فرمود,آن مرد گفت:من در میان جمعی بزرگ شده ام که شراب را 
حلال می و مرا تقو : 0 1 شود ابو بکن. کزوماند "یکت از 

وا وا 
۱ آن فرد همر اه کنر که آه.زا در عیان-مهاخر 
و انصار بگرداند که هیچ کس آیة تحریم خمر را بر او خوانده و يا او را خبر 
داده که رسول خدا شراب را حرام کرده اند ّ نه؟ اگر دو کس گواهی 
دادند در همان وقت او را حد بزنند و الا او را بگذارند.چون چنین کردند آن 
مرد در دعوی صادق بود از حد خلاص یافت. 


آنکه در عهد آبی بکر دو کس با هم به خصومت افتادند,یکی گفته بود که 
من با مادر آن دیگری محتلم شده ام .آبو بکر او را حد فرمود.دیگران 
گفتند:تأمل باید کرد و.در خکم درماند آخر گفتند. که از علی. علیه الشلام 


باید پر لسید. 


آن حضرت فرمود که خواب و سایة شخص به هم مانند است,اگر خواهند 
آن مرد را در آفتاب بدارند و بر سای او تازیانه بزنند لکن آن مرد را بهدید 
کن که اگر بار دیگر حرفی که باعث رنچش باشد خواهی گفت ترا سیاست 
خواهم کرد و او را نیز از حد نامشروع آبو بکر خلاص کرد. 


آنکه دو مرد از علمای نصاری به نزد انیت بکر امه سوال کردند که مکان 
دوستی و دشمنی و یادداشت و فراموشی و خواب راست و دروعغ را 
تفاوت از کجاست و فرق به چه چیز است و یک کس با یکی دوست و با 
یکی 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 356/2. 


دشمن چراست.یکی سخن را به باد می دارد و یکی فراموش می کند, به 
چه سبب است؟یکی خواب راست و دیگر خواب دروغ چرا می شود؟ 


ابو بکر در جواب عاجز آمده به عمر متوسل شد و او در جواب ب تعلل می 
ورزید با یه السلام حاضر شد.از او التماس حل آن نمودند.آن 
حضرت در جواب فرمود که حق تعالی ارواح را پیش از ابدان به دو هزار 
سال افرید و در این مدت بعضی از ارواح را با بعضی الفت و التیام بود و 

بعضی از بعضی نفرت و جدائی«فما تعارف منها ائتلف ۳ 
اختلف»هر دو روح را که آنجا با هم الفت داشتند درین 1۳1 هم,با هم 
محبت می ورزند و دوست می شوند و هر کرا از کسی که نفرت دفع 


و چون حق تعالی ادم را افرید در او دل را خلق کرده و پرده ای بر ان قرار 
داده هرچه بر ان وارد می شود اگر در حالیست که پرده بر روی ان نیست 
ان چیز در آو.جامی کند و.در.دل هی ماند و اکر ذر وقتی است. که آن پزده 
روی دل را گرفته در او جا نمی تواند کرد و باعث فراموشی می شود و 
روح که کارفرمای بدن است در وقت خواب تعلق از بدن 0 
گاهی با ملائکه هم صحبت می شود و گاهی با جن همراز می گردد و آنچه 
از ملائکه می بیند و می شنود چون تعلق به بدن گرفت و آنها را به یاد آورد 
صورت پذیر می شود و رقیای صادقه است و آن را که از جنیان دیده و 
شنیده نمود بی بودیست و محض خیال و توهم است ان روقیای کاذبه 
است. 


پس آن دو تن در دست آن حضرت مسلمان شدند و در خدمت بودند تا در 
روز جنگ صفین به درجهٌ شهادت رسیدند.و ایضا در زمان حکومت ۳ 
شخصی که او را رأس الجالوت می گفتند به مدینه آمده از آبی بکر پرسید 
که چون تو جانشین رسول خدائی بگو که اصل اشیاء چیست و آن دو چیز 
که با هم می باشند و هرگز با یکدیگر سخن نکرده اند کدامند؟و آن آبی که 
نان تم یضار اشهان دام است مان کی کف نمی تا 
روح چه چیز است؟و آن قبری که با 
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صاحبش در دنیا سیر نمود کدام قبر بود؟در جواب فرومانده عمر را طلبیده 
او فکر بسیار کرده و بعد از آن گفت:اينها مفلطه است و قابل جواب 

تپشت؟ ار اس. الحالوت. بز انشان. خندیده اضحاتب» زسول. خدا شرمتدح 
شدند. 


امیر الموّمنین علیه السّلام به زیارت قبر رسول خدا آمده ماجرا را بشنید 
فرمود:ای راس الجالوت ابدان که اصل چیزها اب است چنانچه حق تعالی 
فرموده: و جَقَلنا من الماء کل شیتء حمب (1)و آن دو چیز که با هم اند و با 
یکدیگر تکلم ننموده اند شب و روز است و آن آبی که نه از آسمان است و 

نه از زمین.عرق اسب است که بفر موده سلیمان در روز جنگ و تردد 
اسبان گرفته در شيشه کرده بودند از جملة چیزهاتی بود که از جهت 
تحار سفبتن فرستاه. 


آن چیز که پی روح نفس می زند,صبح است که حق تعالی فرموده: [ 
الطبْح |ذا تفس (2)و آن قبری که با صاحبش سیر کرده,ماهی بود که قبر 
ی ی وا راو اد ی و 
این جوابها رأس الجالوت نیز به دايرة اسلام و اضتم اصحاب از نتتزمند کی 
نیرون, آهدند و آن جوآبها بات هدایت آن هرد شد. 


و ایضا مخالف و موالف از ابن عباس نقل کرده اند (3)که در عهد خلافت 
ابی بکر در مدینه مردی متمول بود زنش فوت شده و از آن زن دو فرزند 
از شوهر حال و سابق ماند.بعد از مدتی آن مرد نیز به رحمت خدا رفته 
میان پسر زن و پسر مرد خصومت افتاده هر یک می گفتند مال مرد از آن 
من است و پسر او منم و کسی را علم به آن نبود که پسر مرد کدام است 
و پسر زن کدام؟ ؛ پس نزد آنو سکن آهفنج در عجمعی که.همه اضخاب حاضر 
بودند و هر یک دعوی میراث مرد می کردند. ابو بکر متحیر 


ص‌‌ 6019۰ 


1- 1) .سوره انبیاء آیه 30. 


2 2) .سوره تکویر,آیه 18. 


فره‌فاند و باران ممعاهتان آبهیکر سوها دز شش افکندند همه ور مان 
مردم افتاد. 


عمار یاسر برخاست که پسران را به خدمت امیر المومنین علیه السْلام برد 
که آن جناب خود در آن وقت به زیارت قبر رسول خدا داخل مسجد شده 
چون از شرایط زیارت فارغ گردید مهاجر و انصار همه به یک بار به 
استقبال آن حضرت رفته هر کسی از ایشان برای نقل آن حکایت و حل آن 
مشکل بر دیگری سبقت می نمودند.پس امیر المومنین علیه الشلام 
شاف ان را و پرسید ی پدر من 
است و مال. مال من.یس حضرت امیر المومنین سلمان را بخواند فرمود 
طشتی و فصٌادی حاضر کن و قنبر را فرمود که به گورستان بقیع رو و قبر 
ان مرد را شکافته استخوانی از او بیار. 


و چون فاد و طشت و استخوان حاضر آمدند,فصاد را گفت تا یکی از آن 
دو پسر را فصد نموده و استخوان را دز آن خون انداخت, مطلقا رنگ 
استخوان تغییر نیافت و خون را به خود نگرفت.فرمود تا طشت را شسته 
آن پسر دیگر را فصد نموده استخوان را وز آن خون انداخت,خون را جذب 
کرد به نحوی که گفتی مگر استخوان خونیست بسته شده و مطلقا سفیدی 
در آن نماند.پسر دوم را فرمود تو پسر اوئی و مال حق تست.پس مردمان 
به یک بار نعره برداشتند و بر رسول صلوات فرستادند و گفتند توئی که غم 
از دل ما می بری چنانکه رسول اللّه مي برد. آبو بکر و عمر پیش آمده 
پیشانی ان حضرت را بوسیدند و گفتند:آن ی ای روی 
نماید. و تو حاضر نباشی.ه آن. پسر دیگر را نیز از بیت المال جیزی دادم 
تسلی داد. 


ف اما قضایان اشکاخی که فر ایاق خلافت ی خطان واقه بفرق 


يكي آنکه (1)دو زن را بر سر پسری و دختری منازعت روی نمود و هر یک 
از آن دو زن می گفتند پسر از من است و دختر از او,داوری به نزد عمر 
آمرتنخسعد اتامل 


ص‌‌ 619 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 367/2,الغدیر 172/6؛کنز العمال 179/3 با 


بسیاری عمر گفت:«اين مفرح الکروباین ابو الحسن »؛یعنی کجاست 
ام و ی اس ات و۱ 
به صبر امر نمود تا امیر المومنین علیه السلام به زیارت رسول خدا| آشد 
عمر قصه را بر او عرض کرد.پس حضرت دو قاروره طلب نمود تا وزن 
کردند و به هر زنی حکم نمود که شیر در آن دو قاروره بدوشند و بار هر دو 
را وزد وه یکی ٍ آن (ور یر ف وزن زیاده بو بسن فرمود ِ 9 
رگ بود و چون لم (1)آن را پرسیدند فرمود که حق تعالی فرموده که 
را ی و 
اطیاء ان اینجا استدلا ۶ کرده اند به اينکه شیر دختر سبکتر است. 


واقعه ذبگز 
(3) 


آنکه در وقت خلافت عمر شخصی به قتل پسر کسی اقدام نموده بود عمر 
قاتل را به دست پدر مقتول داد او را زخم چندی زدند به گمان اينکه کشته 
شده است گذاشتند و اتفاقا آن مرد را رمقی مانده بود به خانه اش بردند 
و جراحتهايش را دوخته مرهم بر آن نهادند و زنده ماند,بعد از چند روز از 
خانه بیرون امد و صاحبان خون او را دیدند و کشان کشانش به نزد عمر 
آوردند که بار دیگرش بکشند.آن مظلوم, کسی نزد امیر المقمنین فرستاده 
کشند.حضرت به مسجد رسول خدا امده مانع شد از عمر پرسید که این 
چه حکم است که کرده ای در حق این مرد؟جواب داد که حق تعالی 
فر موده: آللفس بالّفُْس (4)آن حضرت فرمود که آیا شما او را قصاص 
نکرده اید؟گفتند:بلی کرده ایم لیکن زنده مانده.فرمود که حکم من آن 
است که او را بگذارید تا برود.پدر مقتول گفت:خون پسر من ضایع بماند؟ 
فرمود که اگر تو را بر او 


ص‌ :6020 


1- 1) .لم آن-علت آن 

2- 2) .سوره نساء آیه 176. 

3- 3) .مناقب ابن شهر آشوب 2 و 366. 
4- 4) .سوره مایده:آبه ۳/9 


حق خون پسر است او را هم بر تو حق آن ضربتها است که , بر او زده ای 
۳ باید صبر نمود تا در عوض آن ضربتها زخمها بر تو زند چون تو نیز ز< 

به کنی و زنده بمانی او را بکش.گفت:البته چنین است چنانچه تو را بر 
۱ من از سر خون پسر خود 
گذشتم و او را عفو نمودم.حضرت ود و «پس برین 
صلح کردند و صلح نامه ای نوشتند و عمر دست به دعا برداشته و 
گفت:حمد مر آن خدای را که شما اهل بیت را بجهت هدایت در میان 
خلایق نصب فرموده و گفت:«لو لا علی لهلک عمر». 


قضیة دیگر 
(1) 


آنکه. زنی.۱۱ رب رو غضر آوردند. که خامله بود و-.خفاش. آزن نا به هم 
رسیده,عمر فی الفور حکم به رجمش نمود.حضرت امیر المومنین برین 
قضیه مطلع شده فرمود:که تو نشنیده ای آنکه حق تعالی فرموده: و لاترژ 
وازِرَه ور آخری (2)؛یعنی کسی را به گناه کس دیگر نمی توان گرفت و 
اگر مادر را گتاه است و تو را بر او حکم می رسد:بر طفلی که در شکم 
اس ی تا و 
کرد؟فرمود:او را بگذارید تا بزاید و فرزندش را کفیلی بهم رسد در آن 
وقت حکم خود را بر او جاری گردان.پس عمر او را گذاشت و چون وضع 
۱ ۱ ۱7 


آنگة از ابو عثمان نهدی روایت نموده اند که گفت:در مجلس عمر حاضر 
بودم که مردی آمد و گفت زنی دارم که در ایام کفر او را طلاق داده بودم 
و باز عقد نموده در اسلام نیز یک با ر طلاقش داده ام,اين دو طلاق است با 
یک طلاق؟ عمر سکوت ورزیده آن فرد بار ذیکر پرسید کفت:اگر جواب 
درست می خواهی 


ص‌‌ :6021 


ورن فا رای 


صبر کن تا علی علیه السلام پیدا شود.و من توقف نمودم تا علی علیه 
السلام به مسجد آمد آن مرد سوال نمود علی علیه السلام فر مود« هدم 
الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحده»؛یعنی مسلمانی برطرف می 
کند هر چیزی را که پیش از آن بوده و آن طلاق که در کفر واقع شده آن 
حساب نیست. طلاق همان یکی است که در اسلام داده ای .عمر گفت بآن 
روز مناد که تور به: این منسجد نیانیدان هرد حخضرت ,را دعای. خیر کردم 
برفت. 


آنکه شخصی به سفری رفته بود بعد از آنکه آمد به شش ماه زنش را وضع 
حمل واقع شد و ان امر بر او مشکل امده بود.زنش را به نزد عمر اورد 
۳ نمود !؟و پیش از آنکه سنگسار کنند حضرت امیر واقف 

و منع نموده فرمود که حق تعالی در قرآن مجید فرموده: و حَمَلة 5 
فصالة تلانون سَهرا (2)دو سال مدت شیر خوردن است و شش ماه مدت 
اقل حمل است و این فرزند از این شخص است و این زن بی گناه 
است.آن مرد و آن زن حضرت امیر علیه السّلام را دعا کرده شکر حق 
تعالی , به جای آوردند.عمر گفت:«لو لا علی لهلک عمر». 


آنکه شخصی را دو زن بود و از حسدی که زنان را با یکدیگر می باشد یکی 
از آن دو زن خواست که شوهر را ات نزن ین راید فکرش به جائی 
نمی رسید آخر الامر سفیدی تخم مرغ را بر جامة او ریخت و گفت بیگانه 
ای فا سا اه فده ها در حامة اه هه زا هد است. قضیه را به 
عمر رسانیدند عمر حکم به عقوبت نمود !؟حضرت امیر خبردار شده منع 
فرمود و آب گرم طلبیده به آن موضع ریخت, سفیدی تخم مرغ بسته شد بر 
عمر و دیگران ظاهر شد که آن زن مکر کرده است.پس از آن,یکی را حد 
قدف. زد و آندبکری. را از تقمت خلاصی داد.عمر. کفت:ذلو لا علن. لهقلی 
عمر ». 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 365/2. 
2 2) .سوره احقاف,ایه 15. 


قضیه دیگر آنکه از ابن عباس مروی است (1)که گفت:در مجلس عمر 
حاضر بودم که پنج مرد را با زنی آوردتد و جمعی کواهی دادتة که این یت 
تن با اين زن زنا کردند.عمر همه را حد فرمود و خبر به امیر المومنین علیه 
السّلام رسید فرمود:صبر کنید تا من به مسجد آیم.و چون به مسجد 
آمد.عمر پرسید که یا علی حق تعالی فرموده که ای و اللّانی قاجْلُوا 
کل اعد سقصا عانة خلده 2 فرجودیلی و لیکنسکم آنها خداستاول را 
قتل و دوم را جلد و سیم را رجم و چهارم را نیم حد واجب است و پنجم را 
سه سیلی باید زد.مردم صلوات فرستادند و عمر متحیر بماند 


حضار التماس برهان قضیه نمودند فرمود:اولی بهودی است و در دین خود 
فساد کرده قتل بر او واجب است؛دوم زنا کرده به موجب آیه,جلد باید 
نمود؛و سیم محصن است رجم بر او لازم است چهارم بنده است نصف حد 
بر او واجب است ؛ پنجم دیوانه است او را جچیزی نیست او را ادبی باید 
و 


فضبة ذیکز انکة از انس بن مالک روایت ت کرده اند (3) که در عهد خلافت 
عمر مرد درویشی را گوسفندی بود بجهت اطفال خود ذیح کرده در پوست 
کندنش عاجز شده بیرون آمده که مددی بهم رساند,بول بر او زور اورند و 
به خرابه ات اک ان 
فروماند. جمعی رسیدند و او را دیدند که کاردی در دست و کشته ای افتاده 
او را گرفته به نزد عمر آوردند عمر او را قصاص فرمود.چون مردم جمع 
آمدند و سیاف قصد کشتن او کرد جوانی خود را در میان انداخت و 
گفت:دست از او بردارید که قاتل آن شخص منم اخبر به عمر بردند, تانی 
را قتل فرمود.چون به قصاصگاهش بردند در آن وقت از جانب امیر 


المومنین 
ص‌‌ :023 


2- 2( .سوره نور,ایه 2 
3- 3) .الکافی ج 289/7 و 290. 


کش امده ان را ارف او مه مود سر حون شید اقت»ستحا رخ ازب 
شخصی خود اعتراف به خون کرده به چه وجه علی او را رها می کند؟درین 
حرف بودند که امیر المومنین علیه السلام رسید,عمر و حضار برخاستند و 
احترام آن حضرت به جاأ آوردند و از سبب منع 7 فرمود که این 
شخص اگر چه یکی را کشته است ليکن باعث حیات دیگری شده و حق 
تعالی می فرماید که و من اخیاها فکانما ایا اللاس جمیعا (1)هر که نفسی 
را زنده کند چنان است که همه مردمان را زنده کرده باشد؛ : پس قتل او 
لام قاشه.مسامانان نکر کففند و عمن کفت اه( علی ملک عمون. 


قضية دیگر آنکه غزالی در«احیاء العلوم» (2)و جمعی دیگر از خاصه و عامه 
نقل کرده اند که عمر کسان خود را به طلب زنی فرستاد که او را بیاورند 
تخت ی که با ان رن فشست اوه بودند.چون آن زن,کسان عمر را 
بدید بترسید و بچه بینداخت.عمر اصحاب را طلبیده از حکم آن 


پرسید.اصحاب بجهت خوش اند عمر, گفتند:بر تو چیزی نیست,تو به فقصد 
تااشت هتخیر نز تا طلتب مد 


پس صبر کرد تا امیر المقمتین علیه اللام حاضر شد گفت:ا ابا الحسن ۱ 
ال ادا فرما. 


افیز اسان التای قرو که اصسات نو را از خوژراضی کرده آند 
قتل این طفل,قتل خطا است و دیت آن بر عاقله است و به تو تعلق 
دارد.پس عمر گفت:و اللّه که تو مرا نصیحتی فرمودی و من به اين حکم 
راصت ترمست, آن هل زا داد و کفت ست کلی ماه که ابا آاخس لیر 
السلام در آنجا حاضر نباشد و باعثت هدایت خلق نشود. 


قضیة دیگر 
ها 


انکه مردی دختر یتیمی را به قصد ثواب بزرگ می کرد.ان مرد را سفری 
روی داد و زن او دید که دختر را حسن و جمالی بهم رسیده ترسید که مبادا 
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1- 1) .سوره ماندم:ایة 32 
2 ان یو داعبا الوم تنل کروه: 


شوهرش اید و دختر را عقد کند روزی او را بی هوش کرده زنان همسایه 
را بخواند و با انگشت بکارت دختر را ازاله نمود.چون شوهرش از سفر 
بازآمد آن دختر را به زنا متهم ساخت.پس داوری به نزد عمر آوردند عمر 
السلام عبر با فد به مس ۲ آ زن و زنان دیگر ۳ خاتر ساخت 
و«تفریق شهود»نموده زنان همسایه هر یک به نحوی گواهی دادند که کید 
ان زن بر مردمان ظاهر شد و او را اخراج نموده الزام مهر المثل و ازالة 
بکارت بر او نموده یتیمه را به زنی به آن مرد داد و کابینش از مال خود 
داد.عمر گفت:«لو لا علی لهلک عمر»و اگر چه در مدت ده سال که ایام 
خلافت عمر بود هیچ ماهی بلکه هیچ هفته ای بلکه هیچ روزی نگذشته که از 
اين قسم حکمها واقع نشده باشد خوفا لطول المقال به همین قدر اکتفا 
نمود. 


که دوازده سال بود و وقایعی که در زمان خلافت آن حضرت و ایام حروب 
ناکثین و قاسطین و مارقین ظهور یافته از حد و حصر بیرون است و 
بسیاری از آن در شرح ابن ابی الحدید و در کتب سیر و تواریخ مذکور 
بخش این کتاب می شود. 


از آن جمله یکی آن است 
(1) 


که مرد تاجری پسری را با غلام به تجارت به کوفه فرستاده پسر و غلام هر 
دو در سن و رنگ و قد بهم نزدیک بودند و غلام از تحکم پسر در رنج بوده 
کلاه غلامی از سر نهاد لباس خواجگی در بر کرده با پسر گفت: 


خواجه منم و غلام توئی و به هر قاضی و حاکمی که رفتند حکم و امتیاز 
امر فرمود که دو سوراخ در دیواری کن و آن دو پسر را سر از سوراخ 


ص‌‌ :625۰ 


1-1 فتافت ابن شهر آشوب 80/2د. 


بزن گردن غلام رارچون قنبر شمشیر را حرکت داد آنکه غلام بود سر خود 
را کشید آنکه آزاد بود به حال خود بماند و غلام از خواجه امتیاز یافت.غلام 


وا تخت وه نویه طر موی که خییر سا وا چه ان بت او ظرت عمل ند 


و از جمله نوادر آنکه از جانب ملک روم حاجبی یه نزد معاویه آخذه بود 
)5 چیزی چند پر سید کف از سوالاتش آنکه«۱:* شی ۶ لا شی ۶» "بعنی آن 
چیزی که چیزی نیست کدام است؟معاویه چون خر در گل ماند.آخر عمرو 
عاض مات در آن دید که اشت. قیمتی. بم لشکر آمیر. الفو‌فنین. علیه 
السّلام فرستد به فروختن و چون پرسند که قیمت این اسب چند است و 
چه چیز است گویند که«شیء لا شی ء»شاید این خبر به علی علیه السلام 
رن آه فر عهای خیزی هید که.کل این مشاه شو‌سن عنین. کیوند ان 
حضرت چون بر قضیه مطلع بود اسب را طلبید و از صاحبش پرسید 
که<«بکم الفرس؟»؛یعنی این اسب به ۹ گفت:«بشیء لا 
شی ۶»حضرت امیر المومنین علیه السّلام قنبر را 7 0 ز 
بگیر و در وقت چاشت به صحرا برده و سراب را به بنما و بگو که«شیء 
ا ی ی ۱ 
تعالی فرموده که یَحْسَبْه الظَفَاَنْ ماء حثی اذا جاعخ لَم یج شَیتاً (2)؛یعنی 

۲ 2۳ 


قزر تیستادهر ان خی را وق اوه ان وا به علم خود حساب کرده سائل و 
ملک روم را از خود راضی نمود و نقل کرده اند که رسول نصاری از جانب 

روم به خدمت امیر المومنین علیه السلام امده سوال چند داشت یک 
شهادت بر زبان اورده مسلمان شد. 


اولا ایتکه آن ده برادر که در یک روز متولد شدند و در یک روز وفات: تهودند 


ص‌ 6026 


اقب این شهر آسوب 392/2 و 302 
2- 2( .سوره نور,ایه 9د. 


ورگهز یکی ضد سا و اردیگندویستت سا هدر کدام اند فزهود غزس ده 
برادر او که به یک بار متولد شدند و پنجاه سال با هم زندگانی کردند و به 
امر الهی صد سال روح از بدن عزیر مفارقت نمود و چون باز حیات یافت 
به- وظن خود: آهد. و برادرشن زنده نود و فجام ال دیکر .هر دوز نشتنخ و 
در یک روز به عالم بقا شتافتند تمامی قصة عزیر در اثنای ذکر احوال امام 
رضا علیه السلام بیان خواهد شد؛ 


دوم از سوالات آنکه آن بقعه ای که از بدو آفرینش تا رازن . آخنر. نا یک 
لحظه بیشتر تابش آفتاب ندیده و پرئو آفتاب به او نرسیده کدام بقعه 
است؟در جواپ فرمود که به قعر دریای نیل بود که چون به امر الهی و به 
اعجاز کلیم اللّه دریا شکافته شد تا بنی اسرائیل بگذرند در آن وقت پرتو 
اقتات به عرش ابید نفد ان آن-وبحد مه فتصل .ند شیر افنات هه ان 


زمین نرسید. 


سیم آن آدمی که در دنیا می خورد و می آشامد و او را بول و غایط 
0 است؟فرمود رم ورن است که هرچه مادر می خورد و می 
آشامد نصیبی از آن به او می رسد و او را بول و غایط نیست؛دیگر آنکه آن 
چه چیز بود که دز خین. اشامیدن زنده بود و در وقت خوردن مرده؟ 
خرهود: ان عصای موسی بود که چون شاخ درخت بود و حیات داشت اب 
می کشید و جون بریدند در روز وعد ساحران فرعون جمع آلات سحر را 
فرو برد؛دیگر گفت:آن بقعه ای که در ایام طوفان نوج در زیر [ 
نماند, کدام موضع از ,زمین بود؟فرمود که آن مکان و موضع خانه کعبهة 
معظمه بود-زادها اللّه شرفا-؛دیگر گفت:آن ذی حیاتی که او را به 
دوع وتف نسبت دادند و از نوع انسان و از جنس جن نبود جه چیز بود؟ 
فرمود که آن گرگی بود که برادران یوسف او را گرفته به نزد یعقوب علیه 
السّلام اوردند و گفتند که این گرگ یوسف را خورده.آن گرگ به سخن 
آمده گفت: گوشت پیغمبرزادگان بر ما حرام است و این حرف نسبت به 
۱ 
او نه از انس بود و نه از جن,کدام است؟فرمود که آن زنبور عسل است 


ص‌‌ :6027 


خدای تعالی در قرآن مجید فرموده که أوحی ریک الی التّحْلِ (1)؛یعنی 
الهام فرستاد پروردگار تو به سوی زتبوران عسل که فراگیرید میان درختها 
و شکافهای کوه را و میان خانه های مسدذس متساوی از موم و یکی را 
ای ۱ ات نو را عزل کنید و در میان خود 
به عدل زندگانی کنید و باید که مکان شما و خورش شما پاک و پاکیزه 
باشد و چیزهای دیگر که از این جانور منقول است که آنها نیست مگر به 
الهام ربانی و اعلام یزدانی.دیگر گفت آن رسولی که از طایفه جن و انس و 
از ملائکه و شیاطین نبود, کدام رسول بود؟ فرمود که آن هدهد است 9 
سلیمان که سلیمان کتابت خود به او داده و او را به جانب بلقیس فرستاد 
که از هت بکتابی هذا (2)اشاره به آن لبنت دیکر طفتا ان مبعوثی که از 
هیچ کدام از طوایف مذکوره نبود, که بود؟ قزمود که آن غراب است و یه 
قبعت اللَه غراا (3)از اين یاد می دهد در قصة هابیل و قابیل,دیگر گفت ان 
4 کر 17۳0 
زمین را از برای امت مرحومه مسجد ساخته و رخصت نماز داده؟فرمود 
که آن پشت خانة مبارکة کعبه است و کراهت آن بجهت عزت و احترام 
خدای تعالی است.دیگر گفت:آن نفسی که در نفس دیگر جا کرده و با هم 
رفیق شدند بی آنکه میان هر دو خویشی, و اشناتی: باشد, کدام بودند؟ 
فرمود:آن یونس بن متی بود که در شکم ماهی جای کرده به امر حق 
تعالی ؛دیگر گفت:که عصای موسی از چه چوب بود و طول آن چه مقدار 
بود؟فرمود:از چوب عوسج بود و درازی آن هفت گز به ذراع موسی علیه 
السّلام و آن را جبرئیل از بهشت بجهت شعیب نبی علبه السْلام, آورده بود. 


پدرش 
ص‌‌ 6029۱ 
1- 1) .سوره نحل,آیه 68. 


2- 2( .سوره نمل, ایه 298 
3- 3) .سوره مائده,ایه 31. 


و او از پدرش و او از پدر روایت نموده (1) که گفت:در مجلس امیر 
ار ۱ ۱ 
جمعی به سفر رفته بود و مال بسیار با خود برده بود و آن جمع امده می 
گویند که پدرت فرمان یافت و هیچ چیز از او نماند.آن حضرت فرمود که 
صبر کن که امروز حکم کنم مشابه حکم داود نبی علیه السّلام.پس آن جمع 
امده هفت کس بودند همه را طلب نمود و امر فرمود که ایشان را از 
یکدیگر جدا ساخته یک به یک طلبید و از بیماری و محل فوت ان مرد 
خر که ی ی و 
هم نگفتند. پس یکی از ایشان را تخویف نمود,او به قتل آن بی گناه معترف 
شد. و ذیگران تیز اعتراف نمودند فرمود تا مال او را حاضر کرده به آن 
جوان تسلیم نمودند و او خون پدر را عفو کرد لیکن آن حضرت ان قوم را 
عقوبت بلیغ فرمود. 


چون از آن حضرت التماس بیان حکم داود نمودند فرمود که در زمان داود 
مثل این قضیه واقع شد و آن برین وجه بود که داود علیه السلام روزی در 
کوچه ای می گذشت جمعی از اطفال را دید که به بازی مشفولند و : 

از آن اطفال را«مات الدین» هن ها دید از آن طفل پدشند کودمات 
الدین» که نام تو کرده است ؟ گفت :مادرم ! او را به نزد مادرش برده از سز 
آن استفسار نمود.گفت:پدرش با جمعی به سفر رفت و چون رفیقانش 
برگشتند گفتند:او فوت شده است.از مال و وصیت پرسیدم. گفتند: 


مالی نداشت و لیکن وصیت نمود که زنم حمل دارد اکر پسر آورد بگوئید 
که«مات الدین»نام نهد که مرا جز این وصیت نیست و من به وصیت 
پدرش این طفل را«مات الدین»نام کردم.پس داود آن جمع را طلبید و به 
نحوی که من کردم«تفریق شهود» نمود.ظاهر شد که ان شخص را کشته 
اند.داود مال او را از ایشان گرفته به پسرش داد و مادرش را گفت اکنون 
این پسر را«عاش الدین»نام کن اگر دین مرده بود,زنده شد اخلق صلوات 
بر رسول صلی الله علیه و اله فرستادند و ان حضرت علیه السلام را دعا 


کردند. 
ص‌‌ :029 


و ایضا سعید بن طریف از اصبغ بن نباته روایت ت کرده (1) که شخصی در 
کوفه به مجلس شریح قاضی آمد و کسی همراه داشت التماس نمود که 
خانه را خلوت نمایند که حرف مخفی دارم.چون خلوت شد گفت:ای 
قاضی !این شخصی که همراه من است او را دختر می دانستم به شوهرش 
دادم از او باردار شده و کنیزکی بجهت او داده بودم با کنیز جمع آمده کنیز 
را باردار کرده.شریح متعجب شد گفت: 


هنم آز آمیر المفستین علیه الشاام شنید که.کتی را بان که تم که 
1 ز کدام راه می آید به آن تمیز نموده که زن است يا مرد و لیکن در 
ها را سا 
از آن حضرت جواب شنید. و برخاست به اتفاق به خدمت امام علیه السلام 
رفتند و آن قضیه را عرض کردند.امام علیه السلام فرمود که استخوانهای 
پهلوی او را بشمارند.از جانب راست هشت بود و از طرف چپ هفت.پس 
فرمود تا سرش را بتراشند و کلاه و نعلین درو پوشانید و به مردانش ملحق 
ساخنتد و دعوی حمل که می کرد باطل گردانید و بر آن عمل نکرد و باید 
دانست که شناختن ذات کامل الصفات حضرت امیر مقمنان و پیشوای 
مان اه الفضن غلی نم است ظالب قلیم اللام ده هر کی تشرت 
بلکه نزدیک به محال است و تعداد قضایا و احکام آن حضرت نیز از حيطة 
حضر یرون انیتاو انجهدن کب اش و تواریتای اقب و اجاویت مصبوط 
شده آن را نیز اگر کسی خواهد که تمام بنویسد (2)و جمع کند به سالهای 
ار بود .بنابراین ن از حالات و کمالات رن حضرت به آنچه 
گذشت اختصار نمود. 


ص :630 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 376/2. 
2 2) .یک بیت شعر از مولوی(کاشف الحق ص 341). 


فصل دوازدهم:در بیان آنکه عدد اوصیا بعد از سید انبیا منحصر در دوازده است و ذکر اسامی و 
القاب و کنای هر یک از ایشان 


اشاره 


اند داشت ضا که ور آنل این سای که ای اشسداد این کات 
ادم است باید هميشه یکی از حجتهای خدا| در این عالم باشد و ایشان 
تفمبران .و اوضیا ی اشانتد بسن باید که‌بعه از خصرت حانم الششین: ضلی 
الم عايه وله نک ار امع‌طا حرین ام الم یخی اهر رفن۲ 
ظاهر و مشهور يا غایب و مستور تا حفظ کتاب خدا و سنت مصطفی نماید 
و پندکان خدا را خسن معاش و معاد بر تهج ضواب و شنداد که آن. را 
شریعت نام است تعلیم نماید و از ظلم و فسق و فساد بازدارد ,زیرا که 
ان اهر عظیم که:ریاست عامه است ار کسی.می: اند که به ضفت: عصفت 
متصف باشد تا متابعت او توان نمود و اوامر و نواهی او را محل اعتماد 
تواند توویع شد ار مر کدا خقداان دی در اهماان ره کم مسر 
درین دوازده اند چه غیر از ایشان به اتفاق مخالف و موالف کسی معصوم 


نبوده است و نیست. 


و مسلم و حمیدی و غیرهما که از اکابر محذئین اهل سنت اند روایت 
ص :631 


این ماه وف دی اسف فاشت آلحی ی 99 


نموده اند (1)که رسول خدا فرمود که«ان هذا الامر لا ینقضی حتی یمضی 
فیهم ائنی عشر خلیفه کلهم من قریش»و در روایت دیگر است که«لا یزال 
الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش»و در حدیث دیگر 
انست که:«لا پزال هذا الامر قائما حتی تقوم الساعه و یکون فیهم اثنی 
عشر خلیفه کلهم من قریش». (2) 


و این احادیث همه صریح است در آنکه خلفای اثنی عشر و ائمه بعد از 
رسول خدا دوازده اند و البته امام دوازدهم را باید عمر دراز باشد تا بقای 
او به اندازة زمان تکلیف باشد چه ممکن نیست که دین قائم بماند تا به 
روز قیامت به وجود دوازده کس مگر بر تقدیر مذکور و آن دوازده کس 
باید که به مقتضای احادیث مذکوره از قریش باشند و بغیر از طایفه 
اخاممه کف اه ای شم مه ار اعوسات وک 
فرقه ناجیه کسی که دوازده امامی باشد یافت نمی شود و حصر دوازده 
خلرفه خرسشی در خر بت رسول الله اتتست یس اهر انست. که خصر خاهای 
سید انبیا در غیر این دوازده تن علیهم السلام و شش کس از خلفای بنی 
امیه حمل نموده اند؛چنانچه در«فصل الخطاب»خواجه پارسا و«تاریخ 
خاا ال ی مس . کسما ان مت مشای است اد اسشت [ 
را بغیر از بیرون رفتن از منهج سداد و بجز افزودن بر کفر و عناد فائده ای 
ظاهرا نباشد و معلوم است که اگر کسی را بوئی از مسلمانی به مشام 
رسیده باشد یزید پلید و ولید بن یزید را خليفة بهترین پیغمبران نخواهد 
گفت که آن حسین بن علی را شهید کرد و این مصحف مجید را هدف تیر 
ساخت و نخواهد گفت که اسلام به وجود ایشان یر ۵ بر افو است و 
جمعی از ایشان از اين تشنیع گریخته تتمه دوازده خلیفه را به انتخاب هفت 
کش ای اه نی اس کر ند اسان تم صلاخ مهد سین آند 
درست نموده اند 


ص‌‌ :032 
1- 1) .صحیح مسلم 3/6 ؛الطرائف ص 171 از جمع بین الصحیحین حمیدی. 


2- 2( .عکمده ابن بطریق ص‌ 483 
25 تاره الحلها ء مسوظی .11 


و دایره نشنیع را بر خود البته وسیع تر ساخته اند. 


و دلیل آنکه مراد از خلیفه قریشی در آن احادیث, قریشی هاشمی است از 
اهل بیت رسول خدا؛,حدیثی است که احمد حنبل در مسند خود از عباس بن 
عبد المطلب روایت نموده (1)که گفت:«قال رسول اللتا عم اتضلک من 
ولدی اثتا عشر خلیفه ثم یخرج المهدی من ولدی بصلح اللّه امره فی لیله 
واحده»؛یعنی ای عم احق تعالی مالک خواهد گردانید از فرزندان من دوازده 
خلیفه را و بیرون خواهد آمد مهدی و راهنما از فرزندان من و به اصلاح 
خواهد آورد حق تعالی در یک شب سرانجام امور او را و از این قبیل است 
حدیث مشهور که اتفاق دارند بر صحت ان جمهور که رسول خدا فرمود 
که«انی مخلف فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب الله و عترتی 
اهل بیتی >> (2)چه این خذیت مخیر است از اينکه زمان خالی نیست از یکی 
از عترت او که اگر خالی باشد لازم آید که از رز کباب الله تیه خالی‌بافند یا ار 
ی الله است خالی ای قائم نباشد 


دای ان اه اش کت ار مش کرت رستول دام اعاه 
الت ی ی خی له اس ساره کی عون ها آماش دن 
امام, اخو امام, ابو الائمه التسعه, تاسعهم قائمهم (3)»؛یعنی این فرزند من 
امام است و پدر او امام است و برادر او امام است و پدر نه امام است که 
هم ات قاتم اسان استه راوه ام اضانداجای مستوا مان ی 
خاتم اوصیا حضرت مهدی هادی علیه السْلام است که فرزند امام حسن 
عسکری علیه السلام است و آن حضرت حو و قائم است به امر خدای 
تعالی به اسه .نها مات ها که اتکی ار انا سر خی طظاهر 
است و باقی در پرده خفا مستور 
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2 2) .احقاق الحق 443-426/4. 
3- 3) .الامامه و التبصره من الحیره ص‌‌ 0 ,فایه الاثر ص 29 


و آن حضرت نمی گذارد که در ارکان شریعت و اصول دین به هیچ وجه 
خللی و نقصانی راه یابد و يا یک سر مو زللی دست دهد و الحمد لله که 
این مدت مدید با کثرت مخالف و قلت موالف به هیچ وجه قصوری در دین 
مبین واقع نشده و فتوری به ارکان مذهب حق ائمه طاهرین علیهم السّلام 
راه نیافته بلکه روز به روز شیعه قوت گرفته اند طایفه حق زیاد شده اند و 
در استحکام بنیان مذهب شریف کوشش نموده و از نسل کافران و 
معاندان در مدت غیبت ان حضرت مومنان صادق و موحدان موافق,پیدا 
شده اند و هرچند که نفع وجود آن حضرت به اعتقاد مخالف کمتر از نفع 
حضور ان جاهلان عاطل نخواهد بود که شارح«مقاصد»و امثال او بیعت 
اس را ار ی را و ار 
قریشی که بعضی از شرایط در او باشد بیعت کنند هرچند که حکمش بر 
همه جاری نباشد همین که قادر بر عزل و نصب بعضی که خواهد باشد و 
#ضن هی بر این کریسان بست کید ابان واجنه کروی است .و لت حضز بر 
دوازده امام.ظاهرا آن باشد که امامت منتقل نمی شود الا بعد از موت 
امام سابق.پس ممکن نباشد تجاوز امامت از امام دوازدهم الا بعد از 
بیرون رفتن او از دنیا و چون حق تعالی او را عمر دراز کرامت فرمود لا 
جرم ائمه کرام از عدد مذکور در نمی گذرد و شاید که اين معنی نیز از 
بابت غیبت آن حضرت حواله به علم الهی باشد و حکمت آن را بچز حضرت 
حم شسحانه و ای کی نان 


و از جملهة وجوهی که در اثبات انحصار خلفای پیغمبر آخر الزمان به عدد 
رک ان است که صاحیان شریعت از زمان آدم صفی که 
فاتح شریعت نهد تا زمان بیعمنر ضلی الله غلیه. و آله که خاتق الانبیاء است 
پتج تن بودند و سنت. الهی, بر آن چارق شده بود که هر یک از ایشان را 
دوازده وصی و خلیفه بوده باشد که حفظ دین و شریعت او می نموده 
باشند زا تکلیی به ان سای بشید آدم صسفی الله و رمع 


ص‌‌ :6034 


1- 1) .شرح مقاصد 247/5. 


نجی است و ابراهیم خلیل اللّه و موسی کلیم اللّه و عیسی روح اللّه- 
صلوات الله علیهم-و هر گاه سنت الهی در عدد اوصیای ان انبیای اولو العزم 
و صاحبان شریعت این چنین جاری شده باشد باید که عدد جانشینان خاتم 
الرسل که تاسخ شرایع است بر همان وجه باشد /چنانچه حق تعالی فرمودم 
است که شْتَهّ الله التی قَذ خلت من بل و لن تجد لِسْتّه الله تبُدیلاً 
(1)بعضی از علما.مویدات و اپراد نموده اند.یکی ی 
تعالی در قرآن عزیز فرموده: لَقَد َحد اللَه فتنای تفت اسرایئیل و بعتنا 
منم آنتیت عشر تقییا. ۱ 12 


پس چون حق تعالی گردانید عدد جمعی را که به امر نقابت قیام نمایند در 
دوازده,باید که بعد از حضرت رسول خدا| نیز عدد ائمه که به امر نقابت 
قیام نمایند دوازده باید و حضرت خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله در لیله 
الم که اصارتمی کفت رف اس اسر ای سر 
نقیبا کنقباء بلی اسرائیل» ( (3) ؛یعنی بیرون کنید از میان خود برای من 
دوازده نقیب چنانچه نقباء بنی اسرائیل به این عدد بودند.پس مشخص شد 
که این طرز و طریق در امر وصایت هميشه مرعی است و عدد ائمه نباید 
ی وق ی و و 
بیان اسباط بنی اسرائیل و هادیان از قوم هوسی علیه الشلام. ,فرمود: 
من قوّم موسی دون بالحف ‏ به عدلون و قطعناهمٌ 3 0 
اشباطا ( گردانید است اساط را که راهماتی راوس ِِ و عدالت 
ورزند؛دوازده پس باید که عدد ائمه هدی که راهنمایان راه جئت اند و 
جانشینان حضرت رسالت اند.موافق عدد اسباط باشد. 


دیگر آنکه چون حق تعالی بجهت نظام امور دنیوی بنی آدم و سرانجام 
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1- 1) .سوره فتح,آیه 23. 

2 ۱2 .سوره مائده,ایه 12. 


3- 3) .کشف الغمه 55/1. 
4- 4( .سوره اعراف ایه 159 


مهمات ایشان که به زمانی صورت می پذیرد شب و روز افریده و هر یک 
از شب و روز در حالت اعتدال از دوازده ساعت زیاد و کم نیستند در 
مصالح و مهمات دینی بندگان نیز که محتاج به اتمه و امامانند و بی ارشاد 
و هدایت ایشان امور خلق نامنظم است این عدد رعایت فرموده و عدد 
ائمه را موافق عدد ساعات شبانه روز مقرر داشته؛وجهی دیگر که بعضی 
از محققین گفته اند و در تطبیق علم علوی به عالم سفلی این نکته مندرج 
است چنانکم فلی هشتم مشتمل است بر دوازده برج. حضرت سید 
ای یا وا 
بروج دوازده گانه؛وجه دیگر که متعلق به حروف و اعداد است آنکه ایمان و 
اسلام را بنابر دو اصل است شهادت به وحدت و وحدانیت حضرت عزت. و 
ی اه 
از دوازده حرف ترکیب یافته و وصی و امام را حفظ نمودن آن دو اصل 
لا زم است لا زم آمد که عدد آنهائی که حفظ آن دو اصل نمایند با عدد آن هر 
دو اصل موافق باشد و ظاهرا شریک بودن آل رسول با آن حضرت در 
صلوات,اشاره است به این معنی که چون رسولان دیگر را دین و شریعت 
در معرصض زوال بوده و حفظ آن ۷1۱۳ ایشان لا زم نبود در درود با آن: تیا 
شریک نبودند و در صلوات با ایشان شریک نشدند چنانکه در فصل چهارم 
گذشت. 


وجه دیگر آنکه نور ولایت راهنمای قلوب خلایق است به سوی حق؛ چنانچه 
نور نیرین راهنماست خلق را به هرچه توان دید و از برای آن دو نور که 
هادی ابصارند دوازده برج مقرر باشد.پس,از برای نورهائی که هادی 
بصائرند انسب و اولی آن است که دوازده خلیفه مقرر باشد, وجه ایک 
آنکه حضرت رسالت پناه ۳1 اللقر عله :و الق گرمون کفدال تفه من 
قریش» و حصر امامت در قریش نمود؛پس در غیر ایشان نباشد و علمای 
سیر و تواریخ تحقیق نموده اند که هر که از اولاد نضر بن کنانه است.او 
است ؛زیرا که قریش لقب نضر است و از او گرفته تا حضرت رسول خدا 
دوازده 


ص :636 


کس اند و از آن حضرت تا مهدی هادی هم دوازده شخص اند؛پس حضرت 
پیغمبر خدا به منزله مرکز دایره باشد نسبت به این دو سلسله متقابلة 
قریشیت و هر یک از آن ده سلسله مانند دو خظ است که از مرکز به 
محیط منتهی شده باشد منتهای یک خط مالک بن نضر است و منتهای خط 
دیگر آخرین ائمه اثنی عشر حضرت مهدی هادی است. 


و هرگاه اجزای خط بالای مرکز که محمد است صلی اللّه علیه و آله تا 
ملک دوازده باشد به این طریق که«محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مژه بنِ کعب بن لوق بن غالب 
بش موس هالک اند که اعای.خط بان هم اه آن: مر کر نمی واروه 
باشد چه محال است که دو خط خارج از مرکز به محیط متفاوت باشد؛ 
حاصل که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله چنانچه منبع شرفی 
است که شرافت قربش از آن متصاعد می گردد همچنین معدن کرامتی 
است که کرامت امامت از آن متنازل می شود؛پس ائمه نیز باید که دوازده 
باشتج تا خط بان مطانق باشه چم عظط ضاعد و آن علی من اس طالب 
است و حسن بن علی و حسین بن علی و علی بن الحسین و محمد بن 
ی ۳ 0 
علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد بن الحسن عضلوات الله و 
ات یی ایو ی او اس ات ان تساک 
ماش ات ای با سای اب تحت توش 
متواتره و روایات و دلایل معقوله اقامت نموده ایم. (1) 


و از آن جمله صاحب کشف الغمه (2)از«جمع بین الصحیحین»از جابر بن 
عبد الله انصاری روایت نموده که گفت:از 1 بن سمره شنیدم که 
گفت:از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود:«یکون بعدی 
انتی عکشر آمیر و حلفة ای نفد از ان فرفود که تشتیدم 
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1 .ته سطر کاشف اضافه دارد(کاشف الحق ص 345). 
2) .کشف الغمه 56/1. 


و چون از پدرم پرسیدم گفت:آن کلمه«کلهم من قریش»بود.و ایضا از 
سعد بن آبی وقاص روایت نمود (1)که گفت:به جابر بن سمره نوشتم و 
غلامی«نافع»نام را فرستادم که مرا خبر ده به چیزی که از رسول خدا| 
شنیده باشی *یس نوشت به من که از رسول خدا شنیدم که در فلان روز 
حمه خرضوه ولا ال آلخین قاتها حتی. عم الشاعه یکت لیم زا 
عشر خلیفه کلهم من قریش»؛یعنی هميشه دین من قائم و پابرجا خواهد 
بود تا روزی که قیامت قائم شود بر شما دوازده خلیفه حکم روا خواهند بود 
تون ات که هه اسان از اه توافت 


و ایضا از مسند امد خنبل مذکور است (2)که مسروق گفت:با عبد الله 
بن مسعود در مسجد نشسته بودیم که شخصی آمده پرسید:یا ابن مسعود! 
هرگز از رسول خدا شنیده باشی که گفته باشد که بعد از او چند خلیفه 
خواهند بود؟ گفت: 


بلی شنیده ام فرمود که بعد از من مرا به عدد نقباء ببی اسرائیل خلفا 
خواهند بود. 


فضاب کش القمم سوه از تغل ان احافست که است که ال نت 
را یکی از سه کار باید کرد:یا دوازده کس از دو طایفه بنی امیه و بنی 
عباس قرار دادن ؛ ۰ و پا راضی شدن به آنکه احادیبث و اخباری که در کتابهای 
ایشان: ات اغشار ندادن ه اعشهاد وا شایه با اقرار به اه اننی عشر 
کردن.قرار به شق اول نمی توانند داد چه خلیفه و حاکم در بنی امیه و بنی 
عباس از پنجاه تن زیاده بوده اند و راضی به شق بات تصت توانند شد و 
اگر می شدند ما از سر این احادیث می گذشتیم و فواید بسیار در مطالب 
در ا مایت سس اه کم ای ا ان ده وا 
آن نمایند و این بحث بعینه علمای شیعه را با طايفة زیدیه می رسد و 
ایشان را نیز به هیچ نهج مخلص ازین بحث نیست و جوابی که معقول باشد 
ندارند و اگر ترک 
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2- 2) .مسند حنبل 398/1 
3- 3) ,کشف الغمه 57/1 و 58. 


مکابره و عناد نمایند بهتر خواهد بود و طايیفة حقه اثنی عشریه را دلایل 
روشن جلیه بی شبهه و نصوص واردة حقه این مطلب بسیار است که 
انشا سا ان احا وه اساط دل از کترم لها نا ند م نکسا زر 
اش ت ب فاس وا ات دای امس ای هی 
انیم المدی. 


و بعضی از آن دلایل را که این فقیر از ز کتأب«نصوص» (1)نقل نموده و در 
«رساله»ذکر کرده بعد ازین درین مختصر ایراد می نماید و زبان خامه را 
به ترجمه برخی از أَنْ ی کشا تا (2)و اگر کسی گوید که هرگاه دلایل 
واضحه بر خلافت و امامت ائمه اثنی عشر بود پس چرا از خلافت ممنوع 
می شدند و از منصب خود معزول می گشتند؟ 


گوئیم اين حرف قدحی به مراد و مقصود ما ندارد چون انبیا را بسیار 
تکذیب کردند و از منصب و مهم خود معزول می ساختند تمکین پیغمبری 
ایشان نمی کردند این معنی نقصی به پیغمبری ایشان نداشته و نقصانی به 
مرتبه و حال ایشان نمی رساند؛بلکه باعت زیادتی قرب و منزلت ایشان 
بود تزد آلله تعالی و فوجب مزید اعتفاد و مجبت. انهاتی: که علم به حال 
دنیوی و اخروی ایشان داشتند و حضرت امیر المومنین علیه السّلام 
فرمود : « ما علی المومن من غضاضه فی ان یکون مظلوما ما لم بکزخ شا کا 
فی دینه و لا مرتابا بیقینه» (3)؛حاصل معنیش اینکه نیست مومن را هیچ 
گونه نقصانی و به هیچ وجه مدلتی از هیچ ممری مادامی که شک نداشته 
باشد در دین خود و نقصانی نیابد در یقین خود.از عمار یاسر در ایام صفین 
مذکور است که می گفته:«و الله لو ضربتمونا حتی تبلغونا 
سعفات [شفعات آهجر لعلمنا انا علی الحق» (4): یعنی به خدا قسم !ای 
اصحاب معاویه و ای ارباب کفر و زندقه و ای اهل هاویه که 
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1- 1) .ر.ک:نصوص (کفایه الاثر خزاز). 

2 2 .این دو سطر در کاشف الحق نیست(ص 346). 
3- 3) .نهح البلاغه(ترجمه دکتر شهیدی)ص 293,نامه 28. 
4- 4) .کشف الغمه 8/1د. 


اکن تسا مارا خر پیش انذاخته هی فد باشنید:تا آنکه اضصحاتب ها ورما را 


برسانید به هجر (1)و آن دهی است در آخر یمن. هراینهخواهیم دانست و 


بعد از آنکه ثابت شد که امام ما باید که دوازده باشد دلیل بر امامت این 
دوازده شخص اینکه حاصل شده نصی صریح از هر یک از ایشان بر امامت 
اما وب ار اتمه اه ظرت مان تشه ار امنرات حق 
علیه السلام به پسر او امام حسن علیه السلام و او نص نموده به برادرش 
حسین بن علی و از سید الشهداء علیه السلام نص بر امامت پسر او امام 
زین العابدین علیه السلام که ادم ال عبایش می نامیده اند واقع شده چه 
در صحرای کربلا هیچ کس بغیر از او از مردان اهل بیت زنده نمانده بود و 
چنانچه تمامت آدمیان از آدم صفی بهم رسیده بودند جمیع سادات حسینی 
از آن حضرت پید | شدند و باقی ائمه آثنی عشر از او بهم رسیده اند و او 
نص بر فرزند ارجمند خود امام محمد باقر علیه السْلام نمود و از کثرت 
و 


و او نص بر امامت پسرش امام جعفر صادق علیه السّلام نمود و چون در 
زمان ان حضرت تقیه کمتر شده بود و مردمان استفاده علوم و تصحیح 
احادیث از آن حضرت می نمودند و مذهب حق از او رواج یافت این دین را 
دین جعفری گفتند و اين مذهب به نام آن حضرت مشهور شد و آن حضرت 
نص کرد بر امامت فرزند خود امام موسی کاظم علیه السلام و چون در 
اولاد ادم کسی در کظم غیظ یعنی فرو خوردن خشم به آن حضرت نمی 


السلام واقع شده و از ان حضرت نص بر امامت پسر او محمد بن علی 
علیه السلام که به جواد ملقب بود واقع شد و 
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و کفحم اللدان وود 


آن حضرت اگر چه در صغر سن از دنیا رفت و لیکن کبیر القدر و رفیع 
الذکر بود و او نص نمود به پسر خود امام علی النقی علیه السْلام که به 
ابی الحسن الثالت و عسکری مشهور است و معجزات ان حضرت بسیار 
است و بعضی از آن ذکر خواهد شد و ان حضرت نص کرد بر فرزند خود 
ابو محمد حسن بن علی علیه السْلام که ملقب بود به خالص و زکی و 
عسکری و از آن حضرت نص بر امام دوازدهم-صلوات الله علیه و علیهم 
اجمعین-واقع شد. (1) 


و اگر چه دلایل عقلیه و نقلیه بر امامت ائمة اثنی عشر,علمای شیعه را 
بسیار است و این کتاب گنجایش تمام ان را ندارد اما به موجب وعده ای 
که نمود چند حدیثی که در«رساله»از کتاب«نصوص»نقل کرده شده در 
اشجا ذکر‌ من تدای" 


حدیت اول که در«رساله» (2)منقول است از صاحب«نصوص» (3)اين 
است که روایت نمودم است به اسناد از عبد الله عباس که او گفت:«قدم 
بهودی الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقال له نعثل فقال:یا 
محمد,انی آسآلک, عن اشیاء تلجلج فی صدری فان اجبتنی عنها اسلمت 
علی یدک.قال صلّی اللّه علیه و آله:سل یا ابا عماره»"یعنی آمد به نزد 
رسول خدا بهودی کم او 9 گفتند پس گفت. ۳ محمد,از تو 
و وا دا ۱ 
تسمانیق به خانین که حفت د فآخیرتی غ وی من هی قصا من: نی الا و له 
ام و تال 
وصیی و الخلیفه من بعدی,علی بن ابی طالب و بعده سبطای الحسن و 
الکتین امه سفه فن صلت. الخسشتن انته ابرار و الا محمخ‌فسجهم 
لی؟قال:اذا مضی الحسین فابنه علی؛فاذا مضی علی فابنه محمد.؛فاذا 
مضی محمد فابنه جعفر؛فاذا مضی جعفر 
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1- 1) .از این صفحه تا صفحه 650 حدبقه الشیعه, در کاشف الحق 
نیامده(کاشف الحق ص 347). 

2 2) .«رساله اثبات الواجب»مقدس اردبیلی نسخه خطی آستان قدس 
رضوی ص 116-108. 


فابنه موسی؛فاذا مضی موسی فابنه علی؛فاذا مضی علی فابنه محمد؛فاذا 
مضی محمد فابنه علی؛فاذا مضی علی فابنه الحسن؛و بعد الحسن؛الحجه 
بن الحسن بن علی فهذه اثنی عشر ماما علی عدد نقباء بنی 
اسرائیل.قال:فاین مکانهم فی الجنه؟قال:معی فی درجتی.قال:اشهد ان لا 
اله الله و انک رسول الله و اشهد انهم الاوصیاء بعدک و لقد وجدت هذا فی 
الکتب المتقدمه و فیما عهده الینا موسی بن عمران علیه السلام ائه اذا 
کان آخر الزمان یخرج نبی یقال له«احمد»خاتم الانبیاء لا نبن بعده یخرج 
من صلبه ائمه ابرار عدد الاسباط» (1)؛یعنی خبر ده که کیست وصی تو که 
هیچ نبی نبوده که او را وصی نبوده و نبی مارموسی بن عمران وصیت کرد 
به یوشع بن نون.پس حضرت رسول خدا فرمود که بلی وصی من و خليفة 
من بعد از من,علی بن آبی طالب است علیه السّلام و بعد از او دو نبیر 
من حسن و حسین و بعد از ایشان نه کس دیگر از پشت حسین همه امام 
و نیکوکار. گفت:یا محمد اتعداد کن نام ایشان را از برای من؟ گفت:بلی 
با ی و ای ار ی 
بعد از او پسر او جعفر و بعد از او پسر او موسی و بعد از او پسر او علی 
و بعد از او پسر او محمد و بعد از او پسر او علی علیه السلام و بعد از او 
پسر او حسن و بعد از او پسر او حجه بن الحسن بن علی علیه السّلام.,پس 
این دوازده امامند به عدد نقباء بنی اسرائیل.پس نعثل گفت:کجاست جای 
ایشان در بهشت؟پیغمبر فرمود که با منند در درجة من.نعثل گفت:گواهی 
می دهم که نیست خدائی بجز اللّه تعالی و گواهی می دهم که تو رسول 
خدائی و گواهی می دهم که ایشان اوصیای تواند بعد از تو و هرآینه یافتم 
به تحقیق من این را در کتب متقدمه و در عهدی که گرفت از مارموسی بن 
عمران که در آخر الزمان بیرون آید و ظاهر شود پیغمبری که نام او احمد 
ناتند خاتم بیعمیران باشد .یهد از آهیخمبری تباشد و نیزون آید از صلب 
او ائمة ابرار به عدد اسباط و چون این حدیبت درازی بود آنچه در اینجا 
محتاج الیه بود اوردیم. 
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حدیث دوم از, عبد , اللّه بن عباس به اسناد نقل کرده که او گفت:«قال 
رسول اللّه صّی الّه علیه و :ان اه تبارک و تعالی اطلع علی الارض 
اطلاعه و اختارنی منها فجعلنی نبیا؛ نم اطلع الانیه فاختار منها علیا فجعله 
ای و خلیفه و وزیرا؛فعلی مني و انا من 
علیث و هو زوج ابنتی و ابو سبطی الحسن 0 0 ۳۵ 
تال ای وا با ی ان مس ات ایا 
یقومون بامری و یحفظون وصیتی,التاسع منهم قائم اهل بیتی و مهدی امتی 
و اشبه الناس بی فی شمائله و اقواله و افعاله,یظهر بعد غیبه طویله و 

وا ما و ار رال 
لاه هی اس خیانی عاکا ماش یا و ظلما» ؛یعنی 
پیغمبر خدا فرمود که خدای تعالی اطلاع کرر بر زمین ی 
جملة اهل زمین مرا برگزید پس مرا پیغمبر گردانید و به رسالت به خلق 
فرستاد یس دوم بار اطلاع کرد پس برگزید از همه اهل زمین علی را و 
ک 0 او را امام خلایق؛پس امر فرمود مرا حق تعالی که علی را قراگترم 
به برادری و او را وصی و خلیفه و وزیر خود گردانم؛پس علی علیه السْلام 
از من است و من از علی ام و او شوهر دختر من است و پدر دو نبیرة من 
حسن و حسین است؛بدانید و اگاه باشید که خدای تعالی مر او ایشان را 
حجتهای خود ساخته بر بندگان خود و گردانید از پشت حسین امامان که 
قائم باشند به امر من و به جای آرند کار مرا و نگاه دارند وصیت مرا و نهم 
ایشان باشد قائم اهل بیت من و مهدی امت من و او شبیه ترین مردم 
باشد به من در شمایل و اقوال و افکار,ظاهر گردد بعد از ز غایب شدن دراز 
و حیرت سخت,آنگاه هویدا گرداند امر حضرت اللّه تعالی را و ظاهر سازد 
دین خدا را و تأیید شده باشد به نصرت خدا و یاری کرده شود به فرشتگان 
خدایس پر گرداند زمین را از عدل و داد.‌چنانکه پر شده باشد از جور و 


حدیث سیم این است که روایت پ کرده اند از عبد اللّه مسعود که او نقل 
نموده به اسنادش از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله که عبد اللّه بن مسعود 
گفت:«سمعت رسول اللّه یقول :الائمه 
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بعدی اثنا عشر.تسعه من صلب الحسین, التاسع مهدیهم». (1) 


حدیث چهارم این است که نقل کرده است به اسناد خود, از ابی سعید 
مرا کم کت سر اه ی | ۶ و اه 
تقول*الاکضه بغری انب غیر تسعه موم صلب الکسی نا سم تا نموه اقا ونی 
لمن احبهم و الویل لمن ابفضهم» (2)/یعنی شنیدم از پیغمبر خدا که می 
گفت:امامان بعد از من دوازده اند,نه امام از صلب حسین اند علیه 
السلام‌يم اسان ام اسان است تس خوشاعال کسن که دوست,رارد 
ات را لها وان کفما که خسن دارم ا تا را 


حدیبت پنجم آنکه از ابی سعید خدری نقل کرده است صاحب «نصوص »به 
سای هه رات ای ای 
الضلان الاولی:تم اقلل بفخهة. الکریم علینا فمال‌عاشر اضحابی آان. عنل 
ال سین خیکم فتل سیم جوسای عصام قی شی اس ال یقت توا باحل 
بیتی بعدی و للائمه الراشدین من ذریتی,فانکم لن تضلوا ابدا.فقیل:یا 
رستول الم کم الانمه عدی افال :تعسو منم آهل.ستی‌باه فا 


من عترتی» "حدیت دیگر این است که از ابی ذر غفاری.صاحب تصوص به 
اسناد خود نقل کرده است که او گفت:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آلهء نید بعدی اننی عضرنسعه من صلب الجمین تاشخفم فا تمهم ثم عال 
و و 


حدیت ششم به اسناد از سلمان فا رسی صاحب«نصوص» نقل کرده ( (4) که 
ان تفت نا رل الا سلی الا علیه و آله فقال:معاشر الناس !انی 
راحل عن قریب و منطلق الی الغیب.اوصیکم فی عترتی خیرا و ایاکم و 
البدع فان کل بدعه ضلاله و الضلاله و اهلها فی النار؛معاشر الناس امن فقد 
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3- 3) .کناب نصوص33/. 
۰4 4) .کتاب نصوص 41-40. 


فلیستمسک بالفرقدین,فاذا فقدتم الفرقدین فتمسکوا بالنجوم الزاهره 
بعدی,اقول قولی و استغفر الله لی و لکم.قال:فلما نزل عن منبره-صلوات 
اللّه علیه و آله-تیعته حتی دخل بیت عائشه, فدخلت الیه و قلت:بابی انت و 
امی يا رسول الله اسمعتک تقول:اذا فقدتم الشمس فتمسکوا بالقمر و اذا 
فقدتم القمر فتمسکوا بالفرقدین و اذا فقدتم الفرقدین فتمسعوا بالنجوم؛ 
فما الشمس و ما الفرقدان و ما النجوم الزاهره؟ فقال:انا الشمس و علی 
القمر,فاذا فقدتمونی فتمسکوا به بعدی و اما الفرقدان فالحسن و 
الحسین,اذا فقدتم القمر فتمسکوا بهما و ام النجوم الزاهره. فهم الائمه 
التسعه من صلب الحسین و التاسع مهدیهم.ثم قال صلی الله علیه و 
آله :انهم هم الاوصیاء و الخلفاء بعدی الائمه الابرار عدد اسباط یعقوب و 
حواری عیسی افقلت: فسمهم لی يا رسول الله؟قال صلّی اللّه علیه و آله: 


اولهم و سیدهم علی بن ابی طالب و بعده سبطای و بعدهما زین العابدین 
و بعده محمد بن علی باقر علم النبیین,ثم ابنه الصادق جعفر بن محمد و 
ات ااکاام نی وین رنه ال هل او الفرت ات اس 
ابنه محمد و الصادقان علی و الحسن و الحجه القائم المنتظر فی غیبته 
فیهم فلا اناله الله شفاعتی». 


حدیبت هفتم و به اسناد نقل کرده از جابر بن عبد ال الانصاری که 
کفت ال سل الله. ضلین الله یمه الم آلخسن بن علی علیهما 
السلام:یا حسین ایخرج من صلبک تسعه من ۱۳ هذا الامه 
فاذا استشهد ابوک فالحسن بعده؛فاذا سم الحسن فانت؛فاذا استشهدت 
فعلی ابنک؛فاذا مضی علی فابنه محمد.؛فاذا مضی محمد فجعفر ابنه و آذا 
مضی جعفر فموسی ابنه و اذا مضی موسی فعلی ابنه,فاذا مضی علی 
فمحمد ابنه, فاذا مضی محمد فعلی ابنه, فاذا مضی فالحسن ابنه,ثم الحجه 
چه اس سا الم اش سا مس اس ماما ۱ 


حدیت هشتم و به اسناد از انس بن مالک نقل کرده است که او 
گفت:«صلی بنا 
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رسول الله صلی اللّه علیه و آله صلاه الفجر ثم اقبل علینا فقال:معاشر 
فقد انشتشسی. بالعروم. الخقن ففام آلیه اه در فقال‌تا رسول, الله‌فکم 
الاتضه دی فال‌عده قاع شم. اسرائل فعال کلیم من - اهل. ششک ؟ 
فقال: کلهم من اهل بیتی,تسعه من صلب الحسین و المهدی منهم». (1) 


حدیث نهم و به اسناد نقل کرده از ابی هریره که او گفت:«قلت لرسول 
ای ال سا تا ی تا 
ات ی اه ار وا 
فصات ای و افرل ای له هی ات یی صب رسواه مر کال آن 
اللّه بعت ار بعه آلاف ثبی و کان لهم اربعه آلاف وصی و ثمانیه آلاف 
سبط فو الذی نفسی بیده لانا خیر النبیین و وصیی خیر الوصیین و ابنای 
فا را هس ما سا 
الاسباط کان من ولد یعقوب و کانوا اثنی عشر رجلا و ان الائمه بعدی آثنا 
را یا و ار تم اه 
ات ای شوم ها کر ال 
و هن تکلمم فقم ققلی .من یلاله ۱21 


حدیث دهم به اسناد نقل کرده اند از عمر بن الخطاب که او گفت:«انی 
سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:الائمه اثنا عشر,تسعه من 
صلب الحسین و منهم مهدی هذه الامه من تمسک, من بعدی بهم فقد 
اشحسی بحیل الله من خی خیم فقو خلی مت الب ۱2 


حدیث يازدهم به اسناد نقل کرده از زید بن ثابت که او گفت:«مرض 
الکسن و آلخشین عسعا السلام فاد هها.رنولم الاه خی الله عایه ة الد 
فاخذهما و قبلهما ثم یرفع یده الی السماء و قال: 


اللهم رب السشماوات السبع و ما اظلت و رب الریاح و ما دبرت,اللهم رب 
وا اه ۱ 
دونک و رب جبرئیل و 
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3- 3) .نصوص ( کفایه الاثراص 3 حدیت دهم.از عمر بن عثمان بن عفان 
نقل کرده است. 


میکائیل و اسرافیل و ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اسالک ان تمن علیهما 
بعافیتک و تجعلهما تحت کنفک و حرزک و آن تصرف عنهما السوء و 
الفعدور رم نم میت علی کت السن ال انت المام و ای 
لیا و رضم بت علی حلی. الحسیه ففال ات ام هآ انش 
ماه یا یمس 


قال فیرکا مین قلتعما ندعاع سول الله صلی الله غلنه:ه الم ۱۱۱ 


9 ۹۹ 


س«فال سل الله صای اه علیه و آله:لما عرج بی الی السماء رأیت 
مکتوبا علی ساق العرش بالنور:لا اله الا اللّه, محمد ی 2 ایدته بعلی 
و نصرته به ثم بعده الحسن ۵ لسن و رایتخا غالبا عا و رایت مدا 
مرتین و جعفرا و موسی و الحسن و الحجه اثنی عشر اسما مکتوبا بالنور 
فقلت:یا رب !اسامی من هوّلاء الذین قد قرنتهم بی؟فنودیت:یا محمد اهم 
الائمه بعدک و الاخیار من ذریتک». (2) 


بعد از آن از هر یک از وائله بن الاسقع و ابی ایوب الانصاری و عمار بن 
یاسر و حذیفه بن اسید و عمران بن الحصین و سعد بن مالک و حذیفه بن 
المان اس ای ااسات وان شدای طالت علبه ال اه ماه 
وا وه مه ها 
نقل کرده اند و مضمون همه آنها آن ات که امامان دوازده اند چنانکه 
گذشت. 


حدبت سیزدهم اما تنکی از آنچه عایشه نقل کرده است آن است که او 
«کانت لنا مشربه و کان النبی صلی اللّه علیه و آله اذا آراد لقاء جبرئیل 
لقیه فیها, فلقیه رسول الله مره فیها و امرنی ان لا یصعد الیه احد,فدخل 
علیه الحسین بن علی و لم یعلم حتی غشیها, فقال جبرئیل:من هذا؟فقال 
رستول الله: ابتی؛ فاخده النبی فاجلسه علی فخذم:فقال چبر ئیل 
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2 2 .نصوص ( کفایه الاثراص 5 در کفایه الاثر به جای«ابی 


اسامه»/«ابی امامه»امده است. 


آما انه سیقتل.قال رسول اللّه:اللّه اکبر او من یقتله؟قال:امتک اقال رسول 
الله:امتی تقتله؟ اقال:نعم او ان شئت اخبرتک بالارض التی یقتل فیها و 
اشار جبرئیل الی الطف بالعراق و اخذ منه تربه حمراء فأراه ایاها 
فقال هد عن, ترنهمصرظه‌فیکی وشول الم خعال. له خترئیل. عایه 
التلامءلا یی فسوف نتعم. آلله شهم ما مکی اهل الیت فا رصول الا 


سسی ی نم هن قاتا احل. لت کال فهه ااع نم مر لد ام عازه 
السّلام کذا اخبرنی ربی-عر و جل-انه سیخلق من صلب الحسین ولدا سماه 
عنده علیا خاضع له خاشع,ثم یخرج من صلب علی ابنه و سماه عنده 
محمدا؛ثم یخرج من صلب محمد ابنه و سماه عنده جعفرا ناطق عن اللّه 
صادق فی اللّه و یخرج من صلب جعفر ابنه و سماه عنده موسي واثق بالله 
محث له و یخرج من صلبه ابنه و سماه عنده علیا الراضی بالله و الداغی 
الی اللّه و یخرج من صلبه ابنه و سماه عنده محمدا الراغب فی اللّه و 
الذاب عن جزم الله و بخرح. من صلنه ابقه و تسماه علیا العکتفی باللة و 
الولی للة تم بخرخ من ضلبه اه و شماه غندن الخسن مقمن باللهفرشد 
الي اللّه و یخرج من صلبه کلمه الچق و لسان الصدق و مظهر الحق حجه 
اللای ی هت ماه ام امه لاسام ه الم سس ند الخنر. 
و اهله». 


حدیث چهاردهم و بعد از آن,ابو سلمه به اسناد خود نقل کرده (1)که او 


داخل شدم به عايشه و او ملول بود گفتم:چرا ملولی؟گفت:به واسطه 
نانندا شون حضرت رسالث پناه صلی اللة علیه و آله. انگاه جه کنیزی: خود 
گفت:یا سمره !آن کتاب را بیار.پس کنيزک آورد به نزد او کتاب را.رپیس 
گشود آن کتاب را و نگاه کرد در آن زمانی طویل و بعد از آن گفت:صدق 
مول ای ۳ گفت رسول خدا.ابو سلمه که راوی اين حدیث 
است می گوید که من گفتم:چیست این کتاب ای مادر مومنان؟ گفت: 


خبرها و حکایتها است که نوشته ام آن را از رسول خدا صلّی ال علیه و 
۳ 
ای یا تا نم ی سل سا 
اه ره ام یا ی ی ره هر ال آن سا ین 
فیما بقی و 
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من اساء فیما بقی من عمره اخذ فیما مضی و فیما بقی ثم قلت:یا | 
المومنین, هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده من خلفاء؟قال فا 
اف را ی و ی 
کرت الخوست قاخرحت. الما فکشت هدا الکتر فاماتت 18 عفطا و 
لفظا ثم قالت اکتمها علی یا ابا سلمه ما دمت حیه فکتمت عللیها فلما کان 
نفد نیما وعانی. علی.عيه اللام فعالداسیت اقضر ال املت هی 
عاننه ملف؟ه ما القتر با امتر المومته فا الدهن فده انا اما مه 
بعدی و اخرجته الیه حتی سمعه». 


1 


و قبل از این حدیت از ام السلمه حدیث نقل کردم و بعد از آن از حضرت 
فاطمه زهر| چنان که گذشت و بغیر از این و در آن کتاب احادیث بسیار 
است و چون مضمون همه این احادیث این است که گذشت- -که امام و 
خلیفه دوازده است و اول ایشان علی علیه السّلام و آخر ایشان مهدی 
علیه السلام است-احتیاج به ذکر معانی مجموع ان ندید زیر | که کسی را 
که قلیل فایده ندهد کثیر نیز فایده نخواهد داد.امام اول که حضرت امیر 
الخوستی است فعض ار فصایل. ه کنای, ان حضرت. و اشماع و العات: اه 


معتبره اهل سنت نقل نموده اند اين است که اولاد ذکور آن حضرت چهارده 
و اناث نوزده بود: 

امام حسن و امام حسین و زینب کبری و ام کلثوم کبری علیهم السلام از 
سید نساء فاطمه زهرا علیهما السلام به وجود امده اند و محمد اکبر از 
خوله دختر جعفر بن قیس حنیفه و باقی از اولاد و از امهات ایشان در کتاب 
کشف الغمه و کفعمی و غیرهما مذکور است (1)و عمر شریف آن حضرت 
را شصت و سه و شصت و پنج و پنجاه و هشت و پنجاه و هفت گفته اند و 
اصح اقوال,قول اول است و تفصیل قتل و هنگام رحلت آن حضرت از آن 
مشهورتر است که به ذکر محتاح باشد. 
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1- 1) .کشف الغمه 62/2. 


و حکایت طير و ابن ملجم ملعون نیز اگر چه مشهور است لیکن به طریقی 
که در کشف الغمه و در فصول المهمه مذکور است (1)که ابو القاسم 
حسین بن محمد که به «ابن رقا»مشهور است نقل نموده که در مسجد 
الحرام در مقام ابراهیم راهبی را دیدم که جمعی کثیر به دورش در آمده 
بودند و سبب اسلام خود را بیان می نمود و چنین می گفت: که در صومعه 
خود نشسته بودم دیدم که مرغی بزرگ از هوا در آمد بر سر سنگی که در 
کنار دریا بود نشست و ربع آدمی را قی کرده پرواز نمود و بعد از لحظه ای 
بازآمد و ربع دیگر را قی کرده و همچنین تا تمامی را قی کرده پرواز نمود 
و آن اعضاء به هم نزدیک شده به یکدیگر چسبیده شخصی کریه رح 
برخاست و به هر طرف نگاه می کرد من در تعجب بودم که به یک بار 
همان مرغ,باز از هوا به زیر آمد و یک ربع او را به منقار از بدن او جدا 
نموده قرو برد و به پرواز در آمده و رفت و بعد از لحظه ای آمد و ری 

را ربود و به همان طریق می آمد تا تمامی اعضای او را فرو برده از 
ی ۱ ۱ 
شخص نیرسیدم که تو کیستی و این چه حالت است تا روز دیگر همان 
صورت در همان وقت دی نمود و چون ۰ زنده شد و بایستاد 
نزدیک او رفتم و پرسیدم که تو کیستی؟جوابم نداد. گفتم:به حق انکه تو را 
خلق کرده است که بگو تو چه کسی و چه نام داری و چه کرده ای؟ 
گفت:من ابن ملجم مرادی ام که علی بن ابی طالب علیه السْلام را کشته 
ام, از روز حق تعالی این مرغ را بر من موکل کرده است که هر روز به 
رای ان. عفل. م۱ به این نحو که دیدی می کشد و زنده می کند.درین 
حرف وحم که قیديم آن مزع آجده به ظریی اون ریعی از او کنده بوواز 
نمود تا به آخر چون من از احوال علی بن ابی طالب علیه السّلام تفحص 
نمودم گفتند ابن عم رسول خدا و وصی او بود.بدین سبب اسلام آوردم و 
آن صورت عجیب باعث هدایت من شد و موضع قبر آن حضرت غری است 
که به نجف آاشرف مشهور است و طایفه اثنی 
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1- 1) .کشف الغمه 60/2؛فصول المهقه ص 140 ؛الخرائج راوندی 216/1. 


عشری اتفاق دارند که مزار آن حضرت نجف اشرف است و قبر آدم صفی 
و نوح نجی پهلوی قبر آن حضرت است و احادیث صحیحه در این باب از 
عصی امه حصومین تیم السام داد ملک اهل سفت در نو موه 
دیگر و مزار و مشهد مقدس آن حضرت را نشان می دهند و در آن اماکن 
زیارت می نمایند و این خلافی نیست که اثری بر آن مترتب تواند شد که 
مضرت و منفعت از برای شیعه داشته باشد بلکه باعث ان است که سنیان 
از زیارت قبر آن حضرت محروم باشند.«و السلام علی من اتبع الهدی». 


ازند کاتین امام حسن علیه السلام ] 


ذکر امام دوم,امام حسن بن علی بن نت طالب علیهم السلام 


کنیت او ابو محمد است و نقی و طیب و زکی و سید و سبط و ولی و 
است که رسول خدا او را به اين لقب خوانده فرموده:«ابنی هذا سید»و در 
روزی که آن حضرت متولد شد رسول خدا| او را حسن نام نهاد و اذان در 
گوش او گفت و سرش را تراشید و به وزن موی آن,نقره تصدق فرمود و 
عقيقه کردند و از آن رهز کقیقه سئت ؟ 


و بعضی گفته اند اينها در روز هفتم واقع شد و تولدش در مدینه منقره در 
نیمه ماه رمضان در سال سیم از هجرت و اول اولاد امیر المومنین است و 


بعضی را عقیده آن است که در شش ماهگی متولد شده و هیچ فرزندی 
تت هاهه باق اند الا تن بض علی ۵ کیسی بن سر نم علیهما السلام. 


و برخی گفته اند امام حسین علیه السّلام بود که شش ماهه متولد شد؛و 
اصح آن است که امام حسن علیه السّلام نه ماهه متولد شد و او شبیه 
ری شاوی وه ره ل .ی الله له وال اند 
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روز وفات رسول, هشت ساله بود,و بعضی هفت ساله و چند ماه هم گفته 
اند و چون امیر المومنین علیه السلام رحلت نمود,او سی و هفت سال 
داشت و فردمان با آن کوشنوارة عرش زجمان بیعت کردند و بعد از شش 
ماه و سه روز که سال چهل و یکم بود از هجرت,با معاویه صلح نمود و بعد 
اکحه سا کم ون دتم بم عیات الفی:ه رات فصیت ات با هی 
مشغول بود در ماه صفر سنه خمسین من الهجره که عمر شریفش به چهل 
و هفت سال رسیده بود به سعی معاویه, زوجه اش جعده بنت اشعث او را 
زهر داد و بعد از چهل روز که بیمار بود به رحمت الهی واصل شده 
برادرش امام حسین علیه السّلام که وصی او بود متولی غسل و تکفین او 
3 و در بقیع مدفون گردید و اولاد آن حضرت بعضی يازده پسر و یک 
دختر گفته اند و اصح آن است که ذکور یازده و اناث چهار بوده اند و بغیر 
از دو پسر او, که یکی حسن و دیگری زید نام داشتند, از ایشان عقبی نماند. 


و زید بر الحسن جلیل القدر و کثیر البر و کریم النفس و متولی صدقات 
و اه را به امید نوازش 

و اکرام اوءبه زیارت ت او می آمدند و از او فیضها می یافتند و عمر او به نود 
رئیس و فاضل و جلیل القدر و صاحب ورع و متولی صدقات امیر المومنین 
بود و عمر او به سی و پنج سال رسید و در کربلا به خدمت عم خود سید 
الشهداء بود و جراحت بسیار یافته و اسماء بن خارجه او را از میان 
کشتگان بیرون آفزنه م۱ هن نت التما بت نموده, جراحتهای او را مرهم 
نهاد و فاطمه بت حسین علیه السلام در حباله او بود و از فرزندان امام 
حسن علیه السلام: 


قاتشم ورعین الله و عمن ند کربلا به اشهاوت: فایز شدند و یه الرحفن »در 
وقتی که امام حسین علیه السّلام به مکه می رفت در آن وقت وفات یافت 


و حسین بن حسن که او را«اثرم» می گفتند و طلحه , بن الحسن که به 
اک 0 ۱۳ 


میان 
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فرزندان,امام حسن علیه السلام را به وصایت و امر خلافت مخصوص 
ساخت و اهل بیت و رسای شیعه را جمع نموده کتاب و اسلحه و هرچه از 
رسول خدا به او رسیده بود به حسن تسلیم نموده و فرمود که رسول خدا 
اهر تمووی که آنچه ان آر,حضرت به آووسیدم به قق نايم مایم مهمکتی: 
او ۰ ۱ 9 ۱۱ ۱ ۱ ۲ 
که ما ار شرس سور اه بش ما 
متوجه باشی آنچه به تو رسیده باشد به این پسرت تسلیم نمایی و اشاره 
به علی بن الحسین علیه السّلام نمود که در آنجا حاضر بود و در آن وقت از 
سن امام زین العابدین علیه السّلام دو سال و چند ماه گذشته بود و دست 

بن الحسین را به دست گرفته به او خطاب نمود که همچنین تو را 
و وفات امانتهای مذکوره را به پسر خود امام محمد باقر 
بسپاری و او را از رسول خدا و از من سلام برسانی؛پس متوجه به جانب 
امام حسین علیه السلام شده او را وصیتی طولانی فرمود که در کشف 
الغمه و غیره مسطور است. (1) 


۵ از خساه ارات دانهشر مات اند فقضوعیی عم لام نی 
دیگران از مخالف و موالف نقل نموده اند (2)که حبابه در رحبة مسجد 
بت ام السین عه لام ان کت با اهر ار 
نشانه و علامت امامت چه چیز است مرا خبر ده ان راء که حق تعالی ترا 
مستفرق رحمت خود گرداند؟پس ان حضرت به دست مبارک اشاره نمود 
به پاره سنگی رخام که آنجا افتاده بود و گفت آن را بیا ر؛انگشتر مبارک خود 
را بر آن زده 9 بر موم نقش زنند و قرمود ۰ 
با 


است ؛چه امام آن است 
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1- 1) . کشف الغمه 158/2. 
2- 2) . کشف الفغمّه 160/2. 


که او از هیچ اراده و کاری عاجز نباشد.و حبابه آن سنگ را برداشته رفت. 


بعد از رحلت آن حضرت,روزی در مسجد کوفه به خدمت امام حسن علیه 
السلام آمده سلام کرد و آزن حضرت به او خطاب فرمود که تو حبابه 
| ۱ 

بر پهلوی او زد.باز در مسجد رسول خدا,خدمت امام حسین علیه السلام 
آمده رسم ترحیب به جا آورده امام علیه السّلام به او گفت:آمده ای که 
نشانه امامت را ۳۹ تنتتی ۶ دفرت :بلی افرمود که ننتنگ را بده. گرفته مهر 
نمود. گفت که بعد از آنکه علی بن الحسین علیه السّلام را دیدم عمر من به 
صد و سیزده سال رسیده بود و از زندگانی مأیوس شده و از طلب نشان 
امامت نومید گشته بودم آن حضرت به انگشت سپّابه به من اشاره نمود 
فزخ خوان شنم وه مقر جر ان ستی نهاد و من عا زمان آمام.زضا علیه الستلام 
ماندم .امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام ثامن 
علیهم السّلام جمیعا آن سنگ را نقش نمودند.بعد از آنکه امام رضا علیه 
الشلام آن سنگ را مهر تمود ته ماه دیگر خبابه زنده بود بعد از آن ته: ماه 
به رحمت الهی واصل شد و حکایت والبیه و طول عمر او و جوان شدنش 
بش اشارخ آغام شین الغانویی غلنه الس لام فطل کر علامات. اضا نت ند 
نزد مخالف و موالف به صحت رسیده. 


و ایضا در آن دو کتاب مذکور و مسطور است (1) که در وقتی که امیر 
المومنین علیه السلام از مدینه متوجه بصره و کوفه بود کتب و بعضی 
چیزها که از رسول خدا| نزد او بود به ام المومنین ام السلمه سیرده 
بود.چون امام حسن علیه السْلام با معاویه صلح نموده و به مدینه تشریف 
برد ام سلمه انها را به ان حضرت تسلیم نمود و در کتاب مستطاب کافی 
کلیتی از افاخ مد باق علبة التلام تمل عود که آن حضرت نفل: فر مه 
از امیر المومنین علیه السْلام که« لما حضر نه الوفاه قال لابنه الحسن علیه 
الشلام:ادن. منی ختی: آشر الیک.ما اس الی سول الله خلی. الله. علیه د 
الق هءاتنی غلی ها انشفتتی ففغل »۱ نی جفن اهند. آلقو‌میه 
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1- 1) . کشف الغمه 158/2. 
2 2) .کافی کلینی 297/1. 


را وفات حاضر شد به پسر خود امام حسن علیه السلام, گفت:نزدیک من 
آی تا آنچه رسول خدا به من سپرده به تو سپارم و امین سازم تو را به 
تا ات مس نی نیابت و امامت را به ان حضرت تسلیم نموده 
بود,امام حسن علیه السلام را محجرم ان راز و محل اعتماد ان سر گردانید. 


اه هام را ال اسام ص نات امامت اس ات لام 
خلاف نیست و با شیعه اثنی عشریه درین باب هیچ کس خلافی و نزاعی 
ای ها ق ماشای فا فر نی اه هضوفین سار نموه 
اند و نزد جمیع فرق اسلامیه به ثبوت رسیده که بعد از مرتضی علی علیه 
السلام, امام حسن علیه السلام مردمان را به بیعت خود خواند و خاص و 
فریب معاویه و عمرو عاص نفاق در میان لشکر ان حضرت بهم رسیده 
دانست که خونریزی و فساد به سر حد افراط می رسد بنا به فرمودة 
رسول خدا که مکرر فرموده:«ان ابنی هذا فد ال اه راهن 
فئتین عظیمتین من المسلمین» (1)تا بندگان خدا| در این میان کشته نشوند 
با معاویه صلح نمود و آن گروه عظیم را از قتال و جدال خلاصی بخشید و 
جزای عمل بدکاران را به روز قیامت حواله نمود 


و در خبر است که«لم یکن احد اشبه برسول اللّه من الحسن علیه السْلام» 
(2)؛یعنی هیچ کس را مشابهت به حضرت رسول الله به مرتبه امام حسن 
علیه السلام نبود.و از انس بن مالک روایت نموده اند که گفت:هرگز امام 
حسن راندیدم که گریه بر من زور نیاورد ؛ چه بعینه شمایل او مانند شمایل 
ول ام بود.و بخاری در«صحیح» خود آورده که 
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2 فصول المهمه ص‌‌ 153 کشف الغمه 145/2. 
تا ی و ی یلعای و 
علیه السّلاماص 27. 


اصحاب بعد از نماز عصر از مسجد بیرون آمده بودند ایی بکر امام حسن 
علیه السّلام را دید که با طفلان بازی می کند او را بر دوش گرفته 
ی ی اه ها ی 
اک یا ی ماما ی ی 
شبیه است نه بر علی و علی علیه السْلام می شنید و می خندید.و چنانچه 
در صورت هیچ کس از آن حضرت به رسول خدا شبیه تر نبود.در سیرت نیز 
از او شبیه تر به رسول الله نبود. 


کشف الغمه مذکور است (2)که در راه مکه یکی از اولاد زبیر در خدمت 
آن حضرت بود و به امامت او اقرار داشت و در منزلی از منازل در پای 
درخت خرمائی فرشی گسترده بودند آن زبیری نگاهی به آن درخت کرده 
گفت: کاش این درخت را رطبی می بود که کام ما را شیرین می کرد !امام 
علیه السْلام آن سخن را شنیده فرمود که مگر رطب آرزو داری؟ گفت: آرزو 
کرده ام اگر می بود می خوردم.فی الفور آن حضرت دست مبارک به 
مناجات به درگاه قاضی الحاجات برآورده لب مبارک را می جنبانید و لکن 
ی و ی ال او 
شکوفه بیرون آورد و دانه بسته شد و ببالید و رنگ به رنگ شد تا رطب 
رسیده گشت او شترداری که همراه بود گفت :«هذا| سحر عجیب »آن 
حضرت فرمود:«ویلک لیس بسحر بل دعوه ابن نبی مستجاب»؛یعنی وای 
بر تو آکه اين عمل را سحر می دانی؛این سحر نیست بلکه دعای فرزند 
پیغمبر است که به درگاه الهی به اجابت رسیده.پس کسی بر آن درخت 
برآمد و رطبها به زیر آورد هر که همراه بود از آن رطب خورد و همه 
مردمان را کفایت آمد. 


و در همان کتاب و کتاب«فصول المهمه»و کتاب«خرایج»بسیاری از 
معجزات آن حضرت مذکور است و همچنین در علم و عمل و زهد و عبادت 


بعد از 
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آز امضم بکاری 2217/24 
2 2) .کشف الغمه 183/2 و 184. 


آمیی این گام شم و سا با لا آن ضرعت اعد را ز 
خطبه ها او نمی توان سنجید و بعضی از خطب و مواعظ او در کشف 
الغمه مسطور است و در حاضر جوابی و بدیهه یابی کسی , به او نمی رسید 
و مروی است (1)که روزی بهودی در کمال پریشانی و پیری و بینوائی و 
بی قوتی از گرسنگی به جان و از فقر و احتیاج به فغان آمده بود عنان 
مرکب آن حضرت را گرفته گفت :با بن رسول اللّه از نو انصاف می 
خواهم.آن حضرت فرمود:در چه چیز بهودی؟ گفت:در اینکه از جد تو مروی 
است که«الذنیا سجن المومن و جثه الکافر»تو به اعتقاد خود موّمنی و من 
کافر,ترا اسبها و استرها و غلامان و چاکران و رختهای فاخر و لباسهای نیکو 
7 
میسر است و من دنیا را نسبت به تو بهشت می بینم بلکه در بهشت بهتر 
از اين کمان ندارم و نسبت به من زندان است که فقرم به نهایت رسیده و 
بی قوتی و مشقت و زحمت به کمال انجامیده.پس ان حضرت تبسم 
فرموده فی البدیهه در جواب گفت:ای پیر ااگر تو نظر کنی به آنچه حق 
تعالی از برای مومنان معدٌ و مها گردانیده است در آخرت از آن نعمتها که 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده.خواهی دانست که من درین دنیا در 
زندانم و تو اگر با این کمال زحمت و محنت ببینی آنچه از برای کفار و 
منافقین در آن تتان مقرر و مقدذر شده از عذابهای گوناگون, هرآینه می 
دانی که تو امروز در بهشتی با نهایت فراغت. 


و اگر کسی نیک در این جواب خامل نماید می داند که این کلامی است که 
سر نزده الا از مشاه نور نبوت و صادر نگشته ۷۱ از تأیید موروتی و از آثار 
معالم رسالت و ملا سعد الدین در کتاب مطوّل در مبحت«استعاره»آورده 
است (2) که ۳ بیمار بود امام حسن علیه السلام به عیادتش رفت و 
معاویه چون امام حسن علیه السلام را دید بر 
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1 کشت آلغفه 7۱/2 1 تقصول لضف 
2- 2) .مطلّل تفتازانی ص 305. 


تسار تست نی این شعر را تقواند: 


بتجلدی للشامتین اریهم 


انی لیب ال هر لا اتضعضع 


فا مار مان سای سا واه ام ی از 
همان قصیده خواند که: 


و اذا المنیه انشبت اظفارها 


؛یعنی هرگاه منیّه که مرگ است چنگ فرو برد و ناخن بند کرد هر تمیمه را, 
یعنی تعویذ و مهرة که از برای چشم زخم بر کسی می آویزند بیاویزی و 
تدای فعی: کم رساند:ه احر صالها فکر کنوحوابی کر بدابر آن نهتن از این 
خصوصا که هم از این قصیده باشد بهم نمی تواند رساند.و در شباهت 
سیرتی به جد و پدر,.همین عمل کافی است که شبی به راهی می رفت 
شنید که شخصی با حق تعالی مناجاتی دارد و می گوید:خدایا !از تو ده هزار 
درهم می خواهم که بعضی را در وجه قرض و بعضی را در ما یحتاج خود 
صرف کنم.چون ان جناب شنید و به خانه رسید پرسید:از مال دنیا در خانه 
ما چه چیز باشد؟خبر دادند که ده هزار درهم مانده.آن مبلغ را به خانه آن 
مرد فرستاد و قوت فر دا را حواله به خزانه پروردگار نمود.اگر چه حافظ 
ابو نعیم اصفهانی که از مشاهیر علمای اهل سنت است در کتاب«حلیه»از 
این بهتر نقلی نموده (1)و ان این است که به سند صحیح ذکر کرده که 
امام حسن علیه السْلام دو بار از مال و منال خود بیرون رفت چنانچه در 
خانه او از صامت و ناطق هیچ نماند و همه را در راه خدا به مستحق داد و 
سه کرت مال و اسباب خود را با حق تعالی قسمت نمود که هرچه داشت 
حتی نعلینی که در پا می کرد یکی را به فقرا می داد و یکی را از برای خود 
فون. کذ ینت و ریاضصت نفسانی آن حضرت تا به حدی بود که همان حافظ 
در کتاب مذکور ذکر نموده (2) که بیست مرتبه پیاده از مدینه به مکه رفت 
بجهت زیارت 
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1- 1) .حلیه الاولیاء 37/2. 
22 له الاهلياع 37/2 


النه وا اک اه ان ی اما شیم توا یه 


و مشهور است که یک بار پای مبارکش از پیاده روی ورم کرده بود.یکی از 
دوستان گفت:پدر و مادرم فدای تو باد !اگر آن قدر سوار می شدی که این 
فرم: بر طراف. می: تدرجهه: هی اشد ؟ بعد: از آن دیگر پیاده می رفتی, فرمود 
که در این منزل سیاهی خواهی دید که روغنی خواهد داشت از او بگیر که 
ان رفع این ورم می کند. 


ان شخص گفت:فدای تو شوم ادر هر منزل این روغن هست؟فرمود:بلی و 
لیکن در اثنای راه خواهی دید. 


چون پاره ای از راه قطع کردند سیاهی پیدا شد از او روغن طلبیدند, گفت: 
اندکی دارم و لیکن آن را نذر حسن بن علی علیهما البئلام کردم به دیگری 


نمی توانم داد.؟ 


بجهت آن جضرت: می خواهیم. او آن روغن را به خدمت امام علیه السلام 
برده به خادم سیرد چون خواستند که قیمتش بدهند گفت:یا بن رسول اللّه! 

من از برای فروختن نیاورده ام امیدوارم که چون زنم حامله است دعا 
ی[ کرامت فرماید که دوستدار اهل بیت باشد.ان 
حضرت دعا فرمود که حق تعالی پسری مستوی الخلقه صالح محب به تو 
کرامت فرماید که دوستدار اهل بیت باشد و چون به خانة خود روی خواهی 
دبد. 


و دیگر آنکه در سایر عبادات ان حضرت از نماز و روزه و تلاوت قران و 
صدقات و مبرات بغیر از جدش مصطفی و پدرش علی مرتضی کسی را با 
او برابری نمی رسد و با وجود آنکه جدی چون رسول الله و پدری چون 
مرتضی علی و مادری چون فاطمه زهرا داشت خوفش به مرتبه ای بود که 
چون برادرش امام حسین علیه السّلام در حالت احتضار او را گریان دید 
سود که ای براور انق سول لاه صای الله عاه الم وه اه وشن 
ای یعس واه ملحق می 
شوی که هر دو مادر تواند و به قاسم و طاهر بر می خوری و هر دو خال 
تواند و به حمزه و جعفر ملاقات می نمائی که هر دو عم تواند,چرا گریانی؟ 
گفت:ای برادر اراست 
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می گوثی و لیکن در امری داخل می شوم و حالتی مشاهده می شود که 
مثل آن ندیده ام و از مخلوقات الهی به جمعی وارد می شوم که به ایشان 
و امثال ایشان نرسیده ام پس برادرش تصدیق او نموده گریان شد و بعد 
از آنکه امامت را به برادرش سیر د فرمود: ۰وصینی دیگر دارم و آن اینست 
که چون مرا به وداع جدم رسول خدا ببری به گمان آنکه مرا در نزد رسول 
یت ی و 
نمود تو را به جد و پدر قسم می دهم که صبر نمائی و ملاحظه فرمائی که 
به قدر شيشه حجامی خون کسی در میان ريخته نگردد. 


و آخر چنان شد که آن حضرت فرموده بود وقتی که او را به وداع جدش 
ره ار 
گذارم که کسی را در خانة من دفن کنید که من هرگز او را دوست نداشته 
ام او مروان می گفت:عثمان را در آخر اقصای مدینه دفن کنند و حسن بن 
علی را در پهلوی رسول خدا مدفون سازند,این کجا روا باشد ابنی هاشم 
تیغها از غلاف بیرون اوردند و به قول مشهور ابن عباس پیش رفته به 
مروان, گفت:برو و فتنه را کوتاه کن که حسن را به وداع جدش می برند و 
ایشان حرمت داشتن قبر رسول خدا| را بهتر می دانند و استعمال بیل و 
کلنگ و داخل شدن در خانه او بار آنکه از اویند بی رخصت اوتجویز نمی 
نمایند و در پاس حرمت رسول اللّه چون دیگران نیستند و اگر اراده می 
داشتند تو و قوم ترا آن قدرت نبود و نیست که منع ایشان از این قسم 
چیزی توانید کرد و بعد از آن نزد عايشه رفت و گفت: 


لک التسع من الّمن و فی الکل تصل فت (1) 
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1- 1) .اسرار الامامه طبری(مخطوط)ص 261 از ابن عباس نقل کرده 
و«کتاب اثار احمدی» استرابادی.ص 488. 


؛یعنی به روز جنگ بصره بر شتر سوار شدی و امروز بر استر سوار شده 
ای با آنکه خدا و رسول او تو را امر نموده اند که از خانه بیرون نیائی و 
اگر زنده بمانی محتمل است که بر فیل سوار شوی و تو را از میراث 
پیغمبر خداءنه یک از هشت یک می رسد.یعنی از هفتاد و دو حصه یک حصه 
چه او را هشت زن دیگر بود و تو, همه را تصرف کرده ای و خانه را خانة 
خود نام نهاده ای,برگرد که اگر نه آن بودی که امام حسن,امام حسین را 
وصیت کرده که مبادا به قدر حجامی خون درین واقعه ریخته ود ی 
دیدی که این جمع راءکه تو به ایشان مینازی چه بر سر می آمد و بعد از 
ان.امام حسن را وداع جد فرموده حسب الوصیه,او را به نزد فاطمه بنت 
ات ور بفم مدفون اه اللمم ارفا زاره شفاعتم یمه هر آبه 
و اخیه و بحق امه و جده و محبیه. 


[زندگانی امام حسین علیه السّلام ] 


دک ام شم اد ای ید الا اتمه لسن اس طا یمسا ام 


آن حضرت در سال چهارم از هجرت پنجم ماه شعبان و به روایتی سیم ماه 
مرنور تولد,یافت وبه فول صصیه علون حضرت فاطفه علیهعا السلام: یهد 
اا ای اه ها 


و چون خبر تولد او به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رسید خوش حال 
شده آمد اذان در گوش راست و اقامه در گوش چب او گفته و عقیقه 
فرموده,او را حسین نام نهاد؛چه نام پسران هارون شیر و شیر بود به 
و و ی ان ی ی ی 
زکی و سبط و تابع لمرضات الله است و اشهر القاب.زکی است و اعلا و 
اشرف لقبهای آن حضرت.سبط و سید؛زیرا که حضرت رسالت پناه صلی 
اللت علية و الم اون نه آن ذو لقب خوانده و دلیل بر امامت اه نض از 
رسول خدا و نص از پدر 9 


ص‌‌ :6061 


برادرش علیهم السّلام است و عمر عزیزش پنجاه و شش سال بود و چند 
ماه و شش سال و کسری با جد خود رسول الله بود و بعد از رحلت ان 
حضرت سی سال با پدر بود و بعد از پدر ده سال با برادر و بعد از برادر ده 
سال دیگر زندگانی نمود. 


و در بعضی از روایات است که عمر شریف آن حضرت را بعضی پنجاه و 
هفت سال گفته اند و بعضی پنجاه و پنج سال و شش ماه و شیخ مفید 
در«ارشاد»ینجاه و هشت سال نوشته (1)و گفته که با رسول خدا هفت 
سال بود و مدت خلافت آن حضرت يازده الکو ام و نو آن 
حضرت را شش پسر و چهار دختر بود: 


کل آکنزنه علی اشط کی اصفر وه هیر انامه عفر و یر از 
علی اوسط که امام زین العابدین علیه السلام است باقی در کربلا به درجة 
رفیع شهادت رسیدند و بعضی سه دختر گفته اند:زینب و سکینه و فاطمه و 
این قول اصح است که زینب نام دو دختر بود:صفری و کبری. 


و بعضی از علما بر اینند که علی اکبر حضرت امام زین العابدین است نه 
انکه در کربلا شهید شد (2)و به قول ضعیفی چهار پسر و دو دختر امد و 
زیارت قبر آن حضرت را ثواب بیش از آن است که توان نوشت و در 
وجوب آن, خلاف کرده اند تقضیم. گفته. ند بر هر مومنی واجب است و هر 
که آن را ترک کند حقی از حقوق را ترک کرده و عاق رسول خدا شده و در 
ایمانش نقص است و کسی که در نزدیکی آن حضرت باشد و قادر بر 
زیارت آن حضرت باشد و به زیارت او نرود عمرش کم می شود و زیارت 
او باعث درازای عمر است و مدتی که در زیارت آن حضرت باشند او را از 
کر آنساتب تک و هی کانی که نز آن واه فی. ارت باعتف برار 
است و هر که یک درهم در آن راه نفقه کند با ده هزار درهم برابر است و 
هر که آن حضرت را زیارت کند و شناسا به حق او باشد گناهان گذشته و 
ایدم او اند می زنبود. 


ص‌‌ +6002 
1- 1) .ارشاد شیخ مفید 133/2 چاپ موسسه آل البیت. 


4 ۵2 .ر.ک:الامام زین العابدین, نوشته استاد مقژم ص 30 ؛مناقب ابن شهر 


و از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که زیارت امام حسین علیه 
السلام واحت است بر هر که افراو به احافت آمداسه باشد ناو ایض او 
صد حج و صد عمره متقبله. (2)حق تعالی جمبع مومنان را توفیق رفیق 
گرداناد که به این فیض عظمی برسند و از امام محمد باقر علیه السلام 
مروی است (3) که یک نماز واجب نزد ان حضرت با حجّی برابر است و یک 
نافله با عمره [برابر است ]؛و در تربت ان حضرت شفاست هر مرضی و 
دردی و علتی را. (4) 


و از جملة خواص تربت آن حضرت یکی آن است که چون او را تسبیحی 
9۹ ای که شخصی بگرداند چهل حسنه از برای آن شخص 
نوشته می شود و اگر کسی آن را در دست داشته باشد و ذکر کردن را 
تا ی 
دز آو در خزیت آنسته که شخضی که کر ان خاک مدفون شود از حساب لو 
قیامت فارغ است و بی حساب او را به بهشت می برند و در حدیث دیگر 
آنتت: که ان *مین وا با هر که در آن. :مین دفنه شود روز فیافت: برداشتته 
به بهشت داخل می سازند. (6) 


و در کشف الغمه روایت نموده () که روزی رسول خدا| نشسته جون 
آفتاب تابان و بر دورش امیر المومنین علیه السُلام و فاطمه و حسنین گرد 
آمده بودند به طریق ستارگان؛ آهی کشید و چشمان مبارک را تزاب 
گردانیده فرمود که ای اهل بیت من اخود را 


ص :663 


ار ی ی ره ۱9 

3- 3) .روضه الواعظین 411/2. 

فا مالیهامسی صر 1 ره الداغعین 211/2 

5- 5) .روضه الواعظین 412/2«کاشف الحق»سه بیت شعر آورده 
است(کاشف ص 220). 

6- 6( .نزدیک به این مضامین در روایات آضوه چنانکه ابن قولویه از امام 
صادق علیه الاش فقلرمت کید که فر فد * کلتتت کون مان رمضان برای 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام اقدام نماید و در راه بمیرد.روز قیامت 


هیچ بازخواستی از او نخواهد شد و به او گفته می شود:«با آرامتتن داخل 
بهشت شو»(کامل الزیارات ص 346). 
7 7) .کشف الفغمه 220/2. 


چگونه می بینید ور ان وقتی که این جمعیت شمابه تفر قه بدل شده باشد 
و اجتماع به افتراق انجامیده و هر یک از شما به نحوی از دنیا رفته باشید و 
قبرهای شما هر کدام در مکانی واقع شده؟ 


رای آن میا تماق شین کلم شین کت با رشول له ایا ها وت 
از دنیا خواهیم رفت یا به قتل؟مهتر عالم فرمود که به ظلم و ستم کشته 
خواهید شد و اهل بیت تو را در دنیا به طریق اسیران خواهند گردانید.پس 
پرسید که پا رسول اللت مارا که عافد کست در مود کم دترینه مردمان 
و جمعی که شقی ترین امت باشند. 


بار سیم استفسار نمود که آیا بعد از ما کسی به زیارت ما خواهد آمد و ما 
زا او اند کش صلی اللت قلته و له موی ساری از 
طوایف امت به زیارت شما مشرف خواهند شد و چشم شفاعت از ما 
خواهند داشت و زیارت شما را وسیله نجات و سبب زیادتی درجات خواهند 
دانست و در روز قیامت من ایشان را از اهوال و شداید ان روز خلاصی 
خواهم داد. 


داب کشت المع باعل نی حکایت که کر این ورن همین 
طریق در ارشاد شیخ مفید رحمه الله مذکور است و مرا درین تامل است 
چه امام حسین علیه السّلام در آن حال از دیگران سالش کمتر بود و او را 
با صغر سن چون (1)رسول خدا به سوال و جواب مخصوص ساخت و 
چگونه با کوچکی و خردسالی او,دلش پاری داد که حرف کشته شدن او 
بگویند و دل مادرٍ و پدر او را بر او سوزان و گریان پسندد و چون حسین 
اک 
اضعب مات ارت. 


و این ضعیف می گوید که اگر چه امثال این سوّال از کسی که در آن سن 
و سال باشد عجب می نماید و لکن از اهل علم و عرفان خصوصا از ان 
طور سروری بعید نیست چه جبرئیل علیه السّلام در روز تولد ان حضرت و 
دیگر مواقع خبر داد و مکرر بر 


ص‌‌ 6004 


1- 1) .چون-چگونه 


حضرت رسول خدا ظاهر شده بود و آن و حضرت به ایشان رسانیده و این 
مرتبة ات تا ان ها 
السْلام را مخاطب نساخته بلکه آن حضرت خود متوجه سوال شد و ایشان 
را قیاس به دیگران نمی توان کرد و باید دانست که در خردی و بزرگی 
ایشان تفاوتی نیست که اگر در خردی و بزرگی ایشان تفاوتی باشد امکان 
دارد که در آن وقت از کشته شدن بترسند و از زقار خود‌غافل باشتند. 


و عجب تر آنکه صاحب کشف الغمه بعد از صفحه ای خود می گوید (1) که 
زیاده نمی شود معرفت ایشان در زمان پیری بر معرفتی که در حال ولادت 
دارند و مادر و پدری را دل می سوزد که از مراتب وصول و قرب به جناب 
احدیتت و مرتبه بلند شهادت غافل باشتد. و دنیا در نظر ایشان قرب اعتباری 
داشته:باشد با ایشان را <لیستکن یه دتیا باشد چنانکه امیر آلمومتین علیه 
السّلام می فرمود که«و ال لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بئدی 
ار اف مه اه ار اه 


و مشهور است که بعضی از خواص اصحاب امام حسین علیه السّلام.می 
گفتند که ما در مدت ملازمت آن حضرت هرگز او را به آن خوش حالی 
ندیدیم که در کربلا می دیدیم و در خبر است (4) که وقتی که آن حضرت 
متوجه کوفه بود در یکی از منازل, فرزدق شاعر به خدمتش مشرف شد و 
ند ار خسليم هعرج کفتتا بنرسول الله ای کوته اعماد یه احل کو هم 
توان کرد و حال آنکه از معاونت و یاری پسر عمت مسلم : بن عقیل تقاعد و 
تکاهل ورزیدند تا او به درجة شهادت 7 7 
کشتن دادند؟ 


پنن آن حضرت رود کت رصم آللم مساها ضار الی رمع الله اما اه قضی 
با ده 


ص :665 


1- 1) .کشف الغمه 226/2. 

2- 2) .نهج البلاغه(ترجمه شهیدی)ص 13 خطبه پنجم. 
رسه بت شطر دار و( کاشف. الحقض 7 ۱35 
4 4) .کشف الغمه 239/2 و 240. 


و بقی ما علینا»؛یعنی حق تعالی رحمت کناد بر مسلم که به روح و ریحان و 
جنت نعیم رسید و قضا کرده شد آنچه بر او بود و باقی مانده آنچه از برای 
ماست.و چون به کربلا رسید کوفیان از ابن زیاد ملعون ترسیده از کرده 
از شد نو توسته های خودرا اتوشهادک شته میکر اس بوو ابن ریاد 
لعنی آنحضرت را به یعت: پزید فاسی بلیدهی کواند و رخست, بر ؟ 
به: خر میرن تضی: دا .ار خضرت .بر جرب تماق.ه این هد ار ان یفن که فه< 
قوخ لشکر از کوفه هی رسیدند و در بزابرزش ضیف می کشیدند تا آنکه عدد 
سواره و پیاده به قول صاحب کشف الغمه به بیست و دو هزار کس رسید. 
(1) 


و بنابر روایتی که در«مقتل ابن بابویه»و«مقتل ابن طاوس» (2)مسطور 
است, عدد لشکر مخالف به صد هزار کس رسید و با ان حضرت از خویش 
و بیکانه بیش از هشتاد و دو و به قول مشهور بیش از هفتاد و دو تن نبودند 
و با وجود اين در خاطرش ملالی و در دلش اضطرابی بهم نرسید و با قلت 
انصار و کثرت اعدا,صبری نمود و با اعدا حربی کرد که مگر پدرش حیدر 
صفدر در صفین و جمل کرده باشد و تیغی کار فرموده که مگر علی علیه 
السلام در بدر و احد کار فرموده باشد تا به حدی که مردمان. شجاعت 


شند. 


خه در صقیل رواتی مد کف اس که شدد کشتان ان خترت ,یه عتمانی. به 
چهار هزار کس رسیده بود با آنکه بسیاری بودتد که آن حضرت قادر بر 
کشتن ایشان می بود و به دم تیفش می امدند و نمی کشت و سر ان را 
کسی نمی دانست تا آنکه از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام, پرسیدند که سر این چه بود؟فرمود که چون جدم می دانست 


ص :666 


1- 1) .کشف الغمه 259/2. 

2 2) .در کتاب«لهوف ابن طاوس)این مطلب را نیافتم و احتمال 
دارد«کتاب مقتل»او غیر از«لهوف»باشد. برای اطلاع بیشتر ر.ک:«کتابخانه 
ابن طاوس»ص 5 -900. 


که در صلب آن جمع شیعیان هستند ایشان را به همین جهت نمی کشت. 


حاضل آنکه چون آن حضرت را نزد الله تعالی مرتبه ای بود که بدون 
شهادت به آن مرتبه رسیدن ممکن نبود.بنابراین کوشش فرمود تا خود را 
بدان مرتبه عظیم رسانید (1)و در اخبار امده که هیچ یک از ان ملاعین که 
در صحرای کربلا حاضر شده بودند نبود که به بلای و عقوبتی گرفتار نشدند 
و محل عبرت دیگران نگردیدند و به رسوائی هرچه تمام تر به جهنم واصل 


نشدند. 


و مشهور است (2) که عمر سعد -علیه اللعنه و العذاب -به چندین مدت پیش 
اتبواقعة کربلا هرگاهببة فسجد دز می آموضر کهرا طتر آو مب افناد زی 
اختیاز ام کت 


«هذا کاس حسین بن علی ی یت با (3)؛ .بعلی این ملعون کشنده 
انشا ان کت ان مان وا گمان ای است کم ال توا 
بود؟آن حضرت تبسم نموده در جواب فرمود که آنهائی که این سخن بر 
زبان می رانند سفیه نیستند کلمة حقی است که ظهور خواهد یافت بر 
زبان ایشان جاری می گردد و لیکن تو ای عمر ابه یقین بدان که بعد از من 
یک بار شکم را از گندم عراق سیر نخواهی کرد و زندگانی تو بعد از من 
نخواهد بود مگر اندکی. (4) 


و آخر چنان شد که آن حضرت خبر داده بود,به اندک فرصتی«مختار»پیدا 
تقو فریگار این ها ین حصوصا عفر سعد را وجری به حوتم فراستاه 
ای ی مها وی هت اه اش او ی 
بن زکریا را از طايفة بنی اسرائیل کشیده بود درین امت از این ملاعین 
کشید ؛چه بعینه این واقعه مثل آن 


ص‌‌ :6007 


1- 1( .«چهار بیت شعر و هشت سطر نثر دارد(کاشف الحق ص 358). 

2 2).حضرت. کل علید السلام به نع بن وحاض. خطات. کروه؛ و 
فرمود:«. ..در خانه او بچّه ای است که فرزندم حسین را خواهد کشت».در 
ان روز که علی علیه السّلام اين فرمایش را کرد,عمر بن سعد روی زانوی 
پدرش در مسجد نشسته بود. [ر.ک:کامل الزیارات ص 75] 


3- 3) .ارشاد شیخ مفید 132/2. 
4- 4) .ارشاد شیخ مفید 132/2. 


ان وقت که از مدینه بیرون آمدیم تا به کربلا رسیدیم در هیچ منزلی فرود 


و روزی در منزلی فرود امده فرمود که از وقایع و حوادث دنیا هیچ چیزی 
نزد الله تعالی ان قدر بدتر ننمود و مکروه تر نبود که واقعةّ یحیی و بردن 
سر او به نزد یاغی باغی,و مشهور است (2)که سرخی که در آسمان بهم 
می رسد که آن را شفق می گویند قبل از واقعه بحیی نبود و در آن وقت 
بهم رسید و بعد از مدتی برطرف شد باز در حادثه شاه شهدا بهم رسید. 


بن زکریا و قاتل حسین بن علی علیهم السْلام هر دو ولد الزنا بودند و 
امعضان سر داز از بزای این هر دلوم و تا صاعت باقن حواهد سود 
و در کتاب تحفه الابرار (4)از رسول خدا کرده که فرمود:«ما یکت 
ای رف 
ریا با ایآ 
موجب نصی است که از حضرت رسول خدا مکرر دربارة آن حضرت واقع 
شده بود و از امیر المومنین نیز به کژات صدور یافته چنانچه بعضی از آن 
قبل ازین مذکور شد و به طریقی که ایشان علیهم السّلام وصیت نموده آند 
نیز ثابت شده و اطاعت آن حضرت بر همه اهل عالم لازم گشته لیکن 
دعوای امامت نکردن و طلب حق خود ننمودن در آن مدت چند جهت 


داشت : 


یکی بجهت تقیه بود و یکی بجهت صلحی که میانة امام حسن علیه السلام 
معاوبة 
و9 9 
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1-1) .ارشاد شیخ مفید 132/2 
2 2) .حلیه الاولیاء 276/2؛کامل الزیارات ص 98-95. 
3 کشف اجه 221۳2 

4۰4) .کامل الزیارات ص 95. 


ملعون واقع شده بود و آن حضرت را وفا به آن نمودن لازم بود و هر وجهی 
که در صبر نمودن آمیر المومتين غلیه التلام بعد از پیز دا می توان 
گفت.همان وجه در صبر نمودن آن حضرت جاری است و چنانچه پیغعمبر 
خدا نیز مدتی مدید در مکه مشرفه در شعب ابو طالب محصور بود و مدتی 
به امر الهی با کفار قریش مقائله ننمود تا انکه از مکه مهاجرت فرمود و 
چون به مدینه امد رخصت جهاد یافته و اول در بدر جهاد فرمود.ان حضرت 
نیز تا معاویه در بهشت دنیا و قید حیات بود صبر نمود. 


و چون مدت عمر معاویه-علیه اللعنه و العذاب-به سر آمد و ایام صلح 
منقضی گشت و حجت اهل کوفه بر او تمام شد و بفیر از آنکه متوجه آن 
صوب شود و از حرمین مفارقت اختیا ر کند چاره ای نبود,لهذا با فرزندان و 
و ها ی را 
ی ی 
ال لام هرا من ند سصحضت کرت قمی دار < هر رن 
کردن سزاوارترم و اصحاب را وصیت می فرمود که این هر دو,فرزندان 
رسول خدایند,نگذارید که متوجه حرب شوند و آخر آن حضرت متوجه آن 
عسم خسن شد ۵ کار به اسا اتخامید که رسیوبه ام غایه لام ارسه 


رلسیبد. 


و مشهور است که محمد بن حنفیه را گفتند که چرا پدر تووترا به حرب 
تحریص می نماید و حسنین علیهم السْلام را منع می فرماید؟یک بار جواب 
داد که چون من پسر اویم مرا امر به قتال می نماید و ان هر دو سرور 
چون فرزندان رسولند ایشان را عزیز می دارد و بار دیگر (1)جواب داد که 
آن هر دو قره العین پیغمبر به جای دو چشم آن سرورند و من به جای 
دست او و مقرر است, که دست حفظ چشم می نماید و بلا و حادثه ای که 
یه 
واقعه کربلا همراه نبود و از خدمت امام تقاعد نمود جهتش آن بود که در 
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1 کش القمه ۱/2 5 2 مقر نهع البلاغه این ابی الخدید: 1 20/1 


آن وقت که امام حسین علیه السّلام به جانب کوفه توجه فرمود او بیمار 
بود آن کوفت مانع همراهی شد (1)و الا آنچه پدر او را وصیت نموده بود به 
عفل. هی وود و اهل کوفه جون تأمل داشتند چند کس به خدمت 1 
حضرت | آنچه مختار دعوی می کند صدق 
است.سا ند خرعود که ها کمن کد. ارا دما خواست خور رها سایه اگر چه 
بنده حبشی باشد بر دوستان و شیعیان ما واجب است که در امداد و 
معاونت او به تقصیر از خود راضی نشوند.چون اهل کوفه این حرف 1 
شنیدند با مختار بیعت کردند و در اعانت او به اقصی الفایه بذل جهد 
نمودند و در تدارک تقصیرات خود کوشیده سعی نمودند تا ابن زیاد ملعون 
را با حضار صحرای کربلا به سزا و جزای خود رسانیدند و هر یک از ایشان 
به هر جا که رفته بود پیدا کردند و به زجر تمام کشتند و یکی از انها جان 
بیرون نبرد. 


و فد در أتتیضالن. آن.: مر م۵ خسیر ان .مال: ایر آهیم بن. عالک اشتر بود. که 
چون علم شجاعت برافراخت عرب و عجم,عنتر و رستم را فراموش کردند 
و از هن محر کی انجه از او کون امه از کی به ظهور رسانیده بود و 
مختار به اعانت و امداد او و محبان اهل بیت انتقامی که دلخواه شیعیان 
ائمه طاهرین علیهم السْلام بود از آن کفا ر فا ر کشید. (2) 


در امالی شیح طوسی رحهمه الله مذکور و در کشف الغمه (3)مسطور 
است که منهال بن عمرو کوفی متوجه حرمین-زادهما الله شرفا-شده در 
مدینه طیبه به خدمت امام زین العابدین مشرف شدءان حضرت خبر مختار 
پرسید. گفت: بر مسند حکومت متمکن است و هر روز جمعی از دشمنان 
شما واابت صل .هی رساند: یمود که حرماه. کاهله. ای زندم: است ۱ 
گفت:بلی.امام علیه الشلام فرمود که«اللهم اذقه حر النار و الم 
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11 کاشف الخق بنج سطر اضافه دارد(ص 360): 
2 2) . کاشف الحق پنجاه سطر اضافه دارد(ص 31 و ص‌ 302). 

3- 3) .امالی شیخ طوسی ص 238 حدیث شماره 423کشف الغمه 
3/2 


الحدید»؛یعنی خدایا او را تیزی آهن و تیزی آتنتشن بچشان. 


ق آن مدیت‌بی دین .و آن لخین نود که سر ضاری آبا عید الله الحسین را به 
دمشق می برد و در آن راه شماتت بسیار کرده بود و بی ادبی ها نموده 
بود,.راوی گوید:چون به حوالی کوفه رسیدم در بیرون شهر دیدم که مختار 
سواره ایستاده است و جمعی کثیر در خدمتش قرار دارند و چنان می 
نماید که انتظاری دارد.سلام کردم بایستاد.بعد از لمحه ای دیدم که جرمله 
پلید را دست بسته آوردند.مختار شعف بسیار نموده گفت:الحمد للّه که 
خدای تعالی مرا بر تو مسلط گردانید و فرمود تا پشته های نی آورند و 
آتش عظیم افروختند و آن لعین را بند از بند جدا کرده در آتش انداختند و 
من چون این سخن را شنیده بودم و آن کار از مختار دیدم تبسمی 
نمودم.مختار را نظر بر من افتاده وجه تبسم از من پرسید.عرضه داشتم که 
در مدینه به خدمت امام علیه السّلام رسیدم چنین فرمود و هنوز به شهر 
داخل نشده ام این امر غریب را مشاهده نمودم و چون آن گفتگو به 
خاطرم رسید تبسم نمودم.مختار مکرر مرا قسم داد که آنچه گفتی از آن 
حضرت شنیدی؟من قسمها خوردم که بیان واقع می گویم.پس,از اسب 
فرود آمده دو رکعت نماز گزارد و سجدة شکر کرده زمانی ممتد روی به 
خاک هن مالید و قی حربست. ند از .ان وا شدم در خدمتشن روان 
شدیم و چون راهش بر در خانة من بود التماس کردم که ساعتی بنشینید و 
ما حضری تناول فرمائید. گفت:در آن وقت که آن سخن را نقل کردی هنوز 
چیزی نخورده بودم به شکرانة آنکه دعای آن حضرت در شأن من مستجاب 
شده و آنچه از خدای تعالی طلبیده از من به ظهور رسیده نیت روزه کردم 
و امروز صایمم و اگر نه دعوت ترا اجابت می کردم,حق تعالی ترا جزای 
خیر دهاد که این مزده به من رسانیدی و به خانه خود تشریف برد. (1) 
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1- 1) .کاشف الحق دو سطر اضافه دارد(ص 363). 


عسکری علیه السّلام نقل نموده (1)که عدد آن جماعت که در دست مختار 
کشته شدند به هشتاد هزار و کسری رسیده (2)و در روایتی امده که 
حضرت اميیر الموّمنین علیه السلام فرمود: 


وی و 
انهاتی که و ی او بو و 
1 ر کس. و اگر کسی به حساب کشتگان مدت حکومت او که 
تن سال و کسری بوده‌ما کدی کشان آنزاهم که هر دق به هض با من 
آفرد پرشسد بفین فی داند که انجه در ضعار ی ویر آن کشته اند.بهه ان عدد 
رسیده. اس 


باید دانست که قصه خوانان افسانء بسیار بر مسیب و مختار بسته اند و 
ظاهر است که قول ایشان محل اعتماد نیست بلکه اگر کسی خواهد که بر 
احوال مختار چنانکه باید اطلاع بهم رساند باید که به کتب مبسوط که ثقات 
و عدول علمای امامیه درین باب تالیف نموده اند رجوع نماید.القصه در 
شمرده (4)و حضرت امام محمد باقر جمعی را که او را به بدی یاد می 
کردند منع فرموده (5)و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر او رحمت 
فرستاد (6)و امام زین العابدین علیه السلام او را به دعای خیر یاد نموده 
(7)و هرگاه صد هزار کس به محض گریه ای که در ایام محرم کنند و يا به 
همین قدر که در خاطرشان 
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1- 1) .تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام ص‌ 19 

2 2) .به همین مضمون در کتاب منسوب به امام حسن عسکری علیه 
السّلام ص 547 و 551. 

3- 3) .«باید دانست که قصه خوانان...رجوع نماید»(این چهار سطر)در 
کاشف الحق نیامده است(کاشف الحق ص 364). 

4-4) .رچال(خلاصه الاقوال)علامه حلی ص 168. 

5- 5) .مأخذ پیشین ص 169. 

6- 6) .مأخذ پیشین ص 169. 

7- 7) .مناقب ابن شهر آشوب 144/4. 


گذرد کاشکی در کربلا می بودم و در خدمت آن حضرت کشته می شدم از 
آتش دوزخ خلاص شوند و داخل بهشت گردند؛پس چون تواند بود که 
مختاری که مثل عمر سعد و شمر ذی الجوشن و خولی اصبحی و قیس بن 
اشعت بن قیس کندی را بکشد و امثال آن ملاعین را چندین هزار به قتل 
اورده باشد به بهشت نرود؟ او در تواریخ معتبره مذکور است که عمرو بن 
لیث روزی عرض لشکر خود را می دید مقرر داشت که هر امیری که هزار 
مرد مکمل بر او عرض کند گرزی زژین به او دهند.چون فارغ شد صد و 
بیست گرز طلا به سرداران داده بودند در وقتی که لفظ صد و بیست گکرز 
که نشانة صد و بیست هزار مرد باشد گوشزد او شد.خود را از اسب به 
زیر انداخت و سر به سجده نهاد و روی به خاک می مالید و زار می 
گریست و زمانی ممتد در آن گریه و زاری بماند و بی هوش شد و بعد از 
آنکه به هوش آمد هیچ کس را قدرت آن نبود که وجه گریه و زاری را از او 
یرتمک نذیهی. که تشتبا ره خشضا خرنود سین آمده کفت :اي ملی اکسی: ۱ 
که این طور لشکری و حشمی باشد و کارها ساخته و مهمات البته پرداخته 
باشد باید که بخندد و بخنداند نه آنکه بگرید و بگریاند اين نه وقت زاری و 
بیداد بود بلکه روز شادی و مبارک باد بود وجه اين گریه و سبب این اندوه 
چه تواند بود؟عمرو گفت:شنیدم که عدد لشکر من به صد و بیست هزار 
رسیده واقعة کربلا به خاطرم افتاد حسرت بردم و آرزو کردم که کاشکی 
ان روز با اين لشکر در ان صحرا می بودم و دمار از ان کفار بر می اوردم 
تا من ترهان رافا ی کردم 


چون عمرو بن لیث را وفات رسید در خوابش دیدند که تاج بر سر و کمر 
مرضُع بر کمر و حوریان پیشاپیش و غلمان و ولدان از چپ و راست 
ایستاده در خدمتند. کسی پرسید که ای امیر احالت بعد از وفات چگونه 
گذشت؟ گفت :؛خدای تعالی دشمنان مرا از من خشنود گردانید و گناهان مرا 
بنامرزند به‌سیت آن ازتع نی که در آن رو کرده‌بودضه تضرنع کهدر وفت 
عرض لشکر کردم و نیت معاونتی که نسبت به شاه کربلا در خاطر 
گذرانیده و رقتی که در آن حال از من صادر شده بود. 
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هد کام به فد کی که خفت: وت آن. آماق تمد در رل سخضی. هرد 
نجات حاصل گردد یقین که مختار و امثال او را درجات رفیعه و مراتب 
عالیه خواهد بود و از جمله اثرهائی که بر شهادت ان حضرت.یعنی حسین 
بن علی علیهما السْلام مترتب است شفای امت است که حق تعالی در 
تربت آن حضرت به ودیعت نهاده. 


در«امالی»شیخ طوسی به طریق صحیح از امام ثامن ضامن علی بن 
موسی الرضا علیهما السّلام نقل کرده که شخصی از آن حضرت پرسید که 
جچه می فرمائید در آن کلی که مردم می خورند؟ آن جضرت در جواب 
فرمود که«کلّ طین حرام کالمیته و الدْم و ما هل لغیر اه به ما خلا طین 
قبر الحسین علیه السّلام؛فانه شفاء من کل داء» ()یعنی هر گلی که 
هست حرام است خوردن آن, چنانچه گوشت مرده و خون قربانیهائتی 
ی ۱ ۱ ۳ 
که آن شفاست هر دردی و مرضی و المی را,که چون به قدر نخودی 
بخورند البته شفا يابند و نه اینست که همین مرض را برطرف کند بلکه در 
حدیت است. که:هر که ان کسی ترس داشته باشد و با ان راه خوصاکن 
رود‌همین که از آن تربت همراه او باشد از همة غمها فارغ است و در 
کتاب«امالی ابن بابویه»و«امالی شیخ طوسی»از چندین طریق احادیث 
نقل کرده اند و روایتها نموده اند ای اند و 
خوقیا داشته ایو د مامی از بر کت وت ان ضرف از ان اخراض وه ار آن 
خوفها خااضن نافنه اند 


و از آن جمله, در «امالی شیح طوسی قذس سژه»‌مسطور است (2) که 
و ما ره 
نماز می کردم دو مرد غریب دیدم که در یک طرف نشسته با هم صحبت 
می داشتند و یکی به دیگری می گفت: 


هیچ می دانی که بر من چه واقع شده؟ مرا درد اندرونی بود که هیچ طبیبی 
رب خیص 
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1- 1 .امالی شیح طوسی ص‌ 339 
2 2) .امالی شیخ طوسی ص 319 حدیتث شماره 6۵48. 


ان مرض نمی توانست نمود تا به حدی که از خود نومید شده بودم.روزی 
پیر زنی «سلمه»نام که همساية ما بود به خانة من امده مرا مضطرب دید 
گفت:اگر من مرض تو را دوا کنم چه می گوئی؟گفتم:بغیر از اين آرزوئی 
ندارم.به خانه خود رفته پیاله ای از اب پر کرده بیاورد که این را بخور تا 
شفا یابی.من آن آب را خورده بعد از لمحه ای خود را صحیح و سالم یافتم 
چنانچه گفتی هرگز آن کوفت مرا نبوده و چندین ماه از آن گذشت مطلقا 
اثری از آن الم نمانده ی همان عجوزه به خانه من آمد به 
او, گفتم:ای سلمه ابیا راست بگو که آن چه شربت بود که آن روز به من 
دادی که آن کوفت مرا به این نحو برطرف کرد؟ گفت:به یک دانه از این 
تنتیح: که: در دس دارم پزسنیدم که آينجه نسبخة. است ؟ کفت این تریت 
حسین بن علی بن ابی طالب علیه السّلام است,یک دانه از اين در آن آب 
کرده به تو دادم.پس من به او گفتم:ای رافضیه امرا به خاک قبر حسین دوا 
کرده بودی؟ ادیدم که غضبناک شد و از خانه من بیرون رفت و هنوز او به 
خانة خود نرسیده بود که الم من برگشت و کوفت من عود کرد و الحال به 
آن مرض گرفتارم و هیچ طبیبی آن را علاج نمی تواند کرد و من بر خود 
ایمن نیستم و نمی دانم که حال من چون خواهد شد.درین سخن بودند که 
موذن اذان گفت و ما , به نماز مشغول شدیم از ان بخ دانض که.خال 
و 


و ایضا در آن کتاب مستطاب به طریق صحیح از موسی بن عبد العزیز 
روایت نموده (1) که گفت:یوحنای نصرانی در بغداد به من دوچار شد 
گفت:به حق دین تو و نبی تو که این شخص را که در کربلا زیارت می کنند 
کیست؟گفتم:پسر علی بن ابی طالب است و دخترزادة رسول آخر الزمان 
است,ترا به این سوال چه افتاده است؟ گفت:نقل عجیبی دارم گوش دار تا 
بگویم. گفتم:بگو, گفت:خادم هارون الرشید نصف شبی از پی من آمده مرا 
۳۹ 


ص‌‌ :6075 


1- 1) .امالی شیخ طوسی ص 320 حدیث شماره 6۵49. 


دیدم که بی خود است پرسیدم که چه مرض دارد؟طشتی حاضر کردند 
تمام احشای اندرون او در ان طشت بود. گفتم:چه واقع شده؟ گفتند: ساعتی 
پیش ازین نشسته بود با ندمای و جلسای خود الحال احشای اوست که 


شنت از پرسیدم, گفتند: شخصی قبل از این درین مجلس بود از بنی هاشم 
دک خسن کی غانه الام م‌خای فتر اه در میان ند 


موسی بن عیسی گفت:رفضه در باب ایشان تا به حدی غلو دارند که به 
خاک قبر او تداوی مت کتتددان شخص گفت:این بر من واقع شده مرا فلان 
مرض بود هر علاجی که بود کردم و هر دوائی که فرمودند خوردم اثری 
نکرد یک نخود از تربت امام حسین علیه السّلام خوردم آن مرض بالکلیه از 
من زایل شد و حق تعالی مزا به آن تنم کلی داد.:موسی‌:ین سین گفت:؛از 
ال انم ات که ای اه یا 


آن شخص رفت و بعد از لمحه ای آمده اندکی از آن گل آورد.موسی بن 
عیسی آن را برداشت از روی استهزا به آن. شخص آن "تریت. ذر .دیز خود 
گذاشت و لحظه ای بر نیامده بود که فریاد و فغان برداشت که«النار النار؛ 
الطشت الطشت »و تا طشت آوردند از درون او اينها که می بینی بیرون 
آمد.پس فرستادة رشید به من گفت:هیج حیله و علاجی درین می بینی؟من 
به چوبی دل و جگر و شش او را به او نمودم و گفتم:مگر عیسی پیغمبر که 
مرده را زنده می کرد,این مرض را علاج تواند کرد !از خانه او بیرون آمدم و 
آن بدبخت بدعاقبت را به. آن: حال. کذاشتم:راوی کوید که چون شخر ند 
آواز نوحه و زاری بر امد رفتا به این سبب مسلمان شد و اسلامی نیکو 
داشت و مکرر به زیارت شاه شهدا علیه السُلام می رفت و طلب آمرزش 
گناهان خود در آن بقعه شریفه می نمود. 

۵ او خفله: اترهانی: کر مر یعادت ان خط رت غترنب است: بح ان 
اشت: که هر. مقمتی که یک دم اب بخورد ه. آن حضرت: را .یاد: کند -جندین 
هزار حسنه از برای او می نویسند و چندین هزار سیثه از دفتر اعمال او 
زایل می گردانند.در خبر است که 


ص‌‌ 6076 


در حضور یکی از أئمه طاهرین علیهم السْلام حرف شبی از شبهای متبرکه 
و فضیلت آن شب و واب احیاء و اعمال خیری که در آن شب به فعل آید 
می گذشت.شخصی حاضر بود گفت:آه که من در آن شب غافل شدم و آن 
شب را به غفلت گذرانیدم و بر فوت آن شب تأسف می خورد.امام علیه 
السلام فرمود:عمل تو در آن شب از همه بیش و واب تو از همه کس 
بیشتر است"چه در آن شب اب خوردی و امام حسین علیه السلام را یاد 
کردی و بر آن ظالمان که بر او ظلم کرده اند لعنت کردی و از ایشان تبرا 
نمودی. 


دیگر از جملة آثار مترتبه بر شهادت آن حضرت آن است که هر که در ماتم 
آن حضرت بگرید یا خود. را گریان کند او را بهشت واجب می شودچه از 
رسول صلّی اللّه علیه و آله مروی است که فرمود:«من بکی علی الحسین 
او تباکی وجبت له الجنه» (1)؛یعنی هر که بر حسین علیه السّلام بگرید یا 
آنکه خود زا کریان کند بهشت بر آو واختضی نود 


و در«عیون اخبار الرضا علیه السْلام»مذکور است (2) که هر که واقعه امام 
حسین علیه السّلام و آنچه بدو رسیده یاد کند و قطره آب از دیده ببارد,حق 

تعالی گناهان او را بیامرزد و هر که را در خاطر بگذرد که کاشکی من آن 
روز بودمی تأ در پیش امام حسین علیه السلام جان فدا کردمی,ثواب او 
مثل تواب را ی ی ی 
مروی است که فرمود:«من دمعت عیناه فینا دمعه او قطرت علینا قطره 
باه اللّه الجنه» (3)و معنی این حدیث نزدیک به آن است که در 
حدیث«من بکی علی الحسین»مذکور شد و در«امالی» (4)مذکور است 
که شخصی در خدمت امام جعفر صادق علیه السْلام شعری در مرثیه امام 
حسین علیه السّلام خواند و آن حضرت گریست و فرمود که هر که شعری 
بخواند که از مرائی آن حضرت باشد و جمعی را به گریه در آورد اگر همه 


ص‌‌ : 6077 


ند شم عییت ودره سید اسان را ی ار اه مش ال 
صدوق ص 122 و لهوف ابن طاوس ص 86 چاپ حشون و ص 11 چاپ 
فهری,با تفضیل بیشتر امده است: 

ون ار الرضا تیه له وی نت 

تا ای ۱ انا بات 17 


یک کس باشد البته او را بهشت واجب می شود. (1) 


و سلیمان بن اعمش روایت ت کرده (2)که در طواف, کسی را دیدم که می 
گرید و می گوید کم بار خدایا امرا بیامرز اگر چه می دانم که نخواهی 
آمرزید.پیش رفتم و گفتم:ای مرد !این چو نومیدی است که تو درین قسم 
جائی چنین حرفی می گوئی؟ گفت:گناه من بزرگ است اگفتم:از کوه تهامه 
بزرگتر است؟گفت:بلی باش تا بیرون رویم تا گناه خود را به تو نقل 
کنم.پس چون از مسجد بیرون رفتیم گفت:من یکی از آن بدکارانم که در 
لشکر عمر سعد بودند و یکی از آن چهل سردارم که همراه سر مبارک 
امام حسین علیه السّلام به دمشق رفتند و در آن راه به دیری رسیدیم و در 
آنخا نشستيم تا خیزی بخوریم دیدیم که دستی. پیدا شده بر آن دیوار این 
شرا رت کم 


شفاعه جدذه یوم الحساب 


یکی از ما برجست که آن دست را بگیرد آن دست غایب شد اباز به خوردن 
مشغول شدیم بازديديم که آن دست پیدا شد و بر پهلوی آن بیت شعر 


فان نله نایم فرع 
و هم یوم القیامه فی العذاب 


این نوبت چند کس برجستند که آن دست را بگیرند باز غایب شد اسیم بار 
پیدا شده نوشت که: 


و قد قتلوا الحسین بحکم جور 
فخالق خکمهم کم الکنات 


و آن خوردن را بر ما حرام کرده و صاحب آن دیر نوری دید که از آن سر 
۱ ار ای 
را گرفت و مسلمان شد و هر که با او بود اسلام آوردند.روز دیگر آن زرها 
را عمر سعد خواست که در مصرفی صرف نماید تمام سنگ ریزه شده بود 


-ِ 
11 یک 


و یا خزف پاره و بر بعضي نقش بود که سََعْلْمُ الذین طلمَوا منْقَلب 
ینقلبون (3)و بر بعضی و لا زر تحسبن اللة 


ص‌‌ 078۰ 
1- 1) .هفت سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص 367). 


2 2) .مناقب ابن شهر آشوب 59/4 و 60؛الخرائج راوندی 578/2. 
3- 3) .سوره شعراء ایه 227 


غافلاً تا یَعْمَلّ الظلِمُون 
(1) 


چون عمر سعد این را دید گفت: خسن الرت و الاخرح (2)و وصیت کرد 
1 اول این است که«آیا امتی که حسین را 
کشته باشند امیدواری به شفاعت جد او,در روز قیامت خواهند داشت؟» و 
معنی بیت دوم انکه«قسم به خدا که کسی شفاعت ان جمع نخواهد کرد و 
در عذاب ابدی مخلد خواهند بود و معنی بیت سوم اینکه«کشتند حسین را 
به ستم و جور و حکمی که کردند خلاف حعم کتاب خدا بود.» 


ابن اعمش گوید که چون آن مرد نقل این حکایت کرد گفتم که از من دور 
شو که مبادا من هم به آتش تو بسوزم.و جمعی از ثقات که به غزای روم 
رفته بودند نقل می کردند که بیت اول از این ابیات را در دیوار کلیسائی 
دیده از صاحب آن دیر پرسیدند که در چه وقت نوشته اند؟ گفت:ما از 
بدران خون شتیده ایم که سبیصد سال قبل از آنکه محمد مبعوت شود این 
بیت را در این دیوار نوشته دیده بودند! 


و همچنین منقول است (3)که شمر-علیه اللعنه و العذاب-بعضی از زینت 
الاتی که اهل حرم آن حضرت داشتند و مبلفی از طلا و نقره که با ایشان 
مانده بود تصرف نموده چون به کوفه رسید زرگری را طلبید که بجهت 
زنان خود چیزها بسازد.از آنها هرچه را به آتش برد چون نگاه کرد سرب 
شده بود اشمر-علیه اللعنه و العذاب-را خبر دادند او گفت که در حضور من 
چیزی را در آتش گذارید تا صدق کلام شما مرا حاصل شود.در حضور آن 
لعین هم پاره اي از آلات را گداخت و همان نحو بیرون آمد و شمر هم یه 
حسر الذئیا و لاخره ذلک هو الْخْسرانْ الخریه (4)ر| خواند و دانست که به 
عذاب ابدی گرفتار خواهد بود و چندان برنیامد که به عذاب الیم دنیا 


ص‌‌ 607 


1- 1) .سوره ابراهیم آیه 42. 

2 2) .سوره حح.ایه 11. 

3- 3) .وقایع الایام خیابانی(تتمه محرم الحرام)اص 167 از کتاب«منیر 
الاحزان»ابن نما حلی(وفات 645 ه ق),نقل کرده است. 

4 4) .سوره حح.ایه 11. 


هم ر سید. (1) 


ای مکی لایخ یال 
ذکر امام چهارم امام زین العابدین علیه السْلام 


مس ره وه مه یل کال آلدم‌ین یه مر 
بودند (3)امام محمد باقر علیه السّلام و زید که در کوفه به شهادت رسید و 
عبد اللّه و عبید له و حسن و حسین و علی و عمر و در چندین نسخه چنین 
به نظر رسیده که نه پسر می گوید و هشت می شمارد و ظاهر آن است 
که یکی از اولاد آن حضرت را کاتب از روی سهو ننوشته باشد و از آنکه آن 
کاتب نوشته.نسخه ها برداشته باشند و در بعضی از نسخ که غیر«مطالب 


السئوول»است.دو حسین به نظر رسیده تفه اکبر و دیگری اصفغر. 


و هم به قول کمال الدین مذکور (4)ان حضرت را دختر نبوده و مادرش 
دختر یزدجرد بن شهریار بن کسری است و عمر عزیزش پنجاه و هفت 
سال؛از آن جمله با جدش دو سال و با عمش امام حسن علیه السلام ده 
سال و بعد از ان با پدر ده سال و تتمه ایام خلافت و امامنش بوده و 
وفانش در روز شنبه هیجدهم ماه محرم سال نود و پنچ از هجرت به علت 
زهری که بفرموده ولید بن عبد الملک-لعنه الله-به ان حضرت 
خورانيدند. قبر شریفش در قبرستان بقیع با عمش امام حسن علیه السْلام 
هی ارم و ای ای ی 
عباس عم حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و اله همه در زیر یک قبه 
مدفونند و زیارت کرده می شوند اللهم ارزقنا و لاخواننا المومنین 


ص :680 


1- 1) .هفده سطر اضافه دارد(کاشف الحق ص‌ 309 

2- 2) .ارشاد شیخ مفید 5/2 15. 

را یار سا عدی ور کافی. لس تست کشت ان سر 
309 

الب اس اه کی و 


شفاعتهم و زيارتهم. 


و در کشف الفمه مذکور است (1) که وجه شهرت آن حضرت به زین 
العابدین و به زین العباد آن بود که شبی آن حضرت در محراب خود به تهجد 
مشغول بود که شیطان به صورت آزدهائی بر او ظاهر شد که از عبادتش 
پرآورد,دید که پروائی آنکرد آمد انگشت بزرگ پای مبارکش را به دندان 
گرفت و الم تمام به آن حضرت رسانید چون آن نیز باعث قطع نمازش 
نشد شیطان خائب و خاسر ماند و چون آن حضرت از نماز فارغ شد 
دانست که شیطان بود فرمود که«اخسا يا ملعون »و شیطان را از پیش 
خود راند و به ورد خود مشغول شد؛پس آوازی شنید که گوینده ای می 
گوید:«انت زین العابدین»تا سه مرتبه این لفظ را شنید و گوینده معلوم 
نشد و کسی را ندید و به این لقب شهرت یافت. 


و از دلایل واضحه بر امامت آن حضرت علیه السّلام آنکه افضل خلق اللّه 
بود بعد از پدر بزرگوار,هم از روی علم و هم از روی عمل,و امامت 
مخصوص افضل است نه مفضول به دلیل عقل و دیگر آنکه آن حضرت به 
امام حسین علیه السّلام اولی بود از دیگران و سزاوارتر به مقام اوبه 
سبب فضل و نص,و کسی که اولی باشد به امام سابق, لایق تر است به 
جانشینی ِ از دیگران به موجب اي دوی الارحام که حق تعالي -جل ذکره- 
فرموده که و اولوا الأرحام بعصَهمه تعص ود اولبا ِبَعّض فی کتاب الله (2)؛ یعنی 
۱ 9 2 ث گرفتن 
یا در حکم خدا در لوح محفوظ و به موجب قضیه زکریا که می گفت: فهّب 
لی من لذنک وَلیا برئنی (3)؛یعنی خدایا امرا ببخش از نزدیک خود فرزندی 
هل 
من و علم و حکمت را از 


ص‌‌ 6091۰ 
1- 1) .کشف الغفمه 286/2. 


2- 2) .سوره انفال,آیه 75؛احزاب آیه 6. 
3- 3( ,. سور ه مریم, ایه 6. 


و راهنمائی باشد و جایز نیست که زمانی خالی باشد از حجت و امام 
چنانکه گذشت و بعد از امام حسین علیه السْلام کسی که مدعی امامت 
باشد و لیاقت آن امر داشته باشد بغیر از آن حضرت نبود و اگر کسی هم 
دعوی نموده باشد دعوایش باطل بود؛چه مدعی این امر از طایفه بنی امیه 
جمیعا به امراض جهل و فسق و جور و ظلم گرفتار بودند و از بنی هاشم 
بغیر از محمد حنفیّه کسی نبود که بجهت او اين دعوی نمایند و او خود به 
امامت آن حضرت اعتراف داشت و اینکه دیگران ادعای امامت او نمایند 
چه اعتبار خواهد داشت بدیگر آنکه از رسول دا کر نض نز امامت ان 
حضرات وان دم تحص از آن همان ات وی اسارم به ضتره 
علیه السّلام کرده فرمود: 


«هذا امام بن امام اخو امام ابو الائمه التسعه تاسعهم قائمهم» (1)چنانکه 
گذشت و این حدیت دص است بر امامت آن حضرت و سایر ائمه 
معصومین و یکی دیگر«حدیث لوح»است (2)که جابر بن عبد الله انصاری 
اه[ یت کرده است. 


و ایض امام محمد باقر علیه السّلام از فاطمه علیهما السّلام روایت نموده؛ 
کردم در حبتق که به امام:حسین قلیه السلام وضیت: من نموده ی آن .هم 
مذکور شده :و دیگر انکه پدرش امام حسین علیه السلام به او وصیت کرد 
و نص بر امامت او نموده و در وقت رفتن به کوفه چیزی چند به ام 
المومنین ام السلمه سپرد (3)و فرموده بود که هر که اینها را از تو طلب 
نماید امامت خلق اللّه تعلق به او خواهد داشت و چون آن حضرت به مدینه 
ضراعت فرمنه آسا وا اه الساصه لد 


بر آحاف ان حضرت و سار ائمة معصومین بسیار است بلکه از 


طرق 
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2 2) .کشف الغمه 236/2. 
3- 3) .مناقب ابن شهر آشوب 172/4؛الکافی 304/1. 


( 
دارند و اندکی از کتابها قبل از این در این مختصر مذکور گشت و این 
مشهور است (1)که محمد بن حنفیه ادعای امامت داشت و بعد از رحلت 

امام حسین علیه السلام با امام زین العابدین علیه السلام بر سر امامت 
نزاع نمود و وصایت را حق خود می دانست و نزاع در میان ایشان ممتد 
شد تا انکه به حکم حکم قرار داده به نزد حجر الاسود رفتند و اول محمد 
بن حنفیه دعأ کرد و از حجر جواب نشنید و انیا امام علیه السلام دعا 
به تو مربوط ساخته و در تو به ودیعت گذاشته که ما را خبر ده که امامت و 


حجر الاسود بر خود لرزیده به زبان عربی فصیح بلیغ تکلم نمود که امامت و 
وصایت بعد از حسین علیه السلام حق علی بن الحسین است.محمد حنفیه 
پای مبارک امام را بوسیده و به امامت ای مت شد و اين نزاع 
بجهت آن بود که ازالغ شکوک و اوهام مستضعفان ایام گردد و محمد حنفیه 
قذدس سره می خواست که بر آنهائی که او را امام می دانستند حقیقت و 
مقام و منزلت آن حضرت ۱۳۹ آنکه فی الحقبقه در امر امامت 
منازعت نموده و از پدر و برادر خود نشنیده و يا شنیده اغماض عین کرد؛ 
چه رسول خدا صلی الله علیه و اله وصی خود را خبر داده (2) که بعد از 
من حق تعالی ترا 
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آشوب 147/4 ؛مناقب ابن شهر آشوب 227/2. ۱ 
2- 2( .علامه مامقانی در این خصوص می نویسد:«. ..آبن خلکان نقل کرده 
که رسول توا لت الم غلیه اه برای علی علیه السلام, فرمود:به زودی 
برای تو پسری متولد می شود و من اسم و کنية خودم را برای او بخشیدم 
و بجز او برای احدی از امتم حلال نیست بین اسم و کنیة من جمع نماید و 
برای همین نیز محجمد نام گرفت و کنیة ابو القاسم را بر او نهادند.و 
من(مامقانی)می گویم:این تطبیق از ابن خلکان اشتباه است و مراد از 
پسری که برای علی علیه السْلام تولد می یابد که حلال نیست بغیر از او 
کسی دیگر از اقّت بین اسم و کنیة پیامبر جمع نماید, همانا حضرت حجت 
منتظر-ارواحنا فداه-است و شامل محمد حنفیه نمی شود و اینکه کنیه 


پسری خواهد بخشید از دختری از بنی حنیفه و من اسم و کنیت خود را به 
مر را ار 
کنیت من جمع کند مگر قائم آل من که خلیفه و وارث من است و عالم را 

پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آنکه پر از جور و ظلم شده باشد.لهذا 
امیر المومنین علیه الشّلام او را محمد نام نهاد و کنیت او را ابو القاسم 
نمود و محمد مذکور را در علم و ورع و زهد و تقوی عدیل و نظیر نبود؛پس 
چون می تواند بود که از امام زمان خود غافل ماند و طلب چیزی که حق او 
نباشد نماید؟ 


و دلیل بر این معنی آنکه با وجود گواهی حجر الاسود جمعی کثیر اعتقاد به 
امامت او داشتند و از منع او,ءاز آن اعتقاد ممنوع نشدند و بر همان اعتقاد 
فاسد بماندند بلکه تا به مدتها خلقی بی اندازه در عالم بودند که او را زنده 
هی دانستند و می کویتد که هنوز از. آن قوم جماعتن هستند که می گویند 
او در غاری در کوو رضوی, که کوهی است نزدیک به مدینه, مشغول به 
عبادت است مف: گوینة مهدی موعود اوست اکو آب و عسل خدای تعالی 
در آن غار تجفت. او خلق نموده تا کرسته و تشته نماند الاو این شعر یکی 
از اشعار شیعیان اوست که: 


یقود الخیل بقدمه اللواء 

یغیب فلا پیری منهم زمانا 

برضوی عنده عسل و ماء 

آعتی یکف از اساط رشول الله هت که صحفت :هرا دز تم بای واه الم 
مرگ را نمی چشد و بیرون خواهد امد و علمها پیشاپیش او خواهد بود بعد 
از انکه مدتی از نظر مردمان غایب شده در کوه رضوی که در انجا عسل و 


اب بجهت او خلق شده و به عبادت حق تعالی مشغول است.و این شاعر 
نه همین در باب امامت و مهدویت 


(2 


ابو القاسم بوده, قطعی نیست و همانا بعضی از عاته آن را ذکر کرده اند و 
اک هناد سامین خر خصوض آن. سر فلت حاسه ان سمم. الحعال 


3 چاپ سه جلدی). 
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ان حضرت قاط کرو که بر آننکه آو را سط مرن هم فداظ افاوه: 


و اگر چه معجزات و حالات و مقامات حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام چنانچه فقهای عامه و علمای خاصه و اهل سیر و تواریخ ذکر ان 
نموده آند به حدی است که احصاء نمی توان نمود و لیکن تا این مختصر از 
فیض بعضی از حالات آن حضرت خالي نباشد به ایراد برخی از آن شروع 
می نماید:اولا از صفات آن حضرت آنکه چون اراد وضو می نمود رنگ 
مبارکش زرد می شد چون وجه آن پرسیدند,فرمود که «أ تدرون بین یدی 

من ارید آن اقوم؟» (1)؛یعنی آیا می دانید که در خدمت که می باید مرا در 
این وقت ایستادن؟ :و چون به نماز می ایستاد لرزه پر اندام مبارکش می 
افتاد چون از سیب آن:سوال کرونم‌فرمود کفعاوید آن اعدم بین بدی ری 
و اناجیه فلهذا یأخذنی الرعد 4 ؛یعنی می خواهم که در پیش پروردگار خود 
به دعا و مناجات و سوال و استغفار مشغول شوم از آن جهت مرا لرزه 
ی ۳ در خانة آن حضرت افتاده بود 
اتفاقا آن جناب در آن حالت در سجود بود هرچند که از هر طرف فریاد 
کردند که«یا آبن رسول الله ,الثار االثار 4»سر از سجده برنداشت و چون سر 
از سجده برداشت آتش فرو نشسته بود.پرسیدند که چه چیز شما را از اين 
قسم آتشی غافل ساخته بود؟فرمود که در آن وقت آتش دوزخ در نظر من 
بود و اين آتش در برابر آن نمی نمود! 


و یکی دیگر از صفات آن حضرت آنکه روزی میان او و ابن عثّش حسن بن 
حسن علیه السّلام کدورتی بهم رسیده بود و آن حضرت در مسجد بود که 
حسن آمده در حضور مردمان هرچه از بدی و بدگوئی که تعقل آن 
نتوانست کرد نسبت به آن حضرت کرده رفت.پس از آن,اصحاب گفتند:ما 
را حوصله آن نیست که این قسم چیزها نسبت به شما بدهند و بگویند و به 
جواب ملتفت نشوید.چون مبالفه را از حد گذرانیدند بعد از انکه از نماز 
فارغ شدند به در خانة حسن رفته در زد و اصحاب 
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منتظر بودند که حسن بیرون آید و به تلافی آنچه گفته و کردم سخنان 
بشنود و بدیها به او برسد.چون حسن بیرون آمد امام علیه السّلام گفت:ای 
پسر عم ااگر آنها که گفتی و به من نسبت دادی راست بود.حق تعالی مرا 
بیامرزد و اگر کذب و افترا بود,حق تعالی ترا بیامرزد و برگشت.پس حسن 
از پی او دوید و در دست و پای او افتاده بگریست و عذر خواست و گفت 
توبه کردم که بعد از این گرد اين نحو بی ادبیها نگردم و چشم عفو و 
بخشش از تو دارم.یس آن حضرت فرمود که«انت حل فیما قلت »؛یعنی 
تو را نحل کردم و عف تصوذم به: آتخه کفتین:۱ ۲۱۱ 


و ایضا در راه مردی به او رسید و او را دشنام بسیار داد.غلامان آن حضرت 
خواستند که او را بزنند فرمود که بگذارید و به 1 مرد منوجه شده 
فرمود: :ای برادر ! احوال ما بر تو پوشیده است و بیش از آن است که می 
دانی,اگر حاجتی داری که از ما برآید بگو.پس آن مرد شرمنده و منفعل شد 
و چون آن حضرت اثر خجالت در او دید جامه ای و هزار درهمش داد.بعد از 
آن هر وقت که آن شخص را نظر بر آن حضرت می افتاد می گفت:گواهی 
می دهم که تو از اولاد پیغمبرانی ! (2) 


و ایضا روزی دیگر جمعی در خانة آن حضرت میهمان بودند غلام.بریانی که 
در تنور بود بیرون آورد و خواست که به تعجیل بر سر سفره اورد خوان از 
دستش افتاد و بر سر طفل صغیر آن حضرت خورد و. آن. بنسز کته 
شد.غلام متحّر و مضطرب گشت.امام علیه السلام چون اضطراب غلام را 
دید گفت:تو عمدا این عمل نکردی مضطرب مباش ترا آزاد کردم او از روی 
بشاشت طعام را به حضٌار خورانید و بعد از آن به دفن آن طفل مشفول 
(3)شد و حکایت کنيزک و آیه خواندن و آزاد شدن؛ ,«خود از اینها مشهورتر 


ازتریت 
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و دیگر از صفاتش آنکه دوست نمی داشت که در عبادت خود دیگری را 
نفتردیک. کرذاند وت آب. فضو و افتانه را پر می کرد.و ایضا در کشف الغمه 
(1)از زراره بن اعین نقل کرده که در نصف شبی از شبهای ظلمانی اوازی 
شنیدم که«این الژاهدون فی الدنیا و الراغبون فی الاخره»؛یعنی کجایند 
ار ی و اد ی ای 
قیحر آواز اه که«ذاک علی بن الحسین »؛ تغتی آنکه: نو ضی خواهی, آن 
کل با سا ما سس ی ما 
1 آن حضرت صدقه دادن پنهانی ی 
مطلع نشد و در بسیاری از کتب سیر مسطور است که چون آن حضرت 
فوت شد بر دو طرف دوش مبارک آن حضرت اثر خراش و زخم ریسمان و 
پینه بود که در شبها انبان گندم و جو و کيسة برنج و ذرّت را به دوش مبارک 
می گرفته به خانه فقرا می رسانید و کسی نمی فهمید که از کجاست و 
کدام کریم آن را به ایشان می رساند و بعد از رحلت آن حضرت قریب به 
ضد خانه از عفرای مه مدید کسس بر که ها ها نوم مود 


پس دانستند که آن مهربانی از آن حضرت بوده است و وسيلءة رزق ایشان 
آن حضرت می شد و همتش در آن مرتبه بود که در کشف الغمّه از عمرو 
بن دینار روایت تص 9 (2)که زید بن اسامه بن زید بیمار بود,آن حضرت به 
عیادتش رفت.,زید را گریان یافت وجه گریه از او پرسیدند گفت:از آن می 
گریم که پانزده هزار دینار قرض دارم و مال مردم در ذقة من است و و 
مردن را بر من مشکل ساخته.فرمود که« تیک فهی عليْ و انت منها 
بریء»؛یعنی گریه مکن که آن قرض را من ضامنم و تو از آن بریء الذمه 


سلوکش با مملوک آنکه روزی سه بار غلامی را آواز داد و آن غلام جوابش 
را 
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نداد و چون به خدمت آمد فرمود:آیا تو آواز مرا نشنیدی؟ گفت:شنیدم ! 
پر سید. 


پس چرا جواب ندادی؟ گفت: بجهت آنکه از تو ایمن بودم افرمود که«الحمد 
لله الذی جعل مملوکی یامننی»؛یعنی حمد مرا آن خدائی را که مملوک مرا 
از من ایمن گردانیده نه ترسان.و آزادش نمود. (1) 


و از معجزاتش اینکه در کشف الغمه از شهاب زهری نقل نموده (2)که 


عبد الملک مروان [نامه ای از شام به مدینه فرستاد که او را به شام 
برند. آن حضرت را در غل و زنجیر کرده از مدینه تدم قرع ان بر او 
گماشتند و من از موکلان التماس کردم که رخصت سلام بدهند و چون به 
خدمتش رسیدم او را با غل و زنجیر دیدم گریستم و گفتم: :دوست می دارم 
که اين غل و زنجیر بر من باشد و شما را اين آزار نباشد.تبسم نموده 
فرمود که ای زهری اترا گمان آن است که مرا اين غل و زنجیر آزار 
است,نه چنین است و دست و پای خود را از زنجیر بیرون اورد گفت:چون 
شما را این چتنین چیزها بیش آید عذاب خدا را بة. خاطر بذرانید. و از آن 
انديشه کنید و ترا خاطر جمع باد که من بیش از دو منزل با اين جمع همراه 


پس روز سیّم دیدم که موکلان سراسیمه به مدینه برگشتند و از پی او می 

ی 
غل و زنجیر را دیدیم که بر جای اوست و او پیدا نیست.پس من به شام 
رفتم و عبد الملک مروان مرا دید و احوال او را از هن -بپرسید. اجه دیده 


بودم نقل کردم. 


گفت:و الله که همان روز در پی اه هی ند به خانه هن افو یه اه 
خطاب فرمود که «ما انا و انت؟»؛یعنی تو را با من و مرا با تو چه کار 
است؟من گفتم:دوست می دارم که با من باشی افرمود که من دوست 
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ملوث دیدم ازهری گوید که من گفتم که علی بن الحسین علیه السلام به 
هه ها ار ال ی 
ق ات 


و ایضا مشهور است (1)که عبد الملک بن مروان وقتی در طواف بود آن 
حضرت را دید که به طواف مشغول است و به او التفات نمی کنند در 
گوشه ای نشسته او را طلبیده گفت:مرا دیدی چرا تغافل کردی نترسیدی 
که چنانکه پزید پدرت را کشت. من تو را بکشم؟آن حضرت فرمود که 
کشند 6 بدرم دنیاً را بر او تباه کرد و پدرم آخرت را بر او تباه گردانیده,اگر 
نو می خواهی جذارخ پاش اکفت :؛حاشا و کلا امن ۹۳ که پیش ما آضده 
ایا اراس ری ه امد وروی ای توت 
شود.پس آن حضرت ردای خود را بگسترد ۵ صفتتی. آز ی رنوم گر ان 
ریخته گفت: 


خدایا اقرب و منزلت دوستان خود را به او بنما.عبد الملک دید که آن ردا پر 
از دانه های قیمتی است که چشم هیچ بیننده ندیده ابعد اد ان آن حضرت 
گفت:کسی را که نزد اللّه تعالی این منزلت باشد به دنیای دیگران چه 
احتیاج دارد و از آنجا برخاسته به عبادت خدا مشغول گشت. 


عسفان (2)نام دارد غلامانش خیمه در طرفی زده بودند گفت:چرا خیمه 
اینجا زده اید که این مقام حجمعی از جنیان است که از دوستان و شیعیان 
مااند,مبادا جا بر ایشان تنگ شود و از بودن ما در اینجا ملالی بر ایشان 
سا ۱ آمد و گوینده مرئی نمی شد که 
یا بن رسول الله جا بر ما وسیع است و از بودن شما در این مکان ما را 
ی ی اک | به حال خود بگذارید و 
دیگر آنکه هدية ما را قبول نمائید و از آن میل فرمائید و فی الحال دو طبق 

پر از انار و انگور و دیگر میوه ها تر و تازه حاضر شد و آن حضرت و 
۳ 
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1- 1) .کشف الغمه 291/2 ؛مناقب ابن شهر آشوب 269/4. 
2 2) .عسفان ر.ک:معجم البلدان 121/4. 


آن میوه ها خوردند و محظو ظ شدند. (1) 


و از احوالش اینکه شب و روز گاه وبیگاه می گریستی ۵ کر آه رای 
ریم نایدم: بو دنه وفتی شخصی, از .بت ان وه و 
السّلام پیغمبر خدا بود او را یک پسر از جمله دوازده پسر گم شد با آنکه در 
قید حیات بود از دوری او می گریست تا آنکه پشتش خم شد و موهایش 
سفید گشت و نور از چشمش رفت و من هیجده کس از پدر و برادر و اهل 
بیت و اقربای خود را در یک جا در یک چاشت دیدم که سر بریدند گمان می 
برید که آن اندوه از دل من بیرون رود؟هرگز نخواهد رفت و حاشا که 
کی نید ند ان تواند کرد!!(2) 


واه آی از قرب و منزلتش انکه طاوس یمانی (3) گفت:در«صفا»‌جوانی 
را دیدم با هیبت اما لاغر و ضعیف که سر به سوی اسمان داشت و می 
گفت:«عریان کما تری,جائع کما تری؛فما تری فیما تری,یا من تری و لا 
تری» ؛یعنی برهنه ام چنانکه می بینی, گرسنه ام چنانکه می بینی؛پس چه 
می بینی در آنچه می بینی,ای آن کسی که می بینی و دیده نمي شوی.پس 

من از گفتگوی او به لرزه آمده دیدم که از هوا طبقی به زیر آمد و دو برد 
مانیبود بر روی طبتی,تعکب شدم به من نگریست و گقت:با طاوس ! 
گفتم:لبّیک با سیدق او تعجم زیادم شد که مرا ندیدم. می شناسد! انکه 
گفت:ترا از اين رغبتی و حاجتی نیست برده از روی طبق برداشت و در 
طبق چیزی می دیدم شبیه به نقلهای خراسان.گفتم:یا سیدی امرا به برد 
احتیاجی نیست اما انچه در طبق است به ان محتاجم. 


پس مشتی از آنها به من داد گرفتم و دستش را بیوسیدم و بر گوشه ردای 
احرام خود بستم و به آن مزه و لذت,هرگز چیزی ندیده و نخورده بودم ؛ 
پس,از آن 
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1 وال ا لاش ری ی 212 اسان این طاخین یط 


2 2) .مناقب ابن شهر آشوب 165/4 و 166؛کشف الغمه 314/2. 
3- 3) .«کتاب اثار احمدی» استرابادی(قرن دهم هجری)ص 01<. 


دو برد.یکی را ازار کرد و یکی را ردا و آنکه پوشیده بود به مستحق 
رسانید.پس,از انجا رفتیم تا به مروه رسیدیم.انبوهی خلق,او را از نظر من 
غاپب ساخت و من در تفکر بودم که آیا او ملک بود یا جن یا ولیّی از اولیاء 
اللّه؟تا آنکه: کسن. گفت :ویلی: نا طاوسن انو آو را تمی شتاسی :او راهب 
عرب و امام وقت و پسرزاده رسول خدا.؛ علی بن الحسین زین العابدین 
ای ان ما اس ار و و 
اائیه» ۱ شتطهه است که امام عخق بافر علیه القام حامل نود وه 
چاهی افتاد که در آن سرا بود.مادرش مضطرب شد.امام علیه السلام در 
نماز بود.مادر هرچند فریاد و زاری کرد امام علیه السّلام نماز را قطع نکرد 
و آن ضعیفه بر سر چاه می دوید و در چاه نظر می کرد و باز به نزد ان 
حضرت می دوید تا آنکه ضعف بر او غالب شد و چون دید که آن حضرت 
نماز را قطع نفرمود گفت:چه سخت است دلها و جگرهای شما ای بنی 
هاشم.پس آن حضرت نماز را تمام کرد و به سر چاه آمده دست دراز کرده 
پسر را بیرون آورد به مادرش,گفت:بگیر پسرت را ای سست یقین.پس آن 
بانو از دیدن پسر بخندید و از آنکه ضعیف یقینش گفته بود بگریست و امام 
ما سا رک را ی رت ۱ 
به او می سپردی و اضطراب نمی کردی البته بهتر می بود. 


و ایضا از زهری منقول است (2)که در خدمت آن حضرت علیه السلام 
بودم که مردی از شیعیان او به خدمت او امده اظهار عیال مندی و 
پریشانی نمود و گفت که چهار صد درهم قرض کرده ام.امام علیه السلام 
ار سم و ام ها 
برادر مومنی را کسی قرض دار و پریشان بیند و علاج آن 
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1- 1) .ابن حمزه طوسی(متوفی قرن ششم قمری)در کتاب«التاقب فی 
المناقب» این کرامت امام زین العابدین علیه السلام را از«سیر الائمه»نقل 
کرده:«علی ما رواه المولینی فی تصنیفه فی«سیر الائمه»باسناده ان 
الباقر علیه السلام کان صبیا...ر.ک: الثاقب ص 149. 

2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 146 ؛الخرائج راوندی ج 2.ص 708. 


نتواند کنر متدمان. .ان مجلس متفرق شدند.یکی از منافقان 
گفت:عجب است که ایشان یک بار می گویند آسمان و زمین مطیع ماست 
و یک بار می گویند از اصلاح حال برادر مومنی عاجزیم او آن مرد درویش 
از شنیدن این سخن آزرده شده به خدمت آن حضرت رفته گفت:یا بن 
رسول الله اکسی چنین و چنین گفت و ان سخن بر من سخت امد چنانکه 
محنتها و پربشانیهای خود را فراموش کردم. 


پس آن حضرت فرمود که به درستی که حق تعالی تو را فرج داد و کنيزک 
را آواز داد و فرمود "آنچه بجهت افطار نمودن من مهیّا کرده ای بیار.کنیز دو 
قرص نان جوین خشک آورده حضرت فرمود که بگیر این قرصها را که در 
خانه ما بغیر این نیست و لیکن حق تعالی تو را به برکت این,نعمت و مال 
تسییار .هی دهد نیشن آر-مرد هر,ده فرص زا کر فته یه بازاز ستد و-ندانفت 
کهربه کید و تفس و شیطان وسوسه اش.می کردند که دیدان طفل به 
اين کار می کند و نه شکم تو و اهل بیت تو را سیر می کند و نه«قرض 

خواهی» از تو به بهائی می گیرد.پس در بازار می گشت تا آنکه به ماهی 
فروشی رسید که یک ماهی از آنچه گرفته بود در دستش مانده بود که هیچ 
کتتن یه خر نمی خزود از مرد درویش به او,گفت:بیا قرص جوی دارم 
با این ماهی تو سودا کنیم. ماهی فروش قبول نموده ماهی را داد و آن 
قرص را گرفت و بعد از قدمی چند که آن درویش رفت بقالی را دید که 
اندک نمکی با خاک ممزوج شده دارد که به هیچ نمی خرند, گفت بیا این 
نمک را بده و این قرص را بگیر شاید که من با اين نمک ماهی را علاج 
کنم.مرد بقال نمک را داد و آن قرص را گرفت. 


پس در خانه فکر پاک کردن ماهی داشت دید که کسی در می زند چون 

بیرون آمد هر دو مشتریهای خود را دید که قرصها را واپس آورده اند و می 
گویند دندان طفلان ما به این قرص تو کارگر نیست و ما دانستیم که تو از 
تریشانی این فرضها را شا زار آفردن اهدیان خوورا بستان مال تو را حلال 
کردیم و آن ماهی و نمک را به تو بخشیدیم.آن مرد ایشان را دعا کرد و 

برگشت و چون طفلانش را دندان کار نمی کرد 
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بر سر ماهی و پختن او رفتند و چون شکم ماهی را دریدند دو دانة مروارید 
در شکم ماهی بود که به از آن در صدف هیچ دریائی نباشد. 


ین خدا را بر آن تعمت. شکر کردن گرفتند ۵ آن مزد در فکر بود که آبا 
اینها را به که فروشد و چه کند که رسول امام علیه السّلام آمد و پیغام 
یت 
پریشانی خلاص شدی اکنون طعام ما را به ما رد کن که ان را بغیر از ما 
ی ای ۲ 
آن افطار کرد و آن درویش آن مروارید را به مال عظیم فروخته و وام خود 
بداد و حالش بسیار نیکو گشت و از جملة توانگران گردید و چون 0 
بر آن حال مطلع گشتند با هم گفتند:چه عظیم است اختلاف احوال ایشان ! 
اول قادر نبود بر اصلاح حال درویش و آخر او را توانگر گردانید .چون این 
عم کفتتور نش تنگم اند کم تکیت ۱ و نصا نت 
المقدس را می گفت:گفتند کسی که از مکه به مدینه به دوازده روز رود 
جتوته در یی سب تم یت الفقدس می روخ فا زهی, اب ,کار خدا و اولیای 
خدا را ندانسته اند. 


و ایضا از طاوس یمانی در کتاب«فصول المهمه» (1)نقل نموده که او 
گفت:در نصف شبی داخل حجر اسماعیل علیه السلام شدم دیدم که 
حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در سجده است و کلماتی را تکرار 
می کند,چون گوش دادم اين بود که«الهی عبیدی بفناتک, مسکینک 
بفنائک, فقیرک بفنائک»و بعد از آن هر گونه بلائی و المی و مرضی که مرا 
بنش می امد عون تماز می کردم سر به: سجده می نهادم. و این. کلمات را 
می گفتم مرا خلاصی و فرج روی می داد. 
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1- 1) .فصول المهمه ص 201 و 202(به جای«عبیدک»,«عبدک»آمده و 
همچنین«سائلک بفناتک»نیز دارد؛ کشف الغمه ج 2ص 292.مناقب ابن 


شهر آشوب 0 4ص 48 ؛تاریخ دمشق (ترجمه الامام زین العابدین علیه 
السلاماص 43 


و«فناء»در لفت فضاء در خانه است ؛یعنی بنده تو و مسکین تو و درویش تو 
و محتاج تو بر درگاه تو, منتظر رحمت تست و چشم عفو و احسان از تو 
دارد و هر که اين کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند و هر 
حاجت که دارد بر می اید. 


و ایضا در فصول المهمه (1)مسطور است به سند صحیح که چون عبد 
بتیتقید المطلب,سرهن و مب یل اسان هس کال آنو سعیان بجفت 
ارتکاب این امر مستاصل شدند و در اندک زمان از ایشان نام و نشان 
تماتد و-یاید که فنن بعنة به آنجه آمر نصوده ام قیام تماتی و از قتل ایشان 
محترز باشی و این راز را پنهان داری و نوشته را در خفیه چنانکه هیچ کس 
نفهمید به حجاح فرستاد.مقارن آن,حضرت امام علیه السّلام بی فاصله به 
عبد الملک نوشت و فرستاد که مضمونش آن بود که آنچه به حجّاج نوشتی 
حق تعالی به برکت آن عمل بر عمر و دولت : تو افزود و چون عبد الملک 
نوشته آن حضرت را مطالعه و نوشته او 
موافق است بغایت خوش حال و فرحناک شد و با همان غلام یک خروار 
درهم و کسوت فاخر به خدمت امام علیه السلام ارسال داشت. 


و ایضا در همان کتاب (2)از امام محمد باقر علیه السلام نقل نموده که 


فرمود:پدرم مرا بت موه فرمود که با پنج کس صحبت مدار و حرف 
مزن و رفاقت مکن.؟ 


فدای تو شوم آن پنج کس کدامند؟فرمود که فاسق و بخیل و دروغگو و 
احمق و قطع کننده رحم ؛چه فاسق تو را ؛ به.یی "خوردن بلکه کفتر از آان.می 
فروشد. گفتم: 


کمتر از خوردن چه باشد؟فرمود که به طمع آنکه به او برسد فا که لین و 
نیابد؛و بخیل از تو قطع می کند چیزی را که به آن از همه چیز محتاج تر 
باشی؛و دروغگو مثل سراب است که دور می سازد از تو نزدیک را؛و 
نزدیک می سازد به تو دور را و احمق 
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1 قضول المفته ض 205 202 
2 2) .کشف الغقّه ج 2.ص 293. 


می خواهد که به تو نفع رساند مضرت می رساند و قاطع رحم را حق 
تعالی در سه موضع در قران لعنت کرده. 


و ایضا صاحب کشف الفمّه از طاوس یمانی نقل کرده (1)که گفت:شبی 
داز مکه در زیر ناودان,آن حضرت را ۳۹ که دعا می کرد و می 
گریست.چون فارغ شد به خدمتش رفتم گفتم:یا بن رسول الله اترا سه 
چیز است که باعث ایمنی است. فرزندی رسول خدا و شفاعت جدذت و 
رحمت الهی,باعث این همه خوف چیست؟ فرمود:یا طاوس افرزندی رسول 
خدا ایمن نمی سازد چه حق تعالی در قرآن مجید می فرماید که قلا ساب 


بو و توت 
بيبهم 


یوْمَّْذ (2)؛یعنی در روز قیامت نسبی در میان فرزندان آدم نمی ِ 
اما شفاعت جدّم ایمن می ساخت اگر نگفته لا یَسْعَعَونَ لا ین ارْتضی 
(3)؛یعنی شفاعت نمی تواند کرد کسی را بط رضای حق هر 
و الهی ؛وقتی موجب اين معنی بود که نمی فرمود: ان رَخمت الله 
قریب صنِ نیت (4)هرگاه حق تعالی ین ك رحمت من به 
بود؟ ! 


هار مخز ات ان -خضرتسکی ان است که انه الغناس غید لین خعفر 
حمیری در کتاب«دلایل»آورده (5)که آن حضرت با جمعی در سفری 
مشتغول. بودند به. خوردن: که آهوتی. از دور بیدا شد و ضدائی کرد.ان 
حضرت به او,گفت:بیا و چیزی بخور که در امان مائی اپس آن آهو آمد و به 
خوردن متغول شد.در آن اثناء یکی از یاران سنگ ریزه ای بر پشتش 
زد.آن آهو رمیده دور شد.پس آن حضرت گفت: من او را 
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[- 1( .کشف الغمه ۳ 2ص 3210 

۰-2 2) .سوره مومتون: آبه 101. 

3- 3( ,.سوره اتناغ ای 28 

4 4) .سوره اعراف, آیه 56. 

5- 5) .کشف الغمه ج 2.ص 321 از«دلایل»نقل کرده است. 


امان داده بودم چرا چنین کردی هرگز با تو حرف نزنم بعد از اين ! 


و ایضا نقل نموده که بار گر گر ۳ بودند و به 4 خوردن 
فاطمه دختر 1 اه و هرچه 0 بخور و خاطر جمع دار که 
تو در امان منی.پس اهو امده با یاران در خوردن موافقت نمود در ان اثناء 
یکی از حضّار مجلس دستی بر پشتش رسانید اهو رم کرد.امام اين مرد را 
نیز به همان طریق مخاطب ساخت و ملامت نمود. 


و ایضا روزی با اصحاب خود در موضعی نشسته بود که آهوئی از صحرا آمد 
در برابر آن حضرت بایستاد و دست بر زمین می زد و شکوه می نمود یکی 
از اصحاب پرسید که اين آهو چه می خواهد؟فرمود که می گوید فلان سید 
هاشمی دیروز بچه مرا گرفته برده است و از آن وقت تا حال شیر نخورده 
است رخصت بده که من بچة خود را شیر داده باز به او تسلیم نمایم.یکی 
از اصحاب را شکی در خاطر پیدا شد که آیا این حرف وقوعی داشته باشد 
پا نه *پس امام علیه السْلام کس به طلب آن سید فرستاد ۰«چون آمد فرمود 
کف این احو از توس کوهدارد که بچه انش را کرفنه ایا ماش داوم که آن<۱ 
حاضر کنی تا شیرش بدهد و باز به تو تسلیم نماید.آن سیّد کس فرستاد 
آهو بچه را آوردند.چون آهو,بچه خود را دید بنیاد دست بر زمین زدن و دم 
حرکت دادن کرد و بچه را شیر داد.امام علیه السلام به آن سید. گفت:به 
حق خویشی من بر تو که اين بچه آهو را به من ببخش.آن هاشمی آهو را 
به آن حضرت بخشید و امام علیه السلام به زبان اهوی به اهو حرفی زد و 
آن اهه نیز ضداتن چند کردم راهی شد و بچه اش :را همراه برد پر سیدند 
چه صدا بود که کرد؟فرمود که دعای خیر می کرد شما را و شکرها می 
کرد. (2) 
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و ایضا نقل نموده که شبی امام علیه السلام آت وضو طلبید چون آوردند 
فرمود که درین اب حیوانی مرده است و به اين اب وضو نمی توان 


کرد.چون چراغ ی تفحص نمودند موشی در آن ات افتاده و مرده بود؛ 
بسن آب از :چاه دیکر آوردند. (11 


و در کشف الفغفّه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده (2) که 
روزی در طواف مردی و زنی را دست بر حجر الاسود چسبیده هرچند جهد 
کردند باز ز کنند نتوانستند تا آنکه رآیها بر آن قرار گرفت که هر دو دست را 
ببرند.درین فکر بودند که آن حضرت پیدا شد و چون بر حال ایشان مطلع 
شد,دست مبارک بر بالای دست ایشان گذاشت به برکت دست امام علیه 
السْلام آن دو کس را دست از حجر الاسود جدا شده توبه و انابه پیش 
گرفته به راه خود رفتند و کسی سر آن را نیافت و در حدیث دیگر آمده که 
آن مرد ساعد آن رن را برهنه دید دست خود را خواست که به دست او 
بمالد دست هر دو بهم چسبیده و به فتوای علمای عصر حاکم خواست که 
دست هر دو را ببرد تا از هم جدا شود,به دعای امام علیه السلام از هم جدا 


شند. 


و ایضا آورده اند که روزی در حضور آن حضرت حرف از ثواب و گناه می 
گذشت فرمود که«عجبت لمن یحتمی من الطعام لمضرته کیف لا یحتمی 
من الذنوب لمضرته 4 (3)یعنی عجب دارم من از آن کسان که پرهیز از 
طعام می کنند آنکه مبادا مضرتی به ایشان برساند و پرهیز از گناه نمی 
کنند که مبادا بدی و جزای آن به ایشان عاید گردد. 


و درین باب فرموده که:«ایاک الابتهاج بالدنب فان الابتهاج به اعظم من 
رکوبه» (4)؛یعنی زنهار که مسرور نباشی به گناهی که از تو سرزده چه 
ای 
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2 که دص 2 ای انس ی اش فص 
کرامت را برای امام حسین 7 ذکر کرده است. 

3- 3) .کشف الغمه ج 2.ص 319,بحار الانوار ج 78.ص 1<9. 

4 4) .کشف الغمه ج 2ص 320 /بحار ج 78.ص 1<9. 


بدتر از کردن گناه است و گناهکار پشیمان راءامید بخشش است بخلاف 
وت ای تست کر یا نکن ار ی | 
عنه بالقلیل من العمل» (1)؛یعنی هر که از حق تعالی راضی باشد به رزق 
کم و ند آن شگر دح تقالی ار او رای هی شوه هد عمل. آندی و 
جزای بسیارش می دهد. 


ماضا قرو مس مسا فسد اه له که مت نی الا ی 
ی و 
ترین مردمان است. و از ان حضرت مروی است که از رسول الله روایت 
فرمود که آن حضرت فرموده که«انتظار الفرج عباده» (3)و مثل این در 
کتاب«احتجاح»ابن بابویه (4)و در کتاب«قرب الاسناد»یدرش-علی بن 
الحسین -نیز مسطور است و موچب امیدواری تمام شیعیان اهل بت است 
که رت رسالت نان صلی الله علیه وال فرمدوه. که ور آحر اسان 
حفاعتی باشند که انتظار فرع ال من هن کشی باسته کات اقا با خوات 
جمعی که با من در بدر و احد همراهی کردند نزاند شش خات ار 
رت ما و کی الا باصعا سای یه ارم اه ایا 
بنی امیه.مروان بن الحکم و عبد الملک بن مروان و ولید بن عبد الملک 
بوده اند و مناقب آن حضرت بسیار است و فضایل او بی شمار و«صحیفه 
تواند کرد و به بلاغت او تواند رسید. 


ص :698 


1- 1) .تحف العقول ص‌‌ 7 العکافی 3 2ص 139 و کشف الغمه 3 2ص 
ولد 

2 2) .تحف العقول ص 278 ؛کشف الفمه ج 2,ص 314. 

3- 3) .کشف الغمه 0 2ص دلد. 

4 4) .احتمال دارد همان کتاب«اکمال الدین»ابن بابویه باشد و این حدیت 
با مختصر تفاوت در ج 2ص 647 «اکمال الدین»امده است. 


[زندکانی امام مخضد باقر غلیه الشلام ] 


ذکز امام تفحم این حققر مجمد بن علی بن آلسنین نن علی بن. ای ظالتب 
علیهم السلام 


اسم مبارکش محمد و لقبش باقر و شاکر و هادی و کنیتش ابو جعفر و آن 
حضرت نیز هاشمی است که از دو علوی تولد یافته.پدرش علی بن 
الحسین علیه السْلام و مادرش ام عبد الله دختر عمّ پدرش حسین بن علی 
علیه السّلام.تولدش در مدینه در روز سیم ماه صفر در سال پنجاه و هفتم 
از هجرت و رحلتش در سال صد و هفده و سن شریفش پنجاه و هشت و یا 
شصت سال؛از آن جمله.سه سال با جذش حسین علیه السلام بوده و با 
پدرش سی و سه سال و يا سي و پنج سال و بعد از پدر بزرگوار نوزده 
سال که مدت امامت و خلافت ان حضرت بوده کفنش به وصیت پیراهنی 
بود که پوشیده بود و قبر شریفش در بقبع.سبب فوتش زهری بوده که 
بفرمودة ابراهیم بن ولید به ان حضرت خورانیدند.اولاد امجادش به قولی 
چهار تن بودند:صادق و عبد اللّه و ابراهیم و عبید اللّه و بعضی به جای عبد 
اللسام السلمه: کته اند 


و به روایتی شش نفر بوده و به اعتقاد بعضی خصوصا شیخ مفید رحمه الله 
اولاد آن حضرت هفت تن بوده اند (1) :ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق 
علیه الاام هد الم اد اه ند اللمم فلی وت و هر ده تفر از 
ایشان از یک مادر متولد شده اند. 


رنگ و روی مبارکش گندم گون قامت عزیزش معتدل.شاعر و مدّاحش 
کمیت و سید حمیری. نقذش خاتمش«رت لا تذرنی فردا». 


و به روایتی که ثعلیی در تفسیرش آورده و جمعی دیگر از اهل سیر نقل 
که ود بالله خسن و بان ان ج بالخضی ی ال و 
بالحسین و الحسن» رح 
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1 بارشان تنم مفیه ج 2رضی. 176 
2- 2( ,.کشف الغمه ۳ 2ص 331 از «تفسیر تعلبی»نقل کرده است. 


دربانش جابر جعفی. معاصرینش از بنی امیه:ولید و یزید و ابراهیم.و 
رم ای ای 
قر ی ار یت کر هم یعاس نن کت ال سشعی ات و 
مشهور و در کتب موالف و مخالف مسطور است که رسول خدا فرمود:«یا 
چایر ایوشی ان تلحق بولد من .ولد الخسین اسمه اسمی یهت اللة له النوز 
و الحکمه فاذا ۲ فاقر آه مثّی السلام» (1)؛یعنی ای جابر اامید هست که 
تو یکی از فرزندان مرا که نام او محمد باشد و از اولاد حسین باشد دریابی 
که حق تعالی به اونور حکمت خود کرامت کرده باشد؛چون او را ببینی از 
من سلام برسان.و در حدیث دیگر به این طریق وارد شده که«یا جابر ! 
یوشک ان تبقی حتی تلقی ولدا من ولد الحسین بقال له محمد یبقر علم 
الا فاد لیم فا نمی الا مر ی سار امدسسست که 
تو زنده بمانی تا ملاقات نمائی سلام من به وی برسان.و در حدیث دیگر 
گفته:«پا جابر العلک تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد بن علی بن الحسین 
ست لاه له النور و الحکمه فارممت اسلامه در 


و در کشف الفمه مسطور است (4) که جابر پیر شده بود که امام زین 
العابدین با امام محمد باقر به دیدن او رفتند و چون فهمید که امام محمد 
باقر است گفت:«یا محمد امحمد رسول اللّه یقرک السلام»از او پرسیدند 
که چگونه بود؟ گفت:روزی که امام حسین در کنار آن حضرت بود چون مرا 
ند کف سای ود لاف لشیم ال اوعلی ادا کات تم اند 
نادی مناد لیقم سیّد العابدین,فیقوم علی بن الحسین و یولد لعلی ابن یقال 
مرا خر ان رانه تافرت ی السلا مه ال آن 
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1- 1) .تاریخ دمشق(ترجمه الامام محمد الباقر علیه السلاماص 139-136 
کشف الغمه ۳ 2ص 236 مناقب ابن شهر آشوب 3 4ص 197 
2- 2( .مأخذ پیشین. 


3- 3( تون 
4 4) .کشف الفمه ج 2ص 331. 


بقائتک بعد رویته یسیر» "یعنی ای جابر !از پسرم حسین علیه السلام متولد 
خواهد شد پسری که علی نام خواهد داشت و چون روز قیامت شود منادی 
ندا خواهد کرد که باید برخیزد سید و بهتر عبادت کنندگان و علی بن 
الحسین علیه السلام برخواهد خاست و بدان که او را پسری خواهد بود 
محقد نام,اگر تو او را ببینی ای جابر سلام مرا به او برسان و بدان که بعد 
از دیدن آن حضرت و رسیدن به خدمت ان بت اندک وقتی از دنیا بیرون 
خواهی رفت و چنان شد که بعد از ادای سلام به اندی وقتی جابر از دنیا 
رحلت نمود. 


و خواجه نصیير در رساله«اوصاف الاشراف» (1)آورده که چون جابر به 
خدمت امام علیه السلام مشرف شد فرمود که چه حال داری پا جابر؟ و 
جوانی و بیماری را بر تندرستی و مردن را بر زیستن ترجیح می دهم.پس 
امام علیه السلام در مقام تنبیه او شده فرمود که ما را حال نه بر این نحو 
است.اگر حق تعالی پیری دهد پیری و اگر جوانی دهد جوانی و ار بیماری 
دهد بیماری و اکر شفا دهد شفا و اکر حیات بخشد حیات و اکر موت دهد 
موت,ان را ترجیحج می دهیم. جه جابر در«مقام صبر»بود و ان حضرت 
در«مقام رضا» که بالاترین همه مراتب است. 


پس جابر دست مبارک آن حضرت را بوسید و ارادة پابوس نیز نموده آن 
حضرت مانع شد.جابر گفت:«صدق رسول اللّه فائّه قال انک ستدرک ولدا 
من اولادی اسمه اسمی یبقر العلوم بقرا»؛یعنی حضرت رسالت پناه صلی 
الله علیه و اله فرمود که زود باشد که تو دریابی فرزندی از فرزندان مرا 
که نام او,نام من باشد و مسائل علمی را می شکافته پاشد و به غور آن 
من وسیدم باشدو از ان جهت که خضرت: رصسالت سان صلی الله علبه و اله 
این طور احادیث در شان امام خامس علیه السلام فرموده بود,ان حضرت 
را باقر علوم الاولین و لاخرین می گفتند. 
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)کناب امضاف الاشراف خواحم نهر ی ۱60 


و مشهور است (1)که عبد الملک مروان به حاکم مدینه نوشت که محمد 
بن علی را پیش من فرست و آن حضرت امام جعفر علیه السّلام را نیز که 
در ان وقت طفل بود با خود برداشته متوجه شام شدند و در راه به مدین 
شفیب رسیذ ند و در آنجا ذیری. عظیم .دید ند و خلقی انبوه که متوجه دیرند و 
به زیارت راهبی می روند که سالی یک بار بیرون می اید و مسائل مشکلة 
در آن دير جمعی را دید جامه های پشمینه درشت پوشیده و پیری بر بلندی 
نب نشسته و موی ابروها بر چشمها افتاده چون نظرش بر ان حضرت افتاد 
گفت: 


آیاً اشناتی یا بیگانه؟امام علیه السّلام فرمود که از شما نیستم. گفت:از 
امت مرحومه ای؟ گفت:بلی.گفت:از علمای ایشانی یا از جّال ایشان؟ 
فرمود که از جاهلان ایشان نیستم. گفت: من از تو چیزی پرسم يا تو می 
پرسی از من ؟ فرمود که اختیار تراست. 


گفت:پس من می پرسم.فرمود که هرچه خواهی پرس اگفت:میان ما و 

فها ان اس کر وی اس باصن سرا 
گوثئیم که اصل آن در سرای عیسی است و به اعتقاد شما اصل آن در خانة 
محمد است و در هیچ خانه بقعه ای نیست که از آن درخت شاخه ای در آن 


نباشد.|اکنون بگو که در دنیا نظیر آن چیست؟ 


امام علیه اسلا گفت:نظیر آن در دنیا آفتاب است که چون وقت پیشین 
شد در هی مکانی نیست که شعاع آن نباشد.راهب گفت:راست 
کی زفساله دیگر برس 


فرمود:بپرس. گفت:شما را با ما اتفاق است در آنکه اهل بهشت هرچند از 
طعام آنجا خورند کم نمی شود در دنیا مثل آن چه چیز است؟فرمود:مثل 
آن کتابهای الهی است که هرچند از آن فرا می گیرند کم نمی شود و 
هرچند در تفسیر و تأویل ظاهر و باطنش سخن می گویند و از حقایق و 
دقایق آن بیان می نمایند و همچنان بر حال خود است.راهب و هر که حاضر 
بودند تحسین ها نمودند. 
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خواهند خورد و ایشان را بول و غایط نخواهد بود.مثال ان در دنیا چیست؟ 


امام فرمود:نظیر آن در دنیا جنین است.یعنی طفلی که در شکم مادر است 
هرچه مادر می خورد طفل را از ان نصیبی هست و او را بول و غایط 
نباشد. گفت : 


راست گفتی,اکنون بگو که کلید بهشت از نقره است يا از طلا؟فرمود که 
نه از اين و نه از آن,بلکه کلید بهشت زبان موّمنان است که به توحید الهی 
گویا گردد و به ذکر او در حرکت آید و در بهشت از آن باز شود .راهب 
گفت:راست اه ای پرسم که در جواب آن درمانی؟امام علیه 
السّلام فرمود که اگر جواب به صواب بشنوی به دین ماء درآئی؟ گفت:آری ! 
پش بر آن عهة کردند:ر اهب گفت:خبر ده مرا. که آندو بزادر که دز .یک 
شب از مادر متولد شدند و در یک روز به جوار رحمت الهی رفتند یکی را 
دویست سال عمر بود و یکی را صد سال, کدام بودند؟ فرمود که ان دو 
برادر عزیر و عزیز بودند پسران«شرحیا» که در یک روز متولد شدند و حق 
تعالی عزیز را به رتبة نبوت گرامی داشت و بعد از پنجاه سال که با هم به 
سر بردند,ءروزی عزیر به دهی رسید که خراب شده بود و اهل آنجا هلاک 
تیه هدند ور دز آنجا باغی بود که انگور و انجیرش رسیده بود در سایه 
درختی به استراحت مشغول شده و و پاره ای از آن میوه بخورد و قدری 
انجور زراشیرهیکرفت و.باره ای از آن مبون دز سبدی کرده.و آن.شتره | 
در کوزه ای يا خیکی که با خود داشت کرده به خواب رفت و چون عزیر را 
عادت بود که اکثر اوقات در مسائل قضا و قدر و جبر و اختیار و حشر و 
نشر فکر می کرد در این وقت به فکر زنده شدن اهل آن ده و حشر و نشر 
ایشان افتاده بود. 


حق تعالی روح او را قبض فرمود و جسدش را از چشم مردمان پنهان 
داشته, گوشت انبیا و اوصیا 3 خدا بر جانوران حرام ساخته است و طعام و 
شرابش را چنانکه بوده تازه نگاه داشت و مرکیش را هلاک ساخت. 


و بعد اشان به چندین سال به اهتمام یکی از پادشاهان, آن ده آباد گردیده 


بعد 


ص‌‌ :703 


از صد سال که عزیر خوابیده بود روح به قالبش آمده,فرشته ای را امر شد 
که از او سژال کن کم ینت (1)یعنی چه قدر وقت خوابیده ای و چه مقدار 
در اين مقام درنگ کرده ای؟عزیر اول_پنداشت که آفتاب غروب کرده چون 
نگاه کرد آفتاب را دید گفت: نت یوم او بَعَضٍ یوم (2)؛یعنی روزی یا پاره 
ای از روزی خوابیده ام. فرشته به اورگفت: بل لبثت مائة عام تا آخر ازم؛ 
یعنی بلکه صد سال خوابیده ای و اگر باور نداری به جات افشخوانهای 
پوسیده مرکب خود نظر کن و چون به حکم الهی استخوانهای مرکب به هم 
متصل شد و رگ و پی بهم رسانید و حمارش زنده شده گفت: اغلم ی اللَة 
علف کل نش ع قدید ار ای داستم که خور تعالی بر هعه.ختر ها فادز 
است بر چارپای خود نشسته به وطن مراجعت نمود و با برادر خود پنجاه 
سال دیگر زندگانی کرد هر دو در یک روز به رحمت الهی واصل شدند. 
(4)چون سخن امام علیه السلام به اینجا رسید شیخ افتاده بی هوش شد و 
امام علیه السلام به منزل خود امد. 


و بعد از ساعتی جمعی آمدند که شیخ ما تو را می خواهد.امام علیه السّلام 
فرمود که مرا به شیخ شما حاجتی نیست هرگاه خواهد بگو به نزد ما 
آید.پس باز گردیده شیخ را به خدمت امام علیه السْلام آوردند و شیخ از آن 
حضرت پرسید: محمد توثی؟ فرمود که دخترزاده اویم.نام مادرت چه بود؟ 
فرمود:فاطمه. گفت:پدرت را چه نام بود؟ فرمود:علی. گفت:تو پیسر 
ایشانی؟فرمود:پسر پسر ایشانم.گفت:پسر شیر يا پسر شبُری؟فرمود که 
پسر شبیرم. گفت: گواهی می دهم که خدا یکی است و جز او خدائی نیست 
و جذ تو محمد رسول خداست و تو وصی اوئی و همراهانش نیز 
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1- 1) .سوره بقره, آبه 259 
2 2 .سوره بقره, آبه 259 
3- 3) .سوره بقره,آیه 259. 
4 4) .یک بیت شعر دارد(کاشف الحق ص 381). 


مسلمان شد ند. 


ق دن فان نیز به. فولی, دیکر. فستلمان. شدند. ون که گر آن ویر ود 


و بعد از آن امام علیه السّلام به دمشق رفته چون به در خانه عبد الملک 
رسید آن ملعون از تخت به زیر آمده استقبال آن حضرت نموده تعظیم و 
تکریم عم ای اور تساه امن بر او مشکل شده بود پرسید 
و بعد از همه گفت: 


فرا ماه ای هکل شدم مه علها آنتشرا تم دا درا خی وم که کون 
امتی امام خود را که طاعت او بر ایشان فرض بوده بکشند چه عبرت 
خدای عر و جل بر ایشان نماید؟ امام علیه السْلام فرمود که چون چنین 
چیزی روی دهد هیح نتنگی :بر تدار ند مکر در زیر آن: خون: تازم بیینند آکید 
الملک گفت:راست فرمودی که چون علی بن ابی طالب را بکشتند بر در 
سرای پدر سنگی عظیم بود بفرمود که آن را بجهت امری از جای 
بردارند.چون برداشتند در زیر آن خون تازه دیدم که می جوشید ! 


و مرا نیز در باغی حوضی بود بزرگ و در کنار آن حوض سنگهای سفید بود 
نآ 
خوتنید وبقد. از .انب :ففته ار+حضرت در مشق نود ید الملی یه 
۱ 
مدینه مراجعت می نمائی و تو حال خود و طرز و طریق خود را بهتر می 
دانی؟امام علیه السلام فرمود که به جذد خود نزدیک بودن بهتر است. مرا 
پس رخصت داد و امامین همامین به مدینه مراجعت فرمودند لیکن دشمنی 
جیلن: و بددانین: طییفی. میرانتی: .یبن ایسسشن. دذاشت که بیس از روانه»شدن 
ایشان کس روانه نمود که ده به ده و منزل به منزل حاکم و عامل او را 
خبر دهند که حکم کنند که کسی خوردنی و اشامیدنی به ایشان ندهند و 
ی ان ای 


۵ جهن به همان دیر زشیدنه انشیخو اضحایشن از آفدنخ. آمام علیه. السلام 
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با انکه انشان را تیه تفارش کردم بوذندهف اه آن:ذیر دز به ووق یر بسته 
بودند شیخ با اصحابش بیرون آمدند امام علیه السلام را در آن دیر فرود 
اوردند و ضیافتی نیک نموده از اطعمه و اشربه بسیاری پیش اوردند و 
عذرها خواستند و چون والی شنید شیخ را گرفت و در بند و زنجیر کشیده 
روانه دمشق نمود که چرا خلاف امر خلیفه نموده ای.امام جعفر صادق 
علیه السْلام آزرده و غمناک شده گفت:این شیخ را از دوستی ما آیا چه بر 
سر خواهد آمد؟امام محمد باقر علیه السّلام به فرزند دلبند خطاب نموده 
فرمود که دلگیر مشو که شیخ در دو منزلی این راه به رحمت خدا خواهد 
رفت و از عبد الملک , به او رنجی نخواهد رسید و امامان به مشقت تمام به 
مدینه رسیدند. 


ها ۳ ه آن حضرت یکی آنکه ثقات روایت کرده اند ( ()از 
ملکوت آسمان و زمین چیست که به حضرت ایراهیم خلیل اللّه علیه السّلام 
نمودند که ,حق تعالی در قرآن زیر اکر آن. فرموده 5.5 کدلی تری 
ابزاهیم لکوت السماواتِ و الأرَضٍ (2)پس دیدم که دست بت خود به 
۱ ۱7 
دیدم که از دست آن حضرت به آسمان متصل شده بود چنانکه چشمها 
خیره می شد | پس گفت:ابراهيم ملکوت آسمان و زمین را چنین دید و 
دست مرا گرفته به درون خانه برد و جامة خود را بدل نموده فرمود:چشم 
بر هم نه و بعد از لحظه ای گفت: 


مهن داتق که دز خچه. مکانی ؟ کفتم «نه آفز مود در آن ظلمتی که ده القرتین. را 
گذار افتاده بود اگفتم:رخصت می دهی که چشم از هم باز کنم ؟فرمود که 
باز کن که هیچ نخواهی دید.چون چشم گشودم در تاریکی بودم که جای قدم 
را نمی دیدم. 


پس اندکی برفت ؟: گفت:می دانی که در کجائی؟ گفتم:نه. فرمود: بر سر آن 
چشمه که خضر علیه السّلام از آن آب زندگانی خورده بود,قرار داری و 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب 194/4. 
2 2) .سوره انعام, آیه 75. 


ای زر مرا سوه هم الم توستم مود که ملشست اما 
زمینها که ابراهیم دید چنین است که تو دیدی دوازده عالم است و هر 
امامی که از ما بگذرد در یکی از اين عالمها ساکن شود تا آنکه قائم آل 
محمد را وقت ظهور آید.پس با من گفت:چشم بر هم نه و بعد از لحظه ای 
فرمود که جشم بگشا.چون چشم گشودم خورٍ را در خانه آن حضرت 
دیدم.یس جامة اولین را بپوشید و به مجلس ال آمد چون تحقیق نمودم در 
سه ساعت این سیرها کرده بودیم ! 


و ایضا ابو جعفر قمی از ابو بصیر روایت نموده (1) که گفت:به خدمت آن 
حضرت رفتم و گفتم شما وارثان رسول خدائید؟فرمود:بلی. گفتم:رسول 
خدا وارث انبیا بود؟فرمود :بلی. گفتم :پس شما قادرید که مرده را زنده کنید 
و نابینا را بینا گردانید؟فرمود:بلی, به نزدیک من آی.چون به نزدیک او رفتم 
دست مبارک بر چشم من مالید و من بعد از آنکه مدتها بود که هیچ نمی 
دیدم آفتاب و آسمان و زمین و خانه هر که در آن خانه بود دیدم و ساعتی 
چنان بودم که گوئی هرگز نابینائی را به چشم ندیده بودم.پس فرمود:یا ابا 
محمد ادوست می داری که همچنین باشی و در روز قیامت تو را باشد 
هرچه دیگر مردمان را بااشد از حساب و کتاب يا آنکه چنان باشی که بودی 
و بی حساب به بهشت روی؟گفتم:یا بن رسول اللّه اطاقت حساب و کتاب 
ندارم و به این شق راضی ترم.پس دست بر چشم من مالید چنان شدم که 
بودم . 


و اتاختصول. آلنشه 9 عفر میم که حامطا آلفتاام رعانت موه 
که فر مود: 


پدرم علیه الشلام در مجلسی که اکتر اهل مدینه در آنجا حاضر بودند 
فرمود که ای قوم اگر توانید فکری کنید که مردی درین سال با چهار هزار 
کس بر سر اهل مدینه خواهد امد و سه روز قتل و غارت در این شهر 
خواهد کرد و این البته وارد خواهد شد.و آن جمع با خویشان و عیال خود از 
مدبته بیر هن امدته ود همان -حزدیکی نافم یبن آزرق 
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1 اقب این هر شوب 180/4 کش آلغمه 354/2 
22 حول المیفه ضن 2۱6 کشت لته رو 5 


با چهار هزار کس بر سر اهلِ مدینه آمد و سه روز قتل و غارت نمود و 
خلق بسیار کشته شدند و آن گروه مال بسیار به غارت بردند و بعد از آن 
اهل مدینه می گفتند که امام محمد باقر علیه السْلام گفت ما نشنیدیم 
انشان اهل مت نید بعه از ان تم هرا ردتاید کرد 


و ایضا در همان کتاب«دلایل» (1)حمیری از زید بن حازم روایت نموده که 
گفت با ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السُلام بودم که زید بن علی 
یعنی برادرش بر ما گذشت و چون او غایب شد امام فرمود که عن قریب 
در کوفه خروج می کند و خود را و جمعی کثیر را به کشتن می دهد و بسی 
اه هی را ۱ هی وا ی تس نت 1 
نموده به این طریق که در خدمت امام جعفر صادق علیه السْلام حکایت 
زید مذکور شد فرمود:خدا بر او رحمت کناد پدرم به او گفت که خروج 
مکن که پیش از خروج سفیانی هر که از اولاد فاطمه بر یکی از سلاطین 
خروج کند کشته می شود و من بر تو می ترسم که مقتول و مصلوب شده 
باشی در بیرون کوفه.او نشنید و به همان طریق که پدرم خبر داده بود 1 
قضیه روی نمود و حکایت سفیانی در وقت ذکر حضرت صاحب الامر علیه 
السلام مذکور خواهد شد. 


و ابضا در«فصول المهمه» (2)از امام جعفر صادق علیه السلام نقل نموده 
فرمود:پدرم در وقت بیماری مرا طلب نموده وصیت فرمود به چیزی 
چند. گفتم:ای پدر بزرگوار.من در شما اثر موت نمی بینم و امروز از همه 

روز بهنرید الحمد للْه .فرمود: 


ای فرزند.نشنیده ای که جدذت علی بن الحسین مرا طلبید و فرمود که در 
هن 


رفتم به 
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2 رل آآمی مه ضی اور 
3- 3) .کشف الغمه ج 2ص 353. 


و فرمود که حق موّمن بر حق تعالی آن است 
که اگر به آن نخله بگوید که به سوی من بیاءبياید و اشاره به درخت 
خرمائی نود که جن ان برابر بود.عباد گوید: به خدا قسم که دیدم آن 
درختت راهی نفند.و بة طراق ما ضی امد و جون. آن حضرت دید که.آن نخاه 
روانة خدمت است و نزدیک شد اشاره به او کرده فرمود که بر جای خود 
قرار گیر که من نقل می کردم و مثل می زدم,ترا نطلبیده بودم.پیس آن 
درخت به جای خود رفته به حال اول قرار گرفت. 


و ایضا در کتاب«خرایج»مسطور است (1) که جمعی به دیدن امام علیه 
السّلام می رفتند و چون به دهلیز خانه رسیدند شنیدند که شخصی به 
عبارت عبرانی چیزی می خواند و می گرید به آواز حزین به نحوی که آن 
خمع نیز به کربه دز آمدنه:جون رخصت دخول حاصل کردند بغیر از آن 
حضرت کسی را ندیدند پرسیدند که يا بن رسول اللّه اعبارت عبرانی 
شنیدیم و بغیر از شما کسی درین منزل نیست؟ فرمودند:بلی امناجات 
ِِ پیغمبر به یادم [۳۳۹ ساعتی حق تعالی را , به آن مناجات باد نمودم و 
به گزبه دز آوردم بون: 


و ایضا در«فصول المهمّه» و« کشف الغمّه»و«خرایج» (2)مذکور است و از 
عاصم بن حمزه مروی است که گفت در خدمت امام علیه السلام بودم و با 
سلیمان بن خالد به جائتی می رفتیم.دو شخص به او دوچار شدند فرمود که 
این هر دو دزدند,به غلامان امر فرمود که هر دو را نگاه داشتند و به 
سلیمان, گفت:برین کوه برآی در آنجا غاری است و در آن غار دو کیسه زر 
سر به مهر است آن را نزد من بیا ر.سلیمان رفت و آن دو کیسه را آورد و 
چون به مدینه برگشتیم حاکم جمعی را گرفته در شکنجه داشت. 
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1-1) .کتاب الخرائج ج 1.ص 286. 
22 کشت امه ج 2رض 144 لاه خ 1ص 276 


پس آن حضرت به حاکم فرمود دست از این مردم بدار و صاحب یک کیسه 
حاضر بود مال او را تسلیم نموده فرمود که صاحب کیسه دوم بعد از سه 
روز دیگر خواهد آمد و دزدان را دست بریدند.یکی از ایشان گفت:الحمد 
لاه کص نیت فق در خدست »شیر سول خد | صلی الله علیمو لو ونم ند 
و این ماجرا , به قیامت نیفتاد و توبه نمود. 


حضرت امام علیه السلام به او فرمود که تو از اهل بهشتی و دست تو پیش 
از تو به بهشت رفت و ان مرد بعد از بیست سال به رحمت خدا رفت و 
روز سیّم صاحب کیسة دیگر آمد و حاکم او را به خدمت امام علیه السّلام 
فرستاد و او کيسة خود ۲ یت آن حضرت به اورگفت:می 


خبر دهید.فرمود که دو هزار دینار در اینجاست از تو هزارٍ دینار است و از 
دیگری هزار دینار و نام او محمد بن عبد الرحمن است و آن مرد خیّر است 
و بسیار صدقه و بسیار نماز است و همین ساعت از پی تو می رسد.آن 
مرد نصرانی بود چون این معجزات ت از آن حضرت بدید گفت:ایمان آوردم 

به آن خدائی که بغیر از او خدائی نیست و گواهی می دهم که محمد بن 
رن الا رسول اوست و تو امام واجب الاطاعه ای و فرمانبرداری تو بر 
مردمان ِِ است و لازم.مسلمان شد و کیسة خود را برداشته روانه 
منزل خود ؟ 


و ایضا دز آن سه کتاب مسطور است (1) که ابو بصیر روایت نموده که در 
مسجد رسول خدا در خدمت امام محمد باقر علیه السّلام نشسته بودم که 
داود بن سلیمان به دیدن آن حضرت آمد و هنوز ملک با بنی امیه بود آن 
حضرت به داود,گفت:چه مانع است که دوانقی به دیدن ما نیامد؟ 
گفت:عسرت و پریشانی و دلگیری.امام علیه السّلام فرمود که نزدیک شده 
است که او را پادشاهی مشرق و مغرب نصیب شود با عمر دراز و آن قدر 
از اموال او را جمع شود که پیش از او احدی را نشده باشد. 


پس داود برخاسته رفت و خبر به دوانقی داد.او به تعجیل آمده و عذر 
ص :710 
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خواست که من بجهت تعظیم و اجلال تو در خدمت تو مقضُرم و حد خود 
نمی دانم که در خدمت شما بنشینم و این خبر را که داود داده و از شما 
است که شنیده ای. گفت:ما را ملک و حکومت می رسد با وجود شما؟ 
فرمود:بلی. گفت:بعد از من به فرزندان من خواهد رسید؟ فرمود: بلی با 
ملک بازی خواهند کرد فرزندان شما چنانچه طفلان با گوی بازی کنند ا! 
کفت :مات خکوفت: نی آمبه نت است با مدفت حکومت ها مها 
شما.دوانقی تعجهها نموده خوش حال شد و اندک مدتی بیش برنیامد که 
دولت از بنی امیه برگشت و به ایشان قرار گرفت و سبب و واسطء آن 
عن قریب ان شاء الله درین کتاب مذکور خواهد شد. 


و ایضا مشهور است (1)که مفصّل بن عمر گفت که در خدمت امام محمد 
پاقر علیه السّلام بودم که در میان مکه و مدینه به قافله ای رسیدیم و در 
آن میان مردی بود که درازگوشش مرده بود و متاعش بر زمین مانده می 
گریست و چون نظرش بر آن حضرت افتاد به جزع در آمده گفت:یا بن 
رسول الله انه باربرداری دارم و نه قوّت رفتاری و می ترسم که رفیقان 
بروند و من درین صحرا تنها بمانم.ان حضرت دست به دعا برداشته لب 
مبارک بجنبانید فی الحال درازگوشش زنده شده آن مرد خوش حال شده 
از آن سرگردانی خلاص شد. 


و ایضا مروی است (2)که جوانی از اهل شام هر روز به خدمت آن حضرت 
آمدی و بسیار نشستی و گفتی مرا محبت و دوستی شما به اینجا می 
آورد.بعد از آن چند روزی نیامد.پس روزی کسی خبر آورد که آن جوان 
شامی بیمار بود و امروز وفات کرد و وصیت نموده که شما بر وی نماز 
کنید.امام علیه الستلام فرمود که چون او را بشویند و بر سریرش گذارند 
مرا خبر دهید.پس چون خبر آوردند آن حضرت 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 184. 
2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 186. 


برخاسته وضو ساخت و دو رکعت نماز گزارد و ردای رسول خدا را به 


پس امام علیه السلام فرمود:یا فلان بن فلان !آن جوان گفت:لبیک پا بن 
رسول الله او بنشست و شربت سویق طلبید آن حضرت چرعه ای از آنچه 
خواسته بود به او داده پرسید که احوال خود بگو. گفت در آن شک ندارم که 
روح مرا قبض کرده بودند و از جمله موتی شدم و الحال اوازی شنیدم که 
از آن خوش تر آوازی هرگز به گوش من نرسیده بود هاتفی گفت روح این 
جوان را به تن وی هید کم فصن ین ام از ماءدرخواست کرده؛و 
بعد از آن مدتها در دنیا زیست نمود. 


و ایضا از عبد الرحمن بن کثیر مروی است (1) که در راه مدینه در منزلی 
در پای درخت خشکی منزل کردیم دیدیم که آن حضرت لب مبارک جنبانید 
مقارن آن حال خرمای بسیار در آن درخت بهم رسیده سرخ و زرد از آن 
تخت می: شنت و ها از ان من هه دی 


و ایضا در کشف الفقّه (2)و دیگر کتب مناقب و سیر مسطور و مروی 
است که محمد بن مسلم از ابی عپینه روایت نموده که گفت:در خدمت ابو 
جعفر علیه السلام بودم که مردی آمد و گفت:یا بن رسول اللّه امن از اهل 
شامم و هميشه تولای من به شما اهل بیت بوده و پدرم-که خدا بر او 
رحجمت نکناد-تولا به بدی امیه می کرد و از دوستان ایشان بود و مرا به 
سبب دوستی شما دشمن می داشت و بغیر از من فرزند نداشت و مالش 
را از من پنهان نمود و بعد از او هرچه تفحص نمودم اثری از آن مال نیافتم 
و می دانم که در موضعی چنانچه من ندانم دفن نموده. 


پس آن حضرت فرمود:می خواهی که پدرت را به تو نشان دهم که خود او 
را ببینی و از آه بشنوی !ان عند کفت *مت: خواهم که اه زا ستم که .هم 
۵ 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 188. 
2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 193 و 194. 


هم آثر دوستی بنی امیه را به آو بنمایم.امام علیه السّْلام ورق سعفیدی 
برداشته بر او چیزی نوشت و به انگشتر خود مهر نموده گفت:امشب به 
گورستان بقیع شو و«دزجان»را ندا کن,مردی به نزد تو خواهد آمد اين نامه 
را به او بده.پس روز دیگر به خدمت امام علیه السّلام رفتم و همه شب در 
فکر بودم که آیا آن مرد چه دیده باشد,بعد از رفتن من, به لمحه ای آن 
شخص دستوری خواست و چون در آمد گفت:خدا داناتر است که علم خود 
را به نزد که گذارد,دیشب نامه را بردم و چون به میان بقیع رسیدم و 
«دزجان»را آواز دادم مردق. با دستاری سفید که بر سر داشت بیدا شده 
گفت:چه حاجت داری؟نامه را به وی دادم گفت:مرحبا به رسول حجت حق 
تعالی و چون نامه را خواند گفت:دوست می داری که پدرت را ببینی؟ 
گفتم:بلی. گفت:همین جا باش و او رفته بعد از لمحه ای مرد سیاهی را که 
رسن سیاه در گردن داشت و زبان از دهنش بیرون آمده بود و پیراهن 
سیاهی پوشیده همراه آورده و گفت:این است پدر تو که زبانه آتش و دود 
چهنم رنگ و روی او را گردانیده. گفتم ای پدر او اين چه حالت است؟ ! 

:دوستی بدی امیه و دشمنی اهل بت رسول خدا که امروز از آن 
پشیمانم مرا به اين حال انداخته,خوشا حال تو که بینا بودی و رستگار 
گشتی و از عذاب رستی برو به فلان موضع و زمین را بکن و صد و پنجاه 
هزار دینار دفن کرده ام پنجاه هزار دینار از ان به محمد بن علی ده و باقی 
را خود ضبط کن که حق تست. 


اکنون رخصت می خواهم که ان مال را بیاورم.پس برفت.بعد از چندی از 
امام علیه السّلام شنیدم که فرمود:ان زر را اورده بعضی در وجه قرض و 
به بعضی از آن زمینی خریدم و آن شخص را از پشیمانی که از تقصیر در 
دوستی ما داشت نفع کلی رسید و از ان نفع که به ما رسانید نفع کلی 
یافت. 


و ایضا در کشف الغفه (1)از فیض مطر روایت نموده اند که او گفت:به 
جوفت: آن عصرت رفته که آز امصرال سای کهآ در صصصای تفه 
باشی و بر شتر سوار 


۳ 


1-1) .کشف الفقه ج 2.ص 350. 


باشی نماز شب توان کرد يا نه؟پس چون مرا دید فرمود که رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلهدن وفتی که بر راحله سواز تقد مار مین کروسن هر 
که باشد در آن حالت به. هر طرقف که ره ذاشته بانشد تماز می تواند کرد: 


و ایضا در.همان کتاب (زااز عید الله بن غطای مکن تقل نموذه که کفت:به 
ان حضرت مشتاق شدم و رو به مدینه نهادم و در شبی که داخل مدینه می 
شدم هوا سرد بود و باران می بارید من تر شده و سرما خورده به در خانة 
آن:حضر ت: رسیدم در نشف شب با خود حفتم ذر این شب تصدیبه: دادن بی 
ادبی است و در این امر متردد بودم که در دهلیز بخوابم تا روز شود و یا 
آنکه ور را بکوبم,با خود درین فکر بودم که آواز آن حضرت را شنیدم که به 
کنیزی می فرمود که در خانه بر عبد الله بن عطا بگشا که تر شده و سرما 
خورده است.پس کنیز در گشوده به خدمت آن حضرت مشلرف شدم. 


علمای سیر و تواریخ و روات د احادیبث نص بسیار روای یت کرده اند در امامت 
آن حضرت از پدرش علیه السلام و مناقب بی شمار در شأن او-صلوات 
الله علیه-نقل کرده اند. 


از [ جمله در کشف الغفه (2)از عطای فک روایت نموده که 
گفت:ندیدم که علما را نزدیک هیچ کس به آن طریق که نزد ابو جعفر 
فحمد ین علن. علشها السلام.می دیجم جهن عالفن و ضاحب فصن و 
دانشمندی را در خدمت آن حضرت چنان می دیدم که طفل را نزد معلمش 
ببینند. و جابر بن یزید جعفی گفته است که علما چون از آن حضرت حدیثی 
روایت می کردند می گفتند وصی اوصیا چنین فرموده است و يا وارث علم 
انبیاء چنین فرموده. 


همه مرسل است نه مسند (3)؛چون ان حضرت این را شنید فرمود که هر 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4,ص 188. 


2 کشت العمه ج 2رض 329و 3360 
تا کشت آلعمه ج ررض 40 با محتضن تقاست: 


شما می گویم سندش نیست مگر آنکه پدرم از پدرش و او از چدم امیر 
المومنین علیه السّلام و او از رسول خدا و او از جبرئیل و او از الله تعالی- 
خل شانه‌دره ای مودی وستن یر از انن تدارضیش ور هر وت کرد 
در کار نیست و در وصیتی که حضرت امیر المومنین به محمد بن حنفیه 
کرده است نام آن حضرت مذکور است و نام نهادن حضرت رسول خدا| 
لین الله تعليه ف آله اه را به باقن فلوم ین هر کیب هعتر امزنور و در 
لوحی که جبرئیل علیه السّلام از بهشت بجهت رسول خدا آورده بود و نام 
امه معصومین علیهم السلام در آنجا به تفصیل مذکور شدم نام آن حضرت 

به این عبارت مسطور است کدسخهد بن عان. هام هد ای تین آماج 
عم محهد نی علی است کهعد زوسن آها مایت 


و ایضا در کشف الغقه (1)و دیگر کتب مناقب مذکور است و در احادیث و 
سیر و تواریخ مسطور است که حق تعالی-جل ذکره-به رسول خود کاغذی 
مهر کرده شده فرستاد و در انجا دوازده مهر بود.جبرئیل امین رسول خدا| 
را خبر داد که حق تعالی امر فرموده که اين کاغذ را به علی علیه السّلام 
داده امر کنی او را که بگشاید مهر الین را فعمل نمایده آنسة:دن آن 
نوشته است و امیر المومنین مامور است که در حین وفات آن را به 
سس دا ی را را 
.هل تنماید به اتجه در نت نام آو نوشته است و او نیز در وفت رجلت به 
برادرش حسین علیه السلام دهد و او را به فتل, انچه مذ کفر شد اهر تفای 
و آن حخضزت. یه علی بن الحسین علیه السْلام و او به محمد بن علی علیه 
السْلام و همچنین تا ۳ دوازدهم و هر یک مامورند که در نوبت خود در 
تحت مهر خود نظر کنند و به هرچه از جانب الله , بخ آن ههور یندم اند 
عمل می نموده باشد. 


و از جمله مواعظ و نصایح آن حضرت است چنانچه در«فصول 
المهمه»مذکور 


ص :715 


1-1) .کشف الفقه ج 2.ص 336. 


و در کشف الغمه مسطور است (1) که فرموده :۰« ما من عباده افضل من 
عفه بطن و فرح و فا من شعء اخب الم الات شم ان بل ۵ لا مدع 
القضاء الا الدعاء و ان اسرع الخیر ثوابا الب و ان اسرع الشر عقوبه البغی 
۵ یا ما ی ی تا 
الناس بما لم یفعله و آن ینهی الناس عما لا یستطیع التحول عنه و آن یوّذی 
جلیسه بما لا ینفعه» (2) تیعنی هیچ عبادتی را زیادتی نیست بر آنکه کسی 
شکم و فرج خود را از حرام نگه دارد و هیچ چیزی را حق تعالی آن قدر 
دوست ندارد که بنده ای از او سوال کند و دفع نمی کند قضا را مگر دعاء 
و ثواب هیچ خوبی به ثواب احسان و نیکوئی نمی رسد و عقوبت هیچ بدی 
به عقوبت گمراهی نمی رسد و هیچ عیبی به آن نمی رسد که شخصی به 
عیب دیگران بینا باشد و به عیب خود نابینا و به نقصانی که به او منسوب 
است دیگران را منسوب سازد و امر کند مردم را به چیزی که خود نکرده 
باشند و نهی. تماید دیکران زا از جیزی که خود از آن نمی تواند کذشت. و 
ایذا و اهانت رساند به همنشین خود به چیزی که نفعی به او نرساند. 


آورده اند که روزی در حضور آن حضرت جمعی دعوای صداقت و دوستی با 
هم داشتند آن حضرت فرمود که پس شما دوست و برادر و صدیق یکدیگر 
نیستید و خادم آن حضرت که سلمی نام داشت روایت ت کرده که در مدت 
عمر خود ندیدم که کسی به دیدن آن حضرت بیاید و بی آنکه از او نفعی 
بيابد برگردد و البته تا در خانه او چیزی نمی خورد رخصت رفتن نمی یافت 
و احسانی که می فرمود و جایزه ای که به کسی می داد از پانصد درهم و 
سیصد درهم بود تا هزار درهم و يا از پانصد دینار و سیصد دینار تا هزار 
دینار و می فرمود که«ما حسنه الدنیا الا صله الاخوان و المعارف» (3)؛ 
نمی یکی دضا نعی: اش الا کی سنوی وتان ودممای 


ص :16 7 
1- 1) .فصول المهمه ص 212؛کشف الغمه جح 2.ص 360. 


2 2) .فصول المهمه ص 212؛کشف الغمه جح 2.ص 360. 
و کی القمه جر 350 


نمودن به برادران. 


و ایضا یکی از آشنایان اسود بن کثیر نام در خدمت آن حضرت علیه السلام 
شکوه کرده از پریشانی و نامهربانی برادران,ان حضرت فرمود که«بتس 
الاخاخ پرعاک غنیا و یقطعک فقیرا» (1)؛یعنی بد برادری است ان برادر که 
در وقت غنا و مالداری تو رعایت تو می کرده باشد و دوستی می نموده 
باشد و در وقت پریشانی از تو ببرد و دوری نماید.از کلام معجز نظام ان 
حضرت است که«اعرف الموده لک فی قلب اخیک بماله فی قلبک» (2)؛ 
یعنی بشناس دوستی خود را در دل برادر خود به ان دوستی که از او در دل 
نو هست. 


و ایضا فرمود که نمی دانم هیچ دو چیز را که با هم بهتر باشند از علم و 
حلم و دانش با بردباری. 


۵ انضاا اش رت ی فرخوه که نتاس علینا عظیمه ان دعوناهم لم 
یستجیو| لزا و آن ترکناهم لم یهتدوا بغیر نا» (3) ؛یعنی ازار و ازمایش 
موی و ای لا را 
دلالت.می. کشم. اخایت نفف کنند و به ان نضی. انتد. و: آخر عافت. دذاریم 
ایشان را به حال خود,هدایت نمی یابند و بغیر از ما راهنمائی ندارند و در 
ضلالت و مراهی اد فی ماند 


و از برادران آن حضرت عبد الله بسن کی ضتلی: فا ت: حصرنر رصفل 
۱ و و ۳9 :7 
و ورع بوده. 


ومرین .غلی] بن آلکسین متولی صضدفات آمیر المذمنین هو و با سخاوت 
و ورع و جلیل القدر و عظیم الشآن بود,از او منقول است (4) که می 
گفت:«المفرط فی 
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1 کشف العمه ج مرضن 331 
2 2 کتتف آلخمه ح مرض: 31 
3- 3) .کشف الغقّه ج 2.ص 340. 
4 .کشف العمة ج 2رض. 331 


حبنا کالمفرط فی بفضنا»؛یعنی کسی که در دوستی ما افراط کند چون 
کسی است که در دشمنی ما افراط , کرده باشد.باید که مردمان حق 
خویشی و قرابت ها را زصول خدا ضلی الاه غلنهو آله.رغایت ماه و 
مرتبه و مقامی که ما را نیست از برای ما اثبات نکنند که حق تعالی ما را 
به گناه ما می گیرد و به فضل و رحمت خود ما را می نوازد.و حسین بن 
علی مردی خدا ترس و گوشه گیر و متقی و مستجاب الذعوه بود. 


کر کش الفم اد آه ی اه قصخل وم اگم کفتآ اش ره 
هشام مخزومی را والی مدینه کرده بودند,او هر جمعه مردم را در مسجد 
رسول خدا جمع می کرد و بر منبر می رفت و هرچه به خودش لایق بود از 
سب و شتم نسبت به امیر الموّمنین علیه السُلام می گفت و آن سرور دین 
و دنیا را به بدی یاد می کرد و روزی در اثنای آنکه او در کار خود مشغول 
بود من یه منبر رسول خدا چسبیدم و به خدای تعالی نالیدم از آنکه تاب 
شنیدن آنچه آن ملعون می گفت نداشتم,دیدم کم قبر رسول خدا شکافته 
شد و مردی سفیدپوش بیرون آمده گفت:یا عبد اللّه می شنوی که این مرد 
چه می گوید؟ گفتم:بلی من می شنوم و از آن در رنج و آزارم.گفت:چشم 
بگشا و قدرت الهی را ببین.چون نگاه کردم دیدم که ابراهیم از منبر جدا 
شندم بنی شش وان بر زر عین. نفمسشن نست که فریاد از کهان مق دهان-بزاهد و 
با هزارساله ها برابر شد.من شکر الهی به جای آورده شادمان به خانه 
رفنم. 


و حسن بن علی محدث و فاضل و جلیل القدر بود و در کتاب«نصوص»و 
دیگر کتابها از او به سند صحیح نقل شده (2) که گفت:در حضور من مردی 
از پدرم پرسید عدد ائمه و اوصیا چند است؟او فرمود که دوازده است و 
دست مبارک بر دوش برادرم امام محمد باقر علیه السلام نهاده 
و :«سبعه من صلب هذا»؛ .ءبعلی از جمله دوازده تن» هفت کس از پشت 
این پسر من خواهد بود.و زید بن علی-بغیر از امام 


فن. 102 7 


دج ی 1 


محمد باقر علیه السلام-از برادران دیگر افضل و اورع و افقه و اشجع 
بود,امر به معروف و نهی از منکر می فرمود و هميشه در فکر اين بود که 
ام ماهس اه لام تا از من که فلت فآ 
حضرت کند و از این جهت بعضی را توهم ان بود که او دعوی امامت می 
کند و این ظن از ان جماعت غلط بود؛چه او برادر خود را می شناخت و 
مقام و مرتبة او را می دانست. 


و در وقتی که پدرش امام محمد باقر علیه السلام را جانشین ساخت حاضر 
بود و یقین داشت که مستحق خلافت حقیقی امام محمد باقر علیه السلام 
است و بعد از او امام جعفر صادق علیه السلام است و مقصودش از 
خروج,انتقام کشیدن از اعدای اهل بیت بود و سبپ خروجش بغیر از طلب 
خون امام حسین علیه السّلام چیز دیگر هم شد و آن اين بود که روزي خبر 
به هام سا ام اد اه سم سل ی ان 
ملعون اهل مجلس خود را امر نمود که در پهلوی هم بنشینند تا چون زید 
بیاید جای خود را در پهلوی هشام نبیند برگردد و چون زید آمده فهمید که 
هشام این طور سفارشی کرده گفت:ای هشام,از خدای بپرهیز اهشام 
گفت:مادر تو کنیز بود ازید گفت: 


اسماعیل بن ابراهیم علیهما السّلام پیغمبر خدا بود و حال آنکه مادر او کنیز 
بود و یقین که مرتبة نبوت بزرگتر است از مرتبة خلافت و کسی که جدّش 
ول دا مرش ی یات باشد کنیز بودن شاورشن آن را 
نقصانی ندارد. هشام از مجلس برخاست و حکم کرد که زید در شهر او 
نباشد و او دل آزرده از آنجا بیرون آمده با خود گفت که هر که از تیزی 
شمشیر بترسد ذلیلاش باید بودن. (1) 


و چون به کوفه رسید جمعی کثیر با او بیعت کردند و عدد بیعتیان او چنانچه 


در اکثر کتب معتبره مسطور است به چهل هزار رسیده بود. (2)زید اعتماد 
به بیعت ایشان نمود و در روزی که وقت کار و زمان پیکار و کارزار بود 


اهل کوفه به عادت 
ص :19 7 


از ویو ری 12 
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کرده 7 ۳ 
بغیر از اندکی از دوستان و موالیان کسی از مردان با او نماند و گروهی 
اندک, ثبات قدم ورزیدند تا کشته شدند. 


است که سید فاطمی باشد و خروج به سیف کند به قصد امر به معروف و 
نهی از منکر و می گویند چون امام جعفر صادق علیه السلام ,در خانه 
نشست و طلب حق خود نکرد امام نیست !؟ لیکن از زید-سلام الله علیه- 
قوف ات کم آرار الماه نا وهی باه عم فالی ان ای ععتر 
اه 
علم و دانش می طلبد به نزد پسر برادرم جعفر صادق علیه السّلام رود.و 
اگر او را دعوی امامت می بود نفی علم و دانش از خود نمی کرد؛زیرا که 
ات کر ها ی ات آمام الم ات مه 


ها ماع عفر صادن علیه التاام مرت ات که نموه تدم آلله عی 
زیدا لو ظفر لوفی» (2)؛یعنی حق تعالی رحمت کند بر عم من زید اگر بر 
دشمرن ظفر می یافت و هر ایته:وفا به خق. فی, تمود ۵ حق ر| به صاحب حق 
می رسانید.و مشهور است که چون خبر شهادت زید به حضرت علیه 
الشلام رسید بسیار بگریست و کمال حزن و اندوه در آن حضرت مشاهده 
نمودند. 


و ابو خالد واسطی روایت ت کرده (3)که در آن وقت.آن حضرت مبلغ هزار 
ما قرف این زو واه اطفال. کیال او بان « 
0 مبلغ را برده به ایشان رسانیدم.و در سبب جدا شدن قوم از زید- 
9 اللّه علیه-وجوه مختلفه مذکور است"بعضی گفته اند که چون ظن 
شیعیانی که در کوفه بوده اند ان بود که 


ص :720 


۵ کشی ادج ور 342 


خروج زید به اجازت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است,بر او جمع 
شدند و چون شنیدند که امام او را از خروح منع نموده از او برگردیدند و 
زید گفت:«رفضونا» *بعنی: تری. کردند.ها را آنها کفتباز ماندم-بودندتو تقضی 
آن:غهد کردندرانصماعت ر | رفضه نام تهادند: 


و بعضی گفته اند که چون قوم شیعه بودند بعد از آنکه با او بیعت کردند 
گفتند که از شیخین تبرا کن تا در امداد و یاری تو یک دل شویم و چون زید 
بجهت مصلحت از آن امتناع نمود گفتند:ما تو را رفض کردیم,یعنی ترک 
متابعت و معاونت تو نمودیم.زید گفت:بروید که شما رفضه اید و نام 1 
جماعت رفضه شد و نام شیعه او زیدیه و اصحٌّ روایات ان است که روزی 
سائلی از او پرسیده بود که در حق ابی بکر و عمر چه می گوئی *زید بنا بر 
مصلحتی در جواب ساکت شده بود و چون روز جنگ,تیر بر پیشانی 
مبارکش زدند و از اسب جدا شد فرمود:«این سائلی عن ابی بکر و 
عمر.هما اقامانی هذا المقام»یعنی به کجا رفت انکه حال ابی بکر و عمر 
از من می پرسید.ایشان مرا به اینجا و این مقام رسانیدند و به این روز 
اند وان هی وید کلام دیس ۱ ابو بکر و 
عمر را دوست می داشتم شیعه ترک من کردند و کارم به اینجا رسید.,غلط 
می گویند, کلام زید اشاره به همان معنی است که یکی از ملوک مازندران 
گفت:حسین بن علی علیهما السلام را در سقیفة بنی ساعده شهید 
کردند.یعنی روزی که ابی بکر را خلیفه کردند؛و مراد زید.همان است و 
کلام او را همین معنی بوده.یعنی به سبب انکه ابو بکر و عمر خلافت را 
بغیر حق به دست گرفتند مرا اين روز پیش آمد و بعضی گفته اند چون قوم 
رو گردان شدند یکی سبب نقض عهداز ایشان پرسید. گفتند:امام جعفر 
صادق علیه السلام,امام است. 


زید شنید و گفت:«رفضتمونی»؛یعنی مرا ترک کردید.بنابراین اسم رفض 
بر شیعه اطلاق یافت.و صحیح آن است که پیشتر مذکور شد. 


و شب اول ماه صفر سال آثنی و عشرین و مائه بود که زید خروج کرد و از 
ان 
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چهل و او و از پانصد کس به او پیوستند و زید از بی وفائی 
کوفیان تعجب کرده با دشمنان که بغایت بسیار بودند کوشش نموده با 
شصت و هفت نفر شربت شهادت چشیدند و دوستان به خفیه دفنش کردند 
و بعد از چند روز دیگر مخالفان به سعی بسیار از قبرش خبر یافتند و جسد 
مبارکش را بیرون اورده سرش را به نزد هشام ملعون فرستادند و 
جسدش را بر دار کردند و چون برهنه بود به فرمان یزدانی عنکبوتان جمع 
آمدند و طرفه العینی تار بر پس و پیش او تنیدند و عورتش را از چشم 
خلق پوشیدند و در کتب رجال مذکور است (1) که او از پدر خود امام زین 
العابدین علیه السلام و از برادر خود امام محمد باقر علیه السْلام و از پسر 
برادر خود امام جعفر صادق علیه السلام احادیث روایت نموده. 


از آن جمله در کتاب«نصوص»مذ کور است به سند صحیح که زید بن علین 
گفت که در خدمت پدر نشسته بودم که مردی برخاسته پرسید:«یا بن 
رسول اللّه,هل عهد الیکم نبیکم کم یکون بعده ائمه؟قال:نعم آثنی 
عشررغدد تقتاء شن 0 2۱ بعتی آبا از فمتر به شما زسنده آستت 
که عدد ائمه بعد از او چند است؟ فرمود: 


بلی,دوازده اند به عدد نقباء نی اسرائیل که دوازده بودند-اللهم العن من 
ظلم زیدا و ارجم من نصره -و بعد از او یحیی بن زید در مبادی حکومت ولید 


بخ له اللمبه عانب خزاسان رنه هه کسن خوو وه یه 
60 (3) 
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1- 1) .ر.ک:کتاب«مسند الامام زید»چاپ دار الکتب العلمیه بیروت. 
3- 3) .یک بیت شعر دارد(کاشف الحق ص 391). 


[زندکاتین امام صادق علیه السلام ] 
اشاره 


پدرش امام محمد باقر علیه السلام و مادرش ام فروه دختر قاسم بن 
مبارکش صادق و صابر و فاضل و طاهر و اشهر القایش صادق است.جثه 
شریفش معتدل قامت,لون مبارکش گندم گون.شاعرش سید حمیری. 


دربانش مفضُل بن عمر.نقش خاتمش«ما شاء اللّه لا قوه الا بالله استغفر 
الله». 


معاصرینش (1)از خلفاء بنی امیه هشام بن عبد الملک بن مروان و ولید بن 
یزید بن عبد الملک و ابراهیم بن ولید بن عبد الملک و مروان بن محمد بن 
مروان که مشهور به مروان حمار بود و سقاح که اولین خلیفه بنی عباس 
بود و ابو جعفر منصور دوانقی که دوم ایشان بود شمه ای از حالات این دو 
اه 


و در باب مناقب سنیه و مفاخر علیه آن حضرت صاحب فصول المهقه که 
از مان انست کنتوونگاه وی عده العاضر وهای فی اتماعیا قمم 
الناقد الباصر» (2)؛ یعنی صفاتش بالای حساب کردن حساب کننده است و 
حیران شده است در انواع ان فهم دوربین بینا حتی«ان من کثره علومه 
الساضه علن فاته میم سحال. العتوی صارت لام التی لا دری: اما 
العلوم التی تقصر الافهام عن الاحاطه بحکمها تضاف الیه و تروی عنه»؛ 
بعلی او سار وم که بر کل عکمت ضرل اروارت. لیم التباغ و 
المرسلین ریخته شده هر حکمی که هیچ عاقلی علت آن را نداند و هر 
علفی به هیح-عالمی. ز امه کته آن یرد تسس نب آن-حصرت: فم. دهنن و 
از او روایت می نمایند. 


ص :723 


1- 1) .این سه سطر بعدی در کاشف الحق نیست(ص 391). 


2 2) .فصول المهمه ص 223:مقداری جملات کاشف الحق متفاوت با 
حدیقه الشیعه است و همچنین یک بیت شعر از مولوی اورده(ص 392 . 


و کتاب جفری که از بنی عبد المومن در مغرب به میراث ث مانده و ایشان از 
یکدیگر به میراث می گیرند و می گویند که از ز کلام معجز نظام آن حضرت 
استت. که احمالن. کذشته. و آینده از آن انتخراج کرده هس کنند ذر آن 
منقبت بلند و درجة ارجمند است در فضایل او. 


و صاحب کشف الغمقّه می گوید (1)که مشهور است که کتاب«جفر» آن 
است که مامون خلیفه در ولی عهد کردن امام ضامن علیه السلام به جد 
شد بلکه عهد کرد و عهدنامه به اطراف نوشت.امام علیه السلام فرمود 
که«الجفر و الجامعه تدلأأن علی خلاف ذلک»و آخر چنان شد که امام علیه 
السلام فرموده بود و اولاد امجاد آن حضرت علیه السلام ذکور شش نفر 
بودند. 


موسی و محمد و علی و عبد ال و اسماعیل و اسحاق و اناث یکی که«ام 
فروه»نام داشت.عمر عزیزش شصت و هشت سال از ان جمله دوازده 
سال در خدمت جذش امام زین العابدین علیه السْلام گذشت و نوزده سال 
ند از رحلت:جاش با پفر بزروارش اماق مجند باقر علبه السلام: کذرانبد 
و سی و چهار سال مدت امامت و خلافت آن حضرت بود. 


و سبب فوتش زهری بود که بفرمودة منصور عباسی یعلی ابو جعفر 
دوانقی -«علیه اللعنه-به ان حضرت خورانیدند و9 قبر شریفش در بقیع است 
چنانکه گذشت. 


فاللیم اقا و لاخواضا الممتن فتاه و ساته بعسه و آلفه آن 
حضرت در میان برادران,خليفة پدر و وصی و قائم مقام و نزد خاص و عام 
جلیل القدر:و عطیم الشان دی تقل تکردم اند علما از هع یک از اتمه ان 
قدر احادیث و اخبار که از آن حضرت نقل کرده اند و ملاقات نکرده اند 
بقلد اعتار » حصله ردو وا ان و .ملافانن که با ان آهاع اد 
ا تام موم ان 


ناقلان 
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1-1) .کشف الغمه چ 2ص 367. 


2 کشیف :لته اج مر و 


حدیت آن حضرت را جمع نموده اند عدد انها به چهار هزار رسیده و چهار 
صد کتاب حدیث بعد از آن حضرت در میان علمای امامیه متداول بوده که 
راویان آن حضرت تصنیف و تالیف نموده بودند که آن را«کتب اصول» 
سل ی گفته اند که امروز در میان نیست.و دلایل واضحه بر امامت د آن 
حضرت آن قدر هست که زبان مخالفان را از طعن و شبهه گنگ و کوتاه 
ساخته و هر آن چیزی که دلالت بر فساد امامت آن کس کند که معصوم 
تا ار و 
حضرت دعوی امامت کرده باشد.همان چیز دلالت بر امامت آن حضرت 
خواهد کرد؛زیرا که در هر زمان-چنانکه گذشت- -البته امام معصومی باید که 
باشد و در زمان آن جناب غیر این صفت مفقود بود مگر در حق او؛پس آن 
حضرت امام باشد. 


و روایت نیز کرده اند مردمان از دوست و دشمن از آیات الهی-جل اسمه- 
که بر دست آن حضرت ظاهر شده چیزی چند که هر یک دلالت بر امامت و 
حقیت آن حضرت می کند و بر بطلان دعوای دیگران از آنچه نقله آثار 
روایت نموده اند از موالف و مخالف و صاحب فصول المیته و احمد 
.و خاخات کشف الغقّه سا کتنه اند آواکه شخصی. از 
بدطینتان نزد منصور دوانقی غمازی نمود و بهتانی چند در حق ان حضرت 
گفته او را چنان گرم ساخت که«ربیع وزیر»را تهدید تمام نمود که جعفر 


و چون از دور چشمش بر آن حضرت افتاد گفت:خدا مرا بکشد اگر تو را 
نکشم و چون آن حضرت نزدیک رسید منصور پعنی ابو جعفر گفت:ملک را 
بر من می شورانی و لشکر را از من برمی گردانی و چنین و چنان می 
کنی اآن حضرت فرمود که به خدا قسم که اینها که تو می گوثی نکرده ام و 
ارخاظر هن کیشته استت الشه انا 
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1 یه ای اظلای, هی ده کهخقافین. ابا احادیت: را :۲ 
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السلام ظلم کردند عفو نمود و ایوب نبی مبتلا شد و صبر نمود و سلیمان را 
عطا رسید شکر کرد و ایشان پیغمبران خدا بودند و نسب تو به ایشان می 
0 0 
تو به کردة آباء خود عمل کن.و چون اين کلام از آن حضرت شنید گفت:به 
این قسم است,به بالا تزا و آن حضرت را در پهلوی خود نشانید و 
گفت:فلان ابن فلان ۳۹ کرده ای؟فرمود که اگر او را 
حاضر کنی بر تو ظاهر شود صدق و کذب من و او. 


پس منصور آن شخص را طلبیده گفت:تو چنین و چنان از جعفر بن محمد 
به من نگفتی و خبر ندادی؟ گفت:گفته ام و شروع به قسم خوردن 
نمود.امام علیه السٌلام فرمود رخصت ده که چون قسم می خورد من او را 
قسم بدهم. گفت:بده. فرمود که بگو «برئت من حول الله و قوته و التجات 
الی حولی و قوتی لقد فعل جعفر کذا و کذا و قال کذا و کذا» آن بدبخت 
خون گرفته ساعتی فکر کرد چون علاجی ندید همان کلام را بر زبان 
راند.لمحه ای بر آن نگذشت که در همان مجلس متغیر شده پا بر زمین 
می زد تا به جهنم واصل شد.چون منصور چنان دید گفت:پایهای آن ملعون 
زا کرفته از مجلس ترون کشیدند وفی الحال ظرفی که بوی خوشن در آن 
بود. طلبيده و از. آن طبب به: نت و وهی فبارک: ان. حضرت. مالید و 
مشایعتش کرد و عذرها خواست. 


و ان در آن سه کتاب روایت وت اند رکه داود بن علی بن عبد الله 
ی ی و ها ی 
با او گفت:مولای مرا به جور بکشتی و از دعای من نترسیدی؟داود 
گفت:مرا از دعای خود می ترسانی از آن باکی ندارم و خنده ای از باب 
استهزاء کرد ایس آن حضرت به خانه امده و به نماز و دعای خود مشغول 
شد و سحر دست به دعا برداشته فرمود که خدایا انتقام مرا از این 
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و ایضا ابو بصیر روایت نموده و در کتب مذکور است (1) که او گفت:به 
مدینه داخل شدم مرا جنابت رسیده بود و رفقای من به خدمت آن حضرت 
می رفتند و بر من مشکل بود که ایشان پیش از من او را ببینند.چون به 
خدمتش رفتم فرمود که یا ابا بصیر اندانسته ای که به خانة انبیا و اولیا جنب 
نباید رفت و من شرمنده شدم گفتم:ترسیدم که پارانم پیش از من به 
خدمت شما مشلف شوند,توبه کردم که دیگر اين عمل نکنم 


و ایضا از معجزات مذکوره که مشهور است اینکه از ابو حمزه ثمالی 
مروی است که در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم در میان مکه 
و مدینه که به یک بار سگی سیاه دیدم که از طرف چپ آن حضرت پیدا 
شده و آن حضرت به او گفت:«مالک قبحک الله ما مسارعتک»؛یعنی خدای 
تعالی قبیح گرداند ترا چیست که به اين تندی می روی؟و تا نگاه کردم آن 
سگ را در هوا دیدم که از بابت مرغی می پرید مرا از ان تعجب آمد آن 
حضرت فرمود که این را شناختی, این «عثم» نام دارد و به روایتی دیگر 
فرمود که این«عثمان»نام دارد و او شاطر جئیان است خبر فوت هشام بن 
عبد الملک را داد که امروز در شام مرده و رفت که خبر به شهرهای دیگر 
برساند. (2) 


و ایضا در کتاب«خرایج» (3)از مفضل بن عمر روایت نموده که گفت:در 
منی در خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام بودم که گذارش به پیر زنی 
افتاد که با دو طفل خردسالی می گریستند و ماده گاوی مرده به نزدیک 
ایشان افتاده بود.آن حضرت پرسید که ای ضعیفه |چرا می گریی؟ 
گفت:چون نگریم که معاش من و اطفال من از 
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71 ین گاوک بود و اکنون در کار خود حیرانم.آن حضرت فرمود که می خواهی 
اک و ی ۳ 
تمسخر می کنی؟فرمود که حاشا که من از روی تمسخر گفته باشم لب 
و دک ی سح 
اسساو و آن رن اروش حالی قت 


میان مردم انداخت و رفت که مبادا کسی بر ان مطلع شود. 


و ایضا در آن کتاب مذکور است (1)که صفوان بن یحیی نقل کرده که از 
عبدی کوفی شنیدم که گفت:منکوحهة من به من گفت که از ملازمت امام 
علیه اسلا محروم شده ام اگر به حچ می رفتم و به خدمت آن حضرت 
می رسیدم سعادت عظیم بود.با او گفتم: 


به خدا قسم که در دست من چیزی نیست.گفت:من پاره ای از حلی و 
رخت زیادتی دارم اگر بفروشی مضایقه نیست.پس آنها را فروختم و 
اسباب سفر مهیا کردم و چون به مدینه نزدیک شدیم آن بانو بیمار شد و 
روزی که داخل مدینه شدم به مردن نزدیک شده بود.من خانه ای بگرفتم و 
زن را نف ان ان گذاته ته خدصت اما م علیه السلام رفتم.چون سلام 
را ام متسر ها 
شاید الحال گذشته باشد.تألی نموده فرمود:ای عبدی !از اين جهت 
محزونی؟ گفتم:بلی,یا بن رسول اللّه افرمود که محزون مباش که حق 
ال آسا اد اد هه اه ماما اک وی سول ای 
یافت. 


پس به خانه برگشتم دیدم که نشسته است و کنیزش«طبرزد»به او می 
خوراند.پرسیدم که از احوال خود بگوی. گفت:چون تو غایب شدی من خود 
را از جملة موتی دیدم در ان اثنا شخصی حاضر شده از من پرسید که 
حالت چیست؟ گفتم:اینک ملک الموت به قبض روح من امده اگفت:با ملک 
الموت املک الموت در جواب گفت:لبیک یا امامی افرمود:«الست امرت 
بالسمع و الطاعه لنا؟»؛یعنی 
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حق تعالی ترا امر نکرده که فرمانبردار ما باشی؟ملک الموت در جواب 
ی و را ی ای ار و 
دهی. گفت:«السمع و الطاعه» ؛یعنی شنیدم و فرمانبردارم . بعد از آن هر دو 
از نزد من بیرون رفتند و آن شخص دو جامه چنین و چنین پوشیده بود و 
عمامه ای چنین در سر داشت و نشانه های امام علیه السّلام را به من 
گفت به نحوی که من به خدمتش رسیده بودم.من به او گفتم که چون به 
خدمت امام علیه السّلام رسیدم از احوال تو پرسید.من گفتم محتضرش 
کواشتم تاتای. درمووه بعم ا. لمحه آي کفت. برو کدعق عالی او را شدا 
داد و در آن ساعت که متأمل بوده است از حق تعالی شفای تو را می 
خواسته است و با ملک الموت در گفت و شنید بوده قیاق الاب وت 


و ایضا از علی بن حمزه روایت نموده (1)که گفت:در خدمت آن حضرت _به 
مکه می رفتم در منزلی در زیر نخل خشکی نشستیم دیدم که نظر بر آن 
درخت انداخت و لب مبارک را بجنبانید بعد از آن فرمود ای درخت,ما را از 
آنچه خدای تعالی در تو بجهت روزی بندگانش مقرر ساخته بخوران.دیدم 
که آن درخت بزبار شذ و خرماتن که از آن بهتر نخورده ندیم از درخت من 
ریخت و ما به خوردن آن مشغول بودیم. 


مردی اعرابی آنجا حاضر بود چون این معجزه دید می گفت سحری دیدم 
که از آن بزرگتر سحر نمی باشد. 

پس آن حضرت فرمود که ما ورثة انبيائیمدر میان ما سحر و ساحر و کاهن 
نبوده بلکه هرچه می خواهیم و دعا می کنیم حق تعالی اجابت می کند؛اگر 
خواهی دعا کنم تا تو مسخ شده به صورت سگی شوی و به خانه خود روی 
ق عم بجنبانی و تو را از خانه بیرون کنند !اعرابی از کمال جهلی که داشت 
گفت:بلی امی خواهم که اين طور دعا کنی.آن حضرت لب مبارک جنبانید 
اعرابی فی الفور به صورت سگی 
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شنده زو به خانة خود کرد.ءیس آن حضرت به. هن گفت؛از غقیش برو بیین 
که چه می کند. من از پی او رفتم دیدم که داخل خانه خود شده و دم می 
دا ۱ 
اینکه چوبی برداشته زدند و از آن خانه اش به در کردند و من آمده خبر 
آورنم.در این حرف,بودیم که بر کشنت و در برایز آن حضرت بانستاد و آشتک 
از چشمش می رفت و می نالید و خود را , به خاک می مالید. 


آن حضرت را رحم بر وی آمده دست مبارک به دعا برداشت و اعرابی به 
صورت اول شد .آن حضرت به او, گفت :ایمان آورده ای پا نه؟ گفت :۰«نعم 
الفا الفا (؟»یعنی آری ایمان آوردم هزار هزار بار ! 


رفران مجید بر ما ۱ 
الطیْرٍ هن ایک ثم امْقل علی کل جبل مهن جُرْءا (2)آیا آن مرغان از 
ی ی و 
که یه ما طنل ان تمایق اما مه انا من وسول الله بش خهاز 
مرغ طلبید طاوس و باز و کبوتر و غراب و آنها را ذیح فرمود و سرهای آن 
مرغان را نزد خود گذاشت و باقی آن را به امر آن حضرت از استخوان و 

پر و گوشت در هم کوفته و چهار بخش کرده در چهار گوشه خانه 
ار را 
جزء آنها جدا می شد و بهم می پیوست تا طاوس درستی ساخته شد و 
سرش به تن پیوست و بعد از آن غراب را آواز داد باز از هر کنجی ذره ذره 
به یکدیگر آمیزش می کردند تا غراب شده و سر به بدن ملحق گشت و آن 
دوی. دیکر را[ نیز به همین .ظریق آواز من داد و آخزاء بهم می پیوست تا 
چهار مرغ را باز زنده و متحرک نزد او 
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دیدیم. 


و ایضا مروی است [زاکه یکی از ملوک هند اعوال آن.حضزت: را ده 
بود و محبت او در دلش جا کرده و روز به روز زیاده می شد تا انکه کنیزی 
در غایت حسن و جمال با بعضی تحف و هدایا و چیزی چند از اجناس نفیسه 
بجهت آن حضرت فرستاده و فرستادة او با اسباب به در خانه آن 
حضرت رسید و رخصت سلام نیافت و مدتی بر در خانه منتظر بود و بار 
نمی یافت تا برید بن سلیمان التماس نموده و فرستاده را رخصت سلام 
داده بعد از سلام,آن مرد گفت: من از راه دور از پیش پادشاه هند آمده ام 
0 ۱ ۷ 0 اک 7 اولاد انبیا 
چنین می کنند؟آن حضرت سر در پیش آفکنده جواب نداد و بعد از لحظه 
ای فرمود که«و لتعلمن ۳ بعد حین» ؛یعنی البته خواهی دانست خبر را 
بعد از مدتی و چون مهر از کاغذ برداشت نوشته بود که«بسم الله الرحمن 
الرحیم.به سوی جعفر بن محمد الصادق طاهر و پاک از هر رجس و 
بدی, می نویسد فلان ملک هند که فلان نام دارد حق تعالی می خواهد که 
مرا به شما هدایت نماید. کنیزی که از ان خوبتر تا امروز ندیده بودم با 
چیزی چند به خدمت فرستادم از جواهر و حلیه و بوی خوش و دیگر اجناس 
و چون هیچ کس را بجز شما قابل اين کنیز ندانستم هزار کس از میان 
وزرا و علما و کاتبان و امینان خورٍ که صلاحیت امانت داشتند انتخاب نمودم 
از ی ی ار 
کس را که میزاب بن حباب بود و اعتماد بر دیانت و امانت او داشتم 
انتخاب نموده هدیه خود را به او سپردم و به خدمت فرستادم.امید که به 
درجه قبول افتد.چون م ون شا دم شد امام علیه السلام رو به او کرده 
فرمود که اکنون برگرد,ای خائن او هرچه آورده ای ببر که ما چیزی را که در 
آن خیانت واقع شده قبول نمی کنیم.آن شخص شروع در قسم خوردن 
نمود.آن حضرت فرمود که اگر آن جامه ای که تو پوشیده ای بر : تو گواهی 


ص :731 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 242؛الخرائج و الجرائحج جح 1.ص 
300. 


3 ان ی شوی؟گ: 2 : مرا معاف دارید. فرمود:یس هرچه تو کرده 
ای به صاحب تو می نویسم. 


پس گفت:اگر چیزی از من صادر شده بااشد بنویس و آن حضرت رو به 
قبله کرده دعا فر مود و گفت:خدایا ااين پوستین را که این مرد يیوشیده به 
سخن در آر تا بر آنچه کرده گواهی دهد و او را امر نمود که پوستین را بکن 
و در آنجا بگذار, هندی پوستین را از تن بیرون. کردم خداشتت.ان پوستین به 
زبان آمده گفت:ای پسر رسول خدا افلان ملک این مرد را امین ساخت و 
اهنا فک زر فضنیت نمود-د خفظ آنخهتبا: اودشت: و در باه به:ضتر لیر یدیم 
کرت که امه از لاله وی نظر ان خاین رسای کر افاری امسر 
پیش خود خواند و با او فسق و فجور نمود.چون سخن پوستین به اینجا 
رسید هندی به خاک افتاد و اعتراف به خطای خود نموده پوستین را 
پوشید.پوستین حلق او را گرفته رویش سیاه شد و نزدیک به مردن ر سید 
پس امام علیه السّلام امر فرمود که او را بگذار که صاحب به کشتن او 
اولی است و امر شد که هدایا را پس برد.آخر به التماس حضّار هرچه غیر 
از کنیز بود نگه داشت و کنیز را با او رد فرمودند.هندی گفت: 


امک ای وا و هل 


و چون برگشت از فراستی که ملوک را می باشد ملک دانست که البته 
خیانتی شده و کنیز را تهدید نمود. کنیز قصه را نقل نمود.ملک هر دو را 
کشت و به آن حضرت عرضه داشتی نمود و بعد از دعا نوشت که چون 
انچه نفیس بود پس فرستادی و چیزهائی که سهل بود قبول 
فرمودید,دانستم که البته خیانتی شده و بر اولاد انبیا اینها مخفی نمی ماند 
و بر شما البته ظاهر شده خواهد بود؛پس کنیز را تهدید نمودم اقرار کرد و 
قصه پوستین را بجهت من نقل نمود؛پس هر دو را گردن زدم و شهادت 
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هیدهم که.ضدا یکی است و فیر از اه خدانتی پیت و معمد.ضی. الا 
علیه و آله که جدٌ تست رسول خدا است و تو وصی و جانشین رسولی و 
افیخوام که انشا الله تعالن از غعب عرصه توف رسیدن وه مت 
بیابم و بعد از مدتی اندک به خدمت آن حضرت رسید و اسلامش نیکو شد 
و از دوستان و شیعیان آن حضرت بود و خدمت آن حضرت را به پادشاهی 
ترجیح می داد تا به بهشت رسید. 


و ایضا روایت نموده اند (1)که شخصی از مردم جبل به خدمت آن حضرت 
آمده مبلغ ده هزار درهم نزد أنّ حضرت گذاشته گفت:من روانة حج می 
شوم و توقع دارم که این مبلغ را ۳ آمدن من,خانه ای در اینجا بخرید و 
روانه شد.وقتی که برگشت و به خدمت امام علیه السلام رسید و از 
خریدن خانه پر سید آن حضرت فرمود که از برای تو خانه ای خریده ام که 
یک حد آن به خانة رسول خداست و حدی دیگر , به خانة مرتضی علی علیه 
التلام است:و حد سوم به-خا ند ایام حسنعلیه السلام و چهارمبه خاره 
امام حسین علیه السْلام و در اين کاغذ حد ود آن خانه را نوشته مهر کرده 
ام اگر راضی هستی سند بستان و الا هر خانه که درین شهر بپسندی از 
برایت خریداری کنم.چون ان مرد این سخن بشنید خوش وقت شد و 
گفت:من به این سودا| راضیم. 


پس آن حضرت آن مبلغ را به فقرای اولاد امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام قسمت نمود و آن مرد روانة منزل خود شده چون به خانه رسید 
بیمار شد و اهل بیت خود را جمع نموده ایشان را قسم داد که آن کاغذ را 
با او در قبر او نهند و خویشان به وصیّت او عمل نمودند و چون صبح شد 
قسم که امام جعفر صادق علیه السّلام هرچه فرموده بود به ان وفا نمود و 
آن خانه را به من دادند و مرا از دوزخ ایمن ساختند. 


و ایضا مذکور است (2)که حماد بن عیسی از آن حضرت علیه السلام 
استدعا نمود که 
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1- 1) .الخرائج راوندی ج 1.ص 303. 
2 2) .الخرائج و الجرائح راوندی ج 1.ص 304. 


خانة خوب و زن نیکو و اولاد صالح از جهت او از خدا درخواست کند و 
توفیق آنکه هرساله جح بگزارد و مال بسیار روزیش گرداند.آن حضرت 
دست بر آورده دعا فرمود که خدایا هرچه حماد آرزو دارد به وی عطا فرما! 
مردی که در آن وقت حاضر بود گفت:در بصره به خدمت حماد رسیدم به 
من گفت:آن دعا را به خاطر داری؟ گفتم:آری اگفت:بیا و خانة مرا ببین که 
ازین بهتر خانه در این شهر نیست و زنی که بزرگترین زنان اين شهر است 
به حسب و نسب,نصیب من شده و اولاد صالح روزیم گشته که همه کس 
ایشان را عزیز و محترم می دارند و چهل و هشت مرتبه حج کرده ام و بعد 
از آن دو حج دیگر کرده و در حج آخرین در جحفه به رحمت خدا رفت. (1) 


و ایضا از معجزات آن حضرت که در کتب سنی و شیعه مسطور است و 
واقدی و ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی و صاحب خرایج (2)بعضی به 
تفصیل و بعضی مجمل نقل کرده اند که در اواخر دولت بنی امیه جمعی 
کثیر از بنی هاشم و از بنی عباس و اولاد امام حسن علیه السلام و غیر 
اسان اساع ود کین را اهان نو اختار یدادعت 
لد واو زا یقه بسا رند یو تسدری سح کرقه پنی مروا را بر رین 
۳ بودند اختیار نمودند را اس آ. دو برادر راضی 
و ای و 
الله تسشن منتی که‌:یدن مد ایراهم نوی فتاه را طابید که مین 
ترسم که امر را , بر شما فاسد کند. ایشان قبول نکردند و کس به خدمت آن 
حضرت فرستاده تا قدوم آن جناب نمودند و چون آن حضرت حاضر 
شد و از سیب جمعیت پرسید ایشان صورت حال را باز نمودند.آن حضرت 
بت انا غیه اه کفته که ای ماهبا مات کرد را را وا که 


ص :734 
1- 1) .از اینجا تا آخر بحث صوفیه در کاشف الحق نیست(کاشف الحق ص 


398)- 
2 2) .خرائج ج 2ص 765 و 766. 


و با پسرانت بیعت کنند؟عبد اللّه از روی بی ادبی به آن حضرت گفت که 
تو را منع نمی کند از بیعت پسران من مگر حسد؟ ایس دست بده تا با تو 


شیعت: کنم. از خضرت فرمود. که این امد هبه:فن فزار می. کیرد وه به 
یکی از این دو پسر تو و چون ابو جعفر دوانقی و برادرانش سفاح و 
ابراهیم و اعمام ایشان حاضر بودند و ابو جعفر در آن روز قبای زردی 
پوشیدم بود آن حضرت اشاره به سفاح کرد رصم که اند مر م ا ها 
خواهد گرفت و از او به صاحب قبای زرد به خدا| قسم که زنان و کودکان 
انسان به اد خلافت بار ی خماهند کرد 


بعد از آن,برخاسته بیرون رفت و آخر چنان شد که آن حضرت ,«فرموده بود 
و ابو جعفر با آنکه در آن روز با محمد و ابراهیم-پسران عبد ال پن حسن 
مثنی- بیعت کرده بود در ایام خلافت خود در قتل ایشان سعی نمود و پدر 
ایشان را نیز به قتل رسانید و چون زیاده از نود سال خلافت بفیر حق در 
دست بنی امیه بود و بعد از آن بنی عباس به ناحق خلافت را به دست 
گرفته و پانصد و بیست و چهار سال در دست ایشان ماند. مولف گوید؛:به 
خاطر می رسید که در این مقام سبب انتقال دولت و حکومت را از دودمان 
بلی امیه به خاندان بلی عباس که مکژر امامان علیهم السلام از ان خبر 
داده بودند باز نماید؛ 


صورت حال بدین منوال بود که چون دولت بنی امیه روی به زوال گذاشت 
هوس خلافت در دفاع ی عباسش.جای. عرفت. و مد بت فلی بو غند اللد 
بن عباس بن عبد المطلب.داعیان به هر طرف فرستاد که مردمان را به او 
۲ ۱ اک ۱ و 
کوفه بود به طرف خراسان روانه گردانید.در اثنای راه ابو عکرمه به کوفه 
که وطنش بود رسید و کارسازیها کرده و دوستان و خویشان را وداع نمود. 
و ابو مسلم که به قول اکثر علمای امامیه بنده زاده معقل آهنگر عجلی 
بود. خدمتش اختیار کرده با او به خراسان رفت.چون محمد بن علی که 
متابعانش او را 
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او در امده بودند به تعزیت ابراهیم بن محمد که نایب پدر بود و محمد 
خلافت را در حق او وصیت کرده بود روی آوردند و چون به وی رسیدند او 
را بعد از تعزیت به خلافت تهنیت نمودند. 


ابراهیم,ابو مسلم را دید که قد و جثه ای دارد او را پسندیده او را نیز از 
داعیان گردانید و او چون به خراسان رسید سیاه پوشی اختیار کرده بیعتیان 
9 و 1 
نهم از هجرت خروحج کردند و در آن وقت سرداری کل لشکر به 

0 قرار گرفته بود و نصر سیار که حاکم ۳ 7 
طاقت مقأومت نیاورده گریخت و چون به شهر ساوه نزولش واقع گردیده 
راه درک اسفل ی گرفت و از آنجا به یزید و معاوبه. پیوست و ابة مشتلم 
تم سای ۱ که سر ای از خارصان ام مم ور 
جانب عراق فرستاد و مروان حمار دانست که این فتنه را ابراهیم بن 
وی ار سا ی ار و 13 
رسانید و سفاح و ابو جعفر دوانقی با جمعي از اعمام و اقرباء گریخته به 
تا اه سای ی که ار مها ارس ۵ 
پنهان شدند. 


ابو سلمه خبر کشته. شدن ابزاهیم شنید و با آنکه. می دانست که ابراهیم 
خلافت را در حق سفاح وصیت کرده چون او را قابل خلافت نمی دانست؛ 
بنابراین به قول مسعودی دو نامه و به قول جمعی از علمای شیعه (1)سه 
نامه به مدینه فرستاد که شاید یکی از اولاد امیر المومنین علیه السلام به 
کوفه آید تا او را به خلافت اختیار نمایند. 


قاصد شبی بود که در مدینه به مجلس امام جعفر صادق علیه الشْلام در 
آمد و کفت ار ابو شام ها [ نامه ای به شما دارم.آن حضرت فرمود :«ماأ 
انا و ابو سلمه؟و هو شیعه لفیری»؛یعنی مرا و آبو سلمه را به هم چه کار 
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یه ین غبابنن افتت قفا تم الرصول هرا الکتاب و تجیب بما رآیت»؛ 
بعنی. نامه را خواهید خواند و-جهاب خواهید. داد به: انجه ر اي شتا افتضا 
نماید.آن حضرت با خادم فزهود کم« فرب من السراج ینعی نزدیک»به: من 
آور چراغ را.خادم چراغ را نزدیک آن حضرت آورد.«فوضع علیه کتاب ابی 
سلمه فاحرقه» ؛یعنی کتاب ابی سلمه را آن جضصرت بر چراغ گذاشته 
بسوخت.«فقال القاصد اً لا تجیبه؟»؛یعنی قاصد گفت که آیا جواب نمی 
دهی ؟«قال :قد رآیت الجواب 4 ؛ «بعنی امام علیه السلام فرمود که جواب 
این بود که دیدی ! 


بفن فا هید نامه | فتیی که یه یه له تن حسن ید اشت به آویرسانبه 
و او قبول کرد و نامه را اورد به نزد امام جعفر صادق علیه السّلام و نازش 
نمود به کتاب فرستادن آبی سلمه که شیعه ما از خراسان به کوفه امده به 
پیش ابی سلمه و او نامه ای به من فرستاده.ان حضرت فرمود به عبارتی 
که مضمونش این است که کی ایشان شیعة تو شدند؟ایا تو فرستادی ابو 
مسلم را به خراسان و امر کردی او را به سیاه پوشی؟آیا تو یکی از ایشان 
را به نام و نسب می شناسی؟ گفت 1 فرمود که پس چگونه ایشان 
شعل نو باشند. مخال آنکم بو انشان اس ساسی و اسان را چم 
شناسند؟ و عبد الله نزدیک به ان حرف که آن روز از روی بی ادبی به آن 
که هن آنسعفت شمه از خضرت نی انیبان کفت: 


حضرت فرمود که غلط فهمیده ای«انی اوجبت علی نفسی النصح لکل 
مسلم فکیف ادخره عنک»؛یعنی من بر خود واجب کرده ام نصیحت کردن 
را و توص اب یت او ۲ ی ۳ 
و و0 0 ۲ 102۳ 
لشکر خراسان به حوالی کوفه رسیده بود و با یزید بن عمرو بن هبیره به 
مقاتله پرداخت از اسب خطا شده در اب افتاده هلاک شده بود. 
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چون شب بود و لشکر به آن واقف نبودند لشکر یزید بن عمرو 
گریختند.یس چون ۱ ۱ بر هلاک قحطبه واقف شدند 
یکی از پسرانش را که حسن نام داشت سردار کردند و به کوفه داخل 
شدند و راه به بنی عباس بردند ایشان را بیرون آورده با سفاح بیعت کردند 
و ابی سلمه خلاأّل هم بیعت کرد و سفاح,عبد اللّه بن علی بن عبد اللّه بن 
عباس را که عم او بود به جنگ مروان فرستاد به شرط آنکه خلافت بعد از 
او از آن عبد اللّه باشد و مروان در آن وقت در حژان بود و لشکر در موضع 
ژیاب بهم رشیدند ۵ صف بر کشیدند وین آنگه جنگ واقع نود بة سببی 
در کتب مبسوطه مسطور است لشکر مروان منهزم شدند و مروان 
گریخته به مصر رفت و اتباع بنی عباس از پی او رفتند و در آنجا نیز بی 
آنکه نی وافم سود فروان: کشته شند. و به جمتم -واضل. شد و .در رمان 
پادشاهی سفاح میان ابو جعفر و ابو مسلم رنجش بهم رسیده بود.بعد از 
سفاح چون سلطنت بر ابو جعفر قرار گرفت ابو مسلم با او سرکشی 
نموده دعوی امامت تلاوت کرد,بعد از آن دعوای حلول نمود و دعوای 
حلول و اتحاد کردن دعوی خدائی کردن است و عاقبت ابو جعفر او را در 
رومیه مداین به قتل رسانید و تنش را در شط انداختند,و چون این ظالمان 
را یاری کرده بود به موجب«من اعان ظالما سلطه اللّه علیه»مفلوب آن 
ظالمان گردید. 


و در کتب معتبره مسطور است (1) که ابو مسلم از وقت خروح تا زمانی 
که کشته شد ششصد هزار کس را بیقین کشته بود.سوای انچه در معارک 
به سبب او کشته شده بودند و در زمان سرداری و امارت,شيعة بسیاری به 
فلن رضانید یه خکم اه یره عفر ظار را کشتنوه اموصامه حلال زا به 
واسطه کتابتی که به امام جعفر صادق علیه السْلام فرستاده بود 0 
بش وا رشان اسان سس ما نف سای نت ماه مد ای ار 
المومنین علیه السلام کرده بود به دست خود,او را به قتل رسانید و نبيرة 
امام زین العابدین را کشت و اخبار در طعن او بسیار است. 


ص‌‌ :+7۱39 


1- 1) .«حبیب السیر»ج 2.ص 196. 


و سید مرتضی رازی در کتاب«الفصول النامه فی هدایه العامه»به سند 
صحیح نقل فرموده از احمد بن محمد بن عیسی که او گفت:«کنت جالسا 
عند ابی الحسن الرضا علیه السّلام مع جماعه من اصحابه اذا قدم محمد 
نی عفر شام معا الا هو الاعسعای انا 
تقول فی ابی مسلم المروزی الذی خرج فی ایام مروان بن محمد بن 
طزوا فا عله اس اس یب اتصحهه »ها اما آغداتا مد 
بنی امیه و غیرهم.قال:ان قوما من مخالفیکم یقولون ی 
لیم تاکسا و رها یر لاه کای شمه لاه سا و کل 
شیعتنا فمن احبه فقد ابغضنا و من قبل منه فقد رد علینا و من مدحه فقد 
ذمّنا یا ابن ابی عمیر.من آشاد ان کمنشن شیتا قاییر امن ام زرا 
منه فلیس متا و نحن منه براء فی الدنیا و الاخره»؛یعنی نشسته بودم نزد 
حضرت امام رضا علیه السّلام با جماعتی از اصحاب آن حضرت که محمد 
بن ابی عمیر آمد و سلام کرد و نشست و بعد از آن گفت:یا بن رسول 
الله,خدای تعالی مرا فدای تو گرداند چه می فرمائید دربارة ابو مسلم 
مروزی که خروج کرد در زمان دولت و سلطنت مروان بن محمد بن مروان 
ایا و ۱ 
دشمنان ما در آن نامه است از بنی امیه و غیر ایشان.محمد بن ابی عمیر 
گفت:قومی از مخالفان شما مي گویند که او شیعه شما بود؟آن حضرت 
فرمود که دروغ گفتند و فجور ورزیدند که لعنت خدای بر ایشان باد ابه 

درستی که ۱ ۱ ۱2 
دوست دارد او راءبه تحقیق که ما را دشمن داشته و هر کس قبول کند او 
راءبه تحقیق که ما را رد کرده است و هر کسی که مدح گوید او راءبه 
تحقیق که ما را رد کرده است و هر کسی که مدح گوید او راربه تحقیق که 
مارا مذمت کرده باشد؛ای پسر ابی عمیر !هر ان کس که خواهد از شیعه 
تب تکار همست سرارسشما اران کتن در دنا ما کرت 
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کتابهای خود نقل کرده اند که ابو مسلم مقوّی ال عباس بود و با امام جعفر 
صادق علیه السلام مخالفت نمود و انکار امامت امیر المومنین علیه السلام 
کرد؛پس کافر و از اهل جهنم است و اين طور کافری را,ملحدان و ستیان 
و صوفیان دوست می دارند و ملحدان اگر او را از خود شمارند و دوست 
دارند استبعادی ندارد؛از این جهت که ایشان نیز مانند او مظهر کفر و 
مظاهر کفارند و از ایمان بیزار و از اسلام بر کنار.اما دوست داشتن آن دو 
طایفه او را به اظهار مسلمانی محل تعجب است و اگر چه ظاهر است که 
سنیان و صوفیان نیز چه حال دارند و سنیان با او محبت دارند بجهت تقویت 
نمودن او بر آل عباس و صوفیان با او محبت دارند بجهت آنکه او دعوای 
حلول کرده زیرا که بنای مذهب صوفیان بر حلول و اتحاد است و هرکس 
را که این دعوی کرده است دوست می دارند و از خود می دانند و چون 
ابتدای ظهور صوفیان و مذهب باطل ایشان در زمان حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام بوده بنابر وعده ای که در اوایل جزو اول این مختصر 
نموده چند کلمه ای در بیان مذاهب و عقاید ایشان در باب جداگانه در این 


مقام مسطور می گرداند: 


اول بدان که سیب افتراق امّت, عمر بن توا شد که در مرض موت 
پیغمبر خدا مانع شد و نگذاشت که آن حضرت وصیت نامه بنویسد چنانچه 
گذشت و محمد شهرستانی که از عظمای علمای اهل سنت است و دیگر 
از علمای ایشان, قایل به آن شده اند. (1)پس بعد از پیغمیر خدا رأی 
مردم مختلف شد چنانجد هوای. ایشان, مختلف. بود.یش از آن.به این سیب 
مذاهب مختلفه و عقاید متنوعه پدید آمد و اگر کسی خواهد بدان مذاهب و 
عقاید اطلاع "7 باید که به کتاب«الهادی الی النجاه من جمیع المهلکات» و 
کتاب«ایجاز المطالب فی ابراز المذاهب» که ابن حمزه رحمه اللّه نوشته و 
دیگر کتابها مثل کتاب«تبصره العوام»و غیر آن که درین باب است رجوع 
نماید و سنیان هم اگر چه درین باب کتابها بسیار نوشته اند اما اکثر ایشان 


تعصب به 
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1- 1) .ملل و نحل 29/1. 


کار برده اند و حصر مذاهب چنانچه باید ننموده اند و سید اجل اعظم ابو 
تراب مرتضی بن الداعی انیت رازی رحمه اللّه که از بزرگان علمای 
شیعه است که اگر چه از برای الز ام سنیان در کتاب«تبصره العوام»تعداد 
مذاهب به روش بعضی از ایشان نموده,اما در کتاب«الفصول التامه فی 
هدایه العامه» که بعد از آن به عربی نوشته, موافق حق,مذاهب اسلامیه را 
شمرده. 


۵ این ان شید عالیفدر انست که‌فر راهن که معطعه با که آلی. تاصیی -ذر 
امامت بحث کرده و او را الزام داده است, که به نام سید مرتضی علم 
الهدی شهرت کرده است. (1)مجملا بعضی از علمای شیعه گفته اند که 
آنها که بعد از پیغمبر خدا به امامت امیر المقمنین علیه السشلام قایل شده 
انا دوه شرف آند وافی از ای ردو و موی اند ده افول 
علمای شیعه که در قدیم بوده اند مذاهب صوفیه را از جمله مذاهب سنیان 
ِِِ اند ۰ خود نازش دارند به صوفیان و ایشان اند و 
تن بن علی بن ۳۳ طالت ۳ التلام" در کتاب 9 لادیان» (2) | 
آنکه تقیه نموده صوفیه را از طوایف سّی گرفته و زشتی مذهب ایشان را 
ظاهر گردانیده و در نسخه ای از نسخ این کتاب که قریپ به زمان مصتف 
و از روی خط او نوشته شده بود دیدم که می گویند که آنان که خود را از 
اهل سنت و جماعت گویند در فروع دو فرقه اند حاصل کلامش این است 
ات و 
به جائی که می گوید:به اعتبار 
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2 2) .بیان الادیان ص 26 چاپ هاشم رضی. 


اعتقاد, هفت گروهند و شیعه یک گروه و این هشتگانه کبار فرق اسلامیه اند 
و هر یک را شعب و طرق است چنانکه پیش از اين یاد کردیم و اشاعره را 
یک فرفه از کبار امت شمرده آنگاه می گوید:دوم معتزله و ایشان ده 
فرقت اند و آن ده فرفه را شمرده بعد از آن می گوید:سیم از آن 
هشتگانه, شیعه اند,که بعد از تعداد شعب ایشان. می گوید که مجموع 
بیست و یک فرقت اند مجملا خوارج را پانزده فرقه گرفته اند و مجبره را 
شش فرقه و مشبهه را دوازده فرقه و آنگاه می گوید: هفتم صوفیه اند که 
دو فرقت اند و نوریه را یک فرقء از ایشان شمرده و حلولیه را یک فرقه و 
بعد از آن می گوید:هشتم از آن فرقه هشتگانه,‌مرجثه اند و ایشان شش 
فرقه اند؛پس می گوید چون اصول این هفتاد و سه فرقت و کبار ایشان را 
پدید کردم اکنون در هر یکی به حدٌ استقصاء سخن گویم.غرض آنکه با وجود 
آنکه سید مذکور تقیه کرده صوفیه را یکی از کبار فرقه مخالفین گرفته و 
می باید دید که دربارة ایشان به تخصیص درباره حسین بن منصور حلاج چه 
می گوید و در اين باب بی تقیه علمای ما به عربی و فارسی کتابها نوشته 
اند؛اما انچه به فارسی نوشته اند. 


کتاب«ایجاز المطالب فی ابراز المذاهب»از همه بهتر است.دیگر باید 
اخرهای زمان بنی امیه این مذهب و این طریقه را وضع نموده و آبن حمزه 
در کتاب«الهادی الی النجاه من جمیع المهلکات»و کتاب«ایجاز المطالب 
فقی: آبزا المذاهب» آوردم:ف سید. مر عصی راز دز کتاب«قضول» :کر کرده 
و از مشایخ صوفیه شیخ عزیز نسفی که از مشاهیر علمای این طایفه 
است در کتاب«تصفیه القلوب» قایل شده و قشیری که سنیان او را امام 
قشیری می گویند که از بزرگان علمای نواصب و صوفیه است و صاحب 
تصانیف بسیار است در چند کتاب و رساله اش اعتراف به این نموده و ملا 
جانی دو اوایل کتانت«تفحات الاتس»از او تقل کرده (1اهخود به این قایل 
است و بغیر از این در 
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له ات انس ض دص اه 


بسیاری از کتابهای شیعه و سنی این معنی مضبوط است. با وجود این می 
باید دید که جمعی از متعصٌبان در معنی صوفی و وجه تسمیه ایشان چه 
دست و پاها زده اند 3 وجوه در هم بافته اند.حتی بعضی از ایشان گفته 
اند که عبارت, اصحاب صفه بوده که صوفی کرده اند ۰ گفته اند و 
طایفه فریبندگان بجهت رونق کار و رواج بازار خود دانسته په آن توجیهات 
کاسده قابل شده و گروهی از غافلان نادانسته به آن تأویلات فاسده 
معترف شده اند و به آن سخنان واهی سفیهان را ۳ وادی گمراهی 
انداخته اند. 


پس بدان که اول کسی را که صوفی گفتند-چنانکه شیعه و سنی نقل کرده 
ار ان و ۱ 
های پشمینه درشت می پوشید و آن ملعون مثل نصاری به حلول و اتحاد 
قایل شد لیکن نصاری دربارة عیسی علیه السلام به حلول و اتحاد قایل 
بودند و او از برای خود اين دعوی بنیاد نهاد در اين دو دعوی متردّد و متخیل 
بو و فعاوم تیست: ک.در آخر رای سوستسم کدام یک فرار طرفت: 


و در کتاب«اصول الدیانات»مسطور است که او در ظاهر اموی و جبری و 
در باطن ملحد و دهری بود و مرادش از وضع این مذهب ان بود که دین 
اسلام را بر هم زند و از اثمه معصومین علیهم السْلام چنین حدیث در طعن 
او وارد است و پیروان او را که چون صوف پوشند, «صوفیه» گفته اند و گاه 
به کنیت او گاه به نام پدر او, ایشان را منسوب گردانیده به هشمیه و ابو 
هاشمیه و عثمانیه و شریکیه خواندند و چون سفیان وری طریق و روش او 
را خوش کرده صورت و روّیت و تشبیه و تجسیم بر مذهب او افزوده و 
عرصه این مذهب باطل را وسیع گردانید این فرفه را ثوربه و سفیانیه نام 


کردند. 


و بغد از آن: ایشان را : به ابو یزید بسطامی نسبت داده یزیدیه و بسطامیه 
لقب 
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1-1 .تفخات آلاشسن.صن 27 


کردند و به اعتبار قایل بودن به حلول و اتحاد.ایشان را حلولیه و اتحادیه 
خواندند و چون جمعی 1 ایشان در اتحاد مبالغه نموده به وحدت وجود قایل 
شدند ایشان را وحدتیه نام کردند و به حسین بن منصور حلاج, ایشان را 
منسوب ساخته منصوریّه و حلاجیّه گفتند و بجهت آنکه در باب مشایخ خود 
غلو نموده به خدائی ایشان بر وجه حلول و اتحاد قایل شدند و بر گمراهی 
خود و دیگران افزودند, ایشان را غلات و غالیه و غاوبه نام کردند و به سبب 
مکر و شید و زرق و خدعه و مردم فریبی, ایشان را بزراقیه و خداعیه 
موسوم ساختند و چون طریق و مذهبی اختراع نمودند که مشتمل به 
رهبانیت و نصرانیت بود و کفر و اسلام در هم اميخته بودند,امامان ما 
ایشان را به مبتدعه مسمّی گردانیدند و چون منافقان و ریاکاران بودند 
ایشان را مرائیه خواندند و چون اصطلاحی وضع نموده ان را تصوف نام 
نهادند علما؛ایشان را متصوفه نام کردند و به واسطء لافهای بسیار که می 
زدند ایشان را متصلفه گفتند و اينها نامهائی است که بیشترش بر کل این 
طایفه جاری است و بغیر از این,ایشان را نامها بسیار است و بعضی دیگر 
از نامهائی که طايفة ایشان را به آن نامها می خوانده اند بعد از اين مذکور 
خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. 


اقا اشهر القاب این طایفه:صوفیّه و متصوّفه و متصلفه و مبتدعه و زراقیّه 
و غلات و غاویه و حلاجیه است ایشان غلات سئیانند و اين گروه اظهار زهد 
می کردند و تعشق می نمودند و اعتقاد باطل خود را از خلق پنهان می 
داشتند و در زیر زمین ها با یکدیگر از عقاید باطله خود سخن می گفتند تا 
شیلی. بهم. رسید. و بعضی. از رازهای ایشان زا که افقشای آن را بی صرقه 
نمی دانستند بر سر منبر بیان کرده و پیش از او بعضی از رسای این 
فرقه به کنایه و رمز بعضی از اسرار خود را که همه محض کفر بوده در 
مچالس ادا می کردند و خود را در آن حالت مست و مدهوش می ساختند 
۷۱ «با یزید» که مکزر بی باکانه«لیس فی جبتی سوی الله» (1)و«سبحانی 
ما اعظم شأنی» (2)و 
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1- 1) .مولوی در مثنوی(ص 730)اين سخن با یزید بسطامی را به نظم 
کشیده: «نیست اندر جبه ام الا خدا چند جوئی بر زمین و بر سما» 


2 2 .تذکره الاولیاء ح 1ص 1176 


«رآیت اللّه فی المنام» (1)و«رآیت اللّه فی صوره شیخ هرم»می گفت و 
او در اصول به ظاهر حلولی و مشبهی بوده و در فروع به مذهب مالک 
عمل می نمود و در باطن ملحد و زندیق بود و سنیان بسته اند که او سقای 
معاصر امام حسن عسکری علیه السلام بود و روزی چند خدمت جعفر 
کذاب کرده بود.و اکثر اين طایفه به ظاهر به مذهب احمد حنبل و مالک در 
فروع عمل می کرده اند و به ظاهر شبلی مالکی مذهب بود و ذو الثون 
شاگرد مالک بود و بیشتر این طایفه در باطن ملحد بودند.اما حسین بن 
منصور حلاج: ار سوائی, را از«با یزید»هم گذرانیده کفر و الحاد خود را بی 

[ ۹ پلاس پوشاند ظاهر گردانید و توقبع بر لعن او بیرون آمد (2)و از جملة 
وکلای حضرت صاحب الامر علیه السلام است. (4) 


را از حد گذرانیده و پرده از روی کفر خود برانداخته مانند با یزید بسطامی 
و تسین بن 
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1- 3) .تذکره الاولیاء ح 1ص 1و گفت:حق را به خواب دیدم مرا گفت 
یا با یزید.چه می خواهی؟...حق را به خواب دیدم پرسیدم که راه به تو 
چیست ؟» و کین القضاه(قرن ششم هجری)به پیامبر اسلام نسبت می د هد 
که ۲«رایت ربی لیله المعراج قلم صوره شاب آمرد»(تمهیدات ص‌‌ 31و 
از ابو بکر قحطبی نیز نقل می کند:«رایت رب العژه علی صوره 
امی»(تمهیدات ص 297). 

2 4) .ر.ک:اربعین فخر رازی 3 2ص 5.مقدس اردبیلی در 
کتاب«اصول الدین»و«شرح تجرید»خود به شاگردی ابو یزید بسطامی 
تصریح کرده است,لذا بعید است این مطلب از مقدس باشد پا اينکه چون 
و ال که ای اه سا ال ور ره وس 

3- 5) .احتجاج طبرسی ج 2.ص ۱53 بحار ج 51.ص 380. 

4 6) برای اطلاع بیشتر از برخورد فقهای طراز اول تشیع 
با«حلاج»ر.ک:«الکنی و الالقاب شیخ عباس قمی» ج 2ص 170-167. 


منصور حلاأج,گویند دو تا بودند و اکثر صوفیه نیز دعوی دوتائی ایشان می 
کنند با انکه در دیگر جاها به اتحاد قایلند درین طور جاها از غلبه تعضب 
قاعدة مذهب باطل خود را فراموش کرده به دوتائّی قایل می شوند و می 
گویند دو حسین بن منصور حلاج و دو با یزید بسطامی بودند یکی از ایشان 
کافر بوده و دیگری مومن بوده (1) و از اکابر اولیاء الله؛ 9۰ شیعه باید که 
گول نخورد و بداند که از امامان م احادیث بسیار در طعن این طائفه 
مروی است و متقدمین علمای ما در مذهب این فرقه کتابهای بسیار نوشته 


ند. (2) 


و چون در کتاب مستطاب کلینی حدیثی هست که پیغمبر خدا فرموده,«آذا 
ظهرت البدع فی امّتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه اللّه» 
(3) ؛یعنی هرگاه ظاهر شود در میان امت من بدعتها پس می باید که ظاهر 
ساردغالم علم‌خوو را 


یعنی آن کسی که می داند که آنها بدعت است می باید که مردمان را آگاه 


سازد که آنها بدعت است که اگر اظهار علم خود نکند و مردمان را آگاه 
نسازد بر اوست لعنت خدای تعالی. 


۵ آنضا شیعه وی عل. کردم اند که علم. علها ج کتمه لته الاد 
تعالی نقم. القيامه نلحام من الا( تعتی هرز کس وان علمیرا وان 
دارد آن را,ءملجم می کند او را خدای تعالی در روز قیامت به لجامی از 
انش دوزج.و این فقیر دید که از شیعیان, فریب سنیان را خورده اند و 
طریيقءّ مذهب صوفیه را حق پنداشته مایل به ایشان شده اند و به بعضی 


از مواا خمنند. که عص ان ان طاقه سوت سوم فریبی در نظم و نثر 
خود به کار برده اند شیفته شده از عقاید باطلة ایشان غافل گشته مریدی 
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1- 1) .کشکول شیخ بهائی جح 1,ص 122 و 113. 

2 2) .تبصره العوام,الرد علی الحلاج. 

3- 3) .الکافی ج 1,ص 4<. 

4- 4) .منیه المرید شهید ثانی, تصحیح جناب آقای مختاری ص 136. 


أنّ گروه فاسد عقیده را اختیار کرده اند,خواست که آندکی از عقاید بعضی 
از طوایف ایشان را در اين کتاب ذکر کند تا از لجام تین و لعنت حضرت 
رب العالمین,ایمن گردد و شیعیان بر بد اعتقادی ایشان واقف گشته از 
دوستی ایشان ببرند و از ایشان بیزار گردند تا در چاه ضلالت نیفتند و در 
روز قیامت با آن جماعت محشور نگردند؛ زیرا که در حدیثت وارد است 
که«المرء یحشر مع من احبه». (1) 


و حدیث دیگر به سند صحیح مروی است از احمد بن محمد بن ابی نصر 
بزنطی و اسماعیل بن بزیع از حضرت امام رضا علیه السلام که ان حضرت 
فرمود که«من ذکر عنده الصوفیه و لم ینکرهم بلسانه و قلبه فلیس متا و 
من انکرهم فکآنما جاهد العفار بین یدی رسول اللهن خدست یر بهدستد 
ای ی مر را 
گفت:«قال رجل من اصحابنا للصادق جعفر بن محمد علیه السلام قد ظهر 
کی ها الریان. وم یال لهم یه ما فل. قمی تال ماد 
یی یا صم وال سین 
اقوام یدعون حبنا و یمیلون الیهم و پتشبهون بهم و یلقبون انفسهم بلقبهم و 
تاهلون اقوالهم: لا فمن ما انیم فاشن متا و آنا عته براعو من انکرهم و 
رد علیهم کان کمن جاهد الکفار بین بدی رسول الله». 


از امامان معصوم حدیت بسیار در طعن ایشان منقول است و چون چلین 
نباشد و حال آنکه, در کتاب مستطاب کلینی مسطور است به سند صحیح 
از حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام که آن حضرت 
گفت که پیغمبر خدا فرمود که«ان ففة. کل بدعه یکون من بعدی یکاد پذهب 
ها اسان ولاف اف بیتی ض لا سیف هی بالمام من اه معا 
الحو. تفره و برد کید الکاندين فاغشروا با اولت اابصار4 زاین 


ص :747 
1) .آتران الامامه«مخط‌طاصض 306 لقدیر ج فرص 325 الکافن ج 


میض 12 ایالی ی مه 152 
2 02 .الکافی 3 1ص 4 با مختصر تفاوت. 


چون تواند بود که مذهبی و بدعتی که در زمان امام جعفر صادق علیه 
السّلام وضع کنند که همه ائمه معصومین علیهم السّلام اهل آن بدعت را به 
مبتدعه موسوم سازند؟چنانکه بر بیروی کنند ان احادیث ایشان با 
آننت ان.حضرت در آن:باب شخ نکوید و خاموش تشنیند. 


و دیگر بدان که از آن جناب در رد طایفه مبتدعه احادیث منقول بسیار 
است و اگر چه از باقی انم اثنی عشر که از اولاد اطهار آن حضرت اند 
حدیبت بسیار در رد د آن جماعت مروی است. اما از آن حضرت احادیث در آن 
باب بیشتر است و آباء کرام و عظام آن حضرت از پدید آمدزخ این گروه 
خبر داده اند و اکثر ائمه معصومین علیهم السلام بلکه رسول حضرت رب 
العالمین صلّی اللّه علیه و آله نیز این طایفه را لعنت کرده اند و از لعنت 
کردن خدا و از لعنت کردن ملائکه بر ایشان,خبر داده اند.لکن بعضی از آنها 
که دعوی علم کرده اند از ان بی خبر بوده اند که راضی به این طریق 
ند ند و جمعین. تقیه خام. کردم .انز بتهان داشته. اند و جماعتن. میل, به دیا 
کرده در اخفای آن کوشیده اند بلکه بعضی آن طریق مذمومه را دانسته 
اما برای دنیا و نفع دنیا پیش گرفته اند. 


رها از خملة آعادشی, که ار حضرت: رشالت: شاه ضلی الله غابه.م اه 
مروی است و مشهور است, حدیثی است که آن را در چند کتاب از کتابهای 
قدمای شیعه و علمای ایشان دیده ام و از متاخرین شیخ وژام بن ابی 
فراس رحجمه الله در مجموعء خود (1)ذکر ان کرده و ان حدیت این است 
که رسول خدا در آثنای سفارشهاتی که می فرموده ابا ذر غفاری را 
فرموده که«یا ابا ذر ایکون فی خر الزمان قوم یلبسون الصوف فی صیفهم 
و شتائهم, یرون الفضل لهم بذلک علی غیرهم,اولتک تلعنهم ملائکه السماء 
و الارض»و صریح تر از این هم از پیغمبر حدیث در طعن ایشان هست و 
گفتیم که احادیث در این باب بسیار است. 


و در باب ابو هاشم کوفی نیز که واضع این مذهب است احادیث وارد است 
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1- 1) .مجموعة ورام ج 2ص 6۵6. 


۳ 
اللّه از محمد بن عبد الجبار از امام حسن عسکری علیه السلام که آن 
حضرت فرمود که پرسیدند از حضرت ابی عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق 
علیه السلام.حال ابو هاشم کوفی و صوفی زادان حضرت فرمود که«انه 
فاسق العقیده جدا و هو الذی ابتدع مذهبا یقال له التصوف و جعله مفرا 
لعقیدته الخبیثه»و در بعضی از روایات است و علی بن الحسین مذکور هم 
سند دیگر روایت ۱ ۱۹ ۱۳ با ۷ 0 1۳ 
و اکثر الملاحده جثه لعقائدهم الباطله» و آن کتاب شریف به خط مصثف به 
دست این فقیر افتاده و در آنجا حدیت دیگر در باب این گروه مسطور 
است و از نماز جمعه از معصوم علیه السّلام سوّال کرده اند که اگر چه 
پیشتر آن را دیده بودم در کتاب زیده البیان روشن تر از آن.سخن می 


مجملا هر که را میل اطلاع باشد,به آن کتاب می باید رجوع کند.پس چنانکه 
درین مقام وعده کرده به یک باب که در آن چند کلمه در ذکر بعضی از 
مداهیه اندکی اتعانه اسان پاش افتصار فی‌نخاده آن اسمت 
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باب در ذکر مذاهب صوفیه 


اشاره 


بدان که مذاهب صوفیه بسیار است بعضی گفته اند که از آن جمله چهار 
مذهب اصل است و باقی فرع ان است و ان چهار مذهب:اول مذهب 
حلولیه است؛ دوم مذهب اتحادیه است؛سوم مذهب و اصلیه است چهارم 


بعضی گفته اند که اصول مذاهب ایشان شش است, تلقینیه و زراقیه را بر 
آن چهار افزوده اند ی افته اند اصل دو بوده است. 


پس جمعی از متأخرین صو فیه مذ هب دیگر اختراع نموده اند و آن را نیز 
اصل ساخته اند و آن قایل بودن به وحدت وجود است. .پس بنابر قول 
جماعت سه مذهب ,اصل مذهب صوفیه خواهد بود و بغیر از آنچه مذکور 
شد قولهای دیگر هست اما حق این است که از جمله مذاهب صوفیه دو 
صذهب. اضل. اتنت: هو باقن فدع و آن دو. ظذفب یکی. فایل بفدن: ات به 
حلول و دوم قایل بودن به اتحاد است. 


و سید مرتضی رازی رحمه اللّه اگر چه در کتاب تبصره العوام مذاهب 
صو فیه را اصلا و فرعا زیاده از شش قسم نشمرده (1)ما در کتاب 
الفصول التامه که بعد از آن به عربی تصنیف کرده قایل به آن شده که 
اصل مذاهب صوفیه از دو مذهب بیشتر نیست و بسیاری از فروع آن دو 
مذهب را در آن کتاب ذکر کرده.یس بدان که این باب مشتمل بر دو فصل 


است : 
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1- 1) .کتاب تبصره العوام ص 122,چاپ اقبال آشتیانی. 


فصل اول:در بیان مذاهب صوفیه 


پیشتر مذکور شد که یکی از آن دو اصل, مذهب حلولیه است و ایشان 
گویند خدای تعالی در ما حلول کرده است و همچنین در ابدان جمیع 
عارفین.و بطلان این مذهب ظاهر است و هر عاقل را علم قطعی حاصل 
است که حلول کننده محتاج است به محل بدیهه و عقل حاکم است به این 
که هرچه محتاج است بغیر ممکن است؛پس خدای تعالی اگر حلول کند در 
غیر,لازم می آید که ممکن باشد نه واجب «نعوذ بالله من هذا الاعتقاد». 


دوم مذهب اتحادیه ,به این معنی که می گویند ما با خدا بکی شده ایم و 
همچنین. خدای تعالن,. با همه عازفان,یکی, می شود و .عقل, به: بظلان. این 
مذهب نیز قاضی است.اين فرقه,حق تعالی را تشبیه می کنند به آتش و 
خود را به آهن و انگشت و می گویند:چنانچه آهن و انگشت به سبب 
ملاقات اس و اش آنزن. ات شوند عارف نیز به واسطه قرب به 
خدا,خدا می شود !؟و این سخن محض کفر و زندقه است و هر که اندک 
عقل دارد می داند که از اين که ممکن, طبیعت ممکنی گیرد یا به صفت و 
تشه فصکقن: بر ابقرلا رض نمی آند که واخت:.همکر. با شم رده ات شود و 
همچنین هر که از خرد نصیبی دارد می داند که ممکنات را به واجب و 
واجب را به ی ۱ 
حلولی, کافر است و بی دین و ملحد و زندیق و لعین و بدان که 
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بنابراین اعتقاد این دو طایفه,تعذد و تکثر آلهه لازم می آیدز بر که می 


صاحب کتاب بیان الادیان می گوید که اصل حلول و اتحاد بعد از جرنانیه 
(1)که طایفه اند که از صلبئیه و از ترسایان برخاسته اند و غلات 
شیعه, بیعنی آنان که بعضی از ائمه آثنا عشر را خدا می دانند و غلات اهل 
سنت و جماعت,یعنی صوفیه که مشایخ خود را الله می دانند,حلول و اتحاد 
را از ترسایان فرا گرفته اند و هیچ مذهبی از مذاهب ترسایان از آن دو 
مذهب نزدیک تر نباشد.و تا اینجا کلام صاحب بیان الادیان است.و بباید 
دانست که متقدذمین صوفیه مانند با يزید بسطامی و حسین بن منصور حلاج 
که شهرت کرده اند بر یکی از این دو مذهب بوده اند؛به سبب این اعتقاد 
فاسدی که این گروه داشته اند اکثر علمای شیعه مانند شیخ مفید و ابن 
قولویه و ابن بابویه, این دو طایفه ضالّه را-ءخواه حلولیه و خواه اتحادیه-از 
غلات شمرده اند و یقین است که ایشان اثر طايفء غلات اند که از نواصب 
اند چنانکه گذشت. 


و بعضی از متأخرین اتحادیه مثل محیی الدین عربی و شیخ عزیز نسفی و 
عبد الرزاق کاشی کفر و زندقه را از ایشان گذرانیده به وحدت وجود قایل 
شده اند و گفته اند که هر موجودی خداست (2)؛تعالی اللّه عما یقول 
الی تا کیرا 


و ایضا باید دانست که سبب تمادی و طغیان ایشان در کفر آن بود که به 
ماد یا وه هل ود موی فلا امن تاداع 
او اطلاع یافتند از غایت ضلالت گفتار غوایت شعار او را اختبار کردند و از 

جهت آنکه کسی یی نبرد که ایشان دزدان مقالات و اعتقادات قبیحه 
۱ 
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1- 1) .در بعضی نسخه ها«حرنانیه»ذکر شده. 


2 2) .برای صحت و سقم این برداشت از بیانات ابن عربی و دیگران؛ 
نگ ادنامه فلا مه ظبا ظباتی:معاله علاهه خسی زاوج املی: 


دیگر پوشانیده وحدت وجودش نام کردند و چون معنای آن را از ایشان 
ی 
رباضت بسیار و خدمت پیر کامل به آن نمی توان رسید و احمقان را 
سرگردان ساخته اند و جمعی از تتفیه ان ذر آن باب اوقات بسیار ضایع 
کزدند .و فگر‌ها رز اق باب دوانبوند و آن کف عظیم وا یلها کردند. 


و بدان که علمای صوفیه نه تنها همین معنی را از فلاسفه دزدیده اند بلکه 
اکثر مسائل ایشان را از کتاب ایشان اختلاس نموده اند و در ان تصرفها 
کرده اند و در بعضی از مسائل با ایشان اختلاف ورزیده اند و با یکدیگر نیز 
در بعضی از آن مخالفت نموده اند؛چنانکه علاء الدوله سمنانی که یکی از 
اکابر مشايخ صوفیه است با جمعی از همان فرقه به تخصیص با محیی 
الدین عربی که او نیز از پزر کان مشایخ این طابفه شاد است در 
باب«وحدت وجود»مخاصمت نموده اند (1)پس شیعه باید به یقین بداند که 
علمای این فرقه غویه دزدان مقالات و اعتقادات زشت فلاسفه اند و جهّال 
ایشان از قبیل جهّال ملاحده اند. 


و با اینکه بعضی از علمای ایشان پاره ای از مواعظ حسنه و کلمات 
مرغوبه در میان سخنان خود به کار برده اند که منافات با دین و مذهب ما 
ندارد مقمن باید که فریب نخورد که آن گفتگوها را دانه ساخته اند که تا به 
آن مردمان را در دام اندازند و اکثر کلام ایشان و گفتگوهای خوب 
اینشان کلام انیا و اوضیا و.ساعان انشان اشت که تفس خن عبارت داوه به 
نام خود کرده اند و بعضی از ایشان آن معانی را منظوم ساخته اند و بسیار 
سخنان خوب هست. که متعصبان بر بعضی از ایشان بسته اند. 
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ها ال سای ارست مور ای سس تاه مورسان. ‏ 
فهمیده و با تندی تمام در مقابل ابن عربی ایستاده و به قولی او را شفاها 
و کتبا تکفیر کرده بود؛ر.ک:العروه لاهل الخلوه و الجلوه سمنانی, مقدمه 
۵ 


و اگر فرض کنیم که گفتگوهای پسندیده ای که در میان سخنان ایشان 
است يا به ایشان نسبت می دهند همه قول ایشان باشد کدام طایفه اند از 
کفار و مشرکین و سایر مخالفین ائمه معصومین که با وجود گمراهی پاره 
ای سخنان خوب نداشته باشند و تعریف صدق و راستی و ادای امانت و کم 
خوردن و کم گفتن و کم خفتن و بعضی دیگر از اعمال و صفات حمیده 
نکرده باشند و مذمت کذب و ناراستی و پر خوردن و پر خفتن و حرص و 
حسد و دیگر چیزها از افعال و صفات ذمیمه ننموده باشند؛پس به اینکه 
بعضی سخنان خوب از ایشان هست, گول نباید خورد .اما آنچه افلاطون 
ی شاهان ار ما ای ای و اه ۲ 
«وحدت وجود»نام کرده اند,این است که افلاطون و جمعی از پیروانش 
گفته اند که علّت اولی را حق از نفس خود آفریده و هر موجودی هم خالق 
است و هم مخلوق.و اگر کسی تیک تامل نماید خواهد دانست که سبب 
کفراهی: .اکن اهل باطل حصوضا ملاحده:فلاسفه شنم اتدخلهم الم 
تعالی-قال الراوندی رحمه الله فی الخرائج (1)؛اعلم ان الفلاسفه اخذوا 
اصول الاسلام ثم اخرجوا علی رآبهم فقالوا فی الشرع و التبی اما اریدا 
کلاهما لاصلاح الدنیا؛فالانبیاء پرشدون العوام لاصلاح دنیاهم و الشرعیات 
اضااع ج ان الشرعیات الطاف. فی التکلش. العقلی. ه هم جوافهن 
المسلمین في الظاهر و الافکل ما یذهبون الیه هدم للاسلام و اطفاء لنور 
الشزیعه. و بابي, اللة لا آن تم تورة و لو کره الکافتون 2و آگر کی 
کتاب«تهافت اافلام »را مطالعه نماید و یا نموده باشد می داند که این 
فرزد ین فاد وق آنشتان دز آن کناب هی کوید: 
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1- 1) .کتاب الخرائج جح 3.ص 1061. 

2 2) .شور 6 توبه؛ آیه 32. 

3- 3) .منظور از«مرد دین»محمد غزالی می باشد که در برابر«اهل 
فلسفه»به مخالفت برخاسته بود. 


فصل دوم:در ذکر بعضی از فروع مذاهب صوفیه و بیان اندکی از عقاید ایشان 


بدان که عقاید فاسدة ایشان بسیار است از آن جمله به ذکر قلیلی از 


فرقه اول وحدتیه اند .ایشان به وحدت وجود قائلند و همه کس و همه چیز 
را خدا| می دانند؛چنانکه گذشت.این گروه از نمرود و شداد و فرعون 
بدتراند؛از آن جهت که جمیع اشیاء را خدا می دانند حتی چیزهائی را که در 
شریعت حکم به عدم طهارت آن شده تا به چیزهای دیگر چه رسد و اگر آن 
خماعت زا کرام هن کوزند. اسب ود ار را که در کترک هت وجهی 
مبالغه دارند که چیزی نیست از ما سوی اه که آن را خدا ندانند هرچند که 
کتابهای خود گفتگوهای بسیار درین 7 کرده خصوصا در کتاب فصوص 
الحکم و در این کتاب در«فص لقمانی»می گوید که میان ما یعنی وحدتیه و 
اشاعره نزاع در عبارت است (1)و در همان کتاب در«فص موسوی» 
فرعون را عین حق تعالی گفته چنانکه بعد از ۷ لفظ رب.می گوید:«و 
ان کان عین لحق فالصوره لفرعون». (2) 
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1- 1) .فصوص الحکم ابن عربی ج 1 ص 188 چاپ عفیفی. 
بر«فصوص الحکم»ص 466 چاپ 2) بیدار:در هر دو انها و نسخه بدلها,به 
جای«لحق»,«الحق» آمده است. 


و عطار در کتاب جوهر الذات تعریف فرعون کرده و می گوید:«تو هم مثل 
اوئی انا الحق بگو»و در آن کتاب صریح دعغوی خداتی کرده و محیی الدین 
در کتاب «فتوحات» ()می گوید:«سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها»,و 
علاء الدوله سمنانی که یکی از مشایخ این طایفه است او را به این 
واسطه طعن زده و دشنام داده (2)چنانکه اشاره به آن شده و شیح ك 
نسفی و عبد الرزاق کاشی و عطار و ملای روم و بسیار کس غیر ایشان از 
متأخرین صوفیه این مذهب را خوش کرده اند و در نظم و نثر خود اظهار 
این اعتقاد نموده اند. 


و اين جماعت, خدا را تشبیه به دریا کرده و مخلوقات را به موج دریا و می 
گویند که ظاهر است که موح دریا عین دریاست.یعنی مخلوقات همه 
خدایند و این طایفه کسانی را که دعوی خدائی کرده اند-خواه در پردة 
حلول و اتحاد و وحدت وجود و خواه خارج از این پرده-مانند نمرود و شداد 
و فرعون را,دوست می دارند و همه را از خود می شمارند.نمی دانم 
کیست از متاخرین شیعه که فریب این طایفه را خورده ایشان را از نیکان 
پنداشته است و بعضی دیگر تقلید او کرده اند؟ لیکن می دانم که متقدمین 
علمای امامیه این قوم را مذمت بسیار کرده اند و کتابها مشتمل بر طعن 
ایشان نوشته اند و از اصحاب عصمت علیهم السلام احادیث در رد و بطلان 
و کفر ایشان نقل کرده اند با انکه در آن زمان هنوز کسی از اين طاغیان 
به وحدت وجود قایل نشده بود و اگر کسی ان احادیت و کتابها را دیده 
باشد و عاقل و منصف باشد از قول محمد بن یعقوب کلینی-نور الله 
مرقده-که در کتاب کافی می فرماید:«باب دخول الصوفیه علی ابی عبد 
الله و احتجاجهم علیه» (3)می باید که این گروه,از مخالفان 
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2 2) .الدرر الکامنه ج 1.ص 251. 
3- 3) .الکافی کلینی ج 5.ص 65. 


باشند و از کلام ابن بابویه قذس سزه که در کتاب«اعتقادات»می 
گوید :«تدینهم بترک الصلوات و جمیع الفراثض» (1)و از گفتار شیخ مفید 
رحجمه ال که می فرماید ۰« دینهم ترک الفراتض و المستحبات و ارتکاب 
المناهی و المحرمات» (2)تفس می نماید که ایشان ملحدان و زندیقان 
اند و دلیل بر ايینکه آن جماعت از مخالفین اند بسیار است ؛یکی آنکه جمعی 
از علمای شیعه که کتابها در ذکر فرق اسلامیه نوشته اند این قوم را از 
مخالفین شمرده اند و از جمله طوایف سنی گرفته اند. 


و دیگر آنکه یک کتاب نمی توان یافت که یکی از قدمای علمای شیعه در 
تصوف تصنیف کرده باشند بخلاف انکه قدمای سنی کتاب در تصوف بسیار 
نوشته. اند و بغیر از این دلیل, بسیار است و قطع تظر از آن. دلایل 
کرده,چون اصحاب عصمت به بطلان این جماعت شهادت داده اند و به 
تعدد روایات. این معنی در کتب ثقات معلوم است.شیعه باید که از این قوم 
و قایلین و معتقدین ایشان بیزار باشد و اگر کسی گوید که من آن کتابها و 
اخبار و احادیت را ندیده ام شرط احتیاط و دین داری و قاعدة خداپرستی و 
پرهیزکاری آن است که در دوستی این فرقه و تسمیة خویشتن به نام این 
طایفه متوقف باشد و توجیه کلمات کفر ایات ایشان ننماید تا کاشف ظاهر 
شود. 


و جمعی از غافلان شیعه ظاهرا گول ایشان را خورده اند ازین سبب که 
بعضی از ایشان امیر المومنین علیه السْلام را مدح بسیار گفته اند و 
ندانسته اند که اين گروه اگر ملحد نباشند جبری خوب هستند و چون 
جبریند, همه چیز را خوب می دانند و دوست می دارند و هرکس را که به 
تصور باطل قایل به عقيدة فاسدة خود می دانند با او دوستی بیشتر می 
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2- 2) ,تصحیح الاعتقاد ص 134. 


فرموده است:«من عرف نفسه فقد عرف ربه» (1)چون ملحدان آن را 
منطبق بر مدذعای خود می سازند و به مراد خود تاویل می نمایند؛چنانکه 
محیی الدین عربی در کتاب فصوص الحکم می گوید که«من عرف نفسه 
بهذه المعرفه فقد عرف ربه فانه علی صوره خلقه بل هویته و حقیقته» 
(2).لهذا کمال دوستی نسبت به آن حضرت اظهار می کنند و بسیار باشد 
که از برای فریب دادن شیعه مبالغفه در مدح حضرت امیر علیه السلام 
نمایند و حال انکه در حدیث واقع است که به مدح گفتن ایشان, گول ایشان 
مخورید ؛ چنانکه بر معتقدان اخبار ائمه اطهار ظاهر است که ان غافلان 
گول این جماعت خورده اند و نیافته اند که دوستی را شرایط بسیار است 
و ندانسته اند که هیچ طایفه در گبر و یهود و ترسا و ساير اهل ملل و اهواء 
نیستند که با وجود بد اعتقادیها سخنان خوب نداشته باشند چنانکه گذشت و 
نفهمیده اند که این گروه گمراه در اصول خمسه با اهل حق مخالفت بسیار 


دارند. 


اگر کسی به دست انصاف غطای عمی از پیش چشم حق بین بردارد و 
تعصب بر کنار گذارد قایل خواهد شد که اگر از روی فرض این جماعت بعد 
از پیغمبر خدا بلافاصله علی بن ابی طالب علیه السلام را امام دانند با این 
حال به خدائی حسین به منصور ساحر کافر و امثال او بلکه به خدائی کل 
موجودات قایل بودن با ایمان و اسلام منافات تمام دارد .دیگر آنکه جون این 
طایفه فریبندگانند بعضی از ایشان خواسته اند که به نوعی سخنی گویند 
که همه طایفه ایشان را از خود دانند و از خود شمارند؛چنانکه حسین بن 
منصور حلاج پیش از آنکه رسوا شود با سنیان سثی بود و خود را از ایشان 
وامی نمود و در پیش شیعیان دعوای نیابت و وکالت حضرت صاحب علیه 
السْلام می کرد و در پیش ملحدان و بعضی از سفیهان که می دانست که 
در مذهبی قائم نیستند دعوای خدائی می نمود و نامهای پیغمبران بر بعضی 
از 

۳ 
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1- 1) .«غرر و درر آمدی»ج 5,ص 194 چاپ ارموی و«عوالی اللالی»ج 


4ص 102 از پیامبر نقل کرده. 
2 2) ۰«شرح فصوص الحکم»خواجه محمد پارسا ص 84 2. 


مریدان خود گذاشته و ایشان را فرموده بود که در اطراف عالم بگردند و 
مردم را به خدائی او دعوت کنند. 


و یک دلیل بر آنکه اکثر این جماعت در باطن ملحدانند.این است که چون 
دانسته اند که حلاج در پیش جماعتی بی محابا دعوای خدائی کرده گفته اند 
که او کشف راز کرده از این جهت او را حلاج الاسرار لقب کرده اند و با 
انکه در زمان با یزید بسطامی و حلاح هنوز کسی از این قوم مردود به 
وحدت وجود قایل نشده بودند و بعد از ایشان به مدتی طایفه اتحادیه در 
کفر تمادی نموده وحدت وجود اختراع کردند. 


۵ انضا تتعه هد ستی قلی کردم اند کته قطان دز وفت کش شید را 
این صورت خود را به من می نمائی و قصد قتلم می کنی و گمان داری که 
من تو را نمی شناسم,بکش که هزار جان من فدای شمشیر تو باد !و اين 
اعتقاد فاسد از نظم و نثرش نیز ظاهر است. 


و ایضا شیخ روزبهان فارسی در تفسیر الاسرار می گوید که در علوی.شکل 

حق بر من متجلی گشت در صورت ترکی قبا بسته و مو بافته و کلاه کج 
نهاده,دست در اذیال جلالش زدم و گفتم: :به حق وحدت ذاتیه تو که چنانت 
شناخته ام که اگر به هزار صورت برآئی و به هزار کسوت جلوه فرمائی که 
یک سر مو از معرفت؛ تغییرپذیر نخواهد بود و در کتاب«مقامات» این کافر 
هرزه ها به قالب زده که در مدتی دراز نقل نتوان کرد و شرح نتوان نمود و 
مزخرفات و کفرهائی که اين طایفه بی دین و خراب ب کنندگان شریعت سید 
المرسلین صلّی اللّه علیه و آله گفته اند از است ومع رات سار هم 
گنجایش نقل اه دادن 


و علامه حلی رحمه اللّه در بعضی از کتابهای خود اين قوم را به این طور 
اعتقادهای باطل طعن زده و شیح شهید قذّس سزه در بعضی از مصنفات 
خود اشاره نموده که طریقه و 
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روش ایشان حرام است (1)و غیر ایشان بسیار کس از عارفان,.یعنی 
شناسندگان خدا و رسول و امامان به دلیل و برهان,این گروه بی ایمان را 
طعن زده اند,تا بدانی که متأخرین شیعه فریب این سنیان و خراب کنند داره 
دین پیغمبر آخر الزمان را نخورده اند و از جمله ماعتهایی که ستوجة انتتان 
است:یکی آن است که ایشان مانند ملحدان آیات و احادیث را برای خود و 
مدعای خود تفسیر و تأویل می کنند.دیگر آنکه به جبر و تشبیه و تجسیم و 
صورت و ریت قایلند؛چنانکه از کتابها و گفتگوهای ایشان ظاهر است و یک 
جهت از جهات میل اشاعره و بعضی دیگر از طوایف نواصب به این 
گروه,این است که ایشان درین عقاید با خور موافق پافته اند و دیگر از 
جملهة طعنهائی که متوجه ایشان آتشنتسکوه آن است که دعوی دانستن 
یب کر دط اند و آن: را کشف. نام می. کنند ود در آن. تمادق. تهوده تست 
دانستن غیب به کفار هند می دهند و در باب اطلاع بر غیب.دو سه کلمه در 
فصل پنجم این اوراق که جزو ثانی است سمت گذارش یافت. 


فاصانون کاب ایسار الفطالت قف اتراه ال افت ضیف ار کتاساه 
تسه مس ها سم ی نم اک ی ما ال 
جرجان و در کمال محعبت نسبت به شاه مردان,در مقام ۳ پایش 
بی بهره س# اما از عقاید دینیه ۳ هه وافر و نصیبی کامل 
داشت و در خدمت علمای دیندار بسیار به سر برده بود و دلایل ساطعه و 
براهین قاطعه به گوشش بسیار خورده بود و حسن عقیده اش در مذهب 
حق مرضی و حمیددرجه یقینش در حقیقت دین مبین قریب به مرتبه 
علیای ابو ذر ۲ سلمان ر سبده از غایت صلابتی که سس دین داشت, با انکه 
ناخوانده و نانویسنده بود, همت بر الز ام مخالفین می کماختت: .بر صوفی پا 
او معاصر بود که در فریب دادن مردمان از شیطان مردود گوی مسابقت 
می ربود.هر جا 
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معجزات بسیار بر خود و هر یک از ایشان می بست و زبان به لافهای 
گزاف می گشود و به دعوای دروغ و باطل,دلهای احمقان و سفیهان را می 
ربود. 


فقفن نات اوقت در ملس اه وان عفن ۱ اسر طرفی خا وت 
افتاده پیر صوفی به طریق عادت در غرور و خدعه باز کرده و زراقانه 
چنانکه شيوة ایشان است به تقریر مزورات و مزخرفات زبان دراز کرد تا 
گفتا ر ناهموارش به مبحث مکاشفه انجامید و کلام خام ناتمامش به دعوی 
تما ایا را 
حضرت: الله تعالی :در- کلام: مجید چند جا اشارهبم این فرفوده که عیب را 
نقیر آء ابظم اه یی داند بش کاف ان کی است. که رل 
خدا را رد و سخن شما را باور کند وا عجبا از سخت روئیهای شما قوم بی 
خیا که از خدا شرم ندارید و به این طور دغواها زبان می گشائید و به. آن 
اکتفا ننموده نسبت دانستن غیب به کفار هند و سند می دهید. 


پیر صوفی گفت:ما دلیل داریم بر اینکه کافر و مسلمان غیب می دانند و 
رازهای پنهان از لوح دل می خوانند.جوان شیعی پرسید که آن دلیل چیست 
و شاهد بر مدعای تو کیست؟پیر صوفی گفت,دل مسلمان مانند ات است 
و وال کافر مانتد هل و عبانکه درین ده اب وهی ی تهاندندر دلن. کافرز و 
مسلمان چیزی پنهان نقش می بندد و رازهای نهفته صورت می 
پذیرد.جوان شیعی برآشفت و گفت:بر آن دل و گل می باید شاشید که به 
این گونه گفتگوها خواهد طريقةّ خود را درست کند و اين طور منالها را 
دلیل بر حقیت مذهب خود سازد.اهل مجلس همه به خنده افتادند و پیر 
صوفی خجل و منفعل شده دم فرو بست و ذلیل و خوار و بی اعتبار رفته 
در کنجی نشست. 


9 ۳ هر 8 می با از خوش 9 کد در 3 
مجلس حاضر بود 
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گفت:چرا بی انصافی می کنید این جماعت در دعوی کشف صادق اند اما 
هی ی ی ی ی 
هنگام محاربه با امیر المومنین علیه السّلام.پس باید دانست که این 
جماعت که دعوی کشف و کرامات می کنند از گوشه نشینان براهمه و 
ریاضت کشان هند و غیره کسب کرده اند و چون بلاهت و حماقت آن گروه 
در کار دین درجه علیا دارد و هر دعوی که ریاضت کشان ایشان نموده اند 
نهر لاف ه کراف هشن اند آن هه اه عافت انامی. فبول کرنه آند رد 
تصدیق ایشان نموده اند به طریقی که هر نادانی بشنود تصور کند واقعی 
افنت. ان زا شهرت: دادند.ی حوشته تیان ستی: هم بر این وال تاو ک 
مره آند ممری ان اشان نف م‌طمع نان ولو فعیر ات تیان بر ندران 
ود مه اند و ابا کش مات اه اجه آند ه مان .ان را سای 


داشته اند. 


و دیگر آنکه این گروه و مایلین و معتقدین ایشان چنانکه در حدیت وارد 
است سه طایفه اند. گمراهان و فریبندگان و غافلان و به روایتی به جای 
(1)عبارت غافلان, لفظ احمقان واقع است و در حدیث دیگر به جای آن 
کلمه,جاهلان مد کور و این .من نزد هر عافل طاهز است.از آن روی که 
آنهاتی که عارف. به. کقاند باطلة این جماعت اند ۵ شود کیز ان عقیده ها 
دارند به دلائثل عقلیه و نقلیّه, گمراه و کافرند و جمعی که اعتقاد فاسد و 
هت ال اس را یردان هدر رل فا به آن نیستند اما تجاهل 
نموده خود رآ از آن گروه می شمارند و خویشتن را بر آن عقاید وامی 
نمایند, فریبندگان و حیلت گرانند و مدعای ایشان آن بت که جمعی از 
سفیهان و احمقان را که اعتقاد به این قوم دارند مرید و معتقد خود سازند. 
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1- 1) .در نسخه های چاپی(حروفی)نام«بحار»آمده ولی در نسخه های 
خطی آستان قدس رضوی(سال 1094 ه.ق ص 450)و کتابخانه ملی 
تسرآن(سال کات ۱099 ماه آولین جاب ستگی آن 1200 مق امذافد 
متن بالا می باشد. 


می گیرند و مایل به اين گمراهان و فریبندگان می گردند؛یس هر که عارف 
به عقاید باطله این جماعت نباشد 9 حفیقت ایشان و مذهب ایشان 
معترف شود به سبب چهل و نادانی گمراه گشته؛پس اگر به آن جهل 
دعوای علم کند.جهل مرکّب خواهد بود و به این سبب حالتش تباه شود و به 
وادی ضالت افتد و بسیار باشد که جمعی از مردمان به سبب او گمراه 
گردند و از طریق حق دور شوند و به وادی خذلان روی آورند و اگر کسی 
بر بد اعتقادی این گروه واقف باشد و در باطن به بطلان ایشان معترف, اما 
بجهت فریفتن خلق,این طایفه را مدح گوید و ایشان را از نیکان و دوستان 
خدا شمارد و از برای دنیا.دین از دست داده موی 
کرده از برای زخارف دنیا از نعمت عقبا بی بهره ؟ 


و اگر آن کس که بر بد اعتقادی این قوم مطلع باشد به حقیّت ایشان 
معترف شود.ان کس دانسته از طریق حق انحراف نموده و از مذهب حق 
امامیه بیزار گشته گمراه کننده باشد و حالش از دیگران بدتر؛پس ات ان 
کس دعوی تشیع کند باید که شیعة قبول ان نکند و او را از شیعه نشمارد؛ 
زیرا که ناچار است او را از اعتراف نمودن به حلول و اتحاد و وجدبت وجود 

و از قایل بودن به جبر و محبت ورزیدن با بهود و ترسا و گیر و دوست 
یی بکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و ابو سفیان و جمبع فسشاق 
اک و کقار و اگر اظهار دشمنی این طور کسان نماید 
باید که شیعه باور نکند و اگر اين طور کسان را لعنت کند باید که شیعه 
فریب و 


جمعی از ایشان می گویند لعنت چهار حرف است که حرف هجاء ل ع ن ت 
و هر یک از اين چهار اسمی اند از اسماء اللّهپس لعنت عین رحمت باشد 
و جمعی از ایشان گویند نقطه ذات حق تعالی در جمیع حروف حلول کرده 
و جمعی از این طایفه گویند که عالم صورت حق تعالی است و حق تعالی 
روح عالم است؛چنانکه محیی الدین در کتاب فصوص الحکم در«فص 
هودی»می گوید:«العالم صورته و هو 
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توح لالم اه فلوم است که عاام ارت است از ها موی اه نس 
هر چیزی را از چیزها. صورت خدا می دانند و به زعم اين طایفه, حروف نیز 
صورت خداست و خدای تعالی روح حروف است ؛یس می گویند که چون 
خدای عر و جل روح این حروف است, این حروف عین ذات و عین رحمت 
کدا خواهد موم‌محملا هر فرفه آد انمصاعت هی هی افنت را نم 
رحمت می دانند و با وجود این,بسیار باشد که اگر کسی یکی از مخالفین 
را خصوضا یکی از انشان را که انن. جماعت:بیر خود کردم اند آعست. کنه 
بغایت مضطرب شوند و با ان مرد نهایت دشمنی ورزند. 


و ایضا باید دانست که اکثر ملحدان گفتگوهای این فرقه را سپر و گریزگاه 
بد اعتقادی و الحاد خود کرده اند؛چنانکه در حدیث اشاره به ان شد و 
گذشت؛پس شیعه باید که به سخن بعضی از متعضبان و برخی از غافلان 
بلکه به قول حجمعی از گمراهان و بد اعتقادان از راه رود که در مقام 
97 و تاویل گفتگوهای زرشت این طایفه در آمده اند و دین اسلام و کیش 
فرنگیان را به تاویلا مت غوایت آپات یکی کرده اند و به سبب این تاویاما 
بسیار کس را از سفها به وادی الحاد انداختم اند و عجب است که این 
حفاعت کنه‌های منود سای زا خامل رده اند ۵ بلق قه 
حال‌بفففن باید که اعمان کید که قایل بت خلول نون وم از تساو و 
وحدت وجود زدن کفر است و نیز شیعه باید بداند که هر وجه که حلولیه و 
اتحادبه و وحدتیه در باب خدائی خود و مشایخ خود و سایر موجودات می 
گویند بعینه همین وجه را نصاری در باب خدائی حضرت عیسی علیه السلام 
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1- 1) .فصوص الحکم ج 1.ص 111 چاپ عفیقی. 

2- 2( . مجمود پسیخانی گیلانی [وفات 931۰ ه.ق ]حدود سال 900 ه.ق 
مسلک خود را ۱ 
مس کروعص آجاه در سال. ۱۳۱ هعري قفری در کت . مسلمست که 
مذهبش در قرنهای نهم و دهم رونق و رواج ِ یافته,و پیروانش در 
انزان و هندوشتان و اسیای ضغیر بسیار بوده اندار.ی:زندکانی شام عبانسن 
ج 3 ص 901 ]. 


علی علیه السّلام و بعضی دیگر از ائمه هدی علیهم السّلام می گویند این 
بغایت عجب است که جمعی به کفر نصاری و غلات شیعه که عیسی علیه 
السْلام و بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام را خدا می دانند و اعتراف 
دارند و با اين حال جماعتی از غلات سنیان حلاج کافر و اشباه او را که 
خ تا ار لاه هی سای 


پس بدان که اگر چه واضع مذهب صو فیه ابو هاشم کوفی است چنانکه 
اکثر علما نقل کرده اند و آن ملعون و مریدانش ملحد و دهری بودند !اما 
جمعی از متعصبان سنی چون بر فضایح و قبایج و فسق و نفاق ابی بکر و 
عمر و عثمان واقف شدند چاره ای جز ان ندیدند که دست بر ان مذهب 
خلفای ثلائه را شاید به این وجه رفو کنندچنانکه قبل ازین در اين کتاب بعد 
ای ی را ی ۱ 
به روش حلول و اتحاد و وحدت وجود مرتبة خدائی از برای ایشان و پیروان 
ایشان ثابت کنند و مردمان را به این وسیله فریب دهند تا زبان از طعن 
اسان واه ان دم اسان رومیت دا اس ظ هه انم قیقد اد 
نظر عوام مستحسن نمودند و اکثر خود این طریقه را پیش گرفتند و جمعی 
از طواغیت بنی عباس و گروهی از اتباع ایشان نیز در رواج دادن این 
طایفه کوشیدند و به ایشان غایت محبت ورزیدند و ایشان را اولیا و ابدال 
و اقطاب نام کردند و معجزات بسیار بر ایشان بستند و نسبت دانستن 
غیب به ایشان دادند و در این,دو نظر دیدند نی آنکة مرتبة امير المومنین 
و سایر اثمه معصومین را در چشم جهّال پست کنند و معجزات ت ایشان را 
در نظرها سهل وانمایند و گویند معجزه و خوارق عادت دلیل بر امامت 
تست "دیگر آنکه دعوی مکاشفه ایشان را دلیل بر امافت این بکر و مر و 
عثمان سازند و گویند که این جماعت که صاحب مکاشفه اند به امامت 
شیوج ثلائه قایلند و اگر ایشان بر حق نمی بودند می بایست که این گروه 
که غیب دانند به بطلان 
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[- 1( .حد بقه الشیعه ص‌ 199 


ایشان شهادت دهند و جمعی از سنیان که دعوی این گمراهان را دلیل بر 
حقیت مذهب باطل خود ساخته اند با ایشان کمال محبت ورزیده اند و از 
غایت محبت است که فرقه ای از سنیان به این طایفه دارند که سخنان 
کفر نشان ایشان را تاویل می کنند و زورها می زنند که کفر ایشان را در 
چشم کوردلان, ایمان کامل وانمایند. 


«قاعته الله غیمم وعلی متا بخمم الز تذرفین 


فرقه دویم واصلیه اند .این طایفه گویند ما به خدا واصلیم,یعنی به حق 
مذاهب صوفیه شمرده اند چنانکه گذشت و حق این است که ایشان از 
فروع و شعب اتحادیه اند که چون بر زشتی اعتقاد و رسوائی خود اطلاع 
یافته اند دست بر وصول زده اند و عقیده فاسده خود را این لباس 
پوشانیده اند پس وصول به حق را این طور معنی گفته اند و خود را بیشتر 
از دیگران رسوا کرده اند و در فضیحت خویش بیشتر از طوایف دیگر 
مبالغفه نموده اند و به بعضی از مقالات شنیعه و افعال قبیحه از 
اتحادیه, متمیز و متفرع شده اند. 


از جمله یکی آن است که می گویند که نماز و روزه و حج و سایر احکام 
شرعیه را از این جهت وضع کرده اند که ادمی به آن تهذیب اخلاق نماید؛ 
پس چون ما تهذیب اخلاق نموده ایم و معرفت اشیاء و شناخت حق تعالی 
ما را حاصل گشته و به خدا واصل شده ایم تکالیف شرعیه از ما برخاسته و 
هیچ چیز بر ما واجب نیست و تمام محرمات بر ما حلال است و دیگر می 
گویند که هرکس به اين مقام عالی رسد هرچه از او صادر شود از شرب 
خمر و زنا و لواط و غیر ان هیچ کس را بر او اعتراض نرسد و هرچه کند از 
امثال این امور از آن منع نتوان کرد و از او نیکو باشد اگر خواهد که با مادر 
و خواهر و دختر خود وطی کند او را حلال باشد و اگر با پسران و زنان و 
دختران مردم مقاربت نماید از او فیضها به ایشان رسد و اگر کسی را بر 
خود افکند او را روا باشد؛بلی هرگاه مفتی ایشان مثل ملا میرزا جان 
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که گوید به نفس ناطقة او چه زیان دارد.چون (1)ایشان آنها نکنند و اين 
هرزه ها نگویند؟ 


ملای رومی در خطبه ای از خطبه های مثنوی (2)می گوید که چون حقیقت 
حاصل شود,شریعت باطل شود و حکایت ملاقات شمس تبریزی با او و 
دختر و پسرش را از برای شمس تبریزی بردن و بجهت او شراب خریدن و 
بر دوش کشیدن که ملا جامی در نفحات الانس نقل کرده (3)شهرت تمام 
دارد و خواجه نصير الدین عبد الله بن حمزة طوسی رحمه الله در کتاب 
ایجاز المطالب فی ابراز المذاهب در باب فجور و کفر ایشان حکایت 
طرفه ای آورده و علامه رحمه ال در کتاب نهح الحق (4)در باب ترک نماز 
انشان و عذر آوردن در آن باب اتچه خود دیده و شتنیده ایراد تموده"اگر 
کسی خواهد که بداند,بدان دو کتاب رجوع نماید و بباید دانست که ترک 
نماز و سایر فرایض و حلال دانستن جمیع معاصی,طریقه و دین جمیع 
صوفیه است چنانکه شیخ مفید رحمه الله و غير او از علمای شیعه بیان 
نمودند (3)و حدیت نیز دلالت بر آن دارد لیکن بعضی از فرق صوفیه اظهار 
آن نت هءعضی. آزن وا پنهان دارند و اکثر ایشان به عمل کردن به فرایض 

و اظهار عبادت و زهادت مردم نادان را فریب می دهند و بعضی از ایشان 
چون و اصلیه و ملامتیه و تسلیمیه ارتکاب محژمات را ؛ به ظاهر. مستحسن 
دانند و بعضی اهر گردانیدن آن راءقبیح شمارند. 


دیگر آنکه طایفه و اصلیه می گویند که اگر بر یکی از ما شهوت غالب شود 
و خواهد که با دیگری مجامعت تضایند.و آن شخص امتناع نماید از فرقة و 
اصلیه 
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1- 1) .چون-چگونه 

2 2) .مثنوی(دفتر پنجم)ص 818:«لو ظهرت الحقایق, بطلت الشرایع». 
3- 3) .نفحات الانس جامي ص 467 و 468. 

4- 4( 06۵0۰ الحق علامه حلی ص‌ 59 

5- 5) .«تصحیح الاعتقاد»ص 134. 


نخواهد بود بلکه کافر خواهد بود و اگر آن کس که خواهند که با او مجامعت 
کنند و او اجابت کند-خواه مرد باشد و خواه زن-به درجه ولایت رسیده و از 
اولیای عظیم القدر شود ۱۲و می گویند«رابعه»و جمعی غیر او از زنان 
دیگر بودند که به واسطة برآوردن حاجت واصلان به مرتبه ولایت رسیدند و 
مزخرفاتی که اين گروه می گویند بسیار است و دلیل بر کفر و زندقة 
ایشان بی شمار و ذکر همه باعث ملال می شود. 


فرقه سوم حبیبیّه اند .و اين طایفه می گویند که چون بنده به درجة معرفت 
اشیاء رسید و به دوستی حق پیوست و از دوستی دیحزان برید,قلم تکلیف 
از او برخاست و خطاب امر و نهی از او منقطع شد و از بندگی و قید 
عبودیت خلاص شد !؟پس در آن هنگام حرام است بر او مقید به شریعت و 
احکام شریعت بودن و ظاهر است که چنین اعتقادی محض زندقه و الحاد 
است و اين طایفه عورتین و زنان خود را از خلق نپوشند و گویند دوست 
ترین خلق عالم نزد حق تعالی مائیم !؟دیگر آنکه دیوانگان را دوست دارند و 
لاف مریدی مجانین زنند و به مریدی ایشان افتخار کنند و بسیار باشد که 
بعضی از سفیهان به تقلید ایشان مرید و معتقد دیوانگان شوند. 


و ی اس او ان قرب الاسنادش 
روایت 1 از علی بن ابراهیم بن هاشم از ابی هاشم جعفری که 
گفت:«سئل ابو محمد العسکری عن المجنون, فقال علیه السْلام:ان کان 
موذیا فهو فی حکم السباع و الا ففی حکم الانعام»؛یعنی پرسیدند از امام 
حسن عسکری علیه السلام از حالت دیوانه؟آن حضرت فرمود که اگر 
زنخاننده ی ازار رسانتدم باشد در عکم درند فان باشد و ال در حکم حیوانات 
خواهد بود. 


و این طایفه حبیبیه نیز هرزه ها بسیار گویند.پس باید که مومنان از ایشان 
نیز بیرهیزند تا در ورطة ضلالت نیفتند و دیگر آنکه بعضی گفته اند که و 
اصلیه و حبیبیه 
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یک فرقه اند و این سخن غلط است:زیرا که در ترک نماز و روزه و سایر 
فرایض و حلال داشتن جمیع محرّمات اگر چه با هم موافق اند اما بر خلاف 
ات ار یا هر 
ایشان را از این روی یک فرقه داند که هر دو در باطن ملحدانند و بنابر 
مصلحت روزگار خود اظهار اسلام می کنند. 


بیشتر طوایف صوفیه این حال را دارند و تصوف را پرده و سپر الحاد خود 
کی الا نم قاس اما سفن ات 


فرقه چهارم ولائیه اند .ایشان گویند که چون بنده ای به درجة ولایت رسید 
با خدای تعالی شریک شده پس در جمیع صفات تبوتی و سلیی با خدا| 
شرکت دارد و گویند مرتبةٌ ولایت از مرتبه نبوت و رسالت بالاتر است و 
چون از ایشان پرسند که ولایت چیست؟ بی خان ومان بودن این جماعت 
زن کردن را حرام قف دآنند و هقف کوبند. ها نز ند کرد مودان: :و 
میرانیدن زندگان قادریم و بغیر از این لافهای بسیار زد و ایشان نیز 
دیوانگان را دوست دارند و مزخرفات این فرقه نیز بسیار است .کوتاه 
کردیم تا به ملالت نکشد. 


فد فهبتجم مار که آند. .که خوه را اقضاته تب کته ال دی اسان سا 
مشرکیه خوانند و ایشان دعوی مشارکت با انبیا کنند و گویند ما در مرتبة 
پیغمبران شریکیم لیکن خدا ما را عزیز داشته و ما را مامور به ِ 
نساخته ؛اگر خواهیم خلق را دعوت و هدایت کنیم و اگر نخواهیم نکنیم و ما 
را بر پیغمبران فضیلتی دیگر هست و آن اين است که ملک واسطه است 
میان پیغمبران و خدا؛و میان ما و خدا واسطه نیست !؟*پس از این جهت نیز 
ما از پیغمبران افضلیم و طایفه ولائیه نیز اين دعوی کنند و این کفر را 
گویند و این فرقة مشارکیه مانند طایفه ولائیه اند و دعوای امامت احیاء و 
احیای اموا ت کنند,لیکن بی خانه ومان بودن را در ولایت شرط ندانند و آنها 
دعوای شرکت با خدا کنند نه دعوی شرکت با انبیا و اين گروه نیز زندیقان 
اند تیم للم 
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صحبت, قائم شود تک 1 ی 
باطل شود و شنیدن سازها و ارتکاب مناهی از اکل لقمه های حرام و غیر 
ان.جمله حلال گردد و گویند زنان و کودکان ما و دیگران چون گل و ریحانند 
که بوی آن بر خاص و عام مباح است.بدان که اصل این طایفه از خوارج 
بودند و شمرآخیه نام طابفه ای است از خوارج و این گروه آن طابفه 
بوده اند و از این است که ایشان رابه این نام می خوانند. 


این طایفه اگر چه به صورت اهل صلاح در عالم می گردند اما مفسدانند و 
مدام در کمین اند که شخصی را فاسد عقیده گردانند و هميشه منتظرند 
که شخصی را به دام آورده از راه ببرند,لیکن در پیش هیچ کس اظهار 
اعتقاد خود نکنند و هر گاه ببینند که سفیهی فریب ایشان خورده و بغایت 
معتقد ایشان شده اندک اندک از عقاید باطلة خود در گازش کنند:نا. منکن 
را به نفی وجود واجب الوجود-تعالی شانه-رسانند و او را مانند خویش 

ملحد سازند و بر او مثتها گذارند و گویند تو را ارشاد نموده ایم و عارف و 
محقق گردانیده ایم و هادی و راهنمای تو شده ایم و اگر نتوانند اظهار 
اعتقاد خود کردن در برابر مریدان گمراه.نماز 0 کنند و بسیاری 
باشند که از برای فریب دادن احمقان و رفع مظئه مردمان به مکه روند و 
خاطرنشان ابلهان کنند که اعتقاد به نماز و روزه و سایر احکام شر عیه 
داریم و اين فرقه هر جا نشینند از خود معجزه ها نقل کنند و بیشتر این 
گروه خرقه ها و پشمینه ها پوشند و از فرقه هائی که در باطن ملحد باشند 
و تصوف را پناه و گریزگاه عقيدة فاسدة خود سازند یکی این فرقه اند و 
ایشان بغایت فریبنده و گمراه کننده باشند و قتل چنین جماعت واجب و 
لازم است. 


فرقه هفتم مباحیه اند .ایشان مانند و اصلیه, گویند همه چیز بر عارف,مباح 
و حلال است و امر معروف و نهی منکر در مذهب ایشان باطل است و 
بردن و خوردن 
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مال مردم به دزدی و هر وجه دیگر که باشد حلال دانند و جمیع فروج را بر 
خود مباح می دانند حتی وطی مادر و خواهر و پسر و دختر خود و گویند 
شک و یقین هر دو حجاب راه است. این طایفه نیز به اتفاق ملحدانند که 
خود را صوفی نام کنند و در پناه تصوف گریزند و ایشان نیز بدترین خلق 


اند و مستوجب طرد و طعن و لعن و سزاوار قتل. 


فرقة هشتم ملامتیه اند .ایشان به علانیه مرتکب معاصی و مناهی شوند و 
در آن مبالفه تمام. تمایتد و اکر خفر نباشد آب انار و مانند آن در شيشه 
کنند و در برابر مردم خورند تا مردم را به مذهب خود اندازند.اگر چه جمیع 
طوایف صوفیه به جیر قایلند و می گویند خیر و شر هر دو به تقدیر 
خداست. اما این طایفه در ان مبالغه بیشتر دارند و گویند ارباب معاصی ر 
اه ما ما سس و این درجه ای است 
بغایت بلند که دست هیچ کس از اه 
طوایف صوفیه عزیزند.بعضی از متعصبان مانند جامی (1)و غیره در مقام 
توجیه و اصلاح افعال ایشان در امده اند شیعه باید که فریب نخورد و 
التتاتنه فول متفیان تماید: 


فرقه نهم حالیه اند .و این طایفه گویند دست زدن و رقص کردن و نعره 
زدن اختیاری نیست و این کذب محض است و اگر اختیاری نباشد هم,از 
جانب شیطان است و این جماعت رقص و سماء را«حال»نام کرده اند و 
می گویند چون ما بی هوش شویم,خدا به نزد ما آید و سر ما را در کنار 
گیرد و با ما راز گوید و ما با او راز گوئیم و دست در گردن ما کند و ما 
دست نار کودن او کنیم !؟اين عین کفر و ضلالت است ؛دیگر گویند رقص 
رو فا هش ارت دی فا دیع اور 
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شود و در ما پدید آید و در حالت سماع صفات خدا را در ما.می توان یافت 
و این قوم را اعتقاد ان است که از روی شهوت روی پسران و شاهدان 
دیدن و بوسیدن بلکه زنا و لواطه کردن واب است و این بی دینان روی 
ایشان را مصحف نام نهاده اند و فضایح و قبایج این طایفه نیز بسیار است 


فرقه دهم حوریه و یا مدهوشیه اند .ایشان گویند که در محل سماع و بی 
هوشی, حوریان بهشتی به ما نازل می شوند و ما در ان وقت با ایشان 
نزدیکی می کنیم و ایشان با ما هم زبانی می کنند و از غیب,ما را خبر می 
دهند و بغیر از اين نیز در آن حالت از ایشان به ما فیضها می رسد و این 
گروه با آنکه منکر شرع و دین اند بعد از ساختگی و اظهار بی هوشی غسل 
می کنند تا سفیهان را فریب دهند و این جماعت نیز دروغگوی و فاسد 
عقیده و ملعونند. 


فرقه یازدهم واقفیه و وقوفیه اند .و این فرقه از آن جهت خود را این نام 
تفای اد که اه اسما یم دیماان ان ات که سا سا 
بر اسرار معرفت جز ایشان وقوف حاصل نشده و خدا| را بغیر 
ایشان, کسی نشناخته و غیر ایشان, کسی بر سز وحدت واقف نشده.اما 
دانایان رموز حقیقت و معرفت,یعنی متابعان با رسالت صلی 
له علیه و آله و راه روان طریقت شاه ولایت که واقفان دقایق حقائق اند 
ایشان را توقفیه نام کرده اند چون دانسته اند که این فرقه توقف نموده 
سالک 7 ۳ وان منزل؛ تور کف شترا را به دلیل,نتوان ۱ و به 
دلب او وس اه باکر 
ببیند و بشناسد و بر اسرار معرفت او وقوف یابد,باید از کسب علوم دینیه 
روی بتابد و در خدمت پیر کامل بشتابد و سعی نماید تا هرچه خواهد او را 
حاصل شود. 


فرفه دوازدهم تسلیمیه اند .ایشان گویند تا کسی به مقام تسلیم نرسد به 
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عالیه عرفان نخواهد رسید و او را عارف نتوان گفت و گویند تسلیم,عبارت 
و ها اک ۳ ٩‏ و علامت تسلیم آن 
است که چون پیر خواهد که با مرید وطی کند مرید گردن رضا و تسلیم 
باید بنهد تا پیر حاجت خود را حاصل کند و بر خلاف رضای پیر عمل ننماید و 
اول چيژی. که این: طایفه.به»مرید خواله کنید زنجیر با ری ناننته که .در 
گردنش اندازند و آن را«رشنة تسلیم» نام کنند و نزد طایفه و اصلیه و 
قلندریّه نیز این طریق مسلوک است و به اعتقاد ایشان اين مرتبه ای است 
بغایت بلند. 9۰ باید دانست که قلندربه چندین گروهند صنفی بوده اند از 
اصناف صوفیه و بیشتر ایشان ملحد بوده اند و همچنان در این زمان نیز در 
مبان انشان:ملحد مسیار است وا کر تعیهان این طور کسان را دوویش 
ی ار ند هید که حضرمت الله تعالی همه وا ها تیسق سای عراقت 
فرها یخی الیو لالخ اسهم لام 


فرقه سیزدهم تلقینیه اند .و ایشان را نظریّه نیز گویند.ایشان را اعتقاد آن 
است که نگاه کردن به کتب علوم حرام است مگر کتابی که در علم تصوف 
باشد و در پیش پیر کامل خوانده شود؛و گویند معرفت جز به تلقین 
پیر,حاصل نشود و خواندن علوم دینیه را مطلق حرام دانند و گویند هرچه 
علما در هفتاد سال و بیشتر به تعلیم و مطالعه کتب حاصل کنند در یک 
ساعت به تلقین و ارشاد پیر حاصل شود و گویند هرچه مردان راه و 
سالکان طریق از درگاة اللّه یافته اند.به نظر و ارشاد پیر کامل یافته اند نه 
به خواندن و تعلیم گرفتن از علمای ظاهر,و خود را از علمای باطن می 
شتمار ده ند آنحه اهل شرفت یه امه اند عام مشفید ها هر 
استت فاسان‌باه ام ای مه الم ده وت عم ام یت 
و هر کس از علوم باطنی بهره یافت نزد ایشان عارف و کامل و محقق 


است. 


و هرچند جمیع طوایف صوفیه این هرزه می گویند و دعوای علم باطن می 
کنند اما این طایفه و باطنیه صوفیه در ان مبالفه بیشتر دارند و این معنی 


را از 
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باطنیه اسماعیلیْه کسب کرده اند و این طایفه را اعتقاد آن است که ایمان 
مخلوق نیست و گویند مرتبه ولایت کسبی است و به ریاضت حاصل می 
شود و اکثر ایشان نبوت را نیز کسبی دانند و این جماعت مانند بیشتر 
طوایف صوفیه مریدان را کلاه و خرقه دهند و ایشان را چهل روز در خلوت 
نشانند و از خوردن حیوانی منع کنند و ان خلوت نشستن را چله نام کنند, و 
این دشمنان دین این امر را در برابر اعتکاف وضع کرده اند:«خژب اللّه 
بنیانهم و دفع شژهم و طغیانهم». 


فرفه چهاردهم کاملیه اند .که متابعان شریعت غزای تمد سل لاد 
علیفه آله وان مات سای امد اسان نا کاهل سک ا تایه کریم 
فسات سول خجوای کامل کتشصجعجها که کمال هل ان اس و ان 
طایفه گویند که پیر کامل می باید. طلب کرد و چون کسی بیابد می باید که 
کت اش ای ده مد کناه ار سای مان کی که مدرد 
کامل اند و اين فرقه ترک کسب وجه معاش 0 
کاهلی به خرقه ای و لقمه ای که فریفته شدگان بجهت ایشان برند سازند 
و به لذٌات نفسانی که بعضی از آن خوانندگی کردن و خوانندگی شنیدن و 
رقص کردن مشغول شوند.ایشان نیز مفسدان و گمراه کنندگانند زیرا که 
طلب علم و کسب وجه معاش را حرام گویند و مردمان را فاسد عقیده 
گردانند و گویند اينها همه حجاب راه است و مریدان را و هر کس را که 
انای ی اسان کفد ار مایا هن آغرت زاره اسسای بات 
خود کال وال بان مردان مارد این فرعصر بات اراس 
صوفیه خوانندگی و رقص را عبادت نام کنند و با پسران و دختران مردمان 
عشق ورزند و کار ایشان جز هرزه گفتن و هرزه گشتن و تن پروردن و لهو 
قلعت اش هاگن تعارز اررستی کته از برای آن کم که اععان کیان 
صلاح به ایشان برند و به ایشان چیزی دهند و کلمه«لا اله الا اللّه»‌را وسیله 
و واسطء فریب دادن مردمان گردانند و زراقانه سخن گویند و استجلاب 
قلوب عوام کالانعام به ان سخنان نمایند و شکم پرستان را در یی خود 
اندازند و از مردمان به ابرام يا به 
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فریبندگی گیرند و به خورد ان شکم پرستان دهند و بعضی از ایشان باشند 
که به خانه های مردمان روند و آن شکم پرستان را با خود برند و تا شکم 
ایشان پر نشود از آن خانه بیرون نروند و اگر ایشان را نبرند خود البته 
طواف خانه ها کنند خصوصا خانه های ظالمان. 


و بعضی از این فرقه باشند که در بازارها و در گوشة دکان اهل بازار 
نشینند و بازاریان را از کسب و کار و خرید و فروخت بدارند و خبت و 
غیبت علما و مردم ان بیچارگان نادان را به وسوسه از راه 
ببرند و ایشان را با علمای دیندار دشمن سازند و جمعی از کاهلان و بی 
دینان بجهت آنکه به واسطة آن فریبندگان آش ها و حلواها خورند,در رواج 
دادن بازار فریبندگی آن خسیسان کوشند و به هر جا رسند تعریف ایشان 
کنند و بازار ان گمراهان را گرم سازند و معجزه ها بر ایشان بندند و ان را 
کرامات تام کنند. 


و بسیار باشند از عوام کالأنعام که از بس فریب ایشان خورده باشند با 
وجود انکه خود فایده ها از ماکول و ملبوس و نقد و جنس به ایشان می 
رسانند از روی تعصب باطل,معجزه ها از ایشان نقل کنند و پر باشد که از 
غایت خدا ناشناسی و بی دیانتی سوگندها در آن ضمن خورند که ما خود 
این طور کرامتی از فلان پیر دیدیم.و این طایفه کاملیه با آنکه خود را تارک 
دنیا گویند بیشتر از همه کس طالب دنیا باشند و پيشة ایشان مکر و خدعه 
و شيوة ایشان تزویر و حیله باشد و حرکات مختلف کنند و گاه نعره زنند 
چنانچه مردمان بر خود بلرزند و گاه آواز را پست و ضعیف سازند و اگر 
قرآن خوانند مقیّد به صحت دادن آن نباشند و اگر قرآن را صحت دهند و 
درست خوانند ان هم از برای فریب دادن مردمان باشد و شیعه باید که از 
صحنت/و"ملاقات ایشان اختنات نماید به سالون های,ایشان فریب تخورد. 


فرقه پانزدهم الهامیه اند .این طایفه ت ار آمه‌خنن عم وه کوداتنج و اعتقاد 
به حشر و نشر ندارند و عمر را,: نف آموختنت نهر وله خوانی هت متشه 
نفمات و 
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مطربی و غنا و سرود صرف کنند و شعرهائی که معنی های ملحدان از آن 
بیرون آید بیشتر یاد گیرند و گویند هرچه جمیع اهل عالم در مدت عمر خود 
به خواندن و تعلیم گرفتن و مطالعه حاصل کنند.ما در یک دم به همه آن 
ملهم می شویم !؟ایشان نیز در اين طریق مدعی و کذاب و لعین و ملحد و 
مردود و بی دینند و حلال و حرام در نزد ایشان یکسان است و به ضرورت 
و مصلحت نام اسلام بر خود نهاده اند؛ شیعه باید که از ایشان دوری نماید 
و ایشان را مسلمان نشمارد. 


فرقه شانزدهم نوریّه اند .اگر چه صاحب کتاب بیان الادیان می 
گوید:صوفیه در اصل اعتقاد دو فرقه اند.یکی نوریّه و دیگری حلولیه (1).اما 
بسیار کس از علمای شیعه و سنی گفته اند که یکی از آن دو فرقه حلولیّه 
و دوم اتحادیه اند .چنانکه گذشت. 


و نوربه از فروع و شعب ایشان است.به هر حال,ایشان گویند دو حجاب 
است یکی نوری و دوم ناری و گویند حجاب نوری مشغول است به اکتساب 
صفات حمیده چون شوق و توکل و تسلیم و مراقبه و وجد و سماع و حال,و 
حجاب ناری مشغول است به افعال شیطانی چون فسق و فجور و حرص و 
شهوت و امثال آن و گویند مرد باید که در رضا و تسلیم و مراقبه و وجد و 
توکل کوشد اگر چه اين نیز حجاب است.اما آخر درین پرده دوست دیده 
شود و حال آنکه معنی رضا و تسلیم و مراقبه و توکل را نیافته اند و 
نفهمیده اند و گویند که نه امید به رحمت خدا باید داشت و نه بیم از عذاب 
و عقاب او و دیگر گویند هرچه در عالم واقع می شود نتیجة نار و نور است 


فرفع هفد هم باطنیه اند .که ایشان دعوای علم باطن کنند مانند تلقینیه و 
دیوانگان را صاحب باطن می دانند و ایشان را مجذوب نام کنند و بغایت 
دوست دارند.. مانند حبیبیه و ولائیه و گویند هر چیزی از اه دارد و 
آن را تذاخد الا 
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لا اسان الاهانص 27اب افال فوض 94 عاب هاشم رضی: 


اقل انم مس خی فلت اسان سانه الاو اند اه 
سا ی ات ان تا تا یس آعام 
بای ها 1 
بکر و عمر و عثمان را دشمن دارند و اين جماعت ایشان را دوست دارند و 
مزخرفات این طایفه نیز بسیار است و ذکر آن همه موجب ملال و طول 
مقال می گردد. 


فرقه هیجدهم جوریه اند .ایشان را اگر میسر باشد البسة الوان از ابریشم 
محض و زرینه و زربفت درپوشند و مجالس از ساز و خمر و شاهدان و 
امردان اراسته دارند و استماع نقش و صوف دف و نی و سایر سازها 
نمایند و قصه های دروغ گوش کنند خصوصا قصه های گبران که آن را 
شاهنامه نام کرده اند و ندانسته اند که در بعضی از کتب معتبرة امامیه 
مسطور و مروی است از حضرت امام همام محمد تقی علیه السْلام که آن 
حضرت از حضرت رسول خدا روایت نموده (1) که فرمود«ذکر علی بن ابی 
طالب علیه السلام عباده و من علامات المنافق آن یتنفر عن ذکره و بختار 
استما ع القصص الکاذبه,و اساطیر المجوس علی استهاع فضائله ثم قرا و 
اذ| 4 ال ده اشمأرّت قلوت الذین ‌ یُوْمتُونَ بالاخه (2)» ؛یعنی باد 
کردن علی ابن ان طالب علیه السلام عبادت است. 


و از علامات منافق است که می رمد و تنفر می نماید از یاد کردن او 
با (ر 
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1- 1) .عین الحیاه علامه مجلسی ص 548 و همچنین علامه عبد الجلیل 
رازی قزوینی می نویسد:«...مغازی ها خوانند که ان را اصلی نباشد این 
هر ها نو قصی عای صرعضی عانه ال م,اشت و واه مها ن. است 
که ما ی نآرق تن ی ینس 
فضیلتا م منقبت لین عایه السام طافت تم اند اعما عفن خارحیان ۱ 
ان مه السی غلی له لام م وهی سار را مد خمع کرویم ۲ 

مغازیها به دروغ و حکایات بی اصل,وضع کردند در رستم و سهراب و 
اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان؛ و خوانندگان این تژهات را در 
ابص هی واه کر باحصا آفنه 
الما الا ات ان ات کت اس 


نی صلی له خلیه زد الف فف یر ان انوم بوت: بو حلا ات 
است...» [کتاب ارزنده«الَقضص»ص 35 و 306 چاپ علامه ارموی ]. 
2- 2( ,.سوره زمر ایه 5 


مت کند شنیدن عضه های ذروخ و افسانه های مجوس را بر شنیدن فضایل 
آن حضرت؛ بعد از آن,امام علیه السّلام خواند اين آیه وافی هدایه را که و 
|ذا در ال (2)تا به آخر آیه. 


بش ردیر زر ان خرت ای اه تیه و الآ نس ای اش ان 
بن آابی طالب علیه السلام را در مجلس های خود پس به درستی که یاد 
کردن علی بن آبیطالتب بان کردن من است و باد کردن غیر او ان کسانی 
اند که ایمان ندارند به آخرت و ایشان را است عذابی خوار کننده. 


و آبن بابویه در کتاب«اعتقادات»آورده که«سئل الصادق علیه السّلام عن 
الفضاص | یحل للاستماع لهم؟فقال:لا و قال:من اصفی الی ناطق فقد 
عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله و ان کان الناطق عن ابلیس 
فقد عبد ابلیس» (2)؛یعنی پرسیدند از حضرت صادق جعفر بن محمد 
علیهما السّلام از قصه خوانان که آیا گوش داشتن به ایشان حلال است؟آن 
حضرت فرمود که نه.حلال بیست و فرمود که هر کس گوش بدارد به 
ناطقی پس به تحقیق که او را پرستیدهپس اگر ناطقی باشد که از خدا 
سخن گوید.,یعنی راست و حق گوید,آن گوش کننده خدا را پرستیده و اگر 
ناطقی باشد که از ابلیس سخن گوید, یعنی سخنان باطل و دروع کید ان 
گوش کننده ابلیس را پرستیده. 


و اف و ی ی 
حدیث, حدیثی از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده (3)و چون درین 
روزگار اکثر حکام شرع از فرقة جوریه اند و به دلیل ار دا 
ال اللهٌ فاولیک هم الکافژون (4)و حدیث«و ایاکم و الژشوه افائها محض 
الکفر و لا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه» (د) 
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1- 1) .سوره زمر,آیه 45. 

3- 3) .الکافی کلینی ج 2,ص 35. 

۰4 4) .سوره مائده آیه 44. 

5- 5) .بحار الانوار ج 101,ص 274 از علی بن بابویه نقل کرده. 


کافراند و ملعون.اما این طایفه چون می دانند که خمر و شاهدان و سازها 
در مجلس خود حاضر کردن رسوائی از حد گذرانیدن است به ناچار دست 
از آن برداشته اند لیکن از خوانندگان و قصه خوانان و شاهنامه گویان 
دست نمی دارند از آن جهت که همه کس نمی دانند که استماع خوانندگی 
و قصه و شاهنامه فسق است. (1) 


و با آنکه اکثر طایفه جوریه بیشتر از باقی طوایف صوفیه در ریا کوشند مع 
هذا دعوای برائت از ریا کنند و گویند ما عارفیم و آنچه از فسق و فجور و 
جور و ستم می کنیم از جهت دفع ریا می کنیم و اکثر ایشان خود را از 
طایفة ملامتیه شمارند و ملامتیه با کمال 0 1 از این طایفه 
عار می دارند و می گویند ما ظلم بر خود می کنیم نه بر غير و ایشان بر 
خود و بر غیر ظلم مي کنند.اگر چه اکثر ملامتیه به خانه های این گروه تردد 
می کنند و چشم بر آش ایشان دارند و اين جماعت اگر دست یابند به قهر 
و ظلم و تعذی مال مردمان را بستانند بلکه خانه های ایشان را به آب 
رسانند و رحم مطلق در دل ایشان نباشد و بجز خوردن حرام و افعال 


وداک تفضی‌ ان انشان بخضی, از تیکوتن.ها کتند الیته لاه اش و طر یک از 
ایشان متوشٌل به جاهلی بلکه متمشک به ملحدی شوند که پشمینه پوشیده 
باشند با کوتثتة اي گرفته باشتد.بجهت تن آساشی و فراعت و فریب دادن 
آن جماعت يا مرید نادانی شوند که خرقه ای که بار خری باشد پوشیده 
باشد و لافهای گزاف زند و زراقانه سخنان در کار ایشان کنند و اين ابلهان 
ندانسته اند که گوشه گیری ایشان چنانکه در حدبت واقع است که از برای 
غنه کرت مت ما نع اقا مات وه ]۱ ز غایت این جماعت آن فریبندگان 
را درویش پندارند و بسیار باشد که از سادات و علما و صلحا و اتقیا و 
مردم پریشان که در واقع,درویش ایشانند,به ستم گیرند و به 
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1- 1) .در خصوص اهمیت کتاب شاهنامه و زحمات فردوسی در به وجود 


اوردن این اثر ادبی.مراجعه شود به «مجالس المومنین»شهید قاضی نور 
اللّه(وفات:1019 ه.ق)ج 2ص 690-584. 


آن ملحدان دهند و ایشان را صاحب کشف و کرامات و مستجاب الذعوه 
دانند و پر باشد که خود نب نیز این طور دعواها کنند و اين گروه در بردن مال 
مردم و حرام خوردن به نوعی حریص باشند که اگر نتوانند به ستم و عنف 
و رشوه و بهانه جریمه از مسلمانان و غیر ایشان بغیر حق بگیرند,به دزدی 
و خیانت,مال ایشان را ببرند و اگر ؛ به آن نیز قادر نباشند به قرض گیرند و 
پس ندهند و صرف خویش و آن 0 نادرویش کنند و به سبب آنکه آن 
مال حرام را صرف ایشان کنند عذاب و عقاب خویش را مضاعف گردانند. 


۳۳ به 3 دارند و 7 ما تفه مار این ِ_ 
مریدان رشوه خوار ستمکار می خواهند و ظاهر این است که اکثر این 
طابفة جوربه فاسد عقیده اند و یافته اند که ان فریبندگان کافر و از دین 


و دلیل به آنکه طايفة جوریّه اعتقاد به خدا ندارند آن است که سادات و 
علما نزد ایشان خوارند و آن ملحدان و فریبندگان نزد ایشان بغایت صاحب 
اعتبار.بلی اگر عالمی یا سیّدی از روی گمراهی دم از تصوف زند یا بنابر 
مصلحت روزگار و مکر و خدعه خود را صوفی نام کرده ریشخند ایشان 
کند,او را عزیز دارند و اين فرقه به چیزی چند از ملامتیه,متمیز و متفژع 
شده اند.یکی انکه ملامتیه اظهار اجتناب از بردن مال مردم کنند و این 
گروه از دزدی کردن 9 رشوه و ربا  ِِ‏ و به ظلم و ستم از مردمان 
گرفتن پروا ندارند و اگر توانند بهانه ها بر خلق گیرند و خانه ها خراب کنند 
و ملامتیه هرچه کنند از ناشایست گویند که ما اين کار بجهت آن می کنیم 

که فتدمان ما چا خلامت کتند وه این جماعت کین این فعلما از برای. دوع 
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1- 1( .منظور ترکان صوفی مسلک هستند که در اوایل حکومت صفویه به 
ترویج درویش گری پرداختند. 


مرید و معتقد ملحدی دیگر, نشوند. 


و اکثر جوربه به جاهلی که پشمینه پوشیده باشد يا ملحدی که دعوای 
کشف و کرامات کند و لافها زند و سخنان پا در هوا گوید متوسل شوند؛و 
ملامتیه چون و اصلیه ترک نماز و روزه و سایر فرایض کنند و گاه باشد که 
بعضی از ایشان به ذکر جلی از روی ریاکاری و دغلی مشغول شوند و از 
عبادات به همان اکتفا نمایند و جوربه بسیار باشد که به بسیار مفروضات و 
فستیای عم سکس ما دای اضر مود ما اکمعانم سر ان 
پردازند که به این وسیله شاید خود را نیکنام سازند. 


فرقه نوزدهم عشاقیه اند .هر یک از این جماعت خود را عاشق گویند و 
دوستی خدا را عشق نام کنند و ندانند که«عشق»نام مرضی است از 
امراض دماغی و گویند مشغول شدن بغیر خدا بازماندن است از معرفت 
ی ۳ 
و هی فده الص از اه : بعلی و وا رو هر ۱ 
حدیبت فرموده و ۹ ۰ 
فرفه در عشق ورزیدن با امردان و زنان مردمان رد نمایند و 
خود را به تکلف بر ان دارند و گویند این عشق مجازی است و عشق 
محارم صل له ی کف که دوکی تا ات ان کر < 
پیغمبران بغایت دشمن باشند و گویند انبیا و رسل.خلق را به تکالیف از خدا 


بازداشته اند ۱ 


و گویند مرد باید که التفات به قول پیغمبران و اوصیای ایشان نکند که 


زر کترین سدی که درین راه هست,پیغمبران و اوصیای ایشانند و به این 
حال اظهار دوستی خلفای سه گانه کنند و از برای اينکه ستّیان را از خود 


راضی دارند آن ملاعین را مدح گویند و اگر به شیعه رسند از برای فریب 
انشان مان دوشی امه 
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معصومین کنند و عداوت پیغمبران و اوصیای ایشان را نزد همه کس ظاهر 
نکتند و مش فان که این تفا ن.عی. حوته ان است رک نع ازع 
کنیم تا موجب ملال نشود. 


فرقه بیستم جمهوریه آند .این فرقه, مذاهب و عقائد اکثر طوایف صوفیه را 
بر هم می زنند و می گویند که هیچ چیز را رد نباید کرد و بد نباید گفت, بلکه 
همه را دوست باید داشتزیرا که در هر کس و در هر چیز جزئی از اجزای 
الهی هست و گویند کفر و اسلام و ابراهیم و نمرود و موسی و فرعون و 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و ابو جهل و علی و ابن ملجم و حسین و یزید و 
عاصی و مطبع و ظالم و مظلوم و ملحد و موخد همه خوبند و تمام را نیک 
می دانند و چون نصاری,سگ و خوک و سایر چیزهاتی که در شریعت نجس 
است,پاک دانند و هیچ کس را بر هیچ کس نامحرم ندانند و در جبر و تشبیه 
و تجسم و صورت و ریت و وحدت وجود مبالغه تمام دارند. 


و پیشتر مذکور شد که اصل مذاهب صوفیه دو مذهب بود و باقی فروع آن 
دو مذهب است و ظاهر آن است که بیشتر فروع آن دو مذهب منقرض 
شده و اکثر صوفیه که امروز هستند جمهوربه اند و ایشان از هر فرقه ای 
از فرق صوفیه چیزی کسب کرده اند و عقاید و مذاهب و قبایج ایشان را 
درهم امیخته اند و همه را از برای خود یک مذهب ساخته اند و ایشان نیز 
دوستی خدا را عشق نام کرده اند و دعوای علم باطن نموده اند و علوم 
دینیه را علم ظاهر گفته اند و مذمت کرده اند و چون به وحدت وجود قایلند 
با فرعون و نمرود و ابن ملجم مردود و غیر ایشان از سایر ظلمه و اشرار 
منافقین و کفار.محبت دارند و آن را دوستی خدا می شمارند و اگر در 
بعضی از اوقات بعضی از بدان را مذمت کنند مصلحتی در آن می بینند و 
در آن هنگام بنابر مصلحتی بر خلاف اعتقاد خود کار می کنند تا سفیهان را 
به گمان اندازند و ایشان نیز با پسران و دختران و زنان مردمان عشق 
ورزند و گویند با ایشان عشق نورزیده ایم,بلکه با خدا عشق بازی کرده 
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در آن می بینیم. 


و گاه گویند که عشق با دختران و پسران مردمان ورزیدن عشق مجازی 
است و این عشق مجازی به عشق حقیقی می کشاند و ما را به مطلوب 
اصلی می رساند و این طایفه نیز در چله نشینند و دیوانگان را دوست 
دارند و ایشان را از اکابر اولیاء الله شمارند و غنا و سرود و دف و نی و 
ساير سازها را حلال دانند و بسیار باشد که در مجلس ذکر.دف و نی حاضر 
کنند و طایفه ملامتیه را بزرگ مرتبه دانند و کوشش بسیار در اصلاح افعال 
و اقوال زشت ایشان نمایند و دعوای کشف و کرامات کنند و بر یکدیگر 
معجزات بندند و مردمان را گمراه سازند و اکثر این "فرقه کلاهها و 
لباسهای نامتعارف 0 اتخو فزید ان دا به اند بت شاختم انددو 
بعضی از ایشان گویند قبول داریم که غنا حرام ا شوت ها از خوانندگی ها 
هرچه به ضرب در نیاید غنا نیست هرچند که با ترجیع باشد و فضایح و قبایح 
ی ی اس وا ار 
دوستان می شود. 


فرقه بیست و یکم زراقیه اند .که ایشان را خداعیه نیز گویند.ايین جماعت 
فرقه ای باشند خسیس و دون که از برای پر کردن شکم و تحصیل دنیا در 
فریب دادن خلق الله درایند و اکثر ایشان وضعهای شیادانه و فریبنده 
سازند و جمعی از ایشان وضعهای ملحدانه اختیار کنند و کلاههای نمد که 
پیران گمراه ایشان اختراع کرده اند بر سر نهند بی شال و دستار و بعضی 
شال عسلی يا دستاری بر دور آن پیچند و سر آن کلاه را از ان میان بیرون 
اورند چنانکه زی اکثر سنیان و ملحدان است و بعضی بیشتر لباس را 
عسلی: کنند جنانکه زی مجوس انشت و بعضی که به سیف غرور در میان 
فردهان‌خود ان طور کلاهفا و خامه ها نوشن مر‌بدان رنه بوتنیدن ان 
امر کنند و کلاه خرقه به ایشان دهند و اکثر این فرقه طالب رقص و سماء 
باشند و بیشتر ایشان نیز مانند جمهوریه, عقاید و مذاهب اکثر طوایف 
صوفیه را در هم آميخته از برای خود یک مذهب سازند و پیران گمراه خود 
را در میان مردمان رواج و شهرت دهند و 
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جهال را دوست ایشان گردانند و ضد و منکر سادات و علما باشند و همه 


فاصل که امه اه رام رام ای را ا اسان فا ما ای 
استاد و معلم کند و نداند که ایشان غلط کرده اند و پنابراین پیران 
گمراه,این طایفه را مدح گویند و او را دوست دارند و به هر جا که رسند 
تعریف او کنند و در آن مبالفة عظیم نمایند و چنانکه او بازار ان بی دینان 
گرم می کند ایشان نیز بازار ان دوست دنیا يا ان غافل از دین بی خبر را 
گرم سازند. 


و مکژر دیدم که مردی از علوم دینیه بلکه از سوادخوانی مطلق بی بهره 
بوذ ع به. مجرد. آنکه. شعر « کلشن راز»را معنی, می. کفت: این کروه. او را 
اعلم و افضل علمای عصر می گفتند و پر باشد که کسی را به قدر علمی 
باشد اما به سبب انکه طالب دنیا باشد و بیند که این طایفه بسیار شده اند 
و بسیار کس را از عوام کالانعام فریب داده اند, خود را صوفی نام کند که 
شاید این طایفه او را در میان عوام شهرت دهند و جماعتی را که فریب 
داده اند دوست او گردانند و يا خواهد که جماعتی را از عوام که میلی به 
علما ندارند به اين روش فریب داده ایشان را نیز مرید و معتقد خود سازند 
و گر چه در تعریف علما اخبار و احادیثت بسیار است و لیکن در مذمت 
علما هم اخبار و احادیث بسیار است. 


از آن جمله,در کتاب مستطاب کلینی مسطور است که حضرت یفن عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام فرموده که«اوحی الله تعالی الی 
داود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالذنیا فیسدک عن طریق محبتی 
فاولتک قطاع طریق عبادی المریدین ان ادنی ما انا صانع بهم ان انزء 
حلاوه مناجاتی من قلوبهم» (1)؛یعنی وحی فرستاد خدای تعالی به داود 
علیه السلام که مگردان واسطه من و خود,عالمی را که او شیفته 


ص :784 


1- 1) .الکافی کلینی ج 1.ص 46. 


باشد به دنیا که بازمی دارد ترا از طریق دوستی من پس به درستی که آن 
عالمان راهزنندگان بندگان منند که اراده من دارند و خواهندگان منند؛به 
درستی که ادنای آن چیزی که به ایشان می کنم و کمترین جزائی که 
ایشان را می دهم آن است که شیرینی مناجات خود را از دلهای ایشان بر 
می دارم ! 


و دیگر به سند معتبر از حضرت امیر المژّمنین علیه السّلام مروی است که 
آن حضرت فرمود که«وقود النار پوم القیامه کل غعنی بخل بماله علی 
الفقراء و کل عالم باع الدین بالنیا»یعنی هیزم آتش دوزخ در روز قیامت 
فر تدای فا ری ات که سل مر شم الا وا ال ور 
به فقراء نرسانیده باشد و هر عالم و دانشمندی است که دین به دنیا 


تیک خاش اس کم ی شا موی ای الذاغی الخشیی ره 
رحمه الله روایت می کند به سند معتبر از شیخ مفید رضی الله عنه و او 
روایت می کند از احمد بن محمد بن الحسن بن احمد بن الولید و او از 
۱ و او از محمد بن عبد 
الجبار و او از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که ان حضرت 
مخاطب ساخت ابو هاشم جعفری را و فرمود:«یا ابا هاشم.سیاتی زمان 
مت الناس وجوههم ضاحکه مستبشره و قلوبهم مظلمه منکدره, الشنه 
فیهم البدعه و البدعه فیهم سته.الموّمن بينهم محقر و الفاسق بینهم 
موقر,امراهم جاهلون جائرون و علممائهم فی ابواب الظلمه 
ساثرون, اغنيائهم یسرقون زاد الفقراء و اصاغرهم یتقدمون علی الکبراء و 
کل جاهل عندهم خبیر و کل محیل عندهم فقیر لا یتمیزون بین المخلص و 
الجرتات و لانعرفون الضان هن الدتات»علماوهم فرار حاق الله علی ویه 
الا له شون ال لته ال و ایم لاس ال 
العدول و التحرف یبالغون فی حب 7۳ ۳ شیعتنا و موالینا فان 
نالوا منصبا لم یشبعوا عن الرشاء و ان خذلوا عبدوا اللّه علی الریاءلا ائهم 
اه ار 
خلت یه واه تم فارضا ان ها هت ات را 
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حدتنی اف نع آباه کن خغفر ین مخمد علیهها السلاه وهی من اس رانا 
فاکتمه الا عن اهله» 


یعنی ای ابا هاشم,زود باشد که زمانی بیاید به مردمان که رویهای ایشان 
خندان و شکفته باشد و دلهای ایشان سیاه و تیره باشد.سنت در میان 
ایشان بدعت باشد و بدعت در میان ایشان سنت باشد.مومن در میان 
ایشان خوار و بی مقدار باشد و فاسق در میان ایشان عزیز و صاحب 
اعتبار باشد,امیران ایشان نادان و ستمکار باشند و علمای ایشان بر درهای 
ظالمان سیر کنندگان باشند,توانگران ایشان بدزدند توشة فقیران و 
درویشان را و خردان ایشان تقدم نمایند بر بزرگان هر نادانی نزد ایشان 
مرد آگاهی باشد و هر بدسگال و حیلت گری نزد ایشان درویش باشد,تمیز 
نکنتد اسل. ان زمان؛فیان مزد بای اعتفاد. بای دین: او میان شکاک 0 بد 
اعتقاد و نشناسند میش را از گرگان خونخوار,یعنی درویش را از سباع 
ضاژه مردم ازار,علمای ایشان بدترین خلق خدا باشند بر روی زمین زیرا 
که ایشان میل کنند به فلسفه و تصوف و به خدا قسم که ایشان از اهل 
برگشتن از حق و میل کردن به باطل باشند و مبالفه نمایند در دوستبی 
مخالفان ما و گمراه کنند شیعیان و دوستان ما را؛ : پس اگر منصبی یابند از 
رشوه ها سیر نشوند و اگر فروگذاشته و نی اگر منصبی به ایشان 
نرسد به ریا, خدا| را عبادت کنند ؛بدان و آگاه باش که ایشان راهزنان مقمنان 
باشند و دعوت کنندگان به کیش ملحدان؛پس هرکس دریابد ایشان را می 
باید که حذر کند از ایشان و نگاه دارد و صیانت نماید دین و ایمان خود را؛ 
بعد از ان, امام علیه السْلام فرمود که ای ابا هاشم !این آن چیزی است که 
حدیث کرده از برای من,پدر من و پدر من از ابایش از جعفر بن محمد 
علیهما السّلام و اين از سژهای ماست پس پنهان دار آن را مکر از اهلش.و 
اخبار درین باب بسیار است. 


مجملا هرگاه هر که از علما که طریق تصوّف پیش می گیرند یا غافلند از 
این اخبار و تقلید دیگران کرده و گول سنیان خورده.یا او را غرضی از 


اغراض دنیوی منظور است.القضه؛بعضی از طايفة زراقیه باشند که اظهار 
بی رغبتی به دنیا کنند و 
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به این طریق جمعی از ابلهان را فریب دهند اما عاقل, فریب ایشان را نمی 
خورد و مرد خردمند می داند که جهت حب دنیا و مطالب دنیا اگر همه 
دوستی ریاست باشد تنها به ایشان غالب خواهد بود و می خواهند که 
جمعی معتقد ایشان باشند و ایشان را پیرو,پیشوای خود دانند و عاقل البته 
از این معنی غافل نمی شود که با دوستان خدا این دکان داری ها و 
خودفروشیها نمی باشد و ایشان گروهی اند که مردمان راه به حال ایشان 
نمی برند؛یس لازم است بر پیروان احمد و آل او-عليهم صلوات اللّه الملک 
المتعال-که هرکس را ببینند که دعوای تصوف می کند-خواه عالم باشد و 
خواه جاهل- به او رغبت نکنند و معتقد او نباشند و بدانند که طریق سنیان و 
دشمنان اهل بیت پیغمبر خدا است که او پیش گرفته و اگر آن کس که 
میل به تصوف کرده طور و طريقة زراقیه پیش گیرد انکار او بر هر مومنی 
واجب باشد و اگر ظاهر گردد که به حلول يا اتحاد یا وحدت وجود قائل 
است.موّمن باید بداند که از دایره اسلام بیرون است 9 حال آنکه صوفی 
نمی باشد که به یکی از اينها و به جبر قائل نباشد مگر آنکه از روی نادانی 
و حماقت و مکر و خدعه بر در تصوف زده باشد.چنانکه گذشت. 


و بدان که ان کس که با دعوی علم,دعوی تصوف می نماید اگر در واقع 
یی یه عم لها رها کر حاهلی اسست ه ونان امرازا فا عی 
تحار او سر اسر دس عفساد اواش هاعتم است در حال 
و کار سایر مومنین و اخبار و احادیث بسیار در طعن آن طور کسی وارد و 
واقع است از ائمه معصو مین علیهم السلام و ظاهر است که مردمان به 
سبب او بیشتر از راه می روند و به واسطه او اکثر از راه حق گمراه می 
شوند, خصوصا هرگاه گمان صلاح و تقوی به او برند نمی دانم در روز جزا 
حال بعضی از ملایان پیش خود به ریا و شیخان خود رای هرزه درا چگونه 
خواهد بود و جواب حضرت حق تعالی را چه خواهند گفت؟ 


ترا که ک تا هه اقیه مات ارف وف کب‌فیل اند 
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مذکور گشت دعوای کشف و کرامات کنند و لافها زنند و به آن,احمقان را 
فریب دهند و بذله وف و ترنمات و نفمات مطرب و سرود را دوست 
دارند و آن فعل مذموم را پيشه خود سازند و حلقه زنند و کلمات لا اله الا 
اللّه با تقطیعات و نغمات گویند و شعرها در آن میان خوانند چنانکه بینی و 
تایه را نات مه و ها ها را 

به آن وزن و تقطیع ترتیب دهند ۱ تِِِ 
این جماعت تقطیعات موسیقی را نیز با آن جمع می کنند و به اتفاق علمای 
شیعه,غنا حرام است و فاعل و سامع آن عاصی و فاسق و مردود الشهاده 
است و هر که اندکی شعوری دارد می داند که به این روش ذکر کردن بر 


و بعضی از نادانان گمان کرده اند که«بادروا الی ریاض الجثه» (1)که در 
حدیت واقع است,ترغیب به این فاسقان است و ندانسته اند که حضرت 
اللّه تعالی فرموده که أَوعُوا ربکه تصَدعا و خُفیِةٌ (2)؛یعنی بخوانید 
پروردگار خود را به زاری و و جچون تواند بود که پیغمبر خدا 
مردمان را ترغیب نماید به مبادرت نمودن به مجلس فاسقانی که با فریاد 
زدن و عربده کردن غنا و سرود به کار برند, بلکه دست بر هم زنند و رقص 
کنند و به چرخ درایند و خود را بی هوش وانمایند و هر که در آن طور 
مجلسی حاضر شود.فاسق و مردود الشهاده خواهد بود؛چه جای آنکه خود 
به فعلهای ایشان فیام و اعدام .مایق ال آنکهشیعه و ستی:تقل. کردم 
اند که به این نحو ذکر کردن از بدعتهائیست که در اواخر زمان بدی امیه و 
اواتل نی عبات شام سد ایر که.هنسا تفع آن معاویه سود تن معاوم 
شد که حدیث مذکور به این معنی که بعضی از نادانان و جمعی از فاسقان 
می گویند نیست و ذکر به معنی نماز و 
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به معنی قرآن اففخ و در کلام ملک علام«ذکر»اشاره به پیغهبر صلّي اللّه 
علیه و آله و اهل بیت او است آنجا که فرموده که قَسئلوا أمْل الک ان 
3 )1 تعلمون (1)و در احادبث نیز واقع است به لحوی که گذشت که 
پیغمبر خدا فرموده که«ذکر علی بن ابی طالب علیه السّلام ذکری و ذکری 
ذکر الله»و ذکر را معنی های دیگر هم هست. 


و این ضعیف».معنی حدیث«بادروا الی ریاض الجنه»را مستوفی در کتاب 
نص جلی فی امامه مولانا علی علیه السلام (2)به تقریبی بیان کرده هر که 
خواهد که بداند بدان کتاب رجوع نماید. 


۵ اما این حروه که خاقه مت زو ی کلمه لا آله الا الم را که آه قران آشت 
مخشته آن رای ایند کی فوفه انواک اسان حماعتی اند کد 
به واسطه کاهلی در کسب وجه معاش و شکم پرستی و فریب دادن خلق 
نادان این طريقة نامرضیه و این روش مذمومة مخترعه را پیش می گیرند 
تا کار نکنند و مردم سفیه نادان نقد و خنس و خوردنی و بوشیدنی و غیر آن 
بجهت ایشان برند. 


و جمعی از ایشان هستند که امیدوارند که به این تقریب مانند حلاج کافر و 
امثال ایشان نامی در عالم بگذارند و تا زنده باشند احمقان ایشان را بنده 
با شند و چون بمیرند سفیهان قبر ایشان را بت خود ساخته زیارت نمایند. 


و چون می بینند که با آنکه مدتها از قتل و فوت آنها گذشته هنوز جمعی از 
فریبندگان و متعصبان و بعضی از مستضعفان و بی خردان اگر راه به گور 
اسان جزند به.-تباریت. کرد اسان اکما. کمی اند بلکه عتانکه نت 
پرستان در پیش بتان سجده می کنند ایشان در پیش قبرها سجده می کنند 
و هر چا که می نشینند ایشان را مدح می گویند و تعریف بسیار می 
کنند,بلکه برایشان از قبیل معجزات چیزها می بندند 
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اگر چه اين امر خصوصیّت به زراقیه ندارد,بلکه اکثر طوایف صوفیه را این 
رسم و عادت هست و ملحدان خود,در تعریف کردن و شهرت دادن این 
جماعت مبالغه عظیم دارند و فی الحقیقه راس و رئیس ملحدان ایشانند و 
جماعتی از زراقیه برای آنکه. خوانندگی کردن و مطربی تمودن دوست 
اک ۳ ۱ ان طانفه می‌رسا تین 


و گروهی به واسطه آنکه از استماع غنا و سرود و شنیدن نعمه سرائیهای 
ان قوم مردود محظوظاند و نفس ایشان مایل عصیان است پیروی نفس, و 
هوی کرده در آن مجالس که این دکان داران نابکار و خودفروشان مکار 
باشند حاضر می شوند و در سلک ایشان منتظم می گردند و بعضی از 
برای بازی کردن و برجستن و چرخ زدن و در هم غلطیدن به این فرقه 
متصل می شوند و برخی به هوای پسران خوش روی و امردان خوش 
گفتگوی,به ایشان متوسل می گردند و لاف مریدی ایشان می زنند و 
بعضی از برای اشی که در امکنه گمان برند يا از برای انکه ان جماعت به 
جائی برای اش خوردن روند ایشان را با خود ببرند خود را طفیلی و فدوی 
ان فاسقان می سازند و جمعی باشند که اکثر این مطالب ایشان را منظور 
باشد بلکه این امور سبب تصوف و باعث زرق و شید و عدول و تحژف 
ایشان گردد و قلیلی هستند که از غایت نادانی.مردم ایشان را خوب تصور 
می کنند و روش و طور ایشان را طور و طریق دوستان خدا می پندارند و 
از روی بی عقلی,هوادار و مرید ایشان شده باعث کرام بازار آن 
فریبندگان می گردند و جمعی هستند که هوس آن دارند که بعد از طی 
مرحله باطله مریدی به وادی گمراهی پیری برسند و از غایت حماقت نمی 
دانند که اگر در اوان جوانی در اين آرزو بلکه در زمان طفولیت در این تمنا 
بمیرند به آن پیری نرسند از برای ایشان بهتر است و نمی دانند که پیری و 
موی ای از ار اعهای اه که وان اس 


مجملا اکثر اين فرقه زراقیّه مانند طايفة کاهلیّه هرزه گشتن و هرزه گفتن 
و با 
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پسران و دختران مردمان عشق ورزیدن پيشه خود سازند اما کاهلیه طلب 
وجه معاش و طلب علم را حرام می دانند و اين فرقه چنین نمی دانند و 
بسیار باشد که بعضی از ایشان از برای فریب دادن مردمان به طلب علم 
و خواندن قران مشغول شوند بلکه,از جهت انکه مردم را بیشتر فریب 
دهند دست بر پيشه آی زنند که وجه معاش از ان حاصل کنند و اکثر این 
فرقه زراقیه مانند تلقینیه و اکثر طوایف صوفیه کلام و خرقه به مریدان 
رسانند و ایشان را و نشانند و امر به ترکی حیوانی نمایند و دعوای 
علم باطن کنند. 


و بعضی از ایشان باشند که گوشه گیرند و به آن روش انعام ادمی صورت 
ادم نام را صید کنند و جمعی از ایشان به خانه های مردمان ضعیف عقل 
روند و ایشان را وسوسه کنند و بعضی بر دکانهای جمعی از بازاریان که از 
قواعد دین بی خبر باشند روند و در پیش ایشان نشینند و به گفتگوهائی که 
دانند و تواننر ایشان را فریب دهند ۵ در وت از ایشان اگر چه مجلس ها 
نسازند و هنگامه گرم نکنند اما سالوسی ها در پیش گيرند و خوابها در 
تعریف خود سازند و سخنان پا در هوا گویند؛چنانکه سفیهان گمان برند که 
مگر از وحی تکلم می کنند و از غیب خبر می دهند و معجزات از خود 
واگویند و دعواها کنند؛مانند آنکه فلان را زدیم و فلان را شفا دادیم و فلان 
را به منصب رسانيدیم و فلان را غنی گردانيديم و به اين روش مرد سفیه 
را به دام کشند و گرفتار مکر خود گردانند. 


و فرقه ای از ایشان از غایت مکّاری و دنیا دوستی با هر طایفه ای,خود را 
از آن طایفه وانمایند و با شیعه, شیعه و با صوفی. صوفی باشند و با هر 
گروهی به مذاق و مشرب ایشان سخن گویند و چون به هم کیشان خود 
ات توت ی و ره ی ی 
جناب الهی در شأن ایشان فرموده که و اذا لَمُوا الذین آَمَئُوا قالوا آمَنا و اذا 
حَلوا الی شَياطينهم قالوا 01 
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مه تما خن و جوم . روّنَ 
() 


و مجموع این گروه زراقیه در نهایت محبت دنیا ف هن ان و حلوا خود 
را به مردمان نادان,قانع و تارک دنیا وانمایند.و باید دانست که این جماعت 
زراقیه این همه دکان داری و خودفروشی و فریبندگی بجهت همین وضع 
کرده اند که ابلهان را به دام آرند و احمقان را مطیع و مرید خود سازند و 
جمعی که خير از شر و سفال از گوهر نشناخته اند.یعنی نیک و بد از هم 
فرق نکرده اند.این فرقه را درویش نام می کنند و کسانی که فریب این 
جماعت می خورند هرچند که به اعتقاد خود عاقل و دانا باشند البته بی 
عقلان ,و سا هل اند 


و بدان که صوفیه قاطبه از مخالفان اهل بیت اند,.مگر قلیلی از این فرقه 
که در زمان استیلای مخالفین از روی تقیه نام این طایفه بر خود می 
گذاشته اند و ایشان را علامتی بوده که به آن از غیر ممتاز بوده اند و 
شیعیان در هر زمان ایشان را به تشیع می شناخته اند؛پس شیعه باید که 
فریب جمعی نخورد که دعوای علم و دانش می کنند و بی ضرورت تقیه 
میل به تصوف کرده اند که باعث تصوف ایشان در غیر زمان تقیه,یا جهل 
است و حماقت يا مکر و خدعه يا گمراهی و ضلالت چنانکه در چندین 
حدیت واقع است و آن احادیت را در چندین کتاب معتبر از کتب علمای 
شیعه دیده ام و به چندین سند از آن مشایخ خود شنیده و به تقریب در 
کتاب«نص علض فی امامه مولانا علی علیه السلام»ثیت نموده و یکی از آن 
احادیت در آخر این باب مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


و را اه تس ان انس را معا 
دیندار و در باطن صالح و پرهیزکار باشد,مگر کسی که از روی جهل و 
نادانی به این راه افتاده باشد.اکثر به ظاهر نیز فاسق اند و فاجر بلکه 
زندیق و کافر و هرکس را که دیدم که با دعوای دین میل به تصوّف کرده 
بودند اگر فریبندگی یا به وسیله ای دیگر مرادش از دنیا حاصل نمی شد در 
او 
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سعی بلیغ می نمود و اگر دست می یافت دود از دودمانها بر می اورد و از 
خوردن رشوه و مال یتیم و غایب,سیری نمی یافت و خود را از ان طايفة 
جوریه که مذکور شد می ساخت و به قلیلی که از ظالمی می گرفت ازار 
و نقصان بسیار به مظلومان می رسانید و راههای گوناگون از برای حرام 
خواری خود پیدا می کرد؛مانند حق الثبت و حق الختم و غیر ان و خانه ها 
خراب می کرد.و به ان طور فعلها,بسیاری از عوام را فاسد عقیده کرده به 
وادی الخاد می اتداخت: نه موف نک چون عوام ازین معنی که دنیا فریبنده 
شده است,غافل بودند می گفتند که این مرد که از علماست,اینها می کند 
پس البته می داند که قیامتی نخواهد بود و زبان طعن مخالفان دین را نیز 

7 
مذکور شد که احادیت در مذمت آن طور عالمان بسیار است.بالجمله؛با 
آنکه در میان صوفیه به تخصیص در میان طايفة زژاقیه کسی که کینه ور و 
حقود و مکار و حسود و مفتری و مفتن و ناراست و خائن و شریر و بی 
حیاء و منافق و دغا نباشد کم بهم می رسد از روی سالوسی ها عوام 
کالانعام را به نوعی به دام آورده مسخُر خود می سازند که به هر راه که 
ایشان را دانند سر از فرمان نگردانند و به خدا سوگند که صوفی مقید به 
شریعت از زژاقیه و غیر زراقیه در مذت عمر ندیدم مگر به ناکسی که از 
غایت نادانی به این طریق میل کرده بود چنانکه مکرر گذشت.باقی کرگان 
در لباس گوسفندان و اکثر ملحد و بد اعتقاد ورغار تحز ایمان و روباهان 
فریبنده و غولان گمراه کننده و بیشتر ایشان در شرارت به مرتبه ای بودند 
که با آنکه دعوی می نمودند که ما منکر هیچ کس و هیچ نیستیم و اگر 
کسی انکار یکی از مخالفین مانند حلاج يا مجهولین مانند نساخ می نمود که 
ایشان اهرا بر ویشای حود مب دانست و از عایت کفراهی اور بررک 
مرتبه می پنداشتند یا همین قدر می گفت که حلاج يا نساخ بسطامی با 
رومی را دوست نمی دارند در کشتن سعی بلیغ می نمودند و تا قتل با او, 
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همراه بودند.به همه حال, شیعه باید که فریب بعضی از فریبندگان را نخورد 
که فرایض و سنن و اداب و ارکان شرعیه را تصوف نام کرده اند که ان 
هب دخل به تصوف ندارد و باید به یقین بداند که تصوف عبارت از 
اصطلاحات و اعتقادات طایفه ای است که شیعیان ایشان را حلاجیه گفته 
اند و به دبکز نامهاء ایشان را خوانده اند؛چنانکه در اوایل این باب گذشت و 
نامهای ایشان,نامهای مذهب ایشان است ؛چنانکه بعضی دیگر از فرق هالکة 
اشاعره و برخی را معتز له نام کرده اند, لیکن حلاجیه را نام بسیار است؛ 
چنانکه مذکور گشت و چنانکه قدمای علمای ما در کتب و مقالات ذکر هر 
یک از اشاعره و را در بابی جداگانه کرده 0 را هم در 
بابی علی حده نموده اند و در بابهای دیگر هم به تقریب ایشان را طعن زده 
اند اچنا نکم ند مر ی واری رجمة الله با ا نکم بعد اش الطانقة بوده و 
در شمار حون است در کتاب«تبصره العوام»دو باب درباره ایشان 
نوشته (1)و مع ذلک در بعضی دیگر از بابهای ان کتاب اشاره به بدی و بد 
اعتقادی ایشان نموده و بعضی از علمای ما بخصوص در رد ایشان کتابها 
تصنیف کرده اند؛مثئل شیخ مفید که از افاخم و اعاظم علمای شیعه است 
در رد ذ ایشان کتانیت تصنیف ون را موسوم به کتاب«الرد علی الحلاج» 
(2) گردانیده و تعجب دارم که جماعتی با دعوای تشیع نام خود صوقی می 
کنند چرا نام خود جبری و اشعری یا مرجئی و خارجی نمی کنند؟و به دیگر 
نامهای طوایف نواصب خود را موسوم نمی گردانند؟و به هیچ وجه ظاهر 
نیست که چرا از همه نامهای مخالفین ائمه معصومین علیهم السْلام و 
اسمهای ملاحده و زنديقین این نام را خوش کرده اند؟آیا اين نام که بر خود 
می گذارند حاصلی دارند بغیر از آنکه بازار فریبندگان و ملحدان زا کرم 
فی. کردانند و اک در ماکم شبهه: اند از آنتمی ترسته 
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شبیری زنجانی؛کتاب«معرفی آثار موجود شیخ مفید»چاپ کنگره شیخ مفید 
ص 160. 


که آنان که خبری از دین دارند کمان فریبندکی و بد اغتفادی به انشان بز ند 
یا به حماقت و سفاهت ایشان را نسبت دهند؟و باید دانست که چنانچه 
عبارت از کسی است که به حلول و اتحاد يا وحدت وجود که غلو است در 
اتحاد, قائل باشد و این هر سه در مذهب شیعه, کفر است ؛پس شیعه باید که 
فریب جمعی از احمقان و متعصبان نخورد که در مقام توجیه و تاویل این 
عقاید فاسده در آمده اند؛چنانکه گذشت .بدان که بسیار هستند که مطلقا 
اعتقاد به وجود حضرت حوم-جل ۳ -ندارند و تصوف را گریزگاه خود 
ساخته اند و علامت ایشان أنّ است که با سادات و علمای دیندار عداوت 

دارند و بسیار باشد که با ایشان بی محابا اظهار دشمنی کنند مگر با عالمی 
یا سیدی دشمن نباشند که از برای دنیا يا از روی نادانیها يا به سبب غوایت 

و اغواء طریق حلاجیه پیش گرفته باشند؛چنانکه گذشت. 


دیگر شیعه باید به اینکه فلان شیخ و یا فلان ملا از متأخرین چنین نوشته یا 
خی که کول ری اه که شا وه ۱ 
خورده اند و از این معنی غافل نشود؛که غلط بر همه کس رواست غیر از 
افص ی ای مرکا 
قدمای علمای شیعه که اشاره به خوبی این طایفه کرده باشد و به حقیت 
ی ما کی ان ان تا مت اس نو 
نوشته اند و اخبار و احادیث بسیار در طعن این طایفه نقل کرده اند؛ 


پس متمسک شدن به آنکه صضاحب اشارات (1)یا شارح آن (2او امتال 
یشان چنین گفته اند یا آملی (3)و اشباه او چنین نوشته اند یا چنگ در زدن 
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1- 1) .ابو علی سینا. 


3- 3) .سید حیدر املی. 


متشاأبهه و روایات ملفقه (1)و موضوعه زا قرآن و یت را مانند ملحدان 


به مدعا و ری خود تفسیر و تأویل کردن,خود را و دیگران را گول زدن و بر 
ضلالت و اضلال افزودن است. 


و دیگر بدان که این چند گروه که شمردیم و ذکر اندکی از عقاید ایشان 
کردیم و فرقه های دیگر که نام نبردیم.مانند نور بخشیه و نقشبندیه و 
برزخیه و غیر ایشان. همه به ظاهر سنی فاجرند و اکثر در باطن بد اعتقاد 
و کافر؛اگر مسلم داریم که ستّی مسلمان است و الا خواهیم گفت که همه 
به ظاهر و باطن کافرند,مگر قلیلی از جمهوریه که قبل از اين بوده اند که 
بقضی از نادانان شیعه ایشانرا شیعه نند اشته اند ه بعصی اد کشکو‌های 
ایشان را خخمول بر تفه تضمر کزدم. اند و تذاته اند که خلظط کروه اند و 
فرقه ای از جوریه و جمعی از ززاقیه که در زمان ما بهم رسیده اند که 
خود را شیعه نام کرده و می کنند عوام شیعه را گمراه کرده به وادی 
تصوف افکنده و می افکنند. 


نهر ظافل فتضی: که ند که تاملی اند از کفتار خمهور هو کردار جوز .و 
زراقیه, معلومش می شود که ایشان اعتقاد به شرع و دین ندارند و ظاهرا 
جوریه چون زراقیه را که لیباسن صوفیه 9 ِ .۵« یافته اند.این 
تصوف نیست,اين است که اکثر ملحدان خود را صوفی نام می کرده اند و 
می کنند و غافل نباید بود و باید دانست که ملحدان هرگاه خواهند موخدی 
را مانند خود فاسد عقیده گردانند در اغلب اوقات با او اول از راه تصوف 
پیت فی این ۵ خود. | به او صوفی می نمایند و بسیار باشد که بعضی از 
عایت اف دی وم را ضذفی قام کید عا هرحه‌خواهند از فسی تخر می 
کرده باشند و سفیهان ایشان را از ملامتیة صوفیه شمارند و اکثر علما و 
شعرای صوفی خود طایفه زراقیه را طعن زده اند و با انکه بیشتر سنیان 
اعتقاد 
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تقام نها صوفیق دنق و کفان کفر شفاه: ایشا دا ناویل فی کته ایور 
زراقیه را اکثر ایشان طعن زده اند و خود معلوم شد که علمای شیعه که 
در قدیم بوده اند صوفیه را مطلق منکر بوده اند و چون منکر نباشند که 
امامان ایشان صوفیه را مذمت کرده اند, بلی منکر نبوده آند کسی را از 
ایشان که می دانسته اند که از روی تقیه این نام بر خود گذاشته اند و با 
انکه بعضی از طوایف سنی بوده اند مانند قدمای علمای شیعه بفایت انکار 
صوفیه می نموده اند و ایشان را ملحد شمرده اند. 


و بعضی از شیعیان در میان ایشان,از روی تقیه خود را صوفی نام می 
کرده اند بر در تصوف می زده اند.چون می دیده اند که هر که در میان 
ایشان زنا و لواطه می کند متعرض او نمی شوند و اگر کسی زنی را متعه 
کند در مقام قتلش در می ایند.و می دانستند که ملحدان از سئیان ایمن 
می باشند و اگر شیعه ای به دست ایشان افتد با تهمت متعه به هیچ وجه 
امانش نمی دهند. 


دیگر شیعه باید به یقین بداند که قلیلی از طوایف صوفیه که نزد اهل حق 
فاسق اند و فاجر, کسانی اند که بر عقیده های صوفیه نیستند اما از برای 
دنیا و فریب دادن خلق خدا یا از روی جهل و نادانی,خود را صوفی نام مي 
کنند طریقه زژاقیه یا طایفه ای دیگر از طوایف صوفیه را ۳ 
باقی زندیق اند و کافر و همگی شیاطین انس و ِ راهروان دینند و 
مخژبان قواعد شریعت حضرت سید المرسلین و بنابر مصلحت اظهار 
اقام که آ وهای کوفی که اه ات اسان اشت 
ملحد و دهری بود و غرضش از وضع این مذهب بر هم زدن شریعت پیغمبر 
بود چنانکه مذکور شد و بدان که دلائل عقلیه و نقلیه بر کفر صوفیه بسیار 
است و بعضی از آن در کتاب ره ره رد اگر کسی 
خواهد که بداند به آن کتاب رجوع نماید و درین باب اگر سخن به اطناب 
که فص از کلمات ترا اه بات وان امس الست اه 
السْلام عذر این کمترین را بیذیرند و بدانند که باعث این اطناب و 
تکاس سا اف ها ی رت 
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و امامان ما علیهم السلام وارد شده و در آن مبالغه عظیم نموده اند که 
پیروان ایشان درین ابواب کوتاهی ننمایند. 


از آن جمله,حدیثی است که سید مرتضی در کتاب فصول و ابن حمزه در 
کتاب الهادی الی النجاه و کتاب ایجاز المطالب به سند خود از شیخ مفید 
رحمه الله و او به سند خود از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق 
علیه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود که«اذا رایتم اهل البدع و 
الیب بعدی فاظهروا البراءء منهم و اکثروا من سبهم و القول فیهم و 
الوقیعه و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا 
یتعلمون من بدعتهم یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات 
فی الاخره»و حال آنکه ما ذکر عقاید و مذاهب و قبایح و فضایح ایشان را 
درین کتاب مختصر کردیم. 


ایشان واقع است مطلع گردد به کتاب الفصول و کتاب الهادی الی النجاه 
رجوع کند و دیگر آنکه هرگاه جماعتی از آنها که دعوی علم و دانش کنند از 
این طوو احبار و احادیت ی بر باشتد و بعضی از انشان کتمان امتال, این 
احادیث را تقیه نام کنند و جماعتی فریب دنیا و گول نفس و هوی خورده به 
ان کاستن انعر ابا ن اهادشت .هم اکتا کند باکت به اعدا 
شیطان, خود طریق مخالفان پیش گیرند, البته جماعتی را و 
دهد و نزد دیگران رفته رفته شبهه به کثرت حجت می گردد و مرتبه مرتبه 
دین از دست می رود. 


و باید دانست که این حدیث که گذشت در کتاب مستطاب کلینی نیز در 
باب مجالست اهل معاصی به سند صحیح مسطور است. (1)اگر چه اکثر 
اهل روزگار از زغایت بی خبری از دین يا به واسطءة بی اعتقادی به شریعت 
خصرت ست اسان اه ارو لسع ما ات م یی 
ال ی وت اه 
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1- 1) .الکافی کلینی ج 1.ص 54. 


مصاحبت می نمایند و ایشان را دروپش نام می کنند و به مرتبه ای در این 
باب مبالفه دارند که جاهلان را که بغیر از خوانندگی کردن و خوانندگی 
شنیدن به دیگر فسق ها هم مثل لواطه و غیر آن مشهورند در مجالس 
مقذم بر خود بلکه مقذم بر اهل دین می نشانند و به دیدن و زیارت ایشان 
می روند به انکه این فاسقان نام خود صوفی نهاده اند قناعت به همان 
نموده هیچ تحقیق نمی نمایند که این جماعت از زیور معرفت الله و 
کر امه یی ی ال ها ای هبو کال ان 
اصطلاحات و اعتقادات صوفیه خبری دارند و قواعد مذهب باطل خود را 
می دانند پا از آن نیز عاری اند*بلی کلاه و خرقه و وضع شیادانه خرهای 
زمانه را کافی است و از برای فریب دادن ایشان احتیاج به معرفت و 


استعدادی نیست؛ 


پس اگر کسی بهم رسد که اندک چیزی از علوم دینیه خوانده باشد و بر 
بعضی از اصطلاحات صوفیه هم وقوف يافته باشد خرهای این زمانه را ان 
چنانکه باید پالان خواهد کرد و داد مذعا در این دنیا که بهشت اوست خواهد 
داد و اتفاقا حدیثی که مشعر به اين معنی است که به گرسنگی که می 
خورند پالان می کنند خران را دربارة اين گروه وارد است و آن حدیث این 
است که ابن حمزه و سید مرتضی رازی از شیخ مفید رحمه الله به واسطه 
ای نقل کرده اند که او به سند خود نقل نموده از محمد بن الحسین بن ابی 
الخطاب که از خواص اصحاب چند امام معصوم است که او گفت:«کنت مع 
الهادی علی بن محمد علیهما السلام فی مسجد النبی فاتاه جماعه من 
اصحابه منهم ابو هاشم الجعفری و کان رجلا بلیغا و کانت له منزله عظیمه 
عنده علیه السلام ثم دخل المسجد جماعه من الصوفیه و جلسوا فی جانب 
مستدیرا و اخذوا بالتهلیل فقال علیه السلام: 


ا تلفتوا بهزلاء الخدّاعین فاتهم خلفاء الشیاطین و مخرّبوا قواعد الدین 
یتزهدون لراحه الاجسام و ینهجدون لصید الانعام ,یتجوعون عمرا حتی 

ی را ی ال ما 
تا ما ی کات الا اس ایا تخت 


بط و مه اد لیس کب الخت :اور آدید 
ص‌‌ :7/99 


الزقض و التضدیه. و اذ: کار هم. الترنم و التقنیه *فلا بتیعهم الا السغهاء و لا 
بعتقدهم الا 1 ال زباره اخد منمم جبا و.هتا فکالما خهب 
ار ایا ۱ اعان بزید 
و معاویه و ابا سفیان.فقال رجل من اصحابه:و ان کان معترفا بحقوقکم؟ 
قال فنظر الیه علیه السّلام شبه المغضب و قال:دع ذا عنک من اعترف 
1[ 
الصوفیه کلهم من مخالفینا و طریقتهم مغایره لطریقتنا و ان هم الانصاری و 
مجوس هذه الامه اولتک لایریدون لِیّطْفوّا تور الله بافواههم و اللةْ مُتّمٌ ثُورٍه 
و لو کره الکافژوت (1)» 


؛یعنی با حضرت علی النقی علیه السّلام بودم و آن حضرت نشسته بود در 
مسجد پیغمیر خدا در مدیته,ءینن جماغتی از اضحاب آن.حضرت در آمدتد.و 
یکی از ایشان ابو هاشم جعفری بود و او مردی بود فصیح و بلیغ و او را نزد 
آن حضرت. متزلتن عظیم بود‌بعد از آن داخل مسجد شدند جماعتی از 
ضو‌فیه.و در یک حاب‌حاقه رخم تشد مه لا له لا الله کف عشعول 
شدند ؛پس امام علیه السلام رو به اصحاب خود نموده فرمود که التفات 
نکنید به اين فریبندگان که ایشان خلیفه های شیاطین اند و خراب کنندگان 
قواعد دین اند اظهار زهد می کنند از برای آتتایتتن دادن جسمها و شب 
بیداری می کشند بجهت شکار کردن چهار پایان.یعنی مسر کردن آنهائی 
که هانند چهارپایانند؛چنانکه حق تعالی می فرماید: ان هم الا کالائعا م بل هم 
اه و را ۱ الا 
کون ری چنی را و لا له الا الله فعی کویند مکر ازبراف قرب ادن 
مردمان, کم نمی خورنر مگر از برای پر کردن کاسه های بزرگ و ربودن دل 
مرد احمق,سخن می گویند با مردمان به املاء خود در دوستی خدا و می 
اندازند ایشان را نرم نرم و پنهان در چاه گمراهی خود و اوراد 
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1- 1) .سوره اعراف, آیه 179. 
2- 2( .سوره صف آبه 9. 


ایشان است رقص کردن و دست زدن و اذکار ایشان سرائیدن و غنا کردن 
است. پیروی نمی کنند ایشان را مگر سفیهان و اعتقاد نمی دارند به 
ایشان مگر بی خردان و احمقان؛پس هرکس برود به زیارت یکی از ایشان 
در حالتی که زنده باشد پا به زیارت #۳ از ایشان برود در حالتی که مرده 
باشد,یعنی بر سر قبر یکی از ایشان به دعا کردن برود حکم آن دارد که به 
زیارت شیطان و عبادت بتان رفته باشد و هرکس که یاری نماید و مدد کند 
یکی از ایشان را حکم ان دارد که یزید و معاویه و ابو سفیان را یاری کرده 


باشد و مدد نموده باشد. 


پس مردی از اصحاب آن حضرت گفت که اگر چه آن کس معترف به 
حقوق شم باشد,یعنی به امامت شما اگر چهو اعتراف داشته باشد؟پس آن 
حضرت مانند کسی که غضبناک باشد بر او نگریست و فرمود :این گفتار را 
صوفیه اند و صوفیه همه از مخالفان مایند و راه و روش ایشان غیر راه و 
روش ماست و نیستند ایشان مگر نصاری و مجوس این امت ! 


بعد از آن.,آن حضرت آیه پریدون لیطَفغُا تور ال بأَفواههخ.. ۰ (1)را تا به 
آخر تلاوت فرمود و ترجمه اش این است که کوشش می نمایند دز 
فرونشانیدن نور خدا و حضرت الله تعالی تمام می کند نور خود را و اگر 
چه مکروه می دارند ناگرویدگان. 

طرفه این است که سئیان قبرهای صوفیان را زیارت می کنند چنانکه 
صاحب کشف الفقّه در اوایل کتابش می گوید (2)و در اوایل جزو اول این 
مختصر ذکر کرده شد بلکه آن قبرها را بت خود ساخته مانند بت پرستان 
ذر بینشن. آن سجده می کنند 
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1- 1) .سوره صتهی ارم 9. 
2- 2 .کشف الغمه ج 1ص 5 و 6. 


انن خمزن رحمه اللته کاب ایعهای المطالت قی ابراژ المداهت مور کاب 
الهادی الی النجاه من جمیع المهلکات در هر دو می گوید که در شهر ری 
حاضر بودم که شیخ ابو الفتوح رازی صاحب تفسیر به رحمت حضرت حق 

تعالی پیوست و به موجب وصیتش در جوار مرقد امام زاده واجب التعظیم 
امام زاده عبد العظیم الحسنی رحجمه الله مدفون گشت؛ پس به نیت جج 
متوجه مکه معظمه شدم و در وقت برگشتن گذارم به اصفهان و محلت 
چنبلان و بعضی دیگر از محلات آن شهر افتاد دیدم که آن قدر از مردم آن 
شهز به زبارت نیع اب المتو ععلن شاععی اضفمانی و حافط ابه‌عید که 
پدر استاد اوست و شیخ یوسف بنا که جذ شیخ ابو نعیم است و شیخ علی 
ابن سهل و امثال ایشان که سنی و از مشایخ صوفیه بوده اند می رفتند که 
شیعه شهر ری و نواحیش هذاز یی از آنها زیارت امام زاده عبد العظیم 
نمی رفتند. 


و مولف این کتاب محتاج به رحمت و مغفرت حضرت رب الارباب احمد 
اردبیلی گوید:مرا گذار به اصفهان افتاد (1)دیدم که مردم آن بلده شیخ ابو 
الفتوح عجلی شافعی اصفهانی را شیخ ابو الفتوح رازی نام کرده بودند و به 
این بهانه به عادت پدران خویش قبر ان سنی صوفی را زیارت می کردند و 
اگر چه از مردم آن دیاز امتال این کردار دور نیست زیرا که ایشان بنجام 
ماه زیاده از دیگران نسبت به حضرت شاه ولایت تاشایسنت.ه خاسرا گفته 
اند و درین زمان که مذهب شیعه قدری قوت گرفته ایشان همچنان مانند 
پدران چندان محبتی به شاه مردان ندارند و باید دانست که چون سالهای 
بسیار ظلمه و اشرار در بلاد اسلام استیلای تمام داشتند مقابر اکثر اولاد و 
احفاد ائمة معصومین علیهم السلام و اکابر اصحاب و احباب ایشان مستور 
و پنهان ماند و قبور بسیاری از علمای سنی و گوشه نشینان ایشان ظاهر 
بود و چون مذهب 
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تدریس بوده و ظاهرا همان روزها ایشان به اصفهان نیز سفری داشته 


۱ ت‌. 


حق امامیه در بلاد ایران اندی قوتی پافت بعضی بی خبران از عذاب گور و 
مصاحبت مار و مور به طمع توجه مردمان نادان از نزدیک و دور و اخذ 
هدایا به دانشمندی شیعی منسوب گردانیدند و ما بسیار کس را از 
دیوانگان و مردمان فاسد عقیده دیدیم که عوام کالاتعام معتقد ایشان بودند 
و بعد از مرگ ایشان گور ایشان را زیارتگاه ساختند,بلکه قبر ایشان را 
احترام زیاده از احترام و اکرام مرقد پیغمبر و امام می نمودند !؟ 


مجملا بغیر از آنچه هد کور شد احادیت دنه تهی از وندن و ,زبارت کردن و 
اعانت و یاری نمودن صوفی و همنشینی با ام کردن بسیار است ِ 
دیگر از جملء احادینی که سید مذکور یعنی ابن حمزه و غير ایشان از ثقات 
علمای شیعه از شیخ مفید رحمه الله نقل کرده اند و به اسانید صحیحه به 
این فقیر رسیده و سبب اطناب کمترین درین باب شده آن است که 
حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود که«لا یقول بالتصوف احد الا لخدعه 
آه لاله و ما فصو ا هام ی سم ضو فیاز لخعیه فلا انم خلیه»: 


وب نتتند -دیگر این حذیت متقول ات از ان خضرت با زیادتی:ه آن زبادتن 
این است کهدو امه وشیکمی پالسمیه ول عول .ی هن ها دهم 
الباطله» ؛ یعنی قایل نمی شود به تصوف احدی مگر از روی مکر و خدعه یا 
گمراهی و ضلالت یا جهل و حماقت و اما کسی که خود را صوفی نام کند 
از روی تقیه پس نیست بر او گناهی و در بعضی از روایات است که 
علامت فان آن کش آن است که اکما نماید به. نام دا شین بو خوواه 

قایل نشود به چیزی از عقاید باطلة 7 ۱ ۳۹ 
طوایف بیزار باشد و به سخنان زراقانه و سالوسی های ایشان فریب 
نخورد تا در ورطه ضلالت و گمراهی نیفتد و اگر چه مقالات و عقاید زشت 
۵ فاص یه ی مان است هخا مایت در اصرعت 
ایشان بسیار است لیکن چون این مختصر را بیش از این گنجایش نبود به 
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و از خمله فواعظ و تصانم آمام تفر بن عخمد. الضادق علبه السلام یکی 
آن است که فرمود «کتّاره عمل السلطان, الاحسان الی الاخوان» (1)بعنی 
کفاره عمل پادشاه, نیکوئی کردن با برادران است. 


و دیگر آنکه فرمود:«ما من موّمن ادخل علی قوم سرورا الا خلق اللّه 
تایلک اتسور ماد الم عالی عشفه ره وحم فا ضار وین 
فن. لخد ناه رای الففرور الدی, اضر علی ادلی ففول: انا الیده آنشفن 
وحشتک و القنک حجتک و اثبتک بالغول الثابت و اشهد لک مشاهد القیامه و 
اشفع الی ریبک و اریک منزلک فی الجنه» (2)؛یعنی هیچ مومنی نیست که 
خوش حالی به جماعتی از موْمنان برساند مگر آنکه خدای تعالی خلق کند 
از ان شوور مخوتق خالی مکی که صاوت خی العف کرجماندوی 
تمجید و توحید او به جای می آورده باشد تا وقتی که آن موّمن به رحمت 
خدا واصل شود و چون در لحدش گذارند آن سرور و خوش حالی به قبر او 
داخل شود و گوید من آمده ام تا مونس تو باشم و هر جا که از تو چیزی 
پرسند و درمانی به یاد تو دهم و تو را بر دین تو ثابت بدارم و در قیامت در 
هر محلی همراه و رفیق تو باشم و از حق تعالی گناه تو را شفاعت کنم و 
منزل تو را به تو بنمایم در بهشت. 


و ایضا از کلام معجز نظام آن حضرت است که فرموده«من لم یکن لاخیه 
کما یکون لنفسه لم بعط الاخوه حقها» (3) ؛یعنی هر که نباشد از برای 
برادر مومن چنانکه از برای خود است.حق برادری را به جا نیاورده است. 
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قدر علیه و لا کل من قدر علی شیء وفق و لا کل من وفق له اصاب له 
فقصعا فادا جمعت انیم و القفره. و التوفیق و: الاضابه سنا لک: مت 
السعاده» (1)؛یعنی چنین نیست که هر که نیت چیزی و کاری داشته باشد 
قادر بر آن شود و به جا تواند آورد و نه هر که قدرت یافت توفیق کردن آن 
می یابد و نه هر که توفیق یافت جای آن را می داند و آن را چنانکه باید 
می کند و به آن می رسد؛یس هرگاه نیت و قدرت و توفیق کردن و به 
موضع و مستحق رسانیدن جمع شود سعادت تمام است. 


۵ انا جر قرکیت ین تونم: مین فرهاید که‌ه«تاخیر عونت تاترار ع ول 
التسوني/ حبره.و الاععدال غلی الله‌«هلکة و الاضران علی آلذنوب: امن هن 
مکر الله» (92) ؛یعنی توبه را خاخیز کندن.و اهزور را به فردا| افکندن مجض 
غرور است و نادانی و چنین هم خواهم کرد و چنان خواهد شد سرگردانی 
است و به امید رحمت و بخشش,گناه کردن خود را در هلاک انداختن است 
و مص بر گناه بودن از مکر خدا ایمن بودن است و حق تعالی فرموده که 
قلا یَأمَنْ مَکر الله الا القَوْمُ الخاسژون (3)یعنی از مکر خدا ایمن نمی 
باشند عکر زیانکاران. 


مسا وی ۱۳ صای نا غی آمرصاتی اف رن ۳ 
اعرضت سلبته محاسن نفسه» (4)؛یعنی دنیا چون به کسی رو می آورد 
یکی ها و فیزهای دگران را بم نام اه مت کنه.و جفن از کی 
ای ی ص ار 
می سازد. 


و ایضا از ترجمه کلام آن حضرت است که سه چیز باعت بزرگی دنیا و 
اخرت است:«نیکی در حق کسی که با تو بدی کرده است و عطا کردن به 
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محروم نموده و پیوستن به شخصی که از تو بریده». (1) 


و ایضا فر موده که«شش طایفه به سیب شش صفت هلاک می شوند: امر|ء 
به سبب ظلم و عربان به عصبیت و دهقانان به کبر و سوداگران به سبب 
خیانت و روستایان به سبب جهل و نادانی و علما و فقها به سبب حسد بر 
یکدیگر». (2) 


و ایضا فرموده که«بهترین بندگان آن کس است که در او پنج خصلت جمع 
باشد.اگر نیکی از او به فعل آید و از آن خوش حال باشد و اگر بدی از او 
سر زند از آن پشیمان شود و استغفار نماید و اگر ؛ به او چیزی بدهند شکر 
آن به جا آورد و اگر : به بلائی گرفتار شود صبر نماید و اگر کسی : به او بدی 
کند از او در گذراند و نگیرد». كِ 


و ایضا ان ان حضرت منقول است که در مقام تعداد نعم الهی و ورائت 
حضرت رسالت پناهی می فرمود که«علم ما به چندین قسم منقسم است 
به این عبارت که «علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقر فی 
الاسماع و آن عندنا الجفر الابیض و الجفر الاحمر و مصحف فاطمه و ان 
حدیث پرسیدند فرمود که‌«غاب»علم به چیزهائیست که خواهد شد 
و«مزبور»علم به چیزهاتی است که شده است و مراد از«نکت فی 
القلوب»الهام است و«نقر فی الاسماع»حدیت ملائکه است علیهم السلام 
که می شنویم کلام ایشان را و شخص ایشان دیده نمی شود و«جفر 
احمر»‌ظرفی است که سلاح رسول اللّه در آن است و حکم نیست که 
بیرون آید ۳ قائم آل محمد علیه السلام بیرون نیاید و«جفر آبیض» ظرفی 
است که تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود و کتب سابقه در آن 


است 
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و حکم نیست. که بیزون آید. تا قاتم آل محمد غلیه الشلام بیزون تیایذ 
و«مصحف فاطمه» صحیفه ای است که هرچه می شود تا روز قیامت و نام 
هرکس که در هر جا فرمانده و امیر و حعم روا و پادشاه خواهد شد تا 
ظهور صاحب الامر علیه السّلام و جمیع ما یحتاج خلقان و امتان تا روز 
قیامت در انجا مسطور است. 


و ابو حمزه ثمالی گفته (1)که خود از آن حضرت شنیدم که فرمود که الواح 
موسی و عصای او نزد ماست با خاتم سلیمان و طشتی که موسی قربانی 
در آن ضف, کرد و سلاح رسول الله صلی الله علیه و آلة در میان ما چون 
را ها و تابوت 
بود یا بر در هر خانه که آن ظاهر می شد پیغمبری در آن خانه بود, سلاح 
رسول خدا نیز در هر جا که باشد امامت در آنجاست و زره رسول اللّه را 
پدرم پوشید و من نیز پوشیدم و بر بالای هیچ کس راست نمی آید الا بر 
بالاي قائم ما.و عمر بن ابان روایت نموده که از امام علیه السلام پرسیدم 
که آنچه مردم می گویند که پیفمبر خدا صحیفه ای مهر کرده به ام سلمه 
سپرده بود در حالت رفتن و علم و سلاح و هرچه داشت به علی علیه 
السلام سپرده بور و او به پسرش حسین علیه السلام سیرده. راست 
است ؟ فرمود: بلی آگفتم :از او به علی بن الحسین و از او به پسرش و از او 
به شما 0 :"بلی او احادیث در این معلی بسیار است به همین 
اکتفا کرده شد. 


و از اخبار و احادیث داله بر فضل و کمال بلکه معجزات آن حضرت حکاپت 
هرد شامی است که در موسم حح به خدمت آن حخضرت. رسید و در«کشف 
الغقه»و «توحید ابن بابویه»و دیگر کتب احادیث و اخبار مسطور است 
(2)و بسیاری از حملة 
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اثار نقل کرده اند و یونس بن یعقوب روایت نموده که من حاضر بودم که 
چون شامی به خدمت حضرت صادق علیه السّلام رسید گفت:مردي ام از 
ی ها ی ی وت 
کلام شا کلام سول ال الست ها اند نو اس شاف کم تعضی: از 
من است و بعضی از کلام رسول اللّه است.فرمود که پس تو شریک 
رسولی؟ گفت:نه. فرمود پس وحی از خدای تعالی به تو امده؟ 
گفت:نه. فرمود: 


پس فرمانبرداری تو واجب باشد چنانچه فرمانبرداری رسول خدا واجب 
بوده؟ گفت:نه پپس امام علیه السْلام روی به من کرده فرمود: این مرد 
پیش از آنکه حرف زند بر خود حجت قائم می کند ببین که از اهل کلام 
کسی اگر درین بیرون باشد بطلب تا با او سخن گوید.من گفتم:یا بن 
رسول الله,شما نهی از کلام می کنید و شنیده ام که می فرمائید که«ویل 
لاصحاب الکلام».فرمود:بلی, آنها آنانند که قول ما را بگذارند و هرچه خود 
خواهند گویند.پس من رفتم حمران بن اعین و محمد بن نعمان و هشام بن 
سالم هتفیشن ین باضر که همه کالما تهو از اضحات ان حضرت اند حاضر 
کردم و هر یک با شامی حرف می زدند که درین اثنا آن حضرت از شکاف 
خیمه نگاه کرد شخصی را دید که از دوز می آید .فرمود:<«هشام. و رب 
الکعبه 4»اهل مجلس گمان کردند که هشام عقیل است که محبت بسیار به 
آن حضرت داشت و چون پیش آمد هشام بن الحکم بود,جای داده فرمود 
که این ناصر ماست به دل و زبان؛و شامی را فرمود که با این پسر حرف 
زند. 


شامی روی به هشام کرده گفت:می خواهم که در امامت این شخص ؛یعنی 
امام جعفر صادق علیه السلام با تو حرف زنم اچون هشام این کلام را شنید 
دیدم که بر خود بلرزید و گفت:آیا خدای تعالی برین خلق مهربان تر باشد یا 
این خلق بر خود؟ شامی گفت:بلکه خدا مهربان تر است.پس هشام 
گفت:مهربانی خدا با خلق در دین و مذهب چه چیز تواند بود؟شامی 
گفت:اینکه خلقان را تکلیف کرده و اقامت 
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حجت و دلیل نموده بر آنچه ایشان را تکلیف , به آن فرموده. 


هشام گفت:آن حجت و دلیل کدام است؟شامی گفت:آن رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله بود که از جانب خود حق تعالی او را به خلق فرستاد.هشام 
گفت: : بعد از آنکه رسول از میان رفت آن دلیل کدام تواند بود؟شامی 
گفت: , بعد از او, کتاب خدا و سنت رسول.هشام گفت :آپا کتاب و سنت در 
چیزهائی که اختلاف در ان واقع شود به ما نفع می رساند و رفع اختلاف 


هشام گفت:پس چرا میان ما و تو اختلاف است و تو از شام آمده ای که با 
ما بحث کنی و گمانت این است که رأی تو بس است در دین و حال آنکه 
اقزان دار یه آنکة رای هر کسم‌ندیک است. و.بی ر رده مختلف زا رک 
قول جمع نمی کند. 


چون هشام را گفتگو به اینجا رسید شامی به فکر فرو رفت و زمانی دير 
ساکت شد ؛پس امام علیه السلام به او, فرمود:چر| حرف نمی زنی؟ 
گفت:اگر بگویم ما و شما را اختلافی نیست مکابره کرده باشم و اگر بگویم 
کتاب و سنت رفع اختلاف می کند چون توانم گفت و حال آنکه چنین 
ات اه ات ما اس ات اه ار 
ِِِِ که بگویم.امام علیه السّلام فرمود که بگو او در نمی ماند و 
تا هداس سس سای ال مایا بر او رد3 کرده گفت:خدا 
رآ 


اختلاف ایشان کند و حق را از باطل تمیز دهد قرار داده یا نه؟هشام 
گفت:بلی. 


شامی کفت:ان کدام است کهفام کفت :در ادا ضرعت رشان الله بوده 
بعد از آن غیر او.شامی گفت:آن غیر کدام است که به جای رسول خدا 
وقت.هشام اشارت به امام علیه السلام کرده گفت:هذا الجالس ؛یعنی این 
امام که نشسته است که ما را خبر می دهد از اسمان و زمین و از هرچه 
می پرسی و از هرچه می خواهی به علمی که به میرات از 
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پدر و جدٌ او رسول خدا به او رسیده.شامی گفت:این معنی چون بر من 
ظاهر خواند شد؟هشام گفت:به انکه سزال کتی. از آن شرعه که خا رت 
خواهد؟شامی گفت: 


دیگر عذری نماند.بر من است که بیرسم.امام علیه السّلام فرمود که من 
زحمت پرسیدن را از تو رفع کنم و خبر دهم ترا از راه تو و از سفر تو و از 
پسر تو و شروع نموده فرمود که تو فلان روز از خانه بیرون امدی و در راه 
ِ فلان دیدی و فلان گفتی و فلان چیز خوردي و فلان وقت روانه 

و هر یک را که می گفت شامی«صدقت و الله» می گفت ؛یعنی 
راست گفتی به خدا قسم که چتین بود و چون اين مراتب را از آن حضرت 
شنید گفت :«اسلمت باللّه الساعه» ؛ .بعلی الحال مسلمان شدم | 


امام علیه السلام فرمود بگو:«آمنت بالله الساعه»؛یعنی الحال ایمان به 
خدا آوردم ؛چه اسلام قبل از ایمان است ؛چرا که مدار نکاح و میرات و حفظ 
مال و خون به اسلام است و مدار ثواب و گناه بر ایمان است.پس شامی 
گفت:«راست فرمودی,اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و 
انک وصی الانبیاء»؛ «بعنی من گواهی می دهم که تو امام مفترض الطاعه و 
وصی پیغمبران و جانشین رسول آخر الرُمانی. 


و صاحب کشف الفقّه بعد از نقل این حکایت گفته (1)که این خبر با اثبات 
حجت و دلیل امامت متضمن معجزه است که خبر دادن از احوال غایب و 
حالات گذشته باشد و بعد از این حکایت دو حکایت دیگر یکی از ابن ابی 
العوجاء و یکی دیگر از ابی شاکر دیصانی نقل کرده که این دو شخص با 
آنکه هر یک سرآمد عصر بوده اند و بر روی زمین افضلی از خود نمی 
دانستند و گمان نداشتند چون به خدمت آن حضرت می رسند و حرف می 


زنند به چه روش ذلیل و زبون می گردند و اعتراف به عجز و نادانی خود 

می نمایند, خوفا للاطاله نوشته نشد. 

مصاصیب ی ام مر ردیر اس اد اا ار 
0 
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افتتفادق دلیلی بر خدوت. غالم تفهدران حضرت فرمود که تزدیی کر و اسان 
تر دلیلی بر این مطلب از برای تو نقل کنم.پس تخم مرغی طلبیده بر کف 
دست مبارک نهاده فرمود:این قلعه ای است و در میان ان دو چیز.یکی 
چون نقرة گداخته و دیگری مثل طلای اب شده,از بیرون چیزی داخل ان 
نمی شود و آن هر دو به یکدیگر ممزوج نمی شوند و صورتهای غیر مکرر 
چون بط و طاوس و کبوتر و خروس از آن بیرون می اید بر حدوث عالم و 
اثبات صانع دلیلی به ازین چه تواند بود*یس ابو شاکر گفت !دلیلی واضح و 
حدیثی نیکو و کلامی موجز افاده فرمودید چون می دانید که ما را قبول 
نمی افتد مگر آنکه به چشم ببینیم یا به گوش بشنویم و به ذائقه و لامسه 
دریابیم آن حضرت فرمود که تو حواس پنج گانه ذکر کردی و لیکن بی 
ی 
# ۷ 


و همان حضرت در اثبات توحید و نفی تشبیه به هشام بن حکم فرمود:«ان 
لا یشبهه شیئا و لا یشبهه شیء و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه»؛یعنی 
حق تعالی مانند چیزی نیست و چیزی هم به او مانند نیست و هرچه در وهم 
فحنال شفا کراید که‌تخیل کی که حق سالی چنان استه او البنه‌غیر انب 
بخلاف آن خواهد بود؛چه پی بردن به کنه و حقیقت ذات مقدس الهی بلکه 
به کنه صفات او هم امری است که ملاتکه مقژّبین و انبیای مرسلین از 
رسیدن به آن عاجزند,چه جای دبک و گواه بر بر این معنی کلام سید 


المرسلین بس است که فرموده:«ما عرفناک حق معرفتک» (1)؛یعنی 
نشناختیم ذات مقدس تو را چنانچه حق شناختن است و به کنه حقیقت ان 


و در حدیث وارد شده که حضرت عرژت-جل ذکره-چنانچه از دیده ظاهر 
پنهان است,از نظر دانش و عقول هم فان است و چنانچه به چشم سر 
دیدش 


ص‌‌ :911 


1 استفتات الاسن جامم ص: 267 


ممکن نیست به دیده عقل نیز او را نمی توان دید و در باب عدل خطاب به 
زراه بن اعین نموده کلامی در غایت و جازت و نهایت کمی لفظ و بسیاری 
معنی ادا فرموده که«اذا کان یوم القيامه و جمع ال الخلایق سألهم عشا 
عهد الیهم و لم یسألهم عمّا قضی علیهم»؛یعنی هرگاه روز قیامت شود و 
دا ۱ هه رو 
ی ای وا ی ی ی 
و نخواهد سوال فرمود اد ان چیزهائی که به فص قضا و قدر بر ایشان اجراء 
یافته؛چه در آن روز به موجب ا لسّث یک قالوا بلی (1)از بندگان خود 
پر سیده بود که آپا من پروردگار شما نیستم؟ همه اقرار به پروردگاری او 
داده و اعتراف به بندگی خود نموده بودند؛یس باید که از عهدة عهد خود 
را اه ی تا 
شناختن به انچه لا ز مه اطاعت و انقیاد و فرمانبرداری است از ارتکاب 
اطاعت و اجتناب از معصیت و پیروی رسل و جانشینان ایشان قیام نمایند 
ای ای و ال او یی اه 
7 بیان نموده اند«قضا»حکم اجمالی است به احوال موجو نارق 
مدا هکلم آرای ات وا ام اه ره اغان ای است خاس 
علم به آخرین تابع علم اعیان ثابته اس ما از سرنوشت مشهور 
طاهزا انن باشد تجانچه در قرآن فحید می فرماید که قل لن نضتا از ,۲ 
وا ی ات 


خی سای استمانی وا وهای اما ات زد ان تس ی 
رسد؛یکی که مستعد ایمان است.ایمان می ار 
است؛ کافر می شود و گناه کسی نیست ؛چنانچه فرموده: لا تلومونین و5 
لَوموا 
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1- 1) .سوره اعراف, آیه 172. 
2- 2( .سوره توبه, ایه 1 


ِ‌ 


وج 5 9 
(1) 


یعنی خود را ملامت و سرزنش کنید نه مرا.چه از یک زمین 3 یک 
چشمه, خربزه شیرین و حنظل تلخ بر می آیند و از یک چوب,خا و گل 
ظاهر می شوند و درخت میوه دار و شاخ بی بر قد می کشند. (2) 7 


و اما فرزندان آن حضرت یکی اسماعیل بود که بزرگترین همه است به 
حسب سن و از محبت بسیار که پدر را با او بود جمعی از شیعیان گمان 
بردند که جانشین و قائم مقام ان حضرت او خواهد بود و او در حیات امام 
علیه السلام از دنیا رحلت نموده و در بقیع مدفون شد و امام علیه السلام 
بر فوت او جزع بسیار نمود و چندین قدم سر تابوت او را به دوش مبارک 
نهاد و در آثنای راه مکژر حکم می فرمود که تابوت را بر زمین می نهادند و 
ژوی آو زاضت شودند .و ام مت کردند وظاهرا غرض ان حضرت. آرن نود 
که بر مردمان ثابت و مشخص و محقق شود فوت او تا رفع شبهة جمعی 
شود که گمان خلافت و امامت به او داشتند و مع هذا بعد از فوت 
اسماعیل, جماعتی را عفیده ان ند که امامت از او به پسرش محمد بن 
اسماعیل منتقل گشته و گفتند که جائی که پسر باشد منصب و مرتبة پدر 
یعنی اسماعیل به برادر یعنی موسی بن جعفر علیه السْلام نمی رسد. 


و جمعی گمان کردند که غایب است و زنده و این فرقه (3)را اسماعیلیه 
می گویند و اعتقاد ایشان اين است که امامت تا قیامت در فرزندان 
اسماعیل است و طایفه ای بعد از ان از ان عقیده برگشتند و به راه 


و بعد از اسماعیل,عبد اللّه از دیگران در سن برز کت بوخ و جمعی بعد از 
مب ام فل‌بد امامت اه موه اند سا را فد می کود 
ی اما مه واه ها 
و صلاح و اجتهاد بوده و از او 


ص‌‌ :3 91 


1- 1) .سوره ابراهیم آیه 22. 
2 2) .شعری از حافظ شیرازی(کاشف الحق ص 402). 


3- 3) .این دو فرقه(کاشف ص 403). 


احادیث بسیار روایت نموده اند و به امامت برادرش امام موسی علیه 


السّلام قایل بود و از پدر بزرگوارش چندین نص بر امامت برادرش علیه 
السلاه زوایت هون 


تا 
گرفتی و یک روز افطار نمودی و به سنت زید بن علی بن | 
نموده تز صاتون عباسی خروج کرد و بسیاری از زیدیان به او گرویدند و 
اه و 
شد و چون به نزد مامونتزرم بوذند از او عفو نمود و اکرام بسیار کرد و 
ی ۱ و ۲ 


دس اه یو سا نو ایحا آمام سس ارو 
علیه السلام بود و عوام بر ان افزوده اند که امام این فرزند خود محمد را 
با او به بسطام فرستاد و اهل بسطام او را کشتند و بدان که این محض 
افتراء است ود«با یزید»در زمان امام جعفر علیه السّلام نبوده و پیشتر 
مذکور گشت که هر کس را از صوفیه که دیده اند که کارش به رسوائی 
کشیده مانند حلاج و«با یزید» ,.متعضبان ایشان گفته اند که دو ۳ بوده اند, 


یکی کافر بوده و دیگری موّمن !؟ 


و علی بن جعفر و عباس بن جعفر هر دو فاضل و متقی و عظیم القدر 
بودند و به امامت امام موسی علیه السلام قائل بودند. 


هآ اه قرآنوه که از آسام فاعت لارام قلیه اللام مرو امه یه 
کار شیعیان او نیز می آید این است که یکی از موالیان خود«نافذه‌نام را 
فرمودند که هرگاه خواهی رقعه يا عریضه به کسی بنویسی و مطلبی 
اه اشی و ان‌ررا الته خواهی کم برانه فان کاو ی مطلت سا که نود 
هنوز قلم را از مرکب سیاه نکرده بر کاغذ بنویس که«بسم اللّه الرحمن 
الرحیم وعد اللّه الصابرین المخرج مما یکرهون و الرزق من حیت لا 
یحتسبون و جعلنا الله و ایاکم من الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون»و 


ص‌‌ :914 


1- 1) .هشت سطر بعدی در کاشف الحق نیست.یعنی از«و سنیان بسته 
اند...قائل بودند»(ص 403). 


بغد از آن,مطلب. خود را بنئویس که البته آن حاخت بر می آید. و به حضول 
می پیوندد. (1) 


و«نافذ»نقل کرد که مکزر مرا حاجتها پیش آمد و به فرمودة آن حضرت 
عمل نمودم حاجتم روا شد. 


و ایضا معاویه بن عمار از آن حضرت علیه السْلام نقل کرده که فرمود«من 
ملع علی یی ی ال میم انوم فص الاله باه اه 12 
خر بر تدم ال ست ها تا کاس اخس عص زار 
ضاوات فورح ای هو ات ار ار دامن نو 


و ایضا آن حضرت از ابن عباس روایت نموده (3) که او گفت از رسول خدا 
شنیدم که فرمود که هر که بگوید«جزی الله محمدا ما هو اهله»در تعجب 
می اندازد هفتاد کاتب را در چندین صبح که ثواب بخ آو دا من تویسستد .و آخر. 
نمی شود. 


و ایضا به سند صحیح از آن جضرت مروی است که فرمود که هر که هر 
روز صد بار بگویدد«لا اله الا اللّه الملک الحق المبین»از فقیری و پریشانی 
ايمن باشد و از ترس و تنهائی قبر خلاص یابد و از مال دنیا غنی و بی نیاز 
شود و در قیامت هشت در بهشت بر روی او گشاده شود که از هر در که 
خواهد داخل بهشت تواند شد. (4) 


مروی است (5) که سفیان ثوری به خدمت آن حضرت ,رفته التماس حدیثی 
مهم ۲ ۲ از جدم رسول الله ضلی اد علیه و 
آله روایت نموده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود که چون نعمتی 
از نعمتهای الهی به شما برسد بگوئید«الحمد لله»و 


ص‌‌ :5 891 


1-1) .کشف الغمه ج 2.ص 374. 
2 2 .کشف الغمه ۳ 2ص 375 
3- 3( . کشف الغمه ۳ 2ص 375. 
4- 4) .کشف الغمه ۳ 2ص 376 
دک فص ل امه ره 3 22 کنقیف: | شمه ع عرص 360 


چون رزق بر شما ۹ شود به « استغفر اللّه»اعانت جوئید و جون مشکلی 
پیش ید پا حزن و اندوهی روی نماید به«لا حول و قوه الا بالله»دفع آن 


و منقول است که همین سفیان,روزی به خدمت آن حضرت رسید دید که 
جامة خز پوشیده است, از روی تعجب در او نگاه می کرد از او پرسید که 
تعجب از چیست ؟ گفت:از انکه ابای تو این چنین جامه ای نمی پوشیدند؟ ! 
فرمود که آن روز زمان تنگی و احتیاج بود.مع هذا من اين جامه را از برای 
امثال تو پوشیده ام.و جامه ای که در زیر ان پوشیده بود جامه ای بود از 
و ی درشتی و زبری, فرمود که این از برای خداست و آن 
از برای شماست ! 


و در کتاب مستطاب کلینی هم این روایت مبسوط و مسطور است به 
اندک اختلاف عبارتی. (1) 


و سفیان از طریق حق و مذهب شیعه بغایت دور است و از پیران بزرگ 
مروی است (3)که گفت:شخصی هزار درهم به من داد که به خدمت آن 
حضرت برم,با خود گفتم که باید دلیلی و برهانی از او ببینی تا اطمینان 
خاطر در باب او حاصل شود,پنج درهم از آن برداشتم و در کيسة خود 
گذاشتم و پنج درهم زبون به جای آن گذاشتم و به خدمت آن حضرت رفتم 
و کیسه را سپردم فی الحال کیسه را گشوده پهن کرد و آن پنج درهم را 
جدا کرده فرمود که مال خود را بگیر و مال ما را به ما ده امن آن پنج درهم 
وا ی ام ها سم ره تن راشف رمق 


ص :016 


1- 1) .الکافی کلینی ج 5.ص 65. 
ی 0 موی جر 00 
4 کشت آلعمه ج2ض 357 


روزی به خدمت محمد باقر علیه السّلام آمدم و امام جعفر صادق علیه 
السلام نزد پدر ایستاده.به ان حضرت گفتم:چرا او را کدخدا نمی کنید و 
خال. انکة. وقت آن .شده است ‏ فر مود که برده. فروشی از برنر. می. آید در 
خانه میمون نزول می کند و اشاره فرمود به کيسة زر سر به مهری که در 
آنجا بود,فر مود که به آنچه در آن کیسه است از برای او کنیز خواهم 
خرید. بعد از دو روز به خدمت آن حضرت آمدم, فرمود که آن مرد آمده 
و ی ای نت تن 


هرحه دانشتتم. فقوتم الا یی که یت مماری هانده آزشت کفتم فیمت 
آن چند است؟ گفت:از هفتاد دینار کم نیست. گفتم: کنیز را از تو می خرم به 
هرچه درین کیسه است.گفت:از آنچه گفتم فلوسی کم نمی دهم.رفیقی 
داشت گفت:مهر کیسه را بگشائید ببینم چند است؟چون کشودیم و 
شمردیم از هفتاد دینار.یک دینار کم و زیاد نبود و چون کنیز را ۰ 
خدمت آن حضرت بردیم از او پرسید که چه نام داری؟ گفت:حمیده. فرمود 
که‌جمیده: ای خر دنیا. و محمودی.دز. آخزت‌زیکو. که بکرق با تیب؟ 
گفت:بکر.فرمود که چگونه بکر مانده ای و حال آنکه هرچه به دست برده 
فروشان افند. فان می سازند؟کنیز کفت:مکزر آن تخاس قضد..من: می 
کرد هر مرتبه مرد سفیدپوشی پیدا می شد و او را طبانچه می زد تا از نزد 
مش دور می ساخت. 

پس امام جعفر صادق علیه السْلام را طلبیده گفت:این کنیز را مالک شو که 
از او کسی متولد خواهد شد که بهترین بندگان خدا باشد که بر روی زمین 
باشند در زمان یعنی امام موسی کاظم-علیه و علی آبائه و بنیه و جده 
صلوات اللّه و سلاه-و حون کلام به.دکر. آن حضرت. منجر شند؛ شروع: به 
1 
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[زندگانی امام موسی کاظم علیه السّلام ] 


ذکر امام هفتم موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السلام 


اسم شریفش موسی. کنینش ابو الحسن و ابو اسماعیل و ابو ابراهیم و ابو 
علی و القابش کاظم و صابر و صالح و امین.ولادتش در روز یکشنبه هفتم 
فا 
و نه گفته اند.وفاتش در بیست و پنجم ماه رجب سال صد و هشتاد و 
سه,مدت عمر عزیزش پنجاه و پنج سال بوده؛از آن جمله با پدر بیست 
سال به سر برده و بعد از اوءایام امامت و خلافت ان سرور بود که سی و 
پنچ سال بوده باشد.قبر مبارک و مزار متبرکش جائی که به«مقابر 
قریش»مشهور بود در شهر بغداد.سبب شهادنش زهری که سندی بن 
شاهکی به فرمودة هارون الرشید در رطب خرما پا در طعام به ان حضرت 
خورانید و مشهورتر رطب است.نقش خاتمش:«الملک لله وحده».شاعر و 
مذاحش سید حمیری و دربانش محمد بن فضل و معاصرینش از جبابرة 
بنی عباس:هادی و موسی و هارون الرشید.اولاد امجادش بیست پسر و 
هجده دختر به تفصیلی که مذکور خواهد شد. 


مناقبش از حد تحریر بیرون است؛چنانچه اهل مدینه آن حضرت را زین 
المتهجدین می خواندند و فقرا و اهل حاجت او را باب الحوائج الی الله می 
نامیدند و از جهت صبری که بر ایذاء و اهانت دوست و دشمن داشت و 
فرو خوردن خشم را که ملکه و عادت خود فرموده بود و بدی را به نیکی 
تدارک می نمود به کاظم مشهور بود. معجزات و خوارق عاداتش اگر جه 
اوراق می گردد. 


ص‌‌ 919۰ 


از آن جمله در فصول المهمه و کشف الغمه مذکور است (1)که شقیق 


در سال صد و چهل و نه ارادة کعبه داشتم,چون به قادسیه رسیدم جوانی 
خوش روی گندم گون ضعیف اندام دیدم پشمینه ای پوشیده و نعلین در پا و 
از اهل قافله کناره کرده و کناری گرفته.با خود گفتم البته این جوان از 
صوفیه است و می خواهد با قافله همراه شود و وبال ایشان شود بروم و 
او را ملامت و سرزنشی کنم شاید که پشیمان شود.چون نزدیکش رسیدم 
نگاهی به من کرده فرمود:«یا شقیق ! 1< توا کنیا 5 من الظن ان بعض 
| لح" انم (2)»؛یعنی نشنیده ای که حق تعالی رف اختناب کنید از 
بسیاری کمانها که بعضی از کمانها کناه است.و از نظر من غایب شد! 


با خود گفتم که نام مرا گفت و به آنچه در خاطرم گذشته بود اشاره فرمود, 
البته یکی از صلحا خواهد بود.هرچند در عقبش دویدم اثری از او ندیدم.در 
منزل دیگرش دیدم که به نماز مشغول بود و اشک از چشمانش می ریخت 
و پا خضوع و خشوع تمام نماز می کرد.گفتم بروم و از او بحلی خواهم.صبر 
نمودم تا فارغ پیش از آنکه حرف زنم فرمود:یا شقیق احق تعالی 
فرموده: ای لعَفْارٌ لِمَن تابِ و آمن و عَمل صالحا (3)؛یعنی من بخشاینده 
ام کسی را که توبه کند و ایمان آورد و عملش نیکو باشد.پس برخاست و 
راهی شد و مرا آنجا گذاشت.با خود گفتم بلی یکی از ابدال خواهد بود که 
دو بار از ما فی الطضمیر من خبر داد. 


چون به منزل دیگر رسیدم دیدمش به کنار چاهی ایستاده و رکوه یعنی 
مطهره در دست دارد و می خواهد از چاه اب بکشد که به یک بار رکوه از 
دستش در چاه افتاد‌هرا نگاه بر او بود دیدم که نگاه: بر آشمان: کرد و 
گفت:«انت ربی اذا ظمئثت الی الماء و قوتی اذا اردت الطعام؛اللهم استدی 
مالی غیرها فلا تعدمنیها»؛یعنی توئّی 
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سیرابی من هرگاه تشنه شوم و توئی سیری طعام من هرگاه گرسنه شوم؛ 


بار الها (غیر از اين ندارم چنان مکن که کم شود. 


پس دیدم که آب چاه بجوشید و بلند شد تا به حدّی که او دست دراز کرد و 
رکوه خود را برداشت و پرآب ب کرده وضو بساخت و چهار رکعت نماز گزارد 
عون ان شود ار آن ررکت که جر اضرا رکنم وشن توت نتسه در 
آن رکوه ریخت و حرکت داد و از آن آشامید.پیش رفتم و سلام کردم چون 
جواب داد گفتم:از این نعمتی که خدای تعالی ترا عطا کرده مرا هم بچشان 
و از سقر خود تشنگی مرا بنشان. 


فرمود:نعمت الهی هميشه ظاهر و باطن ما را گرفته و انعام او دائمی 
است. باید که تو اخلاص و اعتقاد خود را به خدای خود درست کنی و رکوه 
را به من داد چون آشامیدم دیدم که شکر و سویقی است که هرگز شربتی 
و طعامی به آن لذت در مدت عمر خود نخورده بودم و به آن خوش بوئی 
هیچ بوی خوشی به مشام من نرسیده بود؛پس سیر شدم و سیراب ب گشتم و 
تا متقیا هرا احتباعبه آب‌وان شذو نا به مکه رسدم کر اور ایدم 


صبحی دیدم که طواف به جای آورده از مسجد بیرون رفت,از عقبش رفتم 
دیدم خدم و حشم و موالی و احباب دورش را گرفته از همه طرف مردم به 
پابوسش میل می کنند و به سلامش تقرب می جویند و بر زیارنش اقدام 
ی ها را ای ها 
سروری باشد. 


و این قصه را یکی از شعراء به نظم آورده لیکن چون عربی است و ذکر 
ان با ترجمه اش باعث طول می باشد به ذکرش جر ات ننمود. 


واتضا در کنات فضول آلجهیه از کنات «لایل جمیریتقل کون نا کهآ 
خالد زبالی روایت نموده که چون مهدی,ان حضرت را به عراق طلبید به 
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1- 1) ۰فصول المهمه ص 234 از کتاب دلایل حمیری نقل کرده. 


مرا غمگین یافت.وجه آن را پرسید. گفتم:شما به نزد این یاغی می روید و 
من از او بر شما ایمن نیستم.فرمود:خاطر جمع دار که در اخر فلان روز و 
فلان ماه تو را خواهم دید؛و مرا بغیر از شمردن روز و هفته کاری نبود و 
منتظر می بودم تا آن روز به آن موضع رفتم و تا غروب افتاب انتظار 
کشیدم کسی پیدا نشد و شکی در خاطرم افتاد و خواستم که برگردم 
سیاهی از طرف عراق به نظرم امد, متوجه ان طرف شده دیدمش بر 

استری سوار جچون سلام کردم, فر مود که شک در خاطرت راه یافت 5۱ 
گفتم :"بلی الیکن الحمد ان از آن طاغی خلاص شده بو سلامت 
آمدی .فرمود: بلی, لیکن بار دیگر گرفتاری در پیش است که از ان طاغی 
خلاصی نخواهد بود.و ان اشاره به حبس هارون بود و چنان شد که آن 


و ایضا دز أن دو کتاب. از عیسی مداینی روایت نموده اند (1) که گفت یکی 
سال در مدینه متوطن شدم و شبها به خدمت آن حضرت می رفتم؛شبی به 
من گفت:یا عیسی,خانه ات انبوه شده و متاعت در زیر خاک ماند.من به 
خانه رفتم و مزدوران گرفته متاع را بیرون آوردم چیزی که نیافتم سطلی 
بود.چون به خدمتش رفتم فرمود که چیزی از متاعت کم نشده باشد؟ 
نی رو سای ایا ات 


سر مبارک به زیر انداخت ۵ قافال نموده فرمود که سطل را در جائی 
فراموش کرده ای و کنیز صاحبخانه برداشته از او بپرس که به تو خواهد 
داد.و چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 


انضا خر کناییی: مذگفزین. مسطور اشسته21اکه: آبراهم. بن. غید 
الحمید, سحری متوجه قبا بود,در راه به ان حضرت دوچار شد.امام علیه 
السلام از او پر سید که به چه کار می روی؟ گفت: می روم که نخلستانی 
بخرم چنانچه هر سال مي خریده ام.فرمود که از ملخ خاطر شما جمع 
است ؟ابراهیم گفت که اژ ان حرف خاطرم وسواسی بهم 
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رسانیده آن سال نخلستان نخریدم و بعد از سه سال ملخ به هم رسیده تر 
رسید و از برکت آن حضرت نقصانی به من نرسید. 


و از جملة معجزا ت آن حضرت دو چیز است که نسبت به علی بن یقطین 
که وزیر هارون الرشید و از شیعیان مخلص بود واقع شد.یکی آنکه روزی 
رشید جامءة قیمتی بسیار نفیس به علی مذکور تکلیف کرد و بعد از چند 
فد علی ان خامه.را با مالی. ماخردنه خذمت ان رت فر ستاو اما 
علیه السلام همه را قبول نموده جامه را پس فرستاد که این جامه را نیکو 
محاقطت کن که‌به انن متام خواهن شد و.علی را ور خاط می کدشت 
که آیا سبب آن,چه باشد و لیکن چون امر شده بود آن را حفظ نمود.بعد از 
مدتی یکی از غلامان را که بر احوال او مطْلِع بود بجهت گناهی چوبی چند 
۱ ۱ 2 ۳ 
مال خود را با تحف و هدایا بجهت موسی کاظم می فرستد و از جملة 
چیزهائی که امسال فرستاده آن جامةّ قیمتی است که خلیفه به او عنایت 
کرد بود انش غضب ریشید شعله کشیده گفت:اگر ین حرف واقعی باشد 
او را شبات بلنه سم نمی القود علی را طلنیده کفت آن جامه زا که 
فلان روز به تو دادم چه کردی حاضر کن که غرضی به آن متعلّق است.علی 
گفت :+آن را خوشبوی کرده در صندوقی گذاشته ام و از بس آن را دوست 
می دارم نمی پوشم.رشید گفت:باید که همین لحظه آن را حاضر کنی.علی 
غلامی را طلبیده گفت:برو در فلان خانه فلان صندوق را بیار.چون آورد و 
در حضور رشید گشود و رشید آن را به همین طریق که علی گفته بود با 
زینت و خوشبوئی دید آتش غضبش فرو نشست و گفت:آن را به مکان خود 
برگردان و به سلامت برو که بعد از اين سخن هیچ کس را در حق تو 
نخواهم شنید.و چون علی رفت غلام را طلبید و فرمود که او را هزار 
تازیانه بزنند و چون عدد تازیانه به پانصد رسید غلام دنیا را وداع کرده و بر 
علی ظاهر شد که غرض از رد آن جامه چه بوده. 
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بعد از ان بار دیگر به خاطر جمع آن را با تحف دیگر به خدمت امام علیه 
الشلام فرستاد. 


دویفتن آنکهغلی نیقی به آن حضرت نوشت که روایات در باب وضو 
مخاف ات فی ماه ححط اک ود مرا اعلام فرمائید که چگونه 
وضو می کرده باشم.امام علیه السّلام به اونوشت که تو را امر می کنم به 
آنکه سه بار روی بشوئی و دستها را از سر انگشتان تا مرفق سه بار 
بشوئی و تمام سر را مسح نمائی و ظاهر دو گوش را مسح کنی و پایها را 
تا ساق بشوئی,به روشی که حنفیان می کنند ! 


یف ی سب ای ی اب مر سر 
حون ها نم این سامفر‌شاخته سالفت نمی کم اس این اه درو 
تک ۱ ون 
بن یقطین فرصت يافته به عرض رشید رسانیدند که علی رافضی است و 
به فتوای موسی کاظم عمل ی - کنر و از فرموده او تخلف روا نمی 
دارد.رشید در خلوت با یکی از خواص خود گفت که در خدمت علی تقصیری 
نیست.اما دشمنان او به جذند که او رافضی است و من نمی دانم امتحان 
او به چه چیز کنم که خاطرم اطمینان یابد؟ 


آن شخص گفت:شیعه را با سنی مخالفتی که در باب وضو می باشد در 
هب مساله و فعلی ان قدر مخالفت بیست اگر وضوی او با انها موافقت 
دارد.حرف آن جماعت راست است و الا فلا.رشید را معقول افتاده روزی 
او را طلبیده و در یکی از خانه ها کاری فرمود و به شغلی گرفتار کرد که 
تمام روز و شب می بایست که اوقات صرف کند و حکم نمود که از آن 
خانه بیرون نرود و بغیر از ز غلامی در خدمت او کسی را نگذاشت و علی را 
عادت چنان بود که نماز را در خلوت می گزارد و چون غلام ات وضو را 
حاضر ساخت فرمود که در خانه را بسته و خود آرت را برداشته به همان 
روش که مأمور بود وضو ساخت و به نماز مشغول شد و رشید خود از 
سنواراخن: که دز نام نود نگان فی. کرد.بعد از انکه: داتست که علی. از تماز 


فارغ شده 
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آمد و به او گفت:ای علی اهر که تو را از رافضیان می داند غلط می 
گوید,من بعد سخن هیچ کس درباره تو مقبول نیست . 


۵ فد این حکانتی. خی رون خوشته ای آز امام غلیه الشلام رسید که 
طریق وضوی درست موافق مذهب ائمه معصومین علیهم السلام در ان 
مذکور بود و او را امر فرمود که بعد از اين وضو را می باید که به این 
روش می سأخته باشي که آنچه از آن بر تو می ترسیدم گذشت خاطر جمع 


و ایضا از علی بن ابی حمزه ون ان کتاب روایت نموده (1)که گفت:در 
خدمت امام علیه السْلام به راهی می رفتم و آن حضرت بر استری و من 
بر حماری سوار بودم,در اثنای راه دیدم که شیری می اید.من و حمارم بر 
جای خشک شدیم و آن حضرت به حال خود می رفت و آن شیر به طرف 
رفت تا به آن حضرت رسید.امام علیه السّلام را دیدم که به جهت او توقف 
نموده شیر امده دست بر کفل استر نهاد و سر در پیش برده لب می 
جنبانید و خوف عظیم بر من غلبه کرده بود.بعد از لحظه ای شیر از راه به 
یک طرف رفت و همچنان لبش می جنبید آن حضرت سه با ز. گفت ؛ آمیزخ. 


پس چون از نظر غایب شد و مرا دل به جای خود آمد گفتم:فدای تو شوم ! 
عجب چیزی دیدم من بر تو می ترسیدم و در تو تغییر ندیدم و سه بار امین 
شنیدمر این چه بود که فرمودی؟آن ۰ جناب فرمود که به طلب دعا امده بود 
و فی: کفت: زین مرا درد زائیدن گرفته و دیر می زاید و در آزار است,دعا 
کن که زائیدن ها و خدای تعالی مرا پسری دهد.من دعا کردم 
و گفتم خاطر جمع دار که وضع حمل , بر. اه آشان شد و خدای تعالی تو را 
ولد مذکر داد.چون این سخن از من شنید دعا کرد که خدای تعالی بر تو و 
اولاد تو و شیعیان تو هیچ سبعی را مسلط نگرداناد.من امین گفتم. 
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و ایضا در کشف الغمه از ابو بصیر روایت نموده (1)که گفت:روزی به آن 
حضرت گفتم که به چه چیز امام را می توان شناخت ؟ فرمود:به چندین 
خضلت: که یکی ان آنقا آن. است: که به هر زیانی که مین باشد. تکلمم اند 
کرد.در این اثنا مردی از جانب خراسان رسید و بعد از سلام شروع کرد به 
عرتن. حرف زدن هه آمام: علفه التام جوا او برا نم فراسانن, فی 
فرمود.پس ان مرد خراشانی. کفت ند الله. که می ید آن به این زبان 
حرف نزدم که مبادا شما این زبان را خوب ندانید و حال آنکة شما خود 
فصیح تر از من حرف می زنید.امام علیه السلام فرمود :سبحان اللّه اهرگاه 

من از تو زبان تو را بهتر ندانم پس فضیلت و زیادتی بر تو چون داشته 
باشم و به چه چیز مستحق امامت و خلافت باشم؟پس روی به من کرده 
تیا آبا مجصد ام هنم شرس هام هیده وی وت 


و ایضا از اسحاق بن عمّار مروی است (2)که گفت:در خدمت آن حضرت 
علیه السلام بودم شخصی غریب امده متکلم به کلامی شد که مشابه و 
مانند کلام مرغان بود, امام علیه السلام نیز به همان طریق جواب می 
فرمود و او به زبان او گفتگو می کرد تا آنکه مرد عرض حاجت خود نموده 
جواب شنید و رفت.من گفتم:یا بن رسول اللّه امتل این کلام نشنیده 
بودم.فرمود بلی,این زبان مردم چین است و کل مردم چین را اين زبان 
نیست بلکه اختلاف در زبان ایشان هم بسیار است و لیکن امام تو.همه را 
باید که زبان جمیع مرغان بلکه زبان هر صاحب روحی و جنبده ای که بر 
روی زمین می باشد بداند و هیچ چیز بر او مخفی و پوشیده نباشد. 


و از جمله خصایص امام علیه السلام فجن 1 است که آتتد‌سدزن او و رختی 
را که او پوشیده باشد نسوزاند ؛چنانچه در کتاب سیر و حدیت خصوصا در 
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ماکهر انست. ال که بعه از امام عفر ضادق. عليم. التلام‌يم. الا که 
بزرگترین فرزندان امام علیه السلام بود دعوی امامت و جانشینی 
داشت.روزی جمعی کثیر در خدمت امام موسی علیه السلام بودند و حرف 
عیفر آلاه موعیای انانت مور شدیامام یه لام کر وه که همه 
بسیاری آورده و در صحن خانه چیدند و کسی را از پی عبد اللّه فرستاده او 
یی و گرموه نکن یز ان هیفة دند و کست:ص عا و رضم آن رک 
را نمی دانست تا چون جمیع هیمه ها سوخت برخاست با جامه و ردائی که 
پوشیده بود در میان آتش نشست و با اصحاب به صحبت مشغول شد و 
بعد از ساعتی بیرون امده رخت خود را تکانید و به عبد الله خطاب فرمود 
که اگر تو را گمان این است که بعد از پدر.امام و جانشینی,برخیز و در این 
آتفن ساعتی.شسی ارگ غیت اللم عفد شده بز خاستت و بر فت؛ 


و ایضا از هشام بن سالم مروی است و در«خلاصه»و«کشف الفمه»ثبت 
است (2) که گفت: "بعد از امام جعفر صادق علیه السْلام, مردمان را گمان 
آن بود که چون عبد اللّه پسر بزرگ است قائم مقام ۰ ؛پس موّمن 
الطاق و من به نزد او رفتیم و بجهت امتحان سوال کردیم که زکاه در چند 
چیز واجب است؟ گفت:در دویست درهم.پنج درهم. گفتیم:در صد درهم چند 
واجب است ؟ گفت : ۰دو درهم و بیم. 


دانستیم که او امام نیست و علمی به احکام شرعیه ندارد؛پس از نزد او 
نومید بیرون آمده در یکین از ,ذکاتهای مدپنه حیران و گریان نشسته متفکر 
بودیم که اگر مشکلی روی نماید و مسأله ای پیش آید به که رجوع باید 
نمود و گاهی زیدیّه در خاطر می گذشت و گاهی به معتزله میل بهم می 
رسید و احیانا به قدریه و خوارج فکر می دوید و درین حیرت بودیم که پیری 
پیدا شد و از دور به دست اشاره به من کرد و چون منصور عباسی 
اسان تاو موه کم تایه تاحفص خاوی اي الا ر: 


ص‌‌ 9261 
1- 1 .کشف الغمه 3 2ص 30. 


2 2) .کتاب«خلاصه»ص 179 فقط توثیق شده ولی روایت ذکر نشده 
است. کشف الغمه 12/3. 


کدامیک از اولاد او را امام می دانند.به مومن الطاق گفتم من از اشارة این 
مرد بر تو و بر خود می ترسم.از من کناره گیر شاید که اکر مرا بلائی پیش 
اید تو خلاص شوی و اذیتی به تو نرسد؛پس,از پی بی ان پیر رفتم تا به در 
خانه امام موسی علیه السلام رسیدم. 


خادمی که بر در بود مرا به درون خانه برد و امام را دیدم و چون سلام 
کردم جواب داده فرمود که«لا الی الژیدیه و لا الی المعتزله و لا الی 
القدریه و لا الی الخوارج»؛ یعنی در مشکلات خود به هیچ یی از انها رجوع 
مکنید اگفتم جان فدای تو باد! پدرت جهان را بدرود کرد؟ 

فرمود :بلی. گفتم :فدای نو شوم, بعد از او کیست که هدایت ما نماید؟ 
گفت أگز خدا| خواهد تو را هدایت خواهد نمود. گفتم: عبد اللّه برادرت را 
گمان است که بعد از بدر قائم مقام است ؟فرمود که«یرید عبد اللْه ان لا 
ید ال ینعی نله اراده بندگی خدا ندارد.بار دیگر گفتم:یس هادی و 
راهنمای ما کیست؟فرمود که اگر خدا خواهد شما را هدایت 
نمود.گفتم:آن راهنما,توئی فدای تو شوم اگفت:من این نمی گویم. گفتم:غیر 
ار 
پدرش می دیدم در خاطر من راه یافت. 


پس گفتم:جانم فدای تو باد رخصت می دهی که مسائلی که از پدرت می 
پرسیدم از تو ۰ که هرچه می خواهی بپرس,لیکن اظهار مکن 
که بیم شر و میل ی اش تبسن شزو دز هرق هس بل ماب له رم 
پرسیدم او را چون دریای موّاج دیدم و به امامتش گرویدم ِ :جان من 

فدای تو باد اشيعة پدرت حیران و سرگردانند رخصت می دهی با 
ایشان را به خدمت آورم؟فرمود که قزر کدام. از انشان. زا که آبار-زشندره 
صلام در ایشان ببنت از او عهد بگیر که اظهار حال خود نکند و او را بش 
من ار.پس شادان از خدمتش بیرون امده مومن الطاق را دیدم.پرسید که 
چه در پیش داری؟ گفتم:هدایت الهی و ان قصه را نقل نمودم و بعد از ان 
فوج فوج شیعه را به خدمت آن حضرت دلالت می کردم تا آنکه اکثر 
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به آن حضرت رجوع نمودند و از حیرت خلاص شدند. 


و از جمل کسانی که به راهنمائی آن حضرت از گمراهی خلاصی افته اند, 
کی س ب کید الاب هه اس‌اه سای .اوه آعبد اهل 
زمان خود بود و احادیث از فقهای مدینه شنیده بود چون به خدمت امام 
رسنید .و معلومات: خود را عرض. کرد دانست. که. انچه بیشتر داننسته. به 
کارش نمی آید و بعد از آن هدایت یافت و علم به ترتیب ائمة معصومین 
علیهم السلام بهم رسانیده پرسید که پس امروز امام و راهنما کیست ؟امام 
علیه السْلام فرمود که اگر ترا خبر کنم قبول خواهی کرد؟ گفت: 


بلی.و چون امام علیه السلام اشاره به نفس خود کرد گفت:به دلیلی که 
موجب اطمینان قلب شود ارزومندم.فرمود:برو به جانب ان درخت-و 
اشاره به درختی کرد که در آن برابر بود-بگو موسی بن جعفر ترا 
طلبید.چون پیغام به ان رسید فی الحال درخت راهی شده به سرعت تمام 
خود را به خدمت امام علیه السلام رسانیده در برابر آن حضرت قرار 
گرفت و باز امر شد که برود بر جای خود کر درخت به فرموده 
عمل نمود و چون حسن این امر غریب را مشاهده نمود انزوا اختیار نموده 
تا بود با دیگری از اهل زمان حرف نزد و به اعتقاد درست از دنیا برفت. 


و ایضا در فصول المهمه و کشف الغمه مسطور است (1) که و ان وقت 
که هاری ,عا. عنام مومع عم ان اه ما سوم ات ان 
سنت و شاگردان ابو حنیفه,با هم قرار دادند که نزد امام علیه السّلام روند 
را الزام دهند,جون به خدمت ان حضرت رسیدند مقارن رسیدن ایشان 
مردی که از قبل سندی بن شاهک بر ان حضرت موکل بود امده 
گفت:نوبت من تمام شده به خانة خود می روم اگر شما را خدمتی و کاری 
هست که چون باز نوبت من شود آن کار را ساخته بیایم ؟امام علیه السلام 
فرمود:برو خدمتی و کاری ندارم. 
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از این مرد که امشب خواهد مرد و امده که فردا قضای حاجت من کند! 
پس هر دو برخاسته بیرون رفتند و با هم گفتند که ما آمده بودیم که از او 
مسائل فرض و سئّت بشنویم او خود از غیب خبر می دهد اکس فرستادند تا 
بر در خانهة آن مرد باشد و ببیند که احوال آن مرد چون می شود,خبری که 
امام علیه السلام داده حق و صدق است يا نه؟ان کس امده در مسجدی 
که در برابر آن خانه بود منتظر خبر بنشست و چون نصفی از شب گذشت 
فرباد و فغان از آن خانه برآمد,چون پرسید که چه واقع شده گفتند:آن مرد 
به علت فجاه بمرد بی انکه او را مرضی و بیماری باشد.فرستاده رفت و 
هر دو را خبر کرد و ایشان 1 تماق علیه السلام امده پر سیدند 
فرمود:این علم از آن علمهاست که رسول خدا به مرتضی علی علیه 
السلام تعلیم داده بود,از آن علمها نیست که دیگری را راهی به آن 
باشد.هر دو متحیر و مبهوت شده هرچند خواستند که دیگر حرفی بزنند 
نتوانستند و هر دو برخاسته شرمنده بر گشتند و صبر بر کتمان هم نداشتند 
و خود روایت نموده اند و نقل کرده اند تا در روز قیامت بر ایشان حجت 


و از آن حضرت نیز مکزر احیای اموات به فعل آمده از آن جمله یکی زنده 
کردن چهار پای مرد مفربی است در راه مکه (1).راوی که علی بن حمزه 
است گوید که چون امام علیه السّلام تحیر و گرية آن مرد را دید از او 
پرسید که چه واقع شده؟او گفت:خرم مرده و بارم افتاده نه قوت رفتن 
دارم و نه طاقت برگشتن.فرمود:می تواند بود که نمرده باشد؟پیر 
گفت:چون رحم نمی کنی,استهزاء چیست؟امام علیه السْلام گفت که هیچ 
افسونی که زنده شنود: کفی. دای ان مرد غضبناک شده آن حضرت لب 
قبار ی تختبانید. و خویی افانه نوی ید طرقت و بر ان.خر ریدم خر موه 
خود را تکانید و 
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امام علیه السلام با او گفت:هیچ استهز |ء و افسونی دیدی؟اکنون سوار 
شده برو تا به اصحاب برسی و بعد از آن بر سر چاه زمزم آن مرد مغربی 
را دیدم مرا بشناخت و دستم را ببوسید گفتم:درازگوشت چون است ؟ 
گفت:چاق و سلامت است,اما بخو آزن مرد خدا که بود که مرده را زنده 
گردانید؟ گفتم:تو چون به حاجت خود رسیدی با آن چه کار داری.مردی بود 
از مردان خدا.و نه همین است که معجزات ان خظرت. ور نایز آنفه 
معصومین علیهم السلام در حال حیات ظاهر می شده باشد بعد از وفات 
نیز معجزات بسیار از ایشان ظاهر شده و می شود. 


و از آن جمله در کشف الفقه روایت نموده که یکی از خلفا را نایبی بود که 
او را بسیار دوست می داشت فوت شد فرمود که در جوار امامش دفن 
کنند.چون شب در آمده نقیب که سر کردة خذام بود در خواب دید که از 
قبر نایب آتش بیرون می آید و دود تمام روضه را گرفته و امام علیه 
السّلام به او می گوید که ای فلان به خلیفه بگو که چرا ما را آزار می کنی 
و چنین کسان را با ها همیهف تفای ان مرد لرزان از خواب برآمد 


عرضه داشتی به خلیفه کرده صورت واقعه را معروض داشت.شب دیگر 
خلیفه در آمده آن نقیب را طلبیده امر نمود که آن قبر را بشکافت که آن 


نایب را به جای دیگر دفن کند.چون قبر را بشکافتند بغیر از مشتی خاکستر 
چیزی در آن قبر نبود. 


تون سر آماست ان خصرت اد رسوان خواضلی الا له ماه وا آسیز 
المومنین علیه السّلام و از امام حسن مجتبی و شهید کربلا و در حدیث لوح 
و از فاطمه زهراء و از خامس آل عبا و از جدش و پدرش بسیار واقع شده 
و در کتب فر بقین مسطور اسنت: و از آن خمله. ذر فضول. المهفه (1 )و 
۱ ۱ ار ی 
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که گفت:به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم,آن حضرت را در 
مسجدی که در آن خانه بود یافتم که به دعا مشغول است و بر طرف 
راستش امام موسی علیه السلام نشسته و دعائثی که آن حضرت می کند 
امام موسی آفیزن می گوید,چون فارغ شد گفتم:فدای تو شوم امحبت و 
باز گشت من به سوی شما؛ بر شما پوشیده نخواهد بود می خواهم که بدانم 
که بعد از تو ول امر کیست و امامت به که تعلّق دارد؟فرمود که ای عبد 
الرحمن,.موسی زره پیغمبر را پوشیده و بر قد او راست آمده.گفتم:بعد از 
اين خبر احتیاح به چیزی دیگر نماند؛خاطرم جمع شده و امام خود را 


و ابضا در هر دو کتاب, از ابو الاعلی و او از فیض بن مختار روایت نموده 
(1) که فیض گفت:به خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام رفتم و 
گفتم : «خد بیدی من الثار من لنا بعدک؟» ؛ .یعنی دست مرا بگیر و از آنتشن 
دوزخم نجات ده و بر من ظاهر کن که بعد از تو هادی و راهنمای ما 
کنست کرو ات انا ان ارام ی آحام موی عاه اسان که خود طفل 
بود پیدا شد.امام جعفر صادق علیه السّلام گفت:«هذا صاحبکم فتمسشک»؛ 
ی فت اما ما ی اش ای مات 
مده و او را چنانکه باید بشناس. 


و ایضا صاحبان آن دو کتاب,از منصور بن حازم نقل کرده اند (2)که 
ک و وی اس ری اور کنر رو 
مادرم فدای تو باد! اگر نعوذ باللّه واقعة ناگزیری که از آن چاره ای نیست 
روی نماید,بازگشت شیعیان تو به که خواهد بود و شبانی جمع به که تعلق 
دارد؟پس آن حضرت فرمود که«ان کان ذلک فهو صاحبکم» یعنی اگر آن 
روز را دریابی و آن واقعه رخ نماید امام و پیشوای شما این است.و دست 
هبار ی,زا بر دوشن آمام موسی, علیه السلام رد.و مان من اینکه آن خضرت 
را سن مبارک بیش از پنج سال نبود و در وقتی که سوّال می کردم,عبد 
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بن 2 نیز ۳ بود. 


و ایضا از این ابی نجران روایت نموده اند (1)که | و گفته از عیسی بن عبد 
اه شنیدم که گفت:روزی از امام جعفر علیه السّلام پرسیدم و گفتم حق 
تغالین ان رود زا به ما ننماید اگر واقعةّ ناگزیری روی نماید شيعهة تراءاقتدا 
به که باید کرد ۵ شاد این قوم که خواهد بود*یس 1 حضرت اشاره به 
پسرش موسی علیه السّلام کرد و فرمود که این امام است و بعد از او 
پسرش و همچنین اگر یکی از برادر بزرگ و پسر کوچک بماند, برادر او را 
دخلی نیست و همان صغیر امام است. 


و ایضا از یعقوب سراج روایت نموده اند (2) که گفت:به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام رفتم دیدم که بر سر گهوارة ابی الحسن یعنی امام 
موسی علیه السلام ایستاده و با او حرف می زند. نشستم تا فارغ شد 
برخاستم فرمود که نزدیک رو و بر امام و پیشوای خود سلام کن.من پیش 
رفتم و سلام کردم.ان حضرت به زبان فصیح و کلام بلیغ مرا جواب داد و 
فرمود:برو نام دخترت را تغییر کن که ان نامی است که ان را دشمنان ما 
دوست می دارند.و من یک روز قبل از ان,دختری را که خدا داده بود نامی 
کرده بودم.پس امام جعفر علیه السلام فرمود که به هرچه مامور شده ای 
عمل کن تا هدایت یابی.من به خانه رفتم و دختر را نام دیگر کردم. 


و ایضا ابن مسکان از سلیمان بن خالد روایت نموده (3)که روزی حضرت 
ابو عبد الله علیه السْلام ابو الحسن علیه السلام را طلبیده و با جمعی از 
شیعیان نشسته بودیم,چون موسی علیه السلام در امد حضرت امام جعفر 
صادق علیه السْلام خطاب به حضار کرده فرمود که «علیکم بهذا بعدی فهو 
و الله صاحبکم» ؛یعنی بر شماست که بعد از من اطاعت و انقیاد او کنید و 
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نمود تا شک در خاطر کسی نماند و یقین در امامت او بهم رسانند. 


فد انضا غلیبن عفر که ازشت که بورم هر گام ععاص اضحاتب فخااض 
دوستان خود را می دید می فرمود :«استوصوا| موسی خیر| فانه افضل 
ولدی و من اخلف بعدی و هو القائم مقامی و حجته عز و جل علی کافه 
خلقه من بعدی»؛یعنی موسی را وصی و جانشین بدانید که او فاضل ترین 
و بهترین فرزندان من است و کسانی که از من می مانند.او از همء ایشان 
بهتر است و اوست قائم مقام من و اوست حجت حق تعالی بر جمیع خلق 
خدا| بعد از من.پس با وجود آر حضرت چگونه دیگری را راهبر و راهنما 
توان دانست و حال آنکه به اعتقاد مخالف و موالف (1)او اعلم و اکرم و 
اسخی و اعبد اهل زمان بود و فقرای مدینه را از ان حضرت از درهم و 
دینار و پخته و خام و چرب و شیرین نفعهای بسیار می رسید و نمی 
دانستند که از کجاست و بعد از فوت آن حضرت ظاهر شد که از جانب آن 
حضرت بوده. 


شیف کته اقا اک ازمات این دا مرتحم کمداللتم‌ ان اساای 
الراحه عند الموت و العفو عند الحساب»و بیشترین دعای او در سجده و 
غیر سجده این بود که «الهی ان عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من 
عندک»و هميشه نافلة شب را به نماز صبح متصل می ساخت و تعقیب 
صبح را به چاشت می رسانید و بعد از آن به سجدة شکر می رفت تا به 
کالب مدام مخاسن ضار کی ار آب سم گر سح مه اه می ند که 
کسی او را به بدی یاد کرده البته از برای او چیزی می فرستاد و کیسه های 
زری که به فقرا و محتاجان و دوستان و دشمنان عطا می فرمود از 
دویست دینار و سیصد دینار کمتر نبود تا انکه به«موسی صرار»در میان 
عرب مشهور شد,چه «صرار»جمع«صزه»است و«صزه»به معنی کر 
ات سا او تسه ماه وت ان 
حضرت می فرستادند و او به مصرف 
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می رسانید. 


و اسحاق بن جعفر گفته است که از آن حضرت پرسیدم که موّمن,بخیل 
می باشد؟فرمود:بلی.گفتم:خائن و دروغگو می باشد؟فرمود:خیانت و 
دروغگوئی صفت موّمن نیست و پدرم از رسول خدا نقل فرموده که راه 
مومن به هر جا می افتد الا به کذب و خیانت که به آن راه گذار نمی کند.و 
از آن حضرت مروی است که روزی به فرزندان خود خطاب نموده فرمود 
که شما را وصیتی می کنم هر کدام بشنوید نفع آن به شما می رسد و آن 
این است که اگر شخصی بیاید و از گوش راست شما مکروهات به شما 
بشنواند و هرچه نباید و نشاید بگوید,بعد از آن به طرف گوش چپ آمده از 
شما عذر خواهد و پا بگوید چیزی نگفته ام عذرش بیذیرید و از او قبول 
کنید. 


و ایضا از نصایح آن حضرت است که«من استوی یوماه فهو مغبون» (1)؛ 


یت موی و تس بر او غبن است البته باید 
که هر روز عملی , ار ۱ 
نیاورده باشد. 


و ایضا از آن حضرت مروی است که فرمود:«من کان آخر یومه شرهما 
فهو ملعون » (2)؛یعنی نعوذ بالله کسی که روز اخرش بدتر از روز اول 


طلبید 0 مردن ۳ ٍِِ" با حق 7۳ قرانتی و 
نزدیکی هست که آن سبب رسیدن به دوست است؟ گفت انه افرمود که 


پس حسنات بسیار از پیش فرستاده ای و سیئات تو نظر : به آن وجود ندارد 
و خاطر به آن جمع داری؟ گفت:این هم نیست افرمود:پس هرگاه نة آن 
است ق ند آننتهاا ی آیدی آزژه 
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می کنی, توبه کن و از این تمنا خن کون 


و آن حضرت را بیست پسر و هیجده دختر بود و از جمل اولادش, احمد بن 
موسی کریم و جلیل و صاحب ورع و امام علیه السلام او را بسیار دوست 


و گویند (1)احمد رضی اللّه عنه هزار بنده آزاد کرده بود و محمد بن 
موسی,کثیر الصّوم و کثیر الطّلاه بود و شبها خواب کمتر می کرد و اکثر 
رک مر ی 
و شجاع بود و مدتها حکومت یمن کرد در ایام مأمون الرشید و هیچ یکی از 
اولاد امجادش نبود که به فضل و فضیلت مشهور نباشد؛ذکر هر یک از اولاد 
را تا تا ای ات 


و سبب فوت آن حضرت یکی آن است که حاسدان آن حضرت به هارون 
عرض نمودند که مردم از مشرق و مغرب زکاه و خمس اموال خود را نزد 
که«یسیریه»نام دارد به سی هزار دینار خریده است و نیت خروج دارد. 


یکی دیگر آنکه چون رشید پسر خود را به جعفر بن محمد اشعث سپرده 
بود یحیی بن خالد برمکی ترسید که اگر خلافت به آن پسر رسد وزارت از 
او به جعفر مذکور منتقل شود کس به مدینه فرستاد و پسر برادر امام 
علیه السلام علی بن اسماعیل بن جعفر را به مرغبات طلبید که شاید 
هارون پسر خود را , به او سپارد و علی چون وعدة احسان و تقرب سلطان 
شنید عازم بغداد شده در وقتی که به وداع عم بزرگوار آمد.آن حضرت 
فرمود که ای پسر برادر من ابه بغداد به چه کار می روی؟ گفت:قرض 
بسیار بهم رسانیده ام.امام علیه السلام فرمود که من قرض ترا ادا 
کنم.راضی نشد و ساز رفتن کرده,امام علیه السّلام بار دیگر منعش 
کرده.ممنوع نشد.فرمود که البته می روی؟ گفت:بلی 


فرمود:پس چون به جدی,از خدا بترس و فرزندان مرا تیم مکن و کیسه 
ای سیصد 
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دینار زرش داد و چون برخاست که برود,کیسه ای دیگر که چهار هزار درهم 
داشت به او عطا فرمود و ان حرف را اعاده نمود و چون راهی شد,ان 
حضرت رو به جانب اصحاب کرده فرمود که البته سعی در خون من خواهد 
نمود. 


حصّار گفتند:فدای تو شویم اهرگاه می دانی که چنین است,چرا این قسم 
عطائی به او می نمائی؟فرمود:از جدّم به من رسیده است که هرگاه 

خویشی رعایت صله رحم با خویشی بکند و آن دیگری در قطع ان 

کوشد.خدای تعالی قطع او خواهد کرد؛من رعایت صله رحم نمودم تا ۳ 
چون اراد قطع رحم کند.خدای تعالی قطعش کند.و علی چون به بغداد 
رسید یحیی بن خالد او را به خدمت خلیفه برد و اول کلمه ای که هارون از 
او پرسید خبر امام بود و اول چیزی که گفت, این بود که هرگز در یک عصر 
دو خلیفه نبوده است, از مشرق و مغرب مالها بجهت او می اورند و او دهی 
را ِ سی هزار دینار می خواست بخرد و زر را حاضر کرده بود و صاحب 
ده گفت از اين زر نمی خواهم از زر فلان موضع می خواهم,فی الحال ان 
زر را پس فرستاد از آن زری که او می طلبد فرمود که سی هزار دینار 


اورده به او دادند. 


رشید اين گفتگو را در دل گرفته در آن سال به بهانه حج به مدینه رفت و 
آن خضرت را کرفت وتهان از.خلی به بضره: فرساد و از آنجا به آفر‌خودة 
او آن حضرت را به بغداد بردند و در خانه سندی بن شاهک-داروغه بغداد- 
۳ شده بعد از آن چندی به حکم هارون زهرش دادند و چندین تن را 

که مردمان ایشان را عادل می پنداشتند و کمان صلاح به ایشان داشتند که 
حاضر کردند که گواهی بر کاغذ نهند که او به مرگ خود مرده و مردم گمان 
نبرند که امام علیه السُلام به زهر هلاک شده و هفتاد کس گواهی نوشتند و 
علی بن اسماعیل چون آن سعی در حق عم خود کرد,هارون حکم کرد که 
مبلغ دویست هزار درهمش ند هند و ان زر را به دهی حواله کردند و او 
کس فرستاد که بیاورند و در انتظار بود که بیمار شد و در وقتی که محتضر 
بود آن زر را آوردند, چون شنید گفت:چه کنم مالی را که می میرم و می 
گذارم.و بعد از آنکه سر الأقارب 


ص :836 


کالعقارب را به ظهور رسانیده بود این جهان را بدرود کرد. 


اه کرد راداوه زونه ها له افام یه ام واه توق 29 
روایت ن کرده اند ( (1)اين است که جون بر هارون به فریب نفس, وهم 
ای ‏ ص یت ی 1 
خاطر شوم گذرانید که مبادا آن حضرت دعوای خلافت کند و خللی در ملک 
راه یابد,رشته ای را در زهر خیسانیده در سوزنی کشید و به دست خود آن 
را در رطب چند می خلانید و می گذرانید تا هفت رطب را مملوّ از زهر 
کرده آنها را در ميان بیست رطب پنهان ساخته در ظرفی چینی گذاشته به 
خادمی داده فرستاد و گفت:امیر المومنین (2)می گوید که به حق خویشی 
من بر تو که از اين رطبها چیزی را باقی نگذاری و به دیگری ندهی که من 
به دست خود انتخاب نموده ام.و چون خادم پیغام گذرانید و منتظر خوردن 
ایستاد.امام علیه السْلام از او خلالی طلبیده و یک یک را به آن خلال 
برداشته تناول می نمود و هارون را سگی بود که طوق طلا در گردنش 
کرده بود با زنجیر و میخ طلا در نزدیک خودش جا مقرر نموده بود و انیس و 
جلیس او بود و در اين وقت سگ میخ را کنده و زنجیر را کشیده آمده در 
ترابر آن حضزت,رمعام کرد 


امام علیه السّلام خلال را در یکی از آن رطبها زده نزدیک آن سگ انداخت 
و سگ آن رطب را خورده,خود را بر زمین می زد و ناله می کرد تا پاره 
پاره شد و آن حضرت تمام رطها را تناول نمود.خادم,چینی را به نظر 
هارون برد پرسید که همه را خورد؟ خادم گفت:بلی.پرسید که در او تفییری 
دیدی و از خوردن ابا نمود؟ گفت:نه, که در این وقت خبر کشته شدن سگ 
را به او رسانیدند و از این جهت اضطراب به هارون راه یافت.خادم را 
گفت راست بگو و الا تو را هی. کقیم.خادم انخه: .دید و شتنیدم, بو بیان 
نمود.هارون گفت:سودی نکردیم و زهر خود را ضایع ساختیم و 


ص‌‌ :937 


1- 1) .«کتاب آثار احمدی»ص 526 و 527. 
2- 2) .امیر الفاسقین(کاشف الحق ص <415). 


رطب را از دست دادیم و سگ را کشتیم و حيلة ما,در او اثر نکرد.و 
گمانش اينکه زهر در او اثر خواهد کرد. 


و آن حضرت مسیب را که بر او موکل بود و او از موالیان او بود طلب 
نموده ۱ که کت نا را وداع نموده 
عهدی که پدرم با من کرده به پسرم علی تازه کنم و او را امام و خلیفه و 
وصی خود گردانم و او را امر نمایم به انچه به او مامورم.مسیب گوید 
گفتم:ای مولای من ابا اين همه دربانان و پاسبانان و حارسان و نگاهبانان 
من چون درها را بکشايم و شما چون بیرون می روید؟فرمود که ای 
مسیب اچه سست اعتقاد بوده ای؟زنهار که یقین خود را دربارة حق تعالی 
و دربارة ما قوی کن. گفتم:دعا کنید که حق تعالی یقین ثابت به من 
دهد. فرمود:خدایا يقینش را ثباتی بده ! 


و بعد از آن فرمود. که ان اشمی: کم اصف خواند جع تخت بلفیتین ,را نزو 
سلیمان حاضر کرد می خوانم و خدا مرا با پسرم یک جا جمع می نماید و 
لب مبارک را بجنبانید,چون نگاه کردم زنجیرهایش افتاده و از نظر من 
غایب شد.مرا حیرت دست داده متفکر بودم و در کار خود حیران که ناگاه 
دیدم آن حضرت به مکان خود بازامد و زنجیرهایش به حال اول شد و من 
به سجده شکر قیام نمودم که حق تعالی مرا به حال او شناسا گردانیده 
است و بر سجده بش که و یا مت ادا کمن سس ان روز به 
نزد خدای خود خواهم رفت.پس من از این سخن گریان شدم. 


فرمود که گریان مباش که پسرم علی راهنمای و امام تست دست در 
دامن او زن و غم مخور.من حمد الهی را به جای آوردم و در شب سیم مرا 
طلبیده فرموده که مرا وقت رحلت ان هقی کی آر توت آتب 
۳( قریش» خواهند برد,باید که قبر 9 
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بلندتر نباشد و از خاک تربت ما بر مدارید که خاک هر تربتی حرام است الا 
خاک تربت جدّم حسین که آن را حق تعالی شفا ساخته بجهت شیعیان و 
اولیای ما 


و در آن وقت که آن حضرت نشان داده بود دیدم شخصی در پهلوی او 
نشسته و با او حرف می زند,فرموده آن حضرت را فراموش کرده خواستم 
که از او سوال کنم که نو کیستی؟آن حضرت به من صدا رسانیده گفت :ترا 
نگفته بودم که حرف نزنی اهر تیه دق حامونتن سوه تا انکه خی .یه 
سندی رسید و اراد غسل او نمود.به خدا قسم که من می دیدم که دست 
هیچ کس ی سا مس مت 
می آورد و هیچ کس او را نمی دید.چون فارغ شد به من ؟ 


در کی هک وال کار که کر ما 
رهنمای توام بعد از پدر و حجت خدایم بر نو بعد از وی.ای مسیب احال 
من,حال 99 صدیق است که او 1 را می دید و می شناخت و 


پس آن حضرت را برداشته به«مقابر قریش» بردند و حکم شد که نعش آو 
را بر روی جسر بغداد بگذارند و منادی ندا کند که اين موسی بن جعفر 
است که رفضه او را امام می دانستند و جمعی را گمان این بود که او قائم 
سلیمان بن جعفر با پسران و غلامان و خویشان رسیدند و نعش را از مردم 
گرفته گریبانها پاره کرده و سرها برهنه ساخته با پایهای برهنه و خلق بسیار 
از شیعه و موالی جمع شدند و به هیاتی که مگر قیامت قائم شده آن 
خر ترا یم مفاین فری سانبدنه هه وید و ان اتف هرا هیا ند 
دینار بوی خوش سوخته بودند و چون خبر به رشید رسید کس نزد سلیمان 
بن جعفر فرستاده گفت:حق تعالی تو را جزای خیر دهاد که صلة رحم به جا 
اوردی و لعنت خدای بر سندی بن شاهک باد که او انچه کرده به فرمودة ما 
نبوده ۱؟ 


و این واقعه در بیست و پنجم ماه رجب.سال صد و هشتاد و سه بود از 
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اب بر ی سا یت ی ی 

چهل و هفت سال گفته اند و مدت امامتش سی و پنج سال و چند ماه گفته 

اند و«واقفیه» ,| اعتقاد آن است که آن حضرت زنده است و امامت را به 

او منتهی می دانند و قائل 0 ۳ ۳ 
قزر از خماه مدا هب اه ازست. 


[زندگانی امام رضا علیه السلام ] 


و اولاده الطیبین الطاهرین- 


اسم شریفش علی.کنیتش ابو الحسن.القایش رضا و صابر و وفی و ولیْ و 
زکی و ابو الحسن اک 
ات ای ام رای ی اس را 
زین العابدین.مادرش ام ولد است که کنیتش ام البنین و لقبش خیزران 
مرسیه و بعضی شقرای نوبیه اش می دانند و 2 .شاعر و 
مذاحش دعبل خزاعی دربانش محمد بن الفرات و صو فیه می گویند 
معروف کرخی و آن اضلی ندارد. (1)نقش خاتمش:«لا حول و لا قوه الا 
بالله». معاصرینش از خلفای بنی عباس:امین و مامون.حلية مبارکش 
معتدل, گندم گون ولادتش یازدهم ماه ذی الحجّه سال صد و پنجاه و 
شسه ارات اس اس کنو للم له ام ال مر حفته سر 
۰ در سال صد و چهل و هشت گفته اند.عمر عزیزش پنجاه و پنج 


مدت آمامتش بیست سال.وفاتش در سناباد که دهی بود از دههای طوس و 
الطال از فر کت یر اضر دار شیر‌های ققه اس وه شم سس 
موسوم. 

سبب فوت آن حضرت.زهری که عاموخ به آن حضرت خورانید در آخر ماه 
پسر بودند. 
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1- 1) .یک سطر در کاشف الحق نیست(ص 417):«صوفیه می گویند 
مق یا 


ابو جعفر محمد بن علی علیه السّلام و حسن و حسین و جعفر و ابراهیم و 
یک دختر و به قول شیخ مفید رحمه الله (1)بغفیر از حضرت امام محمد تقی 
علیه السلام فرزندی نداشت. اخلاق رضیه و صفات مرضیه و مناقب سنیه و 
سیرت بهیّه و دلایل ظاهره و آیات باهرق آن حضرت تا به حدی است که 
خاص و عام و دوست و دشمن را از بیان عشری از اعشار و اندکی از 
بسیار ان عجز و قصور باشد. 


و از آن جمله در کتب فریقین مسطور است (2)که چون مأمون آن حضرت 
را ولیعهد ساخت در هین ورود آن حضرت به دهلیزی که از آنجا داخل 
کوشک بزرگ می شدند هر که حاضر بود به تعظیم آن حضرت برپامی 
خاست و پرده ای که بر در آويخته بود بر می داشتند از دربانان و پرده 
داران جمعی را حسد بر آن داشت که با یکدیگر عهد و شرط نمودند که 
این مرتبه چون آن حضرت بیاید تعظیمش نکنند و پرده را بر ندارند.چون 
آن حضرت آمد همه به یک بار برجستند و به عادت مقدّر پرده را برداشتند 
و بعد از آنکه داخل کوشک شد به فکر افتاده یکدیگر را ملامت کردند و هر 
کدام عذری گفتند و به تجدید عهد و شرط اقامه نمودند و درین نوبت که 
نمودند و ضبط خود کردند.مقارن رسیدن آن حضرت بادی به هم رسیده 
پرده را بلندتر و بهتر از آنکه بر می داشتند برداشت.چون آن حضرت داخل 
شد با خود گفتند شاید این از اتفاقیات باشد.صبر کردند چون برگشت دیدند 
مانند همان با مقارن رسیدن آن حضرت بادی به پرده آمده آن خدمت به جا 
آورد.پس تویه کردند و جزم نمودند و متفق شدند در ايینکه آن حضرت را 
نزد حق تعالی قدر و منزلتی عظیم است و به نحوی که باد را مسخر 
سلیمان کرده بود مسخر او نیز کرده باشد.پس با یکدیگر گفتند که چون 
حال برین منوال است اگر در تعظیم و تکریم او به عادت مقثر تکاهل 
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ار شان عورض, 271و تین یوس ون اقا افرص 322 
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نورزیم,اولی و انسب آ یرت 


و از آن جمله حکایت زینب کذابه است که اهل سیر از شیعه و سنی نوشته 
اند (1)و این زینب زنی بوده که در خراسان خود را به زینب علویه شهرت 
داده بود و می گفت که من از اولاد فاطمه ام و چون حرف را به نزد امام 
علیه السلام گفتند, فرمود: 


مرا علم به حال او تست نزن برد حاکم جاضر شده گفت:اگر علی ین 
را وا ار وا یس اضر 
نمود .امام علیه السلام فرمود که من فر دا به دیدن اد خواهم اند و 
صحت نسب من به او ظاهر خواهد شد.و این حاکم را خانه ای وسیع بود 
که اقسام سباع و جانوران در آنجا مقیْد داشت بچهت سیاست مجرمان و 
آن را«ب رکه السْباع» نام کرده بود و چون به نزد سلطان حاضر شدند, آن 
حضظرته فرعوق کم کفشت اولاد فاطعه علی علهضا الساام را حق‌شغعالی 
بر وحوش و سباع حرام کرده است,اگر اين زن یقین می داند که از اولاد 
ایشان است به این«برکه» دراید تا صدق کلامش بر خاص و عام ظاهر 
ی 


آن زن کفتت:ته تیز این دعوی می: کنی. اول. توه در <«برکه»داخل شو !آن 
حضرت برخاسته متوجه«ب رکه»شد.سلطان و خواص و عوام او را منع 
نمودند. فرمود بر من یمن باشید,در را 7 2 
را دست بر پشت و سر و گردن می مالید و هر یک از آن جانوران سر بر 
پای او می مالیدند و ذلیل 130 
دید و از همه اطاعت و انقیاد ظاهر شد.سلطان و خدم و حشم تماشا می 
کردند و لعجب می نمودند.چونب آن حصضرت بیرون اصتبان زن از گفته 
پشیمان شد و در رفتن«برکه»تعلل می ورزید .سلطان به خادمان امر نمود 
که گوش به حرف او نکرده او را اسیر برکه نمایند.اگر علوی است این 
درندگان یقین که 
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با او نیز به همان طریق سلوک خواهند نمود.چون داخل برکه اش نمودند 
سباع از هر طرف به استقبا لش آمده پاره پاره اش کردند و در طرفه 
العینی چنانش از هم ربودند که خونش بر زمین نچکید و به زینب کذابه 
مشهور شد. 


کاشکی امروز هم«برکه السباع»می بود و حضرت صاحب الرمان نیز قدوم 
ارزانی می فرمود و هرچند که این امر مخصوص پیغمبر و اولاد بی واسطه 
ایشان است در حضور امام دوازدهم علیه السْلام سبب امتحان و باعث 
متمیز شدن ادعیاء از اولاد و احفاد امیر مقمنان می گردید. (1) 


و از آن خمله:روایتی است که شخ طیرسی: در کتاب اعلام الوری‌:از محفد 
بن عیسی از آبی حبیب روایت نموده (2) که او گفت در شهر ما مسجدی 
است که حاجیان, آنجا نزول می کنند.شبی در خواب دیدم که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله در آن مسجد نزول فرمود,پیش رفتم و سلام کردم 
دیدم که نزد آن حضرت طبقی است و روی آن را به مندیلی پوشیده اند و 
در ان طبق خرما بود.رسول خدا دست در ان کرده مشتی از ان به من 
داد,چون شمردم شانزده عدد بود. .از خواب بیدار شدم و کر تغییز آن:قاحز 
بودم ۳ آنکه بیفست. وه بر ان بگذشت شنیدم که شا مون: علت بن موسی 
الرضا ,را از مدیته طلب: نموده و ان حضرت در آن مسجد تزول. تموده 
مردمان به خدمتش مشرف می شدند.من هم به خدمتش رفتم.در همان 
و ی یعس پنت قد ایس وی سوت اس 
همان طریق طبقی سر پوشیده نزدش حاضر است.چون سلام کردم و 
جواب شنیدم,.دست مبارک در آن طبق کرده مشتی خرما ,بیرون آورده به 
من داد.چون شمردم شانزده عدد بود گفتم:یا بن رسول اللّه ایه من از اين 
خرما دیگر نمی دهید؟فرمود:اگر جذم زیاده بر این داده بود.من هم می 
دادم .در قدمش افتادم و تعبیر خواب خود را دانستم. 


ص :643 
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امروز...می گردید». 
2 2 ,۰«/علام الوری باعلام الهدی»شیخ طبرسی ص‌ 321. 


و از آن جمله,در فصول المهمه مسطور است (1) که حسین بن موسی 
روایت نموده که با جمعی از بنی هاشم در خدمت ان حضرت نشسته بودیم 
که جعفر علوی از آنجا گذشت از پریشانی جامه کهنه در بر داشت و دستار 
پاره پاره ای بر سر,حصار مجلس چون او را به ان حال دیدند به یکدیگر 
یگاه کردند و خندیدند.یس آن خضرت. فرمود که عن قریب: او را با مالی 
بسیار و خدم و حشم از یمین و یسار خواهید دید بر او مخندید.یک ماه بر 
ان نگذشته بود که او را حاکم مدینه کردند و احوال او ترقی نموده بر ما 
می گذشت با غلامان و چاکران و به زینت تمام و محسود خاص و عام 


۳ 


و ایضا از حسین بن بشار روایت نموده (2) که بعد از هارون در وقتی که 
مامون در خراسان بود و امین بر جای پدر نشسته ص قائم مقام او 
ی هر 
امین را خواهد کشت.بعد از آن به اندک وقتی که آن حضرت خبر داده بود 
صورت یافت. 


و ایضا در کشف الغمّه از حسن بن علی وشاء نقل کرده (3)که گفت:چون 
به خراسان رسیدم از جانب کل بن. موسی. قلبه الاه. تقبخضین: آقده 
گفت:از آن مرکب که آورده ای بجهت ما بفرست.مرا چون به خاطر نبود 
عذر خواستم که نیاورده ام.خادم رفته نار اهنا و گفت که البته هست پید | 
کرده بفرست.من برخاستم و با غلامان و چند نفر دیگر تفحص بسیار کردیم 
و نیافتیم,به خادم گفتم:نه مرا به یاد است که داشته ام و نه در میان 
اسباب من هست و هرچند گشتم ندیدم.خادم برگشت و گفت صندوقچه ای 
که دزدیده ای در آن میان است .«چون تفحص درست نمودم چنان بود که آن 
حضرت فرموده بود خود برداشته به خدمت آمدم و گفتم گواهی می دهم 
که 
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وا ۶ ثبت شده. 


ام مس انامه ام ای به امس ای رون و سای سب 
هدایت یافتم. 


۵ نان ان ناف ان کید الله بن میرم صرعی است ال که خفت.: من اول 
واقفی مذهب بودم و چون به زیارت کعبه مشرّف شدم تزلزلی در با 


راه یافت.روزی ملتزم را در برگرفته به خدا نالیدم و گفتم:خدایا امرا راه 
راست بنما.در این , اثنا به خاطرم افتاد که بةه مدینه روم و بعد از زیارت 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله علی بن موسی الرضا را ملازمت کنم.به 
مدینه رفتم و غلامی را که بر در بود گفتم که به صاحب خود بگو که مردی 
از عراق آمده سلام می رساند.شنیدم که آن حضرت می گوید که ای عبد 
الله بن مغیره اداخل شوءبه درون رفتم چون نظرش بر من افتاد فرمود که 
خق. سعالی دعای تووا اخابت کردم را رام زاست هدس هن کفیم که 
تو حجت خدائی بر خلقان و امینی از ز جانب واجب الوجود بر مردمان. 


و ایضا در آن کتاب از بکر بن صالح روایت نموده (2)که گفت:به خدمت آن 
حضرت رفتم و گفتم زنم باردار است التماس دعائی دارم که حق تعالی 
پسری به من کرامت فرماید و آن حضرت فرمود که دو فرزند خدای تعالی 
به تو می دهد.در خاطرم گذشت که یکی را محمد نام کنم و دیگری را 
علی؛پس به من متوجه شده فرمود:یکی را محمود و دیگری را ام عمرو 
نام کن.چون به کوفه رسیدم پسری و دختری متولد شده بودند,هر دو را آن 
نام کردم و از مادر خود پرسیدم که چرا ام عمرو فرموده باشد؛سرٌ اين را 
نمی دانم. گفت:از این جهت که مادر من ام عمرو نام داشت. 


و ایضا قزر ان کتاب مذکور است (3) که اسماعیل بن سندی گفت: شنیدم که 
در عرب راهنمائی هست و حجت الله وقت است تفحص کنان رفتم تأ به 
مدینه رسیدم 
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2 02 . کشف الغمه ۳ 3ص 95 
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و مرا به خدمت آن حضرت دلالت تفگ آن وقت از عربی کلمه ای 
نمی دانستم چون به خدمت مت آن حضرت رسیدم به زبان سندی تکلم 
نمودم.به زبان من,مرا 0 داد.پس من به زبان سندی سوّال ها کردم 
جوابها شنیدم و گفتم:حجت خدا| بالفعل در عربستان تشریف دارد به طلب 
او و تفحص این امر قطع منازل نموده به این جانب آمده ام.فرمود که می 
دانم و این خبر به من رسیده,بلی آن منم هرچه می خواهی بخواه و هرچه 
می طلبی بطلب.پس هرچه خواستم پرسیدم و از آن جمله عرض نمودم 
که از زبان عرب چیزی نمی دانم اگر دعا می فرمودی که من ملهم نة آن 
می شدم عنایتی بود.دست مبارک بر لب من مالید فی الفور بر زبان عرب 
تکام تدم بهخوی که از هنه کزن ترچ ؟ 


و ایضا حسن بن علی بن یحیی روایت ت کرده (1) که دو جامه داشتم که در 
وقت احرام بیو شم و در حال احرام وسواسی به خاطرم آمد که آپا جامه 
ای چتین را در احرام تهان بوشید یا ته !ان را گذاشته دیگری را پوشیدم و 
چون به مکه رسیدم کتابتی با چیزی چند به خدمت ان حضرت فرستادم و 

فراموش کردم که از آن جامه سوّال کنم.چون جواب نوشته رسید در آخر 
ات ور ی کر هام میات ار را و تون 


و ایضا محمد بن داود نقل کرده (2)که من و برادرم در خدمت آن حضرت 
بودیم که خبر اوردند که عمش محمد بن جعفر در حالت نزع است و ذقنش 
را بسته و دست از او شسته اند؛پس در خدمت او رفتیم دیدیم که برادرش 
اسحاق و فرزندان محمد بر بالین اه تشتشته آند و می. کربند.آن. حضرتی 

ای نشست و تبسمی کرد جون وقت نماز بود برخاست.یاران گفتند 
شماتت کرد و به مردن عمش خوش حال شد آمن به خدمتش امده 
گفتم:فدای تو شوم اتبسم تو را حمل بر شماتت کردند. 
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کرد.پس بعد از ساعتی محمد عرق کرده خوب شد,و مدتها زنده بود و 
اسحاق به مدتی پیش از او از دنیا رفت چنانچه ان حضرت فرموده بود. 


و در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام مسطور است (1)که چون 
عامون‌علی پم مش یه الشاام را ولیعهد کرد و مدتی بر آن بگذشت 
فیض ابر از ماه منقطع شد و این خبر به مأمون رسیده دلگیر گشت و 
کسی به خدمت او فرستاد که اگر به طلب باران به صحرا می رفتند بد 
نبود.امام علیه السلام فرمود:بلی, امشب جذم رسول خدا| را با امیر 
المومنین علیه السلام به خواب دیدم فرمودند که روز دوشنبه به دعای 
استسقا بیرون روید که حق تعالی به دعای تو باران خواهد داد.و چون روز 
دوشنبه شد بیرون رفت و به منبر برامده و ادای حمد الهی و نعمت 
رسالت پناهی نموده دعا فرمود مقارن دعای آن حضرت,رعد و برق و ابر و 
با و را 
بار از فلان زمین است و همچنین ده ابر آمد و رفت و چون ابر یازدهم 
رسید, فرمود که اين ابر از ان شماست اما ملازم شما خواهد بود تا شما را 
به خانه های شما برساند بعد از ان چندان که شما خواهید خواهد بارید. 


پس خلق متوجه خانه های خود شدند و چون به منازل خود رسیدند باران 
شروع شده چندان بارید که دشت و بیابان را سیراب گردانید و حوضها و 
برکه ها را پر کرد و مردم آمدند که الحال بس است بعد از اين خرابی می 
رسد و خانه ها خراب می شود؛پس دعا فرجود نفد ار آن, بازان: بند امد و 
مدتی در میان مردم اين گفتگو بود تا آنکه بعضی از معاندین را حسد غلبه 
1 ملامت کردند که شرف و فخری که خدای 
تعالی به تو ارزانی داشته بود از خاندان عباس به خاندان علی منتقل 
ساختی, هیچ کس با خود و اولاد خود این نکند که تو کردی, 
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علی بن موسی الرضا را طلبیدی و او را مشهور و معروف ساختی و الحال 
کار به-حانی ریدم که از اینکة ,باران آمده-جمن خلق از نو بر کشته انه و 
او را مستجاب الدعوه می دانند.,بلکه اعجازش نام نهاده اند و او ساحر و 
ساحرزاده است و آمدن آن از اتفاقیات بوده او را در اين چه دخل است و 
تکار انشان که خمید‌ین ممران نام ذاشت کفت ۲ کر خیفة. مرا رخضت 
دهد در میان خلق با او مباحثه و مجادله کنم و او را لزام دقع و بلق 
ظاهر سازم که او را علمی و حالی نیست.پس مامون گفت:اگر توانی کرد 

به نزد من چیزی زین دوست تر نیست و مقرر شد که در روز 
نی اما مه قعها ب اکابررم اهالی امه کم و اسها ماه هاش الا 
حرف زند. 


در رون مود فد از آنکه خسن متففه فد مامون: کس نب لت آن 
حضرت فرستاد و التماس قد وم امام علیه السلام نموده پیغام فرستاد که 
مجلس عجیبی منعقد شده و دوست می دارم که شما هم حاضر 
باشید.چون امام علیه السّلام رسید.مأمون برخاست و استقبال نمود.امام 
علیه السلام امده بر جای خود قرار گرفت.حمید مذکور از جای خود 
برخاسته آمد و شروع به هذیان و لاطایل کرده گفت ت:مردمان را در باب تو 
عقيدة فاسد بهم رسیده آمدن باران را به دعای تو می دانند و اين از جملة 
اتفاقیات است " چه هر چیز را حق تعالی در وقتی مقرر نموده که در ان 
وقت می شود و این رفعت مقامی که تو را بهم رسیده از امیر الممنین 
است که پایة تو را بلند گردانیده و الا تو را اين حال و مرتبه نبوده و 
بیست. چون کلامش به این مقام رسید.امام علیه السلام فرمود که اگر 
خلق شکر نعم الهی می کرده باشند که ایشان را باران داده باشد مرا 
داده باشد و مع هذا حال من با او,حال یوسف است با حاکم مصر,حمید را 
شور و شعف زیاده شده گفت: 


زان مرا که یی رت ییا شه کاس ساره اه 
نمی توان کرد گویا چنانچه حق تعالی مرغان را بجهت ابراهیم خلیل زنده 
کرد کاری کرده ای اگر در انچه دعوی می کنی صادقی به این صورت دو 


ص‌‌ 949۰ 


حیات ده و بر من گمار و الا در هرچه می گوئی دروغ زنی و اشارت کرد به 
دو صورت شیری ی که در تکیه گاه مأمون بود و آن صورت را از ابریشم و 
ریسمان بر ان مسند نقش کرده بودند.پس امام علیه السلام در غعضب 
شده هی به آن دو صورت زده فرمود که«دونکما الفاجر فافترساه و لا تبقیا 
له عینا و لا اثرا»؛یعنی ای دو شیر‌این فاجر را از هم بدرید و بخورید و باید 
که ذره ای از او به جا نگذارید.مقارن امر امام علیه السْلام حق تعالی آن 
دو شیر را جان داده به جانب حمید دویدند و چنان از همش دربدند و 
خوردند که نه ذره ای از او به جا ماند و نه قطره ای از خونش بر زمین 
چکید و جمیع مردم متحیر و مبهوت مانده تماشا می کردند و چون شیران 
فارغ شدند رو به آن حضرت کرده گفتند: 


فیاولی الله کی ارضتما دا نامسا افعل بهها فعلتا بهدا نعتی ای ولد 
خدا دیگر چه می فرمائی.رخصت می دهی که آنچه با آن فاسق کردیم با 
این مرد هم بکنیم.و اشاره به مامون کردند.مامون را از شنیدن این سخن 
غعش رو داده بی هوش شد و امام علیه السلام به ایشان امر نمود 
که«قفا» ؛یعنی به حال خود باشید.شیران به جای خود بازایستادند . 


اس ام تام یت ملق جر وم ور 

به حال خود آوردند و چون مأمون چشم باز کرد شیران باز ز کلام خود را 
نت تممدند ۵ کمتنده<ا عادن لا ان ناجیه بضاخته الده افنیناه ؟»یعنی 
رخصت می دهی که او را به صاحبش که فانیش ساختیم ملحق سازیم؟ 
کر ای ار سل تا مه نی ی 
دهم چه حق تعالی را در بودن او حکمت و تدبیری است و می باید که باشد 
تا آن امر را امضا کند.و آن حضرت از این کلامی که فرمود, اشارت بود به 
زهر دادن مأمون آن حضرت را؛پیس شیران باز تکلم نمودند که«با ولی 
له ایما ذا تأمرنا»؛یعنی ای ولی خدا اما را چه امر می فرمائی؟در جواب 
فرمود:«عودا الی مقرکما کما کنتما»؛یعنی به جا و مقام خود در نید 
چنانچه بودید.پس شیران رفته به همان تکیه گاه و اول 
بودند. 


ص‌‌ 949 


و چون مأمون خاطر جمع کردامام علیه السلام را مخاطب ساخته 
گفت:الجمد للّه که حق تعالی شر حمید بن مهران را از من دور گردانید.ای 
فرزند رسول خدا این امر از جذ شما بود و الحال حق شماست التماس 
دارم که در مقام خود بنشینی و بر من مثّت نهی.امام علیه السّلام در جواب 
فرمود که اگر مرا میل آن می بود با شما در این مدت آن قدر مدارا نمی 
کردم و خدای تعالی جمیع مخلوقات خود را مطیع و منقاد من ساخته؛ 
چنانچه از این دو شیر دیدی الا جهّال بنی آدم که از روی حسد و حقد می 
کنت وهی کویتت آنخه هی تیه خی تغالی: مزا امر نموده که اعتراض بر 
تو نکنم و در تحت حکم تو باشمچنانچه یوسف علیه السْلام بود با ملک 
فضر و هد ار ان جافعه همه مامفن در وا شمه نهد ۲ کرد آنحه کرد 


و از جمله روایات مشهوره و حکایات هتستوبه به آن. خضرت روایتی. انست 
ار و ام« 
علیه السّلام در وقتی که متوجه مرو بود چون به نیشابور رسید از میدان 
شهر می گذشت. دو فاضل مجتهد و محدت مشهور,یکی محمد بن اسلم 
ظوسی. و یکی آنه زره شر رام.بة آن. خضرت خر فته کفتند*اق امام. این 
امام و ای فرزند ائمه معصومین طاهرین و ای سلاله دودمان طاهرین به 
حق اباء اطهرین و اجداد معصومین تو که روی مبارک خود را بنما و حدیئی 
از لفظ دژبار خود از جدّت رسول اللّه به ما نقل کن که باعث فخر و امتیاز 
ما شود در دنیا و سبب عفو و آمرزش ما گردد در. غفبی:در, ان خال:ان 
حضرت در کجاوه بود و چون مرکب را نگه داشت و پرده را برداشت خلق 
نیشابور را نظر بر طلعت مبارک آن حضرت افتاد و عنان اختیار را از دست 
دادند جمعی گریبانها چاک زدند و بعضی در خاک غلطیدند و گروهی به گریه 
و طایفه ای به فغان و بی قراری در امدند و 
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1- 1) .کشف الغمه ج 3.ص 98(از تاریخ نیشابوری). 

2 2) .لم یظهر لی مولفه,لکن نقل صاحب کشف الفمه عنه حدیت 
الشریف المعروف بسلسله الذُهب (کشف الاستار خوانساری ج 4 ص 
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فوجی به گرد مرکبش می گشتند و به پای بوس شریفش بر یکدیگر تقدم 
به نصف الثهار رسید پس ائمه و قضاه فریاد کردند که ای معاشر مسلمین ! 
تا خلق ساکت شدند ان حضرت متکلم شده فرمود: 


یرای موس نم کعقی الکاظی کال خی انی حفتر نم که 
ای قال حدتثنی ابی, محمد بن علین اب گر قال 9 نف او بن 
کنا قال حدثنی ی قال کی اعت و ای 
میرحت رصول اللم‌صلی الله‌عایه و ال فال خی خبر یل قال: 


سمفعت رب آلغزه تشخانه و عالی تعول: کلمه ۷ اله الا الله حضتن فمن 
قالها دخل فی حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی صدق الله 
سبحانه و تعالی و صدق جبرئیل و صدق رسوله و الائمه علیهم السّلام»؛ 
بعتی کلمه:طیيه زر الم الا الم .حصار من است پس هن که کفت آن امه 
راء‌داخل شود در حصار من و هر که در حصار من در آمدءاز عذاب من ایمن 


گویند (1)اين حدیت را با این سند, یکی از سلاطین سامانیه به آب طلا 
نوشت و وصیت نمود که با او دفن کنند و بعد از فونش او را در خواب 
دیدند خژم و خوش حال,چون پرسیدند که خدای تعالی با تو چه کرد؟ 

ت:مرا بخشید به گفتن آن کلمه طیّْبه و به تصدیق من رسول او را از 
روی اخلاص و به آنکه من این حدیث را به آب طلا نوشته بودم و تعظیم و 
احترام به جای آورده و هرا خانچه ایام عبه الا فرموده 
بود از عذاب ایمن ساخت و در بعضی از روایات در آخر این حدیث امام 
علیه السّلام فرمود:«و لکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها»؛یعنی 
این کلمه طیبه وقتی حصار ان شخص می شود که اقرار به امامت اتمه 
ظاهرین علنهم. السلام که یکی از ایشان عنم داشته بانشد., 
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و از وقایع آن راه آنکه. شخصی را ززدان: در زان کرهان گرفته بودند به 
گمان آنکه مالی دارد او را در میان برف کرده بودند و دهنش پر از برف 
ها ار را 
امام رضا علیه السّلام را دید که به او می گوید زیره و سقز و نمک را 
بکوب و مکژر در دهان نگهدار که تا این کوفت برطرف شود آن شخص در 
فکر بود که آیا اين اجزاء دوای علّت او شود يا نه و خوابش صحیح باشد یا 
نه؟خبر رسیدن امام علیه السلام به نیشابور شنید و متوجه خدمت آن 
حضرت گردید و احوال خود را عرض نمود التماس دعائی يا دوائی کرد. 


آن تست بت آ کفت تشاددای ترا یم کر حرات اعا ره 
گفت: 


يا بن رسول له التماس دارم که بار دیگر از شما بشنوم.فرمود که زیره و 
نمک و سقز را بکوب و دو سه بار در دهن نگهدار تا به شوی.آن مرد نقل 
کرد که چنان کردم و شفا یافتم.ثعالبی نقل کرده که من خود آن شخص را 
دیدم و این حکایت را از او شنیدم. (1) 


و از جمله روایات منسوبه به آن حضرت حکایت مشهوره دعبل بن علی 
خزاعی است (2) که مداح ان حضرت بوده,در مرو به خدمت امام علیه 
السلام رسید و گفت: 


پا بپن رسول اللّه اقصیده ای در مدح شما گفته ام و می خواهم اول شما 
بشنوید و آن قصیده مشهوره را که از یک صد و بیست بیت متجاوز است 

بز آن حضرت خواند و پسند افتاده آن جناب تحسینذش فرمود گفت:به 
0 
مزار هر یک از ائمه علیهم السلام کرده بود,ان حضرت فرمود که ما دو 
بیت به قصيدة تو الحاق می کنیم و دو بیت فرمود؛مضمون آنکه قبر شریف 
آن حضرت در طوس ۱۳ آن مشرف خواهند 
گشت تا وقتی که قائم آل محمد علیه السّلام ظهور کند و انتقام از اعدای 
تید بکنند هدر ان 
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2 2) .کشف الغمه وم 3ص 118-8 ؛ علام الوری طبرسی ص‌‌ 09- 
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بیان قرمود که هر که در آن غربت زیارت او کند البته در روز قیامت با او 
در درجه او خواهد بود امرزیده شده و از عذاب و عقاب ان روز فارغ 
پاش داد ادرصایه سس ابا اه وس سوه ال الطافسی و 
اه ای ای ترا ار کر ار اس 


و چون آن سرور از شنیدن قصیده فارغ شد به درون خانه رفته کیسه ای 
که صد دینار در آن بود بجهت دعبل فرستاد و دعبل آن را پس فرستاد که 

من این قصیده را بجهت زر نگفته بودم,اگر جامه ای از جامه های خود به 
ماقرا باعث فخر من خواهد بود در دنیا و آخرت.امام علیه 
السْلام جامه خزی رآ به ان یا را را 
دار که غن فزبت به ان فحنام خواهی ند وبه کارت خواهد امد 


دعبل بعد از رخصت یافتن طی مراحل می نمود تا به قم رسید,اهل قم 
التماس نمودند جامه را به ایشان دهد و هزار دینار بگیرد, قبول نکرد «چون 
توافتم مر ل رفت اوبانش قم او بن رف امه را اور نصوراو ب رکف و ره 
قیمت راضی شد به شرط آنکه پاره ای از آن به او دهند و چون چند منزل 
رت طاعه اعرار واهرانه فا کلف برحمردی م همه | دما یه کرو 
بسته انداختند و به تقسیم مال قافله مشغول شدند.دعبل دید که یکی از 
ایشان بیتی از همین قصيدة او را می خواند و می گرید پرسید که این شعر 
کیست؟گفت:تو را به اين حکایت چه کار است! التماس را مکتر 
کرد کف این: از .مردی است. ار طایقه. خراقه کفت ان منم تعافا .ان 
شخص سرور آن جمع بود چون مشقص او شد که راست مب 
گوید,دستهای اهل قافله را گشود و جمیع اسباب ایشان را حکم کرد که 
پس دهند.تمام را پس دادند چنانکه حبه ای نزد کسی نماند و جمعی را 
همرآه کرت که بذر قه. بانشند. و فافله. زا بهمافتی رساند مه حون دعیل به 
خانه رسید دزدان عرب به خانه اش ریخته و هرچه بود برده بودند.شیعیان 
فهمیدند که امام علیه السلام صد دینار به او داده است بر 
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سرش هجوم کردند و هر دینار را از او به صد دینار خریدند در این وقت 
فهمید که آن حضرت اینکه فرموده بود که به این زر محتاح خواهی شد 
قصدش این بوده. 


و دعبل را کنیزی شق بان نی او بسیار داشت و او را گذاشته رفته 
بود و در آن وقت که بازآمد کنیز به سبب درد چشم نابینا شده بود و دعبل 
از اين خبر مکدُر و پریشان خاطر شد,شبی به خاطرش رسید آن پاره جامه 
زا که از قم. بسن خرفته بود با خود داشت به خوش. حالی. تمام آن را به 
چشم کنیز بست,چون صبح شد چشمهایش از اول روشنتر شده بود شکر 
الهی , به جا آورده و آن پاره جامه باعث شفای خندین کلتن دیکر از عرضوه 


شد. 


و ایضا در کشف الغمّه از علی بن احمد کوفی نقل کرده (1)که گفت:از 
کوفه متوجه خراسان بودم و دختر من حله ای به من داد که این را فروخته 
از برای من فیروزه ای بخر و من آن را در میان متاع خود بسته چون به 
مرو رسیدم خادمان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام امده حله را 
طلبیدند که یکی از غلامان آن حضرت فوت شده حله می خواهند.من گفتم 
در میان متاع من حله نیست.پس رفتند و برگشتند و گفتند مولای ما ترا 
سلام می رساند و می گوید با تو حله هست و اگر : به خاطر نداری دختر تو 
آن را به تو داده که بفروشی و بجهت او فیروزه بخری و آن را در میان 
فلان متاع بستی.پس مرا به یاد آمده بیرون آوردم و دادم و با خود گفتم که 
از آه مسالهخنق می بر سم آکر صواب مطابق سوال شنیدم یقین می کنم 
که او امام مفترض الطاعه ات آن: مشساتل را توشتم و متوجم خانه 
آن حضرت شدم؛ ازدحام خلق مرا از رسیدن به خدمت او مانع آمد با خود 
در فکر بودم که غلام آمده گفت:یا علی بن احمد کوفی جواب مسائل خود 
را بگیر و پاره ای کاغذ به دست من داد.چون کاغذ را مطالعه نمودم همه 
جواب مسائل من بود به ترتیبی که نوشته بودم و به طریقی که می 
خواستم. 


ص‌‌ :954 
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و ایضا از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی مروی است (1) که گفت:در 
امامت علی بن موسی الرضا به شک بودم عریضه ای نوشتم و رخصت 
زسکن به تشن طیحم وا خود فرار دادم که چون یه عومش عت ف 
شوم سه آیه از آیات قرآنی را که در معنی آن درمانده بودم و به هیچ وجه 
حل آن نمی شد از او پرسم.مکتوبی از آن حضرت به من رسید که در اين 
وقت موگلان بر من گماشته اند و رسیدن تو به خدمت ما مشکل است و 
آن موقوف به وقت است و اما آن سه آیه را که می خواستی بپرسی 
حلش این است و حل هر سه را چنانچه خاطر خواه من بود نوشته بود,آن 
شک از خاطر من بیرون رفت و دانستم ان حضرت حجت خداست بر خلق. 


و ایضا از علی بن ابراهیم و او از پدرش نقل کرده (2)که او گفت از آن 
0 0 ۳ 
که به حج می رفت به کوهی رسیدیم«فارغ»نام شخصی در دست راست 
آن حضرت نگاهی به آن کوه کرده فرمود:«یا فارغ.هادمک یقطع اربا اربا»؛ 
بعنلی ای کوه, آنکه تو رل بکند پاره پاره خواهد شد.و ما معنی کلام ان 
حضرت را نفهمیدیم تا آنکه چون هارون به مکه می رفت آنجا منزل 
ساخت,جعفر بن یحیی برمکی به آن کوه بالا رفت و حکم کرد که آن را 
0 و چون به عراق رسید به حکم«رشید» پاره پاره شد و معنی کلام آن 


السلام بودم هرنمه از انجا گذشت.امام علیه السلام فرمود: گوبا می بینم 
که هرثمه را به مرو برده گردن او زده اند.و بسی برنیامد که چنان شد که 
ان حضرت فر موده بود. 


ص :855 
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و ایضا از ابراهیم بن موسی روایت ت کرده اند (1)که روزی از مدینه به 
کاری بیرون رفته بود و من در خدمتش بودم و در آن وقت آن حضرت در 
زیر درختی منزل ساخته بود, گفتم:فدای تو شوم اعید نزدیک شده و مرا 
درهمی نیست.به چوبی با تازیانه ای که در دست داشت زمین را بکاوید و 
شمشی از طلا برداشته به دست من داد و فرمود این را صرف کن و لیکن 


آنچه دیدی به کسی نقل مکن. 


و ایضا آن حضرت مکژر که هارون الرشید را می دید, می فرمود :]نا و 
هارون کهاتین»و دو انگشت را بهم می چسبانید.یعنی من و او این چنین 
خواهیم بود و کس معنی کلامش را نمی فهمید که در سناباد مدفون می 
شود و او را در پهلوی هارون دفن می نمایند معنی کلامش بر انکه شنیده 
بود ظاهر می شود. (2) 


و به سند صحیم از ان حضرت مروی است (3) که فرمود:امام را چندین 
علامت و نشانه است باید که عالم ترین خلق و پرهیز کارترین خلق و سخی 
از پیش رو می بیند از پشت سر هم می دیده باشد و او را سایه نبود و 
چشمش به خواب رود و دلش بیدار باشد و چون از مادر متولد شود به دو 
زانو در آمده به آواز بلند کلمه شهادتین را بگوید و زره رسول خدا بر 
قامت او راست آید و محتلم نشود و بول غایط او را هرگز هیچ مخلوق 
تم اب بت ی ی ی 
خلق الله مهربان تر از مادران و پدران ایشان بوده باشد و به مردم از 
نفسهای مردم اولی باشد و خود در آنچه مردم را به آن امر می کند و از 
آن کی قشی حاآید بخ ده ارس مسعحات با دا بسح که آکر بر 
و 0 ۱ ۳ ۳0 3 
او حاضر باشد و صحیفه ای که نام شیعیان او در 


ص :856 
1- 1) .کشف الغمه چ 3.ص 64. 


2 2) .فصول المهمه ص 246!کشف الغمه ج 3.ص ۵5. 
5 یو اخبار الدضا علیه التلام ‏ بصن 169 


آنجا ثبت باشد آنچه بوده اند و هستند و خواهند بود تا روز قیامت نزد او 
باشند با ضخیفه.: میکر که. تام حشمان: او :در آن: بت باشد و<«جفز 
اکبر»و«جفر اصغر»و«جفر جامع»که قبل از این مذکور گشت که صحیفه 
ای است به طول هفتاد گز که ما یحتاج خلق تا روز قیامت در آن نوشته 
است ه اها سم و اعفال شام رات اه هو نا انما اء اکل د 
ی او وی و مر 


۵ از اند لت صرفی خومی است که حضرت هام وضا غلی السلام با اضر 
طایفه به زیان ایشان تکلم می نمود و به خدا قسم که فصیح تر بود از 
ایشان به لغت ایشان و من روزی گفتم:یا بن رسول ره 
ایو از تکام ها هه ریاما ه لها اس فرمود که با انا الصلت ات 
رای وی ای ی مور اس 
لغتها نکرده باشد,مگر به نو نرسیده است که جدم امیر المومنین علیه 
السلام فرمود:<امتیا الحکقه و فصل. الخطاب»عتی خی قعالی: به ها.و 
اولاد ما کرامت فر موده است حکمت و فصل الخطاب را.مراد 1 
الخطات» نستت. الا معرفت لفات. 


و آنچه دوست و دشمن از فنون علم و انواع حکمت از او روا یت کرده اند 
و بحثهائی که آن حضرت را با اهل هر ملتی و مذهبی واقع شده و همه را 
الزام نموده و به راه راست آورده بیش از آن است که آن را احصا توان 
کرد و این کتابها را گنجایش هزار یک آن نیست و بسیاری از آن. نز کتاب 
غیون. اخبار الرضا علیم السلام مور اشت: وداک کش وا توفیی مطال : 
آن کنات ناشد رارق از ارتمطاه می نود ۱1 


و از خصایص ان حضرت اینکه هر سه روز.یک بار ختم قران می نموده و از 
او روز سه روز از هر ماهی,که آن پنجشنبه اول و چهارشنبه دوم و 
پنجشنبه آخر باشد,هر گز فوت تفت وق رصیق یه رن رورم ۲ 
روزة تمام سال برابری می کند و شبها خواب نمی کرد بلکه ؛ به عبادت 
الهی قیام می نمود و هرگز حاجت 


ص‌‌ :9527 
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کسی: را زد نکردمو در مدت غمر از آه نذیدم اند آب دهن در بیتن. کسی 
انداخته باشد,یا در حضور کسی تکیه کرده باشد.یا پا دراز کرده باشد و 
خنده اش تبشمی بیش نبوده و چون سفره اش را می کشیدند بر مائدة او 
جمیع چاکران و غلامان حتی دربانان و سائلان می نشستند و رخت خانه 
اش در غایت درشتی و زبری بوده و چون بیرون می آمد بجهت دفع زبان 
خلق,جامه های نیکو می پوشیده و زینت می کرده و هميشه بر روی حصیر 
می نشسته و می فرموده که سزاوار نیست مرد را که بوی خوش را ترک 
کند اگر هر روز تواند بهتر و الا یک روز در میان و اگر قدرت نداشته باشد 
در هر جمعه البته باید که بوی خوش از هر قسمی که بیابد به کار برد و 
سار ار سرا نا ی امن 
علیهم السلام در شان ان حضرت واقع شده و بعضی از ان سابقا مذکور 


و در کشف الغفه از داود 3 روایت نموده (1) که گفنت: : به امام موسی 
علیه السلام کهتم: 


کف اب یه ها سار تست ادا ما هآ 


من؛,اوست. 


و ایضا از نعیم بن قابوس نقل کرده (2)که گفت:در خدمت امام مو بل 
علیه السْلام بودم که فرمود و من از او شنیدم که پسر من علی بزرگترین 
فرزندان من است و برگزيدة من اوست و او را از همه دوستر می دارم و 
او با من در«جفر»نظر می کند و علم به آن دارد و نظر نکردم: استه در 
جفر مگر نبی یا وصی نبی. 


و ایضا از حسین بن مختار روایت نموده که در آن مدت که امام موسی 
علیه السلام در حبس بود مکر الواح از جانب آن حضرت به شیعیان می 
رسید که عهد من به اکبر ولد من و بزرگترین فرزندان من است باید که 
چنین و چنین کند فلانی را فلان بده و فلان 


ص :858 
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را چیزی مده تا به تو برسم و بعد از من چنان کن و غیرها (1). 


و ایضا از زیاد بن مروان مروی است (2) که گفت:به خدمت امام موسی 
علیه: السلام رفنم فیدم که ابو ااخسه. علی.غلته التلام در خدست پدر 
است چون مرا دید فرمود:یا زیاد,‌نوشتة این پسر را نوشتة من بدان و گفتة 
او را گفتة من و رسول او را رسول من و هرچه او به تو می گوید بدان که 
حق است و قول,.قول اوست. 


و ایضا از مخزومی روایت نموده (3) که گفت:امام موسی علیه السلام 
کس فرستاد و جمعی از شیعیان را که اعتماد بر ایشان داشت و یکی از 
ایشان من بودم طلب نموده فرمود که هیچ می دانید که شما را از برای 
چه جمع نموده ام ؟ گفتیم:نمی دانیم. 


السٌلام وصی من و قائم به امر من و خلیفه من است بعد از من و کسی را 
که دینی نزد من باشد از او بگیرد و هر کرا نزد من وعده ای باشد او وفا 
خواهد نمود و هر که مرا خواهد ببیند و نتواند دید,او را ببیند که هر که او را 
دید مرا دیده است. 


و ایضا از داود بن سلیمان روایت نموده (4) که گفت:با امام موسی علیه 
التاه تم که من ترسم‌عاد نش آع .رف تایه وا کم نیو باشم مدا 
امام و راهنماست. 


و ایضا داود بن زرین نقل نموده که مالن به خدمت امام مولیبی علیه 
السشّلام بردم پاره ای از آن را گرفت و پاره ای از آن را نزد من گذاشت و 
چون سبب آن را پرسیدم, فرمود که هر که بعد از من صاحب این امر باشد 
از تو خواهد طلبید و بعد از آنکه آن حضرت از دنیا رفت,امام رضا علیه 
السّلام کس فرستاد و آن را از من طلبید.من دانستم که 


ص :859 
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امام واجب الاطاعه آن حضرت است و ایضا دز آن کتاب و کتاب عیون 
اار اساایه ار ارسن تر سوت مد ست که فت آ راد 
بصره به مدینه می رفتم در میان راه به منزلی رسیدم, کسی از جانب امام 
فوسی. لته الشلام. آقده حفت»ضاحب فر. به: بضر فی. رود وتو زا ی 
طلبد.چون به خدمنش رسیدم کتابتی به من داد که به مدینه 
برسان. گفتم:فدای تو شوم ادر مدینه کتابت را به دست که بدهم؟فرمود:به 
پسر بزرگ من علی که بهترین پسرها و قائم مقام و جانشین و وصی من 


است. 


و ایضا به طریق صحیح در کتابین سابقین مذکور است (1)و از علی بن عبد 
الات هافی روات ت کرده اند که گفت:با جمعی کثیر از شیعیان و موالیان 
در حوالی قبر رسول خدا نشسته بودیم که امام موسی علیه السلام آمده 
دست مبارک امام رضا علیه السّلام را در دست داشت چون رسید رو به ما 
کرده فرمود که آیا می دانید که من کیستم؟ما همه گفتیم که تو سیّد و 
سرور مائی.گفت:نام و نسب مرا بگوئید. گفتیم:تو امام وقت, موسی بن 
جعفر کاظمی ایس فرمود.می دانید که این کیست که با من و دستش در 
دست من است؟همه به یک زبان گفتیم,علی بن موسی بن جعفر علیه 
التلام انتست: 


فرمود: گواه باشید که او وکیل من است در زندگی من و وصی من است 
بعد از فوت من. 


و ایضا از احادیث صحيیحه مروبه مزبوره در آن کتاب (2),حدیثتی است که 
از سلیمان بن حفص مروزی منقول است که گفت:به خدمت امام زمان 
موسی الکاظم علیه السّلام رفتم که از آن حضرت سوال کنم که حجت خدا 
بعد از تو کیست.چون مرا دید قبل از آنکه من سوال کنم فرمود:یا 
سلیمان ابدان که علی پسر من,وصی من و حجت خداست بر خلق خدا بعد 
از من و او افضل و اعلم فرزندان من است و اگر تو بعد از من زنده بمانی 
گواهی بده از برای او نزد شیعیان من و اهل محبت من و آن 


ص :860 


رشن آاد ارسا لت ام صی و 
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کسانی که خبر جانشین من بعد از من از تو می پرسیده باشند و در شواهد 
النبوه ملا جامی و فصول المهمه و کشف الغمه و عیون اخبار الرضا علیه 
التام از اه صصص شارت ات سس تن کش ها ای ار 


نمی رسد. 


و از جمله مواعظ و حکم آن حضرت است که فرمود:«وحشتناک ترین 
مقام مردمان سه مقام است:روزی که از شکم مادر به دنیا می ایند و 
روزی که از دنیا بیرون می روند و آخرت و اهلش را معاینه می بینند و 
روزی که برانگیخته می شوند و چیزی چند خواهند دید که در دنیا ندیده 
باشند؛و حق تعالی یعیی/ بن بن زکریای پیغعمبر را درین سه مقام سلام 
فرستاده و فرموده: و سَلامْ عَلیّه یوم ولد و وم بَمُوث و یوم یب حیا (1)؛ 
یعنی سلام و رحمت الهی بر او باد در روزی که زائیده و روزی که می میرد 
و روزی که زنده خواهد شد و همچنین عیسی بن مریم-علی نبینا و اله و 
که ی وی 
ذکر آن کرده 5 السَّلام علیت و دلرت ‏ انم م أبْعَتْ ی (2). 


و ایضا آن حضرت فرمود (3)که حق تعالی امر کرده به سه چیز به شرط 
ی ی ی ی به. ان خر ون 
داشته اگر کسی نماز کند و زگاه ند هد نمازش درست نیست و به درجهة 
قبول نمی رسد و امر به شکر خود کرده و شکر والدین را به آن ضم کرده 

و ار کسین آو را کر هید ,هتشر انوس ند شکر حوا کردم باق و 
از ند شوت و پرهر کارت نموده و صله رحم را به آن همراه ساخته و 
تابرای اکر‌ضاه رعم را سا باون شرت متفی ماشد آن تعوم به کارشن 
تمی. ان 


و ایضا فرموده که از علامات و نشانهای دانش یکی حلم و کم گفتن 


است, به 
ص‌‌ :961 
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را 
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درستی که کم گوئی دری است از درهای حکمت و باعث محبت است و 
رهنمای هر خير و خوبی است. (1) 


عدوه جهله» (2) ؛یعنی دوست موافق هر کسی دانائی و عقل اوست و 
دشمن او نادانی و جهل اوست و هم آن حضرت فرمود که دنیا جمع نمی 
شود تا پنج خصلت در کسی نباشد؛بخل به کمال و امل دور و دراز و حرص 
بیش از پیش و قطع رحم یعنی بریدن از دوستان و خویشان و اختیار نمودن 
سا ره 


و از آن حضرت مروی است که گفت:روایت ت کرده اند آبای ضنر از آمیز 
الوتی له الما که خرهوفار وسرز خدا شنیدم که به یکی از 
اصحاب خود فرمود که«یا عبد اللّه آحبب في اللّه و بفض فی اللّه و وال 
فی اللّه و عاد فی اللّه فانه لا ینال ولایه الله الا بذلک» (3)؛یعنی ای بنده 
0 کن برای خدا و دشمنی کن برای خدا و باید که دوستی و 
دشمنی تو نباشد الا محض رضای الهی که ولایت را در نمی یابی و ولی 
اللهتمی تف ار بو آیزن 


و ایضا فرمود که«الصفائر من الذنوب طرق الی الکباثر» (4) ؛یعنی گناهان 
صغیره راه نمایند به طرف گناهان کبیره. باید که قدم در این راه ننهند تا به 
آن یلوا ترستون من لم نکن الله فی: الیل لم یعفه فی: الکتیر» زین 
چون هر خلافی خلاف حضرت واجب الوجود است باید که ۱۳ به هیچ وجه 
در هیچ چیز خلاف فرمودة او را جایز ندارد و اگر : نه کسی که از خدای 
تعالی در کناه اند که فرسده مرت آن شود النته‌در گام پز رگ شم تخواهد 
ترسید و بر آن اقدام خواهد نمود و به عذاب گرفتار 


ص‌‌ :902 
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4 ,عون اخار الرضا ماه لام 1 


خواهد شد«و لو لم یخف اللّه الناس لجئّته و ناره لکان الواجب علیهم ان 
بظفجع ی از رفضون افص اه ایهم خ. اخضانت الییم عتی ای فروضان ترس 
خدا را نمی داشتند بجهت امیدواری به بهشت و خوفناکی از دوزخ سزاوار 
آن بود که حق تعالی را اطاعت کنند و مرتکب گناهان نشوند به واسطةٌ 
تفضلی. که به ایشان نموده و احانها و انعامهاتی که نسبت بة:بندکان: به 
قفل. آورده ق من آورد که بیفمتران املو: العرم ۵ علانکت عفرتب: از ادای 
شکر آن به: عجز اغتر اف دار ند: 


و اما آنچه در سبب زهر دادن مامون هن حضرت علیه السلام وارد 
شده,یکی آن است که مذکور شد در حکایت شیر و حمید بن مهران و یکی 
دیگر نقل کرده اند (1) که چون امام علیه ام به فوه رسید‌مامون معر و 
نمود که در هفته دو روزءیکی روز دوشنبه و یکی روز پنجشنبه بنشیند و 
امام را به طرف راست خود بنشاند و به درد دل فقراء و مساکین برسد و 
ضرا خجه مزکم رسد هداد مظلومان بوهد و معتیدر آنن متوال ک شیر 
آنکة مره ضوفی: را آورکند کسیر رده حون نار مامون تراد افتاز 
دید که پیشانیش بر اثر سجود پینه کرده و خرقه صوفیانه در بر و شالی 
درویشانه بر سر دارد گفت:ای مرد شرم نداری که این اثرهای نیک را با 
این فعل قبیح جمع کردی.صوفی در جواب گفت:از روی اضطرار کرده ام 
نه از راه اختیار,تو حق مرا از من منع کردی تا کارم به اینجا رسید. 


مأمون گفت: کدام حق بود تو را بر من که منع آن کرده باشم ؟ گفت:خمس 
و فیء حق ماست؛چنانچه حق تعالی در قرآن خمس را به شش حصّه مقرر 
داشته و یکی از آنها«ابن سبیل»است و من از آن طبقه ام و این سخن 
بنابر ظاهر مذهب صوفیه بود؛زیرا که به ظاهر سنی بوده و نقل کرده شد 
در وقتش که خمس را عمر از بنی هاشم منع کرد.پس آن صوفی دو آیه بر 
مامون ِِ و گفت:چون از حق »1 ممنوع شدم و کاردم به استخوان 
رسید مرر تکت ای کم شدم‌مامهن مت مره 
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1 ون افتان الرضا علبه السلام خ مرش 9و2 


تعطیل حذی از حدود الهی نخواهم کرد و حکمی که حق تعالی در باب دزد 
مقرر کرده به اين یاوه ها که تو درهم بافتی ترک نخواهم نمود. 


صوفی گفت:ابتداء به خود کن و اول خود را پاک ساز و بعد از آن شروع در 
پاکی دیگران کن و اول حد خدا را بر خود جاری کن پس بر من جاری ساز. 


در این وقت صاموت بت جات امام علیه السّلام ملتفت شده گفت:دانستی 
که مطلبش چیست؟امام علیه السّلام فرمود که بلی می گوید که چون حق 
مرا دزدیده اند من هم حق دیگران را دزدیده اخخاهون در غضب شده 
خطاب به صوفی نمود که و اللّه دست تو را می برم.صوفی گفت:تو چون 
دست مرا می توانی برید و حال آنکه بندة منی ! مأمون گفت:در کدام حال 
ترا بنده شده بودم ؟ گفت:در آنکه بدرت مادرت را از مال بیت المال 
مسلمین خرید و هر که در مشرق و مغرب عالم بوده از مسلمانان در آن 
مال شریک بودند و از آن جمله آن مردم,یکی منم و من ترا آزاد نکرده ام 
اگر دیگران آزاد کرده باشند و حال آنکه هیچ کس تو را آزاد نکرده و دیگر 
آنکه خبیت را خبیت طهارت, نمی تواند. کرد و باکی.می باید که خبیتی, را 
توانی کرد؟و خمسی که حق من بود بایستی به من رسانیده باشی تا 
مرتکب این عمل نشدمی,مگر نشنیده ای که حق تعالی فرموده: | تَامُرُّونَ 
الاس بالی چ سین اسر ال سومان زا اهر به کار خیر فی مانید. 
خود را فراموش می کنید؟! 

فانتوزم. یه خاخب امام علیه السلام ملتفت شده گفت:در باب این مرد چه 
می فرمائید؟ امام علیه السلام فرمود که دنیا و آخرت هر دو به حجت 
قائمند و این مرد بر لو حجت تعام کرمضامون اگر چه حکم , به خلاصی 
صوفی نمود,اما سخن امام علیه السلام را در دل گرفته مدتی از خلق 
کناره کرد و در فکر دفع امام علیه السلام بوق نا داش جر آن قرار گرفت 
که زهر بهة آن حضرت بخور آند: 


ص‌‌ 904 


1- 1) .سوره بقره, آیه 44. 


اما اين بابویه بعد از نقل این روایت می گوید (1)که این حدیث را بر اين 
وجه نقل کرده اند که من حکایت کردم.من از عهدة صحت آن ۰ 
امن نز ان وقت که قآمون از امام علیه السلام این حرف شنید ِِ 
صحت این (2)روایت.فضل بن سهل و بسیاری از اکابر حاضر بودند 
امام علیه السلام را در دل گرفت. 


و از جملة چیزهاتی که نقل کرده اند که دخل در آن داشت,یکی آن بود که 
مأمون بعد از آنکه علمای هر ملت و مذهب را آزمود و دید که از مناظره 
آن حضرت عاجزند و به زهد و ورع او کما هو حقّه مطلع شده اند,واهمه بر 
او غالب شده روزی گفت:یا بن رسول له اعلم و فضل و زهد و ورع تو بر 
من ظاهر شد و دانستم که تو سزاوارتری از دیگران به خلافت و نیابت 


امام علیه السلام در جواب فرمود (فخر من به بندگی خداست و به زهد در 
دنیا امیدوارم که از شر دنیا و اهلش نجات یابم و به ورع از حرام,توقع نعیم 
ابدی دارم و از فروتنی در دنیا ,بلندی مقام و مرنبه نزد حق تعالی می 
خواهم.مأمون گفت: من اراده کرده ام که خود را از خلافت عزل کنم و ترا 
0 ار ۱ ۳ 
تست و حق تعالی تفویض این امر به تو نموده است,پس ترا جایز نیست 
که لباسی را که واجب تعالی در بر تو کرده باشد به دیگری بپوشانی؟ و اگر 
خلافت یا ان 
گفت:ای فرزند رسول خدا اناچار است تو را که این امر را از من قبول 
کنی. فرمود:به طوع و رغبت خود هرگز قبول این امر نخواهم کرد و تن در 
نخواهم داد و به این راضی نخواهم شد و هرچند بیشتر گفت,امام علیه 
التسام کفتر. تیا جمن: مایونی ند حقت بش اک میول خلافت نمی کنی 
ولیعهد من باش تا بعد از من 
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بابویه...بری الذمه ام ». 


خلافت از تو باشد. 


ان حضرت فرمود:به خدا قسم که پدرم از پدران خود از امیر المومنین 
نقل نموده اند که رسول خدا| فرموده که من پیش از تو از دنیا بیرون 
خواهم رفت به سبب زهری که به من دهند و ملائکه آسمانها و زمینها بر 
من بگریند و گفته اند که من در زمین غربت در پهلوی هارون الرشید 
مدفون شوم.مأمون گریسته گفت:کرا قدرت باشد که انديشة بدی نسبت 
به تو در خاطر آورد و که تواند که مرتکب این امر شدن, خصوصا در حالتی 
که من زنده باشم و من گمان دارم که تو این سخن بجهت آن گوئی که این 
افو را از -خوددیم کنن تا خی عاله بو را راهد مت و مان عایه الساام 
فرمود:به خدا قسم که از روزی که من به دنیا آمذه: آق:زباتم نب درو 
کته ات وعتزار انهانتستم که نوی ها ار رات وتا کردم با شند نو من 
آن تنم که فد را ان اراد شرا موم 


شامون گفت بگو قصد من چیست و ارادة من کدام است ؟ فرمود :اینکه 
فترذفان: بکویتد که علی. زضا ترک ۳ نکرده است,بلکه دنیا تری او کرده 
بود,ندیدید که چون قبول ولایت عهدی کرد به طمع خلافت.در این حال 
مأمون غضبناک شده گفت:تو هميشه چیزها می گوئی و کارها می کنی و 
مرا آنات ی نمائی و اینها ازسان است که از سطوت من ایمنی,به خدا و 
توا قییم که اکن قیو ولایت عهد من نمودی فبها و الا ترا بخواهم 


یره سای یه سید که کص فا ای سا ی رم ات اب اه 
خود را به دست خود در مهلکه اندازم و بعد از آنکه کار به جبر رسید قبول 
واه کرد به تشرط آنکه نم کسی را دعر کم وه کمن را نههمتی 
نصب فرمایم و نه سنتی را بر طرف نمایم, بلکه از دور به این امور نگاه 
می کرده باشم و اخر از او به همین قدر راضی شد و ان نیز به جبر و قهر؛ 
چنانچه در خبر است که شخصی از آن حضرت پرسید که چه چیز شما را بر 
این داشت که ولایت عهد او را قبول کنید؟فرمود که جدم امیر المومنین 
علیه السّلام 


ص :866 


را چه برین داشته بود که در شوری داخل شود.فرقی در میان این و ان 


و از جمله اموری که در زهر دادن آن حضرت دخیل بود,یکی ذیعن آنکه زو 
خالی که صامون رای ده ول یو ساخت آماه له التلام سونو 
کم هس رای ای با ام شعت که نف اگم اسر المفسش اس 
و بر امام به اينکه ولیعهد است و بر فضل بن سهل به اینکه وزیر است؛امر 
کرد که تا سه کرسی نهادند و هر سه بر آن کرسیها نشستند و مردمان را 
امر به بیعت نموده یک به یک از اصاغر و اکابر امده بیعت می کردند و می 
رفتند به این طریق که دست راست را از انگشت بزرگ که 
آن«ابهام»است ابتدا نموده بر دست راست.هر یک همین طریق گذاشته به 
انگشت کوچک ک تصز یقت 2 می و به مامون می 


و در آخر همه,جوانی از انصار آمده بر عکس آنچه مردم نموده بودند عمل 
وی را تن و ای هام و و زر ان ال ایام 
السّلام تبسم فرمود.مأمون وجه تبسم پرسید.فرمود که تا حال هر که پیعت 
تموده بیعتلشن بر قسع بیعت. بوده آلا این خوان. که بمقد رفت. کزد:مامون 
پر سید که عقد بیعت کدام است ؟ فرمود که عقد بیعت ا ز«خنصر»است تا 
ابهام و فسخ بیعت از ابهام است تا خنصر.یس ماأمون امر نمود که بار دیگر 
بیعت کنند و مردمان بیعت را اعاده نمودند به طریقی که امام علیه السّلام 
فرموده بود و گفتگو در میان خلق افتاده همه با یکدیگر می گفتند چگونه 
مستحق امامت باشد کسی که بیعت کردن را نداند و مدتی این صحبت در 
کار بود و هر لحظه به گوش مأمون رسید تا آتکه حسد و واهمه هر دو در 
ول ماه یهام در بش آنسد که هر رش داش رات کست. 


و اصحاب سیر آورده اند که در روز عقد ولایت امه حکم نمود که 
مواجب یک ساله سپاه را بدهند و هر یک از عباسیان و علویان علما و خطبا 


و شعرا| 
ص :667 


در 1 روز موافق حال آنْ قدر جوایز و عطا و صله و انعام و هدیه داده 
بودند که محاسبان دفاتر از عهده حسابش عاجز بودند و بفرمود که تمام 
سپاه لباس سیاه که شعار عباسیان بود از خود دور کردند و لباس سبز 
پوشیدند و سکه به نام نامی آن حضرت زدند و بر منبرها خطبه به اسم 
فرشا ند ه مغ ها در او انا احام یه ای س از واه م۳ 
فرمود:« لا تشغفل قلبک بهذا الامر و لا تسز به فانه لا یتم » "یعنی دل خود را 
به این امر مشغول مدار و به اين ولیعهدی خوش حال مباش که صورت 


چه بر امام غلیه العلام ظاهر بود که این امر نیز از پایت نما عید به ائجام 
نمی رسد و مجملی از آن قصه انکه در روز عیدی مامون را عارضه ای بود 
کس فرستاد که التماس چنان است که امروز به مصلی رفته نماز عید 
بگزاری تا فضل تو بر مردم ظاهر شود و مرا معذور دارند.امام علیه 
السلام جواب فرستاد که از جمله شروط در وقت قبول کردن ولایت عهد 
اين بود که اين طور کاری به من نفرمائی و مرا عفو نمائی.التماس را 
مکژر نموده امام علیه السلام عذرها مکرر می فرمود تا مبالفه و الحاح 
مامون به سر حدا افراط رسید و امام علیه السْلام فرمود:مرا یقین است 
که این نماز به فعل نخواهد آمد و لیکن چون به جدّی رخصت ده تا به 
طریقی که رسول الله صلی ال علیه و آله بم این قماز تترون رقت بیرون 
روم.مأآمون گفت:به هر روش که دانی و به هر طریق که خواهی بیرون رو 
و امر نمود که روز عید علما و عباد و قراء و حقاظ و لشکر و سپاه و غیر 
ار از خواص 0 ملایک پناه امام علیه السلام حاضر آیند و 
منتظر باشند تا در خدمت او به مصلّی روند و خلق مرو راهها و کوچه ها و 
در و بامها را فرو گرفته سوار و پیاده منتظر ایستادند. 


چون صبح شد آن حضرت غسل کرده و لباس سفید پوشیده و بوی خوش به 
کار برد و عمامة سفید بر سر بسته و از دو طرف علاقه فروگذاشته یک 
سر بر میان دو کتف مبارک انداخت و سر دیگر بر سینه افکنده و عصائی 
در دست گرفته و ازار مباری را تا به ساق,بالا برده پای برهنه با موالی و 
۱[ بودند از 
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خانه یرون آمدتخ هروه حاتب: امیضان کتوم یه آوار بلنن تنیز صحفت و خلق: 
می نمودند.گویند که در تکبیر دوم و سوم در خیال مردم چنان افتاد که مگر 
از اسمان و زمین و جن و انس و در و دیوار و صامت و ناطق و کوه و 
دشت صدای تکبیر می شنوند و همه در تکبیر موافقت و متابعت می نمایند 
و چون نظر خلایق بر آن حضرت افتاد سواران خود را از اسبان انداخته و 
به کارد و خنجر بند چاقشور و نعلین و موزه ها (1)پاره کرده و پاها را 
برهنه کرده به راه افتادند و از گریه و زاری و ناله و بی قراری خلق آن 
چنان غلغله در مرو افتاد که گویا گوش اسمان کر شده.خبر به مامون 
رسید فضل بن سهل با او گفت که اگر امام رضا علیه السّلام به اين حالت 
به مصلی رسد خلق به نحوی مفتون او شوند که زنده ماندن ما از محالات 
باشد؛خوف بر مأمون غلبه کرده قاصدان را به تعجیل از پی هم فرستاد که 
من شما را تعب فرمودم و ابرام نمودم کلفت می کشید,هم از راه دور و 
هم از کثرت خلق به مشقت شما راضی نیستم البته و زنهار که باز گردید 
که تا هر که هميشه پیشنمازی می کرده باز او با مردم نماز کند. 


سس آمام ند تام نوش ای شم مسا فجمنه اه مر اععت 
نمود و بعد از آن مأمون سوار شده به مصلی رفت و نماز عید به جا آورد و 
تعضن کویتد آن-روز نماز گید «ضورت تیافت به: سیب هرج .و مزخی. که در 
مردم بهم رسید و کدورتی که به خلق راه یافت و چون خبر ولایت عهد 
امام علیه السلام به بغداد رسید عباسیان را خوش نیامده از مامون 
برگشتند و او را خلع نموده بر عم او ابراهیم بن مهدی بیعت کردند و مدتی 
اه ها سا کر ار وا اه نوت ره 
علیه السلام به نزد مامون رفته خبر داد که مردم بغداد به هم امده اند به 
سبب ولیعهدی» من و تو را از خلافت خلع کرده به عفّت بیعت نموده اند و 
از ترس فضل است که در این مدت خبر به تو نرسیده است و فلان و فلان 
که اعتماد بر حرفشان هست خبر 
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دارند. 


حون ماضنن: اطتان, را ابید بشید و نفین حاصل تقو که ضحت: ازج ور 
کار خود حیران شد.امام علیه السّلام فرمود:مردم به سبب من و فضل بن 
سهل با تو دل بد کرده اند ما هر دو را از خود دور گردان تا فتنه فرو نشیند 
فصامون دار ند رد خصفی وا پر کماشتها فضل اور خمام مد 
روانه بغداد شده در اثنای راه امام را زهر داد و چون به بغداد رسید خلافت 

بر او مقرر شد و اگر چه صاحب کشف الغمه از سید فاضل رضی الدین 
(1) که از محققان عالی مر تبه است و جمعی دیگر روایت نموده اند (2) که 
ایشان اعتقاد ندارند که ۳ امام علیه السلام را زهر داده باشد و بعید 
می دانسته اند که با این همه مهربانی و الفتی که او را با امام علیه السلام 
بوده و در مجالس اظهار فضل و شرف ان حضرت می کرده و در اصول و 
فروع اقتدا به آن حضرت می نموده و صبری که در باب امام علیه السّلام 
در منازعه ۳ عباسیان می کرده به قتل آن حضرت اقدام نموده 


باشد. 


البتلام وک 0 خروج ۳ شدند و 
7 
نزدیک خود. هی تشنانید .و با انکه او به مأمون بدها کرده بود مافون: 
گروهی به دیدن میدقت هبار آنکه اه یشان مامون را عت رنجانید 
تحمل می ورزید و هم چنین زید بن امام موسی کاظم علیه السْلام در 
بصره خروج کرد و دعوای خلافت نمود و خانه بسیاری از عباسیان و امویان 
را سوخت و غارت کرد و از این جهت به«زید لثّار»مشهور شد و مأمون 
را و از او عفو نمود, گنجایش 
ها ات 
نسبت نتواند داد و ولیعهدی او را قبول کرده 
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باشد و مع هذا مددهای کلی از او به مأمون رسیده باشد و از ورطه های 
عظیم خلاصش کرده باشد؛چنانکه یک بار اهل مرو هجوم کردند و انز ۵ 
هیمه آوردند که خانه اش را آتش زنند,مآمون به خانه آن حضرت پناه برد و 
به شفاعت آن حضرت خلاص شد و یک بار دیگر جمعی اراد قتلش داشتند 
آن حضرت چون به الهام ربّانی و اعلام نبوی می دانست او را خبر کرد و از 
کشتنش خلاص نمود,چگونه به ز هر دادنش راضی شود؟ این معنی بغایت 
دور می نماید. 


اما اکثر علمای شیعه حتی ابن بابویه و شیخ بر آنند که مأمون آن حضرت 
را زهر داد و ایشان را مقیدات بسیار است. 


از آن جمله ابن بابویه در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السْلام از احمد بن 
علی انصاری روایت نموده (1)که او گفت:از ابو الصلت هروی پرسیدم که 
چون تو در خدمت آن حضرت بودی و بر کما هی احوال اطلاع داری بگو که 
وق دل مافهن تا ان قمه اکرام. که عی تقود و آن.سیاری محیت: کم ند 
امام علیه السّلام داشت به قتل امام علیه السْلام میل نموده؟در جواب 
کفت که شافون اک ام مخت کب به. ان حضظرت اطوار خت کردسمت ار 
بود که بر مردم ظاهر سازد که او را رغبت به دنیاست و اعتقاد خلق را 
دربارة او فاسد کند تا قدرش در نظرها پست نماید چون دید که او از 
ولایت عهدی و آن محبت و اکرام از جا در نمی اید و اعتقاد مردم دربارة 
ان حضرت روز به روز در تزاید است از اطراف,علمای هر ملت را اورده 
با او به بحث انداخت که شاید در مناظرة یکی از آنها عاجز شود و منزلت 
او نزد عوام پست گردد و به جهل در میان عوام شهرت یابد,از اینها 
همه, مقصود وی حاصل نگردید چه هیچ کس از دهریه و ملاحده و براهمه و 
صابیه و مجوس و بهود و نصاری و از مخالفان و علمای اسلام نماند که با 
او مناظره ننمودند و ملزم نشدند و به عجز اعتراف نکردند تا چون خلق 
غلبه او را بر اهل هر ملت و مذهبی دیدند با هم می گفتند که او اولی 
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و خلافت ره ار آرخ نکم دا به مأامون می رسانیدند و او در غضب 
می شد و حسدش روز به روز در تزاید بود و اکثر اوقات محبتی که از خلق 
جچشم می دأنزٌ شت به فعل نمی امد و ان همه علاوة عداوت او می شد چاره 
جوئّی به زهر نمود. 


و از عمار بن زید مروی است که وقتی مأمون بیمار شد و بیماریش 
مه کت مسا توس ام که الم رای ۵ گفت:یا. ابا 
را 
غافل, نشوق,امام علیه. السلام قرمودتخاطر جمغ داز که از «عمز نو یسیاز 
باقی مانده و تو را وفات نخواهد رسید تا آنکه دوستی مرا به دشمنی بدل 
نکنی و مرا در انگور زهر ندهی و در زمین خراسان مرا دفن نمائی و بعد 
از آن مدتها بمانی.مامون گفت:پناه می برم به خدا از آنچه گفتی و به خدا 
که من هرگز به تو اینها نپسندم !؟فرمود که به خدا که آن خواهد بود چنانچه 
با تو می گویم. 


و در کشف الغمه از امام رضا علیه السلام روایت نموده (1) که فرمود که 
فرح اتحضاهای ظر اسان به عذفت من آمده ست‌ترسولن سا زا بهسیات 
دیدم که به من فرمود: 


«کیف انتم اذا دفن فی ارضعم بضعتی و استحفظتم ودیعتی و غیب فی 
ترابکم لحمی» ؛یعنی چگونه می بینید شما خود را هرگاه مدفون شود در 
زمین شما پاره ای از من و مامور شوید به انکه امانتی از من بشما سپارند 
که باید شما آن ودیعت را حفظ نمائید و پنهان شود در خاک شما گوشت 
من.پس امام علیه السّلام در جواب آن خراسانی,گفت:آن مدفون در زمین 
ها من ماه وه آن امانت مه وان کشت سر کرد قا سا 
پنهان شود منم,هر که زیارت کند مرا در حالتی که مرا بشناسد و واجب 
احا ی و سر مر سامت ان آ اه 
از اهل نجات خواهد بود هرچند او را وزر و گناه آن قدر باشد که مثل وزر و 
تاه ای که رن نی آنه شود مه ار ستصوات ام قایم حقل 
نموده که 
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فرحوهمن رآنی قی عنامه ففد. رای فان الشطان لا وم بی» 111 
یعنی رسول خدا فرمود که هر که مرا در خواب ببیند البته مرا دیده است 
به درستی که شیطان به صورت من به کسی خود را نمی تواند نمود و 
همچنین متمثل به صورت هیچ کدام از اوصیای او نمی تواند شد بلکه 
متمثل به صورت هیچ یک از شیعیان صادق العقیده ما هم نمی تواند شد و 
به درستی که خواب راست جزوی است از هفتاد جزء از اجزای نبوت.پس 
غلط در ان روا نباشد. 


و در فصول المهمه و کشف الغمه از هرثمه بن اعین,که از خدام مأمون 
بود به ظاهر و از محبان و موالیان اهل بیت بود به باطن و مامون او را 
بجهت خدمت امام علیه السلام مقرر نموده بود,روایت شده (2) که 
گفت:روزی از روزها امام علیه السْلام مرا طلبیده فرمود که ای هرثمه, ترا 
بر چیزی مطلع می سازم و سرّی به تو می سپارم باید که تا من در قید 
حیات باشم ان را به کسی اظهار نکنی که اگر در حال حیات من آن را به 
کش کفتی قردا ترة آلله عالی دمن قه خوا هم ود 


هرثمه گوید:عهد کردم که آن را مخفی دارم و تا امر نکند به کسی 
نگویم.پس فرمود:بدان ای هرثمه ارحلت نمودن من نزدیک نتفر هد ]و 
چید روز انگور و انار زهرآلود به من خواهند خورانید و از دنیا خواهم رفت و 
شاهون قصد آن خواهد کرد که قبر و مدفن مرا در پس سر رشید پدرش 
قرار دهد و حق تعالی قدرتش نخواهد داد و ان زمین سخت خواهد شد به 
حیثیتی که هرچند جهد نماید کنده نشود و موضع دفن من در طرف قبله در 
پیش روی پدر اوست,باید که چون از تجهیز من فارغ شوند آنچه به تو گفتم 
صاهون را اعلام نمائّی و با ایشان یعنی مامون و متابعانش بگوثی که در 
نماز کردن تأنی نمایند که شتر سواری رو بسته که بر او اثر سفر باشد 
خواهد رسید و از شتر به زیر آمده بر من اه و چون او از نماز 
فارغ شود 
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مرا , به آنجا برید که نشان داده ام,اندکی زمین را بکنید قبری مهیا و ساخته 
شده نمودار خواهد شد و در میان قیاه اب سبز خواهد بود و چون قبر 
مکشوف شود آب به زمین فرو خواهد رفت و آن,مدفن من است :زنهار که 
تا من در حیاتم که اظهار این خبر نکنی 


فرتفه کوید که و الله آرود از اندک زمانی نزد مأمون رفت و انگور و انار 
خورد و دنیا را وداع نمود و من به نزد مامون رفتم دیدم که می 
گریگفتم:مام رضا علیه لام با س عهد کرده بود که آنچه گفته بعد از 
فوتش به تو بگویم.گفت:بگو.من آنچه شنیده بودم گفتم تعجبها نمود و امر 
به تجهیز نموده, در وقت نماز همان شخص رو بسته آمد و با هیچ کس 
حرف نزد و در پیش صف ایستاده نماز کردند و مامون متوجه او شده او را 
ندید و از هر طرف به طلبش دوانید نه او را دید و نه شتر او را؛پس 
ضاففن چنانکه مذکور شد امر نمود که قبر او را در پس سر رشید 


_. 


تکت شم کی بر ان زمین کارگر نشد,از دو طرف دیگر اراده نمودند 
میسر نشد و در موضعی که بالفعل ضریح مبارک است شروع کردند قبری 
مهیٌا ظاهر شد و آبی سبز در او پیدا گردید و آب را زمین به خود درکشید و 
آن حضرت در آنجا مدفون شد و تأسفها از مأمون ظاهر گشت و بعد از آن 
هرگاه هرثمه را می دید می گفت:ای هرثمه,‌هرچه به تو گفته بود نقل 
کن.هرئمه گوید که آن را نقل می کردم مأمون آن را می شنید و اظهار 


ندامت می کرد و می گریست. 


مروی است که ابو الصلت هروی (1) گفت:روزی در خدمت آن حضرت 


بودم فرمود که برو به قبه ای که در آن قبر رشید است و از هر طرف 
ان,خاک بیار,اوردم یک یک ان را بوئیده سه خاک را رد نموده یکی را که از 
آن مکانی که الحال قبر شریف است برداشته بودم, چون دادم بوتید و 
گفت:اين مدفن من است !اگر در آن سه طرف خواهند که قبر از برای من 
حفر نمایند هر کلنگی که در خراسان باشد 
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بیارند امکان ندارد که به قدر وجبی کنده شود.ای ابو الصلت,در قبر من در 
طرف سر نداوتی (1)خواهی دید کلمه ای که به تو یاد می دهم به آن تکلم 
کن,ابی خواهد جوشید که قبر پراب شود و در آن ماهیان بسیار به نظرت 
خواهند آمد نانی که به تو خواهم داد آن را ریزه ریزه کن و در آب ریز تا 
ماهیان بخورند و چون چیزی نماند ماهی بزرگ پیدا خواهد شد و یک به 

آن ماهیان را فرو خواهد برد و غایب خواهد شد؛پس در ان ۱۳ 
آب گذاشته کلمه ای را که به تعلیم می کنم بگو,آن آب نایاب خواهد شد و 
از آن اثری نخواهد ماند و اينها را در نظر مأمون خواهی کرد و بدان که 
فردا نزد مأمون مي روم و چون بیرون می آیم اگر سر را پوشیده باشم با 
من حرف مزن و الأً هرچه خواهی بپرس و ,! 


و چون صبح شد لباس خود را پوشیده در محراب به ورد مقر مشغول بود 
که غلامان مامون به طلب امدند.ان حضرت برخاسته متوجه شد و چون 
مامون از دور امام علیه السّلام را دید برخاست و تعظیم نموده میان هر دو 
چشمش را بوسید و در پهلوی خود نشانید و از آن دو طبق انار و انگور که 
به نزدش حاضر بود خوشه ای برداشته گفت:انگور به این لطافت و شیرین 
تا امروز ندیده و نچشیده ام.ان حضرت فر مود: 


پسا انگورهای خوب که در بهشت باشد امأمون آن خوشه را به دست 
گرفته پیش آن ین گفت:این را بخور.ان 9 فرمود: مرا 
السّلام 7 ۳ خوشه سه 1 انگور گرفته ۳ و 0 0 
گفت:«الی این ؟»؛یعنی به کجا می روی؟آن حضرت فرمود: 


«الی حیث وجهتنی»"یعنی به آنجا می روم که مرا فرستادی و سر را 
پوشیده از انجا بیرون امده با او حرف نزدم تا داخل خانه شد و امر فرمود 
که در را ی 7 بر فراش خود خوابید,درین بودم که جوان خوش روی و 
خوش موثی که گویا امام است بعینه پیدا شده پیش رفتم و گفتم:در بسته 
بود از کجا داخل شده ای؟ افرمود:آنکه 
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گفتم:تو کیستی؟فرمود:من حجت خدایم بر تو و بر جمیع شیعیان,منم 
محمد بن علی و به جانب پدر متوجه شد و او امر فرمود مرا که با او داخل 
حجره شوم و چون پدر را چشم بر پسر افتاد او را به خود نزدیک ساخته به 
سین خودش چسبانید و میان دو چشمش را ببوسید و با هم به چیزی که 
مفهوم من نبود تکلم نمودند و بر لب پدر چیزی از برف سفیدتر ظاهر شد 
و پسر آن را بلع نموده بعد از لحظه ای امام محمد تقی علیه السّلام به من 
فرمود:یا ابا الصلت, به این خانه داخل شو و مفسل و اب بیرون 
آور. گفتم ؛فدای تو شوم ادرین خانه مخسان و ابی ققت رو 290۲ به 
تو می گویم بشنو,چون به درون رفتم هر دو حاضر بود ابیرون آوردم و دامن 
بر میان بستم که مددش نمایم فرمود که با من کسی هست که مرا مدد 
کتج تور فارخ باش ق پدر را عسل,را داذه فرمود کفن: ف حنوط برا از حجره 
بیرون آور.به درون رفتم کفن و حنوطی که هرگز در آن خانه نبود حاضر 
دیدم و بیرون آوردم.پدر را کفن نموده نماز بر او کرد فرمود:تابوت را 
بیار.گفتم:به نزد نجار روم و بگویم که تابوت بسازد؟فرمود که در همین 
خانه حاضر است بیرون آرابه درون رفتم تابوتی دیدیم آن را بیرون 
اوردم.پدر را در تابوت گذاشته دو رکعت نماز گزارد و هنوز فارغ نشده بود 
که دیدم تابوت از زمین جدا شده بلند شد و سقف شکافته شد و تابوت 
ناییدا شند. 


گفتم:یا بن رسول اللّه اهمین لحظه مآمون خواهد آمد و پدرت را از من 
خواهد طلبید چه جواب ب گویم و چه چاره کنم؟فرمود که ساکت باش که عن 
فرش رم رده ی این کر را سر یا ی 
در مغرب البته جمع می کند حق تعالی میان روح و جسد هر دو ابعد از 
لحظه ای باز سقف شکافته شده تابوت به جای خود قرار گرفت و امام 
محمد تقی باز او را از تابوت بیرون اورده بر فراش خوابانید و ان تأبوت 


ناپیدا شده گفتی که مگر آن حضرت راغسل نداده و کفن 
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نکرده اند.پس به من فرمود که برخیز و در را بر مأمون بگشا.در را گشودم 
دیدم که مأمون با غلامانش گریبانها چاک و طیانچه بر سر و رو زنان 
ام ما و 
نمود و حکم به کندن قبر کرد و بعد از آنکه آب و ماهیان را مشاهده نمود 
گفت:ابو الحسن چنانچه در زندگی به ما عجایب می نمود در مردگی هم 
می نماید ایکی از مضاخباتین کت شتا را خبردار می کند که هرچند شما 
بنی عباس از بابت ماهیان بسیار باشید و مدت حکومت شما طولانی شود 
آخر حق تعالی کسی را بر شما مسلط خواهد ساخت که همه را براندازد و 
دولت شما را به باد وهد‌هامون کت تراسته کی و بعد از آن به من 
گفت:ای ابا الصلت,آن کلامی را که به تو باد داده بود,‌مرا تعلیم کن و من 
هرچند فکر کردم به یادم نیامد قسم خوردم که فراموشم شده باور نکرد و 
مرا حبس فرمود و مدتی در حبس بودم و کار بر من تنگ شد تا آنکه 
گفتم؛خدایا ابه حو" محمد و آل محمد که مرا فرجی کرامت کن و از این 
حبس خلاصی ده. 


دعای من مستجاب شده محمد بن علی علیه السلام را دیدم که حاضر 
شده فر مود: 


ای ابا الصلت,دلتنگ شدی؟گفتم:ای و ار :برخیز,.و دست بر 
زنجیرهای من زد,زنجیرها از هم دور شده دست مرا گرفته از زندان بیرون 
آورد و زندانبانان و غلامان و خدمه مرا می دیدند و هیچ کس با من حرف 
نمی زد تا از خانه بیرون آمدم به من گفت:برو در امان خدا که دیگر تو 
مامون را و او تو را نخواهید دید و تا زنده بودم مامون مرا ندید و به فکر 
هرق تیفتاد: 

این ات صر کاب سوه اخار الصا غانه الشلا تقل کردم که اه 
حضرت هرثمه بن اعین را طلبیده فرمود:اجل من نزدیک شده فردا این 
طاغی مرا خواهد طلبید و زهر در انگور و انار به من خواهد داد و بعد از آن 
خواهد که مرتکب غسل من شود با او بگو که متعرض امر من نشود که 
عذاب بر او نازل می شود و چون او را منع کنی در 
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بلندی خواهد نشست که نگاه کند باید که تو هم مرتکب آن امر نشوی و 
صبر نمائی که خیمه ای سفید در یک طرف خانه زده خواهد شد,چون خیمه 
را دیدی مرا با جامة من بر پشت خیمه برسان و در پشت خیمه بنشین و 
مبادا به درون خیمه نگاه کنی یا کسی را بگذاری که نگاه کند که موجب 
هلاکت است و درین اثنا مامون خواهد گفت نه ترا گمان این بود که امام را 
بغیر امام نمی شویدالحال او در اینجا و پسرش در مدینه؟ ادر جواب بگو 
که اگر کسی تعذّی کند در غسل امام.امامت افباطل یت نود مه 
اعافت آها کی کار ی اشت ای یواست تم کت ااره 
داخت اس کقر هام را اقا ول نهد المه ای آه وا میت رت 
گذاشتند به ظاهر نیز امام غسل او می داد مع هذا ظن من این است که 
بو وه ری ی ی 

به طرف قبر من ببر و او خواهد خواست که قبر پدرش قبلة قبر من 
0 نخواهد شد,چرا که اگر جمیع کلنگهای دنیا را کار فرمایند به 
مقدار پشت ناخنی خاک جدا تخوا هد شد ود در ان وقت بگو که مرا امر 
فرموده که کلنگ بر زمین زنم تا قبر او ظاهر شود و چون قبر را دیدی در 
آن قبر مرو تا آب ظاهر شود و قبر را پر خواهد کرد چنانچه برابر زمین قبر 
را آب بگیرد و ماهیان که در آن پیدا خواهند شد غایب شوند,آنگاه مرا به 
اک ام ی 
من ریزد که قبر خود با زمین مساوی خواهد شد و آنچه به تو گفتم حفظ 
انشا ان با 


چون صبح شد مأمون مرا طلبید و گفت:مولای خود را از من سلام برسان 
و بگو تو به نزد ما می آثی یا ما به نزد تو آثیم و کون آن«حظرت .مرا زند 
منوجه شده آمدبه محلس اون او را در برگرفت و پيشانیش را بو سیده 
و آن حضرت را در دست راست خود بر تخت نشاند و ساعتی با او صحبت 
داشتت اه غلا ممن؟ 


اهسته 
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پس رفتم و خود را از دیوار انداختم چون کسی که دیوانه شده باشد و 
چون دانه ای که در تابه باشد قرار نداشتم تا آنکه شنیدم که امام علیه 
السلام به خانه ِِ عود نموده بعد از لحظه ای دیدم که چاکران و غلامان 
قافن از نمی تیاب طبیب و حکیم می دویدند که ابو الحسن را هار .و .نی 
ار و ری و و ی ام که حالس و 
چون صبح رسید بانگ ناله و فریاد و فغان از خانه آن حضرت برخاست و 
چون آمدم دیدم که مأمون با گریبان چاک در تعزیه نشسته به من 
گفت:جائی را مقژر کن و مکانی را پاکیزه ساز که من مولای تو را غسل 
دهم. 


گفتم:مرا خبر داده و آنچه آن حضرت گفته بود گفتم. .پس مامفن گفت:تو 
می دانی.و من منتظر بودم دیدم که خیمه معهود زده شد و چنانچه مأمور 
بر آن بودم در پس خیمه قرار گرفتم و آواز تکبیر و تهلیل و تسبیح می 
شنیدم و صدای ظروف و ریختن آب به گوشم مي رسید و بویهائی در کمال 
خوبی و خوشی که هرگز به مشام کسی مثل آن نرسیده بود به مشامم 
هو ده ای درس تیه و وا امان داوم همان اعر اش کرنته 
همان جواب شنید و چون خیمه ناپیدا شد مولای خود را در کفن کرده و بر 
سریر خوابانیده دیدم و هون و حصار آمده نماز کردند و چون 9 
قبر آمدیم و ظاهر شد که به کندن آن زمین قادر نیستند من گفتم:به من 
فرموده که یک کلنگ بر آن زمین زنم تا قبر ظاهر شود.مأمون گفت:اگر چه 
عجب است اما ات اوندود نیت ان رید آن زمین زدم قبری مهیا ظاهر 
شد.مآمون به من امر کرد که تو در قبر شو و مولای خود را در قبر 
بخوابان. گفتم:مرا امر فرموده که صبر کنم تا آبی که ظاهر خواهد شد 
ظاهر شود و فرونشیند و مردمان منتظر بودند که آبی پیدا شد و جوش زد 
و تا لب قبر پر گردید و ماهی به طول قبر پیدا شد و ساعتی حرکت کرد و 
چون آب به زمین فرو رفت ماهی نیز ناپدید شد و چون نعش را به کنار 
قبر رسانیدیم بی آنکه دست کسی هیصوت ود و وق 
رفت بضاهضون حصار را امر نمود که«هاتوا التراب بایدیکم»؛ «بعنی خاک بریزید 
0 
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من گفتم:صاحب من گفته که کسی خاک نریزد.گفت:وای بر تو اپس قبر را 
که پر خواهد کرد؟ آگفتم:خبر داده که قبر خود به خود پر خواهد شد چنانچه 
باید پپس مردم که خاکها را برداشته بودند از دست انداختند و بعد از لمحه 
ای چنانکه فرموده بود شد و مردمان پاره ای گریه و فغان کردند و 
برگشتند و بعد از آن مأمون مرا به خلوت طلبیده گفت:هرچه از مولای خود 
شنیده ای بگو گفتم:آنچه گفته بود عرض کردم.گفت:به خدا و رسول ترا 
قسم می دهم که بغیر از آنچه به من گفتی هرچه از او شنیده ای 
بگو.گفتم:هرچه فرموده بود گفتم.ابرام نمود که دیگر چیزی پنهانی گفت؟ 
گفتم:بلی,خبر انگور و انار را هم داده بود. 


پس دیدم که سرخ شد و زرد شد و سیاه شد و غش کرد و در آن حال می 
گفت:«ویل للمامون من الله و ویل للمأمون من رسوله و ویل للمامون من 
کلف ین یی ظالب و ویل الماموفن من فاطمه ومیل الماآمون من | لین .ده 
الحسین»و یک یک اثمه را نام می برد تا به امام رضا علیه السّلام رسانید و 
در آخر گفت:«هذا و اللّه هو الخسران المبین»و مکژر این کلام را می گفت 
و بر سر خود می زد و من بر خود ترسیدم و به گوشه ای رفتم و بعد از 
زمانی باز مرا طلبید,چون آمدم دیدم که چون مستان نشسته است و در 
این صرنه کس‌هرا جیة کت ای صرمی الله که‌ه ترذ هن عزیسر ار او 
نیستی بلکه آنهاء نی که در جمیع آسمانها و زمین اند نزد من از او عزیزتر 
فیسندربه خدا که آگر پشنوم که این کلام را جانی تقل نموده ای اه هلاک 
تو در آن خواهد بود.گفتم:از من اگر چیزی از این ظاهر شود خون من بر تو 
حلال است.گفت:به خدا که از تو به این راضی نشوم تا قسم بر کتمان آن 
نخوری و عهد و پیمان نکنی و مرا قسم داد و از من عهد و پیمان گرفت و 
چون پشت کردم شنیدم که می گوید: یِسْتَحْفُونَ من الّاس و لا یَسْتَحْفُونَ 
من اللهٍ (1)تا آخر آیهایعنی از خدا نمی ترسند و از خلقان می ترسند و خدا 
در همه حال با ایشان است و هرچه می کنند و می گویند,خدا 
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و بعد از فوت آن حضرت شعرا مرثئیه ها گفتند و بعضی از آن را ابن بابوبه 
در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السْلام نقل کرده (1)و بعد از آن از جملة 
احادیثی که در باب زیارت آن حضرت از رسول خدا و ائمه معصومین 
علیهم السلام واقع شده چند حدیت را بیان تموده که.یکی از انها این است 
که آن حضرت خود-سلام الله علیه-فرموده که در خراسان بقعه ای است 
که محل نزول ملائکه است تا روز قیامت و هميشه قومی نازل خواهند شد 
و قومی صعود خواهند کرد و ان روضه ای است از ریاض بهشت و هر که 
مرا زیارت کند چنان باشد که زیارت رسول خدا کرده باشد و بنویسد خدای 
تعالی از برای آن زیارت کننده ثواب هزار حح و هزار عمره ای که قبول 
درگاه الهی باشد و من و پدران من شفیعان او باشیم در روز قیامت.«اللهم 
اززقنا و لاخواتنا المقمنین زبارته و شفاعته آمین یا زب الغالمین». 


[زند کاتی امام جواد علیه السلام ] 


ذکر امام نهم محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 


اس یس اس ات ساوات ار ی سس 


اسم شریفش محمد و کنیتش همان کنیت جدش امام محمد باقر علیه 
السّلام,.یعنی ابو جعفر و لقب همایونش جواد و قانع و مرتضی و رضا و 
صادق و صابر و فاضل و آن حضرت را«قره عین المومنین» و«غیظ 
الملحدپن» نیز می ی و ۳ القاب آن ۱ است, وجه آن ان 
شاء الله تعالی خواهد آمد و مادرش ام ولد است و او را سبیکه نوبیه می 
گفتند.رنگ مبارکش سفید و قامتش معتدل بوده .شاعر و مذاحش عمرو بن 
فرات و نقش خاتمش«نعم القادر الله».معاصرینش از جبابره بنی 
عباس:مامون و معتصم. محل تولدش مدیده 
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رسول خدا در روز نوزدهم شهر رمضان در سال صد و نود و پنج از 
هجرت.عمر عزیزش بیست و پنچ سال و چند ماه.قبر شریفش و مزار 
متبژکش«مقابر قریش»در بغداد در قبه ای که قبر جدذش امام موسی 
کاظم علیه السلام در ان است و مدت امامتش هفده سال .سبب خروجش 
از دنیا زهری بود که به فرمودة معتصم "یعنی واثق عباسی در کارش 
کردند.اولادش چهار تن,دو مذگر:امام علی النقی و موسی و دو 
موّث: فاطمه و امامه.مناقبش بسیار و معجزاتش بی شمار است. 


و از ان خمله فضه و معخ خ غییی: انسته که امشتمل. است بر متقی 
۳ و نزد مخالف و موالف مشهور است (1) که چون امام رضاأ علیه 
السلام از دنیا رفت و سالی تلو .ان گذشت تاضون به بغداد آمده در خلافت 
متمکن شد و امام محمد جواد نیز از حوادت زمان و تعب دوران در مدینه 
توطن نتوانست نمود با اهل و عشیره به بغداد آمده در آنجا به سر می 
بردند؛اتفاقا روزی صامون به تشکار پر در رفت و امام محمد جواد نه سال 
داشت در سر کوچه که اطفال بازی می کردند ایستاده تکفا هون با خده هد 
حشم رسید و اطفال همه گریزان شد ند 1 آن حضرت که بر جای خود 
مانده و اصلا حرکت تکرف‌هاعون را یمین آن ره افتاده از توقف آن 
حضرت تعجب کرد گفت:ای پسر اتو چرا چون دیگران نگریختی؟امام علیه 
السْلام لك جواب فرمود که راه تنگ نبود که از رفتن, براه را بر تو وسیع 
سازم و گناهی به خود زا ی برش کفران نو بترم و گمان نداشتم که تو 
بن جرم به کی یداع و ازاری رساتی۱ 


مافوان را کلام او خوش آمده گفت: "چه نام داری؟فرمود : محمد. گفت :پسر 
کیستی ؟ فرمود:پسر طلی بن موسی علیه السلام امامون کیان شده بر 
امام رضا رحمت فرستاد و برفت و تمام راه درین فکر بود.اما چون از شهر 
بیرون رفت«بازی»را به دراجی انداخت و«باز» از نظر او غایب شد بعد از 
ساعتی برگشت و ماهی کوچک در منقار داشت:مامون از آن متعجب شده 
آن روز شکار را ترک کرده به جانب شهر 
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وخانم.گود نمود و آن ماهن را از دست:داشت: و متفکر, بود عاجون. به 
همان مکان رسید باز اطفال متفرق شدند امام به جای خود ماند.به نزدش 
آمده از او پرسید که بگو در دست من چیست؟آن حضرت به الهام ربّانی 
فرمود که حق تعالی را در فیان آستهان و زمین.دریائی است.ماهیان کوچک 
از آن دریا بیرون می آیند و بازهای پادشاهان آن را شکار می کنند و ایشان 
سلاله نبوت را به آن. مت آرهانند امامون این کلام را از آن حضرت شنید 
تعجب نمود و نگاه طولانی از روی تعجب به آن حضرت کرده گفت:حقا که 
تو پسر امام رضائی و به دیدن او خوشوقت شده امام علیه السلام را به 
خانه برد و در اکرام و انعام او افزود و روز به روز تعظیم و توقیرش بیشتر 
می نمود تا آنکه باز دیک حسد عباسیان جوش زده اجتماع کردند و همه به 
یک زبان در آمده به مأمون گفتند ترا به خدا قسم می دهیم که به طرز و 
ری ها را نوا ام ما ای مس ره 
سلوک می کرده باشی و پیراهن عزت و دولتی که خدای بر تو پوشانیده در 
گر میک ان میسندی, نمی دانی که از ولیعهد کردن تو پدر این پسر عباسیان 
به چه محنت و المی گرفتار شده بودند و چه حال داشتند تا آنکه حق تعالی 
زا و وان ه ۱ اي نص ی توا 2۱ 
تازگی ما را در آن قسم غمی مپسند و پسر رضا را به حال خود 
بداضافون در جواب آن جمع گفت :اما انچه پدران من پیش از این با ال 
علی کردند قصد ایشان قطع رحم بود و من از آن پناه به خدا می برم و 
اگر انصاف در بنی عباس بودی به یقین می دانستند که ال علی به این امر 
اولی و انسب اند و اما انچه به امام رضا کردم. به خدا که پشیمان نیستم و 
من او را به طیب خاطر خلافت می دادم و به لجاجت رسانیدم و او قبول 
نکرد و به ولیعهدی من هم راضی نبود و انچه شدنی بود شد و اما محبتی 
که من با پسر او می کنم بجهت فضل و کمال اوست که با وجود صغر سن 


عباسیان گفتند که او را درین کم سالی علم از کجا بهم رسیده و با کدام 
فاضل 
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و دانشمند گفتگو کرده که حال او ظاهر شده باشد,اگر در اکرام او به جدی 
باید که صبر کنی تا او مدتی درس بخواند و علمی و فهمی بهم رساند بعد 
از آن,.امر از خلیفه است .مآمون گفت:من به حال او شناساترم از شما و 
علم ایشان لدنی است و کسبی نیست.اگر خواهید امتحان کنید تا صدق 
کلام من بر شما ظاهر شود. 


ایشان را خوش امده به آن راضی شدند و گفتند؛امیر المو‌منین روزی مقزر 
کند و از علما کسی را اختیار نماید که از علم فقه و شریعت از او سوال 
نماید.مأمون گفت: من فلان روز را مقرر نمودم که اجتماع کنید و شما خود 
از علما هر کرا 2 تمانند:ه آن خمع از نزد مامون یرون آمدند 
با شعف تمام در حالتی که شرط نموده بودند که چون نادانی او بر خلق 
ظاهر شود مأمون مهربانی را بر طرف کند و اگر قضیه برعکس باشد دیگر 
اشنا برخیه ا را شمه هم تسه انیا رای روت ار 
ار و 
علمای عصر و در علم فقه و حدیث از همه در پیش و اعتبارش از سایر 
علما بیش,انتخاب نمودند و با او قرار دادند که به ان امر قیام نماید و در 
و هون هه مان صاعیان و هلف مان | یدید مت عون کر 
نت وت تمه آفرنوه که یره دنل لها را لت 
کنند و نزدیک خود بجهت او مسندی انداخته چون آن حضرت حاضر شد 
برخاسته تعظیمش نمود و به جای خودش نشانید.بعد از ان یحیی بن اکثم 
متوجه مأمون شده گفت:خلیفه زمان مرا رخصت می دهد که از ابو جعفر 
سوالی کتم؟ مافوت کف این مجلس بجهت همین منعقد شده هرچه می 
خواهی بپرس.پس پحیی بن اکثم , 
قی :دهی. که مساله ای بیرسم؟ فرمود:«سل عما شئت»؛یعنی هرچه 
خواهی سوال کن !. 


صیدی را بکشد کفاره ان چیست؟ 
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امام فرمود که ابا ان مد تن بنرون رم آن ضید ۱ کته اور انخرفن 
خوم‌کو. با داشته این عمل. کردم ودعلم به خرشتشن داشعه. با حاهل به 
مسأله بوده؟و آیا این عمل از او عمدا صادر شده یا خطا کرده است؟و آیا 
این شخص آزاد بوده یا بنده؟ آیا این شخص کوچک و طفل بوده یا بزرگ و 
بالغ؟و آیا بار اول است که به اين عمل اقدام نموده یا بار دیگر هم اين کار 
کرده بود؟ایا صید او از جمله مرغان است يا از جانوران دیگر؟و آپا صید 
کوک آشتتها رک آبا این شحضی از این عمل پمال است. با اقص 
فتعف و آیا دز شت این ید را کشته بان رهز ابا احرامی که داشته 
احرام عمره بوده و یا احرام حح؟ 


پس یحیی بن اکثم را لکنت بر زبان افتاده رنگش متغیر شد و آثار عجز و 
انکسار در او ظاهر گشت هرچند اهل مچلس انتظار کشیدند که دیگر 
حرفی بزند نتوانست امأمون گفت:الحمد للّه که ظن من خطا نبوده و آیا 
هنوز انکار یاران بر جا باشد با از عقيدة خود برگشته باشند؟ و متوجه امام 
علیه السلام شده گفت:فدای تو شوم ! اگر انچه پرسیدی یک به یی را 
بجهت ما بیان می فرمودی مستفید می شدیم.پس ان حضرت شروع 
نموده جواب یک , به یک را بر وجهی بیان فرمود که فریاد آفرین و احسنت 
از دوست و دشمن را مد .مأمون گفت:«احسنت با ابا جعفر (احسن اللّه 
الیک»؛یعنی نیکو بیان کردی حق تعالی تو را جزای خیر دهاد ای امام وقت. 


بعد از آن مأمون گفت:چنانچه یحیی بن اکثم از تو سوال کرد تو از او 
سوال نمی کنی؟ فرمود که اگر رخصت دهد 1 
باشد پرسم و به یحیی فرمود:اذن می دهی که سوال کنم؟یحیی لا علاح 
گفت:«ذلک و فداک ان اعرف و الا استفدته منک»یعنی امر تو 
است. فدای نو شوم آبپبرس اگر دانم جواب گویم و ۷۱ از شما استفاده 
تمان قفوم اس مار متخصی که از قح به زین گام کند نظرس ید 
او حرام پاشد و چون آفتاب بلند شود,بر او حلال شود و چون زوال آفتاب 
شود.,باز آن زن بر او حرام گردد و چون به وقت عصر رسد,دیگر 
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باره بر او حلال شود و چون وقت غروب شودباز حرام گردد و چون به 
وقت خفتن رسد.دیگر باره بر او حلال شود و در نصف شب بر او حرام 
گردد و چون صبح طالع شود,, بر او حلال شود,وجه حلیت و حرمت این زن 
کو و یک ۱ ۱ ۳ ۰3۱۳ 


هی ای ی ی سا وان 
0 مستفید شوند منت عظیم خواهد بود.پس آن حضرت فرمود:بلی 
کنیزی است از شخصی نظر بیگانه در اول روز بر او حرام بود و چون 
آفتاب بلند شد کنیز را از صاحبش خرید. بر او حلال_ شد :در وقت زوال 
آفتاب زان کر بر اه ی 
خواست و بر او حلال شد:در حال غروب ظهار کرد,به موجب ظهار بر او 
و 
شب طلاقش داد بر او حرام شد:در وقت صبح رجوع کرد بر او حلال 


رت ی ی ور 
ر میان خود کسي را گمان دارید که اين جواب و سوال را چنانکه شنیدید 
8 تواند کرد؟ گفتند: به خد| قسم که چنین کس کمان نداریم 
و 
دیدید و می بینید از میان خلق برگزیده و عطا نموده.کمی سن و 
سال,ایشان را از فضل و کمال مانع نمی شود؛نشنیده اید که رسول خدا 
صا الله ویو آله ام امخسی ی سن ای طالت را رتوت. کرد و 
قتاج به دعوت او نمود و حال آنکه مر المقمنین ده سالهبود و بقیر از او 
و 70۱ 
می نمودند هیچ طفلی مبایعت نکرد و به موجب آیه در بعَضُها من بَعّض 
ایشان همه یک حال دارند در اخرین ایشان ۲ 
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حکم اولین جاری است. 


خصان شمه بی: بار کففتف «ضتفقت با ام الغومتین و اللت» بفتن یهد 
راست و درست فرمودی يا امیر.مأمون چون دید عباسیان را دیگر مجال 
انکار و گفتگو نماند.خطاب با امام نمود و گفت:یا ابا جعفر ادختر مرا به 
زنی قبول می کنی و اگر چه جمعی را خوش اه ها 
پیش انداخت.چون دید که او ساکت است گفت:برخیز خطبه از برای خود 
بخوان.پس آن ۰ برخاست ِ بخواند مأمون گفت:«جعلت 
الفضل»پس امام خطبه ای به اين 0 "«الخمد لله افرارا تتعمته و لا 
اله الا اللّه اخلاصا بوحدانیته و صلی للم علی ,فد شید سره وعالاخیا 
مت خ نایاش فد کاس فصل: المعلی الا ام رها یلاعت 
الحژام فقال,سحانه و عالی و انوا ایام یو الصالحین مق عنام 
ما ای فراعم ار منم وا ام 
مد لین وی کت ام الخصل ست مود الله العاندن فد تنل 
لها من الصداق مهر جدته فاطمه بنت محمد علیها السلام و هو خمسمائه 
درهم جیاد فهل زوجتنی ایاها یا امیر المومنین علی هذا الصداق المذکور». 


تن قامون کف یمرک با آنا خففر آث الخضل ای علی ادا 
المذکور فهل قبلت النکاح يا ابا جعفر؟»فرمود:«قد قبلت ذلک و رضیت 
به»پس فاتحه خواندند و اول خوانهای بوی خوش اوردند و خاص و عام را 
خوش بو ساختند و بعد از آن خوان کشیدند و چون طعام خورده شد امر 
نمود که متفرق شوند و باز روز دیگر به تهنیت ابو جعفر علیه السّلام آپند و 
روز دیگر خاص و عام آمده مبارک باد امام علیه السلام گفتند و مأمون 
بیرون آمد و نشست و امر نمود که طبقهای نقره را که تمام پر از گلولها 
بود که از مشک و زعفران ترتیب داده بودند و در میان هر گلوله رقعه ای 
تعبیه نهود که در آنوقعه. باغی:یا خانه:ای.توشته بود نان آبوجعفز کردتمتا 
هر کرا رقعه ای به دست افتد صاحب ملکی و مالی شود و این مخصوص 
خواص بود؛بعد از آن, 
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بدره های زر و جواهر بر قواد و حجاب (1)بخش کردند و بعد از ان عوام 
الناس را عطاها نمودند و خلعتها دادند و از کافه خلق بغداد کسی نماند که 
از ان فیض محروم بوده باشد یا به فیضی دیگر نرسیده بافند و تا مامون 
در قید حیات بود امام علیه السلام معزز و مکژم بود و روایت نموده اند یک 
بار ام الفضل از مدینه شکایت شوهر به پدر نوشت که کنیزان خاصه دارد و 
فلانه را متعه کرده است و با من چنین کرده و چنان گفته. 


ماو در جواب دختر نوشت که من تو را به او نداده بودم که حلالی را بر 
او حرام کنم,هرچه می کند او می داند و اگر بار دیگر شکوه ات --۲ 
اک 


0[ 
(2)یکی این است و بغیر از او بسیار کسی نقل کرده اند از علی بن خالد 
که گفت:در سامره شنیدم که مردی را از شام آورده اند و در زنجیر است 
که دعوای نبوت کرده است من به دیدن او رفتم دیدم مردی است با کمال 


عقل و فهمیدگی گفتم:قصه خود را بگوی. 


گفت:در شام مکانی است که آنجا سر مبارک حسین علیه السّلام را مدتی 
گذاشته بودند الحال محل استجابت دعا است,من در آن مکان مجاور بودم 
که شخصی پیدا شده به من گفت برخیز. چون برخاستم در خدمت او چند 
قدم راه رفتم خود را در مسجد کوفه دیدم از من پرسید که اینجا را می 
شناسی ؟ گفتم: این مسجد کوفه است.دو رکعت نماز گزارد و من نیز 
موافقت نمودم و از انجا بیرون امده اندک راهی رفتیم, خود را در مسجد 
الحرام دیدم اطواف خانه نمودیم و نماز طواف گزاردیم و چند قدم راه 
رفته خود را به مکان خود دیدم اپس,از من غایب شد و من متحیر بودم و 
همفته کر ان نکر وم تا انکة نعد از سالی‌سار در همان وقت شت بیدا 
شد و من از دیدنش خشنود شدم و مرا امر به رفاقت نمود و بعینه هر 
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فعل آورده بود به ظهور رسید و چون مرا به مقام خود رسانید خواست که 
غایب شود گفتم:به حق آن خدائی که ترا قدرت بر اين قسم امور داده مر 
ِِ_ که تو کیستی؟گفت:من محمد بن علی بن موسی بن جعفرم و من 
است رسید,مرا گرفته زنجیر کرده به عراق فرستاد و اکنون من به اين نحو 

می بینی دربندم و بر من تهمت محالی کرده اند شنیده 
یکتم راصی مي شون که چون به حاکم آشنس دارم ق تور به او 
عرض نمایم و التماس خلاصی تو کنم و با او بگویم که ۱ 
و قصه چنین و چنین تون کشت ام ار هس به-خایه آمده عرضه 
داشتی کردم و قصة او را عرض نمودم و امید داشتم که حکم به خلاصی او 
کند که رقعه را آوردند و بر پشت او نوشته بود که به او بگو که آن کسی 
برده است از زنجیرش بیرون کند! 


وف را مد اس تا ای کر وی هی ام 
کدورتی ما لا کلام به روز رسانیدم و صبح به قصد آنکه بروم و او را 
نصیحتی نمایم که صبر کند و از انتظار نویدی که به او داده بودم مایوس 
شود به جانب زندان رفتم چون به زندان رسیدم دیدم که پاسبانان جمع 
شده اند و خلقی بسیار گرد امده حیرت دارند.پرسیدم که چه قضیه واقع 
شده ؟ گفتند: ان مرد شامی که دعوای پیغمبری می کرد از زندان گم شده و 
زنجیرهایش برجاست و از این همه پاسبانان کسی را خبر نیست که او 
کب ۱ ۱۱ ۱ ۵۵0۲ ۱۳ ۳/0 


علی بن خالد گوید:دانستم که این امر غریب از کجا واقع شده و تا اه ۳ 
زیدی مذهب بودم چون این معجزه دیدم مستبصر شدم و از ان اعتقاد 
برگشتم و به امامت ائمه آثنا عشر گرویدم و آن قصه باعث هدایت من شد 
و بعد از مدتی به شام رسیدم, آن مرد را دیدم چون از صورت حال او 
پرسیدم گفت:در همان شب آن 
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شخص آمده مرا بیرون برد چنانچه ما همه پاسبانان را می دیدیم و کسی 


و ایضا در آن کتاب,از محمد بن علی هاشمی روایت نموده (1)که 
گفت:جون امام زضا علیه الشلام. از ذنیا رقت‌:چهار هزاز ذزهم ازرفن نزد 
آنبحضرت بود و کسی, را بر آن اظلاع نبود امام محمد تقی. عليه الشلام. از 
پی من فرستاد چون به خدمتش رسیدم فرمود که تو را بر آبو الحسن چهار 
هزار درهم هست ؟ گفتم ابلن. خوشه:مصلی: را ار پاره ای از 
طلا بود فرمود قدری از اينها بردار چون به خانه روی حساب کن. 


قدری برداشتم چون به خانه رسیدم و حساب نمودم از آنچه می خواستم 
درهمی زیاده و کم نبود. 


و ایضا از معلّی بن محشّد روایت نموده (2) که بعد از امام رضا علیه السّلام 
او را دیدم و پیشتر از خاطرم گذشته بود که اگر او را می دیدم و بر قد و 
قامت او نگاهی می کردم و با او حرف می زدم چه خوش بود که اگر 
شیعیانش از من پرسند صفت او توانم کرد. 


چون مرا دید فرمود:یا معلی,حق تعالی را در باب انبیا و اوصیا حکم یکی 
است ؛نه در باب عیسی علیه السلام فرمود: ینام لحم یبا (3)یعنی ما 


او را در طفولیت پیغمبری دادیم.دانستم که غرضش چیست. 


و ایضا داود بن القاسم الجعفری روایت نموده (4) که سه کاغذ به من داده 
بودند که به سه کس بدهم و عنوانها نوشته نشده بود و من غمگین بودم که 
ابا نة کنم مشق داشتم که از کیسکو نب هدیا اور این انا 22 
خدمت ان حضرت رسیدم فرمود که ان کاغذها را بیرون اور اچون بیرون 
آهوتم ظر نکسا نشان داد که از فلانی است و فلان نوشته و سیم را فرمود 
که سیصد دینار هم داده است که به فلان شخص 
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٩ 1‏ 
برای من بخرد, نشانش بده و چون به آن مرد برخوردم و زرش را دادم 
همان التماس نمود و من خدمت کردم. 


فصو ان را تشر ری از من الساس رم روصت ال کر اه 
به خدمت آن حضرت برسم و مطلبی که دارم عرض نمایم.چون به 
خدمتش رسیدم سفره ای در میان بود و جمعی حاضر بودند و مرا فرصت 
شنه که المانی سر ار روص مایم ای ال وهی را فرمو رن 
فلان شتردار را که از فلان جا امده بطلب که مطلبی دارد ! 


و ایضا همین شخص مذکور نقل نموده (1) که مرا به گل خوردن عادت 
شده بود و به هیچ وجه دفع نمی توانستم کرد.روزی به خدمت آن حضرت 
رفتم و گفتم؛ 


دعائی کنید.فرمود که حق تعالی آن خواهش را از تو دور کرد و بعد از آن 
ذیکر فرا میل به آن تشد و هیخ یز نزد هن دشمن کر از حل خوردن تنود: 


و ایضا در کشف الغمه مذکور و در مهج الدعوات مسطور است (2)و از 
حکیمه دختر امام رضا علیه السلام مروی است که او گفت:بعد از فقوت 
برادرم به دیدن زوجه او ام الفضل رفتم و بعد از انکه بسیاری بر او 
گریست و از صفات مرضیه او مذکور شد گفت:ای عمه,اگر خواهی به 
نقلی عجیب از او تو را خبردار ردان که:.فنل ار نشنیده باشی؟ 
گفتم:بگو, گفت:روزی در خانة خود نشسته بودم که زنی خوب صورت و 
خوش. محاوزه به دیدن من آمدم پرسيدم. که تو کیستی ؟ گفت:من از اولاد 
ی 
چون رفت حسدی و غیرتی که زنان را می باشد چنان در من اثر کرد که 
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نتوانستم کرد و به غصه تمام هت اس بت تا تدم و چون نصفی از 
شب رفت گریان و نالان و دوان دوان به خدمت پدر رفتم گفتم:با من چنین 
و چنین کرده و زنان بر سر من خواسته و چون حرف می زنم مرا و ترا و 
عباس را و تمامی پدران ترا دشنام می دهد؟ امامون در ان حال 1 
مست شراب بود که خبر از خود نداشت برخاست و شمشیری برداشت و 
خادمان همراهش رفتند و چون به بالین نو جعفر امد واورادر قوابه دید 
شمشیر کشیده او را پاره پاره کرده و برگشت.من ؟ 


دیدی که چه با خود کردی پاره ای بر سر و روی خود زده 0 شده در 
عجب چیزی از تو سرزده اپرسید که چه چیز؟یاسر نقل کرد که دختر چنین و 
چنین گفت و تو بر سر او رفته او را پاره پاره کردی امأمون چندان بر سر و 
روی خود زد که بی هوش شد چون به هوش بازآمد یاسر را فرستاد که خبر 
بیا ورد. 


یاسر گفت که چون به خانه آن حضرت آمدم دیدم. که-در کناز آب؛ تشتتنته 
مسواک می کند,سلام کردم و جواب شنیدم خواستم که با او حرف زنم به 
نماز مشغفول شد و من دوان دوان به خدمت مامون آمده گفتم :بشارت باد 
تو را که ابو جعفر را باکی نیست و به نماز مشغول است اسجدة شکر کرد 
و هزار دینار به من انعام نمود و گفت:ییست هزار دینار بجهت ابو جعفر ببر 
و سلام من به او برسان و من چون آمدم خواستم که بدن مبارکش را ببینم 


که اثر آن زخمها دارد یا نه؟ گفتم: 


یا بن رسول الله ابه این پیراهنی که دربر داری مرا مخلع نمی کنی که 
بچهت کفن خود نگه دارم ؟پیراهن را بیرون آورده به من داد و گفت:میان 
ما و او چنین شرط شده بود.گفتم:فدای تو شوم !از آن عمل مطلق خبری 
از است و نگاه به بدن مبارکش کردم مطلقا اثری 
ندیدم.نزد مامون آمده ماجرا را نقل کردم. 


مأمون اسبی و شمشیری را که شب به دست گرفته بود پجهت او فرستاد 
مرا تفا کرد که. انز ذیکر بار حرف شکوه: نات از آن. حخصرت: از تو 
بشنوم جز به کشتن تو راضی 
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نخواهم شد و خود به خدمت آن حضرت آمده او را در برگرفت و آن 
حضرت او را نصیحت کرد که ترک شرب خمر کند و در دست او تایب شده 
و ان حضرت دعائی به او تعلیم کرد و فرمود که چون شب این دعا با من 
بود ضرری از ان زخمها به من نرسید و ان دعا در مهج الدعوات 
(1)مسطور است و تا مامون زنده بود به برکت ان دعا از جمیع بلاها 
محفوظ ماند و به برکت این دعا چندین شهر را مفتوح ساخت. 


و ایضا در کشف الغمه مروی است (2)که شیخ ابو بکر بن شیخ اسماعیل 
روایت کرده که کنیزی داشتم بادی در زانوبش بهم رسید زمين گیرش کرد 
و علاجش به هیچ وجه نمی شداو را به خدمت آن حضرت بردم و احوالش 
را عرض کردم.دست مبارک به زانویش مالید و با آنکه بر بالای رخت بود 
در همان ساعت وجعش برطرف شده گفتی که هرگز به آن درد مبتلا 
نبوده ! 
و ایضا از محمد بن ۳۳ عمیر روایت نموده اند (3)که گفت:روزی وجع 
خاصره بهم رسانیدم و درد مرا عاجز کرد و به دوای طبیبان و جراحان علاح 
پذیر نبود از ان حضرت ۳ دعا نمودم فرمود:عافاک الله او بعد از ان 
مطلقا اثری از آن درد ندیدم ! 


و انضا از مفخمد:ین میمون عرمی اشت (4) که عون امام رضا غلیه الشلام 
روانة خراسان بود در آن وقت مرا در مدینه رجوعی بود و در مکه از 
خدمت آن حضرت جدا می شدم و در وقت وداع التماس کردم که چیزی به 
بازماندگان خود بنویسد.کتابتی به من داد چون به مدینه رسیدم ابو جعفر 
تولد نموده بود به در خانة آن حضرت رفتم, , خادمی او را از گهواره بیرون 
آورده نله در حانه آورد که کتابت پدر را به دستش دهم ختنتنم. هزم 3و آن 
راه پوشیده شده بود و چیزی نمی دیدم چون مرا دید گفت:با 
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محمد اترا چه شد؟ گفتم:یا بن رسول اللّه اچشمم را دردی بهم رسیده 
الحال چنانچه می بینی چیزی نمی بیند.فرمود که پیشتر ای.چون پیشتر 
رفتم.دست مبارک دراز کرده بر هر دو چشم من مالید.در حال چشم من در 
روشنی و قوت بهتر از اول شد؛پایش را بوسیدم و دعا کردم و کتاب را به 
ات ۱ ۳ 
فرمود. 


و ایضا از قاسم بن محسن روایت نموده اند (1)که گفت:در میان مکه و 
مدینه در منزلی اعرابی گرسنه را دیدم و نانی به او دادم و چون رفت بادی 
عجیب بهم رسیده عمامة مرا باد برد و ندیدم به کجا و کدام طرفش برد و 
جون به مدینه آمدم به خدمت آن حضرت ریدم بی آنگه حرفی از آن 
بگویم فرمود :ای قاسم,عمامه تو را باد برد؟ گفتم:بلی,یا بن رسول الله ابه 
غلام اشاره سر نمود که عمامه قاسم را بیار. 


خون: آفر ام ۸ من بوخ‌پرشیتم که با ین رسول: الله این به دس زکیسا 
چون افتاد درین راه دور و دراز؟فرمود که چون در آن منزل به به آن اعرابی 
تصدق نمودی حق تعالی به موجب ان ال لا بُضِیغٌ أجْرّ المخسنین 
(2)عمامة تو را به تو رد نمود. 


و ایض از استحاعیل نن.غیاس ها شم روابت ننوده ان ات که روز فیدی یذ 
سلام ابو جعفر محمد بن علی الرضا رفتم و از تنگی معاش شکوه 
نمودم. گوشة جای نماز خود را برداشته دست مبارک به خاک زد و از آنجا 
شمشی طلا بیرون آورده به من عطا فرمود و چون به بازار فرستادم 
شتانز ده متقال بودرفیفت. آن زا در ها یحتاج خود مدتی صرف می نمودم.و 
از عون و.بخشیش. آن حضرت حکایات و اخبار بسیار است از همه به همین 
یک خبر اکتفا می نماید که سیدی از سادات مدینه را به کنیزی میل به هم 
رسید و قدرت بر قیمت آن نداشت,به خدمت آن حضرت آمده عرض 
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حال نمود.روز دیگر شنید که او را فروخته اند بی تابانه به خدمت آن 
حضرت آمد گریان و نالان.آن حضرت فرمود که بیا با تو به سیر باغی که در 
این حوالی دارم برویم شاید ساعتی به آن مشغول شوی و غمی از دل 
بیرون کنی,چون به در باغ رسیدند آن حضرت دید که گریه بر آن سید زور 
آورده است,رفیقان دیگر را امر به توقف فرموده با او گفت:اگر می 
دانستی که او را که خریده است علاجی می کردم؟سید را چون گریه در 


گلو گره شده بود جواب نتوانست داد به خانه ای که در آن باغ بود درآمدند 
سید دید که فرشهای نیکو گسترده اند و کنیزی خوش رو و خوش لباس در 
کنجی نشسته,سید چشم خود را گرفت آن حضرت فرمود که چشم باز کن 
که تو به این کنیز محرمی و او ترا محرم است.چون درست ملاحظه نمود 
مطلوب خود را دید.پس آن حضرت او را به حجرة دیگر برد که جمیع ما 
یحتاج از ماکول و مشروب در آن مهیا بود.سید را تعجب غلبه کرد و نمی 
فرمود که این باغ و این کنیز و انچه در ان هست همه تعلق به تو دارد و او 
را وداع فرموده به خانه مراجعت نمود و سید را در آن عیش گذاشت. 


ی هر ی 
او بیزار باشد )و فزمود که هر که بغیر حق تعالی متوسل شود خدا او ر 
به او وامی گذارد و هر که عمل کند و علم نداشته باشد گناه ان عمل بیش 
اعضا را تعب فرماید ثواب به آن کس می رساند. (3) 
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و مشهور است (1)که خلیفه بیمار شد و نذر کرد که اگر به شود مال 
بسیار به فقراء دهد.چون بهتر شد هرچند از علما فتوی خواست که بگویند 
نگفت,بلکه می گفتند در کتب و سنت این را نشنیده و ندیده ایم و چون از 
آن حضرت پرسیدند فرمود که اگر قصد دینار کرده,هشتاد دینار و اگر قصد 
درهم کرده.هشتاد درهم.چون دلیل پرسیدند فرمود:بجهت آنکه حق تعالی 
به رسول خود خطاب فرموده می گوید: 


لقَدٌ تصَرَکُمْ ال فی مواطن گنیرو 
(2) 


"بعنی من شما را در مهلکه و واقعه های بسیار یاری نموده ام و ار 
نت ارید 1 وود تاد زیاد و کم ت.چون ۳ دزد هر* تاد بود. 


از عم او بت فص یک خر اکضا ان موه کوفر کشف اجه ول 
النیفه از علی‌من ایز ال مود ات واه تفر بوایت کرده ند 
در خدمت آن حضرت بودم در وقتی از اوقات که از اهل نواحی جمعی کثیر 
به خدمتش آمدند و رخصت دخول طلبيدند و عرض مسائل مشعئلهة خود 
نمودند و در یک مجلس سی هزار مساله پرسیدند و همه را جواب بر نهج 
صواب شنیدند و خوش حال رفتند و ان حضرت را در ان وقت عمر مبارک 
به ده سال رسیده بود. 


و از جمله نصوصی که در باب خلافت و امامت آن حضرت واقع شده و 
۳9 شیعیان کردن ضروری است یکی آن است که در کتب اخبار و 
مناقب خصوصا در کشف الغمه (4)مسطور است که صفوان بن یحیی 
روایت نموده که به خدمت امام ثامن ضامن علیه السلام رفتم و گفتم:یا بن 
زسجول الله اهميشه از شما سوال 
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می کردم از نایب و جانشین,.می فرمودید حق تعالی به من فرزندی خواهد 
داد تا آنکه حق تعالی چشم ما را به دیدار ابو جعفر روشنی داد,اکنون می 
ترنبتم که احر ان روز که -خشم ها آن ۱ مبیناد - پید | شود با زگشت شیعیان 
تیه کیت افرمود. که به این + اشاره کرد به. این جعفر. که در آن.وفت 
سه سال بیش نداشت. گفتم:قدای تو شوم !او را سه سال بیش نیست ! 
فرمود که عیسی علیه السلام از سه سال کمتر داشت که حق تعالی او را 
حجت فرموده بود بر خلایق.کمی عمر و خردسالی او را مضرتی نمی 
رساند. 


و از معمر بن خلأد مروی است (1)که گفت:از امام رضا علیه الشلام 
اه وتو نس | به اینها چه کار؟ 
اين ابو جعفر است او را به جای خود نشانیدم و جانشین خود گردانیدم و ما 
اتران اف نیم که اتف سود ی سا ار مسا کاس ور مان دا 


نیست. 


ایض از این انس نضیز دی ری است واه کفت هاش ار سم 
پرسید که امام کیست بعد از امام تو؟و من چون از حضرت امام رضا 
چیزی درین باب نشنیده بودم جواب ندادم و گفتم تا از او نیرسم نمی 
گویم.به خدمتش آمده سوال نجاشی را عرض نمودم.فرمود که امام بعد از 

من,پسر من است و بعد از آن گفت:هرگز کسی جرأت می کند که بگوید 
را ار هم ی ی ۱ 


هنوز متولد نشده بود و بعد از مدتی متولد شد. 

فایضا از ایو بحنای صتعانی موی انست 3 آکه کفتور خویت ایام زین 
علیه السلام بودم که ابو جعفر را اوردند و او طفل بود چون او را دید 
فرمود که این مولودی است که مثلش به وجود نیامده و شیعیان ما را از 
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او خواهد ر سید. 


و ایضا از احمد بن ابی محمود مروی است (1) که گفت:در خدمت امام 
رضا علیم التلام ایستاده,بوجم کجمعی ار شسیان وال نموونه که اک 
نعود باللْه حادثه ای روی نماید باز گشت شیعیان تو به کیست؟آن حضرت 
فرمود:پسر من محمد.و یکی از ایشان را در خاطر گذشته بود که او صغیر 
تا ری رای ره من هس ای ی 

بن مریم را پیغمبری داد و او در سن کمتر بود ی 


و ایضا از علی بن جعفر که عم حضرت رضا علیه السّلام بود مروی است 
(2) که در خدمت ان حضرت بودم و پسرش امام محمد تقی علیه السّلام 
حاضر بود و سخن به جائی رسانید که من برجسته دست ابو جعفر را گرفته 
بوسیدم گفتم:شهادت می دهم که تو امام مفترض الطاعه و از نزد حق 
تعالی امام و پیشوائی.پس حضرت امام رضا علیه السّلام بگرپست و 
ویو را ی کی 
و آله می فرمود: 


«بابی ابن خیر الاماء النوبیه الطیبه یکون من ولده الطرید الثرید المو‌ثور 
بابیه و جده و صاحب الغیبه فیقال مات او هلک و اي واد سلی»؛یعنی پدرم 
فدای کسی باد که فرزند بهترین طایفه نو بیه پاک و پاکیزه خواهد بود و از 
فرزندان او طرید ثرید است, یعنی کسی که جماعتی از پی او می گردند و 
او از ایشان می گریزد و پدرش و جذش موئور بوده,یعنی کشته شده اند و 
خون خود را نگرفته و او صاحب الامر است و مراد از پدر و جدش امام 
حسین و امیر المومنین علیهما السّلام است و خلق عالم در غیبت صاحب 
لاجر خواهند کفت کهبابا هرگ آورا دریافته یا تم و ابا هلاک تشد هباج وا 
به کجا رفت که کسی را از او خبری نیست؟پس من گفتم:فدای تو شوم ! 
چنین است و من از ان حضرت شنیده ام. 
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و احادیث درین باب بسیار است از مخالف و موالف به همین قدر اکتفا 
کرده شد و آن حضرت در سال دویست و بیست و شش از هجرت به حکم 
معتصم بن هارون که یکی از ظالمان بنی عباس بود به بغداد آمده به حکم 
او به زهر شهید شد و در«مقابر قریش»در بیست و هشتم محرم يا در روز 
هه وی شم میک ی توس دافم ار فا لا ات دیا ره 
و فی الاخره شفاعته». 


[زندگانی امام هادی علیه السّلام ] 


ذکر امام دهم علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
خر اس ای اس اس اس ام 


اسم شریفش علی بن محمد الجواد.مادرش سمانه مغرییه-رضی اللّه عنها- 
القات صماونش ها یو مت کل و مسفی: هر یم قمیه و عالم و امین و 
طیب؛و مشهورترین القابش,هادی و متوکل و نقی؛و اشهر از اين هر 
سه,هادی و در اول به متوکل مشهور و بد چون لقب خليفة معاصر متوکل 
بود از.ان متع قرمودفددیحر کته همایونش آبو الحسن است و اگر چه ۷ 
الحسن اول علی بن ابی طالب علیه السّلام است اما به اصطلاح اهل 
خدیت امام.-موسی علبه السلاص‌را ایق الکسن ادل فت. کته.و امام زا 
علیة السلام را ابو الحسن ان و حصرت امام علی نف عليه السلام را ابو 
الخسن الت حل .هار کش آسمر اللون مالفا مهس ها مس« لاه 
ربی و هو عصمتی من خلقه»شاعرش عوفی و دیلمی.دربانش عنمان بن 
سعید. معاصرینش از خلفای بنی عباس:معتصم و واثق و متوکل و مستتصر 
و مستعین و معتز.تولدش در مدینه طیبه در قام دجب خشته مایق و اربع 
عشر.عمر عزیزش چهل و یک سال و به قولی چهل سال.مدت امامتش 
ملک واثق بود پنج سال و نه ماه؛و چهارده سال و نه ماه در مدت حکومت 
متوکل.سبب خروجش از دنیا زهری که به فرموده معتز-علیه ما 
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علیه-به ار حضرت خورانیدند.دفن و مزار متبز کش« سزمن رای» که به 
سامژه مشهور است در قبة معروف. 


اولاد امجادش چهار پسر:ابو محمد که بعد از او امام و نایب است و حسین 
و محمد و جعفر و یک دختر عايشه نام و بعد از امام محمد تقی امام واجب 
الاطاعه ان حضرت بود بجهت انکه خصال امامت در او جمع بود به سبب 
عم کال و فصل طامل و یم صعب نص رسول شدا واه سا عوضل ات 
الله علیهم-در شان او و نصوصی که از پدرش ۳ باب او مروی است. 


از ان جمله, اسماعیل بن مهران روایت نموده و در فصول المهمه و کشف 
الغمه مسطور است (1) که چون ابو جعفر محمد بن علی الجواد را معتصم 
عباسی از مدینه طلب نمود,در وقت بیرون رفتن ان حضرت از مدینه به او 
گفتم:جعلت فداک !از اين «باغی» که تو را طلبیده بر تو می ترسم که اگر 
نعوذ باللّه واقعهّ نادیدنی و قضیه ناشنیدنی روی نماید شیعیان شما را 
بازگشت به که خواهد بود؟یس آن حضرت گریان شده آن قدر گریست که 
محاسن مبارکش تر شد پس به من ملتفت شده فرمود که«الامر من بعدی 
الی ابنی علی» تیعنی امر امامت بعد از من متعلق به پسرم علی است و 
ایضا در آن دو کتاب (2).از خیران روایت نموده اند که گفت:پدرم مرا خبر 
داده گفت که مدتها بر در خانه ابو جعفر علیه السلام موکل نودم. تجوت 
ی ی کی ی یو 
تقیب مت امد وخبر کوفت ( مان محصتقن علیه السلام را بح کم هن 
رساند.اتفاقا شبی رسول امام علیه السّلام آمده به من پیغام داد که مولای 
تو می گوید که مرا وقت رحیل امده است و امر خلافت و امامت بعد از 
من تعلق به پسرم علی هادی دارد و او را بر شماست بعد از من انچه مرا 
بر شم بود بعد 
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از پدرم.و در واقعه مذکور احمد در پس دیوار ایستاده بود و پیغام را شنید 
و چون رسول امام علیه السّلام رفت, احمد امده پرسید که رسول ابو جعفر 
با تو چه می گفت؟ خواستم از او پنهان کنم گفت هرچه تو شنیدی من هم 
شنیدم و لفظا باللفظ آن پیغام را نقل کرد گفتم:فعل حرام کرده ای و 
کی ی هو ی اه 
شده ای به هر حال,چون شنیده ای حفظ شهادت کن و آن را به کسی نقل 
مکن شاید که روزی به آن گواهی حاجت افتد و زنهار که افشای آن را 
سهل نگیری و اظهار آن را جایز نداری و چون صبح شد من آن پیغام را در 
ده کاغذ نوشتم و مهر کردم و به ده کس از مردم معتبر سپردم و گفتم:اين 
کاغذ را ضبط نمائید که اگر مرگ مرا دریابد شما آن را گشوده به هرچه در 
آن ثبت باشد عمل کنید.و چون امام علیه السْلام از دنیا رفت.من از خانه 
خود بیرون نمی آمدم و متأَمّل و متفکر بودم تا آنکه رسای شیعه در خانه 
محمد بن الفرج که اعبد و اعرف قوم بود,جمع آمده در مقام تفتیش و 
تفحص و تحقیق امر امامت بودند.او چیزی به من نوشت که از شر و 
آشوب شهرت می ترسم و الا با اين جمع به دیدن تو می آمدم که شاید نزد 
تو خبری باشد که آن را از تو بشنویم.پس سوار شده به خانه او رفتم و به 
خدمت او و ساير عزیزان مشرف شدم.دیدم که در ان مجمع جمعی هستند 
که در امامت علی بن محمد شک دارند و از اتفاقات حسنه آنکه آن ده 
کس که من کاغذدها را , به ایشان سپرده بودم حاضر بودند, گفتم :امروز وقت 
بیرون آوردن آن رقعه هاست,چون همه را ِ و بر مضمون 
شدند جمعی گفتند:اگر درین امر یک شخص دیگر , با تو شریک می بود که 
این رسالت را شنیده باشد به یکبارگی شک از خاطر ما به در می رفت؟ 
گفتم:دیگری هست که با من در شنیدن پیغام شریک بوده و او احمد بن 
محمد بن عیسی آشعری است.کس فرستاده او را طلبیدند و اول در ادای 
شهادت توقف کرد اگفتم: بیا تا با تو مباهله کنیم |چون به جذ شدم 
گفت:راست می گوید 
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آنچه شنیده و گذشته بود نقل کرده گفت:مرا غرضی بود اما با مباهله 
کتمان شهادت نمی توان کرد و ان جمع از هم جدا نشدند تا بیعت بر 
امامت علی النقی علیه السلام کردند. 


اما مناقب: آن حضرت علیه السلام اگر چه یتنا آن است که احصاء آن 
توان کرد و معجزاتش نه به مرتبه ای است که به حیز بیان آید و لیکن به 
منتخبی از آنچه در کشف الغمه و فصول المهمه مذکور است مزین این 
اوراق می شود از آز: جمله در کتابین مذکورین مسطور است (1) که آن 
حضرت روزی از سژمن رأی بیرون آمده به دهی که در آن حوالی داشت 
نتتری بکشد اغرابی سر راه بر آن حضرت گرفته سلاخ کرد: و گفت» 


مردی ام از اعراب کوفه و به محبت علی بن ابی طالب علیه السلام 
و ری وه ات هو سای کم 
قرض بهم رسیده و بغیر از درگاه شما در گاهی ندارم و بغیر از شما راه 
نمی برم.آن حضرت اعرابی را دلداری نموده به کسی سپرد که از او خبر 
دار باشد و روز دیگرش طلبیده فرمود:ادای دینت می شود به شرطی که 
از قول من تخلف نورزی و آنچه بگویم بشنوی.اعرابی گفت:پناه می برم به 
خدا از آنکه بخلاف قول و فعل شما کاری کنم.آن حضرت کاغذی به مهر 
خود به او داده زیاده از مبلغ قرض اعرابی بر این مضمون که او را از من 
این مبلغ طلب است و به او فرمود چون به سامره برگردیم در حضور هر 
که حاضر باشد این کاغذ را بیرون آور و از من آن وجه را طلب کن و هر 
مقدار درشتی و غلظتی که ممکن باشد به قعل آر که از من بحلی.و زنهار 
در آنچه گفتم تقصیر نکنی تا ادای دینت شود؛و چون به شهر معاودت 
نمودند و مردم به دیدن آن حضرت آمدند,اعرابی آمده مطالبه حق خود 
نمود و هرچند امام علیه السّلام ملایمت می نموداو به موجب فرموده 
حضرت, درشتی بیشتر می کرد.جمعی که حاضر بودند اعرابی را طلبیده 
تسلی داده به وعده و وعیدش ساکت کردند و همان روز این خبر به خليفه 
رسید حکم کرد که سی هزار درهم از برای امام علیه السّلام ببرند و چون 
خلوت شد اعرابی را طلبیده فرمود که این مبلغ 
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نا صاب مضه فرصت اصافه سای ور دا متاع ال و انعر 
ادا نمود و مرا از تو شرمنده نکرد. 


که آن حضرت در مدینه بود به خدمتش رسیدم پرسید که از عراق می 


فرمود که از واثق چه خبر داری؟ گفتم: .زنده و سلامت است. فرمود که 
مردم می گویند که او فوت شده؟ گفتم:من . قریب العهدم به دیدن 
او.بازگفت هل ها ار | به بدترین حالی در 
زندان گذاشته آمدم.برسید. که این زیات در چه کار بود؟ گفتم:حکم حکم 
اوست و امروز مدار اوامر و نواهی به ام معا است. لحظه ای سکوت 
نموده فرمود که خواست.خواست خداست؛ای خیران ابدان که واثق مرده 9 
ابن زیات کشته شد و جعفر را به خلافت نشانده اند ! گفتم:فدای تو شوم ! 
اتما کی‌تنیه است ‏ فرموو مه آسوون امدن که فه تتتاق توعد از 
چند روز که قاصدان جعفر آمدند چنانچه آن حضرت خبر داده بودند بی 


زیاده و کم نقل کردند. 


و ایضا در آن دو کتاب مسطور است (2)که متوگل را در حلق دملی برآمده 
مشرف به موت شد و کسی جراأت نمی کرد که نیشتر بر آن زند.مادرش 
نذر کرد که اگر پسرم از این مرض شفا یابد مال بسیار از جهت امام علی 
النّقی بفرستم و در وقتی که طبیبان و جژاحان عاجز و متحیر بودند فتح بن 
خاقان که انیس و جلیس و وزیر و مشیر متوکل بود گفت:اگر از ابو الحسن 
می پرسیدم خوب بود.گاه باشد که از نزد او دوائی و علاجی بهم 


رسد.رخصت دادند و کس فرستادند ان حضرت فرمود:«خذوا 
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کسب الغنم و دققوه بماء الورد وضعوه علی الخراج فانه نافع باذن اللّه ان 
شاء اللّه تعالي»؛ ؛یعنی پشکل گوسفند در گلاب نرم کرده بر دملش گذارید 
که ان شاء الله نافع است و چون فرستاده آمده آن حرف را گفت,حضار 
همه شروع در خنده و استهزاء کردند.باز فتح بن خاقان گفت که اگر اينکه 
فرموده نفع کند مضرت نخواهد داشت. تجربه را چه مانع است و من 
امیدوارم که نفع تمام کند تین آنچة آن حضرت فرموده بود حاضر کردند و 
بر آن خراج گذاشتند فی الفور درد تسکین یافت,متوکل به خواب رفت و 
بعد از لمحه ای دمل گشوده شد و جرم بسیار دفع شد و از مردن خلاص 
یافت.بشارت به مادرش دادند خوش حال شده مبلغ دو هزار دینار در کیسه 
کرده مهر نموده به خدمت آن حضرت فرستاد و چون متوکل چاق شد و یک 
چندین نر آن. کذشنت :ذشمنان: اه نیت و دهرخیان: آن.زهان سعایت: تمو‌دند 
که ابو الحسن علیه السّلام مال و سلاح بسیار بهم رسانیده و فکر خروح 
دارد و متوکل را باور امده سعید حاجب را امر نمود که در شب بی خبر به 
خانه ان حضرت رود و هر مالی و سلاحی که بیابد نزد او آورد.نصف شب 
سعید با جمعی به عقب خانه امام علیه السّلام رفته نردبانی گذاشته به بام 
ی ی ی تا ی ی ی 
راه را گم کرده متحیر بود که آن حضرت آواز داد که ای سعید اصبر کن تا 
چراغ بیاورند.فی الحال شمعی فرستاد و سعید از بام به زیر آمده آن 
حضرت را دید که جبه ای از صوف پوشیده و بر روی حصیر رو به قبله 
نشسته و به عبادت الهی مشغول است,پس آن حضرت با او گفت که در 
حجره ها بگرد و تفتیش و تفحص کن و سعی خود را به جا آر, سعید تفحص 
نموده در طاقچه کیسه ای دید سر به مهر مادر متوکّل و در طاقچه دیگر 
کیسه ای باقت آن نیز سر به مهر برداشته بیرون آمد و چون جای دیگر 
نمانده بود که ببیند فرمود که مصلی را هم ببین.سعید مصلی را برداشته در 
زیر آن شمشیری دید آن را نیز برگرفته به نزد متوکل برد.چون مهر 
مادرش را بر کیسه دید مادر را طلبیده وجه پرسید. گفت:در وقت بیماری 
تو نذر کرده بودم که اگر 
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خدای تعالی تو را شفا دهد از مال خود ان مقدار بجهت او بفرستم و چون 
تو را خدا شفا داد فرستادم و کیسه دیگر را گشودند چهارصد دینار بود پس 
متوکل امر نمود که بدره ای دیگر به آن ضم نموده با شمشیر به خدمت 
امام علیه السلام تب و تیآ و 


سعید به خدمت آن حضرت رفته عذر خواست که من به خانه شما آمده 
شرمنده ام و لیکن چون مامور بودم معذورم دارید.حضرت امام علیه 
السْلام در جواب فرمود که و سمیغله الذین ظلموا أط مُنقلب ییْقَلِبُونَ (1)و 
بی ادبیها و بدیها نسبت به آن حضرت از متوکل پیش از این واقع شده بود 
و بعد از اين هم بسیار واقع گردید. 


از آن جمله یکی آن است که آن حضرت را : به مفارقت روضة جدّش گرفتار 
گردانیده از مدینه به سر من رای طلبید و اگر چه به ظاهر مکتوبی در 
را 
حضرت,یعنی امام رضا نوشته باشد نوشت و آن حضرت را به سامره 
لیید و ان مکتوببه همان عبارات و اسعانات »دز کش الفته فعتنطور 
است (2)و لیکن چون به اطناب است تقریر نمی نماید.غرض انکه در مقام 
ایداع و اهانت: آن خضرت: به جر بود وجفن, شننید که به ساضره نزدیی شنده 
بهانه کرد که امروز داخل شهر نشود که مرا فلان عارضه رو داده نمی 
تواند دید و به موکلان امر نمود که آن حضرت را در خان الصعالیک (3)که 
بدتر و زبون ترین سراها بود فرود آرند.چون امام علیه السّلام در آن سرا 
نزول اجلال فرمود, صالح بن سعید که یکی از موالیان و محبّان بود گوید: به 
ملازمت آن حضرت رفتم و او را در آن سرا دیدم گریه بر من غالب شده 
گفتم اين طایفه هميشه در مقام اطفاء نور شمایند و در این باب از خود به 
تقصیری راضی نمی شوند تا به مرتبه ای که تو را در 
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3- 3) .صعالیک جمع«صعلوکی»است که به معنای«فقیر»می باشد.و در 
اینجا به معنای«منطقه فقیرنشین» است. 


این طور جای فرود آورده اند.فرمود:ای پسر سعید اتو هنوز ما را اين چنین 
می شناسی و به دست مبارک اشاره به طرف قبله فرموده چون نگاه 
کردم باغهای سبز و خرم و نهرهای اب روان دیدم و بستانها به نظر اوردم 
که هرچه در صفت بهشت شنیده بودم همه در آن بود.متعجّب شدم فرمود 
که هر جا باشیم اینجا و مقام با ما است خاطر جمع دار که ما در خان 
الصعالیک نیستیم.و روز دیگر در خانه ای که در باقی ایام حیات در آنجا 
تشریف داشت نزول فر مود. 


و از مفخ اتش انکهة مردی بغدادی نقل نموده که روانه بغداد بودم و در 
۳ دو خانه داشتم که از میراث به من مانده بود و ارادة فروختن آن 
داشتم به أنّ حضرت نوشتم بجهت ضرورت ارادة فروختن خانه های بغداد 
دارم التماس دعا دارم که فروختن ان با حسن وجهی میسر شود ملتفت به 
جواب نشد سر این بی التفاتی بر من مخفی بود,چون به بغداد رسیدم خانه 
ها سوخته بود؛پس سر آن را فهمیدم. 


و ایضا از ایوب بن نوح روایت نموده (1)که به آن حضرت نوشتم که زنم 
حمل دارد و به دعای شما محتاجم که حق تعالی به من پسری کرامت 
فرماید.در جواب نوشت که پسرت را محمد نام کن.حق تعالی پسری داد 
محمدش نام کردم. 


و ایضا از یحیی ین زکریا نقل نموده اند که همین التماس از آن حضرت 
نمودم. 

در جوا نوشت که«رت ابنه خیر من ابن» و .«بعلی بسیار دختری که به از 
و ی وی و ی ای بط ی 
کت از قاضی ۳ و از ۳ او در آزار ۳ آن حضرت ۲ 


از آو به من اذیت.می رسد و جاره.ای تمی داتم و به شما ناه می آورم از 
دشمنی او.در جواب نوشت که دو ماه 
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2 2) .کشف الغمه ج 3.ص 175الخرائج ج 1.ص 398. 
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دیگر از اين غم خلاصی خواهی یافت و چون شصت روز تمام برفت خط 
عر ان وه همان عکمستن یه فدر آهد: 


و ایضا از محمد بن ریان بن صلت نقل نموده (1) که نف آن: خطزت: نوتم 
که فلانی با من در مقام عداوت است و مکری در حق او اندیشیده ام.مرا 
از آن منع فرموده در جوابی که نوشته بود قید نموده بود که محتاج به آن 
مکر نخواهی شد.در همان روزها آن هن به نار نرن .حا لین مرد و مرا از 
کید خود و مکر من خلاصی داد. 


مرا درد پائی عارض شده به ان حضرت نوشتم که مرا درد پائی بهم رسیده 
و از خدمت شما محروم مانده ام و التماس دعائی دارم که درد پا از من 
زایل شود که از خدمت محروم نباشم و از کوفت پدر فراموش کردم.در 
جواب نوشت که حق تعالی تو را و پدر تو را هر دو شفا داد.با انکه از 
کوفت پدر اسم نبرده بودم و فراموشم شده بود. 


و ایضا از علی بن مهزیار روایت نموده (3)که گفت:غلامی صقلابی (4)به 
خدمت آن حضرت فرستادم که حاجت مرا تفه آن, حضرت: فر ی تمابد. .۵ 
علا تر کشت و مععخب نود کم هرخه. فتم آن خضرت. در جوات من که دیان 
صقلابی تکلّم نمود به نوعی که هیچ صقلابی به آن طریق سخن نتواند 
گفت. 


و ایضا ابو هاشم جعفری روایت نموده (5) که گفت:در مدینه بودم ,روزی آن 
حضرت از جائی می گذشت و ترکی سواره ایستاده بود.چون نزدیک , به او 
رسید 
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چیزی گفت,آن ترک خود را از اسب انداخت و سم اسبش را می بوسید و 
از من پرسید که اين پیغمبر است؟گفتم : نه,بلکه از اولاد پیغمبر است تو را 
چه شده؟ گفت:مادر من در وقت طفولیت در ترکستان روزی مرا به نامی 
خوانده بود و بغیر از من کسی آن را نشنیده بود این سرور مرا : به آن نام 


و ایضا موالف و مخالف نقل نموده اند (1) که مردی بود اصفهانی عبد 
الرحمن نام و از شیعیان و محبان ان حضرت بود.روزی جمعی از اهل 
اصفهان به او گفتند که ما سبب تشیع تو را نمی دانیم؟گفت:وقتی جمعی 
به تظلم به درگاه متوکل می رفتند همراه بودم ِِِ بر در خانه متوکل 
این شخص کیست ؟ گفت: سیدی است علوی که رافضیان امامش می دانند 
و حصٌار همه گفتند که خلیفه آن حضرت را بجهت کشتن طلبیده و من صبر 
نمودم تا او را ببینم دیدم که بر اسب سواره می آید و مردم صف کشیده 
بودند و کوچه داده و در چپ و راست ایستاده و مرا نگاه به آن حضرت بود 
و او چشم از یال اسب بر نمی داشت و نگاه به هیچ طرف نمی کرد و 
بمجرد دیدن او محبتی از او در دل من افتاد و در دل ۳[ 
شر متوکل را از او دفع کن و هرچند نزدیک تر می شد محبتش در دل من 
زیاده می شد و در باطن به خدا می نالیدم و چون به من برابر شد رو به 
من کرده فرمود:«استجاب الله دعاک و طول عمرک و کثر مالک و ولدک»؛ 
یعنی حق تعالی دعای تو را به اجابت رسانید.عمرت دراز باد و مال و 
فررندت سار آمرا لوزخ ن اتدام افاد و خوو را ور ضان مردم انداخنم از 
من پرسیدند که تو را چه شد؟مخفی داشتم و آن حضرت به اعزاز و اکرام 
از خانه متوکل بازگشت و با آنکه من پریشان ترین مردم اصفهان بودم 
۲ ی ۱ 
دست من امد به حیثیتی که امروز در خانة من هزار هزار درهم هست بغیر 
از انکه در بیرون دارم و فرزندم به ده رسیده و 
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عمرم از هفتاد و کسری گذشته و من به امامت او گرویده ام بجهت محبتی 
که از او در دل من افتاده و دعایش که در حق من مستجاب شد. 


و انضا از شبه الله فن متصور موضلی رمانت موه اند ال که کفت اضر خبار 
ربیعه مرد نصرانی بود یوسف بن یعقوب نام و او را با پدرم اشنائی 
بود.روزی در خانه ما نزول کرده بود نقل نمود که از من به تو کل چیزی 
نقل کرده بودند و مرا به سامره طلبید.چون امید از حیات خود بریده بودم 
۵ احوا علی نش تس ایشا را شنیده صد دینار نذر آن حضرت کردم و 
و ها را ی 
تذر خوآهد: بوت‌جهون به ساموه ریدم با خود کفتم غا کسی را از آمدن تو 
خبری نشده بهتر است که به نذر خود وفا کنی و لیکن سامره را ندیده بودم 
و با کسی اشنائی نداشتم و بر چارپای خود سوار شدم و می ترسیدم که 
اگر از کسی از خانه او خبری پرسم در بلا افتم چه نصرانیت من ظاهر بود 
و طلبیدن من مشهور؛ عنان چارپا را از دست گذاشتم که به هر طرف که 
خواهد برود و من متحیّر و حیران نمی دانستم آن مرکب مرا به کجا می 
برجتا آنکه به در خانه ای ریدم بانساد ب رح رخرص کردم قدم آز قدوم 
برنداشت.شخصی رسید از او پرسیدم که این خانة کیست ؟؟: ت: این خانه 
علی بن محمد الرضا ابا خود گفتم:الله اکبر این یک علامت و لحظه ای 
توقف نکرده بودم که خادمی بیرون آمده گفت‌زیوسف, بن یعقوب توئی 1 
گفتم:بلی افرمود:درآی و در این دهلیز بنشین. گفتم: له اکبر !این 
7 ی ۸ 99 
نمی شناسد؟آنجا نشستم.خادم باز بیرون آمد و گفت:صد دیناری که در 
آستین داری بده,دادم و با خود گفتم:الله اکبر این دلالت سیم.بعد از لحظه 
ای مرا طلب نمود دیدم که امام علیه السْلام تنها نشسته است,چون مرا 
دید فرمود که خاطر جمع کردی؟گفتم:بلی افرمود که وقت آن نشده که به 
دین اسلام بازگشت نمائی؟ گفتم:دیگر احتیاج به دلیلی نمانده 
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اگر کسی دلیلی خواهد.آن حضرت فرمود که هیهات نو مسلمان نخواهی 
شد و از اسلام نصیبی نداری, لیکن پسرت مسلمان می شود و از شیعیان 
کند, به خدا| که دوستی ما نافع ترین چیزیست,برو که از متوکل به نو 
مکروهی نمی رسد و من به خدمت متوکل رفتم و به خیر و خوبی از او 
خلاص فتوم: کید اللت کوید کف از مین مرش را فیدم رد بوده 
از اکثر شیعیان در اخلاص بیش و در اعتقاد و محعبت از بسیاری از ایشان 
در پیش,مرا خبر داد که پدرم بر دین نصاری بود که از دنیا رفت و مرا بعد 


و ایضا از معجزات آن حضرت که دوست و دشمن متفق اند (1)حکایت 
مشعبدی است هندی که حقه بازی بی بدیل بوده و اثر فنون سحر و شعبده 
را نیکو می دانست و چون متوکل بازی دوست بود و مثل او بازیگری ندیده 
بود با او گفت که اگر در حضور من علی بن محمد را خجل سازی هزار 
سا ی هت 
حاضر سازند و مرا حکم باشد که نزدیک به علی بن محمد نشسته 
باشم.چون سفره حاضر شدامام علیه السلام را طلبیده بر مقتضای 
ملتمس هندی عمل نمود و منتظر تماشا بود که ان حضرت دست مبارک به 
جانب نان دراز نموده به سحر آن ساحر آن نان به هوا رفت.امام علیه 
السلام تغافل نموده باز میل به نان فرمود .همان ادا به ظهور رسید. .لوبت 
سیم که نان پرواز کرد,اهل سفره خندیدند.حضرت انا علیه السلام متوجه 
به صورت شیری ی که در پرده نقش بود شده فرمود که«خذه »؛یعنی ای 
شیر بگیر اين ملعون رااآن شیر مجسم و صاحب روح شده از پرده جدا 
شد و آن لعین را از هم دریده فرو برد و به اشارة امام علیه السّلام به جای 
خود رفته به حال اول بازگشت.امام علیه السلام برخاسته عزم رفتن 
فرمود. متوکل گفت: 


التهاس دارم. که بنشیتی. و التماس دیکر انکه,بازیکر هرا بر گرداتی. قرمود 
که دشمنان 
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1- 1) .الخرائج راوندی چ 1.ص 400؟الثاقب فی المناقب ص 555. 


خدا| را بر وین او مسلط می سازی؟*چون (1)بنشینیم و از او امید ببر 
موی علیه الشام فرع دح و 
امد.و به خانه خود رجوع فر مود. 


و ایضا معروف نامی به آن حضرت دروغی چند گفت و بر طبق آن قسم 
خورد. 


آن حضرت گفت:خدایا ااز اين مرد که دروغ گفت و قسم خورد به دروغ تو 


آن مرد همان روز بیمار شد و صبح روز دیگر راه دوزخ پیش گرفت. (2)و 
ایضا مشهور و در کتب معتبره مسطور است (3) که متوکل را خانه ای 
مشبک بود که در انجا مرغان خوش الحان بودند که هر که در آن خانه در 
می امد هر کدام به صوت و صدائی که مخصوص به او بود شروع می نمود 
به حذی که از فریاد و فغان مرغان چیزی شنیدن ممکن نبود و هر بار که 
آن حضرت به آن خانه داخل می شد همه ساکت می شدند چنانچه تا او 
حاضر بود دم نمی زدند و چون آن حضرت از انجا بیرون می رفت به اواز 
دراقی آهدند: 


و ایضا به اخبار صحیحه از ابن اورمه مروی است (4)که گفت:در سامره به 
سلام متوکل-علیه ما علیه-رفتم؛ سعید حاجب چون بر حسن عقیدة من 
مطلع بود به خوش آفذ متوکل, گفت:خدای را ,فردا خواهم کشت !؟ 
گفتم:خدای من آن است که لاثذركَة الصا و هو بُذرکٌ لیصا (5)صفت 
1 هیچ چشمی او را ندیده و ۰ دید 9 0 را می 
۷ ام شنده که رد این کار نکم 
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1- 1) .چون-چگونه 

2 2) .الخرائج راوندی ج 1.ص 401. 
3- 3) .کشف الغمه ج 3,ص 184. 
4 4) .کشف الغمه ج 3,ص 184. 
5- 5) .سوره انعام,آیه 103. 


چون از آن مجلس بیرون آمدم به خدمت آن حضرت رفتم و چون چشمم 
بدِ او ِ بی 0 به حور درآمدم. فرمود که چر| گریه می 
کب 
نمانده یس فردا هر دو به بدترین حال کشته خواهند شد و روز سیم چنان 
شد که آن حضرت فرموده بود :جمعی از ترکان به فرمودة پسرش با 
شمشیرهای کشیده به مجلس متوگل درآمدند و او را پاره پاره کردند و 
سعید خود را بر سر او انداخت که من بی تو زندگی نمی خواهم و به 
آرزوی خود رسید و متوکل ندیمی داشت خوش طبع در آن وقت خود را به 
زیر تخت انداخت که من بی تو زندگی می خواهم و زنده ماند. 


ها کر که الفمه مور است هار کاب یی ول است ی کر 
روزی متوکل فرمود عرض لشکر دیدند به نود هزار کس رسید.چون از 
امام علیه السّلام هميشه متوهم بود امر نمود که در فلان صحرا هر یک از 
سپاهیان یک توبره خاک پر کرده بر روی هم برپزند.چون به فرموده عمل 
نمودند کوهی شده بود.امام را طلبیده با خود به ان تل خاک برد و لشکرش 
را که همه با زیب و زینت و سلاح تمام بودند در آن صحرا جمع نموده بر آن 
حضرت عرض نموده گفت:تو را طلبیده ام که لشکر مرا ببینی که از یک 
توبره خاک که هر یک از ایشان آورده اند این کوه بهم رسیده,لشکری به 
این زینت و شوکت دیده ای؟امام علیه السّلام به او گفت:اگر خواهی من 
هم لشکر خود را به تو نمایم,و لب مبارک حرکت داده متوکل نگاه کرد دید 
که میان آسمان و زمین را از مشرق تا مفرب سوار فرا گرفته است هر 
یک به صد زیب و زینت,واهمه بر | و غلبه کرده غش کرد و زمانی دیرباز بی 
هوش بود و چون به هوش آمد بعد از آن امام علیه السّلام به او,گفت:ای 
متوکل اما به آخرت مشغولیم و آنکه هرگز ما را یاد نمی آید دنیا و حکومت 
دساست را هر ام ها مان قمی سر سم شکن سا فتان فرت 
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1 کش القمه ج دیص 105 اقب فی الاقت‌ض 5 


می خوری و مرا از خود رنجه می داری و امام علیه السلام به این سبب 
به«عسکری»مشهور شد. (1) 


فانصا ان ان‌ماه است کم‌صاحت کش آلعمه ار ردیل مووه وا 
او از ابو سعید سهل بن زیاد روایت نموده که کاتب مستنصر (3)بودم و با 
او به خدمت متوکل رفتم دیدم که بر تخت نشسته است سلام کردیم و من 
در پس در منتظر ایستاده بودم و هر با ر که او را می دید مرحبا می گفت و 
حکم نشستن می کرداین بار چون ما را دید حالش متغیر شد و او را 
تکلیف نشستن نکرده لحظه لحظه غضبش زیاده می شد و به فتح بن 
خاقان می گفت:این است که در حق او چنین و چنین می گویند.من این 
زندیق فلان و فلان را می کشم اخلل در دولت من می کند.و هرچند فتح او 
را تسکین می داد و می گفت اینها بر او افترا است. فایده نمی کرد و امر 
نمود که جمعی از اجلاف (4)خزر را طلبیدند و چون ایشان حاضر شدند 


شمشی ها کشیده منتظر باشید که این شخص را که طلب کرده ام چون 
داخل شود پاره پاره کنید و به کشتنش راضی نمی شوم امر به سوختن 
خواهم مود و غرضش ار آندات الخسن هادی. اعام علن. الفن. علبه السلام 
بود.جون آن حضرت داخل شد آرامیده و بشاش بود و مطلقا اثری از ملال 
بر چهرة مبارکش ظاهر نبود و لبش حرکت می کرد. 


جون متوکل آن حضرت را دید خود را از تخت انداخته دوید و در پایش 
افتاد اینتن.دشتش, را به-دست گرفته می کفت؛:یا نسیدی ایا بن سول اللهبا 


خیر خلق لاهسا برد 
ص :913 


امه افندی نیز بر خلاف مشهور معتقد است علت نامیده شدن 
امام علیه السلام به«عسکری».همین قضیه بوده است که امام علیه 
السّلام در آن مراسم نظامی, فرمود:«و هل اعرض علیک عسکری؟»(ریاض 
العلماء 163/7). 

2 2) . کشف الغمه(از طبری نقل نموده)ج 3ص 5 التاقب ص 536د. 

3- 3) .در«التاقب»ابن حمزه به جای«مستنصر»,.«معتژ»ذکر شده است. 

4- 4( , آجلاف- -مردمان سفله و فرومایه و به معنای 
ستمکاران, جمع«جلف»به معنی جفاکننده(غیاث اللفات ص 23). 


عفی:یا مولای,یا ابا الحسن.آن حخضرت می فرمود و بند می .داد که آینها 
مگو.پس گفت:ای مولای من اچرا درین وقت تصدیع کشیدی و مرتکب این 
تعب شدی؟ فرمود :رسول تو مرا طلبیده اگفت :«کذب ابن الفاعله» :دروعغ 
گفته است این مادر به خطاء«ارجع يا سیّدی»؛برگرد به خوشی و خژمی ای 
خسن راد کرد کهسا صاه لاصو وا ص که و 
را را موه اف و و و 
رواته. شدند و در آن وقت امام داخل آن خانه شد آن جمع شمشیرداران 
خود را دیدم که چون چشمشان بر آن حضرت افتاد همه به سجده افتادند و 
چون امام علیه السّلام را روانه نمود ایشان را طلبیده گفت:خلاف امر من 
نمودی بس نبود که او را سجده هم کردید؟ گفتند:مگر تو ندیدی آنها را که 
بر دور ادبا شمشیرهای کشیده می آمدند او الله که از ضند شمشیر ریاده 
بود هیبتی که از او و ایشان به ما رسید و بی اختیار بود آنچه کردیم و چون 
فتح بن خاقان از مشایعت برگشت بر روی او خندید و گفت:اين طور 
حجتی خدا , به: تقیها دادم الخمد له کم حعت: ام.ظاهر شد.و باعخ وه 


و ابضا از محمد ین الحسین: اشتز غلوی مروی است ( که گفت:در غانة 
متوکل بودم که ابو الحسن علیه السلام امد و هر که حاضر بود از طالبین و 
عباسیین و لشکری, چون او را دیدند از اسبان به. زیر آمدند و.به اذدب 
ایستادند تا آن حضرت داخل خانه متوکل شد و چون رفت همه با هم گفتند 
او اشرف و اس از ما نیست چرا از ما فروتنی نسبت به او واقع شد و 
همه قسم خوردنر که این بار چون بیاید به حال خود ی هاشم 
جعفری حاضر بود گفت:البته ذلیل و زبون او خواهید شد فکر محال مکنید و 
چون آن حضرت برگشت بیشتر برجستند و بیشتر تعظیم و تکریم نمودند؛ 
پس شخصی از ایشان پرسید که شما شرط کردید و قسم خوردید شما را 
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1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 407الخرائج ج 2.ص 675. 


چه شد؟ همه گفتند:و اللّه آنچه کردیم به اختیار نکزذیم. 


و ایضا از محمد بن فرج روایت نموده (1)که آن حضرت به من فرمود که 
هرگاه که حاجتی یا مسأله ای بر تو مشکل شود بنویس و در زیر مصلاٌی 
خود گذاشته بعد از ساعتی بیرون آوو و خواتب نوشتة خود را ببین. مکژر 
حاجت و مسائل خود را نوشته بعد از ساعتی که از زیر مصلی بیرون آوردم 
جواب نوشته خود را بر ان دیدم. 


و ایضا در آن کتاب,از ابی هاشم جعفری روایت نموده (2)که گفت:در 
خدمت آن حضرت بودم و سخن از زبان اهل هند می گذشت,با من به کلمه 
ای چند هندی حرف زد.چون دید که من در جواب عاجزم سنگریزه ای 
افتاده بود برداشت و در دهان مبارک انداخت و سه بار آن را مکید و به من 
داد که در دهان گیر,به خدا قسم از نزد او بیرون نرفته بودم که هفتاد و سه 
زبان را تکلمی می توانستم نمود که یکی از انها زبان هندی بود! 


و ایضا همان ابو هاشم روایت نموده (3) که در خدمت آن حضرت به ظاهر 
مدینه بیرون شهر رفتم به دیدن یکی از طالبین و در میان راه بر جائی زین 
توفرت را انداخيم تا بر آن قرار کرفت, بان در کشک بود تا آنکه حرف به 
قرض و پریشانی کشید. 


دست مبارک دراز کرده مشتی ریگ برداشته به من گفت:این را خرج کن 
اقا به کسی مگو !چون به خانه آمدم دیدم که ان ری رن انش وارد 
زرگری را طلبیدم که اين را شمش کن. .زرگر گفت:در عمر خود بدین خوبی 
طلا ندید ام, این را از کجا آورده ای ؟ گفتم :این دخیره است از قدیم الایام 
به من مانده. 


و ایضا روایت نموده (4)که یکی از اولاد خلفا را ولیمه ای بود و جمعی کثیر 
را 


ص‌‌ :5 91 


[- 1( .کشف الغمه ۳ 3ص 195 

2 2) .کشف الغمه ج 3.ص 187. 

3- 3) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 409. 

4 4) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 414؛الثاقب فی المناقب ص 536. 


طلبیده بودند و هر که در آن مجلس بود اجلال و تعظیم آن حضرت را ؛ به جأ 
خی آفرد الا جوانی که عبث می گفت و عبت می خندید.امام فرمود ۲ 
جوان از ذکر خدا چنان غافل است که به این دهن می خندد و نمی داند که 
وت ی 


فردا جوان بیمار شد و پس فردا دنیا را وداع نمود. 


و ایضا نوبه دیگر یکی از اهل سامره را ولیمه ای بود در آنجا نیز هر که بود 
در تعظیم و تکریم آن حضرت می کوشید و به توقیر و تواضع به آن حضرت 
سلوک می کرد الا شخصی جعفر نام که عبث می گفت و مزاح پسیار می 
نمود و ادب حضور امام را نگاه نمی داشت.امام علیه السلام در آن مجلس 
نیز فرمود که جعفر از این طعام نمی خورد و خبری به او می رسد که 
عیش از او منقص گردد.چون سفره حاضر گردید و مردم دستها را شسته 
بودند یکی گفت:بعد از اين چه خبر برسد؟جعفر دست شسته بود اما دست 
دراز نکرده بود که غلامش با گریبان چاک رسیده گفت:مادرت را دریاب که 
از بام افتاده در کار مردن است.جعفر دوان دوان رفت و آن طعام نصیبش 
نشد. (1) 


و ایضا همان ابو هاشم جعفری روایت نموده (2) که بعد از امام رضا و امام 
محمد تقی علیهما السلام,رجوع من به خدمت آن حضرت بود و چون در 
بغداد خانه داشتم و شوق خدمتش غالب می شد روزی التماس نمودم که 
مرا پیری دریافته و در کشتی نمی توانم نشست و قوت پیاده امدن ندارم 
و مرکب راهواری ندارم که مرا زود به خدمت آورد و از بغداد تا سامره 
سی فرسخ است و«یابوئی»دارم که پیر و بی قوت است.بر زبان معجز 
بیان راند که«قوای الله يا ابا هاشم و قوی برذونک»؛یعنی خدای تعالی تو 
را ای ابا هاشم و اسب تو را قوت دهد.و بعد از آن بسیار وقتها بود که در 
بغداد نماز صبح کرده ام و چاشت به خدمت آن حضرت رسیده ام و بعد از 
ادای نماز 


ص‌‌ 916 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 415 الثاقب ص 537. 
2 2) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 409الخرائج ج 2.ص 672. 


ظهرباز سوار شده ام و نماز شام را در بغداد کرده ام و از برکت آن 
دعاءنه مرا از سواری کوفتی و نه اسبم را اند بخ بود تا بودم. 


در روز محفل عام از امام علی النقی چیزهای مشکل سوال نمایم شاید در 
جواب عاجز آید و اعتقاد مردم در حق او نقصان یابد.در روزی که خاص و 
عام را بار دادند و هر کسی ۱ بت ۶ 
رفتم و گفتم:دستوری هست مرا که سوالی کنم؟و او فهمید که من 
مأمورم.فرمود که هرچه خواهی بپرس اگفتم: 


چرا حق تعالی مخصوص ساخت موسی را, به عصا و ید بیضا و عیسی را به 

احیاء اموات و ابراء اکمه و ابرص و محمد را به به فصاحت و بلاعت؟آن 
را ری ها را 
ید بیضا را معجزة او کرد تا سحرهای آن قوم را باطل کند و به چیزی که در 
وسع ایشان نبود حجت بر ایشان لازم گردانید و چون در زمان عیسی علیه 
السْلام طب و شناختن گیاهها و دانستن مرضها و علاج آن شایع بود به 
رما ها اب مرا را رن دم 
تمام کرد و در روزگار محمد صلی الله علیه و آله چون مدار قوم شعر و 
خطب و کلام فصیح و قول بلیغ بود,قرآن را معجزة آن حضرت ساخت که 
بر قصص و اخبار متقدمین و شرح احوال متأخرین و حکم و مواعظ و اخبار 
و انواع سخن مشتمل بود تا چندان که جهد نمودند و کردند که کوچکترین 
سوره ای از آن را مثل و مانند اورند نتوانستند و از این حجت بر قوم ثابت 
رفضه را بر ما قوی گردانیدی و فضل ایشان را ظاهر ساختی چه کردی؟ 
ابن سکیت را با مسائل دینی چه کا ر؟او شعر و نحو را خوب می داند اگر 
مرا دستوری دهی مسأله چند پیدا کنم که هرکس بشنود چون شتر در گل 
بماند؟متوکل از این مژده خوش وقت شد و یحیی را دستوری داد و او 
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چند بر کاغذ نوشته بر متوکل عرض نمود و آن کاغذ را بر موسی بن محمد 
تزادر ان حضرت دادند که بپز لنند و ایشان را خبردار گرداند ۳ بدانند که 
صرفه در پرسیدن و حرف زدن در حضور علما و اکابر دارند یا نه و موسی 
جچون نوشته را به خدمت آن حضرت برد فرمود که تو چرا اینها را جواب 
ندادی ؟ گفت: من از جواب اینها عاجزم.پس آن حضرت کاغذ را از دست او 
ها شافی و کافی نوشت و چون 
نع و کل وشته یشان را منم ففد که نکر آنین: عالم چبزی. متسد و 
منویسید که بر عکس مقصود شما نتیجه می دهد. 


و درستاهه» الاو غیر آن,عداب وسفال مذکور اشت که خوفا لاله 
تشه فد و آن حضوت‌سطام الاه. عایه-ده تال و عند مان کر شاهره ند 
سر برد و در ماه رجب سنه اربع و خمسین و ماتین در خانه خود مدفون 
معتژ عباسی ر واهمةّ خروج آن حضرت در خاطر ثابت گشته یکی از خدمه 
را فرمود که آن حضرت را زهر داد و آن حضرت در میان روز غسل که 
کرده و رخت پوشیده و بر فراش خود تکیه کرده بود بی انکه کوفتی یا 
مرضی عارض شده باشد رحلت فرمود و مردم دیدند که ابو محمد علیه 
السلام با بیراهم.جای از خانههرون امه از دفات پدر اعلام نمود «اللید 
ازرقا زبارنه تاه و وان المفعتتن امین باستب ااعالعی * 


او ان امام حسن عسکری علیه السلام ] 
ذکر امام یازدهم ابو محمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی پن 


نسب شریفش از جانب پدر مذکور و مشهور و جاهل , تق ار از ربقه 
مسلمانی دور. 
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مادرش ام ولد سوسن نام و بعضی غزاله نوبیه نیز گفته اند. اسم مبارکش 
حسن. 


جدش امام محمد تقی علیهم السلام در زمان خودد«ابن الرضا»می 
خواندند.رنگ و روی مبارکش کندم گون.نقفش خاتمش«سبحان من له 
مقالید السموات و الارض».معاصرینش از عباسیان: معتز و مهتدی و 


مولدش مدینه طیبه,تاریخ ولادتش بیست و سیم ربیع الأخر سنه اثنین و 
ثلائین و ماتین از هجرت جدش رسول خدا.وفاتش در«سر من رای»تاریخ 
ان روز جمعه همان روز و همان ماه فی سنه سین و ماتین.مدفن مبارکش 
خانه ای که والد ماجدش در ان مدفون است در پهلوی پدر علیهما 
السلام.عمر عزیزش به روایتی بیست و نه سال.مدت خلافتش شش 
سال.خروجش از دنیا به سبب زهر دادن معتمد عباسی و از اولاد او کسی 
که بعد از آن حضرت علیه السّلام مانده بود پسر او حجت قائم منتظر که 
مولدش را مخفی داشتند بجهت شدت اعداء .مناقبش بیش از آن است که 
در شمار آید اگر چه همین از مناقب آن حضرت بس است که حق تعالی 
مهدی هادی را از صلب او بیرون آورد. 


و تلصوص بر امامت و خلافتش بسیار است :اولا از رسول خدا| و امیر 
العقمتین و قاطمم علنهم السام جانسد کشت و اضا عدم ام کانة اهل 
عصر در هرچه موجب امامت و خلافت و مقتضی سیاست است و اجتماع 
جمیع صفات عمال در ان حضرت از علم و زهد و کمال عقل و عصمت و 
اه کر ما ای هس ای اد اروت : 


و ثالثا نصْ صریح از پدر بزرگوارش و اشاره به خلافت و جانشینی بعد از او 
چنانچه از یحیی بن یسار عنبری(یا قنبری)در کشف الفمّه روایت شده 
(1)که گفت: 


وصیت نمود ابو الحسن علی بن محمد به فرزند خود حسن علیه السلام 
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چهار ماه و اشاره نمود که بعد از من امر خلافت به او متعلق است و 
جمعی کثیر را که یکی از انها من بودم بر آن گواه گرفت.و ایضا از علی بن 
نوفلی روایت نموده (1) که گفت:با ابو الحسن علیه السلام در صحن خانه 
ایستاده بودم که پسرش بر ما گذشت.آن پسری که محمد نام داشت 
گفتم: فدای تو شوم ارهنمای ما بعد از تو کیست؟فرمود که صاحب شما و 
رهنمای شما بعد از من».حسن علیه السلام است. 


و ایضا از عبد اللّه بن محمد اصفهانی مروی است (2)که ابو الحسن ؛یعنی 
امام علی نقی علیه الشلام به من گفت:صاحب شما بعد از من آن کس 
است که بعد از من بر من نماز کند و من ابو محمد را ندیده بودم در وقت 
نماز بر آن حضرت ابو محمد,یعنی حسن عسکری علیه السلام را دیدم که 
آمد و نماز بر پدر بزرگوار خود گزارد و مردم به او اقتدا نمودند,دانستم که 
نایب مناب پدر, اوست. 


و ایضا از علی بن مهزیار روایت نموده اند (3)که گفت:روزی در خدمت ابو 
الحسن بودم گفتم:اگر چیزی روی نماید-که از آن پناه به خدا می برم-رجوع 
شیعیان شما به کیست؟فرمود که عهدٍ من به بزرگترین فرزندان من 
است,بعنی حسن علیه السلام.و ایضا در .ان کتاب,از ابو بکر بیهقی روایت 
نموده اند که گفت: 


ابو الحسن علیه السّلام به من نوشت که ابو محمد فرزند بزرگ من و 
صحیح ترین ال محمد است از روی عقل و فهم و تمامترین حجتها حجت او 
عم ام من اشت خساواه ات مه اه متس اس ات ام اف 
بو اتست ای با کی رهق ال و ار کر اس ار ان 
تال ات مم آحا سان عا شاه اش 


فاضا او شاهویه بن ید الله ریت گنه اند نقاکه کف امام ه راشعای 
من 


ص‌‌ 920 


1- 1) .کشف الغمه ج 3ص 194؛علامه مامقانی«علی بن عمر»ثبت 
کرده(تنقیح المقال ۳ 2ص 1 ). 
2- 2( .کشف الغمه ۳ 3ص 195 
3- 3( .کشف الغمه ۳ 3ص 19 


4 4) .کشف الغمه ۳ 3ص 196 


ابو الحسن به من نوشت که تو می خواستی سوال کنی از انکه بعد از من 
خلیفه که خواهد بود تو را قلقی و اضطرابی بهم رسیده سوال 
نکردی.مضطرب مشو که حق تعالی گمراه نمی کند قومی را که هدایت 
نمود و بدان که بعد از من ابو محمد صاحب و راهنمای خلق است و نزد 
اوست آنچه محتاج باشند به آن خلق و حق تعالی مقدم می دارد هر کرا 
خواهد و موخر می سازد آن را که خواهد و بعد از اين مراقب,اين آیه را از 
کلام اللّه مجید نوشته بود که ما " شمخ من آیه او تشیها تأتِ یحَیرِ لها أو 
مها (1)و بعد از اين راوی گفت که کسی را که عقل و فهمیدگی باشد او 
را به حجت دیگر احتیاح نیست. 


و ایضا از علی بن عمر روایت نموده (2) که او گفت:به خدمت امام و 
پیشوای خود امام علی النقی علیه السّلام رفتم و پسرش ابو جعفر یحیی 
نزد او حاضر بود و من گمان کردم که مگر قائم مقام اوست گفتم:فدای تو 
شوم افاضل ترین و گرامی ترین فرزندان تو کدام است؟فرمود که گرامی 
تر و سزاوارتر به محبت مدانید هیچ یک را تا آنکه من شما را تفن آضر. 
ی روا 
متعلق به کیست؟در جواب من نوشت که این امر تعلّق تن بزرگترین 
فرزندان من دارد.و«ابو محمد» از یحیی و دیگران بزرگتر بود. 


و ایضا در کشف الفشّه و غیره.از ابو هاشم جعفری روایت نموده اند (3)که 


روزی که یحیی پسر امام علی النقی از دنیا رفت به دیدن ان حضرت 
رفتم.چون نظرم بر آبو محمد افتاد در خاطرم گذشت که قصء یحیی و ابو 
محمد در این وقت بعینه مثل قصه امام موسی کاظم علیه السلام و 
اسماعیل پسر امام جعفر صادق است که بعضی اسماعیل را امام می 
دانستند و حق تعالی اسماعیل را پیش از امام جعفر صادق علیه السلام 
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ی ساخت ۲ امامت به امام موس اه التام صاق دورن فک 
بودم که امام علیه السلام ملتفت به من شد فرمود که بلی,یا ابا هاشم احق 
تعالی در حق ابو محمد بعد از برادرش ظاهر ساخته چیزی را که کسی را 
علم به آن نبود؛چنانچه در جذم امام موسی علیه السّلام بعد از گذشتن 
اسماعیل ظاهر ساخته بود و اين امر چنان است که در خاطر تو می گذرد 
و اگر چه بعضی از گمراهان را خوش نیاید و ابو محمد بعد از من امام و 
0 اوست علمی که خلق ها باشند و اسباب و 
علانات امامت با اوست انی هاش کوبد:من آن حصضرت: را جعا کردم وامام 
خود را شناختم.و نصوص بر امامت آن حضرت. بسیار انسته.و در کشقف 
الفِمّه و غیره بعضی از ان مذکور است,به همین قدر درین کتاب اکتفا کرده 


شند. 


و معجزات ت آن حضرت اگر چه بسیار است و به حساب در نمی آید اما به 
ناچار به بعضی از آن اشاره باید نمود.از آن جمله اينکه در کشف الغمه و 
فصول المهمه و مناهج مسطور است (1)که حسن بن طریف گفت:«تب 
مر افتاد که عرضه داشتی به خدمت آن حضرت کنم و 
دای در آنْ باب بطلبم و ما2 فبحر نید در خاطرم می گذشت که 
بپرسم که آیا چون قائم آل محمد علیهم السْلام ظهور کند به چه چیز حکم 
خواهد کرد و چون به نوشتن مشغول شدم و این مسأله را نوشتم 
از«حمی» فرآاموش کردم.ان حضرت در جواب نوشت که امام علیه السلام 
در وقت ظهور حکمش موافق حکم داود علیه السلام خواهد بود و از کسی 
گواه نخواهد طلبید و تو می خواستي که از«تب ریع»هم سوال کنی و 
فراموش کردی,بر کاغذ بنویس يا نار ژاکونی بَرداً ‏ سَلاماً علی ابراهیم (2)و 
بر سر خود بیاویز نوشتم و بیاویختم.تب از من دور شد و بسیاری از آنها نیز 
که به این تب گرفتار می شدند نفع رسانید. 


ص‌ :922 


1- 1) .مناقب ابن شهر آشوب ج 4.ص 431. 
2- 2) .سوره انبیاء آیه 69. 


و ایضا در کتب مزبور و در خرایج و غیرها مذکور است (1) که محمد بن 
علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر گفت:پریشانی ما بغایت رسید,به پدرم 
گفتم که کرم و سخاوت ابی محمد علیه السلام مشهور است اگر به 
خدمت او می رفتیم ظن من این است که به ما نیز اکرام و انعام او شامل 
می شد.پس متوجه ملازمت شدیم,در راه‌,پدرم گفت:سخت محتاجم به 
آنکه از آن حضرت پانصد درهم به من برسد که دویست درهم آن را رخت 
و لباس بخرم و دویست درهم صرف طعام کنم و صد درهم را از جهت ما 
یحتاج اهل و عیال بگذارم.چون پدرم این گفت,من در خاطر گذرانیدم که 
کاش به من نیز سیصد درهم بدهد که به صد درهم از آن الاغی بخرم و صد 
درهم را اسباب کدخدائی (2)خریده به جبل روم و از مردم انجا زنی 
بخواهم و صد درهم را در نفقة او صرف کنم. 


چون به در خانه رسیدیم غلامی بیرون آمده ۱ بن ابراهیم و 
ی و 3 

را از دیدن ما غافل ساخت؟پدرم گفت:مشغولی و کاهلی که لازمءة من 
است و ساعتی نشسته بعد از آن بیرون آمدیم و چون به دهلیز رسیدم 
غلامی آمد و کیسه ای به دست پدرم داد و گفت:پانصد درهم است ! 
دویست درهم از برای رخت و دویست بجهت طعام و صد از بهر ما یحتاج و 
کیسه ای به من داد گفت:سیصد درهم است اصد درهم بهای الاغ و صد 
بجهت نفقه و صد به واسطة خرح کدخدائی, اما به جبل مرو بلکه 
به«سورآ»متوجه شو که تو را در آنجا فرجی خواهد بود و من به فرموده 
عمل نموده به«سورا»رفتم و مرا در آنجا نفعهای بسیار حاصل شد و امروز 
از برکت او صاحب دو هزار دینارم و احوالم روز به روز در ترقی است. 
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و ایضا جمیعا روایت کرده اند (1) که و 
اسماعیل ۱1۳ بن عباس گفت:نشسته بودم در فلان راه که 
ی ها مه 
قسم خوردم که به قوت صبح و شام درمانده ام.فرمود که دویست دینار در 
فلان موضع دفن کرده اي و الحال قسم دروغ می خوری !؟و از من این 

سر زده بود,بعد از آن فرمود که این سخن را از آن نگفتم که چیزی 
نب ند خذ هم ررض ان بود که از دروغ توبه کنی,ای غلام,آن صد دینار که 
همراه تست به او تسلیم کن و باز روی به من کرده گفت:از آن دویست 
دینار بجز محرومی ترا نصیب نیست !و چون این سخن شنیدم آن مبلغ را از 
ان زمین بیرون اورده در جائی که به اعتقاد من مضبوط بود دفن نمودم.در 
وقتی که به آن محتاج شدم چون که رفتم بیرون آورم هرچه بیشتر جستم 
کمتر یافتم,چون تفحص کردم پسرم راهی به ان برده بود برداشته و از من 
گريخته و در هرچه می خواست صرف نموده بود. 


و انضا نزو مخالف, و موالف: مشهور انتت و.در کشف الغتهتاز احمد, ین 
حارثت قزوینی روایت نموده (2) که مسنتعین بالله عباسی در وقت 
خلافتش,امیر آخوری و بیطاری اسبان را حواله به پدرم نموده بود پدرم می 
گفت:استری پیشکش برای مستعین آوردند که در بزرگی و خوش راهی و 
توافق اعضا و جنس اندام مثلش نه چشم بیننده دیده و نه گوش شنونده 
شنیده, آما نه کسی را یارای آن بود که لجام بر سرش زند و نه کسی را 
قدرت انکه زین بر پشتش اشنا کند و هیچ سایس و مهتری و ذی قوتی و 
صاحب قدرتی نماند که این اراده نکرده باشد که سر و سینه يا دست و پا 
به باد نداده باشدتا روزی ندیمی با او گفت که با این عداوتی که ترا با 
حسن بن علی بن محمد بن رضا است عجب است که او را نمی فرمائی 
که استر را زین کند و 
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سوار شود تا کشته شود و از واهمة او خلاص شوی, یا سوار شود و از غم 
استر وارهی.مستعین را خوش امده از پی ان حضرت فرستاد 


احمد گوید:چون آن حضرت آمد استر را طلبید من همراه پدرم بودم, استر 
را به صحن خانه کشیدند و مستعین متوجه حسن بن علی علیه السْلام شده 
گفت:هیچ کس نمی تواند که اين استر را لجام کند با زين بر پشتش نهد و 
هر که این گمان به خود داشته خود را آزموده.ای ابا محمد اتوقع دارم که 
لجامش کنی.ان حضرت اشاره به پدرم کرد.مستعین گفت:همه کس خود 
را آزموده اند مگر تو خود این کار بکنی. 


امام علیه السلام طیلسان (1)را بر زمین نهاده پیش رفت و چون دست بر 
پیشانی استر رسانید ان استر سر در پیش افکنده حرکت ننمود تا لجام در 
سرش زده خواست که بنشیند, باز مستعین گفت:می خواهم که زین بر 
پشتش نهی.امام علیه السلام اشاره به پدرم نمود و مستعین دیگر باره 
ابرام کرد که باید خود مرتکب این عمل شوی و آن حضرت بار دیگر پیش 
آمده د ست بر کفل استر نهاده, به خدائی که بجز او خدائی نیست که استر 
را دیدم عرق کرده چنانچه از تمامی اعضایش آب روان شد و امام علیه 
السلام چون ی انز تن نهاده خواست که بنشیند, مستعین گفت:, به این 
خوبی استر دیده اید؟ الحال نستوار تتنوید.آن حضرت سوار شده در صحن 
خانه به آرام و آهستگی آن حیوان چنان راه رفت که.ازر ان بقش تباید هه 
چون آن حضرت آمده بر جای خود قرار گرفت. 


باز مستعین گفت:به این خوبی استر دیده ای؟آن حضرت فرمود که استر 

بهتر از این نمی باشد. مستعین گفت:این را بجهت سواری شما مقزر 
ار امس ام هی رن ار به خانه 
آن حضرت بردم و در آن خانه با هیچ غلامی و نفری در لجام کردن و زین 
نهادن سرکشی نکرد و ابائی ظاهر ننمود. 
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نشست و مدتی برآمد دشمنان اهل بیت و منافقان افتراها کردند و دروغها 
گفتند و آنها علاوة عداوت جبلی معتمد شده امر به حبس حسن بن 
نموده آن حضرت را به زندان بردند؛فیض آشمان از زمین منقطع شده 
قحط و غلا در سامره بهم رسید و معتمد امر نمود که مردمان به نماز 
اش و تا ای ی وا با و مایت 
و بعد از ان جاثلیق با نصاری و رهبانان به استسقا رفتند در میان ایشان 
راهبی بود چون او به جانب آسمان دست دراز کرد ابر پیدا شد و شروع به 
بارش نموده روز دیگر هم به صحرا رفتند و تا دستها به دعا برآوردند ابر 
پیدا شده اغاز باریدن نمود.تزلزل عظیم در خلق بهم رسید بعضی از 
مسلمانان به شک افتادند و بعضی به دین نصاری راغب شدند و خبر به 
جانب غم دین و از یک طرف طعن خلق, زندگی را بر خود تباه دید لاعلاح 
صالح بن وصیف را که حاکم شهر بود و امر سیاست و زندان تعلق به 
داشت طلبیده فرمود:برو و در حال,ابو محمد حسن بن علی را از حبس 
بیرون آورده نزد من حاضر ساز 


چون آن حضرت حاضر شد,گفت:«ادرک امه جدک قبل ان یهلکوا»؛یعنی 
دریاب افّت جذت محمد را پیش از انکه هلای شوند که اهل اسلام به 
استسقا بیرون رفتند و آثری بر نماز و دعای ایشان مترتب نشد و نصاری 
دو روز رفتند و تا دست به دعاأ نز اور دند باران آمد و اگر روز سیّم می 
زفتند: دین. از دست. .ی رفت:. -هردم در بزلزلن. افتادم. آند.ار حصرزا نت 
فرمود:غم مخورید که فردا بیرون می روم و شک از خاطرها بیرون می 
برم.و جمعی از خویشان را که در حبس بودند شفاعت نموده ایشان را 
خلاصی داد.روز دیگر حکم شد که دیگر باره کسی در شهر نماند و همه 
خلق به استسقا بیرون روند و امام علیه السلام با اصحابش در مصلی 
حاضر شد و امر نمود که رهبانان شروع در دعا نمایند. 


چون رهبانان دست به دعا برداشتند از هر طرف ابر پیدا شد.امام علیه 
السلام به 
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شخصی اشاره فرمود که برو و آن راهبی که پیشوا و پیشنماز این جماعت 
است در میان انگشتان او هرچه هست بیرون آودان شخص رفته پاره 
استخوانی از میان انکتتان راهب بیرون آورد .امام علیه السلام فرمود که 
آن را در میان جامه ای پیچیدند مقارن آن ابرها از هم دور شدند,بعد از آن 
رهبانان را امر به نماز و دعا کرد؛پس نصاری هرچند دعا و زاری کردند 
ابری پیدا نشد و خلق در تعجب افتادند. معتمد پرسید که این چه سر بود؟ 
امام علیه السلام فر مود که هرگاه استخوان پیغمبری مکشوف و ظاهر 
استخوان آن پیغمبر را برداشته هر بار که ان را ظاهر می سازد باران می 
شود و اگر خواهید امتحان کنید. 


چون استخوان را بیرون کردند و بر روی دست گرفتند باز ابر بهم 
رسید.امام علیه السّلام فرمود که استخوان را پنهان کردند و به طریق خود 
نماز گزارد و از حق تعالی باران خواست. از برکت آن حضرت, فیض باران 
مستمر شد و قحط به ارزانی مبدّل گشت و شکوک از خاطرها زایل شد و 
معتمد از ان حضرت عذر خواهی نموده در مقام عزت و احترام امام در 
امد. 


و ایضا از ابو هاشم جعفری روایت نموده اند (1)که گفت:روزی به خدمت 
آن حضرت رفتم و در راه با خود قرار داده بودم که از او نگینی طلب کنم و 
تیمنا و تبرکا 1 را انگشتری ساخته می پوشیده باشم و چون به خدمتش 
رسیدم و به صحبت مشغول شدیم نگین را فراموش کردم و در وقت 
۰ از دست مبارک بیرون آورده به من داد و فرمود 

که تو نگین می خواستی,انگشتری به تو دادیم که نقره و مزد زرگر فائده 
باشد تو راءبپوش که بر تو مبارک باد ! 


و ایضا از همان ابو هاشم نقل است (2) که گفت: ۰روزی در خدمت امام 
علیه السلام بودم که گفتند مردی از نضن. آمده. و رخضت سلام می 
خواهد .«چون رخصت یافت و 
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2 2) .الخرائج ج 1.ص 428مناقب ابن شهر آشوب ج 4ص 441؛اعلام 
الوری ص 371. 


در آمده در پهلوی من نشست,مردی دیدم جسیم و طویل و جمیل سلام بر 
ان حضرت کرد به ولایت و جواب نیکو شنید و مرا در خاطر گذشت که 
کاشکی می دانستم که این شخص کیست و علم بر احوالش می داشتیم؟ 
پس امام علیه السّلام متوجه به من شده فرمود که من تو را به حال او 
شناسا گردانم,اين فرزندزادة حبابه والبیّه است که سنگی داشت که آبای 
من بدان سنگ مهر نهاده بودند او نیز همان سنگ را همراه آورده که مهر 
کند و اشاره به او نموده که سنگ را بیار.آن مرد سنگ را از بغل بیرون 
آورده به دست آن حضرت داد طرفی که از آن تشگ بی مهر بود, آن 
حضرت مهر مبارک خود را بر آنجا زده و من گرفته نقش نگین را خواندم و 
الحال کوبا دز قظر هن است: 


پس آن مرد برخاسته گفت :«رحمه اللّه و برکاته علیکم اهل البیت,ذیه 
من بعده هم السلام و الیک آنتفنت الامامه و 1 عذر ۳ فی ره 
آن. مزد ضحم برخ ضلت بن کته بن. سقعان: بن غانم این ام‌سانم بفد که 
احوالش سابقا مذکور شد. 


۵ انضا ندز کت هد کوزن اور آفت ور کاب دلایل نی از قطب: الدیه 
راوندی روایت نموده (1)که احمد بن محمد از جعفر بن شریف جرجانی 
نقل نموده که گفت:سالی به حج می رفتم و مردم جرجان مال بسیار 
همراه من کردند که در سامره به ابو محمد برسانم.چون به سامره رسیدم 
به اراد انکه بیرسم که امانت را به که حواله باید نمود به خدمتش شتافتم 
قبل از پرسیدن فرمود که آنچه با تست به «مبارک»خادم من بسپار پس 
گفتم:شیعیان تو در جرجان همگی سلام می رسانند ! فرمود که چون حج 
کرده به خانه مراجعت خواهی نمود و از امروز تا صد و نود روز دیگر به 
ار ور ی هی ی 
روز از ماه ربیع الاخر با اهل جرجان بگو که منتظر من باشند و مسائل دینی 
3 
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حاجتی که داشته باشند مهیا نمایند که در همان روز مرا در خانه تو خواهند 
دید و به سلامت برو که حق تعالی تو را با هر که با تست به سلامت بدارد 
و«شریف»پسر تو را حق تعالی پسری خواهد داد و او رادصلت»نام کنید 
که از دوستان ما خواهد بود. 


پس گفتم:یا بن رسول الله اابراهیم بن اسماعیل از شیعیان شماست و هر 
سال از او صد هزار درهم به دوستان شما می رسد و محتاج به فرزند 
ات موه ی ات مرا رس وی اش ان رات کرو 
پسر خود را احمد نام کند.یس من از خدمتش مرخص شده به مکه رفتم و 
در همان روز که فرموده بود 7 رسیدم و نوید افخخ امام علیه 
السْلام دادم و شیعیان در خانة من جمع شدند و هرکس حاجتی و مساله ای 
که داشت مهیای خواستن و پرسیدن آن شد و در آخر همان روز امام علیه 
السّلام رسید و من بر دیگران سبقت گرفته ابتدا به سلام نمودم و یک یک 
به پاپوستن مت سنوی آن حضوت: فرمود که هن اکذه کردم بفدم را 
جعفر بن شریف که در آخر این روز با شما عهد تازه کنم و نماز ظهر و 
عصر را در سامره کرده آمدم و حاجت و مسأله ای که دارید بطلبید.اول 
نخان متا بش وان الا یحایر با کم میدن ااتداس 
دعائی دارم که حق تعالی , به او چشم بازدهد . 


فرمود که او را بیار چون پسر را آورده دست مبارک بر چشمش مالید شفا 
یافت ایس نک هتم اند و استدعا می کردند و حاجتی که داشتند 
عرضه می داشتند و به حصول مطلب می رسیدند تا از همه فارغ شد و در 
حق همه دعا کرده روانه شد. 


و از نصیر خادم روایت نموده اند (1)که گفت:می دیدم و می شنیدم که آن 
حضرت با غلامان رومی و ترکی و هندی و صقلابی به زبان ایشان حرف 
می زد. روزی در خاطرم گذشت که او در مدینه تولد نموده و تا پدرش 
زنده بود با کسی حرف نزد و کسی او را ندید,چون (2)با هر یک از ایشان 
به زبان ایشان حرف می زند؟ 
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[- 1( .کشف الغمه ۳ 3ص ۸2 در بعضی منابع«نصر» آمده است. 
2- 2) .چون-چگونه 


رو به من کرده فرمود که حق تعالی کسی را که حجت ساخته بر خلقان او 
را معرفت در هر چیزی و علم به هر لغتی می دهد و اگر اين نباشد فرقی 
میان حجت و غیر حجت نخواهد بود از این تعجب مکن. 


و ایضا در کشف الغمه و چندین کتاب دپگر,از کتب معتبره مسطور است 
(1)و همه از احمد بن محمد بن عبد الله بن خاقان روایت نموده اند که 
گفت:ندیدم در سامره از عباسیان و علویان و غیرهم چون حسن بن علی 
بن محمد بن الرضا را در فضل و علم و زهد و عبادت و قبول خاطر دوست 
و دشمن و عزت و احترام نزد خاص و عام؛روزی نزد پدر ایستاده بودم که 
ما سا و ی ۱ 
ره اه هر یا 
به کنیت نام نمی برد بغیر از خلیفه يا ولیعهد او یا کسی که امر خلیفه شده 
باشد و چون در امد دیدم که مردی است خوب روی و خوش اندام و خوش 
گفتگوی با جلالت و هیبت تمام چون نظر پدرم بر او افتاد به استقبالش 
رفت و با او معانقه کرد و پیشانیش را بوسید و دستش را گرفته او را در 
ام تا و را و نا ور ی و1 
ام ی 
هیچ کس به این روش و این طور سلوک نکرده بود. 


مجملا آنچه احمد مذکور نقل کرده این است که گفت چون آن حضرت 
برخاست پدرم مشایعتش نمود و انیسان و غلامان خاص را همراه 
نموده. من پر سیدم که این چه کس بود؟ گفت:حسن بن کیت علیه السلام 
معروف به آبن الرضا.مرا تعجب زیاده شد و متفکر بودم و عادت پدرم بود 
که چون از نماز خفتن فارغ می شذ به نوشتجاتی که از خليفه آمده باشد با 
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2 2) .به امامان بعد از امام رضا علیه السلام,<«ابن الرضا»اطلاق می 
شود. 


شد و به کار خود مشغول شد من در خدمتش نشستم گفتم:اینکه امروز تو 
کر اما را رل و وا 
کون که بود؟ گفت:ای پسر !این سرور و امام رافضیان حسن بن ال 
ات کفقه اه الوصا هون است. راغ سوت مهار اروش 
براورده گفت:اگر خلفای بنی عباس را امامت و خلافت زایل شود از بنی 
تقد عفاف ه عباوت مر صلا و احری که دز ایحفع: است باکر به 
خدمتش برسی ببینی که از او بهتری نیست.و من به سبب انچه از پدر 
شنیده بودم هميشه از احوال او می پرسیدم و هیچ کس از علما و فقها و 
اکابر و اهالی را ندیدم که نام او را به تعظیم نبرند و او را اعلم و افضل و 
ازهد ندانند از دوست و دشمن. 


برادرش جعفر چگونه است؟احمد را حال متغیر شده گفت:جعفر کیست که 
نام او را با نام ابو محمد برند.او فاسق و شارب الخمر بود و در نظر مردم 
بی قدر و من در سامره بودم که آن حضرت بیمار شد و خلیفه را خبر 
کردند,پدرم را امر نمود که به دیدنش رود.پنج کس را از خدمه خاص خلیفه 
به امر او بر در خانه ان حضرت موکل ساخته بودند که از طبیبان و خادمان 
از حال او خبردار باشند و صبح و شام خبر به خلیفه رسانند و روز اخر 
قاضی الفضات را با خی کی از لها فطل را فتاه که بر مت 
وفاتش حاضر باشند و چون خبر فونش بیرون امد جمیع دکانها و بازارها 
بسته شد و جمیع مردمان از سواره و پیاده حاضر شدند و ان روز سامره 
در شور و فغان و ناله و فریاد از روز قیامت هیچ کم نبود و چون جنازه اش 


و چون از دفنش فارغ شدند برادرش جعفر نزد پدرم آمده گفت:توقع دارم 
بیست هزار دینار 
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به تو رسانم.پدرم او را درشت گفت و از پیش خود رانده گفت:ای احمق ! 
مگر خبر نداری که خلیفه شمشیری برهنه کرده بود که هر که را بداند که 
پدر و برادرت را امام و جانشین رسول خدا| فی: وا نت از تبیغ بگذراند و 
میسر نشد که این امر را از او بگرداند و نتوانست که مردم را از او منع 
کند,اگر تو را نزد شیعیان بدر ته آن قدر باشد که او را بود, تر | هیچ حاجت 

به آن نیست که مرتبه او را به تو دهند,شیعیان او تو را پیدا می کنند و اگر 
آن عدو تداری را ان مره دامن فاندم‌کمی. کید از ان یر ای را خزود 
خود راه نداد. 


و از جمله روایات عجیبه منسوبه به آن حضرت روایت بشر بن سلیمان 
ار است ده که ریت اه احشی علت لام غیت انم سر 
طلبید و چون به خدمتش مشرّف شدم فرمود که ای بشر,تو از فرزندان 
انصاری و این محبت قدیمی است و موالات ما و شما خلفا عن سلف 
مترای ابص را ری ارام سای مس سار 
سبقت گیری در موالات و نامه ای نوشته مهر بر آن نهاد و دستارچه ای زرد 
ترفن آور ده ذهوششتت: و پیستت دبا زور آن بمته بود فر ضود نز را سیر 
و به بغداد رو و در معبر فرات ت حاضر شو که فردا چاشت زورقی خواهد 
زننسد. کف برد یا در آن باشند و از تجار عمرو بن یزید نخاس را از ان 
میان تفحص نمای و منتظر باش که چون وکلای عباسیان و ظرفای عرب به 
خریداری آیند و بردگیان را عرضه کنند کنپزکی از عرضه داشتن ابا و امتناع 
نماید و نخواهد که کسی او را ببیند با آوازش را بشنود,و خزی پوشیده 
تاشوه نع ات ایو بات هار له نسانه‌ها آنکه یکی ار خریداران 
و و ار و 
شفقت کن.و نخاس گوید:از فروختن تو چاره نیست.او گوید: 


شتاب خیست خرید اری. که درل من .هی خوا هد ی وشد.انگاه تو نزد عمرو 
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شو و به او بگو که با من نامه ای است لطیف که یکی از اشراف به زبان 
فاص تسه رو ان»خط .را سم او ده تا بخواند اگر در اخلاق صاحب آن میل 
کند من وکیل اویم و این کنیز را می خرم.بشر گوید:امتثال امر نموده رفتم 
و چنانچه فرموده بود ذره ای خلاف نشد.چون کنیز در نامه نگریست 
بگریست و عمرو را گفت مرا به صاحب این نامه بفروش.پس من با 
صاحبش مناظره کردم تا بر آن میله قرار گرفت و زر را داده و کنیز را 
گرفته به خانه بردم و چون بنشست خندان و شادان نامه را از کزییان 
بیرون اورده بوسه می داد و بر جچشم می مالید و فدای نامه می 
شد. گفتم:نامه ای را می بوسی که صاحبش را ندیده ای؟ ! 


گفت:ای عاجز ضعیف در معرفت اولاد انبیا ء از نو از خدمه اوئّی و علم به 
دا و ات 
کن تا شمه ای از حالش بشنوی.من«ملیکه»دختر«یشوعای»پسر قیصر 
رومم و مادرم از فرزندان حواربین است و نسبش به وصی مسیح شمعون 
الصْفا متصل می شود و جذم قیصر خواست که مرا به برادرزاده خود دهد 
حکم نمود تا قسیسان و رهبانان را جمع کردند و سیصد تن برگزیدند و 
سفن منود او کا ندان و امبرآق.ومعان اقخاب, کردند وحهار هزاز مود ار 
معتمدان لشکر حاضر شدند و تختی از خزانه بیرون اوردند به اصناف 
جواهر مکلّل و در میانة قصر آن را بر زیر چهل پایه نهادند و برادرزادة 
قیصر بر آن تخت برآمد و دور او را صلیبها قرار دادند و اساققه ایستادند و 
و صلیبها از بالا در افتادند و پایهای عرش از جای خود برفت و آن مرد که بر 
تخت بودءیعنی برادرزادة قیصر از تخت درافتاد و بی هوش شد و رنگ از 
روی اساقفه رفت و لرزه بر اندام ایشان افتاده مهنتر ایشان با 
جام,گفت:مرا معاف در که در این حال نشانه های بد ظاهر می شود.جدم 
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را بردارید و برادر این بدبخت را بیاورید تا این کودک را به او دهم تا از 
شما دفع کند نحوست وی را, به شعاد جوز ی ردنت بای دمم ای 
همان حادت شد که بار اول شده بود. 


مردم متفرق شدند و جدم قیصر غمناک و تنها به منزلی بنشست و به غم 
فرو رفت و من آن شب به خواب دیدم که مسیح و شمعون علیهما السْلام 
با جمعی از حواربین در آن کوشک جمع امدند و منبری از نور نهادند که با 
آسمان برابری می کرد به جائی که جد من قیصر تختش را می 
گذاشت بعد از آنتمحند رسول اللّه با وصیش و یازده کس از فرزندان_ او 
علیهم السّلام پپدا شدند و متوجه مسیح شده محمد صلّی اللّه علیه و آله 
گفت:یا روح اللّه ! من نزد تو آمده ام تأ نسب خود را به نسب تو پیوندم و 
خواهندگی کنم از وصی تو شمعون,ملیکه را از برای پسرم ابو محمد اينکه 
می بینی و به دست اشاره به او کرد. 


پس مسیح به شمعون نگریست و گفت:به درستی که شرف به تو آمده 
بپیوند رحم خود رابه رحم آل محمد.او گفت:چنین کردم.پس بر آن منبر 
برآمدند و محمد صلی ال علیه و آله خظبه بخواند و مرا به پسر خود ابو 
محمد تزویج ِ و مسیح و حواریان بر آن گواه شدند و من از خواب در 
آمدم و ترسیدم که اگر این خواب را اظهار کنم کشته شوم پنهان داشتم و 
دوستی ابو محمد بر دلم زور آورد به نحوی که از طعام و شراب محروم 
شدم نحیف و چسمم ضعیف گشته پدرم آن را بیماری دانست و هیچ طبیبی 
در شهرهای روم نماند که حاضر نکردند و دوای من نطلبیدند و هیچ شفائی 
و بهبودی نبود. 


چون از من نومید شدند روزی مرا گفت:ای روشنی چشم من اهیج ارزوئی 
داری تا ان را حاصل کنم؟ گفتم:درهای فرج بر خود بسته می بینم اکر این 
زندانیان خود که اسیر و مسلمانند از عذاب نجات می دادی و این طابفه را 
از بند خلاص می کردی امیدوار می شدم که مسیح و مادرش مرا شفائی 
دهند.چون چنین کردند من جلدی نمودم و اندک طعامی تناول کردم و جذ و 
یدرم بر ان شاد شدند و اسیران 
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را اکرام کردند و عزت نمودند و من پس از چهارده شب به خواب دیدم که 
فاطمه سید زنان عالم به زیارت من می اید با مریم بنت عمران یا هزار 

تن از کنیزان بهشتی و مریم مرا گفت این است سیده زنان عالم مادر 
ی من چنگ در او زدم و می گریستم و با او شکایت 
| گفت: 


پسرم به زیارت تو نیاید تا تو در مذدهب ترسایانی, اینک خواهرم مریم تب 
می کند از دین تو اگر میل به رضای خدا 9 
ای ۱ ۱ 


چون من این کلمه گفتم.سيدة زنان عالم مرا بر سینه خود بازنهاد و دلم را 
خوش کرده فرمود:اکنون منتظر باش که من ابو محمد را به نزد تو می 
فرستم.من بیدار شدم و می گفتم:« وا شوقاه الی لقاء ابی محمد »و شب 
دیگر ابو محمد را در خواب دیدم با او گفتم:چرا با من جفا کردی,ای حبیب 
من ابعد از آنکه دلم را به جوامع حبٌ خود مشغول کردی؟ افرمود که تأخیر 
من از تو نبود الا به سبب شرک تو,چون تو مسلمان شدی من هر شب به 
بات ری ات نگ که گنای عالی ان ها چم کند و از آن وقت 
زیارت او از من منقطع نشده است.پس«بشر» گوید گفتم:تو چگونه در 
میان اسیران افتادی؟گفت:ابو محمد شبی از شبها مرا خبر داد که جد تو 
در این زودی لشکری به جنگ مسلمانان می فرستد و بعد از آن خود از پی 
۱ ۱ 
جماعتی از غلامان و خدمه از راهی می آهدیم طلایه مسلمانان بر ما 
افتادند و کار به اینجا رسید که تو دیدی و در اين مدت هیچ کس نفهمید که 
من کیستم بجز تو که با تو گفتم و آن شیخ که من در غنیمت او شده بودم 
چون از نام من پرسید گفتم:نام من نرجس است. 
پس«بشر»پرسید که عجب است که تو رومیه الاصلی و زبان عرب می 
دانی؟ اگفت:جدّم بسیار حریص بود بر اینکه مرا ادب آموزد و زني ترجمان 
مقرر کرده بود که بامداد و شبانگاه نزد من آمدی و مرا عربیّت آموختی تا 
زبانم بر آن 
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مستقیم شد.«بشر»روایت کند که چون به خدمت امام علیه السلام 
رسیدیم به اوءفرمود که چگونه با تو نمود حق تعالی عزت اسلام و خواری 
نصرانیت و شرف محمد و اهل بیتش را؟گفت:چگونه صفت کنم از برای تو 
تا ی اه اه وان ام ری ی وه کار ار من 
به فرزندی که شرق و غرب عالم را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از جور 
و ظلم شده باشد. گفت:از که؟فرمود: "از آن کمن که خواهندکی کرد رشول 
خدا ترا از برای او در فلان شب از ماه فلان در سال فلان از مسیح و وصی 
اوربه خاطرت هست که مسیح تو را در آن شب به که داد؟گفت:بلی,به 

پسر تو ابو محمد.باز فرمود که : تو او را مین شتاسی ؟ کف داز آن: ی شب 
ان 
است.پس امر نمود آن حضرت به خادم که خواهرم حکیمه را بخوان.چون 
خکیمه در آمد,فرمود؛این است آنکه می گفتم ایش ساعتی دست دز گردن 
او کرده او را می بوسید پس امام علیه السّلام فرمود:به سرای خود برش 
و فرایض و سنن او را بیاموز که زن ابو محمد علیه السّلام و مادر قائم ال 
محمد است و چون قلم جرات به ذکر نام حضرت صاحب علیه السْلام نمی 
تواند, به ذکر القاب اکتفا نموده و می نماید و چون شوق احباب به ظهور ان 
حضرت به کمال رسیده-به مقتضای ذکر العیش نصف العیش-اگر به زلال 
ذکر آن حضرت اطفاء التهاب نايرة اشتیاق مشتاقان نماید بد نخواهد بود. 


[زندگانی امام زمان(عج) ] 


ذکر امام دوازدهم و تاریخ ولادت و دلائل امامت و بعضی از سوانح غیبت 
صفری و ذکر غیبت کبری و مدت قیام دولت و ذکر رویت صاحب علیه 
الاام دررسان غیت و علامات طهور و حول عیسی,علبه الطلام و افتدای: 
اه تسوا اه ارب 


امام بحق بعد از ابو محمد مسمی به اسم رسول خدا و مکئی به کنیت او- 


او | 
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ی ات ی ی 
ی مور ی تم یی ی( 
بعضی سوسن نیز گفته اند و نام مادری و پدری او ملیکه بنت یشوعای بن 
قیصر ملک روم بود.سن شریفش در هنگام رحلت پدر بزرگوار پنج ۳ و 
حق تعالی او را در حال طفولیت امامت داد چنانچه عیسی علیه السشّلام را 
در آن حال پیغمبری داده بود. کنیت ان حضرت کنیت رسول خدا صلی الله 
علیه ی اند 


لقبش حجت و مهدی و هادی و خلف صالح و قائم و منتظر و صاحب العصر 
همایونش خوش روی و خوش موی و معتدل قامت و کشیده بینی و گشاده 
باقی خلفای بنی عباس و غیرهم از ملوک زمان ما تا زمانی که ظهور 
نماید.تولدش در سامره در شب نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج از 
هجرت.حکیمه خاتون دختر محمد بن علی بن الرضا روایت نموده (1) که ابو 
محمد در نیمه شعبان مرا طلبیده فرمود:ای عمه.امشب نزد ما افطار کن 
که حق تعالی تو را شاد می گرداند به نمودن حجت خود به تو و من خوش 
وقت گشته به خدمتش رسیدم در وقتی که در صحن خانه نشسته بود و 
کنیزانش دورش را گرفته بودند گفتم:فدای تو شوم احجت از کدام یک از 
کنیزان تو خواهد بود که من در هیچ یک از اينها اثر حمل نمی بینم؟ 


فرمود:از نرجس و من بعد از نماز شام با او افطار نموده در فکر بودم و با 
او خوابیدم و به نماز شب برخاسته با هم نماز شب کردیم و من برخاستم 
ببینم که صبح شده است يا نه,در دلم گذشت که از وعده ابو محمد اثری 
ظاهر نشده از خانه ای که در آنجا بود آن حضرت, آواز داد که ای عمه اشک 
مکن که همین ساعت او را خواهی دید ان شاء اللّه تعالی و من از آنچه در 
خاطرم امده بود از ابو محمد خجل 
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شده به جانب مکان خود برگشتم و به نرجس گفتم:فدای تو شوم اهیچ 
حالتی در خود می بینی؟گفت:بلی حالم متغیر است.پس فرشی در میان 
خانه انداختم و او را بر آن نشاندم و در پیش او نشستم دست مرا گرفته 
ها دا رصان اند مه ی هه ها یه 
انا انزلناه بر او خواندم و هرچه می خواندم صاحب در شکم مادر با من 
موافقت نموده می خواند و من می شنیدم مقارن این حال خانه روشن شد 
بی مشعلی و چراغی,نظر کردم دیدم که ولی الله از او جدا شده سر به 
9 نهاده خدا| را سجده می کند.من هر دو کتفش را گرفته در کنار 
گرفتم و پاک: و پاکیوه اش بافتم اقن الحال ابو محمد آواژ داد که ای عبنه! 
پسر مرا به نزد من آر‌به نزد پدرش بردم,زبان خود را بر چشمش سوده 
آنگاه زبان در ۳ گردانیده و اذان سس گوشش گفته است به سرش 
فرود آورد و به زانوی خودش نشانید و گفت:ای پسر من اسخن گوی به 


فرمان خدای تعا 

آن خضرت یه زبان آمجه کفتتاغوه بالله من الشیظان آلرخش مس الا 
الرحمن الرحیم و یُرِیدٌ أنْ تمْنّ عَلّی الذین اسْتضْعموا فی الأرَضٍ و تلهم 
وج الوارئین (1)و صلوات بر رسول خدا فرستاد و امیر 


لمومنین و یک یک از ائمه معضومین-صلوات الله علیهم-را به دعا و 
صلوات یاد نموده.مرغان بسیار دور ما را گرفته بودند ابو محمد یکت آنها 
زا ی ها اه هی 
سا ی اه ار ای ای 
بود؟فرمود که اینها ملائکه رحمت اند و آن جبرئیل علیه السلام بود اخد یس 
ان حضرت به من امر نمود که به مادرش برسان تا چشمش روشن شود. 

چون ۳ دیدم که پر ذراعش به طرف راست نوشته است که 


جاء الْحَودٌ و رَهق الْباطِلْ اِّ الباطِل کان رَهوقا (2)پس او را به مادرش 
دادم و 
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نماز کردم و ابو محمد علیه السلام را وداع کرده به خانة خود رفتم و بعد از 
سه روز مشتاق شده به نزد ایشان رفتم و اول به حجره نرجس رفتم او را 
ندیدم,به خدمت ابو محمد رفته انجایش هم نیافتم مکذر شدم و لیکن شرم 
می داشتم که از ابو محمد علیه السلام بیرسم. 


امام علیه السلام خود ابتدا به سخن کرده فرمود که ای عمه,از نظر خلق 
پنهان و در حفظ و امان خداوند عالمیان است تا آن وقت که خدای تعالی 
او را دستوری دهد باید که چون مرا وفات رسد و تو شیعیان مرا ببینی که 
در حیرتند جمعی از ثقات و معتمدان را خبر دهی که همیشه فرشتگان 
هستند که ول خدا را از خلق پوشیده می دارند تا روزی که خدای تعالی 
خواهد. 


و در روایت دیگر (1)اینکه حکیمه گفت نرجس را دیدم و او را ندیدم و ابو 
محمد علیه الشّلام با من چنین و چنین گفت و در اینکه تولد صاحب در نيمة 
شعبان است به تاریخ مذکور ظاهرا خلافی نباشد بلی زیاده بر روایت 
مذکوره در خبری که از یسار مروی این است که او گفت که از یشم و 
ماریه شنیدم و هر دو نقل نموده اند که چون صاحب الزمان علیه السْلام از 
مادر جدا شده به دو زانو در آمده به انگشت سبابه به جانب آسمان اشاره 
کند شهاذتین کفته و عطسه کزده کفت:«الحمد لله رم العالفین و.صلن 
1 
مه کته آاامم اس ای هه میا ی 
الکلام لزال الشک»؛یعنی گمان ظالمان این است که حجت الهی باطل 
است و اگر رخصت می داد حق تعالی مرا در حرف زدن و به حجت و دلیل 
خصم را الزام نمودن هرآینه شک از میانه برمی خاست و روایت دیگر از 
طریق نصیر خادم مروی است (2) که به دو سه روز بعد از تولد آن حضرت 
به خدمتش رسیدم در مهد بود چون سلام کردم فرمود:«علی بالصندل 
الاحمر» ؛یعنی صندل سرخ از برای من بیار.چون رفته صندل اوردم به من 
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گفت :«] تعرفتی» ابا مرا می شناسی؟ کفتم:یلی:تو سید و بهتر و پسر سید 
بهنری. 


فرمود که:«لیس عن هذا تتاانک» ارعتین از این,از تو سوال نکردم ! 
گفتم:یس تفسیر کنید تا بفهمم.فرمود:«انا خاتم الاوصیاء و بی یرفع البلاء 
عن اهلی و شیعتی»؛یعنی من خاتم اوصیایم و به من ولایت و وصایت ختم 
شیعیان من. 


و اما دلیل بر امامت آن حضرت بسیار است.اوّل از طرق اهل سنت چند 
دلیل ذکر کنیم تا حجت باشد:صاحب فصول المهمه و صاحب کشف الغمه 
از ابی داود که از راویان معتبر ستّی است روایت نموده اند (1) که گفت :از 
رورا سای اه انم له مرمق است. که ترفوه دا هت :۱ 
حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی»؛یعنی دنیا به 
ار صفت ۲ اس وا ی شاف مهن 
ی 


ق ایض ایس حامد ور تحارص زاو از امیر ات «وامت رس 
آن حضرت از رسول خدا که فرمود:«لو لم یبق من آلدهر الا یوم لبعت اللّه 
رجلا من اهل بیتی یملها عدلا کما ملئت جورا» ایعنی اگر باقی نماند از دنیا 
مگر یک روز البته خدای تعالی بر می انگیزد مردی را از اهل بیت من که 
ونیا رات از عدل کندصانجه.بر اد جفر شندم باشد. 


و همین حدیثت در کتاب مناقب شافعی (3)مذکور است و ابو داود و ترمذی 
حدیثی به همین مضمون روایت کرده: اند با زیادتی.ه ان دبای آین. اشت 
که موافق باشد اسم او اسم مرا و اسم پدر او اسم پدر مرا و بعد ازین 
مذکور است آنچه مضمونش این ات مملوّ کند زمین را از قسط و 
عدل چنانچه مملو شده باشد از ظلم و جور و در بعضی دیگر از روایات 
ایشان این زیادتی نیست. 
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و بعضی آن را تصحیح کرده گفته اند (1):مراد از نام پدر حضرت صاحب 
الامر علیه السلام.امام حسین علیه السلام است؛چه کنیت او ابا عبد اللّه 
است و در حدیث کنیت را اسم نامیده کنایه از آنکه آن حضرت از فرزندان 
آفاه خسن غاية السلام ات معام پص زصول الله‌عبه الاه است و بعضی 
گفته اند:محتمل است که راوی«ابنی»را به تصحیف «ابی»خوانده باشد و 
امکان دارد که این زیادتی از ملحقات و مفتریات نواصب باشد و به هر 


و در قصول المهمه (2)که حافظ ابو نعیم چهل حدیث صحیح چمع نموده در 
و ی ات اس ال ری سا 
یوسف کنجی شافعی کتاف تصنیف کرده و آن را«بیان» (3)نام نهاده که 
بس اد آت ار صاحت: الا ماه آ صص ایس تست م 6 
است که روا پیت کرده اند ابو داود و ترمذی هر یک در سنن خود (4)به سند 
صحیح از آبی سعید خدری که او گفت:از رسول خدا شنیدم که 
فرمود:«المهدی مثّی؛اجلی الجبهه, اقنی الانف بملاً الارض قسطا و عدلا کما 
ملثّت جورا و ظلما»؛یعنی مهدی از اهل بیت من است:گشاده پیشانی و 
| پر از عدل خواهد ساخت بعد از آنکه پر 
از جور شده باشد.و ابو داود در 1 سبع سنین»را اضافه نموده؛ 
یعنی هفت سال پادشاهی 59 کرد و در آخر حدیث آورده است 
که«حدبث ثابت حسن صحیح » :یعنی این حدیت به همه اعتبارات خوب 
است و صحیح است و همین حدیتثت را طبرانی در «معجم»روایت ت کرده و 
غیر او هم ذکر کرده اند. (9) 
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و انضا آیی‌داوه به انفاه خون ار آط الطلمهرضی الم عهاتروایت نموده 
(1) که رسول وا صاه: آلله کلیه ء اله فرمود که مهدی موعود از عترت 
من و فرزندان فاطمه خواهد بود.و ایضا از ابو هریره روایت نموده اند که 
کت ان یل یا هی ام اه موی کی ری 


تقوم الساخه ح ملک وحل می اهل مت نع ا لبط نیم و جتل 
الدیلم و لو لم یبق الا یوم لطوّل الله تعالی ذلک الیوم حتی یفتخها» ؛یعنی 
قیامت قائم نمی شود تا آنکه پادشاه شود مردی از اهل بیت من که فتح 
سا هو و ماد را ار هرا 
ور ی اه ما سس ارات ها ار 
راءآن فتحها واقع شود. 


و ایضا از امير الممنین علیه السّلام روایت نموده اند که گفت:رسول خدا 
فرمود که مهدی از ما و اهل بیت ما خواهد بود و حق تعالی اصلاح کار او را 
در یک شب خواهد نمود. (2)و ایضا در کشف الغمه از ابن عباس روایت 
نموده (3)که گفت:از رسول خدا شنیدم که فرمود به درستی که خلفای 
من و اوصیای من که حجتهای خالق اند بر خلق,بعد از من دوازده اند.اول 
ایشان برادر من و آخر آنها فرزند من است.پس یکی از حضٌار سوال نموده 
گفت:یا رسول الله ابرادر شما کیست و فرزند شما کیست؟ رسول خدا در 
جوابش فرمود که برادر من علی بن ابی طالب علیه السّلام است و فرزند 
من مهدی است که در آخر الرُمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و 
راستی نماید بعد از آنکه از خور و ظلم بر شده باشدابه حف آن خداتی که 
مرا به راستی به خلق فرستاده و بشیر و نذیر کرده که اگر باقی نماند از 
دنیا مگر یک روز که البته حق تعالی دراز گرداند آن روز را تا آنکه ظهور 
فرزند من مهدی هادی ظاهر شود و نازل گرداند عیسی بن مریم علیهما 
السلام را از انتمان:و کیسی افیدا : به او نموده در عقب او نماز کند و 
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مهدی نورانی خواهد ساخت روی زمین را به نور وجود خود و حکم او به 
مشرق و مغفرب عالم خواهد رسید و از شرک اثری باقی نخواهد گذاشت. 


۵ ایشا این آغکم کوفی:ور کتاب فتوم از امیر النفستین علبه آلشاام روایت 
نموده (1)که آن ۳ فرمود که آفرین بر طالقان ! به درسنی که حق 
مها کی ات سا ها تم لس سس 
مقمنان و موخدان که حق تعالی را شناسند چنانچه حق شناختن باشد و از 
مددکاران و معاونان مهدی باشند در آن روزی که مهدی موعود خروح 
نموده به نور وجود خود جهان را منور و مزین سازد. 


و ایضا صاحب کشف الغمه از مفصّل بن عمر روایت نموده (2)که او 
گفت:از امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود که چون قائم ال محمد ظهور کند زمین را به نور چهره مبارک خود 
چنان روش خواهد ساخت که خلقان را از نور افتاب مستغفنی سازد و 

تاریکی از روی زمین بردارد و از برکت وجود آن حضرت مردمان به 
رفاهیت و عیش عمرهای دراز 00 ۳ وس کف شتحضی, آن 
مقدار بماند که هزار فرزند و فرزند زاده ببیند همه ذکور و زمین دفینه ها و 
گنجها و ذخیره ها و نباتهای خود را همگی بیرون دهد چنانکه دفینه ها و 
گنجها 12 
ای خفن باس که ادا زان داحت کید کم و آن حور از ام ول کید 
هرچند تفحص کند نیابد اچه حق تعالی مردم را به نصیب ایشان چنان 
مستغنی ساخته باشد که به دیگری محتاج نباشند. 


و به همین طریق از ابی خدیجه مروی است (3) که او گفت:از حضرت ابی 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه السْلام شنیدم که فرمود که چون 
قائم ال محمد علیه السلام قیام 
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نماید اجکام جد ید خواهد آورد به همان نحو که در بدو اسلام رسول خدا| 
صلی الله علیم و اند اوروه ووند وصعیت ار علیرين کفیه وی انفت 
(1)ی از امام مذکور شنیدم که فر مود: 


چون قائم ما قیام نماید حکم به عدل و راستی خواهد نمود و جور و ظلم 
در عهد او بالکلیه بر طرف خواهد شد و راهها امنیت خواهد یافت و زمین 
برکتهای خود و دفینه های خود را بیرون خواهد داد و هر حقی به صاحب 
حق خواهد رسید و هیچ دینی و مذهبی بغیر از دین اسلام نخواهد ماند و 
اهل هر ملت و مذهب به اسلام میل خواهند نمود و اعتراف به ایمان 
خواهند کرد,نشنیده ای که حق تعالی فرموده: 


و له أسَلَم مَنْ فی السّماواتِ و الرض طوعاً و کژها و اه برَجَعُو 
(2) 


؛یعنی از برکت وجود آن حضرت اسلام می آورند هرچه در اسمانها و زمینها 
باشد یا به طوع و رغبت يا به جبر و اکراه و بازگشت همه مردمان و خلقان 
به حق تعالی است و حکم خواهد کرد آن حضرت در میان خلق به به حکم داود 
نبی و جدّش محمد صلی الله علیه و اله ۵ کت محود آن ورن 
ارزانی و فراوانی و خوشی روزکار و رفایت در عهد او به جائی رسد که 
مردمان مستحق زکاه و محل صدقات خود را نيابند و فقیر و بی چیز در 
روی زمین نماند و غنا و توانگری خلق را از سوال بی نیاز گرداند. 

بعد از اینها فرمود:به درستی که دولت ما آخر همه دولتهاست و باقی 
نخواهد ماند هیچ اهل ملتی که ایشان را دولتی باشد مگر آنکه پیش از ما 
به دولت خود برسند و حعمرانی خود بکنند تا انکه چون سیرت ما را ببینند و 
سلوک ما را با خلق مشاهده نمایند بگویند که اگر ما را دولتی نصیب می 
شد و صاحب حکم می شدیم سیرت و سلوک ایشان خواستی بودن و 
اشاره به این است آنکه حق تعالی می فرماید و العافتَهة ِلْمتَقَينَ (3) ؛یعنی 
آخرین دولتها و متقم عهدها,دولت 
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مثقیان و پرهی ز کاران است. 


انضا آز‌جایر بن عید الله اتضاری رصن اه عته تقل کرده اند (1)و او از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود که هرگاه 
قائم آل محجمد ظهور کند خیمه ها زده خواهد شد از برای آنکه مردمان را 
قران کریم تعلیم تماقد به آن نوی که از ل,.شنده .و حق عالی به خلق 
فرستاده و این بر مردمان صعب ترین و مشکل ترین .جبز ها خواهد بود "چه 
مخالفت بسیار خواهد داشت به آنچه تالیش شده و در این مدت تلاوت می 
نموده آند. 


صادق علیه السلام شنیدم که فرمود:قائم ال محمد بیرون خواهد امد از 
پشت کوفه با بییست و هفت کس"پانزده کس از قوم موسی علیه السلام 
آنانی که هدایت پافته بودند به حق و به عدالت حکم می کردند و هفت 
کس از اصحاب کهف و یوشع بن نون و سلمان و مقداد و مالک اشتر و ابو 
دجانه انصاری و این بیست و هفت تن جمیع در خدمت آن حضرت خواهند 
بود و از انصار و مددکاران آن حضرت خواهند بود.و حکم کردن او به حکم 
کردن داود علیه السْلام مانند خواهد بود و بی آنکه محتاج به گواه و بینه 
باسد سکم خواهد مود وه الفام الهی.ه علم خود عمل خوا هو کرو و بر 
خواهد داد هر قومی را به آنچه ایشان از احکام خود استنباط کرده باشند و 
دشمنان را از دوستان خود به فراست خواهد شناخت؛چنانچه در قرآن 
مجید من فرماید کم ان فیذلک لا ات للتوسمین اقا نعتی به.دوستی که 
ور ان نشانه هاست از ترا آنان. که به:.قکر و تفر سل چیزها را دريابند و 
حقایق اشیاء را به نشانه ها شناسند و فرمود که چهار مسجد در کوفه 
خراب خواهد کرد و در روی زمین هیچ مسجد را کنگره دار 
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نخواهد گذاشت بلکه کنگره ها را برطرف خواهد کرد و جمیع کوچه ها را 
وسبع خواهد ساخت و هر کنیفی و ناودانی که از خانه ها و بامها به کوچه ها 
باشد به حکم آن حضرت برطرف خواهد شد و هیچ بدعتی را باقی نخواهد 
گذاشت و هیچ سنتی را معطل نخواهد گذاشت,بلکه جمیع بدعتها مرتفع 
خواهد شد و همه ستتها به فعل خواهد امد و قسطنطنیه و چین و جبل دیلم 
مفتوح خواهد شد و درین روایت هفت سال مدت ملکش خواهد بود که 
مقدار هر سالی ده سال باشد چون سالهای شما و بعد از آن هرچه خدا 
خواهد شود و در روایت دیگر نه سال به طریق مذکور و روایت ت بسیار آمده 
که مهدی علیه السّلام از دنیا بیرون نخواهد رفت مگر به چهل روز پیش از 
قیامت و در آن چهل روز هرج و مرج در احوال دنیا راه خواهد یافت و 
علامات قیامت ظاهر خواهد شد. 


هحاقظ اس نعيم م۸ احفند.بنخيو الله که ان اکایز علضان. افل.ستت ات 
چهل حدیث در باب مهدی هادی علیه السلام جمع نموده اند و در کشف 


الغمه و فصول المهمه و غیرهما ذکر کرده اند تتبعا لاثارهم نری ترجمه 
الاربعین لکن باسقاط الشند لاجل التخفیف. 


ترجمه حدیت اول از ابو سعید خدری از رسول خدا| نقل نموده که فرمود: 


مهد از امت. من خهواهد بود و اک عمرش کوتاه باشد صحفت الا خشت.: و الا 
نه سال تنعم خواهد کرد در زمان او خلایق به نعمتی که هیچ بدکاری و 
نیکوکاری هرگز نکرده باشد و از آسمان همیشه باران خواهد آمد و ذخیره 
نخواهد کرد زمین هیچ علفی و دانه ای را. (1) 


دوم به سند مذکور مهتر و بهنر عالمیان فرموده که مملف خواهد گشت 
زمین از جور و ظلم و بعد از آن.مردی از عترت من بیرون خواهد امد و 
دنیا را پر از عدل و راستی خواهد نمود و او مالک زمین خواهد بود هفت با 
نه سال. (2) 
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سیم به همان سند, سرور کاینات فرموده که قیامت قائم نخواهد شد فک 
بعد از انکه مالک شود زمین را مردی از اهل بیت من که مملو سازد زمین 
را از عدل چنانکه مملو شده باشد از جور.پیش از آن به مدت هفت سال. 
(1) 


چهارم زهری از علی بن الحسین علیه السّلام روایت نموده که رسول 
خدا,فاطمه علیهما السلام را گفت:«المهدی من ولدک»؛یعنی هدایت یافته 
و هدایت نماینده به یقین از فرزندان تو خواهد بود. (2) 


پنجم علی بن هلال از پدرش نقل نموده که او گفت:به خدمت رسول خدا 
ی راوس در ای 
الشلام به بالیئش نشسته می رید کریست تا آنکه آواز گریه اش بلند 
شد,رسول خدا سر به طرف او برداشته فرمود:ای حبیب من اچه چیز تو را 
می گریاند؟یس فاطمه علیهما السْلام گفت:از ضایع شدن بعد از تو می 
ترسم که خلق تو را فراموش نمایند و بر ما جور و ظلم روا دارند ایس 
رسول خدا فرمود که ای حبيبة من امگر ندانسته ای که حق تعالی نگاه کرد 
و اطلاع یافت بر زمین اطلاع یافتنی و نگاه کردنی و برگزید از جمیع اهل 
زمین پدرت را و برانگیخت او را به رسالت و بعد از آن توجه دیگر فرمود و 
اختیار نمود از جمیع اهل عالم شوهرت را و به من وحی فرستاد که تو را به 
او عقد کنم؛ای فاطمه ! ما از اهل بیتیم که حق تعالی به ما عطا کرده است 
وا نب ات 
النبیین و اکرم ی ین ام و دوست ترین جمیع مخلوقاتم و پدر توأمبدیگر 
آنکه وصی من بهترین اوصیا و دوست ترین جمیع خلق الله است نزد الله 
تعالی و او شوهر تست؛و دیگر آنکه شهید ما بهترین شهیدان است و 
دوست ترین همه نزد حق تعالی و او حمزه بن عبد المطلب است که 
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عم پدر تست و عم شوهر تست "و دیگر آنکه از ما است آنکه. او را حق 

7 و ۳ ی 7 
خواهد می رود و می آید و او پسر عم تو و برادر شوهر تست؛و دیگر آنکه 
ده سبطین ات از مایند که آن هر دو پسران تو حسن و خشین اند و هر دو 
و را یا مر ام 
نم ان ای تم هر ای را 
که از این دو سبط خواهد بود مهدی این امت در ان وقتی که دنیا هرج و 
مرج شده باشد و فتنه ها ظاهر گشته و راهها بریده باشد و غارت کنند 
بعضی بعضی را و هیچ بزرگی رحم نکند کوچکی را و هیچ کوچکی رعایت 
تعظیم و توقیر بزرگان ننماید,در آن حال برانگیزد حق تعالی از این هر دو 
ا را ات را ای ار 
و برخیزد به راه نمودن مردمان به راه دین در اخر الژمان,چنانچه من در 
اخر مان به اين کار برخاسته بودم و مملو کند زمین را از عدل و 
وا ار سس اه س اما ی 
مخ ون ساتن که خصرت اه رح جل ذکره-بر تو از همه و از همه کس رحیم 
ان ود وت کی و وا با هو ات مر وا 
وقعی که تو را در دل من است و به تحقیق که تزویج فرمود حق تعالی تو 
را با زوج تو در حالتی که حسبش عظیمتر و نسبش عزیزتر و به رعیّت 
رحیم تر و به احکام دین داناتر و در حکم کردن عادل تر بود و با اینها 
همه, من از حق تعالی درخواسته ام که تو اول کسی باشی از انان که به 
من ملحق خواهند شد از اهل بیت من.و همچنان بود که ان حضرت فرمود؛ 
چنانچه از وصی بحق و جانشین مطلق امیر مومنان و پیشوای متقیان علیه 
السّلام مروی است که فرمود:باقی نماند فاطمه بعد از پدر مگر هفتاد و 
تاه را وا هر ۳ 


ششم حذیفه به اسناد خود روایت نموده که خطبه نمود روزی ما را حضرت 
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رسالت پناه و بیان فرمود از برای ما آنچه بعد از اين به منضّه ظهور خواهد 
آمد و بعد از آن فرمود که اگر باقی نماند از عمر دنیا الا یک روز که البته 
حق تعالی آن روز را دراز خواهد گردانید ۳ آنکه ات یر مردی را از 
فرزندان من که اسم او اسم من باشد.پس برخاست سلمان فارسی رضی 
الله عنه و گفت:ای رسول خدا !از کدام یک از فرزندان تو خواهد بود؟ 
رسول خدا| فرمود که«من ولدی هذا»؛ .بعلی از این فرزند من و دست 


هفتم حذیفه از عبد اللّه بن عمر روایت نموده که گفت:از رسول خدا 
شنیدم که فرمود مهدی از دهی بیرون خواهد آمد که آن را«کرعه» گویند. 
(2) 


هشتم به حذف اسناد از حذیفه مروی است که رسول خدا| فرموده که 
مهدی موعود از فرزندان من خواهد بود که روی او خندان و نورانی باشد 
همچجو ستارة پرنور و درخشنده. ۱31 


نهم همان حذیفه روایت نموده که رسول خدا فرمود که مهدی موعود از 
فرزندان من خواهد بود که رنگ و روی مبارک او رنگ مردم عرب باشد و 
خالی باشد که کویا ستاره ای است نورانی,پر سازد روی زمین را از 
عالت هد از اه آوجور و ظلم پرشی اند رای باشت ار علامن اه 
اهل زمین و اهل اسمان و مرغان در میان زمین و اسمان. (4) 


دهم از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا علیه السلام فرمود که 
مهدی از اولاد ما خواهد بود و از جملءة علامتهای او بینی کشیده است و 
پیشانی نورانی. (3) 
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باتهم ان ایهم مفین ما کوز مرو اسنت کصرسه ان خلی لاه عایوه الم زر 
بیان صفت مهدی علیه السْلام فرموده که مهدی موعودی که از اهل بیت 
ماست مردی خواهد بود از امت من و او را بینی خوش اندام کشیده و 
خوش نما باشد و روی زمین را از عدالت پر خواهد ساخت بعد از آنکه از 
1 


دوازدهم به ترک سند.از ابو امامه باهلی روایت نموده اند که او گفت:از 
رسول خدا شنیدم که فرمود که در میان شما و اهل روم چهار فتنه و چهار 
صلح خواهد بود و چهارش بر دست مردی که از اهل هرقله باشد به فعل 
خواهد آمد که دوام آن هقت سال باشد.یکی از حٌّار که از قبیلة عبد قیس 
۱ ۱ 
ااه صای رار ‏ اص سس ای اه اد 
فرمود که امام خلق مهدی خواهد بود از فرزندان من.چهل سال حکم. حکم 
اوست و روی او از بابت ستارة نورانی باشد و در طرف راست روی او 
خالی سیاه باشد و دو عبای قطوانیه- که ان دهی است در حوالی کوفه- 
پوشیده باشد و او را مشابهت تمام به مردمان بنی اسرائیل باشد گنجها را 
از زمین بیرون اورد و شهرهای کفر و شرک بتمامی به دست او مفتوح 
شود (2) 


سیزدهم همان راوی مذکور از عبد الرحمن بن عوف از رسول خدا نقل 
نموده که فرمود که مهدی را بر می انگیزد حق تعالی از عترت و فرزندان 
من و نشانه های او اینکه«افرق الثنایا»باشدیعنی دندانهای پیش او از هم 
جدا باشد و«اجلی الجبهه» باشد؛یعنی پیشانیش گشاده باشد روی زمین را 
از عدالت پر خواهد کرد و مال را به نزد او قدری نباشد و به هرکس به 
قدر احتیاج و حاجت می داده باشد. (3) 


چهاردهم از ابو امامه روایت ت است که گفت:خطبه ای خواند روزی رسول 


خدا| 
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فش ان اثنا ذکر دجال فرموده گفت: :مدینه کثافتهای خود را بیرون خواهد 
انداخت چنانکه کوره کثافت آهن را بیرون می کند و آن روز را روز خلاص 
نام خواهد بود و از آن. ضیان ام شریک برخاست و گفت:یا رسول اللّه آن 
روز عرب در کجا خواهند بود و حال ایشان چون می شود؟آن حضرت 
فرمود که اکثر ایشان در آن روز در بیت المقدس باشند و در مدینه از 
ایشان کمتری خواهد بود و امام خلق در ان وقت مهدی است که مردی 


پانزدهم از ابو سعید خدری روایت نموده که رسول خدا فرموده بیرون 
خواهد آمد مهدی از امت من و بر می انگیزد او را حق تعالی ظاهر و پیدا 
از برای مردمان,در آن زمان امت من به عیش و تنعم خواهند گذرانید و 
چهار پایان را آب و علف بسیار خواهد بود و زمین بیرون خواهد داد هر 
روئیدنی که در شکم داشته باشد و عطا خواهد کرد صاحب الژمان مالها به 
مردم چنانکه باید و شاید و فقیر در عهد او نمی ماند. (2) 


ان دهم اه ند اللم‌مروی اسشت که کفت از رفل خدا نید که فر مد 


بیزون خواهد آمد مهدی در خالتی که ابر بر سر او سایه انداخته باشد و 
منادی در آن ابر ندا می کرده باشد که این مهدی و خلیفه حق سبحانه و 
تعالی است,زنهار که تابع او شوید و فرمانبرداری او نمائید,و مخالفت او را 
جایز مدارید. (3) 


هفدهم به همان سند از_عبد اللّه مذکور مروی است که رسول خدا| فرمود 
که مهدی بیرون خواهد امد و بر سر او ملکی باشد که ندا می کرده باشد 
که این مرد مهدی است و او راه راست نماینده است,زنهار که تابع او 
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هیجدهم از ابو سعید خدری روایت است که گفت:رسول خدا فرمود که 
شما را بشارت می دهم به مهدی که مبعوث خواهد شد در امت من وقتی 
که اختلاف و شورش در میان مردمان بسیار باشد و زمین را پر کند از 
عدل و راستی,چنانکه پر شده باشد از جور و ظلم,و راضی خواهند بود از 
او ساکنان اسمان و زمین, قسمت خواهد کرد مالها بر مردمان به سوّیت و 
هر صاحب حقی را به حق خواهد رسانید. (1) 


نوزدهم از عبد الله عمر روایت نموده که او گفت:؛از رسول خدا شنیدم که 
می فرمود:قيامت قائم نخواهد شد تا انکه مالک شود مردی از اهل بیت 
من روی زمین را که نام او نام من باشد و مملو کند زمین را از 
عدل,چنانچه مملو شده باشد از ظلم و جور. (2) 


بیستم از حذیفه تا نوم مروی است که رسول خد| فرمود که اگر باقی 
نماند از دنیا مگر یک روز که البته حق تعالی خواهد برانگیخت در دنیا مردی 
زا که اسنم اه اسم من وکا اهصته کل مه کنست. اه را ید الاه 
باشد. (3) 


بیست و یکم از ابن عمر روایت ت است که او گفت:رسول خدا فرمود:دنیا به 
آخر,شسد. با آنکه حق ال را ود فیح از احل هن که حواف 
باشد اسم او به اسم من و اسم پدر او به اسم پدر من.مملوٌ سازد زمین را 
از عدل و راستی چنانچه مملو شده باشد از جور و ظلم. (4)و قبل از 
این,در باب تست روای یت کرده اند 


بیست و دویم از ابی سعید خدری روایت شده که از رسول خدا شنیدم که 
فرمود:باید زمین را ظلم و دشمنی پر شود و بعد از ان بیرون اید مردی از 
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و زمین را پر از عدل و راستی کند چنانچه پر از ظلمت و دشمنی شده 
باشد. (1) 


تفت بو ستیم آز زر ین عید آلله روایت تموده که از رسیل خدا شتیدم که 
0 مرا و خلق او خلق مرا و زمین را از عدل و راستی پر خواهد نمود. 
بیست و چهارم از ابو سعید خدری روایت نموده که رسول خدا| فرمود که 
ی و اه ی ی 
آخر مردی که او را مهدی گویند ظهور کند و فتنه ها را برطرف نماید و 
اختلاف را , به اتفاق بدل کند و او را عطاها و بخششها موافق حق و عدالت 
باشد. (3) 


بیست و پنجم از ابو سعید خدری روایت نموده که گفت:رسول خدا| 
فرمود:بیرون آید مردی از اهل بیت من و عمل نماید به سنثّت من و نازل 
کند حق سبحانه و تعالی از برای او برکت از اسمان.و زمین بیرون دهد 
برکتهای خود را بجهت او,مملو کند زمین را از عدل و راستی,چنانکه مملو 
شده باشد از جور و ظلم و عمل کند به همین طریق هفت سال ان سالی 
که بجهت او مقرر شده و نزول کند در بیت المقدس. (4) 


بیست و ششم از ثوبان روایت نموده که گفت:رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود:هرگاه دیدید که رایتها و علم های سیاه از طرف خراسان می آید 
رو به آن کنید که خلیفة خدا مهدی در آنجاست. (5) 


تسش و ففتم از له سس صر ردات شود اند ددرت وتو 
خدا| 
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بودم که چمعی از جوانان بنی هاشم آمدند چون چشم میارک آن حضرت بر 
ایشان افتاد رنگ ,مبارکش متغیر شده آب. در دیدم. ها بکردانید آیفن ایشان 
گفتند با زشول الله اچرا همینقته ماءدز چهره شما چیزی می بینیم که مکروه 
می داریم؟ ارسول خدا| فرمود:به درستی که ما از آن اهل بیتیم که اختیار 
کردة است حق تعالی اخرت را برای ما و برگزیده است آن زا بجهت ها و 
به درستی که اهل بیت مرا بعد از من بلاها و آزارها و محنتها خواهد رسید 
و .در مفحتت خواهند بود تا آنکه قوفی از جاتب. مشرق بیایند که با ایشان 
علمهای سیاه باشد و طالب حق باشند و به ایشان نمی داده باشند.پس 
ایشان جهاد کنند و کار بر ایشان تنگ سازند تا چون خواهند که حق را به 
انشان:تسایم تمایند قبول: نکنند ه کی را به مردی از اهل: من »وا کدارند که 
مملو سازد زمین را از عدل,چنانچه قبل از اين مملو شده بود از ظلم؛پس 
باید که از شما کسی هرگاه دریابد آن قوم را به جانب ایشان شتابد و اگر 
خفن خفگرم نباننند آلا به. تست و رادم و اگر چه راهش بر روی برف 
باشد. (1) 


وای بر این امت از پادشاهان جبابره که چگونه خواهند کشت و چگونه 
خواهند ترسانید کسانی را که اطاعت ایشان نکنند موّمن و متقی,در آن 
حال به زبان با ایشان خواهند ساخت و به دل از ایشان گریزان خواهند بود 
تا چون حق تعالی خواهد که به قدرت کامله خود باز اسلام را عزیز 
سازد.جباران را به یکدیگر گرفتار کند و کار اسلام را بعد از آنکه فاسد 
شده باشد به صلاح بازآزد ۷ 0 فرمود؛ای حذیفه ااگر 
باقی نمانده باشد از عمر دنیا الا که روز که الفهحی. عالی. :دراد ففن 
گرداند آن روز را تا آنکه مالک و حاکم دنیا شود مردی از اهل بیت من که 
قتلهای عظیم بر دست او جریان يابد تا اسلام ظاهر شود و کفر برطرف 
کردوه الاه 
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سبحانه و تعالی وعده فرموده و وعده او خلاف نمی شود و حق تعالی 
سریع الحساب است. (1) 


بیست و نهم ابو سعید خدری از رسول خدا نقل نموده و گفته که خود از آن 
حضرت شنیدم که فرمود:تنعمی خواهند کرد امت من در زمان مهدی که تا 
ان روز از اولاد ادم کسی ان قسم تلعمی نکرده باشد؛اسمان بر ایشان 
باران پی درپی خواهد ریخت و زمین در شکم خود روئیدنی را پنهان نخواهد 
داشت بلکه همه را بیرون خواهد داد. (2) 


سی ام از انس بن مالک روایت نموده اند که گفت:از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله شنیدم که فرمود:ما بنو عبد المطلب از سادات اهل جئتیم.بعد از 
آنتمجحمل زا صفضل. تموده سه زیان معخر. بیان آفدد که آندهنم و.برآوزم 
علی علیه السلام و عم من حمزه که سید الشهداء است و پسر عم من 
جعفر طیار و دو سبط من حسن و حسین و مهدی هادی از اولاد حسین- 


صلوات الله علیهم- (3) 


سی و یکم ابو هریره روایت نموده که از رسول خدا شنیدم که فرمود که 
ای ار را ی با سا تا ان 
مردی از اهل بیت من و انتقام مظلومان از ظالم خواهد کشید. (4) 


سی و دویم ثوبان روایت ب کرده که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شنیدم که گفت:در زمان آخر,فتنه بسیار شود تا آنکه سه کس از یک پدر بر 
سر خلافت کشته شوند و به هیچ یک نرسد؛بعد از آن رایات سیاه پیدا شود 
و با دشمنان جهاد بکنند که هیچ قومی نکرده باشند و در ان وقت خلیفه خدا 
مهدی ظاهر شود و هرگاه بشنوید که مهدی 
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شروض مودخ انیم و با امشفت صانید که خایفه االهسفنی ات ۱۱ 


سی و سیم ثوبان مذکور روایت نموده که رسول خدا| فرمود که چون 
صاحبان رایت سیاه از جانب مشرق پیدا شوند باید که بشتابید و متابعت و 


مبایعت ایشان کنید اگر چه رفتن به زانو باشد بر روی برف و یخ. (2) 


سی و چهارم به سند خود.,از امیر المومنین علیه السّلام روایت کرده اند که 
آن حضرت فرمود که سوال کردم از رسول اللّه که آبا از آل محمد خواهد 
بود مهدی يا از غیر ما؟ پس رسول خدا فرمود:بلکه از ما خواهد بود نه از 
غیر ماحق تعالی چنانچه فتح این دین را به ما کرده,ختم آن نیز به ما و از 
ما خواهد بود؛چنانچه مردمان به سبب ما از شرک و کفر خلاصی افتند,به 
برکت ما از فتنه و فساد هم نجات خواهند یافت و به سبب ما حق تعالی 
الفت می دهد میانه دلها بعد از آنکه دوری افتاده باشد بجهت فتنه ها و 
فسادها چنانکه از اول الفت و برادری داد به سبب دین بعد از آنکه دشمنان 
بودند با هم بجهت شرک. (3) 


سی و پنجم به سند خود,از عبد اللّه مسعود روایت نموده اند که گفت:از 
رسول خدا شنیدم که فرمود:اگر باقی نماند از دنیا مگر یک شب البته حق 
تعالی دراز خواهد گردانید آن شب را تا آنکه مالک شود مردی از اهل بیت 
من که موافق باشد اسم او با اسم من و اسم پدر او با اسم پدر من و 
زمین را پر کند از عدل و راستی, چنانچه پر شده باشد از جور و 
ظلم, قسمت کند مالها را در مردم به سویت و برابر گرداند با هم,حق 
تعالی به برکت او دلهای مردمان را غنی کند و بیم فقر و درویشی را از 
دلهز بردارد و مالک خواهد بود زمین را هفت سال يا نه سال و خیری در 
زندگی بعد از او نخواهد بود و تعیش و تنعمی خلق را در زمان او خواهد 
توق که صل ان 


ص :956 
1- 1) .کشف الغمه ۳ 3ص 263 


2 02 . کشف الغمه ۳ 3ص 263 
3- 3) .کشف الغمه ۳ 3ص 263 


ندیده و نشنیده باشند ! (1) 


9 و ششم ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت نموده که 
گفت:شنیدم که فرمود:قیامت قائم نشود تا انکه مالک شود مردی از اهل 
هه ریا 3 
روز,البته حق تعالی دراز گرداند آن روز را تا او فتح نماید بلاد شرک را 
جمیعا و از شرک اثری در روی زمین نماند. (2 


سی و هفتم از قیس بن جابر روایت نموده اند که او از پدرش و پدرش از 
جدش و او از رسول خدا روایت نموده که فرمود:زود باشد که بعد از من 
ار اه ی 
مردی از اهل بیت من که مملو کند زمین را از عدل و راستی,چنانچه مملو 
شده باشد پیش از آن از جور و ظلم و ستم. (3) 


نیت و تیم بش ضنته خووار حایر من یه الله: انصانی رمایت: نموده: که 
گفت:از رسول خدا شنیدم که فرمود:نازل می شود عیسی بن مریم پس 
می گوید امیر قوم که مهدی است علیه السّلام به عیسی که بیا با هم نماز 
کنیم.عیسی علیه السلام می گوید به درستی که بعضی از شما بر بعضی 
ام ات اس ار رای تصش ای ات است کرت اند 
در یی سر او نماز می کند. (4) 


ای و بو و 
از ابو جعفر منصور مشهور به دوانقی و او از جذش عبد الله بن عباس نقل 
کرده که در خدمت رسول خدا بودم شنیدم که فرمود:ضایع نخواهد ماند و 
هلاک نخواهند شد قومی و امتی که من در اول و عیسی بن مریم در اخر و 
مهدی در وسط ایشان بوده 
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باشد (1)و صاحب کشف الغمه در باب«خروج صاحب الزمان علیه السّلام 
در الزمان»افاده ی و (او می گوید 5 من در این تا ۳ 
باشد در حجت بودن و از جمله حدیثت طولانی از ابو سعید خدری روایت 
نموده اند که گفت:از جمله چیزهائی که در خصایص مهدی علیه السلام از 
رسول خدا شنیدم یکی این بود که مدذّت بقای او را ذکر کرده و بعد از ان 
فرموده ۰« لا خیر فی الحیاه بعده » ؛یعنی بعد از آنکه آن حضرت جهان را 
بدرود کند خیری در حیات و مزه ای در زندگی تخس در هستی نخواهد 
بود. 


3 او و هم صاحب فصول المهمه از ابو هریره روایت نموده اند (3) که 

ت:از رسول خدا| شنیدم که خطاب به اصحاب نموده فرمود «کیف انتم 
ات اس میم ی او هک وس اس ده ۱ 
ظاهرا این باشد که چون مهدی هادی ظهور کند و عیسی پیغمبر از اسمان 
تقو کند سامت کداد ی اقتها ناهد مود .ی یه الم که 
شماست؟شما خود را چگونه می بینید,اگر شما در آن وقت باشید يا از 
و و ها امه ی 7 
خواهید کرد شما و اولاد شما؟نه آنکه بعضی تاویل کرده و گفته اند امام 
ی ی تا رای نا 


و بعد از نقل این حدیث نوشته اند که این حدیثی است متفق علیه و بخاری 
و مسلم هر یک در صحیح خود آورده اند و تصحیح آن نموده اند (4)و به 
موجب این حدیت و حدیث جابر و حدیثی که از ابو سعید خدری روایت 
شده باید که مهدی 
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۸ ضحم مسام 1ص 94 


امامباشد هو غیسی علیع السلام مامفن و بعد از آن کفته اند اکر سغال. کید 
سائلی و گوید با صحت این احادیث و اینکه عیسی در پی سر مهدی نماز 
خواهد کرد و با دشمنان او جهاد خواهد نمود و با دجال مقاتله خواهد کرد و 
رتبه کسی که در نماز و جهاد مقدم باشد معلوم است و این خبرها را از 
اهل سنت تصحیح نموده اند و شیعه هم روایت نموده اندیس اجماع باشد 
یا ثبوت اجماع بر صحت خبرآیا کدام یک از امام ۵ صامخم افضل باشند و او 
نبی است و این وصی؟ ! 


خوات. آنکه هر ده دا مه پیشواند و آسعينی که مخالت, صراه الله با شید 
بری اند و هیچ کدام چشم زدنی از خدا غافل نیستند و هر دو معصوم اند از 
ارتکاب قبایح مطلقا و از مداهنه و ریا و نفاق.و رسول خدا فرموده باید که 
امام قوم,اقرأ باشد و اگر با عاخوم دران مساوی باشد,اعلم را مقذم دارند 
و اگر در آن هم برابر باشند,افقه و بعد از آن اقدم در هجرت و پس از آن 
اصبح وجها؛پس اگر مهدی داند که عیسی افضل از اوست بر او تقدم جایز 
نخواهد داشت و اگر عیسی داند که افضل است اقتدا نخواهد کرد,چه او از 
ریا و نفاق و مداهنه منزه است؛پیس چون امام علیه السلام می داند که 
اعلم است تقدیم می نماید و چون عیسی علیه السلام را اعلمیت او محقق 
است به او اقتدا می کند و او را قدوه می داند و همچنین جهاد,بذل نفس 
است در رام حق تعالی که کسی رغیت در آن داشته باشد و اگر این نبودی 

کسی را جهاد کردن در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و در خدمت 
انبیای سابق, صحیح نیودی ؛به قول چق تعالي که فرموده: ان ال 
اشتری من امین أنْفَسَهُم و | موالهْمْ بان لهْمّ الحَنة یقاتلون فی سبیل 
الله فتشاون.و ون وقدا له حتا ی اتقرام و یل و لزان وم 
اوفی بعهّده من الله فاست شت وا بعکم آلزی. بایعتم بم. و رلک هو الق 
ی 
بهشت که مقاتله بکنند و بکشند و کشته شوند در راه اورو وعده کرده 
است ایشان را در 
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کتابهای خود که وفا کنند به عهد خود و بشارت یابند به رستگاری و فوز 
عظیم و امام نایب رسول است و جانشین او در میان امت او و عیسی 
علیه السلام اگر رسول خدا را در می یافت به یقین که , بر او تقذم جایز 
نخواهد داشت. 


و موید این است حدیتی که آبن ماجه قزوینی در کتاب خود از ابو امامه 
باهلی روایت نموده و گفته این حدیبت صحیح است و آخر حدیث این است 
که صبحی در بیت المقدس امام مهدی خواهد خواست که نماز کند و 
عنقصی لنه: ااص لام دسر کت آه تیا خواهد کفت ناملا به تقتمد. 
مهدی را بر جای خواهد داشت و در عقب او نماز خواهد کرد. (1) 


و ایضا از شافعی مطلبی روایت ت کرده اند (2) که گفت : متواتر شده است 
خبرها و شایع شده از بسیاری راویان که از رسول خدا روایت می کنند در 
باب مهدی علیه السلام و اینکه او هفت سال مالک زمین خواهد بود و از 
عدل و داد.جهان را پر خواهد کرد و اینکه عیسی بن مریم نزول می نماید و 
همراهی می کند او را در قتل دجال بر در دهی که آن را«الده» گویند از 
ادا اما که مارا مت انم موی م خی غاد 
السّلام در پی سر او نماز خواهد کرد و اين روایت را از شافعی نقل کرده 
اند که در کتاب و رساله ذکر کرده است در قصء طولانی و حدیث چهلم را 
که «لیس یهلک امه انا فی اولها و المهدی فی وسطها و عیسی فی 
اخرها»باشد, احمد بن حنبل در مسند خود ذکر کرده (3)و گفته:معنی قول 
رسول خدا که«عیسی فی آخرها» این است که عیسی علیه السلام بعد از 
مهدی باقی خواهد ماند و این حدیث به دو وجه جایز نیست.یکی انکه در 
حدیت«لا خیر فی حیاه الدنیا بعده»واقع شده و در روایت «فی العیش 
بعدهم؟؛ و ذیگر آنکه مهدی امام آخر الزمان است و بعد از او خلقی 
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ات وا ار را ور رش ار که حلت 
محمدی متصل به ملت عیسوی شده و این کفر است. 


پس حدیث را حمل بر آن باید کرد که رسول اول داعی و خواننده است به 
ملت اسلام و مهدی در وسط و عیسی در آخر خواننده و داعی به ملت 
اسلام اند و بعضی گفته اند چون عیسی علیه السْلام بعد از مهدی نازل می 
شود و تصدیق کننده و مددکار و معاون اوست و صحت دعوای امام را بر 
که است له اه مب دام این اش که فصو خدا <اعی ادن 
خواننده به اسلام است و مهدی چون تابع او از اهل بیت اوست و به او 
نزدیک تر است او را«وسط»خوانده و عیسی چون بر ملت دیگر بوده که 
در آخر الرمان به شریعت خود داعی است او را آخر گفتن احسن است-و 


ااات ا له 


اما دلیل بر آنکه مهدی از روز غیبتش تا خال زنده است و باقی است اینکه 
بودن او در این مدت محال نیست؛چه عیسی و خضر و الیاس از دوستان 
خدا,و ابلیس و دجال از دشمنان خدا به مدتهای دراز بیش از مدت او بوده 
اند و اتفاق است بر وجودشان و همچنین نوح نبی و لقمان حکیم علیهما 
السّلام و عاد اولی که عمرشان 0 متجاوز بوده و غیر از اینها هم 
از معمرین بسیار بوده اند و کسی را انکا ردان نفیسنته اما که کر 
بقای مهدی اند,دو طایفه اند سبب انکا" یک طایفه از ایشان دو چیز 
است.یکی آنکه می گویند دور می نماید که کسی این قدر مدت زنده بماند 
و یکی آنکه می گویند مهدی در اين مدت در سردایه است و کسی با او 
نیست که طعامی و شرابی بد< بجهت او مهیا سازد پس چون بماند؟اما 
استبعاد اول باطل ات 
علیه السّلام و خضر و الیاس و ابلیس دجال نیست به سبب نص صریح از 
ابا فرانیت و احادیثت نبوی که خود نقل 
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کرده اند.اما حکایت سردابه, جوابش آن است که عیسی بشر است همجو 
مهدی و در این مدت که عیسی در اسمان است کسی طعام و شرابی 
بجهت او مهیا نمی کند, چنانچه بقاء او در اسمان بی طعام و شراب ممکن 
است چرا بقای مهدی علیه السلام در زمین ممکن نباشد و دجال که مردود 
است و به روایتی در چاهی در زنجیر است در این مدت باقی می تواند 
ماند و مهدی که معزز و مکرژم است و زنجیر ندارد چرا ماندنش محال و 
مستبعد باشد؟ ! 


۵ ذیکر انکه‌یانان که ممدی را وت و موخود. خی دانید. کی قانلند. که: آو در 
سردابه است بلکه می گویند در کل روز زمین سیر می کند با خیمه ها و 
خدم و حشم و اسبان و اشتران و هر سال به زیارت بیت اللّه می آید و در 
طرف مفرب, فرزند و فرزندزادگان او بسیارند, بلکه شهر ها در تصرف 
ایشان است لین سوت مصلتی که ان راحق تعالی می اند ار کر 
خلق غایب است و فیض وجودش به عامه خلق الله عموما و به خواص 
خصوصا می رسد و دیگر از اهل انکار حرف سردابه را معقول نمی دانند و 
در همان معنی اول تنها استبعاد می نمایند و جواب ایشان همان است که 
گذشت و قائلین به بقای مهدی علیه السُلام قصه ها در فیض رسانیدن به 
شیعیان و شفا دادن بیماران و فائده ها به خلق رسانیدن و دستگیری 
و ی ی ی 
شود از آن جمله دو حکایت از صاحب کشف الغمه مذکور است (1)و گفته 

که چون این توحکایس بهزمان.ها تک از ببزاوران فده ضحم الق[ 
شنیده ام و آن دو کس که این دو حکایت بر ایشان واقع شد در حیات من 
فوت شده اند و من انها را دیده ام و شک در وقوعشان ندارم نقل می کنم 
شاسام اه ات راو ای ام ۱ 


یکی آنکه در عهد مستنصر عباسی شخصی از دهی که آن را«هرقل»نام 
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است از توابع حلّه,اسماعیل بن حسن نام را در ران چپ او به مقدار قبضه 
آخفی ی که انوا توب کونته عون ماه ما ترآمد مور هو فضل بهار 
می ترکید و از آن خون و چرک می رفت و الم او را از هر شغلی بازمی 
داشت و نماز کردنش مشکل بود,به حله امده به خدمت رضی الدین علی 
بن طاوس رفت و ازین کوفت شکوه نمود. 


سیّد.جراحان حلّه را حاضر گردانید همه گفتند اين ثوبه بر بالای رگ اکحل 
برآمده است و علاج آن نیست الا بریدن و اگر اين را ببریم شاید رگ اکحل 
بریده شود و هرگاه آن رگ بریده شد اسماعیل می میرد,درین علاجح خطر 
عص ات مر کت ان ی وس ده ها ای تفر ره نف وف 
روم باش تا تو را همراه ببرم و به اطبا و جژاحان بغداد بنمایم شاید وقوف 
آنها بیشتر باشد و علاج توانند کرد.چون به بغداد آمده و اطبا و جراحان 
بغداد را طلبید ایشان نیز جمیعا همان تشخیص کردند و همان عذر 
گفنند اسماعیل: دلکیز شده سید .هد کور با اور گفت:خق تفارش ی 
وجود این نجاست که به ان الوده ای از تو قبول می کند و صبر کردن در 
این الم بی اجر نیست. اسماعیل گفت:پس چون چنین است به زیارت به 
سامره می روم و استغاثه به امه هدی علیهم السّلام می برم و متوجه 
سامره شد. 


صاحب کشف الغمه می گوید که از پسرش شنیدم که او گفت از پدرم 
شنیدم که چون به آن مشهد منوّر رسیدم و زیارت امامین همامین امام 
علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السْلام کردم؛پس به سردابه رفتم 
و شب در انجا به حق تعالی بسیار نالیدم و به صاحب الامر استغاثه نمودم 
و صبح به طرف دجله رفته جامه را شستم و غسل زیارت کردم و ابریقی 
که داشتم پراب کردم و متوجه مشهد شدم که زیارت دیگر کنم,به قلعه 
نرسیده چهار سوار دیدم که می ايند چون در حوالی مشهد جمعی از شرفا 
خانه داشتند گمان کردم که مر از انها باشند چون به من رسیدند دیدم که 
دو جوان شمشیر بسته اند یکی از ایشان خطش دمیده بود و یکی پیری بود 


ص :963 


پاکیزه وضع که نیزه در دست داشت و دیگری شمشیری حمایل کرده و 
فرجی (1)بر بالای آن پوشیده و تحت الحنک بسته و نیزه ای در دست 
داشت.پس ن پیر در دست راست قرار گرفت و نه بیزه را بر زمین 
گذاشت و آن دو جوان در طرف چپ ایستادند و صاحب فرجی در میان راه 
ایستاد و به من سلام دادند.چون جواب سلام دادم. فرجی پوش فرمود که 
فردا روانه می شوی؟گفتم:بلی. فرمود:پیش آی تا ببینم چه چیز تو را در 
ی به خاطر رسید که اهل بادیه احترازی از نجاست نمی کنند و 

نو 
دستش به تو نرسد بهتر باشد,درین فکر بودم که دو تا شده مرا به طرف 
خود کشید و دست بر آن جراحت نهاده فشرد,چنانچه به درد آمد و راست 
شده بر زین قرار گرفت مقارن آن شیخ گفت:«افلحت يا اسماعیل »من 
گفتم:«افلحت و افلحتم !»و در تعجب افتادم که نام مرا چه می داند اباز 
۱ ۱ ۱۳ ۳ 0 ۳ 
من ران و رکابش را بوسیدم .امام علیه السّلام راهی شد, من در رکابش 
می رفتم و فزع می کردم.به من گفت:برگرد امن گفتم:هرگز از تو جدا 
0۵9۹« فرمود:برگرد مصلحت تو در برگشتن است و من همان حرف را 

ده 


پس شیخ گفت:ای اسماعیل اشرم نداری که امام دو بار فرمود که برگرد و 
خلاف قول او می کنی؟ !این حرف در من آثر کرد.پس ایستادم و چون 
قدمی چند دور شدند باز به من ملتفت شده فرمود که چون به بغداد می 
رسی مستنصر تو را خواهد طلبید و به تو عطائی خواهد کرد و از او چیزی 
قبول مکن و به فرزند ما «رضی»بگو چیزی در باب تو به علی بن عوض 
بنویسد که من به او سفارش تو را می کنم که هرچه تو خواهی بدهد.من 
در همان جا ایستادم که از نظر من غایب شدند و من تاسف بسیار خوردم 
و ساعتی همان جا نشستم بعد از ان به مشهد 
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ان «جبه»هم اطلاق می شود. 


برگشتم.اهل مشهد چون مرا دیدند گفتند:حالت متغیر است آزاری داری؟ 


: له 


گفتند:با کسی جنگ و نزاعی کرده ای؟ گفتم:نه !اما بگوئید که این سواران 
را که از اینجا کذشتند دیدید؟ گفتند: از شر فا بودند. گفتم؛نه, از شر فا 
بلکه امام بود ! پرسیدند که آن شیخ يا صاحب فرجی؟گفتم:صاحب فرجی ! 
گفتند:زخمت را به او نمودی؟ گفتم:بلی,آن را فشرد و درد کرد.پس ران 
رادار رنه هبار ان جات دشر ود هم آن دقشت ‏ ی 
افتادم و ران دیگر را گشودم اثری ندیدم. 


ینعی رز ی کزاوآ سرا ارم ای ردو ات ام 
مشهد مرا خلاص نمی کردند در زیر دست و پا رفته بودم؛فریاد و فغان به 
مردی که ناظر بین النهرین تود-رستند آو امد صاحر از ا شرفت که 
۱۱ ۱ ۳ ۱۳ 
کس همراه کرده برگشتند و صبح دیگر بر در شهر بغداد رسیدم,دیدم که 
خلق بسیار بر سر پل جمع شده اند و هر که می رسد از او اسم و نسبش 
را می پرسند.چون ما رسیدیم و نام مرا شنیدند بر سر من هجوم کردند و 
رختی که ثانیا پوشیده بودم پاره پاره کردند و نزدیک بود که روح از من 
مفارقت کند که سید رضی الذین با جمعی رسیدند و مردم را از من دور 
کردند و ناظر بین النهرین شنیده و صورت حال را به بفداد فرستاده بود و 
ایشان را خبردار کرده بود و سیّد فرمود که اين مردی که می گویند که 
شفا یافته توئی که این همه غوغا درین شهر انداخته ای؟ اگفتم :بلی از 
اسب به زیر آمده ران مرا باز کرد و چون زخم را دیده بود و از آن اثری 
ندید ساعتی غش کرد و بی هوش شد و چون به خود آمد گفت:وزیر مرا 
طلبیده گفت از مشهد این طور نوشته آمده و آن شخص می گویند به تو 
مربوط است,زود به من خبر برسان و مرا با خود به خدمت آن وزیر که 
قمی بود برده گفت:این مرد برادر من و دوست ترین اصحاب من 
است.وزیر گفت:قصه را بجهت من نقل کن.از اول تا به آخر آنچه گذشته 
بود نقل نمودم. 


وزیر فی الحال کس به طلب اطبا و جراحان فرستاد.چون حاضر شدند 
فرمود: 
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_. 


شما زخم این مرد را تیوه اند حففند:علی اپرسید که دوای آن چیست ؟ همه 


بریدن اما اگر ببرند مشکل که زنده بماند اپرسید که بر تقدیری که نمیرد تا 
چندگاه آن زخم بهم آید؟ گفتند: اقلا دو ماه لیکن در جای آن گودی سفید 
خواهد ماند که از آنجا موی نروید.باز پرسید که امروز چند روز شد که او 
را دیده اید؟ گفتند:امروز روز دهم است اپس وزیر ایشان را پیش طلبیده 
ران مرا برهنه کرد دیدند که با ران دیگر اصلا تفاوتی ندارد و اثری به هیچ 
وجه از آن کوفت نیست ادر اين وقت یکی از اطبا که نصاری بود صیحه زد 
و گفت:«و اللّه اهذا من عمل المسیح» ؛یعنی به خدا قسم کم این شفا 
یافتن نیست مگر از معجزه مسیح ایعنی عیسی بن مریم.وزیر گفت:چون 
۱0 وزیر را اه و اد متا نف کم اه نیع مرا 
امر نمود که قصه را بیان کنم و چون نقل کردم و به اتمام رسانیدم,خادمی 
ی 


یه ای را این ول نمی ونم کد فا که می ترس گنت که 
این عمل اوست زیرا که او آمر نموده که از ابو جعفر قبول چیزی مکن؛ 
پس خلیفه مکذر شده بگریست. 


رضاح کش امه رامین کفیه که او اقاها خته آتگه روف موه 
این حکایت را از برای جمعی نقل می کردم چون تمام شد دانستم که یکی 
از آن جمع. شمس الدین محمد پسر اسماعیل است و من او را نمی 

شناختم ازین اتفاق تعجب نموده گفتم:تو ران پدرت را در وقت 0 
بودی؟ گفت انه,در آن وقت کوچک بودم ولی در حال صحت دیده بودم و مو 
از آنجا بیرون آمده بود و آثری ات ان زخم نبود و هر سال یک بار به بغداد 
می آمد و به سامره می رفت و مدتها مانده می گریست و تأسف می 


خورد ور آن ارته در انتجا هی کشت و یک:باز دیگر آن دولت 
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تضییظرح نیو آنخه؛ ضرخ.می: دآتستم حهل با ویر یبارت سامز مر | دریافت 
و درین حسرت از دنیا رفت. 


حکایت دیگر اینکه صاحب کشف الغمه رحمه اللّه می گوید (1)که حکایت 
کرد از برای من سید باقی بن عطوة علوی حسنی که پدرم عطوه زریدی 
بود و او را مرضی بود که اطبّا از علاجش عاجز بودند و او از ما پسران 
اه 
تصدیق شما نمی کنم و به مذهب شما قائل نمی شوم تا صاحب شما 
مهدی علیه السّلام نیاید و مرا ازین مرض نجات ندهد ااتفاقا شبی در وقت 
نماز خفتن ما همه یک جا جمع بودیم که فریاد پدر را شنیدیم که می گوید: 


بشتابید اچون به تندی به نزدش رفتیم گفت:بدوید و صاحب خود را دریابید 
که همین لحظه از پیش من بیرون رفت و ما هرچند دویدیم کسی را ندیدیم 
به نزد او برگشتیم و پرسیدیم که چه بود؟گفت:شخصی به نزد من آمده 
گفت:با عطوه امن گفتم:تو کیستی؟ گفت:من صاحب پسران توام, آمده ام 
که تو را شفا دهم و بعد از آن دست دراز کرده بر موضع الم من مالید و 
من چون به خود نگاه کردم اثری از آن کوفت ندیدم و مدتهای مدید زنده 
بود با قوت و توانائی زندگانی کرد و من غیر آن پسر,از جمع کثیری نیز اين 
قصه را پرسیدم,همه به همین طریق بی زیاده و کم نقل نمودند. 

وضاحت. کشت آلقمه ند ال ان و کات هی کته کو انا غایه 
السّلام را مردمان در راه حجاز و غیرها بسیار دیده اند که راه گم کرده 


بوده اند و يا درماندگی داشته اند و آن حضرت ایشان را خلاصی داده به 
مطالب خود رسانیده و اگر خوف طول نمی بود ذکر می کردم. 


و ابن بابویه در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه حکایتی نقل کرده (2)و 
کفتنه که از 
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2- 2) .اکمال الدین و اتمام النعمه ص 453 و 454الخرائج راوندی ج 
2ص 788. 


شیخی که از اصحاب حدیت و معتمد علیه بود و نامش احمد بن فارس 
الادیب بود شنیدم که گفت به همدان رسیدم و طایفه ای که مشهور به بنی 
راشد بودند دیدم و همه را به مذهب امامیه یافتم و اثار رشد و صلاح از 
ایشان ظاهر بود,از سبب تشیع ایشان پر سیدم .از ان میان مردی نورانی که 
آثار زهد و صلاح و تقوی و فلاح از سیمای او هویدا بود گفت: سبب تشیع ما 
آن است که جذ بزرگ ما که اين طایفه به او منسوب اند به حج رفت و در 
کش ند از ی وود سل ار سا هه فحای عاحت سا پم ارآ 
نمازی, از رفقا دور می شود و خوابش می برد,بعد از بیداری از قافله اثری 

نمی بیند می گفت که چون خود را تنها و بی کس دیدم سراسیمه در آن 
صحرا دویدم و چون قوتم نماند به خدا نالیدم و می گرپستم و در آن حیرت 
و اضطراب زمین سبز و خرم به نظرم در امد متوجه آن شدم,زمینی دیدم 
که در سبزی و طراوت دم از بهشت می زد و در ان قصری می نمود با 
خود گفتم درین بادية هولناک این دشت سبز و این قصر رفیعی که از هیچ 
کس نام و نشان نشنیده ام چه طور جائی باشد و کجا تواند بود؟تا به در 
قصر رفتم دو جوان سفیدیوش در آن دیدم» سلام کردم جواب به صواب 

دادند و گفتند:بنشین که خدا را با تو نظریست و خیریّت تو را خواسته و 

ره فت 


برخیز و مرا به درون قصر برده به هر طرف نگاه کردم به آن خوبی 
عمارتی ندیده بودم به در صفه رسیدم پرده ای که آویخته بود برداشته مرا 
داخل صقه کرد در میان صفه تختی دیدم و بر روی تخت جوانی خوش روی 
و خوش موی,خوش لباس و خوش محاوره ای تکیه کرده بود و بر بالا سرش 
شمشیر درازی آویخته و از نور روی او آن خانه چنان روشن بود که گفتی 
مگر ماه شب چهارده طالع شده است.سلام کردم از روي لطف و مهربانی 
خواتدد او فرمود کم دای امن. کیفتتم : کفیم و الط کم شمی: دنق و 
ی ام شم کمن تایه آل مهد کر ار ال اه خر وج جوا هر 
1 این شمشیر که می بینی زمین را از عدل و راستی پر خواهم 
حجب؛ 
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چنانچه از جور و ظلم پر شده باشد. 


من چون این کلام را از ان حضرت شنیدم به سجده افتادم و روی خود را 
بر خاک می مالیدم فرمود که چنین مکن و سر از زمین بردار.چون برداشتم 
فرمود که نام تو فلان بن فلان است و از همدانی آگفتم :راست فرمودی,ای 
مولای من افر مود که دوست می داری که به خانه و اهل خود برسی؟ 
گفتم:بلی,یا سیْدی افرمود که خوب است که اهل خود را به هدایت بشارت 
دهی و آنچه دیده و شنیده ای با ایشان بگوئی و اشارت به خادم کرد,خادم 
دست مرا گرفته و کیسه ی زر به من داده مرا از قصر بیرون آورد و اندک 
تای ناهن افد-خون نگاه کردم مناره و مسجد و درختان و خانه ها دیدم از 
ای وا سا ی وراه یر 
ما دهی است که ان را اسداباد می گویند اين به ان می ماند. گفت:بلی 
اسدآباد است.به سلامت برو.چون ملتفت شدم رفیق خود را ندیدم و چون 
کیسه را گشودم چهل دینار یا پنجاه دینار بود و از برکت آن به ما نفعها 
رسید و تا دیناری از ان زر در خانة ما بود خیر و برکت با ما بود و تشیع از 
برکت وجود او در سلسله ما ماند و تا قیامت قائم علیه السلام خواهد ماند. 


و ایضا در همان کتاب ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 
رحمه له نقل کرده (1) که او گفت:از ابو القاسم علی بن احمد کوفی 
شنیدم که گفت:حدیث کرد مرا ازدی و گفت:روزی در موسم حج در طواف 
بودم,در شوط هفتم نظرم به جمعی افتاد که حلقه زده بودند و کسی در آن 
میان متکلم بود به زودی طواف را تمام کرد و به خدمت او رفتم.جوان 
خوش رویی دیدم که به فصاحت و بلاغت و خوش کلامی و ادب و تواضع و 
حسن سلوک او تا آن روز ندیده اک و 
سوّال کنم,مرا منع کردند پرسیدم که این کیست؟گفتند:فرزند رسول 
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1 «اکمال آلونن واتهام النعمه ج ون 224 


اصحابش صحبت می دارد.لحظه ای صبر نمودم و گفتم:«یا سیدی !اتیتک 
مسترشدا فارشدنی هداک الله»؛یعنی نزد تو امده ام به طلب هدایت و 
راهنمایی,مرا راه بنما چون هدایت کرده است حق تعالی تو را.سنگی 


برداشته به دست من داد. 


یکی از حصٌار پرسید که به تو چه چیز داد؟ گفتم:سنگی بود. گفت:به من 
بنما,چون نمودم شمشی از طلا بود اپس برخاست و به من رسیده 
فرمود:حجت بر تو ثابت شد وج بل نو طاهن کیت و بای از تو دور 
شد ایا مرا می شناسی ؟ گفتم: نه ! گفت:منم قائم ال محمد و منم که زمین 
را چنانچه از جور پر شده باشد از عدل پر سازم,بدان که هرگز عالم از 
حجت خدا خالی نمی باشد و حق تعالی هرگز مردم را بی راهنما و امام 
نمی گذارد و اين حرف امانت ه است از من نخواهی گفت آن را مگر به 
برادران و کسانی که اهلیت شنیدن آن داشته باشند و از اهل حق باشند و 
چون نگاه کردم او را ندیدم. 


و قطب الدذین راوندی در کتاب خرایح از ابو القاسم جعفر بن محمد بن 
قولویه روایت نموده (1) که گفت:در سال سیصد و سی و هفت که آن 
سالی است که قرامطه حجر الاسود را به جای خود بردند.من به بغداد 
رسیدم و تمام همت من مصروف به این بود که خود را به مکه رسانم و 
واضع حجر را به مکان خود ببینم؛چه در کتب معتبره دیده بودم که البته باید 
که خی که ان رات ها شوه نیب کید خعصتم رانا هت 
باشد,چنانچه در زمان حجاح,امام زین العابدین علیه السّلام به جای خود 
نصب نموده بود.اتفاقا بیمار شدم به بیماری صعب چنانچه امید از خود 
بریدم و دانستم که به ان مطلب نمی توانم رسید.ابن هشام نام شخصی را 
نایب خود کردم و عرضه داشتی نوشته مهر بر ان نهادم و در انجا از مدت 
عمر خود پرسیده بودم و اینکه ایا در اين مرض از دنیا می روم يا مهلتی 
هست و به او گفتم که التماس آن است که جهد کنی که هر کرا ببینی که 
حجر الاسود را به جای خود گذاشت این رقعه را به او 
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1-1) .کتاب الخرائج ج 1.ص 475 و 476. 


برسانی و جد و جهد در این امر به فعل اری. 


آبن هشام گفت:چون به مکه رسیدم دیدم که خدام بیت الحرام عازم آنند 
که نصب حجر نمایند.مبلغی کلی به چند کس قبول کردم که مرا در ان 
ساعت در انجا جا دهند کسی را با من همراه کردند که از من خبردار باشد 
و ازدحام خلق را از من دفع کند.دیدم که هرچند فوج فوج و طبقه طبقه و 
طایفه طایفه از هر قسمی که آمدند و خواستند که حجر را بر جای خود 
کا ی ای مر و ار 
نمی گرفت تا آنکه جوانی گندم گون,خوش روی آمده حجر را به تنهایی 
برداشت و بر جای خود گذاشت و حجر هیچ نلرزید و او حجر را ترا وه 
محکم ساخته از میان خلق بیرون آمد.من از جای خود جستم و چشم بر او 
دوخته سر در عقبش نهادم و از کثرت ازدحام و واهمةء اینکه مبادا از من 
غایب شود و به سبب دور کردن مردم را از خود و برنداشتن چشم از او 
نزدیک بود که عقلم زایل شود تا انکه اندکی 7 دیدم که 
ایستاده به من ملتفت شده فرمود که رقعه را بده اچون رقعه را ٍِِ 
آنکه نگاه کند فرمود که درین مرض بر تو خوفی نیست و آن امر ناگزیر که 
از آن خاره ثیست در سال سیضد و شضت و هفت بر تو واقع خواهد.شد و 
مرا گذاشته روانه شد. 


مرا از دهشت و هیبت او زبان از کار رفته طاقت حرف زدن نداشتم تا از 
تسام ای نت مس به ای الفام رسانده ما ااعاشم ۲ اسان رنه 
بود و در آن سال وصیت نموده کفن و قبر خود را مهیا نموده منتظر بود تا 
بیمار شد ها انیت هه ادن ند ید اهیی تا وه زاون کد 
کوفت تو آن قدر نیست.گفت:نه چنین است وعده ای که به من داده بودند 
رسد وتهرا نعد آرد ان امین یات تیستت ودرن آن رصن ابه. رحفت: خو| 


واصل شد. 


و آن حضرت را-ءصلوات الله علیه-دو غیبت است:غیبت صفری و غیبت 
کبری و حکایات مذکوره در غیبت کبری بود.اما در غیبت صغری که مدت ان 
هفتاد و چهار 
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سال بوده و بعضی از خواص شیعیان به خدمت او می رسیدند و مسائل 
فنشکاخ خود زا می بپرسیدند و بغعضی, را که آن دولت: میمر تنودم به خذمت 
وکلاء آن حضرت هی رشیده اند و مبائل و حاجات و مشکلات خود را بر 
ایشان عرضص می کرده اند و ایشان به امام علیه السّلام عرض و 
جواب می گرفته اند و در این مدذت از نام آن حضرت گاهی به«م ج م د>و 
و ی ی ی 
چنین است و تا آن حضرت علیه السّلام ظهور نکند رخصت تسمیه نیست و 
مکان امام علیه السلام را ناحیة مقدسه می گفته اند و در احادیث منع واقع 
شده از تصریح به نام و کنیت آن حضرت پیش از ظهور آن حضرت و نام 
وکلاء ان حضرت علیه السلام و توقیعات او که به خواص خود نوشته در 
کتب معتبره مذکور است. 


از ان جمله,یکی توقیعی است که به لعن حسین بن منصور حلاح بیرون 
امده (1)و نسخه ان در کتاب فرب الاسناد علی بن الحسین بن موسی بن 
بابویه مسطور است (2)و از ابتدای ولادت ِ حضرت تا روز آخر غیبت اول 
ان ما عون 
به مق مت اف شم آند عوو کسی العیه و حول الممجه و اال 
ات ی اس ارآ سا ای کی ی و تم ند 


و از آن جمله,در کتب مذکوره مزبور است (3)که ابو الادیان نام شخصی از 
موالیان گفت که به خدمت ابو محمد علیه السلام رفتم در بیماری که 
وفاتش در آن بود نامه ای چند نوشته به من داد و فرمود که اين نامه ها را 
به مداین ببر و بیا و تو پانزده روز دیگر به اين شهر خواهی رسید.آن 
زفزمزو رشلت من, است میا سحی و مولالن ون چتین باشد ملجا و 
ملاذما که خواهد بود؟ فرمود آنکه همیان طلب کند او قائم به امر است بعد 
از من.و هیبت او مرا منع کرد از آنکه دیگر چیزی پرسم نامه ها را به 
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2 2) .«از آن جمله...مسطور است»در کاشف الحق نیست(ص 494). 
3- 3) .اکمال الدین ج 2.ص 475. 


مداین بردم و در روز پانزدهم به سامره رسیدم در وقتی که مردم بجهت 
نماز بر آن حضرت جمع شده بودند و برادرش جعفر را دیدم که مردم 
تعزیتش می کردند.وی فرا پیش شده بود که بر ان حضرت نماز کند با خود 
گفتم اگر امام اين است پس امامت باطل شده باشد چه او را مشغول به 
شرب نبیذ و قمار باختن دیده ام مع هذا به نزد او رفتم و سلام کردم که 
شاید چیزی پرسد,هیچ نگفت.و چون ارادة نماز کرد خواست که نیت کند 
دیدم کودکی گندم گون مجعد موی گشاده دندان پیدا شده ردای جعفر را 
کشیده گفت:یا عم ابازیس رو که من بر پدر به نماز اولایم از تو. 


خقفر, با ری یر شرفت از کود ی امامت خلق کرده بر امام علیه 
السّلام نماز کردند و چون از نماز فارغ شدند روی به من کرده 
فرمود:جواب نامه ها را که آورده ای بیار.دادم و با خود گفتم دو نشان 
ظاهر شد و همیان مانده است.باز به نزد جعفر رفتم در گریه و زاری بود 
یکی از حاضران که حاجز وشاء نام داشت پرسید که آن کودک که بود که 
در نماز بر تو تقدم کرد؟گفت:به خدا که هرگز او را ندیده بودم و نمی 
شناسم.درین بودیم که جمعی از قم رسیدند و از امام علیه السلام 
پرسیدند.چون خبر فوت او شنیدند بعد از آه و فغان پرسیدند که جانشین او 
کیست؟اشاره به جعفر کردند.آن قوم او را تعزیت و تهنیت نموده عرضه 
داشتند که با ما مبلغی مال هست و نامه ها نوشته اند و مهرها کرده اند 
بفرمائید که هر نام و مهر از کیست 3 ضال "خن اسنت تا" ان را تسلیم 
ات ای ی ی 
دهم ااتجّار حیران شده در فکر شدند که امامت را علامت و نشانه ای باید 
که در اين حال خادمی بیرون آمده گفت:ای اهل قم ابا شما نامة فلان و 
فلان است همیانی در او,هزار دینار است و ده دینار دیکر :فلا .«پس نامه ها 
را با همیان به دست خادم دادند و گفتند آنکه تو را به نزد ما فرستاده است 
او امام است. 


آبق الادیان را عحفق شد آنچه از امام علیه. السلام شنیده بود.فی, الحال 
جعفر به نزد معتمد رفته احوال را بر وی عرضه کرد.معتمد خادمان خود را 
فرستاده صبقل کنیز 
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را گرفته زدند که کودک را نشان دهد.صیقل منکر شده گفت:من حامله ام 
تا جال کودک را مخفی دارد و در همان روز خبر فوت یحیی بن خاقان که به 
فجاً بمرد و خبر خروج حاکم بصره و سه خبر دیگر از اين قسم خبرها رسید 
که از کنیز فراموش کردند و از دست ایشان خلاص شد. 


و ایضا در کتب مذکوره مسطور است (1)/به سند صحیح که در همان هفته 
که امام علیه الشلام از دنیا رفت جمعی کثیر از تکار قم و جبال و غیرها 
رسیده به قاعده مستمره مال بسیار اورده بودند و خبر از فقوت او نداشته 
و چون شنیده از نایب و وارثت پر سیدند به برادرش جعفر نشان دادند.چون 
به در خانه اش ی ی 
است.تجٌار با هم گفتند که اين صفت امام نیست.یکی گفت:مال را بجهت 

دا را کر ی 
گفت:صبر کنید تا اين مرد بازآید و او را یک بار دیده با او حرف بزنیم و از 
حالیش آن- جناتچه بایذ خبر یابیم.بر این قرار دادتد و آنجا ماندند. تا 
باز گشت. ای ۱ تا 
هر بای که بر انم حاتت موف آنم سالان شما مالها می مهد که اما و 
را نا و سم وی را 2 
چه کنیم؟جعفر گفت:از برای من بیاورید.گفتند:چیزی دیگر مانده که عرض 
کنیم. گفت:بگوئید. گفتند که هر دو دینار و یک دینار و ده دینار و صد دینار از 
کسی است و همه در کیسه کرده مهر می کنند و عرایض می نویسند و هر 
پر امن عاه ا امرمی نموم که تام مال ان عصر اس هار هر 
کس هرچه می بود نام می برد و نام صاحبان عرایض را می فرمود حتی 
تکام هر شحض ایشا تن به فاقدع ان عفل اند مال خاضر است: 


جعفر گفت:دروغ می گوئید و افترا بر برادر من می گوئید,او هرگز از غیب 
خبر نمی داد ااتچار به هم نگاه کردند و در فکر شدند.باز به 
ایشان, گفت:مالی که بجهت 
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1- 1) .اکمال الدین ج 2,ص 476الخرائج ج 3.ص 1104. 


ما فرستاده اند در ادای آنچه تال دارید؟ گفتند:ما وکلائيم مرخص نیستیم 
کهبندهتم الا تغیر آنکة.مالها را به صاحبان رد کنیم چاره ای نداریم تا ایشان 
هرچه خواهند هنن مات ام رف و از تخار شکوه نموده 
خلیفه, تجار را طلبید و گفت:چرا مال را به جعفر نمی دهید؟ گفتند:دولت 
خلیفه مستدام باد,ما جمعی تجّاریم و به وکالت جمعی چیزی آورده ایم و 
مأموریم به آنکه به علامت و دلالت بدهیم و ابو محمد علیه السّلام را عادت 


بود که مال را به طریق مذکور می گرفت. 


خلیفه پرسید که چگونه می گرفت و عادت او چگونه بود؟ گفتند:می گفت 
تمام مال چند است و هر کسی چه داده و نامش چیست و هر نامه از 
کیست و نقش هر مهری که بر کاغذ است چه چیز است چون چنین می 
کرد مال را تسلیم رس تین اگر این مرد به قاعدة او عمل کند 
مثت داریم و الا مال را به صاحب مال می رسانیم.جعفر گفت:یا امیر 
المقمنین ابنها بر برادرم اقترا می کنند و علم غیب به وی نسبت می 
دهتد.خليقه. کفت :شا رسولند ما عَلّی الْشول الا الْبلاغْ (1)جعفر ملزم 
شده تجٌار گفتند:عمر خلیفه دراز باد, التماس 9 داریم که ما را از 
دربانان بگذراند و از اين دیار بیرون رویم.خلیفه نقیبی همراه کرد تا تجار را 
از محل خطر گذرانید و برگشت. 


فی الحال پسری خوش گفتگوی پیدا شده نام یک یک از آن جماعت گفت و 
گفت:بشتابید به خدمت مولای خود اگفتند:مولای ما توئی؟ گفت :؛معاذ اللّه ! 
من یکی از بندگان مولای شمایم.از پی او رفته به خانهة ابو محمد علیه 
السلام زنشیدند. خاذمی: دبکر بیرون آمده رخضت. داخل. شدن: داد تجار 
۰«چون به در خانة ابو محمد رفتیم به خدائی که روح همه در قبضهة 
قدرت اوست که مولای خود قائم علیه السّلام را دیدیم بر کرسی نشسته 
تو گفتی ماه بدر است که طلوع نموده جامه سبزی پوشیده بود, سلام 
کردیم و جواب:با خستن وجفی دادم پرستشن تمود بعد از آن فرمود که 
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تمامی مالی که با شماست فلان مبلغ است فلان چند و فلان چند داده و 
یک یک را نام برده بودند گفت تا چنانچه بود همه را وصف فرمود و در آخر 
از اولاد و فرزندان هر یک پرسید و آنچه با ما بود 4 
عبید و غیرها همه را وصف کرد ما به خاک افتاده شکر الهی را به 

هی یت ۳۳ ۱ 
آن هرچه می خواستیم پرسیدیم و هر مشکلی داشتیم عرض نمودیم و همه 
را جواب بر وجه صواب شنیدیم یس به ما امر فرمود که دیگر مال را به 
سامره نیاورید در بغداد شخصی را نشان به ما داد که مال را بعد از 11 
تسلیم او کنیم و فرمود که توقیعات نزد او خواهد بود و به ان عمل خواهید 
نمود. 


یکی از رفیقان ما ابو العباس محمد بن جعفر حميري بود از اهل قم به او 
کفتی. و. حوطی قطا فزموده:با ام کفت اعظم الله. اجزک او آه در واه 
تزذیک هفدان به رخفت جخدا رفت: و بعة آز. آن شیعیان مال را به بعداد به 
خانهة آن شخص می رسانیدند و نزد او توقیعات صاحب می بود و علامات و 
دلالات بر دست آن کس ظاهر می شد.به اعلام حضرت صاحب الژمان 
علیه السْلام یکی از ایشان نامش عثمان بن سعید عمری بود و بعد از 
او,پسر او ابو جعفر محمد بن عثمان وکیل بود و بعد از او, ابو القاسم 
حسین بن روح بود و بعد از علامت او.شیخ ابو الحسن علی بن محمد 
السفری هر یک از یشان ند اغلم فانه علنه السلام غلایاتتو فلالات 
ظاهر می کردند. 


و ایضا در کتب مذکوره از رشیق مادرانی حاجب روایت نموده اند (1) که او 
وا اس اس لدم نم کس دی را هام تسه و رف 
بر سه اسب سوار شوید و سه را کتل کنید تا زود به سامره برسید و خانه 
حسن بن علی را فروگیرید که او فوت شده هر که را در آن خانه ببینید از 
کوچک و بزرگ سر او را به نز من آمتند ماه تحرل تا نشه. خامور 
بودیم رفتیم و در و بام او را ی مروت نرود و چون به در 
خانه رفتیم هیچ کس را ندیدیم و پردة آويخته بر دری 
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یافتیم.چون به درون رفتیم در آنجا سردابی بود به سرداب داخل شدیم 
دریائی به نظر ما در امد که در ان سر دریا شخصی حصیری بر روی اب 
انداخته و به نماز ایستاده است و او به ما ملتفت نشد,یکی از دو رفیق من 
که احمد بن عبد اللّه نام داشت قدم در آب نهاد که خود را به او رساند در 
آنب ری تن دبک نو کت ار که فاص . از 
غرق خلاص شداما ساعتی بی هوش بود و چون او کاری نساخت,رفیق 
دیگر را به خاطر رسید که خدمتی بجهت خلیفه به جا برساند و پا در اب 
نهاد و به دریا فرو رفت و بعد از اضطراب من و رفیق اول به زحمت 
تمامش نیم مرده از اب بیرون اوردیم مبهوت و پریشان حال؛پس من به 
فکر خود افتاده: فریاد کردم که معذوت از خدا و از شما می خواهم و الة 
که من ندانسته امده ام و توبه کردم و از کرده پشیمانم.اصلا ملتفت به ما 
و گفتگوی ما نشد و ما شرمندة دنیا و آخرت برگشتیم و به نزد معتضد رفته 
آنچه دیده بودیم نقل کردیم گفت:این راز را پنهان دارید و اگر بشنوم به 
کسی گفته اید گردن هر سه را می زنم !؟ زنهار که در خون خود سعی 
مکنید ! ۵ ۱ ۱ ۱ 
با ها و دیگر کتب معتبره مسطور است و همه,اين حدیث را 

شمرده اند و به روایت د ابی جعفر قمی از ابن شاذان نقل شده 
ان ای مد ر که او گفت:بیست نوبت يا پیشتر به حج رفتم به امید آنکه 
شاید امام را ببینم و توفیق نمی یافتم تا آنکه شبی در واقعم دیدم که 
شخصی می گوید که حق تعالی تو را رخصت زیارت بیت اللّه الحرام 
داده,تتمة شب را گذرانیده چون موسم نزدیک بود کارسازی نموده به 
حرمین رسیدم و به اعتکاف و عبادت می گذرانیدم و تضلاع می کردم تا 
روزی در طواف جوان نیکو روی دیدم,دلم به صحبت او مایل شد.بر او 
سلام کردم و جواب شنیدم گفت:از کجائی؟گفتم:از اهواز, گفت:ابن حصین 
رام ساسی کت دا دای عق با سک آمانه کت درم ترحمه. اه 
علیه اخوش 
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می گذرانید شبها در پرستش حق تعالی. با زگفت :علی بن ابراهیم بن 
مهزیار .را مین. شتاننی ؟ کفتم: ان متم اکفت: توشته ای» که ۲9 ابو محمد 
علیه السّلام با تو بود چه شد؟ گفتم:با من است و از بغل بیرون آورده به 
او دادم,چون خط او را بدید به های های بگریست گریستنی دراز , و 
گفت : «سلام اللّه علیی يا ابا محمد القد کنت اماما عادلا اسکنی اه 
الفردوس مع آبائک الطاهرین»پس گفت:یا بن مهزیار به محل خود برگرد و 
کار خود بساز و چون شب تاریک شود برو به شعب بنی عامر که مرا انجا 
خواهی یافت و چون در انجا به خدمتش رسیدم روانه شد و من در خدمت 
او به حدیث مشغول بودم تا به عرفات رسیدآنجا و اه با هه تما 
شب کردیم و از انجا رفتیم تا به کوه طایف رسیدیم و نماز صبح را ادا 
کردیم و سواره شده می رفتیم تا به بلندی کوهی رسیدیم پرسید که چه 
می بینی؟گفتم:تلی از ریگ می بینم و بر آن خیمه اي که نور از آن می تابد 
و دلم از دیدن آن فرح می یابد. گفت:آن است که آرزوی هر آرزومندی و 
حاجت هر حاجتمندی است. 


پس رفتیم تا به نزدیک تل,گفت:فرود آی که اینجا حل می شود هر مشکلی 
و ذلیل می گردد هر جبّاری و مهار شتر را بگذار.گفتم:ناقه را به که گذارم؟ 
گفت:اين حرم قائم آل محمد است که در او داخل نمی شود الا ول و از 
او بیرون نرود الا ول, راحله را گذاشتیم و رفتیم تا به در خیمه ای رسیدیم 
گفت:توقف کن و خود رفته بعد از لمحه ای بیرون آمده گفت:خوشا به حال 
خو که تاد لت وه سم سا ان مرش تحص دح ات 
دیدم بردی بر دوش بر روی نمدی نشسته و بر ادیمی تکیه کرده,با روی 
جون ماه شب چهارده, گشاده پیشانی و کشیده بینی؛ چشمان سیاه و فراخ 
و ابروی مقوس و رخان کم گوشت و بر رخ راستش خالی بود چون مشک 
ناب و قدی نه دراز و نه کوتاه که عقل در صفتش حیران بود و خرد در 
نعنش عاجز؛سلام کردم به نیکوترین وجهی,جواب داده فرمود:برادران را 
در عراق به چه صفت گذاشتی ؟ گفتم:در تنگی عیش و خواری در میان 
قوم.فرمود که 
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عن قریب امر بعکس شود.خواران عزیز شوند و عزیزان خوار ! 


۹ :پا سیدی و مولای اصاحب ما از ما دور است و راه مطلب 
دراز. فرمود: 


يا بن مهزیار اپدرم ابو محمد علیه السّلام مرا فرموده که مجاورت نکنم با 
کی کج ال سا نت روت اس و« ات رن ات مه 
خی یا و گذات النم اعرته آشان را اشت:ه-صرا فرعفتم گفشاکن 
نباشم الا در زمینها و کوههای درشت ناهموار و حق تعالی تقیه را ظاهر 
ساخت و آن را بر من موکل گردانید و من در تقیه ام تا آن روز که مرا 
دستوری دهند و وقت خروج شود و من مدتی در آن کوه در خدمت آن 
حضرت, علیه الت لام هتم تا مرا رعصت داذیبه خدا که از ارها ۰ 
م که مت و اد موم کو قت ور آهواد رتم مسا هن شیر از لام که 
خدمت من می کرد کسی نبود و بجز خیریّت ندیدم و باقی عمر در حسرت 
آن چند روز گذشت. 


و ایضا در کتب معتبره مذکوره از ابو الحسن ضربر روایت نموده اند (1) که 
۹۹ ی 


در مجلس حسن بن عبد له بن حمدان که ناصر الدوله لقب داشت بودم و 
بعضی امر ناحیه را منکر بودند گفت:زنهار امنکر ناحیه و آنچه می گویند 
مباشید که آن را من سهل می شمردم روزی در مجلس عم خود حسین 
حاضر شدم و در آن باب حرف می زدم فرمود:ای فرزند امنکر آن مباش 
که هن هم خال و را داشقم با آنکه امه عم. بر یمه مشکل: سه و هر 
کرا به-حکوفت: ان دبار می فاد اظاعت‌تفی کردند وبا او کاز به خدال 
ی ات تورصو ا جا آنیود لشکری به من داد و به طرف قم روانه ساخت و 
من در راه به صید و شکار مشغول بودم.روزی ِ از من گریخته از 
اسب در اب راندم و هر چند اب اثنا دیدم 
جوانی بر اسبی سوار و عمامه ای بسته و خزی پوشیده و روی خود را 
بسته چنانچه بغیر از چشمانش نمی نمود و خف سرخ در پای و مرا بی 
آنکه دیده باشد به امارت و کنیت نام برد و 
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آواز داد و گفت:یا حسین امن گفتم:چه می فرمائید؟فرمود:چرا امر ناحیه 
را سهل می شماری و چرا منع می کنی اصحاب مرا از خمس مال؟من با 
آن غیرت و دلیری که از هیچ کس نمی ترسیدم و هیچ آفریده را به نظر در 
نمی آوردم ترسیدم و هیبتش چنان در من کار کرد که بر خود می لرزیدم 
گفتم:یا سیدی اهرچه می فرمائی به دل و جان مثت دارم و من بعد.خلاف 
امر نخواهم کرد.فرمود که چون به مکانی که متوجهی پرسی کسی با تو 
مخالفت نخواهد کرد و هرچه در انجا بهم رسانی خمس ان را به هر که من 
بفرمایم به او برسان.من در جواب سمعا و طاعه گفتم.فرمود:به سلامت 
برو و عنان مرکب را برگردانید.چون در عقبش نگاه کردم در جهتی از 
شش جهت او را ندیدم و ندانستم چه شد؛رعبش در من بیشتر آثر کرد و 

من از آن خوف و ترس به لشکر خود برگشتم و چون به قم رسیدیم و 
۴ جنگ و جدال داشتیم. 


اهل قم به استقبال من بیرون آمده گفتند:به سلامت داخل شو که ما را با 
تو مخالفتی نیست و به هر طریق که دلت می خواهد سلوک کن.من مدتی 
در قم ماندم و زیاده بر انکه توقع داشتم از اسباب و اموال به دست من 
امد تا انکه حاسدان و دشمنان بر بسیا ر ماندن من در قم حسد بردند و در 
باب من به خلیفه بدگوئی کردند و مرا عزل کرده طلبیدند و من آمده اول 
به سلام خلیفه رفتم و بعد از آن به خانه خود آمده قرار گرفتم و یاران از 
نزدیک و دور به دیدن من آمدند,در وقتی که جمعی کثیر در مجلس من 
نشسته بودند محمد بن عثمان عمری در آمد و پا بر سر همه گذاشته می 
آمد تا بر تکیه گاه من تکیه کرد و من در خشم بودم و مردم می رفتند و 
می آمدند و مرا دم به دم خشم زیاده می شد و او از جای خود حرکت نمی 
کرد تا آنکه مجلس خلوت شد,سر در پیش آورده گفت:میان ما و تو سژی 
است آگفتم :بفرمائید اگفت :آنکه در میان نهر بر اسب شهبا سوار بود می 
فرمایند که ما به وعدة خود وفا کردیم تو هم به وعده خود وفا کن امرا آن 
حکایت به خاطر امده بر خود لرزیدم و گفتم: السمع و الطاعه ایس 
برخاستم و دست او را گرفته به خزانه اموال بردم و هرچه 1 بودم از 
نقد و جنس 


ص :980 


خمس آن را جدا کردم و هرچه قبل از آن نیز مرا بود و می دانستم که در 
خمس ان تقصیر و تغافل کرده بودم در ان وقت به باد اورده به او سیرده 
عذر خواستم و تا من این حکایت را از عم خود حسین شنیدم شک و تردید 
از خاطرم رفت و از اعتقاد اول بر گشته توبه و انابه کردم و به ناحیه 


و ایضا از آنهاتی. که به خدهت آن حضرت. رشیده اند (زایکی<«ابو 
سوره»نامی است از مشایخ زیدیه که پسرش احمد از او نقل کرده که 
گفت: گاهی به زیارت ابا عبد الله حسین بن علی علیهما السْلام می رفتم و 
بعضی اوقات انجا می ماندم شبی انجا بودم نماز خفتن کردم و به تلاوت 
مشغول بودم جوانی خوش لباس دیدم و سورة حمد از او شنیدم و صبح با 
هم از خانه بیرون آمده به کنار فرات رسیدیم فرمود:تو به کوفه می روی؟ 
گفتم:بلی, فرمود:برو و راه پیش گرفت.من بر جدائی او متأسف شدم و از 
پیش روانه شدم و به او رسیدم و بعد از لحظه ای خود را عقب نجف 
اشرف دیدم و بعد از زیارت در خدمت او به مسجد سهله رسیدم 


سحری برخاسته دست بر زمین زد و به دست گودی کند آب ظاهر شد 
وضو ساخت و سیزده رکعت نماز گزارد و بعد از آن نماز به من گفت:تو 
مردی پریشان و عیال مندی چون به کوفه رسی به در خانه ابو طاهر رازی 
رو و در بکوب او از خانه بیرون خواهد آمد و دستش از خون قربانی که ذیح 
کرده باشد خون آلود خواهد بود با او بگو جوانی که صفتش این و این است 
فرمود که کیسه ای که در زیر تخت مدفون است به من دهی.پرسیدم که 
نام خود را بگو.گفت:محمد بن الحسن علیه السّلام.چون به کوفه به در 
خانة ابو طاهر رفتم در زدم پرسید: کیستی؟ گفتم:ابو سوره.گفت:تو را با 
من چه ربط و مرا با تو چه کار؟ گفتم:پیغامی دارم,با دست خون 7 الود نیون 
آمد چون پیغام رسانیدم سمعا و طاعه گفت و روی مرا بوسید و مرا به 
درون خانه برد و از زير پایة کرسی کیسه ای بیرون آورده به من داد و مرا 
ضیافت نموده دست بر چشم من 
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مالنده کفت ‏ ن صاحب العصر و الزمان است و من از برکت او بینا شدم و 
۱[ 


امد گ ت:پدرم ۳ بود بر دین امامیه بود و با آن اعتقاد از دنیا رفت و آن 
هن ان سا 


و ایضا از یوسف بن احمد جعفری روایت کرده اند (1)که در سال 336 به 
زیارت بیت اللّه رفتم و سه سال در مکه مجاور بودم و بعد اثر آن روانة 
شام شدم.روزی نماز صبح از من فوت شده به ابی رسیدم و از محمل به 
زیر آمده مهیای قضای نماز شدم دیدم که چهار کس بر یک محمل سوار 
می آیند:از روی تعجب تر آیشان ناه کردم. 


یکی از آن چها فرمود که از ما تعجب می کنی و از فوت نماز خود تعجب 
نمی کنی؟ مرا تعجب زیاده شد که از کجا علم , به احوال من بهم رسانید ! 
فرمود که دوست نمی داری که صاحب تما خود را ببینی ؟ گفتم:چون 
دوست ندارم؟ (اشاره به یکی از آن سه کس کرد. گفتم:او را دلایل و 
علامات بسیار است.فرمود کدام را می خواهی از این دو؟محمل تنها به 
آسمان رود يا با آنچه بر اوست؟گفتم:هر کدام می شود علامت است.به 
یک بار محمل و سواران بلند شده از نظر من غایب شدند و آنکه به او 
ِ کرده بودند جوان گندم گون کشیده بینی بود که از رویش نور می 
فت 


و ایضا دیگری که آن حضرت را دیده بود.ایو محمد دعجلی است که یکی از 
شیعیان,زری به او داد که بجهت صاحب الامر علیه السلام حج کند و این 
اب ار مه ار 
بودریکی عابد و صالح و دیگری فاسق و ابو محمد حصّه ای از آن زر به 
فاسق هم داد.حکایت 1 رسیدم جوانی دیدم گندم 
گون,.خوش روی,خوش لباس که بیش از همه 
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کس به دعا و تضرع مشغول بود.چون وقت روانه شدن مردم بود به من 
ملتفت شده گفت:ای شیخ !از خدا شرم نداری؟ گفتم:در چه باب يا سیدی و 


مولای افرمود: 


حجیه به تو می دهند از برای انکه می دانی و تو از آن زر به کسی می 
دهی که شراب می خورد و صرف فسق می کند و نمی ترسی که چشمت 
برود و اشاره به یک چشم من کرد و من خجل شده روانه شدم و چون به 
خود افتادم هرچند ی و ۳ ندیدم و از آن روز که آن خجالت یافتم 
ات کرده که چهل روز تمام نشده که ور همان هشن قراه ای 
پیدا شده و نابینا گشت و دانست که آن جوان حضرت صاحب علیه السْلام 
بوده و او را نشناخته. (1) 


ی ی را سا ی و 
در ۰ کتب مذکوره و کتب التواریخ و سیر احوال و حکایات ایشان مسطور 
است بسیارند و از آن جمله,در کشف الغمه و اکمال الدین از احمد بن 
اسحاق اشعری نقل کرده اند (2)که گفت:اراده کردم که به خدمت ِ 
محمد,یعنی امام حسن عسکری علیه السّلام روم و سوال کنم از خلف 
صالح بعد از او.چون به خدمتش رفتم و سلام کردم قبل از انکه سوال کنم 
فرمود:یا احمد بن اسحاق ابه درستی که حق تعالی از روزی که ادم صفی 
را خلق کرده تا روز قیامت روی ژمین را از حجتی هرگز خالی نگذاشته و 
تخواهد گذاشتچه از برکت حجه الله بلاها از اهل زمین دقع.می شود و از 
برکت وجود او باران می بارد و به سبب او زمین برکت خود را بیرون می 
دهداپس من گفتم:یا بن رسول اللّه اهرگاه چنین است,خلیفه و امام بعد از 
شما کیست؟چون این سخن گفتم.امام علیه السّلام برخاسته به درون خانه 
رفت و بیرون آمده و پسری بر دوش داشت که گفتی روی او چون ماه بدر 
است در سن سه سالگی, گفت:یا احمد بن 
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اسحاق !اگر نه آن بودی که تو را نزد حق تعالی و حجتهای او کرامتی و 
عرْتی هست این پسر را به تو نمی نمودم نام و کنیت او,نام و کنیت رسول 
ال ات ای ات ای ی وا ما 
بسن اه کروجا که ارعرر و ام رشت ات اعتال این 
پسر در این امت حال خضر و ذو القرنین است, و اه که اين پسر را غینتی 
خواهد بود که از هلاک نجات نیابند در غیبت مگر کسانی که بر امامت و 
امام دانستن او ثابت قدم باشند و توفیق يافته باشند که دعا کنند و از حق 
0[ 


فلز کر ات نموده گفتم:ای مولای من اهیج علامتی هست که خاطر من 
اطمینان یابد؟چون, من این گفتم,آن پسر به زبان عربی فصیح و بلیغ 
قرم‌خهانا بقیه الله فی ارضه هءالصتعم من اغدانه فلا تظلت ثرا بعد 
عین» ؛یعنی به درستی که من حجت خدا و باقی گذاشته خداوندم در زمین 
چشم,حجت خدا دیدی دیگر در طلب علامت و نشانه مباش. 


پس,از خدمت امامین و همامین علیهما السلام فرحان و شادان بیرون 
آمدم با سروری که در زمین نمی گنجیدم و روزی دیگر باز صبح به خدمت 
رفتم و سلام کردم و گفتم: 


با فنتوشوان آلله اشوور وش خالی من ,سار شد به آنچه مثت نهادی به 
آن بر من سنتی که در او جاری است از خضر و ذو القرنین کدام است؟ 
فرمود که آن طول غیبت اوست,ا احمد اباز پرسیدم که يا بن رسول اللّه! 
غیبت او دراز خواهد بود؟ فرمود:به خدا قسم حتی آنکه درازی غایب بودن 
اه ار از آباا کسنه ای اعاه در سانشان کفسو ای 
به دوستی ما از ایشان عهد و پیمان گرفته باشد و ایمان در دلهای ایشان 
نوشته و سرشته شده باشد و از جانب الله مقید باشند که بر اعتقاد خود 
بمانند,پا احمد بن اسحاق ابدان_ که این امری است از امرهای خدا| و 
سژیست از اسرار غیبی,نگهدار آنچه به تو گفتم و پنهان دار و هر کس را 
فقس ۶۲ 
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این راز مدار تا در درجه ما باشی در قیامت در اعلا علیین. 


۱ ۹ 1 
درستی که ذو القرنین بنده ای صالح بود از بندگان خدا و گردانیده بود او را 
حق تعالی حجت و او قوم را به خدا دعوت نمود و امر به تقوی و 
پرهی زکاری کرر و زدند آمتش بر قرنش و مدتها غایب" بود تا آنکه گفتند 
مرده و بعضی گفتند هلاک شده و بعد از آن ظاهر شد و باز رجوع به قوم 
کرد ور آن فرن دیکرزش زدند. و حق تعالی: او را تمکین داد.و کردانید از .خر 
چیزی سببی از برای امر و حکمش تا به مشرق و مغرب عالم رسید و به 
درستی که حق تعالی زود باشد که جاری سازد سنت او را در یکی از 
فرزندان من و حکم او را به مشرق و مغرب برساند حتی انکه هیچ محلی 
و مکانی از کوه و دشت هموار و درشت نماند که قدم ذو القرنین رسیده 
باشد الا آنکه قدم قائم علیه السّلام برسد و از برای او حق تعالی گنجهای 
زمین را ظاهر سازد و معدنها را به دست او در اورد و نصرت دهد او را 
حق تعالی به رعب و ترس او در دلها و مملوٌ کند زمین را از عدل,چنانچه از 
ظلم پر شده باشد. 


و ایضا ان انهاتف که آن حضرت را دبده اتتیی یعقوب بن منقوس است 
که در کشف الغمه روایت نموده (2) که او گفت:به خدمت ابو محمد علیه 
السْلام رفتم و در خانه نشسته بود بر طرف راستش حجره ای بود و بر در 
آن حجره پرده ای آویخته گفتم:یا سیدی اصاحب امر امامت و خلافت بعد از 
تو کیست؟فرمود ۲ پرده را بردار. 


چویر پرده را برداشتم پسری در سن ینج سالگی و یا شش سالگی بیرون 
آمد, گشاده پیشانی,.روی سعید نورانی,چشمانش سیاه و در یک طرف رو 


خالی داشت دو گیسو در سر مانند مشک اذفر, بر زانوی ابو مجمد 
نشست.پس امام علیه السلام فرمود که این 
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صاحب شماست بعد از من اپس لحظه ای رو به پسر کرده گفت:به درون 
رو تا ی ی ی ی 
این حجره نگاه کن هرچند بر اطراف حجره نگاه کردم کسی را ندیدم. 


و ایضا در آن کتاب.از محمد بن عثمان عمری روایت نموده (1)که گفت:با 
چهل کس از شیعیان و موالیان در خدمت ابو محمد علیه السْلام بودیم که 
پسرش را بیرون اورده به ما نمود و فرمود:این امام شماست بعد از من و 
خليفة من است بر شما ؛ پس اطاعت او کنید و متفژق مشوید بعد از من تا 
در دین خود هلاک نشوید و بدانید که او را نخواهید دید بعد از من مگر 
آمر هر ان جمع از خدمتش بیرون آفذند و اندک زمانی بر نیامد که امام 
علیه السلام رحلت نمود و ما دیگر آن حضرت را ندیدیم. 


و یکی دیگر از انهانی که به دیدن 11 حضرت استسعاد یافته اند«نسیم»- 
خادم ابو محمد علیه السلام-است (2) که گفت: بعد از خولد آن خضر نت به رم 
روز به خدمتش رسیدم اتفاقا مرا عطسه امد,ان حضرت فرمود:یرحمک 
الله امن خوش حال شدم.پس فرمود: 


که می خواهی تو را مژده بدهم,بدان که عطسه خط امان و برات زندگی 


است تا سه روز. 


و یکی دیگر همان عمه امام علیه السْلام است که می گفته بعد از چهل 
روز از ولادت صاحب علیه السْلام به خانه ابو محمد علیه السّلام رفتم و 
مولای خود صاحب را دیدم که در آن خانه می گشت و سخن می گفت به 
فصاحتی که به آن فصاحت ندیده و نشنیده بودم و متعجب شدم.ابو محمد 
علیه السلام فرمود که ما جمیع ائمه را ترقی و بالیدن و نمو کردن می 
باشد در یک روز آن قدر که غیر ما را در یک ماه باشد و در ماهی,ان قدر 
که دیگران را در سالی تواند بود و بعد از آنکه دیگر بار به آن خانه آمدم او 
را ندیدم از احوالش پرسیدم.فرمود:چنانکه مادر موسی علیه السّلام پسر 
خود را به خدا سپرد تا آن وقت که خدا خواست,ما نیز او را به خدا سپردیم 


تا وقت معلوم. 
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اس کش امه دض 317 
مر کیال امین /2ض 4530 


و یکی از آنها که به این شرف مشرف شده اند.سعد بن عبد الله اشعری 
است (1) که گفته روزی مرا اتفاق صحبت افتاد با مخالفی در باب امامت 
مناظره می رفت تا بحث ما به جائی رسید که مخالف گفت:آیا ابو بکر و 
عمر از روی طوع و ریت اسلام آوردند یا به جبر و اکراه !من متفکر شدم 

که اگر بگویم جبر بود کار به کارد و خنجر رسد و اگر بگویم طوعا بود بگوید 
مومن کافر نمی شود بعد از ایمان,پس با او مدارا کردم و شغفلی بهانه 
ساختم و جواب را به ساعت دیگر انداختم و به خدمت احمد بن اسحاق 
وفتم که ار او تخعیی کنم کفتنه آو هم زبارت امام وه رفته دسا مره من 
هم به خانه امدم و استری که داشتم بر او سوار شده از پی او راهی شدم 
و در منزل اول به او رسیدم پرسید که در چه خیالی؟ گفتم:به خدمت امام 
علیه السّلام می روم که مسأله ای چند مشکل دارم بپرسم. گفت:مبارک 


است ابهترین رفیقانی تو از برای من. 


پس به سامره رسیدیم و در کاروان سرائی دو حجره گرفتیم رفته غسل 
توبه و زیارت کردیم و احمدانبانی بر چادری پیچیده بر دوش نهاد و در 
راه, تسبیح و تهلیل می کردیم و صلوات می فر ستادیم تا به در خانه امام 
علیه السلام رسیدیم.خادمی بیرون آمده نام هر دو را هر به 
درون خانه رفتیم,امام علیه السّلام را دیدیم که بر کنار صقه نشسته و بر 
دست راستش پسری ایستاده که گوئی ماه بدر است که الحال طالع شده؛ 
سلام کردیم و جوابی از روی محبت و اکرام دادند و احمد,انبان را بر زمین 
نهاد و امام علیه السلام کاغذی در دست داشت و نگاه می کرد و در زیر هر 
سوّال جوابی می نوشت. 


پس ۸ پسر, گفت: .در زیر انبان هد به های موالیان است؛ در آض نظر 
کن. فرمود: 


اینها به کار نمی آید؛چه حلال به حرام ممزوج شده است.امام علیه السّلام 

ته هر فقوت 2 تو صاحب الهامی,حلال را از حرام جدا کن.پس احمد انبان را 
ی تا ی ۰ 
که این از فلان بن فلان است و در میان این.سه دینار طلاست.یکی از فلان 
بن فلان است و عیب دارد و یکی از 
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فلان بن فلان دزدیده است و باقی کیسه را حلال و حرامش را نام برد و 
همچنین یک یک کیسه ها را بیرون می اورد و ان حضرت عیب هر یک را 
می فرمود,اخر فرمود: 


ایتها را پیز ه بهضاخبانش برسان و بعد. از ان فرمود که آن جامه ای که 
فلان عجوزه به دست خود رشته و بافته کو؟احمد ان را بیرون اورد ان 
۱7 


پس امام علیه السّلام رو به من کرده فرمود:مسائل خود را از پسرم بپرس 
که جواب بر وجه صواب می گوید.چون من خواستم که عرض کنم.صاحب 
الزمان علیه السّلام ابتدا نموده قبل از آنکه من بگویم فرمود که چرا به آن 
یی ی ی ۱ 
ایشان طمعا بود؛چه آن هر دو تن ا ز کاهنان شنیده بودند و از اهل کتاب به 
ایشان رسیده بود که محمد مالک شرق و غرب خواهد شد و نبوت او تا روز 
قيامت باقی است و صاحب ملک عظیم خواهد بود به طمع انکه هر یک 
صاحب ملکی شوند و صاحب حکومت گردند اظهار اسلام کردند و چون 
دیدند که پیغمبر خدا ولایتی به ایشان نداد و نمی دهد,رفیقان بهم رسانیدند 
و در شب عقبه کمین, کردند که از شترش بیندازند.جبرئیل علیه السلام 
آمده. خر ته. رسول صلی الله علیه ور الم داد و ان خصوت یک را نام 
رنه فومود که پیرون آنید: که:ضر | خبر دادم آند به مه آنکه‌عکومتی بیابند 
و بیعت از روی جبر نکردند و چون از جواب مسائل من فارغ شد به 
احمد,فرمود که تو درین سال به رحمت خدا خواهی رفت. 


احمد گفت که استدعای کفنی از شما دارم.ابو محمد علیه السلام فرمود 
که در وقت حاجت به تو خواهد رسید.چون احمد به حلوان رسید تب کرد و 
شبی که فوت می شد,دو کس از جانب ابو محمد رسیدند و کفن و حنوط 
آوردندو فر. اه نماز کردند و برگشتند و این حکایت دراز بود ما کوتاه و 
مختصر کردیم و اما را 
رسیده اند از وکلاء و غیر وکلاء که در بغداد بودند و توقیعات بجهت ایشان 
بیرون امده در اکثر کتابها خصوصا در کتاب اکمال الدین و کشف الغمه (1) 
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1-1) .اکمال الدین 442/2 و 443.کشف الغمه 323/3. 


مذکور است.اول از وکلاء که در بغداد بودند که به خدمت آن حضرت می 
رسیده اند عمری و پسرش (1)و جاجز و بلال و عطار و از اهل 
اه اس ایا هه ای 
هو اه ور اه سا دار ی ما ال 
اذربایجان:قاسم بن علاء و از نیشابور: محمد بن شاذان اینها همه وکلاء ان 
حضرت بوده اند و به خدمتش می رسیده اند,ثانی از غیر وکلاءاز اهل 
بغداد:ابو القاسم بن ابی حابس و ابو عبد الله بن روح و مسرور طباخ و 
غلام ابو الحسن و احمد و از همدان:محمد بن کشمرد و جعفر بن حمدان و 
از دینور:حسن بن هارون و احمد و برادرش و از اصفهان:ابن بادشاله و از 
صیمره:زیدان و از قم:حسن بن نصر و محمد بن محمد و علی بن محمد و 
محمد بن اسحاق و پدرش و حسن بن یعقوب و از اهل ری:قاسم بن 
موسی و پسرش و بشر بن محمد بن هارون و صاحب الحصاه و علی بن 
محمد بن محمد کلینی و پدرش ابو جعفر رفاءرقا او از قزوین:مرداس و 
علی بن احمد و از فارس:دو مرد و از شهروز:پسر خال[ابن حال او از 
قدس : 


مجروح و از مرو:صاحب هزار دینار و صاحب رقعءة سفید و ابو ثابت و از 
نیشابور: 


محمد بن شعیب بن صالح و از یمن:فضل بن یزید و حسن و پسرش و 
جعفری و ابن اعجمی و شمشاطی و از مصر:صاحب المولودین و از 
مکه:صاحب المال و ابو رجاء و از نصیبین:ابو محمد بن وجناء و از 
اهواز:حصینی و اینها وکلاء نیستند, اما به تحقیق آن حضرت را دیده اند. 


[توقیعات امام زمان(عج) ] 


و در کشف الغمه (2)بفیر از جماعت مذکورین بسیار را نقل کرده از وکلاء 
و سفراء و غیرهما که خوفا للتطویل نوشته نشده و توقیعات آن حضرت که 
به نام جمعی بیرون امده بسیار است و در کتب خصوصا در ان دو کتاب 
مذکور بعضی را از آن اورده اند و از ان جمله, توقیعی است که به نام علی 
بن معمد سمری بیرون 
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1- منظو 
بود ند می ِِ 
۰ ت 
سعید و محمد 
که ان : 
ز نوا 
ناب اربعه 


2- 
ار 


آمده (1),به این عبارت که«بسم اللّه الرحمن الرحیم.یا علی بن 
فد اعطم. الله. آخو هنک فیک نانک میت سا ینک و مرن شبته. ایام 
فاجمع امرک و لا تومر[لا توص خ ل ]الی احد یقوم مقامک بعد وفاتک فقد 
وقعت الغیبه التامه [الغیبه الثانیه خ ل آفلا ظهور الا بعد اذن اللّه و ذلک بعد 
طول الأمد و قسوه القلب [القلوب خ لآو امتلاء الارض جورا و سیأتی من 
شیعتی من یدعی المشاهده آلا فمن ادعی المشاهده قبل خروج . 
و الضیحه جهو کاب صفتر ولا حول و لا عمن.الا بالله: العلی ااعظی» بفتی 
ای علی,حق تعالی اجری عظیم به برادران تو بدهد در فراق توابه درستی 
که تو تا شش روز دیگر بیشتر زنده نیستی,پس کار خود بساز و دیگر به 
کسی وصیت مکن که غیبت بزرگ پیش آمد و ظهور موقوف به رخصت حق 
تعالی است و آن بعد از مدت دراز و قساوت دلها و پر شدن زمین از جور 
خواهد بود و دیگر مرا کسی نخواهد دید پیش از ظاهر شدن سفیانی و 
شنیدن آواز از میان زمین و آفتفان:انر کسین بگوید که او را دیده ام,دروغ 
گفته و افترا کرده است و حول و قوتی نیست الا به حق تعالی.توفیق ميانة 
امتال این اخبار و خبرهائی که قائم علیه السلام را دیده اند در زمان غیبت 
کبری در کتاب نص جلی فی امامه مولانا علی مسطور گشته هر کس که 
خواهد که بر آن اطلاع یابد آن کتاب را مطالعه نماید. (2) 


توقیع دیگر آن است که در آن-.ض کوز استت: کفتهون سماتن فی. مخفع: مرن 
الناس فعلیه لعنه الله»؛یعنی کسی که نام برد مرا در مجلسی که جمعی از 
مردمان باشند بر اوست لعنت و دوری از رحمت الهی !(3) 


توقیع دیگر آن است که بعضی می گفتند فلان وقت ظهور خواهد کرد و 
ای به خط 
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3- 3) .کشف الغمه 321/3 کمال الدین 483/2. 


فتارک آن خضرت یرفن ام که« کذدت الوفا نون ( نی درو مین کهیشة 
انهائی که وقتی برای ظهور و خروج من قرار می دهند و اين عملی است 
که نزد حق تعالی است و دیگری را بر آن اطلاعی نیست پس از آن ساکت 
باید بود و انتظار آن کشید تا آن وقت رسد. 


تو‌فی ذیکر: آن است. که اسجاق. بن. یعقوب. از. محمند بن. عتمان. عمری 
التماس نموده (2) که عریضه او را برساند و سوالی چند که نموده جواب 

بگیرد.آن حضرت به خط خود نوشته فرستاده اند و این,ترجمة آن است«اما 
آنچه سوال کرده ای-حق تعالی ترا به راه راست بدارد و هدایت نماید-از 
احوال جماعتی از بنی اعمام و خویشان ماءبدان که میانة حق تعالی و هیچ 
افریده ای قرابت و خویشی نیست و هر که منکر باشد از ما نیست و حال 
او.حال پسر نوح نبی علیه السلام است و اما امر جعفر عم من و فرزندان 
او,امر برادران یوسف است. 


و اما فقاع,آشامیدن آن,حرام است؛و اما مالهای شما؛قبول نمی کنم آن را 
الا از برای پاک شدن آن اموال.هر که خواهد برساند و هر که خواهد قطع 
تما و فرجه خ ای نع ما ,شاد ه ار ان است که .خی 
رسانید؛و اما ظهور فرج که از آن پرسیده ای,آن امریست با حق تعالی و 
آنها که وقتی ی دروغ گویاننداو اما ی گمان این 


اه 
آنها به دانایان و راویان احادیث ما؛به درستی که آنها حجتند بر ما و من 
حجتم بر ایشان و عثمان بن سعید و پسرش,کتاب ایشان, کتاب من است و 
نزد من ثقه اند؛ 

نباشدنزد 
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1- 1) .کشف الغمه 321/3؛اکمال الدین 483/2. 
2- 2) . کشف الغمه 321/3؛اکمال الدین 484/2. 


ای یوب اب ی 
ماتت و ارو الخطاب ملعون است و اصحاب او همه به لعن گرفتارند,با 
ایشان تکلم مکنید که من و پدران من از ایشان بری و بیزاریم؛و اما ِ 
را ما به شيعء خود مباح کرده ایم و بر ایشان حلال است تا وقت ظهور ما 

و اما پشیمانی قوم که شک در دین خدا داشته باشند ما را به صله ایشان 
حاجت نیست و اگر استقاله کنند.ما اقاله کرده ایم و اينکه پرسیده اي از 
سبب و علت غیبت,نشنیده ای که حق تعالی می گوید لا تسوا عَنْ أَسیاء 
ان دم 7 کت کم (1)از آنچه نباید پرسید مپرسید و هیچ یک از پدران ما 
نبودند که بیعت ظالمی و طاغی در گردن ایشان نبود و لیکن وقتی که 
ظهور کنم بیعت هیچ ظالمی و طاغی در گردن من نخواهد بود؛و اما آنکه 
پرسیده ای از نفع یافتن از من در حال غیبت,به درستی که این مثل نفع 
یافتن از آفتاب است در روز ابر اگر به در آن روز آفتاب از نظرها غایب 
است.اما همان نفع او به عالمیان می رسد و به درستی که من امانم از 
برای اهل زمین,چنانچه ستاره ها امانند از برای اهل اسمان و باید که 
سوال از چیزهائی که لا یعنی باشد نکنید و به هرچه شما را به ان تکلیف 
تکردم آند کار مدانیده تسار که دا کید در تفیل فرح که فرخ تما کر 
آن است که از حق تعالی در همه وقت خصوصا وقت استجابت دعوات و 
عقب صلوات تعجیل فرج ال محمد می طلبیده باشید؛و سلام بر تو ای 
اسحاق بن یعقوب و بر هر که تابع حق باشد.» 

و ایضا از محمد بن شاذان بن نعیم نیشابوری روایت کرده اند (2)که 
کت او ای و من از قائم آل محمد علیه الشّلام که آن پانصد 
ها ی ی 
باشد از مال خود, بیست درهم داخل نمودم و فرستادم به نزد محمد بن 
جعفر که وکیل ناحیه بود.توقیع از ان حضرت به محمد بن 
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1- 1) .سوره مائده.آیه 101. 
2 2) .کشف الغمه 246/3. 


جعفر رسید و قبضی فرستاده بود آن حضرت علیه السّلام که پانصد درهمی 
که از. ان خصله بیس درم از مال ته نود به ما سین ه سر ول آن-شکد: 
کردم. 


فا ار روم موی ات ی رال ماه 
د0. 


۵ انضا اد مه بخ غید الا بن صالح روایت کرده اند (2)که عریضه نوشتم 
و طلب دعا کردم از جهت ۰ و در 
حق کنیزی که وقت وضع حملش نزدیک بود.توقیع بیرون امد که محبوس را 
حق تعالی نجات می دهد و در باب کنیز هرچه خدا خواهد می شود. کنیز در 
وقت وضع حمل وفات یافت و محبوس خلاص شند. 


و ایضا ابو جعفر محمد بن علی الاسود روایت نموده (3)که التماس کرد از 


فرن. علی یبن آلخسین ین موسی. بن با توبه: القضی: انکه از ابة القاستم خسین 
بن رو 1 ناحی مقدسه استدعا نمایم که از مولای من صاحب الزمان- 
صلوات الله علیه-در خواه که از حق تعالی بخواهد که مرا ولد مذکری 
ی چا ی کر ی 
نت رود توقیع پیرون: آهد. که زود باشد. آنکه حق غالین علین بن الحسین را 
ها ماو را و 
اما در حق ابو جعفر نوشته بود که«لیس الی هذا سبیل».یعنی او را 
فرزندی نخواهد شد. 

و اما از علامات قیام قائم علیه الشلام یکی آن است که منادی ندا کند در 
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1-1) .اکمال الدین 488/2. 


2- 2) .اکمال الدین 489/2. 
3- 3) .اکمال الدین 502/2. 


سیم از ماه رمضان به اسم قائم آل محمد علیه السّلام که«الحق مع علیث 
و شیعته»و در آخر همین روز منادی شیطان ندا کند:«الحق مع عثمان و 
شیعته»و آفتاب در آخر این ماه بگیرد و ماه در نیمة این ماه و آن 0 
رما سم طاه موی بر ا اعا عاح رت مرا 
از اطراف روی زمین به خدمت او خوانده به امر حق تعالی سیصد و 
سیزده کس در آن روز به خدمت او حاضر آیند,چهار تن از پیغمبران عیسی 
بن مریم که از آسمان نزول کند به بام خانة کعبه و از بام به نردبان به زیر 
اید و ادریس نبی علیه السّلام و خضر و الیاس و چهار تن از فرزندان حسن 
فلت علیمالساام ار ار املاو ایو عیر الل خشسی ين علی عایه 
السٌلام و چهار تن از مکه و مثل آن از بیت المقدس و دوازده کس از شام 
تنل ان: از مهن هقف از آدوبایجانه هاشد آن: ار نی گووه فسه نن 
از بنی حیه و چهار کس از بنی تمیم و دو نفر از بنی اسد و هفت نفر از 
بغداد و چهار کس از اولاد عقیل و مثل آن از واسط و هفت تن از بصره و 
مثل آن از کوهستان و شش تن از ناحية بصره و چهار تن از خوزستان و 
مثل آن ازج انوم ند آن و 
نواحی قم و یک تن از اصفهان و چهار تن از کرمان و یک کس از مکران و 
سار ما و آزجره و راهان وس ار ری و مهار 
ما وراء النهر و سه تن از حبشه و دوازده تن از کوفه و چهار کس از 
نیشابور و دوازده نفر از سبزوار و هفت تن از طوس و ناحیة طوس و سه 
تن از دامغان و چهار تن از خاور و پنج نفر از کوه پایة ری و چهار نفر از 
مصر و هفت نفر از شیراز و دو نفر از طبرستان و سه نفر از حلب و چهار 
نفر از کوه که این جمله سیصد و سیزده تن باشند. 


ظاهر و باطن همه یکی,دین و مال فدای یکدیگر کنند او امام علیه السّلام 
جامةٌ سفید پوشیده و دو انگشتری در دست دارد.یکی از حسن بن علی 
علیه السّلام نقش آن«انی واثق برحمتک»و یکی از حسین بن علی علیه 
السّلام نقش ان:«انا مستجیر بک يا امان الخائفین».روز پنجشنبه ظهور 
نماید و روز جمعه وقت نماز ظهر خروج کند و ذو الفقار امیر المومنین 
علیه السّلام بر کمر و زره جعفر طیار در بر و قضیب پیغمبر صلی الله علیه 
و اله و سلم در دست . لسه 
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علم همراه.بر يکي نوشته وم أكْمَلتْ لک دتکم و مت لیم نمی 

رضبت لکم اسلا دیناً ()و بر تکی نقش بااشد که ون باللدر و تهامون 
بوما کان شنه فستطیرا موسر مها آله الا الا‌محد رسول الاهغلی 
ولو ۳ تشول الله الحشن و الحشین و الستعه السصومون من 
اد اس جح اه غلی خ وت الم اس اس من 
ساده»نشان شده و چون از مکه راهی شود منادی او ندا کند:هیچ کس 
طعام و شراب همراه بر ندارد و سنگی که موسی بن عمران علیه السْلام 
همراه می داشت بر شتر بار شده و در هر منزلی که فرود آید چشمه ها از 
آن سنگ روان شود و هر گرسنه که از آن بخورد سیر شود و هر که تشنه 
باشه یراب رده واه ات کر عخهارا ان را کنات یه تاو تین کهبه 
نجف فرود آید و عصای موسی در دست آن حضرت باشد و هرچه از آن 
ظاهر می شد در وقتی که با موسی علیه السّلام بود به ارادة آن حضرت 
نیز همان ها از آن عصا به ظهور آید بلکه معجزات انبیاء علیهم الشّلام همه 
از آن حضرت ظاهر شود و موّید باشد به نصرت از جانب اللّه و زمین از 
برای او نور دیده شود و گنجهایش را بجهت او بیرون دهد و آوازه اش به 
مشرق و مغرب برسد و حق تعالی دین او را بر دینها مسلط گرداند و اول 
کلمه ای که بر زبان آورد اين باشد که َقبْتُ له جر لک نا نم شرت 
(3)بعد از آن بگوید کهد انا بعتد. |21 و خلیفته و حجته علیکم»و 
۱ ای ی نو 
الأرض» و در روی زمین هیچ مسجودی نماند بغیر از واجب الوجود و هر بتی 
و صنمی که بوده باشد آتش در او افتد و بسوزد. 


[علامات ظهور ] 


از جائب شام ویمای از شن و کشته شدن. شسری. آز آل مجمد تر. ها ن 
رکن و مقام که نام او محمد 
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1- 1) .سوره مائده.آیه 3. 


2 2) .سوره انسان, آیه 7. 
3- 3( .سوره هود ایه 96. 


تالحم ار کش سار ای سم یه اسر اس 
(2) که فاصله در میان قتل نفس زکیه و خروج قائم بیش از پانزده روز 
نباشد و هم از آن حضرت علیه السْلام مروی است (3)که فرمود گویا می 
بینم که سفیانی رحل خود را در رحبه کوفه انداخته است و منادی او ندا 
می کند که هر که سر مردی از شیعیان علی را بیارد.او را هزار دینار می 
دهم !و همسایه در همسایه خود جهد کند و گوید اين از آنهاست و گردنش 
رده هو ار دار بحیرده غاز ان -شما دز آن .رود نباشند الا فره‌نداتی که ار 
زنا بهم رسیده باشند و از صاحب برقع به شیعیان من جورها رسد و 
پرسیدند که«صاحب برقع» که باشد؟ فرمود که شخصی باشد از مردم شما 
از زنا بهم رسیده که برقع بندد و شما را شناسد و شما او را نشناسید تا 
ا ام اه مر ای مار ی که وی و وم 
نماید و عدد لشکر وی به صد هزار (4)برسد و هفتاد هزار چشمه در کوهها 
و بیابانها به قدرت خدای تعالی جاری گردد که لشکر او را تعب بی آبی 
نباشد و چهل و نه میل لشکرگاه او باشد و در تمامی لشکر او مخثث و 
دیوث و خمار و فاسق نباشد و هفتاد هزار قران خوان در لشکر او به تلاوت 
مشغول باشند و نمازها به جماعت ادا می شده باشد و ان حضرت به خلق 
محمد و سخاوت علی و زهد حسن و شجاعت حسین و ورع زین العابدین با 
خلی زندگانی می کرده باتسام الم که و ی ات لسن هه 


دیگر از علامات ظهور آن حضرت آنکه چون وقت خروج شود علمی که تا 
آن روز می پیچیده باشد, خود بخود شقه اش باز شود و از آن صدائی برآید 
که«یا ولیث له ! اقتل اعداء اللّه» و شمشیر بی کشنده از غلاف بیر رفن آید و 


به زبان فصیح گوید:«اخرج 
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1- 1) .اکمال الدین 649/2. 

2- 2) .اکمال الدین 649/2,اعلام الوری ص 456. 

3- 3) .«الغیبه»شیخ طوسی ص 288 به جای«دینار».«درهم»ذکر شده 
است 


۰4 4) .به جای صد هزار,«هفتصد هزار»آمده است(کاشف الحق ص 506). 


با ولی اللّه افلا یحل لک ان تقعد بعد ان عن اعداء 9 پس ظهور کند " 


1 در دست راست و میکائیل در دست چپ بن صالح 
تشاسن و یه فوصت آنه کریمة.: ایت. ها که بات 4 ال معا (1)به 
دا این اه ی به او رساند و چنانچه در خبر آمده 


که«بین یدی القائم موت احمر و موت ابیض»دشمنان خدایند بعضی به 
شمشیر که«موت احمر»است بعضی به طاعون که «موت اببیض»است به 
راه جهنم می رفته باشند و این بعد از آن است که دوازده کس از بنی 
هاشم دعوی امامت کرده باشند,هر یک خود را قائم نامیده و گذشته و بعد 
از آنکه سفیانی ملعون که از اولاد عقبه بن ابی سفیان ملعون است و 
پمانی نیز که ملعون دیگر است هر دو در یک سال خروج کرده باشند و 
آفتاب از مغرب طلوع نموده و دجٌّال ملعون ظاهر گشته و خلق بسیار تابع 


او شده. 


و اگر چه وقت ظهورش معلوم کس نیست اما واقعی است,چنانچه در 
کتاب خرایج ذکر نموده که به سند صحیح مروی است (2) که روزی امیر 
المقمنین علیه السلام خطبه می خواند بعد از فارغ شدن از خطبه 
فرمود:«سلونی قبل ان تفقدونی»صعصعه بن صوحان قد راست کرده 
پرسید که يا امیر المومنین کی دجال بیرون اید؟ان حضرت فرمود: که این 
ان را نشانه ها و علامتهاست که همه بهم متصل است:فوت کردن و سهل 
دانستن نماز و بر طرف شدن امانت و رواج یافتن و حلال دانستن دروغ و 
افترا و رشوه خوردن و مشید ساختن بناها و فروختن دین به دنیا و قطع 
صلءة رحم نمودن و تابع هوی شدن و مشورت با زنان کردن و سفها را امور 

یمه فرمودن و خون ریختن را سهل شمردن و در آن زمان علم ضعیف 
خیانت پيیشه کنند و قرژاء فسق را پيشه نمایند و ظاهر شود 
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1- 1) .سوره بقره.آیه 148. 
2 2) .کتاب الخرائج 1133/3,اکمال الدین 525/2. 


شهادت زور و هویدا گردد فجور یعنی فجور می کرده باشند و مناره ها بلند 
شود و مسجدها کنگره دار گردد و مصحفها حلی و حلل بهم رساند و بهتان 
شایع شود و اثم و طغیان رونق گیرد و صفهای نماز در هم بافته و بهم 
پیوسته باشد اما دلها متفرق و از هم دور بود و نقض عهد را سهل شمرند و 
خلاف وعده را اسان گیرند و شریک باشند زنان با شوهران در تجارت 
بجهت حرص بر دنیا و اوازهای فاسقان بلند باشد و از ایشان شنوند و کفیل 
مهمات و رئیس قوم رذل ترین ایشان باشد و از فجار می ترسیده باشند و 
به تقیه با ایشان سلوک می باید کرد و تصدیق دروغ کذابان باید نمود و 
کاذب صادق باشد و خائن امین,زنان به مردان مانند شوند و مردان به زنان 
تشبه جویند و مردان به مردان کفایت کنند و زنان به زنان رغبت نمایند و 
زنان چون مردان بر زینها سوار شوند و در زمینها گردند و گواهی دهند 
مردمان بی آنکه از ایشان طلبند و گواهی راست را گوش نکنند و گواهی 
دروغ به کار آید و بی معرفتی و فقهی و علمی,حکم کنند و فتواها دهند و 
میشها را بر دلهای گرگان یعنی گرگان باشند پوست میش پوشیده و دلهای 
ایشان از مردار بدبوی تر و از صبر تلخ تر باشد؛پس بر شماست که در آن 
قسم روزگاری خود را از میان به کناری کشید و بهترین مسکنی و موطنی 
ذن آن دفت که الففدشی است ورزمانی سای که مردمان آرزه کند توطن 
زا کر انحا: 


ی ان یحاری کفتا آستر ان تال کشت فر یه 


دجال کسی است که تصدیق کننده او شقی است و تکذیب نماينده او 


سعید از اصفهان بیرون آ زد نگ راست ندارد و چشم چبش در پیشانی 
است مانند ستارة سرخ لفظ کافر در زير آن نقش,بر خری سرخ رنگ 
تنوار طیت ارض به.سترعت تمایده به هر خشفه که-قدمش رسد آن:جتشمه 
بر زمین فرو رود و اکثر تابعان او از اولاد زنا باشند و اصحاب طیلسان و 
یهودان و ان ملعون با انکه طعام خورد و در بازارها 
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کردد بت اما نانفی که هه جارس انا کال کلف رل میذسقيه آلله. در 
حوالی شام بر عقبه ای که آن را«فیق»خوانند در ساعت سیم در روز 
خی او اب تا اش ان اه یس سس رس ار 
المومنین آن کدام است؟ فرمود :وقت بیرون آمدن دابه الارض است از 
میان صفا,که انگشتری سلیمان و عصای موسی با اوست؛اگر خاتم را بر 
پیشانی موّمن گذارد نقش«هذ] مومن حقا» بر پیشانی او ظاهر 0 و اگر 

بر پیشانی کافر نهد« هذ] کافر حقا»بر آن نقش گیرد تا ۳ مومن به 
کافر گوید :وای بر تو اکافر به موّمن خطاب کند که خوشا حال تو ای موّمن ! 
دوست می دارم که مثل تو باشم«فافوز فوز | عظیما»پس بلند کند دابه 
اس کی تا ۵ کات ریاس اه ای اه رات هن ان 
را اه ۱ و هیچ عمل 
به بالا ی ان آن حضرت این ایه را خواند لامج تسا ایماتها لَم 
تن آمتت من قتلٌ او کستّث فی ایمانها را (2) 


شن. فزمود که از آنجه نع از آن:خواهه شجمتوال مکنید که رصول ضای 
الله علیه و الم مرا فرمووی که بفتر ار غترت ا. کسی را فطام سازم و 
نزال بن سبره آنجا بود و از صعصعه پرسید که معنی این کلام را 
نفهمیدم. صعصعه ۱ آز«دایه الارضش» آن: کسی, انست. که عیشی 
علیه السلام در پس او نماز کند و او,دوازدهم است از عترت و : نهم از 
ی را ار 
ان حضرت است که از میان صفا و مروه بیرون اید و در میان رکن و مقام 
ظاهر شود و میزان عدلی وضع خواهد نمود که احدی بر احدی ظلم نخواهد 
کرد و گناهی نخواهد بود که توبه باید کرد و عملها به برکت او مقبول است 
و به بالا نمی رود تا ردٌ و قبولش ظاهر گردد و چندین کس همین حدیث را 
به همین طریق نقل نموده اند و ایضا روات این حدیت 
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1- 1) .سوره نازعات, آیه 24. 
2 2) .سوره انعام آیه 158. 


به اسانید خود از عبد اللّه بن عمر روایت نموده اند (1)که روزی رسول 
صلیه اه ات و اله خن ای هار فار هراس روان فد صحاب ور 
ملازمتش بودند تا بر در خانه ای رسید و در را بزد,پیره زنی بیرون آمده 

ت:چه می خواهي یا ابا القاسم؟آن حضرت فرمود:یا ام عبد ال رخصت 
می دهی که عبد الله را ببینم؟پیره زن گفت:او را چه می بینی دیوانه ای 
است کثیف و خبیث بر جامهة خود حدث می کند و حرفهای ناگفتنی می 
گوید.رسول اللّه فرمود که چنین باشد. گفت:پس درآیید.چون داخل شدیم 
دیدیم کسی سر به قطیفه ای برده و خود به خود حرف مي زند.رسول اللّه 
با اور گفت:«اشهد ان لا اله الا اللّه و انی رسول الله»و آن ملعون 
گفت:«نشهد ان لا اله الا اللّه و اتی تن اللت که و یف این امن بنتژا وا رت 
از من نیستی !؟و آن حضرت روز دیگر همان وقت با اصحاب آمده او را بر 
ار هی ام ۰ 
حرف مزن و از درخت به زير ای که محمّد صلی الله علیه و اله است.پس 
ساکت شد و رسول صلی اللّه علیه و آله حرف شهادت گفت و همان 
جواب شنید.روز سیم که آمدیم در میان گوسفندان بود, رد 
جون آوازکلاع و گفتگوی سایق گذشت و رسول صلی له علیه و له با او 
گفت:«اخساً ٩»پس‏ از این دشنام, مخاطبش ساخت به این کلام که ترا 
مهلتی داده اند به آرزوی خود نخواهی رسید و آنچه مقدر شده از تو به 
فعل خواهد آمد و در هر سه روز آن حضرت به اصحاب می گفت:خدا اين 
زن را از رحمت خود دور کناد.اگر او نمی بود من شما را خبر می دادم که 
این,اوست و در روز آخر فرمود که حق تعالی هیچ پیغمبری را به دنیا 
نفرستاد الا آنکه انذار نمود قومش را از دجال و لیکن او را در این امت 
ظاهر گردانید و او-لعنه الله-بیرون خواهد آمد بر خری سوار که عرض میان 
هر دو گوش آن خر,یک میل باشد و بهشتی و دوزخی و کوهی از نان و 
نهری پرآب همراه او سیر خواهد مود و و اکثر تابعان او یهود و زنان و 
اعراب باشند و در جمیع افاق خواهد گشت بغیر از مکه و 
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کال الدیت 528/2 


مدینه که قدمش به حرمین نخواهد رسید تا 2 الاغلی (1)خواهد 
گفت,هرگاه امر او بر کسی مشتبه شود باید که بداند که خدا اعور نیست و 
بر خر سوار نمی شود. 


آیرم بایویه مضه له بعه از نقل این یت کته ات زرانه مخااشن ‏ 
اهل عناد تصدیق مثل این خبر در باب دجال می نمایند و در کتب خود نقل 
می کنند و بقای او را و غایب بودنش را در این مدت دراز و خروجش را در 
اخر الزمان اعتقاد دارند و از بقای حضرت صاحب الامر و غایب بودنش در 
علیهم السلام در شان او واقع شده و این نیست الا از تعضب و عناد و 
اطفاء نور الهی و دشمنی با عترت حضرت رسالت پناهی و چنانچه ملاحده 
و براهمه و بهود و نصاری می گفتند که معجزات و دلایل رسول اللّه نزد ما 
ثابت نشده و به صحت نینجامیده,اهل سنت نیز می گویند این احادیث و 
اخبار پیش ما به تبوت نرسیده و هرچه از قول 1 طوایف بر ما لا زم 
شود,اینها نیز لازم خواهد شد و می گویند عقل ما تجویز نمي کند که در 
زمان ما عمر شخصی به این مبلغ برسد.با انکه رسول الله صلی الله علیه 
و آله فرمود که هرچه در امم سابقه واقع شده در این امت نیز واقع خواهد 
شد-حذو النعل بالنعل-و در سابق,عمر نوح نب به هزار و پانصد سال 
رسیده و انبیای دیگر : من از معفیین بودند ومد و اصداب کم سره 
سال ده خواب بودد وفعه را تسدی من کند الا صاعت لام را و 
بأبی اللة الا آن یم تورخ و لو کرة الکافژون (3). 


و علی بن عبد اللّه از عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه از ابي الجارود از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت نموده (4)که گفت:قائم آل محمد در این 
اتت ات کل یو ها ند 
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1- 1) .سوره نازعات, آیه 24. 

2 2) .اکمال الدین 529/2. 

3- 3( . سوره ونر | یت 32. 

4 4) .دلائل الامامه طبری ص 456. 


کی و ۱ ۱ ۰ ۱ 7 
آن مدت در خواب بودند و حق تعالی گشاده می گرداند شرق و غرب زمین 
را بجهت او از ترس شمشیر او و دینی نخواهد ماند الا دین محمد. 


۵ مخفد بن. راید الکففین, از آمام عفر صادی علبه. الشلام ردانت. کوده که 
هفت کس از فرزند من صاحب الامر علیه السلام معجزه خواهند خواست. 


یک زر تن از ما وراء النهر کم ی ِ معجزه الیاس خواهد طلبید و امام علیه 
السّلام و من حول علی ال هو حَسْبْةٌ (1)گفته بر روی آب از اين طرف 
دجله 5 
جادوگر است و این فعل جادوگری است !؟پس امام به آب حکم کند که او 
را بگیرد و او هفت روز در آب زنده باشد و فریاد کند که این جزای آنکه 
7 


دوم- مردی باشد از اصفهان که از او معجزه ابراهیم خلیل علیه السلام 
خواهد و آن 9 بفرماید تا آتشی عظیم برافروزد و آیة فَسْبّحانَ الذی 
بیده ملکوث ۲ شی ء 5 الب ترَجَعَون (2)خوانده در آتتفن رود و به سلامت 
بیرون آید و آن ملعون گوید اين سحر است !؟امام علیه السَّلام آتش را امر 
می کند تا او را بگیرد و آتش او را بگیرد و او می سوخته باشد و گوید این 
خزای انکه .کر آمام غضر ینود 


سیم- شخصی باشد از فارس که چون عصای موسی در دست امام بیند 
گوید معجزه موسی علیه السلام از تو می خواهم؟قائم علیه السّلام«و الق 
عصاک فاذا هی ثعبان مبین» (3)گفته آن عصا را بیندازد و عصا ازدهائتی 
شود و آن معاند گوید این مرد جادوگر است و این امر جادوگری است !؟ و 
با امر امام علیه السُلام,عصا او را فرو برد و سر و گردنش در بیرون بماند 
و گوید این جزای آنکه معجزه را جادوگری گوید و جادوگری 


ص :1002 
1- 1) .سوره طلاق, آیه 3. 


2- 2( ۳ یلسن ؛ ۳ دی ۳ ۳ 
3- 3) .برگرفته از آیه «قألقی عصاه...» اعرافایه 107 ؛شعراء اه 32. 


نام کند؛ 


چهارم- مردی باشد از اهل آذربایجان که استخوانی به دست گیرد و از او 
معجزة عیسی علیه السّلام خواهد و گوید اگر تو امامی این استخوانها را به 
دعا به سخن در اور و به دعای امام علیه السلام استخوان متکلم شده گوید 
ای امام معصوم هزار سال شد که من به عذاب گرفتارم و به دعای تو امید 
نجات دارم,از خدا در خواه تا عذاب از من بازگیرد و آن مطرود.ایمان 
نیاورد پس به امر امام علیه السّلام بر دارش کنند و هفت روز بر سر دار 
فریاد کند که این جزای انکه معجزه بیند و انکار ورزد؛ 


پنجم- منکری از اهل عمان باشد گوید که آهن در دست داود نبی علیه 
السٌلام نرم می شد اگر در دست تو نرم گردد امام باشی و چون امام علیه 
السلام آن معجزه به وی نماید او بر انکار خود ثابت شود و آن حضرت 
عمودی در گردنش انداخته بتابد و او در دنیا می گشته باشد و می گفته این 
جزای آنکة امام صادق را تکذیب نماید؛ 


ششم- یکی از اتراک گوید کارد بر حلق اسماعیل علیه السّلام کارگر نشد 
وشن آن را معجنه آوهی انم اکر در دست نو ان ظاهن شووبه اقامت ته 
اقرار می کنم.امام علیه السّلام کاردی به دست او دهد که پسر خود را ذیج 
کن و او به قوت تمام آن کارد را هفتاد بار در گلوی پسر خود مالد اصلا 
نبرد؛پس آن ملعون از روی غضب آن کارد را بر زمین زند به فرمان خدای 
آن کارد خود را به او رسانیده حلقش را ببرد و به دوزخش فرستند؛ 


هفتم- یکی از اعراب از او معجزة جدش مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
طلبد, ان حضرت شیری طلبیده از او شهادت بر امامت خود بخواهد. شیر 
سر بر زمین نهاده رو به خاک مالد و گواهی به حقیّت و امامت او به زبانی 
فصیح ادا نماید و چون ببیند که آن اعرابی اقرار به امامت او علیه السّلام 
نف کتداآن شیر آضرا درد ان لشکر کاخ بخوانت ودفرنا دق زد اند هدر 
که امافت صاجب الامر را انکان تجایة سزایش این اشت‌چنانکه خلق.عالم 
ازو بشنوند و در اخرش بخورد؛ 
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دا ام ری اک وه سین را تن 
ظهور صاحب الامر علیه السلام در دهد هیچ ایستاده نباشد الا انکه بنشیند و 
هیچ نشسته نباشد فکز انکهة برخیزد و هیچ خوابیده نباشد الا آنکه بیدار شود 
از هیبت صدای او و در حال قیام قائم آل محمد علیه السّلام هیچ موّمنی 
نماند که آرزوی خدمت او داشته و از برای تعجیل فرج آل محمد دعا کرده 
باشد الا آنکه آینده بر سر قبرش آید و او را نام ببرد و خبرش دهد و بگوید 
ای فلان صاحب شما ظهور نمود.اگر خواهی برخیز و به او ملحق شو و اگر 
خواهی بخواب تا روز موعود و بسیاری سر از خاک بردارند و به دنیا 
برگردند و زنان و فرزندان بهم رسانند. 


مص آیعه تور اش که ار ایام تام اماب وضا خانت تاه 
صفت قائم آل کید علیه السلام را پر سید ند فرمود :از علامات اوءیکی آن 
رس سم ای ام تا 
ان سس ی سای ا ها بر 
مرور ایام او را پیر نمی کند تا روزی که اجل موعودش برسد؛و او را از 
ان «منتظر» گویند که غیبتش دراز شود و مخلصان شیعه انتظار خروج او را 
کشند و چون از مکه بیرون شود شعیب بن صالح پیشرو لشکرش باشد. 


ابن بابویه در کتاب«نبوت» از سهل بن سعید نقل کرده (3) که هشام بن عبد 
الملک مرا فرستاد که در صفا بفرمایم چاهی بکنند.چون آن چاه را مقدار 
صد گز به ته رفتند سر آدمی پیدا شد اطرافش را از خاک پاک کردند تا 
انکة ارس را دیدم که بر لت کی ایستاده و جامة سفیدی پوشیده و بر 
سرش زخمی است و کف دست راست بر ان زخم نهاده و چون دستش را 
از سرش جدا می کردند خون روان می شد و چون دستش را بر زخمش 
می گذاشتند خون بسته می شد و بر جامه اش نگاه کردیم 


ص :1004 
1- 1) .«الغیبه»شیخ طوسی ص 289. 


2 2) .الخرائج راوندی 1170/3اکمال الدین صدوق 6۵52/2. 
3- 3) .الخرائج 552/2 از کتاب نبوت صدوق نقل کرده است. 


بر گریبانش نوشته بودند که منم شعیب بن صالح رسول خدا,شعیب نبی 
علیه السلام مرا به دعوت به این قوم فرستاد زخمی بر سر من زدند و مرا 
درین چاه انداختند و ما این قصه را , به شام عرضه داشت کردیم نوشت که 
نف ای هفان ساصها را بر کنبد: 


و ایضا ریان بن صلت از امام هشتم علیه السلام روایت نموده (1) که چون 
پرسیدم از او که صاحب امر توئی؟فرمود:بلی, لیکن : نه آن صاحب امری که 
تم | هد زد پر از جور شده باشد پر از عدل نماید و چگونه من آن 
اما ی ی من سس رت را 
کسی است که چون خروج کند در سن پیر باشد و در منظر جوان و او را 
قوتی است که اگر دست دراز کند به عظیمترین درختی که بر روی زمین 
باشد البته از بیخ بر کند و اگر بر کوهی صدا کند چنان بلرزد که سنگهایش 
از هم بپاشد و با او باشد عصای موسی و خاتم سلیمان و او فرزند چهارم 
از فرزندان من است.او را غیبتی باشد دراز ان قدر که حق تعالی خواهد و 
از دور سخنان را بشنود,چنانچه از نزدیک شنوند و بر مومنان رحمت و بر 
کافران عذاب باشد و زمین را از نور روی خود نورانی سازد و میزان عدل 
در میان خلق بنهد تا هیچ احدی ظلم نتواند کرد و او را طی الارض بود و 
سایه نداشته باشد و منادی از آسمان ندا کند بو طریقی که همه اهل زمین 
بشنوند که«آلا ان حشّه ال قد ظهر عند نت 211 فاتبعوه فان الحق معه»؛ 
یعنی بدانید به یقین که حجت خدا در خانه خدا ظاهر شده. زنهار که بشتابید 
و تابع او شوید که حق با اوست؛چنانچه خداي تعالی در قرآن مجید فرموده 
که ان تشا تترّل عَلیهم من السّماء آیةٌ فقظلت آغنافع قَهْمْ لها خاضعین (2)؛ 
با جباران را 
کح می کند و ایشان را ذلیل و خوار می سازد. 


فیدر کش القفه. آز,ضادق ال مکمه از ندرانش ار شاه شهت آن: آنی غیه 
ص :1005 


1- 1) .اکمال الدین و اتمام النعمه 376/2. 
2 2 .سوره شعراء, ایه 4. 


الحسین روایت نموده اند (1) که در نبهم از فرزندان من از چند 
پیغمبر. نشانه و سنتی خواهد بود :اما از نوح نبی علیه السّلام طول عمر و از 
ابراهیم خلیل علیه السلام, مخفی بودن ولادت و تنهائی و گوشه گیری از 
خلق و از موسی, ترس از دشمنان و غایب بودن و از عیسی علیه 
السّلام اختلاف از مردم چنانکه در او بعضی گفته اند آز مادر نزائیده و 
طایفه ای بر آنند که فوت شده و جمعی را اعتقاد بود که مصلوب شد و از 
ایوب نبی علیه السْلام.فرج بعد از شدت و فرج در عقب بلا و از یونس 
علیه السلام.رجوع بعد از غیبت و جوان شدن بعد از پیری و اما از یوسف 
علیه السّلام,غیبتش از یاران و خویشان و پنهان بودن از برادران و معلوم 
نبودن احوالش بر بدرش یعقوب_ علیه السلام با وجود نزدیکی مسافت و اما 
سعت حرش صلی الله صایم و ال ری مر وه کین شین 
خداره وله سای سا امطاای جاک او با خمم عالی باه 
می دهد به انداختن رعب او در دلهای دشمنان و منصور بودتش به سبب 
تفس‌اهه سول خا صلی آلله. علمه و لد فرمود:«انا آبنی 
بالسیف»و در رساله فارسیه این فقیر نوشته (2)که اعتقاد باید کرد که 
صاحب الزمان پسر امام حسن عسکری علیه السلام و امام بحق است,از 
روزی که پدرش دنیا را وداع نمود تا روزی که ظاهر شود تا روزی که 
رحلت فرماید. 


و اجماع اصحاب ما برین منعقد است و اخبار بر اين متواتر که هیچ کس از 
اهل اسلام خلاف ندارد که مهدی خواهد بود بیقین.بلی بعضی از عامه می 
یلاها و قیر ایس سس وان اه 
وجود و بقاءامری است ممکن و روایت مشهوره«من مات و لم یعرف امام 
زمانه مات میته جاهلیه» (3)دلیل بر آن و در این خبر کسی را نزاع نیست 
و ملا سعد الدین در«شرح عقاید»نقل 
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1- 1) .کشف الغمه 312/3. 

2 2) .در کتاب کاشف الحق به جای این عبارت چنین آمده:«علامه اردبیلی 
رحجمه الله در اعتقادات خود نوشته که اعتقاد باید کرد که صاحب 
الزمان...»(کاشف ص 13<). 

3- 3) .احقاق الحق 58/13 ؛الغدیر 360/10 ؛شرح عقاید نسفی ص 232. 


کرده ۳ پتابراین,خبر مشکل ‏ می به مهب ۶ رز اهامیه وان ۵ 
حقلت مذهب امامیه و ابن ۳ شافعی وان فصول هه مالکی 
که از اکابر علمای این دو مذهب اند گفته اند اين استبعاد نامعقول است 
چرا که امری است ممکن بلکه واقع از مقبولین مثل خضر و الیاس و 
عیسی و نوح علیهم السّلام و از مردودین چون ابلیس و دجال, که به کتاب و 
سنت وجود و بقای ایشان ثابت شده است و بالجمله, این امری است 
ممکن به حسب عقل و مخبر صادق خبر داده و به تواتر ثابت شده "پس حق 
باشد و انکارش باطل و مکابره و زور و نامعقول. 


و اگر چه وجود و بقای صاحب الامر علیه السّلام نزد شیعیان و محبان آن 
ات ی او او ۱ 
میت یو زوایت کی اس وه و۱ کم خوری و دی ات 
ار ۵ ائمه -صلوات اللّه علیهم اجمعین-تصنیف کرده 
(2),به نظر این کمترین رسید با آنکه طولی دارد به نقل آن مزین این 
اوراق می گردد و چشم تحسین از سایر موّمنین دارد.عالم و عامل متقی و 
فاضل محمد بن علی العلوی الحسینی به سندی که آن را به احمد بن یحیی 
الانباری می رساند,روایت نموده که او گفت: .در سال ( ند و چهل و سه 
در ماه مبارک رمضان در بلدة مدینه وزیر سعید عالی شان عون الدین 
یحیی بن هبیره مرا با جمعی کثیر به ضیافت طلبید و بعد از افطار جمعی 
از خواص را امر به توقف فرمود و مشغول به صحبت شدند و آمدن باران 
تبرباران با مان امد کم از انسا خر کت ند ان هر جا شخ می کفتند و از 
هر باب حکایتی در میان بود تا سر رشتء کلام به مذاهب و ادیان کشید و به 
حسب اتفاق از اول مجلس تا اخر در پهلوی وزیر, 
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1 رخ غقایدرملا هد آلدین تضاوانی‌اضی. مود و 235 مطالت 
الیل ی 91 
2- 2) .«کتاب صراط المستقیم علامه بیاضی(وفات 877 266-264/2)8 


مردی عزیز با وقار و تمکین نشسته بود که در این مدت او را ندیده بودیم 
و به صحبت او نرسیده و وزیر با او در کمال ادب سلوک می کرد و با او در 
مقام توقیر و احترام بود و چون حرف مذهب در میان بود وزیر گفت:شیعه 
جمعی قلیل اند و در نظر دیگران خوار و ذلیل اند و اهل سنت جماعت 
بسیارند و عزیز و صاحب اعتبارند, آن مرد عزیز خواست که بر او ظاهر 
ما و نی ای را و ویر 
گفت:اطال الله بقاک !اگر رخصت باشد حکایتی که بر من واقع شده و به 
رای العین مشاهده نموده ام معروض دارم و الا ساکت باشم؟ 


وزیر تأملی کرده گفت:بفرمائید تا منتفع شویم. گفت:بدانید که نشو و نمای 
هزار و دویست ضیاع و قریه دارد و کثرت مردم شهر و نواحی را حصری 
نیست و همه نصرانی اند و در آن حدود جزایر بسیار است و عدد خلقی را 
که در صحاری ان, که منتهی به نوبیه و حبشه می, شود.ساکن اند بغیر از 
حق تعالی کسی نمی داند و همه نصرانی اند و سکان حبشه و نوبیه که آن 
نیز حدی ندارد همه نصارایند و بر ملت عیسی اند و گمان دارم که عدد 
مسلمانان در پیش ایشان همچو عدد بهشتیان است به دوزخیان و اینها که 
گفتم غیر از اهل فرنگ و روم و عراق و حجازند چنانچه بر شما ظاهر است 
و بعد از آن خواست که به وزیر ظاهر شود که اگر کثرت دلیل حّیّت 
است,حقیقت شیعه از سنی بیشتر است گفت:قبل از این بیست و یک 
سال با پدرم به عزم تجارت از مدینه بیرون رفته سفر پرخطر دریا اختیار 
کردیم و قائد تقدیر. کشتی ما را کشیده به جزیره ای رشاتید و. از اتخا 
گذشته کشتی ما را به رساتیق و مدائن عظيمة پراشجار و انهار رسانید. 


خی اساسا اسان کی کته ال کف خی سناسا ۱ 


ندیده ام و نه از کسی شنیده ام 1 شهری دیدیم 
در غایت نزاکت و آت و هوایی دارد در کمال لطافت و مردمی در نهایت 


پاکیزگی,نام آن شهر 
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پرسیدیم. گفتند: : مدبنه مبا رکه و از والی آن پرسیدیم ؟ گفتند :فلان و از تخت 
سلطنت و مستقر حکومت و ملکش پرسیدیم, گفتند:شهری 
است«زاهره» نام و از اینجا تأ به آنجا از راه دریا,ده روز راه است و از راه 
صحراءیک ماه,پایتخت سلطان آنجاست. گفتیم: گماشتگان و عمال حاکم 
کجایند که اموال ما را ببینند و عشر و خراج خود را بگیرند تا مشغول خرید 
و فروخت شویم.گفتند:حاکم این شهر را ملازم نمی باشد.تّار خراج خود 
را برداشته به خانه حاکم می برند و ما را به خانه دلالت کردند.چون در 
آمدیم مردی دیدیم در زی صلحا جامه ای اک بای سوه (1)و عبائی در 
زیر پا انداخته و دوات و قلمی پیش خود نهاده کتابت می کرد.سلام کردیم. 
جواب داد و مرحبا گفت و اعزاز و اکرام 0( حال خود را تقریر 
کردیم گفت:به شرف اسلام رسیده اید ی یا نه؟ گفتیم:بعضی مسلمانیم و 
بعضی از ما بر دین موسی علیه السلام اند. گفت:اهل دمه جزیه بدهند و 
مسلمانان باشند تا مذهب ایشان را تحقیق کنیم. 


پس پدرم جزية خود را و مرا و سه نفر دیگر را داد که نصرانی بودیم و 
بهود نه نفر بودند جزية خود را دادند.پس استکشاف حال مسلمانان کرد 
چون بیان عقیدة خود کردند نقد معرفت ایشان بر محک امتحان تمام عیار 
نیامد فرمود که شما در زمره اهل اسلام نیستید,بلکه در سلک خوارج 
منتظم اید و مال شما بر مومنان حلال است و هر که به خدا و رسول 
ماست اقرار ندارد و او از زمرة مسلمین نیست و داخل خوارج است. 


مسلمانان که این سخن شنیدند و اموال خود را در معرض تلف دیدند سر 
به جیب تفکر فرو برده بعد از تامل استدعا نمودند که احوال به سلطان 
تواشته: آن جماعت را به«زاهره»فرستد شاید آنجا فرجی روی نماید. قبول 
نموده فرمود که به زاهره روند و اين آیه را خواند که هِک مَنْ هلک عَنْ 
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بیته و یَُیی من حم عَن 


ص :1009 


سابق علمی به حال این راه نداشته و از ان شهر کشتیبان و معلم 
(2) گرفته روانه شده روز چهاردهم به«زآهره»رسیدیم .عرصه ای دیدیم که 
چشمها بدان خوبی شهری ندیده بود و گوشها مانندش نشنیده بود ۵ از 
چون آت لد کانوه (3)و هوایش فرح افز| جون ایام جوانی و آن شهر در 
کنار دریا واقع شده بود و آبهای بت در او جاری و آبهایش در غایت خوش 
گواری,گرگان و گوسفندان با هم در دشت و صحرایش بسیار و سباع و 
هوامش به حال خود و بی ۲ از کسی رمیدندی و نه ضرر بر کسی 
رسانیدندی,شهری عظیم در وسعت و فراخی چون جئات و بازار داران 
بسیار و امتعه داران بیشمار, مردمش بهترین خلایق روی زمین و همه به 
راستی و امانت و دیانت قرین,اگر کسی به ذرع يا کیل چیزی خریدی خود 
متعر ض آن شده حق خود را برداشتی و وجه آن گذاشتی.دروغ و لغو و 
عبث در میان ایشان نایاب و همه کارشان محض قربت و از برای 
کسب خود ناظر.ما جمع غریبان را چنان تعجبی از ان وضع غریب روی داده 
بود که تمام در حیرت بودیم.جمعی ما را به خانة سلطان راهنمون شدند و 
به قصری که در میان باغی پراشجار ۳۳ تون کی آمفتنت‌هانی خیم با 
لباس درویشان در مسندی نشسته و جمعی به ادب در خدمتش کمر بسته, 
تا رسیدن وقت نماز.موذن بانگ نماز گفت و آن باغ پر از مردم شد و 
سلطان امامت کرد و بعد از ادای نماز در کمال خضوع و خشوع بود,مردم 
متفرق شدند.پس به جانب ما ملتفت شده فرمود که تازه به این مقام وارد 
شده اید؟ گفتیم:بلی. ما را دلداری نموده مرحبا گفت و از سبب ورود ما 
پرسید.احوال گذشته را عرض نمودیم. 


ص :1010 
1- 1) .سوره انفال,آیه 42. 


2- 2( ۰معلم-راهنما 
3-3),فقدمه ای.غبارت‌ستفاوت امت (کاشی الخقرض: 5 1 5): 


چون بر حال ما مطلع شد خطاب به مسلمانان ما کرده فرمود که 
مسلمانان چند فرقه اند.شما از کدام گروهید؟در میان ما شخصی که 
روزیهان نام داشت و بر مذهب شافعی بود متکلم شده عقیده خود را 
نمود.آن جوان گفت:با تو کدامها متفق اند؟ گفت:همه شافعی اند الا یک 
تن که حسام بن قیس نام دارد و مالکی مذهب است. 


سلطان خواست که روزبهان را به راه نجات دلالت کند گفت:ای شافعی ابه 
اخباع قایلی ,و عمل نم قباین ی کی فت‌تبای,نا بن صاخب الامر اجون 
مردم او را این چنین نام می بردند. 


فرمود:ای شافعی اآیه مباهله 1 خوانده و مي دانی؟ گفت :بلی. فرمود: کدام 
است؟خواند که قَفْل تعالوا تَفْغْ آناعنا و یناکم و نساعنا و نِساءکَم و 
اهنا 5 آمششکم ( ار 
قرآن ک مراد پروردگار ازین آیه چه کسانند؟روزبهان خاموش شد ! 
فتاه خدا نسم می‌دهم کمور شلک اضحات فیس از مضافن. ود 
مرتضی و حسن مجتبی و حسین سید الشهداء و بتول عذرا فاطمه 
زهراندیکری: بود ؟روزبهان ات ار ۵ 
شد این آیه در شان ایشان و به اين آیه مخصوص نبوده کسی بغیر از 
انشان میخض جر از ات و ات وا وی با تصاخت سان.ه 
طلافت لسان ادا کرد کم حضار .معلسس را دیده ها کیان ه:سیته.ها بزیان 
شده, شافعی برخاسته گفت؛:غفرا غفرا يا بن صاحب الامر انسب خود را 
بیان فرما و اين سر گشته وادی ضلالت را راه هدایت بنما. 


فرمود:طاهر بن مهدی بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسي بن 
و ی او ی ی 


ار ِِ 
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1- 1) .سوره آل عمران, آیه 61. 
2- 2( ,. سور ه یس,ایه 12 


تست ال حضرت امین الق تین فاقد آلغر الفحکلنن که خلیفه بی فا اه 
خاتم النبیین است و هیچ کس را نمی رسد که بعد از ان حضرت مرتکب 
امر خلافت توق وا بغین از باه ولایت و سلطان خطه هدایت و آیة کريمة 
درب بعضها من به ض (1)در شأن ماست و حق تعالی ما را به این مرتبه 
عالی اختصاص 0ج فرمود.ای شافعی اما از اهل وت نم و مراد 
از «اولی الامر»مائیم. 


و روزبهان چون این سخنان را از آن شاهزاده عالمپان شنید بی هوش شد 
هنعد از تماعتی که هش سار امد کفت:<الضمة له الا تیحتی بالاسلام 
فان من العلید الب امین بالا کرام و الافاه» بعتی مد مر شدای را که 
مرا دولت عرفان نصیب کرد و خلعت ایمان به من پوشانید و از تاریکی 
تقلید به فضای فرح فزای ۳ تایه و وهای رهان بنه تصامین .از 
کافران و مسلمانان, آن دولت نصیب شد. 


آن سرور اهل دین و مرکز دایرة یقین فرمود که ما را به دار الضیافه بردند 
و کمال اعزاز و اکرام رعایت نمودند تا هشت روز بر خوان احسان 
شاهزادة مهمان بودیم و مردم به دیدن ما می آمدند و مهربانی می کردند 
و غریب نوازی می نمودند و بعد از هشت روز رخصت گرفتند که ما را 
ات کید رت ول اراس ات بای سل هر وی کی افل 
شهر ما را به ضیافت می بردند و نهایت گرمی می کردند و اطعمة لذیذه و 
ملایس مشبهه به التماس به ما می دادند و طول و عرض آن شهر دوماهه 
تا مس تس ار و ار و 0 
را«ربقه»نام است و حاکم آن قاسم بن صاحب الامر است و طول و 
عرضش براير به این شهر و مردمش در خلق و خلق و صلاح و سداد و 
رفاهیت و فراغ بال مانند مردم این شهرند و چون از آن شهر بگذرند به 
شهر دیگر می رسند مثل این شهر آن را«ضیافه»نام است و سلطان آن 
ابراهیم بن صاحب الامر است و بعد از آن شهری است به همه زیب و 
زینت دینی و دنیوی اراسته نام ان«ظلوم»و متولی آن عبد الرحمن بن 
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1- 1) .سوره آل عمران, آیه 34. 


صاحب الامر است و در حوالی آن رساتیق عظیم و ضیاع کثیر و طول و 
عرض آن دوماهه راه است و منتهی می شود به شهری که«قناطیس»نام 
دارد و حاکم ان هاشم بن صاحب الامر است و مسافت ان شهر چهارماهه 
راه است مزین به کثرت اشجار و بسیاری انهار و نمونه ای است از جَنَاتِ 
تجْری من تَحْنَا الا (1)هر که بدان خطة دلگشای برآید در باقی عمر از 
دل که فرمان فرمای ملک بدن است رخصت بیرون آمدن نمی 
ا و رل و مالک کر شرفت وس 
ان ممالک نامحدود بالتمام شیعه اثنی عشری و موّمن و متقی اند و همه 
تولی , به آثمه معصومین و تبرا از مشایخ ثلائه می نمایند و مجموع به به خضوع 
و خشوع نماز می گزارند و روزه می دارند و زکاه و خمس اموال را به 
مصرف می رسانند و از مناهی دور می باشند و مدار ایشان ترویج احکام 
دین و پیروی رسول رب العالمین است و امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند و هر که مستطیع شود به زیارت بیت الله می اید و به یقین که در 
عدد و عدت زیاده از کافة مردمان عالم اند و این ممالک همه نسبت به 
صاحب الامر دارد و حکامش اولاد آن حضرت اند. 


چون گمان مردم آن بود که در آن ایام به قدوم بهجت لزوم آن خطه را 
منور خواهد ساخت انتظار بردیم و ما را آن دولت میسر نشد پس روانة 
دیار خود شدیم_ و اما حسام و روزبهان ماندند به امید آنکه آن دولت را 
دریابند و چون آن مرد عزیز حکایت را تمام کرد.,وزیر برخاسته به حجرٍه 
خاص رفت و یک یک از حضار را طلبیده ازیشان عهد و پیمان گرفت که آن 
حکایت را به کسی و جائی اظهار ننمایند و مبالفه و الحاح بلکه وعید و 
تهدید هم نمود که حاضران افشای راز نکنند و ما چون به هم می رسیدیم 
به رمز و به ایما یاد آن شب و آن قصه می کردیم و ازین قسم حکایت و 
مانند این چند روایت دیگر هست و لیکن از ملال خواننده و کلال شنونده و 
شکوة نویسنده خایف گشته به همین اکتفا نمود. 
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1- 1) .سوره توبه,آیه 72. 


و نصوص وارده از رسول رب العالمین و ائمه معصومین-صلوات اللّه علیهم 
هست که اگر همه نوشته شود مثل این کتاب, کتابی می گردد و اگر اخبار و 
احادیث وارده در باب علامات ظهور صاحب الامر علیه السلام و وقایع زمان 
حکومت و معجزات ت آن حضرت که از ایام تولج تاکنون به شهور آمده کسی 
خواهد بنویسد دفترها می شود. قَل لو کان البِحَرٌ مدادا لکلماتِ زبی لتَفد 
البَعَر قبل آن تقد کیماث زیی و لو جنا بمثله مَدداً (1). 
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1- 1) .سوره کهف آیه 109. 


خاتمه:در نکته ای چند متفرقه 


تنایخ خایشت که اش رسول.ضلی الله علیهه المهد آز ان حضرت تاو د 
سه فرقه شدند؛ یک فرقه گفتند:بعد از رسول خدا مرتضی علی علیه 
السلام امام است بی فاصله به نص خدا و رسول و اینها شیعه اند؛و فرقه 
ای گفتند که عباس بن عبد المطلب امام است و ایشان به مدتها بعد از 
رحلت مصطفی بهم رسیدند و این فرقه بسیار کم اند و مع هذا از انها 
کسی نماند و آنان که بر این بودند که عباس بن عبد المطلب امام است 
ار ی ۱ 
اين فرقه اول از فرق شیعه بودند و آخر از فرق ستّی شدند و قول قلیلی 

ز این طایفه که به امامت عباس قایل شده اند اعتبار ندارد بتخصیص که 
اس به مدتها بعد از وفات سید کاینات بهم رسیده اند و عباس خود هرگز 
دعوای امامت نکرد؛یس اصل مذهب از دو بیشتر نیست و از ایشان یک 
او را امام کردند و اینها اهل سنت اند و این فرقه را در اصول اختلاف بهم 
رسیده تا آنکه به قولی,به چهل و چهار فرقه شدند و شیعه را اختلاف بهم 
زنسیدم: عا انکه بنایر این قول: نزدیک ب.سی, فر فه.شدند هضاجب کناب ملل 
و نحل گفته (1)که اختلاف در اصول اهل سنت در آخر ایام صحابه بهم 
رسید از معبد جهنی و غیلان دمشقی و یونس اسواری که ایشان منکر قول 
به قدر بودند و اضافه خیر و شر به حق تعالی 
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1- 1) .کتاب«ملل و نحل»ج 1.ص دد. 


می کردند و از پی ایشان می رفت و اصل بن عطا که شاگرد حسن بصری 
دا اه دا مه اه ای و ی ی ار ار را 
جهت او را معتزله گفتند؛ چه اعتزال به معنی جدا شدن است و اینها بعد از 
ان به هفتاد فرقه شدند و زمان اعتزال مستمر بود از زمان عبد الملک 
مروان تا زمان مقتدر باللّه عباسی نزدیک به دویست ساأل و بعد از آن ایو 
الحسن اشعری ظاهر شد و او شاگرد ابو علی جبائی بود,ازو جدا شد و 
تابغ. فیط الله کلانی کشت هم مذهت. اف کرفت تفر اننات .صفت: فد و 
اضافة خیر و شر به حق تعالی و حسن و قبج عقل را باطل کرد و نبوت را 
جایز عقلی و واجب سمعی می دانست و ایشان و معتزله می گفتند که 
هراد تراسا امس کرو اه اه سست طانفه ای متا له 
اند اضسات احفد نحل و داودیه ان اضعات اوه اصنمانی,ورسهانیه اه 
مریدان سفیان وری, که اینها قران و حدیثت را تمامی به ظاهر حمل می 
کنند و تاویل نزد ایشان نمی باشد و مذهبشان در عقل و سمع مذهب 
اشقی استشا اشامن کلامصاحت تال مر 


بیاید دانست که امت محمد از عهد رسول اللّه تا به عصر منصور عباسی 
یعنی جعفر دوانقی در فروع در یک مذهب بودند و مدار فتوی به روایت از 
۱ ۱ و ۱ کر 3 ۳3 
امیر الموّمنین و اولاد او علیهم السْلام می کردند تا در زمان منصور و 
اندکی بعد از آن,اين چهار مذهب دروعغ پیدا شد و عمل به رای و قیاس و 
استحسان و اجتهاد بهم رسید. سبب انکه چهار هزار کس در خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام تردد می کردند و احادیث می شنیدند و علم می 
آموختند از آن جمله,ابو حنیفه نعمان بن ثابت و مالک بن انس بودند و چون 
منصور که او را یقن توانفی می یه هام وا ی ار 
حضرت دید,واهمه کرد که مبادا مردم را میل به آن حضرت بهم رسدابو 
عنیعه قطان بن تانت ومالی را اضر نمود که کوشه ای کیرند و اجدات 


ص :1016 


و انعامات و علوفها و وظیفه ها بجهت کسانی که نزد ایشان نردد می 
نمودند قرار دادند و حکم حاکم و نفع دنیا هرگاه ردیف شوند کار به 
مدعاست.پس اول ابو حنیفه رای و قیاس و استحسان بهم رسانید و 
فتواهای شنیع داد و بعد از ان. مالک احدات مذهبی غیر مذهب او کرد و از 
عقب او محمد بن ادریس یعنی شافعی پیدا شد.مذهبی غیر ان هر دو 
مذهب پیدا کرد و با آنکه او شاگرد محمد بن حسن بود و محمد بن حسن 
شاگرد ابی حنیفه و در آخر احمد بن حنبل آمد و مذهبی غیر از مذاهب ثلاثه 
وضع کرد و او شاگرد شافعی بود اگر چه سفیان وری و داود اصفهانی و 
اسحاق راهویه هر یک در فروع مذهبی احداث کردند.اما مذهب آنها 
زود بر هم زده شد و اهل آن هر سه مذهب زود متفرق شدند و قرار یافت 
مذهب اهل سنت بر مذاهب اربعه که ابتدایش ایام منصور عباسی بود. 


و مذهب شیعه از روز اول تا به حال.مذهب رسول و ائمه طاهرین علیهم 
السْلام است و مذهب ایشان در اصول آن است که حق تعالی ازلی و ابدی 
است و هرچه غیر اوست حادث است و خدای تعالی جسم و جسمانی 
نیست و مشابهت به مخلوقات ندارد و قادر بر جمیع مقدورات ه است و 
ظلم و جور بر او روا نیست و قبح ازو سر نمی زند و افعال بندگان از 
ِِ است و مطیع را تواب می دهد و عاصی را هرگاه خواهد هی 
9/4 نکرده و نمی » کند و انبیا را بجهت بندگان ره و 
دیدنی نیست و به حواس او را در نمی توان یافت و امر و نهی و اخبار او 
حادث است و انبیاء خدا| و اوصیا ء ایشان همه معصوم اند و اوصیا, قائّم 
مقام پیغمبرانند در ارشاد,و اطاعت ایشان واجب است و همه از جانب الله 
منصوص آند؛چه اگر حق تعالی در جهت يا مکان باشد حادث خواهد بود و 
محتاج -عالی الله عن دلک< و اگر قادر نباشد ناقص و اگر جور و ظلم یا قبح 
راو مالعا اد هت ال بان ار انشان تایه 
ثواب و عقاب برطرف خواهد بود و اگر مطبع را ثواب 
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ند هد ظالم باشد و اگر فعلش را غعرضیٍ نباشد به عبث,کاری کند و حال 
آنکة حون مود و ما حلقنا السَماء و الارض و ما تما لاکیین (1)و اگر 
مرئی پا مدرک به حواس باشد جسم باشد-استغفر اللّه-و خود می فرماید: 
لا ثذ رکة الصا و هو درک الصا (2)و اگر امر و نهی و خیر و شر حادت 
نباشد از معدوم خبر داده باشد و اگر انبیا معصوم نباشند اعتماد و اعتبار به 


خبر ایشان نباشد و فايدة بعثت منتفی شود و مردم از ایشان نفرت گیرند 
و اوصیاءجانشینانند و حکم ایشان دارند و چون عصمت امری است خفی که 


کی را اس اس ام ای اند که حون یرآ خر 
و رسول باشند.این است خلاصة مذهب شر شیعیان و مذهب ائنی عشریه در 


اون 


و اما در فروع.مذهب ایشان بر این وجه است که اخذ احعام شریعت از 
ائمة معصومین نموده اند و می نمایند که ایشان از رسول و رسول از 
خیر کی مس بل ارحص ال اه رم فاص ار را کم 


اذا شئت ترضی لنفسک مذهبا 

ینجیک یوم البعث من لهب النار 

فدع عنک قول الشافعی و مالک 

و احمد و المروی عم کعب الاحبار 

و وال اناسا قولهم و حدیثهم 

روی جدنا عن جبرئیل عن الباری 

ایعنی اگر خواهی از برای خود مذهبی بهم رسانی که روز قیامت ترا از 
شعله آتش دوزخ نگاه دارد,قول شافعی و ابو حنیفه و مالک و احمد را 
پگذار و با روایت ععب الاحبار کار مدار و تولی به جماعتی کن که می 
گویند:ما از جد خود شنیده ایم و از جبرئیل فرا گرفته و او از حق تعالی اخذ 
تمودم و حبکری, در انم ماشطم. تست وربا رای ه اتهان. هقاس ۵ 
استحسان کار ندارد و به طمع دنیای منصور عباسی دین را نفروخته اند. 
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1- 1) .سوره انبیاء آیه 16. 
2- 2) .سوره انعام,آیه 103. 


اما اشاعره,خلاصه کلام مذهب ایشان این است که خدای تعالی قادر بذاته 
و عالم و مدرک بذاته نیست,بلکه محتاح است در علم به ثبوت معنی که آن 
کر و تا ی ات اس ار 
فمای سار اباب می تمانشد و حق تفالی را تاعض فی:دانه کامل, بفیژه 
می دانند-تعالی عن ذلک علوا کبیرا-حتی آنکه امام ایشان فخر الدین رازی 
(1)بر ایشان اعتراض کرده و گفته نصاری بجهت آن کافرند که سه قدیم 
اثبات می نمایند و شما نه قدیم اثبات می نمائید و می گوئید بدیها و 
زشتیها و جمیع اقسام قبایج و معاصی به قضا و قدر حق تعالی واقع می 
شود و بنده را تأثیری در آن نیست و خدای تعالی کاری بجهت غرض نمی 
کند.با آنکه می دانید که حق تعالی فرموده است و ما حلَفْ الْجّ و الاْسَ 
1 لیِعبدون (2)ایشان تکذیب اه مود هی وه سر ای ردق یه 
کت آفر ده 


اما معتزله ,خلاصة معتقد بعضی از ایشان این است که حق تعالی قادر 
خسن بر فتل: حقدوز سنده: و تعصی: بز, آنند. که. قادر. تیسنت بر عبر مقذفر 
بنده و بعضی معنی را که اشاعره قدیم می دانند«احوال حادثه»می نامند و 
می گویند اگر اینها نباشد قادر نخواهد بود و يا عالم نخواهد بود یا فلان 
نخواهد بود و ایشان جمیعا با اشاعره شریکند در انکه گناههای صغیره از 
انبیا واقع می شود و در آنکه ابو بکر امام است بعد از رسول و مخالفند با 
امافه. در هاغذای. ند الله. عالن و اساد افغالن به. نان چم خلاضه 
مذهب مشبهه این است که حق تعالی به خلق مشتبه است و حق را جسم 
طویل عریض عمیق می دانند و با او مصافحه را تجویز می نمایند و 
فحاضان را بفتی. ضوفیه ۱ .عایر اشت کفدیا آم معانمه کتند زان داود 
ظاهری. که یکین از اسان است فته‌مرا از مرج لحیه داشتنم داش 
او معاف دارید و دیگر از هرچه می خواهید 
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1- 1) .تفسیر فخر رازی 132/1. 

۵+ 2) .نوره ذازیات: اه 56. 

3 3( .در کاشف الحق , به این صورت آمده ۰«مخلصان را معانقه هم جایز 
است»(ص ۱20). 


سوال کنید؟ او بعضی از ایشان بر آنند که در طوفان نوح گریه بسیار کرده 
بود و چشمش رمدی بهم رسانیده و ملائکه به عیادتش می رفتند و بعضی 
بر انند که شبهای جمعه بر خری سوار به زمین می اید و ندا می کند که 
هواینی هست که او را مخت و کرامیه که قرقه آی از اهل تست آنزتر 
آنند که حق تعالی در جهت فوق است.-نعوذ باللّه-از اين اعتقادهای بد 
مخالف و موالف ما را اتفاق واقع است درین حدبث که یر ای اللّه 
الباقون فی النار» (1). 


پس ناچار است که امت متفرق شوند به فرق مختلفه و البته از همه ناجی 
و رستگار یک فرقه باشد و بدیهی است که هر فرقه دعوی می کنند که 
اهل نجات ایشانند و همین حدیث دلالت دارد بر انکه دعوای حقیقت جمیع 
هفتاد و دو گروه باطل است ؛پس همه بر حق نیستند؛چه صادق امین.حق را 
در یک فرقه قرار داده و تقلید یک فرقه ازین میانه جایز نیست تا ترجیح بلا 
مرجع لازم نیاید و بر عاقل واجب است که نظر و تامل درین مذاهب کند و 
تابع حق شود به شرط آنکه از تعصب و عناد,خود را دور دارد تا هلاک نشود 
و هر عاقلی می داند که چون نبي صلّی اللّه علیه و آله خبر داده که ناجی 
ازین میانه یکی است باید که به آن فرقه شریک نباشند و اگر شریک باشند 
اتحاد فرقه جداگانه نخواهد بود و ناجی بیش از یک فرقه نخواهد بود و این 
بر خلاف خبر است و بغیر از فرقة اثنی عشریه هیچ فرقه نیست که من 

جمیع الوجوه فرقة جداگانه باشد و غیر در ایشان داخل نباشد و درین کتاب 
را ار 
آن منافق را بکشند تا اختلاف در میان امت پیدا نشود و هر دو مخالفت 
کردند.امیر المومنین علیه السّلام به قتلش رفت و او را نیافت و رسول 
خدا حدیث افتراق امت و ناجی بودن یک فرقه را از برای وصی خود تقربر 
نمود و چون امیر المومنین از فرقة ناجیه پرسید.پیغمبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: 
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1-1) .اکمال الدین صدوق 662/2. 


«المتمسک بما انت و اصحابک فیه».پس, از طرف عقل و نقل هر دو ثابت 
تست که فرقه ناجیه فر 9ه حقه اثنی عشریه اند. 


و ایضا عقل هیچ عاقل ازین ابا ندارد که وجود امامی کامل الذات که غنی 
باشد از رعیت در احکام و علوم ضروری است,چه محال است که اهل 
بی سلطان و سرداری باشند که با او به صلاح نزدیک و از فساد دور 
باشند و گناهکاران را ادب کند و جاهلان را علم و ادب آموزد و غافلان را 
آگاه گرداند و از راه افتادگان را به راه آورد و اقامت حدود الله نماید و 
حکمتهای الهی را به ایشان رساند و میان اهل اختلاف محاکمه کند و امر 
عزل و نصب فرماید و سد ثغور نماید و حافظ دماء و اموال ۹ 
باشد و حامی بیضهة اسلام (1)بود و جمعه و جماعت با او ادا شود و کتاب 
خدا و سنن رسول را حافظ باشد و اين چنین کسی باید که از عیب و نقص 
بری باشد و از ضلالت دور و از امام و راهنما مستغنی و ذاتنش مقتضی 
عصمت باشد و باید که نص از جانب خدا و رسول بر امامت او باشد و 
اعجاز ازو ظاهر گردد تا باعث تمیز او از دیگران شود و در این شک نیست 
و به ثبوت رسیده که بعد از رسول صلی الله علیه و اله, صاحب این صفات 
امیر المومنین علیه السلام است و بعد از او در هر عصر تا به صاحب الامر 
بغیر از ائمه معصومین علیهم السْلام دیگری که جامع این صفات باشد نبود 
و روایات داله و نصوص بر امامت هر یک با وجود رعایت اختصار بسیار 
مذکور شد و معجزات هر یک نیز به همان دستور. 
ایا از دلایل بر امامت ائمه علیهم السلام فضل و دانش و عمال ایشان 
است؛چه اگر در فرقه يا طایفه ای فنی از علوم يا بهره ای از دانش یافت 
شده باشد در هر یک از ایشان جمیع فنون و علوم جمع بود.اولا از امیر 


المومنین علیه السّلام پیشتر مذکور شد که علم جمیع علما چنانچه از ابن 
ابی الحدید نقل شده (2)به او منتهی می شود و حسن و 
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1 که اسلاه کیان اسام 
2 2) .شرح نهج البلاغه ج 1.ص 30-16. 


حسین علیهما السْلام جمیع علوم را از جد و پدر میراث داشتند و علم و 
عبادت زین العابدین علیه السلام از ان مشهورتر است که احتیاج به بیان 
داشته باشد و امام محمد باقر علیه السلام را باقر علوم النبیین بجهت 
بسیاری علم می گفتند و از امام جعفر صادق علیه السّلام چهار هزار کس 
استفاده می کرده اند و از جوابها و مسائلی که از ان حضرت شنیده و 
نوشته بودند«چهار صد اصل»بهم رسید و چیزی از فنون علم باقی نماند که 
از آن حضرت روایت ت نکرده باشند و هم چنین امام موسی علیه السلام را 
بجهت اظهار علوم, هارون الرشید-علیه ما علیه-در حبس کرد. 


رشانه یه کات ین احیان الزساشه السام رحوع سات عاعات رن 
حضرت را با علمای هر مذهب و ملتی و فایق امدن بر همه و به اسلام 
ام اک انشان تا عااخظه بماید وا عم اما شید ع غای الا 
خود شمه ای مذکور شد و محتاح به تکرار نیست و چون در زمان 
عسکریین علیهما السلام تقیه شدید بود و ملاقات خلق خصوصا شیعیان به 
خدمت ایشان ممکن نبود احادیث از ایشان کمتر روایت شده.,لکن محققین 
ماما ناسمه ری ال اه که امه این واه ار 
رس اش ما ام ای ار میم لیا اد 
سبب فرزندی رسول خدا| و اینکه مادرشان, فاطمه زهرا است و پدر.علی 
مرتضی است.,از امام های باقی افضل اند و ائمه تسعه علیهم السلام همه 


زیاده است. 


و هیچ احدی دعوی نمی تواند کرد که یکی از ائمه معصومین علیهم السلام 
اخذ علمی از رجال عامه کرده باشند؛چه علمای چهار مذهب همه علم خود 
را به ان چها ر کس می رسانند و بعضی از ایشان به واسطه و بعضی بی 
واسطه شاگرد حضرت امام جعفر صادق اند و علم آن حضرت منتهی می 
شود به علم امیر المومنین علیه السُلام چنانکه گذشت و قصور علم قائل 
به«لو لا علی»و«اقیلونی»خود اظهر من الشمس است و ثابت شده که 
اعلم, افضل است و افضل اولی است به امامت از مفضول و الا 
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1 یستوی الذین 0 و5 الذین ا ون اه گواه ۳ کر 
یک گواه بس نیست أ قمَنْ هد دی الی الحَق آحو أنْ بَثبع امن لابهذی ال 

دی (2)اگر خواهی ثالثی هم بیآورم در قصة طالوت می فرمآید و ۰ 
بَسطة فی الْعلّم و الْجسّم (3)و یقین است که تقدم در علم و شجاعت 
فوخت: تنجم در آمافت + ریاست است فده اه آنمه علسم الساام اعام 
باشند ثابت شد که ایشان مستحق ریاست و امامت هستند. 


۳ 


ایضا چیزهایی که دلالت بر امامت دارد,عدالت و طهارت است و پاکی ذات 
و نیکی صفات,دیگر آنکه همه کس به علم ایشان محتاح و تابع بودند و خلق 
عالم نقل احکام از انشان هفه کردم اند و زکاه خمس به خدمت ایشان می 
برده اند که به مستحقین برسانند و رسای شیعه و روات حدیت از راههای 
دور به خدمت ایشان می رفته اند و استفادة احکام از ایشان می نموده اند 
و ایشان حل مشکلات آن جماعت می کرده اند و آن طایفه شادکام به 
وطنهای خود برمی گشته اند و آن مسائل را بجهت دیگران نقل می کرده 
اند و روایات را مستند به ایشان می ساخته اند و حق تعالی دلهای اهل 
عالم را چنان به محبت ایشان میل داده بود که دوست و دشمن در تعظیم 
و اجلال ایشان علیهم السلام بی اختیار بودند و با مخالفت مذهب و عقیده 
و نفاق باطنی و دشمنی جبلی بنی امیه و بنی عباس و تابعان آن ملاعین 
چون ایشان را می دیدند در ادب و عزت و اداب سلوک ذره ای فرو 
گذاشت نمی کردند و به ادب و احترام نام ایشان را می بردند حتی معاوبه 
که هفتاد جنگ با امير المومنین علیه السّلام کرد و می فرمود در منبرها آن 
حضرت را سب می کردند.در خلوات چون با خواص و 


ص :1023 
1- 1) .سوره زمر آیه 9. 


2- 2( .سوره یونس, ایه و 
3- 3) .سوره بقره,ایه 47 2. 


اصحاب خود می نشست ذکر مناقب و فضایل آن حضرت می کرد و نشر 
محاسن ان جناب می نمود از انچه در ان واقع بود در نمی گذشت و منکر 
فضل و جلال و شرف و کمال آن حضرت نمی بود و یزید پلید با آن طور 
عملی که کرد در تعظیم و اکرام حضرت امام زین العابدین علیه السّلام 
دقیقه ای فرو گذاشت نکرد و اظهار برائت ت از قتل امام حسین علیه السلام 
می کرد و می گفت آن کار به امر من نبود و به اشارة من نشده و من به 
آن راضی نبودم !؟و در مجالس و محافل عبید اللّه زیاد را لعنت می کرد و 
پر کی ی ار 0 ۱ ۱۱ ات تن 
باطنا در پی قتل عترت طاهره بودند اما به خدمت هر یک از ایشان که می 
رسیدند جعلنی اللّه فداک ! می گفتند و برین قیاس بودند در هر زمانی 
نسبت به ایشان امرا و وزرا و علما و شعرا و اگر کسی تتبع کتب سیر و 
ی 
دشمن به چه مرتبه بود و با ایشان به چه طورها سلوی می کرده اند و 
الحال نیز اعداء و احباء به ایشان تقرب می جویند و به وسیله ایشان از 
حضرت حق تعالی طلب روزی می کنند و از بلیات به وسیله و واسطه 
ی وا 
بود و یار و هوادار و معاون و مددکار بسیار داشتند و بلاد اسلام تمامی در 
دست ایشان بود آن تعظیم و احترامی که در حیات و ممات ائمه علیهم 
السّلام را بود هرگز آن مخذولان را نبود و امروز کم واقع می شود که 
ی رانند و ان 
همه کوشش که ان ملاعین نموده اند که در عالم نام و نشان از آن 
برگزیدگان حضرت ملک مثان نماند مراد ایشان صورت نیافت و حضرت 
حق تعالی نام و نشان و نسل ایشان را برانداخت الحمد لله رب العالمین. 
(1) 


فصل- شنیده شد که بعضی را به خاطر رسیده و به زبان گذرانیده اند که 
در میان این دو فرقه یعنی شیعه و سنی با وجود اتحاد دین و ملت و 
مشارکت در امتی 
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1- 1) .کاشف الحق نه سطر اضافه دارد و سه سطر هم متفاوت با 
حدیقه( کاشف ص 23<). 


حضرت رسالت و بکانگی کای‌ و تخت آبا این نم ها فادها اسف 
که بود و کیست و باعت این همه شور و شعف چه بود و چیست؟ و فاضلی 
در جواب ب گفته که سبیش اولا عداوت ابلیس است با اولاد آدم چه معلوم 
است که وا روصت واه انم آه کر خیش ها 
جان بسته است و در کار خود مجذ و مردانه است و به هیچ وجه از خود به 
تقصیر راضی نمی شود و می خواهد که از عهدة سوگندی که خورده بیرون 
آید #چنانچه حق تعالی از قسم خوردن او در باب اغوای مردمان ردر قرآن 
حکایت فرموده که قال قَبرّیک لْعویلَمُمْ أمْمهین الا عبادک مهم الْفْحْلَصینَ 
(1)و قصه او طولی دارد. 


ثانیا حسد است که بدترین صفتی است که در رگ و ريشه اکثر عالمیان جا 
دارد و بیشترین آدمیان را طبیعی است نشنیده ای که هابیل و قابیل با آنکه 
از یک پشت و یک شکم به وجود امده بودند و در یک زمان و در یک مکان 
به سر می بردند و هنوز از اولاد ادم کسی بهم نرسیده بود که در میان 
ایشان نمامی و فتنه انگیزی کند شیطان و حسد پشت به پشت هم داده 
کار خود کردند و چون هابیل به شبانی گوسفندان اشتغال می نمود و قابیل 
به زراعت مشغول بود.در آن وقت آدم امر فرمود که هر یک قربانی 
کنند. هابیل گوسفندی از همه گوسفندان بهتر بجهت قربانی جدا کرد و 

قبیل دسته ای از گنوم با جو نامرد شود و ۵ موحب ٩‏ تا قرانا قفل 
من آحدهما و لم یتقبّل من خر (2)قربانی هابیل مقبول درگاه الهی شد و 
پرتو قبول بر قربانی قابیل نیفتاد.قابیل را دیگ حسد به جوش آمد و هابیل 
را به قتل تهدید. نمود و هابپل چنانچه آية کریمه ما آتا بباسط دی الک 
لافتلک نی اخاف اللة رت العالمین ان آن مضیر اسنت ان عدات آلمی 
ترسیده صبر فرمود.قابیل فریب 
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2 2 .سوره مائده,ایه 27 
3- 3) .سوره مائده,ایه 28. 


شیطان را خورده از روی حسد به موجب قَطوّعَتْ لَ تشه قللَ أخبه َقتلَة 
فاصیح صبح من الخاسرین (1)بر ان امر شنیع اقدام نمود و مراعات برادری و 
انسی که با هم دآشتند ننمود و ملاحظء پدر و مادر و خوف ایشان نکرد و 
ترس الهی را ار 
که چرا قربانی من قبول نشده مثل هابیل برادری را کشت و پدر و مادر را 
محزون گذاشت و به عذاب الهی گرفتار شد و این معنی در فرزندان هر 
دو سرایت نمود.نسل هابیل مظلوم و نسل قابیل ظالم گشتند و فرزندان 
این عفیده مند معتقد این بودند و اولاد آن سالک مسلی او و همان ۳ 
حسد بود که طوفان نوح گشت و همان آتش حسد بود که در زمان خلیل 
وا ی روا وا 
مدتها در زندان ماند و از حسد.سامری قوم موسی را گوساله پرست کرد 
و از حسد یهودان, عیسی را به آسمان بردند و از حسد قریش,رسول خدا 
صلمد اللت عایه و آله از هکم ههاحرت اختیار مود و ابو جهل و اصحابش از 
حسد در بدر کشته شده و به چاه عذابشان انداختند. 


و جمعی گفته اند که به سبب تناکح و تناسل و امتزاج نطفه ها و آمیختگی 
عنصر ها این دو فرقه بعضی طبیعت هابیلی دارند و جوهر او در ایشان 
ظاهر می شود و برخی مزاج قابیلی گرفته و رنگ و بوی او بیرون می دهند 

و اگر در نسل هابیل شریری یافت شود از آن است که ممزوج به گل 
یا ای ای اه هد 
و اولاد هابیل کمترند بجهت تابع بودن ایشان حق را و به سبب ورع و تقوی: 

و اولاد قابیل بسیارند بجهت جرأت و بی باکی و بی پروائی و اگر چه به 
او ول ال ار ی 
اعتقاد صحیح و فاسد می گردد و این دو فرقهّ هابیلی و قابیلی با آنکه در 
اشکال متشاکلند و در تناسب با کمال بحانکی اند و با وجود نزدیکی,دورند 
و در ظاهر با هم موافق اند و در باطن منافق و اينها همه نیست الا از 
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1- 1) .سوره ماندم: اه لاد. 


ابو بکر فدک را از اولاد فاطمه منع نمود؛عمر در وقت مردن از روی حسد 
ی اه و سوت و امامت زا دروکا دهع ی بواش دید ,هرمن که 
علیهم السلام را ارم موی او با مه ف اخیا ریت 


صفت بد در حفظ خود بدارد. 


ثالثا سبب مخالفت و عداوت مردمان حبٍ جاه و منصب دوستی دنیا و 
صاشته حکومت رات هی وه قکوفی کید که ان تقد ات 
و حکایت بهشت و دوزخ و کتاب و حساب نسیه و هیچ عاقل نقد را به نسیه 
ندهد ؛چنانچه میرز | مخدوم شریفی مشهور که در مکه مشرفه منصب 
نقابت و خطابت داشت و اظهار تسنن تا به حدی می کرد که«نواقض 
الروافض»نوشت و در آنجا چیزی چند ذکر نمود 0 کرد که هیج 
ناصبی نکند اه که مرا غسل و 
کش وفرت روش امایت ترا کزی وان مرن کف نو فرگاه نم این 
عفیده بودی آنها را چرا می گفتی و می نوشتی؟ !آهی کشیده اشک به 
خشم. آوزده گفت:حب جاه احب جاه احب جاه اسه بار این گفت و جان 
سپرد. 


فصل- بعضی از عوام اهل سنت را اعتقاد این است که دین شیعه تازه بهم 
زشیته و ایتهای آن ان مان‌ شام اشماغیل ات فرنمی داند که هن که 
امتز التذفنیی علیه السلامتراین فاضلهبعد اف زسمل دا صلی: اللم عانه 
و آله امام و جانشین می داند,شیعه است و هر که ابو بکر را خلیفه می 
داند.سنی و نشنیده اند که سیصد سال تمام مصر و حوالی ان مغرب زمین 
را پادشاهان اسماعیلیه داشته اند و همیشه شیعه بودند و مدتهای مدید 
حکومت عراقین را پادشاهان دیالمه داشتند و همیشه شیعه و امامی 
مذهب بودند و در ایام پادشاهی ایشان بود که سید مرتضی علم الهدی از 
دنیا رفت 
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و در آن وقت آن قدر شیعه در بغداد بودند که هفتاد هزار کس بر جنازه او 
حاضر شده بودند و مدتی پادشاهی در سلسله عمرو بن لیت ِ ج او و 
سرداران او همه شیعه بودند و شهری چند هست مشهور که هرگر | ز‌ 
روزی که بنا شده اند تا حال بوی تسنن به مشام اهل انها نرسیده چون:قم 
و سبزوار و مشهد مقدس و جرجان (1)و غیر آن و قبیله بسپارند که بیشتر 
آز هی هه انامه موه ناد مان متسر ضای الا ایهم الم 
این زمان» هميشه جماعتی بوده اند که به مذهب شیعه مشهور بوده اند و 
هر یکی از ایشان کتابهای بسیار تصنیف کرده اند و در کتاب رجال شیخ 
نجاشی,بعضی از آنْ مذکور است اگر کسی خواهد که بداند به آن کتاب 
نگاه کند. 


و این فقیر در رساله ای که هم به فارسی نوشته است ذکر نموده (2) که 
است و آن کتاب تخمینا هشتاد هزار بیت است و تهذیب الاحکام تصنیف 
شیخ ابو جعفر طوسی است و او نیز از محدئین شیعه است و دیگر کتابهای 
بسیار است که بعضی در آن«رساله» مذکور شده که همه را علمای شیعه 
نوشته اند سوای انچه در کتابهای دیگران ذکر آن شده و علمای سنی کتابها 
در تعریف و مدح شیعه آثنی عشریه نوشته اند و آبن حجر در کتاب خود 
(3)احادیث و اخبار در تعریف شیعه ذکر کرده و در ان مبالفه نموده اما در 
آخر می گوند که علاهت. شیعه آن. آاشت که سنب ابی. بکر نکند و تدانسنته 
که علامت شیعه آن است که سب ابی بکر و عثمان بلکه سب جمیع 
مخالفان اهل بیت نمایند و از همه ایشان بیزار باشند حتی مبتدعه که 
طريقة ایشان را پیش گرفته باشد 


ص :1028 


1- 1) .کاشف الحق ده سطر اضافه دارد و همچنین عبارات مقداری 
متفاوت با حدیقه(‌کاشف ص 25<). 
2 2) .اثبات واجب ص 59 و 60(نسخه خطی آستان قدس رضوی)این 
جمله:«اين فقیر...ذکر نموده»در کاشف الحق نیست؛کتاب الکافی(این 
کتاب در هشت جلد و دارای 16199 حدیث می باشد.تهذیب الاحکام این 
کتاب دارای 13590 حدیت است. 
3- 3) .الصواعق المحرقه ص 65. 


از او نیز بیزار باشند و گفتگو در هر مطلبی که درین کتاب نوشته شده 
بسیار است لیکن ما هر مطلبی را درین وقت مختصر کردیم تا بر نویسنده 
و خواننده و شنونده کار به طول نکشد که این مختصر در میان شیعیان 
امیر الموّمنین حیدر منتشر و مشهور گردد و دوستان را سبب کوشش تمام 
در پیروی دوازده امام-علیهم افضل الصلاه و السلام-و مخالفان را باعث 
اهتداء و استبصار شود و این فقیر ضعیف را حق تعالی از دوستان امیر 
الممنین علی بن ابی طالب علیه السشلام و از فرزندان طیبین طاهرین او 
گرداند بحق محمد و اله الاخیار امین رب العالمین يا ارحم الراحمین. (1) 
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1- 1) .در کتاب کاشف الحق 33 بیت شعر ذکر شده است(کاشف ص 
226<). 
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فهرست ها 
شاه 
فهرنشست: آبات: قران فپوست. اخاویت یاضر اشتلام .ضلی اللم علیه. و ال 


فهرست احادیث ائمه اطهار و فاطمه زهرا علیهم السلام فهرست سخنان 
اما 
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یف ات 
«پتوره بفروه ۵ لفیا النیم اطوات: ی 14 791 
ی جایل و هی ی ال رْض حليقة آیه 30 30,319,587 
و عَلْم آدَم الأْسماء کلها آیه 31 587 
قتلَفی دم من زبه... آبه 37 93,514 
و ارکعوا مَع الزاکعین آیه 43 120 
رون الا بالیث... آیه 44 315,864 
ما تسج من یه آو تشیها... آیه 106 921 
قالتِ الصاری لیْسَت الَْهُوذ... آیة 113 615 
نی جاعلک للثاس اماما... آیه 124 468, 6,97 
و اه فی الاخرو من الضالجین آیه 130 588 
ین ما تکوئوا بت بکُمْ... آیه 148 97و 
نَّ ال مَع الظایرین آیه 153 44 
آلذِین اذا أَصابلهْم مُصیتَه... آیه 156 151,152,592 
ان الذین یَکَْمُونَ ما آنْرلنا... آیه 159 457 
ولیک عم اللّْ... آیه 159 198 
لا یفْفلون سنا و لایَهْتدُوت آیه 170 31 
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ول تر وه فی البأسء و الط ء آیه 177 592 

و آیسن الب بن تأوا... آیه 189 212,374 

و من الناس من بُعجبک. .. آیه 204 499 

من اللّاس مَن بَشری تَفْسَة... آیه 207 83,85,259,499 

خشتلو تک ها دا تففون.. آیة: 219 802 

و زادة بَسطهّ فی العلّم... آیه 247 1023 

قَمرئُوا مه الا قلبلا آیه 249 594 

ِ کت تا لبنت بقما.ن آی:9 25 702 

جْدٌ ره من الطیْر... آیه 260 730 

آلذین یثففُون أَموالَهمٌ... آیه 274 92 

«سوره آل عمران» اِنّ الدین ند اللّه الاسَلامْ آیه 19 556 
یتَخذ الْفَوْیئُونت ِ_ آیه 28 299 

قل ان کتثم تبون اللة... آیه 31 132,153,196 

ان اللَة اضطفی آدم... آیه 33 587 

ده بعَصُها من بَعَضٍ... آیه 34 55,1012,886 

و بُعلْمْةٌ الکتات آیه 48 596 

و آجُي الْمَوّتی یادن ال آیه 49 596 

ان متّل عیسی عند اللهٍ... آیه 59 66 


قمَن حَامّک فیه... 


2 2 


آنفسنا و فَسَکم 

...آلکاذبین آیه 61.66,188,189,455,1011 
و ل أسَلَم من فی السماوات... آیه 83 944 
ن تنالوا الب عی... آیه 92 83 

قاتیغوا ملَةَ ابزاهيم... آیه 95 55 

َوَل بیّتِ وضع للتاس... آیه 96 589 
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و اعْتصمُوا بحَبّل الله جمیعاً آیه 103 242 

أقَاِن مات َو فتلّ... آیه 144 492 

قبما رَحْمّه من اله... آیه 159 312 

تقولون بافواهمخ‌ما لیس آبه 167 276 

آلذین قال... 

جَمَمُوا.. 

نم الوَکیل آیه 173 154,155,548 

«ستفره تداع فقب لی.ض لدیی و .. آیه 6 323 

و تیم احداهٌَ قتطارأ... آیه 20 370 

آلژجال قَوّامون عَلی النساء... آیه 34 34 

َم بَحشذون التاس... آیه 54 154,382 

آَطیعٌوا ال و أَطیعُوا التشول... آیه 59 23,25,247,455 
ودوم ال الرشول و ی "۳ الأقر... آیه 83 367 

و من بِفْثل موّمناً مُتعمَدا... آیه 93 457, 406,445 

یَسْتَحْفُون من الاس و... آیه 108 880 

ان الَمُنافقین فی الدَرّي الأْسْمَلِ... آیه 145 434,464 

قللذکر مثّل حظ تن ن آیه 176 620 


«سوره مائده» لو اًُ کم عمَلثٌ د تبا کم 5 یمه تفت علیکم هد 
95 57 39,465 


و من ر بالایمان. نت 5 198 


قَلَمْ تجذُوا ماء فتَیِمَمُوا صعیدا... آیه 6 و آیه 43 388 
لَقَو أحَد ال میثاق... آیه 12 635 
لا قّبا فربانا قتقبل... آیه 27 1025 
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ما آنا بباسط دی الیک... آیه 28 1025 

قطععت له تفشة قلل آجبده. آبه 30 1025 

قبعت اللَةْ غُرابا آیه 31 628 

من آشباها قکاتما تا اللاس... آیه 32 624 

و من لَم یَحْكَمْ بما رل اللَةْ.. آیه 44 406,777,778 
لْفَسَ باللَفُس... آیه 45 620 

لک هُمْ الظَلُْونَ آیه 45 406 

با نها الذین توا لا تخذُوا.. آیه 51 410 

و بقل الذِین آمَوا.. آیه 53 411 

۱ ال یقوّم... آیه 54 114 


تما ولسْکم له ۲ رَشولْد... 0 55 
7 1 5۱96 


با جّا الشول بلعْ... آیه 67 120,122,126,129,130,186 
یس علی الذین آمَثوا و عَملْوا الطالحات... آیه 93 390 

ما عَلی الرسول لا للع آیه 99 975 

لاتستلوا عَن آشیاء ان ثبد... آیه 101 992 

بت مشا رک آل مشوسی... آیه 248 594 

«سوره انعام» و عِلْدَة مَفاتخْ الْعَیّب لایعْلَمها.. آیه 59 268 
و گذلِک ری ابراهيم مَلکوت السَماوات... آیه 75 512,706 


و وهبْنا له اسْحاق و یعَفْوب... آیه 84 589 


ما أنرَل ال علی بَشّر من شیء آیه 91 232 
لاثذرکة الصا و هو بُذرک... آیه 103 911,1018 
لاینْقَعْ تفساً ایمائها لَمْ تکن... آیه 158 999 

من جاء بالعسته قَلَة عَشر آمنالها... آیه 160 170 


ص :1036 


قل یی قدانی ربی الی صراط مُسْتقیم... آیه 161 199 
«سوره اعراف» أَوعُوا 7*۶ کم تضٌَعا و حفيِة آیه 55 788 
ان رَجحْمت ال قریب من الَمْحْسنینَ آیه 56 695 

و الی عاد أَخامُم ود آیه 65 488 

قلایَأمن مَکْر اللّه لا القَومْ الخایژون آیه 99 805 
قافی اه اه 0 0 

و الْعاقبَة للَمْتَفِینَ آیه 128 944 

قال اب ما القَوْم استصعفونی... آیه 150 424 

و من قوم مونسا له تَهذون.. آیه 159 635 

آخد وک فن ی ادعب آیه 172 187 

الفت بر خالوای ابه 172 812 

و لق؟ درأنا لجع کتیرا.. آیه 179 356 

لیوا ور اللّه بأفواههخ... آیه 179 800,801 

و من لا مد بَهُذون بالحق.. آیه 181 166 

دون بالحق آیه 181 9 

ور ها ی ایا ات مرن 1 
و اعَْموا تما عَيمَتم من شیء.. آیه 41 336 

من هلک عن بیته... آیه 42 1009 


سس 


هو الذی آندک بتره ی آیه 62 145 


‌ 


حسَبّک اللةٌ و من الَبَعک من الَمَوْمنین آیه 64 145 
ضن "1037 


3 لذین آمثو وم بُهاجژوا ما لَکُْ... آیه 72 55 
۳۳ الأرحام بعضَهُم آولی... آیه 75 681 
«سوره توبه» 5 ۳ من اللّه 3 شوله [لی الناس... آبه 3 133 
جقلثْمٌ سقایه الحاعٌ و عمازه... آیه 19 94 
آلْذین آمَبُوا و هاجژوا... آیه 20 61,97 
لَقَد تَضَرَکَمْ ال فی مواطن کنیره آیه 25 896 
و یوم ختین اد أَعجبْکُمْ کنرئْکُم... آیه 25 272,274,416 
ال الم کی عای ولآ 26 271 
[نقا الفشر کون نکن آبه 28 377 
قایل وا الذین لا بوْمنُونَ بالله آیه 29 471 
و ی ال الا آن بت 1 . آیه 32 754,1001 
لیْظهرَة علی الدّین کله... آیه 33 492 
5 رت ترفن ال هت ای 34 200 
لقد ابتعَغ| الفئته آیه 48 432 
و المْوْمئُونَ و المَوْمنات بَعَصُهَمٌ... آیه 51 298 
قْل لن بُصیبنا الا ما کتب... آیه 51 812 
جات تجری من تختها لها آیه 72 1013 
6 قضها ها لخ الوا ار 74 3533 


ان ال اشتری من الموّمنین... آیه 111 959 


ِ- 
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با چا الذین آَمَئُوا الوا اللْةَ... آیه 119 120 
کوئوا مَعَ الضادقین آیه 119 247,332 

ان ال لابْضیعٌ أجْرّ الْمْحُسیین آیه 120 894 
«سوره یونس» 

ص :1038 


أقمن بهدٍی الی الْحَق أَحَوٌ... آیه 35 30,152,1023 
ششورم فود» تعلعلک بارک فض‌ها بوقرو آیه 12 122 
اف ان یه هر مت ایب 17 132195 

و بفول الأأشهاد هوْلاء الذین کبوا... آیه 18 455 

آلا لَعْتة اللّه ی الظالمین آیه 18 339,453,454 
اهبط پسلام ما آیه 48 588 

هوّلاء بناتی هَّ أَطَهَرٌ لَکَمْ... آیه 78 379 

ون یی ی و أو آوی... آیه 80 423 

بقبّث اللّه حَیْرْ کم آیه 86 15,594,995 

«سوره یوسف» ار بان آفی صلال مُیین آیه 8 104 
هم اف رهم یف 15 :141 

ان کیْدکت عَظیمٌْ آیه 28 303 

شب السته آخر [لمة ما بَدعوتیی آیه 33 424 

نی حفیظ عَلِیمٌ آیه 55 590 

آتا حَیِرٌ المْتزلین آیه 59 590 

اک لفی صَلالِک الْقدیم آیه 95 104 


رب قَو آنبتنی من الْمْلَك آیه 101 589 
انا عفن اتفتن اه 105 173 


«سوره رعد»؟ 


ص :1039 


و فی الأرّض قطع مُتجاوراث... آیه 4 172 

تما آئت مُْذژ و یل قَوّم هاد آیه 7 99,152,588 

أ من یعلَمْ آلما آترن الیک من زبک... آیه 19 157 

لین آمَوا ‏ عملُوا الصالحاتِ طوبی... آیه 29 165 

من ند عِلمْ الکتاب آیه 43 594,596, 146,587 
«سوره ابراهیم» قلا تلومونی و لومُوا أْفْسَكُم آیه 22 812 
ما لها من قرار آیه 26 475 

و ان تعُْوا نِعْمَه اللّه لاحَضُوها آیه 34 613 

قمَن تبعنی قائَهُ منی آیه 36 132 

و لا تسب ال غافلاً شا بعمل... آیه 42 678 

«سوره حجر» ایا خن ترّلنا الدْکْرَ و ئا له لحافظون آیه 9 355 
و ترزغنا ما فی صَذّورهم من غل... آبه 47 149 

هی ذلک لیات لِلْمْتَوَسُمینَ آیه 75 945 

«سوره نحل» و ان تَعْدُوا نِْمَة ال لایحَضُوها آیه 18 613 
قسئلُوا أمْلَ الذکر ان کنتْمْ... آیه 43 9,608 

و أوحی ریک ای التَخْلِ آیه 68 628 

ص :1040 


هل بستوی و و من یأر بالْعدل... آیه 76 164 
بغرفون نغمت اللّه تم بُلکژوتها آیه 83 597 

و هداخ الی صراطِ مُسْتفیم آیه 121 588 

«سوره اسراء» و آتِ دا ین حَقَهٌ آیه 26 321,470 
ما 


و السَجرَه وو و 0 472 


_ 


و شاركهُمْ فی الوا و الأْولاد... آیه 64 582 
ها کل آناس بامایهم آیه 71 77 
تفن قد ارشله فبلک.. آید: 77 55 
جاء الحق؛ و رهق الباطل... آیه 81 220,536,938 
لین اجْتَمعتِ الائسن و الْجرٌ.. آیه 88 355 
«سوره کهف» أَمْ حسبّت أَن َضحاب الکَمّفِ و الّقیم... آیه 9 516,517 
فْل لو کان البَعَرٌ مداد لِکَلمات زبی لتفد البَحْرّ آیه 109 1014,94 
ختو ری فرب فمّب ی من لد لیا ايم 6 681 
یناخ الْحْکم صَببّا آیه 12 141,890 
و سَلامٌ عَلیّه یَوْم ولد و یوم یَموتْ آیه 15 861 
قائتبدت به مکانا قصیا آیه 22 596 
من کان فی الْمَهّد صَبّ آیه 29 508 
ص :1041 


نی غند اللم اتانت الکتات انم ود 513 
ی 0 141 
السّلام عل بو وَمّ... آیه 33 861 
8 ا تاکز مات عون من دون ۳ 8 423 
خی هی فده کلف آضاعوات اش 5 77 
الذین آَُوا... 
سَیِجْعل لَهْمْ الأجمن ود آیه 96 142 
«بیوزمدطت» اسر که فن: آقری آبه 32 182 
ان هذان لساجران آیه 63 407 

و َصَل فرعَون قَوَمَة و ما قدی آیه 79 455 
ای لعفاژ لِمَن تابِ و آمن... آیه 82 819 
و لَقَدٌ عَهذنا الی دم من قَبْل آیه 115 515 
قوسوس الَیّه السَیّطانْ آیه 120 309 
«سوره انبیاء» و ما أژْسَلنا قبلک الا... آیه 7 153 
قستلُوا أَهْلَ الذکر ان کُئمْ... آیه 7 24,608,789 
و ما حَلَفتا السْماء 5 الاْرْضَ... آیه 16 1028 
لا یِشْقَمّون الا لِمن ارتضی آیه 28 695 
و جقلْنا من الماء کل شی ء حو آیه 30 618 
باه تیدا و ضلاماد شون م92 


و دا اللَونِ لا دَهبِ مغاضباً آیه 87 593 
و ما تعْبُدُوَ من دون اللّهٍ... آیه 98 168 


ص :1042 


«سوره حج» ثانی عطفه لیْضلّ غن سبیل الله آیه 9 337 
آة فی الضّیا خَرَی و تذيقة یوم القیامه... آیه 9 337 
حسر الضئیا و الاخجرح ذلک... آیه 11 486,679 

و ما أرْسَلنا من قتِک من رشول... آیه 52 309 

و جاهدوا فی اللّه حقَ جهاده آیه 78 332 

«سوره مومنون» و الذِینَ هُم لمْروجهم حافظون... آیه 5-7 373 
قلا ساب ببْتَهْم یَوَمَیذ آیه 101 695 

«سوره نور» ألرَايَةٌ و الرّانی قاجْلدُوا... آیه 2 623 

و الْحامسَة أن لت ال عَلبّه... آبه 7 456 

ان الذین یرون الْفْحْضنات... آیه 23 456 

اْ تبیئین 5 الْحَبینُون... آیه 26 469 

لا توخْلوا یوت یر بپونکم... آیه 27 375 

قل للقرمتات یفص آیة: 30 311 

له تور السماوات و الأَرْض متل توره... آیه 35 134 





یهّدی ال لنُوره من یشاء.. آیه 35 368 
فی بیُوت آذن ال أن ترَقَع... آیه 36 96 
یَحسَبَهٌ الظمان ماء حثی... آبه 39 626 


ص :1043 


قما له من ور آیه 40 368 

و یِفُولونَ آمثّا باللّه و بالْسول آیه 47 410 

و اذا ذُعُوا ی اللّه و شوله... آبه 48 410 

ولیک هم الظَلمُونَ آیه 50 410 

َيِسَتَحلمََهم فی الأَرّض گما استخلت... آیه 55 137,319,594 
ولیک مُمْ الثاسعُون آیه 55 406 

لا تتعلوا وفامال تقو سکم کوعاعیه ایض 63 ۲12 

«سوره فرقان» قَجعلْناخ هباء مورا آیه 23 595 

«سوره شعراء» ان تسا تترل عَلَیهمٌ من السّماء آيدٌ آیه 4 1005 
َقَررّث نکم شا خمْْکُمْ قوهب لی زبی... آیه 21 424 

قألقی عصاه... آیه 33 1002 

و اجُعل لی لسان صدق فی الأخرین آیه 84 174 

و أنذْو عَشیرتک الاَفَْبينَ آیه 214 179,323 

سَیفْلَمْ الذین لوا أَقَ فقلب... آیه 227 332,349,678,905, 52 
«سوره نمل» و ورت یمان داود آیه 16 323 

ده بکتابی هذا آیه 28 628 

ص :1044 


قال الذی عندَه علْمْ من الکتاب... آیه 40 570 
«سوره قصص» و رید آن تفن علی الذین اشتطعفوا... آیه 5 938 
هذا من عمل السّیّطان آیه 15 309 

و من أصَل یقن التع هواة بقیر دود... آیه 50 33 

نوزم یوت ال | کشت لاف ان ب وا ها م2 8و1 
بل هُو آیاث تباث فی ضذور الذین... آیه 49 367 

«سوره روم» عْلِیَتِ الرّومْ آیه 1 475 

«سوره لقمان» و یُوْنُونَ ال کاح آبه 4 86 

ان السرک لَظْلْمْ عَظيمْ آیه 13 98 

فصالْة فی عامیّن... آیه 14 405 


ال عیَدَهْ عِلمٌ الساعه آیه 34 268 


ت۱۳ 
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و أسَبَع عَلَبَکَمْ نِعمَةْ... آیه 250 612 


ص :1045 


تم ِ ج و 0 3 0 
تنم اعرا# ین آممی ییا اشاف فص رل راید 


159۹246 

و لا أَجَذنا من لین مِيناقَهْم... آیه 7 305 

ار جاوْکُمْ من قَوَقكَمْ... آیه 10 270 

و لو کائوا عاهَذوا ال من قبل... آیه 15 332 

من الْفومنین رجال ضَدفوا... آیه 23 156 

با با الیل لارواجک ان کتن... آیه 28 336 

تفا برند ال 

و یرم تطهیراً آیه 33 71,74,153 

و قَرنَ فی نیوک و لابرَجُن... آیه 33 444 

با آجّا الذین آمَئوا 1 یوت الَبی.. آیه 53 303,348,408 
و ال لا بشتگیی من الق آیه 53 226 

از اللَد و 7 مد عَلّی اللَبیٌ.. آیه 56 109,112 

الّذین دون ال و رشوخ... آیه 57 320,409,444 

ی اه اماب اس و 11311 

«سوره سبا» و لقَدٌ صَدّق عَلَیهِمْ |ئلیسن... آیه 20 392 


ت۱۳ 


ما أَْفْثْمْ من شیء قَهُو بحْلفْهُ آیه 39 82 
«سوره فاطر» أق ره له بش ۶ عفن ای 1:8 47 
و لاتزژ واه وژر آخری آیه 18 621 


نما یِخسّی اللَدَ ء من عباده الْلماء آیه 28 117 


ص :1046 


آریئتا الکتات الذین... آیه 32 171 
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فان ایه فده عانعن یم دق 12 100 


«سوره یس» کل شیء أَحْضَیْناةُ فی |مام مُبین آیه 12 1011 


«سوره صافات» و قفوم ام قن دلوت اب22 1212 
سلامٌ علی ابراهیم آیه 109 588 

سَلامٌ علی ال یاسین آیه 130 152,153,588 

و أرَسَلْنامُ الی مائه آلفٍ... آیه 147 593 

«سوره ص* و ینام الَحكمَة فصل الخطاب آیه 20 594 
تا جعلّناک خليقة فی ار آیه 26 6,127,137,138,319,593 
اخفو لین و کت لی فلکا ب ای ود وو9و 

تا وجَدُناة صابراً آیه 44 592 

آتا بر من آیه 76 312 

قال قبیتّیک لََعوَلَهُمْ أَممَهین... آیه 82 1025 

«سوره زمر» آتن هو قانث آناء الیل ساجداٌ.. آیه 9 32 
ص :1047 


هل پشتوی الذِین بقلم و الذینَ... آیه 9 1023 
ما بوفّی الظایژون أَجْرَهْمْ... آیه 10 88 
لک میت و [له میٌون آیه 30 368 
و الدی تام 0 و صَّق به آیه 33 140 

و اذا دک ال شمأت... آیه 45 777,778 
و لو ی للذین ت صا نف قوس آبه 47 386 
«سورة غافر(مومن)» و قال رَجْل مُوْمنْ من آل فزعون... آیه 28 101 
رین لفِرَعون شوء عَمله و ضدّ... آیه 37 455 
«سوره شوری» آم انَحَدُوا من دُونه أقلیاء... آیه و 556 
قُلْ لا أَسِئلْکم علبه آگرا.. آیه 23 76,153,282,470,485 
لغا الیل غلی الدین بطلتون لاس آبه 15742 
«سوره زخرف» و سل من أرْسَلْنا من قَتلک... آیه 45 144 
ات اه رم آیه 167۳۵7 
الاخلاءٌ یوَمَیْذ بَعَضُهَمٌ لبعَضٍ... آیه 67 298 
«سوره دخان» قما بَکت عَلَیَهمْ السَماء و الأرَضْ آیه 29 280 
ص :1048 


«سوره جانیه» أ قرأیّت من انّحَدّ الهَهْ هواخ آیه 23 486 
«سوره احقاف» و حَملَة و فصالّة تلائون سَفرا آیه 15 405,622 
و اور آخا عاد آیه 21 489 


تین من صای انا هی ی ای روا وله انم 


397 
و لتَقرقلَهُمْ هی لخن الْقَوّلِ آیه 30 150 
فتورم: قن 6 ره الم لین قه علقمن قیل., آیه در دم 
و الذین مَعَه أَشِداء ی الکْفار... آیه 29 163 
سيماهم فی وَجُومهمْ من آثّرِ السُجُودٍ آیه 29 257 
قاشتوی علی شوقه بُعجبْ الز*اع... آیه 29 161 
وع ال الْذین آمتُوا و س الصالحات... آیه 29 162 


«سوره حجرات» 1 نز 2 قعوا.. 5 تجهّر وا ۹ بالقَوّل کجَهر... 
۵4 ۱ 3 2 


ان ره فاسة؟ بتبا فَتَببنُوا... آیه 6 375 
یج مت ال ار 
لا تَجَسَشُوا آیه 12 374,375,819,901 
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ص :1049 


ان أکرَمکُمْ عند اللّه أفَاکُمْ آیه 13 289,294 

«سوره ق» و چاءث سَكرَة المَوّت بالحق.. آیه 19 360 
«سوره ذاریات» و ما حلَفثْ الْجِنَّ و الائس الا .. آیه 56 1019 
«سوره نجم» و التَجّم اذا قوی ما صَل... آیه 1 102 

و ما بطق عن الهُوی.. 

وی بوحی آیه 3 320,338,394,473, 102,232,237 
قاب قَوسین ٍ_ آیه 9 222 

«سوره قمر» قدعا رز ۳۳ عون قانْتَصر آیه 10 422 
و حَمَلناخ عَلی ذات لوا آیه 13 588 

«سوره الرحمن» مرج البَْرَیّن للََيانِ آیه 19 108,241 
تما کار لا بغیان ای 107:1098:20 

بَحرخ منْهْما له و المَرَجان آیه 22 109 

ص :1050 


«سوزه وا قخه» الا یعون السایفون اولتی: + ایهم 10 :101 
[ئا آْشَأناهن اتشاء قَجعلناهن... آیه 36 298 


ِ‌ 


ی یمس ال المفطقژون آیه 9 24 
«سوره حدید» 5 ال أمَئوا بالله و ژسله. .. آیه 19 102,162 


ذلِک قصل اللّه بُوّْتیه من بشاء آیه 21 499 

و جَتٍَ عرضها کقض السّماء و الأَرْض آیه 21 608 

و لا الَعدید آیه 25 587 

ار تا ام منوا |ذا ناجَیتْمٌ... آیه 12 89 

لا تجذٌ قوما بُْمنونَ بالله... آیه 22 78,394 

هزم مت فد تام الا یه اه اد 471 
«سوره صف» بُرِیدُون لیوا ور اللّه یأقواههم... آیه 8 595 
ان هم الا کالاتعام بل هُم أصَل سییلاً آیه 8 800 

ص :1051 


«سوره جمعه» و اذا أَوا یَجارّة و وا القصُوا... آیه 11 417 
ذلک قَصل الله بوّْتیه من بَشاء آیه 4 499 

«سوره تغاین» قَاَمئوا باللّه و َشُوله و الثُور الْذٍی... آیه 8 9 
ان من أَرْواجكُم و أولادکة عَذوا... آیه 14 303 

تما َموالْکم و أولاوکُم فتته آیه 15 615 

«سوره طلاق» و من ول علی الله قَهَو حسْبه آیه 3 1002 
9 و آیه 1 302 

و ان تظاهرا علیْه قاِنّ ال هُوّ... آیه 4 159,446,588 

صالخ المْوْمنینَ آیه 4 596 

رَبْ ابّن لی عندک بیتا.. آیه 11 379 

قَتَفجْنا فیه من ژوجنا آیه 12 596 

«سوره معارج» سَأل سایْل یقذاب واقع آیه 1 126 

ص :1052 


و رم خن ۶ اما الفاسطون فکانوا لحفم خضرا ان 15 272 

عالِم الْعَیّب قلا بْظهر علی غَیّبه َحدا الا .. آیه 26 268 

«سوره قلم» الک لعلی حلْقٍ عظیم آیه 4 72 

«سوره حاقه» و نع | أدِن واعیَهٌ آیه 12 115,116 

«سوره قیامت» أیَعْسَتْ الائسنان آن رک شدی... آیه 36 11,428 
«سوره انسان» لیا هَدَیْناة السَّبیل... آیه 3 152 

یُوفْون باللَدر و یخافون یَوْما... آیه 7 485,590,995 

و بُطعغون الطعاع علی خنه... 


2 ۶ 


آسیر آبه 8 293,590 


۱ 


2 


و (ذا ریت تم ریت تعیمأ... آیه 20 589,595 
«سوره نبا» عم یتساءلون عن التبا العظیم آیه 1 و 2 138,139 
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لد 


کلاً سَیِعْلَمُونَ ثم کل سَیِعْلَمُونَ آیه 4 140 

و یَقَول الکافر با لیتیی کنث تراباً آیه 40 385 

«سوره نازعات» آتا رتم الأْغْلی آیه 24 999,1001 

«سوره عبس» فاکمه چ آّ آیه 31 26 

«سورة لیل» قَأما من آغطی و اثقی... آیه 5 293 

ی ها اا نت الوم بدیی ها ات وا رو ور 9و2 

و ما لح علَد من نغمه تُجْزی آیه 19 289 

«سورء بْنه» ار الذینَ وا و عملُوا السالطات أولیِک... آیه 7 118 
«سورة عصره» و الْعضّر ٍنّ الائسان آفی حُشّر ال... آیه 5-1 118 
ص :1054 


قفرسیه اخاشیت امین اسلا ضای لام غلیو و ال 

«الف» ابذل مالک حتی یقال اسرفت 82 

ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه(حدیث جعلی) 289,297 
اجلس فانت اخی و وصیی و وزیری 326 

اجلس يا ابا تراب 218 

احبوا الله تعالی لما یفضوکم به من نعمته 282 

اخرجوا ال منکم اثنا عشر نقیبا 635 

اخوانا غلی:سرر تقابلین التحابون قی الله: 149 

ادن يا ابا هریره متثّی فجعلت ادنو و اقول 646 

اذا نتم صعاوبه علی متیر فافناوه؛ 472 

اخا انم سعامیه باب الملی فاضر ها عفم 3 47 

اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه 746 

اذا کان یوم القیافتلم بجر غلیه الا من فعه کتاب ولابه: 223 
اذا فتحت علیکم خزائن الفارس و الوم 436 

آربخه قی. الور ک«الاسقل من التارتمرهوین کعان 200 
اشهدکم ای زوجت فاطمه بعلی 108 

ص :1055 


اصلها(شجره طوبی)فی دار علی 165 

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم 99,100,295 
اعرفکم بالمنافقین,حذیفه 435 

اعلم امّتی بعدی علی بن ابی طالب 251 

افشیت سرّی و اللّه بجازیک 121 

أفی الانصار خیر من علی 209 

اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر...(جعلی)289,295,296 
اقضی امّتی 251 

اقضاکم علی 249 

الاتفه نا عشی من تک من اعد نمض 670 

الائمه بعدی اثئنا عشر...الا ان مثلهم فیکم مثل سفینه 644 
الائمه بعدی اثنا عشر,نسعه من صلب الحسین 643 
الاقته بخدی انا عشر,‌فطویی امن اخهم 642 

الائمه من قریش 476,480,636 

الحق مع علی و علی مع الحق لن یفترقا حّی 217 
الحق مع علی و علی مع الحق حیثما دار 326 

الخستت و ا خسن سا شبات اهل الحه 278/298 
الدنیا سجن الموّمن و جنه الکافر 657 

السشت اولی کم من افسشکم 30/220 1231 


الا مین من ا تسف 12 

الصلام تخمکق الله اما ریخ الله لنذهت: 71 
الضرورات تبیح المحظورات 459 

الطلیق بن الطلیق, اللعین بن اللعین 465 
الفتنه تخرج من هنا من حیث یطلع 

الخوفن الف مالوف 312 

المهدی متّی,اجلی الجبهه,اقنی الانف 941 
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المهدی من ولدک 947 
النجوم امان لأهل الشماء فاذا ذهب 244 

الولد للفراش و للعاهر الحجر 469 

آما ائک ستقاتل علیا و انت ظالم له 439 

آما شین آبراهخ یل ال نوی 5۵ 

آما ترضی آن تکون مثّی بمنزله هارون 185 

اللهم ائتنی بأحث خلقک الیک 208,484 

اللهم احشرنی فی زمره محبیهم 199 

اللهم ادر الحق مع علی حینما دار 326 

اللهم ان لکل نب اهل بیت 72,73 

اللهم آنژل:علی محجمد کما آنزلت:81 

اللهم ام ی ام فاحعن 111 

اللهم آنی آبراً الیک ممّا فعل خالد 437 

اللهم ای آحبّه فأحبّه 279 

اللهم رب السموات السبع 646 

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد کما صلیت 109 
اللهم صل علی محمد و آل محمد 111 

اللمم اعفر عقوم ۸ 

اللهم اغفر لقومی فائهم لا یعلمون 473 


اللهم اکفنی نوفلا...الحمد لله اّذی اجاب 270 
اللهم لا تشبع بطنه 464 

اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیا 285 

اللهم من احبّه من الناس فلیکن 198 

الهی بحق علی ولیک اغفر 199 

ان ابتی هدا شنیخ,و لعل الله ان-یضلح ببه ۵55 
ان الشعد لعیور و آناا اغیر مته داد 

ص :1057 


ان الشیطان یف من ظل عمر(حدیث جعلی) 308 

ان اللّه تبارک و تعالی اطلع علی الارض 643 

ااالل نضیب علنا سته مس حاهه 327 

ان اللّه تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب 4 

ان الرجل قد یحبٌ قومه 210 

ان علیا مت ه آنامنه 202 

اند غلیا مه انا خن علی 202 

ان عند کل بدعه یکون من بعدی 747 

انک علی غیر اقا اه بیتی .هو لاء 72:73 

ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن 230 

نون و ا تفه هن بعدن غلی ین ام طالت :۵41 
انتهدا آلامر لا تقضی ی سین فیهم 032 

آنا ابتی بالسیف. 1006 

آنا جته الله؛ ول بانها قمن اراد‌الجه 219 

آنا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم 284 

آنا خاتم الأنبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء 598 

آناجان الحکمه و لین بایها ففن اراد الحکمه 214 

آنا مدینه العلم و علیث بابها 211,214,249,485,587 
انا مه ای مها نها فمم یاو ها 2 


آنا مدینه العلم و آبو بکر اساسها و عمر...(حدیث جعلی)213 
آبامتتونه ات الهادهه یکسا غلن 99 

انت سیدی فی الدنیا و سیدی فی الاخره 283 

انت مثّی بمنزله هارون من موسی 183,246,591,592 
انت منثّی بمنزله یوشع من موسی 592 

ات هی ی انا ی 150 

انت ولیّی فی الدنیا و الأخره 199 

ص :1058 


انتهت الدعوه ال و الی علت 97 
(ئما اخاف علی اقتی الائمه المضلین...436 

ها انا تفت بش ان بای و بت حور 

(ئما ذلک علی بن ابی طالب 146 

انه‌ ید اللمین و امام الستفسن» 190 

از ۱۱ 

آحت لیا فاصوخ بصی 197 

اثی افترضت محبّه علی بن ابی طالب...284 

ی قد ترکت فیکم ما ان نمسکتم به...243 

ای فتتظر افر الله قیه 239 

ان مخاف فیک سا ان سکس به رد6 

اهل الجنه یدخلون الجنه جردا...297 

ایم الله الق نفسی بیده لقد ز#اجتی:.. 241 

این تم انش کر کدیتی الناش و هه ریت عهعای) 290 
ایتونی بدواه و بیضاء لأکتب...363 

ایتونی بدواه و قرطاس لاکتب...364 

«ب» تارف اقتدیتم اهتدیتم 51 

بخ یج من تفلک با ان آنی طالت ماهی الله:87 

ترش الاتمان کل ال ری کل 201 


ملک لها تبرت عایه اخدا من الا 221 
یک ات تام فاعته الخصمه 19 
ص :1059 


«ت» تکلمین او تلم ؟444 

«ج» جزی اللّه محمدا ما هو اهله 815 

جمع اللّه شملکما و اسعد جدکما...240 

توا خی تم آهن الاه سای مهن و9 3 
«ج» حث علوخ حسنه لا یضر معها سیئه...281 

«خ» خلقت انا و علی من نور واحد 172 

خیر التاسببعد النبیین. آبه کر منت ععلی 2911 
۶ کر غلی تابن انی طالب :ذکری و دکری دکر الله: 785 
دک علینن اش طالت اد سس عاا مان 777 
«ر» رحم اللّه علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار 215 
ص :1060 


«س» ستفرق امّتی علی ثلاثه و سبعین فرقه...1020 
سفینه علی نجاه من الثار 588 

سلام علیک یا ابا الریحانتین, علیک بریحانتی...14 

تسلمها علی لت بامین الم تین 90 1:1 

کون فی اعد هاهه اخطلاف.». 16 2 

اضر تصاخت اواتی اف الا خرمضاحب اواتی.فی الدتیا تقو 
صلوا خلف کل بت و فاجر(حدیث جعلی) 495 

«ض» ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین 201 
«ط» طاعه علون طاعتی و معصیته معصیتی 132 

طوبی شجره اصلها فی داری و فرعها...165 

«ع» علون خیر البشر من ابی فقد کفر 316 

علی شهاده ان لا اله الا اللّه و علی الاقرار...145 

ص :1061 


فیک هرتهب این :ظالف: فا ده یک فا حنوم::0 ۸06 
علیْ مع الحق و الحق مع علی یدور...421 

علی یوم القیامه علی الحوض لا یدخل الجثه...223 
عمر سراج اهل الجثه (حدیث جعلی)3 31 

«ف» فاطمه احث الین منک و انت اعرّ علی منها 149 
فاطمه بضعه مثّی من آذاها فقد آذانی...46 

فاطمه مهچه قلبی و ابناها ثمزه فوادی و بعلها...242 
فاقول ائهم من امتی فیقال اک لا تدری...414 

فان وصیّی فی آهلی و خیر من اخلفه بعدی...181 
فدیت من فدیته بابراهیم ابنی 280 

فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم 117 
ففال.با انتن ایتظ ی 516 

فلا خلق الله تعالی. اد رکب دلک التون :176 

سو فال اوتا رک هاش انار کم کر 12 
قسمت الحکمه علی عشره اجزاء فاعطی...251 

قم یا ابا تراب 16 

قوموا عثی لا ینبغی النزاع عندی 364 

قومها و آخرجها لا شیفی التارع لوی.364 

ص :1062 


«ک» کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه...275 
کنتزانا لتق ات ظالی وراس دی الله 176 
هی یس وی تم :177 

کتفت ام آوا زاین مرن فیکم ی و 95 

«ل» لا اله الا اللّه وحده لا شریک له...145 

لا تضلوا علرت ضاوات: التبری( البتر اع)ن:, 111 

لا تقوم الساعه حتی یملک رجل من اهل بیتی...942 
لا خیر فی الحیاه بعده 958 

لا سیف الا ذو الفقار,لا فتی الا علی 161:202,203,220,228,270 
لا یبالی من مات و هو یبغضک مات بهودیا...283 

لا یخبک الا الفوهن ولا ییفضک:.:234 

لا یِحتٍ علیا منافق و لا یبفضه موّمن 235 

لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفه...632 

لا پزال الدین قائما حنی تقوم...638 

لا یزال هذا الامر قائما حتی تقوم الساعه...632 

لا بعذب الثار الأرثْ النار 358 

افنی نی الا اف اه رعل ی 131 

این الر ان غدا رجا تب الله و نس له 2182 


تفا متس فویشن اه تفت االم ید2 


لحمک لحمی و دمک دمی و نفسک نفسی 237 
ص :1063 


لعن اللّه التایع و المتبوع 464 

لعن الله القائد و الراکب و السائق 464 

لفق الم الها نم ومیل ی نصا خی 465 
اقو اعطی علینن این طالت هه اعتفار العلمر ی 605 
لکل صاحب ذنب توبه الا صاحب البدع...338 

لکل نب وصی و وارث و ان وصیْی...182 

لمّا عرج بی الی السماء ما مررت بسماء..315 

لش بقلم اللم خم‌هان ها اسهم اهر 1:6 14 

لو اجتمع الاس علی حب علی لما خلق اللّه النار 459 

لو اجتمع الناس علی حبٌ علی بن ابی طالب لم یخلق اللّه النار 281 
لو ان الریاض اقلام و البحر مداد و الجن...248 

لو کانت البحار مدادا و الأشجار اقلاما...93 

لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر...(جعلی)290 
لو له تن من الدهر الا یوم لیعت الاه فلا 920 

لو نزل العذاب ما نجی منه الا عمر...(جعلی)308 

لیس پهلک امه انا فی اولها...960 

لبهانک الخکفه انتک ااملم: 613 

قرو علن الخوش برخال هشن صا یب وه 

«م» ما بکت السماء علی احد الا علی بحیی...668 


ما بعنت علیا فی سریه الا رآیت جبرئیل...602 
ما عرفناک حق معرفتک 811 

مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح 588 

فئلی کففل.رخلن استوهد تاران. و4۸9 

ص :1064 


مرخبا یمن خلق فنل. آبية ادم.:. 179 

معاشر اصحابی,من احبْنا اهل البیت...646 

معاشر الثاس,اثّی راحل عن قریب...644 

معاویه فرعون هذه الامه 455 

من ابغضنا اهل البیت بعثه اللّه بهودیا...47 

قراخ ایا فبل ازاوستت ای ماس رو 

من احٍ علیا فقد احبّنی و من ابفض...281 

هیشاح ات تین فا ماه اما رده 

من احتٍ آن ینظر الی اسرافیل فی رفعته و الی میکائیل...252 
من اخاف اهل المدینه اخافه ظلمه...459 

من اذی علیا فقد آذانی ایها الناس...237 

من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه...252,288 

فان اظاع عایا ففد اطاعتی مهن انگوهن 927 

ی زاغا علی فل, این فسام وله زنط علمه.: 457 

ف نکن علن الحشنن اه تاکن فخیت 677 

من دمعت عیناه فینا دمعه او قطرت...677 

ان ی ما هه فقو ای فان الشتظان لا من نی 873 
من سن فی الاسلام سته فعلیه وزرها...334 

ق عم لها و کتمه الخمهاللدعالی یج الصامت: 716 


من کنت مولاه فعلی مولاه 484,490,558 

من کنت مولاه فهذا علخ مولاه اللهم وال...186,187,127,130 
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته...26,1006, 7 

«ن» نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه 322.327 


ص :1065 


نصرت بالژعب...الرعب معک یقدمک اینما کنت 598 

نعم الحامل حاملکما و نعم العدلان انتما 279 

«و» و اللّه لأعطین الرایه غدا رجلا یحث اللّه... 192,195,197 
والخ نشب الله بطتة: 462 

ویح عمار, تقتله الفثه الباغیه یدعوهم...450 

ویحک اهل یعلژف احد نفسه 189 

«و» هذا امام بن امام, اخو امام,ابو الائمه...682 

هد یره هد الامت دی فمی آور که مکسی 472 

قفا وان ملک من لا که الا وه لا رس و رر 

هذا علی اقدمکم سلما و اسلاما 236 

هذان ابنای و ابنا ابنتی اللهم انک...279 

هذان السمع و البصر(حدیث جعلی)290 

هذان سیدا شباب اهل الجئه...108 

هلقوا آکتب لکم کتابا..364 

هو متّی و انا منه 484 

«ی» يا ابا ذر یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف...748 
يا ایها الناس قد نزلت فیکم النقلین...242 
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با آیها الناس,اً لست اولی بکم من انفسکم...186 

با جاین‌نفشی آن فیح تلقی ولد 700 

با این شیک ان لح داد هنن تعسن 00 7 

یا جابر یولد لا بنی الحسین ابن یقال له علی...700 

یا جابر لعلک تلقی رجلا من ولدی یقال له محمد...700 
یا حسین یخرج من صلبک تسعه من الائمه...645 

يا عبد اللّه آحبب فی اللّه و أُبفض فی الله...862 
تافلت اسان سار 205 

تاکن ازت احی مین 9 1 

یا علی ان اللّه فضْلک بخصال...568 

تا یمطاف نش ایک 28 

یا علی حربک حربی و سلمک سلمی 490 

باعل خلفت انا وان من سره واحره. 282 

با علین,فنره انظر کرانی علق ال 600 

یا علی, کذب من زعم انه یبغفضک و یحبنی 283 

يا علی,لا یبغضک الا منافق و لایحیبّک الا مقمن 501 
یا علی.من آذی بشعره منک فقد آذانی...114 

یا عمّ,یملک من ولدی اثنا عشر خلیفه ثم یخرح...633 
پا محمد.اقرا مّی علیا السلام و قل له ائّی احبه...13 


یکون بعدی آثنا عشر امیرا 637 
توت تاه ای یر فلش:* 162 
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فپرسیت اخافیت انیه افیا و فاامه تس | علیمم النقلام 

«الف» آمن الملعون بلسانه و کفر بقلبه(محمد باقر علیه السُلام)580 
آ تدرون بین یدی من ارید اقوم...(سجاد علیه السْلام)685 

اخواننا بغوا علینا(علی علیه السْلام)488 

ادرک امه جک قبل ان یهلکوا(حسن عسکری علیه الشلام)926 

اذا رآینم اهل البدع و الریب بعدی...(صادق علیه السلام)798 

آزا کان نوم القیاخه خمم الله الکلایخق سالفم.: (ضادت غلیه الشلاه )812 
از آقبلت الدنیا علی امری اعطته محاسن...(صادق علیه السشْلام) 805 
اشتوضها موسی خیر | قاته افضل ولد (ضادق علبه الساام) و8 
ارف الضوته لک فی: قلب اخیک..:(مجمد باقر غلیه السلام) 717 
الامر من بعدی الی ابنی علی(جواد علیه السْلام)900 

الجفر و الجامعه تدلان علی خلاف ذلک(صادق علیه السلام)724 
الحسنه حبُنا اهل بیت و السیثه بغضنا...(علی علیه السْلام)1 17 

الحمد لله اقرارا بنعمته و لا اله الا اللّه...(جواد علیه السّلام)887 
الحمد لله الذی جعل مملوکی یأمننی(سجاد علیه السلام)688 


الدهر انزلنی تم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و علی(علی علیه 
الشلام)208 
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السلام علیک یا بقیه الله(صادق علیه الشلام)5 1 

السلام علیک ایها العبد الذائب...(علی علیه السلام)600 

الصغائر من الذنوب طرق الی الکبائر(رضا علیه السْلام)862 
العلماء ورثه الانبیاء(صادق علیه الشلام)171 

الرء تین مم هن اه (ضادی علیه لام 7۸7 

الله قتله و آنا معه(علی علیه السلام)412 

اللهم آته برزق محمد و آله(علی علیه السْلام) 547 

اللهم اذقه حر الثار و الم الحدید(سجاد علیه السْلام)670 

اللهم العن من ظلم زیدا و ارحم من نصره(سجاد علیه السْلام)722 
اللهم ائی آسألک الراحه عند الموت...(کاظم علیه الشلام)833 
اللهم انهما قد اذیانی قأنا اشکو الیک...(فاطمه علیها الشلام)46 
الهی عبیدک بفنائک, مسکینک بفناک...(سجاد علیه السْلام)693 

اآهی: ها غیدنک طععا فن یه خوفا من با کش( علی علیه التلام 612 
امد ون الناسن :تفن التاس :۵ اللدر مهد باق له السلام 154 
اقا الا نقانت آغهر انا ان عم (علی غله النلام) 277 


ان ال شلو. تون سکف و ری هن ال ان .ی تفای ری علیه 
السلام) 177 


الم خافیی ‏ لماک شتا مد ور اون اس ری یه ناه 612 
ان اللّه عرٌ و جلٌ اخذ میثاق کل مومن علی حبّی...(علی علیه السْلام)501 


ان کان ذلک فهو صاحبکم(صادق علیه السْلام)831 

ان کان موذیا فهو فی حکم السباع...(حسن عسکری علیه السْلام)768 
آنا اوازرک یا رسول اللّه(علی علیه السّلام)324 

انایفه‌الله قی ازضه و المتقم من اعدا ری غلیه الشاام 982 
آنا دابّه الارض(علی علیه السّلام)8 15 

آنا عبد اللّه و اخو رسول اللّه(علی علیه الشْلام)8 55 

نا کلام اللّه الناطق و هذا الصامت(علی علیه السّلام) 367 
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آنا و هارون کهاتین(رضا علیه الشلام)856 

[ئه فاسق العقیده جدذا...(سجاد علیه الشلام)749 

ائهم اعدائنا فمن مال الیهم فهو منهم...(صادق علیه السّلام)747 

آئی لی عباده علی علیه السْلام(سجاد علیه السّلام) 257 

انتظار الفرج عباده(سجاد علیه السّلام)698 

انت حل فیما قلت(سجاد علیه الشلام)686 

اوتینا الحکمه و فصل الخطاب(علی علیه السْلام) 857 

اخی الله تعالی الن اوه علبه السام لاخعفلن,بزضادی علبه السلام 752 
ایاک الابتهاج بالذنب فان الابتهاج...(سجاد علیه السّلام) 697 


خت 6 بایی. ان خی الافات المسیت الطیه کون مه ولدمهی (رضا غلیه 
الشلام) 898 


شین الا شراک ای ای قیا تن بای علیه سای 71 


بل امن لیا یمان تیا مه مه شش هارسفت اهر علوه 
السلام) 717 


«ت» تخیر النوبه اغتزار و طهل التسویقت::.(ضادق غلیه الشلام) 805 
ترکت الدنیا لقله بقائها کثره عنائها...(علی علیه السّلام)256 

«خ» خذوا کسب الغنم و دققوه بماء الورد...(هادی علیه السْلام)903 
خیر الصدقه ما رقبت غنیا(معصوم علیه السْلام)83 


خیر هذه الامه بعد ماباب فک نف من[ عوست جحاین منسوب به تقوم علیه 
السّلام)316 
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«د» دونکما الفاجر فافترساه و لا تبقیا عنیا و لا آثرا(رضا علیه السْلام)849 
هر وب ایته عشرمن اب( هادی غلیه الشلام 906 

رحم الله عمّی زیدا لو ظفر لوفی(صادق علیه الشلام)720 

فخش الله مسا خار الی وفع اللی رحس غلیه الساای 665 


«س» سئل الصادق علیه السّلام عن القصاص آ یحل الاستماع لهم؟فقال... 


ستفرق هذه الاشه علی ثلاث و سبعین فرقه...(علی علیه الشلام)166 
سلونی عشّا دون العرش(علی علیه الشْلام)25,100:215 

شلوتی:فو الله لا تلوتن؛غن شی۶ الا آخبریکم(علی علیه الشلام) 215 
سلونی قبل آن تفقدونی(علی علیه السّلام)211 


سلونی عن طرق السماء و سلونی عقا دون العرش(علی علیه 
السْلام) 269 


هت ی ره الما ات اعی اس نی الاس (عامم عان 
الشلام)251 


۳ ولدی | حسین و سر خر 5 غلام من نقیه اب نگل علیه السلام) 672 
«ص» صدیق کل امریْ عقله و عدوه جهله...(رضا علیه السْلام)862 
107 


«ع» عجبت لمن یحتمی من الطعام لمضرته کیف...(سجاد علیه 
السْلام) 697 


عریان کما تری,جائع کما تری فما تری فیما تری...(سجاد علیه السْلام)690 
علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب...(صادق علیه السْلام)806 

غلرکم بیدا تعدی قمو و الاة ضاح که (صادق غلیه السلام 2 دوع 

دف» قت هرت الکفیظ( علی علیه السلام) 87 

«ق» قواک اللّه با ابا هاشم(هادی علیه السْلام)916 

«ک» کشّاره عمل السلطان الاحسان الی الاخوان(صادق علیه السّلام)804 


کل ین رای کاس مق الخصهها ار ی فبت تفت تضا ید 
السْلام )674 


کلمه ال الا للم خضتی: فصو انیا عفن رف خی را عاید 
السّلام) 851 


فلق لا ال تست اه الی ارع له لا ازی موه اشفا اد 
الشلام) 827 


تک شمی ع نو اشت:ستوااسهغ اد عنم اس اه 7و2 
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فان الارضن من قائی نححه الله اقا ظاهرب(علی غلیه الشلام) 22 
اتف فلیک بهدا الاو و لا بر ضا علیه السلام 568 


تاک هی الم ساعیر. العتش لمر ی که ای (صارف عات 
السلام) 15 


لا یال الاضت صلی اضر فنی (ضاوق غلیه الاام )0 15 


لا تتقول..,بالتضاق. اخد. الا - اخدفه. او ضلاله: اه تحفافهت: (رضا عانه 
السّلام)803 


لو ثنیت لی الوساده(علی علیه السْلام) 597 
لو شئت لاأوقرت سبعین بعیرا من تفسیر...(علی علیه السّلام)251 


له کا وی فیس لها مهف ها لاش احدرغلی اه 
الشّلام) 425 


لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا(علی علیه السْلام)30د 

لو لا قرب عهد الناس بالکفر لجاهدتم(علی علیه السٌلام)306 

لوا نقی غمن المتقه ما دش الا شقن (علی علبه السلام )372 

لپس قدامه من اهل هذه الایه(علی علیه الشلام)390 

لیس کل من نوی شیثا قدر علیه و لا کل من...(صادق علیه السّلام)804 


«م» ها اخاات الخضراء و لا اقلت الغبراء علی احد...(علی علیه 
السلام) 400 


ما آنا و ابو سلمه؟هو شیعه لغیری(صادق علیه الشلام)36 7 
ما حسنه الدنیا الا صله الاخوان و المعارف(محمد الباقر علیه الشلام)716 


السلام)804 


ما لک قبحک الله ما مسارعتک(صادق علیه الشلام)727 

ماامن عنادن افص مق تفه بان ی خر (مخمد الیافر عایه النفلای 710 
ما یمنع الا نبایعک انکار فضلک و لکثا...(علی علبه الشلام)50 
یفام فقو توت تام عه النتلای 232 

ود کر یلص فیضی کش کر هم پلتمانه :ررض له السلام 747 

مر تا تقایل نارق وا نام عقمی رشان علیه الا عون 
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مت ای تال ی ای اما اه ها شوم ی الا اد و ید 
السّلام) 815 


من عرف نفسه فقد عرف ربه(علی علیه السلام)758 


ما فص نی هی ای سکره و ین سوم ی المری ‏ خویت مین تسوت 
به علی علیه السّلام)316 


هن قتع‌تما قشم الله له مین اغتی التاس شاد غلبه الشاام 69 
مت کان آخر قمع رها قمه ‌علفهن ( کاظم غله الشاام) 942و 


من یشتری منّی سیفی هذا فلو کان عندی اربعه دراهم...(علی علیه 
السْلام)256 


در تفه قفوم بامونی. فان ول ول الما یک عای» اه 
السشْلام) 68 5 


«ن» نحن اهل البیت لایقاس بنا احد(علی علیه السّلام)275 
فو و الله ان این ابی‌طالب انمن بالموت تب (غلی علیه اللام) 37 
و اللّه لابن ابی طالب آنس بالموت(علی علیه السّلام)665 

والله ها غیدنی خوفا من‌ار کی (علی علیه اسلا 257 

و ایاکم و الرشوه, فائها محض الکفر...(محمد باقر علیه الشلام)778 
فالتا فیس القامت کل یل ,عالفی (قلی یه موز 


و صو ااهتی رال یا از اتود اللت به ابا المتشرعلی. ,غانه 
السْلام) 157 


ای لاله مه ا لضف رقلی یه التام 25 


و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر(رضا علیه السْلام)862 
ویلک لیس بسحر بل دعوه ابن نبی مستجاب(حسن علیه السلام)656 
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«م» هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک...(علی علیه السلام) 622 
هذا صاحبکم بعدی(کاظم علیه السلام)858 
هذا صاحبکم فتمشک(صادق علیه السلام) 831 


فقم یا انا هاشم, سای شمان: علی. الباشن. فخوهیم صاحکه رخین 
عسکری علیه السلام)85 7 


با ام ملذم اخرجی فایه عیة الله ور وله( غلی علیه الشلام 568 
پاابراع نافیل اتف الخسین و انت :و (علی علبه القلام) موه 
یا بن الخطاب, ا جتت لتحرق دارنا...(فاطمه علیها السلام)344 

یا بن آبی قحافه ‏ ترث اباک و لا ارث؟(فاطمه علیها الشلام)323 
يا دنیاءیا دنیا غژی غیری قد طلقتک ثلاثا...(علی علیه السّلام)256 
يا رب زدنی الیوم حلما فائّی اری الحلم...(علی علیه السْلام)259 
یا صفراء و يا بیضاءءغژی غیری(علی علیه السّلام)595 

يا علقمه,مکانک آ تعرف النباً العظیم...(علی علیه السّلام)139 

یا فارغ,هادمک یقطع اربا اربا(رضا علیه السّلام)855 

با فلدی انا وچه اللعه آناین اللعب(علی غلیه الشلام )522 
یهلک فی رجلان محبٌ یفرطنی...(علی علیه السْلام)168 
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فهرست سخنان اصحاب پیامبر و... 

«الف» افتحوا الباب و الا حژقناه علیکم (عمر)44 

اقتلوا حژاق المصاحف(عایشه)396 

اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم( آبو بکر)608, 7,342,605 5 
الا آخبرک نمن هه احق بها منن:.:(عمر)426 

لأن لو کانت الدنیا لی افتدیت بها...(عمر)386 

اللّه,یا ابا الحسن,لا عدت بعدها(عمر)564 

اللهم لا تبقنی لمعضله لیس حیّا ابن ابی طالب(عمر)605 
البدار,البدار قبل البوار( آبو بکر)368 

الصلاه خیر من النوم(عمر)355 

العلماء ثلائه,رجل بالشام و رجل بالکوفه...(ابو درداء) 


الشلام) 717 


ان ات قمن اللهه ان اخطاات قمم الستظان |[ آنه بکر 260 

انْ لی شیطانا یعترینی فان استقمت فاعینونی...( آبو بکر)342, 317 
آنا از مخاصم موم اتضامه بین خی الله.غر ور (عتار بانش 4601 
انت سیف الله حمّا(عمر)351 

ص :1076 


ات ساتل تن ای گنه عموضا آفامانی ( ینمی 1 72 
آين مفاج الکروب, آين ابو الحسن(عمر)620 
سا الا فان هاها رعاا من اضعات شالف ار رد 


6 باس شمه بالنیی: ..ضصلن: الله له دق لسن سا یز اه 
بکر)656 


بخ بخ».اصبحت مولای و مولی کل موّمن...(عمر)124 

بخ بخ لک یا علی.صرت مولای و مولی کل موّمن...(عمر)15 
بهیمه قتل بهیمه لا شیء علی رتُها( آبو بکر)610 

«ت» تولیتک ما تولیت(عمر)388 

«ث» ثلاث کنْ علی عهد رسول اللّه, آنا آنهی عنهن...(عمر)1 37 
پات کن لغلون لو ان ل ده متشون (عیه اللهتین عسر) 

«د» دعنی ویلی ویلی من النار(عمر)386 

دعوا الرجل فائه بهجر.حسبنا کتاب اللّه(عمر)363,366 

دعوا الرجل,حسبنا کتاب اللّه(عمر)364 
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«ط» طاعتی علیکم بما اطعت اللّه فان عصیت...( آبو بکر)356 

«ع» علیت آعلم الناس بالشنه(عایشه)608 

علوت خیر النشر من انی ققد کف (جایز بت غبد الله)234 

«ق» فیح اللّه زمانا عمل فیه عمرو بن عاص لعمر...(عمرو عاص)388 
دک کانت بیعه ای کر فلت وفی الله المسلفین یره( عمر) 354 
کلکم آفقه من عمر حتّی المخدرات فی الحجال(عمر)370 

«ل» لا آجمع لبنی هاشم بین النبه و الخلافه(عمر)382 

لا تکام هیارک ارت ام سر رود 

لا نکاح الا بولی و شاهدین(عمر)391 

لا یجتمع النبه و الخلافه فی اهل بیت واحد(عمر)382 

لست بخیرکم و علی فیکم( آبو بکر) 307 

لقورغابت االهعالی اضعات مهم نی الم یی لس بت ان 172 
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لو آَنْ لی ملا الارض ذهبا...(عمر)386 

لو صرفناکم عمّا تعرفون الی ما تنکرون...(عمر)606 

لو لا علین لهلک عمر(عمر)26,118.370,391 

لو لم یقاتل امير الموّمنین البغاه‌ما کثا نعلم کیفیّه القتال...(شافعی)232 
فلت الیوم مه فله لفلهاز اه نکر 32/۸ 27 

لتتی فنالت: رتسول الله؛ هل للاتضار قی هذا الامرشتی۶(ابه بکر) 323 
لیتنی کنت ترکت بیت فاطمه( بو بکر)44 

لیتنی کنت کبشا من القوم...(عمر)385 

«م» ما آشعف رآیک و اخوف قلبک...(عمر)575 

ها ان ان الله اند فا با انا الذین امتوا الا این )17۸ 

ما آنزل اللّه فینا شیئا من القرآن الا..(عایشه)293 

ما شککت فی نبوّه محمد.قط کشگکی یوم الحدیبیه(عمر)369 

ما علمنا احدا کان فی هذه الاّه بعد النبی آزهد...(عمر بن عبد العزیز)254 
ما عند عثمان الا آن ببعث الیها فرجمت(عنمان)406 

مافی القران یه الا ة علیه زر اسها...(ابن عبامن) 174 

ما قال یزید الا ضدفا و غدلا(عید الله:ین عمر) 481 


ها رل یر اح ی انز الله. سا ترلن ی ی یه التلام رای 
عباس)174 


متعتان کانت الی عهد رسول اللّه و آنا آنهی عنهما...(عمر)371 
من اراد الجهاد فالی و من اراد العلم...(زید شهید)720 


من امیر المومنین عمر الی متمرده الجن و الشیاطین...(عمر)66د 

فر تکیت اللمبن عم ال وید بزو مها مها تا زر قیه لاه 101 
من:عتمان الی غید اللمرادا آنای محمد فافتله:.(عتمان )403 
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«و» و اللّه لأحرقن بیتکم علیکم او لتخرجنْ للبیعه(عمر)344 
الله ای لاغلم کانلوه ام کم( عفر 381 

و اللّه لو ضربتمونا حثّی تبلغونا سعفات...(عمار یاسر)639 

و اللّه ما اهذی,لعن الله ابن صهاک...(آبو بکر)359 

لته اه و کی اطع ندال 21 

«ی» يا لیننی کنت ترکت بیت فاطمه لم اکشفه...( آبو بکر)343 
يا لیتنی کنت شعره فی صدر ابی بکر(عمر)308 

با هرمن رتسول الله تشر ی الساام (خابرست یه آلله 700 
ص :1080 


فهرست اشعار 
ابیات|نام شاعراتعداد ابیاتاصفحات 

ابوک سفیان لا شک...۱ابو سفیان497۱1۱ 

ابی اللّه الا ان صقین...۱امام علی علیه الشْلام139۱2۱ 

أ ترجو امه قتلت...-813۱ 67 

احیاء‌ک الموتی و علمک...-197۱1۱ 

اذا شنت ترضی...1018۱3۱-۱ 

اذا قال احمد...-233۱1۱ 

کان ثواب النکت...۱اصبع بن خوط!358۱1 

انا النی‌سفتتی اآخیواهام علی غایه التقلاض 1۳1 2 193 
انا عبد الفتی انزل فیه...شافعی238۱1۱ 

انا لا استطیع مدح...۱ابو نواس602111 

ان کان ابلیس اغوی الثاس...310۱1۱-1 

بال مخمد غرف الضواب... عفره: غاض۱ 12413 

نت و للشامتین...۱معاویه8۱1۱ 65 

پناه من به خدائی است...-561۱2۱ 

تجفلت تبغلت و لو عشت...۱ابن عباس445۱1۱ 
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نی رال ان اف 1 2941 
هه 2771 

ردت علیه الشمس...احمیری226۱4۱ 

سیقعکم الّن الاسلام امام علی علیه السلاض 142۱11 
شفیعی الی اللّه...۱ابلیس580۱3۱ 

علی اللّه فی کلٌ73۱2۱-1 

فلا یعدون سرژی...-121۱1۱ 

قوم آتی فی مدحهم...-84۱1۱ 

قیل لی و قال لعلی...221۱5۱-۱ 

کم بین من شک...افرزدق170۱1۱ 

لو ان المرتضی ابدی...۱شافعی107۱3۱ 

لیبک علی الاسلام...۱امام علی علیه السلام429۱1۱ 
لی خمسه آطفی بهم...-233۱1۱ 

من کان جده خاله...۱ابن حجاج496۱2۱ 

و اذا المنیه انشبت...659۱1۱-۱ 

۵ ات اسان این ات العف 272 

و خیت الومیض...ا این ابی الخدید۱ 229۱2 

و سبط لا یذوق...-684۱2۱ 

وصی النبیت فقال...-366۱21 


و فی الطائر المشوی...211۱1۱-۱ 

و لا کان فی بعت...ابن ابی الحدید321۱1۱ 
الیش کی خی ی ات ان الحخت 3۱1 33 
و مات الشافعی و لیس...۱شافعی169۱1۱ 

و یستصحب الانسان...۱متنبی299۱1۱ 

یا اهل بیت رسول اللّه...۱شافعی110۱21 

یا آیها السائل عشّا دونه...552121-1 
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با حار همدان من..-224۱5۱ 
یا من تحلی بأمر...325۱8۱-1 
ص :1083 


قهرست ضرب العثل ها 

اذا لم تستحی فاصنع ما شئثت 488 
العدل و التوحید علویان 491 

یداک اوکتا و فوک نفخ 409 

ص :1084 


فهرست کتب 

«الف» احتجاج شیخ صدوق :698 
احیاء علوم الذین:86,377,624 
اربعین: 1007 

اربعین شهید ثانی:554 

آزبعین قضر زار »118 

ارشاد شیخ مفید:662,664 
اسرار الطهاره: 

استغاثه:313, 297 

استیعاب: 302,433 

اسمی المناقب :127,129 
اصول الدیانات:743 

اعتقادات صدوق:143,757,778 
اعتماد:224 

اعلام مأمون عباسی:427 

اعلام الوری:843 
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اکمال الدین صدوق:972,983,988,1014, 967 
الامامه و السیاسه:343 

امتحان المجالس 581 

امالی(احمد بن منیع):610 

امالی(شیخ صدوق):7 674,67 

امالی(ابو بکر انباری):272 

امالی(شیخ طوسی):4 0,67 84,67 194,5 
انجیل:550,583, 806,545, 14,541 13,5 214/5 
انفاس الجواهر: 345 

انوار(ابو الحسن بکری):84 5 

اوائل الاشتباه: 477 

اوصاف الاشراف:701 

ایجاز المطالب فی ابراز المذاهب:802, 60,767 7, 740,742 
«ب» بستان الکرام:530 

بشاره المصطفی: 17 

بصائر الدرجات:572 

بعض فضائح الروافض:127 

بلفه: 80 

بوستان: 25 


بهجه المباهج:611,918,922 
بیان( کنجی شافعی):1 94 
بیان الادیان:741,752 

ص :1086 


«ت» تاریخ اعثم کوفی:351,943, 42 
تاریخ بغداد:346 

تاریخ بیهقی:430 

تاریخ ثقفی(الفغارات):411 

تاریخ حافظ ابرو(زبده التواریخ):451 
تاریخ الخلفاء:322,632 

تاریخ دمشق 218 

تاریخ طبری:351, 299,344,345 
تاریخ کبیر(البدایه و النهایه):126 
تاریخ نیشابوری:850 

تاریخ واقدی:411 

تاریخ یافعی:3 37 

تبصره العوام:741,750,794, 740 
تجرید الاعتقاد: 391, 21,23,164,245 
تحفه الابرار: 77 

تحفه الاحباء:3 7 

تخطئه الانبیاء:494 

تصفیه القلوب:742 


تقسجر ابو آلوعر از :802 


تفسیر الاسرار:759 

تیه اش و یرس مات [زشای رن 
از رز 

تفسیر بغوی( معالم التتریل :342 91 
تفسیر بیضاوی( انوار التنزیل):8 66,7 
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تفسیر تعلبی ( الکشف 
البیان):146, 16,129 1, 99,107, 96, 92, 6,90 4,7, 
9 1 1 

تفسیر حمیدی:408 

تفسیر سدی:411 

تفسیر شیرازی(محمد بن مومن):153,336 

تفسیر کبیر فخر رازی:4,99,156,167 

تفسیر مدارک التنزیل( تفسیر نسفی):98 

تفسیر نقاش( شفاء الصدور):151 

تفسیر نیشابوری( غرائب القرآن):161, 119,142,147, 1,68,91 9,6 4,5 
تفسیر واحدی:16 1 

تفسیر یوسف بن قطان:608 

توحید(صدوق): 807 

تورات 50,583 549,5, 14,541,545 14,5 2 

تهافت الفلاسفه(غزالی):754 

تهذیب الاحکام(شیخ طوسی):8 102 

تهذیب الاسماء(نووی):345 

«ث» الثاقب فی المناقب:912 

«ج» جمع بین الصحاح السته:59,72,89,97,208,215,234,283 


جمع 
الصحیحین :5,368,369 35, 34,243,282 2, 79,218,231 4,26,1 


370,374,367 ,3609, 406,407 ,414,41 6,416,419,435, 434 
2۸,37 
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جفر اکبر(صحیفه): 857 

جفر اصفغر (صحیفه): 857 

جفر جامع(صحیفه): 857 

جواهر الکلام(محمد آمدی):169 

جوهر الذات(عطار):756 

«ح» حاویه الالفا ظ:469, 467 

حدیقه الشیعه: 3 

حلیه الاولیاء:385,658, 16,179,189 1 

«خ» خرائج 
جرائح(راوندی):570,571,573:656, 64,567 5, 262,264,563 
4 ۱ ")0۳ 
خصاص(ابن جوزی):186 

خصائص الائمه(سید رضی):565 

خلاصه الاقوال(علامه حلی):826 

دلائل(ابو العباس حمیری):695,708,820,928 
دلائل النبوه(مستغفری):8 5 5 

«ر» ربیع الابرار(زمخشری): 497 

رجال نجاشی:1028 

ص :1089 


الر5 علی الحلاأج:794 


اثبات وا حتت واه 
فارسیه اعتقادات):639,641,1006,1028, 40:52 12, 7 


رال جاور ۵5 
وه و عاهاع 107 

روضه:546, 531 

رحضه الاضات مین عفال الم فش ای او 21 
روضه الواعظین:510,511,599, 503 

«ز» زبده البیان: 749 

زبور:583,806, 550 

«س» سا العالمین(غزالی):61,364 

سنن ابی داود صحیح ابو داود: 

سنن ترمذی صحیح ترمذی: 

تفه اه هش فد 1 

سیر الائمه(مولینی):691 

«ش» شرح بخاری فتح الباری بشرح البخاری 
شرح تجرید(قوشچی):254,258,274, 12 
شرح دعای صنمی قریش: 435 
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شرح دیوان علی علیه السلام(میبدی):1 24,238,364,67 49,2 
شرح شفاء(قاضی عیاض):100 

شرح طوالع(نظام الدین شافعی):293, 142,292 

شرح عقاید نسقی(تفتازانی):29 

شرح مصابیح: 142 

شرح مقاصد(تفتازانی):12,330,476 

شرح مواقف(جرجانی): 27 


البلاغه( آبن بی 
:1 2 ,دود 33 ,722603 12 25 ,199 


شرح وقایه:29 

شرف النبی"(ابو سعد خر گوشی):8 586,59 

شواهد التنزیل:162 

شواهد النبوه(ملا جامی):861,962, 557,559,562 


«ص» صحیح ابو داود:72,185,609 


صحصی 
بخاری:191,192,240,293,328,345,354, 6,109,184,185 3,7, 
5 426,441 


صحیح ترمذی:218,372, 187 


صحیح مسلم:3,50,72,76,109,184,185,191,199,211,231,251, 
۵4 (۱(/ 4,40 35, 280,328,345 


صحیح نسائی:85 59,1 


صحیفه کامله سجادبه: 698 
صحف شیت:593 


صراط المستقیم(روزبهان):199 
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الصّواعق المحرقه:154, 73,110,152 
«ط» طرائف(ابن طاووس):322,411,426, 80,86 


«ع» عدّه الداعی(ابن فهد حلّی):226,427 
عقد الفرید(ابن عبد رثه):388,389, 169,345 
علل الشرایع(شیخ صدوق):81د 


عون آخبار الرضا علیه السّلام (شیخ 
صدوق):860,861, 677,847,857 296,317, 881,1022, 871,877 


«غ» غایه المطلوب(شیخ لطف اللّه نیشابوری):102 

غریب الحدیث(ابو عبیده):611 

«ف» فتح الباری بشرح البخاری(ابن حجر عسقلانی):113,142 
فتوحات مکیّه(ابن عربی)756 

فتوح شام:264 

فتوح آبن اعثم تاریخ اعثم کوفی 

فردوس الاأخبار:252, 102,147 


ص :1092 


ال ات تم سم ار ددم 
1 


فصول التامه فی هدایه العامه:39,741,742,750,798 7 
فصول المهه فی 
الائمه:693,694: 650,653,656 6,191,202 4,1, 


7۱۱۰/09/715, 231920:29: 9 
902,922 ,941 ,946,972,1014 ۱0۵ 


فصوص الحکم(ابن عربی):755,758,763 
فضائل الصحابه(احمد حنبل):609 


معرفه 


فضائل الصحابه(احمد بیهقی):463 

فعلت فلا تلم(ابو جیش مظفر خراسانی):358,479 

«ق» قرب الاسناد:698,749,768,972 

«ک» کافی(کلینی):94,234,654,756,778:1028, 9,15 

کامل بهائی(عماد الدین طبری):377,463,469,470, 317 

کتاب جفر :724 

الکشاف(زمخشری):369,373,432, 13,116,196 66,68,1, 59,60 4 
کشف القیه(علن 
اربلی):150,155, 115,145 80,89,104,107, 4:16:17 

( 


58,5 84,602,649 ,650,65 3,656,650 0 
5 


69 7,700,706,709 ,7 12,7 13,714,7 15,7 16,7 16,/724,801 8 
19 


ص :1093 


825,826,828 ,8 30,644,854 ,85 8,861,872,687 3,891,893 9 
00 

902 ,905 ,9 12,9 19,92 1,922,924,930, 6,2,3 9 
989,1005,1014 58 


کشفت: [لنقین (علا مه جلی) :2 

کفایه الطالب:80,602 

«گ» گلستان سعدی:25 

گلشن راز:784 

«م» مترجم الأخبار(جار اللْه):373 

ی :267 

مثالب بنی امیه(ابو منذر هشام شیعی):4 47 
مثالب بنی امیّه(ابو اسماعیل سئی):4 47 
مخت آلبیان ( عفسیر طیرشتی :82,165,408 
مجمع الفائده( شرح ارشاد فقه):81 
المجموع الرائق(هبه اللّه موسوی):520,599 
مه تا 728 

محاسن: 345 

مختصر ابن حاجب :40 

مراسم الدین(عبادی):224 


مسندل(احمد حنبل):4,59,72,76,129,133,148,168,174,175,176, 
2 06/7207 ,5,120,004,205 ,179,160,184 


34 
ص :1094 


0( 1 232 
مشکاه المصابیح:4,366 

مصابیح:2 462,47 

مصحف فاطمه(سلام اللّه علیها):807 

مطالب السئول فی مناقب آل الرسول:187,252,680 

مطفل (تفتازانی): 657 

معجم طبرانی: 941 

مقامات:59 7 

مقتل(ابن بابویه):666 

مقتل(ابن طاووس):666 

ملل و نحل(شهرستانی):182,278,320 

مناقب(ابن شهر آشوب):563,579,584,599,611, 266,555,557 
مناقب(ابن مردویه):151,173,609 

مناقب(ابن مغازلی):169,182,185,199,224,421, 59,116,129 


مناقب(خوارزمی):182,199,202,208,210, 5,179,181 16,17 4,16,1, 
6 41 ,8,281,284,285 255,27, 30,248,251 211,214,2286,2 
6 607,609 


مناقب شافعی: 940 
منهاج(قاضی بیضاوی):40, 27 
منهاج الکرامه الی اثبات الامامه: 102,190,397 


منهج التحقیق الی سواء الطریق:530 
مواقفت (عضد الدیت انخی):31 3:3 211,25 
مهج الدعوات(ابن طاووس):891,893 
«ن» نبوّت(ابن بابویه):1004 


ص :1095 


نزهه الأبصار(ابن مهدی مامطیری ):611 

نزهه الکرام و بستان العوام:107,324 

نْص جلی فی امامه مولانا علی علیه السْلام:990, 789,792,797 
نصوص( کفایه الاثر خزاز):644.718,722, 639,641 
نفحات الانس: 742,767 

نواقض الروافض: 1027 

نهایه الطالب(ابراهیم دینوری حنبلی):279 

نهح البلاغه:421, 49,287 

نهح الحق و کشف الصدق:161,176,219,407,453,767 
«و» وسیله:185 

«و» هدایه(فقه حنفی):113,372 

الهادی الی النجاه:798,802, 740,742 

«ی» ینابیع الاحکام(اسفراینی):28 
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اه آدم علیه السّلام 
72 6 7 و 
61 550,587 549, 14,515,528 5, 319,503,513 

آزر 423 

آسیه 509 

آصف 550,569,570,838, 502,526,549 

آلب ارسلان 260 

آمنه 503,510,511 

«الف» ابراهیم علیه السلام 
72 2 6 5 18:55 


۵45 549,550,570 ,5 79,5 85,560,603 ۷ 
782 ,1002,1006 0 


اتراهیم بخ اسعاعل 9و۵ 
ابراهیم بن باقر علیه السلام 099 
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واه زشضا غلیه اسلا 221 

افش ون ضاخت الامه 1012 

ات اه یه یه الم سین تن یه الا و رب و7 
انز اه ند الشفیه ۶21 

ابراهیم بن مالک اشتر 670 

ابر اهر تن نمجمد ضلی الله علید ال هدن 2 279 
ار ا نمی متفه نم فلی و ند الله ان 36 7 
انزاهیم یه فوشی علیه اسلا وگو ودع 

ارداشتننی نی 869 

ابراهیم بن ولید 699,700:723:735 

ابراهیم بن هشام مخزومی 718 


ابن ابی الحدید 12,224,228,229,249,260,274,321,332,343,383, 
421,442,4۵1 411, 389,391,397 


ناسحا از 

ابن ابی سرح 466 

ان ان مین سفن ایی ار 91 799 
اسان لا 102 

نینزان رد8 

ابن ابی نصر بزنطی 897 

ابن ابی وائل 471 


ابن اعجمی 989 
آبن اورمه 911 


ابن بابویه( مجمد 


صدوق) 81 5, 96,520,521 77,2 4,112,132,143,1, 
1 ۱ 1 7 
10904 


ابن بادشان 989 
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ابن جرموز 439 

ابن جرپر طبری 156 

ابن جزری( محمد جزری شافعی)127,129 

ابن جزعان 301 

ابن جوزی 129 

ابن حاجب 40 

ابن حال 989 

ابن حجاج بغدادی 496 

ابن حجر هیثمی 144,152,154,228,1028, 2,110,142 70,7 


ات 977 


ان ول شاه . ضقن , اآلفیش. یود للم مه 


طوسی)798, 740,742,767 799,802 
اف شاب »17 

ابن خلکان 167 

ابن رافع 155 

ابن رقا(ابو القاسم حسین بن محمد)650 
ابن رومی 919 

ابن زیات 495,903 

ابن زیاد 666,670 

ابن سکیت 917 


حمره 


یه 165 
ابن شاذان 977 


ابن شهر اشوب مازندرانی 
1 557 555: 210,266,495 


ابن شیرویه دیلمی( شیرویه بن شهردار بن شیرویه) 102,144,147 
ابن صبّا غ(صاحب فصول المهمه) 940,958,1007, 603,723,725 

ابن طلحه شافعی(صاحب مطالب السئول) 186,252,680,1007, 85 1 
ص :1099 


963,964,965 ,80,86,322,411,420,427 ۱ ۰, 0 


این:عامر 152 

" یاس( ید له بن 
عباس)19 16,1 1, 1,102,103,107 93,99,10, 6,92 7؛ 

120,12 5,142,143,144, 52,153,154, ۵ 
9 

186,204,212 ,21 8,220,223,241, 0,40, 0,4,3 
26 

327,33 7,364,372,380 ,401 421,445 4۸5 4 5 
34 


540,560,566 ,581 ,5 84,5 86,59 8,599,601 ,604,011 6 
638,641,643,660,815,942,957 ,33 


ابن عبد الب(صاحب استیعاب)302,433, 144 

ابن عبد الحکم 360 

ابن عبد ربّه(صاحب عقد الفرید)388,389,421, 169,344,345 
ابن عربی 752,753,755,756,758,763 

ابن عقده 129,186 

اتف رک 2294 

ابن فهد حلّی 226,427 

ابن قاسم 461 

ابن قتیبه دینوری 44,50,51,343,442 

ابن قولویه 752,970,971 


ابن کثیر 126 


ابن ماجه قزوینی(صاحب سنن)960 

ابن محصن اسدی 816,817 

ابن مسعود( عبد الله 
مسعود) 8,285,302 166,203,251,27, 98,137 97, 
6 56,602,607 3989,402, 396,397, 316,372 


ص :1100 


3 

ابن مغازلی شافعی 102,129,140,169,176,182,224,421, 1,101 9 
انم مش رتم 

ابن ملجم مرادی 258,499,509,650,782 

انش مرها( نآ اه و مرا 99و رو رو 
ش هه ات تا رازه 

ابن وضاع 17 

ابن هشام 970,971 

ایاین کت 612 

اثرم (حسین بن حسن علیه السْلام)652 

انه آخ ان ۱۳۵ 

نوماه 23 

ابو اسحاق ثعلبی ثعلبی 

ابو اسماعیل بن علی 474 

ابو اعول السلمی 234 

آنه الادیان وق وتو 

اهلاس الط 

ابو الاعلی 831 

ابو البختری 214 


ات100 

ابو الحارث 66 

ابو الحمراء 71,252 

ابو الحسن(علی علیه الشْلام)564:620, 14,17 
ابو الختش اشعری 2491016 

ابو الحسن ضریر 979 

ابو الحسن مغازلی 154 

ص :1101 


ابو الجتنین: 12417 

ابو الخطاب 992 

ابو الدحداح انصاری 293 

ابو الریحانتین 14 

ابو السبطین 16 

ابو الشهداء 16 

ابو الصلت هروی 871,874,875,876,877, 840,857 
ابو الطفیل 215,432 

ابو العاص 329 

ابو القاسم(صاحب تفسیر)116 

ابو القاسم بلخی 501 

ابو القاسم بن ابی حابس 989 

ابو القاسم علی بن احمد کوفی 969 
انو المغالی محمد تن نعمه آلله 731 
ابو المنذر هشام بن محمد السایب 474 
ابو امامه باهلی 950,960 

ان ادفن 148 

ابو ایوب انصاری 186,647 


ابو العباس حمیری 976 


ایو بضیر 7077107271625 


ابو بکر(بن 
قحافه) 1 49,50,5, 44,46,47, 11:,25,27,28,29,31,40,41,42, 

۸ ۲ 30,14 34,1 33,1 32,1 31,1 05,1 104,1, 6,57 در 
۶۸ :3,063 31,72 30,2 3,226,2 1,192,196,221 79,19 1 
99 

289,290,291 ,29 3,295,296,297 299,300,301 ,302,305 63 
007 

308, 310,314,315 ,/31 6,318,320,321 ,322,32 3,324,325,063 
2 7 

3 ,344,346 ,342,343 ,330,339 433رد333 09,330,331 328,32 
7 


ص :1102 


3 ,3435556/35 3و3 350,351 348,349 
0 
2 
2 
7 02,027,026 101, 1015, 987 


ور 
آبةتیگر انبارزی 272 
آنه تک سفق 920 


آبو بکر موسی 
مردویه. 160,166,167,170,172,173,217,236,609, 150,155 


آبف بگره 441 

ابو ثابت 989 

ابو جردل 271 

ابو جعده 517 

ابو جعفر 738 

ابو جعفر رفاء 989 

ابو جعفر قمی 977, 707 

ابو جعفر محمد بن علی الاسود 993 
ابو جهل 34,119,158,425,427,782 


ابو حبیب 843 


ا شحف مالی 7 7:00 72 

ابو حنيفه 26,34,35,36,249,250,828,1016,1017,1018 
ابو خالد زبالی 820 

اتخکالهه سای 720 

ابو خدیجه 943 

ابو داود(صاحب سنن)942, 609,940,941 

ابو دجانه انصاری 203,945 

ص :1103 


ابو درداء 607 


42 125 186 236 308 339 387 0 
511,540,044 ,6046 7 ۷0 

ابو رجاء 989 

انهافم 1۳ 

ی 0ج 

نمی 1 23 

ابو سعید 


خدری..539,644,941, 243,372,511:537: 144,150,181 47 
8 3,955 951,952,95, 946,949,950 


ابو سعید سهل بن زیاد 913 

ابو سفیان 
۵4 62 464,469,747 ,3,427,463 33, 8,154,155 ۱, 

497 763 1 


ابو سلمه خلاأل 648,649,736,737,738 
ابو سوره 981 

ابو شاکر دیصانی 810 

ابو شکور سلمی حنفی 54 

]دی 


طالب. 13,57 5, 9,510,511 50, 506,507 504,505 503, 13,180,205 
1290 


ابو طاهر رازی 981 

انقطلدء اتضاری:1 38 

ابو عبد اللّه 438 

ابو عبد اللّه بن روح 989 

تیه( ضاخب غریت القویت )611 

ابو عبیده جراح 344,358,359,381, 43,121 31 
ابو عنمان نهدی 621 

ابو علی جبائی 249,621 


ص :1104 


سای اک مدای ۱27 
ابو عکرمه 735 

توص 8 10 
1 


انق عشت. 712 

ابو قحافه 353 

ابو قتاده 351,647 

ابو لول 386,404 

ابو لهب 85,119,497 

ان فجن دفجلی:* 982 

ابو محمد عبد العزیز الجنابذی 204 

ابو محمد بن وجناء 989 

ابو مسلم خراسانی 276,735,736,737,738,739,740 


ابو موسی اشعری 448,470,487 234,447 
ار 


,2 4,559,092,101 ,107 ,1 16,120,137 ,139,140, 5 
146,150,156, 79,189,211 3,385,442 , 85,605,002, 6 


ابو نواس 602 
ابو وائل 581 


ابو هاشم 
جعفری. 6,921,922,927 91, 15 914,9, 907, 86,799,800 85,7 68,7 7 


ابو هاشم کوفی 743,748,749,765,797, 250,482,742 


۱ 
بو 
هریره. 448,545, 7,376,415,435 84,31 186,189,234,2, 149, 145, 
8 955, 646,942, 584,601 

ابو یحیی صنعانی 897 


ابو یزید بسطامی( با 
یزید)759,793,814, 45,746,752 744,7, 83,250,743 


ص :1105 


ابو یوسف 249,828 

توص بت آنزاشم 2678609 
اخفدرین ان آهترن اسعاغل و92 
احمد اردبیلی 510,802 

احمد بغدادی 989 

امن آنی ورن 991882 

اش آس ستنه 8 89 

احمد بن اسحاق اشعری 983,984,987 
احمد بن اسحاق اشعری قمی 989 
احمت ها هی :9321:9256 


احمد بن حنبل 17,102,129,168,176,211,233,237,243,244,249, 
7 ۱ <610,633,/74, 1,414,598,609 70,37 250,261,3 
019( 


احمد بن عبد اللّه 946 

اخمد ین کید الله(مامهن خلیقه ان 977 
اخف سل اتضارسی 871 

احمد بن فارس الادیب 968 

امد اب عخیه 928 

امن شین آیی فضر نی و و و 727 


احمد بن محمد بن الحسن بن الولید 85 7 


احمد بن محمد بن عبد اللّه بن خاقان 930,931 
احمد بن محمد بن عیسی 739,900,901 

احمد بن موسی علیه السّلام 835 

احمد بن منبع(صاحب آمالی)610 

احمد بن پحیی الانباری 1007 

احمد مأمونی 467,468 

احنف بن قیس 462 

ص :1106 


اخطب الخطباء(موفق الدین ابی للموید محمد بن احمد 
خوارزمی)..4,13,14,15, 

47 102,179,199 ,2 10,2 14,228,231, 2 
414,460 ,584,603,606,607,608,725 7 


ادریس علیه السْلام 994, 5,549,550,587 5 

ارعونا 550 

ارفحشد 550 

اروی 840 

ازدی 969 

اسامه بن زید 316,318,319,320,321,326,333,387,417, 31,279 
اسحاق علیه السْلام 550,647 55,549 

اسحاق بن راهویه 1017 

اسحاق بن صادق علیه السلام 724,813,834,846,847 
اسحاق بن عمار 825 

اسحاق بن بعقوب 991 

اسرافیل علیه الشلام 108,252,285,647 

اسفراینی شافعی 28 

اسکندر 523 

آسماء 301 

آسماء بن خارجه 652 


آسماء بنت عمیس 225 


اسماعیل علیه السلام 8,86,98,230,549,550,693,719,1003 55,5 
اسماعیل بن بزیع 747 

اسماعیل بن حسن 963,964 

هشن ری وه 

اسماعیل بن صادق علیه السّلام 724,813,921,922 

اسماعیل بن عباس هاشمی 894 

رز 1107 


اسماگیل ین ,مین غلین 9324 

اسماعیل بن مهران 900 

اسود 434 

افو یت که 717 

اتنید تن خضیر 3212 

اشعث بن قیس 357,360 

اضتع .ین خوظ راضتع ین خعطه )و و3 

اصبغ بن نباته 551,630,998 

اعمش 554,555,581 

افلاطون 752,754 

الیاس علیه السّلام 152,961,994,1002,1007 

ام ارات 
4 0 71 
2 603,647 

ام الفضل 887,888,891 

ام ایمن 322,329,331 

ام حبیبه بنت ابو سفیان 476 

ام شریک 951 

ام عبد اللّه 699,1000 


ام عمرو 845 


شاه 28۸ 

ام فروه 723,724 

ام کلنوم 378,446,649 

اما ا خی راهان خی و12 


امام زمان 

السلام...633, 16,517,525 3,5 49, 80,491 9,39,61,136,138,2, 
۵ 745 6049۱ ,043,645,046 642 637,640,641 
06 

9 045, 942,043,944 941, 37,938,939 922,936,/9, 807,643,852 
0ب 


علیه 


ص :1108 


213014" 
تاه سس اوه اش رن ووع 
از آمام اد 228 

امین(بن هارون الرشید)840,844 
امثه 475,497 


انز مالک 


بن 

966,060,109, 080,209,210, 23,226 1 
283,302,336 ,41 5,41 8,436,516,517 ,5 18,520,545 5 60 
645,655,955 23 


انوش 550 

کر 

ایلیا( الیا)550,583 

ایوب بن نوح 906 

«ب» بخاری(صاحب صحیح)958, 8,442,655 43, 6,434,436 42, 345 
براء بن العازب 186,279,558 
برخائیل 525 

بریا 583 

برید بن سلیمان 731 

بریده 96,115,310 

بریر 584 

بسامی 989 


بسر بن ارطاه 488 261,459,487 
بشر بن محمد بن هارون 989 


بشیر 732 
ص :1109 


بشیر بن سعد 43 

بشر بن سلیمان 932,935,936 

بطریسا 583 

بغوی 1,142,214,345 9 

بکر بن صالح 845 

بلاذری 481 

بلال 302,357,989, 41,240 

بلقیس 595,618,628,838, 502,526,569 
بیهقی(صاحب تاریخ) 430,432 

بیهقی(احمد بن حسن صاحب فضائل الصحابه)463,464 
بوبنت 550 

«ت» ترمذی(صاحب سنن)941, 213,235,940 

تیرک 584 

«ت» ثعالبی(ابو منصور)852 

تعلبی(آبو 

اسحاق)114,129,151, 89,92,96,99,107, 80,84,87, 59,76 
9 6 372,407, 116,160,242 

ثقات 511 

ثقفی (آبراهیم بن محمد.صاحب الغارات)411,734 

مود 488,489 


ثوبان 953,955,956 436 
ص :1110 


«ج» جابر بن سمره 6038, 186,285,637 


۳ - عبد اللّه ا تصاه 
4 0 1 

372 374,459,503 506,509,611 :637 645,682,945 9 
85 


جابر بن نصر 929 

جابر بن یزید جعفی 700,701:706,714,985 

جاجز 989 

جاحظ 275,276 

جالوت 594, 549 

خامت (تور الدین غید الرخمن) 1/962 1:86 722767:77 

جبرئیل علیه السلام 
1 ,1,122,124,125 88,89,103,1086,12, 2,865,867 15,60,7, 
28,402 143,1۱0,072 
8 مت ونی اوقت مرت 362,447 324 205304310 


,003,604 628,646,647 048,664,715, 1, 7 
۱۹90۳0 


جزئیل 583 
جعده بنت اشعث 652 
جریح 432,581 


جریر بن عبد اللّه 186 


جعفر بن 
طالب.659, 8,425,563,647 35, 5,340 27, 3,609,149,157 1, 
1,4 :738,955 


خقفر نن حمدان: 989 

جعفر بن حسین علیه السْلام 662 
خوهو ‏ رصا ی ای ای 321 
جعفر بن شریف جرجانی 928,929 
و111 1 


جعفر بن محمد بن قولوبه 324 

جعفر بن هادی علیه السْلام 900,931,973,974,975,991 
خقفر من تن برزفکین 55و 

جعفر علوی 844 

جعفر کذّاب 745 

جعفر متوگل 903 

جعفری 989 

جمجائیل 583 

جندب بن عبد الله 265 

جنید 250,761 

جواد علیه السلام ( محمد تقی علیه 


السّلام)6 841,87 645,648,777 640,642 280,637 
2 ,8,900 89, 0,894,897 884,689,89, 877,881,882 


جهیم بن زبعری 168 

«ح» حارث 154 
حارث[(برادر مرحب) 193 
حارت بن حصین 100 
حارث بن غسان 532,533 
حارث بن نعمان 125 
حارث همدانی 223,224 


حافظ ابرو شافعی 451,452 
حاجز وشاء 973 

جایند 23 

حبابه والبیّه 653,654,928 


ص :1112 


حبه عرنی 559,560 

حبیب بن جماز 286 

حبیب بن صلت 427 

حبیب بن عدی 80886 

حبیب نجار 101,102 

حجاج 450,559,694,970, 267 

حجر بن عدی 470,471 

حذیفه بن اسید 647 

حذیفه یمانی 
2 04,064,400 42,125,147 
4 40,5 433,434,435 

حرمله کاهله الاسدی 670 

حزقیل علیه السلام 101,102 

حسام الدین حنفی 467, 

حسام بن قیس 1011,1013 

حسان بن ثابت 33,124,221,222,234 

لسن علیه السلام 
7 ۱0 ۱ 6 6 5 16,412, 
2 :75 214,254 108,134,115 
ی کی ی 


دك 
5 ,500, 8,461,467,495 45, 447,454,457 445 349,361,401 


دَ1, 

521,522,565 23,5 25,526,555 575,576,580 ,59 1 593 6 
9 

641,642,643 644 645,646,647 ,645,649 ,651,653 5 6 
6 

657 ,65 8,659,660 661,663,606 8,069,680, 15,/7 33/73 8 
948 ,955 ,994,995 ,996,1011,1021 ,06 


حسن بصری 356,370,1016, 134,142,161 
حسن بن حسن بن علی علیه السْلام 652,685,686 
خسن ین رضا عاید الشلات 321 


2 113: 


حسن بن سجاد علیه السلام 680,718 

حسن بن طریف (ظریف)922 

ها ید اللت اهن وه 

جن نی غیه اللهبن حفدات (ناضر الجولم) 979 

و 

حسن بن علی حسن بن سجاد علیه السْلام 680,718 

حسن بن علی وشاء 844 

حسن بن علی بن یحیی 846 

حسن بن فضاله 573 

حسن بن قحطبه 738 

حسن بن محبوب 860 

حسن بن محمد بن حنفیه 373 

حسن بن نصر 989 

حسن بن هارون 989 

حسن بن یعقوب 989 

حسن عسکری علیه السّلام 
8 642,645 :637,:641: 39,280,551 
و 


936,939 ,96 3,972,974,976 ,97 8,979,983,985, 60 ۰, 
1022 


حسین علیه السلام 
7 03 800,801, 2,773,760,779 58,606,717 45, 10,42, 
۸ 25 37,241,244 33,2 2, 3,196,199,227 15, 108,134,149 
۷ 
1۳ 
ی( 
و رم تعاس وش یی رخ 
ی 
699700702077 68 602 تمه 679 679 


ص :1114 


733,734,782 ,607 ,830,8 39,851 ,8866,89 8,941,948,949 ,955,9 
994,995 ,99 6,999,005,101 1,1022,1024 1 


حسین بن بشار 844 

حسین بن راشد 708 

کت رضا غیت ا لاش 1 22 
حسین بن روح نوبختی 745,976,993 
حسین بن سجاد علیه السلام 680 
حسین بن علی بن زید 571 
حسین بن علی طبری 77 

خن ین عم نی ید الله 674 
نشکا و3 

حسین بن منصور حلاج 

حسین بن موسی 844 

حسین بن هادی علیه السْلام 900 
حصینی اهوازی 989 

حفص 408 


حفصه.4, 446, 445, 442, 3,335,348,441 302,303,33, 121,159,297 
2,7 


حکم بن عاص 393,394 


حکم بن مروان 427 


حکیمه 36,937,939 9, 
حکیمه بنت امام رضا علیه السلام 891 


حلاج(حسین بن منصور)745,746:752,758:759,765,789, 742,744 
79372 


حلیمه 937 

عمادن غشی 733/79۸ 
حمر العین 583 

ص :1115 


حمران بن آعین 808 


مج ِ#«۳ الا 
9 4 25451 205,218 157 95,151 94, 955 947 


حمیاطا 550 

حمید بن قحطبه 457 

حمید بن مهران 848,849,850,863 

حمیده 817,818 

حمیدی(صاحب بین 


الصحیحین) 387 61 36 355 280 204۸ 
61 420,436,450,45, 18,419 405,414,4, 389,407 


حمیری سید حمیری 

حنتمه 496 

حنفیه 352 

حوّا علیها السشْلام 508,587 

حینی 584 

حیی بن آخطب 608 

«خ» خالد بن عوطیه(عربط خ )286 


خالد 
ولید.438,498,56, 350,351,357,437, 8,295,326,339 6,5 46,5 ۳ 
2 


خان ازبک 25,33 


خدیجه(بنت خوپلد)329,443,659, 301,307 18,107 
خرگوشی(صاحب شرف النبی)581,585 

خزیمه 331,332 

خضر علیه السّلام 563,706,961,984,994,1007, 326,555 
خطاب 495,496 

ص :1116 


خطیب بغدادی(صاحب تاریخ بغداد)345 
خطیب دمشقی(صاحب تاریخ دمشق)218 
خطیب خوارزمی اخطب الخطباء 

خلیل نحوی 603 

خواجه پارسا 632 


وحم الذین ۳ 
413 286,292,391 247 53,245 23,37 21 701,795 


خواجه ۳ الدتن عبد اللّه طوسی ابن 
حمزه. 798,799,802 740,742,767 


خوله بنت جعفر بن قیس 649 

خولی آصبحی 673 

خیران آسباطی 900,903 

خیزران مرسیه 840 

«د» دارقطنی 228,585 

داود علیه السلام 
9 0 0 6 0 5( 
03 6 794 

داود اصفهانی 1016,1017 

داود بن زرین 859 

داود بن سلیمان 710,859 

دآمدسی لهس یی للم بن تعاس 7 726772 


داود بن قاسم الجعفری 890 

داود رقی 858 

داود ظاهری 1019 

دجال 998,1000,1001,1007, 962,997, 1,959,960,961 95 


ص :1117 


دحیه کلبی 204 
دزجان 713 
دعبل خزاعی 840,852,853,854 


دوانقی(ابو 


جعفر منصو 
عباسی)..36 35,7 11,723,724,726,7 10,7 7 


۵ 0 ,926 
دیلمی(شاعر) 899 

دیلمی(صاحب فردوس الأخبار)144 
«ذ» ذو الندیه 286,337 

ذو القرنین 984,985 

«ر» رابعه 768 

راح 584 

راوندی(قطب الدین صاحب خرائج)54 734.7 
رآس الجالوت 617,618 

وفین فق خز ان 297 
ربیع(وزیر)725 

ربیعه 909 

ربیعه سعدی 271 

رزین بن معاویه عبدری 97 


رشیق مادرانی حاجب 976 


رضا علیه السلام 
7 0747 648,654, 644,645 642 60,636,640 140,2, 


ص :1118 


603,840,842 ,84 3,644,845,847 ,85 0,851,852,854 ,85< 8۵ 
59 

860,869,870 ,87 2,674,876,882 ,89 0,893 7 9 
9 16,1004,1 005,022 5 


رضوان 228,285 

روزبهان(صاحب رساله«صراط المستقیم»)199,759 
روزبهان شافعی(مسافر جزیره خضراء)11,1012,1013 10 
ریان بن صلت(خراسانی) 1005 

«ز» زاذان 166,562,563 


زبیر 
441,442,443 ,439,440 ,324,380,422,438, 34,272,317 86,2, 
6 ,4809 


زژ بن جیش 235 

ز# بن عبد اللّه 953 

زراره بن آعین 687,812 

زکریا علیه السّلام 579,592,593, 55 

زمخشری(صاحب 

کشاف).8,113,116,196,241,369 66,68,7, 59,60 4, 
8 327 

زیاد بن ابی سفیان( زیاد بن آییه)0,498 469,47 

زیادبن سمره 397 

زیاد بن کلیب 357 


زیاد بن مروان 859 

زید(پسر خوانده پیامبر)5 47 

زیدان 989 

زید بن ارقم 534,558,609, 186,187 
ص :1119 


زید بن اسامه بن زید 687 

زید بن الحصین 186 

زید بن ثابت 396,646 

زید بن حارت 475 

زید بن حازم 708 

زید بن حسن علیه السلام 652 
زید بن زید 420 


زید بن سچاد علیه السلام( زید 


علی)708,718,719,720,721,722,814: 680 
زید بن شراحیل 166 

ودب اش اه اسلا 370 

زید بن وهب 203 

زینب(دختر پیامبر)329,330 

زینب (همسر پیامبر)442 

ی بت سین علیه الطلام 662 

زینب بنت علی علیه السّلام( زینب کبری) 649,662 
زینب کذابه 842 

زهری(شهاب) 689,691,947, 3,374,436,688 37 
زهره 304 

ی تسا له ( صولای آنی هه ازع رو دورو 35 


سام 550 
سام (پسر نوج علیه السشلام) 55,556,591 
سبیکه نوبیه 881 


شتا ۳0 السلام(امام و الغانفنه 
الشّلام)..642: 640,641 280,466,637 163,257 


ص :1120 


645 ,64 8,653,654,662 ,66 8,670,672,690 ,6081 083 6 0 
"97 

689,691,609 3:09 ۱ (۱ ۵ 
947 ,970,996,1022,1024 1 


سدو* 160,408,410,608, 139,154,156 137 
سراج عجلی 735 

سروع 550 

سری سقطی 250 

سعد بن آبی وقاص 33,186,206,234,309,311,313,380,498,638 
سعد بن جناده 186 

سعد بن زراره 647 

سعد بن عاص 259,392 

سعد بن عباده 351, 339,347, 42,47 

سعد بن عبد اللّه 749,785 

تقد بر عبد الله اتغری 987 

سعد بن عبد اللّه بن صالح 993 

سعد بن مالک 647 

سعدی 69 

سعید بن آبی خالد 568 

سعید بن جبیر 599,600,601, 144,147 

سعید بن طریف 630 


شید بت غاضن 1205 

شفیدین مسبت 605 

سعید حاجب 904,905,911 

سفاح 723,735,736,738 

سفیان ثوری 743,815,816,1016,1017, 154,177,608 
سفیانی 996,997, 708,995 


1121 


سکینه بنت حسین علیه السّلام 662 
سلطان روم 25,33 

سلطان عر الدوله دیلمی 490 
سلطان محمد خدابنده 109 


سلمان 

42,180,181, 51,263, 64,281 339,387 ,398,460,5 1 
5 15 521,522,523 524,529 539/5 40,550,562 ,563,564 565 ,5 
585 602,644,760 945,949 ۵ 


فارسی 


سلمه 675 

شتلمه:بن: ارنلم: 214 

سلمه بن آکوع 372,561 

سلمی 716 

سلیمان علیه السلام 
7 0 0 ( 


544 545,549,550 ,5 69,570,559 3,595,618,602 8,807 1 9 
991005 


سلیمان بن آعمش 678,679 
سلیمان بن جعفر 839 
سلیمان بن خالد 709,832 
سلیمان کثیر 899 

سمانه مغربیّه 899 


سمره بن جندب ۸99 


سمیه 498 

سنان بن وائل 547,548 

سندی بن شاهک 818,828,836 
سوسن 19,937 9 

سوید بن غفله 254 

سهل بن حنیف 203 

سهل بن سعد 414/1004 

ص :1122 


سیوطی(جلال الدین)322,632 

سید اسماعیل حمیری 226,233,699,723,818 

سید باقی بن عطوة علوی 967 

سندحیور افلی :95 7 

سید مرتضی رازی 750,785,794,798,799, 739,741,742 
سید مرتضی علم الهدی 379,384,565 

«ش» شارح طوالع 142,292 

شارح مصابیح 142 


شارح مقاصد(ملا سعد الدین 
تفتازانی)1006, 634,657 2,467 330,37, 12 


شافعی. 8,96 7,57 250,57, 38,239,249 32,2 2, 07,110,169 35,36,1 
۵0 1017/1018 


شالخ 550 

شاه اسماعیل صفوی 1027 
شاهویه بن عبد اللّه 920 

شیر بن هارون 182,661,704 
شیر بن هارون 182,661,704 
شبلی 250,761 

شداد بن عاد 466,755,756 


شرحبیل 583 


شرحیا 703 

شریح قاضی 630 
شریف 929 

شعیب علیه السلام 230 


1 125 


شعیب عقرقوفی 816 

شقیق بلخی 819 

شمایل 583 

شمر بن ذی الجوشن 673,679 

تک اتدین عضوسن آاغن 966 

شمس تبریزی 83,767 

شمشاطی 989 

شمعون 5:59,934, 55,101 

شهاب زهری 688,689 

شهرستانی(صاحب ملل و نحل)8,320,345,740,1015,1016 182,27 
شهید اول 759 

شهید ثانی 54 

شیبه الحمدل( عبد المطلب)13 

شیخ ابو الفتوح رازی 802 

شیخ ابو الفتوح عجلی شافعی اصفهانی 802 

شیخ آبو بکر بن شیخ اسماعیل 893 

شیخ روزیهان روزبهان 

شیخ طوسی(صاحب تهذیب و تلخیص الشافی)1028 
قیخغید الخلیل رارق (صاخت کنات القض )30 8:2 12 


و ی ها نس 10۶109 

شیخ عزیز نسفی 742,752 

شیخ علی بن سهل 802 

مفید 


,64,300,489, 490,491,062 ,664 68900:10۱۱ ۱۱ 5 
767,765 ,794,/7 98,7 99,803,841 ,983 


ی خی آلوی کس مهو یود 2 
نی ی تیف تا 302 
ص :1124 


شبت 55,513 

شیطان در خیلی از صفحات آمده است. 

«ص» صاحب استفاثه(ابو القاسم کوفی)298,313, 297 
صاحب اعتمادل(فقیه حنبلی)224 

صاحب الحصاه 989 

صاحب المال 989 

صاحب المولودین 989 

صاحب انوار 584 

ضاحتب: یشان الکرام(ابه الخمن فمی) 39 
صاحب بن عبّاد 494 

صاحب بیان الادیان(ابو المعالی علوی)776 

صاحب حاویه(قاسم مأمونی سثی)469 

صاحب فتح الباری(ابن حجر عسقلانی)438 

صاحب فتوح شام 264 

صاحب روضه الواعظین(فثال نیشابوری)10,511 5 
صاحب فردوس ابن شیرویه دیلمی 102,144,147 
صاحب کامل(عماد الدین طبری)469 

صاحب کشف الغمه علی بن عیسی اربلی 

صاحب مصابیح 1,472 47, 462 


صاحب مواقف 211,253,320 
ای شاوی ال سوام ت ریت رده 
السلام)14 12,1 25,32,94,103,1, 11,15 


136,143,151,175,1 77,2 10,241 ,249,2 80,430,434, 446,54 
5 


ص :1125 


60 60 645, 640,641,642 3,575,582,637 57, 510,515,572 
و ۷ ۸/7 2,077 666,67 
۱ 
ی و ی ی 3 
۱ 

19,۰ ۸2 


صالح علیه السْلام 526,579,584,595,596, 230,489 
صالح بن سعید 905,906 

صباح بن معن 498 

صعصعه بن صوحان 287,997,999 
صفوان بن یحیی 728,896 

صفورا 446 

صفاک جشیه 46,495,497 

تیب روهین: 88502 

صفیّه(مادر طلحه) 498 

صفیّه بنت حی ابن آخطب 195 
صلت 929 

صیقل 973,974 

«ض» ضخای 581 


ضحاک بن قیس 3,478,479 47 
«ط» طالب 13 


ص :1126 


طالوت 1023, 549 

طاهر 659 

ظاهر ین ضهدی 1011 

طاووس یمانی 690,693,695 

رای زا الا شش مین یدز 92 


الوری)32, 8,843 40, 144,159,165 


طبری 912,913 
طبری(محمد بن جریر شافعی صاحب تاریخ) 585, 299,344,345 127 
ظحاوخ (صاحب کل الا تار) 225 


طلحه 
۸ 2,41 410,42, 408,409 382, 2,317,324,300 234,27 
9 442,443 


ماک ون خن یه السلام رون 
طلحه بن شیبه 94,95,97 

ظلخه. ینعی الله 31 

ظلخه ین غبید الم 186 

«ع» عاد 488,489,961 

عاش الدین 629 

عاص 270 


عاص بن وائل 497 


عاصم بن حمزه 709 
عاصمی 989 

عامر نی ابی لیلین 180 
ص :1127 


عامر بن طفیل 446 


عایشه.290,293,297,302,303,312,31, 1,159,189,217 12, 41,43 
7 

333 335,348 35 6,390,409,419 ,436, 439,440,441, 34 
445 ,4460 ,44 8,477 ,47 8,5 79,605,645 ,64 7,648,649,660 4۵4 


عايشه بنت هادی علیه السّلام 900 

عباد بن کثیر بصری 708,709 

عباس بن جعفر علیه السلام 814 

عباس بن عبد المطلب 
6 6 95, 69,94 55, 18,42 


278,317,324 344, 345,378,357 9,380,417,425, 4 6 
892,1015 0 


عبد اللّه 156 

ید آ لت یی تشر 59 

ید الله:بن این سلول (ب ابی این تطلول) 333 
عبد اللّه بن آفطح 813 

عبد الله بن باقر علیه السّلام 699 

عبد اللّه بن جذعان 497 

عبد اللّه بن جعفر حمیری 695 

عبد اللّه بن حرث 464 

ید آللهین خشتره علبه لام 652 


عبد آلله بن خن نی 737 5 734۶ 


عبد اللّه بن حسین علیه السْلام 662 

عبد اللّه بن رافع 254 

ی ]شرع 166 

عبد اللّه بن زبیر 235,258,319,443,450 
عبد اللّه بن سجاد علیه السْلام 680.717 
عبد اللّه بن سعید بن عاص 403 


بر 8 112 


عبد اللّه بن سلام 146 

کید الله ین سمل ری 82 

عبد اللّه بن صادق علیه السّلام 723,813,826,827 
عبد اللّه بن عباس ابن عباس 

عبد اللّه بن عبد المطلب 177,503,510,513,941 
عبد اللّه بن عثمان 498 

عبد اللّه بن عطای مکی 714 

ند اللفش ی هن یه آلله‌نین ضاین 258 


عبد ال 

عمر.404, 2,374,385 91,186,235,281,290,306,37, 33,90 

407 434,449,450 452,453,۰47 7,479,480,481 ,949 9۶ ۵ 
(0 


عبد اللّه بن عمرو عاص 436,485 
ید آلامی سس اصفازی 920 
ید الله مشوه ه ور 

ند اللفن یر 81 

عبد اللّه خاقان 930 

عبد اللّه عامر 393 

عبد اللّه عنوی(عنزی) 567 

عبد اللّه کلابی 1016 

عبد اللّه نیشابوری 457 


عبد الرحمن اصفهانی 908 
عبد الرحمن بن آبو بکر 358,359 

عبد الرحمن بن الحجاج 830,831 

وال خن ایس تخت الله 1001 

عبد الرحمن بن حسن علیه السّلام 652 

عبو الزسمن ین صاحب لافس علیه اتلا 1012 


عبد الر 


۱ حمن بن عوف 
6 ,33,40,44,49,121,186,324,390, 


ص :1129 


<< 0 

أ لاه ان کت 71 

عبد الرزاق کاشی 752,756 

عبد الشمس 475 

عبد العظیم حسنی 802 

عبد العلی 581 

عبد المطلب 13 10,5 5, 5,495,496,497 79,27 1, 13,176,177 
عبد الملک بن ربیع 296 

عبد الملی بن مروان 450,688,6089,694,698,702,705,706,1016 
عبد الواحد بن زید 555 

عبد مناف 13 

عبدی(شاعر)8 233,72 

عبید اللّه بن زیاد 498,1024 

عبید اللّه بن سچّاد علیه السلام 680 

عبیده بن حارث 157 

عثم(عثمان) 727 


عثمان 

05,6 290,291,2, 13,240,277 2, 0,100,167 7, 40:53:57 دوه 
346,533 326/327,333,33۵/: 5,317,310 308,/310/314,31: 307 
59 

359380 ,381 382,306,391 :,392 4,39 ۱ 4 


00 

401 403,404,405 ,40 6,407 ,40 8,409,410 ,41 1,412,414 
34 

439 ,44 3,447 ,448 ,45 4,456,470,475, 6,403,404,486, 6 
660,763,765, 77,994 5 


عثمان بن سعید عمری 6,989,991 19,97 899,9 
عتمان بن شریک کوفی ابو هاشم کوفی 

عجاج بن جلاجل 342 

عدو بن ثابت 255 


ص :1130 


عدی بن حاتم 448 

عراک بن مالک غفاری 603 
عرفطه بن شمراخ 538,539,540 
عز الدین محمد عبد الرزاق(محدذت حنبلی)145,160,604 
عزیز علیه السّلام 627,703,704 
عطاء 293,472,607 

عطار 989 

عطار نیشابوری 756,759 

عطای مکی 714 

عطوه زیدی 967 

یه ین ان فان 967 

عقیل 13,69,149,331,425,994 
عکرمه 161,202,204,292 

علاء الدوله سمنانی 753,756 


علامه 
7 4 407, 6,190,219,397 168,17, 102,161 


قلی اعتفی ین شین علیه السام 662 
غل کر خسن له نلاس 062 

عیا ها ی ی زا فتاه اه زرا 
علقمه 139 


علی بن ابراهیم 36,140.768,855,896,923 1 
علن بن ابن طالب علیة السلام در اکثر ضفحات آمذه است: 
علی بن احمد قزوینی 989 

علنتن احمد کوفی 852 

علی: تن اب خمزه 824 

علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 972,993 

علی بن اسماعیل بن موسی علیه الشلام 835,836 
۱ 


علی بن باقر علیه السّلام 699 

علی بن جعفر علیه السْلام 724,814,832,898 
علی بن جهم قریشی 167 

علی بن حمزه 729,829 

علی بن خالد 888,889 

علی بن سجاد علیه السّلام 680 

علی تن عید اللم.1 100 

علی بن عبد اللّه هاشمی 860 

علی بن عقبه 944 

علی بن عمر 921 

علی بن عوض 964 

علی بن عیسی اربلی( صاحب کشف 
الغقه).145,172,213:226, 480,107 

5 57 ,5 58,602,604: 605,606,637 9 66665 7 


25 
601,868 10,850,868 70,888 ,91 3,940,958,961 ,9602 9603 7 


علی بن عیسی رمانی 489 

علی بن محمد 989 

علی بن محمد الصیرفی 579 

علی بن محمد بن محمد کلینی 989 
علی بن محمد السمری 976,989,990 


علی بن محمد حجال 907 
علی بن مهزیار 907,920 
علی بن نوفلی 920 

علی بن هشام 495 

علی بن هلال 947 

علی بن یقطین 822,823 
عمّار بن زید 872 

ص :1132 


عقار بن 

,42 ,2 16,217,721 8,2 55,302,303 ,308,3 3, 8۵ 
399, 401,430,431, 432,433,447 450,451,468, 11,21 3,5 
619,639,647 ,891 ۵4 


یاسر 


عماره بن ولید بن مغیره 474,498 
عمران 13,590 


عمران بن الحصین 186,371,647 
عس تن ی لب السلام 652 


عمر بن خطاب..70,105,118, 46,53,57, 26,28,31,40,43,44,45, 15 
2 960,206,207 92,1 ,2,186,191 38,17 86,1 121,124,12 
رخ 
اک 
ی 
در ترش و 
ی مه 
1 
و( 
0( 
2 
3 6603,987,1020,1027, 740,763,765,777, 624,646,721 


عضو بت شتحاد علیه الضلام 7و 68021 

عمر بن سعد 3,678,679 67, 498,652,667 

عمر بن شرحبیل 186 

عمر بن عبد العزیز 253,329,453,479,482,602 
عمرو بن حمق انصاری 470 

عمرو بن خیل 343 

ص :1133 


09 
عمرو بن عاص(عمرو 
عاص)316, 34,290,302 18,2 31,33,58,105,124,2, 


357,388,389, 448,449,486 3,485 486,487,488, 497 5 6 
2 


عمرو بن عبد ود عامری 169,201,270,271,594 

عمرو بن فرات 881 

عمرو بن لیث 673,1028 

عمرو بن یزید 932,933 

عوفی 899 

عیسی علیه السلام 
2 6( ( 
65 541545 5014 502,503,505 305,337 
437646۵8 7 675702:72 6 64 و63 


,91 7,934,936,937 ,942 ,95 7,959,960,961 ,962,966,994,1003 
10۱-2 6 


یس توعد الاه 2و8 
عیسی بن متوکل 931 
عیسی مداینی 821 
«غ» غابر 550 

غزاله نویه 919 


غزالی(حجه الاسلام ابو 
محمد). 7 364.37 196,277 ,و2 ۰ 00 241 4( 


غزالی(احمد) 277 
غلام ابو الحسن 989 
غیرار 557 

ص :1134 


حامد 


غیلان دمشقی 1015 

«ف» فار قلیطا 550 

فاطمه 

السلام.6 3,7 2,7 1,7 7, 6,66,67 5, 7 46,4, 44,45, 43, 14,15,16,42, 
۵ ) ,108,/134, 93,94,96,107, 3,90 79/80/8 
۸ ۲( ,37,239,240 33,2 232,2, 207,230,231 
95 

296,302,305 321,323,327 ,328/329,/330,/332,339 343,344 ,3 
45 

5ر5ظط, 514,515 469,470,497 458,467 360,361, 346,348,349 
90 


297,953 7,049,066 ۱ (۵ 
919 ,9 35,947 22 0 


فاطمه بنت اسد 1,513,571,661 510,51 03,505,507 13:18:5 
امه تک واه نام 382 

قاطفه بت خسن غلیه السلام 62:62 

فتح بن خاقان 903,904,913 

فجاه سلمی 358,360 


فخر رازی 
9 ۱ 106,141,142 15,1 1, 9,101 9, 1 9, 8,84 4,7 4,7, 

(( 

فرزدق 169,665 

فرعون 755,756,/782, 466,512,579 

فضل بن سهل 865,870 


فا نی 117 


فضل بن یزید 989 
فصه 3,254 79,8 


ص :1135 


فیروق 83د 

فیض بن مختار 831 

«ق» قابیل 549,628,1025,1026 

قاسم(برادر فاطمه زهراء علیها السلام)659 

قاسم بن حسن علیه السلام 652 

قاسم بن صاحب الامر علیه السلام 1012 

قاسم بن علاء 989 

قاسم بن محسن 894 

قاسم بن محمد بن ابی بکر 723 

قاسم بن موسی 989 

قاضی القضاه(قاضی عبد الجبار معتزلی)490,765, 384,463,489 
قاضی بیضاوی 40,66,78, 27 

قاضی عیاض مالکی 100 

قاضی میر حسین میبدی یزدی شافعی 224,238,364,671, 49 
قالح 550 

قحطبه 737,738 

قدامه بن مظعون 390,391 

قطب الدین انصاری شیرازی 366,369 

قطب الدین راوندی 928,970 


قنبر 380,390,440,619,625,626, 267 
قنفذ 44,45 

قرنق 583 

قیدان 583 

ص :1136 


قیس بن آشعث بن قیس کندی 673 

قیس بن جابر 957 

ی ی رن 2 

قیس بن ناصر 808 

قینان 550 

«ک» کاظم علیه الشلام(مو بن جعفر علیهما 
السلام)648,654, 645, 637,640,642 306 2 


724,81 3,8 14,681 8,820,822,862 3,826,827,862 8,8 31,832,838 
839,851,858, 85: 1,2 022 7 


کعب الأحبار 400,1018 

کعب بن آشرف 608 

کعب بن عجره 109 

کسری 265 

کقعمی (نقی الدین ابراهیم عاملن )6249 
کمیت 699 

کمیل بن زیاد 267 

کش شاقفی( اب ید الله مدینش 911 
کنکر 583 

«ل» لقمان حکیم 961 

لماک 550 

ص :1137 


لمقاطیس 583 

«م» مات الدین 629 

ماح ماح 550 

ماریه قبطیه 442,939 

مالک 272,745 

مالک اشتر 449,945 448, 447, 443, 160,402 
مالک بن اسماعیل نهدی 359 

مالک بن الحویرث 186 

مالک بن صیفی 608 

مالک بن نضر 636,637 

مالک بن نویره 295,326,349,350,351 

مالکی 250,372,1016,1017,1018, 35,306,249 


مامون عباسی 
849,050,863, 844,847,848 840,841, 427,814,835 
۵ ۱ 7 ,3,071 2,07 70,071,987 690,80 ,964,805,606 
9٩‏ 2,893 886,887,888,89, 8684:8865 683, 680,881,882 


متنیّی 299 


س‌ 


متوکل 
8 ۱ 903,904,905 899 


متوشلح 550 
مثرم(زاهد یمن)509, 505,506,507 504 


مجاهد 5,511,581 101,140,156,159,17 


مجروح 989 


محمد باقر علیه السلام(محمد بن زین اتلعابدین 
السشلام) 80,329 2, 36,154,195 14,1 1, 


ص :1138 


572,57 5,576,560 ,610,6 37,640,641 642,645,648 ,65 3 6 
03 

669,072,080 62,001,604 ۱ ۱ ( ( (۱ ۱,۹ 
10 

۰7 11,7 12,7 14,7 15,7 16,7 19,7 22,723,/7 24,778,017, 5 5 
1001/1023 


مد بن آنرافه 957 

محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 969 
محمد بن ابراهیم بن مهزیار 989 

محمد بن ابی بکر 521,559, 404,477 ,358,359,403 
محمد بن آبی عمیر 739,893 

مد ین ا ترش قافن شا ی 

محمد بن اسحاق 443,577 

توبن اسماغین ض ‌صادی شاه انساام 813 
فتند بن اسام طوسی: 250 

محمد بن الحسن ال زکیه 996 

محمد بن الحسین 249 

محمد بن الحسین بن ابی الخطاب 

محمد بن الحسین اشتر علوی 

محمد بن ایوب بن نوح 906 


محمد بن جعفر 814,846,992 


موه برس 3291017 
هي أ لنوت 7 

وا تفت عاس الم 2و6 
ی 


محمد 
حنفیه. 21,669,682 5, 3,449 2,37 306,352,37, 146,249,291 
,2۰۱3۱" 


محمد بن خالد ضبی 606 


ص :1139 


محجمد 


محجمد 


محجمد 


تن دود 846 

بن راید الکوفی 1002 

بر نسم صلت: ٩07‏ 

بن سفیان 557 

ب فشان 370 

بن شاذان 989,992 

تن تعیب نصا 989 

بن صادق علیه الشلام 724 

بن صالح 989 

5 

هقی ابش ضا ایدم 

بن عبد الجبار 749,785 

تزع | رنه 710 

عفد للم برن شن ف سن یه السلام در .22 
بن عبد الواحد آمدی 169 

بن عثمان عمری 976,980,986,989,991, 937 
بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر 923 

تن یبن ید الله بن امن وا مطالت 5و 
لین ای کی :100۶ 


محمد بن علی مغازلی(غزالی خ )80 
مهو فان ها یی 890 

شوه وا ی 3 58 

فخفتین اق رات 840 

محمد بن فرج 901,915 

مد نزن فان 216 

فد بن فیشفن: 610 


ص :1140 


ی و 

ی مه ی ان 6 9 135 

رت مخ 9 33 

شتی 10 

شین شام 92 36 

مخط ین مویی خلبه الشاام 5و8 

یش 39 

شس ی سا 20 

محمد بن هادی علیه السْلام 900 

محمد بن یعقوب کلینی(صاحب 
کافی)582,610,654, 10,515 34,5 94,2 15, 
8 0 ,4 7 

محمد بن یوسف 77< 

رها فع ی یه | ای وه 
مه 109 

محمود پیسخانی 764 

27 

مختار ثقفی 1,672,673,674 0,67 67, 667 
مخزومی 859 

مت یفاب رح 


مدشره 584 
مرحب بهودی 193,194,271,594 
مرداس 989 


مروان بن 
412,438 ,394,404, 235,397 


و انیت کم ره مرو آن ( مروان مار 29 37302/397 72 
مریم علیها السشلام 81,167,502,508,593 

توا فرنن ات مزر هنن امه ۸172498 

ص :1141 


مستعین عباسی 899,924,925 
مستغفری(صاحب دلائل النبوه)58د 
مستنصر(خلیفه فاطمی)964,966, 899,913,962 
مستور بن عبد غیلان 950 


مسرور طباخ 989 

مسروق 471,638 

مسعودی(صاحب تاریخ)736 

مسلم(صاحب صحیح) 8 1,95 464,63, 436, 426,430,432, 235,345 


ی 
مسیب 672,838,839 
مسیب بن حزن 419 

معاذ جبل 358,359 
معاویه بن آبی 
سفیان.3,234,250,258 18,22 160,208,2, 7,142 3,7 9,3 2, 
4 448,449,4۱0 7 2,426,412 3,404,414,412 2,276,309 264,27 
خ او 
مه و تمه 7 6471 47047147247247 و4 وه 


465,486,487 ,488 491,495,497 9,55 ۱ ۱ 0 
639,65 2,654,655,657 ,668,669,736,763,800,801 6 


معاویه بن وحید قشیری 283 


معاویه بن یزید 482 

معبد جهنی 1015 

معتز عباسی 13,918,919 899,9 

معتصم عباسی 881,882,899 

معتضد 976,977 

معتمد عباسی 925,926,927,937,973, 919 
معروف 911 


ص :1142 


معروف کرخی 250,840 

معقل آهنگر عجلی 735 

ی وس اس 0 72 

لین تن تسه 50 

مر تین فلا 897 

معین 583 

مغیره بن شعبه 384, 234,360,372 
مفصُل بن عمر 433,711.723,727,945 
مفید(محمد بن نعمان)شیخ مفید 

مقاتل 114,119 

مقداد 401,408,511,521,945, 302,387, 42,88 
ملای جامی جامی 

ملا جلال دوانی 1007 

ملا حسن سبزواری 611 

ملای رومی(مولوی)793, 83,756,767 
ملا سعد الدین شارح مقاصد(تفتازانی) 


ملا 
قوشچی. 331, 306,307, 88,293,305 74,2 258,2, ۰12,246,254 
0 3 ,342,343 


منبه بن حجاج 228 


منصور بن حازم 831 

منصور دوانقی(خلیفه عباسی)دوانقی 

منقذ بن ابتع اسدی 546,547 

منهال بن عمرو کوفی 670 

موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم علیه السلام 
موسی بن جواد علیه السشلام 882,918 

موسی بن عبد العزیز 675 


ص :1143 


موسی بن عمران علیه 
السلام.183, 6,181,182 15, 8,133,149 43,55,60,101,12, 

164,185,193 ,205,20 6,246 ,252,305,314,33,3 4 
,2 4 

446,480,509, 12,543,545, 35 
01 

592,627,628 ,035 ,6041 ,042 6047 782,806,807 911,917,509 
999/1002 ,1005,1006,1009,10260 5 


موسی بن عیسی هاشمی 675,676 

موسی بن مهران 855 

موسی عباسی 818 

مومن طاق 826,827 

مهتدی عباسی 919 

مهج(مهجع)بن صلت بن عقبه 928 

مهدی عباسی 820 

مهدی عباسی 820 

مهلائیل 550 

میثم تمار 267,531,532 

می دمید 5540 
و 
میر عطاء الله حسینی(صاحب تحفه الاحباء)73 


میرزا مخدوم شریفی 1027 


می سام 583 

میکائیل علیه السلام 997, 108,252,278,285,314,601,602,647 
«ن» نابغفه ۸497 

نافذ 814,815 


ص :1144 


نافع 152 

نافع(غلام)638 

نجاشی 897 

نرجس خاتون 937,938,939 
تال رن 999 

ای ات و ور 
نسفی (صاحب تفسیر)8 9 
شسیه (خادم اما عسکرق غلبه اشامن 98۵ 
نصر بن جابر 929 

نصر بن صباح 993 

نز ینار ۸63 

نصر سیار 737 

نصير خادم 929,939 

نضر بن کنانه 636 

نظام 278 

تا شوه یت 95 

نعثل 641,642 

نعمان بن ثابت 1016 

نعمان بن منذر 474 


نعیم بن قابوس 858 

نفیل 495 

نقاش(صاحب تفسیر)151 

نمرود 466755756782 

۱ «, 3,545 422,42 252,264,305 4,55 د, 

587,589,627 034,644 ,65 1,961 (9 ۱ 0 ۷۵ 


نور الدین علی بن محمد(صاحب فصول المهمه)4,191 
ص :1145 


نوفل بن خویلد 270 
نوی 584 
نووی(صاحب تهذیب الأسماء) 345 


نیشابوری شافعی(صاحب غرائب القرآن)4:59,61:68,78,84,86,89,91, 
0 1 11 


واثق (خلیفه عباسی) 899 

واثله بن الأًسفع 647 

واحدی(صاحب تفسیر)78,89 

واصل بن عطاء 1016 

واقدی 411,412,577,734, 344 
وحشی بن حرب 180 

ورام بن ابی فراس(صاحب مجموعه وژام)748 
وردان 486, 485 

وفی 583 

ولید بن عبد الملک 680,698,700 
ولید بن عتبه 270,382,392 

ولید بن عقبه 498,500, 33,392,405 
ولید بن یزید 633,722,723 

وهب بن حمزه 1806 


وهب بن منبه 602 


«» هابیل 579,628,1025,1026, 549 


هادی یه الشٌلام(امام عن اتف ۳ 
الشْلام)641:645,648,799,800,882,899, 280,637 
919,920,921,9, 13,914,917 08,909,910 ,900,901,023 
62231022 


ص :1146 


هادی عباسی 818 


هارون علیه السلام 
4 1 184,2060,2, 82,163 1, 3,060,149,150 ط, 
1 ,۱5,3( 


هارون 
7 ,3,028 82,: 5,676,818,822 578,607 9,577 45, 
۱,2 ,8560 5 85, 844 


الرشید 


هاشم 58,324 

هاشم بن صاحب الامر علیه الشلام 1013 

هام بن هیم بن لاقیس 550,551,1025,1026, 549 
هبه اللّه بن منصور موصلی 909,910 

هرنمه 3,874,877,880 855,87 

هرمزان 404,449 

هشام 33 

هشام بن حکم 808,809,811 

هشام بن سالم 808,826 

هشام بن عبد الملک 719,722,723,727,1004 
هشام بن محمد سایب 498 

هشام:بن مغیره بن ولید 496/497 

هشام بن عقیل 808 

هلاکو خان 268 


هند 474 

هود 488,489,549 

هیدار 550 

یاسر 892 

یافعی 36,373 

یأجوج و مأجوج 524 

یحیی علیه السْلام 593,667,668, 1,579,592 252,47 141, 5 5 
ص :1147 


یحیی بن آکثم 886,917, 373,884,885 

یحیی بن خاقان 974 

یحیی بن خالد برمکی 835,836 

یحیی بن زکریا(از اصحاب امام هادی علیه السلام)906 
یحیی بن محبوب 495 

یحیی بن هادی علیه السلام 921 

یحیی بن هبیره 1007 

یحیی بن بسار 919 

یزدجرد بن شهریار بن کسری 680 

یزید بن عمرو بن هبیره 38 37,7 7 

یزید بن قعنب 18,19 

یزید 

معاویه.9 8,47 47, 7,476,477 46, 7,454,463,464 29,33,34,42, 


480 ,481 491 495,497,498 ,032 70 ۱ 8 
001,024 ۷0 


یشم 939 

یعقوب علیه السلام 55,104,323,549,550,589,627,682,690,1006 
یعقوب(قاری) 152 

یعقوب بن منقوس 985,986 

یعقوب سراج 832 

یمانی 995,997 


یوحنای نصرانی 675,676 

السلام.726, 89,590,627 550,5, 4,549 230,303,۰42 5,104,141 ظ, 
6 0( 830,848,850 

یوسف بن احمد جعفری 992 

یوسف بن حجاج 277 

یوسف بن قطان 608 

ص :1148 


یوسف بن یعقوب 909,910 


یوشع 584 


یوشع بن 
2 ,۱49,550 26,446 225,2, 81,192 1001,1,ظ۱5, 
5 6۵,2 


رازن 1 
یونس بن ظبیان 730 
یونس بن یعقوب 808 
ص :1149 


نون 


«الف» «احادیث المهدی من مسند احمد بن حنبل»,به ضمیمه: البیان فی 
اخبار صاحب الزمان علیه السلام(کنجی الشافعی), تصحیح :سید محمد جواد 
قم,چاپ پنجم,سال 1415 ه.ق 


«آثار احمدی», احمد بن تأج الدین استر آبادی,به کوشش:میر هاشم 
محدذث تهران؛ مرکز فرهنگی نشر قبله, چاپ اول,1374 ه.ق 


«احسن الکبار فی مناقب الائمه الاطهار رجمه اللّه»(مخطوط),سید محمد 
علوی ورامینی نسخه خطی کتابخانه ایت الله مرعشی به شماره:3008 


«احقاق الحق».شهید قاضی نور اللّه شوشتری(شهادت:1019 ه.ق) تحقیق 
۳۹ 
ابیت لاه تعامی مرعشی هر ان فا طظرمتتی اسااسه 


«احیاء علوم الدین».محمد غزالی,اشراف: محمود سعید ممدوح,بیروت دار 
المعرفه 1404 ه.ق 


این شید کای» سانشان ماس سا امین 
ضمن «مجموعه 


ص :1150 


هفت رساله»به شماره 573:ظ95 


«اسباب النزول».علی واحدی نیشابوری(وفات:468 ه.ق),بیروت,دار 
الکتب العلمیه, چاپ اوّل,1402 ه.ق 


«اسرار الامامه»(مخطوط).حسن بن عفن بن محمد بن ی بن حسین 


طبری مشهور به «عماد الدین طبری»نسخه خطی کتابخانه ایت الله 
مرعشی نجفی به شماره 3757 


«اعلام الوری باعلام الهدی».فضل بن حسن طبرسی-صاحب مجمع البیان- 
(وفات حدود سال 548 ه.ق),تهران, کتابفروشی اسلامیه, چاپ سوم 


«امالی الصدوق».محمد بن طلی بن بابویه قمی(وفات 391 


«اوصاف الاشراف».خواجه نصیر الدین طوسی, تحقیق:سید مهدی شمس 
الدین, تهران, ارشاد اسلامی,چاپ اول 


«الارشاد فی معرفه حجحج اللّه علی العباد». شیخ مفید, تحقیق 
جات فشنته. ال البیت علنمم. السلام لاخیاء: الثر ات:فمءجاب 0 
6 ه.ق 


راغ اه تفا هت الم ی وه ان 


بابویه رازی (از دانشمندان قرن ششم ه.ق)تحقیق: مدرسه الامام المهدی 
علیه السّلام,قم,چاپ اول, 1408 ه.ق 


«الاربعین فی اصول الدین».فخر الدین رازی(وفات:606 ه.ق)تحقیق:دکتر 
احمد حجازی السقا قاهره.چاپ اول.سال 1406 ه.ق 


تالا اه فش ‌مصفه ااصان اش خی وم نی للم مرن ان 
به«ابن عبد الب». تحقیق:علی محمد البجاوی بیروت.دار الجیل.چاپ 
اه 2 ی 


«الامالی», محمد بن حسن طوسی(وفات:460 ه.ق) تحقیق : مو‌سسه 


«الامان من آخطار اأسفار و اأزمان».سید علی بن موسی بن 
طاووس(وفات :664 0 


ص :1151 


ه ان متس ان الت علمی لام ایام ال اهسای: ول سا 
09 ه.ق 


«الامامه و التبصره من الحیره».علی بن حسین بن بابویه قمی(وفات 229 


و چاپ:مدرسه الامام المهدی علیه السلام چاپ اول.سال 1404 ه.ق 


«التفسیر الکبیر».محمد بن عمر خطیب فخر الدین رازی(وفات:606 
ه.ق),بیروت, دار احیاء التراث العربی,چاپ سوم 


«التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام»,تحقیق: مدرسه 
الامام المهدی علیه السلام, قم؛ چاپ اول.سال 1409 و.ق 


«الثاقب فی المناقب».محمد بن علی طوسی معروف به«ابن حمزه»(قرن 
تیم من قح یل رضا علها مس ششد. انضا نات وس سال 
2 .ق 


«الخرائج و الجرائح».قطب الدین راوندی(وفات:73<ظ ه.ق) تحقیق: مو‌سسه 
الامام المهدی علیه السلام, قم, چاپ اول.سال 9 .ق 
فالاماضت و التسامته رصن الق یمام ات فه وف (وفات :276 


ه.ق(افست از چاپ بیروت) 


«الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه».شیخ شمس الدین محمد 
عاملی(شهید اول) تحقیق:موسسه النشر الاسلامی,قم,چاپ اول.سال 
4 .ق 


«الذریعه الی تصانیف الشیعه».محمد حسن معروف به آقا بزرگ 
طهرانی, قم, انتشارات اسماعیلیان 


«الروضه المختاره».قم, منشورات شریف رضی,چاپ اول 


«السبعه من السلف من الصحاح السته», سید مرتضی فیروزآبادی 
هش 


«الشافی فی الامامه», سید مرتضی علم الهدی, تهران, انتشارات موسسه 
الصادق,چاپ دوم,1410 ه.ق 


«الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم».علی نباطی بیاضی(وفات: 877 
ه.ق) 


ص :1152 


«الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه».احمد بن حجر 
رن رم 


عبد الوهاب عبد اللطیف, مکتبه القاهره 


«الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف».علی بن موسی بن طاووس 


«الطرف من المناقب فی الذریه الأطایب».رضی الدین علی بن 
طاووس(وفات :664 0 


ق), نجف, منشورات حیدربه 


«العروه لأهل الخلوه و الجلوه»,علاء الدوله سمنانی, تصحیح:نجیب مایل 
هروی؛ تهران,انتشارات مولی,چاپ اول.سال 1132 .شش 


«الفدیر فی الکتاب و السنه و الادب».شیخ عبد الحسین احمد امینی 


ه.ق,چاپ اول 


لس 
«الفتوحات المکیه»».ابو عبد الله محمد بن علی معروف به«ابن 
عربی».بیروت,دار صادر,چاپ چهار جلدی 


«الفر‌دشن. صانور. الخطات یرنه بن مدای یامن ره رتیه 
تعلوزم پیروت‌ندار الکتت: الغلمیه‌جابپ اول, 1406 ۵و 


«الفصول المهقّه فی معرفه احوال الائمه علیهم السّلام»,علی بن محمد 
تن آحمد. مالعی. مکی زاین ضیاغا(ففات ده .هی ردان »مواستننه 
اعلمی,چاپ اول 

«الفضائل», آبو الفضل شاذان بن جبرائیل قمی»نجف,مطبعه الزهراء 


«القو اند ال هقی احوال لماع ا تفت العف ره ری را کی 


«الکافی».محمد بن یعقوب بن اسحاق علینی رازی(وفات:329 
2 ه.ش 


«الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل».مشهور به«تفسیر زمخشری»جار 
الله محمود 


ص :1153 


«الکنی و الألقاب...».شیخ عباس قمی(وفات:1359 ه.ق)نجف ‏ انتشارات 
حیدری» سال 1379 ه.ق 


«المجموع الرائثق من آزهار الحداثق». سید هبه اللّه موسوی, تحقیق : حسین 
درا مران. وزارت فرشفی: اراد اسلانی هبیاد حانوه. الفعاودت 
اشلامن‌تجات افل: 137 مرش 


ای اس ی لسن سس ار ای 
«المزار». شیخ مفید, قم, کنگره شیح مفید, چاپ اول.سال 1413 هگ 


«الفستدری: علی. الضخیین :ابو عید الله جاکم. تیش بورقتحفی :دکتر 
تتق یی الر ده الخر ی یر متبزار ا ار ند 


«المعجم الصفغیر», ابو القاسم طبرانی(وفات:360 ه.ق) تحقیق: محمد سلیم 
ابراهیم سماره,بیروت,دار الاحیاء التراث الاسلامی.سال 1409 ه.ق 


«الملل و النحل».محمد ربن عبد الکریم شهرستانی(وفات:948 
ه.ق), تحقیق:محمد بن فتح الله بدران,قم, منشورات شریف رضی(افست 
از چاپ مصر) 

«الملهوف علی قتلی الطفوف».معروف به«لهوف ابن طاووس»علی بن 
موسی بن جعفر طاووس(وفات:664 ه.ق),تحقیق:شیخ فارس 
تبریزیان (حسُون) «چاپ اسوه,چاپ اول سال 4 ۰« .3 


«الصناقب»*,موفق بن. اجمد بن: مجمد مکی خوارزمی(وفات:568 


ه.ق)معروف به «مناقب خوارزمی».تحقیق: شیخ مالک 
محمودی, قم, مو‌سسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم,چاپ دوم 
سال 1414 ه.ق 


«النص و لاجتهاد».سید عبد الحسین شرف الدین موسوی 
عاملی,ایران, انتشارات اسوه.چاپ اول.سال 1413 ه.ق 


«النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام».احمد 


محمودی, تهران, وزارت ارشاد 


ص :1154 


شلات ال سا و عق 


بن طاووس حلی (وفات:664 ه.ق) تحقیق : انصاری, قم, موسسه دار 
الکتاب(الجزاتری)چاپ اول. سال 1413 ه.ق 


«ب» «بحار الانوار».محمد باقر بن محمد تقی مجلسی معروف به علامه 
مجلسی(وفات: 


العربی,چاپ دوم 


«بحوث مع اهل السثه و السلفیه».سید مهدی روحانی, المکتبه 
الاسلامیه,چاپ اول, 1399 ه.ق 


«بصائر الدرجات»,ابو جعفر محمد صفار قمی,تحقیق:میرزا محسن کوچه 
باغی تبریزی, قم, انتشارات کتابخانه آیت. الله مرعشی,چاپ اول.1404 ه.ق 


«بناء المقاله الفاطمیه».سید جمال الدین بن طاووس,قم.انتشارات 
تیه ال الشت عاوم الم لاعاء الثرات‌عاب افسسال ۱۸11 هر 


«بیان الادیان».ابو المعالی محمد الحسینی العلوی, تصحیح:عباس 
اقبال, تهران, انتشارات ابن سیناءچاپ اول.1312 ه.ش 


(متن کتاب 78 صفحه, حواشی و تعلیقات 584 صفحه.باب پنجم:از ص 49 
الی 8 7) 


«ت» «تاریخ ابن عساکر».(ترجمه علی بن ابی طالب علیه السلام),ابو 
القاسم علی بن الحسن معروف 


ص :1155 


به«ابن عساکر».تحقیق:محمد باقر محمودی,بیروت.دار التعارف 
للمطبوعات. چاپ دوم.سال 1399 هگ 


«تاریخ الخلفاء».جلال الدین عبد الرحمن سیوطی, تحقیق: محمد محی الذین 
عبد الحمید, قم. منشورات الرضی,.سال 1411 ه.ق(افست از چاپ مصر) 


«تاریخ فخری».محمد بن علی بن طباطبا معروف به«ابن 
طقطقی» (وفات :۰.9 .ق), ترجمه محمد وحید گلپایگانی, تهران.شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی,چاپ سوم سال 7 ه۵.ش. 


«تبصره العوام فی معرفه مقالات الأنام».سید مرتضی بن داعی رازی(با 
محمد بن حسین رازی)(قرن 6 و 7 ه.ق), تصحیح : عباس 
اقبال,تهران, انتشارات اساطیر,چاپ دوم.سال 1364 ه.ش 


شتعانت: لاممشانه بعلیر ‏ سوه رارن خی دکتر ان الفاشسم 


فتو کم لاملا رغصا فیشایه رس تفیش کی سرا ات اون 


«تصحیح الاعتقاد».محمد بن نعمان معروف به«شیخ مفید».قم, کنگره شیخ 


طیب موسوی جزاثری,بیروت,دار السرور.چاپ اول, 1411 ه.ق 


«تفسیر البغوی المسمی بمعالم التنزیل».حسین بن مسعود فز|ء 
بغوی(وفات:516 ه. 


دوم.سال 1407 ه.ق 


«تفسیر فرات الکوفی».فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی(از علمای 
دوران غیبت صفری). حقیق:محمد کاظم,تهران,وزارت ارشاد 
اسلامی,چاپ اول.سال 1410 ه.ق 


«تمهیدات», ابو المعالی عبد ال بن محمد میانجی معروف به«عین 
القضاه»(وفات:ششم ه. 


ص :1156 


0 هش 


«تنقیح المقال فی علم الرجال»,شيخ عبد اللّه مامقانی,قم,چاپ دوم,چاب 
سه جلدی 


«ج» «جامع الاسرار و منبع الانوار»,سید حیدر آملی, ,تحقیق: هنری کربن و 
عثمان اسماعیل یحیی,تهرآان, ش ر کت انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن 
ایرانشناسی فرانسه,چاپ دوم.سال 139 هش 


فتاه لول ی اخاش الصا کی سر ف ی 
جزری ,تحفیق : عبد القادر الأرناعوط ,بیروت؛دار الفکر, چاپ دوم,سال 1403 
مق 

«ح» «حبیب الشیر فی اخبار افراد البشر».غیاث الدین بن همام الدین 
الحسینی معروف به «خواند میر»(وفات:942 ه.ق),تهران, انتشارات 
فیاماتسال و 


«حلیه الاولیاء و طبقات الأْصفیاء»,ابو نعیم احمد اصفهانی, بیروت, انتشارات 
دار الکتاب العربی,چاپ پنجم.سال 1407 ه.ق 


«خ» «خصائص امیر للمومنین علیه السلام».احمد نسائی 
هگ 


«خلاصه الاقوال»(رجال حلی),حسن حلی معروف به علامه 
,تصحیح : سید 


ص :1157 


«د» «دلائل الامامه»,ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری 
3 ه.ق 


«دنباله جستجو در تصوّف ایران».عبد الحسین زرین کوب,تهران,انتشارات 
امیر کبیر, چاپ دوم.سال 1366 ه.ش 


قر ال ی 


«ر» «ربیع ال ترآ و نصوص الأخبار»,جار ال محجمود 


«رجال النجاشی»,ابو العباس احمد نجاشی, تحقیق: سید موسی شبیری 
زنجانی, قم؛ موّسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم,چاپ 
پنجم.سال 1416 ه.ق 


رصان ی سره الم وان سا ایس کیال ال اه 


«#روضه الشهداء», ملا حسین واعظ کاشفی, مقدمه: علامه ابو الحسن 


«روضه الواعظین».محمد بن فئال نیشابوری(شهادت 308 
ه.ق) قم, منشورات شریف رضی «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء»,عبد الله 
افندی تبریزی, تحقیق:سید احمد حسینی, 


ص :1158 


کمتاب: کتاکانه ای الله مر ی رات او 0 18 هرق 
«س» «سر العالمین».محمد غزالی, تهران.چاپ سال 1305 ه.ق 


«سعد السعود», ابو القاسم علی بن موسی بن بن جعفر بن محمد بن 


«سنن», ابو داود سجستانی, بیرروت,دار الفکر چاپ اول 


«سنن الترمذی».محمد بن عیسی بن سوره الترمذی(وفات:279 
ه.ق), ز ق 8 
ضقیه مهو جسل ااعطا یر وان الفکن اب امل ۵ 14 مق 


«ش» «شرح المقاصد».سعد الدین مسعود تفتازانی, تحقیق:عبد الرحمن 


«شرح المواقف».علی جرجانی(وفات:816 ه.ق),منشورات رضی, قم,چاپ 
دوم. سال 1415 ه.ق 


مق 


ده حتاف امش ی دای الک ری رات 
اول‌ سا 406 مر 


هر قعانه. ی سا نفد آلحفی ارم سای اقا ار مور 
سیدیان, چاپ دوم.,سال 134 هش 


«شرح غرر و درر آمدی»,آقا جمال خوانساری, تحقیق : سید جلال الدین 


مجدت 


ص :1159 


«شرح فارسی شهاب الاخبار».قاضی قضاعی, تحقیق : سید جلال الدین 
ارموی,تهران مرکز انتشارات علمم و فرهنگی چاپ سوم»,سال 1 1 
ه.س‌ 


«شرح نهج البلاغه», عبد الحمید بن محمد بن ای الحدید, تحقیق : محمد ابو 


الفضل ابراهیم, بیروتانتشارات دار احیاء الترات العربی.چاپ دوم. 1385 
ه.ق 


«شواهد الیل لقواعد التفضی رغبید اللم‌ین غبة اللفیت آخمه مرو 
به«حا کم حسکانی»(از دانشمندان قرن پنجم ه .ق), ,تحقیق و تعلیق : شیخ 
محمد باقر محمودی, تهران, وزارت ارشاد اسلامی چاپ اول.سال 1411 
ه.ق 


«شواهد اللبوه»,عبد الرحمن جامی,چاپ هند,چاپ اول,سال 1293 ه.ق 


«صحیح البخاری»».محمد بن اسماعیل بخاری(وفات:256 ه.ق),بیروت.چاپ 
دار الجیل 


«صحیح مسلم».مسلم بن حجاح قشیری نیشابوری(وفات:261 ه.ق)چاپ 
اول, بیروت.چاپ دار الجیل و دار الافاق الجدید. 


«طبقات الصوفیه خواجه عبد اللّه انصاری».عبد الحی حبیبی قندهاری به 
اقها هکس سین اهر انار انت. افن‌عو ساب اون سا( 
2 ه.ش 


«طرائثق الحقائق». محمد معصوم شیرازی, تحقیق : محمد جعف 
محجوب, مقد مه: 


«ع» «علل الشرایع».شیخ محمد صدوق,قم.موسسه دار الحجه 
للثقافه, چاپ اول.سال 1416 ه.ق 


«قوالی الا لیس اد ی ار حافوت: وش خی اعا نی ععروف 


به«آبن ابی 


ص :1160 


«عیون اخبار الرضا علیه السلام».محمد بن علی بن بابویه مشهور به«شیخ 
صدوق»(وفات:381 ه.ق),تهران, منشورات اعلمی(افست از چاپ حیدربه 
نجف سال 1390 ه.ق) 


«عیون المعجزات».علامه شیخ حسین بن عبد الوهاب(از علمای قرن 
پنجم)چاپ بیروت موسسه اعلمی,چاپ سوم 1403 ه.ق 


شا تصفراکت: الفران. نر اف القرقان» شیور متیر 
نیشابوری»,نظام الدین حسین نیشابوری,به کوشش:شيخ زکریا 


«ف» «فتح الباری بشرح صحیح البخاری».احمد بن علی بن حجر 
العسقلانی,(وفات:852 ه.ق),تحقیق:عبد العزیز بن عبد الله بن 


باز, بیروت,دار المعرفه 


خقصوان. کی ای یت بر نی تا الق 
عفیفی ,تهران؛ انتشارات الزهراءءسال 6 .۰« .ش (افست از ز چاپ مصر) 


«فضائل الخمسه من الصحاح السته».سید مرتضی فیروزآبادی, انتشارات 


۳0 


«فضائل الصحابه».احمد بن محمد بن حنبل, تحقیق: وصی اللّه بن محمد 
عباس. بیروت, موّسسه الرساله, چاپ اول,1403 ه.ق‌ 


ص :1161 


«ق» «قصص العلماء».محمد بن سلیمان تنکابنی, تهران, کتابفروشی علمیه 


س‌ 


هقی تای۵حفیق تمدرشی. طباطایی فم‌جات: کتابخانه. ایام 


«ک» «کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او».|تان گلبرگ ترجمه: سید 
را شا رای اه ای ال رصان 
ام ال 1 


«کشف الغمه فی معرفه الائمه».ابو الحسن علی بن عیسی 
اربلی, تحقیق :سید هاشم رسولی محلاتی,بیروت,دار الکتاب الاسلامی.سال 
1 ه.ق(چاپ سه جلدی) 


مطر ِِِ معروف به «علامه 26 0 17 ,تحقیق :حسین 
درگاهی ,تهران ,وزارت ارشاد اسلامی,چاپ اول سال 1 ۰« .3 


خژاز قمی رازی (قرن چهارم ه.ق),تحقیق:سید عبد اللطیف حسینی کوه 


«کامل بهائی».حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری مشهور 
به«عماد الدین طبری»,تهران» مکتب مرتضوی 


«کمال الدین و تمام النعمه».محمد بن علی بن حسین بن بابویه معروف به 
شیخ صدوق (وفات:381 ه.ق), تحقیق.علی اکبر غفاری قم.موسسه نشر 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.چاپ سوم.سال 1416 ه.ق 


ص :1162 


«م» «مائه منقبه من مناقب امیر المومنین و الائمقه من ولده علیهم السلام 
من طریق العاقه».محمد بن احمد بن علی بن حسن قمی معروف به«ابن 
شاذان»(از علمای قرن چهارم و پنجم ه. 


و متشه آلامام الشحت عل شاب ال ال 1407 و 


*فتالش. المقفتیی »زشهید. فاضن حون الله. قتوتفره (شهادت :1019 


از ایا اه اشامت 
از چاپ بیروت) 


«فدانک. التزیل و.-حقانق. التاویل مرو هرفس قفت یی له 


وزارت معارف 


«مستدرک الوسائل الشیعه».محذت میرزا حسین نوری.چاپ 
سنگی, قم, انتشارات ت اسماعیلیان سال 1363 ه .ش (چاپ سه جلدی) 


«مشگاه المصابیح».محمد بن قب ال الخطیب التبریزی, تحقیق: محمد 
سعید اللخام, بیروت.دار الفکر.چاپ اول.سال 1411 ه.ق 


«مصابیح السنه».حسین بغوی(وفات:516 ه.ق),تحقیق:دکتر یوسف عبد 
الرحمه المرعشلی و دیگران,بیروت.چاپ دار المعرفه.چاپ اول.سال 
7 .ق 


«مطالب السئول».ابن طلحه شافعی,چاپ سنگی,تهران.سال 7 ه.ق 


«معارف الرجال فی تراجم العلماء و لادباء»,شیخ محمد حرز 
الدین.پاورقی از:محمد حسین حرز الدین, قم.انتشارات کتابخانه ایت الله 


«معانی الاخبار»ءمحمد بن علی بن بابویه مشهور به«شیخ 
صدوق»(وفات: 381 ه.ق), تحقیق:علی اکبر غفاری, قم, موسسه نشر 


ص :1163 


«مفتاح کنوز السنه».دکتر فنسک,ترجمه:محمد فوّاد عبد الباقی, قم.دفتر 


«مناقب آل ابی طالب»,معروف به«مناقب ابن شهر آشوب»محمد بن 
یه بن شهر اشوب سروی مازندرانی(وفات: 88 5 ه.ق), تحقیق : محمد 
حسین دانش اشتیانی و سید هاشم رسولی محلاتی, قم.موسسه انتشارات 
علامه 


«مناقب علی, ۱ بن ابی طالب علیه السْلام».علی نن بن محمد 
واسطی ۳ شافعی مشهور به«آبن 0 :4193 
0 .ق), , تحقیق : محمد باقر بهبودی, تهران, کتابفروشی اسلامیه, سال 1394 
مق 


«مناقب مرتضوی».محمد صالح حسینی ترمذی متخلص به«کشفی».چاپ 
اعتماد الدوله 


«منیه المرید», شهید ثانی, تحقیق :رضا مختاری, قم,دفتر تبلیغات 
اسلامی,چاپ دوم, 1372 ه.ش 


«مهحم الدعوات».علی بن طاووس, بیروت. انتشارات اعلمی.چاپ 
اول,1415 ه.ق 


«ن» «نزهه الکرام و بستان العوام».محمد بن حسین رازی(قرن هفتم 
ه.ق), تحقیق: محمد شیروانی.سال 1403 ه.ق(1362 ه.ش),چایخانه میهن 


«تفایسن: الفتون فی. عر ایسن العیون»*,شمنن آلدین. مجمد آملن:تضحنه: سید 


«نفخات للانس من حضرات القدس».نور الدین عبد الرحمن 


5 ه.ش 


«نقض».عبد الجلیل قزوینی رازی,تحقیق: محدذت ارموی,تهران,چایخانه 
حیدری» 


ص :1164 


چاپ اول.سال 1333 ه.ش 


«نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار».شیخ موّمن 
«نهج الحق و کشف الصدق».حسن بن یوسف بن مطهر حلی مشهور 


به«علامه حلی» (وفات:726 ه.ق),تحقیق:شیخ عین نله .کته 
ارموی,قم, انتشارات دار الهجره. چاپ اول سال 1407 ه.ق 


«نهح المسترشدین فی اصول الدین».علامه ۰ احمد حسینی 


«و» «وفاء الوقا باأخبار دار المصطفی»,نور الدین علی 
سمهودی, تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید, بیروت,دار الکتب العلمیه 


«وفیات الاعیان و آنباء الزمان»,ابو عباس احمد معروف به«ابن 
خلکان», تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید. مصر,مکتبه النهضه, چاپ 
اول.سال 1367 ه.ق 


«ی» «یادنامه علامه طباطبائی».جمعی از دانشمندان,تهران, موسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی,چاپ اول.سال 1363 ه.ش 


«ینابیع الموده».سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی, نجف ‏ انتشارات 
حیدری,چاپ هفتم.سال 1384 ه.ق 


ص :1165 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


